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مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


اعفال و اقب فجه مگار 


دعا و اقسام آن 


دعاأ در لغت به معنای خواندن و در اصطلاح, درخواست حاجت از خداوند 


دعا بر دو قسم است: 


1 گاه دعا کننده مطالب و نیازهای خود را به زبان خود و به هر بیانی که 
قدرت بر آن دارد در بیشگاه خداوند اظهار می کند, این قسم را «دعاهای 
غير وارده» می نامند. 


2 اه دضا کنندم مطالب مخ اسههای ود راب القاظ حتخضیضی کم ان 


«دعاهای وارده» يا «ادعیه مائوره» می نامند. 


ادعیه ماثوره نیز بر دو قسم است: 


الف ادعیه ای که باید در شرایط خاضصی خوانده شود, مثلا در وقت 


مخصوص یا محل معلوم, و بالاخره آداب و شرایط ویژه ای از زبان معصوم 
علیه السلام برای ان ذکر شده باشد. 


ب دعاهایی که از معصوم رسیده ولی برای آنها هیچ گونه شرطی ذکر 


نشده است. 


البته هر نوع دعا و درخواست از پروردگار یکتاء مطلوب شارع است. و در 
روایت وارد شده: «العاءٌ مخ العباده» (بحار. 93 ص300) مغز و روح 
عبادت همان دعا است. همچنین در قرآن کریم در مناسبت های مختلف از 
زبان پیامبران و اولیای الهی دعاهاب یی نقل شده است,؛ لکن ثواب و فضیلت 
دعاهای مانویة ِِ از معصوم علیه السلام برای کلتتیف که آشنا به معانی 
آنها باشد, به مراتب بیش از دعاهای معمولی است, زیرا موی نید 
السلام) به امراض روحی فرد 


و جامعه آشناتر و به کیفیّت راز و نیاز با حق تعالی آگاه تر هستند, و سایر 
اک که 
زیان و شقاوت می طلبند: " وید الأنسانْ یالسَرّ دُعاعغ یالحَبرٍ و کات 
اسان عَجُولاً .(اسراء: 11, ترجمه: اسان زیر انز یکی بدیما را 
2[ ها را می طلبد و انسان هميشه عجول بوده 
است ِ«)( بنابر این سزاوار است دعا کننده چگونگی درخواست مطالب و 
حاجات خود را از معصوم فرا گیرد. البته تشخیص دادن دعاهای وارده و 
ای آر نم سر رای سر ار ی اه 
موجود» و با موازین علمی صحت صدور دعا از معصوم را به دست آورد, 
می تواند آن را به قصد ورود بخواند, ولی اگر دلیل معتبر و مدرک قابل 
اعتمادی پیدا نکند و در پژوهش ها و بررسی های خود به اين نتیجه برسد 
که سند فلان دعا ضعیف و غیر قابل اعتماد است, نباید ان را به طور جزم 
به معصوم نسبت دهد, بلکه به امید درک ثواب و رسیدن به پاداش ان را 
بخواند, در این صورت حتّی اگر در تشخیص خود به خطاأ رفته باشد, به 
ثواب آن خواهد رسید. 

رجاء مطلوبیت 

گاهی دعا یا عملی که سند معتبر هم دارد مربوط به زمان يا مکان خاضٌی 
است, مانند دعاهای ماه رمضان يا مناجات مسجد کوفه. در چنین مواردی 


اگر کسی بخواهد آنها را در غیر آن زمان يا آن مکان انجام دهد باید آنها را 
فقط به عنوان رجاء و احتمال مطلوبیت بجا آورد, نه به قصد 


استحباب يا ثواب ثابت. یعنی چنین نیت کند: «اين دعا را می خوانم و این 
عمل را انجام می دهم به امید آنکه مطلوب باشد ماجمر باتتی. 


کن ان ارات وهای و 


در احادیث و روایات ما برای اجابت دعا شرایط متعذدی بیان شده که برای 
اا هس مار اما اشا هم رک ار 93 نع ای ان ناهام 
ای غیت لام رد ات وممت که شش کرد اما اف کم ات 
مستجاب نمی نود فرمودند: چون کسی را می خوانید که نمی شناسید: 
«لاتَکَم عون من بط تفر قوتَة» ۰(بحار, 0 90, ص 368 ) شرط اول استجابت 
دعا معرفت پروردگار است. زیرا هر کس را به قدر معرفتش مزد می 
دهند.از حضرت علی علیه السلام سوال شد: «قما بالنا تَدغوا قلا تَجابٌ؟» 
ار تور شود؟ حضرت فرمود:«ان فلکم خاتث بتمان 
خضال: آولها نکم عرفتم الله قلغ تونوا حقة کما جب علیکق..». [بجار: 
ِ ص376)اولینٍ علّت آن است که نسبت به خداوند معرفت و شناخت 
پیدا کردید, ولی جحف فعرفت. «ا عفلا سادم تکردیذیرسول, اکرم-صلی. الله 
کار حلال. تفر همان کر 2 امافسافر علیه اسلا قوف دامن 
دعای بنده ای را که برعهده اش مظالم و حقوق مردم باشد یا غذای حرام 
فک رنه قنو ی نمی کید( فان ص72 ارصوان ا کم صان الا فا مالد 
فرمود: خداوند دعای کسی را که حضور قلب ندارد. قبول نمی کند.(همان. 
ص321) 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به عزت و جلال خود قسم یاد کرده 
که من دعای 


مظلومی را که خود در حو دیگری چنین ظلمی نموده است. مستجاب نمی 
کنم.(بحار, ج90, صس320) رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود: دعایی 
که اولش «یشم الله الرَحمن الرَجیم» باشد, رد نمی شود.(همان, 
ص313)رسول گرامی صلی الله علیه واله فرمود: صلوات شما بر من 
مایه اجابت دعای شما خواهد بود.(بحار. ج91, ص34)امام صادق علیه 
السلام فرمود: هر کس پیش از خود به چهل موّمن دعا کند, دعایش 
مستجاب می شود ۰(بحار, ج900, ص 317)در حدیبث قدسی وارد شده است: 
خداوند به حضرت عیسی علیه السلام فرمود: ای عیسی مرا بخوان همانند 
خواندن شخص اندوهناک و غرق شده ای که هیچ فریادرسی ندارد(همان 
صس314). 


ملاحظه می کنید که برای اجابت دعا شرایطی بیان شده است. و از همه 
بیشتر بر روی خود سازی 5 اضاز چی برای ضیافت پروردگار و شناخت 
میزبان حقیقی تکیه شده است. 


قبولی دعا و زیارت از دو جهت قابل بررسی است :الف : صحیح خواندن و 
قصد قربت داشتن ادعیه و زیارات و اگر غلط خوانده شود معنای بت 
کل تعسر بافقه. و انشان :را از رسندن هاهدای آن دور می کند. 


ب. : قبولی دعا و زیارت و پذیرفته شدن عند الله. یعنی علاوه بر اینکه قربة 
ای الله انجام داده است, حضور قلب و معرفت الهی هم داشته و توانسته 
اتاای ای اس سا س ا وم فست وا مار 
انجام دهد, و در طول سفر خصلت های زشت درونی را یکی پس از 
دیگری ترک کرده و از سفره گسترده حق تعالی بهره مند شود, یعنی در 
مهمانی رسول خدا صلی الله علیه واله و زهرای مرضیه(علیها السلام) 


و اثمه بقیع(علیهم السلام) شرکت نماید و به قدر توان از غذاهای معنوی 
تناول کند. چنین فردی توانسته است درجاتی از تقوا را به دست آورد. 
قرآن کریم می فرماید: گوشت و خون قربانی به خدا نمی رسد "...و لکِنٌ 

نالة الفُوی ۳۹۰ " (حج: 37) بلکه تقوای حاصل از قربانی است که 

انسان را بالا می برد و به خدا نزدیک می کند. در آیه دیگر می فرماید: در 

7 مشخص به باد خدا| باشید (اشاره به مناسک منا) .آنگاه می فرماید: 

.وانْقوا اللق.. " (بقره: 203) «از خدا پروا کنید.» اگر زاثر حرمین 

شریفین به یاد ۳ باشد, خود را از گناه حفظ نماید, تمرین ترک معاصی 
داشته باشد. و حالت تقوا و پرهی زکاری پیدا کند. پس از حج مرتکب گناه 
نمی شود. و خصلت های خدایی در درونش جوانه می زند. رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه وآله می فرماید: «اَیه قَبُول الحَجٌ تک ما کان عَلَیّه 
الْعَبْذ مُقیماً من الدْنُوب» ۰(مستدرک الوتانا: 9 ص‌165, ح11767) 
نشانه قبولی جح ترک گناهان گذشته است .بنابراین نشانه قبولی اعمال. 
دستیابی به تقوا و مراعات حد ود الهی, , پر هیز از گناه, و دوری از خصلت 
های زشت است., و اين معنا امکان ندارد مگر اينکه انسان هميشه خود را 
در محضر حق سبحانه و تعالی ببیند. و مراقب اعمال و رفتار خود باشد, هر 
کاری را جهت رضای پروردگار انجام دهد, با مردم آن گونه رفتار نماید که 
دوست دارد مردم با او رفتار کنند. بندگان خدا از دست و زبانش در امان 
باشند,. در سختی ها و گرفتاری ها تکیه گاه محکمی برای نزدیکان به 
حساب اید, به 


اعمال عبادی بویژه نماز اهمیت دهد, و سعی کند نمازهای واجب را اوّل 
وقت و به «جماعت» برگزار نماید. 


چند توصیه در زمینه وحدت امّت اسلامی 


اشاره 


اگرچه درباره توصیه های لازم به حجاج محترم کتاب های جداگانه ای 
نوشته شده و به طور مفظل نکاتی را تذگر داده اند, و ما هم در همین 
کتاب به مناسبت های مختلف به بعضی از آنها اشاره کرده ایم. لکن به 
خاطر اهمیت موضوع سزاوار است برخی از نکات یاداوری شود: 


وه ها هت اس 
وا ان و و را 
ی تا سس نم صالی ام ای واه ار هه 
میهمانان خانه خدا با هر ملیّت و مذهب و از هر سرزمینی که باشند. با 
چشم عرّت و برادری بنگرد, و با برخورد موذات آمیز, آنگونه که مایل است 
بندگان خدا| با او رفتار نمایند, با دیگران رفتار کند, و با اقتدا به پیشوایان 
مر و ما ای سل للم صای الا ای اه 
انمه اطهار (علیهم السلام) باشد, و در یک سخن اختلاف در مدهب نباید 
موجب بدبینی و تشلّت گردد؛ زیرا مشترکات موجود میان ما و مسلمانان 
فراوان است. و باید تمام مسلمین در برابر دشمنان قران و انسانیت ید 
واحده باشند, و از عظمت و عژت قرآن و اسلام دفاع کنند, و شاید به 
همین دلیل است که در روایات ما توصیه های موّکد درباره شرکت در 
جماعات برادران دینی شده است.پس زائران محترم از انجام کارهایی که 
موجب بدبینی و تفر قه وجدایی ات نز ی اسلامی می شود 


ب میهمانان خدا در سفر الهی ححج 


دباسنحخانه خدا مقس مظفر تیار اخرم مات فمصلانم اللة اد 
اجمعین سفر الهی و دارای ابعاد گوناگون می باشد, و چه بسا در زندگی 
تنها یک بار توفیق این سفر معنوی نصیب انسان گردد, لذا سزاوار است به 
اهمیّت و سازندگی آن بیش از پیش توجّه کنیم, و از هنگام تصمیم و عزم 
به مسافرت تا پایان آن قدم به قدم, الهی بودن اين میهمانی را مد نظر 
داشته باشیم, و از ارزش و منزلت همسفران و رعایت حقوق آنها غفلت 
نکنیم. و در مواقع ازدحام و شلوغی روحیه عفو و اغماض و چشم پوشی از 
خطای دیگران را پیشه خود سازیم, و از کمک و همراهی و خدمت به 
ما ایحا | ی ورین 2 0۳0 پیامبر اکرم صلی 
ال یم امه و مین (علیهم السلام) زا تنم بحه ژاروس 


ج فرصت را مغتنم بشماریم 


عمر سفر کوتاه, و ایام زیارت به زودی سپری می گردد. باید با برنامه 
ریزی منظم بهترین استفاده را از اوقات شبانه روز خود بنماییم. و به جای 
وقت گذرانی برای کارهای بی نتیجه یا کم نتیجه, بیشترین وقت خود را 
صرف شناخت احکام و آداب و اسرار حج و زیارت و بهره مندی از مشاهد 
شریفه و مواقف کریمه نماییم, که از جمله انها, حضور و شرکت به موقع 
در نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی صلی الله علیه واله و 
قرائت قران در این دو مسجد با عظمت (حداقل یک ختم قران در 
مسجدالحرام و یک ختم در مسجدالنبی صلی الله علیه واله) و خواندن 
دعاها و مناجات های وارده از طرف معصومین (علیهم السلام)در ایام و 


د کیفیّت عبادت را فدای کمیّت آن نکن 


همان گونه که قبلاً تذگر دادیم, روح و عظمت دعا و عبادت و مناسک حخ به 
معرفت و اخلاص و رعایت ادب و حضور در محضر خداوند متعال کین 
دارد. لذا باید تنها به مقدار و کمیت اعمال و عبادات خود اکتفا نکرده, 
بیشتر به کیفیّت آن بپردازیم؛ زیرا اگر یک دعا یا زیارت و يا نماز, از روی 
معرفت واخلاص باشد, موجب شکستن دل و تحوّل درونی انسان می 
کرد و باعث نجات ار عذاب الهی و دست یافتن به بهشت جاوید خواهد 
شد. «رَرَقتا الله ورام ان شاء اللهٌ تعالی». 


جایگاه حج 


حج در لفت به معنای: «قصد» ودر اصطلاح شرع به معنای: قصد زیارت 
خانه خدا وانجام اعمال ومناسک مخصوص می باشد.ح به معنای زیارت 
خانه خدا وانجام اعمال مخصوصه و یکی از ارکان پنج گانه اسلام است, و 

به اتفاق نظر علمای فریقین, از ضروریات دین, ومنکر آن کافر می باشد 
ولذا تارک حج مورد تهدید شدید خداوند واقع شده است. و رسول اکرم 
صلی الله علیه وله قزر موده من سَوّف الحَخٌ خی یِمّوت بعتة اللهٌ یوم 
القباته مد «کسی که حخج رابه تأخیر اندازد تا مرگ او فرا رسد ۳۹ 
در روز رستاخیز اورا بهودی ویا و تصر انیا » ۰(وسائل الشیعه, جطظء ص 21 
چاپ اسلامیه تهران.) نصرانی محشور سازد.»و امیرالموّمنین علیه السلام 
در وصیّت نامه خود مي فرماید: اللِة, اللة فی بت سکم لا حامن ها تم 
قائهُ ان رک لَمْ تثناظروا».(نهج البلاغه, نامه 47 ؛ وسائل الشیعه, ج5, 
ص 15) وخدا واء خدا راد خن مهرد خان. دا «کعبه» تا هستید. مبادا آن را 
خالی بگذارید, که اگر ترک شود مهلت داده نمی شوید.» 


کین بع <4 


دستور وجوب حیْ بعد از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله به مدینه 

نازل کودبده: واز هر مسلمان مستطیعی در تمام دوران عمر یک بار به 
عنوان ج واجب (ححَه الاسلام) خواسته شده است. (صرف نظر از عناوین 
دیگری که موجب وجوب حج می شود مانند نذر و...).حجّ گرچه جزو فروع 
دین به حساب می آید, ولی از افضل عبادات است. ودارای فواید وآثار 
بسیار عظیم دنیوی, اخروی, فردی, اجتماعی. سیاسی ومعنوی است که در 


کمتر عبادتی دیده می شود.حج نمایش تعبد محض وعبادت خالص خدا 
ان ایا ای 


خداوند است.<جّ کلاس تعلیم و تربیت است, زمینه ای است برای تحصیل 
علم ودک و حسن معاشرت.؛ وتحکیم متاتون اخلاق اسلامی در عمل.حج 
درس جهاد و فداکاری بامال و جان و گسستن از خود و خودخواهی ها, و 
جدا| شدن از تعلقات و جذبات زندگی مادی. و رو آفرادن به عالم معناء و 
حرکت به سوی خدا است.حخ به ما آموزش توحید در عقیده ووحدت در 
رویه و ضرورت تبادل افکار ۳۳ و همکاری های اجتماعی, علمی, 
فرهنگی, اقتصادی وسیاسی را می دهد, و خلاصه حجْ در مجموعه اعمال 
ومناسک, تابلویی از تمامیت دين مقدس اسلام وحیات دنیا وآخرت را به 
نمایش می گذارد, وانسان حج گزار را از عالم خاکی ,: به اوج می برد, ۰ 
عالم قدس وملکوت پرواز می دهد وحیأتی نوین از معنویت وارتباط با حق 
وحضور نزد رب. در کالبد خسته حاجی هی دمد.امام صادق علیع ام در 
بیان اداب باطنی حٌ می فرمایند:«]ذا أردّت الحَ فَجَرّد قلیک لِلّه عَرٌ وجل 
من قَبِل رمک من کل شاغل وجچاب کل حاجب. وَقَوّض افوزکر کله (لی 
خالقک. تک عَیه فی جمیع ما یَظهرٌ من حزرکایک وسکنایک, وَسَلم لِقَضائّه 
وتکمه وقدرو, وود الذلیا والژاحه والحلق... تم امْتسِلّ یماء الَوتَه 
الخالصه من الِضوب, و البس کشو الق والضفاء و الَحْضُوع و الخشوع. 
و آکرم عن گلشیء تقتفک من ذکرالله عر وجل ویحجْبْک عَن طاعته, وَلب 
نی /جابه صافته خالضه زاکیه یله عرْ وحلٌ فی دغوتک, فتمسا بالعْروه 
الْونْفی. وَطْف بقلیک مَع المَلانکه حول الْعَرّش کطوافک مع الَمَسلمین 
و ی کی 
موق لش ار هز تصعیم ذل 


خود را از هر چه غیر خدا است خالی,وهر حجابی راکه میان تو و او حاجب 
وحائل شده است برطرف کن؛ وتماأم امور خویش رابه آفریدگارت 
واگذار.در تمام حرکات وسکنات خود. بر بر او تو کل کن ,وبر قضا و قدر الهی 
وحکم وتقدیر او تسلیم باش, و از آسایش دنیا و مردم منقطع شو....سپس 
با تب زلال وخالص توبه گناهانت را شستشو کن,؛ ولباس ۳( ۳ و 
پاکی, صفاء خضوع وخشوع را بر تن نماء واز آنچه که تو را از یاد وذکر خدا 
باز می دارد ومانع تو از اطاعت او میگردد. «احرام» بند, ولبیکهایت. 
شفافترین وخالصانه ترین پاسخ واجابت دعوت خدای متعال باشد. در حالی 
قلب ودر عالم دل,به همراهی فرشتگان عرش الهی طواف کن, هم چنان 
که خود با مسلمانان. دور کعبه طواف ضی کنف *:. 


حضور قلب در دعا در مراسم ححج 


قیلا اشاره کردیم که خخ از اغظم عبادات اسلافی است: وهی دانیم که هر 
عبادتن,ر | ظاهری است فیاطتن: 


وباطنِ عبادات راء توجه خالص وارتباط دائم قلبی ومراقبت ومواظبت 
همیشگی تشکیل می دهد.که بنده خود را در محضر رب العالمین مشاهده 
کند. .بر "این اساس, دعأ در لسیان پیشوایان بزرگوار اسلام به «مح خْ العبادو», 
« فصَل العباده». «سلاخ الَمْوّمن». «عَمَود الدین», «ثْورٌ السماواتِ 
وَالرَض», «یَرْس الْمَوّمن». «سلاخ الأئبیای», «مَفاتیخٌ الَجاح» و«حفالره 
القلاح» تعبیر شده است ۰(بحار, 93) 


یعنی دعا مغز عبادت, برترین نیایش, سلاح موّمن, ستون دین» فروع 
آسمان و زمین. سپر موّمن. سلاح انبیا, کلید پیروزی و رستگاری می 
باشد.و مرحوم کلینی در «اصول کافی» به اسناد خود از زراره از امام باقر 
علیه السلام ذیل آیه شریفه " 


ان الذین یشتکبژون عَن عبادتی سَیَدْجْلْونَ جَهَتَم داخرین "(مومن: 60 
ی : «آنانی که از عبادت من تکبر ورزند به زودی با خفت و خواری وارد 
دوزخ گردند.»)آورده که حضرت فر فرمودند: منظور از عبادت در آیه شریفه 
دعا است. وبعد فرمودند: و ۳ الدْعاء», «وبهترین عبادتها, دعا 
است » ۰(اصول کافی, ج 2 ص467)و آنچه از شیوه کون معنوی پیامبران 
الهی وائمه معصومین وبزرگان اسلام به ما رسیده نیز اين معنا را تصدیق و 
بندگی حضرت : دوالخلال نصیبش می 1 و اصلی ترین مرتبه و شیرین 
ترین مرحله عبادت, مرحله دعا و ایجاد ارتباط بنده با خدا, , وتوفیق تضرع و 
توبه, واظهار خضوع وخشوع, واعلان تقدیس وتسبیح وتحمید حق است, که 
اگر بنده اهل دعا نباشد مورد توجّه خدا نخواهد بود: ...قل ها یبا نکم 
ری لو لا ذُعاوکُم. . "(فرقان: 77, ترجمه: «بگو: اک ی ها 
پروردگار من جه ۳ وتوجهی به شما می کرد؟») و حاجی باید بداند که 
گرچه در عتبات عالیات ومشاهد فیدر 99 واماکن وازمنه حج» عرض حاجت 
دنیوی واخروی به محضر حضرت حق بردن خلاف بیست ولی نزد اولیای 
خا شکان ما رما لاد مزاع وهی سب اد حکما 
الانقطاع» وتحصیل نورانیت؛ بصیرت قلوب و وصول و اتصال به معدن 
عظمت, وکنار زدن حجاب های ظلمت. وسر بر استانش سودن؛ و اسودن 
است.ای برادران وخواهران, اینک که به توفیق حق عازم حریم حرم امن 
«الهی» وراهی سرزمین مقذس وحی, 2 که اید .به آوای آن شب زنده دار 
معصوم م: حضرت سالار شهیدان؛ گوش فرا دهید» که در مناجات شعبانیه 
اش به درگاه واهب المواهب 


عرض می کند:«...|لهی هب لي کمال االقطا الک و یز آْصا قلوین 
بضیاء تظرها لیِکَ, حلی تخرق یهار الفْلُوب خَجْبَ در 
العظْمه, و تصیر آژواخنا مَعَلقة بعز عشسک 7 الها کمال انقطاع 
وبریدن از دیگران وپیوستن به خویش ۳ عنایت فرما, ودیدگان دل 
های ما را به نور دیدارت روشن گردان. تا انجا که دیدگان و بصیرت دل. 
حجاب های مانع نور را ک کنند, وبه معدب عظمت واصل 9 و روج 
وجان ما (تنها وتنها) به پیشگاه مقذس تو تعلق و وابستگی بيابند, وبه مقام 
قدس تو ار دعای امام حسین علیه السلام که در سرزمین 
عرفات به درگاه خداوند می نالد, توجه کنید: 
ِ فی الأثار بو بُغْد المزار, قاجْمَعنی عَلیک بخذمه توصلنی 
1 تدل علنک یما هو فی وجوده غلتوز آیک. آتکون لغتری من 
لک,حتی یکُون هو اهر لک تی غیت حتی تختاع لی 
9 تون انا جت الیی توصل ومَرفوع 
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0۱ 
<< 7 7 


رٍ ما لٌ 
ل 


دای بل ار وی ی 
الهِمّه غن الاغتماد علیها, لک غلی کل شیعء قدیژ».تجْعل له من خبک 
تصیباء الهی أمَرّت بالرُجُوع آلی الأثار, قاْجفنی الک بکِسْوه الأئوار و هدایه 

تبصار, حتثی جع الیک منها کما دحلث ایک مها مَضْون اسر عن 


لرٍ [لنها, [لیک, میت عَیْنْ لاتراک عَلیها تقیباء و سرت صفقة عَبّد لَم 
«خدآوندا جستجویم در آتاز قدرت و عظمت تو, موجب دوریم از زیارت 
جمالت می گردد, پس مرا خدمنتی فرماتا به مقام وصلت نایل گردم. چگونه 
برای قرب وجودت, به اثاری استدلال شود که خود در وجود خویش نیازمند 
تو می باشند. ایا ظهور وپیدایش برای غیر تو هست 


۱ 
۰-۱ 


که آن ظهور, از تو و برای تو نباشد تا در نتیجه دلیل ظهور تو گردد؟ چه 
وت غایب ار بر بوجماخ تا بر ان‌همووت از به دلیل و برهان بانشند بو 
چه وقت دور بوده ای تا اثار ویدیده هایت دلیل نزدیکی و وصلت باشند؟ 
کور است دید ای که تو را نبیند, در صورتی که همواره مراقب اوء با او و 
در کنار او هستی در خسران و زیان است بنده ای که از عشق ومحبت تو 
نصیبی ندارد معبودا ! همان را امر کردی که به اثار قدرت وعظمتت رجوع 
کنند, کنند, ولی مرا ات انوار خودت رجوع ده, وبا مشاهده واستبصار, 
هدایتم فرما؛ تا از آناز بگذرم 9 به بو واصل گردمر همچنان که از آنها 
گذشته ودر سر درونم بدون توجه به آنها, بر تو وارد گشته. همتم را چنان 
بلند کردان که نیاز واعتماد بر بدیده و اثار نداشته باشم که تنها نو بر همه 
اس سا رای سم اما هر ها رال ورافت 
ومواقف ودر " اعمال ومناسک, اذکار وادعیه ای دارید که سزاوار 
است آنها را با توجُه وخلوص کامل بخوانید, و بدانید که روح حّْ. تزکیه 
وتعالی روحی است که با انجام مناسک حقّ و ملازمت بر دعوات و اذکار 
وارده وقرائت قرآن کریم ودقت در ثمرات معنوی واسرار باطنی و عمل 


به واجبات و مستحبات, حاصل می گردد. 
بخش اول اعمال وآداب حخْ 

واجبات عمره تملّع 

در عمره تمتع پنج چیز واجب است: 

1 احرام. 

2 طواف کعبه. 

3 نماز طواف. 

4 سعی بین صفا و مروه. 

5. تقصیر (گرفتن قدری از مو يا ناخن). 


احکام مربوط به عمره تمتع را در مناسک بخوانید, وادعیه واذکار در 


همین کتاب خواهد آمد. 

واجبات عمره مفرده 

در عمره مفرده هفت چیز واجب است: 
1 احرام. 

2 طواف کعبه. 

3 نماز طواف. 

4 سعی بین صفا ومروه. 

5. تقصير (کوتاه کردن ناخن یا مو). 

6 طواف نساء. 

7 نماز طواف نساء. 


اه ات ی رد را ور ابا ما اه 
واذکار مربوطه را در همین کتاب بخوانید. 


میقات های احرام 

کسانی که به قصد حچ یا عمره عازم بیت الله الحرام می باشند. باید با 
احرام وارد. مکه نشنواند. عفلی کف‌شا احرام بستن معین شده «میقات» 
نامیده می شود. ومیقات حجّاج به اختلاف راههایی که از آنها به طرف مک 
می روند مختلف می شود وآن پنج محل است: 

1 میقات کسانی که از طرف مدینه به مکه عازم 

هستند «ذو الخایقه» است که همان «مسجد شجره» 


2 و برای کسانی که از طرف شام می آیند «جحفه» است. 


3. و برای کسانی که از عراق ونجد عازمند «وادی عقیق» است. 
4 وبرای کسانی که از طرف طائف می آیند «قرَّنْ المنازل» است. 


وبراق کساتی, که از سوی یمن عازم هستند «بلفلم» می: باشد. 


باسرانی ی 

برای مَحرٍم شدن سه امر واجب است. 

1 پوشیدن دو قطعه لباس احرام (لنگ و ردا). 

2 نیت: در نیت باید به سه نکته توجه شود: 

الف: قرية الی الله باشد. 

ب: همراه با شروع پوشیدن لباس احرام باشد. 

ج: تعیین نوع احرام که برای عمره, حجْ, برای خود يا به نیابت است. 
3. تلبیه: که گفتن این ذکر شریف می باشد: 


«لبَیک الم بَیک, یک لا شریک لک لبَیِک, ان الحَمَد وَالَعْمَة تک وَالمَلک, لا 
شریک لک لَیَیِکَ». «اجابت کردم خداوند را! اجابت کردم, اجابت کردم, 
شریکی برایت نمی باشد, اجابت کردم. سپاس و نعمت و ملک هستی ترا 
است. شریکی برایت نیست., اجابت کردم.» 


مستحبات احرام 


1 غسل: مستحب است قبل از احرام. به قصد احرام غسل کنند, وبهتر 
است که بعد از ادای نماز فریضه احرام ببندند.شیخ صدوق فرموده: 
مستحب است این دعا هنگام غسل اجرام خوانده 9 : «بسم الله وبالله. 
للم اجْعَلة ی توراً وطقورا یزرا متا کٍ کل حَو ف, وشفاء من کل داء 
وَسَةٌ شقم. هم طَهَرنی وطهّر لی قلبی, وا تس برغ ی 
لسانی مکتنک مدع و انم ۶ علیک, قاه لا فوَم ی 


ای 


سپس جامه های احرام را پوشیده واين دعا را یخواند: «َحَمَذُ لِلّه الذٍی 
رَرَقینی ها آوار ی به گوْرنع» وَاوّدی به قّضی. اعد فیه ربّی, والتهی فیه 
الیها ی آلکیه له الذی قصَدنة قبلقیی, وارونة قاعاتبی وقبلیی, ول 
یبقطع یی وَوَجَهَةُ رَد قسَلَمَیی, فقو جصْیی وکهّفی وجززی وَظهّری 
وملادی: وعلجییومنجا بو خریو ۶ه دنی فی شدذتی وَرخایی». 


و مستحب است بعد از تلبیه واجب بگوید: «لبیک دا الْمعارج لبیک, یک 
داعا الف دار الشلام لتیک, 


لبیک عغفار الذتوب ل بیک اهل الثلبیه لبیک, ل ام 
نزن - لس چم ج ‏ ۱ ۳ ءِ 4 - [للهس- لا مب وبو. و9 4 - له لهس 2 
لبیک, لبیک و و 2 ۱ لیکی 1 لپیک تستغنی وَیفتقر الیک اب مٍ لبیک 
موهوبا ومزغوباً الیک لبیی, لبیک الع الحق لببی, لبیی ذا التغماء والفصل 
هر ومر 9 وت ۲۱۰ یی ۱۳ 2 9 


0( و اس لل 1 و م2 لل تنس - تلمص - .. م للا زر ۶ 0 _ ۳ نم - [للّهس- 
لیک بمحمد وال مَحَم لبیی بحچه معا لبیی 
یب بمحم لبیب بحجه وعمره معارلبیت, لب 


پس از آنکه حاجی مُحرٍم شد, بیست و چهار چیز بر او حرام می شود, که 
عبارتند از: 


تیش کاد کی ان رای ( وحن | 

جماع کردن با زن. وبوسیدن ونگاه به شهوت وهر نوع لدّت بردن از او. 
عقد کردن زن برای خود یا غیر. 

استمنا. 

یات خن 


. پوشیدن پوشش های دوخته برای مردان. 


لاح ما و لب 


. سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد. 


00 


تعام کدی در انیت 
9 پوشیدن کفشی که تمام روی پا تاشی تون 


111 
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ختال کش لا فا تلف یله ( قشم تاد کرون به اف الا 


. کشتن جانورانی که در بدن ساکن می شوند. 
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انگشتر به دست کردن به جهت زینت. 

پوشیدن زیور برای زن. 

روعن مالیدن به بدن. 

ازاله مو از بدن خود یا غیر چه مُحرم باشد چه مُحل. 

پوشانیدن مرد سر خود راء با هرچه که آن را بیوشاند. 

پوشانیدن صورت برای زنان. 

زير سایه قرار گرفتن برای مردان, در حال راه رفتن وطیٌ طریق. 
بیرون آوردن خون از بدن. 


ناخن 


گرفتن. 

2 کندن دندان. 

3. کندن درخت يا گیاه از حرم. 
4 سلاح برداشتن (حمل سلاح). 
مستحبات ورود به حرم: 

1 غسل کردن. 

انم شون اد مس اه 


3 خواندن این دعا: 


«لَْم اک قلت في کتایک الهْرّلِ وقولک ال ۰ " وَدنْ هی الثاس بلح 
بائوی رجالا وعلی کل صامز تین من کل قَم عمیق "له اثی ارجْو أْ 
أکون مِمَنْ جات دعوَتک, وف لت من وه یه و من 6 عغمیق, سامعا 


لندانک, وشتجیباً لک مطیقا لامقرک, وکُل دک یمک عَلَتَّ واخسانک للت. 
قلک الحذ علی ما وفتنی له اتفی پدلک الژلقه علدک,وا : 
المنزله لد والمَغفزه لدْنوبی, 0 ۳ بمنک, ۱ 
محمد وال محمد, وَحرم بدنی علی | 1 ِ 
برَحمتک پا ارحه الزاجمین». 


آداب ورود به مسجد الحرام 
1 غسل کردن. 


2 پای برهنه با حالت متانت ووقار قدم برداشتن. 


اصا 


3 ورود از باب بنی شیبه که مقابل باب السّلام کنونی می باشد. 
ومستحب است بر در مسجدالحرام ایستاده, بگوید: 


۳۳ ۶و ۳ 


ِ- 


وبالله من الله وماشاء اللْ, آلسَلامْ علی سول الله 
تراهم والض والتتلاة علن اساء الله فسه والعید اد 


آله, آلسّلام علی 
۳ العالمین». 


اصا ِ 


و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بگوید: 


«ییشم الله وپالله وم الله وی الله وما شاء ال وعلی له رشول الله, 
ضلی الله.غایه ع الم وخیر الاسماء لله: 


الحمَد ِلْه, وَالسّلامْ علی سول الله, آلسَلامٌ علی مُحَّد بُن عَبّد الله, 
اسلا :ایک ۴ الب ورَجْمَة الله وبرکاتة. آلسّلامٌ علی ۳ و 
اسلا ی تراهم خلیل الرَخمان, السّلامْ عَلی لین وَالْحمَدٌ له رب 


العالمين, َلسَلامْ نا وعلی عباد الله الطالچین. للَُمَ صل علی مُحَمّد و 


مک ی وباز ک ۶ محر 


ت 
ات 


وال محَمّد, وارَحمْ مَحَمّدا وال محَمّد, کماضلیّت وبازرکت وترگفت علی 
اترآهیم وال اتراهيم, انک حمیذ مجیذ. لللهْمَ صَل علی مَحَمّد وال محَمّد 
عَبدک ورسْولک, وعلی ابراهیم خلیلک وَعلي انب ۱ ۱ 
وسلام ۳1 الفرسلين, وَالْحَمَدٌ له رب العالهین. اللهْمّ افتَعْ لی آبوا 
رحمنک, واستعملیی فی طاعتک ومرّضاتک, وَاحفظنی بجفظ الایمان آبدا 
یی , جل تناء وگهک. لحمذ ‏ لم دی ان هی دفده مار وا 
مِمَن یعْمَرٌ عساجدة وجعلنی ممن بُناجیه. للم انیم عَبذک وزایْرک فی یتک 
وعلی کل مایت ق لِمَنْ آتاغ 0 وانت خی مایت واكر مور قاسالک 
با آللة يا رَجْمان بانک آئت اللة الذی لا ال زر" لا بر 


الع الا آئت. وخدک لا ر 5 
باتک واجذ أحذ صَمَذ لَم بل وَلَمْ ول وَلَم یَکُن له] لک [کَفوا اعد وان 
محقدا عندی ورشولی, صلی اللة عانه: وغل اهل سنتض با کواد با کریم یا 

چو یا جا یا گريخ, آسالک آن تجعل تُحْمتک بای بزیازتی یاک ول شیء 


تن شه: مز تیه ؛بکوید: للم فک رَقبیی من الثار». 


انگاه چنین ادامه دهد: 


0 ستت 


3 
3 
1 1 
ئد 
۱ 
ِ 
1 


/ 
نو زب ولنجم 1 


۷ 
۱ 
3 
۱ 
5 
ماع و 
مها 
۱ ۱ ۱صا 
1 
م 
اها « اف 
ب 
ب جع 
ٍِِِ 33 
۵9و 
1 ۳ 
.وم : 3 
2 
3 ۱ 
۹ 
ِ ۳ 1 
6 ها 
2 
3 ۷ ۱ ِ 
0 ۱ ۱ 
2 


و بگوید: 


«لْحَمَذ, ۳1 ار عَظَمکِ شرف وکرَمک وجعل مَنابِةٌ للناس وأمنا اک 
وهدی للعالمین». 


مستحب است وقتی به محاذی «حجر الأسود» رسید, بگوید: « 
له الا اللهْ وَحْدَهُ لا شریک لَه, 


ٍِ ٍِ 
دا اًْ 


هد آن لا 


ی 


3 
ک 


ت۱۳ 


زر مم سر( 0 ۳ ‌ ۳ 
وان مُحَقّدا عَبْدْ ورسولة, آمثث بالله, وکَقَرّثْ بالْجبّتِ والطغُوتِ وباللاأت 
والغْژی. وعباته السَیّطان, وعبادو کل ند یُذعی من دون الله». 


امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود: هنگامی که داخل مسجد شدی 
جلو برو تا روبروی «حجرالاسود» که رسیدی متوه آن شده. این دعا را 


بخوان: 
۹ ۳۹ 2 اه ی که هه مت 1 
«َلِحَمَذ له الذی هدانا لهذا وما کنا ِتهتدی لولا آن هداتا ال سْبُّحايَ الله 
2 ۳1 ع 5 1 70 ع 3 
والْحمَدٌ له ولا اله لا ال واللغ أحبرُ. آکبژ من حخلقه, واکبَرْ ممّا آخشی 
۵1 > ت و ر ۵ - و > ات ‌ ‌ ‌ ح مر و و و 0 زر و ‌ِ 
در لا له لا ال وحدة لا شریک لة, له اوه الحمَدیحیی وَیّمبت, 


۳ 
با 
ت- 
8 
۱صا 
3 ۳ 
1 
11 
2 
۳۱ 
ِ 
۳ 
ت‌ 
اما 


وَترحمت علی ابراهيمق وال ایراهیم. | ید م< ۱ 
النبیین والمرسلین, والعقد لله زب العالهین. للع اتی ۲ 
و دق رسلک؛ و اثیع کتابک». و در روایت معتبر وارد است که وقتی تزدیک 
حجرالأسود رسیدی دست های خود را بلند کن. وحمد وثنای "الهی را بجا 
آور, وصلوات بر پیغمبر بفرست, واز خداوند عالم بخواه که حجّْ تو را قبول 
کند, پس از آن خحجر را بو سیده واستلام نما 0 نما. واگر بوسیدن ممکن نشد 


لمس کن, واگر آن هم ممکن نش اشاره به آن کن, ویگو: «َللَهْم آماتتی 


۳ 


آ تما وهیثاقی تعاهدلة تسد ی بالموافام له تضد تزیها بکتایی دزم 
تبیک, أَشْهّذ أن لا الع الا اللغ وَحْدَهْ لا شریک لة, ون محقدا عفخ شوه" 


3 
ک 


آمثث یالله, وقَرّث بالجبّتِ والطاعُوتٍ وباللاأت والغْرٌی, وعباته السَیّطانِ, 


0 1 
ت 0 ‌_ 


نب تلو نا بذک ون دون الله». [ هم الک جد بت دی و فیما عندک 
7 5 ام 1 نج لا 4 بِ 
1 قاقبل ب ند سبحتی واعفق 1 یت ای غود یک من 


مستحب است حاجی در حال طواف, با کمال خلوص وتوجه به خدا, در هر 
دوری از طواف های هفت گانه, راز و نیازی آهسته و آرام, با حضرت حق 
داشته باشد. پس علاوه بر اذکاری که دارد. می تواند در هر شوط این 
اد عیه را بخواند: 


( ۳ 
اشاره 
برای اینکه طواف کننده در تعداد دورهای طواف شک نکند. می تواند 


دعاهای وارده را تقسیم کرده و در هر دور طواف بخشی از آن را به قصد 
رجاء بخواند, واگر تکرار شد مانعی ندارد. 


دعای دور اوّل 

۳7 ۱ رز ِ ۳ ثِِ ی ۳ کت ۰ ت ی 
«اللهُمٌ ی سالک باشهک الذی یُمشی یه علی طلل الماء‌کما یُمَشی به 
علی جَدَّ الرْضٍ. وأسالک باشمک الذی یَهْترّلَه عَرْسُکَ, وأسالک باسمک 
الذی تهتو ل أَقدامْ ملایکتکبع أسَألک باسمک الْذی دعاي به موسی من 


7 یت له ۰ یه وأسالک پاسشهک الذی 
عقوت به 21 ی ین ذلیه وما تأگز والْقت 
و بو و 2 ِ 


۲و تج لا ]مس < .. كِ ۳ بِ لد سِ 
«لهَُ ٍتی یک قهیژ, وی خاف مُشتجیز, قلا ی جشهی ولا ثبد 


تن عی. کوییسازای فقی ی مشک شایی ‏ قت ی عله نالحی انیم 
الَِبّث بینک, والعرم عریک, والْعبد عَبذک, وهذا مَقامْ العایّذ الَمسشتجیر یک 


2 ف ‌ ‌ 


3 
ات 
۳99 
عظ 
اصا بر« 
ما 
اه 
تس 
3 
ها ۱ 
0 
بن 


دعای دور چهارم 


«یا آللة پا وَلیت الجافته, وخالق العافیه, ورازق العافیه, 0 بالعافیه, 5 
الْمَان بالعافیه, والْفتَفصَل بالعافیه عَلّ وعلی جمیع خافی. پا رخُمان الگبا 
والأخرو وَرجيمَهُما, ض ۹ مَحَمَد مَحَمَدٍ وال محمد, اررُفنا الْعافیه, 5 دوَام 
العافیه, ۳۳ العافیه, وشکر العافیه فی الکیا والاختو, يا ارَحَم 


الزاجمین». 
دعای دور پنجم 


«ألحَمَذ له الذٍی سَرّفي وعَظَع, والحمَذ له الذٍي تفت مدا تِ وَجعَل 
علیاً اماما. للَهْم امد لة خیاز حَلقک, نب شرار خلقک». 


انحاهعت وین تا آننا قاتا« حسته و فی الاختو حستة و قنا عذاب 


ی و ِ ۳ 9 ۳ ۳ 9 ۳ الا 
«للَُمّ یت بتتک, وَالْعبْذ بذک و هدا مَفام الْعایْذ یک من الثار. للم من 
تست ت‌ ِ ۳9 ِ تس 9 - 0 

قبلک الرَوَحْ والقرخ والْعافية. أللهُمّ ان عمَلی صعيف قضاعَة ی وَاغفرّ لی 


۳ عئدی أفُواجاً من دُئوب, و أفُواجا من خطایا وعندک َفواخ من 
افواج من َفْفْرّه. با من اشتجات لا" َقض حلفِه یه 3 قال آنظژنی 


الی یوم عون أاستجب لی». سپس حاجاتت را بخواه و آنگاه بگو: 


«الاق فعتی مهار مینن: وبارک لی فیما یی یک و هنگامی که مقابل 

مقام حضرت ابراهیم رسیدي, بگو:« الم اعیق رقتتی من الثار, وس لت 
من لوق الْحلال, وادرا نی سَرّفَسَمَه الْعَرب والعجم ور قسقه الْجنٌ 

والائْس». وامام سیاد علیه السلام هنگام طواف؛ به ناودان نگاه می کرد, و 


عرضه می داشت: 


«للَهْم اژیلیی جلیی الْجَتّه یرمنک, وأجژیی یمک من الثار, ,وعافنی من 
السْفم. وَأو بیع لت من الترق الحلال, وافرا نی شعّ فسقه اج اس 
وس فسقه العرب والعجَم». 


در نماز طواف مستحب است بعد از حمد, در رکعت اوّل سوره «توحید» 
ودر رکعت دوم سوره " قَل یا یه الکافژون " را بخواند. وپس از نماز, 
حمد وثنای الهی را بجا آورده وصلوات بر محمد ال محقد بفرستد, واز 

خداوند عالم طلب, قبول نماید, روبگوید «« له تَهَبل فا تَحْعله خر 
لد منی. امد لِله بعحامده کلها علی تعْمائُه کلها, حنّی بتتهی الحَمَذ الی 
عا یج زیزورزضی: لهْمَ صل عَلی مُحَمّد وله, وتقبّل منی, وَطَهْرٌ قلّیی, 
درک عقلی . و در روایت دیگر چنین آمده است: «لهمٌ ارحقیی بطواعیتی 
ایاک, وطواعیتی رشولیٍ صَلّی له عَلَیّه وآله. للم جنببی ان آتقذی 
حَذدودک, ک نب فت بخگ 0 ی رشولک وملائْکتک وعبادک الطالجین». 


یعد از نماز 
لواف به سجده رفته و چنین می گفت: «سَجّد وَجهی لک تعَبد ورقا, لاالة 
الا آنت فا حفاء آلاعّل 


و در بعضی از روایات است که حضرت صادق علیه مج 


1 


بل کل شَی ء والأخِر بَغد کل شیء وها آا ذا نَِنَ تیک ناصتتی پتدک, 
قاغفز ی له ا عفر ادن الْعظیم عَیْرک, قاس لی, ی 
کی تافیف: ۳ یذفع 2 لت الَعظی غود کی و بعد از سجده, روی مبارک 


آن سوت از کربه خان ف که ما در ابقر و ره بانشد. 


مستحب است پس از خواندن نماز طواف وپیش از سعی, مقدا ری از آب 
رمرم باشافه وبه مس ورپشت رو سکم خود پریود ورنگوید« المع اععاء 
علماً نافعا, وررَقا واسعا, شقاء مرن کل داء وسعض»: پس از آن تزدیی 
حجرالاسود بیاید. ومستحب است از دری که روبروی حجرالاسود است به 
سوی صفا متوجه شود و با آرامش دل وبدن بالای صفا رفته, وبه خانه 
کعبه نظر کند, و به رکنی که حجرالأسود در آن است رو نماید, وحمد وثنای 
الهی را بجا آورد, ونعمت های الهی را به خاطر بیاورد, آنگاه اين ذکر را 
بگوید: «اللةٌ أکبَر» هفت مرتبه. 


«الْحَقَذدٌ للّه» هفت مرتبه. , «لا ,ال الا اللّ» هفت مرتبه. «لا ال اللة ود 
لا شریک له, له الک الحفد. تشبی: ویفیت: وهع خی لا بف ت, بید 
الحد, وَفُو علی کل شیء قدیژ» (سه مرتیه).پس صلوات بر محشد. وال 
محمّد بفرستد, ,وسه مرتبه بگوید: «اللهٌ اکبِر علي ما هداناء والحمد له 
علی ما آّلانا, وَالحَمَذللّه الحم ابو وَالْحذ له الحمٌ الدّایّم». 


0 09۷ 


پس سه مر تبه بگوید: 


عءِ ۳ 
توا عَبده وَرسولة, لا تعبد الا یان, 


دی 
کی 


2 لل9 


«أَشْهذ آن لا ال لا اللغ. وآشهذ آَن ۶ 
مشلصین له الذین. ولو کرة الْمْشرکُون». 


و سِ 1 ۳ هِ« ۰ ِ ۳ ۲ ۳۳ 51 
«اللهم انی اسالک العفع والعافيه واليقین فی الدنیا والاخره». 
و سه مر نبه بگوید: 


«أللَهمّ آتنا فی الحئیا 


۰ 
حَسَتَهٌ وفی الاخرو حَسَتَهٌ وقنا عذاب الثار». 


پس بگو ید. 


کت 3 
«اللهّ اکبِ» صد مرتبه. «لا 
«سْبحان الله» صد مرتبه. 


3 0 3« ۳ 9 ۳ ِ و 
پس بگوید:«لا الة الا اللة وَحْده, أنجَرّ وغدة, وتضر عَبدَة, ولب الاغزاب 
۵ و | و ءِ _ | و مج ه ۶ ۵ و ع لل ۱ ۳ 2 
حده؛ قلهةٌ المَلک وله 0 وحده. أ پم ؛ رک لی في المَوّتِ ۴ 
الموتِ. الم انی اغوذ یک من ظلمه القبر ووکشته. الم آظلنی فی ظل 
شک یوم لاظِل الا ظلک». 1 


و بسیار دعای بعد را که سیردن دین و نفس و اهل و مال خود به خداوند 


غالم ات گرا کف کی 


«أسَتَودغ ال امن الرَجية لْذٍی لا تضيعٌ وَدایْعْةه دینی وتَفْسی وأهْلی. 
للهْم أ وهای علي کتابک و 9 وَتوَفنی عَلی ملته, عواعذنی من 
الفتْته». پس «لله أکب» سه بگوید. 


بعت دغای سایق .را وم قر یه ککرار. کنده آنگام بیان دیحر کی ودعاار 
بخواند, واگر تمام این عمل رانتواند انجام دهد هر قدر که می تواند بخواند. 
0 واين دعا را بخواند: 


«للَع اغغز ی کل 5 تسه قط تن ُذث قَغذ لت بالعئفره, قانک 
آئت الْعَفُورٌ الَجیم اعد ی ما من قتک | ی ات 
له ترجمنی, ۳ تعذبیی فائت غنی ع عذابی, وتا مختاخ م (لی رَحمتک, 


قیا من آنا مُحْتاغٌ الی رَحْمته ارحقنی ل ۷علْ یی ما ال قاتک ان 
تفْعل یی ما آنا امه نُعدبّیی, ولمم تظلفیی, أضتَخث انفی عَدلک, ولا آخات 


جَوَرَکَ, قیا من هو عَدّل لایَجُورّ ارْحَمْیِی». 


پس بگوید: «یا من لا تجیبُ سالْه. ولا تقد نله صل علی فحشّد وآل 
محمد, 5 من الثار برَحمَیک». 


و در حدبت شریف وارد 


شده است: ایستادن بر صفا را طول دهد. وهنگامی که از صفا پایین,می 
آید رو به خانه کعبه کند و بگوید: «اَلَمَةَ نی عُوذ, بک مر عذاب الْقبَر 
فنتَنه ره ووحسشتم ظلمته 5ضیفه صنکه. للم اظلنی فی ظل 


عرّشک یوم لا ظل الا ظلّکَ». 


«یا رت الْعفی یا من أمَرَ ۳ 
العقو, لعف آلعَفو لعَفع, یا جوا یاکريم با قریت, ا بعی ود عَلَوق نغمتک, 
۱ بطاعغتک ومرضاتک». و مستحب است پیاده سعی نماید, و از 
صفا تا مناره میانه, راه رود. واز آنجا تا جایی که محل بازار عطاران بوده 
است (اين فاصله با چراغ سبز مشخص شده), (هروله کند), و اگر سوار 
باشد این فاصله را کمی تند نماید, و از برای زنها هَرُوَله نیست. و مستحب 
است در هنگامی که به این محل می رسد بگوید: 


«یسّمٍ الله واللة أکبَر للم صل علي مُحَمّد وال مُحمّد. للم اعْفژ وا 
وتجاوژٌ عَّا تقلم, اک نت الاأعَرٌ الأرَمُ, واهدنی ۳۳ هی وم للهْمَ از 
عصاه خقف ‏ فضا مه لو ول من الایم اک شعیی: وبک خولی 


«ا 5ا ال والْعطّل والکَرم والّقماء والْجود. ای لی دثوبی, له لا بَیژ 
الکو ت الا نت ». ِ 


1 ئٌ 


سٍِ_ِ بةه مر وه رسید بالای آن برود» وبجا آورد آنچه را که در صفا 
بجا اورد, وبخواند دعاهای انجا را به ترتیبی که ذکر شند. ویس از ان بگوید: 


من آمر بای با من بجثْ العقع با تن بقطی علی او ا من تقو 
علی العفو, یات العفو, العف العف لَعفْوٍ». و 


مستحب است در گریه کردن بکوشد و خود را ,: به گریه وا دارد, ودر حال 
نفعی:۱ع۱ بسا کنده میخوانه ین دغا زا 


«للهمَ ٍتی سالک خشن الط یک عقلی کل حال, وصدّق الّه فی الوکل 


01 - 


ک. 


واجب است پس از اتمام دور سعی بین صفا و مروه, قسمتی از مو پا 
ناخن خود را به نت تقصیر کوتاه کند, وبهتر ان است که اکتفا به گرفتن 
ی ان ار 


وتراشیدن سر در تقصیر عمره تمتع کفایت نمی کند, ,بلکه حرام ميي 
باشد.و هنگام تقصیر مناسب است این دعأ را بخواند + «لَمَة اعغطنی بکل 
شغره تورا یوم القیامقه». 


اقسام حح 

حخْ بر سه قسم است: 

1 «حیّْ تملع» وآن وظیفه کسانی است که 48 میل(یعنی شانزده فرسخ) 
از مکه دور باشند, وحخ تمتع همراه عمره تمتع است. 


2 «حخ افراد» که عین حخ تمتع است با این فرق که در حخ تمتع قربانی 


واجب است و در حح افراد واجب نیست. 

3 «حخْ قران» مانند حجْ افراد است با این تفاوت که در حخجْ قران. همراه 
اوردن قربانی لازم است. تفصیل مسائل اقسام حح را در مناسک مطالعه 
کنید. 


واجبات حخْ تمتع 


واجبات حخ تمتع 13 عمل است: 
1. احرام بستن در ِِ- 
2 وقوف در عرفات. 


3 وقوف در مشعرالحرام. 


. زدن سنگ بر جمره عقبه در روز عید. 
. قربانی در منا. 

. تراشیدن سر يا تقصیر کردن در منا. 
-طواف, زبازت در فکه: 


<< 


00 


. دو رکعت نماز طواف. 


ی 


. سعی بین صفا ومروه. 

0 طواف نساء. 

1 دو رکعت نماز طواف نساء. 

2 ماندن در منا شب يازدهم ودوازدهم (ودر بعضی موارد شب سیزدهم). 
3 رمی جمرات در روز یازدهم ودوازدهم. 

ودعاهای وارده ضمن این اعمال از قرار زیر می باشد: 

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات 


اموری که در احرام عمره مستحجب بود در احرام حج نیز مستحب است. 


«آابطح» مشرف شد. به اواز بلند تلبیه 
گوید, وچون متوجّه منا شود بگوید: 
«أللهْمّ [یاک ارجُو وایاک أدغعُو, قبلغنی آمَلی, وَاصلخ لی عَمَلی». 


و با وقار و دل آرام. و در حال گفتن سبحان الله و ذکر حق تعالی حرکت 
کند. وچون به منا رسید بگوید: 


9( س‌ / ۶و گِِ ۳ ات .9 
«لْحََذ بل الذی أَقدمنیها صالحاً فی عافیه وِبلَعنی هذا المکان». 


پس بگوید: 


هام هتم فی قفش ففا فتت هن الساسی: فاشالک انعر 


ک 


قتها نما فتت نهرعلی اولبانک »قاتا آنا عندک وفی فتصیی»: 


ومستحب است شب عرفه را در منا بوده, وبه اطاعت الهی مشغول باشد, 
وبهتر آن است که عبادات وخصوصاً نمازها را در مسجد یف بجأ آورد؛ 
وچون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب نماز بخواند. پس به سوی 
عرفات روانه و واگر خواسته_ بااشد بعد از طلوع صبح برور مانعی 
ندارد, ولی سئت آن است که تا آفتاب طلوع نکرده از وادی مَکسر رد 
نشود, وروانه شدن پیش از صبح مکروه است. وچون به عرفات متوجّه 
شود 


این دعلٍ 7 بخواند:« له یک ِِ و یاک اعْتَمَدث, وَوجْهک اردَثْ, 
سالک أن ثبارک لب فی ب رخلیی, ون أ 
بای به الوم عَه من هو أفْصَل منی». 


مر اهاز شرب اگم 


شب نهم ذی حجه که شب عرفه است در فضیلت و احیا و دعا وعبادت 
مانند روز عرفه است. و مستحب است که در آن شب این دعاها خوانده 
شود. 


«لَُمٌ یا شامد کل تجُوی, ومَوضع کل شکوی, وعالم کل حیّه. ومتتهی کل 
حاجه, با مُبْتدناً بالنقم عَلی العباد,یا کریم العَفو, یا الاو یا جواد, 
من لا بواری له یل آداج؛ وا بخز ععاج, ول سماء داث بُراجء وا ظلح ات 
اژتناج, با من الظلمة عنْدَة ضیاء اشالک بنور وجهك الکَرٍیم. الذی تجلیت 
للجَبل, قجتة ذکا و فوسی ضهقا وباسیک ای رفعت. یم التماوات 


ِ‌ 0 


بلا عد. وشطت به الض علی وک ماء جقد. وباشمک اور 


با 


ِِ 


پمخرون 

المکنون المَکبُوب الطامر الذٍی |ٍذا عبت به آجبّت واذا لت به أعطَّت, 
ویاسیکٍ السیوج الْفْدُوسٍ مان الذي ه تود ژ علی کل زر نوره ونوز من نوره 
ی وه 4 کل تور دا برض انْشَفت, واذا بل السماوات فتث. وذا 
بل الْعَرَشَ اهت, ویاسمک كت ترذ اس قلاکیک, وأشالک بکو* 
حور ومیکانیل واسرافیل ویعق مُحمّد الْفْضْطفی صَلی اللة له وعّلی 


کم عشی به قلب جدد امه وباشیک الذی اف هه ال وشنت: 
واغرفت فرعون وَقَوَمَة. وَالجیت به مُوسی بن عمران من جانپ الطور 
یمن قاشتجیّت له واْتیّت له مه منک و ء الذی به آحیا عٍ 
ن زيم القوتی" وتکلم فی العهد صینا؛ وانزء اجه والترمن پاانک: 
سوک الذی دعاک به حَمَلَةْ عرشک وجبرئیل ومیکائیل وأشرافیل. وَحبیبُک 
مُحتّذ صَلّی اللة عَلیْه وآله, 2 لمقََّبُون 0 الخرساون: 
ماک الالحُونَ من هل السَماواتِ والارضین. وبا 
توالون اد 


0 
۳ 
ک 


‌ 
9 
3 
9 
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هب مُغاصیاً قطن أن لن در علَیّه قنادی ی الد للمات آ 
سیْحاتک ای کت من الظالمین, قاستجبت له وت 
لجی الْمَوْمنینَ 7 العظیم الذی دعاک به داد و ۳ 
عقزت له در , وباشهک الذی دَعْتک به آستَة امرَاخ 9 قالث رب 
تن لی علدک تا هی اجه وتجبی من فزعون وععله وتجبی من ام 
السالیی قاستجبّت لها دعاءها, وباشمک الذی دعاک به آبور 
البلاء فعافیتة وه له مهم مَعَهُمّ رَحْمَهٌ من عندک وذکری للعابدین, 
وباشٌیک الذزی ِ به یعفَوب, فردذر" عَلَیْه بضره وفره ء ‏ 
ِ_- شََلة, وباشمک الذی عاک 0 قوهبّت له مْلکا لا بنبَفی 


ح اللغ 11 وله 1 قال تعالی: سشبحان الذی آسٌری بعبد 
المشجد الحرام ی الْمسَجد وقول: " ۱ 
وما کا لة مین وائا الی رتنا لمثقلون " وباشمک الذٍی تتژّن به جبرئیل 
علی مُحقّد صلی الله عیّه وآله, وباسیک الذی دعاک بو آده 1 
نه واسکتتة جنک, واشالک یحو فان العظیم. ویعق مُحمّد حاتم ان 
یق ابراهي یحق قطلک یو القضاء ویحق آلْموازین دا نیت 5 
سح لا توت ویخو القلم وما جری واللام و اخصی, ویحق الْشم 

ی کته علی شرادق العژش قیْلَ لک الق والذا السْعسن ققر 
بالق عام, وَاسْهَذ أَنْ لا لد لا ال وه لا 3 وان فکقدا عدة 
فد لو اشالک باسوک لْمَخْرون في خزائیک الذٍی خلقک, لا ملک مُقَتّبْ 

۴ 


وّلا تب مُرَسَل ولا عَبْذ مَصطفی, هالک باشمک الذدی.شففت: به 


ک 


3 

ج 
9 

2 
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یجان وقامث به الجبال, اسف آنیل واللّها وبعَق السَبْع الْمثانی 
ژان نٍ العظیم, وبحق : الکرام الکاتبین, وبحق «طا ها» و «یا سین» : 
ِ ۹ یا عین صاد» و«حا میم عین سین قاف».وبحق توراه مّوسی 
وانجیل عیسی, » وربور داود, وفْرقان محمد, صلی اللهة عَلیّه واه وعْلی جمیع 
ی .مد ۳ اسالک بحخق ی الْمْناجاه یی کات پیتک 
ین موسی بن عمران فوّق جَبل طور سَیْناع و سالک بایمک الذٍی لته 
مك المَوّت لمَبض الارُواح, واسٌالک باسمک الّذی کیت علی ورف الریئُون, 
فحص> قحَصَعت _النیران لک الوَزقه, قفْلت: " يا ناژ ی برد وَسَلاما / واسالک 
باسح الذٍی بت علی سرادق امد والَکرامه. یامن لابخفیه سایّل ولا 
37 لْفَضَهة نایّل, يا من به یْسْتغاثٌ والیّه بلجا,آسالک ی لیر من عرّشک. 
ومَنْتَقّی ال شهج ,من کتایک, وباسمک لأْعْظَم, وجذک الأْلی وکلماتک 
اللاماتِ الغلی. للع ب الریاح ما درث. والسماء وم َطَلّت, وّالاض وما 
اقلث. والشپاطین وم اَلث. والیحار وما جَرث, وبعو: کل َق هو علیک 
حق» وبحق 6 الملایکه المْقَرَیین والرَوحانیین والکرویسن والمسبچین لک باللیل 
والتهار لا یَفْترُونَ. وبخق ابراهیم خلیلک وبحخق کل ولی پنادیک ین الصّفا 
مرو روَتَسْتَجیبَ له دعاعه پا مَجیب, الک بحق هدو الاشمعِ_ وبهذه 
الدَعَواتِ أُ ی وما آ< خژنا وما, اسْرَرنا وا اعلا ها اندیا وها 
أَحْمَینا وما نت اعلَمٌ به , الک علی کلشّیتء قدیز, ینک با رح 
الراجمین, یا حافط کل یا مُونس کل وجید(ر یا قَةَه 1 صَعیف, پا 
ناصر کل مَظلوم, يا رازق کل مَخژوم, یا مونسن کل مَستَوّجش, يا صاجتٍ 
کل مُسافر, یا عما کل حاضر. يا غافر کل نب وخطیته, يا غیات 


الشت با ره اف ری ی 


ِ 





: 
الثاظرين, يا أفْدَر القادرین. اعَفِژ لی الدّوب ای تَُیرٌ النعم. وَاعْفر لت 
الدئوبِ التی تور الَدَم, وَاعْفژ لی الذِئوت التّي تورث السَقَم. وَاغفر لت 
الذئوبِ التی تَهتک العضم, واغفژ لی الذئوت التي ترذ ٍلدعاء وَاعفز لي 
الدنُوبِ التی, تخیس قطر السماء واغفر لی الدتوب النی ئعجل القناء 
وَاغفِژ لی البّوب النی تَجْلِبْ الشقاء وَاغْفر لی الدئوب التی نَظلم الهَواء 


واسفر. یی ۳ وگ ی تسس ی ِ 
یرک يا آللة, وال عَیّی کل تبعه لاحد من حَلْقکَ, واجْعل 
شک 1 - 1 _ 9 سارن  (‏ رز ‌ ۳ مس ميس 6۱ لیا 
فرجا ومَخرجا ,وّیسرا» انزل پقینف فی صضدری؛ وَرجاءک فی قلبی, 
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للم لا تجْعلْنی من الأشرار ولا مان ب الثار, ولا تخرمنی ضِحتَة 
الأخّیار, و اینی یاه طِیبَ وَتوفنی وفاه طَیبِةَ تلَجقنی بالابرار وارژفنی 
فُراققهة الائبیاء فی مَقعد ق عند , مفتدر. اللهْم لک العَمذد علی 

خسن بلانی وضلک, ولک الحَذٌ علی, الاسلام. واثباع السْتّه, يا بکما 
دتم لدینک, وعلْتَهم کتابک, قاهدنا وعلهنا. ولک الْحفَه علی خسن تلانک, 


دم 


دص 


وک عندی خاصهة 7 گما حَلفتنی قأحسَیت خلقی. وعلمتنی قاحسنت 
تعليمي, وهدَیتیی أخسنت هدابتی, قلکی الحیه علی انعامک علرت قدیما 
وحدینا, کم من کرّب یا سَیدی قَد فَرَجْتَة, وم من عم يا سَیدی قَدٌ تفسْتة 
وم من قم با سیدی قذ شَفتة, وق من تلاء پا ستدی قه جرفته. وک من 
عیب ی سیّدی قَد ستژتة. لک الحَمدُ غلی کل حال فی کل مَتُوع ورمان, 
وَمْفَلب ومقام, وعلی هذو الحال وکل حال. للم اجْعَلَیی من أفصَل عبادک 
تصیباً في هدا الوم .من خر تَفْسِمَة, آو صُر تكشفَة, او شوء تصرفُة, او بلاء 
تدفعة, تیوه او رَحَمه تنشر‌ها, او عافیه یا قانک کل کل 
سشی ۶ قدیر, وبیدک زاین السما واتِ والاْض, و نت الواحد الکریه معط 
الذٍی لا یره تساه ولا یْحَیّبٌ أملة ولا یفص ال ولا تقد ما عنده 
رُداد کنره وطیباً وَعطاء وَجُودا, وارَرُفْنی من خزایئیک ای ل تّنی وین 
هت الواسعه, ان عطاءک | محظور | وأنت علی کلسَّرهء قدین 
برجفنک یا ارحم مّ الژاجمین». 


ونیز این دعا ی از جمله اعمال شب و 
روز جمعه وعرفه ذکر کرده اند بخواند. به نقل مرحوم کفعمي در 
مصباح اين است: «الَهْمّ من تعا وَتهیّا وعَ واستقةٌ لوفاته الی محْلّوق, 
تضاء رفده فطلت 


بِ 


نله وجایْریه, قلیکَ یاربٌ تقیتیی واشتگدادی, رجاء عَفْوِکَ. وطلَتَ نانلک 


تسه 


#مایرنی. علا تکیب دعازی: با من لا تخیت یه سانل وا مضه تال : کر 


لغ آیک نقه بعمل صالح عملنْة, ولا لوفاده الب لوق رجَوئة, اش مقر[ 
تفّسی یالْساعع والطلم. مغتر مغترفاً ین ا خجَة لی ولا عُذْر ِ رو 


1 نم بالاخعه فا من رخقنة وايقة وتو عطید 


۱ سس 
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بل : 


یا عَظيمٌّ يا عَظيم , عطیخ لا یرد عَصبک الا جلَهّک, ۰ >« 
لزغ لتک, قهث ی با الهی قرجا بالذرو الیی ؛ تخیی بها مب الیلاد, ولا 
تهلکنی عْمّا خی تیمتجیب ولْقرّقیی قنی الأجابة فی دعاتی, وادة: 0 
العافیّه (لی مَنتَهی اجلی, ولا تشمث بی عذوّی. ولا سَلطَه خیم و لا تُمَکنه 
من کی اللهِمّ اب و الْذٍی برژفعنی, وان رققتیی قعن 5ا 
الذی یَصعْنِی, وان أمْلَکتیی قمن دا الذی یَعْرّضْ لک فی عَبّدک. اه تشالی 
عن آمُره. وَقَذٌ عم اه لین فی خکمک طلش ولا فی تقعیک له تما 
یِعجلٌ مَن بخاف الْقَوّت, وائما بختاخ |لی الظلم الَعیفُ, وق تعلیّت یا 


الهی غن ذلک عَلوْا کبیرا. هم ۳ و یک قاعد تون وَأَستَجیرٌ بک قأجیی. 


واشتژزفک قاژژفیی, و اتوکل عَلیک قاکفنی. واستتصژک علی عَذو 
کاتظربی: خاستفین, یک فاعیه واییت تفر ی با الهی قاعْفة لی, آمین 


در هنگام وقوف در عرفات چند چیز مستحب است. 
2 غسل نمودن وبهتر است نزدیک ظهر باشد. 


5. وقوف در 


زمین هموار. 

6 خواندن نماز ظهر وعصر با یک اذان ودو اقامه. 

7 خواندن دعاهای وارده وتضرع به درگاه خداوند. 

ادعیه وقوف به عرفات 

وآنها بسیار است از جمله گفتن «اللهٌ آکبت» صد مرتبه, و «لا الة لا اللة» 
صد ِِ و«الْحَد لله» صد مرتبهر و«سبحان الله» صد مر تبه, و«ما شاء 
اللهٌ ولا قّ و ال بالله» صد مرتبه, و«المة صَل علی مَحَمّد وال محَمّد» صد 
نیز صد مرتبه بگوید: 


«سْهَذ نْ لا لة الا ال ود لا شریک لة, له الْفْلک وَلَهّ الْحَمَد, بُخیی 


وَیْمیت, وَبهیث وبخیی, , وهو حم لا یَمُوث, وم وق علی کل شیهء 
قدیر». 


۳ 
اً 


هر کدام از سوره "قْلْ هو اللة أحَذٌ "و «آیه الْکَرّسی» و سوره " لا أرَلنا 
فی لیله القذر " را صد مرتبه بخواند. 
ومستحب است خواندن این دعا: 


‌ 


«أَسَْنْ اللة اه مُو اللغ الدٍی لا ال الق ملک دوس السّلا اون 


المهیمن العریژ انار اتکی نخان الله عا سر کون , هو الا الخالق 
الباری المَصَوَرٌ له فا ای شه اد 0 فی السّماوات والأژض. 
و العرتر ژ الحَکيمٌ». 


ملا رم مس ر ‏ 9 ِ له ‌ِ 
پس بگو: «اللهَمٌ لک الحَمَذد علی تعمایک التنی لا تحصی بعدد, ولا تکافا 


کِ. 


ها یر وتا بر 


«أسألک یا آللة یا خمان یکُل اشم و رلک وا 


تخییع فا احاط بدعاخی جر ۱5 ایک که ویو" رَسولک صَواْ الله ع1 
وله ویاشیک لایر کر وباسمک القظیم الذی من دعاک به کان فا 


اعظم الذی من ۶ دعاک به کان 
أ1 


أ 
جفا غلی ان ات وان یه ها ان تفر کی وی فی که 
علمک فِی» و این ذعا را نیز بخوان: 
2 لا عٍ رل 3 ط ۰ 


جح الاجمین. آن تضَلی 3 مَحَمّد وال مَحَمّد 
7 بنتم خاعت ودرا توافت آنگام دست نه: اشعان را رد .مایت 
ذعا را بخواند: 


۳ ۳9 ن 3 مه ۳ 1 

ر ج ۵ 1 ها ؟ ۰ 07۲ 3 1 11 ِ 

۳ لم ینقغنی ما اعطیتنی, اشالک خلاص رقبتی من الثار, اللهم نی 
مه وس- مه 2 بت 5 2 72 ]و ۳ 
عبدی, ملک بح ناصیتی بیدک, و احلی بعلمک, اسٌالک ان توقعیبی لما 
۶ ت عح- 2 مس | مس ِ- ت رز ۵ ِ ٍ ۳ 
یرضیک عنی, وان تسلم منی مناسیکی التّی اریتها خلیلک ابراهيم علیه 
التتام پورللت لها یی تیدا صلی ال یت وال لیم اععلیی هن 
9 ۳ ۶و و ]0-0 بو | ماو ار ما ]2 22» 
رضیت , واطلت عَمَرَه» و تِ حیاه طیبه». 
وبیز مَستحتب است در روز غرفه هنگام غزوب افتاب این دعا خوانده شود : 


«لْهْةّ ای أَغُو دنک هن العف وم سَّتِ ار ومن شَرّ ما تَخذث یال 
والتهار, آقیسی صاخ مُشتجیرا بعقوک, وامسی حَوفی مُستجیرا یامانک, 
وأمّسی دی مُستجیر | بعزک, وَأّسي وجهی االفاین مُستجی را بوجهک 
لباقی, با خر من سیل, وبا مود من آغطی يا آژحم من استژج, جللیی 
برگمیک, وآلیشنی عافتتک, واضرف ی شز جمیع حَلهْک واررفیی حَیِر 
الکّیا والأخرو». 


وبیز مستحت است بعد از غژوب آفتاب این دعا خوانده شود: 


الا ۳ هِ و ۲ و 2 
«اللهمّ لا تَجَعَلة اخر العَهّد من هذا المَوّقف, وَاررُفنبه آبدا ما 


مّتیی, واقلیی الوم مَقلحاً تجح ششتجاباً لی‌مزخوماً معفوراً بی. 
یأفصَل ما تلقلت 0 اعد من وفدک. وَخجاح بیی الحرام. وَاجْعَلنی 
لبم من آکرم وفدک علنک, وهای فحل ما أعطّت ادا دزم من الحَیْر 
والبَرکه والعافیم والأَمْمه والرّضوان والْمَعْفْر,. وبارک لی فیما أرَجغٌ الَیّه 


3 


من أهّل او مال او قلیل او کثیر, وبارک هم فت». 


دعای امام حسین(ع) در روز غرَفه 


1 


۳ 


دافع, و لعطایه ها ولا و صان, وَهو وا ۰ ِ 
آجناس البدائع, وان ۳۹ شا لا تَخفی عَلیه الطلانغ, ولا تضیع عنده 
لداع جازی کل ,صانع. ورایش کل قانع. وراجمٌ کل ضار ع. ,وَمُْزل 
المنافع, والکتاب الجایع. باللُورالسٌاطع, وهوللدعواتِ سامع, وللکربات 
دافغ. وَلدَرجات رافغ؛ باه دامع ۶ کل الة یره ولا شیء بَعدلة. ولیس 
کمئله شیغ وفوالشمن التصیز , ایا _وَمُو علی کل تب 


آللهم .ای ارت ال واشهد بالر مه لکم عفرا بای رسب وی فرد عم 
ابتد آتیی بمیک بل 11 اکون شین شکور ِِِ من التراب.. نم 
اسکنتیی الاصّلاب. آمناً لیب التئون. واحتلاف الذهور والسئنين, قَلَمٌ رل 
ظاعنا ‏ من ضلب الی چم فی تفادم من الا , والْفرُونِ الخالیه, 


تخرجنی_رأقنک بی, , ولطفک لی, واخسانک الیّ. فی ۰ الکفر, 
الذین تقطواعَهدک, وگو ۱ رُسْلک لکنک آخرختیی رلقه منک وتحشاعلوت 
زافته یی جد ب طلعک,وسوایغ نقمک, قاتدت له 
3 شکنتز فی ظلمات تلاث, من ین لحم وم جلد, لم 9 هدذنی حله 3 
تجْعِل لی شَینامن آمری, یم خرَختنی لِلذٍی سَتّق لی من آلهدی الی الدیا 
تام سَویْاء وَحفظتنی فی المَهٌد طفلا صییاء 


۵ 7 
۱ 
۱ اه 
0 
طا : 
۱ 
0 
0 


وررَفْتیی من الفذاء لین میا وعطفت عَل قَلوب, الحواضن, یی 
لمات الرّواجم, وکلاتیی ‏ من. .طوارزق اجان ی 
وَالَفصان, قتعالْت یا ریم با خمان. حلی لا اشتهللث بامطفا بالکلام, 
آلعشت ت عَلَیّ سوابع الانعام. رف راندا قی کل عامد .۱ اعات 
فطزیی, واغتدلث ملبی. آأوجبّت علت خخک. بان لهفتیی رقتک, 
وَرَوَعلَنیٍ بعجایّب حکمَتک, وانقطتیی لما درأت فی سمایک وَأرضک من 
بدائع خلقک, وِتبَهْتیی لشکرک وذکرک, وأوجبّت ۰ ۰ وعبادتک, 
وَفهَمْتبی ما جاءعث به رُسَلک, سرت لی تقبّل مر ومتنت عَلیَ فی 

جَمیع ذیک بقویک ولطفک. 1 4 فتتی من ج اتری تن لیب وی 


لامک عَلیت, واخسانک الوت, قسبحاتک سبحایک, من مبدی معید, حمید 
لا سود | ور م2 مم 5 ك 
مجید, تقدستث اسماوک. و ‌ نعمی یا | اخصی 
ی 


وباطِنِ مَکْنُونِ ضویری, وعلایّق مجاری ور بجری, وأسارير صَفْحَه جَیینی, 
وخرّق قساربٍ تفسی, وخذاریف مارن عزنینی» وقسارب صماح سمعی, 
مار صَفَت وَأطیِقت عَلیّه شقتای, وحرّکات لفظ انیم وَمَغرّز حتک قمی 
وفقکی, ومنابتِ اضراسی, ومساغ 


3 ۹1 منّی, وَتوّمی ی یی تس وحرکاتِ ژُکُوعی 

۳ حاولث واجْتَهدت مدی الأعصار والاخقاب لو عُمَرّئها آن 
وی کر واجده من أعُمک ما اسَتطعث ذلک, لا بقنک, آلْموچب عَلیت به 
شک بیدا خدیدا وتناء طارفا عنیدا. اکل, لو حرَطث آتا والعاُون من 
انامک, 


ک, آأن تحص مدی ائعايک, سالفه وَآنفه ما حضَرّناة عَددا, وّلا ناه 
مدا قهاگ ادلی ات الَمَحْبرٌ فی کتابک لثاطق, والَباً (لصادق: وان 
تَعْدُوا نعْمَه مَ الله لا ۰ صدق کتابکیٍ له و تبوّک» وبلعت آئبیاژک 
وَرْسَلک»_ما رت له من وخیک, وشَرغت لهُم وب رت عَیر آني 
یا الهی شمه یجُهُدی وجدی, ومَبلْغْ طاقتي ی وافول مَوّینا مُوقناء 


لحمَد لله الذی م2 بتخذ ولدا قیکون مَوژونا, ول تن له شریک فی ال 
َبَضَا کم فیما ابتدَع, ولا وم من الدل قَیرَفدَة فیما صَیع, قَسَبحاتة سَبحاتة, 
و کان فیهما له لا اللة لَفسّدتا و رتا.ٍ سْبحان الله الواجد الأحد الطَمد 
الا ام بل ول ولد ول بَکن لة کفوا أَحذ ألْحَمَد لله حقداً بُعایل حَقد 
یبالق اه و الفْرَسَلِینَ. وضلی اللة علی چیه مُحَقّد خاتم 


ِ- 


لثبیین» و5 له الطیبین الطاهرین ح الَمْحلصینَ». 


آنگاه حضرت ِِ کرد به درخواست از پیشگاه خداوند متعال و سعی و 
اهتمام نمود 2 و اشک از دیدگان مبارکش جاری بود, پس گفت: 
«ََْعَ امَْلَنی و کی آراک, وآسعایی 


1 


ِ 


۱ 


ققوا کی ولا تسففین تعتضفی: و لیاف قضانی ی قباری لن رف قدری: 
کی لا آیت تقجیل مات ول ماخیز ما عجلت 


هم اجعل ناج فی تقیی وان هی قلیب ‏ وخ رخ این 2 ماس ها 


طاشن ی ِِ و 1 یا ی الكرجَه 19 ۳1 ویر والولی. 
له لک الجفذ کما حلفتیی جقلتیی سمیعا تصیرا ولک الِحَمَدٌ کما حَلهْتبی 
قجقلتیی خَلفا سوّا مه یي. وقهُ کُنت عَنْ حلقی غنیاء رب یمابترای 

فعذلت فطرتی, رب هار ا سای فاخسَنت صُورّتی, ربٌ بما نت الیَ 
وفی تَفسی عافيتيي , وب یما کلائنی وَوَففتنی, رب بما انعفت علت 
فهتیتیی, رب یما أللتبی ومن کل خر آعطتتیی. رت یما اطعفت 
وسَقیتنی, رب پما یی خایتی فبیسی . رب یما أعَلتّیی و از تنو! رب بما 


ِ- 


یی من سیرک الصافی, ویسرت لی من ضنعی. الکافن: صل علن 
مُحمّد وال محقد, واعتُي غلی وایْق الذْهور. وضژوف اللیالی ایام 
کی مر آَهوال ایا وکبات ِ واکفنی سر ما یَعْمَل الظلِمُون گَ 

لازض. مه ۳ آخافت قاکفنی, ما احدر فقنی: وی , ی ودیبی 
ق ی وفی سقری قاقطنی, وفی هی ومالی فاعلفنین: وفی ها 
ررَفتنی قبارک لی, وفي تفسی قذللنی, وفی این | لاس ققظفینی, وَمن 
شه الحر* والاْس ف زو نو وید بُوبی قلا تَفحَگنی وبسریرتی قلا ُخزنی, 


‌ تس 


0۱ سس 


ویعقلی قلا تتلیی, ونقمک قلا تسْلیْیی, والی غیرک قلا تکلنی, للهی لی مَنْ 
تکلنی, اٍلی قریب قَيفطعني. ام الی بعید قیتَجَمَمُبُی ای ألْْسَتضْعَفین 


وت ز 9 هه 7 3 
: و أنت ربیو‌ملیک مری؛ اشکو الیک عزبتی, وَبعد داری, وهوانی نگلخم 
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لین والأخرین. أن لا ثییتیی علي عضبک, ولا ثزل بی سَخملک, لک الَغثبی 
9 و حرین»؛ ‌ بهببیی ۹ سل ده دس بی [ 1 ۰ 
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ی ۲ 

: المَفْصُوحینَ, وَانت فویدی با ۱ لنصر علی آغدایی, لوا 1 تطْرّک 
9 ف 9 

11 المغلویین.,یا, من خص, تفبهة بالسْقو وال فعه, قاوليامه بعزه 

تون یا من جَقلّت له الْْلوک نیز الَْله علی عُناقهم, قح من سَطواته 
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2 و9 ۳ رز و 0 ۱ ‌ زر 9 و ۰ ۳ مه ‌ِ ۳ و "۳ ۳ [ 
من له رم الأسماء يا دا المَعْروفِ الذی لا فطع آبداء با مُقَبّضَّ الک 


- 


لِیْوسٌَف فی البلَد القفر, وَمَحرجَة من الْجْبٌ وجاعلَه 


لایغلغ ماعلَفة الاه, بان کین الارٍض علی الماع ویمد الهواء بالشماء یا 


۱ 


اسْتلقد السَخرح تقد طول ود ۳5 فی تعوزه من تفه زر 9 
وبعبدون عَيرَة. ۳ ناه وکدبوا #ْسْلَة. یا آللّ با له با بدی يا + 
لا ند لک, ا را لا تقاة لک, يا حَماٌ جین لا حیت, ما یلعای با هو 
ی ی یا مر من قل له شکری قلَمْ یِخرِمنی, وعَظقت 
خطیتنی قَلَم یفحَنی , ورآیی علی الععاصی قَلَم یَشهژنی. با من حفطبی 
فی صقری, یا من آررقنی قفی کبري, پا من آیادیه عندی,ٍ لاتخصی, ونعمهة 
لائجازی, یامن عارَصَبی بالخیّر والاحسان, وعارَصنَهٌ بالأساعه وّالْعضیان, 
یامن هدانی للایمان من قبل ن آقرفت شکر الامتنان و مرن دعَونَه مریضاً 
قشَفانی. وغژیانا فکنتنانی: وجایّعاً وأَسْبَعَنی, وعطشیان قآژوانی.. ودلیلاً 
َأعرّنی, وجاهلا قَعَرّقني. ووجیدا قکنْرنی, وغایبا فز دی :فلا قأغُنایی, 
وم مُنْتصراً فتضرنی وَعَیبّا قَلمْ بسلبیی, وأمُسکث عَن جمیع ذلِک قَایتد آنی. 
لک ات وَالسَکٌ یامَی اقال ری کت زب ات دغْوّتِی, وستر 
وی وَعفَر ذ وبی, وتلقنی طلبنی, وَتحزنی علی عَذُوّْي, وان اعد نعمک 


ا عِ 
ومتتک وگرائْم متجک لااخصیها. بامولای نت الّذي متّت., نت الذی يْعَمّت. 
۳ ‌ آ 2 0 3 ‌ 3 ۳ ض‌ِ وت 


۳3 ثِ_ ۳ ۳3 ثِ_ و ۳3 1 ۹3 ّ‌ گَ‌ ثِ_ رو 
أئت الذی ررفت. انت الذی وففت, اثت الذی اعطیت. اثت الذی آغتیت. 
و _ ۳ 91+ _ و _ ۳ ره لو _ ۳ ججه ر و _ ب ما لو _ 
ات الذی أ یب ؛ انت الذی اویت, انت الذی کفیت, انت الذی_ <َیت, انت 
۳۳ ی لو _ 1 _ 1 و _ ّه ۹ _ 
1[ ی عضمت, انت 1 دی سترت, نت الذی 2 ت, ات الذی اقلت. نت 
91 مس ۹ وه 9 ٌ <ه 9 3 9 
الذی مکنت. انت الذی اعرَزت. انت الذی اعنت. نت الذی عصَدت. انت 
الذٍی آنتوت, آئت الذی تضفت. آئت الذی شفتت., ائت الذی عاقتت, که 
یبد ی ایدت؛ بت دی نصر , انت ا دی سفیت, ات دی فیت, ابیت 
۲ 1 ۳ ی زر جر - 2 مر 9 و 
الذی أکُرَفتِ تبارکت وتعالیت. قلک الْحَمذدائما. ولک اِلشکرّ ماصباًآبدآ, نم 
۳ و ۵ ۰و + و .۰ ۳ [ - ۳ 11 ء 
تا 1 لهی َلْمَعْترفِ یذ وبی قاغْفرهالی, آتا الذٍی آسَأث, آتا الذی اَحطَأَت, 
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امَرْتِی فعضینک, وهی فازتکنث تهیک, قَأضبَحث لاذا براعه لی قَأغتنز 


ولاذا فْقَّه قائتصر ژ, قبای شعء استفيلي یاموّلای آیسمهی ام بتضری, ام 
بپلسانی, أم دی ام برجلی, أ لیشن کلها نعمی عندی؛ ویکلها عَضَینک_ با 
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یَقینا یر ذٍی شک لک سائلی من عظایم الاْمور, آنکِ الحکَم القول الج لا 
تجوژ, ودک مَهْلکی, ون کل عَذ عَذْلک مَهرّبی, قاِنْ تعَدبیی یا الهی ید ویی 
فد خجتک عَلَی, وان تفت عَنی قبچلمک ودک وکرمک. لا الة الا نت 


سل 
سْبحاتک انیت کت مب الظالمین؛ لا له , الا ات سشبحاتک کت ین 
ا تفر یلا له الا ات جاک ای کمن این لالهلا ارت 
۶ بح لا مج و 2 1 کت ۳۳ ۷ ]9 - ۶ بس ‏ لا 7 مسج 
شبحاتک ای کنلثك من الخایفین, / ۱ الا انت سبحاتک انی کلثك من 
تس سس ۶ تس ام اک رید ۶ ۳ج 
لوجلین. لالة الا آلت سْبُحاتک نی کت من الژاجين, لا ٍلة الا ال سْبُحاتک 
ِ ۲ ی رص ۳ ِ_ 
اپ کنث من آلژاغيين, لا الة ال لت سبُحاتک نی کثث من امین لا الة 
٩ -] |9۶ ۰ ٩ ۳ ۳ ۳ ۳ ِ‌ -] |9۶‏ و ۳ 
الت شتحانک نی کقث من الشانلی. لاله لت شبحاتک اش کل جن 
5 َ بت 


اس 


آلاژک, ولا ببَغْ تناک. ولا اقا تقماوک صلقلی_ مُحتدوال فحقد.,وأئيم 
َلینایععک, واشهذنایطاعیک. شیحانک لا الة ال آلت, الم تک جیبٌ 
لفط و وَتکشف السسّوء ونفِِ ث لکوت وَتشفی السقیم, و5 تعنی الفقیر, 
وَتَجَبرٌ , وَترَحَم الطفیر, وَنِینْ الکییر, وَلیِسَ دُوتک ۳ ولا قَوّقک 


ونچبر ال 
قدیژ, وأانت 





رَحمتک, ولا 7 تگرهنا ما یعَحْلَه من قَصْلک, ولاتجْعلّنا من رَحْمیک مخژوچين, لا 
لِفَصَل توح ین عَطایک قانطین, ولا تردن خائیین, وّلا من بای مطژودین, 
یا أجُوَد الأْوَدینَ, وَاکْرَمّ الاکرَمینَ, الک ۹ موفنين, , ولبییک الحرام أمَینَ 

قاضدین: قاعتاعلی مناسکنا: أْملٌ لناحنا, واغف عنا وعافنا, ققَ۹ دون 
الیک ادا , فهی بذله الاغتراف مَوّسومه. للم قأَغطنا فی هذه لقشته ما 
سالناک, واکُفنا ما اسَتکمیناک, قلا کافی نا سواک, ولا رت نا یرک نافذ 
فینا کشک مُجیط بنا عِلمک. عَدل فینا قضاوک. افْض نا الحَیّر, وَاجْقلنا ین 
هل الحیرر للم آقجت نا بجودک عَظيم الأجْر, وکريم الذخر, جَدوام ار 
واغفر آنا دنوتنا أجمَعین, ولائقلکنامع الهالکین, ولا" نظرف عتار آفتکورخمتک, 
یا أ#جة الژاجمین: للم اقلّنا فی هدّا الوفت ممَن سالک قَاعطَيِتة, 


سر 


وکوک َردْتَة, وتاب الک ققبلتة, وتتصل الیک من دوب کلها ققَترتها لة, 
یا دا الجلال والأکُرام. ألَهُمَ و فقنا وَسَددُنا واعصمنا واقبل تَصَرّعنا, يا خیر 

۱ وبا أَرَحَم من اشتژجم. پا من لا تشفی علنه مان اون ول 
لخظ الْعَبُون,, ولا ماا سُتَقَرَ فی, الْمَکُنُونِ, ولا ها انطوّث عَلَیّه مُطمراث 
پ, آلا کل دک قَذ أخصاة علْمک, وَوَسقه جلفک, سبحاتک وتعالیّت فا 
الظالمون علو1 کییرل 2 سیخ لک السّماواث الِسَبْ, والأبَصُونَ وَمَن 
ون من شی ء الا یسَیح ِِ بحمدک, قلک الْحَمَد ۳ لمَحذ, وَعْلوٌ الْجَد يا 5ا 
جلال وّالأکرام, وَالقَصْل والنعام: والأیایی الجسام, وأئت الْجَوادٌ الَكَرِيمُ 
الرَوُوفٌ الرَحيمّ. هم وس ی من ررقک الحَلال. وعافنی فی بَدَیی 
ودینی, وامن خوفی, ۰ رقبتی من النارٍ. له لا تمَکرٌ بی, ولا 
ب ۵ : ۵ ِ عَنّی شَرّ قسقه الجرٌ والائس». 


آنگاه صورت را به سوی آسمان کرد, درحالی که از دیده های مبارکش 
اشک می ریخت. 
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با صدای پلند عرضه می داشت: ِ 
وبا آشرع الجاسیين, وبا أرَحم م الراجهین چهین 
لک ۶ تنل 
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دعای 7 حضرت و به ۳۳ گفتن اکتفا ۳ بودند. و 7 
همراه حضرت به گریه بلند شد تا آفتاب غروب کرد, آنگاه روانه به سوی 
مشعرالحرام شدند. سید بن طاووس در اقبال بعد از از يا رب يا رَب» 
نقل کرده, که حضرت در ادامه عرضه داشت: «الهی تا الفقیر فی غنای 
و الهی آنا اْجال فی علمی فک لا کون 

تقو فی کقلب. لب ان لاف تثیرک وه طواء تقابرک من 
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2 ‌ِ 2 ج 9 س توس ۱۳ ه لهی ّ 

رت المحاسین منی فیقصلک, ولک المنة علی, وان ظهَرّتِ القساوی منی 
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1 / وی سر مس ۶ گ " و 

یت الفی تقی مضای ان تین لد قله منت قییت کون لد لد 

س 2 ۳ تِ_ ۳ مب لَ اریمح مت 

ی ای ایا عیانص ات ات می کیت ار ین ۶ 
با 11 3 ۰ چ ‏ بِ لا ن 0 

عَنی,_الهی ان الفَضاء وَالقدر یمنینء ِ/ ون القّوی بوَئایق | 4 موه اسر نی ؛ 
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وائّت ما بَوّلت ِ الامتنان, يا مَن آذاق أحبَاعة حلاوة المَوَاتسَه, ققامُوا بَین 
بدیه نملفین». 5 یا من انس آولياع ملابس, هببته, فقاموا ین َصه 
مُشتگفرین, لت الاک بل الداکرين, وأئت البادی یالاخسیان یل توجْه 
العایدین, وت الجَوادٌ بالقطاء قبّل طلب الطاليین, وائت الوَهَاتْ تم لما 
وَهبّت لنا من الَفْستفرضین. الهی ای برَجمتک < خی اصل الیک, وَاجذینی 
منک حنّی آقبل عَلیک. الهی ان رجایی لایبْقَطعٌ عَنک وان 
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عَصَیِن, کما آأَنّ حَوفی لا بزایلیی وان آَطَعنکَ, قَقَذ دقَغْتیی العوالم ایک 
4 يب خوفی * بزایلد سس وه دقعیییم ود سین 

0 ۳۳۹ یت - صج 0 , مس ءِ م بش 0 , س 

وقد اوقعنی علمی بکزمک علیک [ کیف اخیبٌ و أنت اقلی: ام کیف 
و 6 ۲ ۱ 
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حا ( ِ هِِ ۲ ۳3 
ستعزو‌الیک یَسبتنی, الهی کیف لا افتقر وانت الذی فی اءاقمء 
ور مس ی ۳ - [9بهپر - آ _ ۰ ۱7| مك 
کیف افتقرژ ات الذی بچودک عییینی, و نت الذی لا ۱ عیر تعرّفت لکل 
۳ ۳ رز ۲ص ۳ ی ۱ _- 9 ی ض ی ال 
شَیء_قما جهلک شیء _وائت الذی تعدّفت الیّ فی کل سیتء قرأیا 
ظاهراً فی کل شَیتء وأنّت الظاوژ لِکل شَیء یا مَن استوی بخمانتته 
بِ " جه 1 . هِ 5 
قصار العزش غیبا فیٍ 9 محفت الائاز بالأثار, و فت > الاعیاز ص 


جع هام 

0 

«۳ 
2 
ِ 
9 
3 
4 
1 
ِِ 
۰ 
9 


ات ال لا له الا آثت, الاح المتَوِحدُ. القَرَدٌ المَتَفرد. وائت اللهٌ لا الة الا 
نت الکریم الَمتَکرَمٌ. ألَعظيم الْمْتَعَظَمٌ, 1 پیت الک وانت_اللهة لا الة الا 
انت. لین الفتعال, آلشدید المحال, وائت اللة لا الة الا آت. لحم 
لرَجیم, العليم الحكيم. وائت ال لا الة الا آنت, آلسَمیعٌ البصیژ, القَدیمٌ 
الَحبیٌ, وائت الله لا ال الا آثت, ليم الأکرمُ, الم دوم وَأئت اللة لا 
له الا آنت, آلاول قَبّل کل آحد, والاجر بَعد 


تنازغ, 1 ثجاری ولا تماری, ولا تخادع ولا ماک سبحاتک پیلک جَدد, 
خاک رشد؛ وائت حیٌ ضمد؛ ی قولک که وقضاوّک < حلمٌْ. وارادتک 
رم سیّحانک لا را؟ لِمَشتّیک. ولا مُتَدل لگلمانک, ستحاتک قاط لباب 


تس 
- 


باهر لأْیات, فاطر السْماوات اب السَماتِ, لک الحمد حَمدا بَذومٌ 
یدّوامک, لک الحمَذ حَمّدا خالدا نِعمتک, ولک كِ حه مدا بوازي , صنعک, 
وَلک, لد مدا اه لک الحقَة حقدأ حَمّدٍ کل حامد, 


وشترا بلضه عله شحو کل ساکزه دا لا تین تک ولا تتقّت بو 
الیک, فد ِ به 1 ول وبستدعی به دوم الاجر. عهدا یتضاعغف ۳ 


‌ _-‌ 


کژور الژمته._وَیتراید آطعافاً مترادقة حفدا یَعْجرّ عَن اخصائه الْحَقَظَه 
برد علی ما احضته فن_کنایک اآکبیة: حقدا بُوازن شک المجید. وعادل 
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ولا یعرف احَذد سواک ۳ یعان ه من امتهد فی تغدیده, ویوَید 
اعرق تژعا فی توفیته. حَمدا یجمع ما لت من الحَمّد. وَبنتَظم ما 
5 .ِ ۳ 24 ک هه ن‌ ی 
خالقة من بَعد, حَمدا لا حَمَد د اآفرت الی قَولک مهو اعد مق مد 
5 ِ 9 ۳ ۳ و 2 دح ِ 
به. مدا یوج بکرمک المزيد بوفوره. وَتصلهٌ بمزید بَعد مزید طولا منک, 
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رْجُس 5 
الوسیلة لیک, والمسلک الی نیک رب صل علی مُحَمّد وآله لاه تج ل 
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منک ژلفی, وَتَحون لک و ومتصله بتظایر ۱ 2 
دینک فی کل اوان بامام اقَمَتَه علما لعبادک. ومنارا فی بلادک. بعد ان 
أ نت - 10 و رز 0اصح. ما2 بو ت ی هِ راو و9 مب 8 و - لا ۳ 
و ی ساوسو 
معصيتة, وامرات باهتثال امره و الانتهاء عند تهّیه, والا یتَققدمة مَتقدم, ولا 
سپ ]لا روو 0 و و ۱۱۱ ۴ و ره 1و8 هم و | وی له 

تاخر عنة مَتَاخرّ, فهَوَعِضَمَه اللایذین, کف المَوْمیين, وَعَرَوَهُ المَتَمَسَكِینَ. 


ره م2 ]رن :ار ۶ ای ۳ و 3 6 1و ۹ 
9 ن 4 / عبر اثاز هم , ۱ ِ بکین بعز بهم» 1 9 ِ_ بیع / 
۳۳ ی ت ك 2 بِ 
المَوْتمَینَ بامامتهم | 4 مبر لامر هم. ۱ 4 دين فی طاعتهم لمُنتَظرینَ 
بارکات ییات ساب 





1 ص - ‌ 3 5 و ۶ ِ ٍ ۳ 2 9 

لِمُوالاو اولیایک, ومعاداو آغدایک, تَمّ امَرْتَه فَلم باتمر, وَرَجرّتَه قَلمْ ینرّجر 
ر جر 0 و 2 چ .9 ۳ ِ و افد الی بو نت ۰ ۳ 
وَتهَیتَة عن معصیتک, فخالف مره از یب 2 

1 ۳ رز - ۳ ل0 ]1 ‌ِ ۳ ۳ ۵ " ۳ وم 
علیک, بل دعاخ هواخ الی ما رَیِلتَة والی ما حَذرّتة, واعاتة علی ذلک عذوک 
۳ ۳ + ور ِ ِ 2 ۳ ص- ِ 9 کی 5 ۴ ت ۳ 3 ۳ 
وعَذوَهُ, فاقدم علیه عارفا بوعیدک, راجیا لِعفوک. وایْقا بتجاوزک. وکان احق 


عبادک مع ما متثت عَلَیّه لا بَفْعلَ, وها آتاذا بیّ بدیک صاغرا دلیلاٌ خاضعاً 


- 


خاشعا, خایفا مُعْترفا بقظیم من الذْنو ب نحل وجلیل من الخطابا 
اجَتَرَمَنَة. مستجیر | بضفچک, ادا بزخهیک, فوقنا له لا پجیژنی منک مَجیز, 
ولا یَمَتَعْنی ملک مان قَعَدٌ عَلَّ بما 7 تمُود ه علی من افْترّف من تَقمّدک, 
وَجْدٌ عَلیتَ یما 7 تجُودٌ به علی مَن آلقی بیده الیک من عَفْوک, وَامْثن عَلَیّ بها لا 
یتعاظهکٍ انرب کل مره ملک من عغَفرانک, وَاجعَل لی فی هدا الوم 
تصیباً آنال به حخظا من رضوانک: ولا نی صفْراً مقا یلْقلِبٌ به الْعْتعَبّدون 
لک من عبأدک, واٍنی ون لم أقَذم , ما قدموةه دا نت قَدَّمَتُ 
تَوَجیدک, وتف الاصداد والأنداد وّالأشباه عنک, نک من نت این 
مرت أن وی وتهاء وتقکث الک یها لا رت به آعه نک الب 
تّ, بت ذلک الأناته الیک, والَدِل والاستکاته لک, وخس خسن ال یک 
وَالثعَه بما دی ور سَععیّهٌُ برجایی الذی قل ما یَچَیبٍ > له راب راجیک, وسَألنک 
مَسأله الحقير الیل آلبائس الْققیر, آلخائف الْمُستچیر, ومع ذلک خيقة 
وَتصَوعا وَتَعَوّذ وَتلَوّذا, لامفستطیلا 7 الْمتکُرین, 5 تیال بداله 
المقطیعین, ولا مُستطیلاً بشفاگه الشافعین, ۴" بَعَذٌ آقل الاقلین, وال 
الأدلِينَ, ول الدرو از توتهار فا مر .ام یبعاجل مت ولاینده المَترفین. 
وبا من یمن باقاله العا باترین, وبته 3 بانظار الخاطییت. تا الْمسیء اتف 
الخاطن العای تا الذی َفدَم عَلیک مجْترناء آتا الذی عصاک مَِتعمدا. آتا 
الق انشتکفن جُفی من عبادک ویاززک, تا ا ِ عباذک وأمتي, تا ۳ 
رهب سَطوتک وَلَم یجٌ: تک باشک. آت الجانی عَلی تَفُسه, ۳1 هن یلته بلیته 
تا ااقلیل الحیاء, تا الطویل العناء بحق من ائتجبت من , ِ 
اصَطفَیتَة ۱ 


‌ 


2 یک, ومن اجتت لشایک, بکف من وضَلّت 
طاعتة بطاعتک, من جعلّت مَعصِیتَةُ کمَعصییَک بحق مر من قرلت موالاتة 
بوالاتک, ۰ ومن بت ها بشعاداتک, تعمّذنی فی یوّمی هد بما تمد به 
من حَارَ الیک ختتصا وعاد باستمفارک تایبا وتو لُی بما : 1 به أمْل 
طاعتک, وال لفی لدیک, والَمَکاته منک وتو خذنی بما نله تخد به من وفی 

بعهّدک, ولعّبِ تفسهة فی ذاتک, واجْهدها فی وَلائوّاخدّنی 
تفرطی فی جلیک, وتقدی طوْرٍی فی خدودک. وَْجاوه أخُکامک, ولا 


۳ و9 


نستذرکنی بالایک لي اشتذراج من متقیی حیِر ما علْدَ ول یَشْرَککَ فی 


لول نِعمَیّه بی, وهی من رَفده الغافلین. وسته الْمُسرفین, وتَعسَه 
موی حَذ بقلیی (لی ما استغعلت به القانتین. واسَتعْبت به 
الختعبدین, و ستنة سْلقات به الفتهاونین. وأعذْنی ما یباعدذنی عَنک, وَیَحولَ 
۱ عضا اخاول. لدبی. وسهل. لی: مسلی 


۱ 


ی 


سبلک, وَتجنی من عمراتِ الفنته, وحلصّیی من لعواتِ البلوی, واجژنی من 
آخذ لأمقلاء وَحل نت وَسن عد و ب شلیبی ؛ وهویٌ توبقنی, ومبعضه تژزهفنی, لا 

تشر عَنی اغراض من لا تژضی عَنَه بَعَد عضبک, ولا توّیسَنی من الامّل 
فیک فتفیب عَلیَ لت جن 7گفتک, ولا تشتجتن. یما لا خاقة لین نه 


فینَ» ور المَغُژورین. وَوَرطه الهالکين, و عافنی مِمّا ابیت 
بیدک امایک, رٍ وبلفْنی مبالع من غنیت به, و أعَمت تِ عَلیّه 
و عَسْتة مدا م وَتوَفیْتَة سعیدا, وَطْوَفیْی, طوّق الأفْلاع عم 





یط الْحسَناتِ, ویَدْهَبْ بالیرکات, وأشْهر قلیت الا ژدجارز عَن قبانج 
السات دج وقواضح الَوبات, ولا تشْقلبی یما لا دک الا یک عم ۷ ری 
قتی وه وائرغ من قلبی خث 5لبا ده تلیي قفا علدک ۶ تضْذ عن ابتفاء 


الوَسیله [لیک, وَدْمل عَن ارب منک ورین لی ار بُناجایک بالیّل 
واللهر. وق لی عطفة تدّنیبی من حَسیییک, وَتفطعنی,عن ر ب محارمک, 
وَتفْکي من آأسّر العظایّم, وَمَبْ لی الّطهِیرَ من دتس العضیان, وَلاْمبْ عَنّی 
درن الخطایا» وربلتی. بسربال. عافییک: وی رداء مُعافانک, وجللی 
سوایغ تعماتک. وظاهرٌ لد ۳ و قصْلَکِ وَطءلک, واید تن ,بتقوفیقک وتسدیدک, 
ی علی صالح الّه, ومَزضی الْقَول, , ومْشتکُسن الْعمل, ولا تکلیی لی 
حَوّلی وَقَوّیی دُونَ حوّلک وفوَیک ولا تخْزبی یوم تبِعتّبی للِقایّک, ولا تفْصَکُنی 
ین دی اولیانک, وا ۸ 1 تلتمتوا ز کرک ۳ ذهب عنی شکرک, بل آلزهٌنیه فی 
وال السَهُوٍ عند عَقلاِ الجاهلین لالایک, وأوزغیی نْ آئیت بما أولیْتنيه, 
وأعترف یما آسدینة ال, واجْعل رَعْببی الیک قوّق زغته الژاغبین, وَحمدی 


اک قوق حمد مد الحامدین, ولا تحدْلیی عند فاقتی التک, ولا تهُلکبی بما 
0 0 - ۰ ۳9 ت- ۰ ی 2 1 ّ تک 

أَسَدیة الیک, وا بنج بما جبهّت به المعاند؛ ۳ لک, قاٍني لک مُسَلم, اعلم 

ان الق لک. والک أولي بالفضل. واْعوذ بالاخسان. هل اللّفوی وأَمْل 
وی ام ام سود مر صت ] نس یت اه موی او ۰ 

الْعففره, واتک بان تقفو اولی منک بان ثعاقب. والک بان تَشثر أفرَبْ و" 

الف. ان ۶ تک ده اجین یراع و ۳ ِ به 

1 (میبی ۵ طبر 1 


و والّیی ین دبک وأعرّنی عند حَلْفک, وضقیی لذا 
حَلوّتٌ ب ژفعنی / ای وآغننی عَمَنْ هو عنی عنی, وزدّنی الیک 
فاقة ۳/9 من شمائه الاداء ومن خلول, البلاء ون لدل 
العناءء تعمذنی فیما اطلعت عَلیّه منی بما یتَعٌَّذٌُ به آلْقادرٌ عَلی ابش 
ولا جلمَة, والخدٌ عَلی الجریه لوا آنانش ولذا اروت بقَوم فلته 
قتجُبی ملها لواذاً یک ولژ لَم نُقَقنی مَهام قضیحه فی ذئیاک قلا ثقمیی مه 
۷ أ1 


بلس + : هیبنی فی وعیدک. وحذری ین 
اغذارک وانذارک» ورهبتی عند تلاوه آیاتک, وَاعْمَرٌ لیلی بایقاظْی فیه 
لعبادتک, وَتَفَرّدٍی بالَهَجّد لک, وتَجَدّدی ون الیک, واتزال خوایْچی یک 
ومنازایی اک فی قکاي رقتِبی من نارک. واجازتی ما فیه أهْلها من 
غذایک, ولا تدَژنی فی طغیانی عامها, ولا فی ۰ ساهیا حنّی جین, ولا 
تجْعَلبی عظة لِمَن انعَظّ. ولا تکالا یمن ابر هس 
فیقن_تمْکر بو ولا سید تستبدل بی عَیْری, ول غیر لِی اسماء و لا 

ولا بر تلجذیی هروا لخلقک, ولا شخرتا لک ولاتعا لا لعزضا تک ۰ 5 
ممتم الا پالائتقام لک, ۳ وا وجذنی برد عَفوک , وحلاچة 0 
و < کورَیْحانِکوَجنّه تعیمک, یی طَْمٍ المراغ لیا خر بسَعه من سعتک, 
والاعتهاد فیما بل لَدَیک وعلدک, و الجقیی بثفقه من ثحفانک. واجْقل 
تجازیی رايكة, وَگربی عَْر 0 و أخِفیی مقامک, وشوفنی لقاءک, وَتَبْ 
علی تَوْبةٌ تصَوحا, لا 


گ 
2 
1 


۱ 


- 


۳ 
ثبق معها دئوبا صغیره وّلا کبیره ولا تَر معها عَلانيهٌ ولا سريرهء وانزع الغل 
من ضَدُری الم متیر واغطف بقلبی عَلی الخاشعين, وَکن لی کما تکون 

للضالچين, وحلبي حلْبِه امین واجْعلّ لی لسان صدّق فی 
ودکرآنامیاً فی الأخرین. وواف بی عَرّصة الاولین. وَتممْ سُبوع نِقمیک عَلی 
وظاهرّ کراماتها لدقّ. امّلا من قوایدک یدعه وَسق کرایْم مواهبک للَیَ. 
وجاورٌ بی الاطیبین من اولیایک فی الجنان ان 3 رَینتها لاصفیایک. وجللنی 


سَرایّفت نِحلک فی العَقاماتِ الْفْعَةّه اجتانک. وامعَل لن عندی ققبلا آوی 


الیه مطعیناء ومَنابة تب آها عاقر ۳ ولا تقایسٌی بقظیمات الجرایر ولا 
تقیکنب بقع یی السراش وال عتی عَنی کل شک وشبهه, واجْقل لی فی الحق 
طریقا من کل ر واجزٍل لی قسَم الْمواهب من توالک, ووفر عَلوٍ 


خطوظ الاخسان ین افضالک لک واجْعَل قلیی وائقاً یما عندک, وقمّی مُستفرغا 


اعت 1 


لاه قولک, واسکملی, ها کت مل هه خالصتی, و ارب قلی ع . مول 


العْفولِ طاعتي, وامْمَمٌ لِی الغفنی والعفات والعه والَْعافاح وال 
وَالسَعَة خالطخاسه والْعافيِة, 1 خبط حسناتی بما یشوبها ِ من مَعصیتک, ولا 


لواتی یما تین لم من تزغاب فک وَضن وهی عن الطلب الي آحد 

۵ وی عن الْیماس ما علد النایین: و لا تَكَْليي لظالمین 
را ولا لَُم غلی مَجُو کتایک بدا وتصیراء وخطنی من حیْثْ لا ام جیاطة 
تقینی بها, وافتخ لی ابوابِ تَوَبتک وَرحمَتک ورأَقَیک ورزقکر الواسیع, نی 
الک ۲ من الژاغبين, مد ۳ اتعامک الک جر حَب امین واجعل باقی ‏ عَمری 
۳ 1 َالْعفْرّه اثِفاء وجهک با رن العالمین, وضلی ال علی مُحَمّد وله 
الطیبین ۳ وَالسلام عَلیّه وَعَلَیهِم ید الأبدین». 


زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه 


از جمله مستحبات این روز شریف؛ زیارت حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 


می باشد و زیارتی 


که برای آن حضرت دراین روز نقل شده است, اختصاص به کسانی دارد 
یا جامعه را که در فصل نخست این کتاب امده است در این روز بخوانند. 


مستحت است حاجی با دلی آرام از عرفات به سوی مشعرالحرام حرکت 
کرده و در حال استغفار باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: در راه رفتن 
نه تند رود و نه آهسته, بلکه به طور معمول حرکت کند و کسی را آزار 
ندهد؛ و مستحب است تماز.را عا مر دلفة به تاخیر آندازه: اگر چه ثلث شب 
نیز بگذرد, و هر دو نماز را با یک اذان و دو اقامه جمع کند. و نوافل مغرب 
را بعد از نماز عشا بجا اورد. و درصورتی که از رسیدن به مزدلفه پیش از 
نصف شب مانعی رسید, باید نماز مغرب وعشا را به ناخیر نیاندازد, و در 
میان راه بخواند. 


ومستحتب است که در وسط وادی ازطرف راست نزول نماید, واگر حاجی 
صروره باشد (سال اول حج او باشد), مستحت است که در مشعرالحرام 
قدم بگذارد. و آن شب را هر مقدار که ممکن باشد به به عبادت,ٍ هت 
الهی بسر برد. واين دعا را بخواند:«لم هده جشة. الهش اثی آشالک آز 


0 


9 


تجقع لی فیها خوامع الخیر. للم لا توْیسَنِی من الحَیْرٍ الذٍی سالک أر 
تجْمعَة لی فی قلبی, وأطلْبٌ لک آَنْ ثعرّقیی ماعرّفت آولیاءک فی عئزلی 
۱ وَأنْ تقینی خوامه السشَر». 


نع 


امام صادق علیه السلام فرمود: مستحت است بعد از نماز صبح در حال 
طهارت حمد 


و ثنای الهی را بجا آورد, و به هر مقدار که بتواند از نعمتها وتفصّلات 
حضرت ی کر کی و بر محشد وآل محشد صلوات بفرستد, آنگاه دعا 
نماید, واین دعا را نیز بخواند: 


«لَهْ 2 القشعرالحرام. ده تک زر قبلی من الثار. 9 ی چِنْ چِن رفک 
الحلال, و اثرً علّی شَرّ قسقه الْجنّ والأْس نت 

وَحَیز مدع وَحَیزٍ خشوول: ولکل وافد فد ابر فاجعل جانتی ی 
هذا أنْ نْ تقیلیی عنریی, وتفبل مَعذرنی, وان تجاور عَن خطیتنی, نم اجْعلِ 
اللفوی من الذئیا زادی». 


مستحبٌ است سنگ ریزه هایی را که در منا رمی خواهد نمود از مزدلفه 
بردارد. که مجموع انها هفتاد دانه است. ومستحت است وقتی از مزدلفه 
ی 


کند و بگوید: 
الا _ كِ 3 ِ 0 
«أَلهْعّ سل لِی عهدی, وافبل توبتی, وأجت دَغویی, واخلفیی فیمن ترکث 
بعدی». 


مستحبّات رمی جمرات 

در رمی جمرات چند چیز مستحب است: 

1 طهارت. 

2 امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که سنگ ها را در دست 
گرفته وآماده رمی است, این دعا را بخواند: 

«َلَمَةَ هذو حصیاتی. قأخصهن لی. وَارفعهّن فی عملی». 

3 با هر سنگی که می اندازد تکبیر بگوید. 

4 ات می اندازد این دعا را بخواند: 


2 آأکیرٌ. للم لاجر عَني الشیّطان. له تضدیفاً بکتایک وغلي شتَّه 
تینک. الم له لی حا عبزورا. وَعقلا مفبولا وسقيا قشکورا ووتبا 


5. در ,جمره عفقبه میان او و جمره, دم تا پانزده ذراع فاصله باشد, و در 
جمره اولی و 3سطی کنار جمره بایستد. 


6. جمره عقبه را رو به جمره وپشت به قبله رمی نماید, وجمره اولی 
وسطی را رو به قبله رمی نماید. 


7 سنگ ریزه را 


بر انگشت ابهام گذارده, وبا ناخن انگشت شهادت بیندازد. 

8 پس از برگشت به جای خود در منا, اين دعا را بخواند: 

«َلمَة بک وَثْفَت, ی کت , قنعم ال وَنعم المَوّلی ونعم تعم النضیت»: 
آداب قربانی 


1. درصورت تمکن, قربانی شتر باشد. اگر نبود گاوء واگر گاو هم نبود 


2 قربانی بسیار فربه و چاق باشد. 


3. درصورت شتر با گاو بودن از جنس ماده باشد. ودر صورت گوسفند پا بز 
بودن از جنس نر باشد. 


4. اگر قربانی شتر است ایستاده او را نحر کنند. و از سر دست ها تا 
زانوی او را ببندند. و شخص از جانب راست او بایستد. کارد یا نبیزه و پا 
خنجر به گودال گردن او فرو برد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: قربانی را رو به قبله قرار داده, وهنگام 
ذبح يا نحر این دعا را بخواند: 


«وجْهْث وهی دی قطر السماواتِ والازْض حنیفا مُسْلما وما آتا من 


مت اس رو 9اه تق راز رن ری 9 از ساب رات 
پیش سر را ابتدا کند. و اين دعا 7 بخواند:«أللُم آعطنن یکل شَعْرّه ثورا 
یو یوم القیامه وحسنات مضاعغفات, | أٍ تک عَلی کل شیی ۶ قدیژ». 


ک 


ونیز مستحبٌ است موی سر خود را در منا در خیمه خود دفن نماید, و بهتر 


فام تن با 


1 مستحب است حاجی ایام تشریق یعنی یازدهم, دوازدهم وسیزدهم را 
در منا بماند. و این ماندن در منا 


بهتر است از اینکه به مکه رفته. و طواف مستحبی انجام 
دهد. 


2 مستحب است حاجی در منا بعد از پانزده نماز واجب ودر غير منا بعد از 
ده نماز که اول ان نماز ظهر روز عید است., این تعبیرات را بخواند: 


«الله أکََرُ آلله ار 1 اله [ اللة واللة کب آللة کر ول الم آلله ۳۹ 
عَلی ما هدانا, آلله کر علی ما رَرقنا من تهیقه الأئعام. وَالْحَمَد بل لی ما 
أبلانا». 


1 مستحتٌ است حاجی نمازهای شبانه روزی خود را چه واجب وچه 
مستحب در مسجد حَیف بخواند, و بهترین محل جایگاه نماز نب اکرم صلی 
لاه هه ای ایس را ارت ها مت 
راست وچپ و پشت سر قرار دارد. 


2 صد مرتبه سْبحان الله گفتن. 
3. صد مرتبه لا ال الا الله گفتن. 
# ضت رتیه لح له کفتن. 


5 خواندن شش رکعت نماز در جایگاه اصلی مسجد, و بهتر است این نماز 
زا هام مر اخعت به مکه روز سیة دهم اتجام ذهد, 


تا رای پوس دماین 


1 فسال چیت وود یه هر سکم معا مه وید آ لت رآ 


وارد شدن به مسجد الحرام ازباب السلام. 


3. از امام صادق علیه السلام روایت شده که اگر روز عید قربان به زیارت 
خانه خدا مشرزف شدی بر در مسجد بایست., واین دعا را بخوان: 


«للَُ آعتی علی ثشکک, وسلیی له وسَلْمه لی. آشالک مش الیل 
الذلیل الخترف بذئبه, أن تَغْفر لق نوی وان تزجعنی بحاجتی. للم انیه 
عندی: والبلَ بلَذک, ابیت بینک, جنثْ اَطلِتٍ رحمتک, وا مٌ طاعتک. ها 
0 راضباً بقدری. آشالک مَشالع لفط الیک. آلقطیع لافرک: 
آلَمشفق من عذابک, ای اًْ ستاعتی. و کر وَنجیرّنی من الثار 
برَحمَتک». 


مستحبّات واعمال مه مکنژمه 


- 
1 


1 نمازهای واجب را در مسجد الحرام بجا آورد. 
2 کر خدا را یار بکویده محالت:تذکر هرا در خوو حفقط تماید: 


کد. فران را تم. تماینه عا منود مگر اينکه جای خود را در بهشت دیده, 
وحضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله را ببیند. 


4. تارج یم فعصا مه نیام کته که سشععت. اف نها رمع ورد 

5 به هر اندازه که بتواند برای خود وپدر و مادر و خویشاوندان طواف 
مستحبی انجام دهد, واگر بتواند به تعداد ایام سال طواف نماید ثواب 
بسیار دارد. 

6 از آب زمزم بنوشد. 

7 طواف وداع انجام دهد. 

و 


بدان که برای کسی که می خواهد از مکه بیرون رود. مستحب است 
طواف وداع نماید, ودر هر دور حجرالأسودر و رکن یمانی را درصورت امکان 
استلام کند, و چون به مستجار که نام دیگر آن ملتزم است و نزدیک _رکن 
پمانی است رسد مستحباتی را که قبلاً برای آن مکان ذکر شد بجا آورد. 
وآنچه خواهد دعا کند. بعد حجر الا سود را استلام نموده. وشکم خود را به 


خانه کعبه بچسباند, یک دست را بر حجّر ودست دیگر را : بر 7 
د ات وحمد وثنای الهی, نماید, وصلوات بر پیغعمبر وال او تقتت و واین 
دعا را بخواند «« له ضَل 1 محمر عبدک ورسولک, وَتبیک سیک 
وحبییک وتجیک. وییزیک من حلقک. للم کما ملع رسالانک, وجاد 
سبیلک, وضدع باقرک, واوذی فی جنبک حنی آتاخ لقن للهمّ , نی 


فیح متجحاً مُشْتجابا لی. یافصّل ما یرجم به أجْذ من وفدک من ا یه 
والبرکه والرضوان والعافته, (مما بسغنی آنْ لت أن تمطتنی مثل الذی 
اعطتتة افصل مَن عتدک, وتزیذیی علنه) له ان املبی قَاعْفر لی وان 


حییتبی 


ولا به. ,| هم اخة خفظنی ین بیْنِ ید وین خلفی وَعَنْ بمینی وَعَنْ شمالی, 
لا بل |1۵ ۲ وا کف موّونة عبادک و عیالی. قانک ولو ذلک من 2 ِ 
نی 


شا مایم رات ها | بیان 

«َیبْونَ تائْونَ عابدون لرّبنا حامدون,الی زبنا راغْبُون. الی الله راجعٌون ان 
شاء اللة». 

بخش دوم: زیارت مزارهای متبژکه ۳# مکژمه 

توضیحی کوتاه درباره مزارهای 3 مکژمه 


یکی از اعمال مفید وسازنده که با تأکیدات فراوان مورد توجّه وتوصیه ائمّه 
اطهار وپیشوایان دین قرار گرفته, یاد گذشتگان وزیارت قبور آنان می 


باشد. 


براین اساس محل مراقدی که در مکه مشخص است و حچاج محترم می 
توانند با جصون در کنار قبور آن بزرگواران يا از دور درک فیض نمایند, 
پاداوری می گردد: 


فیراق اتوطااب 


اشاره 


فبرستان: اتوطالب کسبه آن ختون مه الشعلی ین کفته می شود چس. از 
تمیع ,شرف مقاس استه ور وضول اکرم صلی اللة علیه فاله قزر به انها 


رفت وامد داشته اند. 


هدر انحا خضرت دساف جر اغلای برامیره جر تا غبد المطلتب چد ببا ده 


علمای بزرگ وجمع بسیاری از مومنین, مدفون می باشند. 


وبنابر قولی مدفن والده مکژمه رت تیرظ آکرم «آمنه بنت وهب» نیز در 
اين قبرستان قرار دارد. گر چه مشهور این است که فبر ان-سنات فر انوا 
فنن که و خکیقه آسنت: 


میات غبد اف یه الشلای بت الای یام شتا ضلی الله یه واله 


«لسّلام علیک اما السَیدٌ التییل, آلسلام علیک یا ان الْْتْمرٌ من شجره 

[تراهیم الحلیل, السّلام علَیک با جدّ حَیر الوری, آلسّلامْ یا اب 
آلأضفیاء آلسلام علبک بابن الأوصیاء الأولباء السّلام عَلبک يا سَیَدّ الحَرّم. 
لِسَّلامْ عَلَیک یا وارت مقام اراه مالسلا کانگ. ‏ ی الله 
العظیم, السَلامْ عَلَیَک وعلی آبایک الطاهرین وَرَحْمَة الله وَیرَکائة». 


۰ 
۱ 
ه : 
۱ 


ِِ 
7 
۳ 
3 


زیارت 7[ 


«السَلامٌ علَیِک یا سَیَّد البطحاء آلسَلام عَلیِک يا من ناداغ هایف الب بکرم 
نداء آلسّلامْ ی تاانم: .ابراهیع اتحلیل, تلا یک یا وارت الدبیحَ 
پا را علیک یا مَن اَفْلَکَ الله ذعانه آسجات الفیل, وجقل 
کده فب تطتلیل‌ب وا سل علنیم طیرا باسسل, مهم اوه من سل 
َجعَلَُم کقضف ماکول, آلسّلامٌ علیک یا مَنْ تزع في حاجایه ای الله, 


وَتوسُل فی دْعایّه بتور سول الله لی اللة عَلیه واله, السّلامٌ عَلّک با من 
ستجاب اللةٌّ دَعاءهْ,ونودی فی الکعبه, وّبشر بالاجابه فی دعایه, وَاسْجّد الله 


لفیل اکراماً واغظاما لَ. آلسلام علیْکَ با مَن لب اللة لَق الماء حلی سرت 


ی فی الاّض القَفْراء آلسّلامٌ عَلیک یاابق الذییح وآبا الدییح, آلسَلامٌ 
لک پا ساقی الحجیج وحافر رَمْرَم, آلسّلاه لک ی من جَعل اللهٌ من تسه 
سید المرسلین وَحَیر اهل السماواتِ والارضين, السّلامٌ علیک یا مَنْ طاف 
حول العْته وَجقلَة سَبْعَه آشواط, آلسّلامٌ عَلیِک_یا من رأي فی المنام 
سلسلة التور وعلم أة من أهْلٍ الجتّه, آلسلامْ علیک یا َیبة اب آلسّلامْ 
علبی غعلی آبانی واعدادی»وابانی جمیفا ودحقه الله یه کاید»: 


زیارت حضرت ابوطالب عموی گرامی پیامبر صلی الله علیه وآلهو پدر بزرگوار امیرمومنان علیه 


ی پر ۵ و وم . ان رت 
«آلسْلام عَلَیک یا سید البَطحاء وابّن تئیسها. آلسْلام عَلَیک یا وارت الكَْته 


َعْد تاسیسها, آلسّلام عَلَیِکَ يا کافل الاّشول وَناصرَة. آلسّلاغ عَلَیک يا عَّ 


2 ‌ ‌ 2 ‌ 


الْضطفی وایا الْفَرَتضی. اسلا یک یا تیه البلد. آلسلامْ ِ ۳ 
الاب عن الِدين, والباذل تفه فی نضره سید الْمرْسَلِین, ] 
وعلی ور ک آمیراا نون وَرَحَمَةه 3 الله وَبر کاتَه». 


عرص نت وی فمتت گزراتن سای اکرم‌صلی لاه غاب باه 


3 


«لسَلام عََی با أَمّ المَوْمنین, لسّلامٌ عَلَيك پا روجه سید الَفرسلین, آلسّلام 


لک یا ام فاطقه الرْفْراء سیده نساء العالمین, السلامُ علنک یا اوّل 


۳ 
لیبید 
مه ]" 


ِ وب 9 5 و و سِ 4 ۳۳ 9 
الی نات لام عَليِي يا نققث مالها فی تصرو سید الائبیاء وَتصرلهة 
مااسَتطاعت ودافعث عَنه لداع تسام ۱ یا من سلم علیها جبرئیل. 

بما او 


وبلعا السّلام من الله الجلیل, فهّنیتا لک 
عَلَيّي ورَحْمَه الله وَبرکائة». 


زیارت حضرت قاسم فرزند رسول اکرم صلی الله علیه وآله 

«السّلام علَک یا سَیّذنا يا قابیج تن رشول اللو, ۲ اه 

الله, السّلا یک بانج خییب الله, السْلام علیک بان العصطفی, 

علیک وعلي گ‌ حَولک من ال منت لَْوّینات, و اللهٌ تعالی عَنکم 
وه 


وراک أَحَسَن ج الرَضا. وجعَل الجَنة مَنزلكمٌ 
0 وَرَحمَةه الله وَبر کاتَه». 


2 مزار شهدای فخْ 

اشاره 

در این مکان که نزدیک مسجد تنعیم است حدود صد نفر از فرزندان 
حضرت زهرا(علیها السلام) به دستور خليیفه عباسی «موسی الهادی»> به 


شهادت رسیده, و به خاک سپرده شده اند با همان زیارت که امام زادگان 
#پارت‌ضی شوه انا ارت فی در دیده 


مزار شهدای فخْ 


5 
3 
993 
3 
س 
313 


الأأشخاص السْريقة_الطاهرَة الَكَريمَة, شْهَذٌ آن لا اله لا اللة, وان مُحَقّداً 
عَبِدخ ومضطفاه. ون علیا وله ومجتبا وان الأمامه فی ولده الی : 


1 و 
الدّین, تعْلَمْ ذلک علم الیِقین. وتحنْ لذلک مُعتقدون. وفی تصرهم 
مد 3 دُونَ». 

3 چجر اسماعیل: در داخل مسجد الحرام کنار خانه کعبه حدٌ فاصل رکن شمالی ورکن غربی, خانه 
حضرت اسماعیل بوده است که در آن قبر مبارک حضرت اسماعیل ومادرش هاجر وقبور جمع 


تجاح از پیافیر آن (علنهم السلام) گرار داری عاز خی روابانت استفاده .هی شود که ار اف. خانه 
کعبه قبور انبیای الهی فراوان است, که در اين مکان زیارت می شوند. 


اشاره 


ومستحت است احرام جح تمتع در ججر اسماعیل زیر ناودان رحجمت انجام 
گیرد, و ان جا مکان دعاأ واستغفار وطلب رجمت وحاجت می باشد. 


زیارت حضرت اسماعیل وهاجر علیهما السلام در حجر اسماعیل 


«َلسّلامْ علی سَیّدنا اسماعیل ذییح الله ابّن ایراهیم لیل الله لسّلامٌ عَلَیّک 
با تج ال وان تیه لام علک با صفی ال وائن ضوئو, لام علتک ب 
من آثبع اللة له بر رمرم جين أسَكتة بو یواد عبر ذی رَرع عند بت الله 
لفحم واشتجات" ال فیه دَغْوع آییه (تراهیم چین قَال: " رن نی سک 
من دی بواد عبر ذٍی رَرع علد بتک الَمْحَرّم ربا ۳1 الصّلاح قَاجْعل 
فده من الناس تهوی هم وَاررفْْمْ 70 للم یشْکَرُونَ " آلسَلامْ 
9 ی و۳ 
ری فی 0 آثی أَحبَحک قائظة ماذا تری قال یا نت افعل ما ثم 
ستجذنی ان شاء اللة من الضٌایرین » قَدَقع ال عََه الصبْحَ وقداه بدئه 
عظیم. َلسّلام عَلیِک یا من آعان آباة علی یناء لته کم قال ال تعالی: " 
وا برقع اراهيم الوا من الیّتِ واشمعیل رَّنا بل مثا اک آئت السَميغ 
ليم لام علیک با مق مَدحة اللة تعالی هی کنابه بقوله: " اد فی 


۳۱ 


الکتاب |سماعیل له کان صادق الوغد وکان رشولا تبتاً وکان یَامَر هل 
پالصّلاه والرّکاه وکان علد ره مَرْضیاً " آلسّلام عَلیِکَ با من جقل ال مة 
تیه مختدا سید القرسلین وخاتم اللیسن صلی اللة علبه وآله, آلسلامْ 


وَرحَمَة الله وَبرکانة 4 حسّتا اللغ فی رُمَرَیکُم تخت لواء مُحَقّد صلّی ال 
وآله, ولا جَعله اللهٌ آخز اعد هن زربازنکم: وَالسّلام عَلَیکَم ورعمة الله 
وَبر کانة». 


پس دو رکعت نماز زیارت بخوان, و توابش را, به آن حضرت اهدا کن. 
کاس فان افیا خی فا مصر از 


به نیت زیارت ارواحج طیبه هریک از انبیای عظام الهی سلام الله علیهم 
اخشعین با هت زبارت سعافی. ان می‌ وان سار را کف مهم کلرین 
در کتاب شریف کافی, ومرحوم شیخ طوسی در تهذیب, وابن قولویه در 
کامل الریارات آهرده اند.. این زیارت: که اول ان «السلاق علی اقلیاء الله 
وا فیانهت» افی باشهه وذر فصل. ال این کناب: بة عنوان. زبارت حاضعه 
اول قرار داده شده. در زیارت همه مرقدهای متبرژکه جایز است. و پس از 
پایان آن بسیار بر محقّد و آل محّد صلوات می فرستی. ویرای خود 
ومومنین وموّمنات به هر نحو که بخواهی دعا می کنی. 


تقی سگم آماگم مر که رکه فطقا ی 
اخاکن قلیر گم یه وگ ند 
حدود حرم . 


اظر اف که معا ره ۰ محدوده ای به عنوان حرم در نظر گرفته شده است, 
وحرم از هر جانب مکّه عبارت از آن حدّی است که نمی شود بدون احرام 
از آن حذ گذشت, وخداوند متعال آن حدٌ را محلّ امن برای انسان و حیوان 
و گیاهان قرار داده است. محد وده حرم از این قرار می بااشد: 


1 از جانب شمال مسجد تنعیم است. که در راه مدینه و حدود شش 
کیلومتر تا مسجدالحرام فاصله دارد. 


2 از جانب جنوب محل اضایّة لین است. که سر راه یمن وفاصله آن تا 
مسجدالحرام حدود دوازده کیلومتر می باشد. 


3 از جانب شرق جعرانه است که سر راه طائف قرار گرفته, ورسول 
اس ای ات ها اهر هی 


4 از جانب غرب نحص و خدببیه رت می باشد, که در کنار راه سابق 
جده, و محل یعت رضوان است. 


حرم در فقه دارای احکامی است که حجاج و واردین به این 


سرزمین باید بدان توجه نمایند, ودر کتب فقهیه و مناسک ذکر شده است. 
برخی از مساجد شهر مکه 

در شهر مکه علاوه بر مسجد الحرام مساجد تاریخی زیادی وجود دارد, که 
از ان جمله است: 


1 مسجد جنْ؛ , که نزدیک بازار معروف به ابوسفیان است. و محل نزول 
سوره قبار کم بر پدامبز عطیم السان.فی بان و سزاوار است خر آن 
دو رکعت نماز تحیت خوانده شود. 


2 مسجد الژایه, که بعد از فتح مگه رسول اکرم صلی الله علیه وآله 
دستور دادتد آنجا بزچم بیروزی را به. با داشتند, .وبه این مناسبت آن جا 


مسجدی ساخته اند به نام مسجد الزایه. 


مسجد الحرام مسجدی است بسیار با عظمت که در فضیلت و شرافت بی 
دیگر. پس بایستی وقت را غنیمت شمرده واز فضیلت های معنوی 
مسجدالحرام حذاکثر بهره را برد. 


کعبه در وسط مسجد الحرام قرار دارد با بنایی ساده ومکعب شکل, به 
ارتفاع حدود 15 متر. 


وچون کعبه را می بینی بگو:«لْحَمَد له الذِی عظقك وشرّقي وجقلي مَنابة 
للناس و اهنا مبار کا وهدی للعالمین». 


ارکان کعبه 

رکن شرقی: که حجر الأسود در آن منصوب است. 

رکن عراقی یا شمالی, بعد از در کعبه قرار دارد. 

رکن غربی: در طواف از چجر اسماعیل که می گذری به آن می رسی. 


رکن جنوبی: که به نام رکن یمانی معروف است., بعد از رکن غربی 
ومحاذی رکن شرقی است, امام صادق علیه السلام فرمود: 


رکن یمانی در ورود ما به بهشت می باشد.(مجمع البیان. ح1. ص85 417, 
رکن یمانی در ورود ما به بهشت می باشد 1) 


حخجر الأسود: سنگ سیاه رنگ بیضی شکلی است که در رکن شرقی کعبه 
قرار دارد, و به دست حضرت ابراهیم علیه السلام نصب گردیده است. 
ارتفاع آن از سطح زمین یک متر ونیم می باشد. 


ملتَرّم: نزدیک رکن یمانی مقابل در ۱ کعبه می باشد و آنجا جای دعا و 
تفا ای تخت اشت انسانسوه انیه نجا تسا نویعوا ین قاس 


بخواند: 

«َلَقَعّ البّث ببتک, والْعبَد عبذک, وهذا مَفام العایذ یک من الثار...». 

واز خدا طلب آمرزش نماید. 

مارا هار اس ای اس که کاس زان وا 
و ند 


ناودان رحمت: بالای کعبه در طرف چجر اسماعیل قرار گرفته, وآنجا محل 


است. 


خطیعت صعای. است. که ین درب کته سر سود قزار کار معطاه 
نامیده اند چون در این جا مردم تلاش می کنند تا استلام حجر نموده وبه 


تحذییر فا ر فف آهد ید 


وبرخی گفته اند حطیم نام دیوار منحنی نیم دایره ای است که حجر 
اسماعیل را محصور نموده, وما بین دو زاویه شمالی وغربی خانه کعبه به 
ارخقاع 31/1 فتر وعرض 52/1 فتر از بالا و 44/1 متر از بایین: فزار ذارد: 
وفاضلم تهانی عبهار خر اسماعیل (جطیم) تا دیوار خاته از. قسمت وس 


حدود ده متر است. 
حجر اسماعیل: 


بنایی است به شکل نیم دایره با دیواری به ارتفاع یک متر و 30 سانتیمتر 
که در جانب شمالی کعبه قرار دارد. و قبر حضرت اسمعیل و هاجر, مادر 
ان حضرت در ان جا مي باشد., وبنابر بعض روایات قبور جمعی از 
انبیا (علیهم السلام) هم در ان جا است. 


محلی است در نزدیک کعبه, به فاصله حدود 3 متر, دارای گنبدی کوچک 
که با شيشه احاطه شده, و در آن سنگی قرار دارد. که گفته می شود 
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بر آن ایستاده, ومردم را به حجّْ خدا 
دعوت کرده است. واثر پاهای مبارکش در ان پیدا می باشد, حجاج محترم 
نماز طواف خود را پشت این مقام بجای می اورند. 


زمزم 


نام چاه آبی است که خداوند به لطف خود در زیر پای حضرت اسماعیل 
جاری ساخت. و در طول تاریخ و پیش آضذ حوادث؛ بارها مرفقت ولایروبی 
گردیده, وفعلاً 01 آن بیز مورد استفاده خجاج بیت الله الحرام قرار می 

رو هر اه وا ی اس 
و در طول تاریخ اسلام مقمنین بدان تبزکی می جسته اند. اه مه یار که 


رسول خدا| صلی الله علیه وآله در مدینه آت زمزم را درخواست می 
فر مودند. ودر روایت وارد شده : + وفتت از اب زمزم نوشیدی, یکو- 


«أللَهْمٌ اجْعلَة علماً نافعا وَرِرقا واسعاً وشفاءآمن کل داء وَسْفم». 

نوشیدن آب زمزم بعد از نماز طواف مستحب است. 

صفا و مروه 

صفا در سمت جنوب شرقی ومروه در سمت شمال شرقی کعبه قرار 
دارند. 

منظره صفا ومروه بسیار زیبا و باشکوه می باشد. ومستحب است مردها 
قریب هفتاد متر از سعی را به طور «هروَله» حرکت کنند, که حدود آن با 
رنگ مات ما ی وه وت 

شعب ابی طالب 


شعب ابی طالب ز شمال شرقی مسجدالحرام و در نزدیکی صفا ومروه 
دافم تدم ه- محل ولادت رصول ضصا صلی, الله. علبه جالمه فاطسه 
زهر ا(علیها السلام) است. خاندان بنلی هاشم و عبدالمطلب در همین مکان 
زندگی می کرده اند و پس از بعثت توسط مشرکان حدود سه سال 
محاصره اقتصادی شدند. طبق نقل موزخین 


عده ای از سران قریش در دازانندوه ِ آمدند و عهدنامع ای تنظیم و 
۳ ونحت ات و ان قرار دهند؛ نفتر اتخام بعد از کرت سه فتا 


از اين پیمان پنج نفر از مشرکین پشیمان شده وعهدنامه را پاره کردند. 

فک ولاوت یام آگرم لین اللخ: شید اف 

در نزديکي ضفا و غروه اعی. داتن. است. که. در اتجا کنابخانه اي به: تام 
«مکتبه مکه المکرزمه» واقع شده, در این بقعه نور عالم تاب نبی اکرم 


صلی اللة غلیه واله بر خهانیان تابیده ودر همین محل.مدتی در کنار مادزش 
آمنه زندگی نمود. حجٌاج محترم این دعا را در این مکان مقذاس می خوانند: 


«اَلَمَةَ بجاو تییک الْمصطفی, وَرسْولک الم تضی, و مینک غلی و 
لسّماء هر فلوتتا من کل وف یبایذنا عن مشاء هدنک ومکنک, وی 


علي موالاو َولیایِک, ومعاداه آغدانک, والشوّق الی لقایک, يا داالجلال 
والاکرام. للم ی أَوَدغعْتْ فی هذا الْجُحَل الشریف من یَوْمنا هذا اٍلی یَوّم 
القیامه خالصا مُحْلصاء أشْهَذ آن لا له الا اللة. وان مُحقّدا عََده 0 


۱ 
غار چرا 
جبل النور, اسم کوهی است در داخل شهر مکه, و در 


آن غاری می باشد به نام غار چرا که رسول اکرم صلی الله علیه وآله قبل 
از بعثت در آن به تفکر و عبادت خداوند می پرداخت, و در هر فرصتی به 
سوي آن می شتافت, تا اينکه در 27 رجب, جبرئهل بر آن حضرت نازل شد. 
وب آوردن آیات سوره علق ۳ اقفر | یام ریک الذی خلق " ان حضرت به 
نبوت مبعوت شد. مناسب است اگر موفق به دیدن غار حرا شدی, با 
خواندن دو رکعت نماز وخواندن زیارت از حضرت از راه دور یاد زحمات 


طافت مر شام.رصول اکرم‌صضلی الله علیه والیر[ کرام داری: 

کوه تور 

کوهی است که در پایین شهر مکه, تقریباً در دو فرسخی مسجدالحرام 
واقع شدهء ذر آن کار انست: که رسول دا ضلی اللم.غلیه له ور 


وقت مهاجرت به جانب مدینه دز ان پنهان شدند, و این کوه را جبل الثّور 
نامیته آندیان ان-خهت که تور بن عبد فناف رماتی:در ان نزول کرده است. 


مرحوم شیخ انصاری(رحمه الله) در مناسک این دعا را برای کوه ثور نقل 
کرده, که به قصد رجاء می خوانی: 


«َلَهْم پجاه مُحَمّد وأمینه وصذیقه یَسَرٌ أمُوّنا, واشتغ ضذوزناء وتو وین 
ات ور له تک تلم 
سِرّی وعلانیتی قافبل مغذزتی, وتَعْلَمْ حا جبی ول ما فی تفسی قاغفز لي 


دُنوبی, اه لا یعْفْرّ الدئّوبِ 1 1 ری ان أوِدَعت فی هذا المحل 
الشریف من یوّمنا هذا الی یوم اقیامة خالضا اضا ات اشقد آن لا ال الا 
اللة, ون مَحَشّدا عَبِذُهْ وَرسْولة». 


عرفات 


تزنز تمه غر فات‌سابان مسنم ,دحضدا ری است کودر قفا .که در مسافت 
حدود 21 کیلومتری واقع شده است. واز حد حرم خارج است. 


عرفات سرزمینی است که آدم و حوّا علیهما السلام بعد از جدایی طولانی, 
ذزر این فتر هی به یکدیکر رز سید نده مسبت به هم آشتا فارگ کرذیند: 


عرفات سرزمینی است که آدم در این سرزمین اعتراف به گناه خویش 
کرده است. 

عرفات سرزهینی است که دعا در آن مستجاب است, کوه غرفات را «جبل 
الحمه» می گویند, وامام حسین علیه السلام دعای معروف عرفه را در 
کنار همین کوه خواندند. 

وقوف در عرفات از ارکان حح می باشد, و مستحبات و دعاهای مربوط به 


آن قبلا گذشت. 
زلف نشف ال اما 


از انتهای قا رن در سمت عرفات تا وادی مَعَسُر در سمت منی, مٌزدلفه 
یا مشعرالحرام نامیده شده است. در سال های اخیر حدود مشعرالحرام 
علامت گذاری شده. وقوف به مشعر در شب دهم ذی حجّه بین الطلوعین 
از ارکان حج می باشد. مستحبات و ادعیه مربوط به مشعر قبلا بیان شد. 
منا 


مناء؛ سرزمینی است میان وادی مُحَسُر و جمره عقبه که جزو حرم می 
باشد, و در فاصله کمی در جانب شرقی بین مگُه و مشعرالحرام قرار 
دارد. از جمره عقبه که حد نهایی مکه است تا وادی محسر در طرف 
مُزدلفه, منا است, وطول آن حدود «3600 متر» می باشد. 


یکی از جهاتی که اين جا را منا گفته اند آن است که جبرئیل امین در این 
حصار به حضرت ابراهیم گفت از خدا تمنا و درخواست کن. 


از مساجد بسیار باعظمت است و در من قرار دارد. 
رمی جمرات, قربانی, حلق يا تقصیر وبیتوته شب یازدهم ودوازدهم. ودر 
بعض موارد شب سیزدهم ذی حجه از اعمالی است که باید در منا انجام 
شود. اعمال مستحب منا ومسجد یف قبلا گذشت. 


تفت خهار فد آماکین تسه یم زر امه ومخیه 


اماکن مقذسه بین راه تک ومدینه 


بایان بخش این قسمت نادی ان آماکن ومشاهد مقنشه: آق, آشت که در 
مسیر راه مکه ومدینه وجود دارد, مانند: 


قبر عبدالله بن عبّاس در وادی طائف, قبر میمونه همسر رسول اکرم صلی 
الله علیه وله در سَرّف واقع در دو فرسخی مکه, قبر حوّا در جذه, وآمنه 
در آبواء مسجد غدیر خم در نزدیکی جحفه با فاصله سه میل يا دو میل از 
جحفه, و قبور شهدا| بدر در بدر. ومدفن عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب 
که در مراجعه از جنگ بدر در اثر زخم های زیادی شهید شد, و در «روحاء» 
7 کیلومتری مدینه به خاک سپرده شد. 


مناسب است در خاتمه کتاب درباره برخی از آنها بطور خلاصه مطالبی را 
یاداور شویم: 


غدیر خم در سه میلی جحفه و به روایت دیگر در و سبلی: آرن واقع شده 


است. 


مرحوم شیحخ صدوق در «فقیه» از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که 
ز در مسجد غدیر خم مستحب است. 


آبواء 

آبواء نام قریه ای است در سیزده میلی میقات جحفه, که مادر رسول خدا 
جناب أفثتة بت وهب پس از زیارت قبر همسرش عبدالله در مدینه, 
وضر آخفت: به سوی. فکه:در آن قربه مریضش شد واز دنیا رفت: در ان ححل 
به خاک سپرده شد. 

شون اس کنیع مار کاس عضو شون شاب ای نی | 


«الِسّلام عََيي لها الصا لمیر السّلام علیک با مها ال با کی 
شرف السّلام علیي یا مَنْ سطع من جبینها نوژ سید د الائییاء قأضاءّت به 
ار 1 لسّلامْ لک با مر من ترث لاجْلها المَلایِکَة. وضربت لها 


ألسَّلامٌ عليي يا م حبیب الله, قهنیناً تک بما آتاي اللة من فَصْل, والسّلامٌ 
عَلَبّي وعلی سول الله صَلی اللة عَلَبْه واه وَرَحْمَة الله وَتَرکائد» 
بدر 


در رمضان سال دوّم هجری, جنگ بدر کبری در آنجا به وقوع پیوست که در 
جریان ان چهارده تن از اصحاب 


«اَلسّلامُ علی َشو ل الله, آلسّلامُ علی تب الله, آلسلامُ عَلي مُحَمّد بُن عبّد 
الله, آلسّلاه ۱ یه الطاهرين, السّلام عَلیِکُمْ ها السَهداء المْوْمِنُونَ, 
آلِسّلام علتکو یا هل بَيّتِ الأیمان والتَوِحید, السّلامٌ کم یا لصا دین الله 
واتصان زو سُوله له صلی اللة عَلَیٍْ وآله, سَلامْ عَلَیْکَمّ بما صبرم نع عُبی 
الذار, آَشْهَذٌ آنّ اللة قد احْتارَکم لدینه وَاصَطفاكم لرسوله. ومد نکم ق؟ 
حاهَدنَم فی اللو حق جهادو, ِ" لدین الله وسنه رسوله, ون 
الفُسِكم دُوتة, وأشهَذ نکم فیلمْ علی منهاج سول الله صلی اللة عَلَیْه 
واله, فجزاكم اه عَن تّییه وَغَن الاسلام واه أَفْصَلَ الجزاء وعَرّفنا فی 
مخل رچوانه وَمَوَضع اکرامه مَع این والصَذیقین والشهداء وَالصْالِحين, 
وجسَن آولیک رفیقا, هد نکم جرب الم وان من حارتَکَمٌ ققَذٌ حار اللة, 
انعم لین الفقژیین الفانزيت. الذین هم اخیاء عند ربمم یررَفُون قعلی من 

8 0 تازس اي والساام علیکم عرخمه لاه 


ربذه 


«ربذه» در فاصله حدود 200 کیلومتری شمال شرقی مدینه در کوه های 
حجاز غربی, بر خط طولی 18-41 و خط عرضی 40-24 قراردارد. نزدیک 
ترین راه برای رسیدن زر از راه قصیم به مدینه است که حد ود 70 
کیلومتر از مدینه فاصله دارد.(میقات حج. ش48, ربذه کجاست؟ سید علی 
قاضی عسکر)جناب ابوذر غفاری و جمعی از صحابه در ان جا مدفون می 
باشند. ومستحبٍ است ابوذر را به اين عبارات زیارت کنید: 


«السّلامٌ عَلَیّک با آبا دی الففاریث لام کیت با ضاعت مشول. آلله ,خی 
اللهٌ ع آله, , وَرَحَمَةه الله وَبرکائهة 


آلسلام عَلیِکَ پا من قال فی حمّه رَشولْ الله صلی ال عَلیّه وآله: ما أقلّت 
لْبراء ولا اطلّت الحَضراء لی ذی لَِجه أضْدق من آيي دز آلسَلام عَلَیک با 
مَن تطّق یالحق ول یِحف فی فی الله لوَقة ِِ ولا ظلمَ ظالم, نی زایرا 


شاکرا لیلانک فی الأسْلام. قاسْال 

فی ذات 1 ماع ال رس لفاجلین 1 بحیییی خیاتک, ویمیتنی مماتک, 
ره وْنابده من نایدت, جمع ع ال یتنا 
وبیتک وین رشوله واه صلی اللة غلیه وَعَليهمٌ فی مَسْتَفَرٌ رحمته, والسلام 


اعمال و ادعیه مدینه منوره 
آداب سفر 
آداتب و ادعیه سفر 


آداب و ادعیه سفر بسیار است؛ و ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می 


1 وت متعتب اشت: اسان فیل از قرو هسفق وصت کت خضه‌ضا 
نسبت به حقوق واجبه و ادای دیون. در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز 
درباره وصیت کردن به ویژه برای کسی که قصد سفر دارد, تاکید زیادی 


شده است. 


اون تراان ی بایان از پشمیر ارم ضلی اللهفلیه له 


که فرمودند: از حقوق مسلمان بر برادر دینی خود, یکی این است که 
هر ان خواست سف که ارام رام شا ره اهر سرادران مان خه 
دارد که پس از مراجعت به دیدارش بیایند. 


3 دعای سفر: مجلسی در تحفه الزاثر می فرماید: مستحب است که پیش 
از مسافرت غسل کند, و بگوید: 


«یسّم الله وبالله ولاحوِلَ ولاقوّه الا بالله وعلی ملّهٍ رَسّول الله والضادقین 
ن الله صلواث الله عم آشمیين. الم هر به قلیی واشرخ به صذری 
وتو به قبری. للم اْقلَة يي ورا وَطهُورا وجژزا وَشفاء من کل داء واقه 
وعاهه وشوء ممّا آخاف و کح وَطهر فلییوجوارجی وعظامی ,ودمی 


وشعری ونشری وَمَحُی وعضبی وم اقلت ار ی لیم اجعَلَه لي 
شاهداً یوم حاجیی وقفَری فاقتی الیک پا رب العالمین: ۱ نک کل کل 
شوی ۶ قدیة * 0" 


4 خانواده خود را جمع کند و دو رکعت (و بنابر قولی چهار رکعت) نماز 
بگزارد. در رکعت اوّل حمد و سوره توحید و در رکعت دوم حمد و سوره 
قدر را بخواند, و بعد از نماز تسبیحات حضرت زهراء(علیها, السلام) را 
بگوید و از خداوند طلب خیر کند به این کیفیت که بگوید: « أستخی الله 
برَحخمته چِيرهٌ فی عافیه». نف ا لکوت را بخواند, و حمد و ثنای الهی را 
بجا آورد, و صلوات و تحیّات بر حضرت رسول و آل او بفرستد, و بگوید: 


2 لا 


للع [ثی آشتویغک التقم تقیی وقلی عمالي وولیی فجن کان مت 
بسییل الأیمان السَاهة له والغایت. الم اخقظنا بحفظ الایمان واخقظ 
علبنا. للم انا فی رخمیک ولا سنا قطلک تا آلتک راغتون. هم تا 
توا یک مر وغناء السَقر واه الب شوه العتار فن ۲ 
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وَالسَرَور فی الدئیا والاخرور نم 1 
علی تزضی وت الرضا. هم اتي أشتة 
4۳ یل ری مج او 1 
وق وذتیتی قجميع اشوانی, 
اخفظنا واحفظ علینا. اللقَمّ اجعلنا فی جوارک ول ر 
ینا من نعمه وعافیه وَفصّل». 
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5 روایت شده که مسافر پیش از سفر, سوره حمد و " قل 
الثاس " و " قل اعوذ برب العلة " و اية 


۱ستت 


6 3 
۱ 

۱ 

۳ 


الکرسی و سوره  "‏ آنرلناه فی لیله 1 " و آیات 191 تا 194 سوره 


‌ 9 فی حلق السماوات ورس و واختلاف الیل والتهار لایایت و اباب 
" لدب ذکرُّون اللهَ قیاما وفعّود وعلی جَنْويهم وک ون فی خلق 
السماوات والاّرّض نا ما حَلَفت هدا باطلاً سبحاتک ققنا غذاب الثار * رن 
تک من تخل التار قق أحْرَیتة وما للظالمین من آتصار * نا |تنا سَمنا 
۷ نادي لأیمان 17 آمئوا ریک قاتا رنا فاغیز لنا دلوتنا ور عا 
یتنا وتوفنا مع آلثیرار * ها ان #9 ولائخُزنا وم 
الْقیامَه نک انشا ال ۳۵ 


«لهُم یک یَضُول الایِل وذریک بَطولّ الطایلٌ ولاحول کل دی حول لا 
یف 1 ذ لا منک, آسالک بضفوتک طن خلقک وخبریی هن 
ربتک مَحَمد تبیک وعترته ید ی وعَلَيهم اسلا ضَل علی مَحَمّد 

وَعليهم, واکفنی شَتّ هذا الوم و ژد رفن حَیره وبمتة, ۳9 
مِتَصرفاتي, بحسن العاقبه وبلوغ المَحَبّه والظفر بالْمنته ویفایه _ الطاغیّه 
مویه و کر ذِیّه, حلّی آکون فی جْتّه وعضته من کل بلاء 
ونقمه. وابدلنی فیه من ات آشتا: وین الْعوایق فیم. یشزرا حني 

لایضذنی ِِِ المَراد ولابَحْل بی طارق من اذٍی العباد, اک ی ۷ 
۳ 9 وَالامَورٌ الیک تصی نان .لیس کفله. ش وهوالسميع 


6 سپس با خانواده وداع کند, و بر در خانه بایستد, و تسبیح حضرت فاطمه 


زرا (علنها السلام) را بگویی. وسوزه خمدهو آیه الکرزسی را از جلو: و از 
طرف راست و چب بخواند, و بگوید: 


ار رم ره ردو دوشن سم ار له 3 9 
«لَه لته وجهی وعلَیک حلمْث هلی ومالی وما وی 


ِ ی + بل 7  ٍ‏ ۳ 
وَقدٌ وی یک, فلا تحیبیی یا من لایحَیبٌ مَن ارادة ولا بیع مَن حَفظهٌ 
ل موش سل و ۰ ۰ ۳ ۳ 9 
۱ ع۶ لل ت ۶ ِ 5 واله ۳ از ‌ غ ِ 9 3 کل الی ِ ۳ را 
ام دب ۱۳ نم -91. _ تلا و ر ‏ لل توملا 
ارَحم الزاجمین اللهَم ۹ ما توَجَهّت لق سیب لی المر اد وَسَخر رلی 
ص نت رس ‌ِ ر ام تلم كٍِِ> 3 ء لا 
عبادک وبلادک وَارَرفنی زبارة تبیک ولیک آمیرالمَوْمنین والائْمّه من ولده 
۳ ‌ ره ۳ ارم << و ن زاع و لا ار ت 
وجمیع اهل پبیه ۵ وعليهم السْلامّ, و ملد ۳ بالمعوته وی خمیع 
۰ 21 9 ۳ ۰ ۳3 سب لو . 1 
آخوالی, ولاتکلنی الی تفْسی ولا الی عبری قاکِل وَاغطتب, وروی اللّفُوی. 
وَاعْفوّلی فی الأخرو والأولی. أللَهْمّ امْعلّنی وج من توقة البک». 


و باز می و 


الله وبالله, کل ۳ الله وَاسْتَعنت بالله الجَأنُ ظَهّری الی الله 
ِِِ آمری ای الله رَفْبَة من الله ورَعْبَة الي الله ولاملَجَاً ولامَتجل ولا 
مق من الله بل (لي رب اقلث یکتایک الذی لت وبتیک الّذِی 
لت لاله لاتانی یلیر الهي الا انت. ولا تضرف السُوء لا الت. ع جاژک 
وجل تناوک وَتَقَدَست اشماوکی چَعَظمک آلاٌک ولا الة عَیرٌ کِ. 


0 


ما !۱ 


ع 


روایت شده: «هر کس هنگام صبح این دعا را بخواند و از خانه بیرون رود 
تا شام بلایی به او نرسد تا به خانه برگردد, و اگر شام شود و این دعا را 
بخواند, بلایی به او نرسد تا صبح به منزل خود بازگردد.»(بحار. ج76؛ 
ص241) 


7 پس از ان سوره «فل هو ال أحذ» را یازده مر تبه, و سیوره 0 َیرلناخ» 
و «آیه الکرسی» و سوره «قل و د رب الثاس» و «فْل آعُو برَبٌ القَلق» 
را بخواند. و بعد دست پر بدن خود بکشد, ۱ 
نقلیه بگوید: " سْبُحان الذی سَخْر لنا هدا وما نا له مُقِنین " (زخرف: 13), 
پس هفت مرتبه بگوید: «سْبَحان الله 


0 تن 
والْحمَدٌ لله ولا ال الا اللة». 


8 قبل از مسافرت صدقه دهد به هرچه ممکن باشد. «روایت شده: مردی 
از اصحاب امام باقر علیه السلام هنگامی که اراده سفر کرد. خدمت آن 
حضرت آمد تا خدا حافظی کند, حضرت به او فرمود: پدرم علیْ بن الحسین 
علیهما السلام هرگاه آهنگ سفر می کرد. سلامتی خود را با صدقه دادن از 
خداوند می خرید, و چون از سفر به سلامت مراجعت می کرد. خدا را شکر 
کرده و صدقه می داد.(بحار. ج76, ص231 ؛ج9, ص‌233)» 


بعد از دادن صدقه بگوید: 


«ف ای اشت: من الکفیه. اسلاعیی. صااعه: عفری وا شفی: 
قسَلقیی وِسَلم ما معی وبلینی وبلغ ما مهی ببلاغک الحشن الجَمیلِ». 


بطان مر ۷ ات ال رکه ات 5 ۳ 
0 ۳ وما شا اد فی سقری هذاً دکرّنهْ أمْ یَسيِنْة. 
للم آلت الْعْسْتعان علی افو ك لت الضَاجت فی السّقر والحيقة 
الم هون علینا سفر واطو و سین قیها بطاعنک 


العلی العظیم». 
و هنگامی که سوار بر وسیله نقلیه شد, بگوید: 


س‌ عم 


«لْحَمذ له اْذٍی هدانا یلاسّلام 5 من عَلیْنا بِمحمّد صلی اللهة عَلَیّه واله, " 
شتحان الذی سر نا دا کت 


تلع تلع الی علفزنک ور طوانک ال مغ یر 
ولاحافظ عَیْرّکَ». 


9 ازامام صادق علیه السلام منقول است کسی که دز نتفر هر شنت یه 
اتکی تا ان و انا ات سا سا مر 


0 در سفر این دعا را بخواند تا در امان پروردگار باشد: 


«یشم الله ویالله ومن الله والي الله وفی بسییل ال للم ایک الم 
تفبزتی: ولیک جهت, وجهی, , ولیک فوصت آمُری, قاری بحفظ الأیمان 
من تن بدق من قلفی وعَنْ تمینی وعنْ شمالی من قوقی وین تختی 
وااقغ ی بحولک وفوّیک, فان لاحول ولافوّه الا بالله ال الْعَیم» 


1 بر زائثران محترم سزاوار است بیش از دیگران 
به اخلاص در اعمال و مراقبت از حدود الهی اهتمام 


اسستای ضان اس ان 


آورد. طبق حدیث شریف: «کوئُوا نا زَیْنا ولا تکوئوا علَْنا َیْنا». (وسائل 
الشیعه, 12, ص‌8) باید آنته تمام نمای اسلام ناب محفدی باشند, و لا زم 
است مراقب اعمال خود بوده, و به نمازهای واجب در اوّل وقت اهتمام 
بیشتری دهند, در جماعات برادران اهل سئت شرکت کنند., تا از واب 
جماعت بهره مند شوند. و خدای نخواسته نباید بعضی افراد ناآگاه کاری 
کنند که در شان 


یک زائثر ایرانی نبوده و هو سرب نفرت دیگران کون و در ننیجه اعمال 
صالحه سایرین را هم تحت الشعاع قرار دهد. خداوند به همه ما توفیق دهد 
تا قوانيم به وطایت. دیتی خود کفل. تمابيض و آیکوته باشیم که ختداه‌ند 


فرموده است. 
12 در سفر تأکید شد شده که مسافر بعد از هر نماز. سی مرتبه بگوید: 
ن الله وَالْحَمَذ لِلّه و لا ال الا ال والله أکْبَر». 


3 اخلاق حسنه و کمک , به یکدیگر: در سفر لازم است به همراهان کمک 
کرده, و در انجام کارها پیشقدم بوده, و از برآوردن احتیاجات دیگران 
روگردان نباشد, تا خداوند متعال او را ۳9 های دنیا و آخرت نجات 
دهد, در حدیث آمده است: در سفر, بدترین افراد آن کسی ۷4 که بتواند 
به دیگران کمک نماید ولی کوتاهی کند و منتظر کمک دیگران باشد. هم 
برخورد نموده و به انان کمک نماییم, وبه ویژه در مشکلات و سختی ها 
صبور و بردبار باشیم. 


فصل اول: ادعیه و زیارات 


ادعیه و زیارات مشترکه 


تعقیبات مشتر که نمازهای روزانه»: 


از مصباح شیخ طوسی(رحمه الله) و غیره نقل شده هرگاه سلام نماز را 
دادی, سه مرتبه له اکتر بکو: و در هر یک دست ها را تا محاذی کوش ها 
بلند کن و سپس بگو: 


1 1 ِ 
«لا لة لا اللغ الما واجداً وَتحن له مُسلمون, لا الة الا اللة, ولا تب الا 
مُحلصینَ لة الدین ولو گرة الم رِکُون. لا له الا اللة, رما ورب آیاعتا 
الاوَلينَ, لا الة الا ال وخدة وخدة ویِدة نز ودة. وتصر عَبْدة واعرٌ 
۶ و و ِ ِ ‌ِ 


جُندَة 5 وم ااخرات تدم فله الفلی 21 العف یمیت نموت 


1 
0 
ت95 


ان یف ت_ ۶ +ه ‌ِ ۳۳ لس ِ ت 


ذ الة | لا هَةَ اجه ام وَأَئوتٍ الیه». 


12 2 سر وه _ |بس- ِ و ۰.۹ وو ۳ 

وائزل عَلَیّ من برکانی, سبُحاتک لا |لة الا آنت, اغفز لی نوی کلها جمیعا, 

اه لا عفر الدئوب کلها جهیعاً الا نت اللفم ۱ج ای اسشالک من کل خَیّر أحاط 

به عِلمّک واعُود یکی من کل سر احاط به علمک. له نی آشالک عافیتک 

۲ كِ ‌ 

فی أمُوری کلهاء واعوذ یک من چوی الا وعذاب لاور وأعُودٌ بوجهک 
ِ ۷ ت 3 هِ 3 


ِ یمتنع ه ۰ 
جاع کلها من سر کل دابّه لت آخْذ بناصتتها ان ربّی 
علی ضراط فشتفيم, ولاخول 7 پالله ال الْقَظیم, کل عَلی 
الْحوه الذی لا بَمُونْ له لام آلذی 1 3 بخ ولد ول یکن لقشریک افو 

۱ 


پس تسبیح حضرت زهرا(علیها ۲ بي. و پیش از آنکه از جاق 
: ژ آن لا الع الا ال وجْدَخْ لا شریک لَذ, 
الها واجدا آحداً 


قرداً صعداً لم بلَخِدٌ صاجبَة ولا ولدا». 


و برای اين تهلیل, به خصوص در تعقیب نماز صبح و شام و هنگام طلوع و 
غروب آفتاب, فضیلت بسیار وارد شده است. پس می گویی: 


«سْبْحان الله کلما سة سبح الله شیء وکما یج اللغْ ن بُسَتَّح وکما هو 
وگما یی کم و ور جلایه, لحم هل لا خی له سکم 


اللة | ن یْخْمَد وکما هو هل کما ینبتهی لِکرم وجّهه وَعر جلاله, 


ولا اله لا اللة کلما للَ الله شیء وکما یب اللة 1 
وکما یبفی لِکرّم وجهه ور جلاله, واللغ کب کلما بر له شیء وکما بح 
ال آن یکبّر وما هو هل وکما پبفی لکرم وشهه جع جلاله, سْبّحانَ الله 
والْحمذ للم ولا اله الا اللغ وال أکبَرٌ علی کل یِغمه عم بها عَلَیَ_وعلی کل 

۵ ۱ 1 أنْ 


پس مي خوانی سوره حمد و آیه الکرسی " وشهد اللغ (وآیه " قُل الم 


عم 


مالک الْمْليِ " و ایه سخره (و آن سم آیه است از سوره اعراف که آوّل آن 


سکم اللة " و آخز آن اه ات هه ی 
سْبحان نی زاب اه ی وَسَلامٌ عَلی الم سلین له لاهن 
لالم 


سپس سه مرتبه می ٍِ 


«للَهْم صَل علی ۸ مُحقد وآل مُحمّد. واجْتل ی من أمرٍی قَرجاً و حه 


و - 6 


هه 
وارژفتی هن حیِت آخست ومن حیت 
لا احتَسب». 


واين دعایی است که جبرئیل تعلیم حضرت یوسف) علیه السلام ) کرد 
هنگامی که در زندان بود, پس محاسن خود را به دست گیر, و کف دست 
بر | به. استمان: کر قتهر هفت رتیه ببکه؛ 


«یا ع - لل وال ۳ 7۳ 1 و - تنل و آل و - لل وعجل قرح آل 
ع 2 لل 


محمد». 


«یا دا الجلال والأُرام, 1 ی هن وال مَحمّد. وَارحمنی و 
الثار». 


پس می خوانی دوازده مرتبه ۲ قل هو 


و در صحیفه علویه است که در تعقیب هر فریضه بخوان: 


«یا من لابَسْعَله سمخ عن سشع, یا من لا بلط السَائلُونَ یا من لا یرم 
الحاخ الْمْلِحین, آذفنی برد عفوک وحلاوة رَحْمتک ومَغفرتک». 

۵ تز شیف تین 

«لمی هذو صلاتي سل حاجه منک لها ولا رعْتّه نک فیها الا تعْظیماً 
وطاعَة وِجابَة لک الي ما کان ذ تفص ور 


3 شچودها قلا توّاخذنی ۹ 
التراجمین». 


ها ره اه ار ام فا با که ین ری ال کالم و 
سا تفویت حا واه لیم اما له معین علیه اسلا سس میت صوا ی 
فتتحان قن لا فتدی.غلی, آقل فقاکته» ستحان مر لا با 


خ : 
تالوان العدات: شحان: الزغوف الرخنم, اللقم احعل لی,.فن: فلس تورا 
وتضرا وفوما وعلماء ایک علی کل شم ء فویزه: 


5 


خفن البلد الامین انست. که شنم مره بعو از هر :نماز یکی 


-_ 
ت‌ 


«أعیذ تین ودیبی وأمْلی مالي ولد ی واخوانی ی دبیی وما ررفبی 
ری وخواتیم ععلی من تغنیبی مر ۱ یالله الواجد اد الَمَد الذی " لَمْ 
بل 5 ولا ول ین له کُوا ای و "ابیت القلق من ش ما خلق وین 


غاسق اذا وَقَبِ وَمن 


شر التفائات فی الَعْمَد من شرْ رز حاسد |ذا جحسد و ۲ باب لثاس ملک 


نتاس اله الاس من سل الوَسواس لحاس الْذی بُوَسَوسنْ فی ضذور الثاس 
من الْجتّه والناس 


ی م ‏ اوح 
ی هر کس بخواهد خدا او را در قیامت بر اعمال بدش مطلع 
نگرداند و دیوان گناهانش نگشاید. بعد از هر نماز این دعا را بخواند: 


و در و ی یط 9 ی 

«اللهم ان مغفرتک ازجي من عَمَلّي, وان رخمتک اوْسع من ذلبی. ابلهم ار 
میا مج سم 2 سب ی ه‌ 

کان دنبی عندک عظیما فعفوی ِِ ِ دلیی. وف نْ لمْ اکن اهلا 


4 فقرحمتک 
حَم الزاجمین». 


و از ابن بابویه(رحمه الله) نقل شده است که فر موده: چون از نسبیح 
حضرت فاطمه(علیها السلام) فارغ شوی, بگو: 


«للَهم آئت السَلام, ومتک السلام. ولک التلام. ,ولیک تغوذ اسلا" 
شبحان یک ر اف عم یَصفون, و کل ال شلين, 5 الحفد له 
رب العالمین " السلام علیک آیها ال وَحمهُ الله وركة, السَلام علی 


الأَْمَّه الهادین الْمَهدیین, آلسّلامْ علی آئییاء الله وَرُسْله وملائْکته, 
آَلسَّلامٌ عَلَیْنا وعلی عباد الله السالجين, ألسّلامٌ علی 


بُن علی الجواد لسّلامٌ علی علی بن 1 آلسّلاه 1 


«رَضیث بالله رب وبالأسلام دینا, ۰ ویمْحمّد صَلیٍ اللة عَلَیّه وله تبیاً وبقلیت 
اماماٌ وبا 2 لَحسَن خسن و علوت محمد وجغقر وه 
وَالْسَنِ و مُحَمّد الحلفِ الطالح عَلیَهمْ السّلامْ أئْمَ 


من م أعدانه ابر ا». 

1 س‌ ای ۶_ه 9 ۳ ۹ ۲ ۲ م۳ ‌ 
«اللهَم انی اسالی العفع والعافية والمعافا فی الدنیا والاخرو». 
دای کل 


این دعا از دعاهای معروفی است که حضرت علی علیه السلام آن را به 
«کمیل بن زیاد» که از اصحاب خاص وی بود تعلیم داد. نیایشی عاشقانه و 
عارفانه است که بنده ای به درگاه خدای غفار انجام می دهد, و از 
پروردگار. رحمت و بخشایش می طلبد. 


علامه مجلسی(رحمه الله) آن را از بهترین دعاها شمرده است. 


این دعا در شب های نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده می شود و 
برای اتفتم از گزند دشمنان و افزایش روزی و اهر نش گناهان مفید 


است. 


دعای ندبه 


بلند و مفاهیم والایی دارد, و نجوایی است که یک مسلمان منتظر, به یاد 
آن. امام غایب. از نظرز نه درگام خداوتنی عرضه می کند. مروری. بر 
اعتقادات و باورهای شیعه نسبت به فضایبل اهل بیت ونوید ادخ حضرت 
مهدی عجّل الله تعالی فرجم الشریف و اصلاح جهان و گسترش عدل در 
سایه حکومت جهانی آن دادگستر موعود است, و مستحب است که در 
چهار عید, یعنی روز های عید فطر, قربان, غدیر, و جمعه خوانده شود. 


شیخ بزرگوار محمد بن مشهدی در کتاب «مزار» خود که از مدارک کتاب 
«بحار» علامه مجلسي است و سید بن طاوس دز کتاب «مصباح الزائر» و 
میرداماد در کتاب «الأیام الأأربعه» و دیگران روایت کرده اند که امام تا 


علیه السلام دعای ندبه را در روز عید غدیر, فطر, قربان و جمعه قرائت 
می فر مود. 
دعای سمات 


دعای سمات که به دعای شبور هم معروف است محتوایی اعتقادی و 
تاریخی دارد, و با اشاره به نامهای پروردگار و شگفتی های خلفت خدا و 
قدرت بی نظیر او که در بعثئت پیامبران و معجزه ها آشکار می شد, و با 
یادی از حضرت موسی, حضرت ابراهیم, حضرت یعقوب. حضرت اسحاق ۰ و 
حضرت محمّد صلی الله علیه واله, و حوادث مربوط به پیامبران الهی, 
خداوند را به همه مقاسات سوگند می دهد, و مففرت و رحمت او را می 


اين دعا در «مصباح» شیخ طوسی و «جمال الأسبوع» سیّد ابن طاووس 
وکتاب های کفعمی از«محمدبن عثمان عمری» که یکی از نواب چهار کانه 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود از 


امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده؛ و مستحب است این 


دعا را در ساعات آخر روز جمعه بخوانند. بیشر. علمای گذشته بر خواتدن 
این دعا مواظبت می کردند. 


دعای توسٌل 

حاجتها را باید از خداوند خواست.؛ اما برای برآورده شدن آنها باید کسانی 
را که مقژب درگاه خدایند, وسیله قرار داد, و خدا را به حق و مقام و 
منزلت انان قسم داد, و انان را شفیع ساخت. این کار «توسْل» نام دارد. 
مرحوم علامه مجلسی نقل می فرماید: دعای توسل را محمد بن بابویه از 
معصوم علیه السلام روایت ت کرده و گفته است: در هیچ امری این دعا را 
نخواندم, مگر آن که به زودی اثر اجابت آن را یافتم. 


دعای رفع گرفتاری 

مرحوم شیخ کفعمی در بلدالامین دعایی از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام روایت کرده که هر ملهوف و مکروب و محزون و گرفتار و ترسانی 
آنرا بخواند, حو" تعالی او را فرج کرامت فرماید, و آن دعا اين است: 

«يا عماد مَنْ لاعماد لَة, ی وی سَتَدّ مَن لا سَتَد له, ی 
جزز تن لا جوز له هن یا لة, ویا کنر 2 خر لا کنر ام وبا عرّ مَنْ 


لا لة, یا کريم العمُو ی عم الجاو با عَوّن الطعفاء با کر الفقراء با 
قطیم ارجا با تقد ای با 2 فلجی الَهلکی, يا مین یا مُحْمل با میم 
پا مَفْضل, انت الذدی سَجد لک سوادٌ الیل تور التهار ۶ وَصَوء العمر وشعاغ 


السَمَس وحفیف الشجر 0 الماء با آلل یا آللغ یا آللقّ, لا ال الا آَْت, 


وَحْدک لاشریک لک, يا را يا آللة, صَل علی محتّد 3 ی مکتّد. وَافْعَلْ پنا ما 
ات اَمَلهْ». 


پس هر چه حاجت داری طلب کن. 
دعای فرج 


مرحوم کفعمی در کتاب «مصباح» دعایی نقل کرده و فرموده است: این 
دعا را امام هادی علیه السلام به «یَسع بن حمزه قمی» تعلیم داد. و فرمود 
که آل محمّد صلی الله علیه واله هنگام پیش آمدن بلاها و مواجهه با 
دشمنان و خوف از خطر و فقر این دعا را می خوانند, و برای ایمنی مفید 
می باشد. و این دعا,ء از دعاهای صحیفه سچادیه است : 


‌ 


1 به 1 یعتا به ح الشداید, وبا من ج له 
المخرخ (لی روج الفرج. دلث فیک الستعات وَتسَببَت فک التبا 
۳ ۲ > ۳ ِ ۳ ۳ نس ئّ 9 قر صت 2 ۳ 
وجری بقلرَتک الفَضاء و مَصَّت علی ارادتک الاشیاء قهی بح تک دون 


ّ_- 


ال 

ِِ , هت ی من دنک ره 
2 رجا وجیّا ۳ تشعلنی بالاهتما م عن 
تعاهد فوضک واسیَعمال سیک ققَدٌ ضفثٌ لما درل ارت ۳۹4 
واقتلأث یحمّل ما حدت عَلتَ هقاٌ وائت القایژ علی کشفٍ ما منیث به, 
وفع ما وققث فیه, قافْعل یی ذلک وان لمْ أستوجبَة منک, با دا اْعزش 
العظیم وا الم الکریم, قأّت قادژ بارحم الاجمین, آمین رت العالمین». 


دعای سریع الاجابه 


مرحوم کفعمی در «مصباح» دعایی از حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده, و فرموده است: این دعا منزلتی عظیم دارد, و زود به 


۱ 0 7 صت 3 9 5 
فیما شْكوّتٍ. واذفنی حلاوة الصا 1 
2 ۰ و من 

۱ مجخر 


- 


ِ لک و هو اللوحي ول أعْصکَ فی 
[لیک وف | قاْفز ی ۰ من له مقری, آمتّی 
منة لیک. الم اعفر لت الکثیر من 2 بل مت الیَسیرَ 
من طاعتک. پا عدتن دون العدد, ویا رجایّی تمد وا کهّفی والستد , دیا 
با قُلْ هو اللة آَحظ 


مه ور بل و و 
اطعتی هی اجب الاشیاء 
‌ 


۳ ن ‏ و ۵ وم اهر ۵ اه مر و و ۱ اه هه هب 
اللهٌ الصَمد, لم یذ وَلمْ یولذ, وَلم یک له کفوا ۰ بحق مَنِ 
ب« رن / لپ نصلی علی 


2 شم اف 0 ۳ سا <وم- لا رنه - 9 
عبادک, وبالأسم الذی بت عن حلقک, قَلم بخ منک لا الیک, صل علی 


«َللَهْمّ اررفْنا توفیق الطاعه, وَیْعْد المَعْصيَه, . وصدّق التَبّو, وَعرفان الْحرّمَه 
وا کر ۶ ده والاستقامه, وَسَددٌ آلستتنا یالسّواب والجکه, وال ون 
بالهلم والمغرقه, وَطهْرٌ بطوتنا من الْحرام یمه واکفْت دنا َن 
الظلم وَالسَرقه, واعْضْض بْصارنا عن الْفْجُور والخیاته, خبان. وا آسَهاعنر عن 
اللغو والغیبه, وتَقصّل علي غلمایناً بالرهد واللّصیحه, وعَلی تین 
بالجْهّد والتَعْبه وی اْمْسْتمهینَ بالاثباع , والْمعظه, وعلی مَرضی 
ألمُسّلمین یالشفاء والاحم, وعَلی مَوْتَاهمْ بالرّاقه وَالرّحْمَه. وعلی مشایخنا 
بالوقار والسَكيتم, وعلی السّباب بالانابه والَوْتَ وی الساء بالحیاء 
وَالعقَه, وعلی الاغنیای بالّواضم والسَة ۰ وی لفقراء بالصَّر وَالقَناعه, 
وعَلی الْفْزاو بالّطر وَالْقَلبَه علی الاسراء بالخلاص والژاحه, وَعلّی الاأمراء 
اعد والسْققه, وعَلّی الرَعیَه بالصاف وَحسُن السیه. وبارک للْحْجَاج 
والژوار فی الژاد والَققه. وَاقض ما اوجبت عْلَْهم من ال 2 
بقطْلک وَرَمْمتک با أرَحَم الراجمین». 


مناجات شعبانته 


دعایی است سرشار از مضامین عرفانی و بلند. و این دعا از «ابن خالویه» 
روایت شده است. وی گفته است : این مناجات حضرت امیرالمومنین و 
دیگر امامان معصوم(علیهم السلام)بوده, و آنان بر خواندن این دعا در ماه 
شعبان مداومت می کردند. و بدین جهت بزرگان دین, مانند حضرت امام 
خمینی( قدس سره) به این مناجات علاقه خاصی داشتند. 


خواندن این مناجات, با مفاهیم عالیه ای که دارد برای هر وقتی که انسان 
حضور قلب و توجّه داشته باشد مناسب است. 


«اَللَهَْ ضَل علي مَحَمّد وال مَحَمّد, واسمع دعایّی |ذا دَعَوتک واسْمع ندائی 
|ذا نادیتک . وأفیل عَلی |ذا راک فقد هربّث الیک, وَوَقفِتُ ین 
> کین مسکینا [لک مه مضه عا ایک راجیا لمالدیک توابی,وتَعْلَم مافی 


ِ 9 ای 2 ِ 0 

تفییفی, ویر جاجَتی, ورف صم ضميیر ی , ۳ بخُفی علیک اک ِ وملوای, 
و 0 ج ۳9 

وما ارید ان بدی من مَنْطفی ۳ به من 1 ارجوه لعاقبه 

تج ۳ 


آمری, وَقَذ جَرت مفادیفک علوت 


ِ 


س 7 ۰ ‌. +9 ی ات ال 0 ح ٍِ 9 
غیرک زیادتی ویفصی ویعمعی وصری؛ ان حجرمسی من ۳ الذی 
ه 3 و ۳ 


ولی منک بذلک وان ن قو دنا اجلی ول بدنتی منک کفلن: فعد ععل 
و (- و دسشت ِ ۳ مد مت مرت بت 
الافر ار یالدئب الیک وسیلتی, الهی قذ جر عَلی تقسی فی ۱ ر لهاء قلها 
لول ان لم تقفز لهاء الهی لم بل بذک لت آنام عبایی, قلا تقّطع یک 
_ لا تن مسج مم یرس 
۳ فی ممایی, الهی کیف ایس من خ حسشن تظرک لی بعد همانی, وانت لم 


: ب غذرو, قاف ۰ 1 ۱ 1 
حاجّیّی ولا تحیت طمعی, وّلا تف منک رجایّی واملي, الهی و أرَدّت هوانی 
م تقدنی, وله آرذت فضیحتی لَم تعافیی, الهی یی ؛ 


ات یت فی‌طاماسمی ال لک ال انا ایور 


5 


اف 


۱ 
لا 


فا 


0 
۱ 
۳ ۱ 
ست 1 


1 
1 
3 
س 
۷۰ 
است 
مس ۱ 
ت-" 
ت 
۰ 
ما 
1 
۲ 
ی 
9 
3 
۱ 


3 
بر 
ص 
اس 
7 ۲ 
1 ۲ 
۱ ۱ 0 
۱ 
1 9 ۲ 
ِِ 0 
2 
اي 
۳ 
‌ِ 
۴ 
رد 
۳۹ 
9 
نت 
۱ 
۱ 
لاه 


۱ 
8 
ن" 
:ما 
اما 
3 
0 0 
۹ 
۳۹ 
۱ 
0 
۷« 
۱ 
3 
۱ 
0 
۱ 
ما 
۱ 
۱ 
هت 
ات 
۱ 
3 
۱ 
0 
9 م 
0 
۲۳ 


۱ 
1 
۱ 
0 
۳ 
3 
م۷ 
ی 
سن 
۱صا 
۱ ح 
0 
1 
ی 
۱ 
۱ 
1 
ی 
0 
ات 
۱یا ۷ ۳ 


۱ 
۱ 


7 
1 
3 
4 
۳ 
۳ 
9 
۶ 
1 
ی ۳ 
13 
9 ۱ 
33 
سا کی 


3 0 
: قالتقل به عَنْ مفصیتک الا فی 
وفت آبقظتیی لِمحتّیک. وگما أرئت آأن آکون کنث, قشَکرتک باژخالی فی 
ح_ " -]- ۳3 3 + 19 - وس ٩‏ . ۱۳ ,]۵2+ 
کرمک ولتطهیر قلبی من اوساخ العفله عنک, الهی انظر الیت تظر من ناديتة 


3 ی ج 5 ۲ یج آ, ع ام ِ 1 

قاجانک. واسْتَملتَه یمقوتیک فاطاعک, یا قریبا لاغذ عن المْعْترٌ بهء وبا 

چوادا لا یبْحَل عَمَن رجا توابَة, الهی هب لی قلبا بُدنیه منک شَوَفة, ولسانا 
0 لا و منم 5 


۳ 7 ی ۲ 7 7 
یو فعة ال ص1قة, وَتظر | يقربة منک حفة, الهی ان میب بعر بک 1 
۱ : ۰ و ۶ 7 


لا بقع | لظالی 
3 سل هد ۶و و 
لا تقلِک تفیز 22 َغذرئهم وَلقِمْ اللعْتة ولَهْمْ سَوء 
۱ ین تفس شینا الا لته ولْم شوء الذار, و سالک الا 
1 َالامَر بومیّذ 8 ار, واسالک الامان بَوَة 
یذ لله, واسّالک الامان 1 
‌ بو ش ۵ 2 
و 0 میم معر لمَرء 

51 ء و . 


تاعَه لب یبله الّی نویه وَمَر 
: للشوی. مَولاج یا مَولاج آده 
0 مَوّلای 9 ی الت الَْوّلي وأتا الب ول" 
۳ مولاق ات هئ 2 
ِ موی با ملاع الت القریز وا | و 
مَوّلای با نت اریز وا لباز وق برد حمْ الْمَفْلوکَ لا 
یل وهل یرحم الیل لا ۲ 
3 1 ات 1 
مَوّلای ات الخالة ارگ | العزیز 
موّلای نت الخالق وأتا المحْلوق وَقل ۱ 
مَوّلای انت الع چا از ق وقل وحم الْمَجْاً ی 
آلت ال العَطيم وآتا الحمیژٌ وقل ی حمْ المَخْلوق الا الخالق 
۳3 لقوی؛ و تا | 7 هم و وهل م الجحقید 0 3 لخالق, و لاج- 
نت العنوه آتا الطْعیْفَ. وقل لل یرخم الحقیر لاالعظيم مه مَوّلای يا 
اد یی وان 1 الطعتف لا القووة" مَوّلای یا مَوّلای 
و وتا السَایل وقل یرَحَم الققیر لا ال القوی. َوّلاق یا مَّلات 
لحٌ. وَآنا المَّتُ و الشات الا ار 8( 
1 ول یرَحم میت ال الحیٌ بطی, مَوّلای ۱ 
مولای نت ا 3 , مَوّلای یا مَوّلای أنت 
مولای لت الیاقی وا 
بت الدانه و وَقل 72 ج و 1 ۳ 
سح 6 | ۰ ۶ ]. تن 0 
الزاز و وآنا الرایل وقل وهل یرَحم الفانی لا الباقی, مه 
برازی آتا الحه+ مق ع هل" برَحَم الزار 7 ۱ سا قی, مَوّلای با مه 
ااخماد ِ لمرزوق و 9 کحم ثل الا الدائه مودی , (اج- 
بخواد وآتا الیل 9 رَحَمْ المَررُوق اد مَوّلای یا را 
آتا امد وقل, یرَحم لخیل الا الرازق مَوّلای ۳ 
لمَبتلی وهل بر حه ۹ الا الجّواد 92 2 مَوّلای أنت 
و9 سیون ِ و۰ د؛ لاح را ۳ ج‌ 
برعم ال" + ی رت زر ٩‏ 
2 المع 9 مو انت 
لا القعافی, موّلای يا موّلای أ 
مَوّلاي انب 


اس 


۱ 


لوالا کسانوالطولوالمینان پرشمنک بارحم التراجمین». 


اشاره 


پانزده مناجات از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده که مرحوم 
علأمه مجلسی در بحار الأْنوار فرموده: من این مناجات را در کتب بعضی 
از اصحاب دیدم . که چند نمونه آن را در اینجا ذکر می کنیم: 


بسم الله الرَّحمنِ الرَحیمٍ 


«(لهی ی الحطایا تَوّبِ مذلی. وجلیِی الباغذ منک لباس مَسکنتی, 
وامات قلیی قطمم نیج قأغیه بتوبه ملک با أملی ویْینی. وبا شُوّلِي 
نیتی, قوعرٌیک ما أجذ لِدْنُویی سواي غافراء ولا آری لِکسّری عَیْرک جایرا: 

وقد صَقت حَضَغث بالانابه لیِک, وَعتَوّث بالاشتکاته لَدیِک, قان طرَوتیی من بایک 
قیقر لو وان ردذتیی عَن چنابک فیعل او فوا آسفاه من حَجْلتی 


ت‌ِ 


ووالقَفام مرر شوء ی و اجتراجی, آسَالک پا ین ات 


الکییر وبا جایز الْعَظْمٍ الگیبیر. أنْ تهب ی مُوبقاتِ الجرانر, 5 وَتَسَتْر عَلََ 
فاضحاتِ السّرایر. ولا خی فی مَسْهّد اْقیه من برد عَفوک رک ول 


ِ 
اس 
11 
1 
‌ 
۴ 
93 


- 


لت پسماع ذکرک فی ارادیک, او تَفل آکُفاً رَقعئها الأمال 
راقیک و مایت آبدانا عملّث ِِ نی تجلث 


۱۳ 


شخطک. با حتان يا مان با رجیخ با خْمان. یا جتاژ یاقهاژ با عَفاژ یا سا 
تجُیِي يرخمیک من عذاب الاب وقضیحه العار, ادا امتاز الأحْیارٌ من الأشرار, 
وحالتِ الاحوال, فرب 7۱1 وَبعد المَُسیتون, "۲ 55فیت کل تعس ما 
کسیر؟ هم لاب ر] 1 ن "». 


زیارت اول جامعه 


اک ی کی ایدم کل الا اس ی ات دصر 
تمام زیارتگاه های انفه و انبیا واوصیا(علیهم السلام)خوانده می شود: 


«السّلام علی آولباء الله وأضفیایه, ألسّلامْ علي آمناء الله وَأجبّائه. َلسَّلام 
علی آصار الله وَحْلَنایّه, آلسّلامُ علی محال َغرقه الله, لسّلامْ قلی 
هساکن ذکر ‏ الله, اسلا علی مظهری آقر الله وتقّیه, َلسَّلامٌ علی الذُعاه 


زیارت جامعه, زیارتی است که به خاطر جامع بودن مطالب و تعبیرها و 
صفات و خصوصیات امامان (علیهم السلام) که در ان بیان شده؛ جامعیت 
خی مان راهان فصو نیم سا ۳۱ 
ان زیارت کرد. 


نمونه های متعدّدی به عنوان زیارت جامعه در کتاب ها آمده است, که 
«زیارت جامعه کبیره» مفصل تر و جامع : تر از همه است., و یک دوره «امام 
شناسی » به حساب می ۳۳ صفات و فضابل و یز کی های مه 


معصومین (علیهم السلام) در این زیارت گرد آمده, و کتاب های متعذدی هم 
در شرح آن نوشته شده است. 


زائری که با معرفت و از روی بصیرت این زیارت 


بر اعتقادات و باورها و تجدید میثاق با اولیای دین کرده است. 


مات اشتت لاخ 


تحف از زیارت های بسیار معروف و معتبر است که در کتاب های زیارات 
نقل شده است. مرحوم علامه مجلسی ان را از نظر متن و سند از بهترین 
زیارات دانسته که مناسب است در همه حرمها و مزارهای ائمه( علیهم 
السلام) بر ان مداومت شود. 


این زیارت. هم از زیارتهای مطلقه یت می شود که در هر وقت می 
توان خواند, هم از زیارتهای مخصوصه روز غدیرخم است. و هم از زیارات 
جامعه ای است که در همه حرمهای مقدس ائمه(عليهم السلام) خوانده 
می شود. محتوایی عرفانی و سراسر شور و اشتیاق به قرب الهی دارد. 
کیفیت ان چنان است که به سندهای معتبر روایت شده از جابر از امام 
محمدباقر علیه السلام که امام زین العابدین علیه السلام به زیارت 
امیرالممنین غلیه السلام آمدء و نزد قبر آن حضرت ایستاده و گریفنت, و 
گفت: 


1 جواره, ِِ 


وذعانک, شمه اصمون. اغلبانی, ِِ فی و 9۰ 8 ِ 
ول تلایک, شاکرة لِقوال تعماتک ذاكرة لسوایغ آلانک, مُشْتافْة ٍلی 


فَرَحه لقایک, مُتروّدة اللوی لیم جزانک, مُسْتة يشتن آولانک, مُفارقة 
لاجْلاق َغداتک, مَسْفولة ن الذیا ید وک 


پس گونه 


«اللَهمٌ اٍنْ لو الْمحیتین الیک والهث. وَسبلّ الراغیین ایک شارعة 
ْقاصدین |لیک واضِحَة وافیّده العارفین ملک فازعَة, وأصُوا لاعن 
صاعدد. وانوات الاجاة هم فقتحة. ودغوه مق ناجاک مُسشتجاب_وتوبه من 
و ایک بل وغبرة من بکی من حَوفک مَرَحومَة؛ والاغائة لِمن 
اشتغات یک مَوَجُوده, والأعاته لِمَن اسْتَعان یک مد وعدایک لعبادک 
ره وزلل من استفالک مقالغ واغمال العاملين لَدَبِک مَحْفوظهة 
وآژزاقک الی الق من دنک نازلث, وعواة اْمزید ۹ ی 0 
الَمْسْتَعفرینَ مَعْفورة؛ وحوایْح حافی عنک مَفصیه, وَجَوایَرٌ السایئلین عندک 
موَفرَ وَعَواید لزید متوایره؛ َمَواید الْمْسْتَطعمینَ مَعَدَ وقناهل, الظماء 

یک من عه عَذ للم ستجب ب دعایی, واقیل تتانی» واجمع ستش َبین افلیاتی: 
بحق مد و علوت فاطمَة الْحسَنِ وَالخسَیّن. اک ول تعمائی وَمَنْتّهی 


- 


منای وغابة رجایی فی منقلبی ومنوای>, «أیت الهی وشیدی وموّلای, اغفر 


لی و لاولیانا. کت تا آغداع‌ناء واْعَلَهمْ عَنْ آذانا, واظهر کلم الحق 
املع العلیا, ایض کمه الباطل واجعلهاالسشُمْلی, اک عَلی کل شمعء 
قدیر». 

زیارت وارث 


زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام معروف به زیارت وارث این زیارت 
معتبر و پرمحتوا, ابراز علاقه و همبستگی با سیدالشهدا و شهدای 
درک (علهم, الشلام) کربلاشته و ساساه توزانی باکان. امام. کین و 
دحا را علمم لام شا ی ار ی رانا احاعت 
عصمت تحکیم می کند. پس چون قصد زیارت امام حسین علیه السلام 
نمودی بگو: 

بلام ب يا وارت دم صَفوو الله, آلسّلامٌ عَلیک يا وارت توح تبی 
الله آلسَلام یک يا وارت ایراهیم خلیلِ الله. لسلام عَلیَکَ یاوایت مُوسی 
کلیم الله, اسلا تک یا وارت عیسی ژوح الله, السَلامْ ۱ 


۱ 
‌ 


۱ 

س ِ ت ۳ ۳4 ت ۳ ‌ 

ادن واژکان دمن واشهذ اک الما ار اِْیْ رضم رک لهاده 
۱ 


لدع وأشهّد آنَ مه من ولدک كلم التَفُوی, وأغلام الهّدی, واه 
9 1 ۳ 1 9 
وَنقی, وَالحجْه علی اهل الذد یاء وأشهد اللة وملایکتة وأئيياعة وَرَسْلَة, ِ 
ع ۱ دِ ُد ۴ , ۸ ِ + 
1 2 وامُری لافر کم نی صَلواث ۳ کم وعلی اواجِکم, وعلی 
اجساد كم, وغلی اجسامِكم. وغلی شاهد كم, وعلی غَايْبكم, وعلی ظاهر کم 
وعْلی باطنِكم. بابی آئت وامّی رباابن, سول الله, بابی ات وَامّی پا 


۰ 8 - _ یه رز 9 یم رن 0۳ 
مَوّلای يا اباعبدالله, فقضَدث حرمی واتیث مشهدی اسال اللة بالشان الذ 
0 و و و وی اشال دق 
لی عندةه بالمخل الذی لک لدبه آن, یصلی علي محمد وال محمد؛ وان 


0 
الی مولای الحسَین بن عَلی علی 
یله ۳ لد ۰ ارصت 9 5 ِ رد لین - ۳ 
وَتقَبّل منی, واجُزنی عَلی ذلِک بافصَل آمَلی وَرجائی فیک وفی ولیک, با ول 
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"۳ غَ 3 ند 9 3 ت 
السْلامْ عَلیکمّ يا اصار دین الله, السْلام عَلیکم يا | ه, السْلامْ 
مگ 0 هِ" 1 تا ِ<1 1 ی 
یک یا الصار آمیرالمومنین, آلسّلام کم یا آنصاز فاطقة سَیّده نساء 

1 1 ۳ ۳ 0 ِ 
العالهين, السْلام عَلیکم با انصارٍ ایی مَحَمّد الِحسن بن,علی الوَلی الزکی 

ای ۳ 3 ِ 3 ۶ 
الناصح, السْلام عَلیکم پا انصاز ابی عبدالله, _یابی نتم مه لبم وطابتِ 
۱ . م 9 ۰ ِ ٩‏ و اخ 
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مرحوم مجلسی در کتاب بحار الأنوار به نقل از ناحیه مقذسه چنین آورده 
است که هرگاه خواستی به وسیله ما به سوی خداوند تبارک وتعالی و به 
سوی ما توجه کنید, بگویید: 


«سَلامٌ علی آل یس, آلسّلامْ عَلَیکَ یا داعی الله وَرَبانِی آیانه, آلسَلام عَلَیْک 
یا باب 


بنه, آلسّلام عَلیک با تفه الا رات رد آلسّلام عَلَیِک یا 
ارادته, ٍ لسّلام یک با تالی کتاپ الله وَترَجماتة, لام 


آلسّلامْ عَلیک یا میناق ۳ عم وَوندة آلملام لک با وَعْد الله الذٍی 
صمتة, الا علیک_ یا الم الملضْوبُ, والعلمْ الَْصبْوبُ, والْعوَتٌ 
والرَحْمَةٌ الواسعة وغدا عَْر مَکَدُوب. آلسّلامٌ عَلیِک چین تقوخ, لیام یک 
حین تَعْدْ, آلسَلام یک حین تفا ویْنْ, لسَلامْ عَلَیک حین نُضلی وَتَفئث, 


ان م خبیتبِ | ۱ 
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بری ء من عدو . فالحق ما رَضيَمُوة, وَالباطل ما سَحَطتَموة, َالْمَعرّو ۳-1 
عِ- _ ۳ تِ ر كِ ت ۲ 
مر نم به؛ ۳ ۶ 9و ما 2 عَنْ ّ ِ ۳ مَوَمتَة بالله 5 ۷ 5 5 ۳-4 
ی هاش | ی ولا |[ 19 و تا 
1 سوله بامیر المَوّهنین کم پا مَوّلای او 5 اخ ررکم وَتَصرّتی مَعده 


عم الَفدی ۳7 نبا لور ی وختر من تقتّص وی وج القمی 
قدین , ألعْع حِ قلی ولیک وان آولیانک الذین رطت طاعَتَهَم. و أوجبت 
واذهنت عم الرحُس وطهَرَِمْ تطهیر الم اه سب 
دب ؛ اضر به أولاعک واولیاءه وشيعتة وأیَصارَة اقا منهم. اللهْمٌ 
عم من شه کل باغ وطاغ ومنْ شَرّ جمیع حلقک, ۳ 
من خلفه وَعَن بمینه وَعَنْ شماله. واحرٌ ی 
بسوعء, واعقط فیه اش ولی ال سولک, واه , به ال[ و بالنصر, 
وَانضْر ناصریه, وَاحذل خاذلیه, وَاقصمٌ 


۳ 9 5 21۱ ووره 1ص 8 ص 
قاصویه, وَاقصم به جَبابرة الکفر, وافثّل به الکفار والمنافقین وَجَمیع 


اصاره أعوانه آتباعه و شیعته, وارني فی ال مُحَمّد علیهه السّلامٌ ما 
ِ ِ ِا م 0 ۳ ۳ 
أملون وفی عَذوَهم ما یَْدَرُون, الة الحف آمین, يا دا الْجلالِ والافرام با 


دای ند اد زبارت آنخه عری السلام) 


این دعا به خاطر مفاهیم بسیار ارزشمند و عالی [ به دعای عالیه 
المضامین معروف است که ان را سید بن طاوس در مصباح الزایر بعد از 
زیارت جامعه مذکوره نقل فرموده و آن دعای شریف این است: 


«اللهم نب لت دا 0 قرا بامامته فقتقدا لِقرّضٍ طاعته ققَصَور 
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مبی حَیْراً و تعلع مثی علماء للع أَشركَُمْ فی ضالح ذعائی و زیارتی 
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6 
اما 


کی قوالاتن ۵ تفیل فک تفه شفیعی ال ال عَرّ و خلرفی الوْفُوفٍِ عَلّی 


قتی قده و صزفی غن موففی قذا کج بما شاه هرمن و فده 
للم ارفیی عَقلا کاملا و لا زاجحا و زا باقیا و قلبا را و عقلا کثیرا و 
دبا بارعا و امعل دلک کل لی و لا تعْقله عَلن پرخمیک با آر حَم الّاجمین». 


دعا برای حضرت حجه بن الحسن عجل الله فرجه الشریف 


هرگاه بخواهی برای خویش با دیکز ان دست به دعا برداری بقتر ای است 
که نخست به نیت دعا برای حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) 
این فعا زاتجوایی 


«للَِعَ کُن ویک الْخجّه بن الْحسَن, صلوائک عَلیّه وعقلی آبائه, فی هذه 
الساعه وقیي کل ساگه. و" وحافظاً وقایدا - ودلیلا وَعینا, نف 


آرصَک طوّعاء وَنْمَتْعَهُ فیها طویلا». 
دعای عهد 


از حضرت صادق علیه السلام روایت است که هر کس چهل بامداد این دعا 
را بخواند از یاوران قائم ما باشد و چنانچه پیش از ظهور آن حضرت بمیرد 
خداوند او را زنده سازد تا در خدمت آن حضرت باشد و خداوند به هر کلمه 
این دعا هزار حسنه به او کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند. 


«اللَهْمٌ رت التُور العظیم, وَرَت الْکَرَسيٌ التّفیع, ورَتّ الْبَغْرٍ الْمَسَجُور, 
وَمَتزِل الوراه وا لانجیل 3 لژبور, وَرَتّ الظل 


والْحژور. وفتزل الْفرآن العظیم, ویب الْقَلایگه اْفْقََیینَ والئییاء 
والفرسلین. هم ای أسالک, ویک الکریم,وئور وجهک الَمْير ملک 


القدیم. یا با یوم آشالک باشیک الذی اشرقث یه الشماواث 
اون وباشیک الذی بط ولو ولاجژون, یا خی قبل کل حی» 
وبا حی َعد کل حی,ویا حم چین 1 حیّ, يا مُحْیَ المَوّتی وَممپت الاأحْیاء یا 
جرخ ۷ له الا لت. الم بل مَولاتالامام الهادی امه القانع یأقرک, 
صلواث الله عَلیه وعَلی ابایّه الطاهرین: عَن جمیع المَوْمنینَ والَمَُّناِ فی 
هقشارق الاض ومغاریها, سَهّلها وجبلها وََرُها وبخرهاء,وعنی و عَن ولد 
مق الصَلوات رنه عزش الله ومداد کلمایه وما أصاة له وأحاط به تا 
مه أنی اجدد له فی ضبیحه پومی هذا وم عشثك من ات مدا و عفد 
یعه له فی عُنَفی, لا حول عَنها 


وبیعه 


۱۳ 


ست 


3 9 1 


ولا أَرُول آبدا. للم امْعلیي ین وغُوانه. ادن له والَمُسارعین 
ال لین لاوامرو, والمُحامین َنَه, والسَّابقین رالی 
آرانهه امس دی بین. ۶ذن هم ان حال یی یت المَوْتْ الذی 
جقَلتَه علی عبادک حئماً فص قأخرجنی من قبری, مَدْیُراً کقني, شاهراً 
سیّفی, مجرّداً قنایی, لیا دغوه الداعی فی الحاضر والبادی. هم آرني 
الطلعه الرّشيده, والعْرَعٍ الْحميده, واکحَل ناظری بتظره متّی لیّه, وعَجْل 
ری ها ات ی اخ 92 م و بدان. للایرق. ی آه_ و ۲ 9 وه 
قرجه وسَهُل مَحرجة. واوسغ مَلِْجِة واسلک بی محَحِتَة, والفدٌ أمرف واشذا 
رز واغقر الم به پلادک. وَآخي یه عبادک, قاتک فلت وقولک لفز / 
هر الْسادٌ فی الب والبَخْرٍ یما سَبَت یی الثاس " قأظهر الم لنا ولیک 
وان لت تییک, المُسَقّی پاسشم رشولک. ۶ حلّی لا یَظِتر پشی ء و الباطل 1 


۱ 


-‌ 


_ ل وم و 0 9 ِ 3 الاح وس ِ ۶ - ل9ا ۱ ۳ اللة, عَلیه واه 
هِِ_ ۳ ۳ 0 ۳ ۰ ‌ِ ت 

بژوبته ومن تَبعة دکونه» وَارْحم استکا: تعده, اللهَم ۱ ب 3 هذه 
و نن ۳ 5 گنج له 1 31 ۳ ۳ یگ + 

۱ عَمَة هذو 0 ك لنا ظهوره, لنهْم پروتة بعیداو‌تراه 


روایات وارده از سوی پیشوایان معصوم در فضیلت نماز شب فراوان 
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده 
فرمود: 


یا علی ترا به چند چیز سفارش می کنم به خاطر بسپار... و بر تو باد به 
دو رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و انچه که در اوست. (بحار, 
ج87, ص 148) 


کرد. هشت رکعت آن را به نیت نماز شب باید خواند و بعد از هر دو رکعت 
سلام گفت, سپس دو رکعت به نیت نماز شَفْع و یک رکعت به نیت نماز وثر 
و بهتر است که نمازگزار در قنوت نماز وتر هفتاد مرتبه «أسْتَعْفِرٌ ۳ ۶ اللة زین 
نو الیّه» و ,سپس هفت بار: «هذا مَقام العایذ بک من الثار» و بعد 
سا وا ای و را وا 
برای خویش دعا نماید و چون از قنوت فارغ شد رکوع و سجود گزارد و 
نماز را تمام نماید و پس از نماز. تسبیح حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) 
را انجام دهد و بعد هر چه می خواهد دعا کند. 


مسا تخسریی فاتای اغنیا الا 


جبرئیل علیه السلام تعلیم او کرده بود. در رکعت اوّل بعد از حمد صد مرتبه 
سوره قدر و در رکعت دوّم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و چون سلام 
می گفت این دعا را می خواند: 


«سبجان ذی الْعز الشامخ ۲۴۲ سْبحان ذی الْجلال الباذخ الْعظیم, ِِ 
ذٍی المَلي الفاخر المدیم, سْبُحانَ من لیس البقَجه والجمال. شْتُحان 
تردی باللمن والوقاز: سبحان من پری ی آثر ال فی الصّفا, سبحان ۳ 
وفع الطیر فی الهَواء. سْبُحان من هو هکذا لا هکذا عَیْرْه». 


می اورد چون از تسبیح فارغ شود زانوها و ذراعها را برهنه نماید و 
بچسباند همه مواضع سجود 


خود را بزمین بدون حاجز و حایلی و حاجت خود را از خدا بخواهد و دعا کند 
انچه می خواهد و در همان حال سجده بگوید: 

«ا من نس برغ رب بُذعی, با من لیس قَوَقَة الد بُخُشی, یا من لیس دُوتَهة 
کل فه مغ لیس له وزیژ بوّتی, يا مق نس ح له حاجب يُرْشي, یا من 
لسن له توا شب يا عرة لیرد علی کرو السُوالِ الا کتما و ود 
وعلی کنو الذْنّوب الا عَفواً توا صضل ی مجند وال مَحَمّد وافعل بین 
کذا عگذا».و بجای کلمه «کذا و کذا» حاجات خود را از خدا بخواهد. 


تفا شیک از رت هانشمب لها الرزطی] 


شیخ طوسی و سید بن طاوس روایت ت کرده اند از صفوان که محمّد بن 
علیْ حلبی روز جمعه خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شد و 
عرض کرد: می خواهم مرا عملی تعلیم فرمائی که در این روز بهترین 
اعمال باشد. 


حضرت فرمود: من کسی را بهتر از حضرت فاطمه(علیها السلام)؛ نزد 
ندارم. 


سپس فرمود: هر کس در روز جمعه سل کند و چهار رکعت نماز گزارد 

دو سلام و بخواند در رکعت او بعد از حمد پنجاه مرتبه توحید, در رکعت 
دوم بعد از حمد پنجاه مرتب " والعادیاتِ " در رکعت سوم بعد از حمد پنجاه 
مرتبه " |ذا ژلرلث " و در رکعت چهارم بعد از حمد پنجاه مرتبه ([ذا جاء 
تصر َصَرّ الله " " چون از نماز فارغ شود, این دعا بخواند: «الهی وسیدی من نَهَهٌ 2 
َو او تا آو اع5 آو اسْتَعدٌ لوفاده مَحْلوق رجاء رفده وقوایّده ونایّله وقواضله 
وجوایزه, قالیک یا 


الهی کاتث تَهّیتبی وتینی واغدادی واستعدادی, رجاء قوایدک ومعژوفک 
ونائلک وجوایزی, قلائکَیبنی من ذلک, یا مَن لا تخیتْ عَلیّه مسْالة السْایْل, 
ولا تفص عَطَهة نائّل, قانی لَمْ آیک بقل صالح قَ5َمَثْه, ولا شفاعه مَخْلوق 

رود قرت آلنی تما کرم: الا مَحَمَّدا واهل یی بت صلوانک عَلیه وم 
نک أَرجُو عظیم عَفُوک الذی غوت به عَلّی الخاطنین عند عنَد عْكوفهم عَلّی 
التحام, َلَمْ بتک طول غکَوفهم علی الْمَحارم آن جات له بالعلیرو 


وت سَیّدٍی 0 الما ,وتا الْعَوَاد بالخطاه آسالک یحق مُحقّد واه 
الطامرین آن تعْفر لی دئبی القظيم, قَالَه هلا یقیر العطیم لا الْعَظيم, با عظیخ 
باعظيمٌ باعظیخ ِِِ باعظيم باعظيةّ باعظیم». 


انح ان صاخ لا مات نت البرات 


نماز حضرت صاحب الرّمان عَخْل اللهٌ تعالی قرجه دو رکعت است می 
خوانی در هر رکعت سوره حَمّد را و چون به " ایاک تَعَبذ ویاک نَستَعين " 
و اب ۱ 

" قْل هو الله اعد وایکار منوا جهن از مان ار شدی. این 
۷ 


«ألْمَ عَظَم ابلاغ وترِح الْجَفاء والگشف الفطا وضاقتِ الأرَضْ یما 
وسعت السماء, ولیک پا تب المُشتکی, 


ولیک الْمْعَوّل فی السْده والرخاء. أللْهْمٌ صَل علي مَحَتّد وال محمّد. آلذ 
غزار 


آمرتنا بطاعنهم. وعکُل الم فرجَهم بقانمهم. واطهز یا مُحَمَذ 
علیٌ یال یا مُحَمّد اکفیانی قانکما کافيای, یا مَحَقَذ يا علوٌ یا علون 
۱ 


۵ 


ِ- 


مُحَذء آنضرانی قانَکْما ناصرای, يا مُحَمَدٌ با عَیٌ يا علیٌ يا مُحََدء اخقظا: 
قتَکُما حافظای, یا مَوّلات با صاجب الرّمان, یا موّلات یا صاجت الرّمان, یا 
مَوْلاَ با صاحب الرّمان, آلقوت العوت العققت. آذرک یی درکن 


است که مرحوم کلینی(رحمه الله) در کتاب کاقی به سند معتبر از 
دایم ی روایت: روم است کر سب میا مرت ضادین اه 
السلام به من فرمود: چون مشکلی به تو روی آورد, پناه بیاور به رسول 


خدا ضلی: الم علیه«واله و سین و رکفت تفا ان ود ان وا نف ار 
حضرت هدیه کن, و چون سلام گفتی این دعا را بخوان: 


«َللَهْم لت السّلامٌ یومتک السّلامٌ, ولیک برجغ_السّلامْ, للم صَل علی 
مخ مُحَمّد وآل محمد؛ وَبلع روح خحیه:متی السلام و آوواح 


الله وبرکائة. له ان هاتن اکن هدید منّی اٍلی سول الله صلّی اللة 
علیه و اله و سَلم فابنی علیهما ما املث ورجَوَت فیک وفی رسولک یا ول 
المَوّمنین». سیس سجده کن و چهل مرتبه بگو 


«یا وه یا قبومْ. يا حول لایَمُوث, يا حمْ لا ال الا آت, يا دا الجَلال والاگرام. یا 


رَحَم الژاجمین». 


آنگاه گونه راست را بر زمین گذار و همین دعا را که در سجده گفتی چهل 
بار بگو بعد گونه چپ را به زمین بگذار و همین دعا را چهل بار تکرار کن, 
پس سر از سجده بردار و دست راست را بلند کن و چهل مرتبه آن را 
بخوان بعد دست ها را روی گردن خود بگذار و با انگشت سابه اشاره کن 


و چهل مرتبه آن دعا را بگو سپس محاسن خود را به دست چپ بگیر و 
شروع به به گریه نما و چنانچه نتوانستی گریه کنی حالت گریه و زاری بخود 
بگیر و بگو: 

«یا مُحَقَدٌ یا رَسول اللّه صلی الله علیه وآله أشُکُو ای الله ولیک حاجتی, 
والی هل بتک الژاشدین حاجتی, وم وَجَةْ (لی الله فی حاجیّی». 


سیس سجده کن و در همان حال به اندازه یک نفس بگو: «پا آللهٌ پا الل», 
بعد صلوات فرست وحاجتت را از خدا بخواه. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که این عمل را به جا آورد, من از 
سوی خدای عژوجل ضمانت می کنم که از جای خود برنخیزد جز انکه 
حاجت او برآورده گردد. 

نماز جعفر طیار 


نماز جعفر طیار علیه السلام با فضیلت وسند بسیار معتبر وارد شده. که 
مهمترین فضیلت ان. 


بخشیده شدن گناهان کبیره است. و افضل اوقات آن پیش از ظهر روز 
جمعه است. وچگونگی آن چهار رکعت است ؛ ۰ دو نماز دو رکعتی, در هر 
رکعت: ینس از حمد.و شنوره» قبل از آن که رکوع کند, بانزده هرخبه نکوید؛ 


«سبحان الله الم له ولا اٍلة [ اللة واللة أکبَ», و در رکوع پس از ذکر 
رکوع ده مرتبه آن را بگوید, وین از " در حال قیام ده مرتبه, و در 
سجده بعد از ذکر سجده ده مرتبه, و در جلوس بین دو سجده ده مرتبه. و 
در سجده دوم ده مرتبه, و پس از سجده دوم ده مرتبه بگوید, و در هر چهار 
رکعت به همین کیفیت عمل کند, که مخقوع: آن نید کته من :شود و 

سوره مخصوصی در این نماز معین نشده. ولی افضل ۱ 
اوّل, پس از حمد, سوره «ذا رلرلت» درز وت دوم بعد از حمد. سوره 
«والعادیات» و در رکعت سوم «]ذا جاء تصرٌ الله» و در رکعت چهارم «قل 
هو اللهٌ آحث» را بخواند. و ی ات رت ار رت واه 


سس از اعام مات بکوید: 
«سیّحان مَن لیس المرّ والوقار, سْیُحان من تعصّت بالْمَجْد وَتکَّم به, 


ان 2 تن لا یلبفی اللَمَییخٌ الا لَ, شتحان ‏ من اخصی کل شی ء علمَة, 
سْبُحان زذی ال والاقم. سْیْحان ذی اوه 1 . للم ای سالک 
بقعاقد اعد من رشک. وَمنتهی الرّحْمَهٍ, من کتابک, واشمکٍ عم 
وکلمایک الباته الین بت ضدها وغل ضل علی: فحتم واهل یه وافعل 
بی گذا وگذا». 


و به جای «وافعل بی گذا وگذا» حاجت خود را از خدا بخواهد که برآورده 


می شود ان شاء اللّه تعالی و مستحبٌ است پس از اتمام چهار رکعت نماز 
دست ها را به دعا بردارد و بگوید: 


ها با فص یس یر کلمه ها اما امسر کراز ند 
به قدر یک نفس, و «رَب رَبّ» به اندازه یک نفس, و «یا اللة يا ألله» به 
قدر یک تفش و «با کی با عم به آندارن یک قس: .وبا خیم با «حیق» 
به اندازه یک نفس, و بعد «یا رَجْمان یا رَجْمان» هفت مرتبه, و «یا أَحم 
الژاجمین» هفت مرتبه, بگوید و آنگاه این دعا را بخواند: 

«َللْمّ اتّي أفتتخ الْقَوّلَ بحشدک وائْطِقّ بالشّاء عَلَیکَ, وأَمجُذک ولا غابه 


ک 


لمَذحک, ی عَلیک, وم تلع غابه تنایک. ومد مجدک 5 لحلیقتک کتذ 
مفرقم تجدک؟ وه رقن لَ تکن تشذوحا بقطلک, توضوفاً بعخدک. عَواد 
علی الَذنیین پجلمک تحلت شکان اک عَن طاعتک, قکنت عم عطوفا 
بخودک. جوادً بقطلک, عواداً یکریک. یا ا الة لا لت الْمثانْ ذوالْجلال 


۱ 
والاکرام». 
اغتبال دوب اقا تا تسالن 


ذی حجه از ماه های شریف است. و از این رو چون این ماه داخل می شد 
صلحای صحابه و تابعین در عبادت و نماز و نیایش نهایت سعی و اهتمام را 
داشتند. و ایام د هه اول آن «یام معلومات» است که در قرآن کریم ذکر 
ها او را ی 
از این دهه محبوبتر نمی باشد, و از برای این دهه اعمالی است: 


تس , ّ جح ج. 9 ۰ ]سب ۳ ۲ ۳ 2 
اوّل: روزه گرفتن ثه روز اوّل این دهه که واب روزه تمام عمر 


را دارد. 


دوم: خواندن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء در تمام شب های این دهه, 
در‌هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه توحید, و آیه " وواعَذنا مُوسی لین له 
و أئممناها بعشر فَتَعٌ مْ میقاثت زبه آزبعین لیلة وقال مّوسی لاخیه هرون 
اکللیدفی قذمی» ال ولا کت شبیل الخنسین "را بخواند تا با عوات 
حاجیان شریک شود. 


سوّم: از روز اوّل تا عصر روز غرفه بعد از نماز صبح و پیش از مغرب این 
دعاأ راء که شیخ و سید از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده اند 
بخواند: 


«َللْهْم هذه لیام ای قصّلتها علی غَبرها من الا وَشْتّفتهاء وقذ بلعْتنیها 
بقنک ورخمیک, قالزل عَلینا ین 9 واوسع ع فیها من تمانک. للم 


1- 7 ی هب لد 0۹1 

ال اف والفنی, والعمَل.فیها بما نت وتژضي. للم یی اشالی یا مَوضع 
کل, شکوی, وبا سامع کل نجوی, ویر شاهد ملاع ق عالمٌ کل حعیه, ان 
7 تضلی علی مَحَمّد وال محمّد., وان تکشف عنا و یر البلاع وَتستجیب لنا فیها 


رَحَم الراجمین ان تصلی علی مَحَمّد ۳ 17 واه تهب ل (۳۹ الرزضا,؛ 

ات ۳ کت 0 > 94 ۰ کج 0 ما 1۵ > " 

انک سمیع الدعاء ۳ تخر هن حیر ما تتزل فیها مر السماء, و و نا مر 

دار الخلود. اللقَمْ ضَل علی مَحَمّد 
1 و و 


ام ۳ ۳ گِ 5 
لاغفر تَة, ولا هه الافرَجتة ۳ دب الا 
ت ن بت 


5 


ال توا ری لیا قها نا 
يت ولا غالا أَتة, ولا حاجة من حوانج الکلی واه لا 


_ 
ِ- ک 


سَّلتها وتسرتها. (تک علی کل شء قیی للم با عالم الَفبات, با راجم 
العبَرات, پا مَجیتبٍ ال عوات, پا رب الأرَضين والسماو ات پا من ۶ لا تتشابة 
علٍ الأضواث. صل علی مُحّد وال مَحد, واعلا فبه ان غتمایک 
ِ اللغ علی بت دنا هکت وازه | و و عنم لیم 


چهارم: در هر روز از دهه بخواند پنچ دعایی را که حضرت جبرئیل از سوی 
خداوند برای حضرت عیسی هدیه اورده که در این دهه بخواند, و آن پنج 
دعا این است: 


(1) «أَشْهَذ آأن لا الع الاً الله وعْدهُ لا ریک له 4 المَلک وله الحَمَدُ, بیده 
الحَیْر وَهو علي کل شَی ء قدیژ». (2) «أَشْهَدٌ آنْ لا الع اللة ود لا 
شریک له, آحدا ضَمدا لَمْ تخد صاحبَه ولا )3( «َسْهَة و از ال 
اللهٌ وَحَدَه لا شریک له آَحدأضَمدا لم یله وَلم یُولَة وَلَمْ یک له کفوا ] آح»: 
(4) «أَشهد آن لا ٍله لا ال وَحدَة لا شریک لة, المَلک ول الْحَمَدُ, بُحیی 
ویمیث, وَهو حول لا یِمُوثْ, بیده الحَیُْ, وَقو علی کل شیء قدیژ». (5) 


هو حی یز». 
«حسبی الله وگفی, | اللة من دعاء لیس وراء الله من منتهی» أشهد لله 
بما دعا, وَاأنهٌ هْ بریء ممّن تبرّء, وان لله الأخرح والاولی». 


حضرت عیلسی علیه السلام ثواب بسیاری برای خواندن هر کدام از این یدج 
دعا را صد بار نقل کرده است. 


پنجم . : بخواند در هر روز این د هه این تهلیلات را که از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت شده است با ثواب ب بسیار, و اگر روزی ده مر نبه بخواند بهتر 


است. 


ل‌ 1 ۲ ل‌ 
«لا ال الا ال عَدَد اللیالی والكُهور, لا الة الا اللة عَدد 


و هی 


اللة وَرَحمَتة خَیرّ مما یَجَمَعون, لا 


والمدر, لا اله الا ال ِ ِ الْعْیْون, لا له الا اللة " فی الیل ٍذاعسَعسن 
» وفی " الط 0 تتفسن ۲ لا [لة الا ال عَدد الرّ یاج فی البراری 
والصْخُور, لا الع آاً له من الوم ال نوم "لقع فی الصون 6 


روز ال ذی حجه: روز بسیار مبارکی است.؛ و در آن چند عمل وارد است: 
اول: روزه که ثواب روزه هشتاد ماه را دارد. 


دوم: خواندن نماز حضرت فاطمه(علیها السلام), و طبق روایتی که شیخ 
نقل کرده, چهار رکعت است؛ دو نماز دو رکعتی. مثل نماز امیرالمومنین 
علیه السلام , در هر رکعت حمد یک مرتبه, و توحید پنجاه مرتبه, وبعد از 
نماز, تسبیج حضرت را بخواند, و بگوید: 

«سبحان ذ ی الْعز الشامخ ا[فلنت: سبحان ذی الجلال ابا خ اْعظیم, سبحان 
ذی المَلي الفاخر القدیم سبحان مَنْ یری آنر اللغلهقی الطفا: سیحان مر 
بری وفع الطیّر فی الهوآء سَبُّحانَ من هو هکذا ولا هکذا عَیرْهْ». 


سوم : نیم ساعت پیش از اذان ظهر, دو رکعت نماز گزارد, در هر رکعت 
حمد یک مرتبه, و بعد هر کدام از توحید و ایه الکرسی و سوره قدر, را ده 
چهارم: هر کس از ظالمی بتر سد در این روز بگوید:«حسبی حسبی حسبی 


من سْوالی علمّک بحالی». 
متا که ور این وه رت یر اه خی عایت لام یلد رد هه 


روز می باشد. 


روز هفتم: 


سال صد و چهارده هجری قمری, شهادت حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام در مدینه واقع شده, که روز خزن شیعه است. 


روز هشتم: روز تژویه است, وروزه اش فضیلت دارد, و روایت شده که 
کفاره شصت سال گناه: است.: و شیخ شهید. عغسل. این روز زا .مستحب 


دانمنته است. 


2 ی ۱ ۱ ی 
آن شب را بخ عبادت: مه شیر آورد اجر صد و هفتاد سال عبادت دارد, و از 


شاه آن کته هل ات که قز سس ان فص اد کر شود 


روز نهم: روز عرفه, و از اعیاد عظیمه است, اگر چه به اسم عید نامیده 
نشده است, و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را( به عبادت و 
اطاعت خود خوانده. و جود و احسان خود را برای ایشان که 
شیطان در این بو ار وراه وگن بر از هم ادات 
خواهد بود. 


ما راتکه کرت خر هه اس 


شب دهم: از لیالی متبرکه و از جمله چهار شبی است که احیای آنها 
مستحب است., و درهای اسمان در این شب باز است. و سئت است در ان 
زیارت امام حسین علیه السلام و دعای: 


«یا دار یم القَصْلِ عَ ابر یه پا باسیط التخین بااعطا یا صاجتب الْمَواهب 


تم حل علی مُعقد وله کثر الوری شتام, وَاعفرٌ لنا با دا الَغّلی فی 
هذه العشته». 


روز دهم: روز عید قربان 


وبسیار روز شریفی است.وبعضی اعمال آن در (ادعیه و زیارات مکه 
نت 


که ی سای کزان اه يم اس ار آفننم عای 
برخوردار است. چرا که عید آل محشّد (علیهم السلام)و عید عدالت و 
رهبری است. و نزد ائْمّه دارای حرمت و قداست بسیاری می باشد. در این 
روز رسول خدا صلی الله علیه واله در غدیر خم حضرت علی علیه السلام 


را به ولایت و جانشینی خویش منصوب فرمود. 
اعمالی که برای این روز مبارک نوشته اند بسیار است؛ از جمله چند عمل 


اول: روزه» که کفاره گناهان است و پاداش بسیار دارد. 
دوم: غسل. 


زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام بخصوص «زیارت امین 
ک. 


چهارم: دو رکعت نماز و بهتر است در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قذُر و 
در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید زا بخواند وس از پایان نماز به 
سجده رود وصد مرتبه شکر خدا کند (شکرا لله), سپس سر از سجده 
بردارد واین دعارا بخواند: 


شلک ین لک الْحفْد ودک لا شریک لک وک واچذ َحذٌ صمَخ 
1 : خد. وَلن محمدا عَبذک ووسولی, 
صلواتک علیه واله, یار من هو ۷ یوم فی فی شأن, کما کان من و آن 
تقط ت علیت يان جعلتنی, من اهل _ اجابیک بتک و أَهُلِ دبیک, وأهلِ دعوَنک, 
و فْفتنی لذلک فی مَبیدَا حلقی, یَفَصلا ینک وکرما وَجُودا ‏ ادفت ال 
فصّلا وَالجْود چودا والکره کرما, رافة منک وَرَحْمَة الی آن جَدَدت زا 

العهد تجدیدا بعد تجدیدک خلفی, وت تسیا منیا ۳ ساهياً غافلا 

دک وَمتنْت به عَلوت, وقدیتنی له, فک 


8 
9 


شیک یا الهی سید ی و ولا تسلید خی و فا نت 
علی ذلک وائت عَنی راض, قانّک احَوه | ما آن ند 2 ۳ 
سمکنا و أَطْعٌنا واجیّنا داعیک بمتک, قلک الحَمَذ, "غفراتک ناو الیک المصیر 
اهنا بالله وَحْدَه لا شریک ۳ وبرسوله محَمّد, و داعی الله, 
چَالبعتا الرَسول فی موآلاه مَوّلانا وَمَوّلی الوم لمومنین عَلیٌ بنِ 
اپی طالب. عبد الله و وَآخي رسوله, و و 7 
لو ید به تَبيةٌ ودیتة الْحَو المیین, عَلما لدین الله, وخازنا لقلمه: 9 
الله, وموضع سر ژ الله, وأمین اللو علی ۳0 , وَشاهده فی بربته. اللهْم 0 
ریناتناسَمعنا نادیاً نادی للایمان آن آمئوا برب کم فاهتاه نا قاغفه آنا د 
کی عتا شا تا وتو فا مع ااترارهرتا واسا مانوی نا لي سیک ولا تحْز 
یو القناخه الک لا كِ الَمیعاد " قائا یاربنا ینک ولطفک آجبنا 
وتا الرْسُولِ, وصَدّفناه وصدّفنا مَوّلی المَوْمنین وکفزنا بالجیّت 
وَالطَعُوتٍ قفولنا ما تولینا, چاحشونا مع مع أیْمّتنا, قاتا بهم ُوْملْون مُوقئون. 
وم مُلمون , آمَثا بسرهم و2 وشاهدهمٌ وغانيهم وحيهم وَمَينَهِمٌ. 
وَرضینا بهم ایمَه وقاده وساده, وحسّبنا یهم م2 بیتنا وَبین جح الله دون خلقه. لا 
۳ تبتفی هم بدلار ولا ر تخد من دُونهمْ وليجة وَبرلنا |لی الله من کل من تب 
هم خوباً من اج وَالأس من لول والأخرین, چکقونا بالجتّتِ وَالطعُوتِ 
والونان الا بَعه و أشیاعهمٌ واباعهمٍ ول من والاهَمٌ من الْجِنٌ والانس, من 
با شبن 2 للم لا 7 نشهذک آثا تدينْ پما دان به مُحَمَدٌ وال 
بچ وقولنا ما قالوا, ودیثنا ما دائوا به, ما قالوا به 
تکژوا آلَکَّناء ون والوا والیناء وَمَن عادقا 


۳ 
۱ 
۱ 
‌ 


- 


عادینا, وَمَن لعَنُوا لعثاء ون تبرَءوا مه تب بآ من وَمَن ترحْموا عَلیه ترخفنا 
کلم اعا سای وا وایشا والتا: ۱ الله علنهم. لمْمّ فَتَمْم آنا 
لک ولا کسَلَیناخ. وَاحعَلَه مُستقراً نایتا علدنا ولا تجعَلَةُ میشتعارا, وأمینا ما 
آغییتبا عَلیه. وامثنا ٍذا مت | ی آل فحته انتا: کوخ تا ام توالی: 
وعَذُوَهم عَدْو الله تُمادی, قاجْعلنا مَعَهْمْ فی الا وم ار 


قائا بذلک راضصُون, یا أرْحَم ۳ 


باه دم رو ماه رقم لح ال موی هط سرا الق کون 
و روایت شده که هر کس این عمل را بجا آورد ثوا ب کسی داشته باشد که 
در روز عید غدیر نزد حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله حاضر شده 
باشد, و با آن حضرت بر ولایت بیعت کرده باشد, و بهتر آن است که این 
نماز را نزدیک زوال گذارده که حضرت: در آن ساعت امیر المومنین, علیه 
السلام را در غدیر خم به امامت و خلافت برای مردم نصب فرمود. 


پنجم . خواندن دعای ندبه. 
ششم : خواندن این دعا, که سید بن طاوس از شیخ مفید نقل کرده است: 
۳ ‌‌ تِ ۳ ۲ ۳ 2 9 1 

الک ,بحق مَحَمّدر تبیک, لین ولیک: والشّأن والقذر الذزي 
ب« ‏ م 0و ون دون حلق؟ 2 0 ِ هه گِِ 


خر عاجل. للم صل علی مجقد وال مُحقّد. یه القادو, وال 

لاو ی 1 9 5 ک ۳ ِ] ]> 

ولو الژاهژه, والأغلام الباهزه, وساسم العباد. واژکان اللاد. والاقه 

لس والسَفیته الاجته الجارته فی اللجَچ الغایزه. للم صل علی 
۶ - تلا سا 


صَل غلی هید ال فعنه. آهل الدیر الفین تم ارم وی 


ووی- 0۷0 1 127 0 سد 2 
القژبی الذین ارت یمودتَهمْ, وقرطت تم وجَعَلّت اجه 0 
انارهم. اللهم صل علی محمد وال محمد. کم أمَروٍ 1 بطاعتک, هو غْن 


تقصتنک. ودلوا عبادک علی وخدانتیک. الق اثی فا تک بحق مخ تیوک 
وتچیک وصفونک وامینک, فرسیلی یلم خلعک, قیحق مب وین 
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ی ۳۰ 
صَ 
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اما 


ما 


مجمد 
حلفک, واکقلت لهم الذین من العارفین یخرمیه. وین بقطله. من 
تفایک وطلغانک من ات ولا لشمث بی جابیدي الم ِ 
عیدک الاکبر, وَسََیتةُ في السْماء یَوْمْ العهد المعُهُود. 
المیناق المََحُوذ وَالْجَمُع العَسْوُول,» صل علی محمد وآل ‏ مَحمّد, و 
وتا ك به شَفلنا, وَلاتضلنا ۳ از هدیتنا, 3 ژنقمک, من 
الشاکرین:..یا ارحم. ال اجفین: العفد. لله. الّذی غعَرّفنا فصّل هذا الیوّم, 
مس وه وکرمن به؛ سر فنا بیمغر فته, وهدانا بنوره» با پا 
آمیر امین عَلیْما وعلي عنریکُما وعلی محبیکما نی افْضَلْ السّلام ما 
نقی ال اّما وبکما أتوجة ای الله بی وربکما فی فی تجاج طلبتی, 
ِِِ خوایُجی, وتیسیر آمّوری». 


ع 
ن‌ 
3 
ت 


هفتم : آنکه + دیدار با برادران موّمن؛ این تهنیت را , به یکدیگر بگویند که 


«ألْحَدُ لله الذٍی جَقلنا من الْمْتمسٌکین بولابه أمبرالمومنین والأئقّه هم 
السّلامٌ». 

ونیز بخواند: 

«لْحذ له الذٍی أَکرَمنا بهدا البَقم, وِجقلنا من الَمُوفین بعقده للیْنا میثاقه 


الذزی واتقنا به به من ولابه وّلاه آقره, ۳۳ ۳ وَلم بجعلنا 


0 
ک 


0 0 لا سل 
من الجاجدین وَالمکذیین بیَوّم الذین». 


«أَلْحَمَذ ۳1 ۳ جَعل کمال دینه وَتمام نِعمته بولایه آمیر لین عَلیْ بن 
آ نو طالب علیه السلام 5 


اعمال روز مباهله 


ظیق نیت ند کام وه کر با کو کرفه با فص در مشاله ات افیار قن 
نظر داشتند و هیچ یک به گفته دیگری قانع نمی شدند, باهم «مباهله» می 
کرو هه آز خداوند. می خواشد کم‌طر فه باطل راسا پرساون ای 
هلاک کند و طرف حق پیروز شود. 


مسیحیان نجران. چون به رسالت پیامبر خدا.ضلی. الله. علیه. واله. ایمان 
نداشتند, می خواستند که با مباهله, حق آشکار شود. نصارای نجران در 
تاریخ مقژر و مکان معین با همه زیورها و ارایش ها و تشریفات حاضر 
دی ای اه اس رال هر فیرا ال بات سح 


رل وا پم از که خوانست احله کنم.عا بر دوشن ارف گرفت و 
سپس امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین(عليهم السلام) را داخل در 
زیر عبا نمود؛ و گفت: پروردگارا! هر پیغمبری را اهل بیتی بوده است که 
مخصوصترین خلق بوده اند, بار خداوندا ۱ ! اینها اهل بیت من می باشند, یس 
از ایشان برطزی کوش و کاض بای کن اسان زا. هی جیرتبل تارل 
شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان آورد. پس حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله آن چهار بزرگوار را بیرون برد از برای مباهله, چون نگاه نصاری بر 
ایشان افتاد و حقانت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده کردند, 
جر آت مباهله نتمو‌دند: و درخماست مصالحه و قبول خزبه نمووند: 


در اين روز نیز حضرت امیرالممنین 


هام کر ال کم آ کش را ال او ار 
الله.. در شانش نازل شد؛ وبالجمله این روز روز شریفهی آ ودر آن 
چند یل وارد است: 

اول: غسل, دوم: روزه, سوم: دو رکعت نماز, مثل نماز روز عید غدیر که از 
نظر وقت و کیفیت و ثواب و خواندن ایه الکرسی مثل نماز روز عید عدیر 


است. 


چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است.؛ و 
شیخ و سید هر دو دعای روز مباهله را از حضرت صادق علیه السلام چنین 
نقل کرده اند: 
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۳ 
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2 دس لا س ‌ِ 9 ع نن ۳ ی 
اسَالک ی امد اتی رب الیل 
۲و ۱ سم نج لا سم 5 ۳ 
للم نی سا لک بجمالک کله. ألهمّ انی آغوک کما آمژتنی, قاسْتجب لی 
ار ی اه ۲ ی ار 4 سای رز مق 
کما وغذتبی. للم نی آسا لک من عظقتک یاعظیها وکل عظمیی عظیمث 
للم نی اسّا لک بعظمتی کلها. الم بانی ایشا لک من نورک بانوره وکل 
ثورک تيرّ. الم نی آسا لک بثورک کله, الم نی آسا لي من رَحمتک 
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[ جرنن رت - )وت س ۴ 3 5 ی تن ۲و نج س‌ ی 
باکمله وکل کمالک کامل. آللهْمٌ نی سا لک بکمالک کله. الم اي سالک 
۳ لل رس اس ِ نا رد رو 2 ِ 9 

تمپاهل کلفانی ان ال ای اس لی بکلمانک للم 
گ9 و 2 ار لب 
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و 3 8 5 سس 3 ۳۳ س 
لک بما تجیییی به چین الک یا آللغ یا لا ال2 الا آلت. شا لک یتهاء لا الع ۱ 
3 ِ ِ [ 5 ات بن ع. 2 3 9 
الت, با لا ال الا انت., اسا لک بجلال لا الع الا انت, يا لا ال الا ائت, اسا لک بلا 
کم ۳۹۹ لا آم و سسس صو 0 ی 0 ۳۹ 
اله الا آنت. الق ای [ذغوک کما آمزتیی, قاستچب ی کما وعذتیی. له 
۹ ِ 3 م2 لا ی اس 1 1 س ت‌ كت 1 
آلی اشالی فن رفک باععه وکل ررفی عام اللهم انی اسالی بررفي وله 
۲و ته ۲ ه ۳ - اف م۳ 2 و مس ی ۲و تج 9 ]و اام- 
لقع ای آسالک من عطاتی باأفتیّه کل عطانک قنیم. للم ای سالک 
عطانک له اللهر ی شاک برع ک باقجله فلز چتری عبل الم 
۳7 04 2 ۵ و هر رم وک 9 ی | جلی. الا )( 
نی اسالک بخیرک کلم | نی اس لک مِنْ ۱ فصَله وکلر 1 
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9 تَ ی ی ۱ ی 1 لَ 

لایمان یک والضدیق بشولک عََیهِ وآله اسلا والْولاته لعلم تن آیی 
طالب. والتراعي من عذی: والاتمام باانته من ال فحند علیهع السللام. 
+ لا ۶ ر ار و . اح- ات اوه ات 2 و - له 92 او 

قانی ضیت پذلک ۱ رب. ا محمد عبدی سَولک ی 
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۳ وم 0 عم مت کا قصعه لت اه ۶ توت السّماء الی الأرَض. 
فی هذو الساعه, وفی هذو اللیله, ۰ وقیم ِ الوم وفی هد لشهّر, وفی 
هذو السْتَه. للم ان کاتتث دُلوبی ۳۹1 احلَقث وجهی عندک, 0 
یتک وَعَیْرَتْ حالی عندک, قاٍنی آسَالک بتور وجهک الذی, لایْطفَا 
وخ اخسطفی: بقوکه قلیک علظ العرتضی: یی اولبانی 2 


ت۲۹ 
هو - بو ه ار 


تصَلی ع: 4 وال و وان تغفرلی, ما _مضی من دْنوبی, ون 
و ۳ ِ 
۳ أ‌ 


تیم ی عَملِی باخسنه. وََجْعل ی تَوابة ان تفعل , 

یا أَهْل الَفُوی ویا أهَل الَمَعْفْرَو, ضَل علی محمّد وال محَمّد, وارَحمنی 
برَحمتک با ارحم الا اجمین»: 

فصل دوم: اعمال مدینه منقره 


فلس دای رای ی اف یه لمح فای تاه قرع لش شاه 


مستحب موّکد است برای مردم» خصوصا خجاح, مشژزف شدن به زیارت 


روضه مطهّره و آستانه منوره فخر عالمیان حضرت سید المرسلین محمد 
بن عبدالله صلی الله علیه وآله, رک زبارت ان خضرت با غیت خفا در حو 


او می شود. 


و شیخ شهید فر موده: از ددم ری بات ان خضرت کتتدر.بو آهام است 


کند به رفتن زیارت آن حضرت, بزا که فرک زبارت ان حظرت» مقوخت: اجفا 
در حق پیامبر صلی الله علیه واله است. 


شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: هر گاه 
کش از ما ی تباید حتف ها کم کت رسای راشای ار 
تمامی حخ است. و نیز روایت ت کرده از حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
که فرمید تسام کنید جع خوو را به خبارت حضرت رسول. صلی الله علیه 
وآله که ترک زیارت آن حضرت بعد از حجّْ جفا و خلاف ادب است. و شما 
را امر به این کرده اند, و بروید به زیارت قبوری که حق تعالی لا زم 
گردانیده است بر شما حق انها و زیارت انها راء و روزی از حق تعالی طلب 
کنید نزد ان قبرهاء و نیز از ابو الطلت هرزوی روایت ت کرده که گفت: به 
اه را ری را ی 
حدیث که مومنین از منازل خویش در بهشت. زیارت می کنند 
پروردگارشان را چیست؟ 


حضرت در جواب او فرمودند: ای ابا الصّلت ! حق تعالی پیغمبرش حضرت 
۱۳ 
برتری بخشیده و اطاعت او را اطاعت خود, و بیعت با او را بیعت با خود. و 
زیارت او را زیارت خودش نهر ۲ است, چنانچه در سوره یتنا اه 20 
فرمود: " من بطم الرسُول َقَوٌ آطاع اللع 19 
فرموده: " ان الذین بایغوتک تما بایغون الله یذ الله قوّق یدهم " 


رون ای لاه یلم فز یه کم 


مرا زیارت کند در حال حیات يا بعد از فوت من چنان است که حق تعالی را 
زیارت کرده باشد...» 


و چجمیری در «قرب الاسناد» از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: رسٌول خدا صلی الله علیه واله فرموده: هرکس مرا زیارت کند در 
حیات من يا بعد از فوت من شفیع او گردم در روز قیامت. 


و در حدیتئی است که حضرت صادق علیه السلام روز عیدی رفت به زیارت 
سل ال لس الا اه مد آن حصوت سای ود تم سا 
تست رباوت تج لیس سول صلی الله علیه واه بر احلوممه ش.ه 
مضه یر فکه فضیلت داریم. 


و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از یزید بن عبدالملک روایت کرده, و او از 
پدرش, از جذش, که گفت: به خدمت حضرت فاطمه(علیها السلام) مشژف 
شدم, آن حضرت بر من سلام کرد, سپس از من پرسید که برای چه امده 
ای؟ عرض کردم: برای طلب برکت و واب. فرمود: خبر داد مرا پدرم. و 
اینک حاضر است که هر کس بر او و بر من سه روز سلام کند. و 
بهشت را از برای او واجب گرداند, گفتم: در حال حیاتتان ؟ فرمود: تلف و 
هم چنین بعد از موت ما. 


علا مه مجلسی فرموده که در حدیث معتبر از عبدالله بن عباس منقول 
است که حضرت رسول صلی الله علیه واله فرمود: هر کس امام حسن 
علیه السلام را در بقیع زیارت کند قدمش بر صراط ثابت گردد و نلغزد در 
روزی که قدم ها بر ان بلغزد. 


و در «مقنعه» از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که 


فرمود: هر کس مرا زیارت کند گناهانش آمرزیده شود و فقیر و پریشان 
نمیر د. 


ابن قولویه در کامل ۱ حدیت طولانی از هشام بن سالم از حضرت 
صادق علیه السلام روایت کرده و از جمله فرازهای ان این است که: 
اه ی او ها دا : آیا 
باید زبارت کرد پدرت را؟ فرمود: بلی. عرض کرد: پاداش آن چیست؟ 
فرمود: اگر با اعتقاد و متأابعت از امامت او باشد پاداش آن بهشت است. 
عرض کرد: کسی که اعراض کند از زیارت او چه خواهد داشت؟ فرمود: 
حسرت خواهد داشت در یوم الحسره که روز قیامت است... و احادیث در 
۱ 


اداب زیارت 


زیارت, دیدار با روحهای پاک و الگوهای کمال و آیینه های حق نماست. 
زائر. خود را در برابر / والا و پیشوایان معصومی دیده, با اعتراف 
به نقص خود و کمال آن اولیای الهی, به فضایل آنان اشاره می کند, و 
درودهای خود را تنارشان: فی. تفابد. و پیوتد خیش رانا نان وبا واه و 
تعالیم و فرهنگشان ابراز می دارد. 


از این رو نخستین شرط زیارت. «ادب» است. و ادب هم در سایه 
معرفت و محبت پدید می اید. 


خود را در محضر رسول الله صلی الله علیه وآله دیدن و در برابر قبور 
پاک امامان ایستادن. هم اداب ظاهری دارد, هم اداپ باطنی. 


آنچه در منایع روایی مانند «بحار الانوار» و نوشته های علما درباره آداب 
تبرت آنندم: بسیار است.؛ فقو ایا دی وان آدات زا تقل مف. که 


1 قبل از ورود به زیارتگاه, غعسل کردن و باطهارت بودن و خواندن این دعا 


هنگام غسل زیارت مستجحب است "«یسم الله وبالله. له ۳ تو 
وَطَهُورا وجرزاً َشفاء من کل داء وَسْفم وآقه وعاقه. للم طوّرٌ به قَلبی, 


- 


واشرغ به صَدُری, وَسَهّلْ لی یه أمری». 


3 هنگام رفتن به زیارت؛ قدم های کوتاه برداشتن؛ ار ان و وقار راه 
رفتن. با خضوع و خشوع امدن, سر به زير انداختن و به این طرف و ان 
طرف و بالا نگاه نکردن. و تری کلمات بیهوده و مخاصمه و مجادله نمودن 
در راه, تا رسیدن به حرم. 


4 هنگام رفتن به حرم و زیارت؛ زبان به تسبیج و حمد خدا| گشودن, و 
صلوات بر محمد و ال او فرستادن, ودهان را با باد خدا| و نام اهل بیت 


5 بر درگاه حرم ایستادن, و دعا خواندن, و اجازه ورود خواستن, و سعی در 
تحصیل رقت قلب و خشوع دل نمودن, و مقام و عظمت صاحب قبر را 
تصوّر نمودن, و این که او ما را می بیند. سخن مارا می شنود, و سلام ما 
را پانتخ می.ذهد. هر کاه رفت قلب حاضل شد و آماد کین .روحین بدید. آمتد: 
در این حال وارد شود و زیارت نماید 


6 در وقت داخل شدن, پای راست را مقذم داشتن. و هنگام خروج از حرم 
پای چپ را آن کونه که دز وزوق و خروم فستحد مستحتب: است. 


تا ره اه ما ما اه ای اس 
ر سیده؛ خواندن. 


8 در زیارت قبر معصومین(علیهم السلام) رو به قبر منوّر آنها ایستادن, و 
پس از فراغت از زیارت., با تضرع دعا کردن, و از خداوند 


حاجت خواستن؛ سیس به طرف بالای سر رفتن, و رو به قبله دعا کردن, و 


ی قبر را برای نزن ادن حاجت و رفع نیاز نزد خداوند شفیع قرار 
دادن. 


0 ایستادن هنگام خواندن زیارت؛ اگر عذری و ضعفی ندارد. 


1 کات مشافی ف بای مس ام عوان ساتم اما الق ار 
بگوید. 


2 خواندن دو رکعت نماز زیارت در حرم مطهر, و اگر زیارت ائشه است. 
بالای سر بهتر است. و پس از نماز, دعاهای منقول را خواندن, و حاجت 


ظلبندن, و لاوت فران با ارامش وترتل و طمانبته: و هدبه کردن تواب آن 
به روح مقذاس آن معصوم. 


13 پر هیز از سخنان ناشایست, و کلمات لغو و بیهوده, و جدال های بی 
مورد در حرم ها و زیارتگاه ها. 

14 صدای خود را در نماز و زیارت خیلی بلند نکردن. که مزاحم زیارت 
دیگران نشود. 

کل وداع کزدن با پیاسز ضلی, ال غلیه واله نی آمام غلیه السلاخ باه 


بیرون آمدن از شهر(زیارت وداع حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائقه 
در همین کتاب آمده است). 


6 پس از زیارت, تعجیل در بیرون آمدن, تا هم شدّت شوق برای رجوع به 
زیارت بیشتر شود و هم نوبت و فرصت برای دیگران باشد, و پرهیز از 
اختلاط با زنان در مشاهد مشر فه, و رعایت حرمت و دوری از هر نوع خطا 
و گناه. هم چنین در صورت ازدحام و کثرت زوار, رعایت حال انان را کردن, 
و مکان و فرصت زیارت به انان دادن. 


17 حضور قلب داشتن در تمام مراحل زیارت؛ و نیز توبه و استغفار و 
صدقه به نیازمندان و انفاق به مستحفقان. 


زیارت., باید زمینه ای برای کمال روحی و رشد معنوی و تصفیه قلب انسان 
فراهم شود, تا زاثر را در اخلاق و زندگی و عفاف و تقوا به اولیاء اللّه 
نزدیک سازد, و وسیله ای برای توبه, تطهیر, و تزکیه باطنی وی گردد. این 
جز با توفیق الهی و جز با داشتن «معرفت» و «محبت» نسبت به این 
بزرگواران. فراهم نمی شود. اساس ارزش زیارت هم به معرفت است, و 
درباره زیارت انفه و معصومین (علیهم السلام) تعبیر «عارفاً بکقه» اشاره 
به همین نکته است. و گرنه, زیارت بی معرفت؛ آن توا و کفال مطلوب 
را ندارد. 


ار از سرت ساب سا ام اه تاه ماد 
هرگاه به مدینه السول وارد شدی. پس از غسل زیارت اذن دخول بخوان: 
ٍِ نی ٩‏ ِِ علی باب من آبواب بَیوتِ تبیک ضلوائک عَلیْه واله, 


تون لکَم», للم 


نی آعتفد ۳ 0 هدّا 1 


السریفب فی عَیبته, کما اد عَتَقذها فی حخصرته, 5 رسولک وحْلفاعک 
ليم السّلامٌ أعباء علدک 0 پرون مقامی وَیِسْمَعون کلافی وَیرَدون 
تلا هی ۹ حجیت غّن سمعي کلامَهْم. وفتَحت پات فهّمی بلذیذ 


مناجاتهم, وی آستاذنک يا رب الا واستازن شوک صَلّی ال عَلیّه وله 


آ یازسشول اللّه, ءحْل یا با حجّة , عءاوجْل یا مَلائْکع اللّه 
هه فی هدا المشهد, اد 4 ِ موّلای فی الدخُول أَفْصَل 

1 ِِ لاد من اولیاءعک, فان لمّ أکن 1 لذلک قائت اهل لذلک», 

پس داخل شوء وبگو: 


«یشم الله یالله وفی سییلِ الله, وعلی له رَشول اللّه صَلّی ال عَلَیْه 
وآله, لَهْمّ اعفر لی وااحفنی, وثت عَلَتَ, اک آئت الوا الجیمٌ». 


از در جبرئیل داخل 


شوء و مقدم دار پای راست را یی رم ی ای وی ی 
تما تعبت مسجد «السلام عَلیک با رَشول الله, السلامْ علبِک یا تب الله, 


آلسّلامٌ عیک با مُحقدین عتدالله, لسَلام عَلَیکَ یا خاتم 


التببین. أشقّد آنک قذ بَفْبٍ الساله, وَقفت الطلاه, وانّت ال گاه, وَأمَرّت 
بالَْعَروف. وت عَن الفتکر, عبت الله خعلضا ی آنای: ,تفه 
فَصَلواثْ الله لک ورَحُمَنة وعلی ال ای 


سپس رو به قبله در کنار ستونی که در سمت راست مرقد مطهر است 
بایست, در حالی که قبر مطهّر در سمت چپ تو و منبر در سمت راست تو 
باشد که در این حال در بالا سر رسول خدا صلی الله علیه واله قرار رفته 


رس 


ای و بگو: 


دأَشهَذٌ آن لا ٍلة الا اللة وحدة لا شریک له وَأسْهَد 
هد اک زشول اللم ق فد از 


سید 


3 
0 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
ت 
1۳3 


ال وس 


رون للم الک فلّت: " ولو أمْم از ظله 
اللع واستعقر لَهَمْ الشول لوجذوا اللة ناب 7 


)1 4 ای نت 1 ك 9 . ِ 
تایبا من دئوبی, نی اتوجة بک الی الله ربی وربک لیَعفر لی دتوبی». 
و حاجت خود را بطلب, امید است که براورده شود. 


پس صلوات و درودهای مخصوص بر رسول اکرم صلی الله علیه وآله را 
بخوان: 


نب ی رسای وضَل علی مُحَمّد 
کما أحَل لالک, وَحَدَم خرامک, وَعَلَمَ کتانک: یه 
الِصّلاة, تین ال گام وَدعا |لی دینک وصل عَلی مُحَمّد کما صَدّق , پچ ۶ 


رد 
واشْتق من وعیدک؛ وصَل عَلی مُحَمّد کما عَقَرّت به الدنُوبَ, وَسترت 
و فص فرّجّت به بو الْکَرُوب, وصَل علی محمد کما دفعت. به الشقاء, 
وگشفت یه الَْمَاء واجبّت به الذعاع وَتکْیّت به من البلاء وضل ۶ رمَحَمّد 
کما رجفت به العباة, و یت ِ به البلات, وقَضَمّت به الجبابرح, وأمَلکَت به 
القراعتَة, وصل عَلی , مُعَمّد کما اصعفت به الاقوال,. وَامرَژت به من 
الاموال, وَکسَرّت به الاضناق, وَرَجفت به الاناق. وصل علی مُحَمّد کما یعنتة 
یر آلأذیان, وَاغرَرّت به الایمان. وِتبرّت به الاوْنار ۱ 


ج 4 


الحرام. وضَل علی محتد وال یه الطاجرین الاأجْیا 
زاره دق خن بر سوا صلی الله: علیه واه 


اد ی وپمات از اما که السام ات ی اشیت 
که رو به قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه واله ایستاده, و چنین می خوانی: 


۱ الله, آلسَلام عَلَیک وَرَحْمَهٌ الله وَبَرَكائة, آلسّلامْ عَلَیَک 
پا مُحَمّد بن عبُدالله آلسّلام لک با یره الم آلسَلامْ عََیِکَ يا حیيت الله, 
اسلا علک با صَف اف السّلامٌ عَلیکَ با مين الله. ار 


الله, وا شمه ای مد عبداللة, واسعد انک فد تضعت لاعیی: وجاهد 
ان و یدنه 


کی آتیک الیِقَینْ, قجزاک الا أفصَلَّ ما جزی تبیاً عَن 


و جِ 5 ت 
امه له صلٌ علی مُحقّد وآل محمّد. أفَْلّ ما صَلیّت علی ابراهيم و 


ابر اهیم. اک حمید مجید». 


ک 
ات 


تین وق مه« قنله کیتمی این دار که امام شحاد علبه السلام بش از 
#بارت فیر رشتهل عدا ضلی االه اه واه هی وا نو بشما 


«للهْعَ الیک الجاث آمری, ولی قبّر تبیک مُحقد صلّی اللة یه وآله تیک 
ورشولک آشتدث طقری, والقتلع ی رضیت لمْحمّد صلّی الله عَبهٍ وله 
استقبلث. الم ٍتی اضبخث لا آقلک, لتشسی حَیْر ماج هاء ولد ع؟ 
> 00 و چو 012 ها زا م۳ کنر ری طِ 2 
ما اکدزگلنه. واطتعت الافوژکلهایتدک. ولا ققیز الق نی ال ل 
نرلت الی ه ی وا تچ رن بمب نی 
لا 9 سس 


در بسیاری از زیارات ۳ از آن یازده بار سوره «قدر» را بخواند, 
که آن شاءالله براورده شود. 


نضاز ژپارت و دهایق نعغ از آن 


سپس دو رکعت نماز زیارت می خوانی, و ثواب بان رابة بیامیر صلی. الله 


و نیز مستحب است بعد از نماز این دعا را بخوانی: 


سا لا 2 مس ر وه ۳ - 1 
«|لامظ انک ۳ ‌ِ لَِبیه ع ح لا ۳ 


5 عَليّه وآله: " ولو آهْمْ لژ طلَمْوا أفْسَهَمْ جاغوک قاشتفتژوا اللة 


استغقر لهَمْ الرّسُول لوجذو آلله توا 1 7 ول آخطر تفن ول 
له و وله السلامْ, ود زره راغباً تاثباً من سمنء عملی, وَمُستففرا لک من 

دئویی, ومقِرّا لک بهاء والت الم بها مّی,. وفتوجها تک یتیک بتبیک تب الرّحَمَه 

صلوائک عَلَیّه واله, قاجْقلیی اللَهْمٌ ‏ بمحقد وال یه تیه علدک ,وجیهاً فی الظیا 
والأخْرّه, وین المْفَرَیین پا مُحَدٌ با رش ول الله, آنت وأمّی یا ی الله, 
یا سید حلق اللهء ای توجة یک الی الله ,ریک وربّی, لیف لی دْئوبی. 
وَیتَقبل منی عمَلی, وَیَفصی لضت لس خوانجی. قکَنْ لی شَفیعاً ملد زیک وربی, 
یم شون زب ور السَفیغ آنت یا محمَذ. عَلیْک وعلی هل یک 


جر 2 رزق لب 1 
۳ تِ 7 ۳ ۳1 رز لصا "1 ِ ۳ ِ شک شبات 
التافع. کما وجنت لِحن آنی تیک فحقدا 2 یه وایه, وفْو عم فا 
و 1 برجم یپ 1 7 


۹1 


1 ۱ 


کر مهس صای اب و وله ار هار کار عون کب رای 
نمانر دز آن مکان شریف., معادل ثواب یک هزار نماز در نامه 1 

نمازگزار می نویسند, و خصوصاً بین منبر و مرقد منور آن حضرت افضل 
است. از حضرت رسول صلی الله علیه واله مروی است که فرمودند: ۰ بین 
قبر و منبر من باغی از باغ های بهشت است, و حدود روضه شریفه طولا از 
قبر منور تا موضع منبر آن حضرت, و عرضاً از منبر تا ستون چهارم قرار 
گرفته, و مستحب است این دعا را در روضه مبارکه بخوانند: 


«لْفْمّ ان ه هذو ر صَه من ریاض جنَیک, , وَشْعَبَةٌ من شعب 


تختیک, الهی ذکرها رشولک وآبان عن قطلها. ورف اللعب تک فیها, ققه 
بلعتییها فی سَلامه تفسی, قلک الَحَمَذ با سَیدی علی عَظیم نِعمتک عَلّ فی 
ذلی, وعلی ما رَرَفتنیه من طاعتک, وطلب مَرّضاتک, وتعظیم خرّمَه تبیک 
صلی اللة عَلیّه و آله. بزباره قبّره والسليم عَلْه, والتردد فی مشاهد 
وَمواقفه, لک اعد پا مَوّلای, فد نتم به مَلّه 
وَشُکان سماواتک لک, یفص عَلْةُ حمَذ حَقَدٌ مَنْ مضی, ویِفَصْل حَمَد مَن بَفِي من 
َلقک ولک لحم پا مَوّلای, حم 5 من عرف العمد لک, َالتَوفیق للحمد 
, حَمدا یقلاً ماحلفت و < حیِث ما اردت. ولا یْعَچْبٌ عَنک ولا 
ذونک ول آقصی رضاک ول بیع خَرة وال قحامد [ 
ما رف الحقد. واعثقة له ومیل ائیداء لکلام امد یا باقت 
لَْطمه, ودایع السلّطان والَفْذْره شید لین والفّو. ندال 
والأراتو ووامیع الرَحمَه ۳7 ورب الا وَالأخْرَو کم من نعمه لی 


عَلیت ب تفر عن آلشرها حقدی. ولا تلع آذناها شکری وم من ضنا ع ملک 


ال میم بکنرتها 3 ولابقَیدٌها فکُری. هم حَل علی تبیک 
لَمْضطفی, بین ین البَربه طفلا و5 خیرهل شاب .5 هلاء اطعَرٍ المَطهّرین شیمهة؛ 
مود الشتفترین دِیمة؛ واعظم از لح جُوَتومَة, الذی اوصَخت به الدلالات, 


و أقمّت به به الرّسالاتِ, َحَتَمت به نوات وفتَکَت به باب الحیْرات, و 
آطهزتة عطهرار لته تینا وهادیاً آمبناً مَهَدبا. داعیاً (لیک, ودال علیک, 
تا ام صل علی العتضومین من عتزیه والطتین من 
الأعْلی جالسَهة, وَارفَعٌ الی قوب رسشولک دَرَجاتَهم, وَتَمْمْ بلقائه سُرُورَهَمٌ 


تور شکانه ۰ 
دعا و نماز نزد ستون توبه 


دو رکعت نماز نزدیک ستون ابولبابه که معروف به «ستون توبه» است 
بگزار, وبعد از 


آن این دغا زا بخوان: 


الا _ ۷ هِِ 1 ۳ ۳ 
«یسم الله الرَجمن ي الرجیم. مم لائهنی_بالققر, وا تذلنی بالدین. لا بر نف 
۶ نم - ‌‌ ِ_ ص.« ‌- ت- ص ۳ ت-‌ ختمیز 
الهلکه, واعصقیی کت اعتصم. واضلخني کی اضَلع, واهدنی کت 
۳ 9 
ي. اللهْمٌ آعی عَلي اجتهاد 7 و تعذینی پشوء ظنی, ولا نت ِ 
ِ 0 رو ۳۹ هِ 9 0 هو و للا 
ِ رجای, قأئت هل آنْ تفیرلی وق اَحطاث, وائت هل آن تعفْو نی 
و 9 هل آو تفا وق عنان, وچ له ها او 9۶2 -2 9 
ود فرژت, وانت ‏ ن نفد ود عیرت, وانت اهل ن تحسن 99 
آیتأث. وائت أْل اللمّوی و الَْعْفْرّه. قوففنی لما چث وتزضی, ویس لت 
بساث, وانت اهل الثفوی و المعفره, فوففنی لما تجب وتضی, ویسز 
أ 


الیسیز, وجتّنی کل سیر له آغننی بالخلال من الحرام. وبالطاعاتِ عَن 
المعاصی, وبالغنی غّن ر. وبالج نار برارٍ عجار» ! 
لیس کمئله شی وهو السَميع البصیر. عوائت عغَلی کل شیء قدیرژ» پس 
حاجات خود را طلب کن؛ که به خواست خدا مستجاب می شود. 
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استحباب روزه ودعا در مدینه منوره ومسجدالتبی صلی الله علیه وآله 


مستحب است سه روز در مدینه منوره به قصد برآورده شدن حاجات روزه 
بگیرند, گرچه مسافر باشند, و شایسته است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه باشدر و نیز مستحب است شب چهارشنبه و روز آن نزدیک ستون 
ابولبابه نماز گزارند, و شب پنجشنبه و روز 2 نزد ستونی که مقابل 1 
قرار گرفته نماز گزارند, و شب و روز جمعه نزد ستونی که جنب محراب 

حضرت رشول اکرم صلی الله علیه وآله واقع شده نماز گزارند, و جهت 
برآورده شدن حاجات دٌنیوی وأخروی از درگاه الهی مسئلت نمایند. و 


«أللهُم ما کاتث لی [لیک من حاجه شَرَغث آنا : 1 
شرع مانگیاژ لغ آشالکه قاّی نو لک بت مد 
صَلّی الله یه 0 


و م 


الرَحمَه 


1 ۱ 


9 
‌ 


للم ی آسالک بورّیک وفویک وفذرتک, وجمیع ما مک, آ 
تصَلی علی مَحَمّد وال محَمّد صلی | ِ بی 
وکذا». وآنگاه حاجات خودرا بطلب, که آن ن شاءالله مستجاب می شود. 


نماز و دعا نزد مقام جبرئیل 


مستحب است در مقام جبرئیل تفا دز ازند و دعا بخواند. و آن همان 
ای ات که وا را ای 
آنجا که می رسید از ایشان اذن ورود می طلبید. و مکان آن زیر ناودانی 
است که بالای در خانه حضرت زهرا(علیها السام فرای گنفيم و ور چاه 
آن:.خضرت بنابز روایانی که قبر آن بانوی معظمه را در خانه اش معین 


کرده است همان دری است که محاذی قبر ان حضرت است. و یس از 


تهاز: بکه: 


«یامن خلق السماواتِ. وقلاها جَنودا من الم نیو 11 من ملائکته, 
والْعْمَحُدین لموریه وعطمتم, وافرغ علی اندانهم خلل, الگراماب, وألطْق 
لته بضژوب اللغات, اسهم شعاز الوی, لدم قلایة التهی, 
وَجَعَلهْم اقفر اجناس خلقه معرفة بوَخدانیتهوقَذرته وَجَلالْن و عَظمته 
وَاکملهَمْ علماً به,وَأسْدَهَم قرقاء وا له طاعه وحْصَوعاً" واستکاته 
وِحْشْوعاء يا من فطل الامین جَبْرَئیل علیه السلام بجَصایْصه وَدَرَجاته 
ومنازله, وَاحتارَه وَحیه وسفازته وَعَهده وآماتیه, وازال کب وأوامره علی 
اثبیائه وَرسْله, وَجَعَلهٌ واسطة بِْنَ تفسه چيه اسشالک_أن ضلی علی 
جمیع 


۱۱ + 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۳ 


ِ 
۶ 


و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت ت است که نزد مقام جبرئیل علیه 
سین یا 


-‌ 


بیته, ِِ 


زیارت وداع رسول اکرم صلی الله علیه واله 


هرگاه خواستی از مدینه خارج شوی سل کن, و برو نزد قبر پیغمبر صلی 
الله علیه وآله برو و عمل کن آنچه را قبلا انجام می دادی, پس وداع کن آن 
حضرت راء و بگو: 

«السّلامٌ عَلَیک یا سول الله, آ 
ِِ بالله ‏ ِ جنّت به ود 
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علیه واله». 


حضرت صادق علیه السلام در وداع قبر پیغمبر صلی الله علیه وآله به 
یونس بن یعقوب فرموده, بکو: 


7 ی ید ی رت رن ی بت 
«صلی اللهة علیک. السلام علیک, لا جعلة اللة اخر تسلیمی علیک». 


در نقل دیگری آمده است: هرگاه خواستی از مدینه منوره خارج شوی, پس 
از اتمام کلیّه اعمال عسل کن, و پاک ترین لباسهایت را بیوش؛ و به زیارت 
رسول خدا صلی الله علیه واله مُشَرّف شوء و به همان زیاراتی که قبلاً 
گفته شد زیارت کن؛ تتتیترم: در وداع آن حضتورت بکو: 


«ألسّلام عَلَیک یا رَسولّ الله, آلسَلام علیک ها سیر الدِیء َلسَلامْ یک 
انا الشراج لنش آل لام یک ها السَفیر بیْن الله وبیْن حَلْقه, أَشهذٌ یا 


- 


رشول الله آنک ؟ لت توا فی الاضلاب الشامخه والاحام الْمْطعَره, لَم 
جک الْحاهلة أتجا ی + وم تلیشک من قولهعات تانها, واشود با رسشول 


_ 


هِ هه و ء لَ ِ ۳ ص( تِ 2 ‌ 
ویر وأشْهَذ آنّ الیَْة من أقل یک آغلام الهُدی, وَالعْرَّوه الونّی, وال 


علی هل ال له لاتحتلة آخر اعد من زیازه تیک علیه السلام . وان 
توفیتیی قانّی أَشُهَدٌ فی ماتی علی ما أَشَهذ یه فی حیاتی, الک لت ال 
ا ال الا آلت, وخدک لاشریک ک, وان مُحمَدا عَبدُک ورشولک, وان لیم 


وفی کل ساعه تج 
وب ر کانة 2 


وبکو: 
]و ته و 1-ه هو . ]- 2 + ۶ 91 
«َلهْمّ لاتجْعَلةٌ خر العَهد من زیازه قَبْرٍ تییک, قَانْ 


توفیتنی قیل دلک, قائی أَسْهَذ فی قماتي غلی‌.ما هه لب هی خبانی, أ 
۵ للع ال الت وان عفد قندک ورشولک, وانک قداکترتة 4 من حلفک. نم 


احتَرت من هل لته مه الطاهرین, الذین اهنت الرْجس وَطعَرتَهِم 
تطهیرا قاحشوّنا فا سید فی زرَمَرَتَهم وَتکت لوائهم. , ولا تفرق بیتنا وَبيتهَم 
فی الصا وّالاخره, یا ارَحَم الژاجمین». 


زیارت حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) 


حضرت زهرا(علیها السلام) نزد خداوند مقامی بس والا دارد, و در زیارت 
آن بانوی بزرگ و فداکار, پاداشی عظیم است. به نقل علامه مجلسی در 
«مصباح الأنوار», از حضرت فاطمه(علیها السلام): که پدرم به من فرمود: 
هر کس بر تو صلوات بفرستد, خداوند متعال او را بیامرزد, و در هر جای از 
بهشت که باشم, او را به من ملحق سازد. 


مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» نوشته است: آنچه در فضیلت زیارت 
برت زهرا(علیها السلام) روایت شده. بیش از آن است که به شمار آید. 


حضرت فاطمه(علیها السلام) در سال های اوّل بعثت به دنیا آمد. و در 
دامان پیامبر صلی الله علیه وآله, بر ی شد؛ و در دوران سخت رسالت 
رسول خدا صلی الله علیه وله به مراقبت و یاری پدر پرداخت. با علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام ازدواج کرد. و پس از رحلت پدر بزرگوارش, به 
| واروذاع کفت. 


جای دقیق قبر آن حضرت, معلوم نیست. برخی مدفن او را در حرم پیامبر 
(بین قبر و منبر) مق دانند, برخی گفته اند در خانه خودش (کنار مرقد 
پیامبر) دفن شده, بعضی هم مدفن او را در بقبع و در کنار قبر ائمّه(علیهم 


السلام) می دانند. انچه بیشتر نزد اصحاب ما 


است. زیارت آن حضرت در روضه و کنار قبر رسول اند ضلی الله یه 
وآله است, و بهتر است که در هر سه مکان, آن.حضر نت را قبارت کنی: 


زیارت اوّل حضرت فاطمه(علیها السلام) 


وقتی در هر یک از این مواضع ایستادی, خطاب به آ معصو مه مطهره 
پاره تن پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله کرده, و بگو: 


«السّلام عَلَييِ یایئت سول الله, آلسَلام عَلَييِ یا بت تبوه الله, لسّلامْ 
عَلَيي یا بلت حییب الله, آلسَلامْ عََيَ یا یت لبیل الله, أَلسّلامٌ عَلَيَي یا بت 
صفيغ الله, آلسْلام عَليّي پا بئت آمین الله, آلسّلامْ عَلَيَي یا نت یر حَلق 

نلک یا 


ما 


- 


الله, آلسَلام عَلَيِي یا بئت أَفْصَل آثبیاء الله ورسْله وملائکته. السّلام عَلِ 
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بت خر الر عم اسام ای با ده تسا العالمیه 
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وأفْضَلّ صَلواته, آشهد اللحَ ورسولغ, آتی راض عفن رَضیتِ 9-4 شاخ 
1 ب علیه,_متبرء من یرب مِنةء, موال لِمَن والْیّتِ معاد لِمنٍ 
عابّت, مبفِض لِمَنْ أقَطْتِ, فُبٌ لمَنْ أحبت, وکفی بالله شَهیداً قحسیبا 
وجازیا وَمیبا». 


سپس می گویی: «اللفم صل وشلح غلی غیرک وَرسولک مَحَمّد بن عَبّد عبدالله 
خاتم الیشّن, ور الْلانق آمعین, ول علی بُن آیی طالب آمیر 
الغزینین, قامام آلفشلمین. وختر الوصنین. هل علی فاطتة یلت فعقد 
سیدو نساء العالمین, وصل علی سَیَّدن شباب هل اج لسن والخسن, 
وصل عَلی رین العایدین عَلی ! ُن الحْسَیِنِ. ول علی مُحَمّدٍ بن عَلِی باقر 
لم التییْن. وضل علی الضادق ن الله جفقر تن معقد, وضل علی کاظمٍ 
ال فی الله مُوسی ین جَتْفْر, ,وصل علی الرّضا عَلِی بن مُوسی, صَل 
علی اتف مُحَمّد بن عَلی, وصل علی الق علیه ن مُحَمّد, وصل عَلّی 
کی الجَسَن تن عَلت. سل غلی الخکه القانم تن الخشن ؛ تن علی. له 
آخي به العدل, وی به الجوَ, و رن یطول تقأئه الارض. وظهز به دینک 
وَسْنه تسه سیر حّي لا بَستکُفی یشیء من الحق مخافة آچد من الحَلق, واجعلنا 
اه والمَنولین فی زمره آولبان. با آرحم الزاجمین. له 
صَل علی مُحَمّد وأهْل بیْه, آلذین نت هم الرجَسَ یره تطهیرآ», 


شنکاو ر کت نها نکر از ور مها ترصن الله عله واه توات 
آن رابت زو مت حضرت فهراز علیما السلام) ,دنه کر آنام این دعا را 


ا 


بخوان: 

2 ۳ من ار 
«لهْم ار وَحْْ الک بتبینا مُحَمّد, و ترا يهِمّ, و اسالک 
تک لیم" الذیر لا تلم که سوایر فاسالت ی هن ند 5 
عَظیمٌ, ویأسْمایک الخستی التی امرّتیی آن ادعوک بهاء وأسالک باشمک 


الأْعّظم الّذٍی 


3 3 3 سس "9۰ 31 و9 
ارت به اثراهيق, أن بَدغْو یه الط قأجابله. وباشوک الْعظیم الّذی فلت 
۳ ۳ ِ 0 |+ ت 9 هس - 
للبار " كوني بدا وسلاما علي ابراهیم 5 1 ِ برداء ویاخب ۱ نب ء الیک 
9 . أ 


سَدّ الْمَواء بالشماء وس ار ض عَلّی الماء وَاحْتار لِتَفُسه 
بان ستی تشه بالاشم الْذی تضی ؛ چاجَةه من یَدْعَوة, اسالک بحق ذل 


۳ یز ی 3 چ ِ 1 1 1 
الاشم, فلا شعیع اقوی ۳1 منة, 7 تصلی علی مَحَمد وال مَحمد., وان 
9 تک 7 ۳ وت : هِ_ 
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تقضی لی ,خوایٌجی, وَتَسمع بمحم 1 
0 و 0 زر و - لا 0 -_ زر - 0 ۳ س ت_ ۰ 
وعلی بن الخسین» ومحمد بن عَلین وجععر بن محمد؛ وموسی بن حجععر 
و : 


وعلی بُن موسی, وَمحَمّدٍ بن عَلی وعلی بن محقّد, والحسن بن عَلِی 
0 


والعَّْه الفلتظر لاایک, صلوائک وسلامک ورَخمنک وترکانک غلبم صَوتی 
تسوا یی الک ونستعهم فم, ولا تژژیی خاتبا , بحق کِكِ*. 
سس عاعات را یخواه که ان ضاء امسر رده ی فنود. 

زیارت دوّم حضرت فاطمه زهرا علیها السلام 


«السلام علَيي یامْقتحتة امتحتي الّذٍی حَلَقي قَیل آن بَحْلْقَي, قوجدي لما 
أامَتَحتي صابره؛ و رَعمنا آا لي آولیاء وفضَدفُون 0 7 ما آتانا به 
اوه ی ال عله الم انا مس 2 علیه السلام 


حضرت ذکر کردیم. 


زبارت افقه یقیع علیهم اسلا 


راز عفل: 5 پوشیدن جامه های پاک 0 استعمال بوی خوش و 
اذن دخول و امثال آن) اینجا نیز بجای اون و در اذن دخول بگو: 


«با جوالية یا نا سول اللهء عبدکُم وان ات الا اور 
والعطعف فی علوٍ قَدرکَمٌ اتف بحة جاءکُمْ مُسشتجیرأً يِمٌ, قاصدا 
الی حَرمكَم. فتقربا الی مَقامِكَم, فتوسْلاً (لی الله تعالی يكَمْ, ادجْلْ با 
مَوالِت, اأأدجْل پا ۲ أولیاء الل, دح با مَلایْکه الله الَمَحْدفِينَ بهذا الَحرّم. 
]ی بهدّا الْمَسْهُد». 


و بعد از خضوع و خشوع و رقت قلب داخل شو و پای راست را مقذم دار, 
0 


«اللة أَکْب کبیرا, وَالْحمذ لِلّه کثیرا, وَسْیُحان الله بُکبَهَ واصیلا وَالحَمَذ له 
المَرّد الصَمَد., آلماجد الأحد, ۳ ااعان: 0 8 آلذٍی من 
وه و سا سای تساه وا ایک رای مَقبُوعا بل 
تطوّل ومتح». 


پس نزدیک قبور مقذسه ایشان 


بروء و رو به قبر ان بزرگواران بایست و بگو: 


«السّلام عَلیْکُمْ مه الهّدی, آلسّلام علیْکُمْ أَهل 
الحْجَة علی أَهل الضّیا, السّلام عَلَیْکم أها 1 فی ب ره 0 
کم هل الصَفوم, یلام لک آل سول ۳ ب نکم اف 


مَفروجَه, ون فولخ ِ ولک عنم 1 
جانو. وامرئم قلم فطاغوا وم دعانه لش وأژکان الاْض, لم راو 
بعش الله خیم من اصلات کل مطفر: قاکه نی اتعام التطفرات: ل 


ِ‌ 0 9 ِ 


۶ لا و م و و 2 ۶۱۱9 2و + و ر ۲ 0 و 
سالجا القلا ولغ رک فیک فتن المُواء طتف وطاتِ 
تسَوكم, من کم علنا دتان الدن, فجقلکم فی وت آذن اللة آن ترقع 


وید کر فیها سُمَة, وجقل صلواتنا عَلَْکَمَ رجْمَة نا وکناره دئُوبناه اد احتَارکم 


۱ ِ ی به 9 , ِ 9 
مُعْترفین بتضدیقنا لیاکمْ. وهذا مَفام مَن أسْرٍف واخطا واستکان وَاقرّ یما 
ری بص تس تب تس ] ۵ م مه . - هه 
جنی, وَرَجی , مه الخلاص, ان يستلقده بکمٌ مستنقد الملکی و من الرّدی, 
ِ و مب رس بو ج و 0 : و 

توا لِي شفعاء, فقذ وفدذث الیکم اذ رَغب ک اه الدئیا. و جوا آیات 


يا من هو فایْمْ لایَسَهُو, ودایْْ لا یلو ومحیط 
شیء لک المَنْ یما وففتنی. وعَرّفتیِی_یما یی عَلَیْه, از ضَد عَنه 
عباژک وجحَذوا مغرفتة, واشتخنوا ِحّه. ومالوا (لی سواة, قکائت امن تک 
کی ود آقوام سر بما قصطتی به. لک مه لث علدک 
فی مقامی ۳ نا قلا تخرمنی ما رَجَوَت. ولا ۶ تحَیبیی فیما دَعَوّث». 


پس دعا کن از برای خود هر چه خواهی. 


به تصریح اکثر بزرگان بهترین زیارت 


برای انفه بقیع همان زیارت جامعه کبیره است که در ادعیه و زیارات 
مشتر که ذکر شد و دارای مفاهیم عالی و بیان اوصاف و مناقب اهل 
نیت( عایهم. ااشلا) استت. 


زیارت دیگر ائمه بقیع علیهم السلام 


علامه فجلسی (رجمه الله) در «بحار الانوار» کوید: این ذیارت را بة: قضد 
ائمه بقیع بخوان: 


«السلاق علم ایته العومتنم: وساد دج الفتفین: وکتراء الصذیقین و 
الضالچین. وقادة, اف وآغلام الغفتدین. الوا اتعارفین, وود 
الائبیاء وصفوه الاأصفیاء وخیره الاتقیاء وعباد الرّخمان. وشرکاء مر 4 
وعناجق. یمان ومعادن الحقایق, وَشعاء الحلایق, ورحْمَة الله ویَركائة 

شهذٌ نکم وا نعم اللوٍ ای قتعها علی بریْته, والاعْلامْ ای قطرها 
۳ کليقته, والْقوازین ای تضبها لتُذیب شریعته, وانَکمْ مَفاتیخ رَحمته, 
مفالید معفرته, وسَحایِبٌ ب رضوانه, ومفانیح چنانه, وحمَلة فْرقانه, وَجرّنَةٌ 
علمد, وَحَفَظهٌ سره, وم وخیه, ومعادن آمره وهی چأماناث اوه 
وود الُساله, وفی بَییکمْ رل فان من دارکم هر اسلا والْیمان 
تک فکتلف 0 الله والْقلایگه, وائم هل |تراهيق علیه السلام دی 


و من لس وطهرَکم من الرجس, وقضْلكُم بالتوع والجنس, 
واصْطفا کر عَلّی العالمین بالئور والهدی والهلم والتّفی والجلم والّهی, 
والسّکیته والْوقار, وَالحَسْبِه والاسَتَعُفار, والحكُمه والأثار, والمُوی والْعفاف, 
والضا والفاف, والْفْلْوب الژاکته. وَالْفُوس الْعالیَه, وال شخاص الَمْنیرو, 
الأحسابٍ الگییرو, والائساب الطاهرو, والأئوار الباهرم لَمَوْضولّه, والأحْکاٍم 
الْمَفْرُوته, امک بالأیات. وید کم بالیاتِ, ارم کم بالخیج البالعه, لاله 
الواضحه, وحَصَکُمْ بالأفُوالِ الضادقه, تال الثاطقه, والْمواعظ الشافیه, 
والکم البالعه, وَورتَكم علْمّ الکتاب. وه ۶ قضل الخطاب. وَاَرسَدكم 
لطرّق الصَواب, وا دَعَکم علم الْمنای والتلایا وَمَکنون الحفایء وَمعالم 
التزیل, ومفاصل التاویل, وقواریت الائبیاء کتابْوتِ الجکمّه, وشعار الحلیل. 
ومنساو الکلیم, سابعه داود, وخاتم الْمْلک, وفصّلِ المجطفی, و سیی 
المَوتضی. والجَفُر العظیم, وَالارْتِ القدٍیم, وَصَرَب کم فی الفْرَآن ۳ 


وامتحتکم لو وَحلکُم محل تع تهُر طالوت. وَحَرْم لک الصَدَقة, عَأَحلَ لک 
الجمُس. کر غن الحبائت ماظَهَرَ منها ومابَطن, انم العباد الَمَكُرَمَونَ, 
والحلفاء الرَاشِدُون. الأوَصِیاء الَمْصَطَون, امه عون والالیاء 
لَمَرَضیُون والْعْلماء الادفون. والحَماء الزاسخون لبون والتش را 
لِتَدراء الشْرفاء الفْصَلاء والسَادة لفیا آلأیژون بالمَغژوف, والاموت عَن 
الختکر: واللابسونٍ شعارز الْبلوی ورداع الْفوی, والفیسئیلون تور و 
والضایژون فی الباساء والَراء وجبن الا لک الحَق ورام الصَدق. 

وعَداكم الیقین. وتطق بقلم الذین, وأسَهَدٌ کم لبیل" الب ال عر 

وجل, والطر قر الی توابه, وَالهُداخ الی خلیقته. والاعلام فی بریته, 9 


- 


بیتة و ین حاع و اوَتاده فی اژضه, وخ انَة ۵ لو مه بر وا#از کلمه 
التقوی, ومعالم شبل الهدی وَفرغ الیباد (ذا اتفُواء و الالون علّی الحق 
اذا تنازغواء وَالتحومْ التی یک بهتدی, ویافُوالکم وأفعالكم بفتدی, وبقکم 
تطّق الْفْرَان, وبولایتَکم کَمْل الدین والیمان. وم علی مئهاج الْحَقَّء وَمَن 
جالمکم علی منهج الباِل, وا الله تچ فلکم آشراز قوب وتقاوير 
الخطوب, اوق لبم تأییة الشکیته وطمانیته الوقار وجعل اْصارکم مالفا 


شرانعه. وآتا آشْهذ الله خالقی, وأَشْهذ مَلایَتَة وأثبياعغ وَرَسْلّة. روأَسهدُكُم 
انی مُوْمنْ یِکمٌ, مُمَرّ بقصِْكم, مُعْتَقذ لامامتِکم مَوْمنْ بِعضْعِكم, خاضع 
لولایتَکمْ. مَُقَرّبْ لی الله سَبْحاتَة یحبکمٌ. ویالبراءه من َغدایْکم, عالمٌ یان 
الله جلالة قذُ طهْرَ :۱ من الفواجش ماظهر منهاوما .وین کل رینه 5 
زجاسه ودنائه وتجاسه. وَاعطاكم رایة الحق, التي مَن قذمها صَل, من 
تخلف عَنها دل. وفرِض طاعَتَعِم وَمَوَدْتکمْ علی کل سود وب من عبادو, 
قصَلواث الله علی رواجم واعساد کم» 


پی شعاد العبتن پُن علت, یه باب أهْلٍ الْجَتَه. اسلا قلی آیی ا لخن 
زین العایدین, السّلامٌ علی انز جَعْفر محمد پر علین باقر 
م عْلی آبی عبدالله جَعفر بن مَحَمّد الصْادٍق الامین, وَرَ< 
۹ 5 


1 _ 


الله ر 1 1 7ص دی الاٍیمان, ورُبیْم ی ججر 
الأشّلام. ۳ الله علی التاس. وورِتكم علم الکتاب. وعلعکش فص 
۱ ی فیک قواریت ِِ 9 کم نیج 0 وال 

تِ ِِ ۱ 


, ب بهل دفع م البلی 

قلمّا خاف ۶ یت اه ِ 7 دی ([ رَکن, وکان یما آتاغ الله 
عالما, وبدینه قایماء قأگزو ع جزاء العارفین. وَضل عه فی اللوّلین 
وّالاخرین, وَلَعة من السّلام, وازدد علیتا تمه الملام: 0 یا ارَحم 
الزاجهیت: للم ضل علی المام الوَصی, وَالسَیّد اللْضِیُ, وّالعابد الأمین, 


بن الخْسَیّن ر ین العایدین. آمام امین ووارثِ عم النبیر: [ 
ِ مه و بما حَضَصت بو أولیاعک من سراف رصّوانک, أیّم تصانی: 


س ت مه 
ک 


وَتوامی رکاتک, ک. قلقه 2 فی عباده, وَتصَح لک فی طاعته. وسارع فی 
رضاک, وسَلک بالامّه طریق هداک, وقضی ما کان علَبِّ من حک فی 3 ولبه, 
وی ما وجب عََیه في ولایته, خی انقصّت ِ تام کان 2 ۲ 
وَبرَعیِنُه رجیما. للم بلغة متا السّلام. وَارَددٌ مه عَلینا السّلام, والسّلا 


ین سس( 


ورحْمَهٌ الله وَیَرکائة. هم ول عَلی ا لوصو الباقر, والأٌمام الطَاهر, 


2 0 7۳ 7 تن ۳ سم لد 
مُحَمّد بن علی. آبي جفقر الياقر. ألقْمٌ ضل عَلی ولیک, الضادع بالجق؛ 
2 :2 نژ وج , ّ ۳ بالحق الذی 
گر ی + م و .9 ری 7 
مر بطاعتک. 5 نهی عن معصیتک 
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زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام 


بر 9 
تلا علی بای حول تا 
السّلامٌ لک باانن فاطِمة المراء 


ی بر عق 2 ِ ی اس ِ رب ۳ 
لک ابا ابو الوَفیث آلسَلامٌ عَلیک یا الق , آلسّلام علیک با 
۶ ش ی ِ- ش ِ مت ر- بت 
للم بالتاویل. آلسَلامٌ علیک نها الهادی الْمَهَدی. السّلام لک ها الطاجر 
الرَکِ آلسلامْ علَیک نها اللَفملٌ اللفَه آلسّلام عَلَیک ایا ,الق الحقيق, 
۱ یق الشَهیذ, آلسّلام عَلَیِک یا آبا مُْحقّد الحسن بُن لو 
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بر ر بر 
عَلَیک یا امام المتَفِينَ, َلسّلام عَلَیک یا وَلِیّ المُسلهين, آلسّلامْ عَلَیک با فد 
ین التاظرین العارفين, ألسّلام یک با وصب الوصِین, اسلا یک یا 
خازن وصایا المَرَسَلِینَ. آلسَلامْ عَلَیک يا صَوء المُسْتَوجشین. آلسَلامٌ عَلَیِکَ یا 


الفتعندین. السلام علیک با مضیاح العالمین. السلاخ علیک با شفیته العلم, 
التا ای اک لام اسلا زا اصاض اسلا ای 


أغداعغ, _ سرت آولياعة, هد آتک فد تب الله َو" عبادته, وَالَقبتة و 
تقاته, وأََعْتَة حَو" طاعنه, نی آنیک البَینْ, ققلتک با مَوّلای یااین 1 
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غلبی آها الذاعی: الی الم 
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وقَصَیّت ما کان عَلیْک, وأَحْرَجْت أولیاعک من ولاته یر الله 
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مرت بطاعه الله, وَتهَّت غَن مَعْصيَّه الله, 9 
ودَقَبَ یک ا ار والی مَساکن آضیيائه. وَمُجاور 
علبی ورخمه الله ویر کاند»: 


فبارنت اطاش ام ید ااستلام 
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زیارت وداع ائمّه بقیع(علیهم السلام) 


ات 
اًُ 


۳ و ۳7 9 3 و رو عم 2 
للع ۵۱2 ه ء للا - ِ گ و رس 2و 9۰ 2 ام- 
«السلامٌ عَلیکم یمه الّدی ورحمه الله وبرکانة أاستَودعکم اللة افر | 


ح‌ِ 


یم السّلام, اما بالله وبالرَسول ویما جتثم به ونم عَلَیْه. اللهُم قاکلبنا 


گرداند, و این اخرین زیارت تو نباشد. 

زیارت عبّاس بن عبدالمطلب علیهما السلام 

دارد, و در راه اسلام فداکاری های بسیار کرده و از حامیان رسول خدا 
صلی الله علیه واله بوده؛ که قبر او در قبرستان بقیع است. در مفتاح 
ااحای اش ارت یات ات کار له اس 

«القلامم عَلیک یا عباس بن عَبدالقطلب, السّلام عَلَیکَ یا عم رَشول الله. 
السلامم لک با صاجت السْفابه ورَجْمَة آلله وَبرکائة». 


شبات قاطاشه مفتر ام خایر گرا ات ااخغضی فایعا ااساغ 


قاس بت انتخه ازسفتان غانی ععام و سورد ارام شاه رسیل خد سین 


آن مخذره نزدیک قبر حلیمه سعدیه دایه پیامبر صلی الله علیه وال هو 
باشد. زد کت آن باتوی خحلله می کوین: 


«السَّلامْ علی تبیّ الله, ألسْلام علی سول الله, ألسّلامٌ علی محَمد سید 
الْمرسَلِین, ألسّلامٌ علی مَحَمّد مُحَمّد سید الاقلین. آلسّلامْ علی مَحَمّد سید 
آلسّلام علی مَْ بَعتهُ اللةْ رَحمة لعالهين, السّلام علیک ایا انیت 
حَمَهٌ الله وَبرَکائة 2 ی 1 
ما ما ال ۱ رنه م حاکن ِ 
لكرِيمَة الرَضي السَلا یک . 


والدَ سید الوَصیینَ 
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و وه 


مستبصره نِعمَیه, کافلهة بتژییه. مُسْفقة تفسه, واققة علی خذمته, 
مختاره رضاخ, هد آتی مضه مص رو الأیمان رک باشرف الاذیان, 


ِ- 


راضيَةّ مَرْضِيْة طاهرة رکية تفت تفیّت قرضی اللهٌ علک واژضاي, وجَعَلَ 


سر ۵ 


_ 


کر 


ك متزرلي وماواک, هم صَل علی مُحمّد وال د مَحمّد, وانقغیی بزیارتها, 

تبلیی تبلبی عَلی محبتها: و تحرمنی شفاعتها وسَّفاعة الق من ذریتها, 
وا یی مراققتهاء واخشونی مَعها ومع اولادها الطاهپین. للم تجَقلهة 
آخت اعد من زیارتی ایاها. وارَرفْنی ود لها آندا شا آنه ی , و]ذا بو فیتنن 
تم خشزنی, فی رُمْرّتها, وااخلنی فی شفاعتها, بتخمنک یا کم الاجمین. 

بحقها عندک وتنزلتها لدیک. اعْفرلی وود ولجمیع المَوْمنین 

۰ چآینا فی الصا حَسَتة وفی الاخره حَسَتة. وقنا برَعْمَتَک عَذابٍ 
الثار». 


را ی اک نم مان سای ال یی رز 


رسول خدا صلی الله علیه وآله غیر از فاطمه زهرا(علیها السلام) دختران 
دیگری هم به نام های «زینب». «ام کلثوم» و«رقیه» داشته است که 
قبرشان در بقیع می باشد. 


برای زیارت آنان, نزدیک قبورشان می ایستی و به امید تواب, چنین می 
گویی نی« لام عانی با ضول جب العالمته: آلسّلاه عَلَیک پا حَفوة جمیع 
الّپیاء لسن آلسَّلامْ عَلَیک يا من احتاتَة اررج علی الحَلْق اَجْمَعِینَ. 
رَحْمَة الله وََرکائهة لستلامْ علی جنات اد الَمْصطفی, آلسّلام علی بَناتِ 
نی لْشختبی. آلسّلام علی بناتِ من اضطفية ال فی السماء وَقَصَلَةْ علی 
چمیع البریّه والوری, السّلام علی دوبّهٍ السَبُدٍ الجلیل, من تسل اسماعیل, 
وشأاله آتراهیم الحليل, السّلامٌ غلی بنات التبیه لول لام عَلی 
آخواتِ فأطِمة الرّمَراء لول , آلِسّلام علی رَیْتب وأمٌ کلُوم وَرَیّه, آلسّلامْ 
عَلی السَّریفاتِ الاأحساب, والطاهراتِ الانْساپ, ِ علی بناتِ الاأباء 
لأعاظم. وَسْلالّه الأأجْداد الأکارم الأفاخم, عبْدالْمَطلب وَعَبّدمناف وهاشم, 
وَرَحمَه آلله وب کائهة». 


2 


زباریق خناپ خقیل وختاب فا الم فرزند جفقر نار علیهما الستلام 


عقیل و جعفر طبار هر دو برادران علیث بن ابی طالب هستند. عبدالله پسر 


قبر عقیل و عبدالله بن جعفر در بقیع قرار دارد. در زیارت این دو بزرگوار 


ده 9 ااْن عَجّ الْمصَطفی, آلسّلام علیک يا آخا عَلی الْفْرَّتَضی. 
اسلا علی عتالله ثي جثقر الظبار فی الچنان, وعلی من حولکما من 
ساب رتول لاه رصح الله تعالی ها و ارضانا احسن الرضاه و جعل 
الجَنَهٍ مَنزلکما و مسکتکما و مَحلکما وماویکما, السّلامْ علیکما وَرَخمَةٌ الله 
بر کانة» 


زیارت ابراهیم, فرزند رسول اکرم صلی الله علیه وله 


ابراهیم, پسر رسول الله صلی الله علیه وله در کودکی از دنیا رفت و 
پیغمبر خدا صلی الله علیه واله را داغدار کرد. درگذشت ابراهیم., پیامبر را 
به شدّت غمگین ساخت و آن حضرت در سوگ فرزند. ی و 
می فرمود: «چشم اشک فشان است و غمگین, ولی سخنی نمی گویم که 
موجب ناخوشنودی پروردگارمان کردد».(بحار. ج16, ص<235, ح35 و 
ج 77 ص‌ 142 ح1) 


این فرزند, که مورد علاقه شدید پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود, در بقیع 
به خاک سپرده شد. برای زیارت او, در قبرستان بقیع, نزدیک قبر او می 
ایستی و چنین می گویی: 


«السشلام علنی خشول الله. السلام علی تبث الله. السلام علی خبیب الله: 
لام علی صَفیّ الله, آلسّلامْ علی تجیٌ الله اسلا عل محند تن 

عبّدالله, سید الأئبیاء وخائم الْمرْسَلینَ, وَخیره الله من حَلقه في ارَضه 
وسّمائه آلسّلامْ علی جمیع آثبیاء الله ورَسْله, آلسّلامٌْ عَلی السْعداء و 
الشهّداء والضالجين, لسّلام علینا وعلی 


عبادالله الیشالجین. آلسّلام علیک ها ارو الرَاكيه, آلسّل 

اللفس الشريقة, آلسّلا تا کیک 1 ۱ أ 37 

۱ لسَمة الراکية, السْلام عله علیکی یاابن خیر الوّری, آلسَّلام علیک یاابن لتبوخ 

۱ لقختبی, السّلام عَلَیّک پاابن المبْعُوتِ الی کافه القری, آلسّلام عَلیک باب 

لسَّلامٌ علیک باابن السراج القنیر, الِسّلامْ علیک یاابن المَوَید 
۱ 


وامْتنِی توابک, وأَسْکنّی جنانک, وَاررْفْبي رضواتک وآماتک. وآشر 
صالح ‏ دای وال کر وی وجمیع الموّمنین ۳ ای 
وَالأمُوات, اک ولد الباقیات الطالحات. افنت رب ب العالمین». 


زیارت اسحاغتل فروتد ماخ صادق غلییما الشاام 


اسماعل. فرتتد زر ک اخام‌ اد له السلای من و شیم ای اسان 
از 
پس ار 


امام صادق به امامت او اعتقاد پیدا کردند و به «اسماعیلیه» معروف 
شدند, اگر چه خود به امامت برادرش امام موسی کاظم عقیده داشت و 
مورد احترام آن حضرت بود. در زیارت | شماغیل می. کویی: 


«السّلامُ علی جک الْمَصَطفی, آلسّلامٌ لی آییک الْمرِتصی الرّضام آلسَلامْ 
عَلّی الیَیدیّن الحسَن و الخسین, آلسلامٌْ علی خدیجة ار الموفنین ام فده 
نساء العالمين, آلسَلامْ علی فاطعَه 1 امه الطاهرین. لام عَلی 
القوسٍ الفاخزه, یحور الفلوم الراخره, شقعایی فی الأخزه, و أولیائی عند 


عود اوح ی اْیظام الچره. انم الحَلقِ وولاه لو الستلام علیک 
السَکص آلشریت. الطأهر الکریم. اه آنْ لا له لا ال وان مُحّد 
ومَصَطفية, رون علیاً ۳ ومحتبان, وان الأمامة فو ده الی یو الدّین, 
تلم دلک علم البقین: وحن تعْن لذلک معتقدون. فی رود مَجتَهدون». 


زیارت حلیمه سعدیه(علیها السلام) 


حلیمه سعدیه, دایه و مادر رضاعی رسول خدا صلی الله علیه واله بود که 
آن حضرت را در کودکی از عبدالمطلب (جد پیامبر) تحویل گرفت و میان 
قبیله خود در بیرون مکه برد. و به او شیر داد و بزرگش کرد. زنی با عاطفه 
و مهربان که افتخار دایگی پیامبر صلی الله علیه واله را داشت؛ و مورد 
احترام و علاقه حضرت بود. 


فز شبات آن‌انتوی قصیم آلسان ینعی گوس 


۷۳ 
۳ 
۱ 


ور مه ِِ مت سم 
زیارت عشه های رسول اکرم صلی الله علیه وله 


قبر این دو بانوی بزرگوار «صفیّه و عاتکه», دختران عبدالمطلب و ام البنین 
مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام در بقیع در کنار هم قرار دارند. صفیه, 
زنی شجاع, با کمال و ادیب و شاعر بود, و در اغاز ظهور اسلام مسلمان 
شتذر.و: با پیاشیر اسلام صلی: اللهغلنه. واله تیعت کری: وج مدینه. فکرت 


۰ 


تقوون دون کی ادن دی معا هر ونم هنز مان 2۱0 ری یر یت 73 


عاتکه نیز زنی با ایمان بود, و در ردیف صحابه پیامبر قرار داشت. و همراه 
مسلمانان مهاجر به مدینه هجرت کرد. در زیارت دو عمّه حضرت رسول 
ضلی الله غلیه وله صفیه .و عانکه مین کویی* 


«السّلام عَلیِکُما يا عقَتی سول الله, آَلسّلام عَلیْکما يا عَقَتَت تبو* الله, 
آلتلام علیکما با غفتی خست. اللهه السلام علیکما با عفتی. النشدافن. 
رضت اللة تعالن عتکما وحقل 


۳ و 
الجنه متزلکما وَرحْمَه الله وب کانة». 
تا افص پات اه انس 


ال ام ها یه کر سرام ات نی رشیه شاه ای 
و فاضل و نجیب و با اخلاص بود که پس از شهادت حضرت زهرا(علیها 
السلام), به همسری امیرالمومنین در امد,. و صاحب چهار فرزند رشید به 
نامهای عباس, عبدالله, جعفر و عثمان شد که هر چهار نفر در کربلا, در 
رکاب امام حسین علیه السلام جنگیدند,. و شربت شهادت نوشیدند. ام 
البنین برای شهدای کریلا و چهار شهید خود در مدینه عزاداری می کرد. و 
در رئایشان شعر می سرود. واز احیاگران یاد کربلا و شهدا بود. 


در زیارت ام البنین(علیها السلام) می گویی 


«ألسَلامٌ عَلَیِِ یا رَوجهة ولی الله, ۱ پا رَوجهة آمپر الم متنت: 
ألسّلامٌ عَلَيِي یا ۳۷ البِنِین, السَّلام عَليي , با ام العباس بن_ آمبر لمُْینینَ عَلی 

بق نت طالب: , َضی اللهّ تعالی عَتي, ره ملک وقاوی: , وَرَحَمَةه 
الله 5 بَرکانة». 


زیارت اهل قبور 


این زیارت برای دیگر اموات موّمن و موّمنه مدفون در بقیع و در دیکر 
قبرستان ها خوانده می شود: 


اهر هی هم هم سل از ال هن امت سل 7 
اللة, یا هل لا ال الا اللة, یحو لا الع ال اللة. کف وَجدئم قَوّل لا اله الا ال 
من لا ال الا الله, با لا ال ] و لا اله لا ال عفر یِمَن فال لا اله ال 


اصسرالخفنن لاسام ووامت فده گس یه رشان بدا ارت 
اهل قبور برود» خداوند متعال واب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید, و 
گام شمسا له ان و 


وآلدشش ,را بیخفف از چعبیر اکر صلی ال غلیه واله نقل است بر کس 
هفت مرتبه سوره ۳ نا ال لناخ فی, آیله افو " را نزد قبر مومنی بخواند, 
خداوند متعال قرشته ای را نزد قبر او می فرستد که پرستش خدا کند, و 
وابش را به نام آن میت می نویسد. پس چون روز قیامت شود به هر 
فدلی از اهمال :عامت مرس حدامنه آن هول را از ام سطرق کنده] اشکد 
داخل , بهشت شود. 

ار حضر غی آاله بخ یالاب خابهما لام 

بر گرا شم خضوت رسول آکرم صلی ال فا لهس از متاخهی اه 
سفر شام و قبل اٍز ولادت رسول خدا صلی الله علیه وآله از دنیا رفت, قبر 
آن بززر کواز تقرنیا. روبه روی «باب السّلام در محل مُصَلی» قرار داشت که 
پس از طرح توسعه حرم. در داخل شبستان مسجد قرار گرفت و هم 
اکنون جای دقیق آن معلوم نیست. 

ذر زبارته آن خصرت بگوا 

«السّلام علَیِکَ با وت الله, آلسّلام عَلَیِکَ یا آمیق اللف لاه علیی با کی 


الله, آلسَلام عَلیک یا مُسْتَودع ور سول الله, السَلامم عَلیکَ یا والد خاتم 
ییا آلسَلامُ عَلَیکَ یا من انتمی له الودبة بعهُ وَالأماتَةُ الَنيقة, ألسَلامٌ علیک 
یا من أودَع اللة فی ضْلبه الطیّب الطاجر الْمَکین تِِ سول الله السادق 
الامین: الب" یک یا وال سید الئیاء وَالْْرسَلَین | > فد فظت 


م‌ 
سیة, وَادّیّت الا ته عَر رب العالمین فی شوله, ۰99 
بقین, وأَسْهَذٌ آتک ابِعت دین الله علی مئهاج جذک ایراهیم یل الله قی 
حیاتک َبعد وفاتک, ع مرْضاتِ الله فی رشوله, وأفْرَرَت وَصَدّفْتَ بِوّه 

ء صَلّی الله علّه وَآلم, وولایه آمتر ال متین عایه السلام « والاته 
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عَليهمّ السّلام. فصلی اللهة علیک حیا ومیتا, وَرَحَمَة الله وب رکائة». 


زیارتت دوم حضرت: عیدالله بن. غیدا لالب علیهماً السلام 


«لسّلامْ عَلَیِک يا صاجبِ الْمَجْد الأثبل, آلسَلامٌ عَلَیِک با یر قرع من دَوحه 
الحلیل, آلسّلام عَلَیک یَاابن لذییح اسْماعیل, السّلامْ عَلیِک يا سْلالَة الأیرار, 
السْلامٌ علیک يا آبا اللبی الشکتار, وَعَم الوصی الکژار, ووالد الائْمّهٍ الاطهار. 
السْلام علیک يا من اضاعث بئور جبینه عند ولادته اطراف السْماء السْلامٌ 
عَلَیکَ یا بوسَف آل عَبد مناف, السّلامٌ عَلَیک يا مَن سَلک مَسلک جذو 
اٍسْماعیل, قَاسْلَم لاییه لِیدْبَحَة, آلسّلامٌ عَلَیِک يا من قداة ال یما قداة, 
تمه قأَعطاخ اللة باه آلْسّلامٌ یک یا حامل ور الوّه, آلسَلامُ عَلَیِکَ یا 
اشرف لاس فی ِِ وَاْوّه. آلسّلامْ عَلیک با ولد خاتم الیسِن, آلسّلام 
علیی پا ابا الطاهر بَعدّ الطاهرین, وابن الطاهرین, وَرَحْمَهٌ الله وَبر کانة» 


فضیلت زیارت حضرت حمزه و سایر شهدای آَحُد 


کر ال تام هصرع در سال .دنه کر حافته کفهد اعد نی مان 
مسلمانان و کفار اثفاق افتاد که ابتدا مسلمانان پیروز شدند. ولی در 
مرحله بعد در اثر تخلف, عده ای از فرمان رهبری سریپیچی کردند. و در 
نتیجه بیش از هفتاد نفر از مسلمانان شهید شدند. فخر المحققین در رساله 
فخربه پوشته: مقستحب است زیارت حضرت حمزه علیه السلام و دیگر 
شهدای اخد در قبرستان احد. 


اضر رل اسر سای لاه خلس ال ات سس کین با 
زیارت کند و عمویم حمزه را زیارت ننماید, به من جفا کرده است. شیح 
سا هه را و ای هه 
حمزه امر می فرمود وبه زیارت ایشان و شهدا اهتمام می کرد. 


واله بر زیارت قبر ان بزرگوار مواظبت می نمود. و از زمان حضرت رسول 
ضلی الله 


علیه وله سئت شده است که مسلمانان به زیارت عموی کرافی آن 
حضرت می روند, و در کنار قبرش درنگ می کنند. 


ودر حدیث است که حضرت فاطمه(علیها السلام) پس از رحلت پدر 
روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته به زیارت قبور شهدا می رفت و با 
اشاره به مواضع مسلمانان در صخته .جک عفد هی فزمود اين جا موضع 
رسول خدا صلی الله علیه واله بود, و در اين مکان مشرکین, وبه نقلی 
دیگر در آن جا تماز می. کزارد. ودعا خی, کرد. شفهدای آجد رضوان اللّه 
علیهم حدود هفتاد نفر می باشند. 


زیارت حضرت حمزه عموق پیامبر صلی الله علیه وآله 


حون بة #بارت آرن خضزرت در اخد رفتی نزد قبرش باییست و این زیارت را 
بخوان: 


«أَلسّلام 0( الله, صَلّی اللة عَلیّه واله, یا خی 
۰ لسّلامْ علیک با آسذالله وأسَد شوله, آأشهّذ آتک قَدٌ جاهذت فی 

وج وَجَدتِ یتفسک, وَتَضَحت سول الله, وکنئت قی علندالله 

ت راغباء پایی آتت وأمّی, تک متقربا الی الله عَرّ وجّل بزیازتک, 
ترا الی ول الله تا اللة عَلیّه اه راغبا الیک فی الشفاعه, 
ابتغ ی پزیازیک خلاص تفْسبی مَتقوذاً ک من نار اشتحتها وی یما جتیّث غلی 
تَفسی, هارباً من دْنوبی ای احتَطتئها علی طَّرٍی. قزعا الک رجاء رَحْمَه 
زبی, نک من شقّه هیده طالبا قکاک زقبتي من الا وَقذ اوقرث ظغری 
دُنوبی. ای ما آسخط بي, وم أجد دا َفرَمْ الیْه خیرا ی منم هل 
یت الرَعْمَه, قَکُنْ لی شفیعا یوم قَقّرٍی وحاجتی, , فقَدٌ سرّث الیک مَخرونا, 
ای مرو وَسَکبْتْ عَبْرَبی نک پاکیا, وصراّت ایک مُفْرّدا, وان مت 
امرنت الله بصانهه وی علی ی و, وَدّلْنی عَلی قصله, 


بش زو به قبله می کتی:و:فن. کویف: 


«ألْهُم صل علی, مَحَتّد وال مَحَمّد . للم ای تعتاَطْث لرخمتک بلرویی 
تتر عم تیک ی له علله وم لیْجیرّنی من نقمتک وسخطک وَمَفْیک 
فی یو ۹ فیه الأصَواث, چَتشعل 11 تفس بما قذمتث, وتجادل عَ 

تفسهاء قَان رع: حفنی الیو قلا وف عَلَیّ ولاخژن, ون تعاقب ول لة 
ره قلي عتیو,ولانکتنی تقد التوم. ولاتضرفنی عَیُر حاجَتی , قَقَدٌ لصفتٌ 
۵ بت به الیک ابیغاء مضاتک رجا رخمیی, ۳ 
وغة بح بجلعک. قلی جقلی, ویرآقیک علی جنایه تشسی, قعَد عم جرمی, وما 


‌ 


اخاف ان تظلمنی, ون اخاف شوء الجساب, قائظر الیوْم تقلبی عَلی قبر 
تک قیهما یی من التار ولالکشت سَعیی, ول تهوتن علن اتتهالی" 
ولاتْجیَ علک ِ 9 3 ِ 1 یا کل مزوب 


َضَوٌعی ی وتف رده 1 ِِِ 7 ِِِ لیر الّذی لبعطیه 
احذ سواک, قلا زد آقلی, للم ان ثعاقت قعولی له الْفْدْرةُ قلی عیّد 
وج ایه بسوء فقله قلا آخَیبتٌ الیو ولاتطر فنی بغیر حاختی. ولانحش 
شخّوصی ووفادتی, فقد أنفَدّت تَفقتی, انیت بدنی؛ وقَطَعَت 0 
خلت ال والمال وما حلتیی, والرث ما علدک علی تفسی, ولد 

عم تینک صلی اللة له وآله, قرب به اتتفاء مضانک. قَفْة بجلمک عَلد 
جهلی وبرآقیک علی دثبی, قَقَدْعَظم جُرمی, يرَحمتک ياکَريمٌ یارِیمٌ». 
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زیارت دیگر شهدای اخد 


در زیارت شهدای جنگ مد که 


رام کم ی در یر ی رو 
«السَلام علی سول الله. آلسَلام علی تییّ ال آلسلام علی محهقدن 
عبدالله. السلام علي هل تیه لطاهریت السَلام عَلَیِکمْ آ 
ون ی و ی هل بِیّتِ تب الیمان واللَوْجید, السْلام عَلیِکم 


سارت ص ن , ِ ِ_ 

و مَوص اکرامه, مَع النّبیین والصذیقین والشهداء والطالچحين, وحسن اولهٌ 

0 ی مس ۳ تا کم ‌ِ 
رفیقا, اشهَّد انکم جرّب الله, وان مَنْ حار م فد حارَت اللة, و نکم لمن 
۲ 1۳ 9 .2 اود 

۳ ۳ ۳ 2 ۳ ۱ ۳ 8۵ 1 وو < 
وبزیارتکم الی الله مَتَقربا, ویما سبق من شر یف الاغمال وَمَرُضیَ الافعال 
-01 ۳ 0 9 ۳ ه‌ُ‌ ق 
عالماء, 1 سلام الله وَرَحمتة وبرکاتة, وعلی من 2 َه الله وعصبة 


ِ . ون ِ لاجمّون». 


و سیس هر چه می توانی سوره ۳۳ انرلناة فی لیله القذر ِ بخوان و ثواب 
آن را به ارواح مطیره اين شهدا هدیه کن. 


مساجد و اماکن متبرژکه در مدینه منوره 


مرکز جهانی اهل بیت علیه السلام 


آثار و بناهای آرزشمند اسلامی در مدینه منوره بقدری زیاد است که توضیح 
و تشریح ویژگی های آن, نیاز به کتاب جداگانه ای دارد, و از آنجا که توسط 


آموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبری, کتاب هایی در این زمینه تهیه 
و منتشر شده است, لذا از معژفی اماکن, همراه کتاب ادعیه و زیارات 
صرف نظر نموده, تنها به ذکر اسامی و مستحبات برخی از انان اکتفا می 
شود: 

مسجد الثبی صلی الله علیه وله 

این مسجد, توسط : نبی اکرم صلی الله علیه وآله و با کمک و همراهی 
مسلمانان ور خدود آن در زان آن حضرت. از شمال: به 
جنوب 35 متر, و از مشرق به مغرب 30 متر بود که با ده ستون از درخت 


خرما ساخته شد, و در سال هفتم هجری پس از فتح خیبر به واسطه رسول 
که ضلی اللم امه باه ومع اف 


جاهای مهم مسجد عبارتند از 
اش ره نا رن 

طول حجره مطهّره رسول اکرم صلی الله علیه واله 16 متر و عرض آن 
ی هم ری ام ار تا رای رد 
تس رش ل ال صلی الله ای و له 


کر ال و وت بدا پا مین میرن اهلد ساختند کم آن خضرت: بر 
پله سوم نشسته و برای مردم سخن می گفتند. 


1 محراب: در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و خلفاء مسجدالثبی 
محراب نداشت., اما در دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز محرابی در محل 
نماز رسول خدا صلی الله علیه واله ساختند, که هم اینک به نام محراب 
د: روضه منوره 

۰: ستون های مسجد که به نام های توبه يا ابولبابه, حثانه, مهاجرین. سریر 
و مخلقه معروف است. 


و: مقام جبرئیل 


ح: محراب تهجد 
ط: خانه حضرت فاطمه(علیها السلام) 
قبرستان بقیع 


در این قبرستان چهار امام معصوم یعنی: امام حسن مجتبی, امام زین 
الما ا ام راکرس امن ضایق خی ام یه سا خر از 


صحابه, همسران و دختران؛ و ابراهیم فرزند رسول اکرم صلی الله علیه 
واله, و تعداد زیادی از مردان و زنان صدر اسلام مدفونند. 


مسجد قبا 


اولین مسجدی که بر اساس تقواء توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 


در مدینه ساخته شد, مسجد قبا بود. 
مش به ام نف شیب ومسجد فضیحخ با رد الشمس 


عشتنه. ام. آبر اهیق. عمسخد فضن با رد السفتن که در تزدیکی. فبا بوژه 


است. 
مسجد الجمعه 
فسجد. الحفعه که در مسر فا نم مدیته فرار,داری: 


فرستان. احد در انم فان رم س ال مدا ۵ سار .نی .اصه 
مدفون مِ ۰ 


مسجد العسکر 
مسجد العسکر و مسجد ثنایای رسول اللّه که در أحد قرار داشته است. 
مساجد سبعه 


مساجد سبعه اين مساجد که شمارشان کمتر از هفت می باشد ولی به 
مساجد سبعه معروف است. و بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله در محل 


وقوع جنگ احزاب بنا گردیده است. عبارتند از: 

الف: مسجد فتح 

ب: مسجد علی علیه السلام 

ترجه قاط مه( علییا الساای 

د: مسجد سلمان(رحمه الله) 

برخی از این مساجد در سال های اخیر تخریب گردیده است. 

مسجد ذوالقبلتین 

مسحه <وا فلس ور آنین مسخو فبله تفس بافت: ومعلسن که بط ظرف 
مسجد الاقصی نماز می خواندند,. موظف شدند از ان پس به طرف کعبه 
نماز بگزارند. 

مسجد غمامه يا مصلّی الثبی صلی الله علیه وآله 

مس غمامه با مضلین النبیضلی الله علبه. وال 

مسجد حضرت علی علیه السلام و مسجد حضرت زهرا(علیها السلام) 


مسجد حضرت فلی علیه السلام و مسجد حضرت زهرا(علیها السلام) که 
در مناخه و نزدیک به یکدیگر قرار داشته اند. 


مسجد مباهله 


علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) برای مباهله با نصارای 
نجران امدند. 


مسجد شجره 


مسجد شجره که همان میقات اهل مدینه و کسانی است که از مدینه عازم 
حجْ و زیارت بیت الله الحرام می باشند. 


مسجد مَعَرّس 


فششخد فک سین که اک از آن خبری تیست: 

محلّه بنی هاشم خانه امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام و 
ذریّه رسول اکرم صلی الله علیه وآله در اين محل بوده, و در توسعه حرم 
تخریب گشته و از بین رفته است. 

مساجد دیگری 


مسجد آبوذر. مسجد نفس زکیه. مسجد ظفر يا مسجد بنی ظفر. مسجد 
سقیا؛ ی ات 


برکت. از این اماکن اففال.و مفشت ات خاتی وارنن که بم اختضار ند کر 
می شویم: 


فتگجیانق: میت ستقر مر همکد النبی ضلی الله علنه. واله 


1 غسل ورود به _مدینه و مسجدالثبی صلی الله علیه وآله وزیارت پیامبر 
من الله خلمه واه همم الساامی که می ان ایس 
همه را نیت کرد. 


2 اقامت در مدینه منوره: صاحب جواهر می فرماید که اختلافی در 


استحباب سکونت و مجاورت مدینه منوره نیست. و مرحوم شهید در 
دروس بر این مطلب ادذعای اجماع کرده است. 


سمهودی از مالک بن انس امام مالکیه نقل می کند که از او سوال شد: 
را ۱ ۱ مدینه, و چرا مدینه 
محبوب تر نباشد؟ و حال آنکه راهی در آن نیست مگر اینکه رسول خدا بر 
ان عبور فرموده. و جبرئیل از جانب پروردگار بر ان حضرت نازل شده 


۱ ت‌. 


3 مستحبٌٍ است در مدّت اقامت یک ختم قرآن يا بیشتر در مدینه و به 
خصوص در مسجداللبی صلی الله علیه واله بخواند. 


4 مستحت است هر مقدار می تواند در مدینه صدقه بدهد, و مرحوم 


مجلسی روایت کرده که یک درهم صدقه در مدینه معادل ده هزار درهم در 


جای دیگر است. بنابراین سعی کند در کمک کردن به برادران دینی 
مخصوصاً سادات و ذزیه پیامبر اکرم ضلی الله غلية واله کوتاهی نشود. 


3 مواظب اعمال و رفتار خود باشد, و فرصت را غنیمت شمرد, و هرچه 
می تواند نماز بخواند, به ویژه در مسجدالثبی 


صلی الله علیه وآله که هر رکعت نماز در مسجدالّبی صلی الله علیه وآله 
مساوی هزار رکعت نماز در غیر آن است مگر مسجد الحرام, و برای نماز 
ما ام ما 

6 در وقت ورود و خروج از مسجد صلوات بفرستد. 


7 هنکام وزود در مسنخد دور کعتت: تماز تحیت فسخد بجا آورد. 


۵ از ظرف: والدینی براورآن یی اشتایان: به خر اگم لیا[ 
غلیه دسا زک 


9 پس از زیارت چنانکه قبلا گفته شد دو رکعت نماز زیارت بخواند, و 
را رای هر ی 


10 نزدیک مرقد مطهر رسول خدا| بایستد, و حمد و ثنای الهی را به جاأ 
اورد, و دعا کند. 


1 در مقام جبرئیل نماز و دعا بخواند. 

2 در محراب رسول خدا در صورت امکان نماز بگزارد. 

ور مه دا 

4 دو رکعت نماز نزد ستون ابولبابه (ستون توبه) بجا آورد, و دعا کند. 


5 نماز و دعا در روضه مبارکه حضرت رسول و هم چنین در خانه حضرت 
زهرا(علیها السلام) مسنحب است.؛ و در صوربی که امکان نداشته باشد, 
مناسب است این کار هر چه نزدیک تر به اين دو مکان شریف انجام گیرد. 


قابل توجّه اینکه. روضه مبارکه مسجدالثبی, ستون توبه و مقام جبرئیل هر 
کدام دعای مخصوصی دارند که در همین کتاب پس از زیارت حضرت 
ای ات اه اد تست اه و کرو است: 


مسجد قبا 


۱ ت رسول صلی الله علیه وآله به هنگام هجرت از مک به مدینه, روز 
دوشنبه دوازدهم ربیع الاول. سال اوّل هجری, وارد قریه قبا (5 کیلومتری 


جنوب 


مدینه) شد, و تا روز جمعه (4 روز) در اين محل توقف کرد تا حضرت علی 
علیه السلام در مکه امانات مردم را که نزد حضرت رسول بود به انان 
برگردانده, و سایر دستورهای حضرت را اجرا؛ و چند تن از زنان که حضرت 
فاطمه (علیها السلام) در میانشان بود, به حضرتش ملحق شود و از طرفی 
دیگر مردم مدینه خود را برای ورود حضرت آماده کنند. در این توقف چهار 
روزه. حضرت رسول صلی الله علیه واله اولین مسجد را با کمک 
مسلمانان بنا نمود, که زمین آن را مردم با هدیه کردند, و حضرت با نوک 
سرنیزه خود حدود آن را روی زمین فشحص کرد: گفته اند که هز ضلع آن 
6 زذراع بوده است. 


در ساختن این مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه واله مانند دیگر مسلمانان 
شرکت داشت., و سنگ و کل حمل می نمود, و دوشادوش دیگران کار می 
کرد, و در جواب انان که از حضرت می خواستند که گوشه ای بنشیند و 
فقط فرمان دهد می فرمود: 


قذ قلح من بعمر مر الْساجدا + بر | ارآ قایّماً وقاعداً آیه اه ۱ 
لعشجد سین علی افو من ول یوم أحق آنْ تقوم فیه. فیه رجال یب 
ان تطتها حالله بت المطرین " ((نوته 108) در-مورد همین فشجد 


نازل شده است. 


مسجد قبا بارها تجدید بنا و توسعه يافته, زیرا نزد مسلمین اهمَیت بسزایی 
داشته. و رسول اکرم صلی الله علیه وآله هر هفته روزهای دوشنبه به قبا 
تشزیف می, بردم: و در آتجا نماز می گزاردند. از آن حضرت روایت شده 
که: هر کس در خانه اش وضو بگیرد و به مسجد قبا 


رود و دو رکعت نماز بخواند, ثواب یک مره 7 برای ۷ می 0 و 
مساجد اطز اف مد بنه؛ ابتدا 7 ۷ ۳ 1 بخوان. 


اعمال مسجد قبا 
وقت تشرزف, دو رکعت نماز تحیت مسجد بچا آور, 


بعد تسبیحات حضرت زهرا(علیها السلام) را بگو و زیارت جامعه اوّل را 
بخوان انگاه دعا کن؛ و بهتر است که به این جملات 


وعا کت 
«للَهْم ایک فلت لک لح فی کنایک یرل علی در تینک الفزتی: " 
لخسجچد اب سسن عَلی اللفُوی هن اوّل تم اخق, ان تفوم یه , فیه رجال یجبون 


ان بتَطْرُوا وا وال تب الَمْطََرین " الم طهرٌ قلوبنا من التفاق, وغمالنا 
من الرّیا, وَفْرُوجنا من الزناء وآلستتنا من الکذپ ایب تا من لاه 
قانک تَعْلَمْ خایْتة الأعْن روما تحْفی الصَدُورّ, رَبْنا ظلَمنا آلفُسنا وان لَم تعْفِرٌ 
نا وِترعقنا نوت من الخاسرین». 


ی وی علیه السلام , و جلوی 


گفته شده که انگشتر پیغمبر صلی الله علیه وآله در آن چاه افتاده و بدین 


جهت به «چاه انگشتر» نامیده ده, و نیز به «چاه آب دهان» هم معروف 
استته قیرا تقوم خسن صلی اللهعلیه واله ات دهان متارک ار آن 


چاه افکندند و ابش پس از شوری, شیرین شد. 


نکته قابل توجه اینکه: در سال تهم هجری گروهی از منافقین مسجدی 
شاوی از رصان اه ص اما نمی ری 
اتساس اهصایا اسساه است و مه و واه 


ها دنر آعان توا خر ساسر ار عصلی الله یه وال هم خیل 
مساعد دادند که در فرصت مناسب چنین کند, ولی با نزول آیه شریفه ۳۹ 
الدیق اما خسعها ضراز | وراد " نقنشه صامعين اشکار شه و سامت 


ای ی شرت ا ها اور کنو 
مسجد ذو قبلتین 


بنابر مشهور در نیمه رجب یا شعبان سال دوم هجری, رسول گرامی صلی 
الله علیه وآله به دعوت «اَمْ یشر» به میان قبیله بنی سالم در شمال غربی 
مدینه رفتند» , و هنگام نماز ظهر دو رکعت نماز را طبق معمول به سوی 

بیت المقذس خواندند. فرمان الهی مبنی بر روگرداندن به سوی کعبه نازل 
یدصت ها راد طرف کعبه گزاردنده و از آن پس کعیه مک مه قبله 
دائمی مسلمانان شد. بدین مناسبت این مسجد را مسجد ذو قبلتین یا 
مسجد قبلتین نامیده اند. این مسجد در جانب غربی مسجد فتح, با فاصله 
کمی واقع شده است. 


يکي از آیات کریمه ای که بم این مناسیت نازل شد آیه کریمه "8 
ی 1 
می گردانی می بينیم. اکنون تو را به قَْلَةَ تژضیها قو وقهک ‏ 
الْمَمَچد الحرام وحیْتُ ما سوی قبله ای که از آن ی 
ِِِ روي خود را به سوی مسجد الحرام بگردان, و هرجا کم قو 

خوهکه شطر) هرد 144 )نمی باشد 


اش در این مسجد دو محراب, روبروی هم شمالی و جنوبي کف به 
طرف کعبه و دیگری به طرف بیت المقدس قرار داشته, دلی: متا هانه: در 
سال های اخیر که مسجد را تجدید بنا 


1 


کرده اند, تنها جای یک محراب در آن باقی مانده, و آناز قبلن این حادثه 
رد ی , محو شده است. 


مستحب است در مسجد ذو قبلتین دو رکعت نماز تحیت مسجد خوانده 
شود و مناسب است بعد از ان این دعا را بخوانی: 


«ألَْمَ ان هذٍ مسج الْقبلَتی, وَمصلی تیینا وحبیینا شیدنا مخقّد صلّی اللذ 
عَلیّه وله وَسَلَم. للم تک فلت وقولک العف فی کتایک رل علی صَدر 
تیک الفْرسَل: . قذ تری تقلب وجهک في السّماء فلئولیتک فیْلة تز 

فوّل وهی شَطر الشجد الحرام " [َللهْمَّ ما بلعْتنا فی الضنیا زیارتة 
ومَایرَ السَريقه, قلا نخرفنا یا آللة فی لاه من قصْل شفاعه مُحَمّد خی 
اللة له واله ول ۳ حشْرُنا فی رُفَرَیه وتخت لوایه, و أمثنا علی مَحَیته 

و سْنْیُهٍ واشقنا من عوجه المَورد بتده الشْریقه. شَنبة هنبئة مریئة لا تظفا 
بَعدّها أبدا, انک عَلی کل شی ء قدیژ». 


مسجد فتح (مسجد احزاب) 


در کنار رشته کوه سلع. چند مسجد کوچک است که موقعیت جنگ احزاب 
(خندق) را نشان می دهد. و گفته می شود لشکر اسلام در اين قسمت 
اردو زده بود. در همین محل بر فراز کوهر مسجدی بنا شده که معروف به 
مسجد فتح است., در سیب نامگذاری ان گفته: شدم: پیامبز اکرم صلی: الله 
علیه وآله در این مکان برای پیروزی مسلمانان دعا کرد. و خبر فتح و 
پیروزی لشکر اسلام در همین مکان به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
رسید. در همین جنگ بود که به دست توانای علیْ بن ابی طالب علیهما 
السلام , عَمُرو بن عبدود عامری پهلوان نامی عرب کشته شد, و نوشته 
اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در اين هنگام فرمود: «صَرَبه 


علی یو وم الحندق حبذ حَیْرْ من عباده امین (بحار, ج 39, ص 2) 


مستحب است بعد از خواندن دو رکعت نماز تحیت مسجد, این دعا را 
بخوانی: 

«پا ضرا ار وا مجیت دَعوّه المَصَطنین, ویا مغر ت الْمَفْمَومینَ 3 
اکشفت ق طزی وف زبس وقشی. کما کشت عن تپ سل 
عَلَیه وآله هد همَةهٌ, و كفیته هول عد وه اکفزن ها وه من مر الصا والخْرَه, 
بارحم ۲ 


دعا در مسجد الاجابه 


مسجد اجابه همان مسجد مباهله است که در روز بیست و چهارم ذی حجه 
دانسا مباهله سول اکرم صلی االه علته ماله با تضاراق عران در آن 


مکان واقع شد. 
در مسجد الاجابه پس از دو رکعت نماز تحیت مسجد. این دعاأ را می 
«َللهْمّ نی آسالک صَبْر الشاکرین لک, وَعَمَلَ الخانفين, منک وَیقین العایدین 


ک. له آئت القله الْعَظيم وان عندی. البانس. العف و نت ۷ 
الحمهیذ, وآتا لب الالیل للم صَل علی معقّد وال فعیّد. ای 
اب تفر ۶ ی را ۱ 
للم ل عَلی محة مُحَمّد وآل مُحَمّد الاتضیاع ال خی وا کفین ها این 
ار الّیا والأخْره يا أرِحَم الزاجمین». 


فرهنگ واژگان حج 

مقدمه 

فرهنگ اصطلاحات حح 

کردآوری" محمد یوسف حریری 

بسم الله الرحمن الرحیم 

حج عبادتی مقدس است و مکه و مدینه هم مقدس ترین دیار جهان, و 
ارزوی هر مسلمانی انجام حج است و زیارت این دو مهبط وحی الهی. این 
علاقه مندان و زائثران «بیت الله» قرار دهد. مدون شده است. با این 
تذکار که در مسائل فقهی ضمانت عکصلی ندارد. با مسئلت توفیق زیارت 
مقبول از درگاه الهی برای همه آرزومندان. ربنز لا تواخذنا ان 1 1 


آخطانا تقدیم به پدر و مادرم. سننتی, دهند کان ند کی ام و همسرم» همراه 
و همسفر زندگی ام 


۱ 


چهار امام معصوم (امام دوم. چهارم. پنجم و ششم) مدفون در مدینه در 
قبرستان تاریخی بقیع. 


آبار علی 
نام دیگر منطقه (رک) مسجد شجره. 
اباطع 


([ ط) شهرت قریشیان ابطحی که در داخل دره مکه مکان داشتند. (مروج 


ابراج شهداء 


ً( شهرت برح (ساختمان) هایی است در شهر مکه جهت سکونت زائران 
واقع در منطقه () شهدای فخ. 


ابطح 


([ ط) جایبی اننت بین مکه و متی و میافت: آن از .هر ده به یک آندازه 
است و شاید به منی نزدیک تر است و از این جهت به مکه و منی هر دو 
نسبت داده می شود. (لغت نامه). 


ابطحی 
اه کم رای و مت مه کسام 
ابوا 


1 محل ولادت حضرت امام کاظم (علیه السلام) است. 


2 محل دفن حضرت ات مادر رسول الله است (به نظر بیشتر مورخین). 
ی ها ای ام تا بر فا مه 


از ابواء قبر مادرش را زیارت کرد و آن را مرمت نمود و بر سر مزار مادر 


گریست و مسلمین هم گریستند. 


3. محل وفات و دقن عبدالرحمن بن حسن مجتبی است که همراه امام 


4. محل وقوع غزوه ابواء است که طبق نقل, نخستین غزوه ای است که 
در صفر سال دوم هجری رخ داد اما کار بدون جنگ به صلح انجامید. 


پرچمدار این غزوه حضرت حمزه سیدالشهداء بود. 

نیروی مسلمین را دویست تن و شمار دشمن را نامعلوم ذکر کرده اند. 
۱۳ 

(ک) کوه ابوقبیس. 

ابیار علی 

(آ) نام دیگر منطقه (ک) مسجد شجره. 


اتمام حج 


افعال حح را بدون خلل ونقص به جای آوردن. (مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق). 

اتمو الصف الاول فالاول (آتِ مٌ صّ ف ل آ و لْ ف ل آ و ل). 

امام جماعت اهل سنت قبل از گفتن تکبیره الاحرام. با این جمله و جملات 
دیگر نظیر «سدوا الخلل» و «سووا صفوفکم» و «استووا» نماز گزاران را 
به تسویه صفوف و منظم ایستادن در صف دعوت می کند. از در صف 
های جلو جای خالی وجود دارد. در صف بعد نایستید. (میقات حج. ش 36, 
ص 6۵5). 

اثبره 


([ بِ ) جمع ثبیر. عمده کوه های بزرگ مکه را گویند. از جمله اند: تبیر 


غینا (که لندترین بن ثبیرهاست), ثبیر لزنم تیور | خر ار #تدرا 


آثرب 


ا ر( نام دیگری از پثرب (مدینه) است (لفت نامه, میقات حج. ش <5. ص 
91). 


اجازه 

([ ز) نامی برای انتقال سریع از عرفه به مزدلفه در (ک) حج جاهلی. 
انش من 

نوعی اجازه گرفتن برای شروع (ک) حج جاهلی. 

اجیاد 


(1) یا «جیاد» در تلفظ گویش های عامیانه به دو دره از دره های مکه 
اطلاق می شود؛ یکی از جنوب امتدا یافته به سمت شمال می رود و 
دیگری از کوه اعرف در شرق آمده و سپس روبه روی مسجد الحرام از 
سمت جنوب به یکدیگر می پیوندد. این دره ها امروزه با پدید آمدن و 


گسترش محلات متعدد شهری. مسکونی شده است. (میقات حج. ش 13 
ص 151). 


احجاج 
([) به حح فرستادن (لغت نامه, فرهنگ جامع). 


احجار الزیت 


(] زر 7) محلی است در مدینه در ضلع شرقی کوه سلع و موضع نماز 


کی 1 0 29 نفس 7 در زمان منصور به سا 145 
هجری به همراه عده ای از سادات و زو کان در مدینه قیام نمود و اهل 
مدینه با وی بیعت کردند, اما در برخورد با عیسی بن موسی در «احجار 
الزیت» به شهادت رسید. لقب نفس زکیه را براساس خبری از رسول الله 
می دانند که فرمود: نفس زکیه از فرزندانم در احجار الزیت کشته می 
شود. 


احجار المراء 
رل م) (1) قبا که در خارج مدینه منوره است (لغت نامه) 


کات آشکگ هن کم کت مهم ات نامسا لت له ات له 


وسلم) در محل احجار المر|ء جبرئیل را دیدار کرد. به نقلی دیگر احجار 
المراء در قباء, از توابع مدینه, قرار دارد. (میقات 1۵ ش‌‌ 0د, ص‌ 12 


احد 


(| ) منطقه ای است در شمال مدینه (که امروزه به علت گسترش 
محلات شهری تقریبا متصل به مدینه شده است) این جا محل رویداد غزوه 
احد و مدفن شهدای این نبرد است. 


کوه احد 


کوهی است از دیگر کوه ها به مدبنه نزدیک تر و گوهی است مستقل از 
دیگر کوه ها و طولانی ترین کوه در شبه جزیره عربستان است و احادیث 
ی وق ازنسولن دا صای ال اه اند مسا ور فص ام له 
است. رک ماخ 


غزوه احد: در پانزدهم شوال سال سوم هجری در دامنه کوه احد غزوه احد 
اتفاق افتاد. هفتصد (یا هزار) مسلمان در مصاف با سه (یا پنج) هزا ر کافر 
قریشی به سرکردگی ابوسفیان و صفوان بن امیه ابتدا آنها را گریزاندند و 
با اين فتح ابتدایی عده ای از محافظان پنجاه (یا صد) نفری تنگه پشت سر 
مسلمین برخلاف فرمان رسول الله برای کسب غنایم جایگاه خود را ترک 
کردند. با این تری سنگر, سواران کمین کرده قریش به فرماندهی خالد بن 
ولید با هجوم به باقی مانده محافظان تنگه و کشتن انها از پشت سر به 
مسلمین جمله. آوردند وه آنها را زا نندم شاخنی: در این موقعیت: حصرت 
خود به نبرد پرداختند و با یاری پسر عمش حضرت علی (علیه السلام) و 
تلی چند از اصحاب. سپاه اسلام را از نابودی نجات دادند و کفا ر ناموفق در 
کش رسل دا رای له ی اه ما اه هیا 


قبرستان احد: محاذات کوه احد, مدفن حضرت حمزه سیدالشهداء و دیگر 
مجاهدانی است که در غزوه احد به شهادت رسیدند. این جا به «مقبره 


الشهداء» و یا 


«قبورالشهداء» معروف است. مدفن مقدس آن حضرت قبه و بارگاهی 
داشیت که رال 570 نا 990 خی فسظ ماد تاصرالسن بالله 
عباسی ساخته شد و سلطان اشرف قایتبای از ممالیک مصر (در اواخر 
قرن نهم) آن را تعمیر کرد و توسعه داد و نیز در زمان حکومت عبدالمجید 
عنمانت .موفت: شد: آها -وهایتون ان زا (هانند دیحر زنارتگام. هاق: مندیند) 
تخریب کردند و قبر آن حضرت و سایر شهدا را با زمین مسطح ساختند و 
سرانجام برای عدم دسترسی زائران به آن مزارهای شریف, در سال 
1383 


هجری قمری دور تا دور «مقابر شهدای احد» را به صورت صحن مستطیل 
با دیواری سیمانی و درب و پنجره های فولادی محصور ساختند. (درب این 
صحجن ۳ سال های اخیر بر روی زائران گشوده بود ولی از سال 16 
در موسم حج مانع از ورود زاثران به محوطه مزار شهدای احد می 
شوند). 


در وسط این قبرستان صورت سه قبر مشخص است که مرقد مطهر 
حضرت حمزه (در قسمت شرقی) و مزار عبدالله بن جحش و مصعب بن 
عمیر (در قسمت غرب) می باشد, و در ضلع شمالی قبر حضرت حمزه, 
محوطه گود مربع شکلی وجود دارد که سایر شهدا مدفونند. 


زیارت شهدای احد: درباره فضیلت زیارت شهدای احد احادیث فراوانی 
نقل شده است؛ از جمله روایت شده که رسول اکرم ( صلی الله علیه واله 
وسلم) فرمودند: هر کس مرا زیارت کند و عمویم را زیارت نکند بر من 
جفاکرده است. و روایت است که آن حضرت فرمان دادند تا قبر آن 
حضرت زیارت شود و خود 


اه ی ین 
پنجشنبه مستحب ذکر شده است. 


مساجد احد: در این منطقه مساجد چندی وجود دارد. چون: مسجد حمزه. 
مسجد جبل احد (مسجد فسح), مسجد جبل عینین (مسجد جبل الرماه)؛ 
مسجد ثنایا (قبه الثنایا), مسجد الدرع (مسجد الشیخین مسجد البدائع), 


مسجد المصرء (مسجد الوادی مسجد العسکر), مسجد المستراح (مسجد 
استراحت). 

احرام 

(۱) در لغت به معنی منع است و در اصطلاح عبارت است از آهنگ حج 
نمودن, به حرم در امدن, دو پارچه نادوخته (احرامی), حرام کردن اموری 
در مراسم حن. 


احرام این قملاز داحات عم (وعمره) اس که ار ارکان من تاد 
بیرون امدن از لباس مهوای و در برکردن لباس احرامی و حرام شدن 
وت 


واجبات احرام: 

احرامی پوشیدن. 

ارس ری و 

ذکر تلبیه (لبیک) را گفتن. 

مکان احرام: در بر کردن احرامی (لباس احرام) باید در میقات صورت گیرد 
و میقات (مکان احرام بستن) با توجه به نقطه ورود به حرم و با توجه به 


نوع عبادت (حح با عمره) متعدد و متفاوت است و این مکان ها در: 


1 عمره تمتع عبارتند از: یلملم, وادی عقیق, قرن المنازل, ذوالحلیفه 
(مسجد شجره), جحفه, محاذی ادنی الحل, فخ (برای کودکان). 


2 حح تمتع عبارت است از مکه با افضلیت مسجدالحرام (در مقام 
ابراهیم, حجر اسماعیل زیر ناودان طلا). 


3. عمره مفرده, همان میقات های عمره, نمتع است., و 


در مورد انجام عمره مفرده از داخل مکه میقات ها عبارتند از تنعیم» 
حد ببیه,؛ جعرانه, اضاه لبن؛ وادی نحله, وادی عرفه, ادنی الحل. 


زمان احرام: 1 عمره تمتع طول ماه های شوال و دی قعده و ثه روز اول 
ذی حجه (تا پیش از ظهر) است. 

2 حج طول ماه های شوال و ذی قعده و ته روز اول ذی حجه تا پیش از 
ظهر است (در حج تمتع بعد از اتمام عمره تمتع است). 


3 عمره مفرده طول ایام سال است, بجز ایام اختصاصی حج. 


بات تام ارام( اراس انا عام نه عم امه ات کم اتران 
خانه خدا جهت اجراي مراسم حج‌‌ (و عمره) برتن تم کنند: و استفاده از 
اتاین» ارام اخعضاضا رای ردان اشسنه سای کلیه لاس هام فعص ای 
خود را از تن در آورند و لباس احرام (احرامی) بر تن نمایند. اين لباس 
متشکل از دو تکه پارچه است که یکی به صورت «ازار» (مانند لنگ به کمر 
بسته شده و( از ناف تا زانو را می پوشاند و دیگری به صورت «ردا» که 
(به دوش افکنده می شده و کتف را در بر می گیرد و) شانه و بازو را 
پو شش می د هد (و استفاده بیش از دو قطعه پارچه احرامی و تبدیل ان را 
جایز دانسته اند) اما در مورد زنان همان لباس معمولشان, احرام به 
جساتمی آنه اک ده عم یعصی ار ففوای مرحم لیم حانم ها بان 
لباس احرام را بپوشند و پس از نیت و تلبیه مجازند آن را در اورند و با 
همان لباس معمول خودشان باشند. 


واجبات احرام: 
طاهر بودن. 
عصبی نبودن. 
ندوخته بودن. 
بافته بودن. 
بدن نما نبودن. 


گره 


خورده نبودن. 

از حلال تهیه شدن. 

از طلا و ابریشم خالص و اجزای حیوان حرام گوشت نبودن. 

مستحبات احرامی: 

فراخ بودن. 

سفید بودن. 

یت 

پنبه ای (خالص) بودن. 

چرک بودن. 

سیاه وی (غير از سبز) بودن. 

راه راه (رنگی) بودن (برای مردان). 

از پارچه با تار و پود ابریشم بودن. 

محرمات احرام: 

یا «محرمات محرم». «تروک محرمه», «تروک احرام», «محظورات 
احرام» اموری هستند که بر محرم (شخص احرام بسته) حرام بوده و باید 
ترک شوند (1) و لذا ارتکاب عمدی اکثر این محرمات موجب کفاره است 
کفاره دارد و نه مبطل حج است و اما تعداد و شماره تروک (محرمات) 
احرام را متفاوت ذکر کرده اند از ان جهت که برخی از فقها محرمات فاقد 


تحت یک شماره ذکر نموده اند, در حالی که فقهای دیگر آنها را از هم 
تقکیک کردم آنده ن هر حال فهرست محرمات احرام حسب مشهور (که 


اوه انا ی ی در ره و ری آنشگه ور آندکت اتصایی رداق 


1 ناخن گرفتن. 

. استمنا نمودن. 

. روغن مالیدن. 

,. دندان کشیدن. 

. سلاح به خود بستن. 
:در آبتهتگام کردن: 


لا لا ...لا ها ات 


. درخت و گیاه حرم کندن. 

8 خون از بدن خارج کردن. 

9 سرمه (زینتی) به چشم کشیدن. 

0. انگشتر (زینتی) به دست نمودن. 

1. جانور بدن را کشتن و انداختن. 

2 مو (از بدن خود و غیر) ازاله نمودن. 

3. جدال (با قسم خوردن به اسم خدا) نمودن. 
4. زن را عقد نمودن و شاهد عقد نکاح گردیدن. 
5. رفث (آمیزش و لمس و نگاه به شهوت) نمودن. 
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7 بوی خوش و عطریات بوییدن (2) و مشام از بوی ناخوش گرفتن. 
6 ضید اخیوان تخر ان و کمک در این کار تمودنه کوشتت ان خفردن: 


1 باید خوجه ذاشت. که ستی, در غیر خالت اخرام هم بعضی از آمور دا 
حرام هستند (مثل استمنا) و بعضی محرمات خاص حرم هستند (مثل صید). 


2 غیر از خلوق کعبه و گیاهان: اذخر و خزامی و شیح و قیصوم. 
9 سر خود را پوشانیدن (برای مردان). 

0 سر خود را به زیر آب فرو بردن (برای مردان). 

1 تمام روی پاهای خود را پوشانیدن (برای مردان). 

2 در مسيیر راه زیر سایه حرکت کردن (برای مردان) (1). 
3 زینت کردن (برای زنان). 

4 صورت پوشانیدن (برای زنان). 

هرت اس 

1 نیت به زبان راندن. 

2 بلند تلبیه گفتن (مردان). 

3. تلبیه را تکرار نمودن. 

تفای آخر آشسته‌ها آمرو. 

. پیش از احرام در میقات غسل نمودن. 

. بعد از نماز ظهر (یا نماز واجب دیگر) احرام بستن. 


الا يت تحت 


8 موی زیر بغل و صورت و شارب و ناخن قبل از احرام گرفتن. 
9. دعاهای وارده را هنگام غسل و نیت احرام و پوشیدن احرامی خواندن. 


0. با خداوند جهت مجل شدن (در صورت پیش آمدن مانعی جهت اتمام 
اعمال) شرط کردن. 


مکروهات احرام: 

1 کشتی گرفتن. 

2 شعر خواندن. 

. صورت ساییدن. 

. زانو به بغل نشستن. 

. در جواب کسی لبیک گفتن. 

. در مسواک زیاده روی کردن. 

. بر رخت و فرش و بالش زرد و سیاه خوابیدن. 


. پیش از محرم شدن حنا بستن (در صورت باقی ماندن اثر تاحال احرام). 


لیا ...الا الا لا 0 ها 


فا رف تبون با آب: سرخ تن با خست و کته 


و امثال آن بدن را ساییدن. 


0 هر کاری که در انجام آن بیم باشد از مجروح شدن یا موی از بدن 
افتادن. 


ذکر تلبیه به هنگام پوشیدن لباس احرام و نیت احرام از واجبات احرام 
است و به واسطه ادای این ذکر احرام بسته شده و می توان وارد محد وده 
حرم و مکه گردید (بدون احرام و تلبیه نمی توان وارد محدوده حرم شد) و 
این دستور اختصاص به موسم جع ندارد بلکه در تمام دوران سال هر 
مسلمانی که بخواهد وارد این سرزمین شود باید احرام ببندد و تلبیه بگوید 
که ذکر آن عبارت است از: 


لبیک, اللهم لبیک, لبیک, لا شریک لک لبیک (ان الحمد والنعمه لک والملک لا 
شریک لک). 


مستحبات تلبیه: 
1 بلند گفتن (برای مردان). 


2 تکرار کردن بعد از بیدار شدن از خواب, بعد از نمازهای واجب و 
بلندی و پایین امدن از بلندی, موقع ملاقات سوارها؛ وقت سح ر» تا موقع 
دیدن خانه های مکه (در احرام عمره) و تا ظهر روز عرفه (در احرام حج) و 
تا مسجد الحرام (در احرام عمره مفرده ای که از مکه صورت گرفته). 


3 ذکر خواندن لبیک ذا المعارج. لبیک لبیی داعیا الی دارالسلام. لبیک لبیک 
غفار الذنوب, لبیک لبیک اهل التلبیه, لبیک لبیک ذوالجلال و الاکرام... 
رمز تلبیه: 


تلبیه سرودی است برای اظهار بندگی نسبت به خداوند و جواب دادن 
دعوت حضرت ابراهیم (علیه السلام) و به مفهوم کلامی از امام سجاد 
(علیه السلام) و لبیک باید قصد 1 داشت که از این پس فقط در 
موارد رضای حق سخن گفت و زبان به 


گناه و معصیت نگشود. 

2 

فاصله بین دو احرام حج (احرام عمره تمتع و احرام حج 
1 نه در هنگام توقف در منزلگاه ها يا توقفگاه ها. 


نمتع) است. در این زمان گرچه اعمالی (مثل و 64و 220 9 
همسران از هم) مجاز است ولی برخی اعمال نیز مجاز نمی باشد مثل: 


1 عمره مفرده کردن. 

2 موی سر را تراشیدن. 

3. از شهر مکه بیرون رفتن. 

4 در حرم (برای همیشه) صید کردن. 

را و رن 

کی 

ارات اش رای ارات تاره ای تیال که رال تام سس د 
حرام است. (ارتکاب بعضی اعمال در حرم مکه هم مطلقا ممنوع است و 
کفاره دارد.) این کفارات با توجه به نوع عمل متفاوتند و عبارتند از: 

1 روزه گرفتن. 

ها کت تشون 

3. درهم و دینار پرداختن. 

4 شتر و گاو و گوسفند قربانی کردن. 


وفات در احرام: 


از امام صادق (علیه السلام) نقل است که فر مودند: «کسی که در حال 


همراه با احرام: 
به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام): 


هنگام بیرون کردن جامه, باند شش ان را داشت که لباس گناه از تن بیرون 
می کنند و از ریا و نفاق و شبهات برهنه می شوند. 


هنگام غسل براین انديشه باید بود که گناهان خود را می شویند و به نور 
توبه خالص, خود را پاکیزه فی کلتد: 


هنگام در برکردن جامه احرام باید قصد آن نمود که در بقیه عمر حرام می 
نمایند بر نفس خود انچه را که خداوند حرام کرده است. 


احرام بستن 

پوشیدن دو جامه نادوخته احرام و آهنگ حج (و عمره) نمودن. 
احرام بند 

اک اراس اه افت امد 

رام ینت الآ 


(سفرنامه ابن جبیر. ص 210). 


احرام حج 

همان (ک) احرام. 

احرام گرفتن 

مراسم احرام (در حج) به جای آوردن. (لغت نامه) 


رم انیت ات یی 
از این 

1 حاجی محرم را گویند. 

2 جامه نادوخته که حاجیان در شروع احرام برتن کنند. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق). 

احصار ( 


آ اتمه الحضو العموم له فان اخضرتم (نفرم 196 ]. 


از حصر است به معنی حبس و منع در سفر, و در باب حج منع حج گزار 
فخرم از آدامه اعمال خح است: (لعت نامه دایرم المعارف بزر ی آسلاهی) 


احکام حج 
واجباتی است که در زیارت کعبه در مراسم حج (افراد, قرآن و تمتع) 
صورت می گیرد. 


احکام عمره 


واجباتی است که در زیارت کعبه در مراسم عمره (مفرده و تمتع) صورت 


هی کیرت: 


احلال 


(!) بیرون آمدن از حال احرام است با «حلق» یا با «تقصیر» 

احمس 

ی نک ۱ 
حمس است و لفت نویسان عرب ريشه کلمه را , به حماسه (شجاعت) می 
رسانند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق, طبقات. ص 331). 


اختیاری عرفات 


مراد وقوف اختیاری است هنگام (ک) وقوف در عرفات. 
اختیاری مشعر 

مراد وقوف اختیاری است هنگام (ک) وقوف در مشعر. 
آخر مدینه 


همان (ک) پس مدینه. 


اخشبان 
(| ش) تذ نثنیه اخشب به معنای کوه دشوار و سخت صعود و تعبیری است از: 
1 دو کوه منی. 


۳ دو کوه ابوقبیس وقعیقعان. 


3 دو کوه مشرف بر مزدلفه از سمت مشرق (میقات حج. ش 3. ص 


اخوه 
همان (ری) خاوه. 


اداب حح 


چگونگی انجام دادن فریضه حج (از ارکان و واجبات و مستحبات و 
محرمات و مکروهات) است. 


نت الصرام 


)1 رت ل ح ر‌( سازمانی است که توسط حکومت سعودی برای اداره 
یی ۱ ایسار شده و ِِِ در جهت جنوب مسجد مستقر 
اداره شئون الحرمین الشریفین 


ادارهای کرش مسحد ا تکرام ه عشکه ای ارت دای (متاش ش وش 
7 ص 122). 


ادراک و قوفین 

همان (ک) درک و قوفین. 

ادماء محرم 

(() بیرون آوردن خون از بدن محرم. 
ادهان 


(1) روغن مالی بدن است که از محرمات احرام است (فقه فارسی با 
اذنی الحل 

(آن ل ح ل) ادنی یعنی نزدیک تر, و ادنی الحل جایی است که از دیگر 
مواضع حل به مکه نزدیک تر است. مراد نزدیک ترین محلی است که از 
حرم بیرون است. مکانی است که منتهی الیه حرم به ان متصل باشد پا 


اولین نقطه خارج حرم است و از آن جا ورود به داخل حرم بدون احرام 


آنها عبور نکرده و تمکن رفتن به یکی از آنها را هم ندارند. از جمله جاهای 


اذاخر 

(آخ) موضعی است نزدیک مکه. و پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم) در 
عام الفتح از اذاخر داخل شد و به اعلای مکه فرود امد و ان جا قبه خویش 
بر پا کرد. (لغت نامه) 

اذخر 

همان (ک) گیاه اذخر. 

اراق ایا 

محلی در مکه. محله ولادت نبی اکرم (میقات حح. ش 21 ص 98). 


اراک 


)( محلی است در عرفه از جانب شام. از حدود عرفات است ولی خارج از 
ان است و وقوف در ان کفایت نمی کند از عرفات (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق, فلسفه و اسرار حج ص 180). 


ریش اه 


( ض لاأ) الم تکن ارض الله (نساء 97). 


به نقلی از نام های مدینه است. (حرمین شریفین؛ ص‌‌ 6 1؛ احکام جح و 


ارض الهجره 


ر) از نم های مدیته است به معنی زمینی که هچرت در آن تحقق پید 


ارکان بیت 

همان (ک) ارکان کعبه. 

ارکان چهارگانه 

همان (ک) ارکان کعبه. 

ارکان حج 

اعفالت. ات که قر کی ای بصعت ارم سم است که 
عبارتند از: 

احرام, وقوف در عرفات, وقوف در مشعر, طواف زیارت و سعی. 

ارکان مرن 

اعمالی است که ترکش موجب بطلان عمره است که عبارتند از: احرام. 
طواف و سعی. 

ارکان کعبه 


يا ارکان بیت. چهار رکن (چهار زاوبه, چهار گوشه) خانه خدا را می گویند و 
هر یک از اين ارکان به نامی مشهور هستند: 


1 رکن شرقی يا «رکن جنوب شرقی» (بین جنوب و شرق) ان زاوبه 
است که حجرالاسود در آن نصب شده است و بدين اعتبار آن را «رکن 
حجر» و «رکن اسود» و «رکن حجرالاسود» نیز می گویند. برخی منایع به 
جهت آن که تقریباً در سمت عراق واقع شده به عنوان «رکن عراقی» نیز 
از اناد کردم انده رک ضرفی .مواجه: یا انران و .قسفتی از ختوب بلاد 
حجاز و استرالیا و جنوب هندوچین است. طواف خانه خدا از این رکن آغاز 
می شود و بدان هم طواف 


2 رکن شمالی يا رکن «شمال شرقی» (بین شمال و شرق). آن زاویه 
است که در جهت طواف بعد از گذشتن ار پیش از رسیدن به 
حجر اسماعیل قرار دارد. اين رکن چون در موقع نماز مورد توجه اهل 
عراق و شام است از آن به عنوان «رکن عراقی» و «رکن بصری» و 
«رکن شامی» هم یاد کرده اند. 


3 رکن غربی يا «رکن شمال غربی» (بین تفا هقرت ا از میت ات 
که در جهت طواف پس از گذشتن ای ی ۱ قرار دارد. این رکن 
چون در موقع نماز مورد توجه اهل غرب (غرب روسیه و همه اروپا و 
مغرب) است آن را «رکن مغربی» هم می گویند. 


4 رکن جنوبی یا «رکن جنوبی غربی» (بین جنوب و مغرب) آن 


زاویه است که در جهت طواف قبل از «رکن حجرالاسود» قرار دارد و 
چون مقابل یمن است آن را «رکن یمانی» هم می گویند. اين رکن را بعد 
از «رکن حجرالاسود» شریف تر از دیگر رکن ها معرفی کرده اند و استلام 
این رکن مستحب است. 


ازار 


ان قطعم اد احزام که کسر ضففه وا اف ۶ وتو را مت وشانه. 


اسباب تحلل 


(ت ع لّ ل) آنچه که قاطع تروک احرام است و به یکی از آن اسیاب 
محرم, مجل می گردد که عبارتند از اتمام مناسک حح يا عمره. حصر و صد 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 

اتتتتای گفزن 

() همان (ری) پرده کعبه (لغت نامه). 


استحلال کعبه 
(آات) حلال دانستن اموری که در حرم کعبه اقدام به 1 حرام است مثل 


هیفصت کی کوفران جرم ه امال ان که ار کاهان بت چا 
می آید. (شرح اربعین. ص 363). 


استطاعت 
رات وله غلی ان حع الست هم اساه الیة سباد رال غمران وه 


حجه الاسلام با وجود استطاعت واجب می شود (که باید در همان اولین 
شالت ات یور 


گردد) و عبارت است از: 
1 استطاعت عقلی, یعنی داشتن عقل. 


۵ اااعت رعی: ی دافتن سین لت و فده الا بم داعت:.: 
حرام مهم تر. 

3 استطاعت عرفی, یعنی داشتن توانایی های راهی, بدنی, زمانی و مالی. 
شرط استطاعت عرفی: 

1 استطاعت راهی, بعنلی امن و بی مانع و باز بودن و امکان پیمودن راه 
2 استطاعت زمانی؛ یعنی وسعت و کفایت داشتن وقت برای انجام اعمال 
ححج. 

مناسک. 

4 استطاعت مالی, یعنی داشتن امکانات اقتصادی مطابق با حال و شآن 
از جهات: 

راحله: وسیله سواری جهت رفت و برگشت. 

زاد: توشه راه (از خوردنی و آشامیدنی و سایر مایحتاج) در رفت و 
برگشت. 

مونه: : مخارح عائله و خانواده و کسانی که خرجی آنها واجب است از زمان 
رفت ۳ بر گشت. 


رجوع به کفایت, که بعد از بازگشت زندگی عادی را کفایت کند, یا به 
زحمت نیفتادن به لحاظ کسب و کار و زراعت بعد از برگشت (مناسک حح, 
مسئله 17؛ خلاصه مناسک حج؛ اسرار, مناسک, ادله حج ص 32 الی ۰44 
راهنمای حرمین شریفین, ج 3. ص 13؛ فرهنگ علوم). 


استطاعت بذلی 
(ب) استطاعتی است (مالی) جهت انجام حج که بابذل (بخشیدن) هزینه 
آن خوسط تحص دیگر آنخاد می, شود 


استطاعت جعلی 


(ج) استطاعتی است که با نذر و قسم و عهده برای انجام حج ایجاد می 
شود. 


استظلال 
(ا تِ) همان (ک) تظلیل. 


کمن که شرعا فادر جد هرا عناسی سا قفرم یا هر دواد زب فرهه 
بین حج واجب به اصل شرع 


و یا به نذر) اگر در عام الاستطاعه در رفتن به حج اهمال ورزد تا حدی که 
اجرای مناسک از وی فوت شود با فوت آن, حج در ذمه او مستقر می 
گردد. پس استقرار حج بستگی دارد به گذشتن زمانی که در آن زمان 
ممکن باشد به جای آوردن همه افعال حج به اختیار و با بودن همه شروط 
حج رفتن و حج کردن (مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 


استقیموا 
(ات) همان (ک) استووا. 


استلام 


تاست ار الا ای کر رک که انسه 10 


استلام حجر 


لس کرون زک )حور الا نود 
استلام رکن 

مسح و تماس شکم و دست با رکن کعبه است. برخی از فقها استلام رکن 
بمانی را مستحب می دانتد و از امام صادق (علیه السلام) نقل است که 
هر کن بمانین بای انفت: که ما خانوادم از ان باب ماود پنت می هویم 
و برخی از فقهای استلام تمام ارکان کعبه را مستحب دانسته اند. (میقات 
حج, ش 12, ص 51 و...) 

استمتاع 


(ا ت) عمره گزاردن با حج (لغت نامه). 

استمتاع به عمره 

کزاردن حجه الاسلام با مقد مه آن که عمره تمتع است (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق). 

استنابه 

(ا تِ ب) در حج یعنی نیابت به دیگری دادن که از جانب او حج کند 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 


(ا ث) مخفف «استون» و «ستون». در مورد «استن های مسجدالنبی» که 
برخی از انها نام های خاصی دارند. رجوع کنید به قسمت «ستون». 


استوانه (اسطوانه 


) در مورد استوانه های مسجدالنبی که نام های خاصی دارند. رجوع کنید به 
قسمت «ستون». 


استون 
در مورد «استون های مسجدالنبی». رجوع کنید به قسمت «ستون». 
استووا 


(! ت و) پیشنمازهای اهل سنت قبل از تکبیر الاحرام با برگشت به سوی 
صفوف جماعت با صدای بلند با گفتن «استووا» يا «استقیموا» یا 
«اعتدلوا» فرمان منظم ساختن صف نماز را می دهند. (نکاتی در رابطه با 
حج و زیارت. ص 20). 


اسدال 
پوشانیدن صورت زن در حال احرام حرام است. (ثواب اعمال 2 ص 
106). 


اسواف ( 


آ) نام حرم مدینه, و گفته اند موضعی است به «عینه» در ناحیه بقیع و آن 


ازتتاق ال شوج 


(ا ق خ ل ر) تعبیری است از حج و عمره در روایتی منقول از امام صادق 
(علیه السلام). 


اشعار 


([) نشان کردن قربانی فرستاده شده به مکه است ان چنان است که 
کوهان شتر قربانی را از جانب راست بشکافند و با خون او آغشته کنند و 
از میقات بدین گونه به سوی منی سوق دهند. اشعار خاص حج قرآن است 
(که هدی را از میقات سوق می دهند) و در حچ قرآن اگر قربانی شتر باشد 
در بستن احرام با تلبیه و یا با اشعار اختیار است و با اشعار, احرام محقق 

شده و احتیاجی به تلبیه (لبیک گفتن) : نیست. (توضیح مناسک حج». ص 15 
فلسفه و اسرار حجء ص 173 مره 0 ]سر مقد مه, 
ص 1939 ناسخ التواريخ, حضرت رسول, ج 4 ص 3). 


ازشتار التت 

(ا رز ل بٌّ) تفصیل (ک) اشعار (مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 
اشعار بدنه 

(ب 5 ن) تفصیل (ک) اشعار. 

ات اطخ 


([) جمع (ک) شوط (لفت نامه). 
اوق رید 

هفت (ک) شوط. 

اشهر حج 


8 ه رح ماه های جح که عبارتند از شوال, دی قعده, ذی حجه (میقات حج,؛ 
فنص 92 


اشهر حرم 
(خْ ژ) فاذا انسلخ الاشهرالحرام (توبه 6). 


به گفته برخی مقصود چهار ماه حرام (ذی قعده, ذی حجه. محرم و رجب) 
است. یعنی همان چهار ماهی که کشتار در آن حرام شده و از این میان 
ماه های ذی قعده و ذی حجه ماه انجام مناسک حج هستند. (مجمع البیان ؛ 
و...) 


تاه 
(م) الحح اشهر معلومات (بقره 197). 


اشهر حح. ماه های حح, که عبارتند از شوال, ذی قعده, ذی حجه (مجمع 
البیان ؛ و...) 


مها و ها کوی ات ‏ صفت 


(ع ق ب) اهل عقبه. اصحاب کید. شهرت 13 (یا 14 یا 16) تن از صحابه 
ها ی و 
آن حضرت قصد رم دادن شتر ایشان یا قطع تسمه زیر شکم شتر و حمله 
به حضرت را نمودند. (برخی شکل گرفتن اين نیت را در مراجعت از غزوه 
تبوک ذکر کرده اند) اما حضرت به وحی از این نیت آگاه شد و این عده 
نقاب پوش بر قصد خود موفق نشدند و حضرت نام اینان را برای حذیفه 
شمرد و فرمعه ا تهان عبات پیافن. این اشامت: زا فاش نکند, (رمحاند 
ِ ِِپ» القلوب, ۳ ۳ ص‌‌ 92« مجمع البیان, ج 11 ص‌‌ 8 1؛ تبصره 
م‌ 


شهرت دوازده تن از مردم یثرب (شش تن از قبیله اوس و شش تن از 
قبیله خزرج) که در سال دوازدهم بعثت در موسم حج در محل عقبه با 
دول دا ر ضلی االف اه واله وشلم) بعت کردند. 


اصحاب عقبه دوم 


شهرت هفتاد (یا هفتاد و دو يا هفتاد و سه) نز نن از مردم یثرب (از قبایل 


اوس و خزرج) که در سال سیزدهم بعثت در تشریق از ماه ذی حجه 
رارسا وت 
کردند. 


اصحاب فیل 

الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل (فیل 1). 

شهرت گروهی که همراه فیلان عازم مکه شدند جهت تخریب (ک) کعبه. 
اشتخاب: سلفانه 


شهرت شاعرانی که اشعار خود را بر دیوار کعبه آويخته بودند,. یعنی 


اصناف الاسلام 

(افَ ل ۱) همان اهل (ک) صفه (فهرست کشف الاسرار. ص 802). 
اضأه ابن عقش 

هفان (ک) اضاه لین 

اضأه لین 


عم لا اضاه این فش (نه.صنی دزم: با مسل. این عقض ).محلی 
است که از جانب جنوب حد حرم مکه می باشد و در سر راه یمن در 


فاصله دوازده کیلومتری قرار دارد و میقات عمره مفرده (از داخل مکه) 
است. (لغت نامه؛ ؛ تاریخ و آثار ایلا قم: ص‌ 130 ؛ فرهنگنامه حج و عمره؛ 
دفتر اول, ص 28 ؛ قبل از جح بخوانید, ص‌ 77 


اضحات 
([). 1. روز اضحی (روز عید قربان). 


اضحی (] حا) روز عید قربان. دهم ذی حجه که حجاج در منی و مسلمانان 
در خانه خود قربانی کنند. «اضحی» از ماده «ضحی» است به معنای 


ارتفاع روز امتداد نور آفتاب و هنگامی است که خورشید بالا می آند (قبل 
از ظهر) و آن موقع را «ضحی» گویند. و چون قربانی قبل از ظهر (دهم 
دی حجه) و در وقت گسترش نور آفتاب ذیح می شود آن را «اضحیه» پا 
«ضحیه» گویند. 


اضحیه ( ی ) قربانی مستحب روز عید (ک) اضحی. 


اضطباع (۱ ط) رداء (احرام) را از زیر بغل راست بر کتف چپ انداختن؛ در 
این صورت دوش راست برهنه ماند و دوش چپ پوشیده گردد. (لغت 
نامه). 


سول تا ات ال اه اه سک در کم تیه ویر وان کر 


مخصوص عمره قضیه و اوضاع و احوال ویژه آن روز بوده است. اینک 
تکلیف احرام همان کیفیت معهود است که بازوی چپ و راست هر دو 
ار یا ص۱۱ 

اضطراری اول 

همان (ک) اضطراری مشعر (1). 

اضطراری دوم 

همان (ک) اضطراری مشعر (2). 

اضطراری روزانه 

همان (ک) اضطراری مشعر (2). 

اضطراری شبانه 

1 همان (ک) اضطراری عرفات. 

تومیر ۳ 

اضطراری عرفات 


یا اضطراری شبانه مراد وقوف در عرفات است در شب دهم ذی حجه 


اضطراری مشعر 

مراد وقوف در مشعر است (به دو گونه) برای شخص مضطر: 
ات اری انا 

یا اضطراری شبانه. وقوف در مقداری 

از شب دهم ذی حجه است در مشعر. 


عم افطر ار نم 


یا اضطراری روزانه وقوف بعد از طلوع آفتاب دهم ذی حجه ست تا پیش 
از ظهر در مشعر. 


اطحل 
اطرست 


حروفی رمزی است در اشاره به اعمال عمره نمتع که توسط شیخ بهایی 
وضع شد: 


1 احرام (بستن). 

ط طواف (خانه کعبه نمودن). 

ر رکعتین (دو رکعت نماز طواف گزاردن). 

س سعی (رفت و برگشت میان صفا و مروه نمودن). 


آطام 


جمع «آطم» نام دژهایی است که در عصر جاهلی در مدینه وجود داشته اند 
و تعداد ان ها زیاد بوده است. در حدیث امده است که پیامبر ( صلی الله 


غلیه واله وشلم) از ویران کردن. اطام اهل مذیته تهی کرد و فرخود؛ این .ها 
زیور مدینه هستند. (میقات حح. ش 36, ص 109). 


ون 
ی د لْ) (ک) استووا. 

اعتمار 

(ا تٍ) عمره به جای آوردن (لغت نامه). 

اعلام حرم 


([) نام ستون هایی بتونی مکعب مستطیل شکلی که به ارتفاع سه متر در 
انتهای هر یک از حدود حرم مکه نصب شده اند. (میعادگاه عشاق,. ص 
19( 


امال خه 


(آ) احکام و افعال و واجباتی هستند که در زیارت کعبه در مراسم حج 
(اقراق تمتع و قران) انحام می دهند. 
اعمال عمره 


احکام و افعال و واجباتی هستند که در زیارت کعبه در مراسم عمره (تمتع, 
مفرده) انجام می گيرند. 


اعمال منی 


افعالی که در روز عید قربان (دهم ذی حجه) باید در سرزمین منی به جا 
اورد. 

اعنه 

(ع تن) از (ک) مناصب کعبه (1). 


خواجگان حرم مسجد النبی را گویند که از یادگارهای دوره عثمانی بودند. 
(حج آن طور که من رفتم, ص 44). ع 


اغوات 


([ ع) شهرت خواجگان حرم مدینه در میان مردم. (میقات حج. ش 17. ص 
5 ل 


افاضه 
([ ض) ثم افیضوا من حیت افاض الناس. (بقره 199). 
1 افاضه از عرفات 


کوچ کردن از عرفات و رفتن به مشعرالحرام است پس از غروب روز نهم 


دی حجه. 
2 افاضه از مشعر 


کوج کردن از مشعرالحرام و رفتن به منی است پس از سر زدن خورشید 
روز دهم ذی حجه. 


3. اقاضة از منی 
کوچ کردن از منی و رفتن به مکه است در عصر روز دوازدهم ذی حجه. 
آفاقی 

همان (ک) اهل آفاق 

افراد 

همان (ک) حج افراد 

افساد حج 


(!) یعنی ابطال حج به وسیله زائر به این که کاری کند که حج خود را تباه و 
باطل گرداند. افساد حح ناشی از اخلال عمدی در افعال حج است. گاه 
اخلال سهوی هم به حکم شارع ملحق به اخلال عمدی می شود. (مبسوط 
در ترمینولوژی حقوق) 

تن دی 


اقعان ماس 


افت ان ریخ 
افعال واجبه عمره 
اقتراض مستطیع 


قرض کردن مستطیع است برای حح گزاردن آن گاه که او را مالی باشد 
که نتواند با آن زاد و راحله تهیه کند. و 
بفروشد و آن. قرض را بدهد .یا از مخلی دیکر اداق دین. کند. (متموط در 
ترمینولوژی حقوق) 

اقسام حج 


اقسام عمره عبارتند از: عمره مفرده و عمره تمتع (مناسک حج» مسئله 
135 فقه فارسی با مدارک؛ ض‌ 0/8( 


اکاله البلدان 

(آ ک ل ث ل ثٍ ل) از اسامی مدینه است به جهت آن که: 
1 بر سایر شهرها علو مقام و برتری دارد. (احکام حج و 
اسرار آن, ص 293) 


شریفین. ص 293) 


۰ 0 5 » 0 


اناند آلفری 


(ق را( از اسامی مدینه است به جهت آن که: 


1 شهرهای دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد. (احکام حج و اسرار آن, 
ص 293) 


2 مخارج شهر مدینه از طریق پرداخت مالیات های شهرهای دیگری که 
توسط مسلمانان فتح شده بود تامتن می گردید. (میقات حجچ. ش 7 ص 
9 و 160) 


3 از آن جا به سایر شهرها و بلاد غیر مسلمان که درصدد توطئه علیه 
اسلام برمی و از پیروزی اموال غنیمتی و اسیران 
به مدینه منتقل می شدند. 


الال 
([) همان (ک) کوه رحمت 
الحاد 


([) از حد در گذشتن در حرم (کعبه). میل به ظلم در آن و رعایت نکردن و 
هتک حرمت آن. به قولی ستم کردن در حرم. به قولی احتکار در حرم مکه 
(لغت نامه) 

آل سعود 

خاندان حاکم بر کشور (ک) عربستان سعودی 

آل شیبه 

(ش ب) خاندانی در مقام (ک) سدانت 

تاد 

(آ لَ ل) همان (ک) یلملم 

۳ 


ام انار اشامن که امن اقم بلاد ات با له کاه امه آنشت:. 
وسط کره ارض است. (میقات حج» ش 21 ص 023 


امارت وه 


اا ص ایا ام یا نی هس با صای اه 
علیه واله وسلم) در موسم حح یا خود عازم زیارت بیت الله شده و امارت 


ححج را برعهده داشتند و يا فردی را به عنوان نماینده خود امیرالحاج 
منصوب می کردند. در سال نهم هجری رسول خدا امارت حجاج و انجام 
مراسم حح را به حضرت امیر علی (علیه السلام) واگذار فرمود (ابتدا ان 
جناب ابوبکر را به سرپرستی روانه کرد اما به فرمان خداوند حضرت علی 
(علیه السلام) را مأمور ابلاغ آیات سوره برائت به کفار مکه نمود و ایشان 
دز راه ایات ازراه آبنوبکر گرفتند.) خضرت امیر (غلیه السلام) ظیق,ووایاث 
مشرکی در اين سال حج به جای نیاورد و هر که مدتی (برای پیمان) دارد 
همان مدت محترم است و هر که مهلتی ندارد مهلت او چهار ماه است. در 
سال دهم هجری رسول الله خود شخصا سرپرستی حح را داشت و بعدها 
وظیفه امارت حج به خلفا اختصاص یافت که که شخصا قافله حح را 
سرپرستی می کردند و يا کسی را به امیری حجچ منصوب می نمودند. و 
وظیفه امیر حج رهبری حجاج مکه و عودت و محافظت آنان و امنیت در 
اثنای سفر بوده است. ماوردی گوید «امیرحاج» باید مراقب ده 


1 فراهم بودن و پراکنده نشدن مردم هنگام عزیمت و حرکت و نزول. 

2 معین کردن رهبری برای هر طایفه تا در حرکت پیرو او باشند و در نزول 
اطراف او فرود ایند و از دور نشوند. 

3. آهسته رفتن کاروان تا واماندگان بتوانند بدان برسند و ضعیفان همراه 
بتوانند راه سپرند. 

4 بردن کاروان از راه آسانی که در آن آب و آذوقه فراوان باشد (نه از 
5 جست و خوی آب و آذوفه دز ضورت کمبود و تبود: 

6 گماردن نگهبانان بر کاروان به هنگام حرکت و نزول تا دزدان در مال 
7 دور کردن مزاحمان سفر که مانع کاروان می شوند به جنگ يا به بذل. 
8 فیصله دادن اختلافات کاروانیان نه به اجبار, فک از که دو طرف به 
9. آرام کردن آشوبگران قافله و تأدیب نمودن خاتنان (در حد تنبیه) 

10 رعایت وقت حرکت و مدت سفر تا کاروان به موقع به ححج رسد و از 
تنگی وقت ناچار به شتاب نشود و چون به 


میقات رسد فرصت احرام به کاروان دهد و اگر وقت باشد کاروان را به 
رود که مبادا به موقع نرسد و حج فوت شود... و چون مردم حج بکردند 
روزی چند برای انجام کارهایشان فرصت دهد و در حرکت عجله نکند و به 
هنگام بازگشت کاروان را از مدینه ببرد تا قبر پیغمیر را زیارت کند که 
اقتضای حرمت پیغمبر و حقوق وی چنین است. تا به هنگام باز گشت نیز 


هر ان ی ای ی 


المعارف فارسی؛ لغت نامه؛ میقات حح. ش 30 ص 82) 


ام الارضین 
رال از نام‌های سکه است(فرهک تقییی] 
ام الدود 


(د") موضعی است بر سر دو راهی ورود به مکه که یک راه به محله باب 
السعود در منطقه حرم و صفا و مروه منتهی می شود که ان را «طریق 
الحرام» می گویند؛ دیگری راهی است که معابده منتهی می گردد که آن را 
«طریق الخریق» می نامند و از نزدیکی ام الدود است که تلبیه قطع می 
شود. (با ما به مکه بیایید. ص 28) 


ام راحم 
را مزا ارام ها مکه است (معات هرن رص ۱121 
ام رحم 


‌ از نام های مکه معظمه است به مناسبت رحمتی که خداوند به این 
شهر عطا فرموده و این که پناهندگان به این خانه در رحمت آفریدگار قرار 


ام رحمان ( 
تن ام های مکه ات ینمی نار اامنض ۵7 
ام رحمه 

(ر م) از نام های مکه است (میقات حج. ش 4 ص 141) 


ام رو 


از نام های مکه است به علت رحمت فراوان پیرامون آن (میقات حجء ش 
4 ص 145؛ تاریخ و اثار اسلامی. ص 37) 


ام زحم 


(ژ) از نام های مکه است به علت ازدحام مردم در آن (تاریخ و آثار 


ام صبح 

(صْ) از نام های مکه است (لغت نامه؛ فرهنگ نفیسی) 

ام صح 

(1) از نام های مکه است (میقات حج. ش 4, ص 133 و 145) 

انس 

( م ص") از نام های مکه است, چون برای کسانی با خلوص ایفای فریضه 
خه ی کنند کساین خاطر و ضفاحاصل فی برد امفات هر ری 1 2 
ص 123) 

ام القری 

(ل ق را) لتنذر ام القری (انعام, 92؛ شوری, 70) 


نام مکه معظمه است (به معنی مادر واصل قریه ها) و در جهت این نام 
وجوهی گفته اند چون. 


قآ مستاسنن ازرت: 

انا مر کاس است. 

3. مرکز آبادی های حجاز است. 

او مسا من مک خط استها است. 


قداست مهم ترین شهر روی زمین است. 


0. زیارتگاه خدا پرستان است. چرا که در قلب خود خانه ای را جای داده 
که نخستین خانه برای همه انسان ها و مایه برکت و هدایتگر جهانیان است 
و این خود انگیزه اي است برای انسان های با ایمان که از تمام نقاط به 
سوی این دیار روی اورند. 
1 زمین از زیر آن گسترده شده است. یعنی اولین محل منعقد شده و 
بده از زمین است. در آغاز آفرینش نخستین محلی که از زیر آتب 
1 بیت الحرام بود و خشکی های زمین از آن جا گسترش پیدا 
کرد. پس 1. در «لغت نامه» کلمه «صح» (ص ج) به معنی بهی و برائت از 
هر عیب آمده است. اضل و فیدا هر سرزمنی .و هر فباری است. (قاموس 
قرآن؛ دائره الفرائد؛ تاریخ مکه, ص 16 ؛ میقات حج. ش 2 ص 212 به 
بعدء ش 4 ص 137 به بعد) 


(ل م ع) از نام های مکه است چون اصل مشاعر حج و مرکز مواضع 
مسعوده ای است که در آن امکنه ادای عبادت حح می شود. (میقات حح. 
ش 21, ص 123 و 130) 

ام کوثی 


(ا آزام های فکه است..( رنه و انار اشنلامی:ضن 9 سقات ححر بش 
4 ص 143) 


زین جات 
سرپرست قافله حج. صاحب منصب (ک) امارت حج 

تون ضیح 

پیشوای حاجیان (فرهنگ آنندراج) صاحب منصب (ک) امارت حح 
ای 

() و هذاالبلد الامین (تين 3) 


لقب مکه معظمه که از طرف خداوند شهر امن و دارای امنیت معرفی 
گردیده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. و گویند مکه قبل از بعئت 


سل آکوم ( سل الم غله الم سل کید مصل آمشیت: سنه اوفت: 
(دائره الفراقد. 2 2 ض::951) 


۱ نِ) از اسامی مکه است چون مطلع وجود حضرت نبی امین است. 


انصاب 
)1( جمع لصب, به تفاوت نقل: 


می کرده و قربانی های خود را برای بت روی ان ذبح می کردند. 


2 بت های مخصوصی بوده اند که در جایگاه خاصی نگهداری می شده و 
قربانی ها را روی ان ذیح می نمودند و با خون قربانی ان را رنگین می 
کردند. 

انصاب الحرم 

(ابٍ ل ح ر) حدهای حرم. سنگ ها که برکنار حرم نهاده بودند. علاماتی بود 
که عنمان 

در سال 26 هجری به وسیله آنها حرم را تحدید حدود کرد. (لفت نامه؛ 
مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


تیان 


(1) جمع نصیير و ناصر (یاری کننده) لقب آن دسته از مسلمانان اهل مدینه 
نصرتش دادند و پاری کردند و در پیشرفت اسلام کمی های بسیاری 
این لقب چنان اهمیت یافت و موجب مباهات و مفاخره گردید که انصار آن 
را بر نام قبیله های خود (اوس و خزرج) ترجیح دادند. (دایره المعارف 
و 


انقاب المدینه 


( بٌ ل) انقاب جمع «تقب» است به معنای راه تنگ و باریک. و مراد از 
انقاب المدینه راه های مدینه منوره است. (میقات حج. ش 0د, ص‌‌ 19( 


اودیه المدینه 
([ ی ث ل) وادی های مدینه (میقات حج. ش 36. ص 119) 
اوطاس 


وادی عقیق که میقات است از اوطاس يا «بریدالبعثت» شروع می شود تا 
مسلخ و از آن جا تا... (فقه فارسی با مدارک, ج 3. ص 84) 


اولاد شیخ 


در () عربستان سعودی. 


اول مدینه 
او وار نحط رس طرمر 


رمز حج تمنتع است. حروف رمز در اشاره به اعمال حج که شیح بهایی 
ترتیب داد: 


را 
و وقوف (عرفات) 

و وقوف (مشعرالحرام) 

| افاضه (کوچ از مشعر به منی) 

ر رمی (جمره عقبه) 

ن نحر (شتر یا ذیح گاو و یا گوسفند یا بز) 


ح حلق (تراشیدن موی سر) 


ط طواف (زیارت خانه خدا) 

ر رکعتین (دو رکعت نماز طواف) 

س سعی (بین صفا و مروه) 

ط طواف (نساء) 

ر رکعتین (دو رکعت نماز طواف) 

م مبیت (بیتوته در منی) 

اهل آفاق 

آفاقی (منسوب به آفاق جمع افق؛ آنچه که از اطراف زمین ظاهر است) 
اصطلاحی است که در فقه شیعه توسط متاخران به کار برده شده, به 
معنی کسی است که از خارج از مواقیت به حرم می اید؛ در برابر اهل 


ایند مختلف است. افاقی حج تمتع را باید انجام دهد. (دایره المعارف 
فارسی, ذیل افاقی؛ و...) 


اهلال 


( 1 خر - آخادنت ههازا عترادف: اخزاض مه کار رفته:. (مشجوظ در 
ترمینولوژی حقوق) 


2 بانک لبیک زدن. بلند گفتن حاج لبیک را (مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ 
لفت نامه) 


اهل الله 


زا لا هل که را مت (صیفات. ع .7 هن 18 میتبوظ در 
ترمینولوژی حقوق) 


اهل التلبیه 


(ت ی) «لبیک اهل التلبیه» 


از اذکار «تلبیه مستحب» است و «اهل التلبیه» خداوند متعال است که 


ال الجاشیم 


(ل ض ر) از تاریخ هجرت پیامبر تا روز فتح مکه, سکنه شهر مدینه را اهل 
الحاضره نامیدند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


اهل حج 

همان (ک) اهل موسم 

اهل حرم 

اهالی مکه را گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

اهل حرمین 

(ح زر مّ) اهل مکه و مدینه. (دایره المعارف بزرگ اسلامی, ذیل اجماع) 
اهل حله 

همان (ک) حله 

اهل حمس 

همان (ک) حمس 

اهل صفه 

عنوان مهاجرین ساکن در (ک) صفه 

اهل موسم 

(م س) اهل حج. زائران بیت الله. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
افطل فافش 


( ق) آنان که در (موقف) عرقات و مشعر برای انجام مراسم حجچ حاضر 


اهل مکه 

آنان که نوع حجشان افراد يا قرآن است. در مقابل اهل آفاق (که حح تمتع 
به جا می آورند.) 

اهله قمر 


(آ و ل ء ق م) یسئلونک عن الأهله قل هی مواقیت للناس و الحح (بقره 
189 


اشکال مختلفه قة قسمت روشن ماه است. در ضمن دوران به گرد زمین در 
ظرف یک ماه قمری, و از ان جا که بنای اکثر اعمال مسلمین از جمله حح 
برمبنای ماه های قمری است ریت هلال ماه جهت تعیین اول ماه ضروری 
و مورد احتیاج است. 


اهلیه 


صورتی به شکل هلال از برنج که بر سر هر گنبد در مسجدالحرام گذارده 


اتتع] قفه آبات‌سات فقام انراهیم ی من دخله کان اما ز ال مرا ۵7) 


امنیت آن است ی مفسرین آپات روشن 9 است از 1 


اب راهیم, حجرالاسود, حطیم, زمزم» مشعرها, ارکان بیت؛ ازدحام بیت و 
و ام اه تا وا ات 


بینات از مقام ابراهیم و حجرالاسود و حجراسماعیل نام بردند. (مجمع 
البیان ؛ میقات حج». ش 9 ص‌ 106؛: نگرشی اجتماعی به کعبه و حجء ص 
44( 

آیات حج 

(ح #) برخی از آیات قرآن مجید در باب حج عبارتند از: 


و اف قی النانی الح (حج28) 


2 واتمواالحح والعمره لله (بقره 96( 


وان واه رشن الق الا مه الحه الاک رن دا 

4 و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا (آل عمران 97) 

ان الضفا مالمر چم مم‌ ها آالد قمس حه انیت آه اقتمر (یفره ۶ 15) 
ایام احرام 

روزهایی که شخص در مراسم حج در حال 

احرام به سر می برد و محرم است. 

ایام تشریق 


(ت) روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه را گویند (1) و به اختلاف نقل به 
جهت: 


1 تابش ماهتاب در طول شب 

2 رمی و قربانی بعد از طلوع آفتاب 

3. رفتن به سوی مشرق (به طرف مساکن خود) 

4 منع از قربانی گوسفند مشرقه (گوش شکافته) 

5. برق زدن خورشید بر خون هایی ریخته شده و تلألو و درخشندگی آنها 


ایام جمع 

همان (ک) ایام منی (لغت نامه, ذیل جمع) 
ایام حج 

ماه های حح یعنی شوال, ذی قعده, ذی حجه. 


روزهای دهم و یازدهم ودوازدهم (و سیزدهم) ذی حجه که در مراسم حج, 
از غروب افتاب روز دوازدهم ذی حجه از منی بیرون نرفته باشد.) 

ایام رمی 

الجمار یوم النحر و ایام تشریق (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) (ک) 

ایام قربانی 


روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه و در منی در روز دهم قربانی 
کنند. (ک) 


ایام نحر 


ایام معدودات 

(م) واذکروالله فی ایام معدودات (بقره 203) 
1 ماه رمضان است. 

2 روز عید قربان و دو روز بعد از عید است. 


3 سه روز بعد از عید قربان است یعنی ایام تشریق. (حجه التفاسیر, 


ایام معلومات 
(2) لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم فی ایام معلومات (حج 28) 


1 دهه اول ذی حجه را گویند. 


2 ور غید. (فربان ازاست هم هزور بقم اد آن بعنی آنام تشریه. (مکمه 
البیان ؛ داثره المعارف تشیع) 


ایام منی 


(م نا) روزهای دهم و پازدهم و دوازدهم ذی حجه که طی آن حجاج در 


1 روز دهم, رمی جمره عقبه, قربانی و حلق (یا تقصیر) 

2 روز یازدهم, رمی جمره اولی و جمره وسطی و جمره عقبی. 
3. روز دوازدهم. رمی جمره اولی و جمره وسطی و جمره عقبی. 
ایام نحر 

(ن) روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه (فرهنگ علوم) 


پنجمین عمل از اعمال حح تمتع قربانی کردن در سرزمین منی می باشد و 
اصطلاح نحر در مورد قربانی کردن شتر به کار برده می شود. 


ایام وقفه 
( ف) روزهای توقف حجاج در مکه جهت انجام حج. 


ایداع 


واجب گردانیدن حج بر خود. واجب کردن حج را برخود به تطیب زعفران به 
جهت احرام. (لغت 


نامه) 
ایمان 
والذین تبو‌ءوالذار والایمان من قبلهم (حشر 9) 


نام مدینه است, زیرا مردم مدینه الگو و مظهر ایمان بودند. (میقات حج, 


آرفه نگاه کردن در آیینه (چه برای زینت باشد چه برای زینت نباشد) برای محرم حرام است ولکن 
آگو ععاة کرد به ایجته فشتحت است دوبار له بکوید.. (توصه مناسک حور خن 144 


همان (ک) صفه 


چه بسا انسان هایی که در پرتو این مراسم عالی و یاد خدا بودن روح و 


روانشان روشن گردد. (میقات حج. ش ۰29 ص 11) 


۳ 

(ب ۶) در مورد انواع «بثر» رجوع فرمایید به قسمت «چاه» 

بات ال شصبه 

از رکن یمانی (از ارکان کعبه) تا به حجر به باب آل محمد و شیعیان آنان 
معروف است. (میقات حج. ش 7 ص 20) 

باب البقیع 


1 از باب های مسجد النبی در قسمت شرقی که جدیداً گشودند (سیری 
در اماکن سرزمین وحی. ص 28) 


وان تفر مدسته رازم ایب ضفی آن:(بقیع غرقد) کشوده مین شود که 
به باب البقیع شهرت دارد. (سفرنامه ابن جبیر. ص 244) 


باب بنی الشمس 
همان (ک) باب بنی شیبه 


(شَ ب) يا باب بنی الشمس از حدود مسجدالحرام در قبل از بعثت بوده 
است و دری بوده است در قسمت شرقی مسجد مقابل مقام ابراهیم بین 
مدخل چاه زمزم و منبری که سلطان سلیمان عثمانی ساخته بود و طبق 
شمردند و مطابق نقل, رسول الله و بعضی از ائمه معصومین (صلوات 
الله علیهم اجمعین) از این باب وارد مسجد می شدند. اورده اند که بت 
هبل در این تقطه ,ضدفون شند. آنار. این باب را که ظاقن: بوده. انتتت: تیم 
دایره (و در میان مسجدالحرام قرار داشت) سعودی ها برداشتند. 


باب البیت 


همان (ک) باب الکعبه 


باب التوبه 


1 يا «باب علی» شهرت دری است در زاویه شمال شرقی داخل کعبه در 
برابر پلکانی که به بام کعبه ختم می شود. (راهنمای حرمین شریفین, ح 1, 
ص 177؛ میقات ححج. ش 20, ص 113) 


2با کاب الرسل* از باب های زین سفس رسیل عدا ز صلی الا 
علیه واله وسلم) است. در جهت قبله (جهت جنوبی) حجره,. ضریحی از 
مس است که به صورت مشبک در حد میان دو ستون به دو قسمت 
مساوی و متحدالشکل تقسیم شده است و میان انها در کوچکی است که 
باه مت 


اسرار ار ص‌‌ 0204 
باب الجبر (ج) همان (ک) باب جبرئیل 
باب الجبرئیل 


از مهم ترین درهای مسجدالنبی است واقع در سمت شرق و از درهای 
اصلی زمان رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) است که در توسعه 
های بعد از غزوه خیبر و زمان عثمان و دوران عنمانی ازمکان اصلی خود 


1. باب جبرئیل, از آن جهت که آن مأمور وحی از اين راه به 


2 باب جناتز, از آن جهت که بسن از اقامه نماز بر میت وی را از این .در 


3. باب جبر» از آن جهت که خاندان میت مجبور بودند مرده خویش را از 
اس در شارح مان ره اه اسلامی طن 231 الی 2و 237 


باب الجنائز 
(ج عء) 
1 همان (ک) باب جبرئیل 


2 نام بابی در طرف شرق مسجدالحرام که جنازه ها را به طرف قبرستان 
از ان جا خارج می کردند. (حرمین شریفین. ص 87) 


اوه 

ضریح مقدس پیامبر اکرم دارای چهار در است: 
1 باب تهجد, در شمال 

2 باب فاطمه, در شرق 


3. باب وفود, در غرب 


4 باب توبه یا باب رسول, در جنوب (فلسفه و اسرار حج. ص 194؛ احکام 
جح و اسرار ان ص‌‌ 0204 


باب الحرم 
در حرم (مسجدالنبی و مسجد الحرام) را گویند. 


باب الحناطین 


(ح نْ) از باب های مسجدالحرام در برابر رکن شامی و داخل در مسجد 
بوده است و جهت نام از ان جا است که نزدیک ان گندم فروشان با حنوط 
فروشان بوده اند, و سنت است که از این 


باب بیرون روند و عزم بر مراجعت داشته باشند و در آن حین که بیرون 
روند دعا کنند و از خد | بخواهند که بار دیگر زیارت خانه اش را روزی کند. 


باب الرحمه 
1 رکن حجرالاسود را گویند (میقات حج» ش 7: ص 20( 


2 دری است در درون کعبه که از آن جا به بام آن خانه مکرم بالا می 
روند. (سفرنامه آابن جبیر. ص 121) (ری) باب التوبه (1 


3 دری است در دیوار غربی مسجدالنبی و از درهای اصلی مسجد در 
زمان پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) بوده است. این در بر اثر 


توسعه مسجد در همان ضلع غربی تغییر محل پافت ولی نامش باقی مانده 
استت:. در وجه تسنمیه بات: الز حمه کوتد از آنن در گرتی تراد حضزت امة هو 
طلب باران نمود و حضرت هم دعا فر مودند. (حرمین شریفین؛ ص‌ 149 
راهنمای حرمین شریفین, ج 5, ص 5؛ تاریخ و اثار اسلامی. ص 231 و 
0۳237 


باب الرسول 

همان (ک) باب التوبه (2) 

باب السلام 

1 از درهای مسجدالحرام است در سمت شرق 


2 از درهای مسجد النبی است در سمت غرب که بعد از باب الرحمه قرار 
داشته و از افزوده های خلیفه دوم است و باب مروان هم گفته می شد 
چون نزدیک خانه مروان حکم بوده است. 


باب عاتکه 

از درهای مسجدالنبی است به جهت آن که مقابل خانه زنی به نام عاتکه 
قرار داشت. این در: 

1 در قسمت غرب مسجد واقع بود و همان باب الرحمه است. (حرمین 


2 در دیوار جنوبی بود و رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) هنگام 
تغییر قبله به سوی مکه آن را مسدود ساخت (تاریخ و آثار اسلامی. ص 


0۴231 
باب قبله 


از درهای مسحدالنبی بود و بعد که کعبه قبله گشت این باب مسدود شد. 


باب الکعبه 


یا «باب البیت» در خانه خداست که از ان وارد کعبه می شوند. این در بین 
رکن عراقی و رکن حجر یعنی بر ضلع شرقی ص در جنب «حجرالاسود» 
(با فاصله حدود یک متری) به ارتفاع حدود دو متر از کف مسجد نصب 
گردیده ۱ 


كِ. درح پا مَدرح نام پلکان متحرکی است که برای رفتن به درون کعبه از 
ان استفاده طی. کنند: (دایره المعارف فارسی, ذیل کعبه) 


استفاده می کنند. در کعبه با قفل بزرگی از نقره که سلطان سلیمان در 
سال 959 هجری تقدیم داشته بود بسته می شد و هم اکنون قفل جدیدی 
از طلا ساخته اند که از آن استفاده می شود. در کعبه در تمام مدت سال 
بسته است ولی به طور معمول درموارد ویژه و در ایام و اوقاتی که مقرر 
اد کر ی از جمله برای شست وشوی خانه (که همه 
ساله قبل از موسم حج یا بعد از موسم حج انجام می گرفت. اين مراسم 
در اين سال ها معمولا در روز هفتم ذی حجه انجام می گیرد و در برخی 
سال ها به مناسبت هایی روز شست و شو تغییر می يابد, مثلا در بیستم 
ده باسه‌سالن ور اول ذی حجه صورت گرفته است) واز جمله 
برای مواقعی که شخصیت های بزرگ اسلامی را به زیارت درون خانه خدا 
مشرف می سازند. کعبه در روزگاران پیشین در نداشت (و تنها در سمت 


شرقی از تیار ورهار باز گذاشتند تا برای ورود به داخل کعبه از 
ان استفاده شود) و بعدها برای ان دری قرار داده شد که ابتدا همسطح 
زمین بود و در دوران جاهلیت در تجدید بنای کعبه جهت جلوگیری از نفوذ 
اس قریش در را از سطح زمین بالاتر قرار داد. دری که کعبه داشت دری 
یک لنگه و یکپارچه بود تا اين که: 


1 سال 64 هجری, ابن زبیر در بازسازی کعبه در دو لنگه ای قرار داد و بر 
ضلع غربی هم دری نصب نمود. 

2 سال 74 هجری, حجاج ثقفی در بازسازی کعبه در ضلع غربی را بست. 
3 سال 550 هجچری, جمال الدین محمد بن ابی منصور معروف به جواد 


اصفهانی (اصبهانی) وزبر اتابکان موصل دری لصب کرد که در ان صنعت 
ظریفکاری به کار رفته بود. 


4 سال 551 هجری, مقتفی خلیفه عباسی دری کار گذاشت که آن را 
مزین به زیورآلات نمودند. (ابن جبیر از نوشته ای بر در کعبه یاد می کند که 
دستور ساخت آن توسط مقتفی به سال 550 تکاشتته شده بود) 


رال 9و6 هعری: ملیک.مظفر آضیر بمن دری. نضب کرد که‌تبر آن: تکه 
های نقره قرار دادند. 


0. قرن هشتم هجری, ملک ناصر محمد بن قلاوون, امیر مصر دری از چوب 
سم با آقاقیا قرار داد. 


7 سال 761 هجری, ملک ناصر حسن. امیر مصر دری از چوب ساج نصب 


8 قرن نهم هجری, بر در کعبه تا سال 816 هجری زیورآلات اضافه می 


نمود. 
9 در سال 961, از طرف سلطان سلیمان بر در کعبه ورقه هایی از نقره 
ترانداواروبه تال 963 ارطرف سلعان ما ی اعرشد که ور ۱ 
تقهیز ۵ تر آن الواخی از مت امن شیاه نی که.مر بخ به طلا و تقوم: یود 
قرار دهند. 


0. سال 1045 هجری, سلطان مراد عثمانی دری کار گذارد. 
1 سال 1363 هجری, دولت سعودی دری نصب نمود. 


2 سال 1389 هجری قمری به دستور خالدبن عبدالعزیز دری نصب 
گردید که در آن بالغ بر 280 کیلوگرم طلا با عیار 0/999/9 به کار رفته 
است (حرمین شریفین. ص 89 و 90 راهنمای حرمین شریفین, ج 1. ص 
وحی. ص 112؛ آثار اسلامی مکه و مدینه. ص 30؛ تاریخ مکه. ص 112؛ 
عرشیان؛ ص 31ظ؛ سفرنامه ابن جبیر. ص 98 میقات حجء ش 25 ص 
94( 


باب النبی 

دری است که از منزل رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) به درون 
دری است در مسجدالنبی در سمت شرق که بعد از باب جبرئیل قرار دارد 
و از افزوده های خلیفه دوم است و بعضی ان را از درهای اصلی زمان 
ام سای اه یه را تا هی اه سر ان 


(مقداری عقب تر از مکان اصلی آن) چسبیده به ایوان صفه بوده و زنان 
غالبا از این کر داخل مشتد شوم ههلا هم ساغای ار روز مکضهض, 


عبور زنان است. این باب به جهاتی نام هایی دارد: 


1 باب النساء از آن جهت که «عمره» گفت «هذا باب النساء» و این 
داشتند دری مخصوص زنان به مسجد باز شود. 


سفاح قرار داشت. 


3 باه آفنگره از آن جهت که خانة ریطه: زا همان اند انونکر داسته اند 
(تاریخ و آثار اسلامی, ص 333) 


باب های مسجدالحرام 


از درهای مسجدالحرام در کتب و منابع مختلف متعدد و به اختلاف یاد شده 
افزایش می بافتند و يا تعوبض می شدند و یا تغییر نام پیدا می کردند. اکثر 
درها در دوره سلاطین آل عثمان وامرای (خدیوی) مصر نامگذاری شده اند 
و از جمله باب هایی که به نام هایی معروف بوده اند عبارتند از دز 


1 شرق, باب السلام, باب قایتبای, باب علی (باب بنی هاشم) باب عباس. 
باب نبی (باب الجنائز) 


2 غرب. باب ابراهیم (باب الحناطین), باب وداع (باب حزوره, باب حزامیه, 
باب قروه) باب داودیه, 


باب عمره (باب بنی سهم). 


3. شمال, باب دریبه, باب محعمه (1), باب زیاده (2) (باب سویقه), باب 
باسطیه (باب عجله), باب زمامیه, باب عتیق (باب سده), باب مدرسه (باب 
مدرسه سلیمانيه, باب کتبخانه), باب قبطی. 


4 جنوب باب بازان (باب نساء, باب القره قول), باب بغله (باب بنی 
سفیان), باب صفا (باب بنی مخزوم), باب اجیاد (باب جیاد, باب اجیاد 
صغیر)؛ باب رحمه (باب اجیاد کبیر» باب مجاهدیه), باب تکیه (باب مدرسه 
الشریت..عجلان اب باب: ام .هانی. (بابپ. الفوج,- باب "ندیه . (حرمین 
شریفین. ص 7 به بعد؛ فلسفه و اسرار حح, ص 25؛ احکام ححج و اسرار 
ان. ص 86؛ میقات حح. ش 11 ص 129 الی 131). 


ریخات اش ها 0 اه هام های نها لهر تساه 
بلال. حنین, اسماعیل, الصفاء بنی هاشم, علی. عباس, النبی, السلام. بنی 
تم رصان ادن الفروم اشخصی رنه القرا, المع 
الزبیر, عمر» الندوه, الشامیه, القدس, المدینه المنوره, الحدیبیه, المهدی, 
العمره, ملک فهد. (میقات حح. ش 14 ص 199 که از هفته نامه 
«المسلمون» چاپ عربستان سعودی نقل می کند.) 


ها ای وگ هه یاون وی و رای 
و نوسازی و توسعه هایی که صورت گرفته تعداد درها و نام انها در حال 
تغییر بوده است. به این ترتیب که از زمان خلیفه دوم به بعد تعداد درهای 
مسجد که در زمان رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) تعبیه گردید تا 
دوران سلاطین عثمانی در تغییر بوده است و بعد از تجدید بنایی که توسط 
سلطان عبدالحمید عثمانی انجام شد در مسجدالنبی پنج در وجود داشت: 
باب جبرئیل و باب النساء (در شرق)؛ 


باب السلام (باب مروان) و باب الرحمه (در غرب), باب مجیدی یا همان 
باب توسل (در شمال), و اما با دو توسعه ای که سعودی ها در مسجدالنبی 
انجام داده اند بر تعداد درهای مسجد افزوده شد که تا قبل از توسعه دوم 
عبارتند از در قسمت: 


1. شرق, باب جبرئیل, باب نساءء, باب عبدالعزیز. 
2 غرب., باب الرحمه, باب السلام, باب ابوبکر, باب سعود. 


3 شمال, باب مجیدی (باب عبدالمجید., باب توسل) باب عثمان, باب عمر. 
(فلسفه و اسرار حج. ص 194 حرمین شریفین؛ بر ص 148 ؛ قبل از حح 
بخوانيد, ص‌ 14 " احکام حج و اسرار آن؛ ص‌ 3200 ؛ فرهنگنامه جع وعمره؛ 
دفتر دوم, ص 22) 


بادی 
«والمسجدالحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد» (حج 25) 
1 در برخی منابع باب الحکمه. 


کسی است که از نقاط دیگر به قصد حج آید و از اهل آن سامان نیست. 
(تفسیر نمونه؛ نهج البلاغه. ص 1053) 


باره 


)7 از نام های مدینه است به علت کثرت احسان آن نسبت به همه 
جهانیان به ویژه اهالی آن شهر, زیرا منبع اسرار و اشراق انوار و برکات 
نبویه است. (احکام حج و اسرار آن: ص‌‌ مر وود حرمین شریفین. ص 16 1؛ 
بازار عطاران 


بازاری بود در فاصله بین صفا و مروه که در این قسمت هروله صورت می 
گرفت. اما امروزه اب بازار در تعمیرات و تغییراتی که سعودی ها در 
مسجدالحرام صورت دادند از بین رفته و دیگر وجود 


ندارد. 

باخاز فعانط 

(ع( بازار بزرگی بود که در ایام جاهلیت سالی یک بار در ماه شوال يا به 
هنگام مراسم حج در ماه ذی قعده در بیابان وسیعی بین طایف و نخله و پا 
بین طایف و مکه برپا می شد. و 
پرداختند و اشعار خویش را می خواندند و بریکدیگر مفاخره می کردند و 
آن گاه به اجرای مناسک جح می بر داختند و شیس متفرق می:شدند: 


باسه 

(سٌّ) از نام های مکه است به معنای درهم شکننده, چون در عهد عمالیق و 
چرهم جبارانی در مکه فرود آامدند و هر کدام از انان که قصد سویی نسبت 
به بیت الحرام کرد خداوند او را نابود ساخت. (تاریخ مکه. ص 27؛ حرمین 
شریفین. ص 14 میقات حح. ش 4 ص 141) 


باغ فدک 
ذز اسلا حاع مه عنطقه. آ در مدته که می فد با تیان ها > 


استخرهای بزرگ با چاه های عمیق, و محصول عمده ص" 
میوه و سبزیجات است. شیعیان اثنا عشری و سادات در این جا زد کن.فی 
کنند. 


بر 


(ب) از نام های مدینه منوره است.؛ و بحر اطلاقی است به سرزمین و سیع 


بحره 


(بَ ( از نام های مدینه منوره است.؛ و بحره زمینی است که نسبت به 
اطرافش پست و با :دارای بوستان ها و تخلسعان ها استت: (لغت. نافه؛ 
حرمین شریفین. ص 116؛ احکام حج و اسرار آان,. ص 293) 


بحیره 


(ث خ ر) (ب ر) از نام های مدینه است. تصغیر (ک) بحر (میقات حچ. ش 
7ص 60 هرن رین ۲116 اقت‌ساید) 


بدر 


(بٍ) محلی است در 150 کیلومتری جاده قدیمی مدینه به مکه و 310 
کیلومتری مکه و 45 کیلومتری دریای سرخ. (بدر امروزه در تقسیمات 
اداری عربستان سعودی در جنوب غربی مدینه شهری است دارای امارت و 
روستاهای متعددی تایع آن است و جزئی از منطقه امارت مدینه منوره به 
تتمازن اف آنذ) وجه تسمیه «بدر>» را به مناسبت نام شخصی گفته اند. بدر 
محل رویداد غزوه بدر و مدفن شهدای اين نبرد است. 


بازار بدر 


در جاهلیت سالی سه روز در بدر به هنگام حج بازاری تشکیل می شد و در 
این بازار اعراب ابتدا , به معاملات و جرید و فروسن اس دست می زدند 


غزوه بدر 


در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری غزوه بدر در اراضی بدر اتفاق 
افتاد که اولین نبرد رسمی بین مسلمین و کفارٍ قریش محسوب می شود. 
رهبری مشرکین در این جنگ با ابوسفیان بود. انها 900 يا 950 تن بودند و 
0 اسب و 700 شتر داشتند. اما مسلمین 313 تن بودند و 2 اسب 
داشتند. این جنگ با کشته شدن 70 تن از کفار و اسارت 70 تن از آتها و 
شهادت 14 تن از مسلمین به پیروزی سپاه اسلام انجامید. 


زیارتگاه بدر 


در فاصله کمی از محل درگیری مسلمین و کفار. شهدای غزوه بدر 
مدفونند. مزار شهدای بدر (در چهار صد متری چاه های بدر) با دیواری 
محصور شده است. در دوران اخیر به علت تغییر مسیر و احداث بزرگراه 
مکه به مدینه این سرزمین از راه عمومی به کنار شده است و زاثران بیت 
الله از زیارت شهدای بدر محروم گردیده اند. 


بدن 


(ب) والبدان جعلناها لکم من شعاثئر الله (حح 36( 


جمع بدنه است و بدنه از ماده بدن است و دلالت بر تنومندی دارد و 
مقصود قربانی حح است. ی تب 


مکه قربان کنند و ظاهرا شامل هر کشتاری که در حج کنند حتی فدا و 
کفاره. و در موارد متعدد از حیوانی که باید از باب کفاره احرام قربانی 
شود تعبیر به «بدنه» شده است. و از آن جا که چنین حیوانی (بزرگ و چاق 


و گوشتِ ِ برای مراسم قربانی و کٍِِ فقرا مناسب تر است 
۳ ۱۳ ۷ ۳-00۳0 


بدنه 
(بٍ د ن) (ک) بدن 
بدنه الافساد 


(ثْ ل |) شتری که قربان کند آن که حج خود را تباه کرده است. (مبسوط 
در ترمینولوژی حقوق) 
برش 


(ب) مستحب است ریگ ها برای رمی جمرات برش باشد بعنلی در آنها 


رنگ مختلف باشد. (حج البیت. ص 120) 


ما 


(ثْ ط ل) (1) (ب طّ ل) (2) (ب ط ل) (3) کلاه درازی (که زی یهودیان) 
است و در ایام پیشین مواقع طواف به سر داشتند و پوشیدن آن هنگام 
طواف کعبه از مکروهات است. (توضیح مناسک 2 ص 79 حج و عمره؛ 
ص 188؛ لغت نامه) 

برقع 


(ب ق) پرده در کعبه را گویند. (سیری در اماکن سرزمین وحی: ص 102؛ 


#9 
(ب ک) از اسنامی تضزم استه. (تارية و انار انشلامی. ضن 60) 


بره 


2 نام زمزم است. به معنی پرمنفعت. (اعلاق النفیسه, ص‌‌ 5 طبقات. 
کر 76 


2 نام مکه است به علت بلدالابرار بودن (تاریخ و آثار اسلامی, ص‌ 37 


3 نام فذتشه. استت. حقصود. از ان زیادی برکات و فیضی است که شامل 
مردم مدینه منوره و همه مردم جهان می شود, از ان جا که سر چشمه 
بریدالبعث 

یا (ک) اوطاس 

بساسه 

(ب س) از نام های مکه است. وجه نسمیه بساسه (از بس به معلی 
راندن) از ان جهت است که: 


نامه) 


2 عون هرز وفقت ظلم در آن .می. کردتند-هلای هی شدنو. (تواب اعمال خح: 
ص 71) 


۵ هلا ی.ضیر نون عانید. اضحاب فیل:» و.خصضی را اعام خی مود مانند خیم 
اول. (میعادگاه عشاق. ص‌ 0۱24 

بساق 

(ت) 

1 نام کوهی در عرفات (به زعم برخی) 


3 شهری است به حجاز. برخی از نام های مکه دانسته اند. (لفت نامه؛ 


است. مسافت وسیعی که شهر مکه در آن واقع شده و روضه نبوی بست 
0 

بست حرم 

یعنی حرم کعبه (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


فهسافت تسا وسیعی. است که شهر مکه در آن واقع شده (فقه فارسی: با 


بشری 


(بٍ را) از نام های زمزم است. (الاعلاق النفیسه. ص <5<؛ میقات ححج. ش 


بطحا 
(بٍ) نام مکه. نام وادی مکه (لغت نامه) 


رب ط( نامی که خلیفه دوم بر تالاری وسیع نهاد که به هنگام توسعه 
مسجدالنبی در جانب شمال شرقی از 


1 لفت نامه. 
2 لغت نامه ذیل «برطل». 
3. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. 


منسنخد ثتر یف تبوی بساخت: (و آن را به ریک های «عرصه الحمراء» فرش 
کردند) و مردم را گفت هر کس خواهد در امور دنیا صحبت کند به آن جا 


رود تا کسی در مسجد هیاهو نکند. (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی, 
ص 102) 


بطن عرنه 

همان (ک) عرنه 

همان (ک) وادی عقیق (1) 

بطن محسر 

همان (ک) محسر 

بطن مکه 

داخل و درون مکه (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

بطن وج 

(و ) شهر طایف است. (تعلیقات و حواشی بر تجارب السلف. ص 42) 


(ب تِ)( 


1 مکانی را گویند که سرپرست حجاج و دیگر مسئولین, در مکه و مدینه 
در آن جایند. 


2 افرادی را گویند که در رابطه با امور حج از طرف رهبر و مراجع تقلید 


تشن : ۳ 
بقره 
(ب ق ر) در مواردی از حیوانی که باید از باب کفاره احرام قربانی شود 


تقیر ب وم اه اس (عها ات ها عالن در نو یراس 
54) 


بقعه ائمه اربعه 

همان (ک) بقعه اهل بیت النبی 

بقعه اهل بیت النبی 

شهرت مقابر اهل بیت در بقیع که به صورت بقعه ای مرتفع مورد توجه و 
زیارت مسلمین بوده است. اصل بقعه ائمهٍ ار بعه از بناهای ناصربن 
المستضی (در قرن ششم) است. سعودی ها آن را تخریب کردند (مدینه 


اشاره 


(ت) پا «حجنه البقیع» شهرت گورستان مقدس و تاریخی مدینه است. 
مشهورترین قبرستان تاریخی جهان اسلام در قسمت شرق مدینه (و تقریباً 
در وسط شهر) و در فاصله حدود 200 متری شرق مسجدالنبی قرار دارد 
و محدود است از: 

شمال به شارع ملک عبدالعزیز 

شرق به شارع ستین (شارع ملک فیصل) 

غرب به شارع ابوذر (مقابل مسجدالنبی) 

جنوب به شارع باب العوالی (شارع امام علی) 

از بقعه گرفته شده است. زیرا مقابر این قبرستان دارای بقعه بود. 

مکان وسیعی را می گفتند که خر آن درخت فراوان باشد (و یا تیه آن 


باشد) ٍِِِ مکان ِ خاردار معروف به «غرقد» وجود داشت و لذا 


اين مکان که طی سال های متمادی در خارج از پثرب واقع شده بود طبق 
نقل. قبرستان اهل یثترب بود و قبل از اسلام مردکان قبلایل در آن به خاک 
سپرده می شدند و پس از اسلام به مناسبت دفن جسد عثمان_ین مظعون 
(در سال دوم هجری) در بقیع, به اين مکان توجه شد و صرفا برای دفن 
مردگان مسلمان اختصاص و مردگان غیر مسلمان در منطقه ای در سمت 
جنوب شرقی آن به خاک سیرده می شدند که «جش کوکب» نام داشت. 
(و باغی بود متعلق به مردی قدیمی به نام کوکب يا مردی از اصحاب به 
نام کوکب و يا زنی یهودیه به نام کوکب) تا اين که به د ستور معاویه بن 
ابی سفیان باغ و دیوار را ویران ساختند و اين قطعه زمین به بقبع مت 
شد و به نقلی مروان ان را ضمیمه بقیع کرد. 


این قبرستان که مدفن برخی از معصومین ( علیهم السلام) و بسیاری از 
مقربان الهی و شهدای صدر اسلام است از قداست خاصی برخوردار 
اس یواست ول شا | ضلی هس ام ی موه کسو 
که در مقبره ما (بقیع) مدفون گردد از شفاعت من برخوردار خواهد شد و 
حضرت خود بر اهل بقیع سلام می فرستاد و برایشان طلب مغفرت می 
کرد و به زیارتشان می رفت. 


1 جانشینان پیامبر. قبور مقدس چهار امام معصوم ( صعتیی: سجاد, باقر و 
صادق) (علیه السلام) در منتهی الیه سمت غرب در محوطه ای به مساحت 
حدود سی و دو متر (هشت در چهار) به ترتیب در کنار هم قرار دارد و تنها 
چهار سنگ روی مزار مقدسشان به جهت نشانه نصب است. 


2 فرزندان پیامبر. قبور بنات النبی (حضرت زینب. حضرت ام کلثوم و 
شمال قبرستان و مزار حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) به روایتی در 


3 همسران پیامبر. قبور نه تن از ازواج النبی (زینب بنت جحش, ژزینب 
بنت خزیمه (1) صفیه, ام سلمه, ام حبیبه: حفصه, عايشه, سوده و جویره) 
ترس این وت ان بر کت رت اه ات رد زان ار 


دقیقاً مشخص ندانسته اند. بعضی از مورخان و محدثان پیشین نظرشان 
این است که چهار تن در این محل دقن شده آند.) 


4 بستگان پیامبر. قبور منسوبین به رسول الله در نقاط مختلف بقیع واقع 
است. از جمله اند: عباس عموی 


حضرت (در محوطه قبور ائمه), صفیه و عاتکه عمه های حضرت. حلیمه 
سعدیه دایه حضرت.؛ 


عقیل پسر عم حضرت (طبق نقلی), عبدالله بن جعفر طیار فرزند پسر عم 


صاون لها اس رت انامه 


بنت اسد مادر حضرت امير (به زعمی در محوطه قبور ائمه), ام البنین 


همسر امیر (علیه السلام) و... 


اسلام در بقیع مدفون شد از مهاجرین عثمان بن مظعون است و از انصار, 


اسعدبن زراره. 


زیارت ائثمه بقیع (و حضرت ابراهیم و حضرت فاطمه بنت اسد) 


موکد اسنت و برای.۶بازت ایشان: ادایی. آاشت: (2) جوزن؛ 
غسل 

( 

با خضوع و خشوع آمدن 

لباس های پاکیزه تر پوشیدن 

رو رتیل رن 

در ورود اذن دخول خواندن 

در ورود ابتدا پای راست گذاشتن 

بعد از ورود نماز زیارت به جای آوردن 
دعاها و زیارت های وارده را خواندن 
وقت زیارت صدای خود را بلند ننمودن 


ثواب تلاوت قرآن مجید به روح مطهر هدیه کردن 


ملسجب 


به جهت گناهان خود توبه کردن و استغفار نمودن 
سخنان بیهوده نگفتن و سخنان دنیایی را ترک کردن 


قسمت های بقیع 


1 محوطه حرم, قبور محوطه حرم در سمت غربی و منتهی الیه بقیع در 
زیر یک گنبد و دارای ضریح و صندوق زیبا بود. حرم مطهر هشت ضلعی و 
دارای که بو اما صحن و سرا نداشت ولی دارای محراب بود. بنای 
اصلی ۳۹3 و بار گاه حرم در قرن پنجم به دستور «مجدالملی براوستانی» 
صورت گرفت و تعمیرات چندی از جمله در قرن ششم به وسیله مستر 
شدبالله عباسی و در قرن هفتم به وسیله مستنصر بالله عباسی و در قرن 
سیزدهم قمری به دستور سلطان محمود عثمانی در آن انجام پذیرفت, اما 
وهابیون در شوال سال 1344 هجری قمری آن را تخریب کردند. (3) 


در سرف می دانند. 


2 متأسفانه آل سعود در بقیع را به روی زائران بسته اند و از سال 1365 
تتفتینت بر اي هاعانی اراس اند ونان نی ای مرو هر وهی 


3 در بقیع برخی از قبور رواق و قبه و گنبدهای بزرگ و ضریح 


های آهنی یا مسی يا نقره ای داشتند و بسیاری از قبور نیز دارای کتیبه و 
سنگ نوشته هایی بودند که نام و نشان صاحبان قبر را مشخص می نمود 
اما معاس فا نو وهابیون برپایه معتقدات بی اساس خود با جسارت تسبت به 


قبور مقدس بقیع و ساير بقاع آن هرگونه اثر و نشانی را تحت عنوان شرک 
و بدعت تخریب کرده اند که از جمله است: 


الف بقعه ائمه اربعه (بقعه اهل بیت النبی) 

ب قبه الزوجات (گنبد و بارگاه همسران نبی) 

ج قبه بنات الرسول (گنبد و بارگاه دختران رسول الله) 
هه انس 

ه قبه العباسیه (قبه العباس عم النبی بر مزار عباس عموی پیامبر) 


2 روحاءء قسمتی در بخش میانی بقیع است که قبر حضرت ابراهیم فرزند 
رسول الله و قبر عثمان بن مظعون در آن واقع است و وجه تسمیه روحا 
(به معنی جایگاه انبساط) از بیان حضرت رسول بود که هنگام دفن عثمان 
بن مظعون فرمودند: «هذه الروحاء». 


3 شهداء الجنه, قبور شهیدانی است که در قسمت شمالی بقیع مدفونند و 
دیوار کوتاهی در اطراف ارامگاه انها کشیده شده بود. این شهیدان عبارت 
بودند از شهدای احد (یعنی ان دسته از شهیدان غزوه احد که در مدینه به 
خاک سیرده شدند) و شهدای حره (انان که واقعه حره در سال 62 يا 63 
هجری توسط سپاه یزیدبن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه در مدینه 
به شهادت رسیدند). 


4. بقیع العمات؛ مقابر عمه های رسول الله (صفیه و عاتکه) است واقع در 
شمال (غربی) بقیع که ابتدا به عنوان جزثی از بقیع الغرقد به وسیله 
دیواری از ان جدا| بود 


فلی: قدا اب دیوان تداشته شید و به ضورتبی: فیرستان دن اهتم آها ای 
را نیز نوشته اند که در این محل تنها «صفیه» مدفون است و تا نیمه قرن 
سیزدهم نه هیچ یک از نویسندگان از عاتکه یاد کرده اند و نه تعبیر بقیع 
العمات را آورده اند (و این خود حاکی از آن است که قبر دوم متعلق به هر 
کی که باه مرن ان اب مت ی آمده) و اصولا از نظر تاریخی 


ط.بیت, الهنن یا (ت) بت الاخر ان ( خر میرن شترتفیو ی ۱62 *تاریخ ه آنار 
۱۱2 مدمه اس رود ال خدسس هه ور هو بو 


(خ) موضعی است در مدینه, عامه کشتگان احد در این مکان به خاک 
سپرده شدند. (لفت نامه) 


بقیع العمات 


(ع م) شهرت مقابر عمه های پیامبر اکرم واقع در شمال غربی قبرستان 
(ک) بقیع 


بقیع الغرقد 
(عّ ق) همان قبرستان (ک) بقبع 


(مصَ لا) موضعی در مدینه که طبق نقل رسول خدا ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) در آن جا 


نماز عید به جای آوردند. )1 
بکه 


رک نان آول پیت عصه للناین, لاخ کم مباز کاه-ضنی العالسیت را[ 


به اختلاف نقل: از نام های مکه است. همان مکه است (میم بدل به با 
شده. حجر است. محل حجر است. کعبه است. محل کعبه است. مطاف 
است. ساحت میان دو کوه و ساخت مسجدالحرام است. تمام 


مبارک بودن بکه 


مبارک؛ نمو یافتن و زیاد شدن پیوسته خیرات و طاعات و عبادات در بکه 
ای طاعانه و اد اش کی ان خا سای مر موق وا 
فزون تر دارد. پا بقاء و دوام و ثبوت دانفی ان و طاعات در 
بکه است یعنی هیچ گاه از عبادت کنندگان خالی نیست و پا هیچ گاه از 


نوجچه نمازگزاران گوشه ای از این جهان پهناور منفک و جدا نیست. 

وجه تسمیه بکه 

از «بکاء» (گریه) است. به جهت گریه کردن مردم در مکه 

1 پایه معتقدات بی اساس خود با جسارت نسبت به قبور مقدس بقیع و 
سایر بقاع آن هرگونه اثر و نشانی را تحت عنوان شرک و بدعت تخریب 
کر اه ایح او 

الف بقعه ائمه اربعه (بقعه اهل بیت النبی) 

ب قبه الزوجات (گنبد و بارگاه همسران نبی) 

ج قبه بنات الرسول (گنبد و بارگاه دختران رسول الله) 

کی رت ات نی 

ه قبه العباسیه (قبه العباس عم النبی بر مزار عباس عموی پیامبر) 

در داخل و اطراف کعبه. 


از «تباک» (ازدحام و راندن) است, به جهت ازدحام جمعیت در جایگاه 


کعبه و در هنگام طواف. 

از «بک» (شکستن) است. به جهت شکسته شدن غرور و نخوت مغروران 
و گردنکشان و شکسته شدن ستمکاران در مکه. (الاتقان, جح ۰2 ص 451 و 
4 داثئره الفرائد؛ تفسیر نمونه؛ مجمع البیان؛ تاریخ مکه. ص 21 42 
بلاد العرب 


(پ ذ ل ع ز) يا جزیره العرب. نامی است که عرب از همان اوان ظهور 
اسلام سرزمین مسکونی خویش را بدان می خواند. ( کعبه, ص‌ 3( 


بلاط 
(ت) سرزمین وی که ش شده. 


1 از اسامی مدینه است چون زمینش مفروش بود. (حرمین شریفین. ص 
116؛ احکام حج و اسرار ان ص 293) 


موضع خاصی است در مدینه مابین مسجد نبوی و بازار که در آن شنک 
ها گسترده اند. (لغت نامه؛ میقات حج. ش 7. ص 161) 


بلاطه حمراء 

(بٍ ط ءج) همان (ک) حجرالسماق 

بلد 

(بٍ ل) لااقسم بهذاالبلد و انت حل بهذا البلد (بلد 1 و 2) 

1 از نام های مکه است (تفسیر نمونه؛ تاریخ مکه. ص 5؛ فرهنگ جامع) 


ص 161) 


بلد استیطان 


(() اقامتگاه شخص, در باب حح از آن یاد کرده اند. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 

بلد آمن 

(م) و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلداً آمنا (بقره 126) 


مکه است که حضرت ابراهیم (علیه السلام) بعد از بنای کعبه امنیت آن را 
از خداوند در خواست نمود و خدا دعای او از اجابت کرد و ان را یک مرکز 
امن قرار داد که هم مایه ارامش روح و امنیت اجتماعی مردم است که به 
سوی آن می ايند و هم از نظر قوانین مذهبی امنیت آن, آن چنان محترم 
شمرده شده که هرگونه جنگ و مبارزه فز آن. معتهوع اشت ه افراد انساتی 
که به آن پناه می برند در امان هستند و حتی حیوانات این سرزمین از هر 
نظر باید در امنیت باشند و کسی مزاحم انها نشود. (تفسیر نمونه) 

بلدالله 

(ت ل د لا) نام مکه است چون شهر خداست (میقات حج. ش 4, ص 147) 
بلدالله تعالی 

از نام های مکه است (تاریخ ۵ آناز اسلامی. ص 36) 

بلدالامین 

(ل آ) و هذاالبلد الامین (تين 3) 


شهر امن, کنایه از مکه معظمه است که حتی در عصر جاهلیت به عنوان 
منطقه امن و حرم خدا شمرده می شده و کسی در آن جاحق تعرض به 
دیع تداشت نی مرها و قایاانن وفتی هه ان کر میرن مق یدنک کر 
امنیت بودند. در اسلام این سرزمین اهمیت فوق العاده ای دارد. در این جا 
حیوانات و درختان و پرندگان ۳ چه رسد به انسان از امنیت خاصی 
برخوردار می ناشن نها امتت 1 شهر کعبه و مناسک آن است که 
هسته مرکزی و اولین بنا و اجتماع آن بوده است. گنه با آدانت ام 
صورت تمثل و تبلور یافته توحید حضرت ابراهیم (علیه السلام) را شرح و 
بیان نموده تا از این طریق مردم حق جو به یکتایی ذات و صفات و اراده 
خداوند ایمان آرند و دعوت حضرت ابراهیم (علیه السلام) را لبیک گویند و 


فقط محکوم حکم و مجری اراده و احکام او که همان عدل و خیر است 
وتو شین تخد فگری. و عملی فید | تشره و ای و کی موی و 
حدود همه جانبه و عادلانه و یکسان و موجب امنیت فردی و اجتماعی 


است. (تفسیر نمونه؛ فرهنگ پرتوی از قرآن) 

بلدالحرام 

(ل ع) مکه است. به واسطه آن که: 

1 محل نقص و کم شدن گناه يا فانی شدن آن است. 

2 هر کس قصد آن کند, از روی ظلم و عدوان هلاک می گردد. 
3 ايمن است و مردم در آن مآمون می باشند. (شرح 

اربعین, ص 251؛ مبقات حچ. ش 4, ص 147) 

بلق ر وال الم 

از نام های مدینه است. (میقات حج. ش 7 ص 161) 

بلدالمساجد 


(ل ج) مدینه منوره را بلدالمساجد می شناسند (همشهری, ویژنامه 
0 ص ۳7) 


بلدالنذر 
(ن) محلی که نذر حج کردن در آن شده باشد. (مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق) 
بلدا لیسار 


(ل ج) محلی که فر ان جا برای حج کردن مستطیع شده باشند. (مبسوط 
در ترمینولوژی حقوق) 
وم که ۵ شا اسر ای تیه رب هم اه انا فا 


مکه معظمه را گویند. (تفسیر نمونه؛ داثره الفرائد) 


بلده المروزقه 


(ث ل مّ ق) مکه را گویند چون حضرت ابراهیم (علیه السلام) اهل مکه را 
دعا کرد به «و ارزق اهله من الثمرات» (میقات حج. ش 21, ص 123) 


(شَ ب) خاندانی در مقام (ک) سدانت 


بوسیدن حجر (ع ع) در روایات. بوسیدن حجر (الاسود) مورد سفارش قرار گرفته و طبق نقل ها 
رسول الله مقید به استلام و بوسیدن ان بوده اند (همراه با زاثران خانه خدا ص 91) 


و 
(بٍ ر) همان (ک) حده (سفرنامه مکه ص 246). 

(ب) نامی است در قرآن برای کعبه. 

1 ولله علی الناس حخ البیت (آل عمران 97) 

2 و اذا جعلنا البیت مثابه للناس (بقره 125) 

3. ان اول بیت وضع للناس ببکّه مبارکاً (آل عمران 96) 
بیت ابی النبی 

( ب نّ) همان (ک) دارالنابغه 


حجر است در روایات از امام صادق (علیه السلام): «الحجر بیت 
اسماعیل» (میقات حج ش 9 ص 128) 


بیت الاحزان 


(بِ ث ل آ) و يا «بیت الحزن» شهرت مکانی است در مدینه به جهت آن 
که محل اظهار حزن و اندوه حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) در فراق 
پدر و شکوه از اوضاع زمانه بوده است. مورخان و سیاحان مدینه از «بیت 
الحزن» به عنوان یکی از بقاع و اماکن زیارتی یاد نموده اند. اما در تعیین 


مکان این نقطه تاریخی اختلاف شده (که این خود سند دیگری است بر 
استبداد رفته بر اهل بیت وحی). به نقل برخی «بیت الاحزان» در خارج 
مدینه و در سمت مشرق بقیع بوده است که با گسترش شهر مدینه در 
داخل شهر واقع شد (و سپس در این اواخر در توسعه های ساختمانی شهر 
خذنه.. انار این مکان از بین رفته است) اما برای اين نظر که «بیت 
الاحزان» در خارج مدینه بوده هاخه و مستندی از قرون گذشته وجود ندارد 
و به نقل بسیاری «بیت الحزن» در داخل مدینه و در بقیع و در مجاورت 
قبور ائمه و يا نزدیک قبر حضرت ابراهیم (علیه السلام) بوده و در دوران 
عثمانی ضریح کوچکی داشته که احتمالا وهابیون آن را همانند رواق و 

بارگاه سایر قبور بقیع تخریب نموده اند (طبق نقلی در سال 1344 0 

به امر ملک عبدالعزیز منهدم گردید). 


هر مر هر هر کف رون 
«تاریخ المدینه» (که قدیمی ترین تاریخ موجود درباره مدینه است) درباره 
بقیع دو مطلب به وضوح به دست می اآید. یکی این که بیت الاحزان تا 


سل 61 شکیی ماند ال ات خرن هرا (علیها اتسلام) هضور 
خیمه و چادر و محلی بوده است معین و مشخص و حضرت امام حسین 
(علیه السلام) بر حفظ آن عنایت و اهتمام داشت و او این که بیت 


الاحزان پس از این دوران و در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم دارای 
ساختمان بوده است. 


۳ و ی «خانه 
اي است منسوب به فاطمه (علیها السلام) دختر پیامبر ( صلی الله علیه 
وآله وسلم) که به بیت الحزن معروف است و گویند همین خانه است که 
آن بانو (علیها السلام) در سوگ رحلت پدر خود مصطفی ( صلی الله علیه 
وآله وسلم) قود ان مأوا گرفت و دیری ملازم آن خانه شد و به اندوه دایم 
نشست ». 


4 فرهاد میرزا (معتمد السلطنه) در آخر قرن سیزدهم هجری و ابراهیم 
رفعت پاشا امیرالحاج مصری در اوایل 14 هجری قمری از بیت الاحزان در 
بقیع یاد کرده آند. 


ای ها ات یر ایض 30 
سفرنامه آبن جبیر. ص 245) 


بیت الارقم 

(ل آ ق) همان (ک) دارالارقم 
بیت الاسلام 

(ل ۱) همان (ک) دارالارقم 


بیت الله 


(لا) کعبه. و از نشهورترین نام های آن»می باشتد و نشانه. ای از شر افت این 
خانه است که به خداوند منتسب شده (لفت نامه؛ و...) 


بیت الله الحرام 

کعبه را گویند. 

بیت الحرام 

(ل ) جعل الله الکعبه البیت الحرام (مائده 97) 

1 کعبه است به جهت بزرگداشت حرمت آن. 

2 کعبه است به جهت حرمت شکار حیوانات و قطع اشجار آن. 


3 کعبه است به جهت حرام بودن داخل شدن مشرکین در آن. (مجمع 


بیت الحرم 
(ل ع ر) بیت الحرام. بیت الله (لغت نامه) (ل) 
بیت الحزن 


(ل ع ر) (1) (ل خ) (2) همان (ک) بیت الاحزان (لغت نامه؛ مدینه شناسی, 
ج 1, ص 394) 


بیت الدعا 

(جّ) مکه معظمه (فرهنگ آنندراج) 

ی تسیل 

() از اسامی مدینه است (حرمین شریفین. ص 116) 
بیت الشیخ 


(فرقه وهابیه, ص‌ 30( 


تخرد 


عم ال وله ود ان ها اشتی اور را نماض 18 


بتف: لت 


(صٌّ) به روایتی خانه ای بود در موضع خانه کعبه و ملائکه طواف ات می 
کردند و چون حضرت آدم (علیه السلام) به زمین ۳۳ نمود ماود و 
طواف ان شد و در زمان طوفان آن را به آستفان چهارم بردند (منهح 
الصادقین, جح 2, ص 277). 

(ل ع) ولیطوفوا بالبیت العتیق (حج 29) 


1 کعبه است. به جهت کرامت و شرافت. چون هر چیز مکرم و زیبا را 
عتیق می نامند و کعبه هم این دو مزیت را دارد. 


2 کعبه است. به جهت قدمت (عتیق). کعبه نخستین خانه ای است که 
برای پرستش خداوند در زمین بنا شد و قدیمی ترین کانون توحید است. 


3 کعبه است, به جهت آزادی (3) (عتیق) و کعبه آزاد است از ملک مردم 
(و در هیچ زمانی جز خدا مالکی نداشته است) پا از تسلط جباران یا از 
غرق گردیدن در طوفان (که به آسمان برده شد) یا اين که زیارت کننده آن 
از آنتتن جهتم آزاد است. (مجمع البیان؛ تفسیر نمونه؛ قصص قرآن؛ تاریخ 
مکه, ص 26؛ راهنمای حرمین شریفین, ج 1 ص 157) 


بیت العروس 
(ل ع) کنایه از مکه معظمه است. (فرهنگ آنندراج) 
بیت المعمور 

(ل مّ) و البیت المعمور (طور 4) 

1. خانه کعبه است که با انجام حج آباد است. 


کی اه آن عد با 


است. 


انم کلب هون است هرا آیمان وگن ها اناد سم اتف ام؛ 
تفسیر نمونه؛ فرهنگ انندراج) 

بیتوته در مشعر 

در مراسم حجچ شب به سر بردن در 

2 ضبط لفت نامه. 

3 کعبه آزاد و مستقل و تملک نایذیر است و هیچ شخصی و دولت و مرجع 
بین المللی نمی تواند و حق هم ندارد که برای کعبه تعیین تکلیف کند. حق 
و تکلیف کعبه را فقط و فقط اسلام معین کرده است و بس. 

مشعر الحرام است (ک) وقوف در مشعر. 

بیتوته در منی 

در مراسم حح شب به سر بردن در منی است (ک) وقوف در منی. 


بیداء 


(ت یٌ) تلی است در یک میلی مسجد شجره. مردانی که محرم هستند 
هنگام عبور از اين محل مستحب است صدا را به تلبیه (لبیک) بلند کنند. و 
از امام صادق (علیه السلام) روایت است که اگر سواری, از بیداء اواز 
فرهنگنامه حجء ص 607( 

بین الاحرامین 

(بٍ نْ ل | ) فاصله بین دو احرام حج (یعنی احرام عمره تمتع و احرام حج 
تمتع) را گویند که طی ان اعمالی مثل سر تراشیدن, عمره مفرده. بیرون 
رفتن از مکه, صید در حرم (همیشه) کندن درخت و گیاه حرم (همیشه) 
جایز نیست. (میقات حح. ش 12 ص 3 7) 


اشاره 


1 از نام های مکه است. (تاریخ و آثار اسلامی, ص 36؛ میقات حجء ش 4, 
ص 147) 


2 از نام های کعبه است و اعراب بسیار «برب هده البینه» قسم می 
خوردند. (تاریخ مفصل اسلام, 0 1 ص‌ 60( 


پرده کعبه 


(پ د) «حجاب البیت». «کسوت ععبه». «جامعه ععبه». «ستار کعبه». 
«پیراهن کعبه»» پوشش (روپوش) قسمت خارجی کعبه را گویند, و در اين 
که اول بار چه کسی درصد پوشانیدن کعبه برامد و جنس پوشش چه بود 
اختلاف زیادی وجود دارد و از کسانی چون حضرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل و حضرت هاجر و عدنان (علیه السلام) نام برده اند. بر اساس 
روایتی. حضرت ادم (علیه السلام) که اساس خانه کعبه را نهاد آن را با 
پیراهن مویی پوشانید و حضرت ابراهیم (علیه السلام) پیراهن کعبه را از 
تاه سا سا کت و خسرت ساهان اه سای با اه ای 
پیراهنش کرد. اما سابقه تاریخی پوشش کعبه طبق نظر مورخان: 


1 پوشش کعبه به نیع حمیری نسبت داده شده که درباره نام او (به نقلی 
اسعد ابو کرب) و زمان او (به نقلی در قرن پنجم میلادی يا حوالی 220 
سال قبل از هجرت) اختلاف است. به نوشته ارباب قصص, تبع از 
پادشاهان جهانگشای یمن وارد مکه شد و قصد ویران کردن کعبه را نمود 
لکن دچار زکام شدیدی شد به قسمی که اطباء از درمان او عاجز شدند. 
حکیمی از ملازمانش تشخیص داد که اگر از قصد خود پشیمان شود و 
استغفار کند درمان خواهد شد و تبع منصرف از قصد شد و نذر کرد که 
خانه کعبه را محترم دارد و برای آن پوشش و پیراهنی ترتیب 


فد زب تفلین: فیک نیع قیال ان مرو به,مکه مر اتر کستب: احافت ان ارزشن 
کعبه توسط دو تن از ز کاهنان با ایمان ام به مکه وارد شد). . لبع اول 
بار کعبه را به طور کامل با پارچه ضخیمی (بهٍ نام پلاس) و بعد با پارچه 
های بهتری (به نام های معافر ملاء وصائل زیطه) پوشانید (و به این نحو 
پوشانیدن کعبه مورد پیروی جانشینان تبع و مردم قرار گرفت.) به زعمی 
نیز عدنان (جد بیستم پیامبر اسلام) اولین کسی است که کعبه را پوشانید. 
به نظر می رسد که بعد از تبع کعبه پوشانیده نشد تا زمان عدنان (البته 
اگر از لحاظ زمانی عدنان بعد از تبع بوده باشد) و چون عدنان پس از 
گذشت مدت زیادی برای کعبه پوششی اماده کرد لذا او را نخستین کسی 
دانسته اند که کعبه را پوشش نمود. 


2 عهد جاهلیت. از دوران تبع تا زمان اسلام اطلاعات اندکی از پوشانیدن 
کعبه در دست است. اورده اند که قبایل عرب در زمان جاهلیت در تهیه 
کسوت کعبه مشارکت داشتند و بعد از تجدید بنای کعبه توسط قریش, 
پوشش 


توسط آنها صورت می گرفت تا اين که فُضَی بن کلاب برای تهیه پیراهن 
کعبه برای قبایل سهمی قرار داد تا کعبه با هزینه عموم مردم پوشانده شود 
و لذا پوشش زمان قریش را عدل می نامیدند (و یا اين که ابوربیعه بن 
مغیره به دلیل تجارت با یمن به درجه ای از ثروت رسید که به قریش گفت 
سالی خود به تنهایی پوشش کعبه را به عهده می گیرم و سالی دیگر شما 
قمع آن زاشه شا ود مان 


ان پس تا زنده بود با پارچه حبری یمنی بسیار نیکویی کعبه را می پوشانید 
و قریش او را عدل نام نهاد). در دوران جاهلیت و پیش از اسلام خالد بن 
جعفر کلاب را نخستین کسی می دانند که کعبه را با دیباج (پارچه 
ابریشمی) پوشانید و از «ئتیله» مادر عباس بن عبدالمطلب به عنوان 
ی 
اش عباس) کعبه را (با دیباج) پوشانید. 


3. صدر اسلام. در عصر اسلام اولین کسی که به کعبه کسوه کرد خود 
پیامبر اسلام ( صلی الله علیه واله وسلم) بود که بعد از فتح مکه کعبه را 
(با هزینه بیت المال) با پارچه یمانی پوشاند و ابوبکر نیز جامه قباطی 
(نوعی پارچه مصری) بر کعبه قرار داد. در زمان عمر, پرده کعبه از جنس 
قباطی بود. او به عامل خود در مصر نوشت که کسوه کعبه در ان جا بافته 
شود. نوشته اند او همه ساله پرده ای نو دستور می داد و پرده قدیمی در 
قطعات کوچکی میان حاجیان تقسیم می شد. در زمان عثمان کسوه از 
جنس قباطی و گاهی از برد یمانی بود تا این که در یکی از سال ها به جامه 
قباطی اکتفا نکرد و جامه دیگری ارت مان ی ان پوشانید (و لذا او را 
نخستین کسی می دانند که در اسلام دو جامه یکی بر دیگری بر کعبه قرار 
داد.) در زمان حضرت علی امیر مومنان طبق روایتی از امام صادق 
(علیهما السلام) کسوه بیت همه ساله از عراق فرستاده می شد. 


4. عهد امویان. معاویه ابتدا پرده ای از 


کتان و حریر بیاویخت و بعداً با پارچه های یمانی راه راه پوشش نمود. 
ان اه سس ات کات ما سل ار موی 
نمود. جامه قباطی (در پایان ماه رمضان) و جامه دیبا (در روز عاشورا) بر 
کعبه می پوشانید و دیگر خلفای اموی نیز کعبه را با پارچه های قباطی و 
دیبا می پوشانيدند. 


5. عهد عباسیان. به دستور خلفای عباسی, جامه کعبه از گرانبهاترین انواع 
ابریشم در مصر (در شهر «تنیس» و گاه در دو دهکده «تونه» و «شطا» 
که همگی در بافت منسوجات گران قیمت شهرت بسزایی داشتند) تهیه 
می شد. در سال 160 هجری مهدی عباسی به درخواست خادمان کعبه 
(که از تراکم پوشش های بر روی هم کعبه از خوف فرو ریزی سقف بیت 
شکایت داشتند) دستور داد تا جز یک جامه همه پوشش ها را از روی کعبه 
بردارند و دستور داد تا پرده کعبه از قباطی مصر به صورت بافته های 
«تنیس» مهیا شود. در سال 161 به امر مهدی جامه دیگری برای کعبه مهیا 
گردید. او نخسیتن کسی است که کعبه را به وسیله سه جامه (قباطی, , خز 
و ابریشم) یکی بر دیگری پوشش داد. در سال 190 به دستور هارون جامه 
از قباطی مصر بر کعبه انداختند. در سال 206 به امر مامون جامه ای از 
دیبای سفید بر کعبه اویختند, و از ان پس در هر سال سه جامه بر کعبه 
قرار می دادند؛ جامه ای از دیبای سرخ (در روز نهم ذی حجه), جامه 
قباطی (در اول ماه رجب). دیبای سیپید (در 27 رمضان). ازرقی تعداد 
جامه های کعبه 


بین سال های 200 تا 244 قمری را 170 جامه شمارش کرده و از اين 
گفته چنین بر می آید که در یک سال بیش از یک جامه و گاه تا چهار جامه 
بر کعبه پوشانده می شد. از هنگامی که دولت عباسیان روبه ضعف نهاد 
جامه کعبه از سوی حکام و فرمانداران و پادشاهان همچنان ارسال می 
گردید. (گاه از سوی مصر, گاه از یمن, گاه از ایران) و در اوج رقابت 
خلفای عباسی و فاطمی نمایندگان رسمی آنها در حج, گاه در آن واحد پرده 
های خود را .بر کعیه هن آوبخند: دز سال 2دد هحری جون: از.سوی 
کشورهای پرده ۳ برای کعبه فرستاده نشد. بازرگانی ایرانی 
الاصل به نام شیخ ابوالقاسم را مشت. کعبه را با جامه ای حبری (و جز ان) 
پوشانید. ناصرالدین الله عباسی (573 


62 نخستین کسی بود که کعبه را به وسیله جامه ای از دیبای سیاه 
بیاراست و از آن هنگام دیبای سیاه به عنوان جامه ای برای کعبه معمول 
گردید. 


6 یمنی ها. ملک مظفر یوسف پادشاه یمن؛ نخستین پادشاهی است که 
بعد از سقوط بنی عباس جامه کعبه را (به سال 659) فرستاد. او چندین 
سال به همراه پادشاهان مصر کعبه را جامه می پوشانید و در بعضی از 
سال ها به علت افزایش قدرت و نفوذش به تنهایی این کار را انجام می 
داد. 7. عهد ممالیک مصر. با استیلای ملوک مصر بر حجاز (در قرن هفتم 
هجری قمری) بوشانیدن کفیه.در انحضار آنما دز امد سلطان بیبرسن:1(۳) 
بند قداری نخستین پادشاه مصری است که کعبه را (به سال 661 هجری) 
پوشانید و 


ملک صالح اسماعیل (743 ۸/6( سه دهکده را در مصر جهت تهیه پرده 
کعبه (و پرده حجره نبوی) وقف نمود و سلاطین ممالیک از اغاز این وقف 
همواره جامه سیاهی را ویژه کعبه در هر سال ارسال می داشتند و اخرین 
جامه کعبه دوران ممالیک از سوی اشرف طومان بای (در 922 هجری) 
فرستاده شد. 


8 عهد عثمانیان. با تسلط عثمانی ها بر حجاز و مصر (از قرن دهم هجری) 
تهیه کسوه انحصاری آنان گردید. در دوران عثمانی ها پرده کعبه در مصر از 
حریر و دیباج رف هعهولا ند نی سیاه) تهیه می گردید. سلطان سلیم 
عثمانی با استیلا بر مصر نخستین سلطان عثمانی است که جامه کعبه را 
(در مصر) تهیه و ارسال داشت (به سال 923 هجری) و سلطان سلیمان 
قانونی (در سال 947 هجری) هفت دهکده مصری را خریداری و وقف تهیه 
پرده کعبه (و پرده حجری نبوی) نمود (و به این ترتیب بر سه دهکده وقف 
شده قبلی توسط ملک صالح اسماعیلی از ممالیک مصر برای تهیه پرده, 
هفت دهکده افزوده شد) (2) جامه کعبه در طول دوران عثمانی از محل 
در امد اوقاف یاد شده همه از مصر با تشریفات خاصی به مکه حمل می 
شد (جز در طول سال های 1213 الی 1215 که مصر توسط فرانسویان 
تصرف شده بود.) 

9 عهد سعودی ها. با تسلط آل سعود بر عربستان پرده کعبه همچنان در 
چهاردهم هجری کسوه کعبه در خود مکه (از حریر طبیعی مشکلی) بافته 
شده و هر ساله تعویض می گردد. با 


ان ای هی ار ی ماش سا اه 
داشته (و برای بافنده ان مایه افتخار می باشد) دولت سعودی کوشید تا 
خود این کار را انجام داده و به این وسیله نفود سایر دولت ها را در زمینه 
امور دینی قطع کند؛ : پس عبدالعزیز سعودی در سال 1346 هجری قمری 
فرمان داد تا کارگاه ویژه ای برای تهیه و بافت جامه کعبه مشر فه احداث 
گردد و بی درنگ کار احداث آن در ماه محرم همان سال (در محله اجیاد 
مکه) آغاز شد و در ماه رجب پایان پافت و از هند بافندگانی آو دنو و به 
این ترتیب در این کار گاه, جامه کعبه به وسیله عرب ها و هندی ها بافته 
می شد و همه ساله یک پوشش تهیه می گردید تا اين که در سال 1352 
هجری قمری نخستین جامه کعبه فقط به وسیله خود عرب ها بافته شد. 
کارگاه جامه بافی اجیاد همچنان تا سال 1358 هجری قمری به فعالیت 
خویش ادامه داد تا اين که براساس یادداشت تفاهمی میان دو دولت مصر 
و سعودی در این سال. مصر ارسال جامه به کعبه معظمه را از سرگرفت. 
این وضع همچنان تا سال 1381 هجری قمری ادامه یافت. عربستان در 
این سال مانع از پیاده شدن جامه از کشتی شد و خود در سال 1382 
هجری قمری اقدام به بازگشایی کارگاه جامه بافی در جایگاه تازه ای به 
ام« مرول ور 


۱ 


بٍ بٍ (ضبط دایره المعارف فارسی) ب ب (ضبط لغت نامه, ذیل طاهر 
س) ب (ضبط لغت نامه, ذیل بیبرس بدون اشاره به تلفظ حرف بعد) 


۳ 


بٍ (منبع دیگر). 


2 سلاطین مصری (ممالیک) و سلاطین عثمانی هنگام به سلطنت رسیدن 
جامه ویژه ای (به رنگ سرخ) برای درون کعبه ارسال می کردند. به نظر 
می رسد اولین بار در دوران عباسی از ز جامه درونی کعبه (در سفرنامه ابن 
جبیر به سال 579 هجری) سخن به میان امده و شاید به وسیله ناصرلدین 
الله عباسی جامه درون کعبه قرار داده شده باشد که به سال 73<ظ هجری 
سلطان سلیمان جامه ای درون کعبه قرار نداده است. 


مکرمه نمود. 


اين کارگاه تا سال 7 هجری قمری به ساخت جامه کعبه مشرفه می 
پرداخت که در این سال ساختمان کارگاه جدید در منطقه «ام الجود» واقع 
در مکه مکرمه آغاز به فعالیت نمود و از آن زمان تاکنون این کارگاه به 
فعالیت در زمینه تهیه و ساخت جامه کعبه مشغول است 


۳ مشخصات پرده 


پرده حالیه کعبه تا پایین دیوار خانه می رسد و در آن جا با حلقه ها به 
شاذروان بسته می شود (اما در مراسم حج مقداری از پیراهن کعبه را از 
پایین لوله کرده و بالا می زنند تا در دسترس حجاج قرار نگیرد). این پرده 
هر ساله در روز نهم (یا دهم) ذی حجه طی مراسم و تشریفات با حضور 
پادشاه کشور و نمایندگان رسمی دیگر کشورهای اسلامی تعویض می 
گردد .و شی شیبم ۰ (کلیددارآن کعبه) تحت نظارت حکومت؛ پر ده نعوبض 
تدم تا ها وه و رسد می کنفد ی ثر راز آبان ی وس | به افراد و 
طبقات خاص و دوستان خود در داخل داوج و دنه اف رهند: 


و اما از جمله ویر کی های پرده حالیه کعبه این که: 


.تین ان از ابریشم ضخیم است و به رنگ سیاه (و استری بردم.به نی 
غیر سیاه است). 


2 در کل از 54 قطعه ترکیب یافته که طول هر قطعه 14 متر و عرض آن 
سای هر انس ‌مساخت ی رنه رن من ون نا می ردو 


3. در حد یک سوم بالای پرده, کمربند مانندی (حزام) است که از 16 
قطعه ترکیب يافته با عرض 95 سانتیمتر و طول 47 متر و محیط ان 45 


4 پرده در کعبه موسوم به برقع (چه ساخته مصر چه ساخت عربستان) از 
چهار قطعه متصل به هم تشکیل شده به ارتفاع 6/5 متر و عرض <3/5 متر. 
لیکن در دوران اخیر قطعه پنجمی را در پایین پرده قرار داده و عبارت اهدا 
را بر روی آن نقش کرده اند به طوری که با پیوستن قطعه پنجم اکنون 
طول پرده 7/5 متر و عرض ان به 4 متر رسیده است. 


5 روی جامه کعبه کلمات «لا اله الا الله, محمد رسول الله» (در میان 
مریع ها) با رشته های ابریشمی بافته شده و در کنار راست و کنار چپ آن 
لفظ «جل جلاله» نقش گردیده است و در خالیگاه آن لفظ «یا الله» 
منقوش می باشد. روی کمربند پرده در قسمت شمالی عبارت «هدذه 
السکوه صنعت فی مکه المکرمه بامر خادم الحرمین الشریفین» ِ 
گردیده است و در قسمت های دیگر کمربند (حزام) آیاتی از قرآن کریم با 
رشته های نقره ای طلا فام نقش بسته است. در ای بر دنت کعفة انا 
از قران 


کریم به اشکال گرد و مربع با رشته های طلا فام (نخ نقره مطلا) نوشته 


شده است. 


۳ (تا با 120 گناه گرم هرا رگ 1 ۳ 
کعبه, رشته های نقره ای طلافام مورد احتیاج 120 کپلوگرم می باشد. 


فضیلت پرده 
در روایات منقول از اهل بیت بوسیدن آن مستحب شمرده است. 


در روایات منقول از اهل بیت؛ به گرفتن پرده کعبه و تضرع و دعا در این 
حال به در گاه خداوند تنصریح 


گردیده است. 


حوادثت پرده اشتیاق به پوشانیدن کعبه در میان سلاطین حوادث خواندنی را 
اسان کن ات ار ماه ان که و سالک مسر هی اد 
را (که نام او بر ان بود) برخانه بیوشاند, و لذ| هنگام وقوف در عرفات 
جنگی میان او و «امیر طاز» (امیر الحاح محمل مصری) در گرفت که منجر 
برد. اما سلطان «ناصر حسن» وی را از زنجیر ازاد کرد و بااحترام فراوان 
به همراه «امیر قشتمر منصوری» به کشور خویش روانه ساخت. 


در ینبع «ملک مجاهد» قصد کشتن امیر همراه خود را کرد, ولی امیر ینبع او 
را به زنجیر درآورد و در اختیار «امیر قشتمر» قرار داد و بار دیگر به قاهره 
برده‌شند. سلطان با اکاهی از جربان بر «ملی محاهه» -عضت کرده فرمان 
داد تا در مرز اسکندریه زندانی اش کنند. هم چنین در سال 838 هجری 
«شاهرخ میرزا» حاکم شیراز از «اشرف برسبای» 


تقاضایش پذیرفته نشد, بدین صورت تجدید تقاضا کرد که به علت نذری که 
نموده است درخواست دارد جامه را ابتدا به مصر ارسال کرده و انها از 
سوی خود جامه را به مکه برند و کعبه را حتی برای یک روز به وسیله ان 


«اشرف بوّسبای» مطلب را با علما در میان گذارد. برخی از دادن پاسخ 
خودداری کردند و برخی دیگر از بیم ایجاد فتنه نظر دادند تا تقاضای 
«شاهرخ میرزا» عملی نشود و این مطلب عملی نشد., تا این که در سال 
8 هجری «شاهرخ میرزا» از «ظاهر چَفَمق» (1) جقمق) (2) شاه مصر 
درخواست نمود که جامه کعبه را در آن سال برعهده گیرد و چون ظاهر 
پذیرفت, شاهر خ میر زا جامه کعبه را به مصر گسیل داشت و از آن جا به 
همراه کاروان محمل مصری به مکه روانه شد و در روز عید قربان درون 
کعبه را با آن جامه پوشش دادند, زیرا سلطان «ظاهر چقمق» (جقمق) 
اجازه نداد تا جامه ارسالی «شاهرخ میرزا» بر روی کعبه قرار داده شود تا 
این که در رمضان سال 856 هجری به فرمان سلطان جامه درونی کعبه 
(ارسالی شاهرخ میرزا) را برداشتند و کعبه را بدان پوشش دادند. 


(میقات حج, ش 12, ص 84 الی 99؛ش 15, ص 85 الی 90؛ ش 16؛ ص 


5 ش 17, ص 122 الی 124؛ ش 25, ص 84 الی 95؛ ش 26: ص 
4 الی 122؛ش 27, ص 56 الی 65؛ش 28, ص 75 و 76؛ ش 31؛ ص 


7 شش 38. ص 100 ش 37. ص 124؛ درس هایی از تاریخ تحلیلی 
اما و ای ام را 
ص‌ 5 میعادگاه عشاق. ص 175؛ سیری در اماکن وحی. ص 102؛ حرمین 
شریفین. ص 60 و 90 احکام حح و انز ار ان ص 106؛ اعلام قرآن, ص‌ 
7 و 258؛ تاریخ مکه ص 59 ش 38 ص 100). 


پس مدینه 


آخر مدینه, مدینه بعد, مدینه آخر. واژه هایی هستند که در سنوات اخیر در 
ایران در مورد آن دسته از زاثران (ایرانی) عازم مراسم حح به کار می 
رود که بعد از ورود به جده (حدود اوایل ذی حجه) ابتدا به مکه معظمه 
مشرف شده و بعد از انمام <ع به مدینه ۳[ و توفیق 
ار ی ها ام تا 
زیارت کعبه را افضل شمرده. و از حضرت رسول ( صلی الله علیه واله 
وسلم) نقل شده که «حج خودتان را به زیارت ما ختم کامل گردانید». 


رتخا ۳ ۳ ار ِ تعالی 0 (ع اه 
)۳0 


آن جا که در مراسم حج و عمره نماز طواف به جای آورند. 

پلاس 

(پ) نام پارچه ای از پشم ضخیم که اسعد ابوکرب پادشاه حمیر دو قرن 
قبل از هجرت کعبه را , به آن پوشانید: (حرمین شریفین: ص 90) 

پل جمرات 

(ج مّ) پلی است در سرزمین منی بر فراز سه جمره رت 
جهت تردد حجاج و کم کردن فشار جمعیت به هنگام رمی جمرات ساخته 
شد. ساختمان این پل طویل بدون پله از سطح زمین به صورت قوسی 


شکل به نحوی است که جمره ها از فراز ان قابل مشاهده است و بسیاری 
از حجاج اهل سنت از آن جا جمرات را رمی می نمایند. اين پل با وجود 


وسعت و ما به علت ازدحام حمعیت در موقع رمی شاهد سقوط 


پوشش کعبه 

رسای ی یه ی تا رز ات خر ۳۳6 
پوشیدن احرام 

در برکردن دو جامه نادوخته احرام و آهنگ حج و عمره کردن. 
ص ی سا اس ای لخاد سی الیو 
2 ضبط لفت نامه. 

پیراهن کعبه 

همان (ک) پرده کعبه 

پیش مدینه 


اول مدینه, مدینه بعد, مدینه جلو, واژه هایی هستند که در سال های اخیر 
در مورد آن دسته از زاثران (ایرانی) عازم مراسم حج به کار می رود که 
بعد از ورود به جده (حدوده دهه آخر ذی قعدم) ابتدا به مدینه منوره جهت 
زیارت معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) مشرف شده و بعد از مدتی 
برای انجام فرایض حج عازم مکه می شوند. برای این دسته از زائران 
توفیق محرم شدن از مسجد شجره به وجود می آید که محل احرام بستن 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) بود و ثواب بسیاری برای آن 


روایت شده است. 

تاج 

از نام های مکه است (میقات حح. ش 4 ص 148) 
تارک الحج 


(ر ک ل حک +ج) ترک کننده فریضه حج با وجود استطاعت و شرایط انجام 
جک ات تظی ووایاتخ وم تکیت اه کنیزه به نماد ی آید. 


تعزیر 

(ت ۶) همان (ک) شاذروان 

۳ 

(ث بّ) طبق قصص از پادشاهان یمن و اول کسی است که کعبه را 
پوشش کرد. 

تجرید در حج 

حج بدون عمره کردن (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


رک فریانی عم (قران) را به امه ای با ماد ان سشاتدن ۲ آین: که 
معلوم نود فربای انست: و سیخ شنت که تحیل یه حای علید کفایت کید 
(مناسک حج, مسئله 182) 


ان فد مر ی مات اس هوک سا وه 
جمرات است در منی. (مبادی ففه و اصول, ص‌ 207: و... 


1 بستن (ک) احرام 

2 در حرم آمدن. (لغت نامه) 

تحلل 

(ت ع ل لّ) طلب حلیت. مواضع تحلل مقاطعی است از حج که همه یا 
بخشی از تروک احرام بر محرم روا گردد. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
تحلل به هدی 


(و ذ) یعنی زاثر کعبه به جهت برخورد به حصّر يا صَذ قربانی کند و از احرام 
حج يا عمره به در شود. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


تحللل به نحر 


(ن) حلال شدن تروک احرام به سبب قربانی کردن در منی (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


(ک) حلق 
تحمس 


رت ح مّ چیزهای تازه ای که حمس (قریش) در دین خود (در حح جاهلی) 
به وجود اورد. (طبقات. ض‌ 63( 


تحویل قبله 
برگشتن قبله از مسجد الاقصی به سوی کعبه (ک) مسجد قبلتین 
ترمینال حجاج 


(تٍ) عنوان بخشی از فضا و سالن فرودگاه بین المللی تهران است که در 
اناد که میردای و ار دایص م‌رممو‌باند: 


تروک احرام 

آنچه که باید ترک شود در حال (ک) احرام 

تروک محرم 

(م رٍ) آنچه که شخص باید ترک کند در حال (ک) احرام 
تروک محرمه 

(م ‏ رز م) آنچه که انجامش حرام است در حال (ک) احرام 
ترویه 


روز هشتم ذی حجه يا (ک) یوم التروبه 


همان (ک) ایام تشریق 
(ت ی) کف زدن و غوغا کردن در طواف کعبه از مناسک (ک) حج جاهلی 


(ت ی) ذبح و قربان کردن در روز اضحی (فرهنگ فارسی؛ لغت نامه) 


ری رزوی اد تیاعر ات وان ارت یا 

(ت) يا استظلال. پناه بردن به سایه. سایه بر سر قرار دادن. به زیر سایه 
رفتن. و در اصطلاح سایبان روی سر قرار دادن محرم است به هنگام طی 
طریق. و یکی از تروک (محرمات) احرام برای مرد تظلیل است در حال 
حرکت و سیر (پیاده با سوار) مانند چتر بر سر گرفتن, استفاده از هواییما و 
اتومبیل مسقف و واگن ترن مسقف. . (دایره المعارف تشیع ؛ فقه فارسی با 
مدارک. ص 13 احکام عمره. ص 36 مبادی فقه و اصول. ص 253؛ 
احکام 62 و اسرار ان ص‌‌ 0206 


فقظیه ار این 
(ت ط ی ث *7 ۶) سایه بر سر قرار دادن که در حین حرکت برای مردان از 
تروک احرام است. (ل) 


برگشتن قبله از مسجدالاقصی به سوی کعبه (ک) مسجد قبلتین 


(ت فت) نم لیقضوا تفنهم (حج 29) 


تقصیر کردن و بیرون آمدن از احرام است در روز عید قربان پس از 
یاهع سا ها ات 


تفریق ابدان 


(ت ق آ) در باب حچ عبارت است از اين که زن و شوهر در حال احرام 
پیش از وقوف مشعرالحرام بی اکراه نزدیکی کنند پس از آن لحظه تا 
پایان مناسک جح باید جدا| از یکدیگر باشند و بدویر حضور تالت نزد هم 
تباشتد و آن تالت تباید ضغیر ه«غیز صمیز وبا زوخهه: دیکز آن مزد.وبا کنیز آو 
باشد. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


(ت ل خ ج) بوسیدن حجرالاسود که از مستحبات است. 
(ت) ثم لیقضوا تفثهم (حح 29) 


یعنی چیدن مقداری از موی سر يا صورت يا شارب و يا چیدن مقداری از 
ناخن دست یا پا که یکی از واجبات (غیر رکنی) در مراسم حج و عمره 
است. با انجام تقصیر محرم از حال حرام بیرون می آمد و محرمات احرام 
ی اه ی ۱ 
تحلیل محرم است) 


زمان و مکان تقصیر 


1 در عمره. تقصیر در عمره تمتع (و عمره مفرده) پنجمین واجب است که 
گر بایان سغی در مه( ۵ معصولا در کنار فرنه) ضوست هی کیرد سا تقصتیر 
تمام محرمات احرام (غير از محرمات ذاتی و محرمات خاص حرم) حلال 
می شود. (در عمره مفرده زن همچنان جزو محرمات است. در عمره 
مفرده هم چنین می توان به جای تقصیر به حلق یعنی تراشیدن موی سر 
اقدام کرد). 


2 در حح. تقصیر ششمین واجب است که در دهم ذی حجه بعد از قربانی 
کردن و در منی صورت می گیرد و با تقصیر, تمام محرمات احرام (غیر از 
محرمات ذاتی و محرمات خاص حرم و زن و بوی خوش) حلال می شود. 
البته به جای «تقصیر» می توان به «حلق» (تراشیدن موی سر) اقدام کرد 


و به فرموده فقها «حلق» افضل است خصوصا برای کسی که بار اول به 
حج می آید. , و به حکم برخی از مراجع تقلید آنان که سال اول حجشان می 
بااشد لزوماً باید اقدام به «حلق» کنند. (حلق برای زنان مطلقاً حرام 


است.) 
ین 
تیت به:ژبان آورزدن 


رو به قبله قرار 


گرفتن 

با بسم الله شروع کردن 

بین مو و ناخن جمع نمودن 

صلوات فرستادن و دعا نمودن 

موقع و بعد تراشیدن سه بار تکبیر گفتن 

از موی روی پیشانی و سپس از تمام جوانب چیدن 

از طرف راست جلو سر و بعد طرف چپ را تراشیدن 

موی سر را در خیمه مورد سکونت (در سرزمین منی) دفن نمودن 
همراه با حلق 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام), هنگام تراشیدن سر باید نیت 
پاک شدن از گناهان و مظالم بندگان داشت چون روز تولد پاک. 


(گاو پا 0 9 و از میقاتگاه بدین گونه به #ِ منی ِ 
تقلید خاص حج قرآن است (که هدی را از میقات سوق می دهند) و با 
تقلید احرام محقق شده و احتیاجی به تلبیه (لبیک گفتن) نیست. بنابراین در 
۱ 
تقلید اختیار است. (توضیح مناسک حج. ص 150؛ حج و عمره. ص 9) 


در حج قرآن تقلید, بستن نعلین است به گردن شتر یا رشته به گردن گاو و 
گوسفند که نشانه قربانی باشد و با آن احرام منعقد می گردد. (فقه 
فارسی با مدارک؛ ج 3. ص 88) 


تقلید هدی 


(ج د) اصطلاح تفصیلی (ک) تقلید 


یلاها انش ارآ گرفی تاعی اک اه رک سرا اس تایه را 8و 


عبارت است از «الله اکبر, الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر... و الحمدلله 
علی ما ابلانا» که مستحب است در عید قربان خوانده شود. و از اعمال 
زوز.عید قربان برای کسی که در متی است آن اسنت که: عقب بانزده تماز 
از ظهر روز عید تا صبح روز سیزدهم ذی حجه این تکبیرات را بخواند. 
(مفاتیح الجنان: معارف و معاریف) 


(022 


تلبیات اربع (ت) چهار تلبیه (لبیک, اللهم لبیک, لبیک ان الحمد و النعمه والملک لاشریک لک لبیک) 
کف ترآ اجره اند که وی قرف قارف اساسی) ۱۴۱ 


(ت) گذاز شتن ماده ای در میان موی سز. 2 خودداری از ی 


(ت ي) لبیک گفتن در (ک) احرام 


شود و ان چهار لبیک است: لبیک. اللهم لبیک, لبیک, لاشریک لک لبیی (ان 
الحضه امه لک مالعا ای لک 


2 تلبیه مستجب. ذکر مستحبی است که بعد از تلبیه واجب (ل) می 
خوانند: لبیی زذالمعارج. لبیک لبیک داعیا الی دارالسلام. لبیی لبیک 
غفارالذنوب, لبیک لبیک اهل التلبیه, لبیک لبیک ذالجلال والاکرام... 


تل سرخ 


رت ل ان اد کیت الاخمر یه ای است از فن سر در جانب راست ره 
برای کسی که از عرفات به مشعر الحرام کوج می کند و مستحب است با 
تن و دلی ارام از عرفات به سوی مشعر متوجه شوند و همین که به تل 


سرخ رسند این دعا خوانند: «اللهم ارحم موقفی و زدنی عملی وسلم دینی 
خلاصه مناسک حح. ص 62) 
تل قرین 


تلی است در بیرون قلعه مدینه در بالایش جاپی ساخته اند که مردم بدان 
جاأ رفته شهر را تماشا می نمایند. (به سوی ام القری, ص 320) 


نندد 


(ت د) از نام های مدینه است. (حرمین شریفین. ص 116 میقات حج. ش 


تندر 


رت د) از نام های مدینه است. (حرمین شریفین. ص 6 میقات حجء, ش 


(ت) مکانی است در شمال (غربی) مکه در سر راه 

1 کفشی که امکان سجده صحیح را می داده. 

مدینه به مکه و یکی از محدوده های حرم مکه است یعنی بدون احرام نمی 
توان از آن عبور کرد و وارد مکه شد (و امروزه با توسعه شهر مکه تنعیم 
متصل به مکه شدم) تنعیم میقات عمره مفرده است برای کسی که 
بخواهد مرن ی مس رد 

1 همان (ک) عمره تمتع 

2 همان (ک) حج تمتع 

توسعه اول 


عم مسخدا اس ات طی: ال فان 1372 الی 15 قهزم 


قمری 


توسعه دوم 


1. توسعه مسجدالنبی است که از سال 1406 هجری قمری آغاز شد. 


گردید. 


۳ 
وقوف آوردن حج در پی یکدیگر. 


(ک) کعبه 


(تِ م) 

هرا ی ات اس 

ی ارت که معا با نات (اغت تایه 

3. ناحیه ای است شامل مکه و شهرهای جنوبی حجاز. (فرهنگ فارسی) 

4 خطه ای است میان حجاز و یمن. (راهنمای دانشوران) 

تهامه بخشی از شبه جزیره عربستان است که امروزه در خاک عربستان 


سعودی و در خاک یمن (قسمت شمالی) واقع شده و چون هوایی بسیار 
گرم دارد به تهامه موسوم شده است. 


والتین والزیتون (تين 1) 
1 به نقلی مسجدالحرام است. (تفسیر ابوالفتوح رازی) 


مه ات یف فش صفتل ار تس صا ری الله غلیم اند 
وسلم). (تفسیر نمونه ؛ میقات حج» ش 7 ص‌‌ 02( 


۳ 


رک) کوه ثبیر 


نج (ت ) رسول گرامی اسلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی از هر چیز چهار تا برگزید و از حج 
چهار چیز را برگزید: الثج (نحر و قربانی) العج (ضجه مردم به تلبیه) الاحرام والطواف (میقات حج, 
" 

(ت) واجب است در قربانی (هدی تمتع) «جذع» از میش يا «ثنی» از غیر 


میش. و ثنی گاو نری است که به سال دوم در آمده و شتر به سال ششم 
در آمده. (لمعه, جح 1, ص 132) 


ثنیه البیضاء 
(ت ی ث ل ب) همان (ک) ثنیه الکدی 
ثنیه الحل 


(ح ل) گفته شده حد حرم مکه در سمت عراق در ثنیه الحل است که در 
محلی به نام مقطع واقع است. (میقات حج» ش 10, ص 121) 


رک د ی) ثنیه البیضاء. ی ای 
که د ر تنگنای آن تلی سنگی قرار داشت و هر کس از آن جا رد می شد 
۱ ۳۶ ۷۳۲ ۱۳7 ف کویته کر ابوامت هون آودرراین محل وااع 
است و رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) در حجه الوداع از اين راه 
وارد شهر مکه شد. (حرمین شریفین. ص 101) 


ار ی انس اه آ است کشل خدا رای الم اس اه 


«معلاه» می گویند. نیه سفلی عبارت است از «مسفله» (میقات حج. ش 
7 ص 136) 


ثنیه المحدت 


در حدیت تعیین حدود حرم مدینه آمده است که رسول خدا ( صلی الله 
الحضیاء.. را حرم قرار داد. (میقات حح. ش 37. ص 137) 


ثنیه الوداع 


(3) مکانی در مدینه که مسافران مدینه از آن حد, به سوی مکه و به سوی 
شام تودیع و بدرقه می شده اند و چون پیامبر اسلام ( صلی الله علیه واله 


وسلم) در ان جایگاه حضور مکرر داشتند تنیه الوداع در تاریخ مدینه 
موقعیت خاصی پیدا نمود. (مدینه شناسی, ج 1, ص 219) 


ثواب 

همان (ک) کوه سلع 

ثور 

همان (ک) کوه ور 

ثویه 

(ت ی) از حدود عرفات است اما جزء موقف نیست و وقوف در این نقطه 
کفایت نمی کند از عرفات (مناسک حح, از مسئله 365؛ فلسفه و اسرار 
حج. ص 180) 

یات لقی 

(ل قا) لباس دور انداختنی در حج جاهلی (ک) 


حجمس 
ت 


جابره 


(ب رح از اسامی مدینه است (در تورات و احادیث نبوی) که در ان فقیر و 
ورشکسته بی نیاز می گردید و اين که شهرهای غیر مسلمان را مجبور به 
میقات حح. ش ۰7 ص 162) 


سار ال 


لا) احالی مکه. اند: (ناسة التواریغ* حضرت: رسول: ۶ 2.باورقی ض 
395) 


جامع ابراهیم 

مسجد نمره (در عرفات) را گویند. 
جامع خیف 

مسجد خیف (در منی) را گویند. 
جامع مدینه 

مسجدالنبی (در مدینه) را گویند. 
جامعه 


ات سای اوه تاماقم سس ات بات 


جامه احرام 

دو قعطه لباس ندوخته است که زاثران خانه خدا از میقات بر تن کنند. 
(تفسیر نمونه, ج 2 ص 25) 

جامه کعبه 

همان (ک) پرده کعبه 

جایزه 

(ي ز) از اسامی مدینه است (میقات حج. ش 7. ص 174) 


جبار 


اد اساهن محته است (میعات ری زرا ۱/102 خفن 
شریفین. ص 116) (ع) 


جباره 


(ج ب ر) از اسامی مدینه است زیرا در این شهر فقیر و ورشکسته بی نیاز 
مج کر ند و اب که مره را 2۳۵ "یل کین مین اي هت 


جبل 


(ج بَ) برای آن چه که ذیل «جبل» می جویید مراجعه فرمایید به قسمت 


«کوه». 


ججفه 


رح فِ) مکانی است در شمال غربی مکه به فاصله تقریبی 156 کیلومتری 
و منطقه غدیرخم در نزدیکی اش قرار دارد. این جا (که «مهیعه» نیز نامیده 
می شد) از جمله میقات ها است. و میقات عمره تمتع و مفرده است برای 
اهل شام و مصر و مغرب و دیگر کسانی که از اين راه و از راه جده به 
مکه می روند در صورتی که پیش از این به میقات دیگری برخورد نکرده 
باشند والا باید در همان میقات پیشین احرام بست ؛ اما اگر بدون احرام از 
میقات پیشین عبور شود و برگشتن به آن ممکن نباشد لازم است از جحفه 
محرم شد. دیفیت تسه نام ها تشم نو 


1 جحفه, به معنی محلی است که سیل بر آن وارد شده يا چون در 
جاهلیت سیلی در اين منطقه عده ای را هلاک کرد آن جا را جحفه گفتند, 
زیرا به ساکنان خود اجحاف کرد. 


2 مهیعه, به معنی با وسعت و این منطقه را بدان علت که از آغاز غدیر 
خم تا ساحل دریای سرخ وسیع است مهیعه خوانده اند. (میقات حج. ش 7 
ص 150 فقه فارسی با مدارک؛ ج ته از 4 لفت نامه ذیل مهیعه : 
توضیح مناسک 

جح ص 34؛ و...) 


یخی از بات 


میقات است (ل) (ریاحین الشریعه, ج 2, ص 219) 
(خْ د) ساحل دریای مکه (لغت نامه) 

جدارالحجر 

(ج ر لْ ح) دیار قوسی شکل (ک) حجر اسماعیل 


جدال 
(ج) ولا جدال فی الحج (بقره 197) 


از محرمات احرام است و قسم خوردن به نام خداوند متعال است در مقام 
ود کار هشاع مانتد مالله. باللی تالله مالله. (اصاه.عه و آشر ان ان 
ص 201) 


جده (ج (1) خْ (2) د) شهری است در منطقه حجاز در کنار دریای سرخ و 
بندر ورودی مکه است. جده در غرب مکه واقع شده (در حدود 70 
کیلومتری) و با مدینه حدود 25 کیلومتر و با ریاض حدود 950 کیلومتر 
فاصله دارد. جده بندرگاه و فرودگاه رسمی زائران مکه است. فرودگاه 
9 از غروب روز 7 ذی حجه بسته می شود تا این که کار پروازهای 
برگشتی شروع گردد. جده بزرگ ترین شهر تجاری عربستان سعودی است 
و به علت وجود سفارتخانه های خارجی در آن, یک شهر سیاسی نیز می 
باشد. قسمت جدید این شهر را سعودی ها بسیار مدرن ساخته اند و 
وهابیون در قسمت شمالی شهر قبه و بارگاهی منسوب به حضرت حوا را 
تخریب نموده اند. (فاصله تهران تا جده 2۷0۵ کیلومتر هوایی است که 
معمولا حدود دو ساعت و نیم این مسافت طی می شود.) 


جدی 


(ج د5) بزغاله که در کفارات احرام باید قربانی شود. (مجازات های مالی در 
حقوق اسلامی. ص 55) 


جزعه 


(ج رع) نام (ک) ستون حنانه 


جزور 


(ح( عنوانی است برای شتر پا گوسفندی که باید در کفاره احرام قربانی 
شود در روایات. (مجازات های مالی در حقوق اسلامی. ص 55) 


جزیره 


ام ها مه ات اس ی ع رشتول دا ز یله 
فرمود: «ان الله تعالی قد برا هذه الجزیره من الشرک» (میقات حج. ش 
7 ص 163) 


جزیره العرب 


2 از رسول الله نقل شده که فرمودند: «آخرجوا المشرکین من جزیره 
العرب» و مقصود يا حجاز است یا از نام های مدینه است (میقات حح. ش 


7 ص 162) 
جعرانه 


(ج ع رژ ن) (ج. ج (3) نٍ) مکانی است بین مکه و طایف و روستای کوچکی 
است د ر کناد وادی سَرف در جانب شمال (شرقی) مکه و در حدود 26 (یا 
9 یا...) کیلومتری آن قرار دارد و یکی از محدوده های حرم مکه (در 
جانب شمالی) است و بدون احرام نمی توان ات آن خا تور کرد وارد مکه 
شد. جعرانه میقات عمره مفرده است و روایاتی از احرام بستن رسول 
خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در سال هشتم هجری در این مکان نقل 
گردیده است. مسجد جعرانه که در اغاز خط حرم قرار دارد یکی از 
مساجدی است که در فضیلتش روایات زیادی وارده شده است و این 
مسجد را یکی از قربش در مکان احرام بستن رسول خدا ( صلی الله علیه 
وله وسلم) با کشیدن دیواری برگرد آن بساخت. سپس ابن زبیر در بنای 
آن کوشید و در ادوار بعد مورد ترمیم و توسعه قرار گرفت و در سال 
0 و 1384 هجری قمری توسط سعودی ها (در مساحت 1600 متر 
مریع) بازسازی گردید. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 130 و 1134 آثار اسلامی 
مکه و مدینه. ص 47؛ میقات حح. ش 6 ص 140؛ و...) 


جمار 


(ج) جمع (ک) جمره. اصطلاحاً سه ستون سنگی واقع در سرزمین منی را 
گویند که رمی آنها از واجبات حح است و به نام های مختلفی خوانده شده 
9 

1 جمار تلاثت 

2 جمار ثلاثه 

3. جمار ثلث 

ای ی و اسان اس سس 

2. به اعتبار واقع بودن در ساحل دریا. 

قع یط وا اسان ما مر ان میات هش ور 


ص 96). 
4 جمار حج 


کوه های سه گانه ای هستند و در قسمت غرب حره غربی در راه وادی 


جمرات 


(ج م) جمع (ک) جمره. اصطلاحاً سه ستون سنگی واقع در منی را گویند 
که رمی انها از واجبات جح است و به نام های مختلفی خوانده شده اند؛ 


2 جمرات ثلاثه 


4 جمرات المتاسیک 
مره 


(ج م ر) (ج ر) به معانی توده سنگریزه, محل سنگریزه, سر کت اجتماع 
قبیله. در اصطلاح هر یک از سه ستون سنگی واقع در منی را گویند که در 
مناسک حج باید به ترتیب خاصی رمی شوند (یعنی تعداد هفت سنگریزه به 
ی هر کدا ان بر مت ان تن تس ور که مهن 
جمرات معروفند از دامنه کوهی که فاصل میان مکه و منی است شروع و 
به طرف عمق منی تا طول 271 متر پیش می روند. اینک هر یک از این 
جمار (جمرات) ثلاثه به صورت ستونی است چهارگوش از سنگ های برهم 
چیده شده با ملاطی از سیمان بارتفاع حدود 9 متر و اطراف هر یک از این 
جمره ها را مانند حوض و کاسه ای بزرگ به ارتفاع 1/30 منر جهت جمع 
شدن سنگ ریزو های پرتاب شده ساخته اند. (فضای اطراف مراب ندز 
باز است و اخیرا با ایجاد پل هوایی و دو طبقه شدن فضای اطراف جمرات 

برخی حجاج عمل رمی (پرتاب سنگریزه به جمره) را از طبقه فوقانی 


تلسمیه مره در جهت نامیده شدن این ستون های نششنکی به جمره به 
اختلاف گفته اند چون: 


1 ان ننتنین می اندازند. 
2 جای جمع سنگریزه است. 


3 مردم 


به سوی آن شتاب می کنند. 
نام جمره هر یک از جمرات ه ثلائه منی نام های مخصوصی دارند که به 
ترتیب هنگام خروج از منی و 
رفتن به مکه عبارتند از: جمره الاولی. جمره الوسطی. جمره الاخری. (ع) 


جمره الاخری 


(ع م ر ث ل آرا) سومین (ک) جمره از جمرات ت ثلاث منی و نزدیک ترین 
آن به مکه است که در اول پیچ کوه منی به طرف مکه واقع شده و لذا به 
جمره العقبه (یعنی گردنه) مشهور می باشد و نام های دیگر آن «جمره 
الکبری» و «جمره العظمی» و «جمره الکبیره» می باشد. این جمره در هر 
یک از روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه رمی می شود. 


جمره الاولی 


رل ] لا) اولین (ک) جمره از جمرات ثلاث منی است در نزدیکی مسجد 
خیف و شاید علت نام آن باشد که چون از دل منی به جمرات روی می 
آوزند نخسین. جمره. ای است که به. آن: می رشتد. و نا های دیکر آن 
«جمره الصغفری» و «جمره الدنیا» می باشد. این جمره در روزهای یازدهم 
و دوازدهم ذی حجه رمی می شود. 


تیچ لوزن 
(جّ) همان (ک) جمره الاولی 

جمره الصغری 

(صنٌ را) همان (ک) جمره الاولی 
جمره العظمی 

(ل ع ما) همان (ک) جمره الاخری 


جمره العقبه 


(ل ع ق ب) همان (ک) جمره الاخری 


جمره الکیری 

(ل ک را) همان (ک) جمره الاخری 
تیم ره 

(ل ک ر) همان (ک) جمره الاخری 
جمره الوسطی 


رل و طا) دومین ری) جمره؛ از جمرات ت ثلاثه منی است که در فاصله 55 1 
متری از جمره بعد از خود و به فاصله 116 متری جمره قبل از خود قرار 
گرفته است و در هر یک از روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه رمی می 
شود. 


1 نام روز عرفه است (لغفت نامه) 
نام مزدلفه است. (لغفت نامه؛ الاتقان.: ج 2 ص 456) 
جمعه خونین مکه 


اشاره به کشتاری اشتتت که ریم آل سعود در جمعه ششم ذی حجه الحرام 
سال 1407 هجری 


که در و برائت ت از رن 0 داشتند به ۳ اف 
وهابی) 
جنه البقیع 


۳۹ 


(ج ن ث ل ب) همان (ک) بقیع 


جنه الحصینه 


(جْ ن ث ل ح نِ) از اسامی مدینه است. به معنی سپر محم (برای 
ی و کدا ( ضلی لاه که اله متام اور غرم خر فرمم 


«انا فی جنه حصینه» من در قلعه و حصار محافظت شده هستم. (میقات 
حج. ش 7 ص 163؛ احکام حج و اسرار از ص 293) 


جنه المعلی 


(ج نّ ث ل م ع لا) قبرستان تاریخی شهر مکه است واقع در قسمت 
شمال شرقی شهر در منطقه سلیمانیه و حجون (در انتهای پل بزرگ 
هوایی) قریب یک کیلومتری مسجدالحرام و به نام های دیگری نیز موسوم 
است چون: جنه المعلاه, مقبره المعلی (المعلاه), مقبره الحجون؛ مقبره 
المطیبین, مقبره بنی هاشم, قبرستان معلاه, قبرستان حجون. قبرستان بنی 
موسوم به شعب جزارین و نیز شعب ابی دب (به علت سکونت مردی 
بدین نام در آن) و دره ای است در دهانه کوه حجون که مردم مکه در دوره 
یهاش مس ایا ود اش کی رون اس 
دقن می کردند و لذا این دره را «شعب المقبره» نیز می نامیدند. امروزه 
جنه المعلی به دو ناحیه مجزا (قدیمی و جدیدی) تقسیم شده است. 
قسمت جلوی ان قبرستان عمومی مکه است و قسمت عقب ان قبرستان 
قدیمی است که در دامنه کوه قرار گرفته و از سه طرف به وسیله کوه 
احاطه شده است (و متارشها نم درب این قسمت قدیمی از سال 16 
هجری قمری توسط آل سعود بر روی زاثران مسدود گردید). 


در قسمت اصلی و قدیمی جنه المعلاه طبق مشهور بزرگان و آباء و اجداد 


رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) و نیز وابستگان به آن جناب به 
ها و ی 


1 حضرت خدیجه (همسر رسول الله) 
. قاسم و طیب (فرزندان رسول الله) 
. قضی (1) بن کلاب (جد اعلای رسول الله) 
. عبد مناف بن قصی (از اجداد رسول الله) 


هاشم (2)بن غبد اف (از اخذان‌رشسول الله) 


بسا من نی تون نات 


2 
3 
4 
3 
6 عبدالمطلب بن هاشم (جد رسول الله) 
7 
8 بعضی فرزندان و نوادگان ائمه اطهار (از نسل رسول الله) 
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. سمیه و یاسر والدین عمار یاسر (از اصحاب ون قدر رسول الله) 


طبق نوشته ها رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) تا زمانی که در 
مکه بودند در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای زیارت بستگان خود به 
قبرستان قریش می رفتند و برای آنها طلب مغفرت می نمودند اما 
بر مقابر حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب و حضرت عبدمناف و حضرت 
عبدالمطلب وجود داشت تخریب و محو کرد و سنگ های روی قبور نیز 
اک ی ارت ان ما ره 

جواز السفر 

(ج ر سَّ فَ) اعراب پاسپورت را گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


جهت جنوبی 


یا جهت قبلی (قبله) در تاریخ خغدافاین مت اسطاحا کات سا .می 
ار ی 
اند. (مدینه شناسی, ج 1. ص 19 2) 


جهت شامی 
جهت شمالی 


یا جهت شامی در تاریخ جغرافیایی مدیته اصطلاحاً مکانی را می گفتند که 
مسافران مدینه از ان حد به 


۷ نوشته اند قصی اولین کسی بود که در این شعب به خاک سپرده شد و 


پس از وی مردم فد کان خود را در کنار او (در شعب ابی دب) مدفون 
ساختند. 


سوی شام تودیع و بدرقه می شده اند. (مدینه شناسی, ج 1, ص 19 2) 
(ق) همان (ک) جهت جنوبی 

جیاد 

همان (ک) اجیاد 

(ع ب) از نام های مدینه است (تاریخ و آثار اسلامی. ص 180) 

جیران رسول الله 

اهل مدینه را نامیده اند. (میقات حج. ش 7. ص 18) 


چاه اریس 


رها ها مه اتسار مه فا عفاصای فا هر 
غرب اآن) رسول اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) از اب آن وضو ساخت 
و غسل کرد. این چاه در سال 1384 هجری قمری در توسعه میدان غربی 
مسجد قبا محو گردید. این چاه به جهاتی نام هایی دارد: 


1 اریس.: چون منسوب بود به شخصی بهودی به نام اریس 


2 تفله, چون آب شور آن با تفله (آب دهان) مبارک رسول الله گوارا 
گردید (و مردم اب ان را برای تبری می نوشیدند). 


3. خاتم. چون خاتم (انگشتری) رسول الله در سال ششم خلافت عثمان از 
دست او (يا از دست غلام او) درون چاه افتاد و دیگر به دست نیامد. 
(حرمین شریفین. ص 120: تاریخ و اثار اسلامی, ص 343؛ به سوی ام 
القری, ص 322؛ ناسخ التواریخ, حضرت رسول, ج 4 ص 219 سفرنامه 
ابن جبیر. ص 246) 


صان سار 


چاه زمزم. (آثار اسلامی مکه و مدینه. ص د3؛ احکام حج و آتتزاز آن, ص‌ 
97( 


چاه انس 


۱ ن) از چاه های مدینه واقع در سمت شرق مسجدالنبی که به دست 
مالک بن انس خادم رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) حفر شد و 
حضرت از آن اشامید و خود را شست و شو داد. اين چاه در دوران سعودی 
در ِِ شرق مسجدالنبی تخریب شد. (تاریخ و اثار اسلامی. ص 261 و 
245 


چاه بضاعه 


(بٍ ع) از چاه های مدینه است در سمت شمال غربی مسجدالنبی در 
فاصله پانصدمتری در محله بنی ساعده قرار داشت. رسول خدا ( صلی 
الله علیه وله وسلم) از آن آشامید و با دست خود به مردم نوشانید. نقل 
شندم. که با این. اب مریض ها عشیل. می. کردند و فنه زور تحت کذاشت: که 
عافیت می يافتند. این چاه در دوران عثمانی مورد توجه و استفاده مزارع 
اطراف بود اما اخیرا در توسعه مسجدالنبی محو گردیده است [(تاریخ و آثار 
اسلامی, ص 344 ؛ : حرمین شریفین؛ بر ص 120 به سوی ام القری. ص 303) 


چاه بوصه 


از چاه های مدینه در نزدیکی قبرستان بقیع در منطقه باب العوالی قرار 
داشته و به نقلی رسول خدا در آن غسل جمعه فرموده اند. امروز اثری از 
آن نیست. (تاریخ و اثار اسلامی. ص 346) 


چان عا۵ (2) از باق ها مب باقم بر مت ال سسعه الب انم چاه زا ایفطلجه اتسار ود 
رتفتال چا رای الم کف له دسا 


1 آ (ضبط لغت نامه) أ (ضبط میقات حج ش 28, ص 134). 


بخشید و حضرت از آن وضو ساخت و آن را صدقه قرار داد. آب این چاه 
بسیار شیرین بود و مریض ها خود را با آن شسته و شفا می یافتند و تا دهه 
های گذشته همچنان مورد استفاده و سقایت زاثئران بود اما در دوران 
سعودی در توسعه مسجدالنبی تخریب و مکان آن در محدوده میدان 
مجیدی محو گردید (تاریخ و آثار اسلامی ص 260 و 345؛ میقات حج. ش 
4 ص 81) 


چاه خاتم 
چاه ذوالهرم 


(دٌ ل 5) نوشته اند چاهی است که عبدالمطلب (پس از حفر زمزم در مکه) 
ان را در طایف حفر نمود. 

چاه رومه 

(م) از چاه های مدینه در شمال شهر (و شمال مسجد ذوقبلتین) و آب 
مشروب مدینه پیش از اسلام و بعد از اسلام از ان بود. اين چاه در میان 


بنی مازن حفر شده بود و به رومه غفاری تعلق داشت و چون عثمان ان را 
یا نیمی از انرا (از یک بهودی) خرید و صدقه داد به نام عثمان نیز معروف 


شید رفتول تشد (اضلی الله غلبه واله وسلم ادن فضا آین: چاه سای 
فرمود فان انب ان عضو خن ساخت. در سال های اخیر مکان این چاه به 
1 ِِ تبدیل یت ِ ات ی تاريخ و انار 


چاه زمزم 

رز ر) 

رو هک ارم اما 

اد ام ها مد ام ور رای یواح ای تاه 
بنت امام حسین (علیه السلام) و به دست او حفر شد. چاه زمزم یا چاه 


فاطمه در دوران سعودی در توسعه غربی مسجد تخریب شد. (تاریخ و اثار 
اسلامی. ص 261؛ میقات حح. ش 28 ص 1537) 


3. از چاه های مدینه واقع در حره غربی. پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله 
وسلم) روزی ضمن استفاده از ان برای صاحبش دعا فرمودند. اين چاه به 
مرور زمان از بین رفت. (تاریخ و اثار اسلامی. ص 345) 


چاه سقیا 


(س) از چاه های مدینه واقع در حره غربی در باب عنبریه و در جنوب 
مسجد سقیا. رسول اکرم ( صلی الله علیه واله تام ) از انب آن آشامیدند 
و وضو ساختند و در کنارش نماز گزاردند و در مکان نماز آن حضرت 
مسجدی ساختند. اکنون اثری از این چاه نیست. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 
1 <34؛ و...) 


چاه عثمان 
همان (ک) چاه رومه 


(عٌ سن ل) از چاه های مکه واقع در زاهر (محلی بین مکه و تنعیم که اکنون 
جر شهر مکه اننت) قل استت. جمعی از اهالی زاهر نزد بیافتر (.ضلی 
الله علیه وآله وسلم) آمدند و از شوری آب چاهشان شکوه داشتند. 
خضرت جه: کنار ان شاه رفت و اب ذهان مبازی جر آن. تیفکند و چاه که 


علاوه بر شوری کم آب نیز بود فورا پراب و شیرین شد. (معارف و 
معاریف, ذیل زاهر) 


چاه علی 

از چاه های مدینه. چاه هایی که حضرت علی (علیه السلام) در منطقه 
مسجد شجره برای ابیاری مزارع حفر فرمودند. ابار علی. ابیار علی. 

چاه غرس 

(ع غٌ) (1) از چاه های مدینه واقع در شرق مسجد قبا. طبق نقل پیامبر 
اکرم آن را به پاکیزگی ستود و مبارک شمرد و از آب آن نوشیدند و وضو 
ساختند و به حضرت علی (علیه السلام) فرمودند پس از مرگ مرا از آب 
چاه غرس غسل بده و آن حضرت نیز چنین کرد. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 


چاه فخ 
(ف خ) همان (ک) چاه میمون 
ان فا 


از خام هاي هفیته. این جام.با آبدهان ما زگ زسول: خدا ( صلی: الم اعایه 
دا ما بر کی مات هام اد ار هه رن 
134 


چاه قراصه 


از چاه های مدینه واقع در سمت مساجد سبعه متعلق به جابربن عبدالله 
اتشاری که ای ( هی اه تاه وال وشام از ات آن اشا روا 
صاحیش دعا فرمود. اکنون اثری از آن 1. ع (ضیط تاريخ و آثار اسلامی) ع 
اه متا ی ای ی 


چاه میمون 


از چاه های مکه است. چاهی است معروف در سرزمین ابطح و از 
مستحبات ورود به مسجدالحرام وطواف؛ غسل کردن از چاه میمون است 


پیش از ورود به مکه. چاه فخ هم گفته می شد. (لمعه, ج 1 ص 122؛ 
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در احرام حح و عمره بر سر قرار دادن چتر در حال حرکت برای مردان 
مجاز نبوده و از محرمات است. 

چهار تلبیه 

که بگوید: «لبیک, آللفم انی: لیرن: لاشریک لک لبیک (ان الحمد والتعمه لک 


بیش از یک مرتبه گفتن آن ی ای ها ام ره 


چهار رکن 


منار شامی و یمانی و عراقی و حجرالاسود و اين هر چهار از ارکان کعبه 
است. (فرهنگ آنندراج؛ فرهنگ غیات اللغات) 


چهار رکن کعبه 

منار شامی و یمانی و عراقی و حجرالاسود. (فرهنگ نفیسی) 
چهار لبیک 

همان (ک) چهار تلبیه 

ح 

حائط 

نام کنونی فدک است. (مدینه شناسی, ج 2, ص 492) 

۳3 


اتخاجو المعصر مفحالله (قول آ امام ضادق | 


رود خع کده: وان کسی کم اغمال وعاشفی عت را بسا یرود 


ست. 
حاج صروره 

به جا آورنده (ک) حج صروره 

حاج قارن 

به جا آورنده (ک) حج قرآن 

حاج متمتع 

به چا آورنده (ک) حج تمتع 

حاج محصور 

به جا آورنده (ک) حج محصور 

ی 

به جا آورنده (ک) حج مصدود 

اه 

به جا آورنده (ک) حج افراد 

حاجه 

(جّ) زنی که به زیارت خانه کعبه توفیق یافته. (لغت نامه) 
صاخ 

آن که فریضه حج گزارده (لغت نامه) 


حاج به معنی حج گزار و افزوده «یا» در آخر آن از اغلاط مشهور است 


حاجیانه 


(ن) حجیه. مالی که از دارایی میت به نایب زیارت در حج داده می شود و 
از جمله واجبات مالی متوفی است. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


حاجی حرمین 


(ح ر م) کسی که هم حج کرده باشد (حرم مکه) و هم به مدینه طیبه (حرم 
مدینه و مدفن رسول الله) مشرف شده باشد. 


حاجیه 

(ی) زنی حج گزارنده (لغت نامه) 

حاشیه مطاف 

جای طواف کعبه که با حاشیه ای از سنگ سیاه در کف حرم 
(مسجدالحرام) مشخص گردیده است. 

-ِ 

(ض) ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجدالحرام (بقره 196) 


اه جکه, کسی که ودنک که آنینت: کسی که فش کمقر ان شاه 
فرسخ با مکه فاصله دارد و وظیفه اش به جای اوردن حح افراد یا حح 
قران است (نه حج تمتع) 

حاطمه 

(طٍ م) از نام های مکه است از آن جهت که هر کس را که بدان اهانت روا 
ار هد یی لا اسات م۱ ی نضت اس اضل که را 
داستق با اعخاه کسی بة فقلاکت شاد اف خامه ارم تخل ابا هم ج 


حبری 


۳ بٍ 6) روپوش يا پارچه سیاه ۷ که گاه کعبه را بدان می پوشانیدند 


حبش 


(ک) کوه حبش 


(ج پ) از اسامی مدنیه است به خاطر علاقه پیامبر اکرم ( صلی الله علیه 
واله وسلم) به آن (حرمین شریفین؛ بر ص 117 ؛ میقات حج. ش 7 ص 163) 


اه 


( #) و لله علی الناس حج البیت (آل عمران 97) 


نتیجه قصد است که زیارت مقصود باشد و جح الببت زیارت قصد شده 
خانه خداست و خح (قصد زیارت) مقدمه حج (زیارت قصد شده) است. 


ححج 


اشاره 


(ح ج) و اذن فی الناس بالحح (حج 28) 


حح به معنی قصد و قصد زیارت و در اصطلاح فقها قصد خانه خدا و زیارت 
ست له استه: خم ام مراسم ه شرحصاتتن ناسکی خاشسیه اسنت در 
مکانی (مکه) و زمانی خاص (ماه های حج), و علت نامیده شدن مراسم و 
تشریفات زیارت بیت الله (کعبه) به «حج>» برای ان است که در لفت جچ‌ 
به معنی فصد و رفتن به سوی کسی و جایی به منظور دیدار و زیارت 
است و هنگام حرکت به سوی مکه برای شرکت در این مراسم قصد 
زیارت بیت الله می شود. حج از واجبات و ضروریات است و از ارکان مهم 
دین اسلام است و در ترتیب متداول ابواب فقه, حج باب (و يا رکن) پنجم 
از ابواب و ارکان فروع احکام به اسلام به شمار رفته است. در سال 
وجوب حج (و نیز در تعداد حج رسول الله) گر چه اختلاف کرده اندولی آنچه 
میت تا اس ان اس مسر اه خی اه فا یر 
سال دهم هجچرت جع نمودند. حج بر هر مسلمان (با وجود استطاعت) در 
تمام عمر یک بار واجب می گردد (و آن را «حجه الاسلام» گویند). 


ترک حج 


طبق روایات؛ ترک حج؛ ترک شریعت است, باعث هلاکت است, باعث نابینا 
محشور شدن است. 


طبق فرموده فقها, ترک حج با اقرار به وجوب از گناهان کبیره است (و 
تارک حع در صورت عدم انکار وجوب ان مرتکب گناه کبیره شده است) و 
ترک حج با انکار وجوب (در صورتی که به انکار خدا و يا توحید و يا نبوت 


برگردد) موجب کفر 


است (و تارک حج در صورت انکار وجوب حج کافر است). 
فواید حج 

(2) برقراری دین 

تنندرستی بدن 

پاکی از گناهان 

وارد شدن به جنان 

بی نیازی از دیگران 

شفاعت کردن از دیگران 
رهایی از فقر و نداشتن 
جلوگیری از بدن مردن 

در پناه خداوند در آمدن 

از فشار قبر رهایی یافتن 

از انش هتم از اد شندن 

مال و روزی را زیاد کردن 
اهل و مال را حفظ نمودن (3) 
مستحبات سفر حج 

صدقه دادن 

وصیت کردن 


غسل سفر حح کردن 


دوستان راخبر کردن 

دو رکعت نماز خواندن 

اهل خود به خداوند سپردن 

تربت سیدالشهداء همراه بردن 

توبه و به واقع به خداوند برگشتن 

نیت برای خداوند خالص کردن 

خیر و برکت از خداوند طلب نمودن 
انگشتر عقیق و فیروزه در انگشت کردن 
توشه سفر خوب و کافی به همراه بردن 
مال از حق الله و حق الناس پاک کردن (4) 
از ذمه حقوق اخلاقی دیگران به در آمدن 

با خانواده و بستگان و دوستان وداع نمودن 
همسفر صالح. دانا و خوش خلق انتخاب کردن 


کاس تا رسای سیسات خر ی 
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2 طبق روایات منقول از معصومین ( علیهم السلام). 


فرهنگی جهانی حح. 


4 اضولا هیچ غبادتی, را خداوندبا مال.خرام نمی بذیرد: 
همسفران را در راه سفر خدمتگزاری کردن 


با همسفران مروت و جوانمردی و خوشرفتاری کردن 


از مشکلات (مالی و بدنی) احتمالی سفر افسرده نشدن 
در راه سفر ترک کلام بیهوده و خصومت و مجادله نمودن 
دعاهای وارده (چون دعای فرج) را هنگام خروج از خانه خواندن 


قرآن (آانه الکرسی, قدر, معوذتین و یازده قل هوالله) هنگام خروح از خانه 
خواندن 


سخاوت کردن و به طور گروهی غذا خوردن و همسفران را بر سر سفره 
(غذا) دعوت کردن 


در حال 


سیر استغفار کردن و تسبیح و تهلیل و تکبیر گفتن و بر محمد و اهل بیتش 


رهاورد وسوغاتی سفر خریدن و در باز گشت از سفر جح ولیمه دادن 
راه های وجوب حج 


حج به تکوم از سه راه واجب می شود: حجه الاسلام, جح بالنذر و جع 


شرایط وجوب حج 

مناسک حح 

اصطلاحاً مراسم و اعمال حج (عبادت مخصوص حج) را گویند. یعنی 
مجموعه آدانتت و افعالی که جهت زیارت بیت الله ضوزت هی گیرد: حج به 
طور کلی از دو عبادت عمره (1) و حح تشکیل می شود. اقسام حح 
عبارتند از: حج افراد, حح قران و حح تمتع 

اعمال ات سم 


دب 


اصراضر ی مشاه 
۱ وقوف در عرفات 


. وقوف در مشعرالحرام 


: قربانی کردن (2) (در منی) 


2 

3 

4 رمی جمره العقبه (در منی) 
5 

6 حلق یا تقصیر (در منی) 

7 


وا ارت نت 


8 نماز طواف زیارت (کعبه) 

9 سعی صفا و مروه (در مکه) 
0 طواف نساء (کعبه) 

1. نماز طواف نساء (کعبه) 
2. بیتوته کردن (در منی) 

در ری رات لته( دی ) 
نوع واجبات حج 


طواف زیارت و سعی 


مر واعات غیر رکنین عافد ارت تماز طواف: وبارتم طواف خساع: دار 
طواف نساءء رمی, قربانی, حلق (یا تقصیر) و بیتوته در منی. 


زمان انجام حج 


ماه های حح ماه های شوال و ذی قعده و ذی حجه است و شروع حح که با 
احرام است می تواند از اول ماه شوال به بعد انجام پذیرد. 


تفاوت انواع حح 


1 در حح افراد و حج قران (که عبادت عمره مفرده بعد از عبادت حح 
صورت می گیرد) می توان هر موقع از اول ماه شوال به بعد احرام بست 
و از ظهر روز نهم ذی حجه الی دوازدهم (يا سیزدهم) ذی حجه بقیه اعمال 
حح را انجام داد. اما در حح تمتع (که عبادت عمره تمتع (3) قبل از عبادت 
حج صورت می گیرد) ابتدا عمره تمتع را هر موقع از اول ماه شوال به بعد 
تا قبل از ظهر روز نهم ذی حجه انجام می دهند و آنگاه احرام حج می بندند 
(4) و بقیه اعمال حجچ را بعداز ظهر روز نهم ذی حجه الی دوازدهم (یا 
سیزدهم) ذی حجه به جای می اورند. 


اسان جع فران‌ را ال که ای انارنت 


1 رجوع کنید به قسمت عمره». 

2 در حج افراد قربانی نیست. 

3. رجوع کنید به قسمت «عمره». 

4 و معمولا از روز هشتم ذی حجه این کار را انجام می دهند. 

ولی حج تمتع برای غیر اهالی مکه (یعنی برای اهل آفاق) می باشد. 


3. احرام در حج افراد و حج تمتع با تلبیه منعقد می شود ولی در حج قران 


4 میقات (جای احرام بستن) حح افراد و حح قران در غیر مکه و در نقاط 
مختلف است اما میقات حح تمتع در مکه است. 


5 قربانی در حح تمتع در اصل واجب است و 


در جح قران به سبب اشعار پا تقلید واجب است و در جح افراد واجب 


0. دو طواف و نیز سعی را در حح قرآن و حج افراد می توان بدون عذر تا 
آخر دی حجه به تاخیز. انداخت ولی در جع نمنع تنها در مورد عذر جایز 


است. 


7 در حح افراد و حج قران عمره و حح دو عبادت هستند و استطاعتشان 
جداست ولی در حح تمتع یک عبادتند و استطاعتشان یک جا است. 


آقراه وم تن از عیام مس ار توب ات می 
توان طواف مستحبی انجام داد ولی در حج تمتع تا حلق (یا تقصیر) در منی 
انجام نشود طواف مستحبی وجود ندارد. 


9 در حج افزاد.ه حخه فرآن. فن: توان: برای هر یی اد مر و خحع تایین 
جداگانه گرفت ولی در حج تمتع نایب برای عمره و حح تنها یک نفر است. 
حجاب البیت 

مان کا وه 

ان ات او وتو ] 

حج ابراهیمی 


السلام) 


دستور داد که «واذن فی الناس بالحح» و در عصر رسول الله این حح 
توسط آن جناب تجدید حیات یافت, و حجی است که با انگیزه ای خاص و 


یی اه ان ار ای ی سا 
رسیدن به قله کمال و سعادت است انجام می گیرد. (میقات حج. ش 2 


حجاج 


(خْ خ) حاجیان. حح کنندگان (لغت نامه) 
حجاج مدینه بعد 


واژه ای است برای معرفی آن دسته از زائثران ایرانی بیت الله که بعد از 
انجام مناسک حح به مدینه مشرف می شوند. همان (ی) پس مدینه 


حجاج مدینه قبل 


ای تست سای موی ان رن ان ترا اسان ای یه فک او 


حجاز 


(ح) 


1 


1 از اسامی مکه است از جهت واقع شدن در منطقه حجاز. (میقات حج» 
2ص 92 6 123) 


و گویند چون میان این دو جدایی انداخته آن را حجاز (از ماده حَجٌز به 
معنای فاصله و حایل) نامیدند و سرزمینی است با بیابان های وسیع ولی 
۲ ۷ حجاز از نظر تاریخ اسلام مهم ترین 
قسمت عربستان می باشد., و تاریخ حجاز همان تاریخ مکه و مدینه است 
که در این قسمت واقعند. بعد از سقوط بنی عباس (سال 656 هجری 
قمری) حجاز تابع دولت مصر شد و پس از استیلای دولت عثمانی بر مصر 
(به سال 923 هجری قمری) حجاز به تأابعیت عثمانی درآمد ولی حکومت 
آن عمدتاً در دست شرفای مکه باقی ماند و تا سال 1845 ميلادي حجاز از 
طرف مصر اداره می شد و از آن پس دولت عثمانی مستقیما بدان جا 
والی فرستاد. در سال 1916 میلادی شریف مکه به یاری متحدین جنگ 
جهانی اول حجاز را از تبعیت عثمانی ازاد کرد و مملکت مستقلی تشکیل 
داد اما فرمانروایی هاشمیان با شورش وهابیه و سعودیه در سال 1343 
هجری قمری برافتاد و سعودی ها بر نجد و حجاز مسلط شدند. 


حج الاسباب 


(ح خٌ لْ آ) حجی است که به یکی از اسباب همچون نذر, عهد, یمین و غیر 
ای کی اه و وف اه اه 


حج استحبابی 
(ح جَ ۱ تِ)( پا حع مستحجب. جح وابی, 


حح غیر واجب است که از افضل مستحبات است و در هر سال انجام آث 
نیکو شمرده شده و ترک آن در پنج سال متوالی مکروه معرفی گشته. حتی 
فرموفه انق تکرار آن در .هر سال مطلوت اس ایر که موعب: استفراضن 
شود در صورتی که قدرت بر پرداخت آن باشد. در انجام ٩۳9‏ 
اهل مکه و چه اهل آفاق در انتخاب هر یک از انواع سه گانه حج (افراد, 
تضنم مه قرآن) مار ند (ملی انحام مغر | افضل.دانسه اند 


خی ابا زد 
(اتِ ل) طبق روایت حجی است برای گدایی که تهیدستان کنند. 


حج استیجاری 


و ریا تب 0[ 
بوده انجام نداده باشد پس از فوت او شخصی را اجیر می «« تا از جانب 
وصیت به خصوص حح بلدی کرده باشد. 

حج اسلام 

(1) 

1 همان (ری) حجه الاسلام 

2 همان (ک) حجه الوداع 

حج اصغر 

([ ع) تعبیری است از «عمره» (مجمع البیان, ج 11, ص 15) 

حح افراد 


)1( پا «حجج مفرده» از انواع حج‌‌ واجب (حجه الاسلام) است و بر کسانی 
واجب است که: 


1 اهل مکه هستند. 
2 صخل سکونت: آنها با هکه کفتر از 498 میل.(10 فرستخ شرع ۱ (1) مین 


باشد. 


توف نا شام وه سح پل مه ای با ها فان اعات خه 
مثل این که دیر به مکه رسیده و فرصت عمره تمتع نباشد, پا در عمره 
مریض شوند و وقت وقوف به عرفات تنگ باشد به طوری که اکر عمره را 
وجه تسمیه افراد 

چون قربانی همراه قاصد حح نمی باشد. 

چون حح از عمره جداست. (2) (عمره را در نیت حج ضمیمه نکنند) 


اعمال (واجبات) حح افراد 


دب 


شهاک 
. وقوف در عرفات 

. وقوف در مشعر 

. رمی جمره عقبه 

. حلق (یا تقصیر) 

. طواف زیارت کعبه 

,. نماز طواف زیارت 

. سعی بین صفا و مروه 


7 


لا لا ...لا ها ات 


0 ها 


0. نماز طواف نساء 


1. بیتوته کردن در منی 

2 رمی جمرات ثلاثه 

زمان انجام حج افراد 

اعمال حج افراد از روز نهم ذی حجه شروع می شود که تا روز دوازدهم (یا 
سیزدهم) ذی حجه به طول مي انجامد. گر چه برخی اعمال (مثل دو 


طواف و سعی) را می توان تا آخر ذی حجه به تاخیز انداخت. ولی احرام 
این حج را می توان از ابتدای ماه های حح یعنی از اول شوال بست. 


وا فتتاود 

(۱) حح باطل شده را گویند. 

۳ 

را وتات خی الله مرصوله ال التانس یوم الم ای و مدا 

1 نام دیگر «حجه الوداع» است. 

2 تعبیری است از حج (در مقابل عمره) 

3. حج سالی است که عید قربان جمعه باشد. 

4 روز عرفه و یا روز عید قربان است. 

1 هر فرسخ حدود 5/5 کیلومتر است. 

2 حج افراد دارای دو عبادت حج و عمره است که هر یک واجب مستقل و 
اه اس ما ای مور ان 
به جا می آورند. 


5 روز عید قربان سال نهم هجری که بزرگ ترین اجتماع مسلمانان و 
مشرکین بود. (1) 


6 ظهور حضرت قائم (علیه السلام) است و اعلان دعوت مردم. (مجمع 


حج بالعهد 

(ب ل ع) حجی که به واسطه نذر واجب شود. 

حج بالنذر 

(ب نْ) حجی که به واسطه نذر واجب شود. 

حج بالنیابه 

(ب ن ب) 

1 انجام مراسم حج به جای دیگری. 

2 حجی که به جهت اجیر شدن بر نایب واجب می شود. 
حج بالیمین 

(ب ل ی) حجی که به وسیله قسم و سوگند واجب آید. (لغت نامه) 
حج بذلی 


(بٍ) حجی که با پولی که دیگری بخشیده است به جای آورند و کفایت از 
حجه الاسلام می کند, و گیرنده اکز پس از این خودش مستطیع شد دیگر 
حجی بر او واجب نخواهد شد. و اگر مالی برای خصوص حح بخشیده شود 
واجب است قبول کردن (برای کسی که حجه الاسلام نکرده) و دين مانع از 
وجوب 2ج بذلی بیست (مگر آن که حال باشد و مانع از ادای آن گردد), و 
در حح بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. (مناسک حج» مسئله 53؛ فقه 
فارشی‌با مدا رک غ ررض ۱19 


حج بلاغ 
(بِ) همان (ک) حجه الوداع 


حح بلاغه 
(ب غ) همان (ک) حجه الوداع 


حج بلدی 


(ب ل) مقابل حج میقاتی. حجی است نیابتی و نایب از شهر میت به قصد 


حج بیت 
(ب) حج البیت, حجه الاسلام (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
حج تبرع 

(ت ت رّ) همان (ک) حج تطوع 

حج تجارت 

(تِ ر) طبق روایت حجی است برای تجارت که ثروتمندان کنند. 
حج تطوع 


(ت ت ( حج تبرع. آن است که پس از وفات دیگری بدون اخذ اجرت و به 
نیابت وی حج کند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


حج تمام 
همان (ک) حجه الوداع 
حج تمتع 


(ت م نشّ) از انواع حج واجب (حجه الاسلام) است و بر کسانی (افراد 
مستطیعی) واجب است که فاصله محل سکونتشان تا مکه 16 فرسخ 
شرغی, با پیشتر باشتد (یعتی وطن آنها تا فکه تفریبا 87 کیلومتر با لاافل 
8 میل فاصله دارد) حح تمتع دارای دو عبادت متصل به هم عمره تمتع و 
جچ تمتع است که هر دو در یک سال (و ابتدا عمره تمنع و سپس حج تمتع) 
صورت می پذیرد. 


جهت نامیدن این حج را به تمتع از آن جهت ذکر کرده اند که می توان در 
فاصله بین انجام اعمال عمره و انجام اعمال حج از آنچه که بر محرم حرام 


بوده متمتع و بهره مند گردید. به این نحو که حاج پس از پایان اعمال عمره 
مُجل شده (از احرام بیرون می آید) و در فاصله ای که تا احرام مجدد برای 


عمل حح موجود است از چیزهایی که بر محرم حرام بوده تمتع حاصل می 
نماید. 


زمان انجام حج 


1 عمره: وسعت زمانی انجام عمره از اول ماه شوال تا قبل از ظهر روز 


نهم ذی حجه است. 


2 حح: شروع اعمال حج بعد از پایان یافتن عمره است که با احرام شروع 
می شود. (و معمولا از روز هشتم ذی حجه این کار را انجام می دهند) (2) 
و بقیه اعمال از بعد از ظهر روز نهم ذی حجه الی دوازدهم (یا سیزدهم) 
ذی حجه انجام می شود. 

اعمال عمره تمتع 

1 احرام (از میقات عمره) 

2 طواف زیارت خانه خدا 

3. نماز طواف زیارت خانه خدا 

4 سعی بین صفا و مروه (در مکه) 


1 و پس از آن سال 


2 احرام حج تمتع خوب است روز هشتم ذی حجه باشد (فقه فارسی با 


ی تقصیر (در مکه ۵ فففولا دز کناو مروه) 


اعمال حج تمتع 

1 احرام (از میقات مکه) 

2 وقوف در عرفات (از ظهرروز نهم ذی حجه) 

3. وقوف مشعر (از طلوع فجر تا سر زدن خورشید دهم ذی حجه) 
4 رمی جمره العقبه (در منی در روز دهم ذی حجه) 

5. قربانی کردن (در منی در روز دهم ذی حجه) 

6 حلق یا تقصیر (در منی در روز دهم ذی حجه) 

7 طواف زیارت خانه خدا 

8 نماز طواف زیارت خانه خدا 

9 سعی بین صفا ومروه 


0 طواف نساء خانه خدا 
1. نماز طواف نساء خانه خدا 
2 بیتوته در منی (شب های یازدهم و دوازدهم ذی حجه). 


3 رمی جمرات ثلاثه (در منی, روزهای یازدهم و دوازدهم) 
حج جاهلی 


(و) یا حج مشرکین, حجی که در جاهلیت آمیخته با آداب شرک آلود انجام 
فی کرقت زارت شت الله العراه عا ات کم اه ای وتر دی 
ام مان سا کته همست ناسا ماه الغان ای حص ریت 
ابراهیم (علیه السلام) می رسد. زیارت بیت الله و انجام مراسم حچ در 
طول زمان همچنان صورت می گرفت حتی در آن دوران که پایگاه توحیدی 
کعبه به فراموشی سپرده شده بود, و به این ترتیب حح را : نه تنها موحدان 
که مشرکان نیز انجام می دادند و اعراب جاهلی به زیارت بیت الله می 
گاید کم ان چم با آدات رک آلود ردص کرفت ول این شمه 
در میان ایشان باز مانده هایی از رسوم عصر حضرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل (علیهما السلام) 


بر چای ماند که از آن پیروی می کردند همانند تعظیم و طواف کعبه و حج 
و عمره و وقوف بر عرفه و مزدلفه و قربانی شتران و تهلیل و تلبیه در حج 
و عمره با افزودن چیزهایی بر آن. اعراف جاهلی به هنگام موسم حج, در 
بیابان متیر مب ات ماه ربا من ای همکد در اول ذی قعده 
بازاری (به نام عکاظ) بر پا می کردند تا بیستم (يا بیست و یکم و يا سی 
ام) ماه به طول می کشید. آنها در این بازار به داد و ستد می پرداختند و 
اشعار خویش را می خواندند و بریکدیگر مفاخره می کردند و پس از آن دا 
ماه ذی حجه به اجرای مناسک حجچ می پرداختند و در موقع حج عرب ها 
خطاب به قوم «صوفه» با گفتن «اجز صوفه» يا «اجیزی صوفه» اجازه (1) 
حج می گرفتند. اجازه حج و حرکت از عرفه به منی و از منی به مکه 
مخصوص صوفه (غوت بن مر و اولاد او) بود ( تا آن که طایفه «عدوان» آن 
زا گرفتند.ه با اننان نود تا.-فرسن ان »هقاه وا جه ذست افردا و اغرات 

جاهلی با توجه به برخی تفاوت و امتیازات بین خود, حج خاص خود را انجام 
می دادند (حج حمس, حج حله و حج طلس) و برخی از ویژگی های حج 
جاهلی عبارت بود از: 


کزها اف هتفای ار (2) 


کتیرا به هم می آمپخت و آن را در مپان موی سرش می نهاد از برای آن 
که از مزب کردن ان 6 کشتن شیسش ان خودداری تماید: 


تصدیه, آن بود که چون حج کننده به کعبه می رسید به کف زدن و غوغا 
کردن می پرداخت و تا پایان طواف برگرد کعبه ادامه می داد. 


فکاعء (3) آن نفد که حه کنیدهم حون به. کعبه. می ر نید به ظفیر کشیدن ۵ 
سوت زدن می پرداخت و این عمل را تا 


1 در حج جاهلی انتقال سریع از عرفه به مزدلفه را «اجازه» می گفتند و 
کسانی بودند که پیشاپیش, افراد را هدایت می کردند و طبق سیره ابن 
هشام «غوث بن مَرّین > مسئول اجازه عرفه بود و پس از او فرزندانش 
این مسئولیت را بر عهده داشتند و او و فرزندانش را صوفه می گفتند و در 
وجه این نامگذاری گفته اند هنگامی که مادرش او را به کعبه بست پارچه 
و وا سای دا 
الله علیه واله وسلم) از حرکت شتابان منع فرمود و دستور حرکت به 
ارامی صادر کرد. 


2 رجوع کنید به واژه «نسیتئی». 

3. و ما کان صلاتهم عندالبیت الامکاء و تصدیه (انفال 35). 

پایان طواف بر گرد خانه کعبه ادامه می داد. (1) (میقات حج. ش 4, ص 
1 الی: 104 ض 112 لسن ابلشند ص 34 و وا کاریه فعلیلی 
اسلام, ج 1. ص 48؛ و...) 

حج جاهلیت 

همان (ک) حج جاهلی 

حچ حلة 

(ک) حله 

حج حمس 


(ک) حمس 


جح خدمه 


(ح د م) فقهای عظام در باب حح خدمه (که ضمن خدمت به حجاج, 
حج زا نیز انجام. می. دهند) بابین از ففه کشنوده اند و مسائل آن را تبیین 
کرده اند. (میقات حح. ش ۰73 ص 44) 


حجر 
(ج) همان (ک) حجراسماعیل 

۳ 

(ج ج) همان (ک) حجرالاسود 

حجرات 

اج اور مترل مسکوبی سای( صلی الله علبه و له وسطم) واضان 
ان رسای رای سار درا سیم 

حجراسماعیل 

(ج) «حجر» يا «حجراسماعیل» يا «حجرالکعبه» مکانی (فضایی سطحی) 


است در قسمت شمالی دیوار خانه کعبه (در جانب ناودان طلا) که با 
دیواری قوسی و نیمدایره (حجرالحجر) محصور است. (2) این دیوار به 
ارتفاع یک متر و سی (یا چهل) سانت از یک طرف به رکن شمالی (رکن 
شمال شرقی) و از طرف دیگر به رکن غربی (رکن شمال غربی) منتهی 
می گردد. اما امتداد آن در حدود دو متر مانده به دو رکن قطع می گردد تا 
به این ترتیب راه ورود و خروح (حجر) ممکن گردد. فاصله این فضا از 
وسط دیوار کعبه تا دیوار قوسی از داخل ۱36 متر و عرض خود دیوار 
قوسی شکل از خارح 6 متر است). دیوار حجر اسماعیل و نیز فضای 
حجر اسماعیل از سنگ مرمر پوشیده شده است. حجر به فرموده فقها: 


1 داخل در طواف است. 
2 هنگام طواف واجب نباید از آن عبور کرد. 
3 هنگام طواف حرکت روی دیوار جایز نمی باشد. 


4 تماز .طواف واجب را تمی توان دز درون آن. به جای آورد. 

اهمیت حجر 

از آیات بینات است. 

زیر ناودان طلا امکان استجابت دعا بیشتر است. 

ات ناودان که به خحر.می زبزد تشفا دهندم نیمار است: 

قبور جمعی از انبیا از جمله حضرت اسماعیل در این عرصه است. 
نماز در این مکان به خصوص در زیر ناودان طلا فضیلت بیشتری دارد. 


احرام بستن برای حح تمتع در این مکان استحباب و فضیلت 


بیشتری دارد. 


به زعم برخی قسمتی از خانه کعبه است (که در بازسازی کعبه از خانه 
خارج گردید) و قریش روی آن ساختمان بنا نکرد و در تجدید بازسازی کعبه 
توسط ابن زبیر این قسمت جزء خانه قرار گرفت ولی حجاج دوباره از ۳ 
به صورت قبلی در اورد و بیرون از خانه قرار داد و نیز طبق روایات متعدد 
وک ی ی 
دانند. 


1 این جا محل نزول و ماوای حضرت اسماعیل و مادرش حضرت هاجر 
بوده و طبق روایاتی منقول از امام صادق (علیه السلام) حجر خانه 
اسماعیل است و آن حضرت مادر خود را در آن دفن نمود و به خاطر این 
که زیر باق مردم فرار یرد اظراف آن را ییحی کرد 


2 در جهت اضافه «اسماعیل» به «حجر» (حجر اسماعیل) گفته اند چون 
دیوارهای کعبه برافراشته شد آن حضرت از گرمای خورشید در کنار این 
دیوار در سابه می نشست و با این که سایبانی در کنار ر برای خود بر می 


1. حج جاهلی آمیزه ای از شرک. افتخارات قبیله ای و اغراض تجاری و 
اهداف سیاسی قومی بود, از این رو به هنگام گرد آمدن هر قبیله سعی 
داشت تا با بانگ بلند مظاهر اين آمیزه های ناهمگن را در یک میدان رقابتی 
به نمایش بگذارد. 


2 و در برخی از کتاب ها خود این دیوار. حجر اسماعیل معرفی شده. 


طبق برخی نقل ها ایشان در همین جا به خاک سپرده شدند. (میقات حج, 
ش 8 ص 110, ش 13 ص 536, ش 20, ص 111 


92 تاریخ و اثار اسلامی, ص 57ظ؛ سفرنامه ناصر خسرو ص 7 لفت 
نامه, ذیل حجر الکعبه) 


حجرالاسعد 


(ح جح ر ل 1 ع) به «حجرالاسود» گفته می شود. (فرهنگ آنندراج, ذیل محک 
زرایمان؛ میقات حجء ش ۷۹0 ص‌ 33) 


حجرالاسود 


رل ] ) «حجر» يا «حجرالاسود» يا «حجر الاسعد» يا «دره التضا #۶ کی 
است منصوب بر دیوار کعبه در رکن شرقی (رکن جنوب شرقی) این سنگ 
بیضی شکل با قطری قریب به سی سانتیمتر در حدود 1/5 متری از کف 
مسجدالحرام بر دیوا ر کعبه نصب است و از اطراف با روپوشی از نقره 
خالص به صورت مستدیر (مدور) که بتوان با سر و صورت و دست آن را 
لمس نمود محصور گردیده است. این سنگ در ابتدا یکپارچه بود ولی به 
علت آسیب هایی که در طول زمان بر آن وارد آمد به صورت قطعاتی چند 
5 طبق روایات تاریخی در سال 64 هجری که سپاه یزید در مقابله با 
آبن زبیر مکه را سنگباران کرد, حجرالاسود سه قطعه شد و عبدالله بن 
زبیر آن را در قابی نقره ای محصور ساخت, تا اين که در سال 189 هجری 
به علت سست شدن قاب نقره ای, به دستور هارون الرشید بالا و پایین 
قاب را سوراخ کرده و در آن سرب با نقره مذاب ریختند و محکم نمودند. 
به نوشته «آبن جبیر» سیاح معروف عرب (در قرن ششم و هفتم هجری 
قمری) که «حجرالاسود» را زیارت کرده حجر «چهار قطعه به یکدیگر 
پیو سته است که اطراف آن زا با ضفحه اق.شیمین انستوار کزده اند» آبن 
جچبیر می نویسد. : «گویند قرمطی (که خدایش لعنت کناد) آن را شکسته». 
طبق نقلی در سال 1290 هجری قمری حجر در 17 قطعه (سه قطعه 


5 ر ۰ 


و بقیه ریزتر) , به یکدیگر در درون قاب نقره ای پیوست داده شد و مطابق 
سفرنامه یکی اه رانا (و احتمالاً از وابستگان به دربار ناصرالدین شاه) 
که در سال 1296 هجری قمری نگاشته شد () 


«حجرالاسود» قریب بیست قطعه است در طوقی نقره ای (ولی در کتاب 
«سفرنامه مکه» امده است که پنجاه قطعه است که درهم در قاب نقره 
محفوظ است) رنگ این سنگ سیاه متمایل به سرخ (با نقطه ها و لکه 
هایی سرخ و رگه هایی زرد) است و رگه های زرد آن در آثر جوش خوردن 
ترک ها می باشد. طبق روایات «حجر» در ابتدا سفید و روشن بود ولی در 
اثر تماس بدن کفار و مشرکین و گناهکاران و یا بر اثر آتش سوزی هایی 
که در کعبه روی داد به رنگ فعلی (سیاه متمایل به سرخ) در آمد. آبن جبیر 
دز و هه خود می نویسد: رشن سالم مانده سجن سود | برایل سم 
کوچک سیید درکسانی وجود دارد که گویی خالی بر این صفحه خجسته 
11۳ 


احکام حجر طبق فتوای فقها در مراسم حج عمره: 

حصو مدا کیت و اعاتطو‌اف که ی بان 

استلام حجر مراد از استلام حجر در روایات و اصطلاح فقها, مسح کردن و 
تماس بدن با حجرالاسود است از طریق: بوسیدن» مسح با دست.؛ 


چسباندن شکم, تماس مقداری از بدن (و در صورت عدم امکان چسباندن 
شکم و مسج به اشاره از 


دور با اشاره با سر و عصا) و در این رابطه: 


1 استلام حجر از مستحبات است و در طواف (و در تمام شوط ها) نیز 
مستحب است. و در شوط اول و شوط آخر مورد تأکید قرار گرفته است. 


2 مستحب است در استلام حجر: الله اکبر گفتن؛ صلوات فرستادن, دعأ 
نمودن, بوسیدن, صورت بر آن قرار دادن بلند کردن دست ها,؛ با دست 
راست لمس کردن؛ بوسیدن دست و بوسیدن عصا اگر توسط آن استلام 
شود. 


3 و از آثار استلام حجر است: شعار طواف بودن, اجابت 


دعا,ء شهادت حجر در قیامت. بیعت با خداوند طبق روایتی منقول از رسول 
خدا, حجر الاسود به منزله دست خداوند در زمین است که به وسیله آن با 
نندکان. مومن: مصافحه .می: کند. (و هردم با -ذشت کشیدن بر آن, و 
بوسیدنش با خدا بیعت و اطاعت خدا| را تثبیت می کنند) و از ابن عباس 
نقل شده که دست گذاردن بر سنگ به منزله بیعت با رسول خداست (1) 
که از میان ما رفته است. 


4 به روایتی منقول از رسول الله «باید آخرین عهد با کعبه استلام حجر 
باشده هار آمام کاظم دار هار اکوش (صلوات النهعل‌ها آجده که 
در هر طوافی بدون ان که کسی را ازار دهد «حجرالاسود» را لمس می 
فرمود. 

5 با وجود سفارش های بسیاری که برای لمس و بوسیدن حجر شده است 
و ائمه نیز بر آن مواظبت عملی می کردند لیکن اگر به خاطر کثرت 


همعیت انجام آن مشکل باشد و سبب مزاحمت دیگران 3 این تأکید 
برداشته شده و سزاوار دانسته اند که فرد با اشاره از دورتر اکتفا کند, 


زیرا مصلحت جمع اقتضا می کند تا فرد از این وظیفه مستحبی به خاطر 
یک واجب اجتماعی (رعایت حقوق مردم) دست بردارد تا در مقابل خداوند 
اجر بیشتری نصیبش سازد. 


اهمیت حجر طبق روایات: 

از سنگ ها یا یاقوت ها بهشتی است. 

حضرت آدم از بهشت روی آن فرود آمد. 

از کوه ابوقبیس است که از جانب خدا فرود آمد. 

دست کشیدن به آن گناهان شخص را از بین می برد. 

خونتدست خدا در رمیرن, است که:با بند کان:به وشنبله: آن مضاقحه فر ماند: 


۷ 
مثل این است که با خدا و پیامبرش بیعت کرده. 


شاخصه توحیدی حجر 


این سنگ و کعبه در طول تاریخ نمودار آثار توحید و یگانه پرستی اند و 
ما | 
موهومات به شمار می روند. عرب های قبل از اسلام از مواد و اشیاء 
گوناگون بت و معبود می ساختند ولی کعبه و حجرالاسود تنها چیزهایی 
هدند کف دون از عنه الوسیت شری آمیز قر ار داشتته .هنم غر وان کوتز 
به هیچ وجه به عنوان معبود پا بت مورد پرستش قرار نداده است و با 
ظهور اسلام کفر ستیز و مخال با بت و بت پرستی, کت و خر ال سور 


نصب حجر کعبه با وجود آن که در ادوار مختلف تجدید بنا شد ولی جایگاه 
حجر (اين تنها سنگ ثابت و تغییر نیافته کعبه از ابتدای بنا) هیچ گاه تغییر 
نکرده است و توسط شایستگانی در جای خود نصب شده است: 


رت آسا شیب این 


اللت. جر ,برای تسین بار فسط آن پیامیر عظیم الشان توخندی. هنکام 
بنای کعبه به دیوار کعبه گذارده شد. 


2 حضرت محمد رسول الله. حجر پنج سال قبل از بعثت در تجدید بنای 
کعبه به علت تخریب ناشی از سیل, به دست نبی مکرم در دیوار کعبه جای 
گذاشته شد. آن گاه که قسمتی از دیوار کعبه بالا آمد و پین قبایل بر سر 
نصب حجر اختلاف افتاد, همگان بر قبول تصمیمی که آن امین خرد مند 
بگیرد اتفاق کردند ؛ پس به دستور آن ستوده بزرگ ردایی گستردند, حجر را 
به درون آن نهاد و بفرمود تا بزرگان قبایل گوشه های ردا را برداشته و پای 
دیوا| زد کفبه مرتخد آن اه حضرت به.دسعان قبار ک:خهد آنرا نیت نمود. 


3 حضرت سجاد ولی الله. حجر در سال 73 (یا 74) هجری در تجدید بنای 
کعبه (به علت تخریب ناشی از سنگباران مکه) به دست امام سجاد (علیه 
السلام) کار گذاشته شد. در سال 64 9 سیاه یزید در مقابله با ابن 
زبیر (که , بر حجاز مسلط شده بود) مکه را سنگباران کرد که در این 
ای ی تا سا 
کعبه را ترمیم و حجر اسماعیل را داخل کعبه 


1 و لذا آیا هدف از استلام حجر نمی تواند مجسم ساختن یک پیمان قلبی 
باشد؟ ! 


نمود, ولی کعبه باز در جریان محاصره مکه توسط «حجاج» آسیب دید و 
چون آبن زبیر کشته شد؛ عبدالملک بن مروان دستور بازسازی ان را داد 
که در این تجدید بنا «حجاج» کعبه را , ررنکا کیلی, ار ری آ درز (حجر 
اسماعیل را در خارج 


انا اضر اس امین الاو نی فرسون 


4 حضرت ولی الله اعظم. حجر در سال 337 (يا 339) هجری بعد از 
ربوده شدن توسط قرامطه به وسیله امام زمان حضرت حجت ولی عصر 
(علیه السلام) کار گذاشته شد. در ایام خلافت مقتدر بالله هیجدهمین 
خلیفه ما زیت (295 320 که از دوره های تبیره و پرآشوب حکومت 
عباسی است در سال 317 (یا 310) هجری قرامطه با قوت گرفتن در 
بحرین با سیاهی به فرماندهی ابوطاهر سلیمان بن ابوسعید حسن جنابی 
قرمطی به عنوان حج عازم مکه شدند ولی در روز نهم ذی حجه خانه های 
مکه و اموال حاج را غارت نمودند و مردم را در مسجدالحرام کشتند (1) 
(و به طوری که نقل کرده اند, انها طی مدت 6 يا 7 يا 8 يا 11 روزی که در 
مکه بودند تعداد هزار و هفتصد نفر را در حالی که از استار کعبه گرفته 
نودند, کشتتند. و خعداد کتنستکان مجموعا به جذود شنی: هار تفر رشید): آنها 
در 14 ذی حجه حجرالاسود را از کعبه جدا ساختند و به هجّر (2) از بلاد 
احساء بردند (طبق برخی نوشته ها بر این منظور که در آن جا عبادتگاهی 
بسازند و مردم را از رکه تصرف کت و هآن با ای آنها مدت ها 
حجرالاسود را نزد خود نگه داشتند و پيشنهادات دو قطب سیاسی جهان 
اسلام یعنی بنی عباس در بغداد و فاطمی ها در افریقا را برای برگرداندن 
حجر, رد می کردند تا ان که مایوس از موفقیت در جلب نظر مردم و 
هلاکت قرمطی (به علت ابتلا به بیماری 


جذام و کرم افتادن به تنش) حاضر به برگشت دادن حجرالاسود گردیدند. 
بای اراس امه و ابص ۱0000 ون ری کی اي نو 
را با توجه به سال وفات الراضی (329) و سال نصب حجر (337 پا 339) 
صحیح نمی دانند. به قولی دیگر وکلای «المطیع لله» (خلیفه عباسی از 
4 تا 363 هجری) در سال 337 هجری حجرالاسود را به مبلغ 30000 
دینار خریدند و خليیفه آن را به مکه فرستاد. به نقلی نیز در سال 339 
هجری قرامطه به دستور خلیفه فاطمی افریقیه حجر را برگرداندند و یا به 
باز پس فرستادند. همچنین نوشته اند چون عبیدالله نخستین خليیفه فاطمی 
به خلافت رسید, قرمطی به نام او خطبه خواند ولی عبیدالله در جواب نامه 
قرمطی او را به خاطر کشتار زاثران و ربودن حجرالاسود لعنت کرد و در 
نتیجه قرمطی سر از فرمان وی پیچید تا آن که مبتلای به بیماری شد و 
از حمل به مکه آن را به کوفه بردند و بر ستون هفتم از ستون های مسجد 
جامع اویختند تا این که به مکه فرستاده شد و از افرادی نام برده اند که 
حجر را نصب نموده اند ولی براساس شواهدی که در جریان نصب حجر 
روی داد فقهای شیعه مسلم گرفته اند که حجرالاسود به دست مبارک امام 
زمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) بر دیوار کعبه نصب شد. (سفرنامه ابن 
جبیر. ص 126؛ سفرنامه مکه, ص 257؛ میقات حح, 


ش 12, ص 45 الی 58؛ ش 19, ص 175 ؛ نگرشی اجتماعی به کعبه و حج, 
ص 252 و 253 ؛ همراه با زاثران خانه خدا, ص 90, و منابع متعدد دیگر) 


حجرالزیت 
اه این زر یره ارات ساسی صلی الله له واله ماما 
روغن زیتون تراویده است. (سفرنامه ابن جبیر. ص 0247( 


حجر السماق 


(سنْ) يا «بلاطه حمراء» سنگی است درون کعبه که حضرت علی امیر 
الموّمنین (علیه السلام) بر روی آن به دنیا 


1 و پس از یازده کرت در روز هفتم٩ی‏ <جهسان 7 هجری قمری 
حجاج ایرانی هنگام اظهار برائت از مشرکین و عزیمت به سوی بیت 
الحرام زیر رگبار گلوله های حکومت کشته و مجروح و هتک حرمت شدند. 


2 هجر مرکز بحرین بود و گاهی هم به همه بلاد بحرین هجر گویند. در آن 
زمان به منطقه وسیعی از شمال عربستان فعلی بحرین يا هجر گفته می 
شد, و شهر احساء داخل همین منطقه قرار داشت (میقات حجء. ش <5, ص 

8 و 81). 


آمد و الان این سنگ در نزدیکی درب کعبه می باشد. در روایت دارد که 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) بر بلاطه حمراء نماز خواندند و 
سپس روی کردند به ارکان خانه به هر رکنی تکبیر گفتند. (میقات حج, ش 
7 ص 161*<ج و عمره. ص 163) 


من زوس 
(ح ر ل ک ب) همان (ک) حجر اسماعیل (میقات حج. ش 21, ص 94) 
حجره شریفه 

(جْ ر ء شَ فٍ) همان (ک) حجره طاهره 


حجره طاهره 


(و ر) یا «حجره شریفه» يا «حجره مطهره» يا «مقصوره شریفه» اطلاقی 
است به مدفن حضرت رسول اکرم ( صلی الله علیه وله وسلم) واقع در 
خانه مسکونی آن جناب که فعلا در زاویه جنوب شرقی مسجدالنبی واقع 
شده است (ولی قبل از توسعه در خارج از مسجد و در کنار آن بود) و از 
جمله اقداماتی که در مورد آن صورت گرفته طبقه نوشته ها عبارت است 
أ 

ز. 


1 سال 17 هجری, خلیفه دوم آن گاه که مقداری بر مسجد بیفزود, در 


2 سال 88 هجری, عبدالملک مروان آن گاه که دستور تخریب خانه 


همسران رسول الله و توسعه مسجد را داد, برای این که مدفن حضرت در 
مسجد نمایان نباشد دیواری اطراف ان کشید که به نام حجره طاهره 


برای ورود و خروج آن قرار داد عمربن عبدالعزیز بود 


3 سال 7 هجری, به دستور نورالدین تک پادشاه شام اطراف حجره 
شریفه را کندند و سیس با آهن و فولاد دیواری بالا اوردند و بر روی این 
دیوارها شبکه ای از فولاد نصب نمودند و قبه و بارگاهی از فولاد بنا کردند. 


4 سال 668 هجری. الملک الظاهر پیترس مقصوره ای از چوب ساخت که 


سه درب داشت. 
5 سال 678 هجری, ملک مصر قبه ای بر روی مدفن بنا نمود. 
6 سال 694 هجری, الملک العادل زین الدین کنَبْغْا بر دیواره های مقصوره 


افزود تا به سقف رسید. 


7. سال 886 هجری, سلطان قایتبای از ممالیک 


برخی مصر بناهایی را که اکنون در حجره طاهره موجود است و ضریح 
مقدس و تزیینات آن را بساخت. 


خصوصیات حجره 
طول این حجره در هر یک از دو ضلع شمالی و جنوبی 16 متر و عرض آن 


ِ_ های ۳ 0 ستون هایی از سنگ مرمر قرار دارد که قبه 


حصار مشبک اطراف حجره به شکل ضریحی از مس و فولاد است که 
شتا عازی وطااکادی اشت»م رطرف خنونی ان که یی فی ناش 


ضریح شریف در طول دارای شش طاق نما و در عرض دارای سه طاق 
نما می باشد که چهار طاق نمای در طول مربوط به قسمتی است که 
مرقد حضرت در آن قرار دارد و دو طاق نمای دیگر مربوط به قسمتی 
است که منسوب به حضرت زهرا (علیها السلام) می باشد. 


مرقد مطهر در قسمت جنوبی و مرقد حضرت فاطمه (بنابر روایاتی) در 
قسمت شمالی حجره واقع 


است. داخل حجره قبر منور پیامبر مشخص است و اطراف آن دیوار 
کشیده شده که تا زیر گنبد ادامه دارد (و قبر شیخین خارج از این دیوار و 
داخل در محوطه پنجره های فولادی می باشد). 


حجره طاهره دارای 4باب می باشد. باب تهجد (در شمال). باب فاطمه 
(در شرق), باب وفود (در غرب). باب توبه يا باب رسول الله (در جنوب). 


جامه حجره 
1 دوران بنی العباس: اولین بار «حسین بن ابی الهیجا» داماد «طائع بن 


زریک» وزیر خلیفه العاضد فاطمی (557 - 567 هجری قمری) حجره نبوی 
را جامه پوشانید. او جامه ای تقزگ 


و سفید تهیه کرد که روی آن با نقش و نگار و کمربندهایی از ابریشم زرد و 
سرخ آذین شده و با سوره یاسین مزین گردیده بود, اما امیر مدینه از قرار 
دادن آن در حجره نبوی امتناع کرد و اجازه خليفه عباسی المستضتی 
بامرالله را ضروری دانست. و چون خلیفه اجاره داد جامه مزبور در حجره 
تبوی» تتر یف آمبران کین تا اس کسنعد از حدود دو سال مستضی 
بامرالله خلیفه عباسی, جامه ای از ابریشم بنفش را که گلدوزی و نقش و 
تکار و کفرنندهای سفید نوشتة شده داشت: ازسال تمود,و:ان+را جایجرین 
جامه «حسین بن ابی الهیجاء» کردند. سپس الناصرلدین الله عباسی (573 
2 هجری قمری) جامه ای از ابریشم سیاه ارسال کرد که آن را بر روی 
جامه قبلی (جامه مستضی بامرالله) قرار دادند و چون مادر این خلیفه حح 
گزارد. جامه دیگری همانند جامه فرزندش را بر روی دو جامه پیشین در 
حجره نبوی آویخت و از آن پس خلفای بنی العباس (تا دوران انقراض 
خلافتشان) همواره جامه هایی را برای حجره نبوی می فرستادند. 


2 دوران ممالیک: سلاطین مصر جامه حجره ببوی را همچنان ولی به 
صورت نامنظم ارسال می کردند تا این که با وقف سه دهکده در مصر 
جهت تهیه پرده های کعبه و حجره نبوی توسط ملک صالح اسماعیل (743 - 
۵6 هجری قمری) جامه حجره نبوی هر پنج سال یک بار بافته و فرستاده 
می شد و افزون بر آن سلاطین مصر به هنگام رسیدن به سلطنت جامه 
ای سبز رنگ برای حجره نبوی ارسال می نمودند. 


حجره نبوی هر پانزده سال یک بار در مصر تهیه و فرستاده می شد و علاوه 
بر آن .هر یک از سلاطین عتماتی. به هنگام جلوس بر کرسی خلافت خافه 


ای نیز برای حجره نبوی روانه می کردند. (راهنمای حرمین شریفین, ج ۵, 
ص 72 الی 77 میقات حج. ش 28, ص 73 الی 76) 


حجره فاطمه 


(ط م( حجره ای است متصل به ۰ رسول الله که اکنون در داخل 
«حجره طاهره» واقع شده است و گفته اند این خانه همان است که: 


در آن به سوی مسجد, به فرمان خداوند از بسته شدن استئنا شند. 
در آن جهت اخذ بیعت از شوی آن بانو به آننشن کشیده شد. 


در ان بانوي سرای, در حمایت از همسرش در برابر حکومتیان بین درب و 
دیوار پهلو شکسته شد. 


در سیده زنان دو عالم بنابر احتمالی به خاک سپرده شد و یکی از 
مواضع مزار ان بانوست. 


حجره مطهره 
(مُ ط و ر) همان (ک) حجره طاهره 
حجرین 


(ح ج ر) مراد حجرالاسود و صخره ای (سنگی) است در بیت المقدس که 
مانند حجرالاسود آن را زیارت کنند. (فرهنگ فارسی, ذیل صخره) 


72 سنتی 
(ع خ س نّ) همان (ک) حج استحبابی 


حج صزوزه 


(ص رح حح کسی است که سابقه حج کردن نداشته باشد. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


حج طلس 
»ک) طلس 
حجچ عقوبه 


(ع ب) آن که حج خود را تباه و باطل گرداند از احرام به در نشود فناند. ان 
حج را به پایان برد. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


حج عمره 
1 همان (ک) عمره تمتع 

2 همان (ک) عمره مفرده 

حج فرضی 

(فَ) حج واجب است (میقات حج» ش 8. ص 24) (ع) 

حج فریضه 

(فت ض) حج الاسلام است که زاثر صحیحا به پایان برد و تکلیف واجب به 
جای اورد. 

(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

حج فقرا 

(ف ق) تعبیری است از زیارت مرقد امام رضا (علیه السلام) در روایت. 
<ج قران 

(ق) از انواع حج واجب (حجه الاسلام) است و برکسانی واجب است که: 
اهل مکه هستند. 


محل سکونت آنها تامکه کمتر از 48 میل (16 فرسخ شرعی) می باشد. 


وجه تسمیه قران 


حج گزار برای احرام حح و عمره (1) دو نیت را مقارن می کند و به یک 


ار ات ی ایا و اما مش ایام شرا 


اعمال (واجبات) حج قران 
ارام تفاس 

2 وقوف در عرفات 

. وقوف در مشعر 

. رمی جمره عقبه 

. قربانی کردن 

. طواف زیارت 

نماز طواف زیارت 

. سعی بین صفا و مروه 


0یا تاه کم 


لیا ها الا الا لا 0 ها 


1. نماز طواف نساء 
2. بیتوته کردن در منی 


زمان انجام حج قران 


اعمال حچ قران از روز نهم ذی حجه شروع می شود که تا روز دوازدهم (یا 
سیزدهم) ذی حجه به طول می انجامد, گر چه برخی اعمال (مثل دو 
طا ی او ی مه ار ای ی اه 
اه ی ار وا و 


حج قضاء 


(ق) حجی که بابت قضای حج فوت يا تباه شده باید کرد. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


خخ کسان 


(ک) همان (ک) حجه الوداع 


حج للناس 


(لِ نْ) حجی که به خاطر مردم کنند و طبق روایت باید پاداش آن را از 
مردم گیرند. (ع) 


حج لله 


(ل لا) حجی که برای خاطر خدا کنند. طبق روایت منقول از امام صادق 
(علیه السلام): << دو نوع است: جح لله و جح للناس. هر که برای خدا| 
حح کند پاداش او بهشت است و هر که برای مردم حح رود در قیامت 
پاداش خود را باید از مردم بگیرد.» (فقه فارسی با مدارک, ج 3, ص 72 
و...) 


حج مبدله 


(مْ تب د ل) حج تمتعی که بدل به حح افراد شود. اگر کسی از روی 
ندانستن مسئله, تقصیر عمره تمتع را ترک کند و چون احرام بسته است 
بای او ضای ای با آعاده ان همست سای این عع یم او ده 
افراد مبدل می شود یعنی افعال حح را تماما بة جا. آوردم.ه سین .به 
میقات رفته عمره احرام مفرده می بندد و اعمال عمره را انجام می دهند. 
ا ص 105 


7 مبرور 


وان کی هخا سک انعر ام اور تیم تایه ناه 


حج نیکو و پسندیده است که در دعا به درگاه خداوند باید درخواست توفیق 
آن را داشت. طبق حدیث. رسول گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) «حج مبرور» را از دنیا و مافیها بهتر می داند و پاداش ان را تنها, 


حج متسکع 


رم زو ک) حج کسی است که استطاعت ندارد و به دریوزه و ستدن زاد 
و راحله از این و آن حح کند. این کار (2) مسقط فریضه او نیست. یعنی 
اگر مستطیع گردد باید حج کند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


(م ت مّ ت) همان (ک) حح تمتع 
خی محصون 
(م) ممنوع شدن حج به علت پیش آمدن مرض است. محصور کسی است 


که پس از محرم شدن برای حح (یا عمره) به علت بیماری و مریبض شدن 
تاه اعمال تا اتعام دهد از اه عاد هو محضور بان 


1 حح قران دارای دو عبادت <ع و عمره است که هر یک واجب مستقل 
هستند و بعد از حح عمره مفرده را (در صورت استطاعت) , به چا آورند. 


2 تسکع دریوزه کردن و يا بی زاد و راحله از خود حح کردن. 

قربانی کردن از احرام به در آید. و اما در این که در چه جایی باید قربانی 
کند (مکه, منی, همان محل...) نظرها مختلف است. (نهایه. ص 285؛ 
72 مستحب 


رم ت خ ب) همان (ک) حج استحبابی 


حج ح 


زو اه نام کی با محوو شرانظ اتخطا تحص را بر ی توس بر 


او مستقر می شود و باید به هر صورت که می تواند به حح برود. (فرهنگ 
اعاا تسیا 


حج مشرکین 
(م ر) همان (ک) حج جاهلی 


7 مصد ود 


(2) هم الذین کفروا و صدوکم عن السمجدالحرام والهدی (فتح 25) 


ممنوع شدن حج است به علت پیدا شدن دشمن. مصدود کسی است که 
پس از احرام (محرم شدن) برای حج (يا عمره) از به جا اوردن اعمال 
ممنوع شده باشد (کسی که دشمن او را از حج و عمره بازداشته باشد و 
نگذارد به مکه وارد شود یا در مکه مانع انجام اعمال حج او گردد. کسی که 
به عللی زندانی شده). و مصدود باید با قربانی کردن از احرام به در اید و 
درباره این که قربانی در چه جایی (مکه, منی. همان محل) باید صورت 
گیرد اختلاف نظر است. (توضیح مناسک حج. ص 1(417:؛ احکام حج و اسرار 
ان ص‌ 91 (+*+ دایره المعارف بزرگ اسلامی, ذیل احصار) 


قرو 
(مّ ر) همان (ک) حج افراد. (ناسخ التواريخ, حضرت رسول, ج 4, ص 15) 
شیف 

(م ر د) همان (ک) حج افراد. 

حج مقبول 


() و ان تجعل فی عامی هذا الی بیتک الحرام سبیلاً حجه مبروره متقبله 
(مفاتیح الجنان). 


حح پذیرفته شده است و در دعاها که از خداوند متعال باید طلب حح 
مقبول نمود. 


حج مندور 


(م) حج النذر. حجه النذر. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
حج میقاتی 


حجی که هزینه سفر (ک) «حجه فروش» فقط از محل میقات تا مکه و 
بازگشت , به میقات پرداخت می شود. (لغت نامه) 


جع ندبی 

حج نذری 

(ن) حجی که , بر اثر نذر بر نذر کننده واجب می شود. 

اگر شخص بالغ عاقل با خواندن صیغه شرعی نذر و يا عهد و یمین را 
منعقد نماید که به حج برود انجام حج بر او واجب می شود و اگر نذر مقید 
و علاوه بر انجام حج, کفاره بر او واجب می شود و در صورتی که نذر مقید 
بسا ای تا ها تا سس افو خا کست. رای اف ارس 
فصن 6۸ 1 .هی 70) 

2 نزهت 

(ن ‌( طبق روایت؛ حجی است برای تفریج که پادشاهان کنند. 

حج نیابتی 

(ب) همان (ک) حج بالنیابه 

حج واجب 

(ج) حجی است که به یکی از سه راه واجب می شود: 

1 حجه الاسلام که در تمام عمر یک مر تبه واجب می شود. 

2 حجی که به واسطه نذر يا عهد يا قسم بر شخص واجب می شود. 


3. حجی که به جهت اجیر شدن بر نایب واجب می شود. (توضیح مناسی 


حج الوداع 
2 
حجول 


(خ) تلفظ امروز عامه مردم است از «حجون» (میقات حج» شش د ص‌ 
0 و 102) 


حجون 

0 

1 نام دیگر قبرستان تاریخی مکه است. (مقبره الحجون) 

«یعنی بر دامنه جنوب غربی آن مقبره الحجون (جنه المعلی) قرار دارد. 
حجه الاسلام 

(ح ج ّ ل ا) 

1 همان (ک) حجه الوداع 


حجی (اولین حج) که بر هر مسلمان مستطیع در طول عمر فقط یک بار 
واجب می گردد و از آن جهت حجه الاسلام نامیده شد که مانند نماز و روزه 
و خمس و زکات, اسلام بر آن بنا نهاده شده است, يا این که این حج به 


اصل شرع اسلام (و به تکلیف شارع) واجب شده نه به تکلیف مکلف بر 
ذمه مثل نذر و اجاره. 


حجه البلاغ 

(ل بٍ) همان (ک) حجه الوداع 
حجه البلاغه 

(ل تب غ) همان (ک) حجه الوداع 


حجه التمام 


(ب) همان (ر) حجه الوداع 
حجه الکمال 

(ل ک) همان (ک) حجه الوداع 
1 


(ل و) نام آخرین حجی است که رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
در سال دهم هجرت (به اتفاق مسلمین) به جای اورد. طبق نقل. حضرت 
در 25 ذی قعده حرکت فرمود و در 4 ذی حجه به مکه رسید. برا ی این 


حج به جهاتی نام های مختلفی ذکر شده است: 


" حجه الاسلام, چون حضرت احکام جح را طبق دستورات اسلام و وجوب 
ان را تا روز قیامت بیان فر مودند. 


ی الا ی ون حصرت قرو انا ال بل 
السلام) را اعلام نموده و خطاب به مسلمین فرمودند: ای مردم اپا ابلاغ 
کردم؟ و يا خدا را شاهد گرفتند که: «اللهم هل بلغت». 


3. حجه التمام, چون با نزول آیه «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» (مائده 3) به دنبال خطبه رسول الله در 
روز عید غدیر خم, تمام نعمت بر مردم ارزانی شد و نعمت خداوندی به 
تمامیت خود رسید. 


#عه مالسا سل آمهالمص اسلت ام کرو رن که 


5 حجه الوداع, چون حضرت در عرفات يا در منی با مسلمانان وداع فرمود 
و خبر داد که بعد از این سال, انها را در این موقف ملاقات نخواهد کرد. 
(التنبیه والاشراف. ص 254 ناسخ التواريخ. حضرت رسول, ج 4 ص 2؛ 
امام شناسی, جح 6, ص 31 و 32؛ کتاب حح. ص 154 الی 156) 


حجه فروش 


(ح ج) شهرت کسی که به نیابت از میت مستطیع و واجب الحج در ازای 
مزدی حح 


ات تا 

(ج جح ی) همان (ک) حاجیانه 

حدا 

(ح د) نام قدیم (ک) حده (میقات حج. ش 10, ص 126) 

حدائق الفتح 

(ح ء ق ل ف) عنوان «مساجد سبعه» (به سوی ام القری, ص 74) 
حدائق سبعه 

فان تسا اعد 

ی وب 

(ح د طّ) همان (ک) حد مطاف 


حد مزدلفه 


رد ل.ف) ۸ مازمی تا خیاض وادی مسر .فی, باشند. (ققه تطبیقی, ان 


2) (ک) 


(مّ ع) ۶ هقی (در جانب مشرق مشعر) و وادی محسر (طرف مغعرب و 
مشعر) تا جایی به نام حیاض ادامه دارد. (تبصره المتعلمین, ص 1865؛ 


فلشق و ات ار خصر.ص ۱1۳0 


(م) حد طواف. آن مقدار از اطراف کعبه که طواف در آن مجاز می باشد, 
که از دیوار خانه حدود 13 متر است. 


(م نا) از عقبه تا وادی محسر است. (لمعه, ج 1, پاورقی ص 131) 
حدود حرم 
(ک) مکه 


حده 


(ح ذ نام منزلی است میان جده و مکه (حدود چهار فرسنگی مکه) که 
ری ی 
سوه اف اه خشامان ی ور نصا وود بو :۱ ندارند. 
کسانی که از 


راه جده وارد حجاز می شوند ولی به جحفه نمی روند واز جده محرم می 
شوند مغهولا در خده تجدید ارام ضن, کنند: 


(جْ د 6 ی) سرزمینی است مابین جده و مکه در مفرب حرم نزدیک مکه 
(به نقلی حدود 20 


کیلومتری) که میقات عمره مفرده است و گفته اند نیمی از اين محل جزء 
حل و نیمی دیگر جزء حرم است و وجه تسمیه از جهت نام چاهی است در 
این جا و يا به مناسبت وجود درخت خمیده (حدبا) و کهنسالی است که در 
این سرزمین در کنار چشمه ای قرار داشت. حدیبیه به لحاظ تاریخی محل 
وقوع یک جریان بزرگ در رابطه با عمره رسول خدا ( صلی الله علیه واله 
وسلم) است. آن گاه که حضرت در سال ششم هچری با حدود 0 یا 
0900 مسلمان به قصد عمره عازم مکه گردید, قربش با ورود ایشان 
مخالفت ورزید و در نتیجه اصحاب در این نقطه برای دفاع از حضرت بیعتی 
با پیامبر انجام دادند که به خاطر نام این تر ره ات جر معروف 
شد (و نیز از آن جا که اين بیعت در زیر درختی صورت گرفت به «بیعت 
شجره» و به خاطر وعده رسول الله به بهشت به «بیعت رضوان» و به 
دلیل عهد مسلمانان تا سرحد مرگ به «بیعت مرگ» 


معروف گردید). در این سرزمین با مذاکرات دو طرف در ماه ذی قعده 
صلحی به مدت ده (یا بین دو تا ده) سال بین مسلمانان و کفار منعقد شد 


که به مناسبت نام این سرزمین به «صلح حدیبیه» يا «عهد حدیبیه» معروف 
است. طبق مفاد یکی از مواد صلحنامه قرار شد که در این سال مسلمین 
به مدیته. بر گردتد و سال دیگر به حج آبند. مشروط به این که بیش از نسه 
ی و و چون پس از دوسال. فرش با کمک کرد نه 
قبیله بنوبکر در حمله به قبیله ِِ (و نیز عدم قبول پرداخت خونبهای 
کشتگان و یا جدا ساختن خود از قبیله بنوبکر) یکی از مواد عهدنامه را زیر 
پاگذاشت و موجب لغو ضلح جدیبیه نقید, رسول اسلام در آواخرتسال هشتم 
هجری به سوی مکه امد و آن جا را فتح نمود. 


حرا 

همان (ک) کوه حرا 

حرام 

بو تام ها مک ات ات مر ری و ی و1 
حرامان 

(ج) مکه و مدینه (لغت نامه) 

حرس 

(ح ر) (ع) همان (ک) ستون محرس 

حرم 

(ج) مرد محرم. (لغت نامه؛ فرهنگ جامع) 
حرم 

(غ) احرام به حح (لغت نامه؛ فرهنگ جامع) 


حرم 


1 احرام گرفتگان (لغت نامه؛ فرهنگ جامع) 

2 ده روز اول ماه ذی حجه. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
حرم 

ان ی رخسمت | ادا تست 

1 مکه معظمه را گویند. 

2 مدینه منوره را گویند. 

حرم آمن 

(م) اولم نمکن حرماً آمنا (قصص 57) 


حرم مکه است. از امام صادق (علیه السلام) نقل است کسی که داخل 
حرم گردد در حالی که به آن پناه آورده باشد از غضب پروردگا ر ایمن است 


و حیوانات وحشی و پرندگانی که به حرم داخل می گردند تا از حرم بیرون 
نرفته اند امنیت دارند و کسی حق ندارد آنها را رم بدهد پا اذیت کند. 
(مجمع البیان, ذیل ایه 57 قصص و ایه 126 بقره) 


حرم ائمه بقیع 


مزار چهار امام معصوم (امام مجتبی, امام سجاد, امام باقر, امام صادق) 


حرمات الله 


(جْ رت لا) ذلک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه (حج 30) 


مراد از «حرمات». حج, مسجدالحرام, کعبه و غیر آنهاست که بزرگداشت 
آنها سبب خیر است و می شود گفت «حرمات» اعم از اینهاست. (قاموس 
قرآن, ذیل حرام) 


حرم الله 


(ح رم لا) 


1 گرداگرد خانه کعبه 

2 مکه. چون خداوند حرمتش را واجب شمرد. آن را ايمن و مردم را در 
آن مأمون قرار داده است. (میقات حچ ش 4, ص 147؛ لفت نامه؛ دایره 
المعارف فارسی) 

حرم الله تعالی 

از اسامی مکه است. (تاریخ و آثار اسلام. ص 36) 

حرم الرسول 

() نام مدینه است. (مکتب اسلام, ش 319, 23) 

حرم امن 

(ح رم آ) شهرت مکه (میقات حج. ش 4, ص 139) 

حرمان 

(ع ر) دو حرم مکه و مدینه. (لغت نامه؛ فرهنگ جامع) 

حرمان شریفین 

(ش فَ) دو حرم شریف مکه و مدینه را گویند. 

حرم اهل بیت 


حرم رسول الله 


064 


ها ند زخعت قوس حصوت خکدد مصطافی. ‏ .سا الله لب الم 
وسلم) را (در مسجدالنبی) گویند. 


حرم مدینه 


حریم و پناهگاه شهر مقدس (ک) مدینه 
حرم مکه 

حربم و پناهگاه شهر مقدس (رک) مکه 
حرمه 


(جْ م) از نام های مکه است (تاریخ و آثار اسلام. ص 36؛ میقات حج, ش , 
ص 147) 


حرمی 

(ح ر) منسوب به حرم (مکه مدینه) 

(ح ر م) 

1 مکه معظمه و مدینه منوره. 

2 کعبه و روضه حضرت رسول. (فرهنگ غیاث اللغات) 
1 حرم مکه و حرم مدینه. 

2 کعبه و روضه حضرت رسول. (لغت نامه) 

حره 


(ح ر( زمین سنگلاخ با سنگریزه دار سیاه مدور. و بیشتر زمین های اطراف 
مدینه این چنین است که از سه طرف جنوب و شرق و غرب این شهر را 
احاطه کرده است (و در سمت شمال حره ای وجود ندارد) حره به صورت 
اضافه مستعمل شده است مانند: 

1 حره و بره, حره قسمت غربی شهر است. 


2 حره بنی سلیم, که جنگ بثر معونه در آن رخ داد. 


3. حره بنی حارثه, که طبق نقل, رسول الله در غزوه احد شبانه از آن جا 
گذشت. 


4 حره واقم. در قسمت شرق مدینه است و سیاه یزید در سال 63 هجری 
به فرماندهی مسلم بن عقبه قیام مردم مدینه را در این نقطه سرکوب 
کرد و به قتل عام مردم پرداخت (و شهدای حره در قسمت شمالی 
قبرستان بقیع به خاک سیرده شدند). 


حری 
ار رت و کر 
حریق اول 


مراد آتتشن سوزی مسجدالنبی است در شب اول ماه رمضان سال 605۹4 
هجری قمری. 


حریق دوم 


مراد آتتخن سوزی مسجدالنبی است در شب سیزدهم (پا وک از شب های 
د هه دوم) ماه رمضان سال 996 هجری قمری. 


حزام 


(ح) کمربند قسمت بالای پرده کعبه را گویند که به عرض 95 سانتیمتر 
او ی انا را و ات ان 
شود. (سیری در اماکن سرزمین وحی, ص 102) 


حزوره 


(حَ و ر) محلی بین مسجدالحرام و مسعی (در کنار مروه) که قربانی 
(مستحب عمره) را در آن جا ذیح می کردند و فعلا داخل در مسجد شده 
است. (احکام و آداب جح زیر نویس؛ بر ص ۰172 و. .0( 


حلسنه 


(ع سّ ن) از اسامی مدینه است. (حرمین شریفین. ص 117 میقات حج, 
ش 7 ص 164) 


حش کوکب 


(خْ ح شٌ ک ک) حش (به معنی بستان) باغی بوده است در جنوب شرقی 
بقیع متعلق به کوکب (شخصی قدیمی, یکی از اصحاب. زنی بهودیه) در 
کنار کورستان یهودیان (و يا جایی که به گورستان یهودیان تبدیل شد) 
عثمان را در حش کوکب به خاک سیردند و معاویه حکم 

داد تا مسلمانان مردکان خویش را در بقیع از آن سوی که عتمان مدفون 
بود به خاک سپردند تا مدفن او به بقیع متصل شد. (الغدیر, ج 18, ص 37 
و 40؛ نقش عایشه در اسلام, جح 1 ص <145؛ میقات حج. ش 28 ص 138 
و 144) 


(2) همان (ک) محصب 


2 یوم نفر انی است (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

توافت ان 

(ج ث ل غژ) دزی است بر کناره خندق مشهور که اکنون ویران شده. 
گویند عمر آن دژ را برای مردان عزب مدینه بساخت. (سفرنامه ابن چبیر, 
ص 247) 


حصن کوکب 


1 شهرت باغی بیرون بقیع (محل دفن عثمان) که مروان آنْ را ضمیمه 
بقیع نمود. (میقات حح. ش ۰17 ص 175) (ک) حش کوکب 


حصوه 


(ح و) و در دوران عثمانی. صحن هایی در شمال مسجدالنبی بود که رواق 
های مسقف با گنبدهایی بر آنها وجود داشت. اين رواق ها و گنبدها که بر 
ستون هایی بلند و مرتفعی درکناره ها استوار بودند در توسعه شمالی 
مسجدالنبی تخریب گردیدند. (تاریخ و آثار اسلامی, ص 261) 


حصی 


(ح صا) سنگریزه. و در مراسم حج در منی باید به جمرات سنگریزه پرتاب 
نمود و رمی کرد. 


حصی الجمار 
(ع صع ل چ) سنگ های جمرات (ل) (فرهنگ اصطلاحات فقهی) 
حصی الخذف 


(ح ط) کسی است که برای آوردن هیزم و فروش آن از حرم خارج و به 
حرم وارد شود و از جمله کسانی است که اجازه دارند بدون احرام وارد 
حرم شوند. (احکام عمره. ص 13 و...) 


حطیم 


(ع) بنابر روایات یکی از اماکن با فضیلت کعبه و از با شرافت ترین 
قسمت های مسجد الحرام است که نماز خواندن در آن فضیلت داشته و 
بدان سفارش شده است و اما در مقدار و محیط حطیم (در یی نیمدایره 
فرضی در فاصله رکن اسود و مقام ابراهیم و چاه زمزم و حجر اسماعیل) 


اختلاف قول است و به تفاوت گفته اند؛ 

1 حجر اسماعیل است. (1) 

2 مقام ابراهیم است. 

3 دیوار قوسی حجراسماعیل است. 

4 فاصله بین رکن اسود و در کعبه است. (2) 
5 فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم است. 
6 


. فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم و چاه زمزم است. 


مِ فاصله بین رکن اسود و مقام ابراهیم و حجراسماعیل است. 
در آن جا اگر کسی سوگند دروغ یاد می کرد عقوبتش فوری بود. 


در آن جا با نفرین مظلوم و بر ظالم کمتر می شد که نفرینش ظالم را 
هلاک نکند. 


ای حور اتستاقیل رتست اه کرام شنکرست شا اروت 


آن جا (یعنی دیوار قوسی حجر اسماعیل) مستقیم نبوده و دارای انحنا و 


قاتا ای در رال ارات سای هام اف ار 
های کهنه خود را می انداختند که به تدریج فرسوده (محطوم) می شد. 
در آنْ جا مردم برای خواندن دعا و استغاثه, ازدحام (حطم) نموده و یکدیگر 


1 


ص 194؛ میقات حج. ش 8. ص 19 و 114؛ احکام حج و اسرار آن. ص 83 
و 84؛ فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خداء ص 202) 


1 نوشته اند اهل سنت حجر اسماعیل را حطیم نامیده اند. 


میان درب کعبه و حجرالاسود می دانند. 


حظیره رسول الله 


(ح ر) در پهلوی منبر مسجد (النبی) است چون رو به قبله نمایند جانب چپ 
(سفرنامه ناصر خسرو, ص‌ 0/0( 


حفره توبه 


حفره ای بود نزدیک در کعبه. گویند آن جا محلی است که حضرت آدم (علیه 
السلام) ایستاد و از خداوند طلب مغفرت کرد و خداوند توبه اش را 
حفیره عباس 

(جْ ف ر) از نام های چاه زمزم. (لفت نامه؛ میقات حح. ش 10. ص 91) 
حفیره عبدالمطلب 


از نام های زمزم است چون به دست آن حضرت حفر گردید. (ثواب اعمال 


حل 

(ح لْ). حلال و حلال شدن. 
1 بیرون حرم مکه 

2. بیرون آمدن از حرم 

3. بیرون آمدن از احرام 


4 آن که از حرم بیرون آید 


5 آن که از احرام بیرون آید 


6 وقت بیرون امدن از احرام 


حلال 

(ح 

ای (مام ها حرام رون آموت: 

2 کش که از آخرام رون آمخه ناش (افت خامد) 

۳ 

(ع) ولا تحلقوا روسکم حتی یبلخ الهدی محله (بقره 196) 


تراشیدن سر را گویند و یکی از اسباب تحلیل محرم در حح است (فرهنگ 
علوم) (ک) تقصیر 


حله 


(ح ل) اهل حله, قبایل خارج از حرم بودند که در حل می زیستند. آنان در 
ایام حج برخلاف (ک) «حمس» روغن ذوب می کردند و خوراک «اقط» 
(شیر خشکانده) و گوشت می خوردند و بر خود روغن می ماليدند. از پشم 
و مو لباس می بافتند و چادر بر پا می کردند. در لباس خود مناسک به جای 
فت آوز دنت پس از فراغت چون داخل کعبه می شدند کفش و لباس را 
صدقه می دادند. آنان برای طواف (اول) از حمسیان لباس کرایه می 
کردند. (میقات حج. ش. ص 109) 


حلی الکعبه 
(ح ل ي ل ک ب) زیور کعبه را می گفتند. 


نقل شده که در زمان خلافت عمربن خطاب نزد او سخن درباره زیور کعبه 
و بسیاری ان به میان امد. کر هی ر ان را برداشته صرف سپاه 
مسلمانان کنی ثواب و پاداشش بیشتر است و کعبه زیور می خواهد چه 
کند. عمر تصمیم گرفت بردارد و درباره آن از امیرالمومنین پرسید. ان 
رنه مود فر ان بر سس ز ضلی الم لوا ای کرمد امه 
دارایی ها چهار جور بود. اموال مسلمانان غنیمت, خمس. صدقات... و 


زیور کعبه آن روز در آن بود خدا آن را به حال خود گذاشت (دستوری برای 
تصرف در آن نداد) و از روی فراموشی آن را رها نکرد و مکان و جای آن 

بر او پنهان و پوشیده نبود. پس بر جا گذار آن را همان طور که خدا و 
"۳ قرار داد. عمر گفت اگر تو نبودی ما رسوا می شدیم و زیور را به 
جای خود گذاشت. (نهح البلاغه. ص 1208) 


حمام الحرم 


(ح مٌ ل ح 7) کبوتری که در حرم مکه خانه و لانه و مسکن دارد و شکار 
چنین کبوتری حرام است. (لفت نامه) 


حجمس 


(غْ) يا اهل حمس قریش (و منسوبان به آنها یعنی خزاعه و جدیله و کنانه) 
را می گفتند به جهت: 


نزول ایشان در حرم (حمساء) 
التجای ایشان به کعبه (حمساء) 


شدت (حمس) داشتن در دین 
شدت (حمس) داشتن در شجاعت 


(فرود آمدن از دیوار به خانه در ایام منی و عدم استفاده از غذاهای سرخ 


کردنی. 


امتیازات حمس طوایف قریش از ان جا که خود را اولاد حضرت ابراهیم 
(علیه السلام) و اهل حرم و والیان کعبه می دانستند در مراسم جح برای 
خود نسبت به سایرین امتیازاتی قائل بودند چون: 


1 ترک وقوف و افاضه. انان از منطقه حرم بیرون نرفته و در عرفات 
وقوف نمی کردند و حداکثر تا مسافتی مانده به مزدلفه نمی بایست بیشتر 
می رفتند (و چون حج کنندگان در عرفه قرار می گرفتند اینان در اطراف 
حرم وقوف می کردند و شامگاهان به مزدلفه می رفتند). 


2 نزول از دیوار. در ایام منی از دیوار و پشت بام ها وارد خانه می شدند 
نه از درب خانه. 


تک سکونت در خیمه. در ایام منی و در حال احرام در خیمه هایی از چرم 
سرخ رنگ سکونت می کردند و داخل شدن در چادرهای پشمی و مویی را 
حرام می شمردند. 


4 خوراک خاص. آنها روغن داغ نمی کردند و «اقط» (شیر خشکانده) نمی 
پختند و گوشت نمی خوردند و از ز گیاه حرم ۳ 
حرم می بایست از طعام اهل حرم بخورند بر وجه مهمانی يا از راه 
خریدن). 


آنها از مو و پشم (شتر و گوسفند و بز) و پنبه پارچه نمی بافتند و لباس 
جدید بر تن می کردند و طواف می بایست در لباس حمس انجام شود. به 
اه رن ما یت 
طواف خود را در جامه ای انجام دهد که از حمس (به عاریه يا به اجاره) 
گرفته باشد و اگر کسی از آن لباس نمی یافت و با لباس غیر حمس طواف 
می کرد می بایست به طور حتم پس از طواف لباس را در مکانی نزدیک 
مکه به دور افکند نه خود حق استفاده مجدد از آن را داشت و نه دیگران 
(و این لباس ها به «ثیات لقی» معروف بود) و چنان چه کسی نمی 
خواست از لباس خود چشم بپوشد و ان را دور افکند می بایست برهنه 
طواف نماید. (حرمین شریفین. ص 39؛ تفسیر نمونه, ج 2 ص <3؛ تاریخ 
تحلیلی اسلام, جح 1 ص 48؛ کتاب حح. ص 206, الی 208؛ میقات حج. ش 
4 ص 108 و...) 


حمسا 


رای ند که با اتسار دسا تسام سا ده بو افت 
تاه کتاب.خم. ضن 200) 


حمل 


(ح مَ( بره, که در کفارات احرام باید قربانی شود. (مجازات های مالی در 

حقوق اسلام. ص 54) 

حمله دار (ح لٍ) اصطلاحاً به رئیس کاروان حج گفته می شد که عده ای را 

به خخافی برد و مناشک حم:به زر اهتفایی او صورت فی کر فت: 

حنانه 

همان (ک) ستون حنانه 

عوافطاه ورسخ 

اخستان های ایا بوده و 7 
محَیریق از بنی قفا يا بنی تضیر به رسول خدا ( صلی الله علیه وأله 


وسلم) هبه نمود و به نقلی دیگر این اراضی متعلق به یهود بنی نضیر یا 
متعلق به سلام بن مشکم از بنی نضیر بود که پس از مصالحه به حضرت 


واگذار شد و چون مصالحه بدون جنگ صورت پذیرفت خاص آن جناب 
گردید و از ایشان به وقف (يا به میراث) خاص حضرت زهرا (علیها السلام) 
گشت و «مشربه ام ابراهیم» یکی از این باغات است. (حجه التفاسیر, 
مقدمه, ص 100؛ جنایات تاريخ, جح 2 ص 34؛ مقدمه ای بر فرهنگ وقف؛ 
ص 15 و 138 و...) 


خواقظط الثبی 
(ع ء ط نّ) همان (ک) حوائط سبعه. 

حواج 

(ح جْ) زنان حج گزار (لغت نامه) 

حیاض 

جایی است از (ک) حد مشعر. 

حیره 

یا (ک) مسجد علی (2). 

یت 

(ح و شنْ 5) شهرت دیگری از (ک) شهدای فخ 

حیطان سبعه 

همان (ک) حوائط سبعه. 

ّ 

خاتون خیاب 

مکه معظمه را گفته اند. 

خاتون عرب 

کنایه از مکه معظمه (فرهنگ رشیدی؛ فرهنگ غیات اللغات) 


خاتون کائنات 


1 مکه معظمه (برهان قاطع؛ لغت نامه) 
2 کعبه معظمه (فرهنگ رشیدی ؛ لغت نامه) 
خادم الحرمین (د م ل ع ر مّ) خادم الحرمین الشریفین. 


1 لقب ملک فهد از سلاطین آل سعود (که در حال حاضر بر عربستان 
سعودی حکومت دارد). 


0 در 0۳ 923 ۹ و ی 0 ۰ ۳ 
خلافت خود را واگذاشت و ترکان بر حجاز و بر دنیای اسلام مسلط شدند 


نها اقب‌خاهم الخر مین ام ار اس وا رنه 


نوشته اند هنگامی که «سلیم» گفته سخنران را در تمجید خود شنید که می 
گفت «خادم الحرمین الشرفین» به درگاه الهی سجده شکر گزارد و گفت: 
«پروردگار را شکر گزارم که به من افتخار خادم الحرمین الشریفین را 
ارزانی داشت». او از ملقب شدنش به «خادم الحرمین» ابراز خرسندی و 
شادمانی نمود. (دایره المعارف فارسی, ذیل عربستان؛ حرمین شریفین 
ص 61 میقات حج. ش 31. ص 113) 


خادم الحرمین الشریفین 
(ک) خادم الحرمین 
خامه حمراء 


(م ء ع) سنگ نرم سرخ که در کعبه است. (ترجمه و شرح تبصره علامه, ج 
1 ص 234) (ک) رخام حمراء 


خانه جبرئیل 

تعبیری است از (ک) مقام جبرئیل 
خانه خدا 

1 مسجد 


2 متسد اضر ام 


3 کعبه معظمه 

خانه کعبه 

خاوه 

(و) اخوه. پولی (ورودیه ای) است که هنگام داخل شدن به عربستان باید 
پرداخت نمود. 

اسر بان تسام کواون ها مات سایت ان 
انداختن است که تک از مستحبات در رمی جمره است. (لمعه, ۳ 1 ص‌‌ 
32( 

خزامی 

یا (ک) گیاه خزامی 

خزانه الزیت 

(خ ن ث ژ) خانه ای است در ساحت مسجدالحرام واندر و شمع و روغن و 
قنادیل است. (سفرنامه ناصر خسرو. ص 99؛ ی 


خزانه الکعبه 
(ل ک ب) حفره ای بوده است مانند چاه به 


عمق سه ذرع که در زمان حضرت ابراهیم (علیه السلام) بنا گردید. و هر 
را اصپصپصپصحثح«ح«ح_«ِِ 
حفره نگاهداری می شد. هنگامی که قریش در کعبه تجدید بنا کرد هبل 
۳ 
چاه معدوم گردید. (کعبه. ص 34) 


خضراء قریش 


(ح) بندگان پا رعیت قربش. بیلشتر مردم و ساکنین شهر مکه را 3 کفن 


خطبه وداع 


() خطبه ای که حضرت رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم) در حجه 
ان ای اس ای اه ای با ی و ار 
(لغت نامه) 


خطم الحجون 


(ع ط م ل غْ) در برگیرنده گورستان مکیان است, و خطم راهی میان بر از 
کوه به زمین است (میقات حح. ش 15, ص 108) 

خل المقطع 

(خ ل ل مٌ 3 ط) حرم مکه از سمت عراق. وجه تسمیه اين است که 
9 2 نام کوهی است در حد ود. 
(تاریخ و اثار مکه. ص 130) 


(ح فِ م) بیشتر فقهای ما در تعبیر از محل نماز طواف عبارت «خلف 
ها اراس ای سا رت ۱۱ 


خلوق کعبه 

(خ) ماده ای که بخش عمده ۳1 از زعفران است مخلوط با قضیب |لذریره 
1 نرم (که کوبند و پزند با روغن و گلاب, گُل آلود 
کنند) و کعبه را با اين ماده خوشبو می نمایند و از حرمت بوی خوش در 
حال احرام استثنا شده است. (فقه فارسی با مدرک؛ ۳ 3 ص‌ 1(14؛: و... 

خم عدیر 

همان (ک) غدیر خم 

خیرالبلاد 


(ح رل ب) 
در کانه ان که ارت 


2 کنایه از مدینه است (لفت نامه) 
خیره 
(خ ي ر) (خ ی ر) نام مد بنه منوره است از آن جهت که این شهر دارای 


خیرات زیادی است. (لغت نامه؛ حرمین شریفین. ص 117 میقات حج. ش 
7 ص 164) 


شیزی الاششر 

(ح ر ث ل آ فَ) نام یکی از کوه های مکه (لغت نامه) 

خیره المدود ( 

م) نام یکی از کوه های مکه است. (لغت نامه) 

همان (ک) مسجد خیف 

خیمه جمانه 

(ج نٍ) مکان مسجد تنعیم قبلاً یه خیمه جمانه معروف بوده است, چرا که 


ان فرزندی به دنیا و (تاریخ و آثار اسلام. ص‌ 133) 


8[ 


دایره حرم 


دایره ای است کوچک تر از دایره میقات ها در اطراف مکه معظمه که 
ی ی را بر ۱ به لحاظ 
جغفرافیایی مشخص می کنند. طبق نقل ها عبارتند از: تنعیم (در شمال), 
نمره (در جنوب), جعرانه (در شرق). حدیبیه یا علمین (در غرب). 

دایره طواف 


پا دایره مطاف. دایره ای است که گرداگرد خانه کعبه که محیط آن بر روی 
زمین با مرمرهای سیاه مشخص می باشد و طواف باید در درون این دایره 


صورت گیرد. حد مطاف از دیوار خانه حدود 13 متر است. حد فاصل میان 
دیوار کعبه و مقام ابراهیم. 


دایره کعبه 


دایره ای است محیط بر کعبه مانند مواقیت. دایره مسجدالحرام. دایره 
جرم. 


دایره مطاف 

همان (ک) دایره طواف 
خآتره مواقیت 

همان (ک) دایره میقات ها 
دایره میقات ها 


پا دایره مواقیت؛ دایره ای است که وارد شونده به مکه نباید ۳۳ عبور 
کند مگر این که محرم شود. (هر یک از مواضعی که باید در ان احرام بست 
و محرم شد به میقات مشهور است). 


زار 

والذین تبوء والدر (حشر 9) 

عام ها عه اس اححه اس مر کر 0 رز 
شریفین, ص 117) 

تا انار 


رل اشامن متنه است که اگاه اسان.های شاسته هم حون 


ِِِ و انصار است. (میقات حج. ش 7. ص 165؛ حرمین شرفین. ص 


دار ابو ایوب 


سرایی بود در مدینه در زاویه جنوب شرقی مسجدالنبی و وقتی رسول 
اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) به مدینه هجرت فرمود حدود هفت ماه 


در آن اقامت 1 ِ ابو وت در دوران سعودی به سال 1407 هجری 


فان ابطالت 


سرایی بود در مکه در ابتدای منازل بنی هاشم در چند متری مولد النبی 
پیامبر اکرم (رصلوات الله علیهم اجمعین), در دوران سعودی در توسعه 
میدان پشت صفا و مروه تخریب شد. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 96) 


دار ابو یوسف 
(ک) دار البیضاء 


زار ااخیان 


زر ل.۱) از اسنافی:مدتته اشبت: (خرهین شب نفین: ص 117) 
دار الارقم 


(ژ ل آ ق) خانه ای بود در مکه بر دامنه کوه صفا و زیارتگاه حاجیان به 
دای ی اه سا هر نس اه سا اش سای الات کات ماه 
وسلم) مردم را نهانی به اسلام دعوت می نمود. این سرا در سال های 
مختلف از جمله در سال 355 سیردت مور اصفهانی وزیر شام 
و موصل تعمیر گردید و بعدهامبدل به کتابخانه گردید تا سال 1395 هجری 
قمری که در طرح توسعه مسجد., توسط سعودی های تخریب گشت. این 
حاه بخ جیای نام های محلمی داشته انشت: 


1 دار الارقم, یا «بیت الارقم» به خاطر آن که متعلق بود به «ابو عبدالله 
ارقم بن آحفدت الارقم» (متوفی به سال 55 هجری در بیش از هشتاد 
سالگی) او هفتمین یا هشتمین یا دهمین کسی بود که اسلام آورد و در 
سختی کار رسول الله در خانه را به روی ایشان گشود. او از مهاجرین 
اولیه و از صحابه بدری و متصدی صدقات حضرت بود. 


2 بیت الاسلام, چون رسول الله در این خانه مردم را ؛ به اسلام دعوت می 
فرمود. 


3. دارالخیزران, چون منصور عباسی این خانه را خرید و به فرزندش مهدی 
داد و او نیز آن را به همسرش خیزران بخشید (و به نقلی این خانه را 
خیزران خرید) و از ان پس به دارالخیزران موسوم شد. (تفسیر ابوالفتوح, 
ج 5, ص 44 ناسخ التواریخ, خلفا, ج 3. ص 289: تاریخ پیامبر اسلام. ص 
99 تاریخ و اثار اسلامی, ص 94؛ اثار عجم. ص 77 دایره المعارف 
فارسی, ذیل ارقم؛ 


لفت با عفر ول آرقم) 


دار الاعنه 


(ل آع ن‌( از مناصب مکه و اداره امور ستوران قریش و احشام و اغنام و 
مرکب های جنگی بود. (تاریخ جفرافیایی مکه و مدینه. ص 117 


دار الایمان 


(ل) والذین تبوءوالدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم (حشر 9) 


از اسامی مدینه است, و در حدیث آمده است: المدینه قبه الاسلام و دار 


الایمان. (حرمین شریفین. ص 17 1: احکام حج و اسرار ان ص‌‌ ۱024۹9 

دار البیضاء 

(لْ ت) خانه محل تولد حضرت رسول (مولد النبی) را محمد ین یوسف 
نقفی (برادر حجاج) از فرزندان عقیل خریداری نمود و به خانه خویش 
ملحق ساخت و نام آن را دارالبیضاء (خانه سفید) نهاد, زیرا که آن را از گچ 
ساخته و اطراف آن را نیز گچ کشیده بودند و در نتیجه تمامی ساختمان به 


رنگ سفید نود و از آن: بین به خاند ابو یوسف شهرت یافت. (میقات حح, 
ش 3, ص 155) 


دار الخیزران 
(ل ح ر) (ک) دارالارقم 


فان اقوبع ان 


(سّ ر) با( 
صلح و < جنگ و اقتصاد بود. (تاریخ جغرافیایی مکه و مدینه. ص 17 1) 


داز الفتلا یه 


(سّ م) از اسامی مدینه است. خدای سبحان رسول گرامی اش را در 
15 


داز ات 


(وورد ن( از اسامی مدینه است. محلی که شریعت و قانون خدا| خر ان جا 
تدوین شده و لباس عمل پوشیده. (حرمین شریفین. ص 117؛ میقات حح, 
دار الشوری 


(شنٌ را) از مناصب اجتماعی مکه است که در دست بنی اسد قرار داشت 
و کارهای مهم قریش با صوا بدید و مشورت رجال اسد انجام می گرفت 
(تاریخ جفرافیایی مکه و مدینه. ص 116) 

دار الصفا 

(صنّ) خانه کعبه است. (فرهنگ آنتدراج) 


دار الضیافه 


(ضْ ف) قصری که آل سعود بر کوه ابو قبیس (با تخریب آنان تازیخی آن) 
و ار نا و وی ان نوت 
(تاریخ و آثار اسلامی, ص 105 و 106) 

دار الضیفان ( 


ضْ) خانه عبدالرحمن بن عوف (در مدینه) به مناسبت این که محل ضیافت 
و پذیرایی مهمانان رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) بود. طبق 
شواهد تاریخی آن حضرت پس از ورود به مدینه زمین وسیعی را که در 
سمت غربی بقیع قرار داشت جهت ساختن منزل تقطیع و هر قطعه ای را 
در اختیار یکی از مهاجرین از صحابه قرار داد که یکی از این منزل ها 
متعلق به عبدالرحمن بن عوف بود, و خانه او 


اولین خانه ای است که در این نقطه احدات گردید. (میقات حج. ش 7 ص 
109 


دارا لعجله 


(ل ع ج لٍ) خانه سعیدبن سعد بود در مکه که خاندان او (بنوسعد) آن را 
نخستین هه قریش می دانند و می گویند پیش از دارالندوه ساخته شده 
است. (لغت نامه) 


دارا لعجله 


در سمت صفا و مروه قرار داشت و در دوران سعودی تخریب شد. (تاریخ 
و اثار اسلامی, ص‌ 01( 


دارالعماره 
(ل ع رٍ) از مناصب مکه است جهت نگهبانی و عمران و آبادی و مراقبت در 


حفظ بنا و ترمیم و تعمیر مسجدالحرام و کعبه و ايین حج و طواف وافدین 
و واردین که بدیت قریش بود. (تاریخ جغرافیایی مکه و مدینه. ص 117) 


دارالفتح 
ال فا اسامی فده است (خرمسش شریهین خن ۱۱۱7 
دارالقبه 


(لْ قْ بٌّ) از مناصب مکه است و انبار اسلحه (اسلحه خانه) بود از چادر و 


شمشیر و سپر و تير و غیره و زیر نظر قریش قرار داشت. (تاریخ 
جغرافیایی مکه و مدینه. ص 117) (ک) 


مناصب کعبه 
دارالقراء 


(ل ق ژ) خانه مَخْرّمه بن نوفل در مدینه که پایگاه قاریان قرآن بود. او از 
فریشی های مخالف اسلام بود و در مکه می زیست. در اوایل قاریان قران 
با اهل ضفه ییا من ریستند که تاجدود سال. چهارم هجری به طول 
انجامید اما وقتی تعدادشان بیشر شد خانه او را پایگاه ساختند به طوری 
که نام آن دارالقراء گشت. (تاریخ قرآن. ص 246) 


دارالکسوه 


(ل کِ و) کارگاه تهیه پرده کعبه که عبدالعزیز سلطان حجاز و نجد در مکه 


دارالمختار 


(ل م) از نام های مدینه است. رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) 
مدینه را منزلگاه دوم خود اختیار نمود. (میقات حج. ش 7. ص 165) 


دارالمنتدی 


(ل مت دا) موسسه ای مشورتی در جاهلیت (ک) دارالندوه 
دارالمهاجرین 


(ل ۸ ج) از این واژه که در خدیت تبوی آمده اشت: بیشتر شهر مدیته در 
ی ی ی اس سا مس تست 


و رااتارشة 


(ن ب عغ) خانه ای در مدینه در میان خانه های قبیله بنی نجار ومتعلق به 
ی ان پم ی ی ی 
گرامی رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) است. آن حضرت به 
مناسبت سابقه قوم و خویشی میان قبیله بنی نجار و قبیله حضرت آمن 
بنت وهب و به هنگام مراجعت از سفر شام در مدینه به اين قبیله وارد شد 
ولی در همان جا مریض گردید و از دنیا رفت و پیکرش طبق روال آن 
روزگار در داخل همان خانه (دار النابغه) به خاک سپرده شد. دار النابغه که 
به «بیت آبی النبی» نیز معروف شد وه ای به نام «زقال الطوال» در 
خیابان مناخه مقابل دارالسلام قرار داشت و تا اين اواخر زاثران. مزار آن 
جناب را زیارت می کردند. در زمان عثمانی ها آرامگاه آن جناب به طور 
مجللی ساخته شد. و در سال 1396 هجری قمری (برابر 1355 شمسی) 
در زمان خالدین عبدالعزیز به تخریب آرامگاه اقدام شد و در سنوات اخیر 
(1363 شمسی؟) تمام کوچه ها و بازار مجاور و بقعه مبارکه تخریب و 
مسطح گشت و اينکه هیچ اثری از خیابان و کوچه باقی نمی باشد. (تاریخ و 
اثار اسلامی. ص 322: راهنمای حرمین شریفین, ج 5 ص 185 تاریخ 
پیامبر اسلام, ص 59, به سوی 


ام روص 917ات ور نو 22 من 108) 


دارالندوه 


(ن و شهرت مکان انجمن شورایی قبایل قریش در مکه است واقع در 
شمال غربی خانه کعبه. اسب دار الندوه را توسط زعیم قریش جد اعلای 
وتتول ارضضای الله‌اه واه رسای یی بصی بن. لاب اه نو 
آن را اولین بنا (یا جزء اولین بناهایی) می دانند که قریش در مکه ساخت. 
در دار الندوه به سوی کعبه باز می شد و اين محل با سابقه ای طولانی در 
تاریخ مکه, انجمن بزرگان قبایل بود (که 


تعدادشان را مختلف و گاه تا صد ذکر کرده اند) در دارالندوه امور مهمی 
ی او ان معامله بزرگان و شئون اجتماعی مطرح 
فی: کردید وبقد از قواففت: بة فرحله اخرا در .می. امد و تسترپزشتی. ان 
مقارن ظهور اسلام به دست عثمان بن طلحه (از بنی عَبذٌ الذار) بود. 
دار اتدمع ور ان سدح اه هت و فیل از قشع مکه فضحای ار اهمعته 
خاصی برخوردار بود. و به نقلی در این جا بود که تصمیمات شومی ل 
پیامبر اسلام جهت محاصره اقتصادی اجتماعی و سپس جهت قتل ان 
حضرت گرفته شد که منجر به هجرت گردید. اين خانه در دوران پس از 
حضرت از اعتبار چندانی برخوردار نبود. معاوبه در دوران سلطنت خود 
دارالندوه 3 از اولاد عبدالدار خرید و هرگاه به مکه می آمد در آن جا 

, می گزید و بعد از او نیز در موسم حج محل نزول خلفا و امرا بود و 
معمولا در آن جا به طواف و نماز می رفتند ولی در غیر موسم حج 
دارالندوه محل 


قرآن پاره ها بود. بخشی از دارالندوه در توسعه مسجدالحرام توسط 
عبدالملک و فرزندانش, ضمیمه مسجدالحرام شد. این مکان در دوره 
عباسی نیز محل اقامت خلفا و حاکمان مکه بود. طبق نقل در زمان متعضد 
عباسی به سال 280 (يا 284) هجری, دارالندوه را به شکل مسجدی 
(داخل مسجدالحرام) ساختند و یا به دستور معتصم آن ان را به مسجد 
تبدیل کردند. بعدها درهای دارالندوه را که به سوی مسجدالحرام باز می 
شد توسعه دادند به طوری که دارالندوه از صورت مسجد مستقل خارج و 
ضمیمه بیوتات مسجدالحرام گشت 7 
را ببیند. در سال 957 هجری امیر مکه آن را خراب نمود و به جای آن 
ساختمانی جهت امام مسجد و نمازگزاران ساخت و در حال حاضر هیچ 
اثری از آن نیست و جزء مسجدالحرام شده است. 


دارالهجره 


(ل و ر از اسامی مدبنه است. (حرمین شریفین. ص 7 فهرست کشف 
الاسرار, ص 941) 


(د بٍ رل ک ب) همان (ک) پشت کعبه 


(3 ر) يا «مدرج» نام پلکان متحرکی است که برای رفتن به درون کعبه از 
ان استفاده ضف: کنت3 (دایره المعارف فارسی, ذیل کعبه) 

پرده داران خانه از دودمان بنی شیبه پیش می آیند و یکی از ایشان به 
آوردن کرسی بزرگی که شبیه منبری عریض است می پردازد. (اين پلکان 
متحرک) را نه پله مستطیل و پایه هایی چوبی است که آن را بر زمین 
استوار می دارند و چهار فرقره نژاو ی پوشیده به ورق آهن دارد که به 
وسیله آنها بر زمین کشانیده می شود تا به بیت کریم (کعبه) می رسد و 
پله زیرین آن در محاذات آنتضاه مبارک در کعبه فزار.هی: کیوز: آز گاه 
رئیس شیبیان که پیری کهنسال است و زیبا منظر و خوش هیئت و کلید 
قفل مبارک (کعبه) را به دست دارد بر فراز آن (پلکان چرخدار) می رود و 
ی ۱ اوست و پرده نا 
هنگاهی که رئیس شیبیان آن. خخسته دز .را فتن. کشاید (سفرنامه ابن 
جبیر, ص 129 و 130) 


درع (د) پیراهن. زير جامه. قبا و هر لباسی است که دست های انسانی در 
دست او داخل گردد و بر مردان حرام است این گونه لباس ها را بپوشند 
(مناسک حج. ص 94) 

درک اختیاری 

ساسا سامت ات رای رات 

2 درک اختیاری مشعر, عبارت است از وقوف اختیاری مشعر 

فک اخا ار 

ری سا مات سا اس ات ایا وتات 

2 درک اضطراری مشعر, عبارت است از وقوف اضطراری مشعر 

رک اشوک 

درک وقوف عرفات. درک وقوف مشعر (ل ع) 

درک وقوفین 


( ف) درک وقوف عرفات و وقوف مشعر است. عرفات و مشعر هر کدام 
دو موقف اختیاری 


و اضطراری دارند و حاجیان نسبت به ادراک دو وقوف هشت قسم می 
شوند: 


1 درک اختیاری عرفات 

2 درک اضطراری عرفات 

3. درک اختیاری مشعر 

4 درک اضطراری مشعر, 

5. درک اختیاری عرفات و مشعر 
6 


. درک اختیاری عرفات و مشعر 


9. درک اضطراری عرفات و اختیاری مشعر. (فقه فارسی با مدارک, ج 3, 
ص 178) 


دره البیضاء 


رد بل ) نام حجرالاسود که در ابتدا سفید و براق و شفاف بود. 
(ارمغان کعبه, ص 53) 


دره هارون 

(ک) قبه هارون 

دست خدا 

در اصطلاح «حجرالاسود» را نامند. (ارمغان کعبه. ص 166) 
دعا 

همان (ک) کوه رحمت 

دغای. غرفه 


دعای مشهوری است که حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) در روز عرفه 
در عرفات خواندند ۰ آن حضرت در حالی که با روت از اهل بیت و 
فرزندان و شیعیان خود در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به 

۱۳1 وز‎  ۱ 
دعا را خواندند: الحمدالله الذی لیس لقضانئه... (مفاتیح الجنان؛ ناسخ‎ 


التواريخ. حضرت سید الشهداء, جح 4 ص 285) 


فکه الاشوات 


(د ی نگ ل ]ا: آنوان سضقه. (فحل. اهل-ضفف) جر خسخدالتبی. اسنت در 
اصطلاح مورخان و محدثان, زیرا اين محل جایگاهی برای بیچارگان در 
جست و جوی چاره بوده است. (مدینه شناسی, ج 1. ص 109 میقات حح, 
ش 27, ص 129) 


برخی از مورخان می پندارند که دکه الاغوات مکان «صفه» بوده است 
حال آن که حقیقت این است که آن جا صفه ای است که در شرق مکان 
صفه واقع شده هنگامی که ولیدبن عبدالملک مسجد نبوی را تا این مکان 
توسعه داد. (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی. ص 57) 


دکه الاقوات 


([) همان (ک) محراب عثمانی 


دله 


(3 ل)( نام ش رکتی است که مدتی کار اداره مسجد نبوی و مسجدالحرام را 
به عهده داشت. 


دلیل 


(د) با فافتون» به افرادی کفته فی شود که او -طرف ساکم مفیته مفانیر 
رسیدگی به وضع زائران مدینه اند. اینان هر یک دفتری دارند (که اکثر در 
شارع ابوذر بوده) و «اداره الحح و الزیاره» نامیده می شود. زائران با ورود 
به مدینه باید گذرنامه ها را به یکی از این دفاتر برده تا نمایندگانی که در 


آن دفاتر هستند گذرنامه را گرفته, تاریخ ورود به شهر مدینه را (که در 


مدخل شهر مأمورین سعودی ثبت کرده اند) در دفتر خودشان نیز ثبت و 
با نت ۹ و گذرنامه را یت و رسید داده و روز حرکت 


یا ات 


(دٍ ء ل ح #) بعنی قربانی ها که در حج به دستور شرع کنند, خواه به اصل 
شرع باشد يا به سبب فعلی که حکم آن فعل قربانی باشد. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 

دم التحلل 

(د م ث خ ل ل) همان (ک) دم التمتع 

دم التمتع 


(ث م‌ رت قربانی در منی در روز دهم دی حجه است. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


دم المتعه 

(ل مّ ع) دم التمتع است و آن را هدی المتعه و هدی تمتع هم گویند. 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

دم شاه 

از گوسفند که در کفارات احرام باید قربانی شود در بسیاری از موارد به 


شاه پا دم شاه تعبیر شده است. (مجازات های مالی در حقوق اتتتلا ضف:: ص‌ 
54( 


دوایر کعبه 


دوار 

(د و) 

1 کعبه, بدان سبب که حاجیان به ذهر ان می گردند. (لفت نامه) 

2 نام طواف بت پرستان به دور انصاب (و اصنام و اوثان) کسی که نمی 
تواننست بتی برپا دارد پا بتکده ای بسازد 1 پیشاپیش حجرم و پا 
پیشاپیش چیزی از آنچه می پسندید نصب می کرد و آن گاه به طواف آن 
می پرداخت همچنان که کعبه را طواف می کرد. (تاریخ و مقرارت جنگ در 
دم خون 


مرا قربانی است در کفارات. و انواع حیواناتی که در کفارات احرام و حرم 
مقرر شده عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند و در بعضی موارد که به طور 
مطلق فرموده اند دو خون بر عهده مرتکب است با قربانی کردن دو 


دورق 


(3 ‌( نام سبویی یک دسته جهت استفاده از ات زمزم. (سفرنامه ابن جبیر» 
ص 125 حرمین شریفین. ص 23) 


یوخ لا 


(ذ و ر ث ل آ) منزل, خانه. فرموده اند میقات است برای کسانی که 
فاصله منزلشان تا مکه کمتر از فاصله میقات تا مکه است. 


دیوار حجر 


(ح) دیوار قوسی شکل (ک) حجر اسماعیل 


دیوار مستجار 


رم ) قسمتین از بدنه دیوار غربی کفبه. که در آن خا به خدآوند متیر رو 
پناهنده) می شوند. 

ذ 

ذا 

ار اتا سشه اس ارت ار امیس ۱100 

ذات انواط 

(ث ) نام درختی است به جاهلیت., قریش (یا اهل مدینه و یا مردم یمن) را 
که آن را چون بت و معبودی ستایش و پرستش می نمودند و همه ساله به 
روزی معین بر وی گرد می آمدند و سلاح خود را بدان می آویختند و بر آن 
طواف می کردند و قربان ها آورده‌خیح مت کردند. نها انز روز را خوشن 


می خوردند و خوش می آشامیدند. (لغت نامه؛ ناسخ التواريخ. حضرت 


ذات الحجر 


رل خ ج) از اسامی مدینه است که دارای خانه های زیادی بود. (حرمین 
ذات الحرار 
رل ‌ از اسامی مد ینه است از آن جهت که دارای ی های سیاه 
ذات السلقه 


(سّ ل ق) از اسامی مدینه (در تورات) به جهت دوری شهر از کوه های 


ی 


(سّ) حد حرم مکه در طریق عرفات و طایف در یازده میلی بر رس کوه 
ضحاضح (احکام عمره. ص 91( 


ذات عرق 


(ع) میقات است آخر (ک) وادی عقیق (النهایه. ص 217؛ لمعه. ج 1. ص 
و119 تبصره المتعلمین, ص‌‌ 155 


ذات النخل 


(ّ) از اسامی مدینه است جون دارای درخت های نخل (خرما) فراوانی 


ذات الودع 


(ل 3 5) خانه کعبه از آن رو که بر پرده هایش ودعه (مهره های بحری) می 
اویختند (لفت نامه). 


3 
(ز) 
1. سر بریدن گاو و گوسفند و مانند آنها. 
2 قربانی عید اضحی. (فرهنگ فارسی) 

تب ور 


ذیح) 


ذبح قربانی 


ذیح اکبر 
(3) همان (ک) ذیح اکبر 
ذکر تلبیه 


لبیک, اللهم لبیک, لبیک, لاشریک لک لبیک. (ان الحمد والنعمه لک والملک 
لاشریک لک) 


ذوالحجه 


(ذ ل ح خّ) ذوالحجه الحرام. ذی حجه. آخرین ماه سال قمری عرب و 
مسلمین است که پس از ماه 


ذی قعده وجود دارد. وجه تسمیه: 

ات حعه اج ان کت الست کبیا ماس 

2 راتکه از آن.خیت ات که رو هام ها یاه اس 
فلخت الترآم 

همان (ک) ذوالحجه 

تا خیش 


(ج ل فٍ) میقات عمره تمتع است در چند کیلومتری مدینه و در این جا 
است (ک) مسجد شجره 


رنه 
(خ ل ص) (ک) کعبه یمانیه 
ذوقبلتین 
نام دیگر (ک) مسجد قبلتین 
ذوالقعده 


(ق د) از ماه های سال قمری عرب و مسلمین. پس از ماه شوال و قبل از 
ماه ذوالحجه است و از ماه های حج است. 


ذوالکعبات 
همان (ک) کعبات 
ذوالمجاز 


() از حدود عرفات است اما جز ۶ موقف تبیست و وقوف در این نقطه 
کفایت از عرفات نمی کند. (مناسک حج» تتیا ان 65 فلسفه و اسرار حح: 
ص 180) 


اتود 

(ذ نّ و) همان (ک) دارلندوه (لغت نامه) 
ذوالهرم 

ها ام رم 

ذی طوی 


(طه.ط ط ها) فوضعن است نزدیک:مکه:و بدانعا چاه هاین انسست که 
غسل با آب آنها مستحب است. در سال ششم هجری که رسول خدا ( 
ضلی اه ای اه نس سا ما ند اس عو ور هر ان 
قریش درذی طوی اجتماع کردند و برای آگاهی از قصد آن حضرت 
فرستادگانی روانه نمودند. به روز فتح مکه حضرت در این نقطه فرمان داد 
ذی المنزلین 

(ذ ل م ز ل) همان (ک) ذی الوطنین 

ذی الوطنین 


[ و ط.ن) دی المتزلین. یعنی آن که دو یا چند اقامتگاه دارد, و اقسام سه 
گانه حج (تمتع, افراد و قران) با تعدد اقامتگاه رابطه دارد. اگر مدت 
اقامت چنین کسی در یکی بیش از دیگری باشد در نوع حح تابع همان 
اقامتگاه است. اگر مدت اقامت در دو اقامتگاه مساوی باشد او در انتخاب 
نوع حج مخیر است. شرط تعدد اقامتگاه در رابطه با حج این است که بر 


اقامت و مجاورت او در مکه دو سال تمام درد و وارد سال سوم شده 
بانج واه آفامت ماوت تمه اخیباری باسدا اضطرانی: (مضوطا 
در ترمینولوژی حقوق) 

ان 

الراء 

از نام های زمزم است. (میقات حح. ش 10, ص 91) 

راحله 

(ح لٍ) وسیله سواری. از شرایط وجوب حج داشتن راحله (یعنی وسیله 
سواری که معلف بتواند طی مسافت رفت و برگشت را بنماید) است 
مطابق شأن. (مناسک حج»: مسئله 17( 

رس 


(ر ۶) یا «رأسی» از نام های مکه است چون من جهه الشرف شبیه سر 
یا آن که نسبت به آسمان از بلاد ساثره پیش تر خلق شده است. (میقات 
خج. .4 ض 142 نتن 21ص 123 و 127 تازنخ و آثار اتلامین:ض 
36 


رأسی 

همان (ک) رأس 

راقصات 

(ق) به شترانی گفته می شد که زائران خانه خدا را از مکه به منی و 
عرفات می بردند (قصه کربلاء نظری منفرد, پاورقی. ص 442) 


ربذه 


(ر ب ذ) مکانی بر چهار منزلی از مدینه که ابوذر غفاری از ان جاست و به 
دستور خلیفه سوم به اين مکان تبعید شد و در همین جا (به سال 34 
هجری) در گذشت و به خاک سپرده شد. سابقا حجاج می توانستند در 
و ار ایا ما هر را 


رتاج 


لمیر مات و و ی ار ی ۱129 


رجوع به کفایت 


در اصطلاح ۳ مراد برخورداری از امکاناتی است که بعد از باز گشت حاج 
از ح‌ن ند کی عادی او (و اهل او) را کفایت کند. برخی از فقها در 
استطاعت, رجوع به کفایت را شرط می دانند. 


رحم 
از نام های مکه است. (میقات ححج. ش 21, ص 123) 
رخام حمراء 


(ژ م ع) سنگ های سرخی که زمین کعبه به آن فرش شده و مستحب 
است حاجی در وداع کعبه روی رخام خر اء نماز کند. درباره امام هفتم 
(علیه السلام) وارد است که داخل کعبه شد و دو رکعت نماز بر رخامه 
حمراء خواندند. (فلسفه و اسرار حح. ص 183؛ حج و عمره. ص 163) 


تا 
(ر) قطعه ای از احرام (پوشش نادوخته) که محرم به دوش افکند. 
تسس 

(ر 5) از (ک) مناصب کعبه 

رفت 

تفت فسوی ال کی اس ی 10 

توجه به نزدیکی با زن که در حال احرام حرام است و باید ترک گردد. 
رفیق المرثه 


(ر ق ل م ء) کسی که به خاطر خون زن همراه وی به حج رفته باشد و 
نمی تواند از ان جدا شود. 


(فرهنگ اصطلاحات فقهی) 
رقطاء 


اخرام ببندد این نت گفتن تلبیه را تا 0 به ۳۳ اندازد. 
«رقطاء» قبل از «ردم» قرار گرفته و «ردم» نام جایی است در مکه در 
هه و و 
نام فعلی جایی که «ردم» به آن گفته می شد., «مدعی» است. (مناسک 
حج. مسئله 185) 


رکاز 


0 ۱ 


(ر ض ث) از نام های زمزم است. و رکضه به معنی زمین گود است. 


رکن 
(ژ) 

1 اختضاضا ز کر اشود (کعبه) زا کوند, 

2 عموما, هر یک از ارکان (چهارگانه) کعبه را گویند. 

3. منظور در حج عملی است که ترک آن سبب بطلان حج می شود. 
رکن اسود 

(ر ن آو) همان (ک) رکن شرقی 

رکن بصری 

(- بٍ) همان (ک) رکن شمالی 


رکن جنوبی 


(ج) از ارکان کعبه است که به «رکن یمانی» نیز موسوم است و از آن به 
عنوان دری از بهشت یاد شده و روایات بر استلام این رکن تاکید دارند. 


رکن حجر 

(ح ج) همان (ک) رکن شرقی 
زا راکوت 

(ح ج ر ل آو) همان (ک) رکن شرقی 
رکن شا 

همان (ک) رکن شمالی 

رکن شرقی 


(شَ) از ارکان کعبه است که به «رکن اسود» و «رکن حجر» و «رکن 
حجرالاسود» نیز موسوم (و در برخی منایع به عنوان «رکن عراقی» هم از 
آن یاد شده است.) روایات بر استلام اين رکن تاکیر دارند. 


رکن شمالی 


عراقی» نیز موسوم است. 


رکن عراقی 

(ع) همان (ک) رکن شمالی 

رکن غربی 

(ع) از ارکان کعبه است که به «رکن مغربی» نیز موسوم است. 
رکن مغربی 

(م ر) همان (ک) رکن غربی 

رکن یمانی 


(ی) همان (ک) رکن جنوبی 


رمل 


(ر ) حالتی بین دویدن و راه رفتن عادی. سرعت گرفتن با قدم های 
نزدیک به هم. 


1 یعتی اتجام (ی) هروله (اداب عمره قران؛ ض 43) 

2 از آداب طواف است در سه شوط و مقصود اولیه از اين نوع حرکت 

1 صلابت و قوت بود به کفار تا از مسلمانان قطع طمع کنند. هنگامی 
که رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) بعد از صلح حدیبیه به مکه 

وازد شندند. فردم را اضر فرفه‌دند که..محکم .با صلایت باشتد و ان کاه 


باحالت رمل طواف کردند تا به مشرکان نشان دهند که خستگی و تعب در 
آنها راه ندارد. (نگرشی اجتماعی به کعبه و حج. ص 256 ال 259( 


رمی 


(ر ۸) اصطلاحا" پرتاب (هفت) سنگریزه به هر یک از «جمرات ثلات » دز 
منی را در مراسم حج (تمتع, افراد و قران) رمی گویند. رمی از واجبات 
(غیر رکنی) حج می باشد و زمان رمی «جمار ثلائه» از طلوع آفتاب است 
تا غروب افتاب در ایام منی به توالی در: 


1 دهم ذی حجه رمی جمره اخری (که چهارمین واجب حج است وبا امذن 
اس رال همع ایس احرام اسام مت دورد 


2 یازدهم ذی حجه رمی جمرات ثلاث (به ترتیب اولی و وسطی و اخری 
که سیزدهمین (1) و آخرین واجب است و در لباس معمولی انجام می 


3. دوازدهم دی حجه رمی جمرات ثلاث (به ترتیب اولی و وسطی و اخری 
که سیزدهمین (2) و آخرین واجب است و در لباس معمولی انجام می 
پذیرد). (3) 

1 در حج افراد دوازدهمین عمل. 

2 در حح افراد دوازدهمین عمل. 


قبل از طلوع آفتاب 12 ذی حجه از منی بیرون نرفته باشد باید شب را در 
منی مانده و در روز 13 ذی حجه جمرات سه گانه را به ترتیب رمی نماید. 


واجبات رمی 

نیت کردن 

پرتاب کردن 

هفت بار پرتاب کردن 

تک تک پرتاب کردن 

پرتاب کردن (سنگ ها) نه گذاردن 

فستینها نی را به جمره پرتاب نمودن 

مستحبات رمی 

پیاده رمی کردن 

با طهارت رمی کردن 

با هر رمی تکبیر گفتن 

با هر رمی دعای «الله اکبر اللهم ادحر...» خواندن 

هنگام آمادگی برای رمی دعای «اللهم هذه حصیاتی فاحصهن وارفعهن فی 
عملی» خواندن 

هنگام رمی, سنگریزه را به دست چپ گرفتن و با دست راست انداختن 


تا ی 


پشت به قبله (و از رو به رو) جمره عقبه (اخری) را رمی کردن ولی جمره 
های اولی و وسطی را رو به قبله رمی کردن 


با فاصله (5/5 يا 7/5 متری) جمره اخری (عقبه) و بدون فاصله (و در کنار 
ایستادن) جمره های اولی و وسطی را رمی نمودن 


واجبات سنگ رمی 

ریگ بودن 

بکر بودن 

مباح بودن 

از حرم بودن (ولی نه از ریگ های مسجدالحرام و مسجد خیف) 
مستحبات سنگ رمی 

سیاه بودن 

شکسته نبودن 

از مشعر بودن 

به اندازه سرانگشت بودن 

سست و نیز خیلی سخت نبودن 

نقطه نقطه و رنگ های مختلف داشتن 

دانه دانه از زمین جمع آوری گردیدن 

در صورت کثیف بودن شست و شویش دادن 


فرموده اند در صورت وجود مشفت و حرح در رمی می توان برای انجام 


پاداش رمی 


طبق روایت منقول از امام صادق (علیه السلام) هر کس رمی جمره کند, 
خداوند به پاداش هر سنگی گناهی از وی پاک می کند. چون مومن سن 
اندادن فر تشه ای آنر اش کیره 


اگر غیر موّمن اندازد شیطان به او ناسزا گوید و می گوید تو سنگ نزدی. 
همراه رمی 
جمرات سمبل شیطان شمرده شده اند و زمی بنه آتها در مناسک حح به 


اوست و به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) هنگام رمی بر این 
قصد باید بود که شیطان زده و رانده می شود. 


سابقه رمی (1) 
1 محل جمرات, در جاهلیت محل نصب سه بت بوده است. 


2 محل جمرات, محل سنگسار شدن سه تن از اهالی مکه است که در 
حمله ابرهه به مکه برای منافع شخصی با او همدست شده به جاسوسی 
مبادرت کردند. 

سرت اوه له آلساه سر کل صمرات شطا نا کذ بر اه اشکار 
شده بود با هفت سنگریزه براند. 


4. حضرت ابراهیم (علیه السلام) بعد از ساختن خانه خدا شیطان را که در 
محل جمرات بر او آشکار شده بود با هفت سنگریزه 


1 طبق نقل ها 
از خود براند (هم در روز قربانی و هم در دو روز بعد). 


1 السلام) نات ۱ 1۳ او از این کار باز دارد ۳ 


۰ 7 
آنها را از قربانی نمودن (حضرت اسماعیل) باز دارد به ترتیب (در یکی از 
مواضع) با هفت سنگریزه براندند. 


رمی جمار 


(ج) اصطلاح تفصیلی (ک) رمی 
1 رمی جمار ثلاث 

2 رمی جمار ثلاثه 

3 رمی جمار ثلث 

4 رمی جمار 


جح 
رمی جمرات 

(ج م) اصطلاح تفصیلی (ک) رمی 
1 رمی جمرات تلاثت 

2 رمی جمرات ثلاثه 

3 رمی جمرات ثلث 


4 رمی جمرات حح 


رمی جمره آخری 


(ج مّ ر ء آرا) در مراسم حج. پرتاب هفت سنگریزه است به سومین جمره 
در منی (یعنی جمره عقبه) در هر یک از روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم 
ذی حجه. در روز دهم (روز عید) فقط همین یک جمره رمی می شود و 
چهارمین عمل حج است و در دو روز بعد اخرین رمی جمره هاست که بعد 
از رمی جمره وسطی صورت می پذیرد (و اخرین عمل حج هستند). 


رمی جمره اولی 
(۱ لا) در مراسم جح پرتاب هفت سنگریزه است به اولین جمره در مبی 


(جمره الصغری) در هر یک از روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه و اولین 
رمی جمره ها نیز در این دو روز هست (که اخرین عمل حج می باشند). 


رمی جمره وسطی 


(و طا) در مراسم جح پرتاب هفت سنگریزه است به دومین جمره در منی 
در هر یک از روزهای یازدهم و دوازدهم ذی حجه و دومین رمی جمره 
باشند) 


رمی سه جمره 


رمی جمار (جمرات) ثلاث (ل) همان (ک) رمی 


رنک 


ار که پا ی کر انا اسان با ان 
و يا سبحان نوشته شده و در جامه مصری در فاصله میان قطعه های 
کمربند قرار داده می شد اما در جامه سعودی از ان استفاده نمی شود. 
(میقات حج ش 38 ص 100). 


رنوک 


ابن جبیر در سفرنامه خود از ظهور نوشته های نوین بر جامه کعبه یاد کرده 
که ان «دو طغرای سرخ با دایره های سفید کوچک» است و نوشته هایی 
در متن دایره های یاد شده وجود داشته که شامل آیاتی از قرآن کریم و نام 
خليفه بوده است. به نظر می رسد که این نوشته ها همان آذین های 
زربفت بوده که بعد از اين به نام قطعه های طلایی نوشته شده يا به رنوک 
و یا کردشیات معروف گردندم: (میقات حج ش 9 ص 12 


الرواء 


(ر) از اسامی زمزم است به معنی آب گوارا و همواره جاری و جوشان 


روپوش کعبه 

نام دیگری برای (ک) پرده کعبه 

روحاء 

نام قسمتی در بخش میانی (ک) بقیع 

روزه دم متعه 

(د مٌ م ع) روزه بدل هدی در حج است. 

«در صورت فقدان قربانی در حح تمتع در منی (که از واجبات است) بدل 
آن باید ده روز روزه گرفت. سه روز در حج و مکه و هفت روز بعد از 
مراجعت» (ترجمه و شرح تبصره علامه. ص 176) 

زو صیه 


روضه بهشتی 

(ز ض ء ب و) (ک) روضه النبی 
روضه رسول 

(ر) اختصار (ک) روضه النبی 

روضه شریفه 

(شَ ف) اختصار (ک) روضه النبی 
روضه مسجدالنبی 

رم تا ختضار (ک)بزوضه ال 
روضه مطهره 

(مْ ط و ر) اختصار (ک) روضه النبی 
روضه نبوی 


(ن ب) اختصار (ک) روضه النبی 
روضه النبی 


(ر ضَ ث ن) مکانی است در ناحیه جنوبی مسجدالنبی به شکل مربع 
مستطیل به درازای حدود 22 متر از غرب به شرق (بین حجره طاهره و 
مسجد تا منتهی الیه دیوار شمالی حجره) مجموعا به مساحت 330 متر 
مربع. شهرت این مکان به «روضه» (و نیز روضه نبوی, روضه شریفه, 
روضه مطهره, روضه رسول, روضه النبی) بر اساس حدیثی از رسول خدا 
( صلی الله علیه واله وسلم) است که فرمودند: «ما بین بیتی (1) و منبری 
روضه من ریاض الجنه» و در معنی و تفسیر «روض الجنه» گفته اند 
مقصود این است که این قسمت در آخرت به بهشت منتقل می شود (و 
همانند سایز زفین ها ار بین نمی زرود) و عیادت. کننده ور آن. همانند. کستن 


ارزردة 


که داخل باغی از باغ های بهشت شده است. 


مقامات روضه در محدوده روضه النبی, منبر و محراب و خانه و مرقد 
فجن اللف‌هخاته حضوت هرا ار احعالی آن‌ساتوفرار خاود: 


فضیلت روضه روضه النبی برترین مکان اين مسجد و از بهترین اماکن روی 
زمین است. رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) همه روزه در این جا 
برای اقامه نماز و جلوس بر منبر شریف رفت و آمد می فرمود و روایات 
زیادی از آن جناب در فضیلت این نقطه نقل شده و نماز خواندن و دعا 
نمودن و قرآن تلاوت کردن در روضه النبی افضل از دیگر مکان ها شمرده 
شده است. (تاریخ ۳۳ اسلامی, ص‌ 217 راهنمای 


حرمین 


روماه 


یا (ک) کوه عینین 
رومه 
یا (ک) چاه رومه 
ریاض 


شهری است در ناحیه نجد در شمال شرقی مکه و مشرق مدینه و در 
فاصله حدود 950 کیلومتری جده. این شهر پایتخت کشور عربستان 
سعودی است. 


ریال 


واحد پول کشور عربستان سعودی است معادل 20 قروش. 
ریطه 
(ر ط) پارچه ای لطیف و نرم (پارچه ای قرمز راه راه یمنی) که اسعد 


ابوکرب پادشاه حمیر دو قرن قبل از هجرت کعبه را با ان پوشاند. (حرمین 


1 و به روایتی دیگر «قبری». 

۳ 

زاثر 

(ء) مقابل مجاور و مقیم. کسی است که به زیارت (و دیدار) مکان 
زیارت قبور آئمه هدی و غالب مسلمانان به زیارت مزار پیامبر و ائمه 


(صلوات الله علیهم اجمعین) می روند و با خواندن زیارتنامه ادای احترام 
می نمایند. گر چه وهاببه. که بر عربشستان شعودی عاکمند غالیاً زیارت قبور 


و اقامه نماز در بقاع را ناروا می شمرند اما غالب اهل سنت زیارت ِ 
را جایز و سبب حصول تنبه و کسب ثواب می دانند. شیعه مخصوصا د 
فضیلت و ثواب زیارت ق ها 
کند. 


زائران بیت الله 


مسلمانانی که بنابر وجوب دینی يا از روی استحباب به زیارت خانه خدا می 
روند. 


زائران مدینه بعد 


حاجیانی که بعد از انجام مناسک حح, به مدینه جهت زیارت مزار رسول 
خدا (و ائمه اطهار) مشرف می شوند. 


زاثران مدینه قبل 


ماما ای کم« فیل از انعاه مناسی خه به دنه کیت وبارت مور ار زستول: 
کدا ره اتمه اطهار مرف هی نون 


زاد توشه راه. 


از شرایط وجوب حج داشتن زاد است مطابق شأن مکلف, از خوردنی و 
آشامیدنی و سایر مایحتاج انسان در سفر یا پول نقد به اندازه ای که بتوان 
توشه رفت و برگشت را فراهم نمود. (مناسک حج. مسئله 17) 


تفت ات 


است مطابق شان 


زقاق الحجر 
(ژ ق ل ح) کوچه ای (تخریب شده) در مکه در محل (ک) مولد فاطمه 
زقاق الطوال 

(ظ) کوخه ای (فخر یب شنده )در قدسته در مخل رک) دار التابقه 


زقاق العطارین 


(ل خرط) کوخه اي (نخریب شده) ور فکه در سل( ک ) موله فاطیه 
زقاق المولد 

(ل مٌ ل) کوچه ای (تخریب شده) در مکه در محل (مولد نبی) 

زمازم 

(ر رَ) از نام های زمزم است. (ع) 

زمزم 


(ر ز) (ز مّ ر) (1) (ز م ز (2) نام چاه (يا چشمه) مقدسی است داخل 
مسجدالحرام واقع در 18 متری 


جنوب شرقی کعبه مقابل زاویه ای که حجرالاسود در آن قرار دارد. طبق 
زروابات این چلتیمه را ۰ جبرئیل آن گاه بد بر آورد که که بر 


1ضبط (فیقات حرش 25ص 1221 
صیط (سحات سم 2 1127 


هاجر (که توسط حضرت ابراهیم از سرزمین فلسطین کنعان به صحرای 
خشی. .و نن. آب عزیشتان. که‌جاندم: شدندا غلیه کرد و برخی. زهایات 
خو‌نسنن: آب صرق زا به. سوخن پاشنه پای حضرت اسماعیل (تشنه و بی 
قرار) به زمین نسبت داده اند. پیدایش چاه زمزم در مکه سبب شد تا 
قبایلی در آن سکنی گزینند و بعدها قبیله جُرهم که حرمت حرم و خانه کعبه 
را رعایت ننمودند چون دانستند ولایت و ریاست کعبه از دستشان خارج می 
شود, چاه زمزم را پر کردند تا اين که چند سال قبل از ولادت حضرت 
رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) اين چاه به دست مبارک حضرت 
عبدالمطلب حفر گردید (و بعدا حوض هایي در پیرامون زمزم به طور مجزا 
ساخته شد که برای آشامیدن و وضو از آن استفاده می شد. حوضی در 
سمت رکن حجرالاسود برای آشامیدن و حوضی در مقابل صفا برای وضو 
ساختن). چاه زمزم در طی زمان کم آب شد به طوری که گاهی اوقات می 
خشکید, از جمله در عهد مهدی و هارون و امین عباسی حفاری به عمل آمد 
و در سال های 223 و 224 


هجری نیز بر عمق آن افزودند. در سال 322 هجری نیز بر عمق آن 
افزودند. در سال 322 آب آن قطع گردید که پس از لایروبی قدرت آبدهی 
آن چندین برابر گردید. در سال 822 هجری چاه زمزم تعمیر و توسعه 
یافت و در سال 1383 هجری قمری ال سعود ساختمان دو طبقه روی 
زمزم را تخریب کردند و به صورت زیرزمینی در اوردند. در اين تغییرات 
چاه زمزم به فاصله حدود 5 متری از کف مسجدالحرام واقع شد و دهانه 
یک متری آن وسعتی دو و نیم متری یافت و عمق کم چاه نیز به 30 (یا 
0 متر رسید. حالیه برای رفتن بر سر چاه زمزم دو ردیف پله های عربض 
جداگانه (جهت مردان و زنان) تعبیه شده که به زیر صحجن مسجد منشهی 
می شود که محوطه ای تشیتاً وشیع است و در انتهای سمت چپ محوطه 
مردانه چاه زمزم قرار دارد که درون اتاقکی شيشه ای با نرده های آهنین 
محصور شده و روی چاه موتور پمپ برقی نصب گردیده که آت چاه را به 
درون مخازن زیرزمینی شبستان هدایت می کند و از آن جا توسط لوله 
های شیرداری که در اطراف کشیده شده در درون محوطه و دیگر نقاط 
حرم در اختیار زاثران است. زمزم معجزه بی پایان الهی است. 


فضیلت زمزم 
تهتر ین آبت که از تین ی شید اب تنم اشت. (متطول ار رون آللم) 


خداوند زمزم را حایلی میان بهشت و دوزخ قرار داده است. (منقول از 


زمزم نهری بهشتی است که جرعه ای از آن در زمین جوشیده است. 
(روایت) 


تسمیه زمزم جهت نام را با توجه به معانی 


مختلف زمزم (1) متفاوت ذکر کرده اند. به خاطر: 
زیادتی آب ن 

گوارایی آب آن 

حرکت و جوشش آب آن 

زمزمه حضرت جبرئیل بر سر آن 

زمزمه فارسیان در حج بر سر آن 

زمزمه و نیایش عده ای ی 

زمزمه شاپور شاه ایران بر سر آن 

زمزمه ملایم آب در حال جوشش آن 


جلوگیری کردن حضرت هاجر از پراکندگی آن (با ریختن خاک در اطراف 


خطاب حضرت هاجر به آن جهت ایستادن. آن گاه که آب جوشید و زیادتی 
کرد آن حضرت از بیم آن که پیش از پرکردن ظرف خود, آب پراکنده شود 
(و در زمین فرو رود) و پا اين که زیادتی آب برای فرزندش خطر به بار 
آورد در مقام خطاب به آب دو واژه مشابه «زم» «زم» (به معنی بس 
است يا از حرکت بایست) را به کار برد. 


استحباب زمزم طبق روایت مستحب است استفاده از زمزم: 

1 کثرت, حرکت. محل زمزمه اهل دعا, خواندن مجوس در هنگام نیایش و 
غذا خوردن؛ کنترل. اب. از پراکندکی: ایشت. کردن: اب کوارای شنیزین 
برای خوردن 


برای ی 


برای هدیه بردن 

برای سعی (صفا و مروه) نوشیدن 

برای پس از طواف و نماز. نوشیدن و سر و صورت شستن 

همراه زمزم به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه التامق) بر نی ات زمره 
نیت آن باید داشت که از این پس نظر به انجام اطاعت باشد و چشم بر 
ابرار, برکه, بره» بشری؛ تکتم,؛ حفیره عباسی, حفیره عبدالمطلب. حر میه» 


سقیاء الله اسماعیل. سیده, شافیه, شباعه, شباعه العیال. شراب الابرار, 
شفاء شفاء 


سقم, صافیه, طاهره, طعام, طعام الابرار, طعام طعم, طیبه, عافیه, 
عصمه, عونه, قربه النمل, کافیه, لا تدم, لا شرق؛ مبار که, مرویه, مضمونه, 
مضنونه, مغذیه, مکتومه, مکنونه. موّنسه. میمونه, نافعه, نقره الغفراب. 
اش و ار 
و 55 و 113؛ راهنمای حرمین شریفین, ج 1. ص 203 و 204: الاعلاق 
النفیسه, ص 55ظ؛ توضیح مناسک حج. ص 141؛ تاریخ و آثار اسلامی, ص‌ 
0 و 61؛ حجه التفاسیر. ص ۱94 احکام حج و اسرار آن. ص 90؛ ثواب 
اعمال حج. ص <35؛ طبقات. ص 67 میقات حح. ش 4 و 5 و 10 و 28؛ 
دایره المعارف فارسی؛ لفت نامه؛ و... 


زمزمیین 


(ز ر م) گروهی که به سقایت حجاح می پرداختند. گروه زمزمیه که در 
نزدیکی حرم وسایل کار خود را از قبیل کوزه و مخازنی (که آب را خنک 
نگه می داشت) به حجاج اجاره می دادند و علاوه بر این به انجام برخی 
خدمات برای ی (در مقابل دریافت پول) می پرداختند. (نگاه کنید به: 
میقات حج. ش ۰17 ص 130 و 131) 


زمم 


)(21 


زیارت 

رفتن به اماکن مقدسه مدینه و به جا آوردن آداب آن را «الزیاره» گویند. 
زیارت حج 

مقصود به جای آوردن اعمال حج است. 

زیارت دوره 


مقصود رفتن به اماکن زیارتی و دیدنی اطراف مدینه است. (حح آن طور 
که من رفتم. ص 53) 


زیارت عمره 


مقصود به جای آوردن اعمال عمره است. 
زینت کعبه 

طواف است. (میقات حج. ش 7. ص 21) 
زیورهای کعبه 


(ک) حلی الکعبه 


س‌‌ 


سابقه الحاح 
(ب قّ ل) 


2 آن که پیشاپیش کاروان حجاج به شهر آید و خبر فرا رسیدن آنان باز 
دهد. (فرهنگ فارسی؛ لفت نامه) 


توت تاو 

(ک) نخاوله 

اف 

سا اس اه ی ی ۵ 
ارجا 

اسرا ات حه 

ِ" 


رد2 


سبوحه 


(س بّ ح) (سَ ح) از اسامی مکه است و اسم دره ای است در قرب جبل 
الرحمه (لغت نامه؛ میقات ححج. ش 4 ص 146؛ ش 21 ص 128 تاریخ و 
آثار اسلامی, ص 36) 


تیان کته 

(س) همان (ک) پرده کعبه 

تیکوض زارد 

(سن ن ال ب) همان (ک) ستون توبه 
ستون امامیه 


([ ی) از ستون های مسجدالنبی است. بعضی از رسائل ستون پیش جانب 
غربی حجره طاهره را گویند که محاذی سرمقدس رسول الله است. 
(راهدا عرفی تر تیم کر 109 ۱109 


ستون توبه 


(ت ب) يا «ستون ابولبابه» از ستون های مسجدالنبی است واقع میان 
ستون عايشه و ستون حرس (و دومین ستون از حجره و چهارمین ستون از 
منبر می باشد) و دعا کردن و نماز خواندن در کنار آن معروف و مستحب 
است و رسول خدا نوافل خود را در این جا و بر یز 
این جا اعتکاف می فرموده اند» و اکنون نا «اسطوانه التوبه» بر 

است. شهرت این ستون به و و «توبه» از آن جهت است 7 
ابولبابه (رفاعه بن عبدالمنذر) از صحابه خود را نه. آن بست و از عمل 
خویش توبه نمود. عمل او به نقلی تخلف از غزوه تبوک بود و به نقلی دیگر 
نوعی اطلاع رسانی به دشمن بود., به این ترتیب که او به تقاضای بهود بنی 
قریظه که به علت خیانت در محاصره مسلمین قرار گرفته بودند روانه 
مذاکره شد و در جواب پرسش آنها که در صورت تسلیم چه اتفاق خواهد 
افتاد با اشاره به گلوی خود به کشته شدن آنها اشاره کرد. ابولبابه در 
بازگشت از این اطلاع رسانی به دشمن که برخلاف وظیفه اش بود آن 
چنان مان شد که به قضه توبه فتتقیماً به طرف مسجد رفت و خود را 
به توت ینت هنن اند هرود با اه نا هرود مکر انش کهحداه ده 


را مت اوای قراس او وسس ص 
یا دخترش) باز می شد تا به حالت بیهوشی در امد. 


و خداوند توبه اش را پذیرفت و پیامبر اکرم ) صلی الله علیه وله وسلم) 
و 311 النهایه, ص 291؛ تاريخ و آثار اسلامی, ص 204) 


ستون تهجد 


(ت و غٌ) از ستون های مسجدالنبی است و آخرین ستونی است که در 
دوران حضرت رسول اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) وجود داشت و 
این جا محل تهجد و شب زنده داری ان جناب بوده است. مکان این ستون 
در کنار محل اصلی باب جبرئیل قبل از توسعه مسجدالنبی قرار داشته که 
انون: و تاخل رنه فرار کرفته است. (باره و انار اتافی, خر 208) 


ستون جزعه 

(ج ر ع) همان (ک) ستون حنانه 

ستون حرس 

(ح ر) (ع) همان (ک) ستون محرس 

ستون حنانه 

(ع نّ ن) از ستون های مسجدالنبی است واقع در سمت مغرب محراب 
نبوی و نزدیک ترین ستون ها به محراب نماز رسول اکرم است و چسبیده 


به دیوار قبلی مسجد. این ستون به نام هایی موسوم است: 
1 علم رسول الله 


2 جزعه. تاهی اس کم‌نعدها به ان دادم شند: 


3. مخلقه. به جهت آن که عطر و خلوق بر آن می سوزانیدند و با اصحاب 
قبل از ملاقات با حضرت در این مکان خود را خوشبو و عطراگین می 
نمودند. 


4 حنانه. تا اوایل قرن چهاردهم بر بالای این ستون نام «استوانه حنانه» 
دیده شده است. حنانه به معنی نالنده است و گویند در این محل درخت 
خرمایی بود که رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) هنگام خطبه بر آن 
تکیه می فرمود (و چون منبر ساخته شد, این درخت از فراق حضرت حنین 
(ناله) سرداد و لذا آن را حنانه (به معنی بانگ شتر ماده ای که از بچه خود 
جدا می شود) گفتند و جضرت این درخت را در بر گرفت تا آرام شد. طبق 
نقل هاء, این درخت بعدا دفن گردیدیا به فرموده حضرت درخت را کندند (و 
در زیر منبر) مدفون نمودند و يا بنی امیه هنگام نوسازی مسجد این درخت 
را بریدند. (حیوه القلوب, ج 2 ص 201؛ تاریخ و اثار اسلامی. ص 203 و 
2 و 213؛ و...) 


عون سیر 

(س) از ستون های مسجدالنبی است و اولین ستون از سمت قبله و 
متصل به ضریح و دیواره عربی حجره پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله 
وسلم) است و تسمیه سریر از ان جهت است که: 


ی ۱ ت در کتار 


أنّ قرار داشت و با تکیه بر ان به پاسخگویی مسائل مسلمین و ترآورذه 
ساختن نیازمندی های ایشان می پرداختند. 


گسترانیدند و آن جناب بر آن دراز می کشیدند. (مدینه شناسی, ج 1, ص 
8 تاریخ و آثار اسلامی. ص 206) 


ستون عايشه 

همان (ک) ستون مهاجرین 

ستون علی 

همان (ک) ستون محرس 

ستون قرعه 

(ق ع) همان (ک) ستون مهاجرین 
ستون محرس 


) م ح ر) (م ر) از ستون های مسجدالنبی است و دومین ستون مدوری 
اس سا ی ار یا ای و 
وفود قرار دارد). این ستون به نام هایی موسوم است: 

1 ستون علی بن ابی طالب (ع) 


2 مصلی علی. به نقلی چون محل نماز حضرت علی (علیه السلام) بوده 


است. 


ت تن و امروزه نیز نام «استوانه الحرس» نز آنْ دیده می شود. ظاهر 1 
هام که کروم‌های شا یه ما عات مامس بز صلی لاه علبه وانه عنام 
قف اور هن له الا اور کر ان از ناب حراست من 
کردند. (مدیته شناسی, ح.:1 ص 107 تاریخ و آثار اسلامی؛ ض 207* خج 
مان اسا میرص 122 فل تست توص و1 


:فا 


(م ح ل ق) از ستون های مسجدالنبی. 
1 (ک) ستون حنانه 


2 (ک) ستون مهاجرین 


ستون مربعه القبر 


ِ- 


(مٌ ز ت ع ث ل ق3) همان (ک) ستون مقام جبرئیل 


ستون مقام جبرئیل از ستون های مسجدالنبی است که ستون «مربعه 
القبر» هم نامیده می شود و به موازات ستون های محرس و وفود است. 
لیکن اکنون ستون «مربع قبر» در داخل ضریح و منتهی الیه حجره شریف 
قرار دارد و قابل دیدن نیست. در کنار این ستون در خانه حضرت فاطمه 
#هر | (علیها السلام) قرار داشنت و هنحامی که دشتر سی بدین محل ممکن 
بود به عنوان یکی از نقاط بسیار متبرک, محل عبادت به شمار می آمد 
ولی قرن ها است که قابل دسترسی نمی باشد. (تاریخ و اثار اسلامی,. ص 
8 ار اسلامی مکه و مدینه, ص 78) 


ستون مهاجرین 


(م ج) از ستون های مسجدالنبی است که در وسط ستون های اصلی دیگر 
مسجد و در کنار ستون توبه قرار دارد. (سومین ستون است از منبر و از 
قبر) نماز گزاردن در کنار اين ستون مورد سفارش بسیار قرار گرفته 
است. این ستون به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


1 مخلقه. به جهت آن که بر آن خلوق می آويختند. 


2 مهاجرین. چون مهاجرین گرداگرد آن نشسته و نماز می گزاردند و لذا 
محل این ستون «مجلس المهاجرین» هم نام گرفت. 


3. عایشه. به جهت آن که عايشه احادیثی در فضل این ستون روا یت کرد و 
اکنون نیز بر بالاای آن نام «اسطوانه العايشه» دیده می شود. 


4 قرعه. به جهت روایت منقول از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) که فرمودند در مسجد من مکانی است قبل از این ستون که اکر 
مردم می دانستند در کنار آن نماز نمی گزاردند مگر آن 


که بین خود (برای نماز خواندن) قرعه می زدند. (مدینه شناسی, ۳ 1 ص‌ 
98 تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی. ص 77 تاریخ و اثار اسلامی, 
ص 203) 


ستون وفود 


(3) از ستون های مسجد النبی است. . سومین ستون گرد و مدور از سمت 
قبله می باشد (که بعد از ستون های سریر و محرس) به ضریح حضرت 
(درام‌خریی ا متصل است: این جا مخل لس سار آکرم ( سل اه 
علیه واله وسلم) برای دیدار با وفود و دسته ها و قبایل عرب بود که در این 
ی ی و (و به این علت نام 
وفود به خود گرفته است) قبل از مسقف شدن قسمت صحن مسجد در 
زمان آن جناب؛ این ستون آخرین ستون شبستان از سمت شمال بوده 
است. رجال و بزرگان صحابه به ویژه بنی هاشم در کنار آن می نشسته اند 
و به این علت به محل آن «مجلس قلاده» نیز گفته می شد. (تاریخ و آثار 
اسلامی. ص 207 تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی, ص 80) 


(س ن) از (ک) مناصب کعبه و آن ات و پرده تن 
کعبه پا حضرت نت اسماعیل 1 السلام) و سیس ۳ اولاد ان حضرت بود. 
طبق نقل بنی جُرهّم آن را غصب نمودند و بنی خُزاعه نیز آن را از بنی 
جرهم گرفتند و مدت پنج قرن متولی کعبه بودند تا آن که مبتلا به فساد 
قدند و فصن ین کات آنان را اند وش خوماک دار شتیود و آن: کاه 
به «شیبه» رسید. و قبل از فتح مکه سدانت کعبه را آل شَبّیّه (بنی شیبه) 
به عهده داشت و بعد از فتح مکه نیز 


رسول خدا ( صلی الله علیه وله وسلم) کلید کعبه را به آنان سپرد و از آن 
زمان تاکنون کلید در دست خاندان «شبیه» است و بزرگ ترین فرد 
خانواده «کبیرالسدنه» است. (میقات حح. ش 15, ص 82 و 86 و 101؛ 
ش 16, ص ۰175 و...) 

سدنه البیت 

(س د ن ث ل ت) پرده داران خانه کعبه. (ل) 

سدنه کعبه 

(س د ن ) خادمان کعبه (لغت نامه ذیل سدنه) (ل) 

سوه اتقلن 

(س دك خ لَ ل) اتموالصف الاول فالاول 

سر تراشیدن 

همان (ک) حلق 

معروفیت میقات یلملم (ارمغان حج. ص 27) 

سعودی 

شهر دودمان حاکم بر (ک) عربستان سعودی 

ی 

اضتاااه لاس دهعت ها و مره 

سعی بین صفا و مروه 


اصطلاح تفصیلی (ک) سعی صفا و مروه 


(س ع ی ص و م و) آن الصفا والمروه من شعاثر الله فمن حج البیت 


سعی طی فاصله (رفت و برگشت) میان دو کوه صفا و مروه است در مکه 
جنب مسجدالحرام در مراسم حج و عمره با رعایت شر ایط خاص و از 
واجبات رکنی است. عبادت سعی در حج و عمره بعد از نماز طواف زیارت 
باید صورت گیرد و زمان انجام ان در حح و عمره متفاوت است: 

1. عمره. سعی چهارمین عمل عمره (ها) است که در لباس احرام صورت 
می گیرد. در عمره تمتع از اول شوال تا قبل از ظهر روز نهم ذی حجه و در 
عمره مفرده در طول سال (جز ایام اختصاصی حح). 

2 حح. سعی نهمین (1) عمل حج (تمتع وقران) است که در لباس غیر 
احرام (لباس معمولی) صورت می گیرد و زمان آن از روز دهم تا روز 
دوازدهم (و پا تا آخر) ذی حجه است. 

نیت کردن 

از صفا شروع کردن 

به مروه آن را ختم نمودن 


از راه متعارف رفت و برگشت نمودن 


پهلو رفتن) 


مستحاب سعی 

به حال گریه بودن 
با لباس طاهر بودن 
با سل و وضو بودن 


پیاده رفت و برگشت کردن 

ابتدا از باب صفا به کوه صفا رفتن 

با سکینه و اعتدال رفت و برگشت نمودن 

در قسمتی از مسیر حرکت (مردان) هروله کردن 

رفت و برگشت را بدون ضرورت قطع ننمودن 

در ابتدای رفتن به صفا حجرالاسود را بوسیدن و مس کردن 


به جای آوردن 
فاتدرخ بر کوه های صفا و مروه (بالاخص صفا) را طولانی کردن 
روی کوه ها و طول رفت و برگشت اذکار و ادعیه (وارده را( خواندن 


بیش از رفت و برگشت از اب زمزم خوردن و به سر و پشت و شکم 
پاشیدن 


در آغاز سعی بر بالای کوه صفا رفتن و به جانب کعبه و رکن نظر کردن و 
ایمان خود و بستکان را به خداوند سیردن و نعمت های خدای تعالی را به 
خاطر اوردن و ذکر اذکار (وارده) نمودن. 


هروله 


نوعی راه رفتن و حرکت است از دویدن پایین تر و از راه رفتن معمولی 
بالاتر (کوتاه برداشتن قدم ها) همراه با تکان دادن شانه ها. و اما فاصله ای 
و و وا ای ای کی رت ی یت 
باب بازان و از طرف دیگر برابر است با باب علی و در هر یک از دو مسیر 
رفت و برگشت دو ستون سبز رنگ (که با چراغ مهتابی سبز رنگ هم 
مشخص شده) نقطه شروع و ختم هروله را مشخص کرده اند. و از جهت 
سابقه عمل هروله به اختلاف گفته اند؛ 


کر ان مت سا سیر عصرت راهم مالسا اه وا 


در این قسمت حضرت هاجر (علیهز السلام) در رفت و آمد برای جست و 
ما ای ی ای کر سس نت 


انشی. از ویر حصرت رسول ( ضلی. الله له واله موی کی عون 
ااعضا اس ارات آن کعمس کین شیر دافند 


که یاران پیامبر در 


2 هفت شوط. 


سختی به سر برده و < خسته اند و آن جناب برای خنثی نمودن این شایعه 
فرمان هروله و اشکار ساختن قدرت را صادر فرمود. 


حضرت هاجر (علیهاالسلام) در جست و جوی [ ۴ برای رفع تت نک 
فرزندش حضرت اسماعیل (علیه السلام) فاصله صفا و مروه را طی کرد. 
)1( 


حضرت ابراهیم (علیه السلام) در این جا به تعقیب شیطان که تجسم یافت 
پرداخت و او را از ساحت قدس خداوند دور ساخت. 


نیابت سعی 


فرموده اند در صورت مشقت و حرج در سعی». می توان برای انجام این 


همراه سعی 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) در سعی قصد آن باید داشت 
که از آن پس بین حالت خوف و رجا به سر برند, و بنابر روایات این جا 


محل بیدار کردن متکبران است. 
سعی وادی محسر 


یعنی هروله کردن در زمان عبور از وادی (ک) محسر (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


اصطلاح دیگری است از (ری) تج صفا و مروه. چون هر رفت و یا 
برگشتی را بین صفا و مروه شوط کویند. و لذا چهار شوط از صفا به مروه 


اس رس 

(سَ ي) مقصود دو سعی صفا و مروه است یکی در عمره و یکی در حج. 
تیش 

(س ر) یکی از (ک) مناصب کعبه 


زر ال | 


رالاس وا وی( شسیر ونم 9ص 103 
سقایت 


زین ت) آب دادن زانران کقیه از (ک) داضت کمیبه که زر اختبار عازن 


تفت ات 


(س ی ث ل جْ) يا (ک) سقایه العباس (مسالک و ممالک. ص 18) 


شقانت اتایت 


[ ع ب) اتاقی بود در مسجدالحرام در فاصله 80 ذراعی حجرالاسود (در 
شرق کعبه و جنوب زمزم) و گویند جایی بوده که عباس بن عبدالمطلب 
حاجیان را اب می داده است. 


اين اتاق بزرگ يا خانه به شکل مربع بوده و در بالای آن گنبد بزرگی قرار 
داشت و در چهار قسمت آن شبکه های آهنی قرار داده بودند و در جهت 
شمالی آن از خارج دو حوض وجود داشت که بین آن دوه در سقاأیه العباس 
قرار داشت. در وسط خانه (اتاق) حو ض ی بود که از آب زمزم پر 
شده بدین طریق که آب زمزم از مجرایی (به نام سماویه) از دیوار خانه 
کرت و سیس از فواره حوصض رز وسط سقابه العباس خارج می 
گردید. ابن جبیر سیاح معروف عرب در قرن ششم که بیت الله را زیارت 
کرده از «قبه الشراب» یاد می کند که به عباس منسوب است که برای 
آب دادن به حاجیان ساخته شده و آب زمزم در آن جا خنک می شود و این 
که شبانگاه آن را برای ناهن حاجیان در کوزه هایی به نام دورق ( که یک 


دسته دارد) بیرون می آورند. ناصر خسرو نیز از «سقایه الحاج» یاد می 
کند در برابر زمزم که اندر آن خم ها نهاده باشند که حاجیان از آن جا آب 
خورند. . سقایه الحاج در سال 807 هجری تعمیر گردید ولی امروزه اثری از 
آن نیست. (حرمین شریفین. ص 23 سفرنامه آبن جبیر. ص 125؛ سفرنامه 
ناصر خسرو, ص 95) 


سقیاء 
(سنْ) آب دادن و خوردن. 
1. همان ر(ک) چاه سقیا 


تضرع هاجر به آن مادر و فرزندش اسماعیل عطا شد و لذا : به آن سقیاء 
اسماعیل و سقیاء الله اسماعیل هم گفته اند. (میقات حجء, ش 10 ص‌‌ 90 
و 91 ش 28, ص 28, ص 120 راهنمای حرمین شریفین, ج 1. ص 203) 


سقیاء اسماعیل 

همان (ک) سقیاء (2) 

سقیاء الله اسماعیل 

همان (ک) سقیاء (2) 

و لذا گفته: اند سعی خعسم حالت انسانق است که لاش کرد و 


رجمت خداوند مایوس نشند. 
سقیفه بنی ساعده 


ِِ ء ب ع د) سایبانی از حصیر و شاخه های نخل متعلق به قبیله بنی 
ساعد زاس ر که در باب شامی و درکنار چاه بضاعه قرار دآنتیت و در 
این چا با" هم به مشورت در امور مهم قبیله می پرداختند و در این جا بود 
اه را وا ۱ 
مهاجر و انصار با نادیده گرفتن جانشینی منصوص (حضرت علی 
امیرالمومنین) جانشینی انتخابی را شکل دادند و در این مکان بود که برای 
خلیفه منتخب بیعت گرفتند. در سال 1030 هجری قمری در محل سقیفه 
بنایی ساخته شد که تا اوایل سده سیزدهم هجری پا بر جا بود. اما اکنون 
مکان. شقیفه. ( که.ذر شمال غریی مسجدالنیی و به. فاضله. 5۷00 متری. آن 
قرار داشت) در تخریب ساختمان های اطراف مسجد از بین رفته است. 


سکوی خواجه ها 


سکوی موجود در مسجدالنبی در سمت راست درب ورودی باب جبرئیل و 
سمت چپ ورودی باب النساء. (میقات حجء ش 21 ص‌ 1( 


ش 4, ص 1141 تاریخ و آثار اسلامی, ض 36) 


سلع 
همان (ک) کوه سلع 


1 


(س ل ق) از نام های مدینه (که در تورات آمده) به جهت دوری شهر از 


سنگ زدن 

همان (ک) رمی 

ام 

ترس ات 

ان ای رای افت. 

سوق الطوال 

ار ار لا 
سوق هدی 


(س ق ع ذ) همراه بردن قربانی از حین احرام در حج قران (فقه فارسی با 


سویقه 
(س و قٍ) دهی بود در اطراف مدینه و پیوسته مرکز سکونت فرزندان امام 
مجتبی (علیه السلام) بود تا این که در زمان متوکل سویقه را ویران کردند 


و نخل های آن را بریدند و دیگر آباد نشد. (مقاتل الطالبیین. ص 410 و 
02«( 


سه جمره 
جمرات ثلاث, جمار ثلاثه, جمع (کی) جمره 


سیاق هدی 


( ذٌ) همراه بردن قربانی در حج قران. (گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه 


سیده 


(س ی دَ( از اسامی زمزم است. (اعلاق النفیسه, ص‌‌ 5 میقات حج. ش 
0 ص 91) 


سیده البلدان 
اب ل تب از انساهی. فختته است. که. سپدالم‌شلیم با جد خود دار 
سیل 


از نام های مکه است. میقات حج. ش 4, ص 148 تاریخ و آثار اسلامی, 
ص 36) 


سیل ام نهشل 


(ا مان نشج) شهرت سیلی است که در زمان خلیفه دوم وارد مسجدالحرام 
شد و سبب گردید تا مقام ابراهیم از جای خود کنده و به کعبه بچسبد و به 
زعم برخی به محلات پایین کعبه برده شود. وجه تسمیه آن است که 
صاحب این نام در این سیل غرق کرنید: (تاریخ و اثار اسلامی. ص 56) 


همان (ک) قرن المنازل 
۳ 
شئون الحاح 


(شْ ۶ نْ ل) اداره ای است در مکه و جده و عرفات و منی برای راهنمایی 
و رسیدگی به اظهارات حجاج (راهنمای حرمین شریفین, ج 1. ص 230؛ 
راهنمای حجاج و تاریخچه حرمین و مزارات. ص 63) 


شاخ سفید و کوچکی است که درون شاخ معمولی حیوان قرار دارد و در 
ای ها ی ی 
0294 


شاخ شیطان 
تعبیری از فرقه مذهبی (وهابیه) حاکم بر (ک) عربستان سعودی 
شادروان 

همان (ک) شاذروان 

شاذروان 


(ذ ذ د) یا «شادروان» (اصل این کلمه فارسی است و در نی به. صور بت 
شاذروان وارد شده) نام قسمتی از بنای کعبه است و آن براضد دی های 
کوتاهي مي باشد که پایین دیوارهای خارجی کعیه را احاطه کرده است. 
ی و ۱ 
حجر اسماعیل) به صورت پله است: نقادروان زا <تازین» هم می, گهیتد: 
چون برای کعبه مانند ازاری است. شاذروان قسمت باقی مانده پا نشانه 
محل دیوار قبلی کعبه است و فقها آن را جزو خانه خدا و سطح اولیه آن 
می دانند که هنگام طواف واجب نباید بر روی آن راه رفت و دست و يا پا 
روی آن گذاشت و به همین منظور سطح شاذروان را سراشیب ساخته اند 
و در اطراف حجر هم که سراشیب نیست از آن جهت است که در طواف 
نباید وارد حجر شد. حدود ارتفاع شاذروان را از سطح زمین و عرض آن را 
به نقلی چنین اورده اند؛ 


شمال, ارتفاع 15, عرض 35 سانتیمتر 
جنوب, ارتفاع 24, عرض 87 سانتیمتر 
شرق, ارتفاع 22, عرض 66 سانتیمتر 
غرفب: ارتهاغ 29 غرض 90 سانتیمتر (1) (تاریض.و انار اسلامیر.ضی. 49 
حح و انقلاب اسلامی. ص 79: حرمین و شریفین. ص 74؛ سفرنامه مکه, 


ص 257 حج و عمره. ص 8 فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه 
خدا, ص‌‌ 6 *: دایره المعارف فارسی, ذیل کعبه) 


لغت نامه) 
0 ها حح و طاعت ها که ان < 
) نشان های <-ج 
(ع رِ 
شافیه (ی) 


1 از نام های زمزم 


است. و شفاء من کل سقم (سیری در اماکن سرزمین وحی. ص 112) 


1 شاذروان در آخرین مرمت کعبه در سال 1417 هجری بازسازی شد و 
ارقام جدید در صورت تغییر به دست نیامد. 


2 از نام های مدینه است. ترابها شفاء من کل داء. (حرمین شریفین. ص 
7 میقات حج. ش 7. ص 166) 


شاه 
یا (ک) دم شاه 

شاهد 

(و) و شاهد و مشهود (بروج 3) 

1 روز عید قربان است. 

2 حجر الاسود و یا... (تفسیر نمونه) 

شاه مریع نشین 

تا ای ی ای هه ری تس 
برهان قاطع) 

سا سس 1 


شباعه 


(شٌ ع) از نامهای زمزم در عهد جاهلیت چون سیر کننده خورنده است 


شیاعه العیال 
(شْ تٍ ع ث ل ع) از نام های زمزم. (میقات حج. ش, ص 91) 


شباک 


(شْ ت) بنای فعلی مقصوره يا حجره در زاویه جنوب شرقی مسجدالنبی 
ارات تست عصات ای اس 2 مر احاای ال منحه ‏ 
«الشباک» معروف است. (مدینه شناسی, ج 1, ص 85) 

شب ماندن در مشعر 

همان (ک) وقوف در مشعر 

شب ماندن در منی 

همان (ک) وقوف در منی 

شب های تشریق 

(ک) ایام تشریق 

ارآ که ان تاه ای ۱10 

(شَ خ ر) نام درختی است در ذی الحلیفه. حضرت رسول ( صلی الله علیه 


واله-وسلما هرز وفت از مخیته به مکة من آمتند در آن.جا مخوم.می: وید 
(لغت نامه) 


شجره 
حنانه همان (ک) ستون حنانه 
شراب الابرار 


اش بل |) از اسامی زمزم است که نوشیدنی پارسایان است. (میقات 
شرط تحلل 

(ت ع ل ل) آن است که زاثر کعبه زمان احرام گرفتن از خدای می خواهد 
که او را وقت احصا ال ار اما با 
صراحت سوره بقره (196) که آمره است و دستور داده که هدي تحلل 


(قرباني احلال) به قربانگاه فرستد و پیش از ذیح سر نتراشد شرط مذکور 
خلاف آیه و بی اعتبار است. قارن اگر شرط تحلل کند هدی سیاق از او 
ساقط نگردد و باید در سال آینده حج قران کند. (مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق) 

ات تساج 

شرفای مکه 

(شنْ ر) حج (ک) شریف مکه 


رش ر ی ۷ مدینه الحاج. آسایشگاه هایی بوده است نزدیک فرودگاه سابق 
ج<د۵؛ مختص اقامت موقت حجاج هنگام ورود و خروم. 


شریف مکه 


(شَ) لقب بزرگ و رئیس مکه. عنوان کسی که در مکه حکومت می کرد. 
شریف امر نگهبانی و مراقبت و سرپرستی حجاج را کهده دار بود. در دوره 
شرفاء مراسم حج بسیار باشکوه برگزار می شد. گویند در مراسم حح, 
شریف مکه لباس سفید پوشیده به نشانه اطاعت از خدا شمشیری به 
گردن خود آویخته به طواف برگرد خانه کعبه می پرداخت و پس از آن که 
شریف مکه طواف خود را به پایان می رسانید, دیگران طواف خانه خدا را 
شعاثر 


(شّ ء) نشان ها در حج و طاعتی که در آن جا کنند. هر یک از مناسک حج را 
گویند از وقوف به عرفات و مشعر و منی و رمی جمرات و طواف و سعی 
ای خی ری 

شعائرالله 


(ش ء زر لأْ) علامت هایی است که انسان را به یاد خدا می اندازد. کلمه 


۰ قرآن ِ- در مورد مراسم حج به کار رفته است. (تفسیر 


رلک هفن بعظم شیعای الل رد 92) 
2 آن الصفا والمروه من شعائرالله. (بقره 158) 

ک یا ها الخیت امتها لاتحلها شعاترالله (ماندم 2) 

4 والبدن جعلناها لکم من شعائرالله. (حج 36) 

شعاثر حج 

نشانه های حج و طاعت ها که آن جا کنند. (لغت نامه) 
شعار 

(ش) نشان در حج, طاعت در حج. (لغت نامه) 

شعار الحج 

(ش زر ل ح جْ) مناسک حج و علامات آن (فرهنگ نفیسی) 
شعار محرم 


(مْ ر) تلبیه. امام اول فرماید: جبرئیل به پیغمبر گفت تلبیه شعار محرم 


شعاره 


(ش ر) اصل مناسک حج و معظم آن مانند وقوف و طواف و امثال آن 


شعاع حرم 

(ری) دایره حرم 
شعاع طواف 

ر(ک) دایره مطاف 


(ش ب اد بٍْ) دره ای است در مکه در دهانه کوه حجون به علت سکونت 
مردی به نام «ابی دب» در آن. مردم مکه در دوره جاهلی و آغاز اسلام 
مردگان خود را در این دره که بخشی از حجون است دفن می کردند و لذا 
این دره را «شعب المقبره» می گفتند و به «شعب جزارین» نیز موسوم 
بود. این قبرستان شناخته شده است به معلی. همان (ک) جنه المعلی 
(میقات حح. ش 3 ص 150؛ ش 4 ص 166) 


شعب ابی طالب 


شهرت دره ای است محل سکونت خاندان بنی هاشم که به آنها اختصاص 
داشته است. این جا محل محاصره اقتصادی اجتماعی پیامبر اکرم ( صلی 
الله علیه واله وسلم) و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب توسط کفار قریش و 
یاداور خاطره مقاومت شکوهمند هاشمیان در برابر تحریم همه جانبه طی 
مدت سه سال (از محرم سال هفتم تا سال دهم بعثت) می باشد. سران 
کفار قریش با اجتماع س دارالندوه عهدنامه و 
الله علمه. اه فا ها را برا: رهایی تاره رس بسیرند 4 
قریش حضرت را به قتل برساند) و بدین منظور مواد عهدنامه را چنین 
تتایم کودند کهار نان هتم نگیرند وب آنان همسر ندهند. از آنان چیزی 
نخرند و به آنان چیزی نفروشند. با ایشان رفت و آمدی نکنند و گفت و 
شنودی نداشته باشند. در مدتی که هاشمیان در محاصره قرار داشتند 
سختی های بسیاری را متحمل شدند به طوری که تعدادی از آنان از شدت 
گرسنگی 


از دنیا رفتند. آنها تنها در موسم که مقاتله حرام بود می توانستند با خروج 
از شعب با قبایل عرب که در مکه حاضر می شدند معامله نمایند, اما 
قریش این را نیز روا نمی داشت و چون یکی از آنها کالایی می خرید با 
پيشنهاد خرید به قیمت گران تر مانع خرید بنی هاشم می شد. طریق دیگر 
دستبابی ,نما زوفه چیزهایی بود که به وسیله ابوالعاص بن ربیع داماد پیامبر 
( صلی الله علیه واله وسلم) و يا هشام بن عمر و برادرزاده حضرت 
خدیجه (علیها السلام) بر پشت شتر در شعب رها می شد, اما اين را نیز 
قریش تاب نمی اورد و اگر اکاه می شد کسی از قریش به سبب قرابت 
و 
رنه اش تست هاشتانا صبر وتیل وش شون نامر 
از محاصره کنندگان ناراحت از اقدام خود و فایوسن از موفقیت خود درصدد 
ابطال عهدنامه برآیند و با خبری که حضرت ابوطالب از سوی رسول الله 
مبنی بر محو متن عهدنامه (بجز نام خدا) به وسیله موریانه برای کفار برد 
بنی هاشم از محاصره رها گردید. اما موضع محاصره را برخی ها در شعب 
کنار قبرستان ابوطالب می دانند ولی بسیاری از مورخین مکان شعب مورد 
محاصره را در شعبی کنار کعبه ذکر کرده اند و می گویند شعب ابی طالب 
در نزدیکی مسجدالحرام و در سمت کوه صفا در فاصله کوه ابوقبیس و 
کوه خندمه قرار داشته 


و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب همگی در این مکان زندگی می کردند. 
شعب مذکور در سال 1399 هجری قمری در وسعت شارع غزه تخریب 
گردید و با ساختمان سازی ها و تغییراتی که ال سعود در این قسمت داد 
این مکان تاریخی محو شده است. این شعب به جهاتی اسامی مختلفی 


داشته است چون: 

1. قشاشیه, نام امروزی آن است. 

2 شعب علی (علیه السلام). شهرتی که در دوره فاطمیان یافت. 

3 شعب مولد, چون پیامبر اکرم در اين مکان تولد یافت. 

4 شعب ابی یوسف., چون در دوران بنی امیه مردی به نام ابویوسف این 
ایا ای ال ار ار سای 
هر 2 ایس 16 

ی از مروت 

همان (ک) شعب ابی طالب 

شعب جزارین 

(ج ژ) همان (ک) ابی دب 

شعب علی (علیه السلام) 

همان (ک) شعب ابی طالب 

شعب مقبره 

(م بٍ ر) همان (ک) شعب ابی دب 

شعب مولد 

(م لٍ) همان (ک) شعب ابی طالب 


(ش ر) علامت: 


1 قربانی حج 

2 افعال حج 

3. اصل عبادت حج 

4 آنجه نروی از بزآه عهشان باشد (اغت نامه 


شفاء 


(ش) از اسامی زمزم است. «آنهاطعام طعم وشفاء سقم» (تاریخ و آثار 
اسلام, ص‌‌ 0 لفت نامه, ذیل طعم) 


شفاء سقم 


(ش ء سْ) از اسامی زمزم است چون شفای بیماری هاست. (ل) (میقات 
0 


گفته اند حدیبیه همان چاهی است که امروزه سر راه جده به نام چاه 
شمیبی معروف است و در بعضی نسخه ها شمیسی امده و اکنون هم به 
همین نام معروف است (میقات حح. ش 10 ص 123 و 127) 


رش مَ( حدیبیه را گویند. (مناسک حجء ص 205: راهنمای حرمین شریفین؛ 
ج 3, ص 146). 


شوال 


(ش 3) ماه دهم سال قمری و اولین ماه از ماه های اختصاصی حح است. 
از اول شوال می توان برای جچ‌‌ احرام بست و عمره تمتع را انجام داد. 


شوط 
(ش) به معین نهایت دویدن تا هدف, در اعمال حح: 


1 در طواف کعبه هر دور را گویند که مجموعاً باید هفت مرتبه صورت 


2 در سعی صفا و مروه, هر یک بار رفت يا برگشت را گویند که مجموعاً 
باید هفت مرتبه صورت گیرد. چهار شوط از صفا به مروه و سه شوط از 


مروه به صفا. 
شهدا 
(شنٌ 5) شهرت دیگری از (ک) شهدای فخ 


شهدای احد 


(اع] تتوتریت مزار شهیدان غزوه احد است که در مدینه در دو نقطه 
مدفونند؛ یکی در سرزمین احد و دیگر در قسمت شمالی قبرستان بقیع. 


شهدای بدر 


(بٍ) شهرت مزار شهیدان غزوه بدر, در سرزمین بدر است واز زیارتگاه 
انهامحروم گشته اند. 


(جَ ن) شهداءالجنه شهرت قبور شهدای حره و شهدای احد در بقیع است 
ص172 


شهدای حره 


(- جح ژ) شهرت قبور شهیدان واقعه حره است در قبرستان بقیع در قسمت 
شمالی. 


شهدای فخ 


رد ف خ) شهرت قبور شهیدان واقعه فخ در مکه در وادی (ک) فخ, که به 
«الشهداء» و «حی شهدا» (محله شهیدان) و «مسجد شهدا» معروف شده 


در هشتم ذی حجه سال 169 هجری سیاهیان هادی عباسی در این وادی 
(که مدخل ورودی مکه و نزدیک مسجد تنعیم است) حسین بن علی بن 
مثلث از اعقاب امام مجتبی (علیه السلام) و بسیاری از علویان همراه او 


را (در حدود سیصدتن) که پس از تصرف مدینه (به علت ستم های نایب 
حاکم مدینه) به سمت مکه می امدند قتل عام کردند و سیس سرهای بیش 
از یکصدتن از شهدا را همراه اسرا نزد خلیفه سفاک عباسی فرستادند. 
بدن های بی سر شهدای فخ پس از سه روز در همان محل دفن گردید. (و 
گفته اند پس از فاجعه کربلا هولنای : تر از حادثه فح واقع نگردیده است) 
امروزه مزار شهدای فخ به علت عقاید 0 تعرض 
و بی حرمتی قرار گرفته و 


صاف و مسطح شده و قابل تشخیص نیست. (تاریخ ۵ انا اسلامی, ص‌ 
94 دایره المعارف فارسی, ذیل فخ: سیری در اماکن سرزمین وحی ص 
9 میقات حج. ش 4 ص 192؛ش 6. ص 139؛ش 13 ص 158) 

شهر حرام 


(ع)جهل الله. الکفبه الیت الخرام قاها للتاین مالشمر الخرام (مانی 97) 


ماه حرام. ماهی که جنگ در آن حرام است و چهار ماه ذی قعده, ذی حجه, 
محرم و رجب ماه های حرامند. عرب ها در ایام ماه های حرام کینه و 
کدورت ها را کنار می گذاشتند 


و آزادانه به معاشرت و تجارت می پرداختند و چون از جنگ در این ماه ها 
خبری نبود ان را ماه های حرام می نامیدند. 


سا خر راشای آتوشی کهسرای که فا شده فستفیاز انام‌ سال, ,۱ 

نیز از ارزشی برخوردار کرد تا مردم با استفاده از حرمت زمان و مکان 

مصالح و منافع خویش را تامین کنند و با تفاهمی که در این دوران می یابند 

زمینه کنارگذاردن خوی تجاوزگری فراهم آید و به اين ترتیب ماه حرام مایه 

 ِ‏ مردم قرار داده شده است. و مراسم ححج و عمره نیز در این 
0 


عفر هفردف در ماودرعب موره اکنی قر آهان قرار. کرافنه. 

2 عمره تمتع, در ماه ذی قعده و ذی حجه می تواند صورت گیرد. 
3 حح, اقسام حح (تمتع, افراد و قران) باید در ذی حجه انجام شود. 
يا (ک) گیاه شیح 

شیطان 

اصطلاحاً جمره را گویند. 

1 شیطان بزرگ, مراد جمره عقبه (یا جمره کبری) است. 

2 شیطان کوچک, مراد جمره اولی (يا جمره صغری) است. 


3. شیطان ميانه, مراد جمره وسطی است. (دانستنی های پیش از سفر به 
خاته-حداء ض 300) 


شیعیان نخاوله 
(ک) نخاوله 
ضص 


عاخب | فان 


(ح ٍ رز د) شخصی را می گفتند که از نذورات و موقوفاتی که عرب به 
عنوان خانه کعبه می داد برای زاثران و فقرا طعام فراهم می نمود. 


صاحب السقایه 


۱ 


ص 91) 


صحرای عرفات 
همان (ک) عرفات 
صحرای مشعر 

همان (ک) مشعر 
صحرای منی 

همان (ک) منی 


ار ات ار ای مرن مات ان کی سا که در متیر 
رفتن به ححج پا عمره باشد از رسیدن به عرفات یا مکه. (معارف و 
معاریف) 

صدر 

(ص د) 

1 بازگشت از حح 

2. روز چهارم از روزهای نحر (لغت نامه) 


تن او از 


(ص) حح ناکرده (لغفت نامه) (ع) 
ضرور؟ 


(ص رح آن که (زن و مردی که) برای اولین بار به حج مشرف شده. 


صفا 
همان (ری) کوه صفا 
صفاح 


(صّ ف) حد حرم (مکه) در طریق عراق در هفت میلی بر کوهی به نام 
«مقطع» قرار دارد. (احکام عمره. ص 91 


صفا و مروه 


(ص و مّ و) دو کوه هستند در مکه در جنب مسجدالحرام و فاصله بین این 
دو کوه به نام (ری) «مسعی >> محل انجام تفه از اعمال حج‌‌ ۳ ق 9 
ی 


صفه 


(صْ ف) شهرت سکو و ایوانی است در مسجدالنبی واقع در جهت شمال 
خرن فطمر در فل بای وگل به ارفا ۸0 ریا ۵0 سارک 
مسجد و به مساحت 96 متر مربع (به طول 12 متر در عرض 8 متر) و 
تلاوت قران واقامه نماز را در این جا مستحب شمرده اند (و اکنون زائران 
روی ایوان صفه رحل های قرآن قرار می دهند و به قرائت قرآن مجید 
مشغول می شوند) و اما در زمان رسول الله جماعتی از فقرای مهاجر به 
علت فقدان مسکن در این ایوان (که در ان موقع پشت دیوار مسجد اولیه 
محسوب می شد) سکونت می کردند و حضرت توانگران صحابه را ترغیب 
می فرمود تا به آنها انفاق کنند و حضرت خود با آنها می نشست و قرآن 
بدششتان فی آموخت: اهل صفه را بر حسب تفاوت حال و مقتضیات زمان 
از 10 تا 93 


نفر ذکر کرده اند و آنچه مهو است. ان است که آنها عبارت بودند از: 
بلال, ابوعبیده, عمار یاسر, عبدالله بن مسعود, عتبه بن مسعود. مقداد بن 


توسعه و قدرت یافتن اسلام تاحدی بی نیاز شدند لیکن عنوان اهل 
(اضخات) صفه به کیان اهباری همان برای آنها نافی‌,ماند با بدا فدن 
حهاکا خر امس وان نی تست باه مک 


موجود کنونی در سمت راست ورودی باب جبرئیل و سمت چپ ورودی 
باب النساء که امروزه به آن «سکوی خواجه ها» گویند به گمان برخی از 
نویسندگان و پژوهشگران همان جای صفه است., اما به زعمی دیکر عکان 
و ی و طبق نوشته ها یک 

م قسمت جنوبی صفه (به سمت قبله) از دوران پیامبر اکرم ( صلی 


0 علیه وآله وسلم) وجود داشته و بقیه از افزودم های عمربن عبدالعزیز 
است. ایوان صفه را به نام (ری) «د که الاغوات» نیز گفته اند. 


(مجمع البیان, جح 3, ص 174 دایره المعارف فارسی "تاریخ و آتاز اسلامی: 


ص‌‌ 1 سیری در اماکن سرزمین وحی. ؛ فرهنگ دانستنی های پیش از 
تفر مه خانهدارص 7۱2 میات خر دض 1 ۵ ۳2) 


صلاح 


((صْ) از نام های مکه است جچون مرکز امنیت و راهن است. (حرمین 


صما 


(صَ م) سنگ کبود رنگ متمایل به سیاه است و نوشته اند که دیوارهای 
کعبه با سنگ های حجاری 


شده «صما» بنا شده است. 


(ص) از قرن هفتم به بعد که سقاخانه های داخل صحن مسجدالنبی را 
برچیدند به جایش صنابیر (1) حنفیات (حوضجه هایی با اب شیر) بین باب 
جبرئیل وباب النساء ساختند. (حرمین شریفین, ص 143 و 148) 


ضوره 


1 


2 شهرت قسمت شمالی (شامی) مدینه. (میقات حح. ش 28 ص 154) 


صید 


(صَ) با ایهاالذین آمنوا لاتقتلوا الصید و انتم حرم (مائده 95) 


از محرمات احرام, شکار حیوان صحرایی (وحشی) است و همچنین اعانت 
در صید و خوردن گوشت آن حرام است و اصولا صید در حرم حرام است. 
(ع 


)1( صیبدی است که به جهت احرام ممنوع است خواه آن صید در حرم باشد 
خواه بیرون حرم (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


صید حرمی 


(ح ر‌( صیدی است که به جهت حضورش در حرم قتل آن ممنوع است خواه 
کشنده مَحل باشد خواه مُحّرم (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

1 صناییر جمع صنبور به معلی دهانه کاریز, ناودان حوضی و سوراخی که 
اب جوض از آن بیرون رود. (فرهنگ نفیسی) 

ط 

طائب 

تا ها سوه ات مر را سا ره ۱۱0 

طائف 

(ء) 

1 طواف کننده (لغت نامه) 

2 از شهرهای حجاز در عربستان در 120 کیلومتری جنوب شرقی مکه که 
از بهترین ییلاقات مکه به شمار می اید و قبر عبدالله بن عباس پسر عموی 
یسلا ها ای بر اس اه فص ار را 
ثقیف بود و مقارن طلوع اسلام دومین شهر عربستان غربی به حساب می 


مد. 


بیرون نود ند در هجوم و ۳ ۱ ۳9 9 
گردید. 


تلا تقین 
(2) طهر بیتی للطائفین (بقره 125) 


کسانی هستند که از ِا به ۰ ِا 0 حح امه اند (مجب 
البیان) 


طابه 


(ب) از نام های مدینه است. (اعلاق النفیسه, ص‌‌ 99 حرمین شریفین: ص 
1۱7( 


طاهره 


(ه رح از نام های زمزم است. (اعلاق النفیسه. ص <5<؛ حرمین شریفین. ص 
23( 


طبابا 


شود. (میقات حح. ش ۰7 ص 167) 


طراز 

(ط) کمربند جامه (پرده) کعبه. (میقات حج. ش 29, ص 109 و 120) 
طعام 

(طٌ) آب زمزم. (لفت نامه؛ میقات حج ش 28, ص 122) 

طعام الابرار 


(ط م ل آ) از اسامی زمزم است. (میقات حج. ش 10, ص 90؛ ش 28: 
ص 122) 


طعام طعم 


از اسامی زمزم است که غذایی از خوراکی هاست. (میقات حح. ش 10, 
ص 90؛ ش 28, ص 122) 


۹ 


اط ی این ان افرات. کی مراسد که عضی از اسال خععس 
(اهل حرم) و بعضی از 


اعمال «حله» (قبایل خارج حرم) را انجام می دادند. و گفته اند اینان 
یمینان اهالی حضرّموت و عک و عجیب و ایاذبن نزارند. اینان در احرام 
بسان اهل حله اما در پوشیدن لباس و دخول به خانه خدا چون اهل حمس 
عمل می کردند. اهل طلس چون از مکان های دور می امدند ودر حالی که 
غبار راه بر انها نشسته بود به طواف خانه خدا 


می پرداختند بدین نام خوانده شدند. (کتاب حجء. ص 209 سیره رسول 


یاف 
(طٌّ) لیطوفوا بالبیت العتیق (حج 29) 


عبارت است از هفت بار دور زدن خانه کعبه در مراسم حح و عمره طبق 
شرایطی (و هر بار گردیدن را یک شوط گویند.) (1). طواف در مراسم و 
مناسک زیارت بیت الله دو گونه است: «طواف زیارت» (که واجب رکنی 
ات یافیا اه ار مات رف انتام سای 
ها در حح و عمره متفاوت است. 


1 عمره تمتع. این عبادت یک «طواف زیارت» واجب دارد که در طول ماه 
شوال تا ظهر نهم ذی حجه می تواند انجام گیرد. 

2 عمره مفرده. این عبادت دو طواف زیارت و نساء واجب دارد که در 
طول سال (به جز ایام اختصاصی حج) می تواند انجام گیرد. 


3 حج. اين عبادت (حج افراد. حج قران و حج تمتع) دوطواف زیارت و 
نساء واجب دارد که فرصت انجام ان از روز دهم ذی حجه تا دوازدهم (و 
گاه تا اخر) ذی حجه است. 


نیت کردن 


ختنه بودن (2) 


داشتن 

ستر عورتین نمودن 

مباح بودن لباس 

طاهر بودن لباس و بدن 

از حجرالاسود شروع نمودن 

به رکن حجرالاسود ختم کردن 

هفت دور (شوط) تمام زدن 
ار تا اون 

حجر اسماعیل را در دورها داخل کردن 


بدن را از کعبه و اجزای آن (درون کعبه, دیوار کعبه, شاذروان) خارج 
99 


کعبه را در سمت چپ قرار دادن (رو يا پشت يا شانه راست به کعبه 


نکردن. ٍ بنابراین طواف کعبه بیضی شکل است نه مربع و از غرب به شرق 
است) (3). 


در مطاف (محدوده مجاز طواف) دور زدن. یعنی در فاصله بین کعبه و 
مقام ابراهیم بودن. این فاصله از دیوار خانه حدود 26/5 ذراع (حدود 13 
متر) می باشد (و از طرف حجر, حد مطاف از دیوار حجر 6/5 ذراع است) 
و بر روی زمین اطراف بیت با حاشیه ای از سنگ سیاه مشخص گشته. به 


نظر برخی فقها طواف در خارج از این حد (در پشت مقام ابراهیم) در حال 
یه با رال اضایای با در صویت ارام طوات کیان را کین که 
ان اش ات 

مت هت 


پیاده بودن 


پا برهنه بودن 

نزدیک خانه بودن 

چشم به زیر انداختن 

موقع ظهر به جای آوردن 

قدم ها را کوچک برداشتن 

حجرالاسود را مس کردن و بوسیدن 

به دعا و قرآن و تهلیل و تکبیر و صلوات مشغول بودن 

در شوط هفتم در مستجار بر دیوار کعبه دست گشودن و شکم چسباندن 


دعاهای وارده را در برابر در کعبه و برابر اسماعیل و در رکن یمانی 


مکروهات طواف 


1 طواف نزد قریش عددی نداشت. پس حضرت عبدالمطلب هفت شوط 
مقرر کرد و خدا چنین مقرر فرمود. (منتهی الامال) 


3. با ایستادن بر بام کعبه می توان دید 


که طواف کنندگان از طرف راست هی ال و به طرف چپ می روند و 
همان طور که جهت حرکت وضعی و انتقالی زمین و جهت حرکت خورشید 
و سیارات ان همه از غرب به شرق و همه در مدار بیضی است. طواف نیز 
ذیل کعبه). 

برطله گذاشتن (1) 

خوردن و نوشیدن 

به قضای حاجت نیاز داشتن 

یر کر خی آناته ها سک کین 

دهن دره و خمیازه کردن و خندیدن و انگشت به صدا در آوردن 


نیابت طواف 


به فرموده فقها در صورت مشقت و حرح می توان برای طواف نایب 


پاداش طواف (2) 

- عذاب نشدن 

بالا رفتن درجات 

بخشیده شدن گناهان 
ثواب آزاد کردن بنده یافتن. 
ین 


به .مفهوم. کلاهق از امام. سجاد (علیه: السلام) در طواق ناید. قضد آن 
کم گنز تره دور خانه گریزی است از همه چیز به سوی خدا و در پناه 


طواف آخرالعهد 
(خ زر ل ع) طواف وداع. طواف مستحبی خانه کعبه است در موقع بازگشت 
از آن جا و مستحب است از خداوند متعال توفیق مراجعت طلب کردن 
(لغت نامه) 


و به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) در طواف وداع نیت بر این 
باید داشت که با رحمت پروردکار کوج می کنند و بر اين تصمیم باید بود که 
از این پس واجبات الهی را ادا کنند و به دنبال اعمالی باشند که انها را به 
حضرت حق نزدیک تر کند. 

توافت اف نفد 


طفاق اول طواقت 
ژبارت زا کهیتد: (کة در عمره‌ها و جح آولین ظواف: است) 
طواف اول عهد 


اف تس تا قوس ای ماس اف سدقم ول م سک اسی. 
(لعت نامد) 


عطاق یت | 

طواف خانه کعبه. 

طواف تحت 

(ت 6) همان (ک) طواف اول عهد 
طواف حامل و محمول 


آن چنان است که یکی به ضرورتی دیگری را بر شانه يا پشت گیرد و حمل 
کند تا او طواف را صورت دهد. حامل می تواند ضمن حمل او برای خود 
نیت طواف کند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


طواف واجب خانه کعبه است در ضمن انجام مناسک حح (افراد, تمتع و 
ار ام و و رت و ۱ 
«طواف نساء». 


طواف دوم 

طواف نساء را گویند. (که در عمره مفرده و حج دومین طواف است). 
طواف رکن 

طواف زیارت را گویند. (که واجب رکنی است) 

ای ان 

همان طواف نساء است. (لغت نامه) 

طواف زیارت 


طواف واجب (رکنی) بیت الله است در مراسم حج (و عمره) موسوم به 
طواف اول. طواف فرض, طواف فرضیه. طواف رکن, این طواف در: 


1 عمره مفرده, 


دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد. و 


2 عمره تمتع, 


دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت قف: کیرد و 
زمان انجام ان از اول ماه شوال است تا قبل از روز نهم ذی حجه. 


3. حح, 


هفتمین عمل حج (تمتع و قران) (3) است که بعد از حلق يا تقصیر (در 
منی و بیرون امدن از احرام) در روز دهم ذی حجه با کوج (افاضه) از منی 
به مکه صورت می گیرد. (4) این طواف را بعد از مراجعت از منی (در 
روز دوازدهم ذی حجه) نیز می توان انجام داد. ولی مستحب 


1 کلاه درازی است (که زی یهودیان است) و در ایام پیشین موقع طواف 
بر سر می کردند. 


3 و ششمین عمل حح افراد. 
4 و لذ| این طواف علاوه بر اسامی دیگرش به طواف افاضه نیز موسوم 


۱ ت‌. 


است که در همان زوز. کید ضورت گیرد. این طواف در غیر لباس احرام 
ی و ی و 
اخز ام بیز هن عی ایند 


طواف سنت 

(سن نّ) (ک) طواف مستحب 

طواف صدر 

(ص) (1) (ص د5) (2) 

1 طواف وداع را گویند. (لغت نامه؛ در راه خانه خداء ص 169) 

2 طواف افاضه. (پیامبر) «همچنان سواره طواف افاضه کرد واین طواف 
را طواف صدر نیز کویند» (ناسخ التواريخ. حضرت رسول, ج 4 ص 29) 
طواف عربان 

طوافی که ظرب در جع کاهلی من باست .در لناسش خمین: انجام دهه: 


یعنی هر کس که اول بار به حج يا عمره می امد می بایست اولین طواف 
خود را در جامه ای انجام دهد که از «حمس» «عاریه» و يا «اجاره» کرده 


باشد و اگر در لباس غیر حمس طواف می کرد می بایست آن را به دور 
افکند و اگر نمی خواست لباسش را از دست بدهد می بایست برهنه 
اد 

طواف عمره 

طواف واجب خانه خداست ضمن انجام مناسک عمره: 


1 عمره تمتع, 


یک طواف واجب دارد به نام (ری) «طواف زیارت». 
2 عمره مفرده, 


دو طواف واجب دارد, تک به نام (ی) «طواف زیارت» و دیگری به نام 
(رک) «طواف نساء». 


طواف فرض 

(ف) طواف زیارت را گویند. (لغت نامه) 
طواف فریضه 

(فَ ض) طواف زیارت را گوبند. (لغت نامه) 
طواف قدوم 

(3) همان (ک) طواف اول عهد 

طواف لقا 

(ل) همان (ک) طواف اول عهد 

طواف مستحب 


هفت بار گردیدن غیر واجب گرد کعبه است. و فرموده اند مستحب است 
رام ی هر ۱۳0 طراق میا 200 معط با هرحه وان 
طواف کردن. طواف وداع. طواف به نیابت معصومین و والدین و همسر و 
اولاد و خویشان و دوستان و موّمنین زنده و مرده و جنابان ابوطالب, 


عبدالله: عبدالمطلب, هاشم: امته و فاظمه بنت اسد تیز مستحب مغرقی 
شده اند. در طول مستحبی طهارت (با وضوع بودن) شرط نیست. 

طواف متمتع 

(مٍ ت مّ تِ") طواف آن کس که عمره تمتع کند. (مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق) 

طواف متعه 


(مُ ع) طواف عمره تمتع (فرهنگ معارف اسلامی, ذیل طواف) 


طواف نساء 


(نِ) طواف واجب (غیر رکنی) بیت الله است در مراسم جح (و عمره) 
موسوم به طواف دوم و طواف ِ (3) اين طواف با لباس غیر احرام 


است و در. 
1 عمره تمتع, 
وجود ندارد. 
2 عمره مفرده, 


ششمین عمل است که بعد از حلق يا تقصیر صورت می گیرد و زمان 
اتجام ان طول ایام تال است( بخ ایام اعتضاصی,حح). 


3 حج, دهمین عمل (حح تمتع و حج قرآن) (4) است که بعد از خاتمه 
واجبات منی تا روز دهم (یا 


دوازدهم) و مراجعت به مکه بعد از سعی صفا و مروه صورت می گیرد. 
طواف نافله 


(ف ل) طوافی که فرض نباشد چون طواف الوداع. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 

طواف نیابتی از جمله طواف های مستحبی است که به نیابت از دیگران و 
یا به نیابت از معصومین ( علیهم السلام) انجام می شود. 

ظوااف. والتفب 

هر یک از دو طواف زیارت و نساء است. 

طواف وداع 

(م) يا (ک) طواف آخرالعهد 

طوافین 

(ط فَ) دو طواف زیارت و نساء را گویند. 


در صورت ارتکاب موجب کفاره است. 


1 لفت نامه. 
2. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. 


3 با انجام این طواف و خواندن تماز آنء زن که از مخرمات احرام, است 
حلال ون کرو 


(ب) 


2 نام مدینه است. (لفت نامه؛ حرمین شریفین. ص 17( 


1 


۳ س 


ي ب) 


1 از نام های مکه است. (تاریخ تاو اسلامی, ص‌ 36( 


دح 


ص 167) 


طیبه 
(ط و ب) نام مدینه است. (میقات حج. ش 7. ص 167) 
(ط و ب) نام زمزم است. (طبقات. ص 67, میقات حج ش 10, ص 91) 


ظ‌ 


ظبایا 


( ظ) از نام های مدینه است به معنای سرزمین گرم و داغ, و خدای سبحان, 
پم بر کت عایر تون الله (صلوات الله علیه) کرمای. ندید ان را متمل یه 
جحفه نمود. (میقات حح. ش ۰7 ص 167). 


ظلا 

(ظ ل) سکویی در قسمت قدیمی مسجد النبی که آن را «صفه» پا «ظلا» 
می گویند (سیری در اماکن سرزمین وحی, ص 29) (ع). 

ظلال 

از مضمون روایات و نقل مدینه شناسان استفاده می شود که مدتی 
طولانی و در زمان ائمه ( علیهم السلام) بخشی از مسجد النبی (بیرون از 
مسجد اصلی) در سمت شمال و در نزدیکی صحن, دارای سایبانی بوده که 


از آن به «ظلال» و «مظله» تعبیر شده است. (میقات حج. ش ۰:26 ص 
102). 


ع‌ 
عاتر 
همان (ری) کوه عائثر 


عاصمه 


اما ای صت است ار ای توا ری و اهار را حعظ 


عافیه 


(ی) از اسامی زمزم است (اعلاق النفیسه, ص 55؛ حرمین شریفین. ص 
23( 


عاقر 


(ق) از اسامی مکه است. مسطور در کتاب شعیاء و در مفاد مسجد الحرام 


عاکف 


(یاه الحشتخه الحزام ااخی.ععلام لاس وا ااقاکف فد مان اف 
25) 


ع ی است اون اه کت امس سکس سین اسان 
ذیل ایه 25 جح ایه 125 بقره) 


عالیه 


(ی) 


۳1 


1 سرزمین حجاز که مشتمل بر بلاد واسعه و مواضع شریفه فد فا ان 
قسمتی که از رمه تجاوز کند تا مکه و يا مشتمل بر همه آن قسمتی از 
قریه ها و ابادی های مدینه که از طرف نجد تا تهامه یافت می شود. (لغت 
نامه) 


2 نام محله ای در مدینه که در آن خانه هایی از قبیله بنی نضیر بود که به 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) رسید و حضرت. ماریه را در این 
محل در خانه ای سکونت داد که به مشربه ابراهیم معروف است. (نقش 


عام الاستطاعه 


(مْ ل ات ع) سالی که استطاعت رفتن به حج فراهم می آید. سال 
مستطیع شدن برای عبادت حج. 

ای اآفتانیر. 

(2) سالی است که زاثر کعبه به جهت بیماری از اتمام مناسک حج باز ماند 


و این در صوربی است که حصر را مخثاص مرض بدانیم. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


عبا 


(ع( رداء. قطعه ای از احرام که به دوش افکنند. (میقات حج». ش 5 ص‌ 
9 و...) 


حح کردن عبادتی است که دو جنبه مالی و بدنی دارد. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


عبدالدار 


(ع ذ د) تام است که در دوره جاهلی برخی از اقوام به جهت تعظیم و9 
تکریم خانه کعبه بر فرزندان خویش می نهادند. ( کعبه, ص 44) 


و بلی عبدالدار طایفه ای بودند که مقارن ظهور اسلام منصب حجابت و 
سدانت کعبه را در اختیار داشتند. 


(ع) کعبه همان (ک) بیت العتیق 

عج 

(ع جخ) ضجه و فریاد مردم به تلبیه (ک) ثج 

عدل 

(ع) در زمان قریش نامی بود برای (ک) پیراهن کعبه 
عذرا 

(ع) 

از تام های که اه هار اتاتیر ص65 فسات 
ی 


2 از نام های مدیته اشنت (در تورات) ژیرا از آن سرزمین با دشمنان 
اسلام سخت برخورد شد تا به دست رسول الله رسید. (حرمین شریفین؛ 
ص 117؛ میقات حچ. ش 7 ص 167) 

عراء 


)ع( از نام های مدینه است از از جهت که ساختمان های شهر مدینه کوتاه 
ها و هیا 


عرب 


(ع ر) اصلا نام مردم و قوم سامی عربستان يا جزیره العرب است (ولی 
اکنون نام همه مردمی است که زبان مادری انها عربی است). مورخین 
عرب را, به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند. 


عرب منقرضه و عرب باقیه: 


ك عرب بائده 


وت ون عرب اصل و از نسل سام بوده اند : مثل قبایل عاد, تمود, 
عمالقه, , خرهم اولی؛ , حصرّ موت؛ طسم, جدیس,؛ آمت: جاسم, عبیل. عبد 
صخم, , حضورآ. و همه این قبایل قبل از ظهور اسلام از بین رفته بودند. 


2 عرب باقیه 
دو دسته هستند: عدنانی و قحطانی. 


الف عرب عدنانی يا «عرب شمالی» عرب هایی هستند که به مناسبت 
سکونت در عربستان و مجاورت با قبایل خالص, عرب شده اند (عرب 
مستعر به اند). عدنانیان در تهامه و نجد و حجاز تا مرزهای شام و حد ود 
عراق سکونت داشتند و اکثر آنان (بجز قریش و ثقیف) صحرا گرد و بیابان 
نشین بودند, و یکی از دو دسته بزرگ عرب در زمان ظهور اسلام بودند. 
نسبت آنها را به مُصَربن نزاربن مَعَدٌ بن عدنان از اخلاف حضرت اسماعیل 
پیغمبر (علیه السلام) رسانیده اند ولذا انها را عرب مٌضری و عرب نزاری و 
عرب معّدی و عرب اسماعیلی نیز می خوانند. 


ب عرب قطحانی يا «عرب جنوبی» ساکن عربستان جنوبی به خصوص یمن 
بوده و به قولی قسمتی از ایشان به شمال عربستان مهاجرت کردند (مثلا 
اوس و خزرج از جمله عرب های یمانی و قحطانی هستند) و یکی از دو 
دسته رو عرب در زمان ظهور اسلام قحطانیان بودند. نسبت قحطانیان 
را به یعرّب بن قحطان (از اولاد سام) رسانیده اند و اما به قولی اینان نیز 
جزو عرب های خالص نبوده و مستعربه هستند. 


عربستان 


(س, سن) کشوری است که مقدس ترین اماکن جهان (مکه و مدینه) در آن 
جاأ است. کشوری که سرزمین وحی است. کشوری که اعمال ححج و عمره 
فزن ان ورتم ۰ کشور عربستان سعودی (1) با مساحتی حدود 
0 (و به نقلی دیگر 2260000) کیلومتر مربع بزرگ ترین قسمت 
شبه جزیره عربستان (و تقریبا 54) را تشکیل می دهد و در دورترین 
قسمت جنوب غربی اسیا قرار دارد. اين کشور از چهار بخش (تجد, 


آحساء ججاز و عسیر) تشکیل يافته و دارای سیزده استان می باشد و 
جمعیتی حدود 18 میلیون (2) نفر دارد. مکه پایتخت دینی آن و ریاض 
پایتخت رسمی می باشد و جده محل سفارتخانه های کشورهای خارجی 
و کویت, از غرب به دریای سرخ از شرق به خلیج فارس و امارات متحده 
عربی وقطر و عمان. 


مذهب سعودی 


مذهبی که امروزه در سرزمین مقدس وحی رواج دارد مذهب «وهابیه» 
5 هجری قمری در «عَییْیْه» در وادی خنیفه در نجد, متوفی سال 
6 با 1207 هجری قمری در «دعیه» از عرب های بیابانی نجد و 
شاگرد شیخ محمد مهدی بصری. ابتدا ظهور او به سال 1143 هجری بود 
که سخنانی علیه اعمال و عقاید متفق علیه مسلمین به میان اورد و پدرش 
که قاضی «عیینه» بود با 


1 و چه تا بار است این تخصیص و اضافه «سعودی» به سرزمین 


اسلام و مهبط وحی الهی ! 


2 که 4/5 میلیون نفر خارجی می باشند. (روزنامه اطلاعات: 79/3/31 


۱12 22 لین سر که ان هنایدن ر ار آعاما ریت خا ریت 
تایه اطلا ات9۱1 موز 8 


وی مخالفت کرد بعد از مرگ پدر در سال 1153 هجری جر أت بیشتری به 
خود داد و به انکار قسمتی از اعمال مذهبی پرداخت تا اين که در سال 
0 هجری از «عیینه» رانده شد و رهسپار شهرک «درعیه» گردید. وی 
در آن جا با جلب نظر حکمران شهر «محمد بن سعود» و در 


پرتو کمک های نظامی سعودی ها داعیه خویش را گسترش داد و رهبر 
مدهبی گردید و بدین ترنیت وهابیه (1) در طی دو قرن تواننست مذهب 
رسمی عربستان سعودی گردد. اعتقادات وهابیت بر اساس ویرانه های 
عقاید «ابن تیمیه حرانی» (متولد سال 661, متوفی سال 728 هجری 
قمری) از فقهای ظاهر و مفسر مکتب حنبلی و شاگرد او «ابن قیم» 
(متولد سال 691, متوفی سال 751 هجری قمری) بنا شده است و در 
اصول و فروع پیرو تعالیم تقی الدین تیمیه هستند. آنها 


برای خداوند جهت و جسمیت قائلند. 
اتجهسرا که‌دن کناب خدا وت بیامتر نمی بابتر بدعت می شمارند. 
بر پا کردن یاد بود برای پیامبر و امام و ایجاد بنا بر قبور را حرام می دانند. 


شرک می دانند. 


تقلند یکی از فذاهت اریعه را ارم نمی دانند. تلخه اعیانا بر خلاف آن 


تمام فرق اسلامی و مسلمین را به دلیل زیارت قبور اولیاء الله و طلب 
( 
شمرده و مالشان را حلال کرده اند. 


حکومت سعودی 


است. از سال 131 هجری قمری که ابن سعود عنوان سلطان عربستان 
را یافت) جریان پیدایی این دودمان در تاریخ با پیدایش وهابیه شروع می 
شود. آن گاه که محمد بن عبدالوهاب در سال 1160 هجری رهسپار 
«درعیه» گردید, محمد بن سعود حکمران آن جا را به سلطنت نجد تطمیع 
کرد و حاکم نیز با پذیرش 


این دعوت به ترویج اعتقادات وی اهتمام نمود و با این توافق هم شیح 
محمد توانست داعیه مذهبی خود را گسترزش دهد و هم آل سعود موفق 
شد در طی دو قرن به پشتوانه آورده های وهابیت که قصد نابودی و قطعه 
قطعه کردن حکومت عثمانی را داشتند و با تاخت و تاز به شهرهای مختلف 
به تدریج در طی سه دوره مختلف به قدرت رسیدند: 


1 در دوره اول. مقر قدرت آل سعود در «درعیه» بود و محمد بن سعود 
«متوفی 1179 هجری قمری) اهالی «درعیه» را برای جنگ با مردم نجد 
فرا خواند و بارها با اهالی نجد و احساء جنگید. بعد از او پسرش عبد العزیز 
اول (طی سال های 1179 1218 قمری) وسیس سعود (2) بن عبد العزیز 
(طی سال های 1218 1229 قمری) با تاخت و تاز به سرزمین های 
مختلف تصرفاتی در شبه جزیره و خلیج فارس انجام دادندو کشتارهای 
بسیاری نمودند (3) تا اين که با تصرف مدینه و مکه, حجاز را در تصرف 
خود در آوردند و قدرتشان به جایی رسید که شریف غالب پادشاه حجاز از 
هول جان در تصرف خود در اورند و قدرتشان به جای رسید که شریف 
غالب پادشاه حجاز از هول جان تظاهر به وهابیگری کرد و مذهب آنان 


1 يا شاخ شیطان. بخاری روایت می کند پیغمر ( صلی الله علیه وآله) 
فرمود: نجد جای زلزله و فتنه هاست و شاخ شیطان از ان جا بیرون می 
اید. (فرقه وهابی, ص 231). 


2 او نوه دختری محمد بن عبدالوهاب هم می شود (یعنی حاصل پیوند 
سیاسی مذهبی). 


3. از جمله در سال 1216 قمری سعود 


به فرمان پدرش عبدالعزیز با استفاده از تعطیلی شهر کربلا حمله 
غافلگیرانه اقب ان کید و تدر ,رون عید غدیر مردم. بسیاری زرا از وق یم 
گذرانید و اماکن مقدسه شیعه را ویران ساخت. (قبر امام ویران, ضریح از 
جای کنده و گنجینه ها به غارت برده شد). آنها در همین سال (و سال های 
1221 و 1222 قمری) به نجف حمله کردند اما شکست خورده بازگشتند. 
در محرم سال 1218 قمری بدون جنگ بر مکه دست یافتند وقبه و بارگاه 
حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه وقبه زادگاه پیامبر 
( صلی الله علیه وآله وسلم) و دیگر قبه های اطراف کعبه (از جمله قبه 
زمزم) راخراب کردند. در سال 1-20 قمری سعودبن عبدالعزیز با تصرف 
مدینه مقابر مقدسه را ویران و بارگاه انمه شیعه را تخریب و ذخایر بارگاه 
شریف نبوی راغارت نمود. 


را در حجاز رسمیت داد. سرانجام دولت عثمانی, حکمران جدید مصر 
موی باسا را سای یزان اری اشان کرت براسماها ارس رکب 
از سربازان ترک و البانی و عرب را به فرماندهی پسرش طوسوس پاشا 
به سوی حجاز اعزام داشت. طوسوس در سال 127 قمری از بندر ینبع 
وازد مدیته شدتهان زا کشود و مقاومت وهابیون مکه را در هم شکست 
اما موفق به فتح «درعیه»> نشد. ابراهیم پاشا؛ پسر دیگرش را شاضوز. 
تسخیر نجد کرد و او در سال 1233 قمری «درعیه» پایتخت آل سعود را 


2 در دوره دوم» آل سعود بعد از سرکوب شدن توسط «محمد علی پاشا» 
با کمک های نهانی دوباره چان گرفتند و خکومت آل سعود در ریاض 


با تن یز هرن رک بن غبدالله. بن مه آغار. خردیدر اه و ال 
5 قمری با همراه ساختن جمعی از اعراب در «ریاض» دولت گونه ای 
تشکیل داد و چون (در سال 1249 قمری) در گذشت چند تن حکومت 
کردند, تا این که نم لت خنی: خا نف سعودی ها؛ رزباض.به دستت ال رشید 
حکومت مورد حمایت عثمانی در «نجد» (که در جبل شَمّر اقامت داشتند 
«حائل» را پایتخت قرار داده بودند) افتاد. 


3. در دوره سوم, ریاض در سال 1319 قمری توسط «عبد العزیز بن 
سعود» مشهور به «ابن سعود» (متولد 1293, متوفی 1373 هجری 
قمری) از آل رشید پس گرفته شد. و با غلبه او بر امیر نجد (عبد العزیز بن 
رشید) تمام نجد (به سال 1322 قمری) تسلیم وی شد. ابن سعود که خود 
را امام وهابیه و امیر نجد خواند, در سال 1324 قمری «ابن رشید» را 
شکست قطعی داد و به قتل رسانید و در سال 1326 قمری ارتش عثمانی 
را از «نجد» و در سال 1331 قمری از «احسا» بیرون راند. در جنگ 
جهانی اول, بریتانیا «ابن سعود» را به عنوان حکمران مستقل نجد شناخت 
و کمک های مالی زیادی به وی نمود و پس از جنگ جهانی اول «ابن 
سعود» ملک حسین (شریف مکه) را مغلوب کرد و راند و در سال 1340 
قمری «آل رشید» را برانداخت. و چون در سال 1343 قمری بر دولت 
هاشمیان در حجاز مسلط گشت خود را رسماً پادشاه حجاز و نجد و در 
سال 1351 قمری پادشاه «عربستان سعودی» اعلام نمود و برای جلب 
نظر مسلمانان جهان زیارت مکه و مدینه 


تا اادسافت. 


(تاریخ مکه, ص 170 الی 190؛ تاریخ ادیان,. ص 298؛ ترجمه کشف 
الارتیاب, دایره المعارف فارسی ذیل عناوین مربوط. مکتب اسلام. ش 
7 فرقه وهابی). 


(غْ ژ) ( ع) از نام های مکه است (میقات حج ش 2 ص 219؛ ش 4, ص 
2 تاریخ و آثار اسلامی, ص 36). 


عرش الله 

(ع شخ لاأْ) از نام های مکه است (میقات حج ش 212, ص 92) 
عرفات 

(ع ر) فاذا افضتم من عرفات (بقره 198) 


وادی عرفات بیابان و صحرای وسیع و همواری است بین مکه و طایف 
حدود 20 (الی 24) کیلومتری جنوب شرقی مکه (واقع در دامنه جبل 
الرحمه). عرفات از هر طرف با کوه های شیب دار و پلکانی مانند احاطه 
شده است. مساحت این وادی را حدود هشت کیلومتر مربع ذکر کرده اند و 
طول عرض ان را دو میل در دو میل نوشته اند. (1) عرفات یکی از مواقف 
حج است و تنها موقفی است که خارج از محدوده حرم است (بخش عمده 
ان خارج از حرم است) و به نظر فقها چند موضع در اطراف صحرای 
عرفات (به نام های تویه, عرنه, نمره, ذوالمجاز, اراک) سر حدات عرفات 
می باشند. در سمت مغرب مسجد نمره و از سمت شمال دو مناره 5 
متری با فاصله زیاد حدود عرفات را مشخص هی. کنتد: سراسر مشرق 
عرفات را دامنه وسیع قوسی شکلی محصور کرده و در جنوب این قوس تا 
راه طایف پیش رفته و دنباله شمالی این قوس هم کمی به سمت مغفرب 
جلو رفته تا جبل 


1 ارقام دیگری نیز ذکر کرده اند؛ چون طول و عرض 2 کیلومتر در 2 
کیلومتر پا حتی طول 11 يا 12 يا 13 کیلومتر در عرض 6/5 يا 8 با 8/5 


الرحمه که دامنه جنوبی حد دیگر عرفات است و سومین عمل از اعمال 
حج (ک) «وقوف در عرفات» است (یعنی توقف در ان از اول و ظهر روز 
نهم ذی حجه تا غروب شرعی همین روز). 


عرفات 

جمع عرفه است به معنی کوه و بلندی. 

از جهت رفعت و بلندی این موقف است. 

عیا تسار ان ات ساع سصرفت هش 

حضرت آدم (علیه السلام) در این نقطه اعتراف نمود. 
حاجیان در این نقطه به گناه خودشان اعتراف می نمایند. 


حضرت جبرئیل در این جا امت ها را به حضرت ابراهیم (علیه السلام) 
معرفی کرد. 


خضرت آنراهیم (علبه السلام در این خا هام بیان عبر تبل در موره اغمال 
حج می فرمود؛: «عرفت عرفت». 


حضرت ابراهیم (علیه السلام) در این جاأ با خواب دیدن درباره فرزندش 
نسبت به وظیفه اش عارف گردید. 


مصرت آدم و حضرت حوا (علیهما السلام) بعد از هبوط و جدایی در اين جا 
یکدیگر را یافتند و نسبت به هم عارف گردیدند. 


به علت صبر حاجیان بر وقوف در این نقطه (و يا به علت صبر حاجیان برای 
رسیدن به این نقطه) این مکان عرفات (به معنی صبر) نامیده شد. 


عرفه 
(ع ر فِ) 
1. سرزمین رک) عرفات (طبقات؛ ص‌ 20( 


2 تلی است بر فراز کوه عرفات به ارتفاع 60 متر که جبل الرحمه هم 
خوانده می شود (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


3 روز نهم ذی حجه که طی آن حجاج در مراسم حج در عرفات وقوف می 


عرنه 
(غ ر ن) از حدود عرفات است اما جزء موقف نیست و ماندن در این نقطه 
کفایت از عرفات نمی کند. (فلسفه و اسرار ححجح. ص 180 مناسک حح, 
مسئله 365) 


عروس عرب 


کنایه از مکه معظمه است (فرهنگ های: رشیدی, آنندراج, نفیسی؛ برهان 
قاطع) 


عروش 
(ع ع) 
1 خانه های مکه. (فرهنگ نفیسی؛ میقات حج. ش 4 ص 142) 


2 از نام های مکه. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 36؛ میقات حجچ. ش 4. ص 
142 


عروض 
(ع) سرزمین دارای پستی هایی که سیل بر آن جاری می شود. 

1 مکه و حوالی آن است. (لغت نامه تاریخ مکه, ص 15) 

2 مذیته: و خواآلی ان است. (لفت: امه اضر میرن تفر نقیت, ضی. 117 


3 قمستی از شبه جزیره العرب و در دنباله نجد است که به کناره های 
خلیح فارس منتهی شده و مشتمل است بر یمامه و احساء و عمان و 
حوالی آن. 


عری 


(عتوا) از تام های مخینه است (به نی مردان بزرکی کهضعقابه آنها بباه 
هم سرقد ار آن خیت گنه ار زسول دا ضلی. لاه خانه وال و 


مزدم مستضعف زیادی رو به مدیته آوردند تا در یناه آن حضرت. زند کی 
سعاتمندی داشته باشند (میقات حح. ش 7. ص 167) 


(ع) 
1 خانه های مکه. (فرهنگ نفیسی) 

2 از نام های مکه. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 36) 
عسکران 

(ع ک) عرفه و منی. (لغت نامه؛ فرهنگ نفیسی) 
عسیله 

(ک) چاه عسیله 


عشره کامله 


(ع ی راو انوا الصعو العمره له .فان اخضر تم قسا آستس من آلیدی:. 
تلک عشره کامله (بقره 169) 


کنایه از ده روزه حاجیان که سه روز در ایام حج دارند و هفت روز بعد از 
حج و این حکم بر کسانی است که قدرت قربانی ندارند. (فرهنگ غیات 
اللغات) 


عصفر 
(ک) گیاه عصفر 
عصمه 


(ع ص‌ م( از اسامی زمزم است. (تاریخ ۵ نان اسلامی, ص‌‌ 0( میقات ححج؛ 


۳ ۱۳0 با 


آخر عَلم شده و اگر به طور مطلق گفته می شود منصرف به جمره عقبه 
می شود. (راهنمای حرمین شریفین, ج 4, ص 106؛ فرهنگ فارسی؛ دایره 
الا ی 

عقبه اخری 

همان (ک) جمره الاخری 

عقبه اولی 

همان (ک) جمره الاولی 

عقبه وسطی 

همان (ک) جمره الوسطی 

(ک) وادی عقیق 

عکاظ 

همان (ک) بازار عکاظط 

اش ستویج 

فمام لا اتصات سم 

علم اسلام 


(ع ل) تعبيري از حج در خطبه اول نهج البلاغه «و جعله سبحانه و تعالی 
بالاسلام علما», خداوند سبحان ان خانه را علامت و نشانه اسلام قرار داد. 
(نهج البلاغه, ص 32) 


(ع ل م) 


1 ظاهراً مراد دو تنگنای واقع در بین عرفات و مشعر و بین مکه و منی 
اننت که.مار متخ نیز کفته می .شود (حح برنامه تکامل؛ ص 431) 


2 حدود حرم مکه از طرف مغفرب (که از جانب جده باشد) جایی است که 
علمین (یا حدیبیه) گفته می شود. در علمین دو ستون ساده و کوتاه (از گچ 

و آجر) مقابل بکذیگر روق زمین بر با شده.به غنوان علامت و نشانه آغاز 
محدوده و دوازده ورود به مکه می باشد. (توضیح مناسک حج. ص 533؛ حج 
و عمره, ص 134 احکام و اداب حج. ص 189 با ما به مکه بیایید. ص 28) 


علمین حرم 

علایم حرم همان (ک) انصاب الحرم 

علیه دم 

(ع ل و 5) کسی است که به علت ارتکاب حرام در حال احرام و حرم باید 
قربانی کند. 

عمار 

(غ م) عمره گزاردن (لغت نامه) 

قاری 


عمره 
(ع ر( و تموا الحح و العمره لله (بقره 196 


در اس فقها ۳ اعمال و مناسک خاصی است در زیارت ٍِِ 5 
را را 
صورت عمره تمتع و يا عمره مفرده واجب می گردد. 

تسمیه عمره 


عمره عنوانی است بر گرفته از کلمه عمارت به معنای: 


1 آبادی. کسانی که به قصد زیارت به مکه معظمه مشرف می شوند با 
اجتماع خود موجب عمران ان شده و یا عمره باعث اباد بودن بیت الله 


است. 

2 زیادت. و عمره اضافه بر ححج است. 

زمان عمره 

با توجه به اقسام حج دو نوع عمره وجود دارد: 


1 عمره تمتع انجام آن برای کسانی است که استطاعت حج تمتع پیدا می 
کنند یعنی برای اهل افاق (غیر اهالی مکه و ساکنین حوالی ان) می باشد و 
پیش از حج تمتع از اول ماه شوال تا قبل از روز نهم ذیحجه می تواند 
صورت گیرد. 


2 عمره مفرده, انجام آن برای کسانی است که وظیفه شان جج‌‌ افراد و 
قران ات تفت رات اهالن خم سا ص ال ام اش کرد 
از انجام حج (در صورت تمکن) و در طول سال می تواند صورت گیرد. 
(غیر از ایام اختصاصی حج) 

واجبات عمره این عبادت دو نوع واجبات دارد: 

1. واجب رکنی: احرام و طواف زیارت و سعی از واجبات رکنی هستند. 


2 واجب غیر رکنی, تقصیر و نمازطواف زیارت و طواف نساء و نماز 
طواف نساء از واجبات غیر رکنی هستند. 


تفاوت دو عمره 


1 عمره مفرده اختصاص به ماه های جج‌ ندارد ولی عمره تمتع باید در 
اشهر حح انجام شود. 


2 عمره مفرده را می توان جدا| از حج به جا آورد ولی عمره تمتع همراه 
حح انجام می شود. 


موه ففرده ذارای طعاف سا ومان طواف یا 


می باشد ولی عمره تمتع این دو عمل را ندارد. 


4 در عمره مفرده مرد مخیر است بین انجام حلق و تقصیر, ولی در عمره 


نمبع این اختیار و جود ندارد و فقط باید تقصیر نمود. 

5 در عمره مفرده آمیزش جنسی قبل از فراغ از سعی, عمره را فاسد 
می کند و باید ضمن تمام کردن عمره ان را اعاده نمود اما در عمره تمتع 
فساد آن را محل حرف و بحث دانسته اند. 


([ ت) عمره مفرده است که مستحب است برای همه مسلمانان جهان چه 
اهل مکه و چه اهل افاق, و در ماه رجب, استحباب تاکید موکد دارد. 


عمره | لاسلام 

کی اس اس مان اوه عرص 5 
عمره افراد 

(!) عمره مفرده را گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

عمره اکمه 


(آ ک م) عمره بیست و هفتم ماه رجب نزد اهل مکه. ريشه عمره اکمی 
نزد مکیان ان است که چون عبدالله بن زبیر از ساختمان کعبه مقدس 
بیرداخت عمره ای گزارد و اهل مکه همراه او بودند تا به محل «اکمه» 
رسید و از آن جا احرام بست و این واقعه روز بیست و هفتم ماه رجب بود. 
(سفر نامه ابن جبیر. ص 179) 


عمره بتلا 
(بٍ) عمره بدون حح است. (فرهنگ جامع؛ داثره الفرائد, ج 3, ص 29) 
عمره تطوع 

(ت ط وّ) همان (ک) عمره استحبابی 

عمره تمتع 


(ت م تٌّ) نام اعمال مخصوصی است در زیارت خانه خدا که با واجب 
شدن حج تمتع واجب می شود 7 یعنی مخصوص اهل افاق است, پبعنی 


کسانی که وطن آنها تا مکه بیش از 16 فرسخ شرعی يا 87 کیلومتر می 
باق از تابر اس مب امعم رای سای ات کم اشطاعت خیم دا 


تسمیه تمتع این عمره ان جا که با حج تمتع در ارتباط است و باید در 
همان سال حح تمتع (و قبل از ان) انجام گیرد عمره تمتع نامیده شده 


است. 


زمان تمتع وقت مخصوص این عمره شهر جح است (بعنی از اول ماه 
شوال تا قبل از ظهر روز نهم ذی حجه) و انجام این عمل طی این زمان 
خاص بیش از یک بار جایز نیست. 

اعمال تمتع واجبات این عمره به ترتیب عبارتند از (1): 

1 احرام, در میقات محرم شدن. 

2 طواف زیارت. در مسجد الحرام دور خانه کعبه هفت بار گردیدن. 


3 نماز طواف زیارت. در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز 
خواندن. 


4. سعی صفا و مروه, جنب مسجد الحرام بین دو کوه صفا و مروه هفت 
بار رفت و برگشت نمودن. 


9 تقصیر, در مکه (و معمولا جنب مسجد الحرام در مروه) مقداری از موی 
سر يا صورت چیدن یا مقداری از ناخن دست یا پا گرفتن. 


بست عبارتند از 


1 جحفه, در شمال غربی مکه 
3. ذو الحلیفه, در جنوب مدینه 


4 وادی عقیق, در شمال شرقی مکه 


5 قرن المنازل, در شرق مکه 
6. محاذی, 


با میقات (ل) 

7 ادنی الحل, نزدیک ترین موضع حل 

8 خانه, در صورت نزدیک تر بودن به مکه از میقات های پنجگانه 
9 فخ, در مکه برای کودکان (2) 

مکه و تمتع 


بعد از خاتمه اعمال عمره تمتع, تا روز هشتم ذی حجه (زمان محرم شدن 
برای اعمال جن تمتع) 


1 در مورد توضیح بیشتر اعمال عمره رجوع کنید به هر یک از «عناوین» 
مربو 


2 در مورد میقات ها رجوع کنید به هر یک از «عناوین» مربوطه و یا 
قسمت «میقات». 


خروح از مکه جایز نیست. 

عمره جعرانه (ج ع ژر ن) رخ ن( عمره ای که احرام از جعرانه گرفته شود. 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 

عمره حدیبیه 


نام عمره ای از رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) که به جا آورده 


عمره رجبیه 


(ز ج ء) شهرت عمره مفرده ای که در ماه رجب صورت گیرد. برای عمره 
این ماه فضیلت بسیاری ذکر شده است. از جمله از امام نهم (علیه 
السلام) منقول است که افضل عمره ها عمره رجب است. 


عمره صلح 
همان ری) عمره قضا 


عمره القصاص 
(ق) همان (ک) عمره قضا 


عمره قضا 


(ق) نام عمره ای است که رسول اکرم ( صلی الله علیه :واه وسلم) در 
دی قعده سال هفتم هجری (به اتفاق اصحاب) (1) به جای آورد و به 
اسامی دیگری هم معروف است. 


1 عمره الصلح - چون براساس صلح حدیبیه انجام شد. 
2 عمره القصاص چون به تلافی صلح حدیبیه انجام شد. 


3. عمره القضیه چون در صلح حدیبیه. حکم و فرمان (قضیه) شد که عمره 
وال ی هی ار 


4 عمره القضا - چون در سال ششم هجری مشرکین ماأنع از ورود حضرت 
رسول برای ادای عمره شدند و اجرای آن به سال دیگر موکول گردید, 
گویی عمره سال هفتم قضای عمره سال ششم است, و نیز قضا به معنی 
۱ ۱ 9 
عمره قضیه 

همان (ی) عمره قضا 

عمره مبتوله 


(مّ ل( عمره بریده شده یعنی عمره بدون <ج, عمره افراد, عمره مفرده, 
عمره قران. 


(فرهنگ معارف اسلامی؛ آدات عمره قران؛ ص‌ 4 فرهنگنامه حج و 
عمره, دفتر اول, ص 20 " حج البیت؛ ص‌ 155) 


عمره مستحبی 


همان (ک) عمره استحبابی 


عمره مفرده 


(م ر‌ ۳ نام اعمال مخصوصی است در زیارت خانه خدا, و وجوب (2) 
برای کسانی است که: 


1 اهل مکه اند. (3) 


ور گم اه مکه اتم رل انا مکی کر ای 6 فر اش عی | 
8 میل يا 87 کیلومتر) می باشد (4) 


3. در قید نذر و عهد و یمین و شرط ضمن عقد هستند و يا حج را فاسد 
کرده اند و يا حح از انان فوت شده است. (5) 


تسمیه مفرده این عمره از ان جا که جدا از اعمال ححج (افراد و قران) به 
جای اورده می شود مفرده نامیده شده است. 


زمان مفرده این عمره پس از حح افراد و با حح قران نه جا آورده هی شنود 
و وقت مخصوصی برایش معین نشده و در طول سال (جز در ایام 
اختصاصی حج) می توان ان را به جای اورد. این عمره برای مکلف یک بار 
واجب است ولی تکرار عمره مفرده استحبابی در طول سال (جز در ایام 
اسان خی ار اس مسا ال شا اس رال ال 
آفاق در فاصله پایان عمره تمتع تا پایان حح نمی تواند عمره مفرده به جای 
اورد). 


اعمال مفرده واجبات این عمره به ترتیب عبارتند از: (6) 
1 احرام, در میقات محرم شدن. 
2 طواف زیارت؛ در مسجد الحرام هفت بار به دور کعبه گردیدن. 


نماز خواندن. 


4. سعی بین صفا و مروه. چلب مسجد الحرام بین دو کوه صفا و مروه 
هفت بار رفت و برگشت کردن. 


1 با همان عده از اصحاب که در حدیبیه شرکت داشتند جز چند نفری که 
در خیبر به شهادت رسیدند, يا وفات کردند (تاریخ پیامبر اسلام. ص 523). 
2 شروط و وجوب آن مانند شروط وچوب حح است. 

3. به عنوان واجب اصلی. 

4 به عنوان واجب اصلی. 

5 به عنوان واجب عرضی. 


6 برای توضیح بیشتر اعمال این عمره رجوع کنید به هر یک از «عناوین» 
مر بو 


مسجد الحرام در مروه) مقداری از موی سر با صورت چیدن یا مقداری از 
ناخن دست يا پا گرفتن (تقصیر) و يا موی سر تراشیدن (حلق). 


6. طواف نساء؛ در مسجد الحرام هفت بار به دور خانه خدا (کعبه) 
گردیدن. 


7 نماز طواف نساء در مسجد الحرام در پشت مقام ابراهیم دو رکعت 


میقات مفرده مکان هایی که در یکی از آنها می توان احرام بست به 


تتاشت. ان که عضره از داخل مکه صورت می گیرد یا از خارج آن متفاوت 


است: 


1 میقات از خارج مکه. برای کسی که از مکه دور است و بخواهد در جهت 
و رود به مکه و انجام عمره مفرده احرام ببندد. میقات ها عبارتند از: ذو 
الحلیفه, وادی عقیق, جحفه, قرن المنازل, یلملم, محاذی, ادنی الحل, خانه, 
فخ. 

2 میقات از داخل مکه. برای کسی که در داخل مکه است و بخواهد عمره 
مفرده به جای اورد. 


میقات ها برای احرام بستن عبارتند از: تنعیم, حدیبیه, جعرانه, آضاه لبن. 
وادی نخله, وادی عرفه. 


ادنی الحل (1) 

عمره مفروضه 

(مّ ض) عمره مفرده, عمره الاسلام. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
عمره واجب 

عمره الاسلام. عمره مفرده (در مقابل عمره مستحب) 

عمود 


از اسطوانه (های) مسجد النبی با عنوان «عمود» نیز نام برده اند. رجوع 
کنید به قسمت «ستون». 


عمور 

(غْ) عمره به جای آوردن, زیارت خانه خدا کردن (لغت نامه) 

ذخا 

(ع ل م) گروه زیادی از فقهای ما در تعبیر از محل نماز طواف عبارت 
«عندالمقام» (نزد مقام) را برگزیده اند. (میقات حج ش 36. ص 103). 
عوالی 


(ع8) از محله های مدینه است و فعلا خیابانی بدین نام (باب العوالی) در 
سمت قبله بقیع رو به طرف جنوب شهر کشیده شده ( شارع علی بن ابی 
عشری هستند و بر مدارس و مغازه های انان نام های ائمه دیده می شود 
عوالی قبلاً روستاهای پشت قلعه مدینه بود که باغ های پرمیوه و سر سبزی 
اطراف آن قرار داشت و گفته اند ظاهرا منظور همان حوائط سبعه بوده 


است. 


عونه 


(ع ن‌( از اسامی زمزم است. (میقات حج. ش 10, ص 91؛ تاریخ و آثار 
اسلامی. ص 60) 


عید اضحی 
(آحا) همان (ک) عید قربان 
عید قربان 


شید اضخی, روز دهم ذی حجه و از بزرگ ترین اعیاد در اسلام است و وجه 
تسمیه این که: 


کید قربان گویند چون در این روز حاجیان در منی یکی از واجبات حج را 
که قربانی کردن. (شتر یا گاوه يا گوسفند) باشد انجام می دهند (و در 
ساير نقاط جهان اسلام نیز مسلمین در این روز به طور استحبابی قربان 


2 عید اضحی گویند چون قربانی کردن (معمولا) قبل از ظهر و هنگام 


عیر 
(ی) کوه عیر 
عین ارزق 


(ع ن آ) یا «عین زرقا» در قمست جنوب مدینه قرار داشته و از چاهی در 
قبا (در سمت غرب مسجد) سر چشمه می گرفت و آب مشروب مردم 
مدینه از آن بود. این چشمه را مروان بن حکم به دستور معاویه به شهر 
مدینه روان ساخت (و علت تسمیه ان است که چشمه را مروان بن حکم 
کبود چشم روان ساخت و یا این که این چشمه در ملک ازرق متعلق به بنی 
امیه واقع شده بود.) بعدها روی آن گنبدی بر پا کردند که از سمت شمال و 
جنوب باز بود و از هر طرف پلکانی قرار داده بودند که مردم از ان پایین 
می رفتند و از چشمه آب بر می داشتند. در قرن ششم قسمتی از آب این 
چشمه را از دهانه انش از زیز کنید جدا و.به سوی استانه دری از فسجد 


النبی که در 


1 در مورد میقات ها رجوع کنید به هر یک از عناوین مربوطه و يا قسمت 
«میقات». 


جهت باب السلام بود رسانیدند و در آن جا آبشخوری بنا کردند (و مردم 
منت از آنمن. توشیدند) اعدا از ان آبشخوری مجرای کوچکی جدا 
ساخته به سوی صحن مسجد النبی برده و در آبشخوری که در وسط آن 
فواره ای داشت ظاهر ساختند. چشمه ارزق (زرقا) پیوسته در طول تاریخ 
اسلام مورد توجه پادشاهان و امراء و بزرگان بود و مورد تعمیر و تجدید بنا 
قرار می گرفت و آب چاه های دیگر نیز به منایع آب چشمه زرقا اضافه 
هی ات ار مرا ها ها وس اه ی دوس اند 


های مدینه توزیع می نمودند. (حرمین شریفین. ص 121 و ۰122 و...) 
عین زرقا 

() همان (ک) عین ارزق 

عین عرفه 


(ع ر فٍ) معاویه حدود 10 رشته قنات آب به سوی مکه جاری ساخت تا 


این که در اواخر بنی امیه, عبدالله بن عامر دستور داد اب تمام چشمه های 
مکه را در یک مجرای واحد جاری سازند که ان را در میدان صحرای 
عرفات به نام چشمه عرفه ظاهر ساختند. بعدها در دوران عباسی و حکام 
مقتدر دیگر آب چشمه عرفه را از طریق مجاری متعددی به مکه روان 
ساختند. این چشمه در طول تاریخ بارها خراب و بارها تعمیر شد. (حرمین 
شریفین, ص 26۵) 


همان (ک) کوه عینین 

ع 

غار ثور 

غار پناهگاه رسول الله در هجرت واقع در (ک) کوه ثور 

تا 

غار عبادتگاه رسول الله قبل از بعنت واقع در (ک) کوه حرا 

نی 

غار محل نزول سوره مرسلات بر رسول الله واقع در (ک) کوه صفایح 
غاشه 

ای دک ار ۱1۶ 


(ع ع) 

1 کوهکی است در منی که محل تحر بوده است. گویند متعب بن قیس 
خانه ای موسوم به غبغب داشته که نزد مردم مانند خانه کعبه محترم بود و 
در ان حج می کردند. 


2.خایداهی. است: در طایف. که در آن.جا برای. لات.و غزی. شتر اتخر نی 
کردند, و مخزن هدایایی که به این دو بت تقدیم شده در این محل بوده 
است. (لفت نامه) 


(ع ر ج ف) همان (ک) غدیر خم 
غدیر خم 


(خّ) منطقه ای است بین مکه و مدینه در ناحیه جحفه 26 کپلومتری 
دهستان رابغ (و غدیر گودالی است که هنگام ریزش باران تن در آن جمع 
می شود و لذا این منطقه را غدیر خم یا خم غدیر گفته اند). در صدر اسلام 
از این نقطه حجاج عراق و شام و یمن و.. . برای بازگشت به سرزمین های 
خویش از یکدیگر جدا می شدند و مسیرهای خاص خود را پیش می گرفتند. 
در حجه الوداع به روز هیجده ذی حجه سال دهم هجری رسول خدا ( صلی 
الله علیه واله وسلم) در این منطقه با دستور توقف و تجمع حاجیان 
ان ات ری اد 
خویش منصوب نمودند و فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». در 
محل این واقعه شکوهمند بعدها مسجدی ساخته شد که به مسجد غدیر خم 
معروف گردید. 


غرا 
(ع ژ) از اسامی مدینه است که بر سایر شهرها شرافت و در مقابل آنها 


برجستگی و درخشندگی دارد. 0 حج. ش ۰7 ص 168 حرمین 
شریفین. ص 117؛ لفت نامه) 


عرس 
همان (ک) چاه غرس 


غروب شرعی 


زمانی است که حمره مشر قیه از بالای سر گذشته بااشد و حجاج باید در 
شروع مناسک حج (بعد از احرام) تا غروب شرعی روز نهم ذی حجه در 
غزال کعبه 


(ع آهو بره ای طلابی که در جاهلیت آن را به کعبه آويختند. آورده اند که 
«مدد» فرمانروای مکه به خاطر بیم از نزول غضب خداوند بر جُرهم (به 
(شامل دو غزال زرین و چند شمشیر) در چاه زمزم 


پنهان کرد و عازم بادیه شد و یا «عمروبن حارت» رئیس جرهمی ها (که 
یقین داشتند ریاست مه از ایشان فوت می شود) دستور داد تا اهو بره 
زرینی را که از آن مکه بود و دیگر سلاح هایی را که در خانه کعبه بود در 
چاه زمزم پنهان کردند و چاه را با خاک بیانباشتند. تا این که حضرت 
عبدالمطلب در صدد حفر زمزم بر امد, اهویی طلایی و شمشیری مزین به 
جواهرات گرانبها بیرون امد. قرعه زد که آن ها را چه کند. قرعه به نام 
کعبه در امد و در کعبه اویختند و چون مدتی اویخته ماند اهل کعبه, غزال 
کعبه نامش کردند و این اولین ژینتی بود که کعبه را بدان اراستند. نقل 
شده دو آهوی طلا که حضرت عبدالمطلب در چاه زمزم یافت از پیشکش 
های فارسیانی بود که به حح می آمدند. (لغت نامه؛ حرمین شریفین. ص 
8 فقه فارسی با مدارک ج 3. ص 25) 


غزه 
(ع رژ) نام (ک) شعب ابی طالب (میقات حج ش 3. ص 165) 
غسل سفقر ( 


س ف) سفر حح و عمره غسل واجب ندارد اما اغسال مستحبی چندی را 
نام برده اند: 


1 زمانی, مانند غسل روز هشتم و نهم ذی حجه. 


2 مکانی, مانند غسل برای رفتن به اماکنی چون: حرم و شهر مکه. مسجد 
الحرام (و کعبه, حرم و شهر مدینه. مسجد النبی و بقیع). 


ففلی: ماد عش رای افعالی. شون احرام ه با وق نا او ی 
ح که ماس امه 


غلبه 
1 استیلا وبلندی زا بر بلاد ِِ 


2 استیلای قومی بر قوم دیگر چون استیلای بهود بر عمالقه و اوس و 


خزرج بر یهود و مهاجرین و انصار بر اوس و خزرج (حرمین شریفین. ص 
صاخ 7 ۱169 


غمره (ع ر( ٍِِ ۳ وسط (ک) وادی عقیق. (النهایه, ص 217 لمعه ج 1, ص 115؛ تبصره 
امس ی 5 
ف‌ 


فاران 


از اسم های مکه و به قولی اسم کوه های مکه است و فاران یکی از 
ما اه سم ما سا مه را 
سهم وی و به نام او نامیده شند. (حجه التفاسیر, مقدمه. ص 196 راهنمای 
حرمین شریفین, ج 1, ص 201) 


فاضحه 


(ض ج‌( از اسامی مد بنه است از آن جهت که افراد فاسد العقیده رسوا و 
مفتضح می گردند (میقات حجء ش 7:, ص 169؛ تاریخ و آثار اسلامی,. ص 
190 


فتح مکه 


در دهم رمضان سال هشتم هجری پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله 
وسلم) با ده 0 از مدینه عازم مکه شدند و بعد از ده روز به 
مکه رسیدند و در ناحیه ذی طوی سپاه را چهار قسمت نمودند و هر کدام 
را از جهتی روانه شهر ساختند. مکیان که تاب مقاومت در خود ندیدند به 
پیشباز شتافتند و حضرت بدون خونریزی وارد مکه شد و براهالی مکه 
رحمت آورد و آزادشان ساخت. نقل کرده اند که آن حضرت در روز فتح 


مکه فرمودند: خداوند روزی که آسمان ها و زمین را آفرید مکه را محترم 
قرار داد تا روز قیامت و برای هیچ کس جایز نبود و نیست که احترام ان را 
بشکند, تنها برای من در یک ساعت از روز جایز گردید که به قصد فتح و 


تسخیر آن با ستاه وارد آن کردم 
7 


(ف خ) یا وادی فخ نام محلی است در مدخل ورودی مکه در محدوده 
مسجد تنعیم و یکی از نقاط اغازین حرم است و از این مکان کسی بدون 
احرام حق و ود به مکه را ندارد. فخ میقات بچه ها (کودکان و نابالغ ها) 
است. (تاریخ و اثار اسلامی. ص 84؛ فقه فارسی با مدارک, جح 3. ص 86) 


فدک 


(ف د5) نام محلی بوده است (1) متشکل از چند قریه در نزدیکی (حدود 
0 عیلومتری) مدینه. این منطقه قبل از اسلام حاصلخیز و بهودنشین بود. 

به اتفاق نظرمحدئین و سیره نویسان هنگامی که خبر شکست بهودیان به 
ك ر سید یهودیان ان حاضر به واگذاری فدی و مصالحه شدند. و به این 
و با ۱ 
شد. دانشمندان شیعی و گروهی از محدثان سنی اتفاق نظر دارند که آن 
حضرت فدک را به دختر خود حضرت زهرا (علیها السلام) بخشیدند و ان 
معصومه در امد فدک را بین نیازمندان تقسیم می نمودند اما بعد از رحلت 
پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) فدکی سرنوشتی دیگر پیدا کرد. 
(نگاه کنید به مکتب اسلام, ش 193 به بعد) 


یار ای اه 

ترک ما سوی الله و طلب الله است. حج را گوبند. (صهبای صفاء ص 33) 
فراشان 

(ف ) شهرت گروهی از مردم مدینه که به 

1 امروزه «الحائط» نام دارد: (مدینه شناسی, ج 2 ص 492). 

خدمت در مسجد مشفولند. این فراشان همزمان به کارهایی از قبیل 


رواد و زیارت دادن آنان خواندن نماز غایب بر مردگان می 


فسخح ححج 


ابن اثیر گوید رخصتی بود از سوی نبی اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
به اصحاب که نیت حح نکرده بودند پس ان را نقض کنند و مبدل به عمره 
نمایند سیس رجعت کرده و حح تمتع کنند پا در حکم حح تمتع. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


فسوق 
(فَ) و لا فسوق و لا جدال فی الحح (بقره 97( 


اک فر ان رام انفت ا حیی ان رال تراد محر 
اس سا اه ار 


فوات حج 


در وقت اضطراری حضور در عرفات و مشعر الحرام در عرفات و مشعر 
الحرام حاضر گردد که بنا بر قول مشهور حح از او فوت شده و باید تحلل 
به عمره مفرده کند و سال بعد ححج فوت شده را قضا نماید. (مبسوط در 


ترمینولوژی حقوق) 
فوت حج 

(ک) فوات حج 

فی المقام 


(ف ل مّ) جمعی از فقها در تعبیر از محل نماز طواف عبارت «فی المقام» 


ق 
قادس 
(د) 


1 از نام های ععبه است در زمان های بسیار قدیم (دایره المعارف 
فارسی) 


4ش 21, ص 128) 


قادسه 


(د س) مکه است چون گناهان را پاک می کند (میقات حج. ش 4 ص 
44( 


قادسیه 


(د س) از نام های مکه است. به علت واقع بودن در ارض مقدس. (تاریخ و 
آثار اسلامی, ص 36؛ میقات حج. ش 4 ص 144؛ ش 21, ص 128) 


قارن 


خود ببرد. (مبادی فقه و اصول. ص 325؛ ناسخ التواريخ. حضرت رسول, ج 
4 ضص 3( 


قاصمه 


(ص م( از اسامی مدینه است از آن جهت که دشمنان ستمگری که بدان 


قبا 


ناحیه ای است در جنوب غربی مدینه با مسجد معروفش به نام (ک) مسجد 


قباطی 


(ق) پارچه سفید و ظریفی بود که به وسیله مصریان بافته می شد و از 


رو انا یک فرن نش مسا فد یش بای نمزم قزار <اشت که به 
منزله انبار بوده است و هر یک از این دو بنا قبه ای داشته و از این رو 


«قبتین» نامیده می شده است. ولی بعداٌ قبه ها را برداشته اند. (اعلام 
قرآن. ص 598) 


گیرشفان اتوظطالتب 

همان (ک) جنه المعلی 
ق رارق اجه 

واقع در (ک) احد 
قبرستان بدر 

واقع در (ک) بدر 
قبرستان بقبع 

همان (ک) بقیع 
قبرستان بنی هاشم 

همان (ک) جنه المعلی 
قبرستان حجون 

همان (ک) جنه المعلی 
قبرستان قریش 

همان (ک) جنه المعلی 
قبرستان معلا 

همان (ک) جنه المعلی 
(ق ل ت) دو قبله. 

1 همان (ک) مسجد قبلتین 


2 (مکه معظمه» و «بیت المقدس» را گویند از جهت آن که قبل از قبله 
شدن مکه, به سمت بیت آلمقدس نماز خوانده 


«بیت المقدس» يا «قدس» يا «قدس شریف» يا «اورشلیم» (شهر 
سلامتی و در اصل «اورسالم» شهر صلح) يا «دارالسلام» یا «قریه 
السلام» یا «ایلیاء» یا «یبوس» (1) طبق نقل از بنای «ایلیا» پسر سام بن 
نوح است و از قرن پانزدهم قبل از میلاد سابقه دارد. حضرت داود (علیه 
السلام) یازده قرن قبل از میلاد پس از نشستن بر تخت سلطنت در 
«خبرون» «اورشلیم» را پایتخت خود قرار داد و حضرت سلیمان (علیه 
السلام) در آن معبدی ساخت و بر شکوهش افزود و پس از مرگ او و 
نجزبه دولت بهود, مصر اورشلیم را گرفت و سپس «سارگن» پادشاه 
آشور همه فلسطین ۳ اورشلیم) را متصرف شد و عده ای از 
اعراب را به این نواحی کوچانید. در سال 586 قبل از میلاد «بخث اللصر» 
پادشناه بابل. آورشلیم .را .به تضرف بر آوزدو 70 سال بعد نهو‌دیان.با کمک 
«کورش» پادشاه ایران به اورشلیم باز گشتند اما دولت اسرائیل دیگر احیا 
نشد. یک قرن قبل از میلاد, حکومت روم اورشلیم را گرفت و «سزار» یک 
یهودی را به حکومت آن جا برگزید که به «هرود کبیر» معروف شد. با 
ظهور حضرت مسیح (علیه السلام) و گرایش مردم به آن حضرت بر آثر 
سعایت سران قوم بهود در اورشلیم حکام رومی در تعقیب آن حضرت 
برآمدند. در قرن هفتم میلادی «اورشلیم» توسط مسلمین فتح شد و از آن 


تاریخ مسلمانان این شهر را بیت المقدس خواندند. در پایان قرن یازدهم 
میلادی «بیت المقدس» بار دبک به تصرف فیخان ا ریاس رام وله 
8 سال بعد دوباره آن را ی یگ های صلیبی از دست دادند و بیت 
المقدس محل قبور انبیا و اولیا و بزرگان علما و اوتاد است و مشهورترین 
ان, منطقه خلیل الرحمن است که قبور حضرت ابراهیم و اسحاق و زکریا و 
یحیی ( علیهم السلام) در آن جاست. بیت المقدس, این شهر مقدس و 
تاریخی. مراکز مقدس سه دین اسلام و مسیحیت و بهودیت را در خود جای 
داده و زیارتگاه مسلمانان و مسیحیان و یهودیان می باشد. «دیوار ندبه »> 
نزد یهودیان مقدس است و مسیحیان مخصوصا کلیسای قبر مقدس (یا 
کلیسای قیامت) را تقدیس می کنند و مسلمانان «قبه الصخره» و «مسجد 
مسلمین به طرف بیت المقدس نماز می کرا دنه این شهر در 55 
کیلومتری غرب رود اردن و به فاصله 80 کیلومتری سوی دریای مدیترانه 
بر روی ارتفاعات متوسط واقع شده است. بیت المقدس امروزه از نظر 
شهرسازی و معماری از دو قسمت تشکیل گردیده؛ یکی بیت المقدس 
قدیم که تماما در داخل قلعه و حصاری محکم (که برای ان بار در زمان 
عثمانیان بازسازی و احداث شده و حرم شریف و مسجدالاقصی و کلیسا و 
معابد قدیمی بهود در انند) قرار دارد که به چهار محله مسلمانان 
مسیحیان, ارمنیان و یهودیان تقسیم شده است. دیگر بیت المقدس در 
منطقه جدید الاحداث که در خارج از حصار است و از نظر بافت و معماری 


شهری دو بخش دارد. بخشی محل سکونت و بازا وی مد 
که در دو قرن اخیر در بیت المقدس سکونت گزیده اند و بخشی نوساز که 

از زمان اشفغال دولت متجاوز اسرائیل احداث گردیده و ساکنان آن عفوما 
سرمایه داران و تحصیل کرده های یهودی هستند که از نقاط دیگر جهان به 
اين شهر مهاجرت نموده اند. (به امید روز آزادسازی قدس شریف و به 
امید آنکه صدای همبستگی مسلمین جهان در پایگاه وحی الهی در مراسم 


حج بتواند زمینه ساز این رهایی بخشی گردد). 


3. (مسجدالحرام» و «مسجدالاقصی» از جهت آن که تا قبل از قبله شدن 
مسجد < رام (کعبه) به سوی مسجدالاقصی (بیت المقدس) نماز خوانده 


مس ی تا رت الم ار یه اه رای ان را 
از چنگال متجاوزین سر می دهند) امروزه برای اطلاق به دو بنای مقدس و 
تاریخی به کار برده می شود. صخره ای و مسجدی. صخره مقدس صخره 
ای است که حرم شریف بر روی ان قرار دارد و 


دصر تاه با با موم نتم 


حضرت سلیمان اولین معند یهودیان را بر آن ساخت و صخره ای است که 
بر اساس روایت آخرنن. هنز لاه ز میتی رتتول: الله: در تب ضعراح بو و 
مسجدالاقصی مسجدی است در جنوب (ک) «قبه الصخره» که عبدالملک 
بن مروان خلیفه پنجم اموی آن را بنا کرده و پسرش ولید آن را به پایان 
رسانده و مسجدی است که طبق روایات نماز در ان واب فوق العاده اي 
دارد. 


(ق لِ( اقبال کردن و مواجهه و ایستادن در برابر خانه کعبه است با تمام 
اعضا و اندام 


با نظم و احترام و با حضور ذهن که کم کم این نام به خود خانه کعبه اطلاق 


سوی کعبه کند و فقها در مورد قبله نظریاتی فرموده اند: 
2 کعبه و مسجدالحرام قبله است. 


3 کعبه قبله برای مسجدالحرام است و مسجدالحرام قبله برای اهل شهر 
کس که خارج از حرم است. (احکام حح و اسرار ان ص 137 و 138). 


قبله انام 

(]) و فرض علیکم حح بیته الحرام الذی جعله قبله للانام. 

خداوند متعال حح بیت الحرام را بر شما واجب گردانید و آن را قبله مردم 
قرار داد (نهج البلاغه,. خطبه اول). 


قبله اول 


کعنة ,زا کوینت کم قبله اققیفین است [النته. لین فبله ای اشت که سین 
به سوی ان نماز می خواندند بیت المقدس بوده است). 


قبله دوم 


[0 2 ۹ ۱ 0 


قبله سوم و کربلا را قبله چهارم و کاظمین را قبله پنجم و سامراء را قبله 
ششم گفته اند). 


قبله مدینه 


قبله مدینه طیبه (در مسجدالنبی) تنها معجزه فعلی باقیه رسول الله است, 
چرا که معجزات ت فعلی (برخلاف معجزات قولی) موقت و محدود به زمان 
و مکان و زود گذرند و بعد از وقوع فقط عنوان تاریخی و سمّت خبری 
دارند. رسول الله بدون آلات نجومی و قواعد هیوی و يا در دست داشتن 
زیج و دیگر منایع طول و عرض جغرافیایی آن را در غایت دقت و استوا 


تعیین کرد و به سوی کعبه ایستاد و فرمود: «محرابی لو المیز اب» و 

ها و ی ای وس سس 
آن نماز خوانده است تا امروز به حال خود باقی است و دانشمندان 
ریاضی, قبله مدینه را چنان یافتند که رسول الله بدون آنها یافت و اين 


قبور الشهداء ( 
ق وش 5) مزار شهدای (ی) احد (سفرنامه تاضرخسرو: ص 77): 
قبوه 


(ق و) همان (ک) قبا (مدینه شناسی, ج 1. ص 5؛ تاریخ و آثار اسلامی. ص 
191)- 


قبه آدم 
ء 5) 


قبه ای است در کوه جبل الرحمه که نماز گزاردن در ار جاأ مکروه 
7 ِ و انار اسلامی:ض :۱۱/1 


5 


 ق(‎ 


2 بت ی و 6 یی و و ی ین 
نمود و حضرت آدم (علیه السلام) را که در این هنگام بالای کوه صفا بود در 
جوار قبه جای داد و آن حضرت به تعلیم چیرئیل طواف کرد و حج به جای 
آورد. و روایت است خدا قبه آدم را قبل از طوفان نوح به آسمان عروج 
داد. (فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا, ص 185 و 199). 


قبه الاحزان 
(ث ل ]) گنبد (ک) بیت الاحزان (گنجینه های ویران. ص 101). 


قبه الاسلام ( 


ار ام هایس سصت اع اس کم ازاس ری 


قبه بنات الرسول 


(۶ بٍ ث ژ) شهرت قبه ای بر مزار حضرت ر قیه, حضرت ام کلثوم و 
حضرت زینب دختران رسول الله در قبرستان بقیع که به وسیله وهابیون 


قبه البیضاء 


(ث ل ب) همان (ک) قبه الخضراء (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی, 
ص 70) 


قبه الثنایا 
(ث تّ) يا (ک) مسجد ننایا. 


قبه جده 


(ء جح ذ) گنبدی بر روی تربت حضرت حوا در شهر جده که مورد زیارت 
مسلمانان بود و پس از تسلط ال سعود با خاک یکسان گردید. (گنجینه های 
ویران. ص 184). 

قبه الحزن 

(ث ل خ) (ع ر) همان (ک) بیت الاحزان, (گنجینه های ویران. ص 101؛ 
قبه الخضراء 


گنبد با نام اولیه «قبه الزرقا». «قبه البیضاء». «قبه الضیحاء» در طول 


قرون تعمیرات و تغییرات مختلفی به خود دید: 


1 سال 678 هجری به دستور ملک منصور قلاوون از ممالیک بحری مصر 
(یا به دستور احمد بن برهان عبدالقوی والی شهر قوص از شهرهای مصرا) 


بر ضریح مقبره شریف رسول الله گنبدی ساختند و آن را با الواح سربی 
زوکش مودند تا خانه نقود آب‌سازان شود این کنند بر ستهن.های اظرا ف 
مقبره و در داخل و زیر سقف مسجد و بالای مقبره قرار داشت. 


2 سال 755 هجری, در عهد سلطان الناصر حسن بن محمد قلاوون 
صفحات سربی این گنبد تجدید گردید. 


ار مسر ۱ ۲ 1 

4 سال 887 هجری, قبه الزرقا در حریق (سال 886) مسجدالنبی به کلی 
سوخت و لذا به دستور سلطان قایتبای از ممالیک برجی مصر, گنبد را 
(ضمن قرار دادن پایه های ستون در داخل مقبره) بر روی مقبره رسول 
الله (در سال 887 يا 888) بنا نمودند. 


5 سال 891 (892) هجری, چون قسمت بالای گنبد شکاف برداشت به 
دستور سلطان قایتبای بنای گنبد با گچ سفید تجدید شد. 


6 سال 898 هجری, به علت اصابت صاعقه سلطان قایتبای امر به مرمت 
گنبد داد. 


7 سال 1228 هجری. سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید عثمانی در 
فرصت آرافگاه شریف؛ اين گنبد 


را نیز مرمت و تکمیل کرد. طبق نقلی چون در زمان سلطنت این پادشاه 
(1223 - 1255) گنبد شکاف برداشت او آن را برچید و گنبد تازه ای 
پوشیده در سرب (به سال 1228 با 1233 ۲ 0 بنا نمود و رنگ آن را 
(به سال 1228 یا 1293 با 1255) شنبز تمود و از این نسن آن را «قبه 
الخضرا» نامیدند. 


8 سال 1265 هجری, در زمان عبدالمجید بن سلطان محمود سلطان 
عثمانی (1255 1277) که طی سال های 1265 الی 1227 هجری قمری 
تعمیرات بزرگی در مسجدالنبی صورت گرفت گنبد را نوسازی کردند و به 
زعمی روپوش سربی آن را به رنگ سبز درآوردند و از اين پس «قبه 
الخضراء» نام گرفت. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 243 و 246 و 247؛ 
حرمین شریفین. ص 142 و 145 و 160 راهنمای حرمین شریفین, ج <, 
ص 60 تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی. ص 0 مدینه شناسی, ج 1 
ص 62 و 84 و 85؛ و...). 


قبه الخضراء 


( ایو است کهمتضون غیاسی: بای بر کروایدن بر متتامانان از 
۱ ی ها و ی 
استفتای مردم مدینه در خلع بیت منصور به خلع او فتوا داد (تاريخ تمدن 


در سال 305 غریب دایی مقتدر مرد و مادر خليفه در عزای وی دستور داد 
تا قصر وی, قبه الخضراء را ویران کنند. (نگاه کنید به: تمدن اسلامی در 
قرن چهارم هجری, ج 2, ص 131:ج 


1 ص 19). 

قبه الرئوس 

(ث ژ ۶) شهرت (ک) مسجد سقیاء 

قبه الزرقاء 

۳ همان (ک) قبه الخضراء (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی. ص 


قبه الزوجات 


(ث ژ) گنبد و بارگاه همسران رسول الله در بفیع (میقات حجء, ش 1 ص 
166). 


قبه الزیت 


(ث رّ) با قبه الشمع. شهرت ساختمانی بود در مسجد النبی (میقات حج, 
ش 17, ص 168). 


قبه السقایه 
جبیر. ص 137). (ع) 
قبه الشراب 


رت شنْ) قبه ای است در مسجدالحرام منسوب به عباس. برای تفت دادن به 
حاجیان ساخته شد و آب زمزم در آن جا خنک می شود و شبانگاه آن را 
برای حاجیان در کوزه هایی به نام وق که یک دسته دارد بیرون می اورند 

و اکنون خزانه قرآن ها و کتاب ها و شمعدان ها و دیگر چیزهاست البته قبه 
عباسیه صفت و نسبت آشامیدنی خود را از دست نداده است. (سفرنامه 
ابن جبیر. ص 125). 


قبه الشمع 
(ث شّ) همان (ک) قبه الزیت. 


قبه الصخره 


(ث صّ رٍ) نام ساختمانی است در بیت المقدس که طی سال های 69 الی 
2 هجری به وسیله عبدالملک بن مروان خلیفه اموی بر گرد تخته سنگی 
(صخره ای) بنا شد و هدف اولیه عبدالملک از ساختن اين قبه آن بود که 
تصرف عبدالله بن زبیر رقیب امویان بود) بروند, به طواف «قبه الصخره» 
بیایند. قبه الصخره توسط مامون ترمیم شد و در زمان سلطان سلیمان 
قانونی (یادشاه عثمانی) بنای ان کاملا تجدید شد و در زمان سلاطین 
عثمانی گنبد مطلا گردید. قبه الصخره یکی از زیباترین اماکن مقدس روی 
زمین و در شمار ساختمان های بی نظیر جهان محسوب می گردد و عبارت 
است از ساختمان هشت ضلعی بلندی که یک گنبد بزرگ دارد و در وسط 
صحن حرم شریف واقع است. 


این ساختمان چون از دو قسمت قبه «گنبد» و صخره «سنگ» ترکیب یافته 
«قبه الصخره» نامیده شده است. قطعه سنگ بزرگی که در زیر این گنبد 
واقع شده در حقیقت قله و بلندترین نقطه کوه طور يا موریا بود. صخره در 
ِ یهودیان و مسیحیان و مسلمانان مقدس است. در برخی روایات امده 

که رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم) در سیر شبانه و معراحج 
معروف خود پس از حرکت از مکه در بیت المقدس فرود آمد و پس از 
خواندن نماز در آن جا از فراز همین سنگ به معراج رفت و از اين نقطه 
نظر سنگ قداست ویژه ای دارد (و بر قطعه ای از یک 


ستون مرمرین در جنوب غربی صخره «قدم محمد» قرار دارد که جای پای 
حضرت است در شبی که به معراج رفت) قبه الصخره به نام «مسجد 
عمر» و «مسجد صخره» نیز نامیده شده است ولی با توجه به وجود 
مسجدی به نام «مسجد عمر» در سمت شرقی مسجدالاقصی اطلاق 
«مسجد عمر» به «قبه الصخره» هر چند که فعلا هم معمول است صحیح 
به نظر نمی رسد و نیز با توجه به این که داخل صخره مقدس به صورت 
غار زیرژهینی کوچکی درامده که در حال حاضر جایگاه نماز و مسجد می 
باشد به نظر می رسد که «مسجد صخره» به همین محل نماز در داخل 
صخره اطلاق می گردد. (دایره المعارف فارسی؛ مکتب اسلام. س 22:؛ ص 
2 به بعد؛ روزنامه اطلاعات, 7/2/24 ۰7 ص 12). 


قبه الضیحاء 


(ث ض) همان (ک) قبه الخضراء (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی. ص 
70). 


(ث ل ع پٍ) يا «قبه العباسیه» شهرت قبه ای است بر مزار عباس در بقیع 
وا میا 
تشن 17 ص179 


قبه عباسیه 

(ء ع ب ی) 

1. (ک) قبه السقایه 

2 (ک) قبه العباس عم النبی 
قبه العتیق 

(ث ل ع) 


قبه و بارگاه قبر شریف حضرت حوا در مدافن المسلمین که توسط وهابی 
ها ویران گردید. (راهنمای حرمین شریفین, ج 2 ص 124). 


قبه علی (علیه السلام) 


(ء ع) 
قبه امیر مومنان علی, قبه ای است در 


سمت جنوب مسجد قبا. انتساب این مکان به آن حضرت بدان جهت است 
که هنگام هجرت, ایشان در اين جا به پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله 
وسلم) ملحق شدند و بعید نیست همین جا تا پایان ساختمان مسجد النبی و 
حجرات اطراف, خانه حضرت بوده باشد. (سیری در اماکن سرزمین وحی. 
ص 36). 


قبه فاطمه (ء ط م) 
1 قبه الحزن است. (سفرنامه حج؛ صافی گلیایگانی, ص‌‌ 143). 


2 قبه ای بوده است در قبا. و بعضی علما فرموده اند که رسول خدا ( 
صلی الله علیه واله وسلم) در موقع ورود به قبا در آن جا برای حضرت 
عاطمه. (علیها الشتاای خنمه رونه تاور ان شکنشت. کنن. (حح انس 
23). 


قبه الفراشین (ث ل ف ژ) 
شقابه اتحاغن ناس آن‌ ها کرم تا حاضان از آن ا اب تمرم ماصامند. 


قبه ای است در قسمت شرق مسجد مصرع (در احد) و آن جایی است که 
حضرت حمزه سیدالشهداء در آن جا از اسب خود فرود آمد و مشرکان او 
را احاطه کردند و وحشی حبشی او را با نیزه از ناحیه پهلو مجروح ساخت. 
گنبد را حاج «رمزی پاشا» بنا نهاد. (میقات جج شن 27 137 و 141). 


قبه الوحی (ث ل و) 
قبه ای است که (بعدها) در خانه حضرت خدیجه در محل نزول حضرت 
جبیر. ص 103 و 208). 


قبه هارون 


) 


قبه ای است در بالاترین نقطه کوه احد (در مدینه) به صورت سنگ های 
انباشته ای در ابعاد 1*1/5 متر 


و به ارتفاع 1/5 متر. روایت کرده اند که قبر هارون پیامبر (علیه السلام) 
است که در راه حج یا عمره در اين نقطه درگذشت. و بعضی نیز در وجود 
قبر هارون پیامبر شک کرده اند و گفته اند شخصی به نام هارون در این 
مکان بوده و مردم پنداشته اند که برادر حضرت موسی (علیه السلام) بوده 
است. (میقات حج. ش 7 ص 132 و 133). 


سمهودی می گوید در کوه احد دره ای است معروف به «دره هارون» و 
عوام الناس خیال می کنند قبر هارون در انتهای آن است. سمهودی این 
مطلب را تضعیف می کند. گفتنی است در این اواخر در بعضی از کتاب 
ها فارسی که ار این فتی‌خیالی (ظیی نظربه تسممودی بر حوفاء الوفاع» 
سخن به میان آمده به هنگام استنساخ و چاپ. کلمه «قبر» به «قبه» تبدیل 
شده است و چون قبه و بقعه دارای یک مفهوم هستند, به تدریج همان 
کلمه بقعه را به کار برده اند. اگر اصل موضوع و دفن شدن وی صحت 
داشته باشد اینک بعد از هزاران سال از این قبر و از این بقعه نام و نشانی 
نیست. (میقات حجء ش 1د, ص‌ 50). 


فا 

قران 

همان (ک) حج قربان. 

قران طواف 

(ق) 

یعنی دو طواف را پشت سر هم آوردن به طوری که نماز طواف در میان 
ان دو برگزار نشود. قران دو طواف واجب جایز نیست و در طواف 
و اه و هر 


قربانگاه 


جایگاهی است در منی جهت ذیح حیوان (ک) قربانی. 

قربانی (قّ) 

والبدن جعلناها لکم من شعائر الله (حح. 36). 

مقصود از قربانی ذبح (و نحر) حیوان (گاو يا گوسفند پا شتر) است در 
مراسم حج (و به خود حیوانی که ذبح و یا نحر می شود نیز قربانی گویند) و 
ذیح (پا نحر) حیوان پنجمین عمل از واجبات حج است (و واجبی غیررکنی 
است) که در روز دهم ذی حجه (روز عید قربان) بعد از عمل رمی جمره 
عقبه صورت می گیرد (که با وجود عذر تا آخر ماه ذی حجه فرصت ذبح و 
نحر است). 


تسمیه قربانی 

گفته اند از آن جهت است که موجب قرب انسان به خداوند است. 

مکان قربانی 

دیح (و نحر) حیوان باید در سرزمین منی صورت گیرد و در هر نقطه ای از 
ان, قربان کردن جایز است. امروزه در سر راه 


مشعر الحرام به منی در سمت راست معان محصور وسیعی را برای 
قربان نمودن اختصاص داده اند. (1) این قربانگاه پا کشتار گاه (مذیح, 


محل را اجازه داده اند. 


واجبات حیوان قربانی 
پیر نبودن 


نبودن به نظر برخی فقها) 
صحیحم الاعضاء بودن. (مریض, چلاق. اخته, دم بریده, شاخ داخلی شکسته پا 
بریده, کور و گوش بریده نبودن) 


داخل سن قربانی بودن (شتر از 5 سال تمام, گاو و بز از 2 سال تمام و به 
تا الم ما رن 


اند). 

مستحبات حیوان قریانی 

فربه و چاق بودن. 

از صحرای عرفات در روز عرفه عبور داده شدن. 

شتر ماده, بعد گاو ماده وگرنه گوسفند و بز نر و يا قوچ شاخدار بودن. 
مستحبات عمل قربانی 

در وقت ذبح یا نحر نمودن. 

به هنگام ذیح یا نحر حیوان را آب دادن. 

شتر را ایستاده و دست ها را از زانو بسته از طرف راست نحر نمودن. 


شخصاً ذیح یا نحر کردن و در صورت نتوانستن. دست بر بالای دست 
کشنده گذاشتد. 


دعای «وجهت وجهی للذی فطر السموات و...»> را در وقت ذیح و پا نحر 
خواندن. 

دعای وارده «اللهم تقبل منی...» را پس از ذبح یا نحر خواندن. 

نیابت عمل قربانی 

ذیح يا نحر حیوان را خود محرم و يا شخص دیگری به نیابت او می تواند 
انجام دهد. 

هدف از قریانی 

فرموده اند بر اساس قرآن مجید (فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر) 
هدف از قربان نمودن حیوان تغذیه محرومین است «مردم را ندای حج 


داده تا پیاده سوی نو ایند و سوار بر مرکبان سبک رو از دره های عمیق 
بیایند تا شاهد منافع خویشتن باشند و روزی چند, نام خدا را بر آن حیوانات 


بسته زبان که روزیشان داده است پاد کنند, از آن بخورید و به درمانده 
فقیر بخورانید» (حج, 27 و 28) و فرموده اند مستحب است تقسیم 
گوشت قربانی به سه قسمت جهت صدقه دادن و هدیه به همسفران 
نمودن و خود مصرف کردن و از امام صادق (علیه السلام) نقل است که 
«یک سوم آن را خود مصرف نما و یک سوم را هدیه کن و قسمت سوم را 
به فقیران و مستمندان بده» و فقها امروزه بیرون بردن گوشت قربانی را 
از منی جهت رسانیدن به نیازمندان بدون مانع می دانند. 


کفاره و قربانی 


عمل قربان کردن جهت کفاره ارتکاب برخی محرمات احرام از واجبات 


است. 
همراه قربانی 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) به هنگام قربانی کردن باید 


بت شتآ ات هرن ری سس ابا دیحوت مسر و 
0 


قرن (ق) 

1 میان حج و عمره جمع کردن. 

2 که تا که رات اشامت 
قرن (ق) (ق ) اختصار (ک) قرن المنازل. 

قرن الثعالب (نْ تّ ل) 


1 و در این جا شتر و گاو و گوسفند و میش و بز بسیاری برای فروش 
اماده است. 


1 همان (ک) قرن المنازل 


2 نام محلی است در دامنه منی نزدیک مسجد خیف (میقات حجء ش <15, 
ص 981). 


قرن المنازل (نْ ل م ز) 


یا «قرن الثعالب» که در بسیاری از عبارات علما با حذف منازل و به 
اختصار «قرن» یاد می شود. یکی از منازل و مناطق سر راه حاجیان است 
و موضعی است نزدیک طایف واقع در شرق مکه به فاصله 94 کیلومتری و 
میقات عمره (تمتع و مفرده) است برای اهل تخوو هل طایف و کسانی 
که از این راه عازم مکه هستند و لذا «وادی مجرم»> هم به آن کته می 
شود. امروزه قرن المنازل قریه کوچکی است که «سیل» و «سیل کبیر» 
نامیده می شود. در وادی سیل دو مسجد قدیمی و یک مسجد نوساز وجود 
دارد که برای احرام ساخته اند. این قربه از راه ریاض مکه حدود 60 
کنامفه خا مکه فاصاه دار (سعات سر ی ور ال 7 ارسهان 
62 ص 27 و...) 


قریتان (ق ع) 
مکه و طایف (لغت نامه) (ع) 

قریتین (ق ی ت) 

و قالوا لولانزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم (زخرف 9) 
مقصود دو شهر مکه معظمه و طایف است (میقات حج, ش 7, ص 169) 
قریش (قّ ر) 

از قبایل معروف عرب عدنانی (و از اولاد حضرت اسماعیل پیامبر) است 
که در جاهلیت در حجاز اهمیت یافت و پیش از ظهور اسلام بر مکه مسلط 
شد و تولیت خانه کعبه را یافت و مناصبی برای کعبه قرار داد و بر کعبه 


پرده پوشانید و برای خود در انجام مناسک ویژگی های خاصی را نسبت به 
دیگران قائل گردید و یک بار ساختمان کعبه را تجدید بنا نمود. 


قریش به دو قبیله عمده تقسیم می شود؛ قریش ابطحی و قریش ظواهر 
و در جهت نام این قبایل به قریش گفته اند؛ 


]نیت آ نها نه قرفین نضر بن. کنا ثم (از اجداد پیامبر) می رسد. 
2 مشتق از قرش است به معنی تجارت که شغل عمده آنها بوده است. 


3. معاخوة از تقریش است به معنی مجتمع ساختن؛ زیرا قصی بن کلاب (جد 
رسول الله» افراد قبیله را که در حدود حجاز پراکنده بودند جمع کرد. 


قریش ابطحی 


یا قریش بطحا یا قریش بطاح. قریشیانی بودند که در شهر مکه و مرکز آن 
(آن جا که آب زمزم جمع و بطحا نامیده می شد) سکونت گزیدند و به 
بازرگانی معروف بودند. بطون یا طوایف مهم قریش بطاح عبارت بودند از 
ده بطن بنی هاشم, بنی امیه, بنی توفل, بنی ژهره, بنی مخز وم, بنی اسّد, 
بنی جَمَح, بنی سهم, بنی تیم, بنی عذی. 

قریش ظواهر 


قریشیانی بودند که در پشت (خارج) شهر مکه و دامنه و شعب تپه های 
اطراف آن سکونت داشتند و ظاهرا با بعض قبایل مجاور مخلوط شده 
بودند. ظواهر از نفوذ کمتری برخوردار بودند اما در دلاوری و جنگجویی نام 

و آوازه بیشتری داشتند و تیره های آن غبارت بودند از بتی معیص: بتی 
تمیم, بنی محارب و بنی حارت. (تاریخ تحلیلی اسلام. جح 1 ص 62؛ طبقات. 
ص‌‌ 2 و...). 


قرین (ق) 

1 ک کوه رحمت 

2 حج مقرون به عمره (لغت نامه) 

قریه (ق ی) 

1 در حدیث بر مدینه اطلاق شده است. (میقات حح. ش 7, ص 169). 


2 در قرآن از نام های مکه معظمه است. (میقات حج. ش 4, ص 100 و 
8 تاریخ و آثار اسلامی. ص 36). 


زیت الاتشاو 


(ق ی ث ل ً( از اسامی مدینه منوره است (حرمین شریفین» ص 1(19؛: 


قریه الحمس (ل خ) 


از نام های مکه است بعلت نت که قریش (حمس)_در این شهر مقدس 
سکونت داش رات هم ی ی 1۸۱ تاسه و آار امسامیر 


36). 
قریه رسول الله 


.)169 


قریه القدیمه (ل ق م) 


از نام های کعبه است در زمان های بسیار قدیم (دایره المعارف فارسی. 


قریه النمل (ّ) 


1 از اسامی (مجازی) زمزم است. (میقات حج. ش 4 ص 144؛ ش 10 
ص 91). 


2 از اسامی مکه است. (میقات حج ش 4, ص ۰144 تاریخ و آثار اسلامی, 
ص 36). 


قزح همان (ک) کوه قزح 

قشاشیه (ق شّ عّ) 

همان (ک) شعب ابی طالب 
قصر الکسوه (ق ر ل کِ و) 


شهرت کاز کاهن در مصر بود که برای بافت کسوه (یوشش کعبه) خانتنیین 
گردید. (میقات حح. ش 11, ص 95). 


قعیقعان همان (ک) کوه قعیقعان 
قفازین (قّ ف) نوعی دستکش است (دو پارچه پر از پنبه که زنان عرب برای دفع سرما به دست 
خود می پوشاندند) پوشیدن قفازین بر زنان در حال احرام حرام است. مناسک حج. ص 95؛ احکام 


و آداب 72 ص | 


فاعم اق ع) سل اللب الکسیه انیت العزام قیاما ای ای الضرام الم و ااقلاند خاک 
اتعلصوانب. (مائدم 97 


قلائد جمع قلاده و برای آن دو معنی گفته اند: یکی به معنی مقلد است 
بعنی آن هَذّی ها که قلاده قزر کون ان می افکنند. (چهارپایانی که برای 
قربانی در مراسم حج آنها را نشان می گذارند) و دیگر عین قلاده است 


ی ان حرف ار که کم بر هآ فربانین ور هر ام خخ فی: با آرید. 


قرآن مجید قلائد و هدی را در ردیف کعبه و ماه حرام را وسیله قوام 
زندگی معرفی می کند, جرا که اینها هم ار اععال چم هستند و بهشتون 
خانه خدا بستگی دارند. و بدین جهت قلائد از دستبرد تجاوزگران و دزدان 
مصون بودند و اين امر به گونه ای بود که گاه عربی از گرسنگی می مرد 
ولی متعرض هدی که نشانه گذاری شده بود نمی شد و صاحبش نیز 
متعرض او نمی گشت و همه اینها به خاطر این بود که خداوند عظمت خانه 
را در قلب هایشان قرار داد. (حج در قرآن, ص 23 کشف الاسرار. ج 3, 
ص ۰9: تفسیر نمونه, ذیل آیه 2 سوره مائده؛ مجمع البیان؛ تخر نی 
اجتماعی به کعبه و حج. ص 84). 


قلب الایمان 


ش 7 ص 169). 


(ق ل) (ق) نام کنیسه ای که آبّهه حاکم (حبشی) یمن از مرمر و چوب 
های گرانبها در صنعاء بساخت تا مردم را از زیارت کعبه منصرف سازد و 


لذا همه طوایف و قبایل یمن را به طواف آن تکلیف کرد و چون فردی از 
کنانفه اند آن.را آلودی ساخت. (هبا بز اثر اعشی کهعده ای از بازر کانان 
فریشی برای گرم شدن در این کنیسه افروخته بودند آتش گرفت) ابرهه 
خشمگین از این حادثه مصمم به تخریب کعبه شد (و یا نجاشی, ابرهه را با 
گروه بسیاری از حبشیان, به جنگ عرب فرستاد) ابرهه با لشکر و فیل 
عازم تخریب کعبه شد اما همگی نابود شدند. (الاصنام, نرجمه فارسی؛ 
منهج الصادقین؛ 0 1 ضص 416؛ هه 


قیادت 
(3) از (ک) مناصب کعبه. 


قیام ناس 


خغل آزله الکعنه الیت السزام قیاما لاس مافیه: 99 


در حالی که هر خانه معمولا برای قعود است., قرآن مجید خانه کعبه را قیام 
معرفی می کند و اغلب مفسرین اشاره کرده اند که کعبه مایه قوام و 
تاموزم مصالح مردم در امور دینی و دنیوی (هر دو) است. (نگرشی اجتماعی 
1 


قیصوم همان (ک) گیاه قیصوم 

منوی اصلی 

1 

گاو 

یکی از حیواناتی است که در مراسم حج در منی می توان قربان نمود. 
گروه مراجعات 


جمعی از علما و افراد صلاحیت دار هستند که به دعوت سرپرست حجاح 
ایرانی در بعثئه رهبری حضور دارند و روزانه در ساعات معینی اماده 
پاسخگویی مسلمانان از کشورهای مختلف هستند. (راهنمای حجاج. ص 
44(). 


گنبد 

در مورد «گنبد»ها مراجعه فرمایید به قسمت «قبه». 

گوسفند 

یکی از حیواناتی است که در مراسم حج در منی می توان قربان نمود. 
گیاه اذخر (! ع) 


گیاه خوشبویی است با شاخه های باریک و برگهای ریز سرخ يا زرد و با 
شکوفه هایی سفید و بامنافع متعدد. جویدن این گیاه در احرام به وقت 
ورود به حرم (مکه) مستحب است و بویيدنش در حال احرام بلامانع است 
و کندنش نیز بر محرم و غير محرم جایز است (لمعه, ج 1, ص ۰122 
توضیح مناسک حح. ص <5؛ احکام حح و اسرار ان. ص 200؛ راهنمای 
مصور حح. ص 84؛ لفت نامه, ذیل اذخر). 


گیاه خزامی (خْ م) 

گیاه خوشبویی است که بوییدش در حال احرام بلامانع است. (مناسک ی 
ص 200) 

گیاه خوشبویی است که بوییدش در حال احرام بلامانع است. (مناسک ی 
ص 200) 

گیاه عصفر (ع۶ فَ) 


گیاهی است که از آن رنگی سرخ گرفته می شود و مکروه است احرام در 
جامه سیاه و رنگ شده به عصفر (لمعه, ج 1 ص 118) 


گیاه قیصوم (ق) 


گیاه خوشبویی است که بوییدش در حال احرام بلامانع است. (مناسک حج» 


لابه 


زمین سنگلاخ سوخته سیاهرنگ که مشرق و مغرب مدینه را پوشانیده. حره 


(روزنامه همشهری, ویژه نامه, 9/20 75, ص 7) 
لاتدم 

از نمی ات مات سم ری 0 
لاشرق 

ار تا من ات ات ی ی 
لباس احرام 


همان (ک) (احرامی (2) 


لباس حمس 

(ک) حمس 

لباس درع 

(ک) درع 

لباس لقی (ل فا) 

جامه دور انداختنی در حج جاهلی (ک) حمس 

لباس مصبوعغ (م) 

لباس رنگ کرده شده و در احرام کراهت دارد. (غیر از رنگ سبز) 
لب الایمان (ل پٌّ لّ) 

از نام های مدینه است (تاریخ و آثار اسلامی. ص 180) 
لبیک (ل تَّ) 


اجابت باد تو را. کلمه ای که به هنگام ادای احرام (در مراسم حج و عمره) 


لحیاجمل (ل خ م) 
لقطه حرم (ل ق طء خ ز) 


مالی که در حرم شریف مکه بيابند. جسته در حرم ملک جوینده نمی شود 
بلکه باید ان را بعد از یک سال تعریف نمودن يا صدقه داد پا امانت پیش 


لنگ (لَ) 
آژان قافه ای از ارام که به کر دنه و از اف دنورا عم شاه 
لوا (ل) (ک) 


لوری 


لیله اضحی (ل ل ء آحا) 

شب عید اضحی (قربان) که مبارک شبی است. 
لیله جمع (ج) 

شب عید قربان (تفسیر نمونه, ج 26, ص 447) 


لیله حصبه (خ ب) 


شب روز سیزدهم ذی حجه که آن را لیله نفر (نفر ثانی) هم گویند. 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
ازاددای آقو رقف 


شب مشعر, شب جمع. شبی که حجاج در مشعر الحرام به سر می برند و 
در آن بیتوته می کنند. 


لیله مشعر (م ع) 

همان (ک) لیله مزدلفه 

لیله نفر (ن) همان (ک) لیله حصبه 

این شین تفن کنو رم عص ات ای و ی وت 


لی لی (ل ل) با یک پا راه رفتن و هر وله را بعضی «لی لی» کردن تعبیر نموده اند و صحیح نمی 
باشد و در اعمال حج «لی لی» کردن وجود ندارد. (احکام حج و اسرار آن. ص 234) 


م‌ 


ماحی 


از نام های مکه معظمه است (فرهنگ نفیسی, آنندراج, لفت نامه) 


مأذنه بلال (م د ن) 

همان (ک) مقام بلال 

مأذنه مسجد الحرام 

همان (ک) مناره مسجد الحرام 
مأذنه مسجد النبی 

همان (ک) مناره مسجد النبی 
ضازرد المات (م و زر اب 


از اسامی مدینه است. ملجاً ایمان (تعبیر و توسعه مسجد شریف نبوی, ص 
30( 


ایغ 

(مّ ز) زمین تنگ, راه تنگ مابین دو کوه. 

1 تنگنایی میان مزدلفه و عرفه. 

2 تنگتایی میان مکه و منی. (لغت نامه) 

قازبان 

تثنیه (ک) مأزم. (لغت نامه) 

قاس 

(م) تثنیه (ک) مأزم (لغت نامه) 

1. معمولاً وادی محسر را مأزمین گویند. (حرمین شریفین. ص 101) 


2 شعبی اشت. میان ده کوه کة آخرش به میدان عرفات. پيوندد (حرمین 


تنگه ای است بین عرفات و مشعر الحرام و از حدود عرفات است اما جزء 
موقف نیست (مناسک حج. ص 266 و ۰272 فقه فارسی با مدارک؛ ص‌ 


74( 
مال الله 


(ل ۱ توقحه اند در سوق ال (ور که عانته ای است کعال الله آنیده 
ات نزدیک 


نم اناد 
همان (ک) مشربه ام ابراهیم (نگاهی به وقف ص 56 
مر اند 


(لٌ لر ج) مالیاتی است که به مصرف خواروبار کاروان حج می رسید 
(فرهنگ گ فارسی, ذیل جهات) 


واه ی 


هر یک از ماه های شوال و ذی قعده و ذی حجه (توضیح مناسک حج. ص 


را 
همان (ک) شهر حرام 
ماه خون 


به نقلی ماه ذی حجه را گویند که مسلمانان قربانی کنند. (بحار الانوار, ج 
3 ص 1056) 


مبارک 
مبارکه 


(مْ ر کِ) 1. از نام های زمزم است (تاریخ و آثار اسلامی, ص 60؛ میقات 


برای این شهر درخواست برکت نمود. (حرمین شریفین. ص 118 میقات 


مبرک 


(مّ ر) نشستنگاه. آن جای از مدینه که شتر حضرت رسول ( صلی الله علیه 
واله وسلم) در هجرت در ان جای خفت (لفت نامه) 


مبرک الناقه 


ی 


در میان آن مه مسجد (قبا) جای زانو زدن ناقه پیامبر است که بر آن سنگ 
چینی مدور و کوتاه شبیه به روضه ای کوچک بر آورده اند و مردم برای 
بر :گر ایتصای کر اردند. (سفر نامه ابن جبیر, ص 246) 


مبطلات حح 
آنچه که باعث ابطال حج می شود. 
فبوء الخلال و الخرام (ع و #۶ل) 


اتتام های محیتنه که محل اعفام خذا احلالن رام آزشت: 


مبیت منی (م تِ م نا) شب را در منی گذرانیدن. حضور حاجیان در منی 
است. پس از ختم مناسک حح که باید در شب های پازدهم و دوازدهم (و 
سیزدهم) در منی باشند از غروب تا نیمه شب و نیت مبیت کنند. (مبسوط 
در ترمینولوژی حقوق) 

هنن ال مارا هه و ار تا مه ات سید 
شریفین. ص 118) 


متحفه از اسامی مکه است چون جیران بیت؛ از جانب حق به اتحاف (تحفه 
فرزسادن ) بر سر آفر از فی.ضوند. (میعات عرش ا2رض 123 و 139) 


متسکع به جا آورنده (ک) حج متسکع 

۱ ان راشای کم ام وراه 
به جای می اورند. 

(فرهنگ نفیسی) 

متعتان (م ع) 

متعه حج و متعه نساء (الغدیر, ج 12, ص 25) 

متعود (م ت ع وّ) 

همان (ک) مستجار 

متعه حج (م ع) 


جواز تمتع در فاصله عمره تمتع و حح تمتع است؛ را 
شخصی از احرام عمره تمتع خارج می شود تا زمانی که برای حج محرم 
فی: شود می: تواند از انجة که هام احرام بستن رام شده بود تمتع. کیزد 
(و زن و شوهر از هم بهره مند می شوند). در فقه اهل سنت حج تمتع جایز 
نیست و طبق نقل تاریخ. خلیفه دوم (در مقابل فرمان خدا اجتهاد کرد و) 
گفت: دو متعه در زمان پیامبر بود و من آن دو را حرام و مرتکبش را 
مجازات می کنم؛ یکی حج تمتع و دیگر متعه نساء. و علت نهی او را اين 
طور نقل می کنند که می گفت خوش ندارم مردم میان دو عمل زناشویی 
کت سای فط اس ای ار سا اه 


ببندند. 
متعه الحجه 

(م ع ث ل خ ج) همان (ک) متعه حج (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
متکرر 


(مُ ت ک رّ) برای دخول در مکه برای احدی جایز نیست که از میقات بدون 


احرام_ بگذرد, مگر بر متکرر مانند حطاب (جمع آورنده هیزم) وحشاش 
(جمع آورنده علف خشک) (حج البیت. ص 157) 


(مْ ت م تٌّ) آن که عمره با حج به جای می آورد. (لغت نامه) 
متمتع به عمره الی الحج 

اصطلاح تفصیلی (ک) متمتع. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 
(۶) موّنت (ک) متمتع 

۱ 

(مّ ب) و اذا جعلنا البیت مثابه للناس (بقره 125) 


کعبه است به معنای پناهگاه, محل اجتماع, مرجع (چون مردم هر سال به 
سویش روی می اورند, پا چون نوعا مسلمانانی که از خانه کعبه باز می 
گردند قصد دارند دوباره به سوی آن باز گردند). محل استحقاق ثواب چون 
مردم هر سال به منظور ([ 
توا ضیف کردنق (مجمع | 


مجبوره 


(مّ ر) از نام های مدینه است چون دیگر شهرهای غیر مسلمان را به قبول 
اسلام مجبور می نمود و يا این که فقیر و ورشکسته در این شهر بی نیاز 
می گردد. (اعلاق النفیسه. ص 88؛ حرمین شریفین. ص 118؛ میقات حح. 
ش 7 ص 162) 

مجلس قلاده 

محل (ک) ستون وفود 

مجلس مهاجرین 

محل (ک) ستون مهاجرین 

محاذی 


(م) مراد از آن در اعمال حج آن است که هنگام رفتن به مکه به جایی 
رسند که اگر رو به قبله بایستند میقات بدون فاصله زیاد در سمت راست 
با جب قراز کیرد (ظر فا بهطوری که اکر از آن ام دزند فیفات متعایاه 


به پشت شود. و اکر در زاه محاذی با یکی از فیقات ها شوند گذشتن از آن 
جا بدون احرام (مانند خود میقات) جایز نمی باشد. 


ب) (1) (مْ ع ث ب) (2) از نام های مدینه است (میقات حج, ش 
63 لفت نامه ؛ حرمین شریفین ص 18( 


با از تامهای مفیه است. (خرمین شنم و آاعااق آاتفسه: 
10 متقات ص نی 7ص 16 


محبوره 


(مّ رح از نام های مدینه است. وجه نامگذاری مدینه به محبوره به معلی 


شاد با نعمت های فراوانش روشن و آشکار است. (حرمین شریفین؛ ص‌ 
8 میقات حج ش 7 ص 170) 


مجبه 


(م جح تب از نام های مدبنه است (لفت نامه؛ حرمین شریفین» ص 119 


محراب تهجد 


پیامبر و مقابل ایوان (صفه) و در سمت باب جبرئیل قراز داشت ۵ محل 
تقجه و مار شب.رسول خط ( .صلی الله عم واله فسلم) بووه است ‏ 
حضرت زهرا (علیها السلام) یز نو ارجا نماز فی, حرارة و لد۱ ۰ 
علت؛ محراب نهجد نام گرفت. بنای محراب از دوران عثمانی بود و در 
دوران اخیر سعودی ها ان را برداشتند و به موازات ان در بیرون حجره 
حدود 6 متر ساخته اند که زائران برای تبرک و درک فضیلت نماز در 
محراب امروزه به نام همان محراب تهجد معروف است. 


ار مات ای مس الم مر تسه نی ور 
سمت غرب منبر در امتداد حد قبلی مسجد النبی (در عصر پیامبر) در محل 
ستون سوم غرب منبر و ستون هفتم از باب السلام. این محراب حوالی 
سال 860 قمری توسط «طوغان شیخ» ساخته شد تا امام حنفی ها در 
مدینه در آن جا بایستد. این محراب توسط سلطان سلیمان عثمانی تجدید 
بنا شد و لذا به نام محراب سلیمانی نیز شهرت دارد. در دوران عثمانی یک 
شمع در اين محراب روشن می شد. امروزه در این محراب نمازی اقامه 
نمی گردد. 


محراب دکه الاقوات 
(دک‌ .)همان (ی) مراب عتماتن 
محراب سلیمانی 


(س ل[) همان (ک) محراب حنفی 
محراب عثمانی 


(۶) از محراب های مسجد النبی است متصل به دیوار جنوبی (قبله مسجد) 
ان قرار دارد از افزوده های دوران خلیفه سوم است. بنای کنونی محراب 
از اثار قرن نهم هجری است که توسط سلطان قایتبای از ممالیک مصر 
ساخته شد و اکنون امام جماعت مسجد النبی در این محراب اقامه نماز 
می کند. آن را «محراب دکه الاقوات» نیز می نامند. 


محراب فاطمه (س) 


از محراب های مسجد النبی واقع در داخل مقصوره حرم (و در جنوب 
محراب تهجد) محل اقامه نماز ان حضرت بوده و اکنون قابل رویت نیست. 


محراب مشایخ حرم 


از محراب های مسجد النبی و محرابی است در پشت ایوان صفه و در 
قسمت جنوب غربی مسجد که به صورت ایوانی می باشد و در قرون 
محراب بعدها مخصوص اقامه زنان" شد و امام جماعت آنان در این ۱ 
ایستاده و نماز تراویج می خواند. 


1 ضبط (میقات حح). 
2 ضبط (لفت نامه). 
محراب نبوی 


از محراب های مسجد النبی. محراب پیامبر و محراب النبی. محرابی است 
که در داخل روضه النبی و در محل نماز ان حضرت بر طرف چپ (شرق) 
منبر و طرف راست قبر مطهر (میان حجره و منبر) قرار دارد. این محراب 
در دوران آن جناب وجود نداشت و طی سال های 88 الی 91 هجری اولین 
محراب را بر مکان نماز ایشان عمر بن عبد العزیز والی مدینه در زمان 
خلافت ولید بن عبدالملک بساخت. این محراب به صورت حفره و تو خالی 
ساخته شد که در حریق دوم مسجد (در 886 هجری قمری) از بین رفت و 
پس از آن محرابی از سنگ که دارای حفره ای مربع بود ساخته شد. در 
دوران سلطان اشرف قایتبای از ممالیک مصری (در اواخر قرن نهم 
هجری) محراب نفیسی از سنگ مرمر (که بر بالای آن آیات قرآنی با 
تذهیب بسیار زیبا به چشم می خورد) ساخته شد و بعدها حفره درون آن بر 
گردید و همسطح زمین شد. این محراب به زعم تزیینات و تغییرات در 
دوران عثمانی همچنان موجود است و به ستون مخلقه چسبیده است (به 
طوری. کم تون در عرب ان قرار دارد) در فضیلت. این محر اب گفته اند 
که 


به هت له کفبه: است: و کسی. که. به. آن.می تخرد متل. ان است که به کفیه 
نظر دوخته است. 
محراب النبی 


ِ- 


(1) (م بٍ ن) همان (ک) محراب نبوی 


1. گرداگرد کعبه 

2 کوها کر .مک (لفت, ناید) 
محرم 

(مْ ر) 


کسی که قصد احرام کرده و لباس احرام پوشیده و بر او اعمالی واجب و 
اعمالی حرام است (فرهنگ علوم) 


مرمات را ۱ موی که ارات آن ها حرش ات حال ی 


احرام 

محرمات حج اموری که ارتکاب آن ها حرام است در مناسک حج در حال 
۳0 

محرمات محرم اموری که ارتکاب آن ها حرام است بر محرم یعنی شخص 
محرمه 


(م جح م) از نام های مدینه است که از مصونیت و تقدس خاصی برخوردار 
است (حرمین شریفین. ص 118 میقات حح. ش 7. ص 163) 


محروسه 


(مّ س) از نام های مدینه است از جهت آن که مدینه حفظ و پاسداری می 
شود بة. وانطه فزنشتاتی. که .بر سر هر یک از رام های تتهی. به: آن 


نکمباتن.فی دهند (میفات خع شش بح 170 ار اسلامی فکه و دیته: 
ص 61) 


محسر 


(مّ حَ س) (2) راه تنگ و باریکی است به طول تقریبی نیم کیلومتری (با 
عرض صد قدم برابر صد ذراع) بین دو کوه و میان مشعرومنی که به 


بخش از منی است. 
بخشی از آن داخل منی و بخشی از آن در مزدلفه است. 


جزء هیچ یک از مزدلفه و منی نمی باشد (که قول مشهور و اکثریت 


است). 
احکام و آداب مجلسر 


1 حجاج که باید در صبح روز دهم ذی حجه (عید قربان) مشعر را به سوی 
منی ترک کنند تا نزدیکی وادی محسر آمده و توقف می کنند و با طلوع 
خورشید از اين سرزمین می گذرند و به منی می روند. (محرم نباید قبل از 
طلوع آفتاب از این وادی عبور کند) 


2 مستحب است هنگام عبور از وادی محسر (چه سواره و چه پیاده) این 
فاصله را به سرعت طی نمود. (و رسول الله وقتی به این وادی می رسید 


3 دعایی هنگام عبور از محسر از رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
رسیده است: «اللهم سلم عهدی...» 

1 منابع مورد استفاده در مورد محراب های مسجد النبی: حرمین شریفین, 
4 الی 202؛ تاریخ جغرافیایی مکه و مدینه, ص 305 راهنمای حرمین 


5ص 81. 


2 س (ضبط لفت نامه ذیل «وادی محسر» س (ضبط لفت نامه ذیل» 


تسمیه محسر این وادی به جهاتی اسامی متعددی دارد: 
2 مهلل, زیرا وقتی مردم به این وادی می رسند, شتاب می گيرند. 


3. مهلهل, زیرا| نزد مردم مشهور است و با به این دلیل است که وقتی به 


4 محسر, يا بطن محسر يا وادی محسر. بر اساس روایات تاریخی اصحاب 
فل بایان ای یط ی سای انس سا هه 
شکست مسرت خوردند (تقویم البلدان. ض 190 ؛ قبل از و۵ بخوانید, ص 
اس نان امطلامیص 10 تا وی ری 174 هو 
لفت نامه ؛ فقه فارسی با مدارک؛ ص‌‌ 7( 


محصب (م خ صّ) يا «حصاب» جایی است در منی (بین مکه و منی). جای 
نریم انداخن به منی است واستت استت. کم‌حاجی هن از امنی آند در 
مسجد حصبا ء ( که محل نزول رسول الله بوده است) قدری به پشت 
استراحت کند و سپس به سوی مکه برود, زیرا در عام الفتح, حضرت محل 
نزول خود را در محصب قرار دادند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را 
در محصب به جای اوردند و قدری کوتاه به پشت خوابیدند و استراحت 
کردند. وجه تسمیه یا: 


1 از جهت وجود حصا (ریگ های ریز و خرد آن جا) است. 


2 به مناسبت رمی جمرات (پرتاب سنگریزه به جمرات است. (لفت نامه؛ 


ص 228 الی 231) 

۳۳ 

(مّ ص) همان (ک) محصور (حج و عمره. ص 288) 

محصور 

(م) به جا آورنده (ک) حج محصور 

محظورات احرام 

او ها ای اه رام اس ور عال ات ارام 

محفوظه 

(مّ ظ) از اسامی مدینه است از آن جهت که خدای سبحان مدینه را مصون 
و ار رم ان هر ۲ 
محفوفه 

ا ار اسامی مه اس اد ان کت که مضه را کات سین 


ملائکه رحمتش احاطه نموده اند. (حرمین شریفین. ص 118 میقات حح, 
ش 7 ص 170) 


3 


(م ح ل) 
دران که از احرام بیرفن آمد: 


2 آن که از حرم بیرون آمد. (لغت نامه) 


3 


(م ح ل) 
1 جای کشتن هدی 


رصان کش شوی (لفت اعد 
محل سعی 
(ق ل ی اسان ای 
محل کفاره 


اک واخای دای کفازه. آنجه ان کفارای» قرنانن )تور مرانسم جه یز 
شخص واجب می شود در: 


1 عمره, باید در مکه بکشد. 
2 حح, باید در منی ذبح کند. 


3. در صورتی که در مکان ذبح. فقیر (يا وکیل فقیر) یافت تکرنز اختیار 
است بین ذبح در آن جا یا در شهر خود و تقسیم آن بین فقرا. (با توجه به 
«توضیح مناسک حح». ص 52) 


محلل 


رل ل) صعلی است که محرم را از اخرام بیرفن می ری ای وعه. ‏ 
اصول, ص 344) 


محلل اول 

شهرت تقصیر (آداب الحرمین. ص 148) 

محلل دوم 

شهرت سعی صفا و مروه (آداب الحرمین, ص 148) 
فان سفن 

شهرت طواف نساء. (آداب الحرمین. ص 148) 

طا ارس 


(م ح ل ل 5 3) هم به معنی مکان است و هم زمان. رسیدن هدی به محل 
یعنی وصول قربانی به مکان و زمان ذیح. محل هدی موضعی است که 


قربانی به حکم شرع برای حج صورت می گیرد. مواضع هدی عبارت است 
از 
۳ 


1 منی, در مورد حح 
2 مکه, در مورد عمره 
3 مکه پا منی, در مورد محصر (1) 


4 محل صد. درمورد مصدود. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


محله ای بسیار قدیمی در مدینه النبی (در مقابل باب جبرئیل و باب 
النساء) در فاصله بین حرم و قبرستان بقیع و در آن «کوچه بنی هاشم» 
مشهور است. در کوچه های تنگ و باریک با دیوارهای بلند این محله خانه 
بنی هاشم و ائمه اطهار ( علیهم السلام) وجود داشت که در دوران مختلف 
همچنان محفوظ و بعضاً بازسازی می شد. اما در توسعه دوم حرم رسول 
الله, آل سعود (طی سال های 1364 الی 1366 شمسی) این محله و 
کوچه های آن را تخریب کردند به طوری که اثری از آن به جا نمانده است 
و به این ترتیب به دستاویزی توسعه اطراف حرم یکی دیگر از آثار ائمه 
شیعه محو گردید. 


متجای شرا 
همان (ک) شهدای فخ 

فطل فطا ول 

ماه اج در مدفه سل کین رک شتا باه 
محمل 


(م م) کجاوه (خالی از بار) زینت شده ای بود که (از قرن هفتم هجری) از 
جانب ایران و شاهان مسلمان پیشاپیش کاروان حج به مکه فرستاده می 
شد (2) و علامت استقلال کشور فرستنده بود و به تدریج منحصر به 
فرستادن محمل از طرف مصر شد. محمل به صورت هودجی به شکل 
مربع از تخت چوب هایی ساخته می شد و دارای سقفی بود که از چهار 
طرف به سوی وسط محمل بالا می رفت تا به ستونی که به یک شکل 


هلالی منتهی می شد, برسد و معمولا آن را با پارچه های گران قیمت 
تزیین می کردند و هنگام سفر به مکه آن را پشت شتر می بستند. در 
شهرهایی. که: مخمل. از آنتجا فرشاده. می شند وه مخصه‌صا ذر. مصر. فردم 
مجالس جشن و سرور مجللی ترتیب می دادند و این محمل ها را به همراه 
گروهی می فرستادند. در محمل کسی سوار نمی شد و فقط نشانه جاه و 
جلال حکومت بود تا به مردم اعلام دارند حاکمی که ان را فرستاده است 
شایسته داشتن چنان منصبی است. سال ها حکومت مصر به همراه محمل 
پرده کعبه را هم به مکه فرستاد, اما در سال 1218 هجری قمری سعود 
بن عبد | فنق ردب قصفلی که از سر می: آوردند 
منسوب به حضرت فاطمه (علیها السلام) بود و محملی که از شام می 
اوردند به عايشه منسوب بود. (در راه خانه خدا, ص 5<ظ؛ عرشیان. ص 66؛ 
سفر نامه مکه. ص 254؛ مکتب اسلام, ش 359 ص 21؛ 


دایره المعارف فارسی) 
محیط حرم 

یا دایره (ک) حرم 

محیط مواقیت 

() يا (ک) دائره میقات ها 
مخازن الزیت 


(مّ ز ن ژ) مخازن روغن برای روشن ساختن قندیل های مسجد النبی بودند 
که در سمت شمالی. مسجد قرارداشت و از آنار دوره عتمانی بود.. این 
مخازن در توسعه شمالی مسجد دردوران سعودی تخریب گردید. (تاریخ و 
اثار اسلامی. ص 262) 


مختاره 


(م ر( از نام های مدینه است. رسول خدا| مدینه را منزلگاه دوم خود اختیار 


[ ی با نهکانی ور لک مولد قاط 
مخرج صدق 
(مُ ) رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق (اسرا - 80) 


ص 140) يا (ک) ستون مخلقه 


مدار طواف 
حد (ک) مطاف 
مدخل 


1 و 2. در این که مصدود و محصر در چه جایی (مکه, منی. همان محل....) 
باید قربانی کند نظرها مختلف است. 


3. تاریخ نگاران هر یک زمانی را به عنوان ظهور محمل یاد کرده اند. برخی 
از آنان گفته اند که تاریخ پیدایش ان سال 645 هجری قمری بوده است. 
در مقابل برخی ذیگر معتقدند که. مخمل: تاریخی کمن خر از آن دارد و 
احتمالا" تاریخ آن به: پیش از اسلام نیز می رسد. به سختی می توان 9 
معینی را به عنوان تاریخ ظهور محمل یاد کرد؛ زیرا حرکت کاروان محمل 
که تنها حاصل هدایای ویژه ای برای بیت العتیق باشد, امری عادی بوده که 
ممکن است به پیش از اسلام برگردد. (میقات حج) ش 36 ص 76) 


مدخل صدق 

رب ادخلنی مدخل صدق (اسرا 80) 
و 

(م ر) همان (ک) درج 


( ن) شهر هجرتگاه و اقامتگاه و آرامگاه حضرت محمد مصطفی رسول 
گرامی اسلام و پایگاه صدور اسلام در صدر اسلام می باشد. مدینه از 
شهرهای قیمی. عریستان و جزو استان حجاز است که راجع به بنای آن 
اطلاعاتی در دست نیست و تاریخ روشن ان با مهاجرت یهود به این ناحیه 
شروع می شود که در زمان شروع مهاجرت انهابه این منطقه نیز اختلاف 
است (و بنا به برخی احتمالات از ویرانی اورشلیم به دست بخث النّصر می 
باشد) دومین گروه ساکنان مدینه را مهاجران عرب یمنی (یعنی قبایل اوس 
و 
خرابی سد مارب به مدینه کوچ کردند و از قرن چهارم میلادی به بعد دراین 

جا سکونت گزیدند. مدینه در دشتی وسیع به ارتفاع 600 (با 5 متر از 
سطح دریا واقع است. این شهر در شمال شرقی حجده به فاصله 295 
کیلومتری و در شمال مکه به فاصله 420 کیلومتری قرارگرفته و با ریاض 
0 کیلومتر فاصله دارد و حدود است ازجهات شمال و مشرق و جنوب به 
دشت های لم یزرع و کوه های سیاه و از طرف مغرب به دریا. مدینه با 
تشه ما ال ار نات ماه سار واه 


است. این جا در ابتدا صورت شهر نداشت و مجموعه خانه هایی بودکه باغ 
ها و مزارعی اطراف آن را فرا کرفته: فراعت هنیع در آفدست کنانن ان به 
شتفار .مت اضق این شهر که در ابتدا «یترب» نامیده می شد بعد از همجرت 


نبی الله الاعظم از مکه بدان جا نام «مدینه النبی» و «مدینه الرسول» را 
به خود گرفت (که به اختصار به «مدینه مشهور شد). مدینه پایگاه 


نشراسلام و صدور فرامین و پایتخت حکومت اسلام شد. از این شهر بود 
که به فرمان رسول اکرم مسلمانان به نقاط مختلف عربستان کسیل 
گشتند و طوایف را به اسلام فرا خواندند. از صویتت نی کم ولا ان ننی 
ام تفر آکز این کر مت ها وفت آفزام دنه وتابه 
دعوت اسلام را به پادشاهان و امیراطوران جهان ابلاغ نمودند. سپاه 
مسلمین با حرکت از مدینه ستیز سپاهیان ابر قدرت های زمانه را در هم 
شکست و پرچم توحید را در سرزمین های دور و نزدیک به اهتزاز در آورد. 
مدینه جایگاه نشو و نشر علوم اسلامی نیز بود. در این دانشگاه دانش 
اسلام ريشه زد و به دیگر نقاط عالم شاخ و برگ گسترانید و ائمه 
معصومین در این شهر در راه نمود سیاست اسلام و تبیین معارف اسلام 
تن و جان به زخمه زهر سپردند. 


فضایل مدینه 

شام تفص الله اش کفار آنست: 

مدفن برترین موجود عالم خلقت است. 

مهبط وحی و جایگاه نزول امین و حی الهی است. 

تدای تا ماس ها شم نات هس | مه 

حرم امن شده و وامدار کلام تحسین سرور کائنات است. 

زادگاه و منزلگاه و آرامگاه جانشینان و پاره های تن نبی اعظم اسلام 
است. 

حرم مدینه 


قدینه:متوزخ تخر می: دارد که در دود آن اختلاف اشت: به نقلی کوه تور (در 
شمال) و کوه غیر (در جنوب) مدینه, حد حرم است. و نیز گفته اند حدود 
آن‌از تسمت صفزب وه مشوی یک طرافت «عاتر» 


است و از طرف دیگر «غیر» (پا وعیر) و این دو کلمه اسم است از برای 
دو کوه که از مشرق تا مغرب محیط به مدینه است و در حقیقت بین این 
دو کوه حرم است. و چهار فرسخ در چهار فرسخ هم گفته اند. و اگرٍ چه 
احرام در جرم مدینه واجب نمی باشد ولیکن درخت آن را (خصوصاً اگر 
سبز باشد) نباید قطع کرد (مگر در مواردی که در حدود مکه استثنا شده 
است) و صید در حرم مدینه کراهت شدید دارد. 

مستحبات ورود به مدینه 

غسل نمودن 

صدقه دادن 

جامه بهترین را پوشیدن 

صلوات را مکرر فرستادن 

- دعای بسم الله و علی مله رسول الله... را خواندن 

مستحبات حضور در مدینه 

سه روز روزه گرفتن 

زیارت معصومین نمودن 

غسل زیارت معصومین کردن 

زیارت مزار بزرگان بقیع کردن 

آذافب فشتجد آلنبی»را صراعات تقودن 


اسامی و القاب مدینه 


اشته ایض الا اس القصمی االه فان اه ای مان عاره: 
بحرء بحره 


بحهیره» بره» بلاط, بلد, بلدرسول الله, بلد المساجد, بت الرسول, تندد» 
نندر» تین » جابره, 

جباره, جایزه, جنه الحصینه, حبیبه. حرم. حرم رسول, حرم رسول الله, 
حلسسنه ؛ خیر البلاد, 

دار ار اسان اتسار لام ار ات ارام 
دارالمختار, دار الهجره, 


ذاء ذات الاحرین. ذات الاحرار, ذات الحجر, ذات النخل. سلقه. سیده 


طبابا, طیبه, ظباپا, عاصمه, عذرا» عراء عروض؛ عری» غراء غلبه, فاضحه, 
قاصمه, قبه الاسلام, قربه, قربه الانصار, قربه الرسول, قلب الایمان, لب 


حبو۶ الحلال, و الحرام, مبین الحلال, و الحر ام مجبوره» مجببه» مور ه؛ 
محبه, محفوظه, محفوفه, 

محرومه, محروسه, محرمه, مختاره. مدخل, مدخل الصدق, مدینه الرسول, 
مدینه السماء, 


لل 
مدینه طیبه, مدینه العذرا, مدینه مشرفه, مدینه مکرمه, مدینه منوره, 


النبی, 


مساجد مدینه 


ابار (ابیار) (علی شجره, احرام. محرم. ذوالحلیفه), ابراهیم ( مشربه ام 
ابراهیم), ابوبکر, ابوذر ( سجده, بحیر), ابی بن کعب ( بنی جدیله, بقیع)؛ 
اجابه ( مباهله), احد (جبل احد, فسح) احزاب ( فتح, خندق, اعلی, اجابه)؛ 
بدائع. بغله ( بنی ظفر, مائده). بلال. بنی, زریق, بنی ساعده, تقوی, ثنایا, 
جبل الرماه. ( جبل العینین). جمعه (بنی سالم, عاتکه. وادی), حمزه ( 
شهدا), دارالنابغه (بنی عدی) درع, ذباب, رایت, رد شمس ( نخل. بوعی, 
فضیخ) رسول. زهرا ( فاطمه). سبق. سرف. سقیا سلمان. شمس 
(شمسی), شیخین, عرفات. عربش, عسکر (مصرع) علی, عمر. غمامه ( 
مصلی العید, استسقاء). قباء قبلتین (ذوقبلتین. بنی سلمه) قشله عسکربه. 
بیر. مسیجد (منصرف. غزاله) مستراح ( استراحت). مصبح. معرس. 
منارتین, نبوی (نبی, مدینه). 


ات من 
/ ابوا, احد, بدره بقیع, ربده, سفقیفه بنی ساعده, عالیه, عوالی؛ قبا, محله 
ها سا ایا مه اد اه مایا سا تا 
التتی: فدی, ینبوع» خیبر» تنیه الوداع؛ سویقه, لابه, وادی نف جبده ) وادی 


بطحان) وادی جن» وادی حصون النیق, وادی رانوناء, وادی عقیق ) وادی 
مبارک). 


خانه های مدینه 
مکار آتحامیم کار الفان دار القراع کار آلتارشه 
چاه های مدینه 


چاه اریس ( تفله, خاتم), چاه انس چاه بضاعه, چاه حاءء چاه رومه ) 
عثمان). چاه سقیاء. چاه زمزم, چاه علی, چاه غرس, چاه فضاء عین ارزق. 


کوههای مدینه 


ِ احد, کوه ثور. کوه سلع (ثواب) کوه عاثر, کوه عیر, کوه عینین (رماه)؛ 
جماوات. 


مدینه آخر 
همان (ی) پس مدینه 
ینت آراز 
همان (ک) پیش مدینه 
همان (ی) پس مدینه 
ی 
همان (ک) پیش مدینه 


مدینه الحاح 


(مَ ن ث ل) نام یک رشته ساختمان های چند ضلعی سه طبقه (دارای آب و 
برق و حمام و توالت) در حدود 3 کیلومتری جده متصل به فرودگاه (سابق) 
جده که جهت اقامت موقت حجاج (هنگام ورود و خروج) اختصاص یافته 
بود. طبقه سوم این ساختمان ها دارای تختخواب بوده و هیئت های پزشکی 
و سرپرستی کشورها نیز در آنجا متمرکز می شدند. در جلو اطاق های 
طبقه دوم و سوم ایوان های بر کف وجود داشت. درطبقه اول تضانند دون 
مطوفان و پاره ای از ادارات مورد لزوم قرار داشت. (اطلاق های طبقه 
دوم و سوم مخصوص سکونت زائران بود) در مدینه الجاج پولی از کسی 
دریافت تصضی: شتند:. اها امروزه در فضای بسیار وسیع متصل به فرودگاه 
جدید جده زیر چادرهای مخصوص و بسیار مرتفع و زیبا زائران از 
کشورهای مختلف پس از ورود به استراحت پرداخته و سپس عازم مکه و 
یا مدینه می شوند و بعد از بازگشت به جده در همین نقطه اطراق می 
کنند تا نوبت پروازشان بشود. در این جا در فواصلی چند مراکزی در اختیار 
هیئت های حج هر کشور قرار داده می شود و موّسساتی نیز برای 
راهنمایی و درمان و سرویس غذا| وجود دارند. 


(ز ب) از اسامی مکه مسطوره در انجیل و به معنی بیت الحرام است. 


مدینه الرسول 

() از نام های شهر مدینه است. (حرمین شریفین. ص 118) 

سکینه | لستاه 

ها رن اس تحص 2 
مدینه العذرا 

(ل ع) لقب مدینه الرسول است. (لغت نامه, ذیل عذرا) 

مدینه طیبه 

(ط ی ب) نام دیگر مدینه الرسول است (مکتب اسلام. ش 319, ص 23) 
مدینه قبل 

همان (ک) پیش مدینه 

وید 

(مْ شَ رّ فٍ) لقب مدینه الرسول. 

کب 

(م ک ر م) لقب مدینه الرسول. 

نا نوج 

(مْ ن و ر) نام دیگر مدینه الرسول (مکتب اسلام, ش 319, ص 23). 
تقاط أآتیی 

(م ن ث نٌّ) لقب مدینه الرسول. 


(ي ر) حسان بن ثابت و کعب بن مالک از شعرای قدیم مدینه. از مدینه 
تحت عنوان مدینه یثرب نام برده آند. (اعلام قرآن. ص 576) 


مذاد 


(مّ) نام موضعی است در مدینه که پیامبر اکرم در آن جا یا نزدیک آن جا 


(لغت نامه؛ مقاتل الطالبیین, پاورقی ص 249) 
مذبح 


(مّ بَ). قربانگاه. نام جایگاهی در منی برای قربانی کردن. 


1 از نام های کعبه است (لفت نامه؛ میقات حح. ش 4, ص 145) 

2. از نام های مکه است (میقات حج. ش 2, ص 219؛ش 4, ص 140) 
مراهق 

(مُ و) کسی که آخر وقت حج در مکه آید. (لغت نامه) 

مراهقه 

(م 5 قٍ) قریب آخر وقت حج به مکه رسیدن. (لغت نامه) 

مربد 


(م بَ) نام مکانی در وسط شهر مدینه که در آن جا مسجد شریف نبوی 
ساخته شد. (تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی, ص 39 و 41) 


(مٌ ز ت ع ث ل ق3) همان (ک) ستون مقام جبرئیل 


(مّ م از نام های مدینه است (در تورات) زیرا جایگاه مبعوت و فرستاده 
پروردگار به من ی می ۱ (اعلاق النفیسه, ص ۰88 حرمین 


مرزوقه 


(مّ ‌( از نام های مد بنه است جون در آن جاأ خداوند به برکت رسول خدا| 
بهره و حظ اهل ان را زیاد 


کرده و بهترین روزی را نصیب آنان نموده است. (حرمین شریفین. ص 


مرضوض الخصیتین 

(م ضّ ضّ ل خ ی ت) حیوانی است که تخم های او را مالیده باشند و در 
1 این است که قربانی مرضوض الخصیتین نباشد: (مناسک حج. ص 
مرقد رسول الله 

همان (ک) حجره طاهره 

۲ 

(مُ ط و ر) همان (ک) حجره طاهره 

مروتین 


(م و ت) دو کوه صفا و مروه واقع در مکه را گویند که یکی از اعمال حج و 
عمره به نام سعی بین این دو کوه انجام می شود. 


مروه 
همان (ک) کوه مروه 

مرویه 

ار ای کات اس ۱25 


(م ذ ل ا تٍ) کسی که قصد انجام عمره دارد. (فرهنگ اصطلاحات فقهی) 
مزدلفه 

(مٌ د ل ف) همان (ک) مشعر الحرام 

مزور 

رم رز و) 

1 همان (ک) دلیل 


2 نام زیارت خوانانی در جرم تیغمبر که در قبال مبلفن. اداب زبارت را باد 
داده و برای آن حضرت زیارت می خوانند و زاثران تکرار می کنند. 

فریان مزورها شتر حجاح آهل تستن هستند (حج ان طور که من رفتم 
ضص 


مزوله 


(مّ 5 ل) ساعتی آفتابی در صحن مسجد النبی برای شناخت اوقات روز و 
پنجگانه. دو ساعت آفتابی (مزوله) ساخته بودند که در توسعه شمالی 
ی کر هرا سعودی برداشته شد. این ساعت ها از لحاظ قدمت و فن 
و هنر اسلامی اهمیت بسزایی داشت که محتملا قبل از دوران عثمانی 
ساخته شده بود. (تاریخ و آثار اسلامی. ص 261) 


مساجد اربعه 


#ِِ ۳ و 2۳ 


مساجد ثلاثه 

(ت ثِ) مسجد الحرام, مسجد النبی, مسجد الاقصی. 

ی ره 

(3 ر) مساجد سبعه است (راهنمای قدم به قدم حجاج, علوی. ص 73) 


مساجد سبعه 


(س ع‌( مساجد هفتگانه. شهرت هفت مسجد در شمال غربی مدینه در 
دامنه و بالای کوه سلع در منطقه عملیاتی غزوه خندق (احزاب). این 
مساجد را به یادبود افرادی که در آن جا در سنگر بوده اند و يا نماز خوانده 
اند ساختند. از این میان شش مسجد فتح (احزاب), مسجد علی. مسجد 
فاطمه, مسجد سلمان. مسجد ابوبکر. مسجد عمر (یعنی مساجد سته) در 
این منطقه مشخص اند و هفتمین مسجد را برخی مسجد عثمان می دانند 
(که تخریب شده) و بعضی مسجد ذوقبلتین. 


(س تٌ) شهرت مساجد ششگانه (فتح, علی, فاطمه, سلمان, ابوبکر, عمر) 
واقع در منطقه عزوه احزاب. 


مساجد فتح 
یا (ک) مساجد سبعه (مدینه منوره. ص 257) 


از جمله مساجد قدیمی عبارتند از مسجدهای: آباز (ابیار) علی ( شجره, 
احرام, محرم, ذوالحلیفه) ابراهیم ( مشربه ام ابراهیم), ابوبکر, ابوذر ۱ 
یآ و ی اس اف ات 1 
اعد خی ایا زد ای آساه با اه شا ای 
ای و ان مد 
بنی سالم, عاتکه, وادی) حمزه (شهداء) دار النابغفه ( بنی عدی) درع, ذباب, 
رایت؛ ردشمس ( نخل, بوعی, فضیخ) رسول, زهرا (فاطمه), , سبق؛ سرف,: 
سقیا, سلمان, شمس ) شمسی) شیخین؛ عرفات؛ عربش»؛ عسکر ( 
مصرع), علی. عمر. غمامه (مصلی العید. استسقاء) قباء. قبلتین ( 
ذوقبلتین. بنی سلمه) قشله عسکریه. کبیر. مسیجد ( منصرف. غزاله). 
مستراح (استراحت) مصبح. معرس, منارتین, نبوی (مدینه) 


مساجد مکه 


ساسا مسا ام ای کر زن ات اه 
ابوبکر, بلال, بیت. ( عقبه) تنعیم ( عمره) جعرانه, جن ( بیعت. حرس) 


قذببية. حمزه: اخنت. (متی ). شنجره: ر ایشر ضفایم. غدیر خم. کیش (فوخ 


مستجار 


(م ت) قسمتی از بدنه دیوار غربی کعبه (نزدیک رکن یمانی) است و این 
جا نقطه ای است که حضرت فاطمه بنت اسد به هنگام ولادت فرزند به 
خدا| پناه برد و به اراده بزورد کار خیدذاز کعبه شکافته شد و آن بانوی ارجمند 
به رون کغبه رقت و دیوار به هم آمد و چون نوزاد کعبه (علی مرنضی 
(علیه السلام» به دنیا آمنة دیوار دوباره شکافته شد 1۳ طراخت مادر با 


فرزندش از کعبه بیرون آمد و دیوار نیز به هم آمند و فرموده اند که 
مستحب است در شوط هفتم طواف کعبه, طواف کننده شکم خود را به 
مستجار چسبانده به گناهان خود یکایک اعتراف نموده توبه کند. این مکان 


به جهاتی به نام هایی موسوم است: 

1 مستجار, چون به خدا مستجیر می شوند. 

2 متعوذ, چون به خدا پناه می برند. 

3 ملتزم, چون بدان التزام می جویند. 

4 دبر الکعبه. چون پشت باب الکعبه قرار دارد. 
مستحبات حج 


اموری هستند که هنگام سفر حج و زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و 
کقره به زر غابت: آنما اکند ده است:. 


۲ 


(م ت‌)( واجب الحح, کسی که برای رفتن به زیارت ححج بیت الله دارای 
را ات میا رت 


(مُ ت ل فِ) مزدلفه را گویند (میقات حج. ش 15, ص 49) 
قهع 

(مُ ت تٍ) عمره و یا حج گزارنده (فرهنگ نفیسی) 

شتتکوف ار 


(م ت ف ر) حد حرم (مکه) در طریق جعرانه در نه میلی در محلی به نام 


- 


شریر با ااعلام مشخص است (احکام عمره. ص 81) 
(1) آبار مساجد مدینه. نام دیگر (ک) مسجد شجره 
مسجد ابراهیم 

از مساجد مکه 

1 همان (ری) مسجد نمره 


2 مسجدی است در بالای کوه ابوقبیس به نقلی ۳ از نام شخصی 
است به نام ابراهیم قبیسی که در اين مکان می زیست. در این جا پیامبر 
اکرم ( صلی اللّه علیه وآله وسلم) نماز می خواندند. اين مسجد به علت 
بنای دار الضیافه توسط سعودی ها تخریب گردید. 


از مساجد مدینه, مسجد ام ابراهیم, مسجد مش به ام ابراهیم. مسجدی 
توجه کامل بود و اکنون بصورت مخر‌وبه ای در امده است. 


مسجد ابوبکر 


از مساجد مکه مسجدی است در منطقه مسفله و در مصادر تاریخی از 
قرن سوم به بعد از آن یاده شده. مسجد فعلی در محل قبلی بنا شده و 
فاصله ان ۳ مسجد الحرام حد ود 200 منر است. 


مسجد ابوبکر 


از مساجد مدینه. 


1 مسجدی است در شمال غربی شهر در دامنه کوه سلع در منطقه 
عملیاتی غزوه احزاب و از مساجد سبعه است و بعد از مسجد سلمان در 
جهت غرب ان است و امام جماعت رسمی دارد. 


2 مسجدی است پایین تر از مسجد غمامه. گویند ابوبکر در دوران 
سلطان عبد المجید 


1 منابع مورد استفاده در معرفی مساجد: 


تاریخ و اثار اسلامی مکه معظمه و مدینه منوره (با بیشترین سهم) مدینه 
شناسی (با بیشترین سهم) میقات حج (شماره های مختلف). مدینه منوره؛ 
حرمین شریفین؛ راهنمای حرمین شریفین؛ اثار اسلامی مکه و مدینه؛ 
راهنمای حجاج در مکه معظمه و مدینه طیبه؛ سیری در اماکن سرزمین 
وحی؛ قبل از حح بخوانید؛ با راهیان قبله؛ فلسفه و اسرار حج؛ تاریخ 
جغرافیایی مکه معظمه و مدینه طیبه و... 


عثمانی در سال 1267 هجری قمری آن را تجدید بنا و تعمیر کردند. 
مسجد ابوذر 
از مساجد مدینه. مسجدی است در جهت شمال شهر وافع درشارع ابوذر 


در فاصله حدود 500 متری از شمال مسجد نبوی و جدیدا آن را از نو بنا 
کردند. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


1 ای اند یم تافذاری نه دلیل قرار کرففنم اب فسضد در خابانی ده 
همین نام باشد و به نقلی اینجا خانه ابوذر غفاری صحابه معروف بوده 
است. 

2 بحیر. به علت آن که در جلب باغی بوده به این نام. این نام به مرور 
زمان فراموش شده است. 


کت ار ان آ کم صلی هس ال 


وسلم) در این محل نماز با سجده های طولانی به جای آورده اند و یک بار 
پس از تشهد فرمودند جبرئیل به من مژده داد هر کس بر من درود 
فرستند, خدا بر او درود خواهد فرستاد. 

مسجد ابیار 

() از مساجد مدینه به نام دیگر (ری) مسجد شجره 


را از مساو مدرنه و نیز موسوم است به مسجد بنی جدیله. مسجد 
بقیع مسجدی بود در داخل قبرستان بقیع متعلق به «ابی بن کعب» از 
ضحابه بزر ک.رشول الله و از باران باه‌فای امیر الضومتین. مکان آن تقریبا. 
رو به روی قبور آئمه اطهار در سمت غرب و متصل به دیواره غربی بقیع 
پایین تر از درب اصلی کنونی بقیع) بوده است (و لذا آن را مسجد البقیع 
هم می گفتند) حکومت عثمانی آن را تجدید بنا نمود و محرابی برای آن 
قرار داد لیکن در دوران سعودی پس از تخریب گنبد و بارگاه های موجود 
در بقیع و در بازسازی دیوار غربی بقیع, این مسجد (که پیامبر در ان بسیار 
نماز گزارده بود) تخریب و با زمین یکسان شد. 

مسجد اجابه 

(| بپ) از مساجد مکه. مسجدی است مشهور واقع در شمال شهر در شارع 
ابطح و نزدیک میدان معابده. آورده اند رسول خدا ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) هنگام عزیمت به طایف در این جا نماز گزاردند از بنای نخستین آن 
اطلاعی در دست نیست و برخی مورخان قرن سوم از اناد کرده واه 
عصر آن حضرت منسوب داشته اند. در سال 1394 قمری ساختمان 


قدیمی مسجد را خراب کردند و بنای جدید در همان محل قبلی در 
مساحتی 400 متری ساخته شد. 


مسجد اجابه 
از مساجد مدینه 


1 نام دیگر (ک) مسجد احزاب 


2 مسجدی است در جانب شرقی بقیع در شارع ستین (ملک فیصل) و در 
شمال شرقی مسجد نبوی و در فاصله تقریبی 650 متری ان واقع است. 
این مسجد در دوران عثمانی از نو بنا و باز سازی شده و امروزه نیز بنای 
آن تجدید گشته و نسبتاً بزرگ و مجلل ساخته شده است. این مسجد به 
جهاتی به نام هایی موسوم است: 


الف: ملک فهد بن عبد العزیز؛ چون در این زمان تجدید بنا شد. 

ب: اجابه؛ جهت آن را اجابت دعای رسول خدا ( صلی الله علیه واله 
وسلم) از درگاه الهی ذکر کرده اند. 

ج: مباهله؛ به علت وقوع جریان مباهله در این نقطه (1) 


2 مداد مدیفه مت مصحد کوک ات سسوم بت کم که دنه 
5 کیلومتر با مزار شهدای احد (در شمال شرقی) فاصله دارد. طبق 
نوشته ها رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) نماز ظهر و عصر روز 
نبرد احد را در این جا اقامه فرمودند. در دوران عثمانی این مسجد تعمیر 
شد ولی به مرور زمان رو به ویرانی نهاد و اکنون چیزی جز دیواره های 
خراب ان باقی نمانده و اطراف آن نیز حصاری آهنی کشیده شده است. 
این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


1 احد, به علت واقع بودن در احد. 
2 جبل احد, به علت متصل بودن به کوه احد. 
3 فسخ, به نقلی به جهت نزول آیه «یا ایها الذین آمنوا اذا 


1 دلیل و مدرکی بر وجود مسجد مباهله اعم از شیعه و اهل سنت به 
دست نیامده و از نظر حدیثی و تاریخی وجود 


چنین مسجدی را نمی توان مورد تأیید قرار داد. (میقات حج ش 41 ص 
3 مقاله مسجد الاجابه پا مسجد مباهله, نوشته آقای محجمد صادق 
نجمی). 


مسجد احرام 
(!) از مساجد مدینه. نام دیگر (ک) مسجد شجره 


(ً) از مساجد مدینه و از جمله مساجد سبعه است واقع در مرتفع ترین 
وا مه 
طولانی بالا رفت) این مسجد توسط عمربن عبدالعزیز به سال 88 هجری 
مرمت و معماری و در سال 565 هجری توسط وزیر فاطمی «سیف الدین 
حسین بن اتف الفیخا» تصدید نبا شید.م خجومت: مات ید به مرن آن 
پرداخت. این مسجد حدود 24 متر مربع مساحت و 3 متر ارتفاع دارد. در 
جهت جنوبی (قبله) دارای شبستان و در قسمت شمالي دارای صحن 
است. در روایات اهل بیت نماز خواندن در این جا مورد تأکید و سفارش 
قرار گرفته است. این مسجد به جهاتی نام هایی دارد: 


1 احزاب. از آن جهت که در محل رویداد غزوه احزاب بنا شد. 


2 اعلی, شاید از آن جهت که نسبت به دیگر مساجد در ارتفاع بالاتری از 
کوه سلع قرار گرفته است. 


3. اجابه, از آن جهت که خداوند دعای پیامبرش را برای پیروزی در جنگ (و 


4 خندق, از آن جهت که در محل رویداد غزوه جهت جلوگیری از ورود کفار 
به مدینه خندق حفر گردید. 


صص از آنرعمت هن ات حا سل فا رصلی لام اه نمسای 
برای سپاه اسلام طلب فتح کرد و یا خداوند خبر فتح و پیروزی سپاه اسلام 
را در این محل به آن حضرت رسانید و به نقل برخی از آن جاست که 
سوره فتح در این مکان نازل گردید. (1) 


مسجد استسقاء 
(ا تِ) نام دیگر (ک) مسجد غمامه 


نام دبگر رک) مسجد مستراح 
مسجد اعلی 
(آلا) از مساجد سبعه (مدینه) به اختلاف نقل: 


1 مسجد احزاب است. (به سوی ام القری, ص‌ 3:19 


2 مسجد سلمان فارسی است. (سیری در اماکن وحی. ص 7۲3) 


مسجد الاقصی 


اضاا شتان. آلنی. اشرعه بعنده یلا شم السشبحه الحرام ال الخشسخد 
الاقصی (بنی اسرائیل 1) 


مسجد الاقصی مسجدی است که حجاح بیت الله الحرام در موسم حج 
فریاد رهایی آن را ی بر یب و ۳ 
الحرام و مسجد الاقصی را «قبلتین» گویند از آن جهت که تا قبل از قبله 
شدن کعبه, به سوی مسجد الاقصی (بیت المقدس) نماز به جای آ نمی 
شد. مراد از لفظ مسجد الاقصی مذکور در قران مجید بیت المقدس می 
باشد و به نقلی به اعتبار دوری ان از مکه «اقصی» (دورتر) خوانده شد و 

به اعتبار آن ک بعدأٌ از مساجد فو ‏ مسلمین خواهد شد به عنوان 
مشخ فضق کروید زر لدا که اند که این‌ وی ار جمام چعت ات ت فرآن 
مجید است. امروزه نام مسجد الاقصی برای اطلاق به دو بنای مقدس و 
تاریخی به کار برده می شود؛ برای صخره ای و برای مسجدی: 


1 صخره مقدس ۰ صخره ای است که حرم شریف بر روی آن قرار دارد و 
حضرت سلیمان (علیه السلام) اولین معبد بهودیان را بر روی آن ساخت. 
معراج بود. 


2 مسجد الاقصی؛ مسجدی است در جنوب قبه الصخره. این مسجد را 
عبدالملک بن مروان (و به نقلی در جای مسجد عمر که هنگام فتح قدس 


نا شند ). اخدات کردم ویشرن ولید آن‌ترابه بابان-رساننه فسجد الاقضن 


بارها در طول تاریخ تجدید بنا شد و از جمله در سال 1187 هجری قمری 
توسط صلاح الدین ایوبی از نو بنا گردید. مسجد الاقصی در برخی روایات 
العاده ای دارد (و در 21 اوت 1969 میلادی برابر با 30 مرداد ماه 1348 


1 و برخی در جواب گفته اند که سوره فتح مربوط به صلح حدیبیه و فتح 
مکه است. 


شمسی آنن سوزی عظیمی به دست غاصبین صهیو نیست در مسجد 
الاقصی روی داد و خسارت عمده ای به بار امد). 


مسجد ام ابراهیم 

اه مها هه 
مسجدان 

(م ج) مساجد مکه و مسجد مدینه. (لفت نامه) 
مسجد انشقاق قمر 

همان (ک) مسجد شق القمر 

همان (ک) مسجد ابوذر 

مسجد بدائع 

همان (ک) مسجد درع 


(بِ ع ل) از مساجد مدینه. مسجدی است در مشرق بقیع در 500 متری 
خیابان علک عبدالعزیز, آورده اند که رسول خدا ( صلی الله علیه وله 
وسلم) در آن جا نماز گزاردند و بر سنگی در اين مکان نشستند و قرائت 

قرآن نمودند و بر این سنگ شکافی قرارداشت که حضرت ضمن تکیه بر 
این ی سز مبار ی خفق وا به‌خاطن افناب:ور از فی. بذاشتتند. حلک: فضر 


در سال 603 هجری قمری این مسجد را تعمیر کرد و در حکومت آخیر 
تخریب شد. این مسجد به جهاتی نام هایی دارد: 


1 بنی ظفر؛ چون متعلق به بنی ظفر از قبیله اوس بوده است. 


2 مائده؛ به نقلی از آن جهت که سوره مائده در این جا بر حضرت رسول 
ای اه اه ی و 


3. بغله؛ از آن جهت است که طبق نقل جای پای بغله (استر) پیامبر بر آن 
سنگ مانده و يا این که 

اس حا ان ای رت و ات 

مسجد بقیع 

همان (ک) مسجد ابی بن کعب 

مسجد بلال 


(ب) از مساجد مدینه. مسجدی که رسول خدا ( صلی الله علیه وأله 
وسلم) در سال هفتم هجری در ان نماز عید اقامه فرمود و بعدها به نام 
موذن با وفای ایشان نامگذاری شد. اين مسجد توسط حکومت فعلی 
تخریب گردید (اکنون در بازار بلال مسجدی به نام بلال در طبقه فوقانی 
بازارچه وجود دارد. 


مسجد بلال 
از مساجد مکه, مسجدی در بالای کوه ابوقبیس. 3 این مکان بلال موّذن 


در دوران فقوت ها ریت وب خامیی قصر ختوین مایت اد 0 


مسجد بنی جدیله 
اممت ان کت 


مسجد بنی زریق 


از مساجد مدینه. مسجدی بود در مقابل باب السلام واقع در خیابان مناخه. 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در آن نماز گزاردند و قرآن 
خواندند. این مسجد در توسعه اطراف مسجد النبی در حکومت اخیر 
تخریب گردید. 


مسجد بنی ساعده 


(ع د) از مساجد مدینه. مسجدی بود واقع در بنی ساعده (نزدیک چاه 
بضاعه) و در شمال غربی مسجد النبی در خیابان سحیمی قرار داشت. 
نوشته اند رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) در آن نماز گزاردند و 
قرآن خواندند. این مسجد در توسعه اطراف مسجد النبی در حکومت اخیر 
تخریب گردید. 


مسجد بنی سالم 

(ل) همان (ک) مسجد جمعه 
تفت یی لته 

همان (ک) مسجد قبلتین 

مسجد بنی ظفر 

(ظ فَ) همان (ک) مسجد بغله 
مق شین غا نک 

(تِ کِ) همان (ک) مسجد جمعه 
مسجد بنی عدی 

(ع ۶) همان (ک) مسجد دار النابغه 
مسجد بوعی 

همان (ک) مسجد ردشمس 


از مساجد مکه 


1 همان (ک) از مسجد جن 


2 مسجدی است در ابتدای منی نزدیک جمره عقبه که به فرمان منصور 
عباسی ساخته شد و بعدها توسط مستنصر عباسی تعمیر گردید و اکنون 
مخروبه است. این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


الف: بیعت؛ از جهت وقوع بیعت النساء و بیعت الحرب اهالی یثرب با 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در این جا. 


ب: عقبه؛ از جهت صورت گرفتن بیعت در این عقبه. 
مسجد تقوی 


از مساجد مدینه. مسجدی است که در حق 1 ۹ شریفه «لمسجد اسس 
علی التقوی من اول یوم» 


(توبه 108) نازل شده که به اختلاف نقل: 

2 مسجد قباست. (به احتمال بیشتر) 

3 هر دو مسجد قبا و مسجد النبی می باشد. 

4 همه مساجدی است که بر اساس تقوا بنا شود. (سفرنامه آبن جبیر. ص 
5 تفسیر نمونه؛ مدینه شناسی ج 1 ص 9 لفت نامه؛ فقه فارسی با 
مدارک. ص 232) 


(ت) از مساجد مکه در منطقه حرم در شمال (غربی) مکه و در جاده اصلی 
مدینه به مکه و به فاصله چند کیلومتری مسجد الحرام واقع است و از 
نزدیک ترین مساجد حدود حرم است که اکنون متصل به شهر مکه می 
باشد. از این مسجد به بعد کسی بدون احرام حق ورود به مکه را ندارد. 
این مسجد را والی مکه در سال 240 هجری ترمیم نمود و بر چاه آن 


گنبدی ساخت. در سال های 645 و 678 و 918 و 1011 هجری قمری نیز 
این مسجد ترمیم شد و در سال 1398 قمری توسط سعودی های با 
مساحتی حدود 1200 متر مریع بازسازی گردید و در توسعه اخیر با بنایی 
بسیار جدید و زیبا تجدید ساختمان گردید. مسجد تنعیم را مسجد عمره هم 
ان فا 


1 تنعیم؛ چون این منطقه نامش «نعمان» است؛ یا میان دو کوه به نام 
«ناعم» (در سمت راست) و «نعیم» يا «منعم» (در سمت چپ) قرار دارد, 
یا «تنعیم» نام درختی است که در بادیه شناخته شده است. 


2 عمره؛ چون این جاأ میقات عمره مفرده است (و برای انجام عمره 
مفرده از 


الله علیه واله وسلم) جهت عمره از تنعیم محرم شدند (و لذا در مکان 
اخرام. ان رت مصجو را اند 


(ت) از مساجد مدینه و از آن به نام قبه الثنایا نیز یاد شده. مسجد کوچکی 
بود در نزدیکی کوه احد (در 200 متری شمال شرقی مقابر شهدای احد) 
نوشته اند در غزوه احد دندان رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در 
این نقطه شکست. این مسجد بعدها ساخته شد و دارای گنبد بود و به 


مرور زمان منهدم گردید. گویند دیواره های مخروب این مسجد در دامنه 
کوه احد مشاهده می شود. 


مسجد جبل احد 

(ج ب ل) يا (ک) مسجد احد 

مسجد جبل الرماه 

(ج ت ل وّ) يا (ک) مسجد جبل العینین 


(ل عّ ن) از مساجد مدینه. جبل الرماه هم نام دارد. مسجدی بود بر سمت 
شرقی کوه عینین که در سنگر گاه و یا عبادتگاه پنجاه تیر انداز سپاه اسلام 
در غزوه احد ساخته شد. این مسجد در دوران عثمانی ترمیم ولی به مرور 
زمان و در اثر بی توجهی تقریبا از بین رفت و اکنون جز دیوارهای کوتاه و 
خشتی آن چیزی باقی نمانده است. 


(خْ ف) مسجد واقع در جحفه که میقات است. 
مسجد جعرانه 


[ج رن 
29 مک ور ار شمال (شرقی) 7۳ 


ن) (ج ع 
تنعل کر ود 


میقات عمره مفرده است و روایاتی از احرام بستن رسول الله ( صلی الله 
علیه واله وسلم) در سال هشتم هجری در جعرانه نقل گردیده است. 


مسجد جعرانه که در آغاز خط حرم قرار دارد یکی از مساجدی است که در 
فضیلتش روایات زیادی وارد شده است. و این مسجد را یکی از قریش در 
مکان احرام رسول الله با کشیدن دیواری بر گرد آن بساخت. سپس ابن 
زبیر در بنای آن کوشید و در ادوار بعد مورد توسعه و ترمیم قرار گرفت از 
جمله در سال 1263 هجری قمری توسط یکی از شاهان حیدرآباد هند باز 
سازی شد و در سال 1370 و بعد 1384 قمری توسط سعودی ها (در 
مساحت 1600 متر مربع) بازسازی گردید. 


مسجد حمعه 


از مساجد مدینه. به مسجد بنی سالم و مسجد عاتکه و مسجد وادی (وادی 
رانونا) نیز موسوم است. بین قبا و مدینه واقع است. طبق برخی نوشته ها 
اولین نماز جمعه در تاریخ اسلام در این نقطه اقامه گردید 


که در مسیر مهاجرت رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در میان 
قبیله بنی سالم بن عوف قرار داشت. اين مسجد از گل و خشت ساخته 
شده بود و سقفی کوچک داشت و بعدها با سنگ تجدید بنا گردید و در دوره 
عثمانی اندکی بزرگ تر و از اساس بنا شد. امروزه سعودی ها به جای آن 
مسجد زیبایی ساخته اند. برخت ند کم بر کست فبله اس ااعد رن 


به 


کعبه در این جا بوده است. (در مقابل مسجد جمعه در فضای باز. مسجد 


از مساجد مکه و مسجدی تاریخی است واقع در مشرق خیابان مسجد 
الحرام در منطقه حجون حدود 200 متری قبرستان ابوطالب. این مسجد 
در قرن دوم هجری وجود داشت و به جهاتی به نام هایی خوانده شد. 


1 جن؛ به علت نزول آیات سوره جن در این نقطه. 


مت ب ی ی ام ی را مس کی ۱ لاله خن واه 
وسلم) در این نقطه. 


3 حرس؛ به علت توقف و ملاقات حرس (گشتی های شبانه) مناطق 
مختلف مکه در این نقطه. 


(ح د ی) (ی) از مساجد منطقه حرم مکه است که در زمان خلیفه دوم 
ساخته شد و به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


1 حدیبیه؛ به علت واقع شدن در محل حد یبیه. 


2 رضوان؛ به علت آن که در محل بیعت رضوان ساخته شد. (امروزه در 
مجاورت این بنای قدیمی مسجد جدیدی به نام حدیبیه ساخته اند) 


مت اشنا 
و اه هم .نو السمعه الخرام حفین قا ناد کم قه (نفری 191) 


مفسرین مراد از مسجد الحرام را در چند آیه مکه (یا حرم) دانسته اند. 
(میقات حج. ش 4, ص 140؛ تاریخ مکه, ص 26؛ اعلام قران؛ ص‌‌ 98( 


مقییکه هرازه 


قول جک ار السصه آلحر ام فده ۱22 


از مساجد مکه معظمه است که در وسط شهر واقع گشته و به شکل 
تقریبی مربع مستطیل بوده و کف آن نسبت به سطح خیابان های اطراف 
فسات نف و الب هی این بر اس 


طبق برخی نقل ها مسجد الحرام اولین مسجد بنا شده روی زمین است 
ولی تاریخ آن با بنای کعبه به دست حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشآن 
(علیه ۰ آغان هی نوکت مت هید ان زمان که آن رسول منادی 
توحید, کی کعبه را بساخت فضایی را در اطراف آن جهت طواف و نماز در 
نظر گرفت اما شکل و اندازه آن به درستی معلوم نمی باشد. اما در مورد 
سابقه اسلامی این مسجد اورده اند که: 


1 در زمان پیامبر. این مسجد بسیار محدود بود و تا دوره خلیفه اول 
دیواری نداشت. 


2 سال 17 هجری, خلیفه دوم خانه های اطراف را خرید و جزو مسجد 
نمود و دیوار کوتاهی به ارتفاع کمت از قامت انسان به دورش کشید و 


3. سال 26 هجری, خلیفه سوم صحن مسجد را افزایش داد و در اطراف 
آن شبستان بنا گردید. 


ما 6064 ریم للم تن ی کار له سوم زرا ارام راد 


5 سال 73 (با 4( هجری, عبد الملک خلیفه اموی دیوارهای مسجد را 
بلندتر کرد و برای ان سقفی از چوب ساج 


بساخت و در نزیین ستون ها از طلا استفاده نمود (و بخشی از دارالندوه 
نیز در زمان او و فرزندش ضمیمه مسجد گردید). 


6 سال 88 (یا 91) هجری, ولید بن عبدالملک به ترمیم مسجد دست زد و 


به صحن مسجد افزود و برای نخستین بار ستون های مرمرین به مسجد 
الحرام آورد و برای آن سقف یکپارچه ای که بر ستون های و پایه های 
مشمر بت فرار داست سا خی و ان گام با خوتتسا اراسته ورن شم 
ان: را تا نید سطح مسجد را 0 و برای اولین بار در مسجد 
الحرام کاشی به کار برد و کنگره ها و غرفه هایی بنا نمود. 


غرب بر مساحت مسجد افزود و به کاشی کاری و تزیین مسجد اقدام نمود 
و رواق هایی در اطراف بساخت (که تا سال 140 به طول انجامید). 


8 سال 160 (یاا161) هجری, مهدی عباسی به توسعه و ترمیم مسجد 
اقدام نمود. تقریباً تمام خانه های بین مسجد الحرام و مسعی (محل سعی 
صفا و مروه) خراب ب گردید و رواقهایی در اطراف مسجد ساخته شد و به 
درها افزودم گشت و ستون های مرمرین زیادی بر پا شد و بر این ستون ها 
سقف های گنبدی شکل ساختند و با اين توسعه, کعبه در وسط مسجد واقع 


1 و هادی عباسی دنباله کار پدر را تکمیل نمود و به صحن مسجد 
فزود. 


دست زد و دار الندوه را به مسجدی (در داخل مسجد الحرام) تبدیل نمود. 


0. سال 306 هجری, مقتدر عباسی 


صحن را از جانب غربی توسعه داد. 


1 سال 3 هجری, ناصر بن برقوق )1 پادشاه مصر فرمان به تجدید 
بنای قسمتی از مسجد داد (چرا که اتش سوزی سال 802 قریب یک سوم 
مسجد را از جانب رکن شامی فرا گرفت) این تجدید بنا در سال 804 به 
۰ رسید ولی چوپ پوش سقف و رواقها تا سال 807 هجری به طور 
نجا مید. 


2 سال 873 هجری, قایتبای از ممالیک برجی مصر بر تزیینات مسجد 
افزود 


13 سال 979 هجری؛ سلطان سلیم دوم عثمانی فرمان به تخریب رواق 
شرقی مسجد که رو به انهدام بود داد و سقف چوبی این جانب و جوانب 
دیگر مسجد را بدل به قبه های خشتی نمودند. 


زد 9 مخت شلطان :مراد (شوه مات ناه کات ساطان 
سلیم را به پایان رسانید. 


5 سال 990 هجری, ستون های موجود در رواق ها را با ستون های 
مرمرین عوض کردند و بدین نحو به جای یک سقف هموار برروی رواق ها, 
پانصد گکنبد کوچک پیازی شکل , به سبک عثمانی دیده می شود و در سال 
994 نیز تعمیرات و تزییناتی صورت گرفت (و در پایان دوره عثمانی 
وسعت مسجد را به اختلاف نقل حدود 25000 يا 27000 يا 29000 یا 
320000 یا 35000 متر مربع ذکر کرده اند. 


6 سال 1375 هجری. در زمان ملک سعود با خرید خانه ها و اماکن 
اطراف؛ نوسازی مسجد الحرام از چهار سمت اغاز گردید و با توسعه ای 
دوز :مسجد الخرام با شتسان ها عطیم, به صورت دق طعه به ارتقاع 22 
متر در امد 


(13 متر طبقه اول و 9 متر طبقه دوم) و سطح مسجد با 130 پله به بام 
شبستان های مسجد مربوط گردید و مسجد با اسلوبی جدید و با توجه به 
معماری سنتی اسلامی وسعتی حد ود 160000 منر مربع پافت. 

7 سال 1409 هجری, در دوران ملک فهد توسعه دیگری (معروف به 
توسعه دوم) در مسجد صورت گرفت که سبب شد مساحت مسجد بیش از 
2۱0۵ منر مربع کووری: در این توسعه علاوه بر احداث ساختمان های 
جدید از نظر تزیینات و وسایل رفاهی اقدامات متعددی صورت یافت (اما 
ماسشفانه ترعن او اما کن ماجد رتش بادشی اسلا نیز فحه کرفید): 


فضایل مسجد 

افضل مساجد جهان است. 

از قصرهای بهشت در دنیا شمرده شده است. 

دول آن خازه دار ( کفیه احلوهة کرهش کته 

پر سای اماکت دا (حد مکان :رفن ول اللم) افظلیت دارو: 


قسمتی از مناسک حج و عمره در فضای این مکان مقدس صورت می 


تا خوانن تور ان فعاول بات هساو مات وبا هی ر کت ها در ان سر ان 
با هزار رکعت نماز معرفی شده است. 


تا فا اما هزم تفت اس 
ره 

عدم جواز قصاص پناهنده به آن 

عدم جواز عبور جنب و حایض از آن 

ارت و اصام تیان بای مسافرور زر 

حرمت خارج کردن سنگریزه و خاک آن 


حرمت (یا کراهت) بنای بلندتر از کعبه در اطراف آن 
زدن شخص عامل آلوده به نجاست کردن عمدی آن 


کعبه, باب ها؛ حمجر اسماعیل. حطیم, دار الندوه, زمزم» سقابه الحاج, 
ملسعی؛ مقام ابراهیم, مناره ها منبر» 9... 


مستحبات مسجد 

با غسل وارد شدن 

با پای برهنه وارد شدن 

از باب بنی شیبه وارد شدن. (1) 


باوقار و خشوع و تذلل وارد 


شدن. 

دو رکعت نماز تحیت مسجد را به جای آوردن. 

بر درب مسجد دعای «السلام علیک ایها النبی...» را خواندن. 
بعد از ورود خطاب به کعبه «الحمد لله الذی...» را گفتن. 

زو یبد کعنه دعای «اللعم انی اسالک فی مقامیی را وا نون 


حجر الاسود را بوسیدن و لمس کردن و در برابرش دعای «اشهد ان لا اله 
الا الله...» و دعای «الحمد لله الذی هدانا...» را خواندن. 


مسجد حرس 
(ح ر) همان (ک) مسجد جن 
مسجد حمزه 


از مساجد مکه واقع در منطقه مسفله در نزدیکی تلاقی خیابان های 
ابراهیم و حمزه. 


مسجد حمزه 


ضریح و بارگاهی ساخته بودند و در ان جا مسجدی نیز وجود داشت که 
چون مورد توجه زائران بود ضریح و بارگاه تخریب گردید و پیرامون قبر ان 
حضرت نیز دیواری کشیده شد تا مانع ورود زائثران باشد. 


به مشهد شهداء نیز موسوم بود. مسجد حمزه ای که امروزه در کنار 
قبرستان وجود دارد مسجدی جدید است. 


(ج 5) همان (ک) مسجد احزاب 


(خ) (2) از مساجد مکه واقع در منی. مسجد خیف (مسجد منی) از محترم 
ترین مساجد است و اهمیتی تاریخی دارد. مسجد خیف در صدر اسلام از 
وسیع ترین مساجد به شمار می رفته (و حتی وسیع تر از مسجد الحرام 
معرفی گردیده) و مسجدی روباز بود و تا دوران عثمانی تنها در قسمت 
مصلای رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) و مقداری از اطراف 
دیوارهاء سقف و شبستان داشت قبه ای در وسط این مسجد موجود بود و 
داخل قبه محراب رسول الله بود که آن را «مسجد عینومه» (3) می 
گفتند. و از جمله اقداماتی که جهت ساخت و تعمیرات در این مسجد 
صورت گرفته است 

عبارت است از: 

1 سال 240 هجری, و بعد در سال 256 هجری, به علت تخریب بر اثر 


سیل توسط معتمد عباسی تجدید بنا و تعمیر اساسی شد و سیل بندی نیز 
نوات خفا ظ شاخته کر ونه: 


2 سال 556 (و يا 559) هجری, وزیر سلجوقی جواد اصفهانی آن را 
تجدید بنا کرد و وسعت داد. 


3. سال 72۵0 هجری, احمد بن عمر معروف به ابن مرجانی در آن تغییر اتی 
داد. 


4 سال 874 (يا 894) هجری. سلطان قایتبای از ممالیک برجی مصر 
مسجد را ساختمانی تازه نمود (در زمان او مساحت مسجد تقریبا بیش از 
0 متر مربع بود) 


5 سال 1025 هجری. سلطان احمدبن سلطان محمد عثمانی آن را 
نوسازی کرد. 


1 طبق نقل پس از شکستن بت هبل آن را در اين محل دفن کرده اند, و 


ات سای مرس میت ی ی بای دا ی و 


ی جد خیة » و «خیف منی» و سفرنامه ابن جبیر (ص 203)؛ اما در لغت 
تاه ۳ ۳ عنوان » خد ف >> بدون فتح امده است (بر وزن لیف ). 


هک را میا انشا فرص و1 


6 سال 1072 و 1092 هجری سلطان محمد تغییراتی در آن به عمل 
اورد. 


7 سال 1362 هجری, در دوران سعودی ها مسجد با ایجاد رواق های 
متعدد, مساحت بسیاری یافت. 


8 قرن پانزدهم, در بازسازی های سال های اخیر سعودی ها, این مسجد 
به کلی دگرگون شد و با وسعت زیادی به شکلی مدرن و مسقف ساخته 
شد (و متاسفانه در این بازسازی قبه معروف و محراب نبوی برداشته 


گردید). 


خیف به معنی زمین بین دو کوه است و این مسجد میان دو کوه واقع 
است. 


و وهای یو موی ام که تسا ما ای ی تسا نس ای 
مسجد به علت واقع بودن در دامنه کوه منی, سیل گیر نمی باشد. 


مدفن بسیاری از پیامبران (يا هفتاد پیامبر) است. 
عبادتگاه حضرت ابراهیم و بسیاری از پیامبران ( علیهم السلام) بوده است. 


خداوند متعال در این مکان گوسفند قربانی را برای فد| به سوی حضرت 


هفتاد پیامبر از جمله حضرت موسی کلیم الله و حضرت عیسی روح الله 
(علیهما السلام) در اين جا نماز خواندند. 


این جا محل نماز رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) بوده و آن 
حضرت هرگاه به منی می آمدند و در مواقع حج, در این مسجد حضور یافته 
تماز می حزاردند: 


مشهور خویش را در حجه الوداع در اين جا برای جماعت مسلمین 


ایراد فر مودند. 


محل این مسجد در جریان فتح مکه (بسال هشتم هجری) اردوگاه ارتش 
اسلام بوده است. 


استحباب ادای نمازهای یومیه در آن در ایام تشریق و بیتوته در منی. 


اجر بسیار صدبار خواندن هریک از تسبیح و تهلیل و تحمید در این جا. 


مسجد دار النابغه 


( نْ ب غ) از مساجد مدینه. مسجد بنی عدی نیز گفته می شد و در خیابان 
مناخه مقابل دار السلام در دارالنابغه (یعنی در کنار مقبره حضرت عبدالله 
پدر گرامی رسول الله) قرار داشت و گفته اند که رسول الله در این جا 
نماز گزاردند. اين مسجد در تعریض و توسعه این خیابان به همراه مقبره 
آن حضوت تخر نم برنید: 


مسجد درع 


(د) از مساجد مدینه. مسجدی است واقع در احد (در سمت چپ کسی که 
به سوی کوه احد و مقابر شهدای احد می رود) بنای مخروبه و قدیمی 
مسجد الدرع از دوران عثمانی است. این مسجد به نام هایی موسوم 
است: 


1 بدایع 


۳4 درع؛ طبق روایت رسول الله هنگام عزیمت به سوی احد در شیخان (که 
به بدایع نیز معروف است) بیتوته فرمود و نماز صبح را خواند و هنکام 
بیتوته و اقامه نماز درع (زره) خون را که رای تبرد پوشنیدم نود در آورد و 
در آن جا نهاد (و يا در آن جا درع پوشیدند). 


3 شیخین ؛ ؛ نامگذاری این جا به شیخین در انتساب به «اجمه الشیخین» 
صورت گرفت که در واقع جایگاهی متعلق به یهودیان بود و گفته اند از آن 


جهت «اجمه الشیخین» نام یافت که مرد و زنی که عمر آنها هر یک از صد 
شسال. نذشته. بو در ففین عکان: بة. دیدان هم. ی آفدتد ۵ هریدم آز این 
موضوع تعجب کرده و این مکان را بدین اسم نامیدند (و یا اين که این 
مسجد را زن و شوهری پیر و سالخورده بنا نهادند). 


مسجد ذباب 
(د) از مساجد مدینه. مسجدی است بر فراز 


1 به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) با نماز خواندن در مسجد 
خیف باید قصد آن داشت که جز از خدا و از گناه خود نباید ترسید و جز به 
رحمت حق امید نباید بست. 


کوه ذباب (درشرق کوه سلع) که آبازن مخروبه آن همچنان موجود و بدون 
سقف است. نوشته اند رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم) بر فراز 
کوه ذباب هنگام جنگ خندق نماز گزارد 


و یا در روزهای قبل از نبرد خندق بر این کوه بر امر تقسیم نیروها و کندن 
خندق ها نظارت می فرمود. در تسمیه و 


یمن به نام ذباب به وسیله مروان بن حکم اموی بر فراز آن گردن زده شد. 
مسجد ذو الحلیفه 

(دل جل فا از شاخ هدیته. .همان (ک۱ مه سره 

مسجد ذوقبلتین 

همان (ک) مسجد قبلتین 


(ی) از مساجد مکه. مسجدی است واقع در شرق شهر در محلی به نام 
جوردیه و وجه تسمیه به خاطر استقرار رایت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه 
والم وسلم) در این مکان است برای فتح مکه این مسجد به دست یکی از 
نوادگان عباس بن عبدالمطلب بنا شد و معتصم عباسی در سال 040 
هجری آن را بازسازی کرد و امیر قطلیک عمارت آن را از نو برافراشت و 
در زمان سعودی ها به سال 1361 هجری قمری تعمیر شد, ولی در سال 
4 محل این مسجد (در طرح توسعه جاده حجون به ام لدود) تغییر پیدا 
کرد و مسج دیکری در تزدیکی. آن ساخته: شید, 


از مساجد مدینه و مسجدی است بر فراز کوه تاو تنخی: ان را همان 
مسجد ذباب دانسته اند. مسجد در شمال مسجد نبوی و در فاصله 1800 
متری آن واقع است. در تسمیه به اختلاف گفته اند؛ 


ٍِ- در غزوه خندق, رایت مدبی ها در روی کوه ذباب به افتزاز در آمد: 


2 در جنگ حره (قتل عام اهل مدینه توسط سپاه یزید) سپاه مدینه نخست 


ِ در قرن اول هجری ی" 


مسجد رد شمس 


(زدش) از متشاجد فدیته: خشنجدی استت در جتوتب: شر فی شهر در اتتهای 
خیابان عوالی به مساحت اولیه پنج متر مربع که در دوران عثمانی تعمیر و 
بنای محکم بر آن ساخته و رواق هایی بر آن قرار داده شده و صحن رو کف 
نیز در پشت داشت. این مسجد بارها بازسازی گردید. 

این مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است: 
ی( 

2 بوعی, چون نزدیک باغی بوعی بود. 


4 فضیخ, چون در این محل درخت فضیخ (خرما) زیاد بود. يا در این محل 
فضیخ می ریخته آند. 


با اتشکاکان ول ات هریم شراب اس نوی این چا حون اه ار 
اضحاب نا تزول آیات: شراب کوژن های»قضیح (شراب را کشت 


5 ردشمس, از آن جهت است که رسول الله در اين مکان سر بر زانوی 
حضرت علی (علیه السلام) به خواب رفتند و چون بیدار شدند وقت 


نماز عصر (و به نقلی وقت فضیلت نماز عصر) گذشته بود و لذا دعا 
فرمودند که خداوند, اگر علی در طاعت تو و رسول نبوست خورشید را 
برای او باز گردان و خورشید برگشت و حضرت نماز عصر را به موقع به 
اه یا اس 2 


مسجد رسول از مساجد سبعه 

1 نام دیگر (ک) مسجد النبی 

2 مسجدی است در احد در شمال قبور شهدای احد. 
مسجد زهرا 

همان (ک) مسجد فاطمه 


از مساجد مدینه. مسجدی است در شمال شرقی مسجد نبوی در فاصله 
0 متری. 


علت نامگذاری را از آن جا ذکر کرده اند که در وسط میدان اسب دوانی 
واقع شده است که در زمان رسول الله وجود داشت. 


مسجد سرف 
(س ر مسجدی است واقع در میان راه مکه 


و وادی مرو. سرف اردوگاهی برای لشکریان اسلام بوده است که عمدتاً 
در غزوه های خارع. مدینه, رسول خدا ( ضلی. الله علیه واله فسلم) به 
همراه سپاه در این مکان اردو می زد. 


(س) ازمساجد مدینه. مسجدی است در حره غربی شهرمقابل میدان 
عنبریه. این مسجد که در غرب مسجد نبوی و درفاصله 2100 متری ان 


دا اشت: ها ومع معا تعار سول سا معا اه 
ی ار در دوران 
عثمانی بر پایه های اولیه, مسجد را مجددا بنا کردند که اکنون با همان 
ساختمان به طول تقریبی چهار متر در عرض سه متر باقی مانده است. 
این مسجد به «قبه الرئوس» نیز مشهور است. (1) از جمله به اين علت 
که در پایان عصر عثمانی پس از جنگ. رای ی اسر ان 


دقن شده است. 
مسجد سلمان 


از مساجد مدینه و از مساجد سبعه است که در کنار مسجد فتح و در 
سمت قبله آن در زمین مسطحی قرار دارد با شبستان وصحنی به طول 
۱۵ و عرض 7 متر. این جا محل تهجد و دعای سلمان بود و نیز به خاطر 
نقش او در جریان حفر خندق این مسجد بنا گردید. 


مسجد شجره 


(ش خ ر) از مساجد مکه 


1 مسجدی است واقع در حجون (کمی بالاتر از مسجد جن در تقاطع 
شارع مسجد الحرام و شارعء نونه) به روایتی در این مکان شجره ای به 
نبوت پیامبر اکرم شهادت داد و این مسجد به یاد بود این معجزه ساخته 
شند. 


2 مسجدی است در حدیبیه, در جای شجره ای که صلح حدیبیه منعقد 
گردید. این مسجد در حکومت سعودی تخریب گردید. 


مسجد شجره 


از مساجد مدینه. مسجدی است در چند کیلومتری جنوب مدینه به طرف 
مکه (و به فاصله 486 کیلومتری مکه). این جا در روزهای نخست و مقارن 
با حیات رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) به صورت مسجد در آمد. 
این مسجد در قرن هشتم دچار خرابی شد ولی مورد استفاده بود. در قرن 


هشتم و نهم تنها دیواری بر گرد آن قرار داشت. به سال 961 (زین الدین 
الاستار» مسجد را از نو پایه گذاری کرد. در سال 10059 قمری و 


اتمسلمانان هند. آن را بازسازی نمود و مناره ای , بر آن ساخته شد. در 
دوران سعودی بار دیگر بازسازی گردید و بناهای جدید بر آن افزودند و در 


آخویزن تجدید بنا در سال های اخیر مساحتی چندین برابر یافته است. این 
مسجد به جهاتی به نام هایی موسوم است: 


نت مخزم. به-علت آن که زاتر نیت الله در این.جا محزم می: شود 
ع‌ 


2 مسجد احرام, به علت آن که زاثر بیت الله در اين جا احرام می بندد. 
این جا میقات عمره (تمتع و مفرده) است و از جمیع میقات های دیکر 
نسبت به مکه دورتر می باشد و افضل میقات ها از 


نظر وثوق است. رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) در این مکان (در 
عمره حدیبیه سال ششم و در عمره القضا. سال هفتم و در فتح مکه به 
سال هشتم و در جحه الوداع سال دهم) احرام بست. 


دی هر خلت ان که رس خدا (بصلن الله لین واله مسای) 
در کنار و یا زیر سابه شجره سمره که در این مکان وجود داشت احرام 
بست. يا به علت وجود شجره (عطف) حلفا که تا زانو بلند می شود و يا از 
جهت مشاجره (مجادله) که دراخر منجر به تحالف شد. (ع) 


4 مسجد ذوالحلیفه, به علت نام این منطقه, از آن رو که «حلیفه» نام آبی 
بوده و يا حَلفا نام گیاهی بود و يا از حلف (قسم) است چون در جاهلیت 
جمعی در این نقطه هم قسم گردیدند. 

5 مسجد ابار علی, با مسخد اببار غلی به علت: آن. که خضرت علی ( اصلی 


الله علیه وآله وسلم) برای آبیاری مزارع چاه هایی (ابیار) در این جا حفر 
نمودند و این منطقه اکنون هم به ابار علی موسوم است. 


(ش وا ل ق م) اقتربت الساعه و انشق القمر. (قمر 1) 
تزور کتاب موه انم ی ۰ 1 ض 130 الی 139) عللی بزای آنن 
شهرت ذکر شده است. 


یا مسجد انشقاق القمر از مساجد مکه. مسجدی است تاریخی که در بالای 
کوه آبوقبیس در محل انجام یکی از معجزات نبی اکرم ( صلی الله علیه 
واله وسلم) یعنی شکافته شدن ماه (شق القمر) ساخته شد. طبق روایات 
در اواخر دوران مکه به درخواست مشرکان يا به درخواست حقیقت جویان 
یثربی درشب سیزدهم 


شوال يا در شب چهارم ذی حجه برفراز کوه ابو قبیس به اشاره حضرت و 

به اذن پروردگار ماه و وین برخی مسجد شق القمر رز همان 
یکدیگر. امروزه حکومت سعودی با تخریب این مسجد تاریخی قصر 
تارالس اضرا بر فرار کوم اب میسن ساختد اشت. 


(ش) از مساجد مدینه. مسجد شمسی هم گفته می شود و بین قبا و 
عوالی بر تپه ای بر شرق فبا واقع است و چون خورشید در اولین زمان 
طلوع , بر آن.صن. خابیه نام شچتین بر. خفد در فته است: و اکنون انار آن از بین 
رفته. به زعم برخی این مسجد همان مسجد ردشمس (مسجد فضیخ) 
است. 


همان (ک) مسجد شمس 

مسجد شهداء 

همان (ک) مسجد حمزه 

همان (ک) مسجد درع (به نقلی مسجد المستراح را گویند) 
متخ تاره 

همان (ک) مسجد کبش 

مسجد صفایح 


(ص ی( از مساجد مکه واقع در منی دامنه کوهی به نام صفایح. این مسجد 

دز حون مسنخد خیق قرآر داشنت ولی امروز اثری از آن نیست و احتمال 
در دوران سعودی تخریب شده است. درکنار و دامنه کوه صفایح غاری دایر 
مانند و مستدیر الشکل به اندازه سر یک انسان وجود داشت که به علت 


تشن سوه را ی اس سا سوه به غار مرسلات معروف شد. 


اين نقطه را محلی می دانند که نبی گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) جهت مصونیت از تابش آفتاب سرخویش را در آن قرار داد و مردم 
به ان تبرک می جستند. 


(ض) والذین اتخذوا مسجدا ضراراً و کفرً و تفریقاً بین المومنین (توبه 
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از مساجد مدبنه. توسط خفن از منافقان اهل عقبه 7 به دستور ابوعامر 
(برای ضربه زدن به اسلام و برای ایجاد تفرفه و کمینگاهی برای دشمنان 
اسلام) در زمان غزوه تبوک ساخته شد. پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله 
وسلم) بعد از مراجعت گروهی را برای تخریب آن اعزام فرمود. 


مسجد عاتکه 
(تِ کِ) همان (ک) مسجد جمعه 


(ع ر) از مساجد مدینه. در پشت مسجد قبا از سمت جنوب واقع بود که در 
دوران سعودی در توسعه میدان قبا تخریب شند. این مسجد در فعاتی 
ساخته شده بود که طبق نقل رسول اکرم در روز عرفه سالی که عازم حج 
نبودند حاجیان را نظاره می کردند. (1) 


مسجد عرنه 
(ع ر ن) همان (رک) مسجد نمره 
مسجد عریش 


از مساجد مدینه. مسجدی است در کنار مزار شهدای بدر. این جا محل 
عبادت و نماز شب پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه واله وسلم) در 


شب غزوه بدر بوده است. 
مسجد عسکر 


(ع ک) از مساجد مدینه. در سمت شرقی پایین جبل الرماه در احد و در 
مکان شهادت حضرت حمزه سید الشهداء ساخته شد. دیواره های این 


مسجد تا دوران سعودی پا برجا بود. لیکن بنین از تخرنب کنبد و بار گام آن 
حضرت و قبور شهدای احد, این مسجد را نیز در تعربیض محوطه اطراف 
تخریب نمودند. مسجد الوادی و يا مسجد المصرع نیز گفته می شد. 


(ع ق ب) همان (ک) مسجد بیت 
مسجد علی 
(علیه السلام) از مساجد مدینه. 


۷ از مساجد سبعه است که در مقابل مسجد فتح و در جنوب غربی آن 
بالاتر از مسجد فاطمه بر روی کوه سلع قرار دارد و برای رسیدن به ان 
باید از پله های متعدد بالا 


اف خر ان روستا (قبا) و مشرف و تیه ای است معروف به 
عرفات. این تیه را از آن رو عرفات خوانند که پیامبر به روز عرفه بر آن 
قه کر نک کی هار انا مین برایر اه تفع امه حضهان سه و عضر تن 
عرفات (مکه) را به مردم نشان داد (سفرنامه ابن جبیر. ص 246). 


رفت. این جا محل عبادت و دیده بات و پاسداری آن حضرت از خطوط 
ی ی ت نماز در این جا 


2 مسجدی است در احد درجهت شرقی صحن مزار جناب حمزه سید 
الشهداء و در کتب تاریخی آن را «حیزه» گفته اند: و انتساب این مسجد به 
آن حضرت يا از لحاظ دلاوری های ایشان در این مکان در غزوه احد است 
یا آن که محل عبادت ایشان بعد از رحلت رسول اکرم ( صلی الله علیه 
وآله وسلم) بود و امام صادق (علیه السلام) زیارت آن را توصیه فر مودند. 
اين مسجد کمی پایین تر از مکان قبلی و تاریخی خود نوسازی شده است. 
برخی آن را «مسجد عسکر» می دانند. 


فسخون. استه در شعال ری( ریا کر فاضله 90 فتری) موجه 
غهاهضه و در خنهو ۸00 فرع .رد به رفق.باتب. اسلا ول الله ( ضای 
الله علیه 


وآله وسلم) نماز عید را در این مکان اقامه می فرمود. طبق روایات 
حضرت امیر (علیه السلام) در این مکان نماز خواندند. در زمان عمربن 
عبدالعزیز این جا به صورت مسجد ساخته شد, و برخی گویند در این زمان 
مورد ترمیم و بازسازی قرار گرفته بود. حکمرانان دوره عثمانی اهتمام 
خاصی به تعمیر و حفظ این مسجد داشته و بنای کنونی از دوران عثمانی 
است و یک مناره دارد که متعلق به قرن نهم هجری می باشد. 


مسجد عمر 
از مساجد مدینه 


1 از مساجد سبعه است و ما بین مسجد ابی بکر و مسجد فاطمه (علیها 
السلام) قرار دارد. 


2 مسجدی است در جنوب مسجد غمامه (و نزدیک پل مدرج) در این جا 
پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) در سال سوم هجری نماز عید را 
اقامه فرمودند. به نقلی این مسجد را شخصی به نام شمس الدین پس از 
سال 580 هجری ساخته است. نمای کنونی این مسجد از دوران عثمانی 
است که در سال 1266 (یيا 1267) هجری قمری توسط سلطان 
عبدالمجید تعمیر (یا بازسازی) گردید و سپس مناره ای در آخر مسجد 
ساخت شد و به دوران سعودی نیز تعمیراتی در آن انجام گرفت. 


مسجد عمره 
همان (ک) مسجد تنعیم 


(خ) مسجدی است واقع در منطقه غدیر خم در سه مایلی جحفه در محل 
اج امیر علی (علیه السلام) اولین گرونده به رسول 
خدا , به جانشینی حضر دس 


به موجب روایات نماز خواندن در این مسجد فضیلت بسیار دارد و سمت 
چپ این مسجد به سمت قبله از سایر نقاط مسجد برای نماز گزاردن 
افضل است (چون محل ایستادن رسول الله برای انتخاب و معرفی 
حضرت امیر (علیه السلام) بود است) ساختمان این مسجد را تعدادی از 


ملوک شیعی هند بازسازی کردند. این مسجد در دوران عثمانی بر اثر سیل 
خر اب شند:ه کوشه هایین از ان همجنان بر جاق مانده اسنت: 


(ع ل) همان (ک) مسجد مسیجد 
مسجد غمامه 


(ع م) از مساجد مدینه. در محلی به نام مناخه در ناحیه غرب (جنوب غربی) 
مسجد النبی و در ابتدای صحن جدید حرم نبوی واقع است. این مسجد را 
عمرین عبد العزیز در دوران ولیدین عبدالملک بنا نهاد و تعمیر نمود و در 
قرن دوم و هشتم و نهم نیز مجدداً تعمیر و اصلاح گردید. در زمان حکومت 
عثمانی هم عمارت آن تکمیل شد و دولت سعودی نیز در آن تعمیراتی 
انجام داد. این مسجد با مساحت 338 متر مریع به طول 26 و عرض 13 
متر) و ارتفاع 12 متری دارای یک گنبد بزرگ و پنج گنبد کوچک است که آن 
را از سایر مساجد جدا| و ممتاز می سازد مناره های بلند آن در قسمت 
شمال غربی مسجد قرار دارد. دیوارهای مسجد از سنگ های سیاه ضخیم 
ساخته شده و محراب آن نیز سنگی می باشد. دو مسجد علی (علیه 
السلام) و ار کر ی هار کب این مسجد قرار گرفته اند. این مسجد به 
جهاتی به نام هایی موسوم است: 


ا اتسا تسه سل عا ۲ سای الم یه اه مسر ها 


2 غمامه؛ چون بر بالای سر رسول خدا که در هوای بسیار گرم مشغول 
نایدید گردید. و يا این که حضرت از نماز استسقاء فارغ نشده بودند که ابر 
(غمام) سایه افکند و باران بارید. 


3 مصلی العید؛ چون این جا مصلای رسول الله در نمازهای عید بود و 
اولین نماز عیدی که حضرت در 


مدیته. به. جاق آوردند تماز ید قربان بود که در این مکان. بر کزار شد و 
بعدها به مصلی العید شهرت یافت و طبق نقل نماز عیدین تا اواخر قرن 
نهم هجری در این جا خوانده می شد. 


مسجد فاطمه 

(علیها السلام) از مساجد مد بنه 

1 مسجدی است در جهت شمال شرقی مسجد غمامه (در کنار بازار 
فرش فروش ها در طبقه فوقانی) و در نوسازی اخیر تخریب شد. 


2 ۰« مسجد کوچک و بدون سقفی است که دارای 

ب کوچکی نیز می باشد و پايين تربن مساجد این منطقه بوده و در 
ِ ایام استو ار ان وتنام آن بور کیان راو 
شده که ظاهرا آن حضرت در غزوه خندق در این مکان برای پدر و 
همسترشان غذا می آوردند. و یا شاید از آن سیب است. که آن. معضومه. به 


یاد روزهای سخت این سرزمین و جنگ احزاب در این جا نماز شکر خوانده 
اند. 


نفخ 

همان (ک) مسجد احزاب 

(ف) همان (ک) مسجد احد 

(ف) همان (ک) مسجد ردشمس 
مسجد قبا 


(ق) از مساجد مدینه. واقع در قبا (و بعضی آن را قبوه نیز خوانده اند) که 
نام قریه و ناحیه ای (و به قولی نام چاهی) بوده است در نزدیکی جنوب 
(غربی) مدینه که امروزه به هم متصل شده اند. مسجد در سال اول 
هجری بنا گردید. آن گاه که رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) در 
هجرت از مکه در هشتم (یا دوازدهم) ربیع الاول به قبا (یعنی آخرین 


منزلگاه برای رسیدن به مدینه) وارد شدند به مدت 4 (یا 12 يا 13 يا 17 یا 
0 روز در اين منطقه ماندند تا حضرت علی و حضرت فاطمه (علیها 
السلام) وه دیکی ان آدهکه وارد شوند و طی این مدت: ان رات جه 
پيشنهاد عمار پاسر و يا به تقاضای ساکنان محل مسجدی را در قبا بنا نمود 
که در حقیقت اولین مسجدی است که در اولین روزهای هجرت به دست 
مبارک آن نبی مکرم و صحابه برای عموم مسلمانان ساخته شد. دیوارهای 
این مسجد با سنگ و خشت بر پا گردید و_سقف بر روی چند ردیف ستون 
استوار گشت. آورده اند که حضرت شخصا کار می کردند و خشت ها را به 
دوش می کشیدند به طوری که اصحاب متأثر از اين حالت تقاضا 0 
ایشان فقط ناظر امور باشند اما آن نز خوار. نپذیر فتند و کار می نمودند. 
بعد از ساختمان زمان رسول اکرم تاکنون به تدریج بسیاری از حکومت 
های وقت در تعمیر این مسجد سهمی داشته اند و از جمله تجدید کنندگان 
بناهای اساسی این مسجد عبارتند از 


1 عثمان؛ در زمان 


این خلیفه مسجد مختصری گسترش یافت. 


2 عمرین عبد العزیز؛ والی مدینه به دستور ولید بنای اولیه مسجد را 
تخریب کرده و بنایی استوار از سنگ و دج بر پا نمود. رواق هایی ساخت و 
ستون و مناره ایجاد کرد. 


3 ابویعلی احمد حسینی در سال 435 قمری تعمیر و مرمت در مسجد 
صورت داد. 


ال زین واه افمای اس انا بط ور سا که فش 
فرمان به تجدید بنای مسجد داد. 


5 ملک الظاهر بیترس بند قداری از ممالیک بحری مصر (658 676) 
اقدام به اصلاحات وسیعی در مسجد کرد. 


ت ی 


7 اشرف برّسبای از ممالیک بحری مصر در سال 840 هجری قمری به 
تجدید و ترمیم برخی قسمت های مسجد فرمان داد. 


8 اشرف قایتبای از ممالیک برجی مصر در سال 881 قمری به تجدید 
بنای مناره و قسمت هایی از مسجد دستور صادر کرد. 


۱ هو و فرزندش ان 2 1240 
الی 1245 قمری صورت گرفت و مسجد از نو بنا شد. 


0. آل سعود؛ در زمان ملک فیصل به سال 1388 قمری مساحت مسجد 
وسعت یافت (و از 1276 متر مربع به 1420 متر مربع رسید) و در دوران 
اخیر به کلی وضع مسجد دگرگون شد و تغییرات عمده ای در آن ایجاد 
قبه غای. دوه ساوح های طویلی بر پاگردید ولی لین ها اند در آخرین 
بازسازی مسجد. محرابی 


گنها ول ای تفه را ان ی وان ره ی 

دو رکعت نماز در مسجد قبا برابر با حچ و عمره ذکر شده است. 

برای آن دعای مخصوص و تسبیحات ویژه ای وارد شده است. (2) 

رسول الله روز شنبه (یا یکشنبه يا دوشنبه) برای نماز و عبادت به این جا 


1 «لمسجد اسس عکلی التقوی من اول یوم »> (توبه 09( به نقل بسیاری 
مر ان ار انح وا و مان و خر سای و 
غربی مسجد بود (که محرابی برایش ساخته بودند). 


(ق ل ت) از مساجد مدینه. مسجد «قبلتین» و یا مسجد «ذوقبلتین» (که به 
نام بنی سلمه معروف بود) مسجدی است تاریخی (و به نقلی از جمله 
مساجد سبعه است) که دارای دو قبله بود و بر بلندی حره الوبر در طرف 
شمال غربی شهر واقع می باشد. این مسجد دارای دو محراب در برابر هم 
(شمالی و جنوبی) بود و وجه تسمیه از آن جهت است که در این جا مسئله 
تغیبر قبله صورت گرفت و نیز یک نماز به دو قبله خوانده شد. رسول الله ( 
ضلی الله علیه واله وشلم) در طول سیزده سال افامت: در مکه و بنن از 
ورود به مدینه به مدت 10 (يا 16 يا 17 يا 19 و یا...) ماه نماز را به سوی 
ی و طبق آنچه که 
مشهور است آن حضرت در نیمه شعبان (يا نیمه رجب) در این مسجد در 
حال به جا اوردن نماز ظهر بودند که فرمان تغییر قبله رسید و ایشان دو 
رکعت آخر نماز را به 


سوی کعبه خواندند. به نقلی نیز نماز ظهر تمام شده بود که فرمان رسید و 
نماز عصر به سمت کعبه ادا گردید. به گفته ای دیگر هنگام رکعت دوم نماز 
صبح بود که آیه نازل گردید و حضرت بقیه نماز را به سوی کعبه خواندند. 
(برخی مسجد قبلتین را مسجد قبا و برخی مسجد النبی و برخی مسجد 
جمعه یعنی مسجد بنی سالم می دانند) مسجد قبلتین در زمان عمربن عبد 
العزیز به احتمال زیاد بازسازی گردید (ولی منابع به بازسازی ها پا 
اصلاحات بنا قبل از زمان قایتبای اشاره ای ندارند). مسجد در دوره 
سلطان سلیمان قانونی در سال 950 قمری از نو بنا گردید ور آخرین 
بازسازی توسط سعودی ها به طرز زیبایی تجدید بنا گردید ولی محراب 
شمالی آنرا بدا ند 


از مساجد مدینه, واقع در نزدیکی میدان عنبریه در جنوب غربی مسجد 
النبی (به فاصله دو کیلو متری). در دوران عثمانی به سبک مساجد عثمانی 
در استانبول به یاد نماز عید رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) در 
ایفکان رال بادکان ام متسد اما با تصریب‌تاد ان در دوران 
سود فسنخد واخل آن نیز کحریب برژید: 


مسجد فوج 


مسجد کبش 

(ری) از مساجد مکه واقع در منی بین جمره اولی و جمره وسطی (یا در 
سمت شمال جمره عقبه به مسافت 200 متری و در دامنه کوه ثبیر) که به 
خاطر احداث پل هوایی جمرات ثلاثه تخریب گردید. این مسجد به جهاتی به 


1 مساحت مسجد فبا به 13500 متر مربع رسیده است (عرشیان؛ ص‌ 
108). 


2 و از اعمال مسجد قبا «زیارت جامعه» و دعای هیا کائتا قبل کل 
شی...» است (فقه فارسی با مدارک. ص 233). 


1 مسجد قوج 


2 مسجد کبش, به خاطر ظاهر گردیدن کیش فدا (به جای حضرت 
اسماعیل) در این مکان. 


3 مسجد نحر, به خاطر ذیح قوج (کبش) در این جا. 


4. مسجد صخره, به خاطر ذیح قوج (کبش) در جوار صخره ای. صخره در 
جوار مسجد به دلیل لمس و مسح توسط مردم تخریب شد. 


از مساجد مدینه 

1 یا (ک) مسجد شجره (1) 
2 يا مصلی استسقاء 

مسجد کوثر 


از مساجد مکه واقع در وسط منی (در جانب راست کسی که به عرفات 
می رفت) طبق نقلی سوره کوثر در اين مکان نازل گردید. این مسجد در 


تشد جااتیج 

همان (ک) مسجد بغله 

مسجد مباهله 

(م و ل) از مساجد مدینه. همان (ک) اجابه (2) 
مسجد محرم 

(مّ رٍ) از مساجد مدینه. همان (ک) مسجد شجره 


(مُ ت با) از مساجد مکه. مسجدی بود در سوق اللیل مجاور با ولادتگاه 
رسول اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم). گویند محل اختفای حضرت بود 
از شرْ مشرکین و کفار مکه. 


همان (ک) مسجد النبی 


مسجد مزدلفه 


(مْ د ل ف) همان (ک) مسجد مشعر الحرام 
مسجد مستراح 


(م ت‌)( از مساجد مدینه. مسجد استراحت. مسجدی است واقع در منطقه 
احد. 


این مسجد تا کسی در سمت راست کسی قرار دارد که به سمت 
مقابر شهدای احد می رود. 


این مسخه در مان افش اخت: رل الله,هام باز کشت از غرمه آخد هو 
به دوران عثمانی ساخته شد. 


(م س ج) يا مسجد مسیجید, مسجد منصرف, مسجد غزاله, مسجدی است 
در کنار کوه شرقی راه جده نزدیکی مدرسه الصحراء. رسول خدا| ) صلی 
الله علیه واله وسلم) هنکام ترک مدینه به سوی بدر در این مکان نماز 
گزاردند. 


همان (ک) مسجد ابراهیم 


(م غ رل ) از مساجد مکه, واقع در مشعر (مزدلفه) طبق نقل حضرت 
جبرئیل در اين مکان بر رسول گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
نازل شد و در مورد مشعر الحرام و آهمیت اعمال آن تور ات و آباتت 
ابلاغ کرد. بیشتر حجاج هنگام وقوف در همین مسجد که بخشی از مشعر 
الحرام است نماز مغرب و عشا را برگزار می نمایند. مساحت اولیه مسجد 

مشعر الحرام (یا مسجد مزدلفه) حدود 1700 متر مربع بود که در عهد 
1[ رسید و مسجد بی سقفی بود و تنها حصاری در 


اطراف داشت. عثمانی ها در سال 1072 قمری آن را بازسازی نمودند و 
سعودی ها در سال 1399 قمری بنای جدید ان را به پایان بردند و اکنون 
مساحت حد ود 0000 متر مربع است. 


(مّ َ)( از مساجد مدینه. مسجدی است در بالاای تبه مرتفعی در جنوب 
غربی قبا و در راهی است که رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
هنگام هچرت به مدینه از آن جا عبور فرمودند و وجه تسمیه آن است که 
حضرت درهجرت در صبح ابتدا به این مکان وارد شدند. امروزه جز دیواره 
های مخروبه ان چیزی باقی نمانده است. 


مسجد مصرع 
همان (ک) مسجد عسکر 
مسجد مصلی 
(مْ ص لا) همان (ک) غمامه 
مسجد معرس 


(م غ 7) از مساجد مدینه. مسجد معرس (یا معرس البنی يا معرس ذی 
الحلیفه) نزدیک (مقابل) مسجد شجره در ذی الحلیفه است و طبق روایت 
مکانی است که رسول گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله وسلم) موقع 
هجرت برای استراحت در این مکان تعریس فرمودند (یعنی در آخز شب 
فرود آمدند) و حضرت غالبا در راه حجچ یا پس از بازگشت از غزوه ای در 
این مکان استراحت می نمودند. پس از چندی دیواری برگرد اين محل 
کشیده شد و نام 


مسجد معرس را به خود گرفت و به مرور زمان بقایای این مسجد رو به 
ویرانی گذاشت و امروزه جز چند تکه سنگ چیده شده از آن اثری باقی 
نمانده است. در روایات اهل بیت به بینونه در این ملسجد سفارش شده ۲ 
برخی فقهای شیعه لزوم توقف در این مسجد را برای کسی که از ان جا 
عبور می کند, فتوا داده اند. 


مسجد مکه 


همان (ک) مسجد الحرام 


(م رز ت) از مساجد مدینه, واقع در غعرب مسجد السقیا و در فاصله یک 
کیلومتری آن که حالت ویرانه ای یافته. در این محل نبي اکرم ( صلی الله 
علیه وآله وسلم) نماز گزاردند و به همین خاطر در ۳-1 مسجد احداث 
کزدنت 


(مْ صَ ز) همان (ک) مسجد مسیجد 


8 ۰ ‌ مد ی 


(م نا) همان (ک) مسجد خیف 
(نَ بٍ) همان (ک) مسجد النبی 
مسجد النبی 


(ن) مسجد نبوی, مسجد مدینه, مسجد پیامبر. مسجد تاریخی مدینه است 
که در قسمت شرقی (و در وسط) شهر مدینه بنا شده است. این مسجد 
را نبی گرامی اسلام ( صلی الله علیه وله وسلم) در سال اول هجری و در 
نخستین روزهای ورود به مدینه به دست خود و به همراهی مهاجر و انصار 
ساختند که به نقلی مربع شکل 50 متر در 0< متر (100 ذراع در 100 
ذراع) بود و يا طبق اکثر نقل ها مسجدی مستطیل شکل به مساحت 1050 
متر مربع (به طول تقرییی 35 متر از شمال به جنوب و عرض تقریبی 30 

متر از شرق به غرب) بوده است که از سنگ و گل و بدون سقف ظرف 
را ی سا سس ۶ 
شاخ و برگ های درخت خرما بر روی ستون هایی از تنه درخت خرما تعبیه 
شد. همزمان با ساختن مسجد حجراتی برای سکونت حضرت و همسرانش 
در شرق مسجد ساخته شد که بعدا بر تعداد آن افزوده گردید و اصحاب 
نیز حجراتی در کنار مسجد ساختند که درب هایی به مسجد داشت و از 
همان جا وارد مسجد می شدند تا اين که به فرمان الهی در خانه صحابه که 


به سوی مسجد باز می شد بسته گردید مگر در خانه حضرت علی (علیه 
السلام) و از ان پس مسجد تعمیر و توسعه متعددی به خود دید. 


1 سال 7 هجری, در اولین توسعه و بعد از غزوه خیبر وسعت مسجد النبی 
به 1800 (يا 2433 يا 2475) متر مربع 


رسید و شکل چهار گوش یافت. 


2 سال 16 (يا 17) هجری, خلیفه دوم با خرید خانه های اطراف بر 
مساحت مسجد از سمت جنوب و غرب (يا جنوب و شمال) و بر ستون 
درهای ان افزود و صحن نامسقف بساخت و تیرک های چوبی مسجد را 
تبدیل به ستون هایی از خشت نمود. مساحت مسجد در این زمان (به 
تفاوت نقل) به 3575 (یا 3649 يا 4087 با 4875) متر مربع رسید. 


3. سال 29 هجری, خلیفه سوم بر مساحت مسجد از جنوب و غرب (و به 
اه . و لیژ می 
گویند عثمان نخستین کسی است که تزیینات مسجد کرد. او دیوارها را ب 
سنگ های منقوش بازسازی کرد و ستون های مسجد را با سنگ های 
حجاری و منقش شده تجدید بنا کرد و سقف آن را با چوب ساج ترمیم 
نمود. 


4 سال 88 هجری. عمربن عبدالعزیز والی مدینه به دستور عبد الملی و 
سیس در سال 91 به دستور ولیدبن عبدالملک تعمیرات و توسعه عمده ای 
در قسمت های غعرب و شمال و شرق مسجد انجام داد (و تا ان زمان 
توسعه در طرف شرق صورت نگرفته بود). او (بقایای خانه زوجات پیامبر و 
خانه های متصل و نزدیک به مسجد را خرید و خراب ب کرد و به مسجد افزود 
ای هه ۱40 0 مر هرت اسر 


مقبره حضرت را محصور ساخت و در چهار گوشه مسجد چهار مناره بنا 
ود مراب دمح ان سل وا ضای الله عم الم سل اس 
کرد (که طبق نقلی نخستین محراب مسجد است) وی دیوارهای مسجد را 
کاشکاری موه ان مه بای هراق اوسبران صورتمین کرفات 
۳ 


1 
مسجد را در قسمت شمالی توسعه داد و در این توسعه که تا سال 165 
به طول انجامید بر شمارستون ها نیز افزوده شد و مساحت مسجد به 

0 (و يا 9403) متر مربع رسید. 


6سا 193 هجری در گم ها نون و 202 دز هد ساهفن و 240 در ود 
اصلاحاتی درسقف و صحن و دیوارهای مسجد انجام پذیرفت. 


7 سال 655 هجری, مستعصم بالله دستور تجدید بنای مسجد را صادر 
کرد, چرا که در شب اول ماه رمضان سال 654 به علت آتش گرفتن یکی 
از مشعل ها (یا افتادن انش شمع) مسجد دچار حریق شد و (جز مدفن 
رسول الله گنبدی که در صحن بود) چیزی باقی نماند (1) مستعصم 
مهندسین و کارگران و مواد و مصالح ساختمانی را در موسم حج به مدینه 
فرستاد و کار معماری اغاز شد. 


ور دمص مضه( آعریم تخاس اس و فطع ایا ظ 
جانب امیر مصر منصور الدین ابن معز 


آتیک:ضالحیتامیی کردید سس اد ظرت: امیر بفن القظفرشمنن الرین 
یوسف (از بنی رسول) و سایل و بودجه و معماران پمنی به سوی مدینه 


گسیل گردید. 


۵ ال 657 هره زر فد سلطا سیف الفتنه قطن کان تفساری ور 
سمت جنوب تا سال 8 به بیابان رسید. 


0 سال 661 هجری. و در عهد ملک الظاهر بَییرس بند قداری آنچه از 
کارها باقی مانده بود و نیاز به باز ز سازی داشت پایان گرفت. 


11 سال 6079 هجری, در زمان ملک منصور قلاوون و پا به دستور احمد 


بن برهان والی شهر قوص (از شهرهای مصر) قبه ای بر ضریح پیامبر 
ساختند. 


2۸ سال 701 هجری, ملک ناصر محمد بن قلاوون سقف روضه و سقف 
قسمت شرقی مسجد و استانه درها و نیز قسمت غربی مسجد را (تا سال 
9 تعمیر نمود. 


3 سال 755 هجری, در عهد سلطان ناصر حسن بن محمد قلاوون برخی 
اصلاحات در مسجد صورت گرفت. 


14 سال 765 هجری؛ در عهد سلطان شعبان بن حسین بن ناصر محمد 
بن قلاوون گنبد مرقد تعمیر شد و برای مسجد شرفه هایی (کنگره هایی) 
ترتیب داده شد. 


5 سال 831 هجری, اشرف برّسبای (از ممالیک برجی مصر) دو ردیف 
نمود و انچه را که خراب بود تعمیر کرد. 

6. سال 853 هجری, الملک الظاهر جَفْمَق (2) (جَفمَق) (3) ازممالیک 
تی نضم: شعی ار امامت معص ارف دای ره رد نی 


را تعمیر کرد و قسمت هایی از زمین مسجد را به رخام (مرمر) مفروش 
نمود. 


7 سال 879 (و 881) هجری, ملک اشرف قاینبای از ممالیک 


برجی مصر تغییرات مهمی را در مسجد النبی شروع کرد که شامل بعضی 
از ستون ها و سقف ها و دیوارها و حجره نبوی و مناره ها بود که تا 884 
هجری به طول انجامید. 


8 سال 886 هجری, به علت اصابت صاعقه به مأذنه جنوب شرقی 
( ماه رئیسیه) در شب سیزدهم (با یکی از شب های دهه دوم) ماه 
رمضان تمامی مسشتد: (حی ارافام-شریف و گنبد وسط صحن) دچار آتش 
هی ۱ رخف ان خاک فص تس اطای فاهای ار معالی 
برجی مصر) درخواست کمک کردند و به فرمان سلطان مرمت های 
فراوانی صورت گرفت که تا سال 888 هجری 


1. این آتش سوزی به حریق اول شهرت یافته است. 

2 ضبط (لفت نامه). 

ی ان تا ما اه ات امه فا ات ]وت 

4 اين آتش سوزی به حریق دوم موسوم شد. 

به طول انجامید. او محدوده و سیعی به حجره شریف افزود و اطراف آن 
را با نرده و یا شبکه محصور ساخت و قبه ای بر قبر مطهر پیامبر بنا نمود و 


مناره رئیسیه را تجدید بنا کرد و مساحت مسجد در این زمان به 9010 (و 
یا 9523) متر مربع رسید. 


ِ در هم مرادن کید تساطان ف وم و سایی نو شیم ۶ مق هد 
گنبدها امه مور ها من ها هرا ها و وت کر مضه 


0 قرون يازده و دوازدهم هجری, سلاطین عثمانی تعمیرات و نوسازی 
هایی در سقف و رواق و مناره و زمین مسجد صورت دادند. 


ال 2 یا 33 ها )تعاطا ره تس دوم سود 


تجدبد بنای گنبد مسجد همت گماشت و بنای گنبد که با مرمت هایی در 
قسمت بام مسجد توام بود به نظر مورخان تا سال 1255 هجری به طول 


2 سال 1265 هجری. سلطان عبد المجید اول تعمیرات و توسعه عمده 
ای در سراسر مسجد (جز حجره شریف و محراب های سه گانه و منبر و 
مناره اصلی) انجام داد که تا سال 1277 ( 0 به طول انجامید و کل 
مساحت مسجد به حدود 10303 (یا 10939) متر مربع رسید. 


عمل اورد. 


4 سال 1348 (و 1350) هجری, در زمان حکومت عبد العزیز از آل 
سعود اصلاحاتی در سطح رواق ها اطراف صحن و برخی ستون های رواق 
ها انجام شد. 


5 سال 1368 هجری, در زمان حکومت عبدالعزیز از آل سعود در 12 
شعبان این سال, تصمیم به توسعه مسجد النبی خطاب به مسلمانان اعلام 
شد و نا انهدام ساختمان های اطزاف مسجد در 5 شوال 1370 امز 
توسعه اغاز گردید و سنگ بنای عمده ترین توسعه مسجد (با حفوظ بنای 
قبلی) عملا از سال 1372 هجری قمری آغاز شد که تا آخر سال 1374 
قمری به طول انجامید و در پنجم ربیع الاول سال 5 قمری مسجد پس 
از توسعه رسما افتتاح گردید. در این توسعه (1) (که در قسمت های 
ِِ و غربی و شرقی صورت گرفت) به میزان 6024 (یا 6033) 
مترمر و 


6 سال 1395 هجری., در عهد ملک فیصل و سپس در عهد ملک خالد 


مصلایی با سایبان موقت در خارج و عرب مسجد النبی ساخته شد (اين 
توسعه ساختمان مسجد را در بر نمی گرفت). 


27 سال 1406 هجری قمری, درزمان ملک فهد توسعه ای درقسمت های 
شمالی و غربی و شرقی مسجد شروع شد که آخرین سنگ بنای توسعه 
اش توسط فهد در سال 1414 هجری نصب گردید. در این توسعه 82000 
متر مربع به مساحت مسجد افزوده شد و به این ترتیب مساحت مسجد به 
0 متر مربع رسید و با احتساب سطح توسعه (پشت بام مسجد) 
برای نماز (به مقدار 670000 متر مریع) مساحت تقرییبی مسجد به 
0 متر مربع رسید و اما فضاهایی که محیط بر مسجد شریف نبوی 
تسطیح شده به مساحت 235000 متر مربع است که بخش بزرگی از آن 
(به مقدار 135000 متر مربع) دارای سایبان هایی است که به طور خود 
کار باز و بسته می شوند تا بر نماز گزاران هنگام نماز سایه افکنند و در 
نهایت مجموع مساحت مسجد و مساحت سطح نماز و مساحت میدان های 
ان اه 


فضایل مسجد 
افضل مساجد جهان (بعد از مسجد الحرام) است. 
طبق روایات نماز در آن معادل ده هزار نماز در جای دیگر است. 


در بردارنده روضه النبی در دل خود است که باغی از باغ های بهشت 


ست . 

آداب مسجد 

1 معروف به توسعه اول. 

غسل (ورود و زیارت) نمودن 
عطر و بوی خوش استعمال نمودن 
با لباس تمیز عازم حرم نبوی شدن 


با قدم های کوتاه و سر به زیر رفتن. 


ات اه افو بان 
اذن دخول به حرم نبوی را خواندن. 


در ورود با صلوات پای راست را مقدم 


داشتن. 

دو رکعت نماز تحیت مسجد نبوی را به جای آوردن. 

نمازهای فریضه را در وقت خودش به جای آوردن. 

در محراب پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) نماز خواندن. 
نزد منبر نبوی رفتن و آن منبر محترم را لمس کردن. 

نزد مقام جبرئیل (و نیز برخی ستون های خاص) رفتن. 


تزد زار خظرته ر متول, | کرم ( ضلی. اللخ علبه وال فسلم)دغا و حمد خد 
نمودن 


از جانب والدین و دوستان خود به رسول خدا سلام دادن 
زیارت حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) را به جای آوردن 
در تمام مراحل زیارت حضور قلب داشتن و توبه و استغفار نمودن 


شاه مج از مسحو هلا صلی اه علص دا مست ‏ ساوات 
فرستادن. 


اجزاء و اماکن مسجد 


باب ها, حمجره ها؛ روضه النبی, ستون ها, صعه, قبه, محراب ها, مقام بلال, 
مقام جبرئیل, مکان جنائز, مناره ها, منبر نبوی, مزوله, و... 


مسجد نحر 

) ) همان (ک) مسجد کبش 
مسجد نحل 

(ن) همان (ک) مسجد رد شمس 


مسجد نمره 


(نَ م ر) ۳ در عرقات. طبق شهرت رسول اکرم ( صلی 
آوردند. ۱ ۱ 0۳ 


و جامع ابراهیم نیز خوانده شده همواره مورد توجه مورخان و سفرنامه 
نویسان بوده است و این مسجد در عهد عباسیان در سال 150 هجریر 
ساخته شد (ولی یه احتمالی این مسجد از قرن اول هجری بر پا بود و بعدا 
در جای آن مجددا مسجدی ساخته اند) طبق نقل مساحت مسجد در زمان 


مهدی عباسی حدود 8000 متر مربع بود. و جواد اصفهانی از وزرای حکام 
موصل در سال 559 هجری آن را بازسازی کرد و وسعت داد. و به نقلی 
مساحت مسجد به 14400 متر مریع رسید. گویا این مسجد در این زمان 
بدون سقف و رواق بوده است و در عهد عثمانی رواق هایی برایش ساخته 
شد و در عهد سعودی ها بنای فعلی مسجد ساخته شد و مساحت ان به 
حدود 18000 متر مربع رسید و اما در جهت نام های مختلف این مسجد 
گفته اند؛ 

1 عرنه, چون عرنه از حدود عرفات است. 

2 عرفه. چون در ابتدای عرفات واقع شده است. 


3. نمره, چون در وادی نمره می باشد (و نمره نام کوهی است در عرفات 
که از یک سوی موقف عرفات را محدود می کند). 


ای آشست کمن مایق تن سرت تایراشم اعایه. اتساام ار این کات 
وقوف کردند و به نماز و عبادت پرداختند. 


مسجد وادی 

1 همان( شسجه جمعه 

نک رتست کی کر 

ان 

(م خ 5)مسجه لخرام و شود ای را کوتت (فرهگ علوم لت نامه) 
#ِ«ِ۳ 


(مَ س) همان (ک) استلام حجر 


ملسعی 


(مّ عا) محل سعی. فاصله بین دو کوه صفا و مروه را گویند که در شرق 
مسجد الحرام واقع است و یکی از واجبات حج و عمره در این جا صورت 
عفه کیردعسسی در مان رصول خدا (.صلی الله علنة واله وسلی یه 
صورت یک وادی بود که مقداری از. ان خشنیل. ود ون سطدتن سینت یه 


سایر نقاط مسیر بین صفا و مروه عمیق تر بوده است و بعدها در طرفین 
فاصله بین صفا و مروه دکاکین و مغازه هایی ایجاد شد. مسعی که قبلا در 


خارج از محوطه مسجد الحرام بود در توسعه هایی که دولت سعودی در 
مساحت مسجد الحرام به وجود اورد 


متصل به مسجد گردید و مسجد و مسعی پیوند خورده و درهایی از طریق 
مسجد به مسعی گشوده شد. مشخصات مسعی چنین است: 

1 فاصله بین صفا و مروه به طول حدود 420 متر و به عرض 20 متر به 
صورت راهروی سر پوشیده ای در دو طبقه در امده است. 

2 طبقه اول (تحتانی) 13 متر و طبقه دوم (فوقانی) 9 متر ارتفاع دارد و 
طبقه اول به وسیله پله هایی که حتی اشخاص پیر و ناتوان به آسانی می 
توانند از آن رفت و آمد نمایند به طبقه دوم متصل می گردد. 


. در میانه خیابان طبقه اول (تحتانی) دو دیواره کوتاه (به ارتفاع نیم 
و ار ات ی 
قسمت باز گشتن از مروه به صفا را مجزا می کند. 


4 در حد فاصل دو دیوار تعبیه شده در طبقه اول مسیری است 


که برای رفت و آمد افراد بیمار و پیر و ناتوان با استفاده از چرج های 


5. در دو طرف از دیواره های مسعی نزدیی به صفا دو پایه سبز رنگ (و با 
نور چراغ های سبز) 

محل هروله را مشخص می کنند. 

6 مسعی در جهت خارج (از مسجد) دارای 8 باب است که به فضای 
بسیار بازی مرتبط می شود و رو به روی این ابواب نیز مداخل به جانب 
مسجد و فضایی که منتهی به باب السلام می شود دارد. (ممالک و مسالک؛ 
ص 8 دایره المعارف فارسی, ذیل سعی, امام شناسی, ج 6, ص ۰48 اثار 


اسلامی مکه و مدینه, ص 36؛ راهنمای حرمین شریفین, جح 1 ص 218؛حح 
برنامه تکامل) 


مسفله 
(مّ ف ل) وادی مسفله. ادامه (ک) وادی ابراهیم 


(م نِ) از نام ها و القاب مدینه منوره در تورات و : نیز از نام هایی که رسول 
خدا ‏ ضلی الله علبه واله وشلم نهاد, ان سکن به معتین رکفت و بر کت 
افنت و نیز از آن"جمت. است. که متا کین به.حصرت: خق در ان می .زیسته 
اند. (الاعلاق النفیسه. ص 88 ؛ حرمین شریفین. ص 118 لغت نامه, میقات 
حج ش 7 ص 172) 


9 
(مّ ل) 
۳ نام قربانگاه منی. 


2 اول وادی عقیق که میقات است. (تبصره المتعلمین,؛ ص 55 1؛ النهایه, 
ص 117) 


مسلمه 


(م ل م( از نام های مدینه است, زیرا| مردم مدینه در مقابل خدا| و رسولش 
مطیع بودند و انها در یاری رسول خدا کوتاهی نکردند. (میقات حج. ش 7 
72( 


مشاعر ( 
مّ ع) همان (ک) مشاعر حج 
مشاعر حح 


نقاط متبرک حج از قبیل خانه خدا و عرفات و منی (و جمرات و قربانگاه) و 
مشعر الحرام و صفا و مروه و میقات و مکه و... (حجه التفاسیر, مقدمه, 
ص ۰966 و...) 


نشانه های با عظمت. تعبیری است از آثار مقدسه ای که در مکه به جای 
مانده, مانند زادگاه پیامبر و نیاکان ایشان, آرامگاه اجداد پیامبر. زادگاه 
حضرت امیر علی (علیه السلام) و حمزه و جعفر طیار. آرامگاه اکثر 
وابستگان به رسول خدا| و حضرت خدیجه (راهنمای جر مین شریفین؛ 0 ]۷ 
ص 242) 


(م ر ب) شهرت مکانی (غرفه ای, اطاقی. بستانی) (1) در جهت شرقی 
مدینه در منطقه عوالی در نزدیکی (یا دو هزار قدمی) مسجد قبا (و به 
نقلی در جنوب شرقی مسجد قبا که اکنون در داخل صحن مسجد قرار 
گرفته است) طبق نوشته ها رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم) 
حضرت ماریه را در این جا سکونت دادند و آن گاه که پیامبر به مدت یک 
ماه از برخی از همسران خود کناره گرفته بودند در خانه ام ابراهیم ماندند. 
حضرت در این جا نماز گزاردند. ماریه قبطیه حضرت ابراهیم (علیه السلام) 
را در این مکان به دنیا اوردند و طبق نقل روایات. زیارت مشربه ام 


1 مشربه را چند معنی است: صفه, که با آن نوشتند. آبشخور. زمین نرمی 
که در آن رستنی روید وظاهراً به همین معنی است که بستانی بوده است؛ 
و معروف است که پیامبر در آنجا خمره های آب نهاده بود تا از آن بنوشد 
(عرشیان. ص 117). 


تو ِ ده "۳ ۲ 


از القاب مکه است چون اشرف از جمیع بلاد است (میقات حح. ش 21, 
کر 3 12) 


آخقضاز زک ) مشعر الخرام 


مشعر الاقصی 

(م ع رل آصا) عرفه را گویند. 

مشعر الحرام 

(ع) فاذا افضتم من عرفات فاذکرو الله عند المشعر الحرام (بقره 198) 


مشعر با مشعر الحرام وادی طویل وبیابانی گسترده و شنی است به طول 
4 کیلومتر (يا بیشتر) که در خارج شهر مکه میان سرزمین منی و عرفات 
واقع شده است و جزو حرم است و یکی از مواقف حج است و سومین 
عمل از اعمال جح (ری) «وقوف در مشعر» است از شب دهم ماه ذی حجه 
تا طلوع آفتاب روز دهم ذی حجه. و نیز مستحب است از این وادی برای 
رمی جمرات سنگریزه برداشتن. در مورد حد مشعر برخی فقها فرموده اند 
مشعر سرزمینی مشخص در مزدلفه است و برای مشعر ۲ مزدلفه 
تپ ان ی ی و ی 
منی است) تا اول مازمین (که محل عبور به عرفات است) از مزدلفه 
محسوب می شود و مشعر در انتهای مزدلفه است (و يا این که حد مشعر 
از. مازفیق اشت: تا خیاض وادی مخنضر) این هادی. به.خهاتی. به تام های 
چندی موسوم است. 


1 قزح؛ چون کوه های اینجا مانند قوس وقزح است. 


است و نیز اسم مکان شعور است. 


3. مشعر الحرام؛ چون در محدوده حرم واقع شده است و برای حرمت و 
احترام این مکان است زیرا نشان حج است. 


4. جمع چون حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) در این جا جمع آمدند و به 
یکدیگر رسیدند. یا چون مردم در این جا برای عبادت جمع می شوند. یا 


چون در این جا با سقوط اذان از نماز عشا, جمع بین الصلوتین می شود, 


5 مزدلفه؛ چون از ژلف (به معنی شب) است و مردمان در شب به سوی 
این نقطه کوج می کنند. یا از «ازدلاف» (به معنی تقرب و اجتماع) است و 
حضرت آدم و حوا در این جا اجتماع کردند و حاجیان در این جا اجتماع می 
کنند و به خدا تقرب می یابند و در قرب یکدیگر عبادت می نمایند و دو نماز 
مغرب و عشا با هم خوانده می شوند و يا سنگ های پراکنده را در این جا 


مشهود 

() و شاهد و مشهود (بروج 3) 

روز عرفه است. يا حاجیان هستند که در کنار حجر می آیند و دست بر آن 
می نهند و یا... (تفسیر نمونه) 

تیه 

(9 

بخ 

(م صَ ل) 

1 نماز گاه در کعبه. 

2 جایی که مردم در عید قربان و عید فطر در آن نماز گزارند. (لغت نامه) 
مصلی استسقاء 


(ضن. لا با مشخد الکبیر شهرزت معلی اس در مدیته در ضاع تشر فی: کوه 
سلع موضع نماز استسقاء. 


تصاای ی 
همان (ک) ستون محرس 
مصلی عید 


همان (ک) مسجد غمامه 
مضجع رسول الله 


(72 


ِ ۳ از نام های زمزم اتیب که جایه سلامت از هر درد است. (میقات 


شنه‌نه 


(مّ نِ)( از نام های زمزم است به معنی نفیس و گرانبها (طبقات. ص ۰76 


مطاف 


() جای طواف کردن. آن مقدار از زمین اطراف کعبه که محل مجاز برای 


مطوف 


(مّ ط وّ) طواف دهنده. کسی که حاجیان را , به گرد کعبه طواف می دهد. 
ان که راهنما و عهده دار نشان دادن مواضع 3 دادن حجاج و سایر 
اعمال.و متاسسو استا: در تصوات. اخیر هطوفین (که از طرف.دولت 
سعودی تعیین می شوند) مسئول فراهم آوردن وسایل رفت و آمد حجاج از 
جده به مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منی (طبق برنامه های دولتی) 
بوده و در منی و عرفات خیمه حجاج را آماده می سازند و انجام تشریفات 
ثبت و ویزای ورودی و خروجی گذرنامه ها با آنها می باشد و در حقیقت 
نماینده دولت و رابط بین حجاج و دولت سعودی هستند. 


هر یک از مطوفین در نقاط مختلف دفتر و نمایندگی دارند که حمله دارها 
(و کاروان ها) ان ها مراجعه می کنند. در جده تمانند یان هر مطوف 
گذرنامه مربوط به خود را جمع آوری می کند (نام مطوف مربوطه روی 
جلد گذرنامه نوشته می شود) و از این پس گذرنامه دز اختیار مطوف پا 
سار است اها مراست و ردمی کته 


(ُ ط قّ پ) از نام های مدینه منوره است. (فرهنگ آنتدراج؛ حرمین 
شریفین, ص 118؛ میقات حچ. ش 7, ص 167) 

مظله 

(م ظ ل) خیمه و سایبان 

1 همان (ک) ظلال 


2. در مراسم حجچ و کمره. در حالت احرام زیر خیمه و سایبان قرار گرفتن 
در توقفگاه ها و منزلگاه ها از محرمات نمی باشد. 


معاد 
() ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد (قصص 85). 


0139 


معافر 

(م ف) حجه فروش. آن که از بهر مردم حج کند. (لغت نامه) 

معافری 

(مّ فِ) نام پارچه ای (یمنی) کع تُبْع کعبه را با آن پوشانید (تاریخ مکه, ص 
9 میقات حح. ش 3. ص 108 حرمین شریفین, ص 90) 

۳ 


1 ت‌ م( الجاح و المعتمر وفد الله (منقول از امام صادق ( صلی الله علیه 
واله وسلم» 


به جای آورنده عمره (مبادی فقه و اصول. ص 349) 


معجم 


فاضله, نین. :در کفبة. تا خظر اسماعیل (با راهیان فبله: صن 2196 فرهیی 


معجنه 


(م جح ن) نام گودالی است نزدیک شاذروان میان باب کعبه و حجرالاسود که 
بعدها پوشانیده شد. گویند حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) در آن جا 
گل می ساخت (یْحَجَنْ فیه الملاط) تا در ساخت کعبه به کار گیرد. و نیز 


_. 


گفته شده حضرت جبرئیل با پیغمبر خدا در این جا نمازهای پنجگانه را برای 
افل تفه سای اسسته مان فطم محر ات ات کات کسید اححه 
ااتفاشن متدمهه ی 1و اش هار اسلاتی خی 5 ارین محصل 
اسلام. ص 60) 


داز 

(ک) ایام معدودات 

تفای یی 

(م ع 7 سن نّ) همان (ک) مسجد معرس 

معرس ذی الحلیفه 

(ذ ل خْ ل فِ) همان (ک) مسجد معرس 

معصومه 

مها از تام‌های مویته ار اما بی عک و متمیاصی 01) 


لد 


ع طّ ش) از نام های مکه ذکر شده است چون کعبه الله در موقع قلیل 
المائی اتفاق افتاده. (میقات حج ش 4 ص 145؛ ش 21) 


معلا 
(م ع ل) همان (ک) جنه المعلی 


(م ع لْ) شهرت اشعاری است که قبل از اسلام شاعران بر دیوار کعبه می 
آویختند. رسم عرب بر این بود که بهترین اشعار را بر دیوار کعبه می 
مهم ترین مسابقه شعری در بازار عکاظ طرح می شد و در اين بازار به 
مدت یک ماه تقریبا هر روز قبایل مختلف به زبان شاعران خود. هنرنمایی 
می کردند و بهترین قصایدی را که در این بازار خوانده می شد (طبق گفته 
روات) با 


حروف طلا بر حریر مصری ثبت می کردند و بر دیوار کعبه می اویختند و 
بدین جهت عربان این قصاید را معلقات (جمع معلقه به معنی آویخته شده) 
می گفتند و برای مدتی مدید معلقاتی چند (همگی بر محور معاشقه, زن, 
جنگ, غارت, اسب, شتر جنگی و.. ..) بر کعبه آویخته شده بود که پایین آورده 
نشد تا اين که با نزول آیات قرآن مجید و کلام وزین و زیبای آن اصحاب 
معلقات اشعار خود را شبانه و پنهانی از دیوار کعبه برداشتند. در تعداد 
معلقات اختلاف است. اما اکثرا ذکر کرده اند که تا قبل از نزول قرآن 
مجید هفت معلقه موسوم به «معلقات سبع» يا «سبعه معلقه» بر کعبه بود 
و اصحاب «معلقات سبعه >> عبارت بودند از: مرو القیس بن خجر. ِِ 
بُنَ گلنوم تعلبی, طرَقه بن عَبدٍ تکری, رُقیرِبنِ آبی سلمی مَرّنی, لبید بنِ 
زبیعه عامری.ر عنتره بن شاد عنسی, حارتِ بن حَلّه پشکری. (فرهنگ 
اصطلاحات قرآنی) 


عفلخ‌مانته 
(ک) ایام معلومات 

معلی 

(م ع لا) همان (ک) جنه المعلی. 


(مّ ی( از نام های زمزم است (اعلاق النفیسه, ص‌‌ 5 حرمین شریفین؛ 
2 


کت 


(مْ ف خّ م) از القاب مکه است چون دارای عظمت و تفخیم است (میقات 


مفداه 


(از نام های زمزم است (میقات حح. ش 10, ص 91) 


ایشا آ متسه آفر اد 

2 به جا آورنده عمره مفرد. 
مفسدات ححج 

(مُ س) آنچه حج را فاسد می کند. 
مقابر بنی هاشم 


(مّ ب) شهرت مجموع قبور ائمه و عباس و حضرت فاطمه بنت اسد و 
همسران و دختران و عمات رسول الله و ام البنین در قبرستان بقیع 
(میقات حج ش 4 ص 177) 

تن ان 

(ح خ) همان (ک) جنه المعلی 

حقات قیفای اس 

مار شوت ایو ری اخه 

مقام اختصار 

(ک) مقام ابراهیم 

ناه آثر ای 

(مّ) فیه آیات بینات مقام ابراهیم. (آل عمران 97) 


جایگاهی است واقع در کنار کعبه. و آن.شکی, است تیزه رت (ميانه سفید 
و سیاه) با قطری حدود دو وجب و به ابعاد 45*35 سانتیمتر با اثر دو کف 
پای عمیق. این مقام به فاصله قریب به 13/5 متری روبه روی در بیت الله 


(یعنی مقابل دیوار شرقی بیت) درون محفظه ای محصور است و جای پاها 
بر روی سنگ متعلق به حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشان (علیه السلام) 
است که به اراده خداوندی نرم گردید تا اثر پاها بر آن نقش بست و سپس 
به حالت سنگی درآمد و در طول قرون نیز به اراده الهی همچنان باقی 
مانده است. در جهت ظهور این اثر بر روی سنگ , به تفاوت گفته اند که 
حضرت خلیل الله: 


هنگام دیدار فرزندش بر آن ایستاد. 

فتاه ات ار کفه تر رت ان سا 

هام آعمفیت سم نسعت سای ان استاد 

هنگام دیدار فرزند و ساخت کعبه و دعوت مردم بر بالای آن ایستاد. 
فضیلت مقام 

طبق قرآن از آیات بینات است. 

فنو ردانت ار سک های نمی ازست. 

طی رات اتصل ستاعات مستوا ترا ات 

طبق روایت نماز خواندن نزد آن مورد سفارش قرار گرفته است. 
احکام مقام در مناسک حج و عمره 

تاه اه مه اه متام ارام تا ی 


2 نماز طواف خانه کعبه باید در پشت و نزدیکی مقام ابراهیم به جا آورده 


مکان مقام 
طبق گزارشات و روایت ت سنگ مقام ابراهیم در کنار و چسبیده به خانه خدا 
قرار داشت و در جاهلیت آن را از خانه خدا جدا و به مکان فعلی منتقل 


کردند و رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) بعد از فتح مکه آن را به 
خانه متصل نمود و خلیفه دوم برای وسیع تر کردن محل طواف و نماز 


دستور جا به جایی آن را به محل دوران جاهلیت (محل فعلی) صادر نمود و 
چون در زمان او سیلی عظیم (موسوم به سیل ام نهشل) وارد مسجد 
الحرام شد و سبب گردید تا مقام ابراهیم از جای خود کنده و به کعبه 
بچسبد (و به نقلی به محلات پایین کعبه برده شد) پس پایه ای ساختند و 
آن را به جای خود فشفل کرد [و این پایه تا به امروز باقی است) به 
نوشته آبن جبیر سیاح معروف عرب (در قرن ششم و هفتم هجری) مقام 
ابراهیم در خانه کعبه بود و به هنگام حج آن را برای زیارت حاجیان بیرون 
آورده و در جای مخصوصش ( که تا امروز همچنان باقی است) قرار می 
داده اند. (1) 


حصار مقام 


اين سنگ با طوق زرینی بر گردش درون محفظه ای کریستالی مستقر 
است و اين محفظه خود در میان حجره و ضریح کوچک و چهار گوش و 
مشبکی قرار گرفته است (ابتدای پوشش طلای این سنگ از زمان مهدی 
عباسی ذکر شده است. نقلی است که در سال 161 هجری به دستور 
مهدی مقام را از بالا تا به صورتی استوار در آوردند و در سال 236 


را بر تزیین مهدی افزود و در سال 256 به دستور علی بن حسن عباسی 
عهده دار امور مکه دو طوق از طلا به مقدار 922 مثقال و طوقی دیگر از 
نقره ساختند و به وسیله جیوه سنگ مقام را در میان طوق ها قرار دادند) 
سابقاً بر روی محفظه این سنگ قبه ای از آجر و سنگ و چوب بنا شده بود 
رکه مرا ترا ابات رای موش ون وی ار انیت این ره 
از فضای مطاف می کاست در سال 5 هجری قمری به دستور دولت 
با ی سح«9«(«ِ« 


همراه مقام 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) با قرار در مقام ابراهیم باید 
نیت آن داشت که با هر چه گناه است و عصیان, مخالفت ورزید و بر آنچه 
ی 


مقام بلال 


بنای مریع شکل مرمرینی است در مسجد النبی که به ارتفاع دو متر بر 
هشت پایه (ستون) نسشتگین و تقریبادر محل اذان بلال (برٍ دیوار غربی مسجد 
اولیه) ساخته شده و در شروع اوقات بنچکانه نماز بر ان اذان می گویند و 
زاثران مرقد شریف رسول لله برای درک ثواب در زیر این مکان 
چهارگوش به نماز می ایستند. به و۳ بلال» و «مکبریه» و «مقصوره 
المبلغین» نیز موسوم است. (تاریخ و آثار اسلامی؛ ص 230 راهنمای 
حجاج در مکه و مدینه؛ و...) 


مقام جبرئیل 


یا مهبط وحی مکانی است در مسجد النبی و جهت نام از آن جهت است که 
امین وهی الهی از این مکان بر رسوللله وارد می شد و محل نزول وحی 
کال ان خا مهم ات ها هی کل اه سط ات ات 
گفته اند: 


1 داخل حجره است در منتهی الیه جنوب شرقی محل تلاقی دو دیواره 
جنوبی و شرقی (منبع؟) 


تا یل سر سس ناسا در عفر اس رن 
شرقی (در محل تلاقی دو دیوار جنوبی و شرقی مسجد) قرار دارد. بین 


باب بقیع و دیوار جنوبی (سیری در اماکن سرزمین وحی. ص 28). 


3 محلی است داخل ضریح در چند متر بالاتر از دیواره شمال شرقی 
حجره مطهره چرا که حضرت جبرئیل هنگام غزوه بنی قریظه در مقابل باب 
آل عنمان (یعنی در نزدیکی موضع و مکان جنایز) بر آن حضرت نزول یافت 
فلا اس ات ون مش یی نتاس ی خن 


1. سفرنامه ابن جبیر. ص 121 و زیر نویس مترجم "همچنین نگاه کنید به 
تحقیقی در این زمینه در فصلنامه «میقات حج». ش 


7 ص 58 الی 64, ص 46 الی 48. 

هم اکنون در داخل ضریح و منتهی الیه حجره شریف قرار دارد که قابل 
دید تست (تارسع ار ایض 229 02 25) 

مقام حنبلی 

(حَ بٍ) نام محلی (چارطاقی) بود در صحن مسجد الحرام (در محل 
دارالندوه) مخصوص نماز گزاردن حنبل موّسس مذهب حنبلی و فعلا اثری 


از ان نیست. 
مقام حنفی 
(ح ن‌( نام محلی تور (چارطاقی) در صجن مسجد الحرام در ضلع شمال 


غربی مخصوص نماز گزاردن ابوحنیفه مّسس مذهب حنفی و فعلا اثری از 


ان تست 

(ف) نام محلی بود در صحجن مسجد الحرام در بالاای ساختمانی که چاه 
زمزم در آن قرار داشت مخصوص نماز کزازدن شافعی موسس مذهب 
شافعی. طبق نوشته ها مقام شافعی وجود نداشت. و او پشت مقام 


ابراهیم پا بر زمین اطراف زمزم نماز می خواند #۳ تا فعی بعدها 
ساخته شد و فعلا ن نز آتر از آن نیجست. 


(لٍ) نام محلی بود (چارطاقی) در صحن مسجد الحرام در ضلع جنوب 
آن نیست. (1) 


مقام ملتزم 


مقام مصلا 


(م صَ لْ) جایی را گویند که حضرت ابراهیم (علیه السلام) در آن جا نماز 


(م تب ر ث ل ب) همان (ک) بقیع 

مقبره الحجون 

(ل ع) همان (ک) جنه المعلی 

مقبره الشهداء 

رن ۵) مار فهیدان شنوه احد در ختطقه (ی ‏ اجه 
(ل م ط ی) شهرت مقبره معلاه. (میقات حج, ش 21, ص 117) 
مزع اسان 

(ل م ع ل) همان (ک) جنه المعلی 

مقبره بنی هاشم 

همان (ک) جنه المعلی 

(مْ ق د س) 


1 از نام های مکه است. (تاریخ و آثار اسلامی, ص 36؛ میقات حج. ش 2 
ص 219؛ ش 4, ص 144) 


2 از نام های مدینه است چون از شرک و آلودگی ها پاک شد. چون در 
(حرمین شریفین ؛ میقات حح. ش 7ص 172) 


مقدمات وجوبی حج 


عبارتند از استطاعت مالی و استطاعت بدنی: بلوغ, عقل, حریت, باز بودن 
راهه زاده راخله. ( کیجم ای از مشسایل ه هناهد تحص ۱/5 


مقدمات وجودیه حج 


مقدماتی که در وجود حج دخالت دارند (نه در وجوب) مثل گذرنامه و 
کاروان. (گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج. ص 75) 


مقر 


(مّ 9( از نام های مدینه است که از قرار آمده و روایت شده هر گاه 


ی و ای وا و 999 


)173 


مقصوره الشریفه 

(م ر ث شّ ف) همان (ک) حجره طاهره 
(ل مُْ بِ ل) همان (ک) مقام بلال 

مقطع 


ام ظ) 2 نا کفته نفیدی حون خرم هه در شنعت رن ور کی الحل: 
است که در محلی به نام مقطع واقع است., و وجه تسمیه به اختلاف نقل 
اینکه: 


1. در زمان عبدالله بن زبیر سنگ های آن را برای ساختن کعبه کنده و 
شا ان و اهر وه نی نامیده گردید. 


2 در زمان جاهلیت اهل مکه که به سفر می رفتند از پوست درختان حرم 
بریده و به گردن شترشان و اگر پیاده بودند به گردن خود می آویختند (و از 
این رو هر جا می رفتند در امنیت بودند) و در برگشت از سفر در این محل 
پوست 


1 ساضا هر یک ان فرق.جفار کونه اختلی» خی شاففن: مالک )در مشاه 
خود نماز می خواندند و در سال 1343 هجری قمری دولت عربستان تعدد 


خفافعات‌ترا عافن,ضاخت واکتون یک تما :مات ور با هی وود و آفام 
جماعت از سعودی ها است که بین حجر الاسود و رکن شامی اقامه نماز 
می کند. (احکام جح و اسرار ان, ص‌‌ 7 


را از گردن شتر يا خودشان جدا می کردند و لذا این محل مقطع نامیده 


مکا 


() از جمله مراسم (ک) حج جاهلی 
مکان آحزام 

میقات را گویند. 

مکان الجنائز 


(مّ نْ ل ج ع) «موضع الجنائز» نام محلی است در نزدیک خانه رسول الله 
که برای نماز میت اختصاص یافت و حضرت در این جا بر مردگان نماز می 
حزاردند: (مسلمانان گفتند به خدا سوگند بهتر این است که به سراغ پیامبر 
نفرستیم بلکه ميت را در کنار خانه پیامبر ببریم و بعد خبر دهیم که برای 

نماز گزاردن بیاید و این کار برای ایشان آسوده تر خواهد بود) و از این 
جهت است که آن جا به جایگاه جنازه نامگذاری شد زیرا جنازه ها را بدان 
جا می بردند. مکان الجنائز طبق نقلی نزدیک منبر پیامبر بود و بر اساس 
قول دیگر در کنار و خارح دیوار شرقی خانه پیامبر بود (که اکنون داخل 
ضریح شرقی قرار گرفته) و بعضی گویند بعدا نماز مردگان در دو محل 
مسجد النبی انجام می شد ؛ بر سادات و علویین و امراء و بزرگان مدینه در 
روضه النبی (بین منبر و محراب) نماز می خواندند و بر سایر مسلمانان در 
مشرق مسجد یعنی کنار حجره و مرقد نماز می گزاردند به طوری که قبر 
مطهر در سمت راست امام جماعت قرار می گرفت و تا سال 942 قمری 
به این صورت عمل می شد و جز برای اشراف علوی بر کسی از شیعه در 
مسجد نماز نمی گزاردند و تا قرون بعد نیز اختلاف فتوایی بین مذاهب 
اسلامی در این مورد وجود داشته است. در هر حال این روش همچنان تا 
امروز ادامه دارد و در این دوران نماز میت در کنار مکان الجنائز (که در 
داخل ضریح قرار گرفته) یعنی در سمت چپ مقبره 


اقامه می گردد. (تاریخ و آثار اسلامی, ص 228؛ طبقات ص 225؛ مدینه 
شناسی, ج 1, ص 120و 121). 


مکبریه 
(مٌ ک ب ی) همان (ک) مقام بلال 
مکتان 


( کْ) از نام های مکه است. طبق نقلی چون مکه بالا و پایین داشته (یعنی 
برخی از محله هایش در ارتفاعات و برخی دیگر در پایین واقع شده) و در 
اشعار عرب از مکه بالا و مکه پایین یاد شده است., به هر دو قسمت آن 
مکتومه 

(مّ م) از اسامی زمزم است به معنی پنهان شده و آشاره به دورانی است 
که در دل خاک پنهان بود تا به دست حضرت عبدالمطلب حفر گردید. (لغت 
مکرمه 


(م ک ر م) از القاب مکه است. در کتاب مبین به ذکر جمیل تکریم فرموده 
شده است. (میقات حج. ش 21, ص 123) 


مکنونه 
(مّ نِ)( از نام های زمزم است. (لفت نامه) 
مکه 


مکه 


(مّ ک) «و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه» (فتح 24) 


بسیار خشک و سوزان و مهم ترین شهر کشور عربستان و جزو استان 
حجاز می باشد که در بخش غربی شبه جزیره عربستان قرار دارد. این 


شهر در بستر وادی ابراهیم و در دره ای تنگ و هلالی شکل به نام ابطح 
میان رشته کوه های مرتفعی (از طرف مشرق و مغرب) محصور شده 
دریای سرخ و به فاصله 62 کیلومتری بندر جده قرار دارد و محدود است 
از شمال به مدینه و از غرب به جده و از شرق به ریاض و نجد و از جنوب 
به یمن و عسیر. منطقه مکه از قدیم الایام در مسیر کاروانیان راه یمن و 
شام بود ولی تاریخ جغرافیایی و آبادانی اش با اسکان حضرت هاجر و 
حضرت اسماعیل (علیه السلام), در آن شروع می شود. آن زمان که 
حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشأن (علیه السلام) زن و فرزند خود را به 

اجر الهی در بیابان غیرذی ذرع 3 تفت ان تا کر 9 به اراده لهی 
۳ 
دزرا ینعی ۱ قامت گزیدند و آن گاه که کعبه به دست توانای پیامبر گران 


(علیه السلام) بنا گردید 


مکه از جهت تشریفات مذهبی و از جهت امور بازرگانی ارزش و اعتبار 
یافت. و اما مکه شهری که پایگاه توحید قرار داده شده اهمیت حیاتی و 
جهانی اش را با ظهور پیامبر اسلام آغاز نمود. با تولد اسلام مکه جایگاه 
توحید ابراهیمی خود را که در سیر زمان فراموش شده بود دوباره به دست 
آورد. در ابتدا کفار و مشر کین با آزار و قصند. قنل پیامیر اسلام سیب شدند 
که حضرت بعد از سیزدهمین سال بعثت در شب ربیع الاول به امر الهی 
مکه را ترک گوید و به مدینه مهاجرت فرماید. تا این که حضرت در دهم 
رمضان سال هشتم هجری با سپاهی متشکل از ده هزار مسلمان از مدینه 
عازم مکه گردیدند و بعد از ده روز به مکه رسیدند و در ناحیه ذی طوی 
سپاه را چهار قسمت کردند که هر کدام از جهتی روانه شهر گشتند. مکیان 
تاب مقاومت در خود ندیدند و به پیشتاز شتافتند. مکه بدون خونریزی فتح 
گردید و حضرت برمکیان رحمت آورد و آزادشان ساخت. مکه از قید کفر 
آزاد گزدید و پایگاه توحید گکشت. 


فضایل مکه 


زام.ر فیدر ان تواب عبات دارد: 

خواتب کنندم در آن .هل شب زندم دار دیکر شهر هانت: 

طعام خوردن در آن فضیلت روزه گرفتن در دیگر جاها را دارد. 
سجده کننده در آن مثل به خون خود غلطیده در راه خداست. 


بهترین زمین نزد خداست و هیچ خاکی محبوب تر از خاک مکه نزد خداوند 


هیچ سنگی و درختی و کوهی و ابی از مکه محبوب تر نزد پروردگار عالم 


محبوب ترین زمین خداوند نزد رسول الله است که اگر ناچار 


نمی شدند هرگز از آن خارج نمی گردیدند. 


هر که در حرم (مکه و مدینه) بمیرد به حساب عرضه نشود و در سلک 
مهاجران به خدا درآید و در قیامت با اصحاب بدر محشور گردد. 


حرم مکه 


مکه حرم است و حرم بودن مکه از آن جاست که بی احترامی بدان حرام 
است و این شهر و اهل [ در حمایت تزور از متعال هسنند و انجام 
چیزهایی که در سایر نقاط حرام نیست در این جا حرام است و اما حرم 
مکه محدوده خاصی است که اطراف آن را احاطه کرده است. این 
محدوده را حضرت جبرئیل برای حضرت ابراهیم (علیه السلام) مشخص 
نمود و آن حضرت علایمی را برای شناسایی در آن حدود نصب نمود (و به 
نقلی نیز حضرت اسماعیل پس از پدر علایم را نصب فرمود) این علایم در 
اطراف مکه در پی هر تخریبی در اعصار مختلف تجدید بنا می شد تا این 
که در زمان رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) آن علایم بار دیگر 
تثبیت گردید و تا به حال با ترمیم و تجدید بنا محفوظ نگاه داشته شده 
است که پاره ای از آنها جدید است و با سیمان و سنگ رخام ساخته شده و 
بعضی دیگر قدیمی است و با سنگ و آهک بنا گشته و بعضی دیگر سنگ 
چین می باشند (و آن را انصاب حرم گویند) محدوده حرم در مکه در تمام 
جهات یکسان نیست و دایره ای دارد به نام دایره حرم که حد و مرز مکه را 
مشخص می نماید و نقاطی که شعاع حرم را, به لحاظ جفغرافیایی مشخص 
می کنند طبق نوشته 


ها عبارتند از: 
1. شمال, در طریق مدینه» تنعیم است با فاصله حد ود 6کیلومتری مسجد 


الحرام. 

2 جنوب., در طریق عرفه. نمره است با فاصله حدود 12کیلومتری مسجد 
الحرام. 

3 شرق, در طریق نجد. جعرانه است با فاصله حدود 26 کیلومتری (1) 
مسجد الحرام. 

4 غرب. در طریق جده. حدیبیه (علمین) است با فاصله حدود 20کیلومتری 
مسجد الحرام. 

احکام حرم 


وجوب احرام جهت ورود 


1 فاصله آن تا مکه را حدود نه مایل و بعضی دوازده مایل ذکر کرده اند. 
(تاریخ و اثار اسلامی. ص 130). 


استحباب غسل جهت ورود 

استحباب برهنه پایی هنگام ورود 

استحباب جویدن گیاه اذخر هنگام ورود 
استحباب دعای «اللهم انک قلت...»هنگام ورود 
حرمت اخذ لقطه در آن 

حرمت صید و شکار خر ان 

حرمت ورود غیر مسلمان به آن 


حرمت جنگ و خونریزی در ان 


حرمت دفن کردن کافران در آن 

حرمت ورود با سلاح آشکار به آن 

حرمت بیرون بردن سنگ و خاک آن 

حرمت بریدن و شکستن و کندن درختان آن 

حرمت تعقیب پناه برنده به آن (مگر مرتکب جرم در حرم) 
کراهت مجاورت دایمی در مکه (طبق نظر مشهور فقها) 


کراهت مطالبه قرض و سلام به مقروض که سبب یادآوری مقروض بودن و 


اختیار شکسته (قصر) و يا تمام خواندن نماز برای مسافران مکه (طبق 
بظر برخی فقها) 


و... 

مستحبات مکه 

با غسل وارد شدن. 

از بالای مکه (از راه مدینه) وارد شدن 

کفش به دست و پا برهنه و آرام و فروتن وارد شدن 

با خواندن دعای «اللهم البلد بلدک و البیت بیتک...» وارد شدن. 


در مکه انفاق نمودن و روزه گرفتن و ذکر خدا نمودن و قرآن خواندن و 
ختم قران کردن و اب زمزم خوردن. 


به زیارت غار حرا رفتن و در مولدالنبی دعا و نماز به جای آوردن و بستگان 
نمازهای فریضه را در مسجد الحرام به جای اوردن. 


در خروج از مکه صدقه دادن و از پایین مکه بیرون رفتن. 


تسمیه مکه به تفاوت نقل: 


1. از «مک»است به معنای از بین بردن» و مکه نخوت مستبدین را از بین 
می بر د. 


2 از «مک»است 


به معنای بسط, و مکه جایی است که خداوند کره زمین را ازان مرن 

داده است. 

گ از «مک»است به معنای ازدحام, و مکه جابی است که مردم از هر جا 
نم ان هت دی ان ادوحانم مه کین 

4. از «مک»است به معنای جذب, و مکه جایی است که (به دعای حضرت 

ابراهیم (علیه السلام» مردم از هر دیاری به ان جذب می شوند. 


د. از «مک» است به مغنای کم انم و مکه کم آب است ( گویی آب آن را 
زمین مکیده است) يا علاقه مردم را با اخرین قطره اب نشان می دهد. 


ی اه ایک کاس مک اهاز رکنم تاه 
می کند (يا گناه شخص در مکه کاسته می شود. حالت تقوایی در شخص 
پید | می شود که عامل پرهیز از گناه است). 

7 از «مَک»است به معنای نابودی و مکه جایی است که هر کس نسبت به 
ان قصد سویی داشته باشد نابود خواهد شد (يا در ابتدا در جاهلیت چنان 


بود که هر کس در مکه ظلم می کرد او را نابود می کردند و يا از مکه 
بیرون می راندند). 


8. از «تمَککث العظم» است به معنای درون مغز استخوان و مکه گویی 
وسط زمین است همان گونه که مغز استخوان در وسط آن قرار دارد. 


9. از «مکوک» است به معنای ظرفی که بالای آن تنگ و وسط آن فراخ 
باشد و مکه در میان دو کوه مرتفع و در میان دره مثل ظرفی است که 
بالای آن تنگ و وسط آن فراخ باشد. 


0. از «معا» است به معنای خانه (که لغتی بابلی است) 


فسوی رت آواسم یه لاه اه ان وا گام راکش 


1. از «مکا» است به معنای صدای نوعی پرنده و در مکه صدای مردم که 
خدای را می خوانند بلند است و زمزمه 


ملکوتی حاجیان در اطراف کعبه همواره به گوش می ند پا در جح 
جاهلی هنگام حج می گفتند: حج ما به اتمام نخواهد رسید مگر آن که به 


کنا و کته وهیم.واذر آن خا تسوت بکشین: 


2. از «مکوربا» (و به تلفظ یونانی «مقوروبا)» است و به زعم برخی از 
محققین جدید یونانیان از آن نام, شهری را به معنی مکان تقرب به خدا 
فاص که ار 


3. از «مَفّگه» است به معنی جایگاه ما و ریشه ای ایرانی دارد. 


تام ه ااقات سر 


ام , ام الارضین, ام راحم,؛ ام رحم» ام رحمان؛ ام رحمه» ام روح» ام زحم» ام 
بساسه, بساق. بطحا, بکه, بلد, بلدامین, بلدالله, بلدالله تعالی, بلدالامین؛ 
النمل. کبیره, کریساء, کوثی, ای : مبارکه, متحفه, مخرح صدق, مدینه 
الرب؛ مدذهب, مر‌وبه» مشر فه, ملسجد الحرام, معاد, معطشه, مفخمه, 
مقد سه, مکتان: مکرمه, مهابه, مهبط, نادره, ناسه, ناشته, ناشر, ناشه, 
نامیه, نجره نساسه, نقفره الغراب, 


وادی, وادی, وادی غیر ذی ذرع, والده. 

کوه های مکه 

اثبره. ابوقبیس, اخشبان ( امین), ثبیر. ور ( اطحل). حبش, حجون, حرا ( 
جبل الاسلام جبل القران, جبل فاران). رحمت ( جبل نابت, جبل الدعا, جبل 


ی ای و با سا تا ص ‏ ما 
قعیقعان, مروه, نمره, نور. 


خانه های مکه 
ار ای مت اس سا ی وا ار امطانی هار اسضا: 
) دارابو یوسف) 


دار خدیجه ( مولد فاطمه), دارالضیافه, دارالعجله, دارالمنتدی, دار الندوه. 


اجیاد ( جیاد), شعب ابی طالب ( شعب مولد. شعب علی, شعب ابی 
یوسف, قشاشیه). شعب جزارین (شعب ابی دب شعب المقبره). 


آب های مکه 


چاه اسماعیل ( زمزم), چاه عسیله, چاه فخ ( میمون), عین جدیده. عین 
زبیده, عین عرفه, ذو طوی. 


وادی های مکه 


وادی ابر اهیم. وادی عرفات. وادی عقیق, وادی فاطمه, وادی قح وادی 
محسر» وادی مشعر, وادی منی؛ وادی مسفله. 


مساجد مکه 


فد توا آخانه انراسم آوکی بانرست رن عفد شیم | عبر : 
جن ( حرس, بیعت), جعرانه. حدیبیه, حمزه, خیف ( منی), رایت, شجره, 
شق القمر ( انشقاق قمر), صفایح, غدیر خم, کبش ( قوج. صخره, نحر), 
کوثر, مختبی؛ مزدلفه ( مشعر الحرام) نمره ( عرفه, عرنه). 


رت ی 


حکمرانی شهر مکه یکی از مسائل مهم پیچیده تاریخ حجاز است. این شهر 
گاهی به دست مصر و گاهی به دست عراق و زمانی به دست یمن و گاهی 
به دست علویان و گاهی به دست مکیان و غیر آنها اداره می شد. ابتدا از 
سال ,هتم ححری که:وشول. الله واردمکه کردید-پیوسته حاکمان: مکه از 
جانب آن جانب منصوب می شدند و از آن پس توسط خلفای خمسه و 
اموی و عباسی انتخاب می گردیدند. 


بعد از مرگ معاویه در سال 60 هجری عبدالله بن زبیر که 


خن را اتف شاد کم رمک ات فرار فان اسان ۳ فعرت که 
کشته شد. و آن گاه تا پایان دوره اموی یعنی سال 132 هجری اداره مکه 
با امویان بود و حاکمان شهر از جانب خلیفه دمشق تعیین می شدند. و در 
دوره عباسی حاکم مکه از سوی بغداد معین می گردید تا این که جعفر بن 
محمد حسنی (از دودمان امام حسن مجتبی (علیه السلام» در سال 338 
هجری به نام خلیفه فاطمی خطبه خواند و نفوذ عباسی در مکه قطع 
گردید. به روایتی در سال 358 هجری که معزالدین خلیفه فاطمی به مکه 
تشرف یافت اولین شریف مکه را به نام جعفر بن محمد حسنی (ملقب به 
ناثر) بر گزید و او چندین سال در 


آن جا حکومت کرد. و پس از ثائثر پسرش عیسی به حکومت مکه دست 
0 ۱ کی تا ۲ 
شریف در مکه حکومت می کرد. 


اما حکومت شرفا از شاخه سادات حستی با مرگ شکر (که فرزندی 
نداشت) در سال 453 هجری پایان یافت و پس از او بنوشیبه مدتی در 
مکه فرمانروایی کردند تا اين که امير یمن (علی بن محمد صلیحی) در کار 
مکه دخالت کرد و یکی از سادات حسنی به نام ابو هاشم محمد را به 
خاندان حسنی (که در تاریخ مکه به نام «هواشم» معروف شده اند) تا 
حدود سال 597 هجری ادامه یافت و سپس شاخه ای دیگر از سادات 
حسنی در مکه فرمانروا شدند. حکومت شرفا تا سال 630 هجری تا 
حدودی مستقل بود و از اين تاریخ به بعد شرفا گاهی تابع پادشاهان مصر و 
زمانی تابع امرای یمن و شام بودند و چون در سال 923 هجری سلطان 
سلیم اول عثمانی بر مصر و حرمین تسلط یافت شرفا تابع سلاطین 
عثمانی گردیدند و حاکمی که برای مصر تعیین می شد بر حجاز نظارت 
داشت و چون در سال 1228 هجری قمری محمد علی پاشا والی مصر 
قصد کرد مصر را از عثمانی مستقل کند از این وقت حکومت حجاز تابع 
مصر گردید تا اين که در سال 1256 قمری حجاز_از مصر منتزع گردید و 
بار دیگر سلطان عثمانی (سلطان عبدالمجید) رسما شریف مکه را برگزید. 
و آن گاه که در سال 1323 


هجری قمری شریفی مکه به شریف حسین رسید او به یاری سردمداران 
جنگ جهانی اول حجاز را در سال 1334 هجری از تبعیت عثمانی (که با 
آلمان متحد و وارد جنگ شده بود) آزاد کرد (و بعد از جنگ) خود را خلیفه 
مسلمانان خواند, ولی طولی نکشید که در مقابله با ابن سعود (که مورد 
حمایت دول استعمارگر قرار گرفته و توسط بریتانیا به عنوان حکمران 
مستقل نجد به رسمیت شناخته شد) مغلوب گردید و سلسله شرفای مکه 
برافتاد و سلاطین سعودی حاکم شدند. (1) 


۳۳ 
(م ک زر م) لقب شهر مکه که کعبه در آن واقع است. 

مکه معظمه 

(م ع.ظ هلق هن که که که در آن- دقع ات 

(مّ ن) از نام های مدینه است (حرمین شریفین. ص 119). 

ملاء 

از بهترین پارچه های یمن که تبع کعبه را با آن پوشانید (مکه, ص 59). 
بارخ 


(م ت ر) نقطه ای در کعبه. قسمتی از دیوار کعبه, جای دعا و استغفار 
(جای اقرار به گناه و اعتذار جستن و جای پذیرفته شدن دعا) و در جهت 
تسمیه آن گفته اند که طبق روایات هیچ بنده ای به این مکان التجاه و پناه 
نمی گیرد و التزام نمی جوید جز آن که خداوند حاجتش را بر آورده می 
کند. پیامبر اکرم و ائمه اطهار ( علیهم السلام) و صحابه بزرگ سر و 
صورت و دستها و سینه خود را به اين مکان چسبانیده اند و زاثران نیز در 
این قسمت به دیوار ملتزم شده و دعا می خوانند. اما در موضع این جایگاه 
دو نقل مختلف است به این که: 


1 بین حجرالاسود و در کعبه است در دیوار شرقی. 
مز مستجار است پشت در کعبه در دیوار غربی نزدیک رکن 


1 تحاه کته نه کنات های: تاریخ مکه. ص 151 به بعد؛ حرمین شریفین. ص 
9 الی 68؛ دایره المعارف فارسی, ذیل مکه. 


یماتی. (امام شنانتی: ج 6, ص 233+ تاريه و اتار اسلامی؛ ض 52 و 53؛ 
ململم (م ل ل) همان (ک) یلملم. 

منا 

همان (ک) منی. 

منار مسجد الحرم 


حرم برای تمیز حدود حرم از حل (مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 

متاره مسجد الحرام 

(مّ ر) بر سر هر یک از سه باب اصلی مسجد (به نام های باب ملک 
عبدالعزیز, باب العمره, باب السلام) دو مناره به ارتفاع 92 متر (از کف 
مسجد) با قاعده ای به ابعاد 7*7 متر واقع است (و بر تارک هر مناره 
هلالی به ارتفاع 6 متر از برنز طلا کاری نصب است) هفتمین مناره بر 
باب الصفا واقع است (و در سال های اخیر دو مناره دیگر ساخته شد و در 
نتیجه تعداد مناره ها به 9 رسیده است) اسلوب ساختمانی مناره هایی که 
در زمان سعودی ها ساخته شد از هندوستان و چین اقتباس گردیده است و 
هر یک از این مناره ها دارای نامی هستند که عبارتند از: 


۷1 مناره باب ۹ 
وناب مره 
۳ 


2 

3 
4 مناره باب قایتبای 
درا .نات الفخکمه (کمه/(۱) 
6 


. مناره باب الزیاده (الزیاره) (2) 


7. مناره باب الوداع پا حزوره (حرمین شریفین» ص 2 فلسفه و اسرار 
حج. ص 26؛ احکام حج و اسرار ان ص ۰60 عرشیان؛ ص 48). 


مناره مسجد النبی سابقه ایجاد مناره در مسجد النبی به دوران امویان 
مربوط می شود که توسط عمر بن عبدالعزیز والی مدینه ساخته شد. او 
در زمان والیگری خود در مدینه طی سال های 88 الی 91 هجری چهار 
مناره در چهار گوشه ملسحجد بنا نمود و بعدها بر اثر تعمیرات و اصطلاحات 
مسجد توسط امرا و سلاطین تعداد 0 در دوران 
ای ان ان اج 


عدد بوده است. (مناره خمسه) و امروزه در زوایای مسجد ببوی مناره های 
عظیمی سر بر افراشته اند و ارتفاع شش مناره جدید که ساخته شده هر 
یک 104 متر است و مجموع مناره های موجود مسجد النبی را 10 عدد 
ذکر کرده اند. و از جمله مناره های ان عبارتند از: 

مناره باب السلام 


مناره ای است در زاویه جنوب غربی. ابتدا در زمان ولید و توسط والی 
مدینه عمر بن عبدالعزیز بنا شد ولی به علت اشراف بر منزل «مروان 
حکم» و به دستور «سلیمان بن عبد الملک» تخریب گردید تا این که در 
سال 706 هجری مجددا به دستور سلطان محمد بن قلاوون بنا گردید و 
برخی گویند از ساخته های شیح الخدام شبل الدوله معروف به حریری 
است. این مناره توسط سعودی ها حفظ شده است. 


مناره رئیسیه 

(رأسیه) مناره ای است در زاویه جنوب شرقی و از آثار سلطان اشرف 
قایتبای است که (به سال 886 هجری) به ارتفاع شصت متر در کنار «قبه 
الخضرا» ساخته شد و وجه تسمیه رئیسیه از آن جاست که رئیس موذنین 
بر آن اذان می گفت. سعودی ها آن را هر چند گاه تعمیر می کردند. 

ارت نات ای 

مناره ای است که در ضلع غربی نزدیی باب الرحمه قرار داشت و توسط 
سلطان قایتبای در سال 888 هجری ساخته شد اما در جریان توسعه اول 
مسجد در دوران سعودی تخریب گردید. 

مناره سلیمانیه 

(عزیزیه) مناره ای است که در زاویه شمال شرقی قرار داشت بر گرفته 
از نام سلطان سلیمان قانونی. سلطان سلیمان این مناره را , به جای مناره 
سنجاریه (که ظاهراً از آثار امیر سَتجر جاولی متوفی 745 هجری بود) قرار 
داد. این مناره را «العزیزیه» هم می گویند زیرا عبدالعزیز خان بن محمود 
ان را تعمیر نمود. و سعودی ها 


1 و در برخی منابع باب حکمه. 


2 و در برخی منابع باب الزیاره. 
آن: زا رت کزیند. ۵ هارمه در در خای ارن عفشط, خلی. ید | لعر ید 
سعودی به ارتفاع 70 متر بنا گردید. 


مناره مجیدیه 


مناره ای است که در زاویه شمال غربی قرار داشت و توسط عبدالمجید 
عثمانی بنا شد اما توسط سعودی ها تخریب گردید و مناره دیگری در جای 
آن در دوران ملک عبدالعزیز سعودی به ارتفاع 0 متر بنا گشت. اما این 
مناره هم اخیرا در توسعه شمالی مسجد تخریب گردید. به «التشکیلیه» 
(شکیلیه) و «اشکلیه» و «الخشیبه» نیز معروف بود. (حرمین شریفین. ص 
8 مدینه شناسی: جح 1, ص 122 و 123؛ تاریخ و آثار اسلامی, ص 238 
و 262؛ با راهیان قبله, ص 87 به سوی ام القری, ص 315؛ و...) 


مناسک 
( س) اختصار (ک) مناسک حج 


مناسک ححج 
قاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله (بقره 200) 


اصطلاحا مراسم و اعمال حج (عبادات مخصوص حج) را گویند. مجموعه 
آداب و افعالی که در زمانی خاص و در اماکنی خاص جهت زیارت بیت الله 
صورت می گیرد و به طور کلی از دو عبادت عمره و حج تشکیل می شود و 
اعمال این دو, مقداری تفاوت دارد و در دو زمان مختلف صورت می 
پدیرد. 


مناسک منی 

عبادات یوم النحر (روز دهم دی حجه) است که به ترتیب عبارت است از 
رمی جمره العقبه, ذبح و حلق راس (مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 

(ک) مناصب کعبه 


اشاره 


یا مناصب قریش, به مناصبی گفته می شود که در ارتباط با سرپرستی 
امور کعبه و مسسات مربوطه مورد عنایت وافر قریش بود و در حقیقت 
ریاست هر یک از موّسسات وابسته به کعبه را بزرگ یکی از طوایف 
فریش به عهده داشت. مقارن با ظهور اسلام (1 مسئولیت این مناصب در 
دست ده طایفه مهم قریش (بنی هاشم, بنی سهم, بنی امّیه, بنی توقل, 
بنی عبدالذار, بنی اسد, بنی تیم, بنی مخزوم. بنی عدیْ و بنی جَمَح) بود و 
انواع موْسسات قریش و کعبه عبارت بود از: 


1 اعنه 
سر پرستی ستوران قریش در هنگام جنگ بود. 
۰ 2 ایسار و ازلام, 


در رابطه با بخت آزمایی و فالگیری بود که به دست صفوان بن امیه از بنی 
جمح قرار داشت. 


3 حجابت 
رای تدای کص کب ردست عها نصا از نی انار هد 


4 حفاظت 


جمع آوری و نگهداری اموال متعلق به کعبه و بت ها که به دست صفوان 
بن امیه از بنی جمح قرار داشت. 


و مت 
در مورد پرداخت غرامت بود که به دست طایفه بنی تمیم قرار داشت. 


6. رفادت 


در رابطه با مهمانداری و پذیرایی از زائران کعبه بود به اين نحو که قریش 
در مواقع معین مبالغی پول را از میان خود جمع می کرد و برای اطعام به 


مان ای اس ریات ی ون و 
بعد در اختیار بنی هاشم قرار گرفت. (2) 


7 سدانت 
ای هکس سوت سا وس ها ی تا ار نود 


خر واه رونت کرون ضاننه بای انحام ماک ات صم را یا ایا 


رسول حد منصب تولیت و سدانت را » مان بی طلحه(و فرزندان آ) و 


2 هاشم هر موقع که هلال ذی حجه را می دید بامدادان به سوی کعبه می 
آمد. و به دیوار کعبه تکیه می کرد و می گفت: گروه قریش ! شما بالاترین 
و گرامی ترین تیره جامعه عرب هستید. خدا شما را در خانه خود جای داده 
است و این فضیلت را برای شما از میان فرزندان اسماعیل عیل برگزیده 
است. هار ای مردم ! زائران خانه خدا در این غام با سور یی به سوه 
شما می آشد: آنان مهمانان خدا هستند. پذیرایی از آنان به عهده شماست 
و در میان آنها افراد تهیدست که از نقطه دور به این جا می آیند فراوانند 
نمفده ۳۹ ولی آنچه الان ور کار دارم هار زان حلال 
به دست آورده ام در این راه خرج می کنم ولی همه شما را به خدا سوگند 
فی دهم مبادا از زاتران خانه خد با مال جرام پذیرانی کنید. مالی که آن. را 
از طریق ظلم و ستم به دست اورده اید و يا ان که در بذل مال حلال خود 
دچار ریا و اکراه 


ار مه ای کم ور ال و خلت سس توا را ای 
خودداری کند (تاریخ اسلام, سبحانی, ص‌ 16 


دیگر که به دست عمر بن خطاب از بنی عدی بود. 


تب دادن حاجیان و زاتران کعبه که به دست عباس بن عبدالمطلب از بنی 


نگاهبانی مسجدالحرام و مراقبت به این که کسی در آن محل مقدس یاوه 
سرایی و بدگویی نکند و فریاد نزند که به دست شیبه بن عثمان از بنی 
عبدالدار بود. 


1 قبه 


ی و ار و و 0 
شد و مهمات جنگی در آن فراهم می گشت و به دست خالدبن ولید از بنی 
مخزوم بود. 


ها قضا 
داوری در خصومات بود. 
3. قیادت 


سرداری و سرپرستی کاروان های بازز کات و پا سیاهیان که به دست 


4 لواء 


پرچمداری (با پرچمی به نام عقاب که در موقع جنگ بیرون می اوردند که 


5 مشورت 

موّسسه ای مشورتی که به دست پزیدبن زمعه از بنی اسد بود. 

6. ندوه 

انجمن شورای دارالندوه که به دست عتمان بن طِ بنی عبدالدار بود. 


اه ی ی ۱۳ 
تانب که 

(ک) مناصب کعبه 

منبر پیامبر 

همان (ک) منبر نبوی 

منبر مسجد الحرام 


ری جو اشفا 12 مر (ا سم مد اتعرا انم ور قشعته 
کوچک تری وجود داشت) این منبر در توسعه و تعمیرات مسجد الحرام در 
زمان سعودی ها برداشته شد. 


منبر مسجد النبی 
همان (ری) منبر نبوی 
منبر نبوی 


مشرفه ات زر متسه اتمه خافم ور انا ععط ی خطا یه بل نله (و 
در غرب محراب نبوی مستقر است) طبق نقل ان حضرت در مسجد النبی 
پشت به ستونی يا تنه درخت خرمایی مردم را در امور دینی و اجتماعی 
ارشاد می فرمود تا این که در سال پنجم هجری برای تکیه دادن حضرت 
(به جای استفاده از تنه درخت) منبری ساخته شد (1) و به نقلی اولین منبر 
از گل ساخته شد و تنها مرتفع بود و پله نداشت و به نقلی هم در سال 
هفتم هجری منبری از چوب جنگلی ساخته شد با دو سه پله (یک جایگاه و 


دو پله) و رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) بر پله زبرین می 
نشست و پاهای مبارکش را بر پله میانین می گذاشت. در مورد نخستین 
۳ از چوب بساخت به اختلاف از مروان و از 
غلام عباس بن عبدالمطلب و از غلام سعید بن عاص و از غلام زنی انصاری 
پاد کرده اند. بعضی منابع این فکر را به تمیم داری نسبت می دهند و می 
گویند وی منبر را ساخته است و برخی هم از «پا قوم رومی» یاد می کنند 
وآها در فوزد تعمیرات: و تغییرات فنیر از جمله آوزده اند؛ 


1 پس از رحلت؛ متبر همچنان باقی بود تا اين که معاویه شش پله از پایین 
بف ان افر ود که مجهو عا نه بله: ند بقل دیک این نید همخان بود و 


مت رن حکم والی مدینه در زمان معاویه دستور داد منبر دارای شش درجه 
برای او ساختند. 


2 سال 


۱0 هجری, به دستور والی مدینه, منبر را با مرمر مفروش نمودند. 

3 سال 654 هچری, منبر در آتش سوزی مسچد النبی بسوخت و لذا دز 
این سال (يا سال 656) الملک المظفر امیر یمن منبری از چوب صندل 
فرستاد که در جای منبر نبوی نصب گردید. 


4 سال 664 هجری, الملک الظاهر بیرس بند قداری منبر جدیدی فرستاد 
که به جای منبر قبلی گذاشته شد. 


کیسال 797 هرت ای الظاهر بر قویق ری ارسال 


1 و در روایت ت آمده که بعد از ساخت منبر, آن تنه درخت در فراق حضرت 
حنین (ناله) سر داد و رسول خدا به سویش امد و در برش کشید تا 


کرد که به جای منبر بییرس نصب گردید. 


6 سال 820 هجری, الملک المقید شیخ محمودی منبری فرستاد که در 


7. سال 996 هجری» منبر الملک الموید شیخ در آتش سوزی مسجد النبی 
بسوخت و مردم مدیته متبری از اجر متاختند. و آن را در تج و اهی کرفتنر 
و در مکان آن جای دادند. 


8 سال 888 (يا 889) هجری, منبری از مرمر و ظاهراً به دستور الملک 
قایتبای روانه مدینه شد که آن را ؛ به جای منبر آجری قرار دادند. 


9. سال 999 هجری» به دستور سلطان مراد سوم غتمای منبری یکپارچه 
از سنگ مرمر ساخته شد و به جای منبر سلطان قایتبای نهادند. (1) این 
منبر هم اکنون نیز در مسجد النبی و در سمت راست محراب النبی و در 
مقابل محل اذان بلال (و در ناحیه غربی روضه النبی مقابل ستون حنانه) در 
خایام اصان ی فا دارا هن 12 لصو با ها 


و نقره تذهیب شده و بين سه پله تحتانی و نه پله فوقانی آن دری نصب 
گردیده است. (تاریخ و اثار اسلامی, ص‌ 212 و 3 21 راهنمای حرمین 
ج 1, ص 19 ؛و...) 

منحر 

(م ع) محل نحر. قربانگاه سرزمین منی را گویند. 

منسک (م س) 

1 عبادت خاص حح. 

2 جای قربانی در حح (لفت نامه) 


(مّ؛ م‌ِ م نا (2) بیابان وسیعی است که در جانب شرقی مکه و میان مکه 
و وادی ۳ مشعر الحرام قرار گرفته است و در فاصله حدود 10 کیلومتری 

ی ی بر ی ۳ 9 ۳ 
طول وادی منی حدود 3/5) 3) کیلومتر بوده و وسعتی حدود شش کیلومتر 
مربع دارد و اخیرا با تراشیدن کوه ها بر فضای مورد استفاده اضافه می 
نمایند. منی جزء حرم مکه است و حد آن از جمره عقبه است تا وادی 
محسر, در رابطه با حجء منی محل توقف حاجیان و محل انجام اعمالی 


است. 


پس از طلوع صبح دهم ذی حجه که حاجیان با حال احرام از مشعر به سوی 
منیر می او طی سه روز و دو شب واجباتی (اعمالی و وقوف) , به جای 
می آورند. 


در روز دهم, چهارمین و پنجمین و ششمین عمل از اعمال حج (یعنی رمی 
جمره عقبه, قربانی, حلق يا تقصیر) را باید انجام داد. 


در روز یازدهم و دوازدهم. سیزدهمین عمل حج (یعنی رمی جمرات ثلاث) 
را باید انجام داد. 


در شب يیازدهم و دوازدهم. دوازدهمین عمل حج (یعنی وقوف در منی) را 
باید به عمل اورد. 


سل روز عید نمودن 

نماز روز عید خواندن 

دعاهای روز عید خواندن 

حمد خدا پس از اعمال روز عید کردن 

نماز در مساجد کبش و بیعت خواندن 

شب سیزدهم ذی حجه را در منی به سر بردن (3) 
ریگ های مازاد مشعر را در منی دفن نمودن 

صد رکعت نماز مستحبی در مسجد خیف خواندن 


هیک از اعمال,واخب (رفی» فربانی: خلق با تقضتر) را بهجا آفردن 
هی یشان ها ی اه انا انح اه ای و 


تکییر اش لاه کتی رن الخفدعلی:ها ابلایا) راد از حون نما راز ظین وور 
عید تا صبح روز سیزدهم) خواندن 


تسمیه منی به تفاوت نقل: 
نام کوهی است در این سرزمین. 


1 منبر سلطان قایتبای را به مسجد قبا منتقل کردند که هم اکنون نیز در 
ان جاست. 


2 (م) لغت نامه, (م) فرهنگ فارسی, (م م م) عرشیان, ص 79. 

3. در این صورت باید در روز سیزدهم جمرات ثلاثه را رمی کند. 

در این جا حضرت جبرئیل به حضرت ابراهیم گفت: «تمنا» کن. 
حضرت آدم و حضرت حوا در این نقطه آمرزش الهی را «تمنا» کردند. 


حضرت آدم (علیه السلام) در این جا در پاسخ به سوال جبرئیل که آپا 
تمنایی داری؟ کفت: تضاه. حنت. 


از «امناء» (به معنی خون ریختن) است, چرا که در این جا خون قربانی 
ریيخته می شود. 


از «منت» است و خداوند بر مردم منت گذاشت و در این جاأ اعمال جح را 
به انان باد داد. 


اماکن منی 


1. مساجد, چون: مسجد خیف. مسجد صفایح, مسجد کبش, مسجد بیعت, 


2 قربانگاه. موسوم به مسلخ و مذیح و منحر. محل وسیع و محصوری 
است در سر راه مشعر در ورود به منی (1) در سمت راست که برای 
قربانی کردن اختصاص افته است (گرچه قربان کردن در هر نقطه ای از 


3 جمرات يا جمار (جمع جمره) سه ستون سنگی است که از دامنه کوهی 
که فاصل میان مکه و منی است شروع شده و 


وقایع منی 
- بعد از بعئت سه واقعه تاریخی مهم در وادی منی اتفاق افتاد. 


1 در این جاأ صحیفه ملعونه برای محاصره اقتصادی اجتماعی پیامبر و ببی 


2 و این اور سال ها واه و میدن حرن ینز ۱ نام 
اکسم ای تست و ند 


3. در این جا بود که به سال هشتم هجری در فتح مکه سپاه پیامبر اکرم ( 
صلی الله علیه واله وسلم) اردو زد. 


همراه منی 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) در رفتن به منی باید قصد آن 
داشت که بعد از این از دست و زبان و دلمان برای مردم ایمنی باشد. 


مواجهه 


(م ج و) جهت قبلی (قبله) حجره رسول الله یعنی المواجهه... (مدینه 
شتاسیمج 1رض 95) 


مواضع 
اربعه (م ض) همان (ک) مواطن اربعه 
مواطن اربعه 


اتمام نماز مخیر است و عبارتند از مسجد مکه (مسجد الحرام) مسجد 
مدینه (مسجد النبی) مسجد کوفه و حایر حسینی (منهج الصادقین, ج 3, ص 
9 اصول فقه. ص 91؛ فقه فارسی با مدارک. ص 199 و 286). 


(مّ ق( نقاطی که برای اجرای آداب و اعمال حج دز آن جا باید توقف نمود, 
مانند: عرفات. مشعر الحرام, منی. 


مواقیت 

(). جمع میقات. اختصار (ک) مواقیت حح 
مواقیت احرام 

همان (ک) مواقیت حج 

مواقیت حج 


پا مواقیت احرام. اماکن معینی هستند که جهت ورود به مکه و نیز جهت 
انجام جح باید در ان احرام بست . 


مواقیت 
پا ری) «میقات» ها در نقاط مختلفی پراکنده اند. 
مواقیت معروفه 


میقات های پنجگانه (یلملم. وادی عقیق, قرن المنازل. جحفه. مسجد 


موجوء۶ 


(2) حیوانی که ری های او را مالیده باشند. در جح احوط این است که 
قربانی موجوء نباشد. (مناسک حج. ص 168) 


موسم 


(مّ س) هنگام گردن آخذزم حاجیان برای حح که نیمه اول دی حجه است. 
(سفرنامه ناصر خسر وه ضمأیم, ص‌ 99( 


موسم الحاجح 
(مٌ ل جْ) همان (ک) موسم (مبسوط درترمینولوژی حقوق) 


موضع الجنائز 


(م ض غ ل ج ء) همان (ک) مکان الجنائز 


(مْ و ف ي) از نام های مدینه است., زیرا حقوق میهمانان را ادا می کند و با 
نعمت های فراوان و معنویت از واردین پذیرایی می نماید و خاکش دردها 
را شفا می بخشد و غبارش جزام را از بین می برد. (حرمین شرفین. ص 
9 میقات حح. ش ۰7 ص 173 لفت نامه) 


1 گفته اند قربانگاه جدید بیرون از منی است. 
موقف 
(مّ ق) آنجا که حح کنند. (لغت نامه) 


وقتی پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) در عرفه توقف کرد, کوهی 
را که بر آن ایستاده بود موقف نامید, و همه عرفه موقف است و صبحگاه 
که بر قزح ایستاده بود فرمود این جاأ موقف است و همه مزدلفه موقف 
اسشتتت تا ریخ طبری: ض 79 12) 


موقف اختیاری 

عرفات و مشعر آن گاه که بر اساس اختیار وقوف شود. 
شون انتط ارم 

عرفات و مشعر آن گاه که بر اساس اضطرار وقوف شود. 
موقف اول 

عرفات را گویند. 

موقف دوم 

مشعر الحرام را گویند. 

موقفین 


(مّ ق ف) دو موقف عرفات و مشعر مشعر الحرام. (مبادی فقه و اصول, ص‌‌ 


ف 


)253 


مولد سیده فاطمه 


ای سا یروت کانه عصرت کوحم ار حکم با ان امرس ل 


مولد علی 
سین 


(علیها السلام) شهرت خانه حضرت خدیجه (علیها السلام) در مکه در 
نزدیکی «مولدالنبی» در محلی معروف به «القشاشیه» (در شرق مسجد 
الحرام) در کوچه ای به نام «زقاق الحجر» (زقاق العطارین) و رسول الله 
تا زمان هجرت در آن سکونت داشتند و شیس عقیل بن ابی طالب آن را 
گرفت. این خانه در طول تاریخ توسط سلاطین مختلفی تعمیر و تجدید بنا 
شد تا این که سعودی ها آن را تخریب کردند و مکان تقریبی آن حدود 
0متری مروه بود که اکنون داخل میدان ترمینال اتوبوس شهری در 
پشت صفا و مروه و خیابان غزه محو شده است. این خانه که از مشاهد 
متبرکه مکه بود حوادث متعددی به خود دیده است چون: 


ازدواج رسول الله 

تولد حضرت فاطمه 

وفات حضرت خدیجه 

نزول جبرئیل بر نبی اکرم 

حادثه لیله المبیت و شروع هجرت 


وجود مکانی در این خانه معروف به «مختبی» به جهت دعوت مخفیانه به 
اسلام در اين جا و یا به جهت اختفای حضرت از سنگ پرانی مشرکان. 
نوشته اند حضرت در پناه تخته سنگی خود را یج 
ابولهب در امان قرار می دادند و اين تخته سنگ : تا قبل از تخریب خانه 
باقی بود. (میقات حج. ش 3, ص 166 و 176 حرمین شربفین. ص 1060؛ 
تاریخ و آثار اسلامی, ص 94) 


مولد النبی 


(مُ لد نْ) شهرت خانه محل تولد پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) 
یعنی خانه حضرت امنه بنت وهب همسر حضرت عبدالله بن عبدالمطلب ( 


علیهم السلام). این خانه بسیار مقدس و با ارزش در تاریخ اسلام, از 


کنار سوق اللیل (در کوچه ای مشهور به زقاق المولد) واقع است. اين خانه 
بعد از هجرت حوادث چندی به خود دید که برخی از انها عبارتند از: 


عقیل آن رادر تصرف خود گرفت و به زعمی حضرت آن را به عقیل 
‌ خن بید. 


فاد رن توس تقفی بر اون ختاج تققفی اربوا از فرتندان تفیل رید 
جزء خانه خود کرد. 


خیزران مادر هارون الرشید در سال 171هجری [ را گرفت و از خانه 
محراب آن به نشانه محل تولد رسول الله حفره ای کندند و با نقره تزیین 
نمودند) و در ی از آن به «زقاق المولد» باز نمود. 


و ملک مجاهد نوه ملک مظفر در سال 740 و امیر شیخون دولتمرد مصری 
در سال 757 و ملک ناصرالدین اشرف شعبان از ممالیک بحری مصر در 
تسال ۱06 و فک ترفن طامی از مالک ی مضر رامارت طت ال 
های 785 801 هجری قمری) آن را تعمیر نمودند. 


در دوران عثمانی سلطان سلیمان در سال 937 هجری بر آن گنبدی 
ساخت و در سال 963 گنبد را تعمیر کردند و در سال 1009 هجری 
سلطان محمد (پسر سلطان مراد خان) عثمانی ان را از نو عمارت کرد و 


در دوران آل سعود در زمان ملک عبدالعزیز اين خانه مقدس و تاریخی که 
مورد توجه و زیارت زاثران بود (به منظور محو اثار اسلامی) تخریب گردید 
ولی بعدا| به علت بازتاب منفی این عمل در میان مسلمین 


جهان به ناچار ساختمان دو طبقه ای یه عنوان کتابخانه در آن ساختند که 
اکنون نی رازه الحم و الاوفاف: ااخکنبه الشکه المگرعت» بر آن قنده 
می شود. این ساختمان با تضاین سفید و پنجره های متعدد در سمت میدان 
صفا و مروه (که ایستگاه اتوبوس است) قرار دارد و تنها این بنا در میدان 
مذکور دیده می شود. (تاریخ و اثار اسلامی, ص‌ 97 و 99 میقات جح شش 
عرشیان. ص 71) 


مومنه 


(م م ن) از نام های مدینه است (حرمین شریفین. ص 1(19؛: میقات حجء ش 


مونسه 
از نام های زمزم است (میقات حح. ش ۰10 ص 91) 
مهابه 


(م بَ) از القاب مکه است چون ملحدین و جبابره از مهابت خلقی و طبیعی 


اج تال ال 
(م جح( از نام های مدبنه است. (حرمین شریفین. ص 9( 
مهاجرین 


(م ج‌( عنوان مسلمانانی است که در عصر رسول الله در سال سیز دهم 
بعد از بعثت به فرمان آن حضرت از مکه به مدینه مهاجرت نمودند. 


۳۹ 
(عدب) ارام های مک است: (لفت تایه 
مهبط جبرئیل 

همان (ک) مقام جبرئیل 


مهراس 


(م) ق کل بش به زعمی در راه احد واقع شده است. در پایان غزوه احد 
حضرت امیر با سپر خویش از مهراس (آبی که در گودی سنگ های کوه 
خمع. شنذه: بهدا) مین آورق ف به صورت ,رسول خدا می:.ريکت: (مدینه 
شناسی, ج 2, ص 241؛ میقات حچ ش 31, ص 54) 


6 ل)( میقات (لفغت نامه) 


و ل) احرام بسته. تلبیه (لبیک) گوینده (کتاب حج. ص 254) 


چگ هد چ بد ط 


نام دیگر وادی (ک) محسر 
مهلهل 


نام دیگر وادی (ک) محسر 


1 


(مّ ی ع) نام قدیم (ک) جحفه 

میزاب نام 

(ک) ناودان کعبه 

میزاب رحمت 

نام (ک) ناودان کعبه 

میقات 

نشانگر زمانی مخصوص و بیانگر مکانی مخصوص است. محلی که در وقت 


می شود و در مبحث حح میقات بر دو قسم است: 


میقات زمانی مراد وقت مجاز برای محرم شدن و انجام اعمال حح و عمره 
است و این زمان در: 


1 عمره مفرده, طول ایام سال است (بجز ایام اختصاصی حح) جهت 
محرم شدن و جهت انجام عمره. 


2 عمره تمتع» طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول دی حجه ( تا 
پیش از ظهر) است جهت محرم شدن و جهت انجام عمره. 


3. وم طول ماه های شوال و دی قعده و نه روز اول دی حجه ( تا پیش از 
ظهر) است برای محرم شدن (1) و تا روز دوازدهم (یا سیزدهم) ذی حجه 
است برای انجام حح (و تا اخر ذی حجه برای برخی از اعمال حح). 


میقات مکانی موضع خاص مجرم شدن جهت ورود به مکه و جهت انجام 
عمره و حج است. میقات ها (2) متعددند و با توجه به نوع عبادت حج و پا 
عمره و نیز با توجه به نقطه ورود به حرم متفاوتند و مانند یک خط دایره 
ای اطراف مکه را فرا گرفته اند. و عبور از این میقات ها و يا محاذی 


1 در حح تمتع بعد ازاتمام عمره تمتع است تا هنگامی که بتوان خود را 
برای بعد از ظهر روز نهم ذی حجه به وقوف اختیاری عرفات رسانید. 


2 و چون «میقات»به طور مطلق و بدون قید مکان آورند منظور میقات 


آنها (برای مسافر یا ساکن 


و برای قاصد حع و عمره پا فاقد قصد) بدون احرام, حرام است. 


میقات حح تمتع 


یعنی محل احرام بستن برای انجام حج تمتع است. میقات حح تمتع (که 
پس از انجام عمره تمتع صورت می گیرد) خود شهر مکه است با افضلیت 
در؛ 


ی ]اه 
2 مقام ابراهیم 

3. حجر اسماعیل و زیر ناودان طلا 
میقات عمره تمتع 


مکان احرام بستن برای ورود به مکه و انجام عمره تمتع است (و اجازه 
نیست که از میقات یا محاذی ان بدون احرام عبور نمود و وارد مکه شد) و 
مر تخند هکا. مفات ام فا ارام کست و ای سای سار است) که 
در خارج از حرم واقع هستند عبارتند از: 


1 ذوالحلیفه؛ میقاتی است در حدود چند کیلومتری جنوب مدینه به طرف 
نسبت به مکه دورتر است و افضل همه میقات هاست از نظر وثوق. در 
این جا مسجد شجره قرار دارد که در هر جای آن می توان محرم شد. این 
جا میقات همه کسانی است که از راه مدینه عازم مکه هستند. 


99 ال این ۳9 را 0 ِ 0 و اواسط آن را 
«غمره»و اواخر آن را «ذات عرق» گویند و در همه جای این وادی می 
توان احرام بست و افضل بستن احرام از «مسلخ» است. این جاأ میقات 
اهل عراق و نجد و همه کسانی است که از ان راه عازم مکه هستند. 


3. جحفه؛ : میقاتی است در شمال غربی مکه (به فاصله تقریبی 156 
کیلومتری) جحفه ( که در قدیم «مهیعه » نامیده می شد به معنی با 
وسعت), ات آحل سام ممصر رت رکه 


کسانی است که از اين راه (و از راه جده) به مکه می روند در صورتی که 
پیش از آن. بة. میعات. :دیحری برخورد نکرده باشند (و الا باید در همان 
میات جلفیر اخرام بت اما اکر بدین اخراه ارختقات شین عتور شوه 
و بررگشتن , به آن ممکن نباشد لازم است از جحفه محرم شد. 


فرن السایل تفن لالب سای است در توق مک زب فاضاه 


تقریبی 94 کیلومتری و از راه ریاض حدود 80 کیلومتری, این جا میقات 
اهل طایف و همه کسانی است که از این راه عازم مکه می شوند. 


5 یلملم يا «الملم» يا «ململم» يا «یرمرم» کوهی است از کوه های 
4 کیلومتری و از راه جدید 4< کیلومتری). این جا میقات یمن و کسانی 
است که از اين راه عازم مکه می شوند. (1( 


6 محاذی؛ در مواردی محاذی. میقات است یعنی اگر هنگام رفتن به مکه 
به جایی رسند که در صورت رو به قبله ایستادن, میقات بدون فاصله زیاد 
در سمت راست يا چپ قرار گیرد (عرفا) به طوری که اگر از آن جا بگذرند 
مات فا لت رید کر شش ند آن اون ارام اه شنت 


7 خانه, دویره الاهل ؛ میقات اشخاصی که خانه هایشان به مکه نزدیک تر 
یلملم) است خانه های خودشان است. 


دراو ال هار ات ور ات سک رو تشر ات 
(نزدیک ترین محلی که از حرم بیرون می باشد) و از ان جا ورود 


به حرم بدون احرام جایز نیست و میقات کسانی است که از هیچ کدام از 
میقات ها و یا محاذی انها عبور نکرده و تمکن رفتن به یکی از انها را هم 


ندارند. 
9 فخ نقطه ای است در مدخل ورودی مکه (در محدوده 


1 چوادی های پنجگانه مسجد شجره (ذوالحلیفه). وادی عقیق. قرن 
المنازل. جحفه و پلملم را رسول گرامی اسلام تعیین فرمودند. (میقات 


مسجد تنعیم) که یکی از نقاط آغازین حرم است و به نظر برخی فقها 
اک ای سرا و سا را ار اس 
(میقات صبیان) 


میقات عمره مفرده 


مکان احرام بستن برای انجام عمره مفرده با توجه به ورود به مکه و یا 
حضور در مکه متفاوت است: 


الف: میقات خارج مکه: کسی که از مکه دور است و بخواهد جهت ورود به 
مکه و انجام اعمال مفرده احرام ببندد, میقات ها همان میقات های عمره 
تیال ای ام انم و) 

ب: میقات داخل مکه: کسی که در داخل مکه است و بخواهد جهت انجام 
اعمال عمره مفرده احرام ببندد باید به خارج از حرم رود و در میقات های 
خاصی احرام بندد که عبارتند از 

1 تنعیم: مکانی است در شمال (غربی) مکه در سر راه مدینه به مکه (که 
امروزه متصل به شهر مکه شده است). 


2 حدیبیه. سرزمینی است ما بین جده و مکه در مغرب حرم در نزدیکی 
مکه (به نقلی در فاصله حدود 20 کیلومتری). 


3. جعرانه: سرزمینی است ما بین طایف و مکه در جانب شمالی حرم (در 
فاصله تقریبی 26 یا 29 


کیلومتری) و روستای کوچکی است در کنار وادی سرف. (1) 


4اضاه. لین با «اضاه این عفش» محلی. است در مزر راد یفن کم از شانب 
جنوب (شرقی) حد حرم مکه است. (در فاصله دوازده کیلومتری) 


5 وادی نخله: مکانی است در شرق حرم 


7 ادنی الحل: مراد اولین نقطه خارج از حرم است که از همه جوانب 
محقق است. «ادنی» یعنی نزدیک ترین و ادنی الحل جایی است که از 
دیگر مواضع حل به مکه نزدیک تر است که منتهی الیه حرم به ان متصل 
است و پا اولین نقطه خارج حرم است و از جمله جاهای معروف «ادنی 
الحل» همان حدیبیه و تنعیم و جعرانه است. (2) 


میمون 
(ک) چاه میمون 

میمونه 

(مّ نٍ) از نام های زمزم است. 


رسول گرامی اسلام در این نقاط محرم شدند. پیدا کردن حد حرم در بفیه 
موارد مقداری مشکل است. 


2 منایع مورد استفاده درباره میقات: 


لمعه, ج 1, ص 114؛ تبصره المتعلمین. ص 155؛ توضیح مناسک حج. ص 
3 الی 35 تاریخ و آثار اسلامی, ص 127 الی 130؛ میقات 0 
ش 6؛ ۰ حع و عمره» دفتر اول, ص 26 " فقه فارسی با مدارک؛ 
ص 86 ؛و.. 

ن‌ 


تاتی 


ات که کی اه ری ی 
نائی تمتع فرض می باشد. (احکام عمره. ص 6؛ ناسخ التواريخ. حضرت 
رسول, ج 4 ص 3) 


نایبت 
(ب) يا (ک) کوه رحمت 

ند 

با از تام‌های مکه اس (سعات عورش فرص 192 
مت 

(ي) از نام های مدینه است. (حرمین شریفین, ص 119) 
ناخن چیدن 

همان (ک) تقصیر 

تادره 


(در) از نام های مکه است. (میقات حج ش 4 ص 147؛ تاریخ و آثار 


ناذر 
نارالغدر 


(رلْ ع) هر گاه کسی با همسایه نیرنگ می کرد در ایام حج بر فراز یکی از 
دو کوه اخشب در منی آتش می افروختند و بانگ می زدند این نیرنگ فلان 
است. (دایوه المعازی بر ی اسلامی: فیل انش 


ی النه دااشه 


(ُ 3 ل ف) آتشی که اعراب در مزدلفه (از مشاعر حج) می افروختند برای 
راهنمایی کسی که راه عرفه را گم کرده بود و آول کننتی که. این انش را 


لفغت نامه) 


ناسه 


(س) از نام های مکه است به علت کم آبی با این که هر کس در آن الحاد 


4 تاریخ و آثار اسلامی, ص 36) 


ناشته 

(ش ت) از نام های مکه ذکر شده است. (میقات حج. ش 4 ص 146) 
ناشر 

(ش) از نام های مکه است. (تاریخ و آثار اسلامی, ص 36) 

ناشه 

(ش) از نام های مکه است (میقات حج. ش 4. ص 146) 

ناظر. الکسوة 


اطز لک ها رتنس دارالکسی: (کا گام تیه شش کعیه وا ی کفنند: 
(میقات حح. ش 11. ص 95) 


نافعه 
(ف ع) از نام های زمزم است. 
ناقل المیره 


(ق ل ل ر) کسی است که برای نقل خواربار, رفت ۵ ان اند ین 
شخصی اجازه دارد بدون احرام وارد حرم شود. (احکام عمره. ص 13 
و...) 


نامیه 
(فاا نام هام,یکه استه زاریش آبار اشلاید خن 37) 


ناودان رحمت 


نام (ک) ناودان کعبه 
ناودان طلا 
نام (ک) ناودان کعبه 
نادوان کعبه 


ناودانی است مستقر در بالای سقف کعبه در ضلع شمالی (طرف حجر 
سا ما را انعر ی وا 
های متعددی موسوم است. چون: ناودان رحمت, ناودان طلا. میزاب 
رحمت. میزاب و در مورد کارگذاری این ناودان از جمله اورده اند: 


ار ۲ 


له مس سر ور ماش تن کسی سس هشال ۱ سح 
نصب ناودان نمود. 


ك حجاج بن یوسف در بازسازی کعبه به دستور عبدالملک به سال 74 
هجری ناودانی به بام کعبه گذاشت. 


ای وله ره سس انوس ضدالملی مان اه را 
طلا بساخت يا این که با اوراق طلا ناودان نقره ای را از درون و بیرون طلا 
کاری کرد. 


تغییر داد که در سال 537 هجری پس از مرگش توسط خادم او نصب شد. 


ای را ام او مره رسب سس 
8 در سال 781 هجری ناودان تزیین شد. 


9 بعدها ناودان دیگری از مس کارگذاری شد. 


0 سلطان سلیمان قانونی در سال 954 (یا 959) هجری ناودان مسی 
را برداشت و ناودانی نقره ای بر بام کعبه قرار داد. 


1. از مصر در سال 962 هجری ناودانی از طلا فرستاده شد که به جای 
ناودان نقره ای نصب گردید. 


مظان اخمه خان عضصاف در سال 1012 محر 


ناودانی نقره ای منقش به طلا و مینا و لاجورد بر کعبه گذارد. 
3 سلطان مراد عثمانی در دوباره سازی کعبه به سال 1040 هجری 
ناودانی از چوب که بر آن صفحه های نقره زرین کاری شده بود نصب کرد. 


4 سلطان عبدالمجید عثمانی در سال 1270 (یا 1273 يا 1276 هجری 
قمری ناودانی یکپارچه از طلا (که در قسطنطنیه ساخته شده بود) قرار داد 
که همچنان باقی است. (حرمین شریفین. ص 54و 63و69 کعبه. ص 35؛ 
تاریخ مکه ص 117؛ احکام حج و اسرار آن. ص 96؛ تاریخ و آثار اسلامی, 
ص 50؛ تاریخ جغرافیایی مکه معظمه و مدینه طیبه, ص‌ 42( 


نایب 


(ی) 


1 


اه کی اه ور جت شین کم اعسال ما وتات سر اخام چیه 


د هد. 


2 کسی که بعضی از اعمال حج را به نیابت دیگری انجام می دهد مثل 
نیابت برای رمی جمرات يا قربانی و... 

نبلاء 

(نْ ت) از نام های مدینه است. (حرمین شریفین. ص 119) 


ایا ی و ان سح ی ها 


(نَ) موی برکندن است و در احرام از محرمات است. 


نتف الابط 


(ن ف ل ا) ازاله موی زیر بغل و در احرام از محرمات است. 


نجد 


(ن) بخشی از شبه جزیره العرب (و قلب صحرا) است و سرزمینی 
کوهستانی است که چون نسبت به نقاط مجاور بلندتر است نجد نامیده 
شد و حدودش به حجاز و یمن و شام و عراق متصل است. نجد موطن ال 


نجر 
(ن) حرارت. رنگ 


2 نام زمین مدینه است. (لفت نامه) 


1 نام مکه به جهت شدت حرارت 


۱ 


فتخ اوآ 


(ن و ل) طائفه ای از قبایل عربی اسلامی اصیل و ريشه دار در مدینه 
متورم: هنن که طوایفی از سادات نیز مخلوط آنهایند و در قسمت جنوب 
شهر در محله ای به نام محله نخاوله ساکنند و عوام آنان را نخولی خوانند. 
این طایفه که. از ذدیرباژ در مدیته طیبه می زیسته اند و نیز سادات انها (که 
از نسل حسنین (علیهما السلام) هستند) همه از شیعیان امامیه و دارای 
جمعیتی زیاد هستند. نخاوله در زمان عثمانی اتحادیه ای داشتند ولی 
سعودی ها اتحادیه کشاورزی انها را منحل نموده و به علت تشیع مورد 
تحقیر و بدرفتاری قرار دادند. نخاوله در ربیع الثانی سال 1346 قمری 
قیام نمودند اما سعودی ها ان را سرکوب کرده و بیش از هفت هزار نفر را 
کشتند و بر زنان انها به عنوان زنان کفار تعدی نمودند. پس از این نهضت 
ملی شیعی, آل تخت بر سح او ای ها پرداختند و فرمان دادند تا با 
آنان رفت و آمد و مصاحبت نشود و اجازه کسب و کار نيابند و چز در 


کارهای پست و بی ارزش استخدام نگردند. در سال 1371 قمری نخاوله 
ها خواستار رفتار منصفانه با خود شدند اما مورد حمله وزیر کشور قرار 
گرفتند. انها در فقر به سر می برند و حجاج ایرانی در موسم حج به انان 
کمک مادی می نمودند تا اين که در اثر تحولات اخیر در اوضاع سیاسی 
منطقه, نخاوله ای ها وضع اقتصادی بهتری یافته 


اند. در تسمیه اینان به تفاوت گفته اند: 
1 منسوب به قریه نخله (بین مکه و مدینه) هستند. 
2 از نسل ابونخلیه سعید يا لهبی (هر دو از صحابه) هستند. 


3 در کشاورزی نخل (در کارگاه گرده افشانی نخل) دارای مهارت هستند. 
(تاریخ مکه, ص 271 الی 277 راهنمای حرمین شریفین, ج 5, ص 144) 


۳ 
همان (ک) وادی نخله 
نخولی 

(نَ) يا (ک) نخاوله 
نزول منی 


قاتا فسات ال مات که وا ترس از اخاصه ان مش رالد ام 
روز دهم ذی حجه وارد مدی شود تا مناسکی ان جا (رمی جمره» ذیح», حلق) 
را به جای اورد. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


نساسه 


(ن س س) از نام های مکه است. (لفت نامه؛ میقات حح. ش 2 ص 19 2؛ 
ش 4, ص 142 ش 21 ص 92) 


نسک 


(نْ سن) (ن ن - نْ) عبادت خدا. هر کاری که وسیله تقرب به خدا باشد, 
لکن غالبا در مورد قربانی به کار می رود. (برهان قاطع؛ مجمع البیان, ج 0, 
ص 34) 


یعنی حج و عمره (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


نلسی ۶ 


(ن) انما النسی ۶ زیاده فی الکفر (توبه 37( 


تش 2 یه سای یرو آفتوتن ها رت حانف عصت ایام عمط 
اعراب جاهلی بود که (تا سال نهم هجری) طی مراسم خاصی ان را انجام 
وود (ولی اسلام از آن نهی فرمود) این کار توسط متصدیان ویژه ای 
صورت ی به آنها «قلامسه» می گفتند از آن جهت که گویند 
اولین کشی که.هام ها را برای عرت نسی:ع مفی کرد« فلعمن * نام داشنت: 
و در این که هدف از نسی ء و جا به جا کردن ماه ها توسط عرب چه بوده 
دو نظر وجود دارد: 


1 چون عرب در ماه های حرام (ذی قعده. ذی حجه. محرم, رجب) که سه 
فام آن تشت سر هم نوم به علت تخزرنم خی و غارت دچار مضیقه مالی 
می شد لذا ماه های حرام را جا به جا می کرد به این نحو که حرام بودن 
ماه محرم را به ماه صفر واگذار می نمود تا فرصتی برای جنگ و کسب 
غنایم جنگلی پیدا شود. 


به جا می کرد یعنی از آن جا که حج باید در ماه ذی حجه انجام می شد و 
گاهی ذی حجه به فصل گرمای طاقت فرسای مکه می افتاد لذا هم حج 
ِِِ در زحمت بودند و هم به علت نبودن میوه و پوست در بازار, 
بادلات 


کردند که موسم حج در یک 


زمان معتدل باشد ( تا بتوان با عرضه محصولات؛ بازار پر رونقی داشت) 
ی ان ار یی صاخ ار ام واه رد هی گر 
کبیسه کردن و تطبیق سال های قمری به سال های شمسی (توسط 
قلامسه) بود به این نحو که با توجه به اختلاف ده روز بین سال های قمری 
و شمسی که در هر سه سال یک ماه تفاوت می کرد سال سوم را یک ماه 
۱۳ 
اول ماه صفر می شد ولی آن را ماه محرم می نامیدند, و لذا حج اين سال 
را قهرا در ماه محرم حقیقی انجام می دادند و با گذشتن دو سال حج در 
ماه صفر قرار می گرقت و همچنین تا یک دور تمام گردد. (میقات حح. ش ۱ 
3 ص 118 الی 125؛ و...) 


(ن کِ) 

1 ذیح. قربانی 

2 خون قربانی 

3 ذبیحه. آن چه که قربان کنند به منی (لغت نامه) 
نشانه 


(ن ن) آن است که کفش خود را به خون شتر و قربانی بیالاید و بدان بر 
کوهان زند تا دانسته شود که قربانی است و يا رقعه ای مشعر بر اين که 
آن قربانی است ند .و ان را در شتر قربانی گذارد. (لمعه, ۳ 1 ص 
4 و پاورقی) 


نصف درهم 


پرداختی است در کفاره کشتن جوجه کبوتر توسط شخص مٌجل در حرم 
مجازات های مالی در حقوق اسلامی. ص 52) 


۳ 
(نَ ف) (ن) بیرون شدن حاجیان از منی در یوم النفر (لغت نامه) (ع) 


نفر اول 


بیرون رفتن از منی را به نیت ختم عمل روز دوازدهم (ذی حجه) نفر اول 
ها 


نفر ثانی 


بیرون رفتن از منی را در روز سیزدهم (ذی حجه) نفر دوم گویند که پیش 


نقره الغراب 
زن وگل ) 


۳ از اسامی مجازی زمزم است (میقات حج. ش 4 ص‌‌ 4 ش ۷0 ص‌‌ 
91( 


2 از نام های مکه است (میقات حج. ش 4, ص 144؛ تاریخ و آثار اسلامی, 
ص 63) 


(0+52 


گام به کته 


پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «نگاه به کعبه از کنار آن, 
گناهان را نابود می سازد». (معارف و معاریف) 


از آداف کعبه نگاه به آن است. امام صادق (علیه السلام) فر مود: نگاه 
کردن به خانه کعبه عبادت است (فقه فارسی با مدارک, ج 3, ص 137) 


ای ات 
(اتِ ر) نماز جماعت در مسجد الحرام در دایره کعبه. 

شک اون 

نمازی است که در مراسم حج و عمره بعد از انجام عمل طواف های 


(زبارت ی نساء) می خوانی تما ظواف: از واحاته (غبر زکتی) انسته: و 
نات وه کی افست وی آنان صاقامه کم زره فان با هت ور 


مسجد الحرام در پشت و نزدیک مقام ابراهیم ادا می شود به طوری که 
مقام ابراهیم بین نمازگزار و خانه کعبه قرار گیرد و در صورت (ازدحام 
جمعیت) و عدم امکان ادای 7 به این حالت فرموده اند که در فتیعم از دو 
طرف و نزدیک مقام ابراهیم نماز به جای آورده شود. نماز طواف دو گونه 


است : 
نماز طواف زیارت 
این نماز بعد از انجام «طواف زیارت» باید ادا شود. این نماز: 


1 در عمره (تمتع و مفرده), سومین عمل است و با لباس احرام خوانده 
می شود. 


2 در 2 نمیع, هشتمین عمل است و بدون لباس احرام خوانده می شود و 
برای ادای ان از روز دهم تا دوازدهم (و در مواردی تا اخر) ذی حجه 
نماز طواف نساء 

این نماز بعد از انجام «طواف نساء» 

باید ادا شود. این نماز: 


۳ در عمره مفرده (1) هفتمین عمل است که بدون لباس احرام خوانده 
می شود و با انجام آن عمره مفرده پایان می پذیرد. 


2 در حج تمتع یازدهمین عمل است که بدون لباس احرام خوانده می شود 
و برای ادای ان از روز دهم تا دوازدهم (و در مواردی تا اخری) ذی حجه 
مستحبات نماز 

بعد از طواف فور1 به جای آوردن 


بعد از حمد رکعت اول, سوره توحید خواندن 


بعد از حمد رکعت دوم سوره کافرون خواندن 


اد تمعن ای عدآونه فعال سای مروت 

بعد از نماز. بر معصومین ( علیهم السلام) صلوات فرستادن 
بعد از نماز, حجر الاسود را لمس کردن و آن را بوسه زدن 
بعد از نماز, قبولی اعمال را از درگاه پروردگار طلب نمودن 
بعد از نماز, از زمزم نوشیدن و به سر و پشت و شکم پاشیدن 
همراه نماز 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) باید توجه داشت که با نماز 
بینی شیطان را به خاک مالید. 


نماز طواف زیارت 
(ک) نماز طواف 
تما ظیاف فا 
(ک) نماز طواف 
تبرت 


(نَ م) نشانه های حرم که بالای کوه نمره منصوب است (بروشور «حقیقت 
حح)». 


نمره 
(ن م ر) (نَ ر) نام کوهی (یا ناحیه ای) است در حد عرفات و یکی از حدود 
حرم مکه است که نشانه های حرم بر آن نصب است و بدون احرام نمی 


توان از آن جا وارد مکه شد. نمره از حدود عرفات هست ولی جزء موقف 


همراه نمره 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) هنگام دیدار از وادی نمره 
باید قصد ان کرد که از این پس کسی را امر نکنند مگر این که خود بدان 
کال بات وه کسی را از کارت ی مر ان کم‌خیو ان فطل را ری 
کرده باشند. 


نواخله 


رن خ ل) شهرت دیگری از (ک) نخاوله (میقات حج. ش 17 ص 158 و 
159) 
نوحاجی 


در تألیفات فقه فارسی به کسی گفته اند که حجه الاسلام را به جای آورد. 
(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


1 نایب بودن (جانشینی) در انجام حح. 


و اش را ایا فان یه ار ی و 
اک ۱ 

1 در عمره تمتع این نماز نیست. 
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واجبات وه 


واجبات عمره 


ِ عمره. اعمال عمر ه. افعال عمره. امور واجبی هستند که در زیارت 
بیت الله و در مراسم عمره (تمتع و مفرده) باید رعایت گردند؛ مثل 
فاات اصر ام سس سعی؛ طواف؛ نماز طواف. 


واجب الحج 


(ج ب ل ح خ) شخص دارای امعانات ها و جسمی و امنیتی در حدی که 
حبه الاسلام بر آن واعب؛ شود کسی. که برای زارت ست. الله. الخر ام 
مستطیع است. دارای (ک) استطاعت. 


وادی 


از نام های مکه است (میقات حج ش 4, ص 138 تاریخ و آثار اسلامی, 
ص 36) 


وادی ابراهیم 

شهر مکه در بستر وادی ابراهیم قرار دارد که از شمال شرقی به جنوب 
غربی کشیده می شود و پس از 1 که از مسجدالحرام کت وادی 
مسفله نامیده می شود. (دایره المعارف فارسی, ذیل مکه) 

وادی ابی جیده 

(ج د) همان (ک) وادی بطحان 


وادی بطحان 


(ب ط) (بٍ بٌ) مشهور به وادی ابی جیده از وادی های مدینه است ابتدای 
ان نزدیک ماجشویه و اخر آن نزدیک مسجد فتح می باشد. از پیامبر اکرم 
کی ای فا ره ای اس ۱ 
اسلامی, ص 395) 


وادی جمع 
همان (کی) مشعر الحرام 
وادی جن 


(ج نْ) محلی نزدیک مدینه که پریان در آن جا اسلام آوردند. (لغت نامه) 


وادی الحرم 
ری ل ح ر( از نام های مکه است (تاریخ مکه, ص 15) 
وادی حصون النیق 


(ح ن ن) مساحت ما بین مسجد شجره تا مسجد ذو قبلتین را گویند (سیری 
در اماکن سرزمین وحی. ص 12) 


وادی رانونا 


متصاحت: ها پیز ری مه و صتو. ان دا کهشد. وادی رانونا جزئی از قبا 
در قطاع جنوبی به شمار می رود و مسجد جمعه در بنی سالم که پیامبر 
اکرم نخستین نماز جمعه را در ان برگزار کرد در میان این وادی قرار 


است. (سیری در اماکن وحی. ص 12 مدینه شناسی, ج 1. ص 25 تاریخ 
و اثار اسلامی) 


وادی سیل 

همان (ک) قرن المنازل 
وادی عرفات 

همان (ک) عرفات 

وادی عقیق 


اطلاقی است برای چند وادی در 
عربستان. (و هر وادی را که سیل بشکافد و وسعت دهد عقیق گویند) 


1 میقاتی است در شمال شرقی مکه (به فاصله تقریبی 94 کیلومتری) 
اوایل این میقات را از سمت عراق «مسلخ» و اواسط ان را «غمره» و 
اواخر آن را «ذات عرق» گویند, و اين جا (بطن عقیق) میقات اهل عراق و 
نجد و کسانی است که از این راه عازم مکه هستند و فرموده اند افضل ان 
است که از مسلخ احرام بندند. (توضیح مناسک حجء ص 33؛ فقه فارسی با 
مدارک» ص 84) 


2 دره ای است در غرب مدینه و راه مدینه از آن می گذرد. این وادی پس 
از باران های سنگین چندان پر آب می شد که آن را به فرات تشبیه کردند. 
ار ام ای ام سای یم را ی ما ان 
را «وادی مبارک» می خواند. این وادی به بخش های صغیر و کبیر و اکبر 
تقسیم شده است و قسمت اکبر آن در دست حضرت علی امیرالمومنین 
(علیه السلام) بود و حضرت چاه هایی دور ان حقر تصود و این چاه ها در 
فا 
انار هیا اعار ی ری است: ارت ار اسام دص رام 
المعارف فارسی. ذیل عقیق) 


وادی غیر ذی ذرع 
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع (ابراهیم 37) 


وادی بی کشت و ذرع وادی مکه یعنی ابطح است که در آن زمان در وادی 
ی نداشت. اما همین وادی غیر قابل کشت که شاهد 
کمال ند کت 


طاعت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در برابر خدای تعالی بود به برکت 
وجود حضرت اسماعیل و به دعای حضرت ابراهیم (وارزقهم من الثمرات 
ابراهیم 37) جدای از جنبه مقدس ترین مکان عبادی عالم, دارای اب و 
کشت شد و چهره ای ابادان پافت. 


وادی فاطمه (س) 


در 85 کیلومتری شمال غربی مکه نرسیده به محدوده حرم قرار دارد و در 

آن چشمه های فراوان و نحلستان های زیادی ات سین ها مقدانت 

و عالی این وادی در تعمیرات و نوسازی مسجد النبی و مسجدالحرام 
ر سطح گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. اکثر اف های 

گوارایی که در ظروف پلاستیکی در ایام حج به زائران خانه خدا داده می 

شود از همین وادی تهیه شده و نام وادی فاطمه نیز بر آن دیده می شود. 

(راهنمای حرمین شریفین, ج <5, ص 265؛ احکام حج و اسرار ان ص 681؛ 

با راهیان قبله, ص 174) 

وادی فخ 

همان (ک) فخ 

وادی قرن 

همان (ک) قرن المنازل 

وادی از شزا 

وادی مبارک 

همان (ک) وادی عقیق (2) 

وادی محرم 

همان (ک) قرن المنازل 

وادی محسر 


پهمان (ک) محسر 


وادی محصب 

همان (ک) محصب 

فا له 

(1) (مّ ف ل) ادامه (ک) وادی ابراهیم 
وادی مشعر 

همان (ک) مشعر الحرام 
وادی منی 

همان (ک) منی 

وا التا. 

همان (ک) محسر 

تفت مناد 


(نَ ل( مکانی است در شرق مکه. میقاتی است برای عمره مفرده از 
داخل مکه. 


وادی یلملم 
همان (ک) یلملم 
واقم 


(ق) زمین سنگلاخی که از حدود حرم مدینه است در شرق (مناسک ص 
205؛: دایره المعارف تشیع, ذیل حره). 
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از القاب مکه است چون زوار و حجاج پس ازقضای مناسک حج (به آن جا 
عود و رجوع) مراجعت می کنند. (میقات حح. ش 21 ص 123) 


وشاح 


(و) رداء. قطعه ای از احرام که محرم به دوش می افکند (میقات حح. ش 
3 ضص 50 ی 


وصائل 


1 از بهترین پارچه های بافت یمن که تبع کعبه را با آن پوشاند. (تاریخ 


1 م (ضبط دایره المعارف فارسی ذیل مکه) م‌ (ضبط سفرنامه آبن جبیر, 
ص 147). 


2 چون پوشش کعبه با رنگ های گوناگون و وصله وصله بود عرب آن را 
وصائل نامیده است (احکام جع و اسرار از ص‌‌ 006 


وصیت جح 


یعنی کسی وصیت کند که دیگری از جانب او حج کند. (مبسوط در 
ترمینولوژی حقوق) 


وقت احرام 
مراد وقت مجاز برای محرم شدن است. این زمان در: 
1 عمره مفرده, طول ایام سال است (بجز ایام اختصاصی حح). 


2 عمره تمتع» طول ماه های شوال و دی قعده و نه روز اول دی حجه ۳ 
ی بت 


3 حح, طول ماه های شوال و ذی قعده و نه روز اول ذی حجه تا پیش از 
ظهر (و در حج تمتع از بعد از اتمام عمره تمتع). 


فلت الا 
وقت بیرون شدن از احرام (لغت نامه. ذیل حل) 


در اصطلاح مراسم حم. 


1 وقت اختیاری عرفات, وقت وقوف اختیاری در عرفات است. یعنی از 
روز نهم ذی حجه تا غروب شرعی همین روز برای شخص مختار. 

شب دهم ذی حجه تا طلوع آفتاب برای شخص مختار. (رساله نوین, ج 1, 
ص 245؛ توضیح مناسک. ص 11 1) 

در مراسم حج: 


1 وقت اضطراری عرفات, وقت وقوف اضطراری در عرفات است. یعنی 
شب عید قربان برای شخص معذور. 


2 وقت اضطراری اول مشعر, وقت وقوف اضطراری در مشعر است.؛ 


3 وقت اضطراری دوم مشعر, وقت وقوف اضطراری در مشعر است, 
بفنت اب حالنع اماب ۲ هر رخ کید مان کی اد ای شام 


وقت حج 


زمان انجام عبادت و مراسم حح است. و طول ماه های شوال و ذی قعده 
و نه روز اول ذی حجه تا پیش از ظهر است برای محرم شدن (1) و تا روز 
دوازدهم (یا سیزدهم) ذی حجه است برای انجام حج (و برای برخی از 
اعمال جح ۳ اخر ذی حجه). 

وقت عمره 

زمان انجام عبادت و مراسم عمره است در 

1 عمره مفرده, طول ایام سال است (بجز ایام اختصاصی حح). 


2 عمره تمتع» طول ماه های شوال و دی قعده و نه روز اول دی حجه ۳ 


وقفه عرفیه 


(ع ر 5) درنگ (وقوف) در عرفات است (سفرنامه ابن جبیر. ص 171) 
وقوف 

(3) در اصطلاح حج, مراد توقف است در چند مکان به ترتیب: 

1 وقوف عرفات 

2. وقوف در مشعر 

3. وقوف در منی 

وقوف اختیاری 

در اصطلاح حح. مراد: 

او قوی: اهر قانت استر کا مکش نات 

2 وقوف اختیاری مشعر است. (ک) وقوف در مشعر 

وقوف اضطراری 

در اصطلاح حح, مراد: 

یواح ارس رات ام رت ات 

2 وقوف اضطراری مشعر است. (ک) وقوف در مشعر 

وقوف در عرفات 

فاذا افضتم من عرفات... (بقره 198). 

وقوف در عرفات عبارت است از توقف (و ماندن) در صحرای عرفات. (2) 
و وقوف در عرفات از واجبات رکنی حج است و دومین واجب از مراسم 


سح است کار اعرام رات و امین ریات ا هام مه کرد و 


1 در حج تمتع بعد از اتمام عمره تمتع است تا هنگامی که بتوان خود را 
برای بعد از ظهر نهم ذی حجه به وقوف اختیاری عرفات رسانید. 


2 رجوع کنید به «عرفات». 


کیفیت وقوف در عرفات (که موقف اول در مراسم حج است) می تواند در 
حالات مختلفی باشد, چون راه رفتن؛ . پیاده بودن, نشسته بودن؛ سواره 
بودن, خوابیده بودن (البته در قسمتی از وقت وقوف). وقوف در عرفات را 
در دو وقت می توان انجام داد که تنها یک مقدار از اين زمان رکن است (و 
اگر در اين یک مقدار زمان وقوف صورت نگیرد حج باطل می شود) که 
عبارت است از: 


وقوف اختیاری, ماندن در عرفات است از اول ظهر عرفه (روز نهم دی 


وقوف اضطراری, ماندن در عرفات است در شب عید قربان (شب دهم 
ذی حجه) از غروب شرعی تا طلوع فجر برای شخصی که مضطر است 
(اعنی کی که سکن میدن صرفات را ا نهر تا عریت روز ی نع 
هم گویند. 

نیت به زبان آوردن 


رو به قبله به سر بردن 


با وضو 


به سر بردن 

در نمره قرار گرفتن 

در حال گربه بودن 

زیر آسمان به سر بردن 

به حالت ایستاده بودن 

با همسفران به سر بردن 

به خیرات اقدام کردن 

- از شیطان به خدا پناه بردن 

یادآوری گناه و استغفار نمودن 

حمد و ثنای الهی را به جای آوردن 

زیارت حضرت سیدالشهدء را خواندن 

بر پیامبر اکرم و آل او صلوات فرستادن 

عطایای الهی را پادآوری و شکرگزاری کردن 

حاجات دنیایی اد نت را از خداوند خواستن 

هفتاد مرتبه از خداوند تقاضای بهشت نمودن 

برای خود و والدین خود و دیگران دعا کردن 

ذهن خود را از مانع توجه به خداوند دور داشتن 

قبل از زوال (یعنی نزدیک ظهر) غسل به جای آوردن 
دعای عرفه امام حسین و امام سجاد (علیه السلام) را خواندن 


توفیق زیارت کردن هر ساله کعبه را از درگاه الهی طلب نمودن 
دو نماز ظهر و عصر را در اول وقت به یک اذان و دو اقامه به جای آوردن 


شُوّری از قرآن مجید را (مانند سوره های توحید و ناس و فلق) تلاوت 
نمودن 

انا از قرآن مجید را که در آنها حمد و تسبیح و تکبیر و اسمای نیکوی 
الهی است قرائت کردن 

هر یک از اذکار «الله اکبر, لا اله الا الله, الحمدلله, سبحان الله. ماشاءالله 
و لاقوه الا بالله, اللهم صل علی محمد و آل محمد» را صد مرتبه گفتن. 

در طرف پایین چپ کوه (نسبت به کسی که از مکه مکرمه به سوی 
عرفات می اید) در زمین هموار قرار گرفتن. 

همراه عرفات 

به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) در عرفات باید به معرفت 


خداوندی رسید و به این فکر باید بود که نامه کارها و کتاب اعمال نزد 
خداوند است و او بر پنهانی ها اگاه است. (تفسیر نمونه؛ 


مجمع البیان ؛ تبصره المتعلمین, ص‌‌ 183 لمعه, ج 1, ص 128؛ احکام حج و 
ار او ما ی ی و 


وقوف در مشعر 
فان اقضتم من غرفات قاروا الاه عند الخشف السرام رش 968 


وقوف در مشعر, عبارت است از توقف (و ماندن) در بیابان مشعر. (1) و 
وقوف در مشعر از واجبات رکنی حج است و سومین واجپ از مراسم حج 
است که (پس از وقوف در عرفات) با حرکت از عرفات و امدن به مشعر 


1 رجوع کنید به «مشعر الحرام». 


الحرام صورت می گیرد به این ترتیب که در حال احرام بعد از غروب 
شرعی روز عرفه (نهم ذی حجه) از عرفات به سمت مشعر حرکت می 
کنند. کیفیت وقوف در مشعر (که موقف دوم است) می تواند در حالات 
مختلفی باشد چون. راه رفتن؛ . پیاده بودن. نشسته بودن؛ سواره بودن» 
خوابیده بودن (البته در قسمتی از وقت وقوف). 


وقوف در مشعر را ان انجام داد که تنها یک مقدار از 
این زمان رکن است ( و اگر در این یک مقدار وقت, وقوف صورت نگیرد 
۱ ۱ ۳ ۱ :3 


وقوف اختیاری؛ ماندن در مشعر است از شب دهم ذی حجه (شب عید 
قربان) تا طلوع افتاب برای شخص مختار. 


رکن عاجتف این عقوف آز‌طاوع فجر ات تا طلمع اقتاب زو نیدت فیل از 
ان واجب غیر رکنی است). 


وقوف اضطراری اول؛ ماندن در مشعر است در مقداری از شب عید 
قربان (شب دهم ذی حجه) برای شخص مضطر و معذور چون پیر و مربض 
و کسی که کار ضروری دارد (و به اين ترتیب قبل از طلوع آفتاب 


به منی می روند) این وقوف را «اضطراری شبانه» هم می گویند. 
وقوف اضطراری دوم؛ ماندن در مشعر است بعد از طلوع آفتاب روز عبد 
قربان (دهم ذی حجه) تا پیش از ظهر برای شخص مضطر یعنی کسی که 


از روی فراموشی یا عذر دیگری از وقوف ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب 
. نشده است. این وقوف را «اضطراری روزانه» هم می گویند. 


مستحبات وقوف 

با وضو بودن 

به حال احیا بودن 

دعای مشلول خواندن 

هفتاد عدد سنگریزه برداشتن (1) 

در دامنه کوه و رو به قبله بودن 

حمد و ثنای پروردگار را به جای آوردن 

نعمت ها و عظمت و بلای الهی را به نظر آوردن 

دعای «اللهمٌ انی اسئلک ان تجمع...» را خواندن 

دعای «اللهم ارحم موقفی...» را در تل سرخ خواندن 

پا برهنه در بالای کوه قزح قدم زدن و ذکر خداوند نمودن 

در حق خود و والدین و اولاد و اهل و مال دیگران دعا کردن 

برای ائمه و تعجیل فرج دعا کردن و از اعدای ایشان بیزاری جستن 
در وسط وادی مشعر الحرام و در طرف سمت راست جاده جای گزیدن 


نمازهای مفرب و عشا را , به یک اذان و دو اقامه بدون فاصله به جای 
اوردن 


هر یک از اذکار «الله اکبر. الحمدلله. سبحان الله, لا اله الا الله, اللهم صل 
علی محمد و آل محمد» را صد بار گفتن 


نزدیک طلوع آفتاب بر بالای کوه ثبیر هفت مرتبه اعتراف به گناهان و هفت 
شر که فان کرگن 


پیش از طلوع آفتاب کوج کردن و تا طلوع آفتاب از وادی محسر خارج 


نشدن 


با ار آفتتن و وقار و ذکر و استغفار راه افتادن و در وادی محسر هروله 
دن 


همراه مشعر 
به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) به 


هنگام برداشتن ریگ در مزدلفه (مشعر) باید قصد کناره گیری از گناه و 
نادانی و استواری بر دانش و عمل را داشت و با گذشتن از مشعر الحرام 
باید دل را به نشانه شعار تقوا و خوف از خدا نشانه گذاری کرد. 


وقوف در منی 

عبارت است از توقف (بیتوته) کردن در وادی منی. (2) وقوف در منی از 
واجبات غير رکنی حج است و دوازدهمین واجب از مراسم حج (3) است 
که پس از حرکت از مشعرالحرام بعد از طلوع افتاب روز دهم ذی 

2 رجوع کنید به «منی». 

3. و در *«2 افراد» یازدهمین واجب. 


خخه و آفدن بت وادق .ی ضورت: قن. نود و خهان قوف سوه ]در منی 
از غروب شرعی تا نیمه شب است در هر یک از دو (یا سه) شب 


شب های یازدهم و دوازدهم: حجاج چه آنها که برای ادامه اعمال حح از 
منی به مکه رفته اند و چه انها که نرفته اند و در منی باقی مانده اند باید 
شب های یازدهم و دوازدهم ذی حجه را در منی باشند و بنابراین آنها که به 
مکه رفته اند باید قبل از غروب به منی باز گردند. 


شب سیزدهم: اگر حاح نتواند تا غروب روز دوازدهم ذی حجه از منی خارج 
شود در این صورت باید شب سیزدهم را هم در منی وقوف (بیتوته) کند و 
در روز سیز دهم رمی جمرات ثلاثه نموده از منی خارج شود. 

همراه منی 


به مفهوم کلامی از امام سجاد (علیه السلام) در رفتن به منی باید قصد آن 
داشت که بعد از این از دست و زبان و دلمان برای 


مردم ایمنی باشد. 

وقوف سه گانه 

مراد است: [:: 

1 وقوف در عرفات 

2. وقوف در مشعر 

3. وقوف در منی 

وقوف عرفات همان (ک) وقوف در عرفات 
وقوف مشعر همان (ک) وقوف در مشعر 
وقوف منی همان (ک) وقوف در منی 

وقوفین 

(و ف) 

1 وقوف عرفات و وقوف در مشعر را گویند. 
2 وقوف اختیاری و وقوف اضطراری را گویند. 
وهابیان 

همان (ک) وهابیه (دایره المعارف فارسی) 
وهابیه 


(و 5 ی) مذهبی نو ساخته به نام اسلام و حاکم در سرزمین (ک) عربستان 
سعودی. 


۵ 


هجرت 


مراد امدن رسول اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) از مکه به مدینه 
پنجشنبه اول ربیع الاول سال چهاردهم بعثت به سمت مدینه ترک کردند و 
در دوازدهمین روز ماه ری الاول (به قولی) وارد قبا شدند و پس از اندک 
توقفی با پیوستن حضرت امیر علی (علیه السلام) و همراهانش (فواطم 
ثلائه) به اتفاق وارد مدینه گردیدند. 


هدی 
(ج د) جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام و الهدی و 
الغلاند (ماتده 97 هدی فربانی مخصوص بیت الله الحرام. است (حتواتی 
که در حح برای قربانی به مکه فرستند). هدی در قرآن در ردیف کعبه و 
ماه حرآم؛ وسیله رانا کی مردم معرفی شده و معلوم می شود که هدی 
قسمتی از اعمال حج است و به شئون خانه خدا بستگی دارد. هدی در 
مراسم حج در منی قربانی می شود و در مراسم عمره که قربانی 
مستحب است, در مکه قربانی می شود (در کنار مسجد در «حزوره» در 


کنار مروه که البته امروزه این امکان وجود ندارد) وجه تسمیه هدی را از 
آن جهت گفته اند که: 


1 قربانی به خانه کعبه اهدا می گردد. 
2 قربانی به سوی کعبه و حرم سوق داده و هدایت می گردد. 
هدی تحلل 


و او ی و ال سرا 
بیرون می شود. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


هدی تمتع 

رن مت ) فربانن زاثر است در حجمتعر هد الفتهه, دم المتفه. (میم‌ظا 
در ترمینولوژی حقوق) 

هدی السیاق 

(س) همان (ک) هدی القران 

هدی القران 


(لّ ق) هدی السیاق. شتری است که زائثر در حج قران با خود براند, و 
ترمینولوژی حقوق) 


هدی متعه 


(م ع) همان (ک) هدی تمتع 
هدی مندوب 


ترمینولوژی حقوق) 
هدی واجب 


قربانی واجب است بر زاثر کعبه, مانند قربانی در حج تمتع و قربانی که به 
نذر و یا به عنوان جز| ۳ کفاره) واجب کردد: و نیز قربانی در هدی 
القران که به اشعار و تقلید واجب گردد. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) 


هدی للعالمین 


5 نّ ل ل ل[) ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین 
(آل عمرآن 96) 


هدی للعالمین صفتی است که کعبه به آن متصف است, چرا که دلالت و 
هدایت جهانیان است به سوی خداونه و قبله جهانیان است. و بدین گونه 
آنان را به جهت نمازشان هدایت می کند. با حج و طواف آن به سوی جنت 
هدایت می کند و دلالت بر وجود خدای یکتا و صدق رسالت پیامبر اکرم ( 
صلی الله علیه واله وسلم) می کند. 


آری کعبه عامل هدایت است و هدایتش به ساکنین مکه و يا به حجاجی که 
از دور و نزدیک به زیارت آن: فی آیند مخدود نمی نشنود 0 
در بر می گیرد و حتی محدود به دوران اسلام هم نمی شود. و قبل از بعثت 
پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) هم علی رغم آن که مراسم حج 
آلوده به خرافات و نادرستی ها بود, مع ذلک جلو پاره ای از کج روی ها را 
می گرفت و جایگاه هدایت بود. کعبه مسلمانان را به سعادت دنیوی که 
همان وحدت کلمه ما پراص تا و یی مه که مس فا ۳ 


هم بیدار می کند تا به نتایج وحدت اسلامی و هماهنگی قوای مختلف و 
تشتت آن پی برده از خواب غفلت بیدار شوند. 


(میقات حج. ش 4 ص 156؛ نگرشی اجتماعی به کعبه و حج از دیدگاه 


هذراء 


(5) از نام های مدینه است به جهت زیادی شدت گرمایش يا به جهت زیادی 


هروله 


( و ل) نوعی کوتاه قدم برداشتن همراه با تکان دادن شانه هاست که 
انجام ان مستحب است در فاصله ای از (ک) سعی بین صفا و مروه. 


(6 م ع) از نام های زمزم است. (میقات حج» ش 10, ص 91). 
هزمه جبرئیل 


از اسامی زمزم است چون جبرئیل آن را معرفی نمود. (حرمین شریفین, 


هزمه ملک 


90 


هفت بار تکبیر گویند. (فرهنگ فارسی). 


هفت بار تهلیل گفتن در سعی (از اعمال حح). پس از ایستادن در صفا 
هفت بار تهلیل خدا کنند. (فرهنگ 


فارسی). 


رمی هفت سنگ از واجبات جح است. (فرهنگ اصطلاحات و تعریفات 
اس ون 1 


هفت شوط 

تسار کون هو اس ی ات 

2 هفت بار رفت و آمد کردن بین صفا و مروه در سعی. 
همان (ک) مساجد سبعه. 

هی برکه 

از اسامی زمزم است. (میقات حح. ش 10, ص 91). 

ی 

یثرب 

ای وان کات ات میم با احل خر راب ۲ 


یثرب نام مدینه (مدینه الرسول) قبل از هجرت رسول الله به آنجا بوده 
۱ ۱ هر ۱ ۱ ۱ ۱ 
جزو آن بود) و رسول خدا اسم یثرب را دوست نداشت و پس از ورود به 
ان فر مودند این کلمه به کار برده نشود و ان را طابه و یا طیبه نامیدند. در 


1 از ماده «تَربِ» است به معنای عیب و فساد. 


2 از ماده «تثریب» است به معنای جبران و مواخذه به واسطه گناهی که 
انجام شده. 


3. مأخوذ از نام شخص غیر موحدی است که این شهر را بنا کرد. از نام 
یثرب از نژاد ارم بن سام بن نوح (تاریخ و اثار اسلامی. ص ۰173 تاریخ 
تحلیلی اسلام, ص‌‌ 7 میقات حج. ش 6 و7 ص 91 ص الاتقاق. 3 
2 ص ۰452 و...). 


پرمرم (ي ر ر) همان (ک) یلملم. 


یک خون قربانی کردن است در کفارات حح. انواع حیواناتی که در کفارات 
احرام و حرم مقرر شده عبارتند از شتر و گاو و گوسفند, و در بعضی موارد 
که مطلقاً فرموده اند یک خون بر عهده مرتکب (علیه دم) است با قربان 
کردن گوسفند امتثال می شود. (مجازات های مالی در حقوق اسلامی ص 
53). 


یک درهم پرداختی است در کفارات احرام و حرم. 


1 کفاره شکستن تخم کبوتری است (که در آن جوجه ای باشد که بجنبد) 
توسط شخص محرم در حرم. 


2 کفاره کشتن کبوتر است 


.)22 


(که در ان جوجه ای باشد که بجنبد) توسط شخص محل در حرم (مجازات 


های مالی در حقوق اسلامی. ص 2<). 


کفاره ارتکاب عملی است که از محرمات احرام باشد مانند بوسیدن زن. 
آمیزش جنسی, استمنا؛ سوگند دروغ در مرتبه سوم, نگاهی که سبب خروج 
منی شود. (گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج. ص 46 و 70). 


یک گاو 


کفاره ارتکاب عملی است که در محرمات احرام باشد, مانند سوگند دروغ 
در مرنبه دوم» کندن درخت بز رگ حرم. (گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه 
حجچ ص 46 و 70). 


یک گوسفند 


کفاره ارتکاب عملی است که از محرمات احرام باشد مانند استعمال بوی 
خوش, ترک بیتوته منی, 


پوشاندن سر برای مردان, پوشیدن صورت برای زنان (به نظر بعضی ففقها) 
پوشیدن لباس دوخته برای مردان. خارج کردن خون از بدن. چیدن همه 
ناخن های دست, چیدن همه ناخن های پا, چیدن همه ناخن های دست و پا 
در یک نوبت. سایه بر سر قرار دادن در حال سیر برای مردان. روغن 
معطر مالیدن. سوگند دروغ در مرتبه اول, سوگند راست در مرتبه سوم, 
کندن و بریدن درخت کوچک حرم, کندن موی زير بغل ها و... (گزیده ای از 
مسائل و فرهنگنامه حج. ص 46 و 0 . 


یلملم 


(ق ل ل) يا «الملم» يا «ململم» يا «یرمرم» از کوه های تهامه است. و 
وادی یلملم در جنوب شرقی مکه به فاصله تقریبی 94 (و از راه جدید 54) 
کیلومتری از میقات های عمره (تمتع و مفرده) است. برای اهل یمن و 


کنساتی که از این داه غازم فکه اند (مقات رشن ور ی 150 سن 19 
۳ ۲ 


یمین الله 


ات ۱ عتیان خر اند جر روایات. مات رن 1ص 1172 
سفرنامه ابن جبیر. ص 126 


(ی بٍ) همان (ک) ینبوع. 


(ی) يا «ینبع» (چشمه) قریه ای است در حدود دویست کیلومتری راه 
مدینه به مکه, و از آن جا که اين قریه چشمه ها و آب های فراوان دارد به 
اين نام شهرت یافته است. در اين جا مسجدی ساخته بودند که طبق نقل, 
رسول الله در آن نماز گزاردند, و ینبع هنگام تقسیم فیّ ء توسط نبی اکرم 
( ضلی اللة, علیهواله وسلم سم حضرت علن (علبه السام شد و ان 
حضرت با حفر چاه هایی به ایجاد نخلستان پرداخت و درآمد حاصله را به 
پتیمان و مستمندان بنی هاشم اختصاص داد. 9 
عضتها دز بتیم تفت دافست و یه کار تون چفد. نع در دست نی 
الحسن بود و امروزه این جا یکی از زیارتگاه های مهم (ولی فراموش 
شده) است. چرا که چند تن از اولاد امه و سادات جلیل القدر در ان 
مدفون هستند که معروف ترین آنان عبارتند از: 


وا اف اخری رت اسر له شبات است کب فر ند 
با یر 


2 علی اصفر,. نوه امام حسین و کوچک ترین فرزند امام سجاد (علیه 
اس اس 


5 موش مه اد تفا کانسرت ای الفضل این (عاه الساما کم ور 
مکه و مدینه علیه جور و ستم حکومت برخاست و در این جا به شهادت 


رلسید. 


4. احمد_بن علی, از نوادگان محمد حنیفه که در این جا به شهادت رسید. 


یندد 


سای مود ات سس 19 ات 


پندر 


و 


)1 تِ) يا «یوم افتتاح» روز پانزدهم رسب را گویند از آن جهت که در اين 
روز درب کعبه را به روی زائران می گشودند (و در اقوال دیگر به جهت 
کشودم بودن: تر‌های, اشمان دز این زور با کشودم بودن درهای زجمت الهین 


در اين روز). 

یوم افتتاح 

همان (ک) یوم استفتاح 
یوم الاکارع 


(ی مٌ ل آ رٍ) يا «یوم الاکرع» روز دوازدهم ذی حجه را گویند چون در این 
روز حاجیان «اکارع» (جمع کراع به معنی پاچه) شتران و گوسفندان را می 
پزند. (امام شناسی, ج 6, ص 224؛ ناسخ التواريخ. حضرت رسول., ج 4, 
ص 30) 


یوم الاکرع 
(ل آر) همان (ک) یوم الاکرع 


(ر) بوم الحصبه. روز نفرتانی (یعنی روز13ذی حجه) را گویند. (مبسوط 
در ترمینولوژی حقوق) 


یوم الترویه 


(ب ی) روز هشتم ذی حجه را گویند که روز قبل از آغاز شروع اعمال حح 
است و معمولا در این روز حجاج (جهت رسیدن به موقع به عرفات) احرام 
پتسته و نهر فات هی رو تاه در فجه تسضية. آن:به: تقاوت کفته اند. که. از 


ریشه: 
و هی و گرا ری ای الم ره 


جهت خواب در باب قربانی فرزند, متفکر بود تا آخر الامر ذیح او را در روز 
ار ی اراد 


2 روایت؛ به معنی بیان کردن است و حضرت مناسک و احکام حح را در 
اين روز برای مردم روایت (بیان) می فرمود. 


4 ارتواء به معنی اب برداشتن است. در این روز حضرت جبرئیل نزد 
خضرتت آیراهتم (علبه السااه) امد و کت اي ایراهیم‌ترای خوو و عاتوا 
ات آب بردار و برای عرفات آماده شو. و معمولا حاجیان به جهت آن که در 
عرفات آب نبود, آب آشامیدنی مورد نیاز خود را برای عرفات در این روز 
تهیه می کردند و در روز هشتم که از مکه اب بر می داشتند به هم که 


می رسیدند می گفتند «ترویم»آب برداشتید. آب بردارید. (حجه التفاسیر, 
تعالیق, احکام حج و اسرار ان, ص ۰142 راهنمای حرمین شریفین, ج 4, 
ی 10 کنات ری 254 ان ا الم ی 7] 

یوم الجمع 

(ل ع) روز عرفه است. (لفت نامه, ذیل جمع) 

یوم الحج 

(ل خ ج) به نقلی روز عید قربان است. (میقات حج. ش 2 ص 175) 

یوم الحج الاکبر 

(ک) حج اکبر 


بوم الحصبه 


(ل ح ب) همان (ک) یوم التحصیب 
یوم الرئوس 


(د ۶) یا «یوم القر» روز یازدهم ذی حجه را گویند به جهت آن که حاجیان در 
این روز سرهای حیوانات ذبح و نحر شده را می پزند و می خورند. (امام 


یوم الصدر 
(صّ 5) روز چهارم از روزهای نحر (با توجه به لغت نامه, ذیل صدر) 
یوم العرفه 


(ل ٍِِ فٍ) روز نهم ذی حجه را گویند. روزی که حاجیان در عرفات وقوف 
می 


و حضرت سجاد (علیه السلام) می فرماید: «بار خدا این روز عرفه, روژی 
است که آن را شریف و گراهی و یززک داشته ای و رحمتت را ذر آن 
گسترده و عفوت را انعام نموده و عطایت را در آن بسیار کرده و به سبب 
آن بر بندگانت تفضل و احسان فرموده ای» (صحیفه کامله سجادیه, ترجمه 
فیض الاسلام, ص 340). 

یوم الفتح 


(ل ف) مراد روز فتح مکه است در سال هشتم هجری. طبق نقل تاریخ 
حضرت رسول اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم) در دهم ماه رمضان این 
سال از مدینه حرکت فرمودند و بعد از ده روز به مکه رسیدند. 

یوم القدر 

(ل ق) روز دوازدهم ذی حجه (میقات حج ش 29, ص 17). 

یوم القر 

(د ل ق ژ) همان (ک) یوم الرئوس. 

پوم المزدلفه 


(ل مٌ د ل فٍ) روزی که حجاح در مزدلفه هستند. 


بوم مشهود 
() روز عرفه. (لغت نامه؛ الاتقان, ج 2 ص 643). 

یوم النحر 

(نّ) روز دهم ذی حجه. روزی که حجاج در منی قربانی کنند. 
یوم النفر 


ِ روز کوج حاجیان از منی را گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق). 
ع 


یوم النفر الاول 

(نْ رٍ ل ا وّ) روز کوج اول. روز دوازدهم ذی حجه که حجاج کارشان تمام 
الاسرار. ص 829). 

یوم النفر الثانی 

(نّ رٍ ثٌ) روز کوج دوم. روز سیزدهم ذی حجه را گویند به جهت آن که 
حجاجی که در کوچ اول از منی نرفته اند در این روز کوچ خواهند نمود. 
یوم النفور 

ربوم التقر (لفت تا یلق 

روز کوج حاجیان از منی و روز 

منابع 

1 قرآن مجید, با ترجمه (های) فارسی. 

2 نهج البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام. 

3 اسرار حح - امام سجاد (علیه السلام) (1) 


4 تفسیر منهج الصادقین - ملا فتح الله کاشانی. 


6 تفسیر الروض الجنان ابوالفتوح رازی. 


8 حجه التفاسیر سید عبدالحجت بلاغی. 


10 
11 
12 
13 
14 


اعلام قرآن دکتر محمد خزائلی. 

قصص قرآن صدر بلاغی. 

دائره الفرائد در فرهنگ قرآن دکتر محمد باقر محقق. 

اش الشفانی لغات فر انا میا وا ی 

الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی ترجمه دکتر مهدی 


حائری. 


1 
16 
17 
19 
19 
20 


21 


23 


کی کی ی یس ]دا وت 
شرح اربعین ابن خاتون عاملی. 

حیوه القلوب علامه مجلسی. 

بحار الانوار علامه مجسلی ج 13 ترجمه علی دوانی. 

مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی. 

مبادی فقه و اصول دکتر علیرضا فیض. 


. تبصره المتعلمین علامه حلی ترجمه و شرح شعرانی. 
22 


لمعه محمد بن مکی ترجمه دکتر علیرضا فیض دکتر علی مهذب. 


النهایه شیخ طوسی ترجمه محمد تقی دانش پژوه سید محمد باقر 


24 ترجمه و شرح تبصره علامه حلی زین العابدین ذوالمجدین. 


25 فقه فارسی با مدارک فروع دین و نصوص احکام ج 3 (راهنمای حج و 
مناسک) ایت الله محمد باقر کمره ای. 


0اه متا ینک ها اه ری 

7 مناسک حح آیت الله خویی. 

ها کرحم ات الله فان 

9 توضیح مناسک حح آیت الله شاهرودی. 

0. آداب و احکام حج آیت الله گلپایگانی. 

1 ساسک جهن احکام مره ایتالله کبایکانی: 


واقعیات حح. 


32 
دد: 
34. 
د3. 
30 
37. 
39 
39 
0 
1 
2 
43 
4 
د4. 
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8 
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برنامه حج بعثه آیت الله گلپایگانی. 

احکام عمره آیت الله گلپایگانی نگارش علی افتخاری گلپایگانی. 
حج و عمره محمد رحمتی سیرجانی. 

آداب عمره قران محمد باقر بهبودی. 

ار رآ ی اه کر 

کتاب حج جمعی از صاحب نظران. 

قبل از حج بخوانید علی افتخاری گلپایگانی. 

ثواب اعمال حج موسوی دهسرخی اصفهانی. 

احکام حج و اسرار آن حسن بیگلری. 

حج البیت محمد جواد آیت الهی. 

حج آن طور که من رفتم علی اصغر فقیهی. 

همراه با زاثران خانه خدا محمد تقی رهبر. 

که کر اد شاه خی 

به سوی ام القری رسول جعفریان. 

راهنمای مصور حجاج محمد حسین فلاح زاده. 

آموزش مناسک حج محمد حسین فلاح زاده محمود مهدی پور. 
آنان ارام کی وه ان را 

راهنمای مصور حجاج در مکه معظمه و مدینه طیبه جعفر وجدانی. 


0. آداب الحرمین سید جواد حسینی آل علی شاهرودی. 

1 در راه خانه خدا عزالدین قلوز ترجمه سید جعفر شهیدی. 

2. حح برنامه تکامل سید محمود ضیاء آبادی. 

نیهاش ات رد وهای 

4. تاریخ و آثار اسلامی مکه معظمه و مدینه منوره اصغر قائدان. 
5 حرمین شریفین دکتر حسین قره چانلو. 

6. تاریخ جغرافیایی مکه معظمه و مدینه طیبه حسین عمادزاده. 


7 نگرشی اجتماعی به کعبه و حج از دیدگاه قرآن سید محمد حسینی 
گرزژ ۱ ثیه. 


و تاره مکه:د کت محمخ هادی افتتی تمه مخسته اخمتخی: 
9. الاعلاق النفیسه ابن رسته ترجمه دکتر حسین قره چانلو. 
0 مدینه شناسی سید محمد باقر نجفی. 

1. عرشیان دکتر سید محمد جعفر شهیدی. 


3 سفر نامه آبن جبیر محمد بن احمد بن جبیر ترجمه پرویز اتابکی. 


04 سفرنامه ناصر 


خسرو به کوشش نادر وزین پور. (به کوشش محمد دبیر سیاقی) 

5 راهنمای حرمین شریفین ابراهیم غفاری. 

یا ای فا ی شا مخ ان 

[۱ 

8 سیری در اماکن سرزمین وحی علی اکبر حسنی. 

9. با ما به مکه بيایید دکتر عبدالمهدی یادگاری. 

0. مدینه منوره تحولات عمرانی و میراث معماری صالح لمعی مصطفی 


1. تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی در طول تاریخ ناجی محمد حسن 
عبدالقادر الانصاری ترجمه عبدالمحمد ایتی. 


2. گنجینه های ویران محمد عبایی خراسانی سید رضا حسینی نسب. 
3. گزیده ای از مسائل و فرهنگنامه حج محمد افتخاری. 

4 ام یشان ورن یی فاو ری 

نا هقی رو کش موی دهد ]ها و 

تاره تفص امتا مر 1 ماه اوه 

7. ناسخ التواریخ میرزا محمد تقی سپهر. 

تاره سار اسا کر فد ان آهیم ای 

9. تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان ترجمه علی جواهر کلام. 

0 مروج الذهب مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاینده. 

1. مقاتل الطالبیین - ابوالفرج اصفهانی ترجمه رسولی محلاتی. 


92 
.83 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
90 
91 
92 
.93 
94 
95 
6 
97 
89 
99 


القتیهو الاتتراقن: فتتعوی ترخمه انوا لقا سم ایند 
منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی. 

فرقه وهابی علی دوانی. 

اصول فقه, فقه مرتضی مطهری. 

رساله نوین امام خمینی ترجمه و تنظیم بی آزار شیرازی. 

مسالک و ممالک ابواسحق ابراهیم اصطخری به اهتمام ایرج افشار. 
امام شناسی سید محمد حسین حسینی طهرانی. 

9[ 
اه تشه عای | کر هش 

فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. 

فرهنگ جامع احمد سیاح. 

فرهنگ نفیسی دکتر علی اکبر نفیسی. 

تک تاش مان شام را 

فرهنگ رشیدی عبدالرشید حسین مدنی تتوی. 

فرهنگ غیات اللغات غیاتث الدین رامپوری. 

فرهنگ علوم دکتر سید جعفر سجادی. 

فرهنگ معارف اسلامی دکتر سید جعفر سجادی. 


قرش اسطاسات ففیی مه رس سا علی اشفر مراوی: 
یرنه المعارفتشعت اخم در حاع سید و اوی: 

1 دایره المعارف بز رگ اسلامی کاظم موسوی بجنوردی. 

2 اتسار فا ری شا مس اسب ری 

3. فرهنگنامه حج و عمره و اماکن مربوطه مهریزی. 

4. فرهنگ دانستنی های پیش از سفر به خانه خدا مهدی ملتجی. 
5 معارف و معاریف سید مصطفی حسینی دشتی. 

اما دا سور ان شیاین اک سیفن 

7 مبسوط در ترمینولوژی حقوق - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. 
8 امه تکیت انتلام. 

9 روزنامه همشهری و اطلاعات. 

0. فصلنامه (1) میقات حح. 

لطفاً توجه فرمایید: 

1 (ک) رجوع کنید به 

2 ممکن است آیه قرآن به طور کامل ذکر نشده باشد. 

کر ی اقب کض ه کات ای آز .هتم نقم اند 
4ص ما قیل و اون ار ماه ال یسوط وی 


1 وفتاجع فتعدد دیکری که به برخی از آنها در متشن اشارن شدم: آرسبت: 


کتابخانه تخصصی 


بهداشت کاروانهای حج 


۳ 
(۲ مت 
۱ص ۱ 


فی الاس بالعه بوک یجالا و علی کل ضامر تن من کل 
عمیق. لِیشهَذوا منافع هم و ذگوا اسم م الله فی آیام حفاوعات ی 
ور قهمجن تمه آلاعام فیْلوا منها وآطعغوا الایست الققیر 


در طول قرن های متمادی, از زمان برخاستن ندای ابراهیم خلیل الله ع تا 
دعوت پیامبر خاتم حضرت محمد ص و از ان زمان تاکنون, انبوه خداجویان 
گروه گروه لبیک گویان, دل از خانه و کاشانه خویش بریده و سرا پا شوق و 
شور, به سوی معبود و معشوق می شتابند و گردخانه او به طواف و راز و 


نیاز می پردازند و در این اقیانوس عظیم, بندگان دلباخته, روج خویش را با 
زلال 


3 


استغفار و استغاثه و ابراز اطاعت و بندگی تطهیر می کنند و با ره توشه 
تقوا, به دیار خویش باز می گردند و از شمیم صفای این سعی عاشقانه, 
فضای محیط زندگی را عطر اگین و اشتیاق عاشقان لقای معشوق را 
افزونتر می سازند. 


ننک کمن ار فرن رها وان اشااض ای یر تا ای یه اشنم 
حسنه, رسول خدا ص , پیروزمندانه به قطع دست های شیاطین پرداخته و 
برشکستن و زدودن بت های پیدا و ناپیدا از دامان میهن اسلامی توفیق 
یافته اند. شفخنین مفتکر به سا نفشانین دراه آزمان های اسلامی آن فخر 
عالم امکان و تربیت یافته مکتب شهادت و ایثار, رهبر کبیر و هميشه جاوید 
اتقلاب+اسلامی امام میتی رصان الله: تعالی: عله و شاکره بررگزیه و 
فرزندش, حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی عزم خویش را در 
برافراشتن برجم «لااله ۷۱ الله» بر فراز گیتی به منصضه ظهور رسانده اند, 
حضور زائثران سرزمین شهیدان گلگون کفن در کنار زائثران دیگر ملل 
اسلامی, شکوهی دوباره به حج ابراهیمی داده و بت های مرئی و نامرئی 
را در سراسر جهان به لرزه افکنده و. توید فرا رسیدن صبح امید را پس از 
شام تیره حاکمیت شیاطین و ستم پیشگان. نوید می دهد. 


به هر صورت, مدیریت دشوار و سنگین کاروان های زاثر خانه خدا و 
یه و آنت: ری اب ای مان خد حون اما مهار اخاو کت 
به سوی سرزمین قبله تا لحظه رسیدن دوباره به وطن, بر عهده کسانی 
است که علی رغم همه سختی ها عزم خود را بر خدمت میهمانان خدا جزم 
کرده و به این خدمت بزرگ 


هفت بسته اند. 


از آنجا که این مسوولیت. همه جانبه است و پاسداری از تندرستی این 
جمعیت انبوه. که در میان انان سالخوردگان. جوانان, افراد نیازمند به 
مراقبت های ویژه, همه با هم در سرزمینی دور از خانه و خانواده, در 
تا لماکت ای و ونر کار شاوی < 
میهمان از شرق و غرب و شمال و جنوب این جهان پهناور حضور دارند, 
ضرورت توجه به مسائل خاص بهداشتی را به شدت طلب می کند. در این 
مو کر بای ماه را ویس روا مد نت ار 
مسقولیت همه جانبه خود باید بداند و بر اجرای ان نظارت کند و همه 
اعضای کاروان و همکاران خود را در این مسقولیت مشترک پاری و ترغیب 
نماید به بیانی ساده و بی پیرایه عرضه کنیم. تا به یاری پروردگار و همقت و 
تلاش خستگی ناپذیر آنان و همکاری و همراهی همکاران آنها در کاروان و 
نیز زائثران بیت الله الحرام. در یک کوشش دسته جمعی با پیشگیری از 
بیماری ها و حوادت و ۶ موز آ انش خنسفین: روانی و اجتماعی راهیان خانه 
خدا, این سفر پربرکت و اين مهاجرت الی الله, با سرفرازی میهن اسلامی, 
تندرستی و رفاه زائران و خدمتگزاران آنهاء و بالاتر از همه رضای پروردگار 
بیچون توأم گردد. 


فص اون شید 

فتگهلیخ کاروان فر نان مهافت ترا 

درست است که هیأت پزشکی حج با بسیج امکانات خود در طول این سفر, 
از اغاز تا پایان. در خدمت زاثئران و کاروان های حج می باشد لیکن 


مسقولیت ویژه تامین تندرستی زائران و حفظ ان بر عهده مدیر کاروان و 


دار امور حمل و نقل. اسکان, تغذیه, انجام اعمال و مناسک, جابجایی های 
ایام ترویه. عرفه. عید قربان و ایام تشریق می باشند. 


همانگونه که مراقبت های بهداشتی و رعایت دستورالعمل های مربوط, 
می تواند از وقوع هر حادثه ناگوار و خطرات جانی به آسانی پیشگیری 
نماید. سهل انگاری در مسائل مربوط به تامین تندرستی زائران نیژ می 
تواند خطرات جدذی بدنبال داشته باشد لذ| شایسته است با نوجه به اهمیت 
فا مدیران, مجنرم کاروان ها به مسقولیت سنگین و دشواری که 
پذیرفته اند, توجه خاصی نمایند و نسبت به مراعات اصول بهداشتی در 
کاروان توسط همه کارکنان کاروان و نیز زائران نظارت جدی و مداوم 
داشته باشند. بدیهی است در هر مورد که لازم باشد هیات پزشکی حج 
اماده همکاری و انجام خدمات لازم خواهد بود. 


اماذه از ی زاتر ان برای تور 


نکات ساده ای وجود دارد که امه تفن آنها به زائران قبل از عزیمت به 
سرزمین حجاز, هم ضروری است و هم بسیار سودمند.بخشی از این 
آموزش ها درباره آشنایی با انجام واجبات حج, ادای دیون شرعی, دلجویی 

و حلالی خواستن از بستگان و معاشرین و مانند اینها است و بخش دیگری 
نیز در مورد تهیه لوازم ضروری؛ مانند لباس کافی و مناسب, ساک, پارچه 
احرام, خمیر دندان و مسواک, حوله, وسائل اصلاح, و غیره است. 


همچنین اگر زاثرانی به دلائلی, نیازمند مراقبت های درمانی ویژه و مداوم 
توصیه های پزشکی خاص خود و احیانا داروها و غیره اقدام نمایند. 


گرمای فوق العاده هوا در جذه. مکه و مدینه, همراه داشتن یک قمقمه 
کوچک اب و یک بادبزن دستی را 


برای هر زاثری ضروری می سازد. و نیز لازم است لیوان نشکنی را با خود 
داشته باشد تا او را از استفاده از لیوان های الوده بی نیاز سازد. پس با 
توجه به آنچه که ذکر شد, فرصت مناسبی در اختیار مدیران ۰ 
قبل از سفر وجود دارد تا به زاثران. آموزش اوّلیه و ساده را جهت آمادگی 
آنان برای این سفر بدهند. 


مشکلات بعدی باشد.برخی از نکاتی که اینک ذکر می شود مربوط_به 
اموزش زائران و مجموعه انها بطور کلی در اموزش, اجرا و نظارت بر آنها 
در مسقولیت کاروان و مدیریت ان است. 


لباس مناسب 


دیگر انواع لاس ها مناسب تر و با شرایط آب و هوای سرزمین حجاز 

با ها ام ایا ی 
اتدکی, از راثران ابرانی. با کته بر گرهاق وا در انتخاب لباس رغایت 
شوونات فلین را نمی کنند لذا شایسته است مدیران کاروان ها این گونه 
افراد را متوجه اهمیت مو اه و ضرورت پوشیدن لباس هایی که موجب 
تنس امه اانعض اسان نس دسا 


همه ساله مشاهده می شود که تعدادی از زائران, هنگام حرکت از منزل تا 
فرودگاه, به همراه خود مقداری غذا حمل می کنند و پس از پرواز از ایران 
به فرودگاه جذه و نیز حتّی در فاصله فرودگاه جده تا مدینه یا مکه, از غذای 
همراه خود استفاده می کنند و این کار سبب مسمومیت تدانی آنان و 
مشکلات بعدی ۳ به نظر می رسد صرفنظر از ضرورت 
تد کر ند زائران در مورد خودداری 2 همراه آوزدن غذایی فاسد شدنی, 
همراه خود اورده نیز لازم باشد. 


در فرودگاه جده 


با هر هواپیمایی که از ایران وارد جدّه می شود تقریباً 2 تا 3 کاروان پیاده 
می شود. معمولا" نشریفات گمرکی و آماده ساختن وسیله نقلیه برای 
حرکت زاثران به مدینه با هکه. جندین ساعت وق هی , یوق کر آین 
ساغات کار شناسان: آموزش بهداشت هیات پزشکی حج, خود را به محل 
تجفع زاثران می رسانند و نکات ساده و ضروری بهداشتی را به آنان تذگر 
می دهند. همکاری روحانیون, مدیران و خدمه کاروان ها اند هش 
بخشی این اموزش ها کمک موثر کند. زائران معمولا یک وعده غذا را در 
فرودگاه جده صرف می کنند لیکن گاهی دیده می شود که برخی از زائران 
بدلیل عدم تمایل به صرف غذا در آن ساعت. غذای خود را تحویل می 
گیرند و آن را همراه خود به داخل اتوبوس می برند تا در فاصله میان جذه 
تاعفد صرق کت این کان کاما یاک استو با کال کاس همه 
شا 


مورد مسمومیت غذایی به همین دلیل. دید .می. تشنود,بنابز این: بخز اب: 
میوه, نان و نوشابه حمل هیچگونه خوردنی دیگری برای زائران مجاز نیست 
و چنانچه به هر دلیل صرف غذا در فرودگاه جذه میسر نباشد. نگهداری, 
حمل و توزیع مواد غذایی مصرف نشده, غیر از میوه, نان و نوشابه می 
تواتد خطرنای باشد. از انجا که به: هر صورت: زاثتران با ورود به محیط 
جدید و خطرات آلودگی های مختلف می باید بسیار بیش از ز گذشته مراقب 
متا فت: و تفت خود باشتده ند کر ککاش:ر مانند نمی مگرر با آپ و 
صابون پس از استفاده از توالت پا قبل از خوردن غذا؛ , همچنین آشاسندن 
آب و مایعات کافی برای جبران تعریق سودمند است و نیز با توجه به 
استقرار زائران کاروان ضروری است. 


فصل دوم بهداشت مسکن و محل استقرار کاروان 


بهداشت کی ساختمان 


ساختمان های محل اسکان زائران, گرچه با تلاش فراوان و همکاری گروه 
دای یات ففتدسی. و پمپداستی اساب شده اند لیکن سور کلی با 
شرایط استقرار تعداد زیادی زاثر, بصورت کاروانی, در چند اتاق آنها و تهیه 
غذای آنها, آنهم یکجا, معمولاً مناسب تیستند لذا همین مسأله مشکلاتی را 
به دنبال دارد ؛ از جمله محل آشپزخانه کاروان ها غالبا در حیاط خلوت يا بام 
ساختمان و يا در فضای سرپوشیده دیگری که به عنوان آشیزخانه ساخته 
نشده انتخاب می شود. همچنین محل انبار, تعداد توالت ها, دستشویی ها,؛ 
حمام ها, وضعیت فاضلاب, محل رختشویی و مانند اینها پاسخگوی نیاز 
بصورت مطلوب نیست. با وجود اين, رعایت چند نکته می تواند به رفع 
مشکلات کمک و از پیدایش برخی خطرات پیشگیری 


نماید: 


با توجه به این که در طول سال. بسیاری از ساختمان های اجاره شده, بلا 
استفاده بوده اند, همچلین فان فا ند شرایط ساختمانی آت انبارها و دریچه 
هاغ, آنها به. کون اي است: که امال. الودکی. اب انار م رخته بدخی 
حشرات و تجمع کثافات در آنها وجود دارد, لذا خدمه کاروان که قبل از 
ورود زائران به ساختمان, در محل حضور یافته و ساختمان را برای 
استغزاز :اتران افادم ضی ار نذ, لاحم است ادا آب انار را کافلا تخلنه 
کرده و بخوبی شستشو نمایند و سس برای آخرین بار دیوار و کف ۰ 
انبار را با محلولی شامل یک قاشق مرباخوری (5 گرم) پرکلرین در یک 
سطل آتٌ (10 لینر) بشویند و با جمع آوری و تخلیه آب مورد اشاره, ۳ 
انبار را آماده بهره برداری نمایند. 


تذکر اول: 


آب لوله کشی شهرهای مگه و مدینه نیاز به کلرینه کردن مجدّد ندارد. بلکه 
اکر. اب" لولة. کشی: کافی. نبود. و. کسانین خواستتد از اب حمل شده در 
تانکرها استفاده کنند, باید در برابر هر 1000 لیتر (یک متر مکعب) آب 
کلرینه نشده, یک قاشق مرباخوری (5 گرم) پرکلرین را در مقداری آب حل 
کرده به داخل آب انبار بریزند؛ بقگیارت. فیکرد تلا اکر از یک تانکر 
0 لیتری. آب بداخل آب انبار تخلیه می شود همزمان با تخلیه, 
ریختن 14 قاشق مرباخوری پرکلرین به داخل اب انبار ضروری می باشد. 
خامفرن بهداشتی در هر بار مراجعه به کاروان؛ مقدار کلر باقیمانده آب 
مصرفی را با دستگاه کلر سنج اندازه گیری خواهند نمود و خدمه کاروان ها 
را راهنمایی خواهند کرد. 


فجودا بار اون خی شود که کلرینه کردن 


آب باید هميشه همزمان با تخلیه آب از تانکرها انجام شود. 
در مه 


قبل از ورود و استقرار زاتران در ساختمان, لازم است خدمه پیش پرواز 

در صورت عدم مراجعه تا بهداشتی, با مراجعه به نزدیکترین واحد 
بهداشتی درمانی هیأت پزشکی حح. يا به گروه بهداشت مستقر در 
بیمارستان مرکزی نسبت به تهیه پرکلرین و مواد ضد عفونی کننده لازم 
برای دستشویی ها و تهیه پوسترهای بهداشتی و نصب انها در جاهای 


نظافت مداوم و همیشگی توالت ها؛ دستشویی ها و حمام ها یک کار کاملا" 
ضروری و بسیار مهم است که هرگونه بی توجهی به آن می تواند برای 
سلامت زاثران خطرات جدی داشته باشد. ممکن است برخی از زاثران به 
دلایلی, در رعایت نظافت محل های ذکر شده دقت کافی نداشته باشند اما 
از آنجا که استفاده تعداد زیادی از زائران با شرایط جسمی, عادات. 
آلودگی های احتمالی و نیز رفتار بهداشتی مختلف از آنها ممکن است 
سبب بروز گرفتاری ها و شیوع بیماری ها شود لذا بهداشت این قسمت ها 
اقا را ار وی 
تحت نظر داشت و همه روزه محوطه مربوطه را با اب و پودرهای پاک 
کننده شستشو داد و از بکار بردن جاروب بکار گرفته شده در توالت برای 
شستشوی راهروها جدا خودداری نمود. 


ربختن مواد صضد عفونی کننده در داخل کاسه توالت و اطراف آن معفید 
است. عاهو رن بهداشتی هنگام تحویل این مواد ۳۳ لازم را خواهند 
نمود. مع الوصف اک از کرئولین برای این مقصود استفاده می شود 
۱ رک 
ظرف.؛ 1 پیمانه از 


این ماده را در تقریباً 20 پیمانه آب ریخت و با وسیله ای مثل آفتابه آن را 
در داخل کاسه توالت و محوطه اطراف ان پاشید. 


برای ضد عفونی کردن حمام, وان حمام, و راهروهای اطراف دستشویی 
ها می توان از محلول کلردار به روش زیر استفاده کرد, ابتدا در یک سطل 
آب (10 لیتر) یک قاشق مرباخوری (5 گرم) گرد پرکلرین ریخته و سپس با 
این محلول کف محوطه حمام و دستشویی ها را بشویید. 


در هر توالت و حمام قرار دادن یک ظرف زباله در دار که لااقل روزی یکبار 
تخلیه شود ضروری است. کنار دستشویی ها لا زم است به اندازه کافی 
حوله کاغذی يا دستمال کاغذی وجود داشته باشد و بهر حال قرار دادن 
حوله معمولی در دستشویی ها و حمام ممنوع است. 


نکته مهم: هميشه باید به مقدار کافی صابون در تمام دستشویی ها وجود 
داشته باشد. 


3 بهداشت اتاق ها 


اتاق ها محل استراحت و خواب زائران است در هر اتاق به تناسب 
گنجایش ]و تعدادی از زائران اسکان داده خواهند شد. احتمال دارد بعضی 
از خاتران مه اندانن کافی مراعات اصول بمداشتی را تکنند و همین مسباله 
ممکن است سلامت سایرین را به خطر بیندازد. بنابراین لازم است بطریق 
صحیح و با زبان خوش موارد اشکال تذکر داده شود. نظافت اتاق ها دست 
کم روزی یکبار باید به دقت انجام شود. در هر اتاق قرار دادن یک سطل 
زباله دردار برای جمع اوری تدریجی مواد دور ربختنی و سپس جمع اوری 
همه آنها لااقل هر روز یکبار ضروری است. 


تک از خزهانت که مب اشکال دو تظافت: آناق هامی شوم قرار دادن 
وسایل اضافی در اناق 


و اس تسه اسنم اس سا مراان سل این سا 
نگهداری چمدان ها و وسائل اضافی زائران پیش بینی شود. 


ار کم فن باکر کس متطافت رای ایس الم هر زار 
فقط از رختخواب مخصوص خود استفاده خواهد کرد نکن تست روگ ملافه 
ها و روبالشی ها باید بطور مرتب و تقریباً هفته ای دو بار صورت گیرد. 
گاهی ممکن است بدلیل تعریق بیش از اندازه, تعویض ملافه ها به فاصله 
کمتر نیز ضرورت پیدا کند. 


زائثران پس از استراحت و برخاستن از خواب لازم است رختخواب های 
مخل ضرف غذا بای خدا ار.انای های زانران باشده بطور کلی ضرف غدا 
در اتاق ها درست نیست. 

نکته بسیار مهم: 

شاسفا ند در میان خاتران: کسانی دحود دارند که نون تتواتوته آنق عاوت 
زشت و زیان بخش سیکار کشیدن را ترک نمایند. 

سیگار کشیدن, 1 حتی اگر بر اساس فتاوای موجود, فرشا تجریم نشده 
باشد, با انجام چند د ناه آشکار و راز دهنده وا است. 


ضرر رساندن به خود, مزاحمت و آزار همسفران و اسراف و اتلاف مال 
مونه فا دای از کناهانی. است که معمولا معتادان به سار هیکت 


می شوند. 
به هر صورت؛ صر فنظر از زشتی این عمل, لازم است به زاترانی که مبتلا 
به این بلا هستند تذکر داده شود که به هیچ وجه در داخل اتاق ها مجاز به 


4 بهداشت انبارها, یخچال و فریزر 


اصولاً محل انبار که در آن مواد غذایی نگهداری می شود, باید از انباری که 
محل نگهداری وسایل و مواد دیگر است., کاملاً جدا باشد. 


انبار باید خشک و خنک باشد. مواد غذایی در کیسه های سربسته یا ظروف 
مخصوص 5 17 مناسب قرار بگیرد؛ بطوری که 
لااقل 20 سانتیمتر از سطح زمین بالاتر گذاشته شود. جایی که حلب های 
پنیر و میوه جات نگهداری می شود. باید کاملا خنک باشد. یخچال و فریزر 
در سرزمین حجاز از وسائل بسیار ضروری. مهم و اساسی هستند لذا 
نسبت به طرز کار آنها باید کاملاً مراقب بود, برای آن که یخچال و فریزر 
درست کار کنند, باید اولاً بر سطح کاملا صاف و افقی در جای مناسب قرار 
داده شوند (موژب قرار داده نشوند) و ثانیا پشت یخچال و فریزر که محل 
لوله های گاز آن ها است با دیوار فاصله داشته باشد تا تبادل حرارت به 
اتاتت توزت بیرق 


مجبور شویم نزدیک یخچال یا فریزر, پنکه ای را بکار اندازیم تا تبادل 
حرارت لوله های گاز انها اسان شود و درست کار کنند. 


داخل یخچال و فریزر هم باید کاملا" تمیز باشد. از قرار دادن مواد غدایبی 


بصورتی که دیگر مواد غذایی موجود در آنها را آلوده کند. باید خودداری 
نمود. فا انباشتن مقدار زیادی مواد غذایی روی یکدیگر, مانع رسیدن 
سرمای کافی به بخشی از آن و سبب فساد آن خواهد گردید. 


کوشنت.: های. آمادم. فضراف: را بایدر ستته: بتدی مناسب: در داخل. فریر و 
قرار داد. 

توجه: هنگامی که مقدار قابل توجهی برفک در فریزر يا یخچال تولید می 
شود, انتقال سرما با اشکال توام خواهد بود لذا باید نسبت به برطرف 
کردن بر فی اقدام نمود. 


نکته مهم: نگهداری مواد غذایی پخته شده مازاد بر مصرف. در داخل 
یخچال و فریزر برای استفاده بعدی, ممنوع است. 


5 بهداشتت اسانتور: سره هار فرده ها 


با توجه به رفت و آمد مکزر زائران به کمک آسانسور و استفاده آنها از 
دستگیره ها و نیز دست زدن به نرده هاء لازم است نسبت به ضد عفونی 
کردن دستگیره ها و نرده های مورد اشاره اقدام شود. 


یک روش آستان برای این منظور, استفاده از محلول 5م/٩‏ دتول است؛ به 
اين ترتیب که تقریباً نصف 1 پیمانه دتول را در 5/9 پیمانه آب حل کرده به 


کمک دستکش, ابر یا دستمالی را درآن قرارداده خیس می کنیم, سپس ابر 
یا دستمال را روی تمام دستگیره ها و نرده ها می مالیم. 


6 درها و پنجره های توری 


اصولاً ارتباط میان داخل اتاق ها, انبار, آشپزخانه, توالت ها و محیط خارج 
شاختمان اند عضورین باشه که کین و حشرات بوانند ۳۳ آنها شوند؛ 
به عبارت دیگر, یا باید درها و پنجره ها کاملا بسته باشند و یا دریچه ها و 


درهای دارای نوری سالم, در این محل ها قرار داشته باشند. 


کاروان ها لا زم است سبت به ترمیم توری های پاره شده یا لصب دریچه 
های توری دار, با کمک مالکین ساختمان ها اقدام فوری نمایند و به هر 
جذی, با اهمیت بسیاری جلوگیری کنند. 


در شرایط فعلی, در هر کاروان می توان فاحل مناسبی را برای رختشویی 
اختصاص داد. در این صورت زاثران نباید از دستشویی ها جهت رختشویی 
استفاده نمایند. 


همچنین شایسته است با توجه_به امکانات. محل مناسبی برای آویختن 
رخت های شسته و خشک کردن آنها پیش بینی شود تا زاثران تنها از همان 
محل برای این منظور استفاده نمایند. 


آشپزخانه در تأمین سلامت زائران ۳ فوق العاده ای دارد؛ به نحوی که 


هر گونه و 3 وی در این خصوص می تواند خطرات جدی برای زائران و 
کارکنان کاروان به دنبال داشته باشد. 


فهففرنن تکانی که قطعا بایق در شرانط افعلی شاختمان ها مراغات: شوه 
عبارتند از: 


الف پاکیزگی همه قسمت های آشپزخانه: 


پاکیزه نگاه داشتن آشپزخانه, جز با نظافت و شستشوی کر با ات و مواد 
پاک کننده, جمع آوری سریع زباله و مواد زاید. خودداری از قرار دادن 
وسایل اضافی در آشپزخانه و کنترل رفت و آمد. جلوگیری از ورود افراد 
ار ای تست 


ب جلوگیری از ورود مگس و حشرات: 


شاید بسیاری از آشپزخانه های کاروان, به دلایلی که قبلاً ذکر شد, به اپن 
منظور از پیش آماده نشده باشند, اما به هر حال به مجض این که صحاه 
نام آشپز خانه گرفت. باید در حد افراط و وسواس سبت به باکتر دی 
عمومی آن کوشید و به هر طریق که لازم باشد, از ورود مس به داخل 


آن: بطور کاملاً جدی جلوگیری بعمل آورد. وزود: مکننن؛ یم اشیزخانه: به 
معنای ورود آلودگی و خطر بیماری ور است. لذا به هی عنوان نباید 
پنجره ها يا درهای توری را باز گذاشت. همچنین با سرپوشیده نگاه داشتن 
زباله 

رز و9 


قرار ندادن مواد غذایی در جایی که استفاده مگس از ان میسشر شود باید 
خطر الودگی بوسیله مکس را برطرف کرد و در صورت صضرورت با دقت 
دارد الوده شود, از حشره کش مناسب استفاده نمود. 


ح مناسب بودن مجاری فاضلاب: 


مجاری فاضلاب آشپزخانه باید سرپوشیده باشد و به نحوی فاضلاب به 
مجرای اصلی هدایت شود که به هیچ وجه محیط اطراف را آلوده ننماید. 
خیابان وارد شده فضابی را الوده نموده است. 


از قسمت تهیه و ِِ ۳ 3 کاملا ۳ ۳ فاضلاب محل 
ظرفشویی باید به نحو صحیح دفع شود و از آلوده کردن اطراف آن 
جلوگیری گردد. 


0 بهداشت ظروف زائران و وسایل یت خا ند" 


پس از شستشوی اولیه ظروف زائران؛ : یعنی پس از آن که آنها ربا ات 
گرم و.هواد اک کننده. ششتشو دآدند ۰و آبکشین اولیه انجام شد. باید 
ظروف را در داخل تشت يا ظرف مناسبی قرار داد و در ان محلولی از 
پرکلرین شامل 5 گرم (1 قاشق مرباخوری) پرکلرین به ازاء هر 10 لیتر 
آب (یک سطل يا نصف یک حلب بزرگ) ریخت و پس از 20 دقیقه تا نیم 
ساعت ظروف را از آن خارج کرده و مجددا با آب پاکیزه آبکشی نمایند و 
در مخل.متاسنبی قرار دهند تا.اب آن بچکد.و ظروف خشی: شوند: رو 
ظرف خشک شده را باید با 


پارچه تمیز پوشاند و از دسترس مگس و گرد و غبار محفوظ داشت, بطور 
کلی استفاده از ظروف ترک دار و اسیب دیده. ممنوع است. 


دیگ ها و ظروف نو نت آشپزخانه را نیز باید پس از استفاده, به خوبی با 
اف کرض وتمهاهبای کنندم. با کیره کرد وین از ایکستی: در جای مناسبی 


بصورت وارونه قرار داد همچنین سایر ۳ کار؛ مثل کفگیر و ملاقه و 
ان کال تا سا یت 


لا زم به تذکر است که استفاده از ظروف مسی قرمز (سفید نشده) و 
ظروف تَرّک دار, کاردهای درزدار. کفگیر و کفگیره بژه دو تکه (دارای میخ 
پرج) مجاز نیست. 


تخته گوشت جرد کنی باید سالم و بدون ترک باشد و پس از هر بار 
استفاده و پاکیزه کردن و شستن, , روی آن را با نمک نرم فراوان بیوشانند 
برای خُرد کردن خیار و پیاز و غیره نباید از تخته گوشت خُرد کنی استفاده 
شود بلکه برای این منظور, لازم است تخته دیگری تهیه شود. 


و دفع بهداشتی زباله آشپزخانه 
زباله آشپزخانه را باید بطور مرتب و بی _وقفه از محیط آشپزخانه خارج 


کرد و در داخل کیسه های زباله. که سر ان بسته شده باشد يا در داخل 
ظروف زباله در دار, ریخت. 


بسیار دیده می شود که کارتن های مقوایی مربوط به مرغ و گوشت و 
میوه جات. به همان صورت داخل ظروف زباله ريخته می شود و به همین 
دلیل سطل های زباله ات هی مس سود هن اقا ان مت هانه لا 
مقوا و جعبه و نظایر آنها را باید ابتدا کمی فشرد و به هر حال طوری در 
ظروف زباله 


قرار داد که سبب بازماندن در سطل زباله نشوند. 
ز شستشو و ضد عفونی کردن آشپزخانه 


اگر چه 0 کرد که در آشیزخانه به هیچ وجه, بجز آب پاکیزه و 
بهداشتی, آب دیگری نباید به هیچ منظور. حتی شستشوی کف و ۳ 
آشتیزخانه بکار رود مع الوصف اضافه می کنیم خوب است هر روز یکبار 
پس 9 سازی کامل آشپزخانه, محوطه آشیپزخانه را با 
را ی 


محلول پرکلرین راء همانطور که قبلا برای ضدٌ عفونی کردن حمام گفتیم, 
به این ترتیب می توان تهیه نمود: در یک سطل اب (10 لیتر اب). یک 
قاشق مرباخوری (5 گرم) گرد پرکلرین می ریزیم و از این محلول برای 
ضد عفونی کردن کف اشپزخانه استفاده می نماییم. 


در خاتمه این بحث, تذکر این نکته سودمند است که اشپزخاته باید 
تمیزترین قسمت ساختمان باشد. 


5 پوتاشت انوا خانة 


تقریباً اصول کلّی ذکر نشنده در مورد آشیزخاته مانتد ضرورت. پا کیز کین 
عدم دسترسی مگس, بهداشت مجاری فاضلاب. داشتن سطل زباله 1 
دار, بهداشت محل شستشوی استکان و نعلبکی. صد عفونی گاه بگاه 
استکان ها با محلول پرکلرین (که ضمناً سیب رفع کدورت و باعث 
شفافیت استکان ها هم می شود) باید به همان صورت مراعات شود. 


نکته خاص آبدار خانه. قرار دادن قند و شکر در قنددان و ظروف در دار و 
قطع دسترسی مکس , به آن و خلو کبری از ورود افر اد فختلف. : به آبدارخانه 


است. 


ضمناً از آنجا که چای پر رنگ برای سلامت انسان زیان بخش است و سبب 
پیوست مزاح و مشکلات دیگر می شود, توصیه می گردد چای را به صورت 


توش ای لا 


با توجه به شرایط خاص سرزمین حجاز, اجباراً از کلمن های آب بسیار 
استفاده می شود پس از شستشوی یخ در داخل آبکش و ریختن آن در 
داخل کلمن, مقداری آب پاکیزه اضافه می شود تا زائران از آن استفاده 
کنند. 


چند نکته قابل ذکر در این جا وجود دارد که در عین سادگی, دارای اهمیت 


است: 
الف بهداشت یخ 


یخ را از هنگام دریافت از کارخانه يخ, باید در جعبه ها يا ظروف مناسب, 
حمل نمود و سپس در جای مناسب و بهداشتی يا استفاده از نایلون و 
مشمع پاکیزه نگهداری کرد. گاهی دیده می شود که قالب های یخ را روی 
زمین يا در داخل وانت روی کف محل حمل بار قرار می دهند. این کار 
سبب می شود که مقداری از یخ که بتدریج اب می شود الودگی ها را در 
خودش حل کند و به آسانی به داخل قسمت های دیگر یخ نفوذ کند 
شستشوی ظاهری یخ قادر به رفع این گونه آلودگی ها بطور کلی نیست., 
پس از شکستن قالب های يخ همانگونه که اشاره شد باید یخ را با آب 
پاکیزه در داخل آبکش شست و سپس به داخل ظروف آب ریخت. 


ب عدم دستکاری داخل کلمن 


فتارها ند گاهی دیده شده است که برخی افراد برای خنک کردن قوطی 
نوشابه, آن را داخل کلمن آب: قرار داد اند این کار شیب آلود کی ات :هد 
لطمه زدن به سلامت دیگران می شود. 

ج کنترل درجه سرمای آب 


از آنجا که به دلایل خاص, کاروان ها ناچارند مقدار زیادی یخ را در داخل 
کلمن قرار دهند و اين کار موجب خواهد شد 


که آب آشامیدنی بشدت سرد باشد و بسیاری از اوقات زائران نشنه و 
عرق کرده از آن استفاده نمایند لذا توصیه می شود کنار کلمن های آب, 
ظرف شیردار دیگری که در آن آب معمولی است نیز قرار داده شود تا 
زائران میزان سرمای آب مصرفی خود را کنترل نمایند. 


د شستشوی کلمن ها 


به هر صورت هنگام تعویض آب و یج کلمن ها باید آنها را از آب باقيمانده 
تخلیه کرد و هر چند یکبار با اب پاکیزه شستشو داد. 


1 بهداشت سفره و محل صرف غذا 


مخلی که براق ضرف غدا در نظر کزفته می شوه باند کاملا باکیزمر.دارای 
جای کافی و مانند سایر قسمت ها از دسترس مگس در امان باشد. 


خوب است سفره ها را کمی با پهنای کمتر بگسترانند و به هیچ کس اجازه 
پاگذاشتن در سفره, به هر عنوان؛ ؛ مثل چیدن ظروف با توزیع غذا و مانند 
اینها ندهند. همچنین هنگام جمع کردن سفره دو سر سفره را ابتدا روی هم 
قرار دهند سیس به دفعات لازم تا کنند, فایده این کا ر این است که هیچگاه 
قسمت زیر سفره که با فرش اتاق تماس دارد با داخل سفره که محل 
قرار دادن ظروف غذا است تماس پیدا نمی کند. 


2 کپسول های آتش نشانی 


در داخل ساختمان باید به تعداد کافی کپسول ۳ نشانی برای مقابله با 
حوادث احتمالی وجود داشته باشد. معمولا به دلیل کنترلی که از جانب 
مسوولین دولت حجاز وجود دارد, کم و بیش این کپسول ها را در داخل 
ساختمان ها می توان دید اما متاسقانه بسیاری از ز کارکنان کاروان ها طرز 
کار با آنها را به دقت نمی دانند و همین مسأله می تواند موجب خطراتی 
شود. 

لازم است مدیران محترم کاروان ها به طریق مقتضی و با اموزش های 
لازم به کمک افرادی که با طرز کار انها اشنایی دارند, از امادگی خدمه 
کاروان برای استفاده صحیح از انها در مواقع خطر مطمئن شوند. 


1-سوره حح آیه 27 و 28 - در میان مردم نداده که به نزد تو پیاده و سواره 
و از هر راه دور, برای انجام حج جمع شوند تا منافع بسیار برای خود ببینند 
و خدا را در روزهای معین بر انچه 


که از چهار پایان آنها را روزی داده پاد کنند, تن از آن بخورید و به 
درماندگان نیز بخورانيد. 


حج در قرآن 
حج در قرآن 


«انَ اول بیت وضع للناس للذی ۳ مبارکاً و هدی للعالمین فیه آیات بینات 
عقام ابراهیم و هن دخله کان آهنا ولله علی النامن خع البیت من استطاع 
الیهس و من کر‌فان الله‌کنی عن العالمیر 4 1 


«تحقیقاً اولین خانه ای که برای انتفاع عبادی مردم نهاده شد, خانه ای 
است که در سرزمین بکه(مکه) قرار دارد. این خانه برای آن نهاده شد که 
منشأاً برکات فراوان و هدایت جهانیان باشد, در این خانه نشانه های 
فراوانی بر توحید خداست؛ از آن جمله «مقام ابراهیم» سلام الله علیه 
است و هرکس وارد این سرزمین شد؛ تثترغا در امان است و حج این خانه 
از طرف خدا| بز آنان. که قدرت رفتن به سوی آن را دارند لا زم گردیده وِ 
هرکس استطاعت داشته و مشزف نشود, کفر عملی ورزیده است. تحقبقاً 
ذات اقدس اله, از همه جهانیان بی نیاز است.» 


ارقباط آیه با آیات فك 


خداوند قبلا فرمود: «فالبعوا مله ابراهیم حنیفاً و ماکان من المشرکین» 2, 
از ملت ابراهیم پیروی کنید و او از مشرکین نبوده است. بدیهی است یکی 
از بارزترین مصادیق پیروی ملت ابراهیم سلام الله علیه «حرمت نهادن به 
کعبه» است. 


آنگاه فرمود: «ان اول بیت وضع للناس.. ۰ خطاب به بهودی هایی ‏ که 

و اگر شما بو سای 
ابراهیم هستید, باید بنای ابراهیمی را نیز حزافیت بدارید, آن ۳ قبله و 
مطاف بدانید و اطرافش طواف کنید. روی این دو جهت ایه مزبور. بعد از 


ره «فاتبعوا و ابراهیم...» آهده اسنتت. 
شنبیه ال کتای؛ 


همچنین ظاهراً اين آیه, ناظر به جواب شبهه دیگری است که از ناحیه اهل 


اولا نسخ روا نیست و نمی توان باطلی را در دين ابراهیم خلیل ع راه داد, 
قبله نمازگزاران بیت المقدس است, چنانکه شما مسلمانان نیز قبل از 
آمدن به مدینه به طرف آن نماز م می ی حال از این حکم خدا 
و وت و من 


تانبا: آنن زا یی ابر اهیم ع سبت نی دذهی و قق را مفنتعان .دانسته 
خود را پیرو او می دانید. شما امر باطلی را حق دانسته به ابراهیم استناد 
دادید و. کفعید ما در این امر بیرو اه هستیم غلاوم برانکه ننستخ زا مرتکب 


شدید. 
جواب از شبهه اهل کتاب: 


جوابی که از این شبهه داده می شود این است که: نسخ البته جایز بوده و 
اه را تج سیون سس در ظ 
بیت وضع. قیل از آن که شمان فلام آلاد. علیه بیت المقدس را در 
فلسطین بنا کند. وجود مبارک ابراهیم خلیل ع کعبه را در مکه بنا نهاد و قبل 
ما از بیت المقدس به طرف کعبه برگشتیم. به همان قبله اول برگشته ایم؛ 
وا ار سس سای مایا امس ی تا سس 
جریان حضرت ابراهیم را شرح می دهد. می فرماید: 


حضرت ابراهیم فرزند و همسر خود را در آن سرزمین سوزان و غیر قابل 
کشت اورده, 


نمایند. یعنی بهترین دودمان در برجسته ترین سرزمین مامور اقامه نماز 
شده اند. 


اغراب «مبا رکا» و «هدی» جمله «مبارکا» و «هدی» يا منصوبند بنابر حال 
از متعلق «ببکه»؛ یعنی در حال مبارک و هدایت. يا حال است برای 
ضمی ر«وضع» ؛ يعني «وضع هبار کا و هدی.» يا «للناس قبار کا و هدی» یا؛ 
دا ار ی ات ات فا سا ی ات 
یعنی کعبه هدایت است برای جهانیان که همه می توانند از این هدایت و 
برکت طرفی ببندند. 


موارد اولت در قرآن 


آتایت ی رن رس هر اند فراوانی هه کار رف ات کت نما یه 
است. لیکن اولیت در ام «اول بیت وضع للناس» نفسی است. اما در 
سوره مبارکه «توبه» بعد از آنکه درباره حضور در مسجد اهل نفاق, می 
فرماید: «لاتقم فیه ابدا»؛ «در آن مسجد,ضرار که اهل نفاق اتخاذ ۳۳۳ 
حضور پیدا نکن» می فرماید: «لفنشهتد آرس سس عَلی الثّقوی من رف 
احق ان تقوم فیه» 3 «مسجدی که روز اول براساس تقوا نهاده شده 
(مسجد قبا و. ۰ شایسته تر است که تو در آن اقامه کنی و قائم باشی.4 
نله مسجد ضراری که براساس نفاق بنا شده است.» در این ایه «اول یوم »> 
نسبی است نه نفسی یعنی در روز بنای آن, با تقوا و تقرب ساخته شده 
است. بیان شیح طوسی(ره): مرحوم شیح در «تبیان» 5 ذیل آن شریفه می 
فرماید: گاهی چیزی اول دارد, و آخر ندارد مثل «واحد» که آخر ندارد چون 
پایاننبزای عود فست (غریتاهی: ایقمی ابا تعسخ هاق بهست که اول 


دارد؛ زیرا| مومنین بعد از ارتحال از دنیاء وارد بهشت می شوند ولی اخر 
ندارد, چون در آن؛ جاودانند (خالدین فیها) پس لا زم بیست هرچه اول 
داشت آخن یه داشته باشد تا کسی بیرسد. اگر اوّل نیت این خانه است. 
آخر بیت کدام است». . مفسرین دیگر6 نیز این نکته را دارند که لازم نیست 
ات هه اه باشد ماند کف که من نید این ارلیم تفر من 
است که به حجْ مشرف شده ام؛ لازمه اش این نیست که حتماً موفق به 
سفر دوم هم بشود. اول است یعنی قبلا نبوده. پس لازم نیست ثانی بیت 
هم باشد. البته ثانی بیت و ثالث بیت به عنوان «فی بیوت آذن اللّه آن ترفع 
و یذکر فیها اسمه» 7 و مصادیق دیگر برای خانه هائی که جای عبادت 
بندگان است, هست اما نه این که در مقابل کعبه, ثانی بیت نیز داشته 
باشیم. این سخن شیخ طوسی (قده) فی نفسه خطاء نیست اما این که 
فرمود: «چیزی که اول داود ولی اخر ندارد» نظیر نعمت های بهشت», 
صحیح نیست ؛ زیرا گرچه تثعم نعمت های بهشت اول دارد و آخر ندارد اما 
خود نعمت های آن نه اول دارد نه آخر؛ بهشت ان هم موجود است, نه 
اينکه بعد از دنیا خلق شود. نعمت های بهشت همواره بوده وهست و 
انقطاعی ندارد, مخصوصاً آن جنّت و بهشتی که «عْتَد عَتَدّ ملیک مُفتدر» 8 
است. «اوّلیت» بالات و بالغیر: اولیت بالدات, مخصوص خداوند است که: 
«هو الاوّل و الاخر» 9 و چیزی مثل فیض حق, که نامحدود است*«وکل مَنَهٌ 
قش و تاه الفا ‏ است :اولح تاره انا 


بالعررض نه بالذات. اولش به «هو الأول» وابسته است و آخرش هم به «هو 
الاخر* ولین ذات افدس العر آول ه آخر بدارد.بلکه خود بالات اول و آخر 


است. 


کعبه نه اولین خانه مسکونی, بلکه اولین معبدی است که در روی زمین بنا 
شده و استفاده این معناء از ایه که, اولین خانه ساخته شده کعبه است, 
مشکل به نظر می رسد چون ایه اولینش را مقید به معبد بودن ساخته 


است. 


گرچه ممکن است گفته شود, مکه اولین سرزمینی بود که از زیر آب بیرون 
آمد ولی اثبات اولین خانه بودن کعبه از آیه مشکل است. البته آیه, نفی هم 
نمی کند چون وصف و ساثر قیود مفهوم ندارند. همانطور که اطلاق نیز 
ندارند. مقصود از «مفهوم» نداشتن وصف و لقب ان است که ار دلیل 
مطلقی داشتیم, جمله ای که مشتمل بر لَقّب و وصف باشد مَقَیّد آن اطلاق 
نیست نه اینکه می توان از جمله و صفیه یالقبیه, اطلاق اصطیاد کرد. بین 
مفهوم نداشتن و مطلق بودن. فرق است ؛ جمله ای که وصف يا لقب در 
آن است مفهوم ندارد مگر آنکه در مقام تحدید باشد. 


در مورد بحث اگر دلیلی از خارج دلالت کرد که اولین خانه بنا شده در روی 
زمین» , براساس. «دحو الار »و ِ کعبه بوده این 1" مخالف با آن نیست. 
علف آکر از این اد بخواخیم سا کنیع اولین خاتهعتا شنهجه .را 
عبادت پا استراحت کعبه بود, مشکل است. 


بازسازی کعبه: 


منظور از «بیت» نیز خصوص کعبه است که در سوره مائده به این صورت 
بیان شده: «جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس 10 «قیاما» 
مفعول دوم «جعل» است کعبه ای که این صفت را دارد که بیت حرام 
است خداوند آن را عامل قیام برای همه مردم قرار داد: گرچه در آیه محل 
بحث فرمود: «مبارکا 


و هدی للعالمین» اما سر مبارک بودن» و هدایت جهانی را به دنبال داشتن؛ 
در آیات دیگر تشریح شد. 


قبل از جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه اين بیت و سرزمین ان 
مشخص بود؛ اما حوادث فراوانی از قبیل طوفان نگذاشت با همان وضع 
قبلی باقی بماند؛ انچه فعلا تاریخ روشنی دارد ساختن این بیت توسط 
ایراهیم-خلیل شنلام. الله.غلیه است. وخر نه قبلا هم اضل خانه بوده. اشت. 


تم مه اه هم هکره مارگ رآ اوه 
ذژیتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحژم» 11 وقتی ابراهیم ع همسرش 
هاجر و فرزندش اسماعیل سلام اللّه علیهما را به اين سرزمین آورد. هنگام 
تودیع. هاجر به ابراهیم عرض کرد: «الی من تدعنی»؟ ما را به چه کسی 
می سپاری؟ فرمود: «الی رب هذه البنیه» به پروردگار این بناء! 


لذا ابراهیم ع عرض کرد: «ربنا انی اسکنت...» سپس خواسته خود را بیان 
نمود که: ربنا لیقیموا الصلاه فاجعل افتده من الناس نهوی الیهم و ارزقهم 

من الثمرات لعلهم پشکرون»12 در این سرزمین که بحسب ظاهر, سوزان 
وغین معمور است آنانرا انسکان دادم اما با اقامه کشم .یرای موففیت 
اقا دل های کروهی ار عررم اه مت آنانمتوعه شا جون نو «معلت 
القلوب» هستی و آنها را نیز از میوه ها روزق ده تا شاکر باشند. 


طبری دز تیان اند مزبور نقل می کند که: اگر حضرت خلیل ع گفته بود: 
افئده الناس همه مردم اعم از بهود و نصاری و... حح بجا می اوردند. 


ای فا را ع :ای افنف شام الم ک وی شیر یی و یشان 
فرموده که هیچ اثری از 


آبادانی در آن نبود. مک تنها سرزمین بایر و موات ت مصطلح نبود که به آن 
«لم بزرع» می گویند, سرزمین غیر مزروعی, به سرزمینی گفته می شود 
که قابلیت آبادشدن را دارد ولی تاکنون آباد نشده و «غیر ذی زرع» به 
سرزمینی می گویند که نمی شود آن را [ ساخت چون کوهستانی, 
سنگلاخ و بدون آت است. زطییی. که ات دارد ولی کسی روی آن کاری 
اتخام نواده <لم برع» است ار .بات «عذه ملکه» بعتی انیت آنادی و 
کشاورزی را دارد. ولی از سرزمینی که سنگ خارا امنتت. وه این ندارد و 
کشی در آن.ساکن تیست «غیر دی ررع»تعبیز هی نود 


از طرف دیگر چون قدرت ذات اقدس اله, بیکران است حضرت ابراهیم ع 
عرض کرد: «ربنا انی اسکنت من ذریّتی بواد غیر زرع» یعنی پروردگارا 
همه امکانات عادی رن ان سرزمین منتقفی است اما نو هرچه بخواهی می 
توانی ! در این مقطع چند دعا دارد: 


1 خدایا آنان را تن اقامه شمان موفق کردان ریا لیفیموا الصلفه» کرجه 
انگیزه است انا خواسته ای ضمنی را به همراه دارد, 


2 دل های مردم را نیز به سمتشان متوجه کن که خواهان آنان باشند. 


3 آنان را : نیز از ثمرات برحوردارء ساز در آخر وظیفه آنها را که حق 
شناسی ات گوشزد نموده که: «لعلهم یشکرون» 13 


دعاهای این مقطع در سوره مبارکه بقره14 آمده که ابتدا عرض کرد: «رث 
اجعل هذا بلدا آمنا»؛ «خدایا این وادی غیر ذی زرع را شهر امن قرار بده» 
سپس سالیان متمادی گذشت, چشمه زمزم به برکت این دعا و استغاثه 
هاجر علیها سلام الله و ناله ان کودک؛ اسماعیل ع 


جوشیدن گرفته, کم کم پرنده و غیر پرنده و قافله ها فراهم آمدند و آنجا 
«بلد» شد و دعای اول مستجاب گردید. بار دوم که حضرت ابراهیم ع 
تشریف آوزد. ند انجا را شیر بافتتدخواشته فیلی.ر ابا تخیر با نبا ذیکر 
در سوره ابراهیم عرض کرد: 


«و اذقال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا» 5 که در اینجا کلمه بلد با الف 
و لام تعریف ذکر شد در هردو حال «امن» را از خدا خواست و این خواسته 
را نیز خداوند تداوردلدا خریارنه آن‌خنین قرو مو ده آیا نمی بینند همه جا قتل 
وغارت و آدمكشي است جز سرزمین مکه که بلد امن است؟ «آولم پروا 
اناجعلنا حرما آمناٌ و یتخطف الناس هت ولمم افال طل وتونم ری 
اللّه یکفرون».16 بیرون مکه جای آدم ربایی است («خطفه» یعنی ربودن 
کاری که کرکد و شاهین نسبت به گنجشک و کبوتر انجام می دهند و آنها 
را در حال ناآگاهی و غفلت می ربایند) اما ما اینجا را امن قرار دادیم. این 
امنیّت به دعای ابراهیم خلیل سلام اللّه علیه حاصل شد که حکم فقهی نیز 
چنین است: «من دخله کان آمنا». 17 


غرض آنکه از جمله «عندبیتک المحرم» معلوم می شود که قبل از ابراهیم 
سلام اللّه علیه نیز. کعبه به عنوان بیت حرام سابقه داشته, گرچه در آثر 
حوادثت فراوانی قبل از آن حضرت و بعد از وی چندین بار کعبه ویران 
شده, خواه به وسیله سیل يا حادثه دیگر همچون مور هدف قرار دادن 
حجّاج پلید کعبه را از بالای کوه ابوقبیس توسط منجنیق ! و این سنگ های 
تیاه کهخیواز‌های کعجه را شکیل 


می دهند, عین همان سنگ های چند قرن قبل نیست. 


از اين که در زمان ظهور اسلام. وجود مبارک حضرت امیرالمومنین ع بر 
بالای دونش رمول خدا صلی. اللت,علبه .و آله بانهادمء نت ها را قرو ریت 
معلوم می شود؛ بر حسب ظاهر و جریان طبیعی, کعبه تقریباً به اندازه 


الفه از: بخش معنوی از این حادثه که وقتی حضرت علی ع پا روی دوش 
مبارک پیامبر نهاد دستش به هرجا که می خواست برسد می رسید, حساب 


دیگری دارد. 


این کعبه خراپ شد. آنگاه خداوند دستور بازسازی کعبه را به ابراهیم خلیل 
داد: «و اذ بعآنا لابراهیم مکان البیت»؛ یعنی ما مهندسی کعبه را خود به 
عهده گرفتیم. نقشه آن را, که در کجا ساخته شود, تنظیم کرده به ابراهیم 
نشان دادیم سیس خطاب به او گفتیم: «آلاتشرک بی شیئا و طهّربیتی 
للطائفین و القائمین و الژکع ۹ . به هیچ چیز به من نورز و 
اما ها او ام و راکعان ساجد پاکیزه نما تا 
ق ۱ 


خود این چنین اسناد نداده است؛ تنها کعبه به خدا مستند است فرمود: 
«بیتی» خانه من: کعبه,«بیت الله» است 


سپس به ابراهیم خلیل سلام اللّه علیه فرمود: تو اعلام کن مردم هم به 
سوی تو برای زیارت کعبه می آیند. از تو گفتن و از مردم حضور بهم 
دفاندن و ادن ف الناشن ا لح را توی 0 جواب امر 


است ؛ یعنی سرانجام می آیند به هرنحو ممکن هم پیاده «و علی کل 
ضامر» هم با مرکوب های لاغراندام. معلوم می شود پیروان ابراهیم و آنان 
که دعوتش را اجابت می کنند يا پیاده ها هستند يا اگر مرکوب دارند لاغر 
اندام است ؛ ؛ البته آنان که از امکانات بهتری, برخوردارند سواره هسند و 
مرکوب فربه دارند. کمتر توفیق می یابند, «يأتین من کل قح عمیق » 19 از 
هر ‏ موه میت آنند: 


خاضا ایکقر ااسرای یل سا لامعا هه یی کات امین ال 
مراحلی: را طی کرد آبتدا این سرژمین کم معلوم نود سرزهین سکه اشت: 
جای آنشناخته شده:بون.بعد ابا هیم فززند. و هجسرش :را در آنجا نهاد و 
ادا خواشت که اش اد ام فان یه 


بار دوم که تشریف آوردند آن جا را «شهر» یافتند ولی مأمن بودن را 
مجذداً مسألت نمود, دستور رسید که باید این خانه را نوسازی و بازسازی 
وین جای آن را خداوند مشخص نمود, ایشان شروع به ساختن کردند, آنگاه 
در حین ساختن عرض کرد: 


تفیل ما انک آیت السمیع العلیم» 20 خداوند در باره کعبه ساخته شده 
فرمود: «جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیاما للناس» 21 نه تنها خود کعبه 
را عامل قیام مردم قرار داده, محژم کرد, بلکه آن محدوده وسیع خرم و 
ماهی که حح در آن انجام می شود همه آنها را به عنوان شعار و قیام 
مردمی قرار داد.«والشهر الحرام و الهدی و القلائد...» طبری در ذیل آیه 
هز تور می: کوید؛ ۱[ 
به کعبه بود, خداوند آن را با اسلام ید 


و تحکیم نمود, پناهنده به حرم از تعض مصون بود, اگر کسی قانل پدر 
خود را در ماه حرام مي دید متعرض وی نمی شد, و اگر قلاده به گردن 
قرتای آرهمی مد ارتجوان ار معط بو کرد علت راز 
را از کرتنشتکن, هی خوزد. خلاصه آنکه: آهنگ زیارت خانه خدا مایه احساس 


س 
قبله بودن بیت مقدس: 


شکی تینست: که «بیت ضقدسی»*. ان وهان:سکیمان سلام. الله. -علیه نب بعد 
قبله بوده چون بانی و معمار آن؛ حضرت سلیمان است. وجود مبارک 
رسول خدا صلی اه علیه وآله نیز وقتی در مکّه نماز می خواندند به گونه 
ای سا هر وا وم ی رات 
رال ی وا رب رم وه 
قرار می گرفت که هم به کعبه رو کرده باشد و هم به بیت مقدس. اما در 
مدینه وضع تفاوت کرد و چاره ای هم نبود. 


چون در اوائل قبله بیت مقدس بود مدتی هم که رسول اکرم ص در مدینه 

به ان سو نماز می خواندند فقط رو به بیت مقدس بود و کعبه پشت سر 
قرار می گرفت ! سرانجام در مسجد ذوقبلتین, در حال نماز وضع برگشت 
و تحویل قبله صورت گرفت. 


مسجد حرام و مسجد اقصی: 


در سوره مبا رکه «اسراء» رد بین کعبه و بیت مقدس جمع کرده است: 
«سبحان الذی آسری 0 الحرام الی ال المسجد الا کضتهت 
الذی بارکنا حوله» گرچه اطراف مسجد آقصی پر برکت است؛ زیرا از نظر 
اقلیمی سرزمینش حاصلخیز و از آت خوب و هوای لطیف و9... برخوردار 
اننتت:ولی ام وزم. همه. ان تغفت ها با پنش‌ار آن در مکه بافت می .شود 
بدون اینکه سرزمین سوزان مکه از خود چیزی داشته باشد. این در اثر 
القی ات که مکه همواره بر از نعمت های خدا باشد: 


تفاوت کعبه و مسجد آقصی: 


خلیل که از انبیاء اولوالعزم است ساخته و دیگری را سلیمان سلام اللّه 
علیه که از حافظان شریعت انبیای اولوالعزم است نه جزو آنان. بلکه فرق 
دیگر: آن که ظاهرا در باره بیت مقدس خدا وعده نداده که من آن را از 
خطر دشمنان حفظ می کنم ولی در باره کعبه این وعده داده شد عمل هم 


شده است. 


حمایت کرد با معجزه ای دیگر آن را مصون نگه می دارد ولی در باره 
مسجد اقصی و بیت مقدس چنین وعده آی نیست به همین جهت.. ۰ «بخت 
نصر» که تمام مسجد اقصی را ویران نمود, خطری ترا ابرهه 
متوجه او نشد. 


بنای کعبه به سود مردم است: 


ظاهر آیه شریفه این است که اولین خانه ای که به عنوان معبد برای مردم 
بنا شده خانه ای است که در مکه به سود آنان وضع شده است در اینجا 
فرمود: : «وضع للناس» گرچه در باره تکلیف حجچ با کلمه غعلی می فرماید: 
«لله علی الناس» که توضیحش خواهد آمد چون عبادت و تکلیف هرگز علیه 
مردم نیست بلکه به سود آنان است لذا آنها که اهل راهند در باره مکلف 
شدن می گویند: «مشرّف می شوند نه مکلف» ! هرگاه سنْ مرد به اول 
شانزده سالگی, , و ژزن به او دم.شالی تفت حویته اما متیر قشم 
اند به خطابات الهی. زیرا دستورات الهی کلفت نیست. شرافت است. 
کسی که قبلا اش شاشتگی را نذاشت که خداوته به او‌خطاب کند «افیمها 
الصلوه و اتوا ال زکاه» 22 همراه با بلوغ, این شایستگی را بدست 


می آورد چون در باره دستورات دینی می فرماید: «ذلکم خیرلکم» 23 9... 
از این رو در عبادت با «لام» تعبیر شده است. 


یشان یا وان‌تظاه اطلا انب این اش کت ی ام و نهد فا مه 
اولین معبد جهانی است و هیچ پیامبری غیر از کعبه قبله ای نداشته است. 
همین معنا را می توان با بعضی از آیات سوره مبارکه «مریم» تایب کر 
در این سوره گذشته از این که در جریان حضرت «مسیح»؟ آمده است: 
«وجعلنی فا که آینما کنت و آوصانی بالصلوه و ال زکوه مادمثك حب»24 و 
نیز وصایایی که در باره 0 دیگر دارد وقتی تعدادی از انبیا را نام می 
برد, می فرماید: «اوللّک الذین انم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و 
ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا 
تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا»25 از آدم سلام الله علیه ۶ 
نوح و از نوح تا ابراهیم و انبیای بین ایشان تا ذراری دیگر.از همه این انبیا 
به نیکی یاد کرده می فرماید: «اذا تتلی علیهم.. » همگی سجده می کنند. 
ناچار به سمتی سجده می کنند, آگر مقصود ۳ سجده خصوص سجده 
باشد. بالاخره جفتن. خواهد.داشت. و اک .مراد سنجده مار :باشد باز هم 
سمت و قبله ای دارد. 7 «فخلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا» گروهی ناصالح, 
که نف آحذ ند تتهای ۱ ضایع ساخته, پیروی از شهوات را سئت سیثه خود 
قرار دادند. معلوم می گردد که انبیا, اهل نماز بودند و نماز 


و سجده هم سمت و قبله ای دارد؛ يا باید بگوییم همه جهت ها مساوی 
بوده, براساس: «آینما تولوا فثم وجه اللْه»26 که بعید است و یا باید 
بگوییم جهت خاصی قبله آنان بوده. از ظاهر آیه ۳ استفاده می شود که 
قبله همه انبیاء از آدم تا خاتم علیهم السلام , کعبه بوده است؛ زیرا همه 
تا جع ناف دیع این کر کوش فله سس ی و از کم 
داشتند, با اطلاق آنه. سار کار تیضنت .علّت نامگذاری فکه یه «بکه 4 « لزق 
بُکه» هر آینه خانه ای است که در بکه بنا نهاده شد. گفته اند منظور از 
«بکه» همان «مکه» است,گاهی «میم» تبدیل به «باء» می شود نظیر 
«لازب و لازمکر پا اينکه اس |[ تبدیل نیست, بلکه «لان ن لناس تف بعضهم 
بعضا» 27 «بک» یعنی کوبیدن» چون مردم در آنجا در اثر وفور و ازدحام 
جمعیت, مزاحم یکدیگر می شوند بکه خامیدة شنم با آنکه خیی» بت معتا 
دفع و کوبیدن است از آن جهت که اعناق جبابره را می کوبد. 


مبارک بودن کعبه 


«مبارکاً و هدی للعالمین» اولین خانه ای که در مکّه به عنوان معبد نهاده 
شده شا برکات فراوان و وسیله هدایت جهانیان است. «برکت» مال و 
شی ثابت رامی گویند, جیزی که سهمی از ثبات و دوام داشته باشد. گودال 
های آب در بیابان که در آن آب جمع شده نمی گذارد هدر برود, را«یرکه» 
می گویند و به تعبیر شیخ طوسی سینه را : بر نیز «برک» می نامند چون 
حا ای او 0 ۳۳ ۳۱ ا ص تا 
را «برک» می گویند. 


ذات اقدس اله, از آن جهت که 


ثابت دب است. «تبارک» است و خیر او از آن رو که دوام دارد مبارک. 
ولی در مکه و کعبه, , چون این خیر بیش از جای دیگر از ثبات برخوردار 
است فراوانتر را یافت می شود لذ| فرمود: «مبارکا». 


از جهت دیگر کعبه وسیله هدایت جهانیان نیز هست ؛ زیرا همه عابدان و 
سالکان به آن سمت متوجهند و از آن جا دعوت چق توسط انبیا به گوش 
جهانیان رسیده است. وجود مبارک پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم از 
آن جا ندای لاله لاله را به گوش مردم رساند؛ و وجود مبارک خاتم 
الاوصیاء سلام اللّه علیه نیز هنگام ظهور از آن جا پیام خویش را به گوش 
جهانیان می رساند و سخن حق از آن جا برمی خیزد, وسیله ما فراوان 
دیگر برای هدایت مردم در آن جا وجود دارد. از آن جهت که آیات بیشماری 
رکه و را و «فیه ایات بینات» درا ین خانه نشانه های فراوان و 
روشن خدا وجود دارد. 


مقام ابراهیم «مَقام ابراهیم»؛ ۰ بعضی خواسته اند بگویند, مقام ابراهیم بیان 
آبات بات ات همانظور کح ایراشیه لام ا للم یی بان امه 
واحده» مقام او نیز به منزله آیات بینات است؛ یعنی آنجا که اثر پای 
خرس خلیل فتاام الله له اش مات و مر ات فرآوا هر اه مراد 
دارد, خود این مقام به منزله «امت واحده» در بحث اعجاز است. حال 
چگونه «مقام ابراهیم» به تنهایی آیانت بینات است به (صورت 0 با اينکه 
«آیه بیثه » به (صورت مفرد) است؟ احتمال بخست این که: اولا نگ 
سخت به شکل خمیر درآید خود آیت و معجزه 


ای است. انیا جای مشخص آن به صورت خمیر درآید نه همه آن. ثالثا بعد 
از اين, تا عمق و گودی معیّنی به صورت خمیر درآید سپس به حالت سنگ 
باقی بااشد زابقا: دشمنان فراوانی خواستند این آثر را محو سازند ولی از 
دستبرد همه طاغیان محفوظ مانده است. خامسا عده ای در این فکرند که 
آثار هنری و باستانی و هرچه جنبه قدمت و حرمت خاص دارد را از دیار 
مسلمین بربایند ولی از دستبرد همه انها محفوظ مانده باشد. هم اکنون نیز 
اتران جوا مود دازد تواری برعی دراه این دوقدم ری مهن 
که بر چهره ان, با حسن انتخاب. این جمله از ایه الکرسی نوشته شده 
است: «ولایوده حفظهما» 28 شکل گیری مقام ابراهیم:آیا شکل گیری 
مقام ابراهیم که حضرت روی آن ایستاد هنگام چیدن بنای کعبه بود؟ یا 
وقتی که حضرت برای بار دوم برگشت و همسر اسماعیل سلام اللّه علیه 
گفت: پیاده شوید تا من شما را شستشو کنم (سریا پایتان را بشویم) و 
حضرت پیاده نشد, پا روی سنگ گذاشت و پای مبارک در سنگ اثر کرد؟ یا 
هنگام امتثال «و ادن فی الناس بالحج یأتوک رجالا...» 29 بر بالای آن شنگ 
قرار گرفته, اعلان کرد که مردم به طرف کعبه آمده حجچ بجا آفزنذ؟ در 
( ۱ ۱ 
انشت اضل پاگذاشتن آن حضرت و ماندن اتود با وان اروت حال 
کدامیک از این سه مقطع بوده. آن 


زا تایه زوانات: شاه فتحخضن کند: مشابه این خصتیضهه رون کربان حصرت 
داود سلام ال علیه در سوره «سبا»30 آمده که: «و لقد آتینا داود مثا 
فصلا با عال آس هه الط و لا ی الکضهه در سارن ستاو کاوهاه 
فراوانی انجام پذیرفت. یکی تعلیم صنعت زره سازی بود. «و علمناه صنعه 
لبوس» 31 یکی هم «و آلنالهم الحدید» بود که آهن سرد و سخت را ما در 
دست او نرم کردیم ! تعبیر قرآن: «ألیا» است یعنی ما برای او نرم کردیم 
اما در مساله زره سازی سخن از تعلیم است چون زره 3 جزو علوم و 
حرفه های صناعی و قابل انتقال به دیگران نیز هست. ! ما دیگران نمی 
توانند آهن سخت. و سرد را با انگشتان نرم کنند. در اين جا سخن از تعلیم 
نیست. نفرمود: : «و علمناه الانه الحدید» ما یادش دادیم چگونه آهن را نرم 
سنازد: مثلا اکز تضورت کارخاته .دوب آهن باشد ! که علم است نه معجزه, 
بلکه فرمود: همانطور که شخصی عادی موم را به صورت دلخواه خود در 
می آورد, آهن در دست وجود مبارک داود ع مانند موم نرم بود و در دستش 
می چرخید., لذا روی این جهت تکیه می کند. مقام ابراهیم نیز از این قبیل 
است: با این تعاوت که؛ «والنا لغ. الحجر» خواهد.بود: بجنی سنگ را آتچنان 
مر قرار دادیم 25 پاهای مبارک 0 خلیل وت که روی آن قرار 
خلیل حق. ای تا و م۳ 
برای داود سلام 


الله عایه بو و باه اینکه‌ ون سفام ابزاهم همان ابات یات ارت 
دو احتمال بود, احتمال اول دکر شد و همان است که جناب «زمخشری» 
ذکر کرده است. احتمال دیگر اینکه: «آیات بینات» شماره های فراوانی 
دارد یکی از آنها مقام ابراهیم, است و دیگری: «ومن دخله کان امنا». 
امنیت تکویتی. هه قشترتعی: بست. ال الحرام:خانه کعبه, یک امن تکوینی دارد, 
زیرا بسیاری از طاغیان خواستند آن را از بین نندمبه اهلهکه نیز ایب 
وارد سازند ولی ذات اقدس اله آن جا را مامن قرار داده فرمود: «الذی 
اطعمهم من جوع وامنهم من خوف» 32 ان روز که از تشریع سخنی نبود 
مردم مشرک مکه از امنیت خاصی برخوردار بودند. یک امن تشریعی که: 
«من دخله کان امنا» بعنلی کسی که وارد حرم شد شوقا در امان است, 
طبری در ذیل آیه 97 سوره آل عمران نقل می کند: در جاهلیّت اگر جانی 
به کعبه پناه می برد هیچ کس متعرض او نمی شد. نیازی نیست., به تکلف 
افتاده بگوییم منظور از «آیات بینات» خصوص «مقام ابراهیم» يا خصوص 
امنیتی است که خدا قرار داده؛ جریان «زمزم». «حجر اسماعیل» و «حجر 
اسود» ۹( نیز از آیات بینه است. به علاوه خود #بیت » آیه بیئه و معجزه است؛ 
#بر | اسان ابات: شور «فیل 4 آنها که خواستند کعبه را از بین ببرند. با 
هجوم لشکریان الهی مواجه شدند: : « آلم ترکیف فعل ربک ناتدای الفیل.. 
فجعلهم کععصف ماکول» پس لا زم بیست بگوییم «مقام ابراهیم» بیان ۳۹ 
بینات است. بلکه از باب ذکر خاص بعد از عام است. در سوره مبارکه 
«بقره» می فرماید: «و اذ 


جعلنا البیت مثابه للناس و آمناً و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و عهدنا 
ال آبزاهتم. فر اما عیل. .ان ی انی: الطانفین و العاکفن و الرکه 
السجود»33 طی بحث مبسوطی امده است که چطور بیت الله مرجع 
جمیع مردم و امن همگانی است هم امن تکوینی دارد؛ زیرا| ار کسی 
بخواهد کعبه را محو سازد خدا به او امان نمی دهد و هم امن «تشریعی»؛ 
زیرا هر کس به آن جا پناه ره یو( سود الهی را در ان.جا بر اه 
جام کوی هن حوو او حرمت بیت را رعایت نکند: «والحرمات قصاص» 
ک اک کی ده که ام که وا مسر تا هام هرا را س ات 
نکرد شما نیز می توانید او را و حرمت امور یاد شده را قصاص کرده, 
رعایت نکنید. اگر جانی در خود حرم, جنایت کرد می توان حد را بر او جاری 
ک له ار ار مس کت خرمی مد ترا هه سیر نان 

به او مهلت داد تا از حرم بیرون بیاید. البته خرید و فروش با او احسان و 
اطعام یه او محفوغ. انتفت: زا با فشار آوردن به وی 5 خارج رگن در 
بعضی از اخافیه: اشتین که خداوند, نصیب سرزمین مکه کرده اشاره 
شده, تظیر: آیه سوره عنکبوت: «اولم پروا آئاجعلنا 0 آمناً وتا 
الناس من حولهم آفیالباطل یومنون و بنعمه اللّه یکفرون» 35 مگر اه 
نمی بینند همه جا آدمکشی و آدم ربایی و غارتگری است ولی, ما 
سرزمین را امن قرار دادیم ! حتی در زمان جاهلیت نی 1 
قرار دادیم مردم در 


جای دیگر اختطاف می شوند ولی در این جاأ محفوظند. سزش این است 
که اگر کسی بخواهد به کعپه يا مردم آن سرزمین آسیب برساند خدا : به آو 

مهلت نمی دهد مخصوصا اگر بخواهد به کعبه صدمه برساند: «و من 
پردفیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم»36 و این از خصائثص حرم است, 
اگر کسی ملحدانه بخواهد ستمی روا دارد ما به او مهلت نمی دهیم. 
روایتی مرحوم ابن بابویه قمی در کتاب شریف «من لایحضره الفقیه» نقل 
کرده که اگر کعبه از حرمت خاص برخوردار است و اگر در جریان ابرهه با 
«طیر ابابیل» از کعبه حمایت شده چطور در جریان تحضٌن ابن زبیر در 
درون کعبه, خدا از او حمایت نکرد؟ آنگاه که حجاج بن یوسف به دستور 
عبدالملک بالای کوه ابوقبیس منجنیق نصب نموده کعبه را از آن جا 
زیرسنگ های فراوان, در هم کوبید و ابن زبیر را دستگیر کرده به هلاکت 
رساند؟ مرحوم «صدوق» در جواب فرموده اند: حرمت کعبه برای آن 
است که دین محفوظ بماند و حافظ و ضامن دین, در زمان حضور, امام 
معصوم ع و ولی خدا| ( او هستند. حضرت (ظاهرا 
امام سجاد ع ) فرمود: اين زبیری که سیدالشهدا سلام اللّه علیه و امام 
زمانش را یاری نکرد و بعد از شهادت آن بزرگوار امام زمان دیگرش (امام 
سجاد ع ) را نیز پاری ننمود و خود داعیه ای داشت. اگر به کعبه هم پناه 
ببرد, خدا او را پناه نمی دهد؛ چه اینکه خداوند در جریان ابرهه طیر ابابیل 
را اعزام کرد ولی در جریان منجنیق بستن حجاج چنین 


لشکری را نفرستاد. بالاخره امویان ابن زبیر را که آدم فاسدی بود گرفته و 
کشتند بعد هم کعبه را ساختند. مشکلی هم پیش نیامد. اما ابرهه آمده بود 
که قبله و مطاف را بردارد خدا نیز به او امان نداد؛ پس جریان کار حجاح 
نقض آیه «من یرد فیه بالحاد بظلم. ۰ نیست و با آن منافاتی ندارد. هم 
اکنون نیز این خطر وجود دارد! اگر خدای ناکرده آن سرزمین. سرزمین 
ستم بشود مادامی که مردم در صراط مستقیم نباشند چنین نیست که خدا 
دست ظالم را کوتاه سازد؛ بلکه ممکن است براساس «نُوّلی بعض 
الظالمین بعضا» 37 ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط گرداند! عمده آن 
است که مسلمین وظیفه اصلی خود را انجام دهند آنگاه و عیدالهی («من 
پرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم») تحقق پذیرفته به آن ظالم 


منسوب بودن «بیت» به خدا و مردم 


قترفع آیه با تاکید تشانه اهمیت مطالب است فرمفده «ان ال بیت::.: 


اين بیت, هم به ذات اقدس اله منسوب است و هم به مردم. اما با دو 
تقاوت: آدیین و تفاوت معنوی: تفاوت ادبی آن که «بیت» بدون «لام» به خدا 
اسناد پیدا کرده می فرماید: « ان ترا میب 9و لد کفته نی شود کفیه 
بیت اللّه است ولی وقتی به مردم ی ۳ پید | می کند همراه با «لام» 
است. وضع للناس» کعبه 21 وت نه بیت الناس ولی این بیت 
اللّه را مردم وضع نام مش 


و اما تفاوت معنوی, آن است که این بیت در اثر اضافه به «الله» شرافت 
پید | کرده و مردم در اثر اضافه به کعبه, شریف می شوند. شرف کعبه به 
خاطر ارتباط 


با حق؛ شرف مردم بر آثر ارتباط با کعبه است. فرمود. «وضع» للناس نه 
«بِنِیَ» للناس ؛ یعنی تشریعاً برای این که معبد و قبله و مطاف مردم بشود, 
برای همه مردم وضع شده, اختصاص به گروهی معین ندارد. 


قبله تنها کعبه است: ان‌انم شریفه فرضاً به خود آن سرزمین هم اشاره 
کند به این اعتبار است که خود ان سرزمین حرم است و انچه مهم است 
ان محدوده, آن بنای خاص و مبنای خاص می باشد. این که می گویند کعبه 
قبله است در مقابل کسانی گفته می شود که می گویند. «برای افراد 
نزدیک کعبه, و برای آنان که در مکه هستند مسجد حرام, و برای افرادی 
که دور هستند حرم قبله است»39 که البته سخنی است ناصواب. قبله 
فقط کعبه است چه برای دور يا نزدیک, لیکن تفاوت در نحوه استقیال 
است. صدق استقبال فرق می کند. اسلام در همه موارد به پیامبر و 
دیگران آموخت که در تمام حالات بگویند: «والکعبه قبلتی».40 در تمام 
اذکار تلقینی سخن از این جمله است. تمام زنده ها و مرده ها با کعبه سرو 
کار دارند در حال احتضار, به نوعی و در حال دفن, به نوع دیگر. هیچ کس با 
مسجد حرام يا حرم کار ندارد و جمله «شطر المسجد الحرام» 41 از آن 
جهت است که: «فلنولینک قبله ترضیها».42 چون شطر المسجد حرام 
استقبال کنی به کعبه رو کرده ای؛ پس تفاوت در روگرداندن و استقبال 
است نه در قبله. افراد نزدیک متوجه جرم کعبه و افراد دور به سمت حرم 
که بایستند به کعبه رو کرده اند. و نیز ایه «و حیث ما 


کنتم فولوا وجوهکم شطره» 3 نی امتفنا نان به. ان سمت باننند. یه 
اینکه قبله مسجد حرام است. هم اکنون نیز که به طرف حرم رو می کنیم 
به طرف جهت. استقبال داریم. تا این جا نزد محققین قطعی است که 
قبله, مسجدالحرام و حرم نیست بلکه خصوص کعبه است اما بعضی از 
بزرگان این نکته ظریف را نیز یاداور شده اند که: خود کعبه قبله نیست, 
بلکه فضای خاص ان قبله است. خدای رحمت کند استاد ما مرحوم محقق 
داماد, مکرر این جمله را می فرمود: خود کعبه قبله نیست زیرا روزی که 
تفه وله تلاصا ازور دس شوه هی بان بی ود 
باشند بلکه آن فضاأ و آن بعد خاص «من تخوم الارض الی عنان السماء» 
4 قبله است, نه همین خانه چند ضلعی که ارتفاع خاص دارد! بلکه این 
بیت در جای قبله قرار گرفته, لذا کسانی که زیر زمین نماز می خوانند 
اگرچه چند طبقه هم زیر باشند باز استقبالشان همچون افرادی که بالا 
هستند محفوظ است سمت آن بعد و فضا که قبله است قابل تغییر و تبدیل 
نیست. این لطیفه نیز در کلام فخر رازی آمده و بعدها به کتاب های دیگر 
منتقل شده است که: «در شرف کعبه همین بس که عامرش ذات اقدس 
جلیل, مهندسش جبرئیل, و معمارش خلیل و دستیارش اسماعیل است !45 
«و کفی بذلک فضلا و شرفا» ولی دلیلی بر ثبوت این شرافت در موزد بیت 
مقدس وجود ندارد. 


مصادیق آیات بینات: در این سرزمین, آیات بینات؛ نشانه های روشنی برای 
غیب است. ایت یعنی علامت. به لسان و اصطلاح قران کریم 


اند های فراوانی» ار کت ساختمان یو حصوضیت ها که در ان 
محور و محدوده هست ذکر شده:46 


1 هیر مره اب ررض قدشتته: از ان کم تفا سته اک .هو ها یر 
بماند محفوظ است., و نیز چشمه ای است که هزاران سال جوشش دارد؛ 
باتوجه به این که آن جا سرزمین باران و برف نیست که براساس «فسلکه 
یتابيغ فی: ار 7 باتتد جابی کهبار اننشن فسیار کم و بایش برف در آن 
کمتر سابقه دارد چشمه ای چندهزار سال بجوشد و هیچگاه نخشکد! از 
ایات بینه الهی بشمار می آید. برکاتی نیز در اين آب در وا دای که 
فحود مباری سامت اکومضلی الله علبة ق له یلم آنبزا نهد آع می 
کردند, یعنی از کسانی که از مکه می امدند هدیه اب زمزم را طلب می 
نمودند: جوشش زمزم, دوام جوشش آن, شفابخشی وصیانتش از فساد و 
بو برداشتن؛ هر یک به نویه خود معجره. انشت بش تنها در خود این. اب آیات 
بیثاتی وجود دارد. 


2 مشعر حرام: ی ی ی ام سر توب عرفات و 
منی) نیز از آیات بیّنه حق است با اینکه آن جا سیلی نیست که سنگریزه 
هایی به وسیله آن پدید آید (چون جایی که مسیل و سیل خیز باشد سنگ 
های بزرگ همراه با آبهای تند کوبیده شده به صورت ریگ در می ایند) 
فراهم بودن این همه ریگ, که هر زاثر بطور متوسط يا حداقل هفتاد ریگ 
برمی دارد و هنوز تمام نشده, خود معجزه است: فخر رازی 


در تفسپر خود می گوید: سالانه ششصد هزار تفر ردان زمان) هر کدام 
هفتاد ریگ برمی دارند و با آن جمره ها را رمی می کنند اما معلوم نیست 
چه کسی آنها رابعد از ّمی جمع می کند؟ ! سپس می گوید: «جزء فضایل 
آن سرزمین است که طولی نمی کشد ریگ ها پس از جمع شدن برچیده 
می شوند»48 هم اکنون می گویند ماموران سعودی امده تسطیح می کنند 
ولی آن زمان چنین نبوده. 


3 حیوانات حرمت کعبه را نگه می دارند: پرندگان سعی می کنند بر بالای 
کعبه آرام نگرفته آنجا را آلوده نسازند: البته الوده نکردن در مشاهد 
مشرفه نیز هست ولی اينکه پرنده آن جا ننشیند و اگر از بالا به سرعت 
پایین بياید وقتی به کعبه رسید زاویه ای ایجاد کرده فاصله بگیرد خود نشانه 
آیه بینه بودن است. درباره حرم مطهر حضرت امیرالمومنین سلام اللّه 
علیه نیز چنین کرامتی گفته شده براساس «ینحد رعنی السیل و لایرقی 
ال سره 9 ود اسان ات سا رات کی کته بر کم 
شده: درنده ها در محور حرم به یکدیگر کاری ندارند و به حیوانات اهلی 
اتقیت رم رازن و بالاخره شواهد ظلی فراوانی افتت: که ان:فتظقه: 
سرزمین عادی نیست حیوانات در امن هستند انسان نیز از یک امن نسبی 
خوب برخوردار است «اطعمهم من جوع وامنهم من خوف»50 با اين که 
«... یتخطف الناس من حولهم افباطل یوّمنون و بنعمه الله هم یکفرون». 
51 


4 مقام ابراهیم: مقام حضرت خلیل سلام اللّه علیه که قرآن در بخش نماز 
و طواف روق آن تکیه می کند خرمت خاضی داشته از آیات بنیه الهی 


است. فرمود «اذ جعلنا البیت مثابه للناس و آمناً و اتخذوا من مقام ابراهیم 
و لیم اکن اس 0 
والرکع السجود» 2 آیا نماز باید خلف المقام باشد یا عندالمقام کافي می 
1 باشد. عده ای هم عند لمقام را کافی دانسته اند 
بحث درباره معجزه بودن مقام, قبلا تحت عنوان شکل گیری مقام ابراهیم, 
گذ 


و ۲ 


سو للم غلی الناسی جح البیت من استظاع الیه. شبییلا» 


تقابل «لام» و «علی» در اینجا گرچه «علی الناس» است اما این «علی» 
در حقیقت «للناس» است نه علی الناس که به معنای ضرر باشد. چنانکه 
لام «لله» نیز به معنای نفع نیست یعنی از طرف خدا بر مردم است. تنها 
وجوبی را می رساند که برای مردم خیر است نظیر «کتب علیکم القتال و 
هو کره لکم و عیسی ان تکرهوا شیثا هو خیر لکم»53 و اگر چیزی خیر شد 
ال وا ی دا ی ی رال و کرار 
ی ان ار 


عظمت و فضیلت حح بر سایر عبادات: ظاهرا کرد فران. کریمت دز ی 
عبادات. تنها خصوص حخجْ است که با تعبیر «لله علی الناس» آمده است ؛ در 
باره نماز, روزژه و امتال 1 نیامده «لله ق الناس اقامه الصلوه» پا «ایتاء 
ال زکاه» و... این خود نشانه عظمت و خصوصیتی است که در حج نهفته و 
در سایر عبادات نیست. در باره نماز فرمود «اقیموا الصلوه» 4 «نماز را 
به پای 


دارید» ولی در مورد حح نفرموده: حح کنید بلکه فرمود: له لین 
الناس...» 


لغت «حج» «ححج» مصدر است. بعضی آن را اسم مصدر می دانند به 
معنای آهنگ بیت, قصد خانه خدا. از دیر زمان. مسأله «حجْ البیت» رواج 
داشت. از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه به بعد رسم بر آن بود که 
تال زا با حج.فی, شهردند حضرت. تعیب به. موسی سلام الله علبهفا 
فرمود: «انی رید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین علی ان تاجرنی ثمانی 
مه 55 یعنی من یکی از اين 9 3 را به یا و عقد تو 99 آورم. 
۵ 1 
چهار حج. «ذوالحجه» را نی کم ذوالحجه می گوپند برای آن است که «حج 
البیت» د ر آن ماه انجام می پذیرد. دز. این اية (دلله علی الناس: خحج 
البیت. 1 تأکیدهای فراوانی وجود دارد: 


1 در شراشر قران طظاهرا تنها خج است که با این تعبیر آمده: 


‌ عم 
2 «لله» مقدم شده و مبتداء را موخر اورده تا مفید حصر بوده و نشان 
بدهدکه فقط برای خداست. 


فلت وا با بل بان موه عم ود ادا متیر یواست 
نفرمود لله علی المستطیع... بلکه فرمود: «لله علی الناس حح البیت من 
استطاع». 


4 برای «الناس» که مشمول تکلیف هستند بدل «بعض من الکل» آورده 
شده: ایا الم باه مستصل ‏ از اسال امرس ار 
اوام مفی تیرارو کید است. ۵ اکر جف فرص د له عه الست علی 
المستطیع» با 1 


«لله علی المستطیع» يا «علی من استطاع الیه سبیلا حج البیت» این معنا 
را نمی فهماند. «البیت»؛ مقصود همان «اول بیت وضع للناس» است و 
ی سا ۱9 عقلا هرکس توان رفتن... 
را داشته باشد (و لو متسکعا) می تواند مشرف شود گرچه حج وی حج 
واجب نبوده و مستحب است. و اگر مستحب هم نباشد زیارت است و 
معنای عام «مبارکا و هدی للعالمین» برای همه هست. مستطیع باشد پا 
نه, ححج باشد پا عمره, واجب باشد پا مستجب. اما جح واجب تنها بر 
استطاعت «الیه» لازم است يا استطاعت «الیه» و «عنه» هردو؟6د. 
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27 


چهل حدیث پیرامون حج 


نویسنده: مهدی مهدی پور 


انسان در باتلاق روزمرگی ها غرق می شود نیازهای کاذب و صادق, 
گرفتاری های اداری و شغلی و اخبار و اطلاعات محدود محلی و منطقه 
ای, انسان را از ارمان های بلند و وظایف الهی و اساسی بازمی دارد. او 
را از هویت اصیل و وطن راستین غافل می سازد. و حج هجرتی است 


<ج حضور در مجمع عمومی سالانه مسلمین است و دیداری الهی همراه با 
همه: آنها که به.یک دیزن معتقد نخ. ۵ به یک ارمان ضی آنذيشتد و خدای. بحانه 


را می پرستند. 


حضور در میقات و لبیک و طواف, نماز و سعی تقصیر همراه با وقوف در 
عرفات مشعر و منی, قربانی و سرتراشیدن هزاران راز و رمز نهفته دارد 
که بیان ان در ضمن چهل حدیث کوتاه میسر نیست. اما یادآوری گوشه ای 
از اسرار این عبادت سیاسی. الهی, می تواند راهگشای پژوهشی بیشتر و 
مایه شور و شوقی افروخته تر گردد. 


اندیشه های خرد و آرمان های کوچک در اجتماع بزرگ 1 سراسری 
مسلمین رنگ می بازد و بینش و خواسته های عمومی و بزرگ سراسری 
جای آن را می گیرد. 


حاجی با شرکت در اردوی ابراهیمی حج با تاریخ پیامبران پیوند می خورد و 
وت ای و را و اه 
دیرین و میثاق فطرت را یاداوری می شود و انسان با پوشیدن جامه های 
سپید احرام از ظلمت خودخواهی ها, خودنمائی ها و لذت گرایی ها و 
عادات و رفتار زیانبار می 


گریزد و ستایش و : نعمت و قدرت را ویژه خدا می بیند. 


آداب حرم, اخلاق شایسته حیم قدس ربوبی را می آموزد. در مانور بزرگ 
جح وحدت؛ عبادت و سیاست., ایمان و اتحاد و ازادی و مبارزه با کفر و 
شرک و شیطان یکجا جلوه می کند. 


انسان با طواف در کوی دوست با فرشتگان اما هماهنگ می شود. و 


و با سعی بین صفا و مروه, موهای زاید از سر می زداید و با طوافی دیگر 
بنام نساء دوباره پروانه وار گرد خانه یار می چرخد و در نزد جایگاه خلیل 
الم غلنه السا مار شین خرانه 


با استلام حجر الاسود و بوسیدن آن عهد الست را با مقام ربوبی تجدید می 
کند و با نوشیدن آت خوشگوار زمزم, زمزمه دک را دوباره در اعماق 
روش می شنود. 


وقوف ها و حرکتها به فرمان خدا و با یاد خدا راه و رسم زندگی ابراهیمی 
را به انسان می آموزد و انسان با انجام قربانی حنجره آزمندی ها و زفتی 
ی ترآشیدن سر آماده حضوز دوباره در مسجدالحرام و خانه 
دوست می شود و با رمی جمرات با شیطان های بزرگ و میانه و کوچک 
۱ ۱ زا 0 1۳ 


آنچه در این دفتر گردآمده چهل حدیت برگزیده درباره این فريیضه بزرگ - 
حج - است که اداب و اهداف حج. قداست و امنیت اماکن مقدسه حج و 
نقش سازنده آن را در زندگی مسلمین مطرح می سازد. پیشوایان معصوم 
علیهم السلام در این احادیث کوتاه روزنه هایی به 


دنیای زیبای حج گشوده اند که برای زائران بیت الله الحرام و دیگر 
مشتاقان دیار یار مطالعه ان اموزنده و چشم نواز است. 


معمود مهدی پور 


وت 

قال علی علیه السلام : 

الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظر وا. 

علی(ع) فرمود: 

خدا| را! درباره خانه پروردگارتان دز نظر داشته باشید.عا. هنتید. ان ر۱ 
خالی نگذارید. زیرا اگر حج متروک شود نظر رحمت خدا از شما قطع 
خواهد شد. 

بحار الانوار/ ج 96/ 16 

2- حج و توجه بسوی خدا 

غن آنی»سففر التافر کلیه السلام قي فول الم خار ی وان 

«ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین» (2) قال: حجوا الی الله. 


امام باقر(ع) درباره آیه شریفه «ففروا الی الله انی_لکم منه نذیر مبین» 
فرموده است: منظور از فرار بسوی خدا ان است که اهنگ حح کنید. 


معانی الاخبار/ ص 222 
3- لبیک و قربانی 
عن علی علیه السلام قال: 


ال سفن یریصن اه عنم له نام قالش امعم فز 
اصحابک بالحج و الثلج, فالحج رفع الاصوات بالتلبیه و الثلج نحر البدن. 


امام علی علبه السلام فرمود: 


خی رتیل بر بیاهین فر ود آمذ و گفت: ای محمد یارانت را به عج و ثج فرمان 
ده. عج یعنی فریاد و لبیک براوردن و ثج یعنی قربانی کردن شتران. 


مات افیا ات فور 
4- حجچ‌ اکبر و اصغر 
عن معاویه بن عمار. قال: 


سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن یوم الحج الاکبر فقال: هو یوم النحر و 
الاصغر العمره. 


معاویه بن عمار گوید: 


از امام صادق علیه السلام پرسیدم روز حج اکبر چه روزی است؟ حضرت 
فرمود: روز حج اکبر روز عید قربان است و حح اصفر عمره است. 


معانی الاخبار/ ص 295 
5 آثار حج 

عن الرضا علیه السلام قال: 

ها رایت شتا آشرعغنا و لااثفی للفقر من اذمان التد 

از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود: 

هیچ چیزی را بیشتر از حج مداوم. در بی نیازی و فقر زدائی موّثر ندیدم. 
بحار الانوار, ج 74, ص 318 

کین راتس 

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: 


تن عات فی ظریق مکه خاها افحانتا آمنمم القفم الا کر یوم امد 


تاه صاوی ره سای سوه 

هرکس در راه رفت و برگشت مکه بمیرد از اندوه بزرگ روز قیامت ایمن 
خواهد بود. 

ملاذ الاخیار/ ج 7/ 223 

اه یدام شا 

کي ان فد لاه مسا ال الا و العی فد اه ان ساب 


اعطاهم و ان دعوّه اجابهم و ان شفعوا شفعهم و ان سعتوا ابتداهم و 
یعوضون بالدرهم الف الف درهم 


امام صادق علیه السلام فرمود: حاجی و عمره زا مهمان خدایند. اک 
اه بش سای ار را بات هر ار 
ستایت که شاه اسان ام وه ای کت ما ای تا 


سخن می کند و در برابر هر درهمی که خرح کرده اند. یک میلیون درهم به 
انان می پردازد. 


ملاذ الاخبار/ ج 7/ 226 
آساد کی اهر اخرام 


الاحرامر فقال ۶ ععليم الاطفای و اخد السارت: مساق العانه. 


حماد بن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. برای احرام 
چگونه باید اماده شد؟ فرمود: با گرفتن ناخن ها, کوتاه کردن شارب و 
تراشیدن موی بالای شرمگاه. 


ملاذ الاخیار. ح 7/ 308 
9 نظر به کعبه 


اهر اه سا دس مر ی اه ی ان تسه و 


امام باقر یه الم ی ی تا وقتف. بت زان 
وقتی دیده از آن بر کردات. 
بحار الانوار/ ج 96/ 65 


0- نیت حح 


و ات ده اه اس وال انم لاف که مه 
خم له کان اه علی للم آلعته وس حه لاش کان اه علی نانوی 
ام اس 


امام صادق -علیه السلام- فر مود: حج دو گونه است : حجی برای خدا و 
حجی برای خلق, هر کس برای خدا حج گزارد, پاداشش آنست که خدا که 


وی را به بهشت درآورد و هر کس برای مردم حج گزارد, پاداش وی روز 
قيیامت برعهده مردم خواهد بود. 


بحار الانوار/ ج 96/ 24 
1- روزه ایام تشریق در منی 


شش اتضادق یه السلام: لم کم الضنام قی‌,انام التضریی ؟ فعال لا 
القوم زوار الله و هم فی ضیافته و لا ینبغی للضیف ان یصوم عند من زاره 
و اضافه. 

از امام صادق -علیه السلام- سئوال شد: چرا روزه ایام تشریق 1 - 12 
- 13 ذی حجه» نامطلوب است. حضرت فرمود: زیرا مردم, زاثران خدا و 
مهمان وی هستند. و شایسته نیست که مهمان در نزد میزبان و کسی که 
به دیدارش رفته روزه بگیرد. 


بحار الانوار/ ج 96/ 34 
2- حج يا جهاد 


سا ماما ها شا سم ماس اه 
الا رجل یخرج بسیفه فیجاهد فی سبیل الله حتی پستشهد. 


امام صادق -علیه السلام- فرمود: هیچ راهی از راههای خدا برتر از حح 
نیست مگر اينکه مردی شمشیر بردارد و در راه خدا جهاد کند تا شهید 


رن 
بحار الانوار/ ج ۸96 49 
ان اف 


هی ی اه هواس امانه مسا رای اس 
و احسن صلاه رکعتیه غفر له. 


امین اکرم‌خضای الله‌عایه و الم فرفووه هرک هفت از رتدوز این بخایه 
طواف کند و دو رکعت نماز طواف را بخوبی انجام دهد. گناهش آمرزیده 
شود. 


بحارالانوار/ ج ۸96 49 
4- حج و تجدید میثاق 


فان اه حعض یه المع الخحر کالفتام و لاه امه ان :۱ 
استلمه قال: اللهم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لیشهدلی عندک بالبلاغ. 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: حجرالاسود مثل یکی پیمان است و دست 
کشیدن بر ان چون بیعت [با خدا] است وقتی حضرت دست بر حجرالاسود 
می کشید می فرمود: خدایا ! امانتم را ادا کردم. میتاق خود را تجدید کردم 
تو گواه باش که من وظیفه ام را بپایان رساند. 

بحار الانوار/ ج ۸96 48 

5- اهمیت حج 

عن ابی عبد الله -علیه السلام- قال: لا بزال الدین قائما ما قامت الکعبه. 
اما صادق -علیه السلام- فرمود: تا کعبه بریاست دین برپاست. 

بحار الانوار/ ج 96/ 537 


6- فلسفه نام کعبه 


غی انی حفقر خعايه الا فال + فلت لت لم سم الست العه و وا[ 
اهر فص لانشن وم شاک احد. 


ان سای باکر ی اسلا ال یو را که زاست ال اه ند 


فرمود: زیرا| این خانه آزاد است و رها شده و در ملکیت هیچ کس درنیامده 
است . 
بحارالانوار/ ‏ 96/ 59 


7- مثلث مقدس 


غن آنی ند الله یه السلای فا ان ال غروظل عرمات: خلات: لزسن 
مثلهن شی ‏ کتابه و هو حکمه و نوره و بیته الذی جعله قبله للناس لایقبل 
من احد توجها الی غیره و عتره نبیکم. 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: خدای عزوجل سه ناموس محترم و 
مقدس دارد که هیچ چیز به حرمت ان نرسد. کتابش که فرمان او و نور 
اوست و خانه اش که آنرا قبله مردم قرار داده و توجه به جایی غیر آن از 
هیچ کس پذیرفته نیست و عترت پیامبر شما. 


بحار الانوار/ ج 96/ 60 
8- نذر کعبه 


غن قلی لیم البلاات فال : له کان ی نان لان دهاه قضته. :۱ 
اهویت الی له سا لانه بضنر الن آتحخنه رت الخساکیین. 


امام لین -علیه السلام- فرمود: اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره داشته 
باشم هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد, زیرا به پرده داران «ناشایست» 


بحارالانوار/ ج 96/ 67 
9- امنیت حرم 


رن غیف للم یشان عم این غه الم مالسلا عال. فلت رایت 
قیله هد سس اه کان اصا ۱۱ است غب اه لس دنل 


و الطیر فهو سّ من 1 2۳ او یذی حتی یخرج من ۳ 

ع اش سای وه همان ات ااسام کی بفرمایید منظور 
اد ای سل کان امنا» چیست؟ کعبه مورد نظر است يا حرم؟ 
فرمود: هر کس از مردم به حرم پناه آورد در امان است. هر کس از 
همین فر رم ناه آوزد شم خدا ور امان است مش وان محشی :و 
درنده و پرنده ای که داخل حرم شود. در امان است از ارعاب و اذیت تا از 
آن بیرون رود. 


بحار الانوار/ ج 96| 74 
0- چهار شهر برگزیده 


فان رسیل الله ی الب علیم و ال ان الله ار من التطان ارس ففال, 
عز و جل: و التين و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. و التين 
ال ها ی اس ما ی ها 
مکه. 


رسول خدا -صلی الله علیه و آله- فرمود: خداوند از شهرهای چهار شهر 
برگزیده است و فرموده: والتین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. 
منظور از تین مدینه و منظور از زیتون بیت المقدس است و مقصود از 


بحار الانوار/ ج 96/ 77 
1- <ج از مال حرام 


قال اه حففر علیه الشاام ۶ بل لاه غر رل اه امن عال 
۱ 
حرام 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: خداوند عز و جل, حج و عمره از مال حرام 
را قبول نمی کند. 


بحار الانوار/ ج 96/ 120 


2- آداب حج 


کم ان تا اس یه ات ی و ات ی 
ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملی به غضبه و حسن الصحابه لمن 


صحجله ., 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: کسی که قصد این خانه می کند اگر سه 
خصلت نداشته باشد, مورد اعتنا قرار نخواهد گرفت: 


1- ورعی که او را از گناهان بازدارد. 

2 بردباری که جلو خشمش را بگیرد. 

3- حسن معاشرت با همراهان. 

خصال/ ج 1/ 97 و بحار الانوار/ ج 96/ 121 
3- معافیت بانوان در مناسک حج 


غرخ آنی خعفر غایه السلام فال: اس غلی الساه احماز امه ولا آلهر واه 
فن آلضا و الفرض نع( اسلام العجر الاشید ولا حعول الکعنه ول الحا 
انما یقصرون من شعورهن... 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: برای زنان در حج این امور لازم نیست: 
2- هروله بین صفا و مروه [که نوعی دویدن است ] 

3- دست کشیدن بر حجر الاسود 

4- ورود به کعبه 

5- سر تراشیدن, تنها باید قدری از موی خود را کوتاه کنند. 

بحارالانوار/ ج 96/ 189 

4- توزیع و رحمت در اطراف کعبه 


عن ابی عبد الله -علیه السلام- قال: لله تبارک و تعالی حول الکعبه 
عشرون و مائه رحمه منها ستون للطائفین و اربعون للمصلین و عشرون 


تلا رین 


امام صادق -علیه السلام- فرمود: خداوند تبارک و تعالی در پیرامون کعبه 
صدو بیست بخش ز مت دارد, شصت قسمت 1 برای طواف کنندگان 
چهل قسمت برای نمازگزاران و بیست قسمت برای ناظران کعبه است. 


بحار الانوار/ ج 96/ 202 
ناویات 


ال این خیدالله غلیه السلام آن اسعاغیلن دق امه فی آلحسز »بل زد 
حاتطا لثلا بوطا قبرها. 


امام صادق -علیه السلام- فر مود: اسماعیل -علیه السلام- مادرش را در 
حجر دفن کرد و برای آن دیواری قرار داد تا قبرش زير گامها قرار نگیرد. 
بحار الانوار/ ج 96 204 

6 360 طواف 


رها ان را 


امام صادق -علیه السلام- فر مود: مستحب است که 3060 طواف به تعداد 
را ایام فا ای اراس فص رش او 
کن. 

بحار الانوار/ ج 96/ 204 

7- دست کشیدن بر رکن حجر الاسود 


غال تفیل الله ضلی اله. لس اهنوا بالسته انامه الر کین ان 
یرت لاه ارضه‌بضانم براا ان 


پیامیر خدا حصلی الله علبه و الفت فرمود دفر خانه خدا طواف کنید: رک 
«حجر الاسود» را دست بسائید, زیرا به منزله دست راست خدا| در زمین 
است که با بندگانش دست می دهد. 


بحار الانوار/ ‏ 96/ 202 


رازن نف مود الق 


عن الباقر -علیه السلام- قال: صلاه فی المسجد الحرام افضل من مائه 
الف صلاه فی غیره من المساجد. 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: یک نماز در مسجد الحرام از صد هزار نماز 
در مساجد دیگر برتر است. 


بحار الانوار/ ج 96/ 241 
9 آب زمزم 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ماء زمزم شفاء لما شرب له. 


پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله- فرمود: ۳1 زمزم به هر قصدی بنوشد 
برای ان شفاست. 


بحار الانوار/ ج 96/ 245 
0- دعا در عرفات 
غن اتیضا اه ااسانمد فا کان آ ویر وله موی تاج یک 


تال عدفات. فیوعه اللهالا انسحای الله .له اما الیز فقی جوانه السای 
الاخرم انا القاخر ففی امر الدفا. 


امام رضا-علیه السلام- فرمود: هیچ نیکوکا و بدکاری در کوههای عرفات دعا 
نمی کند قیز اینکه خدا دعایش را می پذیرد. دعای نیکوکاران را در حوائج 
دنیا و اخرت و دعای بدکاران را در کار دنیا می پذیرد. 


بحار الانوار/ ج 96/ 251 
1- اهمیت عرفات 


ای ای ام ال سا ات ترا شرف 
و هو یظن انه لن یغفر له. 


پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله- فرمود: گناه کسی از همه بزرگتر است 
که از عرفات برگردد و خیال کند آمرزیده نخواهد شد. 


بحار الانوار/ ج 96/ 248 


ق ای و ای اسلا ی رس الا ال اه بویا 


امام صادق -علیه السلام- درباره رمی جمرات فرمود: با هر سنگریزه ای 


بحار الانوار/ ج 96/ 273 
3- فلسفه رمی 

عن. لین من عفر من آشیم. موش لد الساا قالد اه عم رح 
تحار ام صصل فال ‏ ای ال ای فا لا هم له سار 
فی موضع الجمار. فرجمه ابراهیم -علیه السلام- فجرت السنه بذلک. 


عت رن یر میم و از شاه ای انم سای سوت کر رنه 


جمرات واجب شده است ؟ 


فرمود: چون ابلیس لعین در جایگاه این سنگها برای ابراهیم -علیه السلام- 
ار ما ص فا ار ار 


بحار الانوار/ ج ۸96 273 
4- قربانی حج 


فا غلی نت آلحسیی دعلنه السلامء قی, خفن لد آذا زیت الکاه کات فواه 
ن النار. 
من 0 


امام سجاد -علیه السلام- در ضمن یک حدیث فرمود: وقتی حاجی قربانی 
را ذبح کند در برابر انش جهنم فدیه او خواهد بود. 


بحار الانوار/ ج 96/ 288 


35- دفن مو در منی 


بدقن 1 بمنی. 


امام باقر -علیه السلام- از پدرش نقل کرده است که حضرت فرمود: امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام دستور می دادند موهایشان در منی دفن 


گردد. 
بحار الانوار/ ج 96/ 302 


تسف زیت سای سای ال شاد ی اه 


عن النبی -صلی الله علیه و آله- انه قال: من رای [زار] قبری حلت له 
شفاعتی و من زارنی میتا فکانما زارنی حیا. 


پيامبر اکرم «صلی الله علیه و آله- فرمود: هر کس قبر مرا زیارت کند 
شفاعت من برای او روا گردد. و هر کس پس از مرگ به زیارت من بیاید 
گویا در زندگی مرا دیدار کرده است. 

بحار الانوار/ ج 96/ 334 

37- وداع کعبه 

عن ابراهیم بن محمود قال: رایت الرضا -علیه السلام- ودع البیت فلما اراد 
ان یخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الکعبه و قال: اللهم 
انی انقلب علی ان لا اله الا الله. 


ابراهیم بن محمود گوید: اما رضا -علیه السلام- را در حال وداع کعبه دیدم. 
وقتی می خواست از در مسجد بیرون رود. به سجده افتاد سیس برخاست 
و رو به کعبه کرد و گفت: خدایا ! من با عقیده توحید «لا اله الا الله» بازمی 


گردم. 
بحار الانوار/ج 370/96 
8- حج و رهبری 


غرن انی خعفر غلق الشلاب فال: اما آمر ناسین ان عاها هدم الاخطار 
فیطوفو بها ثم یاتونا فیخبرونا بولايتهم و یعرضوا علینا نصرهم. 


امام باقر -علیه السلام- فرمود: مردم مامور شده اند بيایند دور این سنگها 
طواف کنند سپس نزد ما بیایند و اعلام وابستگی و حمایت و پاری نمایند. 


بحار الانوار/ ج 96/ 374 
9- استقبال و مصافحه حاجیان 


خن ای ند الله عم لام خفن ای حاخا فصافصه نان کمن ازتام 
۳ 


امام صادق -علیه السلام- فرمود: هر کس با حاجی دیدار کند و با او 
مصافحه نماید گویا بر حجر الاسود دست کشیده است. 


بحار الانوار/ ج 96/ 384 

40- ولیمه وم 

کال تس ات صلی الم هی ال لیس لا کی نی خرس آد 
خرس او عذار او وکار او رکاز فاما العرس فالتزویج, و الخرس النفاس 
بالولد و العذار الختان.ه المکار الرجل بضری. الدار د الرکار الذی شنم هن 
مکه. 


رسول خدا -صلی الله علیه و آله- فرمود: ولیمه ای نیست مگر در پبدی 
مورد. 


1- در عروسی 

2- در تولد کودک 

3- در ختنه سوران 

4- در خرید منزل 

5- در بازگشت از سفر مکه. 
بحار الانوار/ ج 96/ 384 


1- آل عمران/ 97 


2- سوره الذاریات آیه 51 


3- سوره آل عمران آیه 97 
فقه حج از نگاه امام قلی تنم ای طالب علیه السلام 


نویسنده: عبدالله امینی 


پیشگفتار کسی را سراغ نداریم که همچون علی بن ابی طالب علیه السلام 
فضایل را در خود گرد آورده باشد و به مانند او, فضایاش در دانش و فقه و 
چیره دستی اش بر احکام و سنن و قضایا ظهور کند. در منقیت او همین 
سح «آتا مدیتة العلم و علی" بابها» 1. به 
داشش.ها و دادم‌های نان او اسلام و انسانیت او پرده «تجاهل و» 
یت وت اک اک 
1 به ذکر نام راویان ضعیف یا گمنام؛ 
مانند ابوهریره و عکرمه و کعب الأحبار اهتمام تام می ورزند, اما در اسناد 
حفه از مت انیا لت له اف ری سا مس ی ای ای 
نمی برند. قلبش 


از درد باره هی شود | از آن رو که ایشان پیشوای فکرعر مسلمانان است: 
آنان باید در مشکلات فکری و مطالب دینی از جمله مطالب فقهی بدو 
رجوع کنند. پژوهش حاضر تلاش دارد میراث فقهی امام علیه السلام را در 
ابواب مختلف حح که به ما رسیده است. تبیین کند. امیدواریم در دستیابی 
به اهداف مورد نظر در مانا کردن میراث فقهی امام از یک سو و تاباندن 
پرتو علوی بر فقه حج از سوی دیگر موفق باشیم. به گونه اساسی, مصدر 
روایات و احادیث این پژوهش, منابع ذیل است: 


1 اخبار و روایاتی که منسوب به امام شلی علیه السلام است و در وسائل 
الشیعه شیخ حر عافلن امده و درباره جوانب گوناگون جج‌ است. 


2 اخبار و روایاتی که از امام علی علیه السلام مربوط به باب های مختلف 
<ج می باشد و از مصادر گوناگون حدیت و فقه و تفسیر, بنا بر مدهب 
جمهور, دکتر «محمد رواس قلعه چی» در کتاب «موسوعه فقه علی بن 
ابی طالب» گرد آورده است. منبع نخست, اساس پژوهش بوده, دومین 
مصدر با هدف مقارنه و افزایش مناسب به موضوع بحّت است. تا ان 
اندازه که توانسته ایم این تحقیق را به گونه ابواب متعارف فقهی در کتاب 
حجء تقسیم کرده و باب هایی را که سخنی از امام علی علیه السلام در آن 


قسمت نخست مقدمات ححج 


به پیش از احرام می باشد. از امام علی علیه السلام درباره این مرحله, 


1 وجوب 


و فضیلت و ارکان حج در شریعت اسلام معروف است: حح از اعظم 
شعائر اسلام می باشد و از پیامبر نقل شده است: آن که مستطیع باشد و 
انجام حح را به تاخیر اندازد تا بمیرد. خداوند او را در روز قیامت. یهودی پا 
نصرانی برمی انگیزاند 2. در این باره گفته های بسیاری از امیر مقمنان 
علیه السلام هست؛ از جمله در خطبه ای فرمود: ایا تفت سید حداو نز از 
نخستین آفریده های خود از آدم تا آخرین آنان را در این عالم, به سنگ 
هايي آزمود که ضرر و سودی نمی رساند و نمی بیند و نمی شنود؟ ! سپس 

به آدم و فرزندانش دستور داد توجه خود را بدان معطوف کنند.» 3 و در 
ار دیگر فرمود: «خدای سبحان بر شما حج بیشتر را واجب کرد, تا 
نشانه تواضع انان در برابر عظمت خداوند و اذعانشان به عزتش باشد.. 
خقس ارات وی او کون را برشطا فرض کرد:6 4 و 
به فرزندانش فرمود؛: «توجه به بیت پروردگارتان داشته باشید که از شما 
خالی نماند. که در این صورت. سعادتمند خواهید شد.» 5 این فرمایش ها 
درباره حج واجب است. در فضیلت و استحباب حح, در خبری به نقل از 
ایشان علیه السلام ی و الاخبار و خصال به سندی که 
منتهی به امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش(عليهم السلام) می باشد 
آمده است: مردی از امیر مقمنان علیه السلام پرسید «حضرت »؟ آدم چند 
بار حج گزارد؟ حضرت فرمود: هفتصد بار پیاده حج کرد. نخستین حجّی که 
گزارد, زنجره ای با او 


بو کف ات را به او نشان داد و با او از بهشت بیرون آمده بود. و از امام در 
باه ات کش که از اه اسان عم ارت رسد فرمود: جبرئیل بود.» 
6 


4 اسام رات اه رام تفر کش یت وا ها ی که | 
7 7 فضیلت حح نیاز به بیان ندارد. بلکه 
بحث در تعیین نوع افضل است و علمای مشهور اهل سئت. به افضلیت 
افراد معتقدند و امامیه به افضلیت تمتع. در جواهر الکلام آمده است: «اگر 
بصن تیم یاه باه لاسام وا مایا ماد و نی اش اه 
مستحب باشد., اختلافن تست که میم به هر ده کسطتنن أفضلیت داند. 
نصوص در این باره مستفیض يا متواتر, بلکه از قطعیات مذهب شیعه است 
و در برخی به نقل از صادق علیه السلام است: اگر دو هزار سال حج 
گزارم, جز به تمتع نیست.» 8 از امام صادق علیه السلام در این باره 
پرسیده شد, فرمود: «علی علیه السلام می فرمود: برای هر ماهی عمره 
ای انتته قفع به خاار کف والله افصل, امنت::* 9 بر خلاف. انخه که 
مصادر سنی از ایشان روایت می کنند که می فرمود: «حم را ؛ به افراد 
گزار. که افضل است.» 10 


2 نیت معلوم است که در شریعت اسلام. نیت در هر عبادتی شرط است و 
حح از شمار عباداتی است که جز با نت صحیح نیست. در این باره اشکال 
و شکی نیست. بحث فقها در جنبه نیت است. که نیت احرام است يا خروج 
ارت ها موی ماقرا 


قران) يا جمع میان نت نوع و نیت هر یک از افعال حج؟ صاحب جواهر 
وجوه متعددی را از فقها نقل کرده و سیس این قول را برگزیده است که 
نیت نوع است. 1 در موسوعه فقه علی بن ابی طالب, نطی از امام به 
نقل از مسند زید آورده که فقهای سّت از آن «نیت نوع» را استفاده کرده 
اند. امام علیه السلام فرمود: «هر کس جح نگزارده است, می تواند عمره 
تمتع به جاآورد با اکر بخواهه قزان با افراد کزارد.»:12 اها در این حدیرت, 
حکص سکس کسین آفده کچ ها مامرنن سک ه مت مسا ند که اما 
علیه السلام در صدد امر دیگری جز نیت است؛ زیرا وجوب نیت در عبادت 
واجب و مستحب, بر کسی که حح بسیار بجا اورده و می خواهد جع جدید 
می شود, ثابت است. 


3 وجوب حج برزن, گرچه همراهش محرم نباشد عبدالله بن جعفر در قرب 
لاشاد آز خشین ین علفان ان امات صادن اه السلام عل می کند. که 
ایشان از قول پدرش» امام باقر علیه السلام فر مود: «علی علیه السلام 
می فر مود: اگر همرام زنی که برای اولین بار به 7 می رود مجرم پا 
شوهرش نباشد, بلکه گروهی صالح باشند, اشکالی ندارد. » 3 1 در وجوب 
حج بر این زن» کهارز وی به امنیتش کافی است ؛ زیر| اگر امنیت داشته و 
در گروه (کاروان). معتمدانی باوی باشند. مستطیع خواهد بود. چنان که در 
جواهر گفته است. 14 مفهوم فرمایش علی علیه السلام و دیگر روایات 


این 


بجت, آن است که اگر ترس از راه بر او چیره شود حج گزاردن بر او 


4 حج خردسال و برده در فقه معروف است: حج بر خردسال و برده واجب 
یت یکی ان این ساره سای که فرسال: باه 
شود و برده آزاد کرد مجزی از حجه ِ نیست. دراین باره روایات 
سار آزراماصان هه الشلاها اع» ار‌جلت اردامام ای ارم 
السلام که فرمودند: 


«اگر خردسال را به حج برنده حچه الاسلام را وقتی بزرگ شند؛ به جاأ می 
آورد, و اگر برده را به حح برند, حجّه الاسلام را وقتی آزاد شد, به جا می 
آدرده کل ففیای ماهر ان جات وی از امام ی یه لاد 
استدلال نکرده اند, اما فقهای سنت از ایشان حدیثی آورده اند که فر مود: 


«اگر خردسال حج بگزارد. تا زمانی که طفل است. مجزی است. اما 
هنگامی که بالغ شد, حَجّه الاسلام بر او واجب است و اگر برده حج به جا 
آورد, تا وقتی که عبد است: مجزی است و زمانی که ازاد گردید. حچه 
الاسلام بر وی واحب است.» 16 


5 حح قران حج, به «تمتع», «افراد» و «قران» تقسیم می شود؛ آن که از 

دور است, تمنع بر او واجب است و بر اهالی مکه, افراد و قران 
فرض است. در مصادر حدیثی و فقهی امامیه از علی علیه السلام در این 
باب, چیزی نیامده, اما مصادر سنی ذکر کرده اند که ابا نصر سلمی گفت: 
«حجّ را اغازیدم و در این هنگام قلی:۱ علیه السلام [ را دیدم. پرسیدم: حج 


را تازه آغاز کرده 


ام , می توانم عمره را بدان ضمیمه کنم؟ فرمود: نه, اگر عمره را آغاز 
کرده بودی, می توانستی حح را بدان ضمیمه کنی, اما اگر حح را شروع 
کرده ای, عمره را بدان ضمیمه نکن. پر سیدم . اگر بخواهم این کار را انجام 
دهم, چه؟ فرمود: با چند ظرف اب غسل کن. سپس برای هر دو احرام 
یره توافت پیت آن دوه ای ار متیر را بت کرده اند: 
«مقداد در منطقه «سقیا» بر علی ربن ابی طالب وارد لشند؛ در حالی که 
ابفدان به بخه شیر اند مخلوطی از افتو ارد و یاه را صتن-»خور اند: عرض 
کرد: عثمان بن عقّان از جمع میان حج و عمره نهی می کند. علی علیه 
السلام در حالی که بر دستانش اثر ارد نمایان بود, وارد بر عثمان شد و 
فرمود: تو از جمع میان حج و عمره نهی کرده ای؟ عثمان گفت: این اعتقاد 
من است. علی[ علیه السلام ] در حالی که خشمگین بود. بیرون آمد و «به 
نیت حج و عمره» می گفت: «لیبی الق لبی. رد جح و غْمرّه مَعا». 18 


ابن ابی شیبه از مروان بن حکم روایت می کند: «با عثمان بودیم که 
شنیدیم مردی به قصد هر دو «حج و عمره» لبیک می گوید. عثمان پرسید: 
تفر علی است. عثمان نزد ایشان رفت و گفت: نمی دانی من 
از این کار نهی کرده ام؟ فرمود: می دانم., اما به خاطر حرف تو, فعل 
رسول الله را ترک نمی کنم.» 19 روایات اهل سنت از امام علیه السلام , 
درباره چگونگی این عمل, متفاوت است. در روایتی از ایشان 


آمده است: «قارن» (جمع کننده حج و عمره) یک طواف و سعی می کند و 
در حدیثی دیگر است: دو طواف و یک سعی می گزارد. 20 در فقه امامیه 
معروف است: قران به یک سعی و دو طواف است 21 و از ایشان علیه 
السلام نقل کرده اند: «هر کس بخواهد بین حج و عمره جمع کند, قربانی با 
خود ببرد.» 22 


6 نیابت و احکام آن در باب نیابت در حچ. از امام علی علیه السلام دو 
روایت در دو جاأ آمژه است: نخست : نب بت از توانمند, به هنکاهین که 
بیماری يا پیری یا دشمن مانع وی شود. ژوایت است: ان-حضرت: پیز مردی 
کر و یس به وی 
دستور داد مردی را بفرستد تا به نیابت ی آورد. 23 بر خلاف 
حدائق که قائل به وجوب نیابت به دلیل این روایت است. صاحب جواهر, 
دلالت این حدیث و امثال آن را بر وجوب رد کرده است. مصادر سنی این 
مضمون را از امام علی علیه السلام نقل کرده و از ایشان روایت نموده 
اند: «پیر مردی که در شرف موت است و نمی تواند حج به جا آورد, مردی 
را با هزینه خود می فرستد تا از طرف او حج بگزارد.» 24 همچنین از 
ایشان روایت شده که معتقد بود اشکالی ندارد از طرف مردی که حح به 
جاأ نیاورده, جچ‌ وا رد 25 اگر نایب شر ایط وجوب را در آن سال داشته 
شرط, حج 


تمتع يا قران يا افراد انجام دهد. در این باره روایتی آمده که صاحب وسائل 
به نقل از تهذیب و استبصار از حسن بن محبوب از علی علیه السلام اورده 
است که آن حضرت درباره مردی که به شخصی درهم هایی داد تا به نیابت 
از او حج مفرده به جااورد. فرمود: «نمی تواند حح تمتع به جااورد. با 
صاحب دراهم مخالفت نکند.» 27 در این روایت. امامی که از او سوال 
شده, معلوم نیست. روشن است که «حسن بن محبوب» از امام علی علیه 
السلام روایت نمی کند «زیرا معاصر ایشان نیست». اگر مقصود از 
«علی» امیر مومنان و روایت منقول از امام کاظم يا امام رضا علیهما 
وی ی و ی ِِ 
است, بیش از یک واسطه در روایت ارسال هست . محتمل | 

مقصود. از امام, علی بن موسی الرضا علیهما السلام ۳ تن 
محبوب از ایشان روایت می کند و به سبب تردد روایت میان این دو 
احتمال,. شیخ طوسی در تهذیب ان را موقوفه و غیر مستند به یکی از 
ائمه(علیهم السلام)می داند. 28 صاحب جواهر ان را مضمره شمرده, اما 
مسوول در روایت را ناشناخته می داند, 29 ولی اشتهار تعبیر از امام علی؛ 
در لسان روایات, به گونه ای که در این روایت آمده, واشتهار تعبیر از ائمه 
همنام ایشان به کنیه یا القاب یا اسم دوم یا سوم, به گونه ای است که 
تعبیر به اسم مفرد می شود و گویا اين از خواص روایات مروی از اما علی 
علیه السلام است., که به 


احتمال بسیار از ایشان باشد, و در این صورت مرسله خواهد بود. 


7 آن که نذر کند پیاده به حچ برود معروف در اين مسأله, وجوب وفا به این 
نذر می باشد و ادعای اجماع بر ان شده است و به عنوان فرع این مساله 
حکم جاهایی که حاجی مجبور است سوار بر کشتی يا مانند ان شود مطرح 
گردیده است. امام باقر علیه السلام از پدرانش روایت می کند: از علی 
علیه السلام در این باره پرسیدند و ان حضرت فرمود: 


«در معبر می ایستد تا از آن جاأ بگذرد.» لاد 


8 مواقیت در مصادر حدیبت و فقه اصاضف: گفته ای از امام علی علیه 
اش درریات فوافیت تست رها وگن مصاص ی مسر اد اشان سمل 
کرده اند که می فرماید: «میقات کسی که از مدینه, حج يا عمره بگزارد 
«ذوالخلیفه» است. می تواند پیش از رسیدن بدان جا.؛ از همسرش بهره 
جوید يا هر لباسی بپوشد. میقات اهالی عراق. «عقیق»است و پیش از 
وصول به آن مکان, می توان از همسر و لباس بهره جست. اگر اهل شام 
بخته آهند جح پا عمره به جأ آهزتن میقاتشان «جحفه» است. می توانند هر 
لباسی را بپوشند و از اهل خود بهره جویند, تا به «جحفه» برسند. میقات 
اهل یمن «یلفلم» است و تا آن جاء حق استفاده از همسر و لباس غیر 
احرام را دارند. میقات اهل نجد «قرّن المنازل»است. و میقات هر که پس 
از مواقیت است. خانه اش می باشد.» 31 این مواقیت جز با اندکی تفاوت 


9 حکم احرام پیش از میقات جایی که پوشیدن لباس احرام واحب است. 


«میقات» نام دارد. اما اگر حاجی پیش از میقات محرم شده باشد. حکمش 
چیست؟ در فقه سنی معروف است که این عمل جایز می باشد و حح 
درست است. در این باره روایتی از امام علی علیه السلام نقل کرده اند 
که دز تفستر. آیه. (:. 1 الم و العمَرَة لله... 4 33 فرمود: «اتمام حح 
ات را ار مردی نزد عمر 
آمد و پرسید: من سوار بر کشتی و اسب و شتر آمده ام. کجا محرم شوم؟ 

عمر گفت: نزد علی برو و از وی بپرس. از علی علیه السلام پرسید, آن 
حضرت فرمود: «از جایی از وطنت که سفر را آغاز کردی, احرام بپیوش» و 

او از مدینه منوره محرم شد. 34 فقه امامی کاملا مخالف این اعتقاد نت 
و احرام پیش از میقات را درست نمی داند و روا نمی شمرد. 35 در این 
باره روایات بسیاری از امامان اهل بیت(علیهم السلام) امده است؛ از 
جمله روایاتی از امام باقر و دو روایت از امام صادق علیهما السلام در رد 
آنچه اهل سنت از امام علی علیه السلام روایت می کنند. در آنها اعتقاد 
اهل سنت بعید شمرده شده است. اگر چنان بود که سنیان می گویند, 
رسول الله صلی الله علیه واله این فضیلت را ترک نمی کرد و از مدینه 
محرم می شد. اما او از «ذی الخلیفه» احرام بست. 36 


قسمت دوم: محژمات احرام و کفاره کارهای خلاف در حال احرام 


احادیث ذیل در باب محژمات احرام, از مصادر شیعه و سنی روایت شده 


است : 


1 عدم جواز صید بَری توسط محرم و حرمت اکل آن بر مُحرم و مُجل در 


صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: 
«علی علیه السلام به گروهی برخورد که ملخ دریایی می خوردند. فرمود: 
سبحان الله ! شما در حال احرام هستید و چنین می کنید؟ ! گفتند: آنرا از 
دریا صید کرده آیم. فرمود: اگر چنین است. آن را در آب بیندازید.» 37 
مقتضای شبهه آن گروه, این بود که خوردن گوشت ملخ حلال است؛ * ,زیر | 
قرآن 38 بر حلیت صید بحر تصریح کرده است: (أجل لک هید صَیّدٌ ابر 
َطعَامة متاعا کم وَلسّیارو. سا فا اما ترا شمه آنان موه زا 
در ات یا رید بفتی. کر بحری تون ضمز دادن اب دنمان درو 
جواهر از منتهی و تذکره علامه آمده است: «بسیاری از علمای ما و علمای 
عامه می گویند ملخ دریایی, صید بای است. مسالک می گوید: 0 
باره اختلافی نداریم, ولی ابی سعید خدری و شافعی و احمد به روایتی با 
ما مخالفند.» 9 نگارنده موسوعه فقه علی بن ابی طالب در این باب 
روایاتی از امام گرد اورده که در مصادر سنی موجود است. وی می 
نویسد: «کشتن و اشاره و نشان دادن و دنبال کردن و خوردن صید بر 
محرم حرام است.» علی علیه السلام فرمود: «محرم صید را نمی کشد و 
نذا اشاره ور اهتضایی تم ند وان وا دا نمی مایت :0 کر نی از 
1 ین کارها را بکند و صید را وی يا غیر محرم بکشند. محرم ضامن است. 
۱ خلال:لیشمت:.چه فین فحرم آنر | شعار 
کند, چه محرم و چه برای وی شکار شود یا 


برای دیگری 42 «حارث بن نوفل» جانشین عتصان در مکه بود. 0 
وق به مکه آمده با غذای نمک سود از وق پذیرایی کردند. ماهیگیران کبکی 
را شکار کرده, پختند و در مقابل عثمان و همراهانش گذاشتند. اینان 
نخوردند. ولی عثمان گفت: ما ان را صید نکرده و دستور نداده ایم 
شکارش کنند. و غیر محرمان آن را صید کره و ما را بدان اطعام کرده اند. 
اشکالی ندارد بخوریم. به دنبال علی [ علیه السلام ] فرستادند و جریان را 
به ایشان گفتند. علی ناراحت شد و فرمود: شما را به خدا سوگند! یکی از 
شما سخن مرا تایه کی نی رای سول باه [ صلی الله علیه وأله ] 
ران گور خری آوردند. رسول الله نفرمود: ما محرم هستیم و آن را به 
کسانی که غیر محرمند. ۱ نفر از اصحاب رسول الله 5۳ 
دادند. سپس علی فرمود: یکی از شما مردان برای خاطر خدا شهادت 
بدهد. وقتی برای رسول الله تخم شتر مرغی آوزدند: ایشان تفر مود: ها 
محرم هستیم. به غير ما بخورانید؟ از آن گروه دوازده نفری. عده ای 
شهادت دادند. حارث بن نوفل می گوید: «پس از شهادت اصحاب» عثمان 
۱ 0 ۱ ار ۳ 1 
غذا را خوردند. 43 عبد الرژاق روایت کرده که علی در حالی احرام. صید 
زامکروه من دانستت و این ایه را مت وا ند 
(أِل لك ضَيذٌ ابر وطَعَامَة ماع کم وللسَیّاره وخرم عَیْکُمْ صَیَذ ابر ما 
ذَمَثْم خرما. 4 کشتن کفتا که اسان له کردو ید مر وم ده 
2 اما اگر 


بر محرم حمله کند و توسط وی کشته شود, بر محرم کفاره واجب نیست. 
علی علیه السلام فرمود: «اگر کفتار بر محرم حمله کند. می تواند ان را 
بکشد. اما اکر.بنشن از حفله, آن را بکشده باید. مش بالفی. کفاره دهد.» 
5 کشتن مار سیاه و افعی و عقرب و سگ هار و حیوانی که بر محرم 
حمله آورد, رواست 46 و نیز کلاغ 47 و می تواند کنه های شترش را بگیرد 
و بکشد. در جواهر آمده است: اگر محرم, حیوان بژی را صید کند. میته 
بوده و بر محلّ و محرم حرام است, چنان که شیخ طوسی وحلّی (ابن 
ادریس) و قاضی ابن سراج و یحیی بن با و فاضلان محقق و 
علامه حلی) و دیگران ان گونه که از برخی از انان نقل شده بدان تصریح 
کرده اند, بلکه در نهایه و مبسوط و تهذیب و وسیله و جواهر بنابر انچه از 
بعضی نقل شده مانند میته است. در کتاب اخیر اجماع بر اين اعتقاد است. 
و به دو خبر از امام علی علیه السلام در این مورد استدلال شده است: 
نخست: : خبر وهب بن وهب از جعفر از پدرش از علی علیه السلام : «اگر 
محرم صید را ذیح کند, محرم و محل نمی توانند از آن بخورند و مانند میته 
است و اگر صید در حرم ذیح شود میته است. چه محل ذبحش کند و چه 
مجرم.» دومین خبر از اسحاق از امام جعفر علیه السلام است که علی 
به السلام می فرمود: «اگر محرم صید را در غیر حرم ذیح کند, میته 
است و محل و محرم 


محل و محرم نمی توانند از ان بخورند.» 48 


مان دشن خالی اه تشر فقه خی تروق ات خا تب مس از 
احرام نمی تواند روغن استعمال کند و اگر بوی آن پس از احرام باقی می 
ماند, باز نمی تواند پیش از احرام روغن استعمال نماید49, اما اگر پس از 
احرام بویی باقی تصی صاند: پیش از ان رواست. خبری که محمدبن مسلم 
اتراتاه این له شاه روایت گر متسه ای یر 
السلام در این باره فر مود: «نباید مجرم» عطر و روغن استعمال کند. اگر 
پو ستش ترک خورد, از غذایی «چرب» که می خورد, | یی تاد ۵ نز 
چشم درد داشته باشد. صبرزرد «که گیاهی دارویی است» به چشمش می 
کشد, نه زعفران.»50 


از 
از جمله لباسی که با گل سرخ (خاکی سرخ که با آن لباس را رنگ می 
کت ا سیگ شوم پاش ان اهععی آمام افو له السام خات ند ات 
«علی علیه السلام محرم بود و یکی از کودکانش با او بود که او لباس 
رنگی به تن داشت. عمر بن خطاب وی را دید و گفت: ای ابا الحسن ! 
احرام با لباس رنگی رواست؟ فرمود: نیاز به کسی نداریم که به ما سنت 
آموزد! اين باس ها با کل تبترخ ریگ شده است.:.»1 5 نگارنده موسوعه 


خبر و احادیث دیگر را به عنوان «مایحژه و الَمخرم من اللباس» آورده 
و می نویسد. ور ی وا ایا فا اک 
(کافشه) رنگ شده, بپوشد.»2<, اما اگر با چیزی جز اینها رنگ شده. می 
تواند بپوشد. محمدبن علی بن الحسین می فرماید: عمربن خطاب. عبدالله 
اس ی این چیست؟ علی 
بن ابی طالب «که در آن جا بود» فرمود: فکر نمی کنم کسی بتواند به ما 
سنت را بیاموزد ! عمر چیزی نگفت.53 محرم نمی تواند سرش را بپوشاند. 
علی علیه السلام فرمود: «احرام مرد این است که سرش را نیوشاند4ظ, 
اضا تن هر لباشن را که ناهد می نواند تشه جر آنحه ری شده اشت: 
وی می تواند کفش «غیر بندی» و شلوار و روپوش بلند بپوشدد5, ولی 
روبند بر صورتش نباید بیندازد. اگر بخواهد صورتش را بپوشاند, لباسش ظِ 
بر رویش می کشد.» ابن ابی شیبه از علی [ علیه السلام ] روایت کرده که 

ایشان زنانی را که محرم بودند, از استفاده از نقاب نهی می کرد, اضا من 
توانستند لباسشان را بر صورتشان بکشند6 ط, همچنان که از پوشیدن 
دستکش نهیشان نمود .57 1 اسماعیل 
بن عبدالملک می گوید: علی را در حالی که محرم بود. دیدم انگشتر در 
دست دارد58 و59 نگارنده موسوعه احادیثی را از امام علی علیه السلام 
اورده که در مصادر سنی است و درباره حرمت نکاح محرم و نیز حرمت 
جدا کردن دندان يا ناخن و... از بدن, و مباح بودن حجامت است. وی می 


نویسد. 


4 نکاح و محرک های آن نکاح بر محرم جایز نیست و اگر این کار را کرد, 
نکاحش باطل است. علی کزم الله وجهه فرمود: «مجرم نمی تواند ازدواج 
کند و نمی توان با زن محرم ازدواج کرد. اگر این کار انجام شود. نکاح 
باطل است.» در روایتی دیگر فرمود: «اگر محرم ازدواج کند, ر 
ها سای ی یس ی تا ی اس 
کرد. پرسیدند. فرمود: «اعمال را به جا می اورند تا حج را به پایان 
برسانند. مناسک را ادامه می دهند و در سال اینده, باید دوباره حج بگزارند 
و قربانی کنند. سال بعد که حح به جا می اورند, از هم جدا خواهند بود تا 
اعمال را تمام کنند.»61 همچنان که در <ج» جماع حرام است. محزژک 
هایش مانند بوسیدن و امثال آن هم حرام می باشد, ولی حج را باطل نمی 
کند. علی فرمود: «اگر محرم زنش را ببو سد, باید قربانی کند 602 


5 جدا کردن عضوی از بدن؛ مانند دندان و ناخن و مو علی علیه السلام 
فرمود: «محرم نباید دندان و ناخنش را بکند, مگر اینکه درد بکشد.»63 
حسین بن علی [ علیه السلام ] در سفر به مکه همراه عثمان بود که در راه 
بیمار شد, عبدالله بن جعفر در «سقیا» به او برخورد و از وی پرستاری 
نمود, تا زمانی که ترسید حج را از دست بدهد. از این رو, به دنبال علی بن 
ابی طالب و اسمای بنت عمیس که در مدینه بودند, فرستاد و خود به 


سوی مکه روانه شد. آن دو آمدند و «امام»حسین به سر درد خود اشاره 
کرد و علی دستور داد سرش را بتراشند. سپس در «سقیا» قربانی را به 


محرم می تواند بدن و سرش را بشوید65 و حجامت کند. علی کزم الله 
وجهه فرمود: «اگر محرم خواست. می ۳" حجامت کند.»66 و67 آنچه 
گفته شد, سخنان امام علیه السلام درباره «محرمات احرام» بود, اما 
درباره «کفاره مخالفت با محرمات», احادیئی دارند ؛ از جمله: 


قسمت سوم: کفاره مخالفت با محرمات 


1 روایت شده که از ایشان (علی علیه السلام ) در باره حرمت و ضمان 
صید پرنده ای که بر شاخه درختی باشد که ريشه اش در حرم و شاخه اش 


در بیرون حرم است, پرسیدند و او فر مود: «اگر ريشه اش در حرم باشد, 
باید کفاره دهد.»68 


2 کفارهة کشتترن. کبه‌گرد هنن است. در خواهر امده: است: اهر محرم در 
غير حرم, کبوتری را بکشد. بنابر مشهور میان اصحاب, باید میشی کفاره 
دهد.» در تذکره و منقول از خلاف و منتهی اجماع بر این مطلب است, 
بلکه در خلاف نیز اجماع هست. علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابن 
عمر قائل به انند...»69 در وسائل خبری در این باره نیافتم. شاید چنان که 
خواهد امد صاحب جواهر ان را از مصادر عامه نقل کرده است. 


3 کفاره کشتن مرغ سنگ خوار, یک بزه است. از امام صادق علیه السلام 
روایت است که فرمود: «در کتاب علی علیه السلام یافتیم که اگر محرم, 
مرغ سنگ خوار را آسیب رساند, باید بره ای را کفاره دهد که از شیر بریده 
شده است وبرگ درختان را 


می خورد.» خبری دیگر به مانند همین از امام باقر علیه السلام هست و 
فتوای فقها همین است70 


4 حکم محرم و غیر محرم, اگر صیدی را بکشند. از امام باقر علیه السلام 
روایت ت است که فرمود: «علی علیه السلام درباره محرم ومحل, که صیدی 
را بکشند, سخن می گفت و فرمود: مجرم باید قربانی کاملی را بدهد و 
محل ۰« قیفتت» تیمی. آر.قزیاتی. ر.1 7 دز این مساله ان فقها اختلاف 
است. 72 


تن سم ره مق این تال وه ورد ارو ال ون هم موجه 
باشد که حرکت کند. در این باره امام صادق علیه السلام فرمود: «در کتاب 
علی علیه السلام هست که کفاره شکستن هر تخم مرغ سنگ خوار توسط 
محرم, گوسفندی یکساله است وکفاره شکستن تخم شتر مرغ, شتر جوانی 
است.»3 7 ب پیش از حرکت جوجه, تخم بشکند پا اصلا در ان جوجه ای 
نباشد. از امام صادق علیه السلام در این باره روایت شده است: «امیر 
مومنان علیه السلام در این باره حکم کرد: به شمار تخم ها, شتر نر میان 
شتران ماده رها کنند. هر شتر ماده ای که حامله گردد و بچه شتری سالم 
به دنیا اید, بچه به عنوان قربانی به کعبه برده می شود.»74 نظر فقها در 
هر دو صورت. طبق این حدیت است.75 


6 اگر صیدی را مجروح کند و از حالش خبر نداشته باشد. اگر محرم صیدی 
زا زخفی کند وان را ۱ 0 ۳ 
چه حالی است؛ قزبانی کامل بر او واجب است. در اين باره روایتی از امام 
باقر به نقل از پدرانش, از قول علی علیه السلام 


وارد شده است: «اگر مجرم به صیدی آنتشتت رساند ۳ را خونی کند, 
سیس به حال خود رها سازد, باید کفاره اش را بدهد.»64 7 


7 اگر محرم مضطر شود و صید یا میته بخورد حکم محرمی که ناچار صید 
ما میته ای را که نزدش هست بخورد چیست؟ از امام علی علیه السلام در 
این باره خبری آفنده که فین. قر‌ها بو «اگر محرم به صید و میته مضطر 
قنوو مت اوابه هه ای زا کی داز تن بل کرده لت ۳ ور 17 ان 
روایت مخالف مذهب امامیه مبنی بر اختیار صید به شرط تمکن ادای 
کفاره است, اما اگر نتواند کفاره (قربانی) دهد صید را کنار گذاشته, از 
میته می خورد. صاحب جواهر ادعای اجماع بر این قول را به نقل از سید 
مرتضی کرده. گو این که صاحب جواهر الکلام احتمال داده روایت در 
موردی است که نتواند کفاره صید را بدهد. گر چه بدان مضطر باشد.78 
آنچه مصادر سنی در مورد احکام فقهی امام علی علیه السلام در مورد 
مخالفت احرام ذکر کرده اند. نگارنده موسوعه فقهی علی بن ابی طالب 
گرد آورده است: 


درباره شتر مرغ, علی [ علیه السلام ] حکم به شتر قربانی نمود79 و در 
مورد تخمش؛ به جنین ماده شتر. آبن عباس می گوید: علی بن ابی طالب 
در مورد تخم شتر مرغی که محرم بدان اسیب رساند. حکم کرد: شتران نر 
را میان شتران ماده رها می کنی, وقتی معلوم شد بار دارند, تخم هایی را 
که شکسته ای می شمری [و به شمار تخم ها بچه شتر می دهی ] . گفتم 
اين قربانی «کفاره» است و پس از 


اين ضامن آنچه از بین برده ای نیستی. ابن قبانین.می, خوید: معاویه از 
قضاوت علی شگفت زده شد. وی می افزاید: چرا باید معاویه متعجب 
شود؟ در بازار, تخم را چنین می فروشند و بدان می بخشند.80 در سنن 
بیهقی است که علی [ علیه السلام ] در زمان حیات رسول الله اين گونه 
قضاوت کرد. مردی نزد پیامبر خدا رفت و آنچه را علی گفته بود, به عرض 
رساند. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: ان زا ینعی به ری 
گفت, اما کار دیگری هم می توانی بکنی. می توانی عوض هر تخم, یک روز 
روزه بگیری يا مسکینی را اطعام کنی.81 کفاره کفتاری که محرم بکشد, 
بی آن که بر وی حمله کرده باشد, یک قوچ است, ولی اگر حمله کند, 
چیزی بر وی واجب نیست82. کفاره آهو, گوسفند است83 درباره کبوتر 
حرم که دو شخص عادل از مسلمانان باید حکم کنند فرمود: گوسفند 
بدهد84 کفاره دو تخم کبوتر, یک درهم است.85 کفاره تراشیدن مو؛ علی 
[ علیه السلام ] در مورد کسی که سر درد دارد و مویش را می تراشد. 
فرمود: «سه روز روزه بگیرد و می تواند به شش مسکین هر یک نیم صاع 
طعام دهد و اگر خواست قربانی کند. گوسفندی را 1( هرجا 
خواست حرم پا جای دیگر این کار را انجام می دهد. 1 [ علیه السلام ] 
در «سیقا» هنگامی که موی پسرش حسین را تراشید, شتری را 0 
کرد, که بخشش مستحب توسط وی رضی الله عنه بود.87 کفاره آميزش 
علی درباره مرد محرمی که با زنش امیزش کند فرمود: «هر کدام 


باید شتری بدهند»88 و در سال آینده حچ بگزارند. کفاره بوسیدن و لمس 
شهوت انگیز؛ علی فرمود: «اگر محرم زنش را ببوسد, باید قربانی 
کند»89؛ یعنی گوسفند ند هد. آن که حیوانی را برای کفاره می کشد., نمی 
تواند از آن بخورد. علی فرمود: «از گوشت نذری و کفاره صید و آنچه مال 
مساکین است., نمی توان خورد.»90 و 91 


قسمت چهارم افعال حج 


دوازده کار در حج واجب است احرام, وقوف به عرفات و مشعر منا, 
رمی, قربانی». حلق با تقصیره طواف و دو رکعت نماز آن. سعی. طواف 
نساء و دو رکعت نماز ان. در مورد بسیاری از این افعال. سخنانی از امام 
علی علیه السلام امده است: 


1 از واجبات احرام, تبلیغات اربع است عمره تمتع و حج جز با تلبیه درست 
نیست. یک بار تلبیه واجب است و تکرار و زیاده بر ان, تا زوال روز عرفه, 
برای حاجی مستحب است92 در این باره دو خبر از امیر مومنان نقل 
شده؛ یکی در مورد استحباب تلبیه برای مردان با صدای بلند است؛ علی 
علیه السلام فرمود: «جبرئیل خدمت پیامبر امد و عرض کرد: شعار محرم 
تلبیه است. به هنگام تلبیه صدایت را بلند کن.»93 فقهای مشهور بر این 
رأی هستند و بر آن به اخبار دیگری نه اين خبر استدلال کرده اند, که شاید 
به سبب مرسل بودن اين خبر است.94 دوّمین خبر آن است که فرمود: 
«تلبیه و شهادت و قرائت قرآن در نماز توسط گنگ, با تکان دادن زبان و 
اشاره به انکشتاره است.» 95 به نقل از مصادر سنی؛ نگارنده موسوعه 
فقه علی بن ابی طالب گفته است: ابن آبی شیبه و بیهقی و آبن 


حزم اندلسی در المحلّی به سند خود روایت ت کرده اند که علی رضی الله 
عنه پیوسته تهلیل می گفت تا به جمره عقبه رسید. «عکرمه» می گوید: با 
حسین بن علی راه افتادم و تا رمی جمره عقبه می شنیدم که پیوسته تلبیه 
می گفت: به من فرمود: رسول الله این کار را می کرد. نووی در المجموع 
شان ی کنه که لیم | نله اسلا اسان فقو در رات مد 
شوت رت این خبر معارض روایتی است که ابن ابی شیبه روایت می کند 
که به ابن عباس گفت: معاویه از تلبیه در روز عرفه نهی کرد و آمد تا عمود 
خیمه را گرفت آنگاه لینک. گفت. وی می افزاید: معاویه می دانست علی 
ای و میت کار ان فص سا سای ات 
اين قدامه در المغنی ذکر می کند که علی تا زوال خورشید در روز عرفه 
تلبیه می گفت. ٩6‏ 


2 وقوف در عرفات وقوف در عرفات از ارکان حج است و هر که به عمد 
وقوف در عرفات را, به هنگام زوال روز عرفه از دست بدهد, حج را از کف 
داده است. از این رو در برخی اخبار آمده است که «یوم و۵ اکبر» 
(بزرگترین روز حج) روز عرفه است. در اين باره از امام صادق علیه 
السلام روایت است: «فضیل بن عیاض از ایشان از حج اکبر پرسید. 
فرمود: خودت چیزی می دانی؟ عرض کرد: اری, ابن عباس می گفت: حح 
اکبر روز عرفه است؛ یعنی کسی که روز عرفه را تا طلوع فجر روز 
قربانی درک کند, حح را درک کرده 


است و آن که این روز را از دست بدهد, حج را از کف داده است. امام 
صادق علیه السلام بدو فرمود: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: جح اکبر, 
1 قربانی است و این آیه را دلیل آورد: (فسیخوا فی لأرَض ربق 

را و و 
روز از ربیع الخر است. اگر حج اکبر, روز عرفه بود, سیح (کوچیدن) چهار 
ماه و یک روز می باشد...»97 در مسند زید از ایشان علیه السلام روایت 
است: «هر که وقوف در عرفه با مردم را از دست بدهد و شب هنگام بیاید 
و در حجمعی از مردم» پیش از انصراف امام باشد, جح را درک کرده 
است.»8 9 


3 اعمال منا در منا سه کار بر حاجی واجب است: رمی و قربانی و حلق یا 
تقصیر (تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر). در مورد دومین و سومین عمل, 
احکام فقهی از امیر مقمنان امده, ولی در مورد نخست, بر خبری از امام 
دست نیافتم. از امام درباره قربانی (قَی) احکام بسیاری آمده که در 
ضمن مسائل آتی آن را ذکر می کنیم: کمترین قربانی که مجزی است از 
ایشان روایت است که فر مود: شتر و گاو و بز «ثنیه» و میش «ضأّن» 
باشد99؛ یعنی بنابر اعتقاد مشهور, شتر پنج سال را تمام کرده, وارد شش 
سال شده باشد. بز و گاو یکساله و داخل سال دوم شده باشند. جذع. پس 
از یک سالگی و ورود به دو سالگی است. ژای»فقها ایرد اسحت. که کمترین 
قربانی که مجزی است. باید در این سن و سال باشد.100 


شروط 


قربانی فقها شروطی را برای قربانی گفته اند. محقق در شرایع می گوید: 
«شرط سوم آن است که سالم باشد؛ وک و که 
بلنگد و آنچه خن از داخل ۰ با گوشسش بریده است. مجزی 
و.... مستحب است فربه باشد, که در علفزار نگهداری می شود و 
در انجا می خوابد و می چرد...»1001 در این باره اخبار صحیحی از 
امیرمومنان علیه السلام امده که مورد استدلال فقهاست و احادیت ضعیفی 
نیز وجود دارد که در کنار ادله خود آورده اند,102 مانند: «برای اطمینان از 
سلامت قربانی,. چشم و گوشش وارسی شود اگر چشم و گوش سالم 
باشند, قربانی کامل است و اگر شاخش شکسته باشد یا پایش را : به طرف 
قربانگاه بکشد, مجزی نیست.»103 


و از ایشان است: «اگر مرد, قربانی لاغر بخرد,. مجزی نیست و اگر فربه 
بخرد, ولی معلوم شود لاغر است مجزی است. در قربانی تمتع نیز همین 
حکم است.»1004 همچنین نقل شده است: «علی علیه السلام خوش 
نداشت گوش و بینی قربانی بریدگی داشته باشد اما اگر زمانی سوراخی 
داشت. اشکال نمی دانست 10۰ در صورت ضر‌ورت» یک قربانی برای 
پنج و هفت نفر مجزی است اصل این است که یک قربانی, برای یک 
شخص مکلف مجزی است, اما اخباری وارد شده که به هنگام ضرورت ۲ 
اگر چند نفر, همسفره باشند, یک قربانی, مجزی برای بیشتر از یک نفر 
است. از شمار این اخبار, روایتی از امیر مقمنان است: گاو دوسه ساله 
مجزی برای سه نفری است که از یک خانواده باشند و 


بالغ مجزی برای هفت نف متفرقه است و گاو پیر مجزی برای ده نفرِ 
متفرقه است». صاحب جواهر این خبر و مانند آن را از دیگر امامان بر 
قربانی _ مستحب حمل نموده . " زیر| در آن تصریحی بر قربانی واجب 


حکم استفاده از شیر قربانی و سوار شدن ان خبری از امام علی علیه 
السلام درباره جواز استفاده از شیر قربانی و سوار شدن امده است. 
روایت ت است که ایشان «شیر قربانی را می دوشید و اگر ضرری نداشت, 
بر ان سوار می شد.» 107 وراک .هفن: دیا مردمی پیاده راه رفته و خسته 
اند, بر (شتر) قربانی سوارشان می کرد و می فرمود: اگر مرکوپ سوار 
گم پا سقط شود و همراهش (شتر قربانی باشد), بر آن سوار 
شود.108تمامی فقها به این حدیث فتوا داده اند.109 


احکام قربانی از جمله مستحبات اسلام. قربانی است. علی علیه السلام 
فرمود: «اگر مردم می دانستند قربانی چه ثمره ای دارد. قرض می گرفتند 
و قربانی می کردند. با اوّلين قطره خونی که از قربانی بریزد, قربانی 
کننده بخشوده می شود.»110 ایشان هر سال به نیت رسول الله صلی 
الله علیه والهو برای خودشان, دو قوچ را می کشت111و می فرمود: 


فانق قرباتی با تشر نکش هد ان را که کوش من شالی پاش برع 

رو به قبله ذبح کن. .0 و از رسول الله نقل است که فرمود: ۳ 
از سه چیز نهی نمی کنم. . این که گوشت قربانی را پیش از سه روز از 
قربانگاه خارج کنید. ی از آن بخورید و ذخیره کنید.»113 و از 
ایشان است: «قربانی در سه روز است.؛ 


که و و اس ۱ فضا وا سطالت میم بت اوه باق ار 
جمله. این کلضات امیز مقفتان استدلال کردم ان 115 


هر که قربانی نیافت. ده روز روزه بگیرد اگر حاجی قربانی نیابد پا نتواند 
بهایش را بپردازد, به عنوان بدل بر او واجب است ده روز روزه بگیرد؛ سه 
روز در جج و 1 روز در وطنش. سه روز حج واجب است پشت سر هم 
شد نه متفرفه امام علی درباره ۳ (فصیامٌ تلائه آتام فی الحَخٌ 1 
فرمود: «روز پیش از تروبه و روز ترویه و روز عرفه, و هر که این سه روز 
را از دست بدهد, از روز حصبه شب کوچ از منا شروع کند.»116 تمام 
احادستت کق. ان آمام علی.فلم شام ور ار ففق ور کش امانهاه: 
(تراشیدن مو) که سومین کار در من است ؛ ؛ روایت است که امیر مقمنان 


فرمود: «مستحب است تا محاذی گوش بتراشد ۰ 11 فقها نیز چنین فتو| 
داده اند.118 مصادر امامیه درباره اعمال مناء فقط همین احادیث را در بر 


دارد, اما آنچه مصادر اهل سنت روایت کرده اند, توسط نگارنده موسوعه 
فقه علی تن ابی طالب جمع آوری شده است. وی می نویسد. : از مزدلفه 
(مشعر الحرام) حاجیان به منا می روند و در اولین روز از ایام منا روز 
قربانی کردن به ترتیب چند کار می کنند: رمی جمره عقبه, قربانی کردن. 
تراشیدن مو و طواف خروج. علی[ علیه السلام ] فرمود: «نخستین کار در 
روز نحر, رمی جمره, سپس ذبح, بعد حلق و پس از آن طواف زیارت 
است.»119 


رمی جمره عقبه علی [ علیه السلام ] فرمود: «در روز دهم دی الحجه, پس 
از 
۳ 


طلوع خورشید., با هفت سنگریزه رمی جمره عقبه می کند و با هر ریگی 
تکبی می گوید. در این روز فقط بدین جمره رمی می شود.»120 


ذیح هدی اگر حاجی قارن (جمع کننده میان حج و عمره) یا متمتع باشد یا 
بخواهد کفاره کا ر خلافش را بدهد, واجب است قربانی کند, که وقتش روز 
دهم است. پس از ذیح, برخی چیزها بر او حلال خواهد شد. 


حلق با تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن موز پس از ذبح» مویش را کوتاه 
هت کند با می‌ر اشده آنداه محل همه وی آ کر کته ترا تراستهی را 
بافته و یا پشت سرش بسته باشد, تقصیر مجزی نیست و باید حلق 
کند.121 زن مویش را کوتاه می کند. نه اینکه بتراشد. ترمذی و نسائی از 
علی رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «رسول الله نهی کردند زن 
مویش را بتراشد.»122 در موسوعه درباره روز بدل قربانی, به نقل از 
امام علیه السلام ادخ است: آخرین 7 است در 
حج روزه بگیرد باید روز عرفه باشد. علی [ علیه السلام ] در تفسیر آیه: 
(فصيامٌ تلائّه آّام فی لح ۰ فرمود: « و رش روز عرفه است.» و 
فرمود: «روز ترویه و پیش از آن با عرفه را روزه پگیر.»123 اگر این 
سه روز را حتی روز عرفه را روزه نگیرد. آیا باید بعداً بگیرد؟ علی [ علیه 
السلام ] معتقد است: نمی تواند در ایام منا روزه بگیرد؛ چرا که ایام 
تشریق, روزهای خوردن و آشامیدن است. در این باره علی [ علیه السلام ] 
می فرماید: «اگر روزه را از دست بدهد, پس از روزهای تشریق, روزه 


بگیرد.»124 و می افزاید: «پس از این. سه روز در حرم و هفت روز بعد 
از بازگشت (به وطن) روزه بگیرد.»125 


4 طواف پس از اعمال مناء پنج عمل بر حاجی واجب است: طواف حج و 
دو رکعت نماز آان,. سعی میان صفا و مروه, طواف نساء و دو رکعت نماز 
آن. درباره طواف؛ احکام فقهی از امیر مقمنان وارد شده که ضمن نکات 
هر ذکر می شود : استحباب بر گزیدن طواف مستجب, به جای نماز 
مستحب در کعبه : «خداوند در بیت الحرام, صد و بیست رحمت دارد, که 
شصت رحمت از ان طواف کنندگان و چهل رحمت برای نماز گزاران و 
بیست رحمت برای ناظران است.»126 


امتتعای استلام حجر الاسود به هنگام طواف از امام صادق علیه السلام 
روایت است: «عمربن خطاب از کنار حجرالاسود گذشت وگفت: به خدا| 
قسم. ای سنگ ! می دانیم تو سنگی بیش نیستی و نفع و ضرری نداری. 
فقط شاهد بودیم رسول الله تو را دوست داشت. ازاین رو ما نیز تو را 
دوست داریم. امیر مومنان فرمود: ای پسر خطاب ! چگونه چنین می گویی, 
به خدا| سوگند! در روز قیامت. خداوند حجرالاسود را در حالی بر می 
انگیزاند که زیان و لب دارد و به سود آن که بدان احترام کرده, شهادت 
و با اين سنگ, خداوند عرٌ وجل زمینیان را قسم مي دهد و با 
در ان . نباشد, خدا ما 0 عمر ندهد 270 این حدیث از جمله روایاتی 
است که دلالت دارد مستحب است طواف کننده در اثنای طواف, مقابل 
حجرالاسود بایستد, دست ها را 


به دعا بالا برد و آن را لمس کند و ببوسد. صاحب جواهر این حدیث را به 
هنگام بجت در این خر ام آورده است.128 


دست بریده» از موصع شید کی تزا تیوه را لمس ضت. ود امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است: از علی علیه السلام پرسیدند: چگونه 
دست 0 فرمود: از موضع بریدگی سنگ را 
استلام کند. اگر از آرنج دستش بریده باشد, با دست چیش لمس کند 129. 
بزای فتها جن ان مساله, فقها بر این روایت تکیه کرده اند.130 


هر که یک دور بیفزاید, دوبار طواف هفتگانه می کند هفت دور در طواف 
واجب است و حدذی برای مستحب نیست. اگر در طواف واجب. یک دور 
بیافزاید. واجب است شش دور دیگر کند. تا دو بار طواف هفتگانه کرده 
باشد.131 دلایل عمده در این باب, روایاتی از امیرمومنان است؛ مانند 
صحیحه محمدبن مسلم از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام : «در 
کتاب علی علیه السلام است, اگر آدمی یقین کند, در طواف واجب هشت 
دور گشته است. شش دور دیگر بدان می افزاید 13 و امام صادق علیه 
السلام فرمود: «علی هشت دور طواف کرد. آزاین رو شش دور افزود, 
سیس چهار رکعت نماز گزارد 133۰ مصادر امامیه درباره طواف؛ از 
ایشان علیه السلام همین احادیت را ذکر کرده اند و مصادر سنی احادیت 
دیگری از ایشان آورده اند؛ مانند: «هرکه طواف را فراموش کند, بر می 
کرد جتی اکز خرن خراسان باشند» و «هر که حح کزارد. آخربرن عملنشن 
طواف بیت باشد, مگر زنانی که حاّض باشند, که رسول الله بدین سبب 
انان را معاف کرد» و «حاثض در 


غرفا قوف سی: کرو تقافی اععال را اتعاق من دهد وه مشخ لح ام 
می اید و رمی جمره می کند و سعی میان صفا و مروه می نماید, ولی 
بیت را طواف نمی کند., تا پاک شود.»134 و «اگر طواف بیت کنی و 
ندانی کامل کرده ای يا نه, آنچه را شک داری. تمام کن. که خداوند بر 
زیادی عذاب نمی کند» و درباره کسی که فراموش کند و هشت دور 
طواف نماید, فرمود: «شش دور به ان می افزاید ۳ چهارده دور شود و 

بعد چهار رکعت نماز می خواند» وروایت کرده اند هرگاه ایشان علیم 
السلام حجرالاأسود را استلام می کرد. 9 «الیر ایمانا نک قتضییها 
بکتابک و وفاء بعهدک واتباعا لسْتّه تبیک مُحَمّد صلی الله علیه وآله» 135 
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پاسخ به شبهات وهابیّت 


اشاره 


در پرتو شریعت نویسنده: عباسعلی زارعی سبزواری 


ا لخد له الم اسان سای شم ناسمه .اه 
ا این 


حسنٌ پرسشگری و کنجکاوی یکی از ویژگی های روحی و روانی انسان 
است. وجود این ویژگی انسان را از حیوانات متمایز کند و او با طرح 
پرسش های گوناگون ۳( پاسخ 
آتها فی بزدازد.وبا کرفتن باشه هر پر سنبی: پله های تعامل را طی می 
کند. انسان پاسخ بعضی از پرسش ها را نزد وجدان و عقل می یابد و 
پاسخ بعضی را با تجربه کسب می کند و پاسخ بعضی دیگر را نه با عقل 
درک می کند و نه با تجربه کسب می نماید. بلکه از نیرویی ماورای طبیعت 
ما کر نخستین پرسشی که برای هر انسان با شعوری پدید می آید و 
سا و هی را 
پهناور وجود دارد نیازمند یک افریننده هستیم و يا تمام هستی, خود به خود, 
تصادفی و بدون هیچ افریننده ای وجود پیدا کرده است؟ 


هر انسان باوجدان و عاقلی با بکارگیری انديشه و عقل, نیازمندی این 
ایا را هم کرو ارم ام رانا معا دراک فت کند. 


پرسش دیگری که برای انسان بدید می آید و عقل پاسخ کوی آن انست: 
این که آیا آفریننده جهان در آفرینش این جهان هدف خاصی را دنبال می 
کند یا اين جهان را بدون هدف و پوچ آفریده است ؟ اینجا نیز عقل انسان 
می گوید؛: آفریننده اين جهان باعظمت و پر از رمز و راز. حکیم, دانا 


و تواناست و هر حکیمی در کارهای خویش حکمت و هدفی را دنبال می 
کند؛ پس افریننده این جهان نیز تمام هستی را هدفمند افریده است. 


تزا نتوین هقی یرای انشت قرف | فرشم سکیم ودنآ 
افرینش موجودات عالم چیست؟ 


عقل در اینجا عاجز است و پاسخ این پرسش را باید آفریننده حکیم بدهد, 
لذا در کلام خود می فرماید: هو الذی حَلَق لكَمّ ما فی الا ض جمیعا)؛ 
(خداوند این جهان کسی است که تمام آنچه را که در زمین است برای 
شما انسانها آفریده است)( بقره: 29). 


پرسش چهارم این است که چرا و به چه هدفی خداوند ما انسان ها را 
افریده است؟ 


اینجا نیز عقل تعطیل است و انسان باید پاسخ این پرسش را از خود 
آفریننده هدفدار ببرسد. از اين رو خداوند متعال می فرماید: (وما حلفث 
الحن شخ ال لبعندون ا(جن بو انس سا نبا فرنیدم جر یزرا انکه. مزا 
عبادت کنند) ( ارات 56). 


پرسش پنجم این است که چگونه خداوند را عبادت کنیم؟ پرستش خداوند 
با انجام چه کارهایی و اجتناب از چه کارهایی تحقق می یابد؟ پاسخ این 
شرفت را نمی فان ان غعل با جربه کرفم, نلکه؛پاسخ ابیز دی نزو 
خود آفریننده است. و زر انضا کهتانسان تیاضر تبه اي بایین از -غرانت هستین 
است و آفریننده جهان در بالاترین مر نبه از مراتب هستی قرار دارد به 
حکم عقل انسان به طور عامٌّ نمی تواند پاسخ این پرسش را مستقیما از 
آفریننده جهان بگیرد؛ بنابراین وجود یک واسطه را میان خود و افریننده 
برای دریافت این پاسخ ضروری می داند. از اين رو خداوند 


متعال پیامبرانی را از میان خود بشر برای برقراری ارتباط میان خود و 
بشتر آنتخاب کرما رام پرستت و اظاعتتراسه انان ساموودد خرن نامر 
از یامبران ان تیامیر اسلا حصرت فحمدیشن غیدالله ضلی الم علیه واله 
است. که رسالت خود را به خوبی انجام داد و مردم را تا آخرین لحظه عمر 
خویش؛ , با ابلاغ کلام خدا و سنت خویش آگاه کرد و تنها راه عبودیت نجات 
بخش را تمسشک به قرآن کریم و عترت خویش پس از خود معژفی نمود و 
فرمود: (انی تارک فیکم الثقلین ؛کتاب الله و عترتی ما ان تمشکتم بهما لن 
تضلّوا بعدی ابدا)؛ (دو گوهر گران بها را در میان شما می گذارم؛ کتاب خدا 
و عترت من ؛ چنانچه به آن دو چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نمی 
شوید).در حقیقت خداوند متعال به واسطه پیامبر صلی الله علیه وآله راه 
پرسشگری و پاسخ گویی پس از خود را به مردم معرفی نمود و قرآن 
کریم به همراه عترت و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله را تنها مرجع 
برای پاسخ گویی به پرسش های مردم دانست. ولی متاستخانه پس از 
رحلت»وسول خدا صلی الله علیه واله. به دلایلی که اکنون, فرضت بیان ار 
نیست», وصیت آن مر ۲ نادیده و پا ناکافی دانسته شد و راه برای 
اختلافات مذهبی هموار گشت و بسیاری از مردم با فاصله گرفتن از تنها 
مرجع صحیح برای پاسخ ک یعنی قرآن به همراه اهل بیت (علیهم 
السلام) دچار سردرگمی شدند و رفته رفته با گذشت زمان, شبهه افکنی 
مغرضانه در بسیاری از موارد جایگزین پرسشگری معقول شد. 


با این وجود اهل بیت عصمت و طهارت در طول زندگی به پرسش های 
معقول مردم پاسخ می دادند و شبهات دشمنان دین را با متانت و سعه 
صقر ات مت ی آتانان وه تا سای با ی تام 
فشکلات. احماعن: با. شکیل معالس. مناظرم. از کیان اسلام دحاغ. هم 
کردند و راه پرسشگری را که راه تکامل بشری است بر روی مردم باز می 


کذ آنتشند. 


در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مسئولیت پاسخ گویی به پرسش ها 
و شبهات بر عهده عالمان و دانشهندان چامعه گذاشته شده است. آنان 
باید 0 را مصداق آیه شریفه : [الَذٍین یبلعُون رسالاتِ الله وَبحشَونه ول 

ن احدأً الا اللة وَکقی بالله حسیباً ),(1) قرار داده, راه خدا و سیره 
۳۳ ایا اتمه هه انا با تاره مات سا اند و 
منطقی درباره مسائل مختلف دینی را بدون تعصضب و هر گونه پیش داوری 
جانبدارانه در جامعه رواج داده, به پرسش های معقول دوستان و يا شبهات 
نامعقول دشمنان به صورت منطقی و با استفاده از قران کریم و سنت 
دقنتون. خوا ی اللة غلیه واه باس مطفن و فا نم کننده بدهند. 


پرسشگری معقول و پاسخ گویی منطقی 


از دیرباز اندیشمندان در حوزه های مختلفی نه تیادل ارا و نقذ.ه بزرشی 
آنها مشغول بوده اند؛ در حوزه مذهب و اعتقادات نیز تبادل افکار و نقد و 
بررسی آنها پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه وآله به طور گسترده 
ای وجود داشت و از آن به عنوان عاملی برای رشد که قاری جامعه 
اسلامی یاد می شد. برگزاری مجالس مباحثه و مناظره میان امامان 
معصوم و افراد مختلف از 


فرقه های 


گوناگون, گواه بر این مطلب است و در اینجا به نمونه ای از این مناظرات 
به صورت فهرست اشاره می کنیم: 


1 مناظره امام ۹ علیه السلام با جاثلیق درباره دین شناسی و 


خداشناسی. 

2 مناظره امام علی علیه السلام با قدریه درباره قضا و قدر. 

3. مناظره امام علی علیه السلام با مرد شامی درباره قضا و قدر. 
4.پاسخ امام علی علیه السلام به ذعلب درباره ریت خداوند و صفات او. 


5.مناظره امام باقر علیه السلام با هشام بن عبدالملک درباره حالت مردم 
در روز قیامت. 


6 پاسخ های امام باقر علیه السلام به پرسش های محمدبن مسلم. 
7فتناظره: آمام.ضادق علیه الشلام با زتدیق دوباره خداشناسی: 

8 مناظره امام ضادق علیه. السلام با انن آبی العهجاة درباره جدوت عالم. 
9 مناظره امام صادق علیه السلام با عبدالله دیصانی. 


0. پاسخ امام صادق علیه السلام به پرسش های ابوبصیر درباره صفات 


ذات خداوند. 
هافر تسب ال ای وا ای سرت 


بندگان. 


2 مناظره امام صادق علیه السلام با مرد شامی درباره اثبات ضرورت 
امامت. 


و فاظزن آمام. وضا علیه: المتلام. با الق فزبازن: اتبات تبوت. مت 
ضات الم عنه واه مه اتات ضرف انخیز, 


4.مناظره امام رضا علیه السلام با رأس الجالوت درباره اثبات نبوت 
حضر نت: فحطن ضلی الله علیه وال 


7مناظره امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی درباره بداء و اراده 


خداوند. 


اعلفد التاات. 


ق ی شاظه: آماض رصاعله السلام با سامون خواده عضنت اشبا: 


به دور از تعصب کورکورانه حاکم بوده است ؛ ؛ پرسشگران به قصد پاسخ 
گرفتن از امامان معصوم (علیهم السلام) می پرسیدند و آنان, با ارائه 
برهان و استفاده از منطق پاسخ آنان را می دادند و نتیجه این پرسشگری 
معقول و پاسخ گویی منطقی, چیزی جز گرویدن اشخاص به دین مبین 
اسلام نبود. اين فضا را در مباحثات علمی و مناظرات مذهبی اندیشمندان 
شیعه و سنی پس از عصر غیبت نیز مشاهده می کنیم؛ آنان در جلسات و 
کتاب های خویش با رعایت احترام همدیگر, به نقد و بررسی اندیشه های 
یکدیگر می پرداختند, بدون اینکه شخص و يا فرقه ای را متهم به کفر و 
شرک کنند. و تا زمانی که اين فضا بر مباحثات و مناظرات علمی حاکم 
باشد, شاهد روشنگری و هدایت 9 از افراد جامعه اسلامی می 
باشیم. 


جایگزینی شبهه افکنی به جای پرسشگری 


سرانجام حریم دوران حاکمیت فضای گفتو گو, منطق و استدلال , بر جامعه 
اسلامی با ظهور فرقه وهابیت و ترویج مبانی فکری ابن تیمیه در قرن 


ا-_ 


هفتم شکسته شد و پرسشگری معقول اهل سنت از اندیشمندان بزرگ 
ام یا مها پیت ان نی تا له در رای خر اسان و 
ایجاد تفرقه میان مسلمانان شد. در واقع ظهور فرقه وهابیت پس از 
جریان سقیفه بنی ساعده, مهمترین گام دشمنان دین اسلام در راستای 
انجاد تترکه-صان فنمانان. و رووون اتستام. اسامی شرت ار این وه 
شایسته است مقداری درباره پیدایش این فرقه و موسس و مروح آن و 
مبانی فکری و عواقب آن سخن بگوییم. 


ان مه بببانگذان فکری وعازیت 

برحی از سناتی قکری وهاشت غبا فد آد؛ 

سل به اشاه الا شر ی هداد است. 

2ات کم سا نم آلله غاه داله گنفت سک 
واست تا عت ار اایای ای نش ن ارت 


4.زیارت قبور و ساختن گنبد بر روی آنان شرک به خداوند است. 


5.ستفغاثه به غیر خداوند شرک است. 
6 برگزاری مراسم سوگواری حرام است. 
ان میا اسر ی الما له مسا الا شا 


لسبت . 


همانطور که در آینده خواهد آمد, بنیان گذار فکری وهابیّت احمد بن 
امس ی سای ری هن ی ات ام ال 
اک ۷1 
ال ارات را 
خانواده اش به دمشق رفت و در آنجا اقامت نمود. در سال 698ق. شروع 
به تبلیغ انحرافات اعتقادی خویش و اثبات شرک و کفر فرقه های اسلامی 
بخصوص شیعه نمود. 


افکات اظل آن 


تمه فد ار انگای موم مساما ای دا مش ها دا وت ناس 
باطل می شمرد. از این رو گروهی از اندیشمندان خواستار محاکمه وی 
شدند. جلال الدین حنفی قاضی دمشق, او را به دادگاه فرا خواند, ولی او 
از حضور در دادگاه امتناع ورزید. سرانجام در هشتم رجب سال 5 ق. 
قضات شهر دمشق همراه با ابن تیمیّه در قصر نایب السلطنه حاضر شدند 
کنات ازدایشیه مع عفر فباظره با عمال ادن اتف فران کرحت 2 
پس از اثبات انحراف فکری ابن تیمیه او را به مصر تبعید کردند. آبن تیمیه 
در مصر نیز مشغول تبلیغ مبانی فکری خویش شد و توسط ابن محلوف 
مالکی, و به زندان گشت. ۰ پس از آزادی ن ِ ربیع الاول سال 7۱07 
دوباره روانه زندان شد. او در سال 08 از زندان ازاد شد؛ ولی فعالیت 
تبلیغی او در راستای نشر عقاید بی اساسش وارد مرحله جدیدی شد و 
قوی تر از گذشته ادامه یافت ۳ اینکه در آخر ماه صفر سال 9 به 
اسکندریه مصر ببعید شد و یس از هشت ماه؛ به قاهره باز گشت. ابن 
تیمیه در سال 0(ق. به دارالسعاده احضار شد و توسط قضات و مفتیان 
مذاهب چها رگانه اهل سنت به خاطر فتاوای خلاف مذاهب اسلامی محکوم 
به زندان گشت و در دوم مجرم سال 1 از زندان آزاد گردید و او 
سرانجام در سال 728ق. در داخل زندان درگذشت. 


تفیش ا همان ای را اضر دک امه انم ار ان 
شد که افکار باطل او به عنوان یک مذهب مطرح شود؛ اگر 


چه شاگردش ابن فِ قیم برای ترویق افکار او ِِ بسیاری کرد. 


(يا خیبه ! من اثبعک فاثّه معرض للزندقه والانحلال, و لاسیّما اذا کان قلیل 
العلم و الدین باطولیّاً. شهوانیّا لکنّه ینفعک و یجاهد عنک بیده و لسانه و فی 
الباطن عده لک‌تحاله:ه قلبه, فهل سعطم آنباعی الا قعید مرنوط بالعدل. 


الی متی تمدح کلامک بکیفیه لاتمدح بها والله آحادیث الصحیحین, یا لیت 


احاویت الصحیحین خسلم.می: بل کی کل وق یر علیها بالتضغیت:.و 
الاهدار آو بالتأویل والانکار. 


اما از لک ان ترغمی؟ اما جان. لک آن توب و نیب ها انت: کن 


عشرالسبعین و قد قرب الرحیل. 


بلی والله ما اذکر انک تذکر الموت, بل تزدری بمن یذکر الموت, فما اظنک 
تقبل علی قولی و تصفی الی وعظی, فاذا کان هذا حالک عندی و آنا 
الشفوق المحتبٍ الواد. فکیف حالک عند آعدائک, وآعداوک والله فیهم 
صلحاء و عقلاء و فضلاء کما ار امایاغی فم فخر کییه محهله:ه غورد 
بقر). 


(ای بیچاره. کسانی که از تو پیروی می کنند, در پرتگاه زندقه و کفر و 
نابودی قرار دارند. نه این است که عمده پیروان تو را يا افرادی عقب 
مانده و گوشه گیر و کم عقل تشکیل می دهند و یا بی سوادانی دروغگو و 
کودن و پا بیگانگانی فرومایه و مکار. و پا خشک مقدسانی ظاهر الصلاح و 
تم اک مر افو دای انا را ان کرو سس ند اای 


بسنخ. 


تا چه زمانی می خواهی سخنان ناشایست خود را طوری تمجید نمایی که 
به خدا سو گند احادیث صحیح مسلم و صحیح بخاری 


آن گونه تمجید نشده است؟! ای کاش احادیت این دو کتاب از دست تو در 
امان مانده بود! ولی تو در بعضی اوقات انها را تضعیف کرده, بی ارزش 
می کنی و يا توجیه نموده, انکار می کنی !۱ 


آيا وقت آن نرسیده که راه و روش خود را عوض کنی؟ آیا وقت آن نرسیده 
که بوبه نموده؛ برگردی؟ نزدیک شده است. به خدا 0 
کوچک می کنی ! چگونه امیدوار 


1 السیف الصقیل, 218. 


باشم که سخنانم را پذیرفته, از نصیحت من پند گیری؟ دیدگاه من که 
دوستت هستم درباره نو چنین است, ینس دشمنان تو درباره ات چه می 


کورند 


به خدا| سو گند در میان دشمنان نو افرادی صالح و شایسته و عاقل و 
دانشمند وجود دارند؛ همانطور که در میان دوستان تو, افراد آلوده, دروغگو 
و نادان زیاد به چشم می خورد). 


ابن حجر عسقلانی درباره ابن تیمیه می گوید: 


(و منهم من ینسبه الی النفاق, لقوله فی علی ما تقدم آی آثه آخطاً فی 
سبعه عشر شیثا ِِ ِ آی علیّ کان مخذولا حیثما توجّه, و أنّه حاول 
بحب الرناسه و لقوله ۳ 

صبیاًء و الصبی لایصخٌ اسلامه؛ و بکلامه فی قصه خطبه بنت آبی جهل, فاثه 
شنع فی ذلک, فألزموه بالنفاق, لقوله9: و لا ببغفضک لا منافق). 


(و بعضی به خاطر سخنان زشتی که درباره علی علیه السلام بیان داشته 


می دانند. او گفته است: علی بن ابی طالب در هفده مورد اشتباه کرده 
انت.+ نیز کفته است: :علی. ین ابی طالب: بارها بزاق. به.دست آوردن 
خلافت تلاش کرد ولی کسی او را یاری نکرد, جنگ های او برای دین نبود, 
بلکه برای ریاست طلبی بود, اسلام ابوبکر از روی آگاهی بود و اسلام علی 
بن آبی طالب در دوران طفولیت بود و ارزشی ندارد. نیز خواستگاری علی 
از دختر ابوجهل را نقص و دی برای او دانسته است. تمامی این سخنان 
منافق با تو دشمنی نمی کند). 


تقی الدین سبکی, ابن تیمیه را شخصی بدعت گذار معرفی کرده است. او 
ختافی اس شمه هی کت (لسا. اخوت. ان معا آحدث فی اصول 
العقائد. و نقض من دعائم الاسلام الأرکان والمعاقد. بعد آن کان مستتراً 
یه لاه اس مر 


1. الدرر الکامنه فی آعیان المائده الثامنه 1: 155. 


آثه داع الی الحق, هاد الی الجثه, فخرج عن الاثباع الی الابتداع)(ابن تیمیه 
آنگاه کهدز توشش بیروی از کتاب و سنت و با تظاهر به دعوت دیگران به 
حق, در عقاید اسلامی بدعت گذاشت و ارکان اسلام را درهم شکست, از 
پیروی کتاب و سنت به بدعت گذاری دون رف آورد) تین تفای : 
ابن تیمیه را زندیق می داند و می گوید: 


(أَنْ ابن تیمیّه الذی کان یوصف بأثه بحر فی العلم, لا یستفرب فیه ما قاله 
بعض الاأْتمه عنه: من اه زندیق, و سبب قوله دلک أثه تثبع کلامه فلم یقف 
له علی اعتقاد, حتی آئه فی مواضع عدیده یکفر فرقه و یضللها, ۰ و 


قی آخر یعتقد ما قالته آو بعضه, مع أَنْ کتبه مشحونه بالتشبیه و التجسیم. 
والاشاره الی الازدراء بالتبی صلی الله علبه 0 
تکفیر عبدالله بن عباس رضی الله عنه, و آثّه من الملحدین, و جعل عبدالله 
ی و آثه ضال مبتدع, ذکر ذلک فی 
کتاب له سّاه (الصراط المستقیم) والر علی آهل الجحیم, و قد وقفت 
فی کلامه علی المواضع النی کفر فیها الائمه الأربعه, و کان بعض اتباعه 
یقول: أثه آخرج زیف الأئمه الأربعه یرید بذلک اصلاح هذه الأْمْه, لها تابعه 
لهذه الائمه فی جمیع الأقطار و الامضار, و لیس وراء ذلک زندقه). 


(ابن تیمیّه را دریای دانش معرفی می کنند. ولی اینکه بعضی از پیشوایان 
دین او را زندیق خوانده اند, نااشنا نیست. و علت گفتار این پیشوایان این 
است که اثار علمی ابن تیمیه را بررسی کرده, به یک اعتقاد صحیحی 
برخورد نکرده اند, بلکه در موارد گوناگونی برخی از مسلمانان را کافر 
دانسته. برخی دیگر را گمراه می داند. با اين که کتاب های او آمیخته به 
تشبیه خداوند به مخلوقات و تجسیم ذات باریتعالی است و نیز در کتابهای 
او به 


1 الشیف :الیل ۶7 ظیفات انشا فعه 9 و و2 
2 دفع الشبه عن الرسول: 125 126. 


ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه وله و شیخین جسارت شده؛ 
عبدالله بن عباس را تکفیر کرده و عبدالله بن عمر را مجرم وگمراه و 
تد ار تایه اسش این سا رای کات انس اظ انیس یه بان 
کرده است. 


من در کتاب های ابن تیمیه, با مواردی برخورد کردم که پیشوایان مذاهب 


چهار گانه اهل سنت را 


تکفیر کرده است. و برخی از طرفداران ابن تیمیه در توجیه این عمل می 
گفتند: از انجا که در طول تاریخ, امت اسلامی پیرو این پیشوایان بودند. 
ابن تیمیه خواسته با بیان انحرافات پیشوایان مذاهب. امت اسلامی را 
اصلاح کند. بنابراین نتیجه می گیریم که ابن تیمیه بالاترین زندقه است). 


اتوحتر شکمم انس را کمراه داسته اسان آمرا قاگه اش من 
داند(1). 


شتهکاتی اطلان ته ایام نم این تم را کفر می دنور 2 
اه ی را دمم که ۱ 


موضع گیری به موقع اندیشمندان اهل سنت و شیعه در برابر افکار 
خطرناک آبن تیمیه و عدم حمایت دولت ها از اوء موجب انزوای ابن تیمیه 
شد و افکار و عقاید او تا مدتی به فراموشی سیرده شد. 


در قرن دوازدهم دوباره افکار و عقاید ابن تیمیه توسط محمدبن 
عبدالوهاب و به کمک خاندان ال سعود و پشتیبانی قدرت های استعماری 
منتشر شد. محمدبن عبدالوهاب در سال 1115, در شهر عیینه از توابع نجد 
عربستان به دنیا آمد و فقه حنبلی را در زادگاهش آموخت و برای ادامه 
تحصیل رهسیار مدینه منوره شد و نزد شیخ محمد سلیمان کردی شافعی و 
شیخ محمد حیاه سندی حنفی درس خواند. مهمترین کار او این بود که 
عقاید ابن تیمیّه را به صورت یک فرقه و مذهب جدید که با تمام مذاهب 
اسلامی تفاوت داشت فرآ درد 


1 الفتاوی الحدیثه: 86. 

2 البدرالطالع 2: 260. 

3 رحله ابن بطوطه 1: 7د. 

محمدبن عبدالوهاب ترویج عقاید ابن تیمیه را در قالب مذهبی به نام 


وهابیت از شهر بصره اغاز کرد. مردم بصره و اندیشمندان اسلامی در 
مقابل افکار او قیام کرده, او را 


از بصره بیرون کردند. او سپس به بغداد و کردستان و همدان و اصفهان 
رفت و به خریمله, اقامتگاه پدرش ِِِ محمدبن عبدالوهاب 
تا زمانی که پدرش زنده بود, جر آت اظهار عقاید خویش را در زادگاهش 
نیافت. ولی پس از درگذشت پدرش در سال 1153, محیط را برای اظهار 
عقاید خوبش مناسب دید و مردم را به پیوستن به فرقه وهابیت دعوت 
نمود. اعتراض عمومی مردم او را ناگزیر کرد تا به زادگاه خویش, غیِینه باز 
گردد. ولی طولی نکشید که حاکم غیینه او را از شهر اخراج کرد. محمدبن 
عبدالوهاب ناچار شد به شهر درعیه رود و با محمدین سعود پیمان بندد که 
حکومت از آن محمدبن سعود و تبلیغ به دست محمدبن عبدالوهاب باشد. 
او با همکاری خاندان آل سعود مسلمانان را به جرم توسل , به انبیا و اولیای 
الهی و بعضی عقاید دینی مشرک دانست و فتوا به کافر بودن آنان داد و 
خونشان را حلال دانست. و مناسفانه هم اکنون نیز پیروان او در راستای 
راه منطق و استدلال فرو گذاری نکرده اند و با شبهه افکنی و تکفیر 
شیعیان. سعی در نابودی وحدت و انسجام اسلامی میان مذاهب گوناگون 


دارند. 
تفکر وهابی و تفکر شیعی 


تفکر وهابیون از زمان تاسیس و ظهور فرقه وهابیت تاکنون چیزی جز بی 
منطقی و فرار از رویارویی با استدلال و برهان و گرایش به تکفیر فرقه 
های اسلامی و به خصوص شیعه نبوده است. انان با شعار توحید, به 
استفاده از خشونت و تهاجم روی اوردند. به مدینه منوره یورش بردند و 
حرم پیامبر صلی 


الله علیه واله زا غارت کردند. در سال 1216ق. به غراق حمله کردند و با 
یورش به کربلاء بسیاری از اهالی این شهر را در کوچه و بازار کشتند, 
اموال آنان را غارت کرده, بارگاه امام حسین علیه السلام را ویران کردند. 
در همان سال به نجف اشرف نیز حمله کردند. 


و اکنون نیز همایش های ضد شیعی تشکیل داده, کشتار شیعیان را واجب 
99 توجه شما را به گزارشی جلب می کنیم که در پایگاه اینترنتی 
شبکه خبر صدا و تساه جمهوری اسلامی ایران, در تاریخ 3/7/1386 
درباره همایش ضد شیعی مفتی های سلفی در شهر ریاض درج شده 
است:(به گزارش المرصد العراقی. سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه 
ریاض, ۵ همایش که در ان معتیانی حون ضالح القو زان عید الله یه 
جبرین. ناصر العمر و برخی از چهره های مشهور ضد شیعی دیگر حاضر 
0 التزام عربستان به مذهب سلفی را از اصول کشور خود 
دانست و از چنین انديشه ای به عنوان تنها انديشه صحیح اسلامی نام برد. 


در این همایش سخنرانان به جای دعوت به وحدت در جهان اسلام, حاضران 
را به دوری و حتی قتل مسلمانانی که انديشه سلفی را نمی پسندند 
ترغیب کردند. 

شیخ صالح الفوزان در سخنانی در این همایش, خواستار دوری از شیعیان 
شد و پیروان مذهب شیعه را خطری اصلی برای کشور عربستان دانست و 
خواستار ان شد تا هیئت حاکمه کشور, شیعیان مقیم مناطقی چون 
القطیف, مدینه منوره و نجران را به اسلام (اندیشه سلفی) دعوت کنند و 
در صورتی که نپذیرفتند, آنان را برای پذیرش آنديشه سلفی مجبور نمایند. 


عبدالله بن جبرین در سخنان خود در 


نباید به شیعیان اجازه داد تا در مساجد نماز بخوانند. باید با انان برخورد 


شدید داشت. 


وی ادامه داد باید روش ملک عبدالعزیز در برخورد با شیعیان را ادامه داد و 
شیعیان را در سلک دییلماتیی و نظامی نپذیرفت و به انان اجازه نداد تا 
نمتهای مممی: را در کشهر به دستت: کیرند: خهرم انکه:باید قربه ال اللة 
با فرزندان شیعه در دانشگاه ها سخت گیری کرد و در صورت لزوم حتی 
کشتار شیعیان واجب است. 


ناصر العمر نیز در سخنان خود خواستار برخورد با شیعیان عراق شد. وی 
پیشاپیش در یادداشتی خواستار ممانعت از حح شیعیان, تخریب مساجد و 
حلسینیه های شیعیان و همچنین جلوگیری از انتشار کتاب, روزنامه و پا 
مجله هایی در کشور عربستان شد که شیعیان در نگارش ان نقش دارند, 
صفقر آنکه تفیل دادام نان سود عنطعه ایهم ره اه کرت از 
مشغول شدن شیعیان در مشاغلی چون: مشاغل امنیتی, بهداشت و 
درمان. رسانه باید به شدت مورد توجه باشد و نباید اجازه داد که شیعیان 


تفکر شیعی درست در مقابل تفکر وهابی و عبارت است از تفکر منطق, 
گفتوگو و تحقیق و تفخص در متون اصیل اسلامی و دعوت به انسجام 
۱ 


می. 


شیعیان همواره وحدت و برادری میان مسلمانان را به عنوان شعار اصلی 
خویش قرار داده, با استفاده از منطق و استدلال از کیان مذهب شیعه و 
باورهای دینی خویش با حفظ احترام مسلمانان دیگر دفاع کرده اند. در 
حالی که وهابیون همايش ضد شیعی تشکیل داده. بر طبل تکفیر شیعیان 


می کوبند, رهبر معظم انقلاب اسلامی یر تا آیت الله خامنه ای دام ظله, 
امسال را سال انسجام اسلامی نام گذاری می کند و در ايران اسلامی 
همایش های برقراری وحدت و مبارزه با تکفیریها نز در آز اف کرد ننیجه 

وهابی و ترویج آن پیدایش گروه های خشونت طلب و تروریستی 
مانند طالبان و القاعده است که با کشتار و تروره خون بسیاری از 
فتتلمانان, با ور تعاظ عخای اجهان رم در ند و ار هون یسلا کهزنن 
رآفت و مهربانی است چهره ای خشن نزد جهانیان تر سیم نموده, موجب 
سرافکندگی مسلمانان شده اند. ننیجه تفکر شیعی و ترویب ۳ پیدایش 
گروه های اصلاح طلب و شجاع و آزاده ای مانند حزب الله لبنان است که 
از یک سو خواستار وحدت مسلمانان است و از سوی دیگر در مقابل 
دشمن تمام مسلمانان با تمام توان مقاومت نموده, موجب ذلت و خواری 
اسرائیل و عزت و افتخار تمام مسلمانان جهان می شود. 


اکنون وقت آن رسیده که تمام اندیشمندان شیعه و ستّی در یک صف و با 
یک صدا| در مقابل نندروی های وهابیون قیام نموده, ضمن نقد و بررسی 
منطقی افکار و عقاید آنان, نارضایتی و انزجار خویش را از اين فرقه 
افراطی به گوش جهانیان برسانند. 


پاسخگویی به پرسشها و شبهات 


وظیفه تمام اندیشمندان شیعه در این موقعیت حساس این است که به 
طور معقول و بدون تعضب به پرسش های معقول برادران اهل سنت و 
نیز به شبهات نامعقول و مغرضانه وهابیون پاسخ داده, ضمن حفظ انسجام 
اا ی در ای امه ارامر ع رم ار ببانشد لین الله لیم اله 
و امامان معصوم (علیهم السلام) با فقوت تمام 


از کیان مذهب تشیع و عقاید پیروان مکتب اهل بیت دفاع نموده, از حرکت 
های افراطی و نامعقول و راه یابی خرافات به جامعه اسلامی جلوگیری 
نمایند. در این راستا معاونت امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری با 
اجرای طرح ره اورد حج. اقدام به جمع اوری پرسش ها و شبهاتی نمود که 
روحانیون حج در ایام حج و عمره با انها برخورد دارند و دشمنان اسلام با 
ترویج انها سعی در تخریب چهره شیعیان و ایجاد تفرقه میان مسلمانان 
دارند. پس از جمع اوری, این پرسش ها و شبهات توسط کمیته تدوین 
برای پاسخ گویی در اختیار اینجانب قرار داده شد. و توفیق پیدا کردم با 
رعایت نکات ذیل به آنها پاسخ دهم : 


1.در پاسخ به پرسش ها و شبهات فقط از منابع اهل سنت استفاده شده 
است. در واقع سعی شده حقانیت دیدگاه های شیعه با استفاده از متون 
حدیتی, تفسیری و رجالی اهل سنت ثابت شود. و در این راستا حدود 
سیصد منبع از منابع و ماخذ اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است. 


5 هر یک از پرسش ها و شبهات, آنگونه که توسط پرسشگران یا طراحان 
شبهه مطرح شده ذکر می شود و پس از پرورش پرسش و شبهه و بیان 
9 گرمبه: نفد و تررسن آن:برداخته<می نود 


3.از هرگونه اظهارات نابخردانه و متعصبانه و دور از فضای منطق و 
گفتوگو پرهیز می گردد. 


خد اکنون در اختیار شما عزیزان قرار گرفته. جلد اول از اين مجموعه دو 


یرای 29 تن 


امیدوارم این حرکت علمی پاسخ گوی, پرزشنتن 


برادران اهل سنت و شبهات وهابیون بوده» کامی در راستای تحفق انسجام 


عباسعلی زارعی سبزواری حوزه علمیه قم 10/7/1336 
زیارت قبور 


ها ی و ی سامت ار چه اا وت ور 


_ 


مسئله زیارت قبور دیدگاهی نزدیک به دیدگاه شیعیان دارند, ولی وهابیون 
همواره در تبلیغات خود نسبت به دو موضوع حساسیت داشته, شیعیان را 
۵ 4 می کر ۱ 


1 می گویند: شما شیعیان به زیارت قبرهای مردگان می روید و گریه می 
کید این ارت را سرام مر آن‌پوشان مسشعت میم اند ور حالی که 
پیامبر صلی الله علیه واله از رفتن زنان به کنار قبرها نهی نموده و فرموده 
است: 

(لقیم الله زعارات القتور:(1) 

(خداوند زنانی را که به زیارت قبرها می روند, نفرین کرده است.) 

و در روایتی ویک نقل شده است : 


(لعن رسول الله صلی الله علیه وله زوارات القبور.(2) 


1.کنز العقال, ج 16, ص 388؛ ارواء الفلیل, ج 3 ص 232؛ مسند آبی 
دافد الطیالسی:رض 311 مستند آبی معلیرج 10 ضن 314 


مد احمته 2ص دشن اب ماخه: خا ص 02 مت التر‌ندی: 
ج2, ص‌259؛ المستدرک, ج1, ص374؛ السنن الکبری (للبیهقی), ج4, 
ص۲79 تن انی: داوج الظیالسی: من 357 الصعجم الکتیرر ۸ ض 42 
تسیر آلقرظیی: 20 : ن 70 1 


نفرین کرده است.) 


ی کت یا سا فسوی اش فص ارت اس ای لا ان 


والض و اقامان و اماشساد ان را مت اند در حالی که امین ای 
الله اه ال ال بان تن 


برای زیارت خود و دیکران را اجازه نداده و فرموده است: 


(لاتش؟ الرحال لا الی ثلائه مساجد, الی المسجد الحرام. ومسجد الأقصی, 


ومسجدی.) 

(باربندی و مسافرت نکنید مگر به سه مسجد: مسجدالحرام. مسجد 
الاقصی و مسجد من.(1) 

و نیز می فرماید: 


(ولاتجعلوا قبری عیداء وصلّوا علیّ, فاِنْ صلاتکم یبلغنی حیئما کنتم.(2)) 


(قبر مرا مکان جشن و سرور قرار ندهید, بلکه بر من صلوات بفرستید؛ 


حکم زیارت اهل قبور برای مردان 


زیارت اهل قبور نزد فقها و اکثر مذاهب اهل سئت مستحب است و غرض 
از زیارت اهل قبور, عبرت گرفتن, توجّه به آخرت, دل نبستن به این دنیاء, 
دعا برای اموات و قرائت ت قرآن در کنار قبور است. 


برای استحباب زیارت قبور چند دلیل وجود دارد: 
1 صحیح مسلم. ج4. ص102 و 126: صحیح البخاری,ج2, ص58 و 2530: 
مسند احمد, 3 ص7 و ج6, ص 7؛ سنن الدارمی, ج1, ص330؛ سنن ابن 


سم ای را 3 


مستنن اخیه ج 2 ص 367؛ سنن این داود السجستانی, ج1. ص‌453؛ 
مجمع الزوائد. ج4, ص‌د. 


از پیامبر مکژم اسلام صلی الله علیه وآله با سندها و عبارات گوناگون 
روایت شده است که آن حضرت ابتدا از زیارت قبور نهی می فرمودند, 


ولی بعدها مسلمانان را به زیارت قبور امر کردند. 


روایاتی که در کتب حدیثی اهل سئت در خصوص این مطلب از پیامبر صلی 
الله علیه واله نقل شده است, سه دسته اند: 


اف رای ای ای لت ارت با رصان الا اس 


و 
(نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها.(1)) 


(من شما را در گذشته از زیارت قبرها نهی می کردم و اکنون [می گویم 


0۳9 دسنه دوم روایاتی است که علاوه بر دستور به زیارت قبرهاء فواید و 
عواقب زیارت را نیز بیان کرده اند. در این روایات در ادامه فرمایش پیامبر 
ضلی؛ الله لب الم اهحو. رمع تام ال مها شک از 


عبارات ذیل آمَده است: 


1(فانها تزهد فی آلدنیا وتذگر الأخره(2) ؛ زیر| زیارت قبور موجب زهد در 
دنیا و باداوری. اخرت می گردد.) 


1.صحیح مسلم, 6 ص‌82, سنن النسائی, 4 ص‌89 و ج8, ص 311 ؛ 
السته الم رالساتی ها 64و مر خر ره السعحم الاسطظا 
ج3, ص133 ؛, نصب اللرایه, ج6, ص‌239؛ کنز العمال. ج12, ص‌443؛ 
لت ان نی یل در 


0 مه الا ام ای حیرص 207 کنر 
العقال, ج15. ص 646. 


د(فانها تذکر کم الست ره ترا قارت فیفن اداوری .هر که راب هرا 


دارد.) 
4 فا تذکر کم الاخره رو را شارت قیون یضارا رای آخنت موی 
ندازد.) 


5.(فانْ فیها عبره(4)؛ زیرا در زیارت قبور پندآموزی وجود دارد.) 


6(اآنها تژق القلب وتدمع العین وتذکُر الأخره فزوروها(5)؛ زیرا زیارت قبور 
موجب دلسوزی و اشعبار شدن جچشم و یادآوری آخرت می کردن: ینس 


و از این رو قرطبی ذیل تفسیر فرمایش خداوند متعال: (الهکم التکاثر حتی 
زرتم المقابر) می گوید: 


(لم- بات فی. الیل دک التقاین آلا یهد الشفرن مزیارها من اعظم 
الدواء للقلب 


القاشعی: لا ها خدکر المعفت ولا خره فدلک:یخمل. غلین اقضر. الامل وا لزق 
فی الدنیا وترک الرغبه فیها.(6)) 


در فران: کرابم فقط در این سوره ازمقبره ها یاد شده است. و زیارت 
مقبره ها بهترین دارو برای دلهای سخت است. زیرا زیارت آنها یادآور مرگ 
و آخرت است و یادآوری مرگ و آخرت, موجب کوتاه شدن آرزوها و زهد 
هک 30۳ 


ی سانشان ارس ی رو ات لیاسو 
ص292؛ کنز العقال, ج15, ص 648. 


3.مسند آحمد, ج1, ص145؛ مجمع الزوائد, ج3, ص58؛ المصثف (ابن آبی 
ص 652. 


4رمشند.. آحفد. در ض 38 فستدرک. الضحیحين:. ج1ر. فن 5 ۶37 مخمع 


5.مسند آحمد, ج3, ص237؛ مستدرک الصحیحین, ج1, ص‌376؛ السنن 


انیس( و 3 
قرطبی در ادامه می گوید: 


(قال العلماء: ینبغی لمن آراد علاج قلبه وانقیاده بسلاسل القهر الی طاعه 
ربّه آن یکثر من ذکر هادم اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنین والبنات 
ویواظب علی مشاهده المحتضرین وزیاره قبور اموات المسلمین. فهذه 
تلائه آهوژ جتتعی لفن قسا قلیه ولزم. یه ان یستعین بها علی دواء دائه 
ویستضر یه علی فتن الشیطان و اعفانه. فان انتفع بالاکنان من کر الموت 
وانجلت به به قساوه قلبه فذای, وان عظم علیه ران قلبه واستحکمت فیه 


دواعی الذنب, فان مشاهده المحتضرین وزیاره قبور آموات المسلمین تبلغ 
فی وفع دلی ما لا ببافد الادل لان دک المفت اخار للعلب. متا 


الب التضتر وقاتم لهسقام. التخویف: والتخس: وف فشاهته: امن :ار 
وژیاره قبور من مات من المسلمین معاینه ومشاهده, فلذلک کان ابلغ من 
الاعل فا ضلی الله عنم وال لصو کالساینه یاه او اس 


فأمّا الاعتبار بحال المحتضرین فغیر ممکن فی کل الأوقات, وقد لا یثفق 
لمت اراد علاع قلیه قی ضاعه من الساغات: 


وامّا زیاره القبور فوجودها اسرع والانتفاع بها الیق واجدر, فینبغی لمن عزم 
علف. الانه ان تارب بادایقا ویحضر"قلنه: فف. انبانها ولا یکون خظه: منم 
التطواف علی الأجداث فقط, فاِنْ هذه حاله تشارکه فیها بهیمه ونعوذ بالله 
من ذلک, بل یقصد یزیارته وجه الله واصلاح فساد قلبه آوتقع المیّت بما 
یتلوا عنده من القرآن _والدعاء ویتجتّب المشي علی المقابر والجلوس 
حِ تلم له نها وآتاه من تلقاء وجهه, لژ ثه فی زیار ته کمخاطبته 
حیاول خاطنه عیا لعان الادت اسعاله وجیه فکذلک هنا آبضا)(1). 


با 


الف) راه علاجح سنگدلی و تسلیم در برابر اوامر خداوند, عبارت است از 
۷ یاداوری مرگ. 2 مشاهده افراد در حال مرگ. 3 زیارت قبور اموات. 


ب) از این سه امر, زیارت قبور, بهتپین راه برای علاح سنگدلی و دفع فتنه 
های شیطان است ؛ زیرا یادآوری مرگ موجب توجّه نفس به عاقبت خویش 
است., ولی به اندازه مشاهده افراد در حال هرک موتر نخواهد بود. و 
مشاهده افراد در حال مرگ نیز برای همه افراد در هر ساعتی ممکن 
نیست. پس زیارت قبرها بهترین راه است:؛ چون هم قابل دیدن است و هم 
در دسترس ! 


خدا و قیامت باشد و يا به قصد تلاوت قرآن و قرائت فاتحه و دعا برای 
اموات: 
وهمه می دانند که تمام شیعیان در رفتن به مقبره ها هدفی جز اصلاح قلب 
ندارند. 


هه امن صلی لت ای اه 


بی شک زیارت ۵ قبور سیره پیامبر صلی الله علیه وآله است. در کتب حدیثی 
اهل سئت تقل شده که پیامبر صلی الله علیه واله به زیارت قبر مادرش, 


آفته‌ میرکت و دز انجا می طرکشت: 
از ابوهریره چنین نقل شده است: 


(زار رسول الله صلی الله علیه وآله قبر امّه, فبکي وآبکی من حوله, وقال: 
استاذنت ربی آن استغفر لها فلم پأآذن [ واستأذنته آن اه قبرها فآذن 


لی, فزوروا القبور, فائها تذکرکم الموت(1).) 


(رزسون. تخد «ضلی. اللم. علیه. واله فیر مادرتنش زا زبارت. کردم هی آنها 
گریست و دیگران را نیز گریانید 
1.مسند آحمد,ج2,ص441؛صحیح مسلم,ج3.ص65؛سنن ابن ماجه, ج1, 


و فرمود: از خداوند خواستم به من اجازه دهد برای مادزم طلب: آمر رشن 
کنم. ولی خداوند به من اجازه نداد ؛ و از او خواستم قبر او را زیارت کنم و 
اجازه داد. پس قبرها را زیارت کنید. زیر | «بارت فیهن یاداور مر نت اشت.) 


روایات زیادی درباره زیارت پیامبر صلی الله علیه وآله به صورت مکژر از 
بقیع نقل شده است. 


(فقذ زسمل آلله لین ال غلی و ال اشنم قایی. التقی فقال د الم لاد 
علیکم دار قوم موّمنین.(1)) 


رسول خدا صلی الله علیه وآله از خانه بیرون رفت, من او را 


دنبال کردم تا به بقیع رسید و فرمود: السلام علیکم دار قوم موّمنین.) 
و نیز از عايشه نقل شده است: 


(کان تشول التشصای الله یه وال لیا کات ماس رزیل الله‌صان 
الله:علبة والم-یخرح من. آخر اللیل. الی البقیع: خیعول: الشلام. علیکم:داز 
قوم مومنین, آتاکم ما توعدون دا موجُلون, وأئا ان شاء الله بکم لاحقون, 
اللهمْ اغفر لأهل بقبع الغرقد(2).) 


رفت و می فرمود: السلام علیکم دار قوم...) 


ج دسته سوم روایاتی است که در ادامه فرمایش پیامبر صلی الله علیه 
واله که: (نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها). یکی از دو عبارت ذیل وجود 


دارد: 
1 ولاتقولوا هجرأ(3)؛ و زبان به فحش و ناسزا نگشایید.) 
1.مسند ۳ یعلی ؛ ج 8, ص 6۵9. 


2.صحیح مسلم, ج3, ص‌63؛ السنن الکبری (البیهقی), 4 ص 79 و ج<, 
22 الستن ای السای ار لا 66 مس ان مایه و 
ص‌199؛ صحیح ابن حبان. ج7. صس444؛ ریاض الصالحین. ص308؛ ارواء 
الفلیل, ج3, ص‌213. 


3.کنز العقال, ج5, ص859 مسند آحمد, ج3, ص237؛ مستدرک 


2واجعلوا زیارتکم لها صلاح علیهم واستغفارأً لهم(1)؛ ؛ و زیارت خویش را 
فراه با تما بو انان سای اهر رس ماقرا دهید) 


ام ان تا انم شون که کی باس سای 
واه ایا انا کات فر ی کی شیر ی اسف 
یا اه کی 
رفتند و قبر ها را معبود خویش قرار داده, بر انان سجده می نمودند. پس 
از ای ره میص سای ایا ان افو مات ره 


نا اخازه دادند و-یاداهن-فوایدفیر این عفل شنند.با رت نظی از این 
مطلب می گوییم: حکم اوّلی زیارت قبور در سّت پیامبر صلی الله علیه 
وله حرمت آن بوده است, سپس این حکم را پيامتر ضلی الله علیم واه 
نسخ کرده و جواز 1 و بلکه استحباب آن را صادر فرموده است. در 
اندیشمندان اصولی اهل سئت نیز اين مورد را از مصادیق نسخ سئّت به 


شنت دانسته اند 


در دلالت این روایات بر استحباب زیارت برای مردان, میان تمام فقهای 
اسلام اتفاق نظر وجود دارد و بعضی ادعای اجماع کرده اند.(3) و امّا در 
دلالت آنها بر استحباب پا جواز زیارت برای زنان اختلاف دارند و تفصیل آن 
خواهد آمد. 


بشیر بن خصاصه می گوید: 


(آتیت النبی صلی الله علیه وآله فلحقه بالبقیع, فسمعته یقول: 
علی آهل الدیار من المومنین.(4) 


1. کنز العقال, ج15, ص 652653 المعجم الکبیر, ج2, ص94. 

2 الفصول فی الأصول (الجضاص), ج2, ص34؛ الاحکام (ابن حزم), ج4, 
ص 459 ؛ الاحکام (الاامدی), ج3, ص46 1؛ اصول السرخسی, ج 2 ص 77 
ص‌293؛ المعتمد, ج1, ص390؛ روضه الناظر, ص88. 


1 ص 365؛ الشرح الکبیر. ج2, ص 427. 


4.المعجم الکبیر, ج22, ص 347. 


(به دنبال پیامبر صلی الله علیه وآله رفتم و در بقیع به او رسیدم. شنیدم 
کهی روف ام لین اه انار مق امس 


در روایت دیگری نقل شده که 


(انْ رسول الله صلی الله علیه وآله خرج فی جوف اللیل یدعوا بالبقیع 
ومعه آبورافع فدعا بما شاءالله...(1) (رسول خدا صلی 


الله علیه وله در نیمه شب به بقیع رفت و در بقیع دعا کرد.) 


انومویهنه: غلام بنامین ضلی الق غلبه الم من تخل می کته به هفراخ سا خیر 
صای ات اه اه هم سر رای ای ال و کرو 


ابن ابی الحدید, می گوید* رسول خدا صلی الله علیه واله در هز سال به 
زیارت شهدای احد می رفت وبا صدای بلند می فرمود: (السلام علیکم بما 


همه این روآنات سایگر این انشته که زارت قنور و دا برای امواتستت 
اس اش ری ان ات مت ات . 


بی شک امّت پیامبر صلی الله علیه وآله همواره به زیارت قبرها می رفتند 


ابوبکر کاشانی در کتاب (بدائع الصنائُع) برای اثبات جواز زیارت قبور به این 
فرمایش رسول خدا صلی الله علیه واله (نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها) 
استدلال نموده و سس می گوید: 

1.المعجم الکبیر, ج1, ص322. 

2 المعجم الکبیر, ج22, ص‌346. 

3. شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحدید), ج15, ص40. 

(واعفل الابه مرم لدن رسول. الله:ضلی الله علیه والة آلی تومتا هدا(1) 


(و نیز به دلیل اینکه امّت پیامبر صلی الله علیه وله از زمان آن حضرت 
تاکنون به زیارت قبور می رفته اند.) 


حکم زیارت قبرها توسٌط زنان 
درباره حکم زیارت قبرها توسٌط زنان چهار نظریه وجود دارد: 


نظریه اوّل: حرمت زیارت قبرها 


زاله ات مس را ره اس افو حلاصم از 


ایشان در کتاب (مجموع الفتاوی) و (الفتاوی الکبری) از اين قرار است: 
(دو روایت در کتابهای حدیتی از پیامبر لیم الله علیه واله نقل شده است 
که در ظاهر با همدیگر تعارض دارند: 


1 (لعن الله زوارات القبور.) 

2 (نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها فها تذگر الآخره.) 

بقیی که تور ایت اعل توت رونت وف ارت ها نرانه 
روایت دوم دلالت بر جواز زیارت برای عموم مردان و زنان دارد. 
تیانع ارس را 

اوّلا: روایت دوم بطور کلی شامل زنان نمی شود تا بتواند روایت اوّل را 


نسخ کند؛ زیرا در اين روایت کلمه (نهیتکم) و (فزوروها) جمع گر آورده 
شده است و شامل زنان نمی شود. 


تانیاً: بر فرض بپذیریم که روایت دوم عمومیّت دارد و شامل زان نیز می 
شود, در اين صورت با یک روایت عامٌّ (نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها) 
که شامل زنان نیز 


1 بدائع الصنایع, ج1, ص320. 
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می شود و زیارت قبور را برای آنان جایز می داند و یک روایت ت خاص که 
فقظ شامل رنان هه ربارت قیفر را یرای نان جر ام.ضی وان (لعن الله 
زورات القبور.) و در چنین صورتی از سه حالت خارج نیست: 


الف) می دانیم روایت ت خاص یس از روایت عامْ صادر شده است .در این 
ضوزت روایت ت خاص روایت عامٌ را تخصیص می زند. نتیجه این که در اینجا 
روایت ت اوّل, , روایت دوم را تخصیص می زند و حرمت زیارت برای زنان 
ثابت می گردد. 


صورت اصولیون عام را ناسخ خاص نمی دانند. و در نتیجه حرمت زیارت 
قبور برای زنان ثابت است. 


نمی دانیم روایت ت عام بعد از روای بت خاص صادر شده است. در این صورت 
عموم اهل علم از اصولیون, خاص را مقدذم بر عامْ می کنند. در نتیجه, اینجا 
دلالت روایت اوّل بر حرمت زیارت قبور برای زنان پابرجاست.) 


پاسخ استدلال ابن تیمیه 
پاسخ اول 


ادعای اختصاص روایت دوم ( نهیتکم, فزوروها) به مردان به دلیل مد کر 
من ارت لقط آوعا یساس مسا اهانه اس دیا 


(عضی ان داتیته ان رنه دیش (وفا رات لقنو افلآ وی اجازه 
یامین صلی: ال علیم واله کش به زارت قون صاذر فنیم اس و 
هنگامی که زیارت قبور را اجازه داد, مردان و زنان داخل در این اجازه 
شدند.) 


و محمدبن اسماعیل کحلانی و مبارکفوری, سخن ترمذی را با دو نکته تایید 
کرده اند 1 اینکت پيامیز صلی الله-غلیه والعبه عايشه کون ربارت کردن 
با امفخت. 2 ابنکه.فاجمه: (غلیها ااسلام بارها یه ربارب فیر خیرم یه 
السلام می رفت. 


درباره این دو نکته بعدا سکن خواهیم گفت. 


احتمال دوم: روایت اوّل (لعن الله زوارات القبور) پس از روایت دوم 
(فزوروها) صادر شده باشد. در این صورت لازم می اید حکم اوّل (نهی 
عمومی از زیارت قبور) یک مرتبه توسْط حکم سوم (امر به زیارت 
عمومی) نسخ شود و مرتبه دوم با حکم دوم (نهی خصوص زنان از زیارت 
قبور) نسخ گردد. و صدور چنین امری شایسته مولا و شارع حکیم نیست. 


پاسخ سوم 


بر فرض بپذیریم که روایت اوّل و دوم متعارض هستند, باید میان آنها جمع 
نمود ؛ چنانکه قرطبی ۳ و شوکانی و دیگران انجام داده اند. 


شوکانی در کتاب (نیل الأوطار), ابتدا کلامی را از قرطبی نقل کرده و می 
گوید: 


الفتاوی, ج 24, ص 360؛ الفتاوی الکبری, ج3. ص 42. 
2 البقره / 183. 3 البقره / 43 4 المائده / 5. 

شک این آیات اختصاص به مردان ندارد. 

ثانیا: در روایت دوم سه جمله وارد شده است: 


1. (نهیتکم عن زیاره القبور, فزوروهاء, لا تها تذگر الاخره؛ من شما را از 
زیارت قبرها نهی کرده بودم, اکنون به زیارت قبرها بروید, زیرا زیارت 
قبور موجب یادآوری ِ است (( 


فا ۱ 0 بودم» ِ 
مقدار که می خواهید بخورید.) 


3 (ونهیتکم عن الأأشربه فی الأوعیه, فاشربوا فی أحْ وعاء شنتم, ولاتشربوا 
فشیکر |" | شما را از اسامتدن در هر ظرفی نهی کرده بودم, اکنون در هر 
ظرفی که خواستید بياشامید. فقط مشروبات مست کننده را نیاشامید.) 


ابن تیمیّه اعا می کند که در جمله اوّل کلمه (نهیتکم) خطاب مذکُر است و 
اختصاص به مردان دارد. و کلمه (فزوروها) نیز جمع مذکر است و 
اختصاص به مردان دارد. در نتیجه اگر چه ابتدا پیامبر صلی الله علیه واله 
زیارت قبور را برای عموم حرام کرد. ولی با این روایت. نهی از زیارت 
برای زنان باقی است. 


ایشان باید در جمله دوم نیز همین استدلال را پیاده کند, یعنی بگوید: کلمه 
(نهیتکم) و (فکلوا وامسکوا) لفظ :مد کر است و اختضاص. نه مردان :دارد. 
لذا پیامبر صلی الله علیه وال خوردن تن از سته فربانی, را برای مردان 
جایز نموده و حکم گذشته را در خصوص مردان نسخ کرده است. بنابراین 
خوردن بیش از سه 


فا یشان ار ای سا هحدای اویت. 


هیچ فقیهی از قفهای اسلامن:خنین احکامی, را ضادر نکرده است. 

ثالثا: در آخر روایت دوم اين جمله وجود دارد: (لاْئُها تذکرکم الاخره؛ زیرا 
زیارت قبرها یادآور آخرت است.) در حقیقت پیامبر صلی الله علیه وآله 
زیارت قبرها را برای هن کننتی که:.هتدکر آخرت شود 1 


فرقی ندارد ؛ چه مرد باشد چه زن. و به تعبیر اصولیون علت عام است و 
شامل زنان نیز می شود. 


بنابراین نتیجه می گیریم: روایت دوم (نهیتکم عن زیاره القبور, فزوروها) 
پاسخ دوم 
با توجه به پاسخ پیشین می توانیم از دو روایت گذشته سه حکم را استنباط 


1 نهی از زیارت قبور برای مردان و زنان در صدر اسلام. این حکم از 


2 نهی از زیارت قبور برای زنان. اين حکم از روایت (لعن الله زوارات 
ان استفاده می شود. 


3. امر به زیارت قبور برای مردان و زنان پس از نهی سابق. و این حکم از 
جمله (فزوروها) استفاده می شود. 


در اینجا دو احتمال وجود دارد: 


احتمال اول: روایت نخست (لعن الله زوارات القبور) قبل از روایت دوم 
(فزوروها) صادر شده باشد. در این صورت این روایت در حقیقت نبهی از 
زیارت قبور را که در صدر اسلام نسبت به عموم صادر شده تأکید می کند. 
در واقع رسول خدا| صلی الله علیه وآله در صدر اسلام فرموده است: 


(تمام مردم, بخصوص زنان را از زیارت قبرها نهی می کنم.) در نتیجه ما 
در صدر اسلام یک حکم عامّ مبنی بر نهی از زیارت قبور داشته ایم و این 
خکم.غام دربارة زنان عفر ه تاکید فزار کرفته است: و یک حکم عامّ مبنی بر 
خوا فا فس را را مارا که دا ار ار 
این صورت به اثفاق همه علمای اصولی حکم دوم ناسخ حکم اول است. 


و همین احتمال را بسیاری از اندیشمندان اهل سئت تأیبد کرده اند. ترمذی 
می گوید: 


(وقد رأی بعض آهل العلم أَنْ هذا کان قبل آن یرخص النبی صلی الله علیه 
وله قت زاره القتوره فلا ر تض دخل فی.خصته الرحال والتضاع (1)) 


1 سنن الترمذی, ج2, ص‌259. 
2 سبل السلام, 2, ص114 تحفه الأحوذی, ج4, ص 137. 
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(قال القرطبی: اللعن المذکور فی الحدیث اثما هو للمکثرات من الزیاره, 
اما تعنضیه الصیفه من المیالجه: وال نمیا ی له ایس تس 

حق الزوج والتبژح وما ینشأً من الصیاح فتحه دلگ وف عال: از امن خمنم 
دلک فلا مانع من الاذن لهنْ, لا تذکُر الموت یحتاج الیه الرجال والنساء. 
(1)) 


(قرطبی گفته است: نفرینی که در این حدیث آمده, اختصاص به زنانی دارد 
که زیاد به زیارت قبور می روند؛ صیفه مبالفه (زقارات) به این معنا دلالت 
دارد. و شاید سبب نهی چنین زنانی از زیارت قبور عواقب ان باشد؛ مانند 
از بين رفتن حق همسرر زینت و خودنمایی, فتیای سوت و اضال ان لذا گفته 
می شود: : چنانچه از تحقق نیافتن این عواقب مطمئن باشیم, مانعی ندارد 
که زنان به زیارت قبور روند. زیرا یادآوری آخرت چیزی است که هم 
مردان 


و هم زنان نیازمند به آن هستند.) 
و سیس می گوید: 


(فهدا الکلام هه الدی شفی: اعماده: فی الخمغسن. آحادجت. البات 
المتعارضه فی الظاهر.(2)) 


(سخن قرطبی شایسته اعتماد در جمع بین احادیثی است که به ظاهر 


مبارکفوری نیز در کتاب (تحفه الأحوذی) پس از نقل سخن قرطبی می 
گوید: 


(آنچه قرطبی می گوید چیزی است که ظاهر حدیث بر آن دلالت دارد.) 
پاسخ چهارم 


ی را ناقراس سول ال ی ارت فلز 


1 نیل الأوطار. ج4, ص 166. 

2 همان. 

3. تحفه الأحوذی, ج4؛ ص 137. 

انم وان من ی ایس یهن یهن ای خر 


2 سفیان عن عبدالله بن عثمان بن خثیم عن عبدالرحمن بن بهمان عن 


3. عبدالوارث بن سعید عن محمد بن جحاده عن ار صالح عن ابن عباس. 
در سند اوّل عمر بن ابی سلمه وجود دارد که توشط علمای رجالی تضعیف 


شده است. 


سلمه می نویسد. 


(قال آبن سعد: کان کثیر الحدیت, و لیس یحتج بحدیته. 


قفا این المتیتی نسم بن شید کانشعنه: بضعفه عم ب ارت 


وقال ابوقدامه: قلت لابن مهدی: اِنْ شعبه آدرکه ولم یحمل عنه؟ قال: 
آحادیثه واهیه. 


وقال ابن آبی خیئمه: سألت آبی عنه, فقال: صال ان شاءالله. وکان یحیی 
بن سعید یختار محمد بن عمروعلیه. 


ففال اخفده لم سنمم شعنه. فتهشینا. 
وقال ابن معین: لیس به پاش وقفی روایه: ضعیف الحدیث. 
وقال ایوعاتفت هه غندی ضاله ضتوق فی الاضل؛ لیشن.بدلی القوی: یکت 


حدیثه ولایحتخ به. 
وقال العجلی: لابأس به. 


ص337 ؛ سنن الترمذی, ج2, ص‌259؛ السنن الکبری. ج4, ص78؛ سنن ابن 
ماجه, ج1, ص 02<. 


2 مستدرک الصحیحین, ج1, ص374؛ مسند آحمد, ج3, ص‌442443؛ سنن 


الکبیر, ج4, ص 42. 


3. سنن ابن ماجه, ج1, ص 02<. 

وقال الجوزجانی: لیس بقویٌ فی الحدیث. 
وقال النسائی: لیس بالقوی. 

وقال ابن خزیمه: لایحنج بحدیثه.) 


ملاحظه می کنید که از عمر بن خی سلمه با این عناوین باد شده است : 
(کسی که نمی شود به حدیثش استدلال نمود), (شعبه او را تضعیف کرده 
است), (احادیت او پوچ است). (ضعیف الحدیث است). (قوی نیست. 
حدیثش نوشته نمی شود و قابل استدلال نیست) و (او در حدیث قوی 
نیست.) با وجود چنین شخصی در سند حدیثت. این حدیث از اعتبار ساقط 
می شود. 


و در سند دوم عبدالرحمن بن بهمان وجود دارد و از علی بن مدینی درباره 
شخصیت او پرسیدند, او گفت: (شناخته شده نیست.) 


فه شه اضا ترا وراه نان سا داش اس ابص ۱ 
فقظ خی تون کرنه است او شاینن ها اد را تفت کووه اند مسا 


نسبت به او بی تفاوت اند. 


احمد بن حنبل می گوید: (عبدالرحمن بن مهدی به حدیث ابوصالح عمل 
نمی کرد.) 


در تفسیرش نیز اهل تفسیر از او متابعت نکرده اند. و هیچ کس از 
گذشتگان را ندیدم از او راضی باشد(5).) 


1 تهذیب التهذیب. ج۰7. ص401. و نیز ر.ک: به کتابهای الجرح والتعدیل, 
1 ص 146 العلل (احمد بن حنبل), ج1, ص419 و ج3. ص187؛ معرفه 
2 تاریخ مدینه دمشق, ج1, ص 289. 


3. معرفه 


4 ال رش وود 


زکریا بن آبی زائده گفته است: (روزی شعبی از ز کنار ابوصالح می گذشت., 
1 فار ها رن سا شیر هت کی دز ال که 


ابوحاتم گنه است : (حدیبث او نوشته می شود ولی , به ان استدلال نمی 
شود.) 

عقیلی گفته است: (مغیره گفته که: ابوصالح فقط کودکان را تعلیم می 
داد, و تفسیرش ضعیف است.) 

جوزقانی گفته است: (ابوصالح متروک است.) 

ابن جهرق از ازدی نقل کردم است. که او گفت: (ابه‌ضاله بسیارن دروغگه 


است. 

ابن حبان گفته است: (ابوصالح از ابن عباس روایت کرده است. ولی 
روایاتش نشنیده گرفته می شود (( 

بنابر اين. بر فرض دلالت این جذیت کامل باشت.ء ستد آن بسیار مخدوش 


علاوه بر آبن تیمیه, بن باز نیز زیارت قبر ها توسط زنان را حرام و گناه 
کبیره دانسته است, ایشان گفته است: 


(اثّا زیاره المرآه للقبور فهی محژمه, بل من کبائر الذنوب, لأنْ النبیت صلی 
الله علیه واله لغره دا ترات: لبون والم‌خدیره علها الختاحد والسرح) 


(زیارت زنان از قبرها حرام و از گناهان کبیره است. زیرا پیامبر صلی الله 
علیه واله زنان زیارت کننده قبرها و کسانی را که بر روی قبرها مسجد می 


سازند و چراغ روشن می کنند. نفرین کرده است.) 

هیا فش ار ود مها العفرلن عرص کم 
4 

ات ها کر و وا 

4 فا العقلی 1 160 

5.تهذیب التهذیب, ج1, ص 365. 

6 ات اویش او ترس م36 
0 

اوه 2 5 150149 


روشن می شود و نیازی به تکرار نیست : بخصوص اينکه در سند روایتی که 
سا ای ااا دا ماه ای 
که گذشت. قابل استدلال نیست. 


نظریه دوم: کراهت زیارت قبرها 


بسیاری از فقهای اهل سئت زیارت قبور برای زنان را مکروه دانسته اند. 
(1) و در مقام استدلال. به یکی از دو دلیل ذیل تمسشک کرده اند: 


1 روایت (لعن الله زوارات القبور) دلالت بر کراهت دارد. زیرا در این 
روایت چند احتمال وجود دارد و در حقیقت مفاد ان دائثر مدار حرمت با 


نان در میا کم ضتن ونتی طافتی بصن که مین دلیل رفن انا 
به زیارت قبرها مکروه است. 


رد نظریه دوم 


این نظریه از آن جهت مرد ود است که دلیلهای آنها بی اساس و مردود می 


اکاخلیل ال تاش آن در نظریه ال نکن شید 


و دلیل دوم نیز بی اساس است ؛ زیرا این دلیل اخص از مذعاست., مذعای 
انان این است که زیارت قبرها به طور کلی. در هر زمان و هر مکانی, 
مکروه است. و دلیل آنان نیز این است که زنان کم صبری و ناشکیبایی می 
کنند. این دلیل بر فرض بپذیریم که بی صبری زیاد در مصائب مکروه است 
تنها در صورتی دلالت بر کراهت می کند که زنان کم صبری زیاد نموده. بی 
اندازه شیون نمایند. 


نظریه سوم: جواز زیارت قبرها 
بای ات اس مت 


به چند دلیل استدلال شده است: 


1. هیچ دلیلی بر حرمت یا کراهت زیارت برای زنان وجود ندارد, بلکه از 
حول دا صلی میهد ال نی ات که ان سر مر 
(کنت نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها.) این روایت دلالت دارد بر اینکه آن 
حضرت ابتدا همه مسلمانان زن و مرد را از زیارت قبرها نهی فرموده و 
سیس برای همه انان چه زن و چه مرد جایزه کرده اند. 


رک ام ی انا عفن یه اس انی زا 
توارات القبور)(1) قبل از روایت ت (فزوروها) صادر شده است. ترمدذی می 
ی 


(قد ری بعض آهل العلم أنْ هذا کان قبل آن پرخص النبیث فی زیاره القبور, 
فلا رخص دَحَلّ فی رخصته الرجال والنساء.(2)) 


(بعضی از دانشمندان معتقد ند روایت ت (لعن الله زوارات القبور) قبل از 1 
وه کسام صلی الله غس وال ارت اسان ها که 
زیارت قبرها را اجازه دادند, تمام مردان و زنان در این اجازه داخل شدند.) 


لامش ار خفن هلاقم هر ار همم ی آ مار 


9 تایه الله عل ال کم مار کرد یاهمرف اه 
تعلیم داد. 


دز ات عاشته از مامیر صضلی اللهعلیه وال نفل هی کند که ان روت 
به من فرمود: 

رک سارک آن تأتی آهل البقیع, فتستغفر لهم. قلت: کیف افول امم با 
رسول الله؟ قال: فُولی السلام علی آهل الدیار من الموّمنین والمسلمين, 
یرحم الله المستقدمین مثا والمستأخرین, وابا ان شاءالله بکم لاحقون.(3)) 


2 سنن الترمذی, ج2, ص‌259. 
تَ. صحیح مسلم, 


دض 64 متستتد آحمد بت حیلع6 .ضن 1 22 سنتن: السانی::4۶ر خر 93 


(پروردگارت به تو آمر می کند که به قبرستان بقیع آمده و برای آنان طلب 
آمرزش کنی. عرض کردم: رن بگویم؟ پیامبر صلی الله 
علیم الم ره و الولام لیم اهل الحیارهی) 


این روایت دلالت بر جواز زیارت قبرهای برای زنان دارد. 


(ايَ عانشه آقبلت ذات بوم من المقابر, فقلت لها: یا ّ المقمتین ۳۳ 
فلت کات یفن ای اس ای لت لا اس کار 
سول ال 0 
نهی, نم آمر بزیارتها(1).) 


روزی عايشه از قبرستان برمی گشت؛ 


از ز کنار قبر برادرم عبدالرحمن بن ابی پکن گفتم | 0 


علیه واله از زیارت قبور نهی نکرده بود؟ ! گفت: | 9 
سپس دستور به زیارت قبور داد.) 


نید سا نی هر کناب فقم السته ارف مدرد 


(رخثص مالک وبعض الأحناف وروایه عن آحمد وآکثر العلماء فی زیاره 
النساء للقبور, لحدیث عائشه: کیف اقول...(2)) 


زیارت ِِ 0 را 0 اند؛ ۱ حدبت 7 


است: در زیارت قبور چه بگویم؟ !...) 
در کتاب (التمهید) نقل کرده است که احمد بن حنبل به دلیل زیارت عايشه 


1 مستدرک الصحیحین, ج1. ص376؛ السنن الکبری (البیهقی), ج4, 
هن 6 7 ام الحا نز ارس انس یه ص04 2 


و اسان یه ان زاس اساسا زد سا 


4 حضرت هرا (لییا اسلا هر هه ارت قیر خهه ی شدای اخد 
می رفت. 


در روایتی امام سجاد از امام حسین علیه السلام روای یت کرده است : 


(ان فاظمه بت الشف صلی اللة: غلیه واله کات تژور قیر عقها خمه کل 
مهو ای کی نوم( ۱۱2 


(فاطمه (علیها السلام) دختر پیامبر صلی الله علیه وآله هر جمعه به زپارت 
نا و در آنجا نماز می خواند و در کنار قبر گریه 


می کرد.) 

اخطا وی وت (حاشیت مرافت الا سرا اش ساسا رش قنور راخ 
زنان به این روایت ت استدلال کرده است. 

بعضی مانند محمدبن اسماعیل کحلانی در مقام تضعیف این روایت کف 
اند؛ 


وه فیک مرسل, اقان: غل ی الخسین الم بدرک: ماظمهشت: محفته 
صلی الله علیه وآله (4).) 


است.) 


جای بسیار تعجّب است که چنین سخنی از مثل چنین شخصی صادر شود؛ 
زیرا در کتاب (مستدرک الصحیحین) و (السنن الکبری) سند روایت (علی 
ی ای ات وا ارات ی مامح له الوا 
تفای است مر سل اس ای کت باشی ارب کی ات 


ی و اس ای ای ی ی اسر رای 
کرد, فقط توصیه به صبر کرد و او را 


ِ اين عمل نهی نفرمود. و این دلالت بر جواز زیارت قبرها توسٌط زنان 
دار د. 


1 سبل السلام, ج 2 ص 1 1. 


2. امستدرک الصحیخین 1: 377 و 3: 29, الستن الکبری (البیهقی):4: 78 
آحکام الجنائز (البانی): 183. 


4 سبل السلام, ج 2 ص 13 1. 


(متٌ التبت صلی الله علیه وله یامرآه عند قبر وهی تبکی, فقال: اتّقی الله 
اس نی الا ات را 1 ۳۳ 
تجه عنوم قاس ۶ فقالت: لم آغزفگن فقال :اما الضیر غند الصدمه الاولی 


(روزی پیامبر صلی الله علیه وله زنی را در کنار قبری دید که گریه می 
کند. به او فرمود: تقوای الهی پیشه کن و صبر نما. آن زن گفت: دور شو, 
تو که مبتلا به مصیبت من نشده ای تا بدانی گرفتار چه مصیبتی شده ام. 
شخصی به آن زن گفت: او پیامبر صلی الله علیه واله بود. ان زن به در 
خانه پیامبر صلی الله علیه وأله آمد. هیچ نگهبانی نبود, به پیامبر صلی الله 
کلیه. والم رن کرد هن شفا.ت] اتشاختم. اهر ضلی. الله علیه :واه 


فرمود: صبر حقیقی صبر در مصیبت اوّل است.) 


عینی در کتاب (عمده القاری) می گوید: (اين حدیث دلالت بر جواز زیارت 
قبرها دارد؛ فرقی میان زن و مرد نیست.) 


البانی نیز این حدیث را دلیلی بر جواز زیارت قبور برای تمام مردان و زنان 
دانسته است. 


نظریه چهارم: استحباب زیارت قبرها 


تحقیق در روایات بیانگر این مطلب است که زیارت قبرها نه تنها برای 
زنان جایز است, بلکه استحباب نیز دارد؛ زیرا: 


در روایت (نهیتکم عن زباره القبور فزوروها) کلمه (فزوروها) امر است. و 
از انجا که قرینه های گوناگون و اجماع فقها قائم است بر عدم وجوب 
زیارت قبور,(4) این 


ج10, ص‌453. 


2 عمده القاری, ج8, ص 6۵9. 
3. آحکام الجنائز,. ص184. 


4. 9 ابن حزم در کتاب 


یه ی مات ی و ات ای درل اسان ساره 


ثانیا: در همین روایت رت امر به زیارت قبور, (یادآوری آخرت)؛ (یادآوری 
مرگ)؛ و ری ۳ 0 
است بر ظهور امر بعد از نهی در استحباب زیارت قبور. 


ثالثا: در روایت عايشه نیز این عبارت نقل شده است: (انْ رک یأمرک آن 
بانیه اه التعی هی انا سر تیان موش اند به یبارت یور نفزم 
مطرح شده است. و باید حمل بر استحباب شود. 

تاه از شامیه ضلی. الله یه والهتفل شیم اروت 


(فن زار قبر دالدیه آو. احتهما فی. کل جمعه عفر [الله ] له وکان, باه 
لوالدیه(1).) 


(هر کسی که قبر پدر و مادرش يا يا یکی از آنها را در روز جمعه زیارت 
کند, خداوند گناهانش را آمرر ند او را از تحت کنندگان به پدر و مادر 
خواهد شمرد.) 


(من زار قبر والدیه و آحدهما فی کل جمعه فقرآً عنده یس غفرالله له 
بعدد کل حرف منها(2).) 


(هر کسی که قبر پدر و مادرش يا یکی از آنان را روز جمعه زیارت کند و 
سوره 


(من زار قبر والدیه آو آحدهما احتساباً کان کهدل حجّه مبروره. ومن کان 
زوارا لهما زارت الملائکه قبه(3) 


ص174 

2 کنز العّال, ج16, ص‌479؛ الدر المنثور: ج5. ص257 

3 ند افرص 399 

(هر کسی که قبر پدر و مادرش يا یکی از آنها را زیارت کند, واب حجّْ را 


کسب کرده است. و هر کسی که زیاد به زیارت انها رود, ملائکه نیز در 
اين روایات؛ اگر چه توسٌط بعضی از نظر سند مخدوش دانسته شده, ولی 
قاعده (تسامح در ادله سنن) به ما کمک می کند که با استناد به این 
احادیث, زیارت قبور برای همه مسلمانان چه مردان و چه زنان را مستحب 
بدانیم. 


بنابر اين نتیجه می گیریم که زیارت قبور برای زنان نه تنها حرام نیست, 
بلکه کراهت ندارد و مستحب هم است. 


شرنبلانی و البانی از کسانی هستند که صراحتاً تفاوتی میان مرد و زن در 
استحباب زیارت قبرها نگذاشته اند. 


زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وآله 


شا تسه اشنت یش ار پررشی اداه خوار و انتصاب زبار ناهن کی 
اللم غلیهه ارم این همه لیاوا موس ری 


نظریه ابن تیمیّه: حرمت زیارت قبر پیامبران 


وی ی ای ی رت ی او 
الله علیه واله تبرثه کنند. از اين رو لازم است کلمات ابن تیمیّه و اظهارات 

بعضی از اندیشمندان اهل سئت در باب اعتقادات او در زیارت پیامبر 
مکتم لاسام خلی الله له والق ماس مارا که سم اما رهای 


فاسد او بر همگان روشن شود. 


ایشان در کتاب (مجموع الفتاوی) در پاسخ به سئوال از زیارت پیامبر صلی 
الله علیه وآله می گوید: 


راما راید هه نف سا ره او الصا نی واه الندع ال یه 
1 مراقی الفلاح, ج1, ص233 آحکام الجنائز, ج1, ص 180. 


یتخذون قبور الأنبیاء والصالحین مساجد... فالزیاره البدعیّه مثل قصد قبر 
بعض الأنبیاء والصالحین للصلاه عنده والدعاء عنده ات آوطلب الحوائح منه 
آومن الله تعالی عند قبره آو الاستغاثه به آو الاقسام علی الله تعالی به 
ونحو ذلک هو من البدع التی لم یفعلها آحد من الصحابه ولاالتابعین, ولاسِنْ 
دی نس الما احو من اه الماشم :بل وی غه رلک اشه 
المساعتن الکنار. 


(زیارتی که بدعت است مانند زیارت یهودیان و مسیحیان و بدعت گذارانی 
که بر روی قبرهای پیامبران و صلحا مسجد می سازند... زیارتی که بدعت 
است. مانند اینکه شخصی قصد کند کنار قبر بعضی از پیامبران و افراد 
صالح برود تا در کنار قبر آنها نماز بخواند. یا دعا کند, يا به آنها متوسٌل شود 
و ثباز‌هانش, وا از انهاتا از خدادر کنات قبر انا تخواهد با از آنها مدز خسته: 
پا 


خداوند را به آنها سو گند دهد. این کارها بدعتهایی است که هیچیک از 
تاه اسن انشا اوه اند مسول خا صا الم عه رها ی 
خلفای.ر آاشدین دستور به. ان ندادم اند بلکه تیشوایان زر ین مسلهانان: از 
اتخام اس کارها ی ای 


پیامبران و افراد صالح مسافرت می کند بدعت است و بدعت حرام است؛ 
لذا زیارت او حرام خواهد بود. 


و در جای دیگر می گوید: 


(فمن قضد قبور الأنبیاء والصالحین لأجل الصلاه والدعاء عندها فقد قضد 
نفس المحرزم الذی سد الله ورسوله ذریعته.(2)) 


دا ای اف ی هه مس ها ار اه ار ان 
شده اند.) 


1 مجموع الفتاوی, ج24, ص334. 

2 همان, ج1, ص 237. 

و نیز گفته است: 

(الأحادیث المرویّه فی زیاره قبره کلها ضعیفه, بل کذب.(1)) 

(تمامق اخازیتی کف وربارم اروش فبر‌بیامیر ضلی الله علیفه آله رعات شوه 


ضعیف و دروغ است.) 


(نفس السفر لزیاره قبر من القبور قبر نبییٌ و غیره منهی عنه عند جمهور 
العلماء حتّی ا هم لا یجوٌزون قصر الصلاه فیه بناء علی آ ثه سفر معصیه, 
لقوله الثابت فی الصحیحین: (لاتشدٌ الرحال الا ٍلی ثلائه مساجد: المسجد 
الجر اس اجه خی سس ها ۱۱2 


(به نظر علما از مسافرت نمودن به قصد زیارت قبری چه قبر پیامبر صلی 
الله علیه واله و چه سایر قبرها نهی شده است. طوری که جایز نمی دانند 
کسی در این سفر نماز را شکسته بخواند؛ چون مسافرتش مسافرت 


دلیل اينکه پیامبر فرموده است: باربندی و مسافرت نمی شود مگر به سه 


مسجد: مسجدالحرام, مسجد الاقصی ومسجد من.) 
و 3 


(وآمّا الحدیث المذکور فی زیاره قبر انب صلی الله علیه وآله فهو ضعیف, 
ولیس فی زبازه کبر الست صلی اللةه علیه وال خذیت, جسنن ولاضحیه 
ولاروی آهل السنن المعروفه کسنن ۳ داود والنسائی وابن ماجه 
والترمذی, ولا آهل المسانید المعروفه کمسند احمد ونحوه, ولاآهل 
المصثفات کموطاً مالک وغیره فی ذلک شیئا: بل عامّه ما یروی فی ذلک 
آحاد نهک موسموصو عور که رپروی عته-ضای اللبعلیه وله ال رم 
زارنی وزار آبی ابراهیم قي عام واحد ضمن له علی الله الجثه), وهذا 
حدیث موضوع کذت باثفاق آهل العلم. وکذلک ما پروی هه قال: (من زارنی 


بعد 
1 همان, 1 ص 35 3. 
2 همان, ج4, ص20 د. 


مماتی فکا تما زارنی فی حیاتی) و(من زارنی بعد مماتی ضمنث له علی 
الله ال لس ی من ول ال ان کار فد و ی 
الدارقطنی والبزار فی مسنده, فمدار ذلک علی عبدالله پن عمر العمری 
اومن هو اضعف منه مهن لا یجوز آن یثبت بروایته یته حکم شرعی. واتما 
اعتمد الائمقه فی ذلک علی ما رواه ابوداود فی السنن عن آبی هریره عن 
الثیت ضلن الله علیه واله | نم قال" (ما من رجل بسلم علون الا رو الله عله 
روحی حتّی رد علیه السلام ) وکما فی ستن النسائی عن انیت صلی الله 
علیه وآله له قال: (ِنْ الله ول بش سا نک باکت عن ام اشملام: 
فالصاا الا ای تا آمر ای بش روم فا ارشعت وی 
العلماع(1) 


یراع اف ی لاه یی ال کر ده 


اشتت ضیف مین اش درباره زبارت بيامین ضلی اللة غلیه واله هیه حدینت 
نیکو و صحیح وجود ندارد. و اهل سنن مانند ابوداود و نسائي و ابن ماجه و 
مسانید مانند مسند احمد و دیگران و مصئفات مانند موطأً مالک و غير او 
روایتی درباره زیارت پیامبر صلی الله علیه وله ذکر نکرده اند. بلکه تمام 
روایاتی که در خصوص زیارت پیامبر صلی الله علیه واله روایت شده 
و جعلی است. مثلا از پیامبر صلی الله علیه واله نقل شده است که ان 
حضرت فرمود: (هر کسی که من و پدرم ابراهیم را در یک سال زیارت 
کند, تعهّد می کنم خداوند او را به بهشت ببرد.) این حدیث به اتفاق همه 
علما ساختگی و دروعغ است. و نیز روایت شده است که پیامبر صلی الله 
علیه واله فرمود: (هر کسی که پس از مردن. مرا زیارت کند به مانند این 
است که مرا در حال زنده بودن زیارت کرده است), این حدیت ِ ك 
واساسی_ ندارد. البثه بعضی از این احادیث را دارقطنی و در 
مسندشان روایت کرده اند, ولی در سند آن احادیث, ی بن _ 
۱ ۱ ۳ 2 ت آنها حکم 
شرعی را ثابت نمود. 


ارزی ا تیان یی وی یات خپارته بیافتر خلی, الله علیه. واله فقطظ یه 
روایتی که ابوداود در سنن ابی داود از ابوهریره نقل می کند اعتماد کرده 
اند او سای صلی ال علیه الم عل که ات کر 


1. همان, ج24, ص 356 و 357. 


ان خضرت کر مود از هه مزدی تست که من لام کنو فگر 


اینکه خداوند روح من را به جسدم برمی گرداند تا من جواب ب سلام او را 
بدهم.) و نیز در سنن نسائّی از پیامبر صلی الله علیه وله روایت شده 
است. که. ان خصرت فر مود (خداه‌ند .در کناد قبز افن: فرشتکاتی: را کمارژم 
تا سلام امّت مرا به من ابلاغ کنند.) لذا درود و سلام بر پیامبر صلی الله 
علیه وآله چیزی است که خداوند و رسولش به آن امر کرده اند و به همین 
دلیل .علما سلام. دادن به پياهین صلی الله: علیه .واله را مستحتب دانشته 


اند.) 


از مجموع کلمات ابن تیمیه استفاده می شود که ایشان در باب زیارت 
پیامبران فدگین چند نکته است: 


عخالین ساختگی و بدعت است. 


کند کاملا صراحت دارد؛ زیر| به اعتقاد ابن تیمیه این زیارت بدعت است و 
بدعت حرام می باشد. 


2 کسي که به قصد زیارت قبر پیامبران و افراد صالح و برای انجام نماز و 
دنه اخاهسافس که دا ام علن کرام زا کر واست: 


این کلام نیز صراحت دارد که (زیارت قبر پیامبران و افراد صالح) حرام 


۱ ت‌. 


شین رای اتف فاقوا ضاله هافر کم ند 
دفضیت آتجاد اد و باید ها رس را هام وان 


مسافرت زمانی سفرٍ معصیت می شود که در آن مسافرت فعل حرام 
انجام گیرد, مثلا به قصد فروش شراب 0 اتخاقز ببر با هقی 


شا احادنتی که باری تا رسای اساه .ای االخ لیم الم تفل 
شده, ساختگی و دروغ است.؛ وهای آن اه عم تفا ض. ان نشده آند. 


5.دلیل بر حرام بودن سفر برای زیارت قبر پیامبران و مه (علیهم السلام) 
این ول دا ضلی. الل اه وال است. که شی سای ای 
الرحال...) 


گفتنی است که این اظهارات نه تنها باطل و بی اساس است. بلکه بسیار 
زشت و بی ادبانه است. ابن حجر عسقلانی در کتاب (فتح الباری) می 


گوید: 
(وهینضن آنشع الفتتانل الفوله عن بنتیمیه (1):) 


ای ات هو کی مایق ان صای ا له عل ,وال ار فرتوت 
پر تسا لی است که نون اب ال دم است 


و تعجب است از کسانی که سعی می کنند ابن تیمیه را تبرثه نموده, 
انتساب مطالب مذکور را , به ایشان تنهمت می دانند و می گویند: (آبن 
تیمیه تنها مسافرت نمودن به قصد زیارت را حرام دانسته است, نه زیارت 
قبر پیامبر صلی الله علیه واله را, بلکه ایشان زیارت قبر پیامبران را 
مستحب می داند.)(2) چگونه ابن تیمیه مدغی استحباب زیارت قبر 
پنافران اه ولی فعض ارت ابا با نام فی اند ومتظا فرت» رای 
زیارت آنان را سفر معصیت می داند؟! آیا این تناقض گویی نیست؟! یا 
تضعیف روایات زیارت پیامبر صلی الله علیه واله توسط ابن تیمیه بهترین 
گواه بر عدم اعتقاد ایشان به استحباب زیارت پیامبر صلی الله علیه وله 
نیست؟ بسیاری از اندیشمندان اهل سئت از فتوای ابن تیمیه به معصبت 
تفی ارت ان افلام‌ ضای الاه خی آله. ها سر 


پاسخ به ابن تیمیه 


بی اساس بودن سخنان ابن تیمیه زمانی روشن می شود که دو مطلب 
بررسی گردد: 


1 حفیف: ( لاف الزعال ا ودلیل این کبمته بر گفتارشن. 


2. دلیل بر مستحب بودن زیارت قبور پیامبران به خصوص قبر پیامبر مکژم 
اقا ی ها ها یا اس ات 


2 شرح قصیده ابن القیم, خص ص 363 و 4د. 


3. رفع المناره, ص ۰71 دفع شبه من شبه و تمژد. ص 47: التوفیق 
الانیبص 21 


مطلب اوّل: حدیت (لاتشذ الرحال...) 


این حدیت در (صحیح البخاری) و (صحیح مسلم) با دو سند از ابوسعید 
خدری و ابوهریره نقل شده است: 


1. سفیان عن الزهری عن سعید عن آبی هریره عن النبن صلی الله علیه 
وآله, قال: لا تشد الرحال الا ٍلی ثلائه مساجد: المسجد الحرام, و مسجد 
ا سول سحه ‏ عضی 


تام صلی الا عم اه وه ات ام یی و بر امه 
سه مسجد: مسجدالحر ام مسجد الرسول و مسجد الاقصی.) 


2 شعبه عن عبدالملک عن قزعه عن آبی سعید الخدری عن النبن صلی 
الله علیه وله قال: ولاتش؟ الرحال الا (لی ثلائه مساجد: مسجدالحرام و 


مسجد الأقصی ومسجدی ِ( 


این حدبث در سایر کتابهای حدیثی اهل سنت نیز با سندهای دیگری روایت 
شده است:(3) و در صدور ان اتفاق نظر دارند. 


نش ِِ السلام) ار حدیث ار 9 0 / 
حدیبت لبوی از هر گونه باربندی و سفر منع شده است, جز مسافرت به 
اعد شه. حانهسن اند حکسی برای زارت فتر سامیر صلی الله‌غلیه واله 


تاد مهافت نوم با ی سا هخا الله لیس مهافت ردو و 
سفر معصیت انجام داده است. متن کلام ایشان در (مجموع الفتاوی) این 


است: 
1 صحیح البخاری, ج 2 ص 56 و 58؛ صحیح مسلم, ج4, ص 102. 


3. سنن ابن ماجه, ج1, ص452؛ مسند آحمد بن حنبل, 65, ص 7و34و45؛ 
سنن الدارمی. ج1, ص330؛ سنن انا داود السجستانی, ج1. ص 451؛ 

سنن الترمذی, ج1, ص205؛ مسند آبی داود الطیالسی. ص‌192: مسند 
10 2 ص330؛ المصئف (آبن ابی شیبه), ج2, ص268 و ج4, 
ص518 519؛ السنن الکبری (النسائی), ج1, ص258؛ مسند ابی یعلی, 
2 ص288؛ صحیح ابن حبان. ج4, ص 496. 


(وربما کان مقصوده بالحج من زیاره قبره اکثر من مقصوده بالحح, وربما 
سوّی بین القصدين, وکل هذا ضلال عن الدین باثفاق المسلمین, بل نفس 
السفر لزیاره قبر من القبور قبر نب آوغیره منهی عنه عند جمهور العلماء 
حثی هم لایجوزون قصر الصلاه فبه بنا# علی أثه سفر معصیه, لقوله 
الثابت فی الصحیحین: لا تشد الرحال الا الی ثلائه مساجد: المسجد الحرام 
والمسجد الأقصی ومسجدی هذا(1) 


بعضی در سفر حچ مقصود اصلی را زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وآله 
الاانه واله را قضفمی رومام او کاوهاته فان تمام فلا ان 
خروج از دین است. بلکه خود سفر برای زیارت قبری چه قبر پیامبری از 
پیامبران و چه قبر سایرین در نظر جمهور علما نهی شده است. طوری که 
شکسته خواندن نماز در این سفر را اجازه نداده اند, زیرا این سفر, 


فرموده است: باربندی و سفر نمی شود مگر به قصد سه مسجد: مسجد 
الحرام, مسجد الاقصی و مسجد من؛ اینجا.) 


داتسا 


اولا: استننا و رت ارت ۱ تننای لزغ ۱ ت 9 ثباز مد تیور و ت 
منه می باشد و در اینجا سه احتمال متصوّر است: 


1 احتمال اوّل این است که در مستثنی منه, یک کلمه عامٌ و فراگیری در 
تقدیر گرفته شود مثلا کلمه (شی عء) در تقدیر باشد. در این صورت معنای 
حدیث این است: (مسافرت و باربندی به قصد هر چیزی انجام نمی شود 
مگر به قصد مساجد سه گانه.) 


طبق این احتمال. حدیث مذکور دلالت بر حرمت سفر برای زیارت قبر 
پیامبران و امامان دارد. ولی به طور قطع, این احتمال مردود است و هی 
یک از علمای 


(لاتشد الرحال) دلالت دارد بر حرمت 0 0 به 
مساجد سه گانه. در نلیجه باید گفت: مسافرت به قصد تجارت؛ تحصیل 
علم. صله رحم. تفریح و... جایز نباشد, و يا باید همه این موارد حدیث 
( لااتشد الرحال) را ۳ بزنند. و معلوم است که مسافرت به قصد 
تجارت و تحصیل علم و صله رحم و.. . جایز و گاهی واجب و يا مستحب 
است؛ ؛ و تخصیص این امور نیز تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر در نزد 

علما و فقها مستهجن و مرجوح است. بنابر اين. چنین احتمالی از اساس 
مردود است. 


2 احتمال 


دوم اين است که کلمه (مکان) در تقدیر باشد؛ یعنی در واقع رسول خدا 
ضلن الله علیه عالة فزموده است:. (لاسید الرحال الی مان الام) دن این 
صورت حدیث مذکور دلالت دارد بر اینکه باربندی و مسافرت به قصد هر 
مکانی جایز نیست, فک به قصد مکانهای تفه حانه مسجدالحرام و 


ما ای 
ابن تیمیه نیز همین احتمال را پذیرفته است و می گوید: 


(اٍنْ قوله: (لاتشة الرحال الا ٍلی ثلائه مساجد) بتناول المنع من السفر الی 
کل بقعه مقصوده. بخلاف السفر للتجاره وطلب العلم ونحو ذلک(1).) 


(سخن پیامبر صلی الله علیه وآله: (لاتشدٌ الرحال) شامل سفر به هر بقعه 
ای می شود که به قصد ان بقعه مسافرت شود. ولی شامل سفر برای 
تجارت و تحصیل علم و امثال ان نمی گردد.) 


این احتمال نیز مردود است ؛ زیر| اگر چه گفته اند: (در مستثنای مفزرغ لازم 
است عمومی ترین مفهوم در مقایسه با مستتئنا در تقدیر گرفته شود), ولی 
هم نوع و هم صنف بودن مقذر با مستثنا لازم و ضروری است. 


و بر فرض بیذیریم که کلمه مقذر (مکان) است, در این صورت حدبت 
دلالت دارد بر اينکه برای زیارت بقعه یا مکانی جز مساجد سه گانه باربندی 
و سا کرت تسوی ها اکر کسی. یم فصو ربارت رو خدا صلی الم علیه 
وآله و اولیای الهی و سلام دادن به آن حضرات 


1 همان, 7 2 ص 21. 


مدفون اند, این حدیث شامل ان نمی شود. شکی نیست که مسلمانان از 
دورترین شهرهای اسلامی با اعتقاد به زنده بودن رسول خدا صلی الله 
علیه واله و امامان 


و به قصد عرض ارادت و اخلاص و سلام, به مدینه و شهرهای شنک مات 
روند. نه برای زیارت ضریح و یا مکانی که انان در انجا دقن شده آند. 


3 احتمال سوم این است که کلمه (مسجد) در تقدیر باشد. در این صورت 
معنای حدیث این است: (باربندی و مسافرت به قصد مسجدی نکنید, مگر 
به قصد مساجد سه گانه.) 


طبق این احتمال حدیت مذکور هب ارتباطی به زیارت قبور و اولیا ندارد. 
بدون شیک این احتمال به واقع نزدیکتر است ؛ زیر | هیچ یک از محذورات دو 
احتمال کذشته را ندارد, علاوه بر اینکه دو قرینه بر تایید این احتمال وجود 
دارد: 


الف) پیامبر صلی الله علیه وله در این حدیث در مقام معژفی اهمیت و 
برتری مساجد سه گانه نسبت به مساجد دیگر است و در حقیقت می 
خواهد بفرماید که این مساجد سه گانه به دی فضیلت دارند که شایسته 
است: انسانها کار و زندکی را وها کرده,.برای دزی فضیلت آنها با بنسته, 
مسافرت کنند. همچنان که درک فضیلت حح و عمره چنین است و اما 
مساجد دیگر اين اهمّیت را ندارند و شایسته نیست که افراد زندگی را رها 
کرده. به قصد آنها مسافرت کنند. 


و گواه بر این مطلب این است که در تمام کتابهای اهل سئت جز در یک 
مورد این حدیث به صورت نفی (لاتشد) وارد شده و این قرینه است بر 
نفی فضیلت شد رحال به قصد مساجد دیگر. علاوه بر اینکه در بعضی از 
تا ای تا را سار ات ده 
ِِ البثّه در خصوص این دو موضوع در پاسخ بعدی بطور مفصّل سخن 


ب) مستثنا در اين روایت. (مساجد ثلائه) است و تقدیر کلمه (مسجد) در 
تثنا منه 11 جنس خود متا بوده و مناسب می باشد. 


ابن حجر عسقلانی در کتاب (فتح الباری) می گوید: 


(ومنها: آَنْ المراد حکم المساجد فقط, وه لاتش؟ الرحال الی مسجد من 
المساجد الولاء فیه غیر هذه الثلائه. وأمّا قصد غیر المساجد لزیاره صالح آو 
قریب آو صاحب آو طلب علم اوتکا رد هه فلا یدخل في النهی. ویویده 
ما روی آحمد من طریق شهر بن حوشب؛, قال: سمعت آباسعید وذکرت 
عنده الصلام فی الطور, فقال: قال رسول الله صلی الله علیه واله: (لا 
اتب آن پشد رحاله الی مسجد تبتغی فیه الصلاه غیر المسجد 
الحرام والمسجد الأقصی ومسجدی). وشهر حسن الحدیث وان کان فیه 
بعض الضعف(1) 


(و یکی از پاسخهای حدیث (لاتشد الرحال) این است که مراد از این حدیت 
فقط بیان حکم مساجد سه گانه است. و معنای حدیث این است که 
باربندی و مسافرت نمی شود به مسجدی از مساجدی که دوست دارید, 
مگر به این مساجد سه گانه. و اما اگر کسی قصد سفر به غیر از این 
وه را کند تا شخص صالح پا قریب پا دوستبی را زیارت کند و پا 
مقصودش تحصیل علم يا تجارت و يا گردش تفریحی باشد, داخل در این 
حدیث نمی شود. و موْیُد ان روایتی است که احمد بن حنبل از طریق شهر 
بن حوشب نقل کرده است. شهر بن حوشب گفته است: از ابوسعید 
خواستم نظرش را درباره نماز در کوه طور بگوید. از او شنیدم که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: (شایسته نیست که نمازگزار قصد 
رفتن به 


مسجدی و رزوی نماز کر ان مسافرت کند,. مگر به قصد رفتن به 
مسجدالحرام و مسجدالاقصی و مسجد من.) شهر بن حوشب حسن 
الحدیث است., اگر چه مقداری صَعف هم دارد.) 


لس 
در ادامه می گوید: 


(قال بعض المحقّقین: فی قوله: (ا (لی ثلائه مساجد) المستثنی منه 
محذوف. فلا آن یقدّر عاماً فیصیر: (لاتشدٌ الرحال الی مکان فی آَقّ آمر 
کان الا الی الثلائه), آو آخص من ذلک. لا سبیل الی ال لافضائه الی سه 


باب السفر للتجاره وصله الرحم وطلب العلم وغیرها. فتعین الثانی. والأولی 
ان ما هو ای اش مح لا شش رال یفنم از 
الی التلانه) قینعل بدلی خول فن مت ق ارعال لی‌مان الشرالدرت 
وغیره من قبور الصالحین(1).) 


(بعضی از محققین گفته اند: در فرمایش رسول خدا صلی الله علیه واله 
را الی ثلائه مساجد) مستثنی منه محذوف است. لذا يا یک مفهوم عامّی 
در تقدیر گرفته می شود و معنای حدیث این است: (باربندی و مسافرت 
نمی شود به مکانی به قصد هر امری مگر به مساجد سه گانه), و با یک 
مفهومی اخص از آن در تقدین گر فته می, نشنود, احتمال اوّل ممکن نیست. 
زیرا موجب می شود باب سفر برای تجارت. صله رحم, تحصیل علم و 
سایر موارد بسته شود. پس احتمال دوم درست است. و بهتر این است که 
لفظی در تقدیر گرفته شود که با مستثنا مناسبت بیشتری داشته باشد و آن 
لفظ این است که (باربندی و مسافرت نمی شود به مسجدی مگر مساجد 
سه گانه.) در این صورت نظر کسانی که مسافرت به قصد زیارت قبر 


فالغ-وتضاها رز | همنوغ میت ذانند: باطل می شود.) 


تاثیا حدیت:(لاتشه الرخالا در ضخیخ بخارق. از آبوهربره و ابوسخیه-خدری 
به صورت نفی (لاتشدذ) وارد شده است.(2) و در صحیح مسلم از ابوسعید 
به صورت نهی (لاتشدوا) و از ابوهریره به صورت نفی (لاتشد) روایت شده 


و به احتمال بسیار زیاد روایت مسلم از ابوسعید به صورت نهی غلط است 
و امکان دارد نسخه نویسان اشتباه کرده باشند. 


دلیل بر این مطلب این است که در تمام کتابهای حدیتی, تفسیری, فقهی و 
رجالی اهل سئت این حدبت از ابوسعید و ابوهریره به صورت نفی نقل 
شده است. 


۱ 


تا ری 102 126 


4 مسند آحمد بن حنبل, ج3, ص 7 و 34 و 45 و 78 و ج6, ص 7 و 398؛ 
سنن الدارمی, ج1, ص330؛ سنن ابن ماجه, ج1, ص452؛ سنن ابی داود 
السجستانی, ج1, ص45<1؛ سنن الترمذی, ج1, ص205 ؛ سنن النساتی, ج 2, 
ص37؛ السنن الکبری (البیهقی), ج10, ص82؛ مجمع الزوائد, ج4, ص34؛ 
فشتد آیی داهد الطیالستی: ضن 92 1 مبسند الحفیدی: خ2رضن 0 ود 1:6 42 
السنن الکبری (النسائی), ج1, ص‌258. 


نهی ذکر کرده است. ولی او نیز همین حدیث را در جای دیگر به همان 
سندهای پیشین به صورت نفی ذکر کرده است. 


نووی نیز در (شرح صحیح مسلم) روایت ابوسعید را از صحیح مسلم به 
صورت نهی ذکر کرده است. و در همین کتاب دوباره این حدیبت را به 


و کلمه نفی 


ظهور در تحریم ندارد, بلکه برای اثبات استعمال نفی در مقام نهی نیازمند 
به قرینه می باشیم. و در حدیث (لاتشذ الرحال) هیچ قرینه ای بر استعمال 
نفی در مقام نهی وجود ندارد. بلکه وجود کلمه (لا تنبغی) در روایت شهر 
بن حوشب قرینه است بر اینکه کلمه (لاتشدّ) در این روایت جهتِ توصیه 
ای دارد و فضیلت سفر به مکان دیگر را نفی می نماید و هیچ دلالتی بر 
حرمت سفر برای زیارت قبور ندارد. 


ملاً علی قاری می گوید: 

(و(لاتش الرحال) ی لاینبفی آن یسافر آحد للتبک الی المشاهد(3).) 
رففنای لاشتی ارحال ای انمت که شاه تست کیت ای فک سفن 
به مشاهد مشرفه مسافرت کند.) 

ابن قدامه نیز می گوید: 


(فان سافر لزیاره القبور والمشاهد, فقال ابن عقیل لایباج له الترخیص, لا 
ه منهی عن السفر الیهاء قال النبی صلی الله علیه وآله: (لاتشدٌ الرحال الا 
الی ثلائه مساجد) مثفق علیه. والصحیح اباحته وجواز القصر فیه, لأْنْ النبن 
صلن الله غلبه واله کان این قباء راکبا وا شتا وکا ن 


1 المصتف (آبن 1 شیبه), ج 2 ص‌ 28 و ج4, ص‌ 19 


2 شرح صحیح مسلم (نووی), 9 ص 105 و ج9, ص 167. 
و 


یزور القبور وقال: (زوروها تذکرکم الأخره). وا قوله صلی الله علیه وآله 
(لاشد الرحال لا الی کلاته.مشاجد) فجمل غلی هقی الفضل: لا علی 
التحریم(1).) 


مباح نمی داند, به دلیل اینکه از مسافرت به قصد زیارت قبور و مشاهد 
نمی شندخ: آننت, زرا پيامیر اضلی, اللم.غلیه واله فرموده: است: (بار‌نندی 
نمی شود مگر به سه مسجد)؛ و این حدیث 


مورد اثفاق است. ولی نظریه صحیح این است که مسافرت به قصد زیارت 
قبرها و مشاهد مباح و در این مسافرت نماز شکسته است؛ زیرا پیامبر 
صلی الله علیه وآله گاهی سواره و گاهی پیاده به مسجد قبا می رفت و 
قبرها را زیارت می کرد و می فرمود: (قبرها را زیارت کنید, زیرا زیارت 
قبرها یادآور اخرت است.) و امّا سخن دیگر پیامبر صلی الله علیه وآله که 
می فرماید: (لاتشد الرحال...) حمل بر نفی فضیلت می شود نه حرمت.) 


بهوتی در کتاب (کشف القناع) می گوید: 


(و اگر کسی به قصد مشهدی از مشاهد مشرفه يا مسجدی غیر از مساجد 
دا ای ار ار ی ی 
اشکالی ندارد. و حدیث (لاتشد الرحال...) معنایش این است که مسافرت 
به جایی غیر از مساجد سه گانه مانند مسافرت به مساجد سه گانه 
مطلوب نیست؛ از این رو این حدیث از باربندی و مسافرت به غیر مساجد 
سه گانه نهی نمی کند به خلاف بعضی که چنین پنداشته اند زیرا پیامبر 
صلی الله علیه واله گاه سواره و گاه پیاده به مسجد قبا مسافرت می کرد 
و نیز قبرها را زیارت می کرد و می فرمود: قبرها را زیارت کنید, زیرا 


نووی در (شرح صحیح مسلم) درباره حکم سفر به قصد زیارت قبر 
۳ السلام) می گوید: (نظریه صحیح نزد اصحاب ما که 
امام الخز مین و محمفین تب آن:ر برگزیده اند, این است که مسافرت به 
قصد زیارت قبور افراد صالح و مکانهای با فضیلت حرام و مکروه 


تفت آ نان کته نو فرای وی (لا مش الرحال ین 

ل الفتی هن 102 02 

2 کشف القناع, 1, ص‌618. 

است که فضیلت تام فقط در سفر به مساجد سه گانه است)(1). 


کلام نووی صراحت دارد که نظر محققین اهل سّت این است که در سفر 
به مساجد سه گانه فضیلت تام و کامل وجود دارد. و اما در سفر به غیر 
متناجد اشه: کاته یعنی قبور انبیا و مشاهد مشر فه فضیلت هست. ولی 


دو روایت دیگر وجود دارد که سخن نووی را تاه تک 
ژوایتت ال سوانتی است. کمخایر از یام ضلی الله عليه فاله تفن کرد 


است : 


هار کت الیش اسان مت قاتا لعی ۱2 


والترهیب(5)) از روایات صحیحه ذکر کرده است. ابن حبان ی را در 
کتاب (صحیح ابن حبان(6)) ذکر می کند. 


این روایت ت گویای این واقعیت است که مسجدالنبی و مسجدالحرام بهترین 
مقصد مسافرت اند, نه تنها مقصد مسافرتی. پس مسافرت به قصد زیارت 
اماکن و مشاهد مشرفه اگر چه بهترین مسافرت نیست. ولی مسافرت 


2 مسند آحمد بن حنبل, ج3, ص35؛ السنن الکبری (النسائی), ج6, 
طر1 41 ۲متیتند آیی بغلیر رن وق 1 


اساسا حور ار 0و 

5.صحیح الترغیب و الترهیب, ج 2 ص 28. 

ی هک 7 

روایت دوم روایتی است که عايشه از پیامبر صلی الله علیه وله نقل کرده 


للسبت . 


(قال رسول الله صلی الله علیه وآله: آنا خاتم الأنبیاء 


ومسجدی خاتم مساجد الاأنبیا أحق المساجد آن زار وتشد الیه الرواحل 
المسجد الحرام ومسجدی. صلاه فی مسجدی آفضل من آلف صلاه فیما 
سواه من المساجد الا المسجد الحرام(1).) 


(رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: من خاتم پیامبران و مسجد من, 
مسافرت مسجدالحرام و مسجد من است. نماز در مسجد من برتر از 
هزار رکعت نماز در مساجد دیگر» جز مسجدالحرام است.) 


این روایت نیز مسجدالحرام و مسجدالنبی را شایسته ترین مکان برای 
باربندی و سفر به قصد زیارت معزفی کرده و شایستگی سایر اماکن و 
مشاهد مشزفه مانند قبر پیامبران بخصوص بار گاه رسول مکزژم اسلام که 
(افضل. بفاء الاتض) ضق فی تدم بارباز کاه-افاهان معصوم و املیاء را .تفت 
تکرد تیه علکه اشایه شا شسکی ان ماک ترا مساف رکب ارت 


دارد. 


۱ 0 0 0 ۳3 
رویگردان می شوند. آبن قدامه (م.620) نظربه حرمت سفر به قصد 
زیارت قبور پیامبران را تنها به ابن عقیل نسبت می دهد. و نووی (م.676) 
که یت وش نها انختتدان اهلی ست. آفتت: مت کویی. ار 
محققین اهل سنّت این است که سفر به قصد زیارت اماکن و مشاهد 
مشژّفه حرام يا مکروه نیست., بلکه تنها فضیلت سفر به قصد مساجد سه 
گانه را ندارد.) و این تیمیّه (م.728) که توسط بسیاری از علمای اهل 
سنت فاسق ۱1 گذار معژفی شده, می گوید: (محققین اهل 

سئت سفر به قصد زیارت قبر پیامبران و دیگران را سفر معصیت 


و حرام می دانند) !. 


مطلب دوم: استحباب سفر برای زیارت قبر پیامبران و اولیا 


در استحباب سفر به قصد زیارت پیامبر مکژم اسلام دلیلهای گونا گونی 
وجود دارد: 


دلیل اوّل: قرآن کریم 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 


(ولو َهُمْ لا طلَموا َلعُسَهّم جاوک قاستَعْتژوا الله واستغقر لهُمْ الَسول 
لوجدوا "له تقاباً تحیما) 


(و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند به نزد تو می آمدند و از خدا 
آمرژاش من خواشتند و بيامتر. برای آنان آمززتتن. می. خو‌اشت: خداوند ر۲ 
توبه پذیر و مهربان می یافتند.) 


اين آیه دلالت بر ترغیب مردم به آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه وآله 
و استغفار نزد آن حضرت و استغفار رسول خدا صلی الله علیه واله برای 
آنان دارد. و در این جهت تفاوتی میان زمانی که پیامبر صلی الله علیه واله 
در میان مردم بود زمانی که در ظاهر از دنیا رفته, وجود ندارد. زیرا در 
خدیت: است. که. (آلا میا احیاء قی. قبور هم( ۱02 بیاسزان در قیرها یشان ] 
زنده هستند.) 


عانم ند ان له اد طلضا) فعل ور سا شرط دافم شیم است موه 
اعتراف علمای علم اصول, فکهت از صیغه های عموم عبارت است از صیعه 
ای که در سیاق شرط واقع شود.(3) بنابر اين ایه شریفه عامٌ است و 
شام حالت دهدن بامر صلی لاه عاید: الم 


1 النساء/ 64. 


2 مجمع الزوائد, ج8, ص211؛ مسند آبی یعلی, ج6, ص 147؛ الجامع 


3 الابهاج» ج2, ص106 الاعتصام, ج1, ص467؛ البرهان فی آصول الفقه, 
1 ص 232 التفهین الاستوی):ج1, ض 324 


و حالت رحلت 


او می شود. 


و مفسران نیز از آیه شریفه عموم را فهمیده اند, و بسیاری از آنان در 
تفسییر این ایةر داستان اعرابی را نقل کرده اند. و آن داستان این است که 
علی علیه السلام و به نقلی عتبی می گوید: 


(السلام. غلیک با زسول. ال ۱ بمعت. الله تقو (ولو هم ان مها 
انفسهم جاوی: فاستعفرها الله .واستعقه لهم الرسول. لوجدوا الله توابا 
تما وف خی »تسیر | لاتی مسا انز سس ۱1 


(سلام بر تو ای رسول خدا! از خداوند متعال شنیدم که می فرماید: (و لو 
انم از:ظامها, ۰ و من آمدم در حالیکه آمرزش گناهانم را می طلبم و تو 
را شفیع خود در نزد پروردگارم قرار می دهم.) 


دلیل دوم: روایات 


دابا اگوی را رما رس امین کم ای خی | له لیم تشد 
شده است. در اینجا ترجمه بعضی از انها را می اوریم: 


را از کف اش لح نی ليم فصو هر 
کسی که مرا پس از مردنم زیارت کند. مانند کسی است که در حال زنده 
بودنم زیارتم نماید. و هر کسی که به زیارت من آید و به کنار قبر من برسد 
در روز قیامت برای او گواهی می دهم.) 


قبر مرا پس از وفات من زیارت کند, گویا مرا در زندگی زیارت کرده 


است.) 


اور یلص رو 


1 1 ۳ ج1, ِِ ِ المنثور, کج من 231 ِ 
1 


3. (انس بن مالک گفته است: رسول خدا صلی اللة غلیه واله فز مود هرز 
کسی که با توجه و قصد زیارت به مدینه امده. مرا زیارت کند, در قیامت 
شفیع او خواهم بود و به نفع او گواهی خواهم داد.) 


4. (رسول خدا صلي الله علیه وآله فرموده است: هر کسی که پس از 
مردن من به زیارتم آید, گویا در حال حیات من به زیارتم آمده است. و هر 
کنتن که در یکی از دو حرم (مسجدالحرام. مسجدالنبی) بمیرد, در روز 
قیامت با آسوده خاطر برانگیخته می شود.) 


که تس اه ی اس کم سا هش 
کیش که قبر هرا زبارت کندیا گفت؛ هر کسی که مرا زبازت کته سم او 
یا گواه بر او خواهم بود.) 


6 (رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کسی که با قصد [نه به 
صورت اتفاقی و گذرا] به زیارت من آید, در قیامت همسایه من خواهد 
بود.) 


7(ابن عمر گفته است: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کسی 
که به حح اید و مرا زیارت نکند, به من جفا کرده است.) 


8 (ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده است که آن حضرت 
فرمود: هر کسی که قبر مرا زیارت کند, شفاعتِ من برای او واجب می 
شود.) 

1 شعب الایمان,. ج3, ص‌489؛ تاریخ جرجان. ص220؛ الشفاء ص‌82: 
الجامع الصغیر, ج2, ص 605 الدژ المنثور, ح1, ص 237؛ کنز العمال, ج12, 
ص‌272؛ میزان الاعتدال. ج1, ص‌3د. 


رال ور 


اشتن الک (الجیعی ار ور ض و24 تم یداو الظیالنی:؛ 
ص13؛ شعب الایمان, ج3, ص488 الد المنثور, ج1, ص 237. 

4 شعب الایمان, 3 ص488؛ کنزالعقال, ج5. ص136 میزان الاعتدال, 
ج4, ص 285؛ لسان المیزان. ج6. ص180. 


5.الد المنئور, ج1, ص 237. 

مه لها ی را لخامه ای هون مگ 6: 

انز احاتیت اتف ات فایل ترس دنت ارس 

الق پدوو شین ابخ زوانات تس استضات سارت فش پاش علن 


اللصعله واله ان ییا در سا سای ارت سا ای ال علیم داد 


فواید و برکات معنوی زیادی ذکر شده. و هیچ اثری از وجود تفاوت میان 
بعضی از انها به زیارت ساکنان سایر شهرهای دور اشاره دارند. 


ب) اگر چه بسیاری از این روایات از نظر سند مورد نکوهش قرار گرفته 
اند, ولی به چند دلیل قابل اعتماد و استدلال اند: 


1. این احادیثت اگر چه به صورت جداگانه قابل اعتماد نیستند, ولی بعضی 
از انقا شتدهای صناسیت دارند وموخت تفویت بعضی:ذیگر فی رنتوند: 


درباره حدیث اوّل. عقیلی می گوید: (اين حدیث با سند دیگری از طریقی 
که کمترین ضعف را دارد نقل شده است.) 


و نیز ذهبی می گوید: (اين حدیت با سندی بهتر از اين سند نقل شده 
است.) 


آبن حجر عسقلانی می گوید: (تمام سندهای این احادیث ضعیف است. ولی 


این.خدیت را انوعلی ین سکن به استاد ان عمر صحتم دا سجمو آن تراد 
کتاب: النشن الصعاح) نقل کردم است:,عندالحه بر در کتاف: (الاحکام).آن 


را صحیح دانسته است, به 


دلیل این که آن را نقل می کند و درباره ضعف سندی آن سخن نمی گوید. 
و شیخ تقی الدین سبکی نیز به اعتبار مجموعه سندها ان را صحیح دانسته 


است.) 


قبدالخی لکتون از اندشندان فرن جوان‌دهم فیر دنه کنات. (شزه مخظاً 
مالک) می گوید: (اگر چه بیشتر سندهای این احادیث ضعیف است. ولی 
بعضی از سندهای ان از چنان ضعفی برخوردار نیست که به اعتبار حدیثت 
ضرر برساند, بلکه با در نظر گرفتن مجموع سندها برخوردار از قوّت می 
شود, همانطور که ابن حجر در کتاب 
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(تلخیص الحبیر) و تقی الدین سبکی در کتاب (شفاء السقام فی زیاره خیر 
الانام) چنین گفته اند. و بعضی از معاصرین سبکی یعنی ابن تیمیه که گمان 
کرده است تمام این احادیث ضعیف پا ساختگی می بااشد سخت در اشتباه 


است.) 


2 بسیاری از فقهای اهل سئت به اين احادیث برای اثبات استحباب سفر 
به قصد زیارت پیامبر صلی الله علیه واله استدلال کرده اند. 


رافعی در کتاب (فتح العزیز) می گوید: 

(ویستحبٌٍ آن یشرب من ماء زمزم وآن یزور بعد الفراغ من الحٌ قبر 
زشول الم .لت ال یه وال فد رمیعته اسفال من زارت .هد 
موتی فکا ئما زارنی فی حیاتی و... من زار قبری فله الجنه...(2)) 

(مستحب است کسی که به حج می رود از آب زمزم بیاشامد. و پس از 
اتجام مباشی ۸ فیر رتسول عدا ضلی اللة علیه واله:را زبارت کند رن 


آن حضرت روایت شده است که فرمود: هر کسی که پس از مرگ من به 
زیامت من آنده فتل این اس 


کند, پاداشش بهشت است ...) 


ابن قدامه می گوید: (و زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وله مستحب 
اشت: یلیل روایتی که دار قطنی ان ابن کم نف رده میت که وتو 
کند, مانند این است که مرا 9 زیارت کرده است. و در روایتی وارد 


بهوتی نیز در (کشف القناع) می گوید: (هر گاه حاجی مناسک حح را تمام 
کرد. مستحب است به زیارت تیامبر ضلی: الله.-علیه واله و دو همراه او 
ابوبکر و عمر برود. به دلیل حبت دار قطنی از ابن عمر که می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: هر کسی حج انجام دهد و 
1. شرح موطأً مالک (الکنوی), ج3. ص‌448. 

2 فتح العزیز, ج7, ص 417. 

3 المغنی, ج3. ص588. 


پس از آن قبر مرا پس از مرگ من زیارت کته مانند ان اشت کها دز 
زندگی زیارت کرده است. و در روایتی دیگر فرموده است: هر کسی که 
قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او لازم می شود. 0( 


ایشان در ادامه می گوید: (ابن نصرالله گفته است: لازمه استحباب زیارت 
اسر صام‌الله اه ره استیا ری مسشا کرت به عضد ارت 
آن حضرت تست یر برای اک یس ایح ارت سا صلی لاه عاه 
واله بدون باربندی و مسافرت به مدینه ممکن نیست.) 


و در جایی دیگر زیارت قبر پیامبر صلی الله 


علیه وآله را برای زنان و مردان مستحب می داند به دلیل عموم روایت 


ملاً علی قاری در (مراقی الفلاح) می گوید: (از آنجا که زیارت قبر پیامبر 
صلی الله علیه واله از برترین راههای نزدیک شدن به خدا و از نیکوترین 
اعمال مستحبی است و بلکه مرتبه ای نزدیک به واجبات دارد, پیامبر صلی 
الله علیه واله ات خویش را به زیارت قبرش واداشت و در استحباب آن 
تاکید ورزید و فرمود: هر کسی که بتواند و مرا زیارت نکند, به من جفا 
کرده است, و نیز فرمود: کسی که قبر مرا زیارت کند, شفاعت من بر او 
لازم می شود, و فرمود: هر کسی که مرا پس از مرگم زیارت کند, مانند 
ان است که در حیاتم مرا زیارت کرده است و...) 


و یک ار ی ولا سا زا ان 
ی را قزر کش 


1 کشف القناع, ج۰2 ص‌598. 

2 کشف القناع, ج۰2 ص‌598. 

3 همان, ج5, ص 37. 

4 مراقی الفلاح. ج1, ص‌298. 

5.مفغنی المحتاج, ج1, ص‌12. 

بسیاری دیگر از فقهای اهل سّت نیز به این روایت ت استدلال کرده اند. و 
این دلیل بر آن است که ضعف سندی این روایات, در حدی نیست که 
بتواند آنان ۳ از اعتبار ساقط کند. 

3 بر فرض بیذیریم که سند این احادیث ضعیف است, قاعده (تسامح در 


ادا شتا خکص مت کند که برای: نات انستخات. سفر نف فص دارگ 
تنافته ضان لاه 


نووی در مقام بیان مستحبات مسجدالحرام به چند روایت ضعیف السند 
استدلال می کند و می گوید: 


(وقد سبق مات ان العلماء مثفقون علی التسامح فی الاأحادیث الضعیفه 
فی فضائل الاعمال ونحوها(1).) 


(و به صورت مک نز کذشنته عرض کردیم که علما بر تسامح در احادیت 
ضعیفی که درباره فضیلت اعمال و مانند ان وارد شده؛ اتفاق نظر دارند.) 


دلیل سوم . عمل اصحاب و تأبعین 


مسافرت نمودن به قصد زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه وآله چیزی 
آنکفل رفت کروه آند. 


اد کات کش و اتف تام خی هل ال ان ای ید 


مدینه مسافرت نمود, بلال ابن ریاح (معروف به بلال حبشی) موَدّن رسول 
کدا صلی ال هل لها 


(تلال میا شید صلی الله له توالغ رای خواف کید کمیه آومی فرعانی ید 
چه جفایی است که تو می کنی؟! آیا وقت آن نرسیده که مرا زیارت کنی؟ 


بلال از خواب برخاست در حالی که غمگین بود و بر خود می ترسید. سپس 
سوار بر مرکب شد و به قصد مدینه حرکت 


1 المجموع, ج8, ص 261. 


کرد و نزد قبر پیامبر آمد. در کنار قبر گریه می کرد و صورت خود را به قبر 
می مالید که ناگهان حسن و حسین آمدند و بلال آنها در آغوش گرفت و 
بو لسید. حسن و حسین به او گفتند: 


(غلاقه داریم آذاتی را کدر زمان,رشول خدا ضلی الله علبه والهندن خر 
می خواندی از تو بشنویم...) 


شوکانی در (نیل الأوطار) به داستان 


مسافرت بلال برای زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وآله به نقل از ابن 
معروف است که عمر بن عبدالعزیز, همواره از شام قاصدی به مدینه می 
فرستاد تا به مدینه برود و بر پیامبر صلی الله علیه وآله سلام کند و 
بر گردد. 


شده بود ففت: 


(آیا دوست داری با من به مدینه آمده. قبر پیامبر صلی الله علیه وله را 
زیارت کنی و از زیارت او بهره مند شوی؟.) 


مسافرت کرد. 


1 تاریخ مدینه دمشق, ج7, ص137. 

2 نیل الأوطار. ج5, ص 180. 

3. اعانه الطالبین, ج1, ص 267. 

4 آسدالغابه, 1, ص208. 

(سیر اعلام الشلاءا ری نیز ايی داسان را آورده اند: 
5.سیر آعلام النبلاء 1, ص‌358. 

6 البدایه والنهایه, 9, ص214. 

7.دفع الشبه عن الرسول,. ص130. 


یاس وا او و وت 


و اسان خمفر دا فاص باق د انا 


اگر چه در کتابهای حدیثی اهل سئت روایتی درباره زیارت قبر امامان 
معصوم (علیهم السلام) و ساير اولیا به طور صریح ذکر نشده. ولی پس از 
چشم پوشی از روایات گوناگون و معتبری که از طریق شیعه در خصوص 
زیارت قبور امامان وارد شده است, و نیز چشم پوشی اشانان 6 فر کات که 
بسیاری از مسلمانان شیعه و سنی در مسافرت به این مشاهد مشرفه 
دیده اند ,. سفر برای زیارت اولیاء الله بخصوص امامان معصوم (علیهم 
السلام) به چند دلیل 


استحباب دارد: 


الف) در روایت (نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها) فلسفه و اتعاعت: تا کت 
پیامبر صلی الله علیه وآله به زیارت قبرهاء پندآموزی, 1 آخرت و 
مرگ, زهد در دنیا, دلسوزی و اشک آلود شندن جشم هع قی شدم: بودررو 
شکی نیست که این آثار در زیارت قبر امامان معصوم (علیهم السلام) و 
اولیا بیشتر احساس می شود؛ زیرا زیارت آنها یادآور مبارزات شهادت 
طلبانه و ز هد و پارسایی آنان می شود و نیز یادآور مظلومیت آنان و موجچب 
دلسوزی و اشک الود شدن چشم ها می شود. 


بنابر این روایت (فزوروها) به طریق اولی و به طور موکُد, دلالت بر 
استحباب 9۳ ترا ان دارد. 


و لازفه انستخباب: زبارت:انان: اشتجیاب:شفر به فضد زبارت ان بزر گواران 


است. 


۳9 بی شک اهتمام به زیارت اولیای خداوند بخصوص امامان معضصوم 
(علیهم السلام) و مسافرت نمودن برای زیارت قبور آنان, بزررگداشت نام و 
سیره آن بزرگواران است و بزرگداشت آنها یکی از مصادیق قطعی 
بزرگداشت شعائر خداوند متعال است ؛ زیر| بزر گداشت علی بن اببطالب 
ی شام ی سس کات ات وا با سای مامت اه 
تهیدستان؛ و بزرگداشت امام حسن و امام حسین علیهما السلام یعنی 
بزرگداشت مبارزه با ظلم, احیای امر به معروف و نهی از منکر, فرهنگ 
شهادت و نپذیرفتن ذلت؛ و بزرگداشت امام سچاد علیه السلام یعنی 
بزرگداشت تقوی, زهد, پارسایی. عبادت خالصانه خداوند. سجده در برابر 
دای سر کشت اهاه بای میاه صاوی مسای ا غسم اقا 
بعنی بزررگداشت علوم اسلامی و مبارزه با هجمه های فرهنگی دشمنان. و 
همه این اوصاف از شعائر خداوند متعال است و خداوند فرموده است: 


(ومن بعظم شعائر 


الله فائها من تقوی القلوب)(1)؛ و هر کسی که شعائر خداوند را بزرگ 
شمارد. این بزرگداشت از پرهی زکاری دلهاست.) 


ج) زیارت قبور اولیا و بخصوص امامان معصوم (علیهم السلام) همواره به 
عنوان سیره عملی مسلمانان بوده است. 


ابن سر عسقلانی در کتاب (تهذیب التهذیب) , به نقل از حاکم نیشابوری 
می گوید: 


(قال: وسمعت آبایکر مجقّد بن الموقّل بن الحسن ین عیسی بقول: حرجا 
اه ماس ۳ اذ دای متوافر ون الی ی 
الرضا بطوس قال: فرأیت من تعظیمه یعنی این خزیمه لتلک البقعه 


(ابوبکر محمدبن دنه ی وی ی نی کی به همراه پیشوایان 
اهل حدیت: ابوبکر بن خزیمه و ابو علی ثقفی و گروه زیادی از بزرگان به 
زیارت قبر علی بن موسی الرضا در طوس حرکت کردیم. وقتی به کنار قبر 
آن حضرت: رسيديم. این خزیمه را دیدم که.ظوری در برابز بار گام اه تعظیم 
و تواضع و تضرع می کرد که همه ما تعجب کردیم.) 


دج | هد. 


ایجاد گنبد و بارگاه روی قبرها 


یکی از موضوعاتی که همواره در قالب یک شبهه توسُط وهابی ها مطرح 
شده, مسئله ساختن بنا و گنبد بر روی قبور پیامبران و اولیا و علما و 
سایرین است. آنان در تبلیغات خویش بخصوص در موسم حج و عمره این 
مسئله را از ابداعات شیعه دانسته بر حرمت ان تاکید کرده و تخریب مزار 
بزرگوارانی مانند: ابن عباس در طائف, عبدالمطلب و ابوطالب و خدیجه 
در مکه و ائمّه شیعه در بقیع و سایر اصحاب در مدینه را مطابق 


با احکام اسلام و از واجبات می دانند. آنان برای اثبات مذعای خویش به 
چند دلیل استدلال می کنند: 


دلیل اوّل: اجماع 


ِ , 


(ما قول علماء المدینه (زادهم الله فهماً وعلما) فی البناء علی القبور 
وائخاذها مساجد, هل هو جائز آم لا؟...) 


(نظر علمای مدینه درباره بنای بر قبور و مسجد قرار دادن آنها چیست؟ آیا 


پانزده نفر از علمای مدینه در پاسخ به اين سئوال نوشتند: 
(آمّا البناء علی القبور فهو ممنوع |جماعا...(1) 

(اقافای بز قتوی به اجماخ غلما مسیع ات ) 

دلیل دوم: روایت ابی الهیّاج 


در کتاب (صحیح مسلم) روایت ت ابی الهیاج را چنین نقل کرده است: (از آبی 
الهیاج آسدی نقل شده است: علی بن ابیطالب علیه السلام به من فرمود: 


(آیا تو را برنینگیزم به کاری که رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا بدان 
برانگیخت؟ و آن اینکه از هیچ تمثالی نگذری, مگر اینکه آن را نابود سازی و 
از هیچ قبرٍ برآمده ای عبور نکنی, قر ات کم نا صاوی و سا 
کردانی:۱ 


این روایت در بسیاری از کتابهای حدیثی اهل ست با اندکی اختلاف در 
اه ام اک سای مس و 
تسا مانی سر ونم قوها ماه نید 


دلیل سوم: روایات دیگر 


روایات دیگری نیز وجود دارد که به حرام بودن بنا بر روی قبور و واجب 
بودن تخریب انها دلالت دارد. 


9 ۳ ان‎ ۰ ٩ 
خدا صلی الله علیه واله ان کم کار و وس ی ی ون اساه‎ 
ساختمان بر روی ان نهی فرموده است.)‎ 

این روایت در بسیاری از کتابهای اهل سئت نقل شده است. 


2 صحیح مسلم, ج3, ص ۵1. 


شنت آحمدن یل ار ص 9و 129 تن التشاتی: فرص 89 


4. صحیح مسلم, ج3, ص 6۵2. 


کل الاوطازه جر ۱98 و هر ۱139 فقه رم سار من 1552 
المصتّف (اين اب شییم)3, ص‌218؛ ارواء اللیل,ج3.ص207: ستن 


احمد بن حنبل نیز از ام سلمه نظیر 


این حدیبت را روایت ت کرده است. متن حدبت در کتاب (مسند احمد) چنین 
است: 


(حدئنا عبدالله حدثنی آبی حدثنا حسن حدثنا ابن لهیعه حدثنا یزید بن آبی 
حسب شقن ناغم فولی ام سلضه غن .ام شام قالت: نهی رسول الله صلی 
الله علیه والة آن .بت علن اقب آوحطض 

(عبدالله از پدرم. از حسن, از اين لهیعه, از یزید بن ابی حبیب, از ناعم از 
ام سلمه روایت کرده است که ام سلمه گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
وله اد ساحنن شابن قبر هیا جع کاسی آن نمی کردن است) 


ان عاخه نیت از ایفوعید تفل, کرت که (سامین. ضلی الله:علنه واله: از 
ساختن بنا بر روی قبر نهی کرده است.) 


این روایات دلالت دارد بر اينکه پیامبر صلی الله علیه وآله از ایجاد بنا و 
ساختمان بر روی قبر نهی کرده است. و این نهی ظهور در حرمت دارد. 


بعضی ایجاد بنا و گنبد بر روی قبور را مانند ساختن لات و عزا (دو بت 
معروف زمان جاهلیت) دانسته. ان را موجب شرک می دانند. 


و در شرح این رساله نوشته شده است: (در صورتی بنا بر روی قبرها 
ات روص سا مها سا مها مات ۲ 
تشخیص قبر باشد ساختن بنا بر روی ان جایز است و در صورتی که 
مقصود تعج نعظیم صاحب قبر باشد, حرام است.) 


در کتاب (الفقه علی المذاهب الأربعه) آمده: (مکروه است که بر قبر, اتاق 
با ی سح ی و ۱ 


احاطه کند.) 

مناوی در کتاب (فیض القدیر) می نویسد: 

(نهی آن یقعد علی القبر ون یجضص وآن نی علیه فََّْ آو غیرها, فیکره 
کل شنت لاتم نیما فان کان:قی مس له 0 خرم سایم. فالتتا: 
علیه(4) 

1 مسند آحمد بن حنبل, ج6, ص 299. 

2 سنن ابن ماجه, ج1, ص‌498. 

3. منهاج السثه, ج2, ص‌39. 

4. چنانکه در کتاب کشف القناع, ج2, ص162 نقل شده است. 

5.نیل الأوطار, ج4, ص 131. 

6 همانطور که در کتاب فقه السثه, ج1, ص‌549 نقل شده است. 


مشاهد و گنبدها را واجب دانسته اند؛ به اين دلیل که چنین بناهایی مانند 


همانطور که گذشت. وهابیون برای اثبات حرمت ایجاد بنا بر قبور و توجیه 
0 مزار بزرگان دین, به چهار دلیل استدلال کردند. اما تمام این 


بقینا فتظفر. مدعیان اجفاع این است. که. همه ققهای. مدافب. خهار کانه 
شافعیه, مالکیّه, حنفیه و حنابله, فتوا به حرمت ساختن بنا و گنبد بر روی 
قبور داده اند و تخریب هر گنبد و مزاری را واجب می دانند. با مراجعه به 
کتب فقهی و روایی, بی اساسی این ادعا وگزاف بودن آن روشن می 
شود. 


در کتاب (رساله ابن تن زید) می نویسد. (ساختن بنا بر قبرها و گچکاری 
انها مکروه است.) 


وله این ات 275 

2 افو الدانف (شره رشساله این ات نید اس 5رد 
3. الفقه علی المذاهب الأربعه, ج1, ص 536. 

4 فیض القدیر ج6, ص 402. 


(از نشستن روی قبر و گج کاری آن و ساختن گنبد یا چیز دیگری بر روی آن 
نهی شده است. لذا هر یک از این سه امر مکروه است. وتا کر قفبر در زمین 
وقفی, ز پاش ساختن نا بر ری آن.خراق اشت.) 


نوی در (شرح صحیح مسلم) می نویسد: 


(وأمّا البناء علیه فان کان فی ملک البانی فمکروه, وان کان فی مقبره 


(اگر کسی در ملک خودش بر روی قبر ساختمانی بسازد, مکروه است و 
اگر در گورستانی وقفی بسازد, حرام است. شافعی و اصحاب به این 
مطلب تصریح کرده اند.) 


کی ای( مذاهی ال اس ور از فا ام وکا رد 
روی قبر را به قصد تشخیص قبر جایز دانسته اند, ذکر می کند. 


بسانت ساره ای قفهای رامل یت ها ین با 


روی قبر را فقط در دو مورد حرام می دانند: 


1 در صورتی که قبر در گورستان وقفی باشد. و شاید دلیل آن این باشد 
که در این صورت گورستان فقط برای دفن کردن افراد وقف شده و 
ساختن بنا بر روی قبر, خارح از موقوف له می باشد, و الوقوف علی 
حسب ما یوقف اهلها؛ یعنی: اموال وقفی در همان مواردی که وقف شده, 


۱ که ساختن بنا به منظور تعظیم در برابر قبر و مباهات کردن 
به آن باشد. 


و در غير این دو صورت يا حکم به کراهت کرده اند و يا حکم به جواز نموده 


آند: 


سئوال ما از مدّعیان اجماع اين است که با وجود مخالفت بسیاری از 
فا و ای ها ی 
قبور را حرام می دانند و تخریب انها را نیز واجب می دانند؟ ! 


1 شرح صحیح مسلم, ج 7 ص‌ 27 


ب) بررسی استدلال به روایت ابی الهیاج 
استدلال به این روایت ت از دو جهت مخدوش است: 
1 سند روایت 


در سند این روایت ت نام یدج روای وجود دارد که در کتابهای حدبتی و رجالی 
اهل سئت مورد مذشت قرار گرفته اند. 


الف) وکیع: اگرچه در کتابهای رجال اهل سئت از حافظه وکیع بن جاح 
تمجید شده, ولی عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید: 


(ستضفت. این بقول» اخطا و کیم این الا فی خمسماته خدیت(1):) 


(از بدرم احمد بن حنبل شنیدم که می گوید: وکیع بن جاح در پانصد مورد 
نقل حدیث اشتباه کرده است.) 


و از محمد بن نصر مروزی نیز نقل شده که: (وکیع بن جاح حدیث را تا 
اخر از حفظ می خواند 


و الفاظ حدیث را تغییر می داد؛ گویا نقل به معنا می کرد و از اهل زبان 
عربی نبود.) 


ب) سفیان: درباره سفیان ثوری نقل شده است که او در احادیت تدلیس 
می کرد. 


ج( حبیب بن انی ثابت: در مورد او نیز گفته شده است: در احادیث تدلیس 


می کرد. 


د) ابووائل: شقیق بن سلمه ابووائل اسدی در بسیاری از کتابهای رجالی 
اه یت وی شدم نت( د) ولت ده شضتی اد کانها فه عتوان: ییاز 
منحرفین از 

1 تاره دای ع مر 940 زیت آلوست:« ح ار ض 110 سین اعلاه 


النبلاء ج9, ص154 تاریخ مدینه دمشق, ج63, ص98؛ تهذیب الکمال, 
ج23, ص208 و ج30, ص471. 


2 1 1 
تماخض 102 مج 11 ض 192 
4 لاسما الم دش ص19 یت الفیوست حمض رد 1 


۱-2 0 


علی علیه السلام مطرح شده است. 

) ابوالهیاج: حیان بن حصین ابوالهیاج اسدی نیز توثیق شده است و از 
اضعات ام المه‌هان علی له السام مصانی که است: 2 لت اند 
در تمام کتابهای حدیتی جستوجو کنیم؛ تنها این حدبت از او نقل شده است. 


سیوطی نیز در (شرح سنن النسائی) می گوید: (در تمام کتابهای حدیث تنها 
همین حدیث از او نقل شده است.) 


با توجه به آنچه بیان شد, یک فقیه و محقق در مقام استناد نمی تواند به 
حدیتی که راویان ان در کتابهای رجال مورد جرح و قدح واقع شده اند, 


اعتماد کند. 
2 دلالت روایت 


اش تدای ان ی لت وی اس سا ان ها ات 


گنبدها وبناها واجب ۱ ولی این روایت هب دلالتی بر مذعای انان ندارد؛ زیرا: 


اوّلا: در این روایت هیچ اشاره ای به تخریب قبور و بناهاي ساخته شده بر 
روی آنها نشده است. بلکه می فرماید: (ولا قبرا" مشرفاً" الا نفتونته.) توضیح 
مفهوم این روایت؛ نیا زمند بررسی معنای (قشرف) و (تسویه) است. 


کلمه (مشرف) از (السرّف) اشتقاق یافته است. و کلمه (السْرّف) به 
معنای بلندی و مکان بلند است. (4) و بعضی 3 اند؛ 


تا دیزی ( ۱5 

(هر برآمدگی از زمین که نسبت به اطرافش بلندتر باشد, شَرّف است.) 
ام ری سک اه 
یه رایتخا خرس و 

و فاص رم اس نز 


ص 88. 


4 الصحاح, ج4, ص‌1379؛ النهایه (ابن آثیر), ج2, ص462 القاموس 
المحیط, ج3, ص 157. 


حنابله و حنفیه ومالکیه(3) فتوا به استحباب تسنیم قبر (کوهانی شکل قرار 
دادن قبر) داده اند. 


۱[ 
الهیاج, روایت ت ابوداود از قاسم بن محمد بن ابی بکر است. 


(امر سوم: مسطح نمودن قبر و کوهانی شکل کردن ان است., و اینکه 
کدام افضل است., دو نظریه وجود دارد: نظریه صحیح این است که مسطح 
کردن افضل است و به این مطلب شافعی در کتاب الامْ و در مختصر مزنی 
تصریح کرده است. و جمهور اصحاب ما از متقدمین و گروه هایی از 


متأخرین یقین به افضل بودن تسطیح دارند. مانند: مارودی فورانی و بغوی 
کوهانی شکل قرار دادن قبر را تضعیف کرده اند. و قاضی حسین. مدذعی 
اذعا درست نیست. و جمهور فقها در برابر ابن ابی هریره که مذعی افضل 
بودن تسنیم بود و دلیلش این بود که مسطح کردن شعار رافضی هاست 
رگن هلال هس دور 

2 لام ج1, ص 317. 

3. الفقه علی المذاهب الأربعه, ج1, ص‌535. 

6. المجموع, جظ, ص 95 2. 


منن روایت چنین است: 


(روی آبوداود باسناد صحی آن القاسم بن محشد بن آبی بکر قال: دخلثك 


علن غانشه: فملت: اما کشفی لی 7 
وصاحبیه فکشفتث عن ِِِ قبور, و ولا لاطِْهٌ مبطوحه ببطحاء 
العرصه الحمراء.) 


(ابوداود به سند صحیح روایت ت کرده است که قاسم بن محمّد بن ابی بکر 
گفت: به نزد عائشه رفتم و به او گفتم: پرده را از روی قبر پیامبر صلی 
الله علیه واله و دو قبر دیگر بردار. او چنین کرد و دیدم آن سه قبر نه 
مت زرا ات راد وس اصان صات و کشا رم کهان اس 


شیعه معتقد است مسطح کردن روی قبر و خارج کردن آن از حالت 
کوهانی شکل سئت بوده و کوهانی شکل کردن آن چنانکه اهل سئت انجام 
می دهند بدعت است. و محیی الدین نووی, از فقهای بزرگ اهل سئت. به 


اين مطلب اعتراف کرده و می گوید: 
(الثالثه: تسطیح القبر وتسنیمه, واآیهما آفضل؟ وجهان: الصحیح التسطیح 


افضل, وهو نصْ الشافعی فی الامٌ ومختصر المزنی, وبه قطع جمهور 
آصحابنا المتقدٌمین وجماعات من المتأگرین, منهم المارودی والفورانی 
والبغوی وخلائق. وصححه جمهور الباقین کما صجحه المصئف, وصر حو| 
بتضعیف التسنیم کما صرح به المصنف... وااْعی القاضی حسین اثفاق 
لاحاب اعلی اتضانه السیه | ,ولمی کما فال. ورد الحمهور.علی, این 
اش هریز هی دعوم ارتیم افحل ریق انس شا الرافحه. ها 


هن ۱ 
۳ 
رافضی در این حکم ضرری به ما نمی رساند.) 


و در جای دیگر می گوید: (سئثت این است که قبر بسیار بلندتر از سطح 


و به طور مسطح بسازند.) 


از تمام مطالبی که تاکنون درباره سند و دلالت روایت ت ابی الهباج گفته شد, 
روشن می شود که این روایت هیچ ارتباطی به ادعای وهابیون و حرمت 
ساختن بنا بر قبور و وجوب انهدام انها ندارد. 


ثانیا: بر فرض بپذیریم که تسویه قبر, به معنای انهدام و ویران کردن قبور 
باشد, این احتمال وجود دارد که مراد خصوص قبرهای مشرکان باشد, به 
قرینه عطف جمله: (ولا تمنالا الا طمسته) ؛ زیرا مشرکان بر روی قبرها بت 
منف. ‏ کذأنشتتتد و آنها را مورد پرستش قرار می دادند. پیامبر مکژم اسلام 
صلی الله علیه واله می خواست با دستور خراب کردن انها, اثار شری و 
بت پرستی را محو کند. ماردینی در کتاب (الجوهر النقی)همین احتمال را 


ج) بررسی روایات نهی از بنای بر قبر 


اين روایات نیز از دو جهت قابل بررسی است: 


1. سند 


روایات 
اما روایت جابر به لحاظ وجود (ابن جریج) و (ابی الزبیر) از نظر سند 


دن مورد ابن جرب (عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج) سخنان متضاد و 
گوناگونی وجود دارد. بعضی مانند عجلی و ابن حبان و ابن معین او را ثقه و 
مورد اطمینان دانسته اند و بسیاری دبکر مانند یحیی ابن سعید, احمدبن 
حنبل, مالک بن انس و 


1 شرح صحیح مسلم, ج 7 ص 36. 
تفای ات نوی اس ینعی هد 


و در مورد ابی الزبیر از احمد بن حنبل نقل شده است که گفت: (از پدرم 
پررسیدم آپا ایوب, ابوالزبیر را در نقل حدیت ضعیف می دانست؟ او گفت: 
رد 


۳ 0 
و و ها زر وی 


است. 
در کتاب (تاریخ ابن معین) آمده است: 


(خلتت کیه اي آننه اشیعه عم ایس ارب قن خایر ٩‏ ففالن؟ این امه 
ضیف تور 


(گفتم: روایه ابن لهیعه از ابی الزبیر از جابر چگونه است؟ گفت: ابن لهیعه 


ضعیف السند است.) 


از یحیی بن سعید درباره تضعیف آبن لهیعه این عبارات نقل شده است: 1. 
ان یحترق کتبه و بعد ما احترقت. 


ابن حبان می گوید: 
(کان شیخاً صالحاء ولکثه یدلس عن الضعفاء قبل احتراق کتبه(5).) 


(انن لفتعه شخ صالخ وه ول در نف زر مایت از افراد ضعیف ندانشه 
می کرد.) 


و اما روایت ابن ماجه از آن جهت که در سند آن شخصی بنام (وهب) ذکر 
شده و 


سم 553 
2 همان ج9, ص 391. 


ار آنی ‏ ص ی 15 


9 (ابن عدی). ج4, ص144 146 تهذیب التهذیب, ج 5, ص327 


6 منظور از تدلیس این است که او خبری را که با واسطه شنیده بود و 
افراد ضعیفی در سند ان روایت وجود داشت. بدون ذکر واسطه های 


اين نام میان هفده نفر که بعضی کذاب و وصّاع هستند مشترک می باشد, 
این روایت از نظر سندی مورد اعتماد نیست. 


رات 


که ووانا ییا تفای وی کار توالت وهای وتا ون ی 
بر حرمت ساختن بنا بر روی قبور یا وجوب انهدام انها ندارد؛ زیرا: 


اوّلا: در این روایات چند چیز نهی شده است: ۳ ساختن بنا بر روی قبرها. 
2 گج کاری قبرها. 3. راه رفتن بر روی آنها. 4. نشستن روی آنها. 


بی شک انجام هر یک از اين امور در نظر مردم بی احترامی به صاحب قبر 
است و نهی شارع مقذس, بیانگر این است که اسلام همانطور یر 
نم اتیخاضص. را در تناحی رازم نی داند» اختر آم بهخسد بی .رو آنان را نیز 
لازم می داند. 1 
کردن, تشییع, نماز خواندن و دفن نمودن آن می دهد. و از همین رو از راه 
رفتن بر روی قبر و نشستن بر روی آن که موجب تخریب و نابودی قبر می 
گردد. منع کرده است. بعید نیست منظور از ساختن بنا بر روی قبر. ساختن 
خانه و ساختمان شخصی باشد.؛ زیرا اين امر مستلزم راه رفتن بر روی قبر 
۱[ 


اس و نابودی تدریجی آن و در نهایت؛ باعث بی احترامی به قبر و صاحب آن 
خواهد شد. و اما اگر ایجاد ساختمان برای حفظ حرمت قبر و يا راحتی 
تاتران ق ات ان ات فیس ایام که مصول ان رانا 


ها ات اه تا یت اه 
اسحاق, یعقوب و یوسف در بیت المقذس و بعضی از پیامبران در عراق, و 
حضرت حوا در جذه دارای بنا بوده است و هیچ اشاره ای در متون اسلامی 
به لزوم تخریب آنها نشده است. 


و موید ویک انکه در طول هزار و سیصر سال پس از اسلام, مسلمانان بر 
روی قبور انبیا و اولیا و ائمّه و علما, گنبد و بارگاه می ساختند و یاد و 
خاطظیه ها راز رنه که هت داشه مس ومان ال فان هو کش از 
علهای اسل هم مساق کنید سار کان اراس کرد 


و موْیّد سوم اينکه جسد مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و ابوبکر و 
عمر» در داخل خانه عايشه دقن شد و اکنون پس از گذشت چهارده قرن؛ 
آن مکان بدون هی گونه | بلکه پس از نتعمیر و آبادانی پابرجاست. 
از طرفی هیج یک از علما و فقهای اسلام لزوم تخریب آن را از روایات 
استنباط نکرده اند. 


و موّید چهارم این است که در حدیث دیگری ابوهریره از پیامبر صلی الله 
علیه واله نقل کرده است که آن حضرت فرمود: (لاتجعلوا بیوتکم مقابر(1)؛ 
خانه های خود را مکانی برای قبرها قرار ندهید.) و این قرینه است بر اينکه 
پیامبر صلی الله علیه واله از احداث خانه 


های شخصی بر روی قبر و مقبره قرار دادن آنها که موجب بی احترامی به 
قبر می گردد نهی نموده است. نه از احداث هر بنا و ساختمانی. 


تسایر فرص ری عنم میات اد سای صلی ال لوا ند این 
شده و بپذيريم که جمله (یْبنی علیه) انصراف به ساختمان مسکونی ندارد, 
۰ ۵ همم اه میس ها سس مها ات 

رف زیرا متفاهم از اين جمله, کراهت بنا بر روی قبر 
است و بسیاری از فقهای مذاهب اربعه اهل سئّت ایجاد بنا بر روی قبر را 
مکروه دانسته اند. و در گذشته ثابت کردیم که نه تنها اجماعی بر حرمت 
ساختمان بنا بر روی قبور وجود ندارد. بلکه اکثر فقهای اهل سئت فتوا به 
کراهت داده اند. 


بنابر این معلوم می شود این روایات پس از چشم پوشی از سند انها و 
۰ : ی 


1 هستند اخفد ین خنبل: 2 ضص 264 ضحیح مسلم: 2 ض ۲108 ستن 
ج6, ص 240؛ کنز العقال, ح15, ص 391. 


اشکالهای دیگر تنها ممکن است دلالت بر کراهت ایجاد بنا بر روی قبور 
داشته باشد. و هر کز دلالت: بر خرام بودن آن و وخوب تخریت آنها نذارد: 


د) بررسی دلیل چهارم: شرک بودن بنا بر روی قبور اولیا 


وهابی ها نو شیعیان بر روی قبور پیامبران و امامان و امامزادگان 
ها ساهان اي لو بدهای مزر وا اه ماه تیم میت 
سازند و با حضور در اين مکانها در و صرل را می بوسند و در مقابل قبور 
آنان تقظیم می کنتد وابه تصرع.و حربه هی بر دازنن. همه این کارها شرک 


در پاسخ این تهمت تور کی ای گوییم: بی شک در دین اسلام جنازه افراد 
پس از مردن مورد احترام ویژه ای است و در شرع مقذس اسلام دستور 
داده شده که: 


1 مرده را غسل بدهید و حنوط کنید. 2. او را با پارچه ای تمیز کفن کنید. 
3. بر جنازه او نماز بخوانید. 4 جنازه او را تشییع کنید. 5.برای میت 
ای کته 6 ریق ماه نها میرحت پاسمار انکیت مره 
قرار دهید.(1) آیا همه اين آمور حکایت از لزوم حفاظت از میّت و رعایت 
احترام و تکریم آن نیست؟ بی شک رعایت احترام جنازه اولیا و امامزادگان 
از ای ری بر زار استه. بای انم جه اسکالی دازد که از باب 
احترام و تکریم از قبور آنها حفاظت شده, بر روی آنها بارگاه بسازند؟! 


اکنون از آنان می پرسیم: منظور شما از تعظیم شیعیان در برابر قبور و 


اگر منظور شما این است که شیعیان به اين اماکن پناه می برند و به جای 
پرستش خداوند یکتا, این قبور را پرستش می کنند و از خداوند متعال 
عافل می نو نو بخنا 


1. آحکام الجنائز (الألبانی), ص 162 47. 


چنین چیزی اگر وجود خارجی داشت. شرک است و همه مسلمانان موظّف 
به مقابله با آن هستند. ولی به طور قطع چنین چیزی وجود خارجی ندارد. 
بلکه فقط تبلیغات دروغینی است که اين تیمیّه و ابن قیّم و بعضی دیگر از 
متعضّبین اهل سّت, کورکورانه به آن دامن زده اند. ما وقتی به حرم پیامبر 
صلی الله علیه واله و امامان و امامزادگان ومقابر اولیای خدا| مراجعه 


می کنیم, چیزی جز عبادت خداوند یکتا در این اماکن مشاهده نمی کنیم. 
مردم با حضور در این اماکن نه تنها از عبادت خداوند غافل نمی شوند, 
بلکه با یاداوری حالات روحی و معنوی و مجاهدتهای انان در راه خدا| 
مشغول دعا و پرسش خداوند می شوند. در زیارتنامه خطاب به پیامبر 
صلی الله علیه وله یا امام علیه الطلام.می. کوبند*(اشید انی .فد اقمت 


الضلام:وانیت ال کاه و آهوت بالهفروف ونیت عن الصکره) جکونه‌سما این 
بندگان خدا را مهم به شرک می کنید. در حالیکه همه آنان در اين اماکن به 
سمت یک قبله (کعبه) نماز می گذارند؟! و چگونه ساختن این اماکن را 
شرک می دانید, در حالیکه ۱ آپات قرآن و نام خداوند متعال 


نوشته شده است ؟ ۱ 


و اگر منظور شما این است که ایجاد ساختمان بر روی قبور و ساختن گنبد 
و بارگاه موجب تعظیم و تکریم آنها و بانتن.داشتتن مقام. آنان و.نزز خداشت 
نام آنان می شود این نه تنها قابل مذشت نیست, بلکه امری پسندیده و 
لازم است ؛ زیر| تعظیم و تکریم قبور پیامبران و امامان و اولیاءالله که 
یاداوز تجهاندر رام-خدا وف رسیم کننده ,بندکی خالص خداوند می باشد در 


واقع تعظیم شعاثئر الله است و خداوند متعال ده قران دنم» من قر‌حا فد 
(ومن یُعَظَمٌ شعایر اللّه قاها من تفوی الفْوب) 


(و کسی که نشانه های خداوند را و دارد, این بزرگداشت از 
پرهیزکاری دلهاست.) 


مت 


و نیز از آنان می پرسیم: چرا در حرم پیامبر صلی الله علیه وآله نام رسول 
ال ما ما اد تاه ما سس 


نام مبارک الله بر روی دیوارها نوشته شده است؟ و چرا در بیت الله 
الحرام نام پیامبر صلی الله علیه وآله و خلفای اربعه نوشته شده است؟ و 
را ام ای رایس رما فورها انا ی ص اه 
اصحاب و تابعین نام گذاری شده است؟ آیا همه اینها جز به خاطر ابراز 
علاقه به آنان و تکریم و تعظیم نام آنان و پاس داشتن مقام آنان است؟! 
ساختن بنا و گنبد و بارگاه بر روی قبور آنان نیز تکریم و تعظیم مقام آنان و 
ی آبدار. علاقه چم مرا وراه انان استت.. ایا شایسته است: شننعیان. به 
خاطر تعظیم و تکریم پیامنران و امامان و اولیاءالله که در حقیقت تکریم و 
تعظیم خداوند و سبب خوشنودی پروردگار می شود متهقم به شرک 
شوند؟ ! 


و نیز از آنان می پرسیم: اگر ساختن بنا و گنبد بر روی قبور اولیاءالله حرام 
است, چرا در طول هزار و سیصد سال و تا زمان عبدالوهاب, مسلمانان بر 
روی قبور انبیا, امامان و علما گنبد و بار گاه می ساختند و هیچ شخصیت 
علمی و مذهبی از ان جلوگیری نمی کرد؟ قدر قبر آبوحنیفه در بغداد 
بارگاه ندارد؟ من قبر مالک در بقیع گنبد نداشت؟(1) مگر قبر شافعی در 
تربار کاندرد هن قیفن امه مفزه امام حسن, امام سجاد, امام باقر و 
امام صادق (علیهم السلام) سالها گنبد و بارگاه نداشت؟ مگر قبر 
عبدالمطلب. ابوطالب و خدیجه (علیهم السلام) در قبرستان 1 
(معلاه) دارای ساختمان نبود؟ مگر قبر امثال احمد بن محمد بن غالب و 
ابن الباجی گنبد نداشت ؟(2). 


ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبور بزرگان 


دین سیره عملی مسلمانان بوده است. چطور ممکن است ساختن همه این 
گنبدها شرک و حرام بوده باشد و علمای اسلام در کشورهای اسلامی 
نسبت به ان سکوت کرده باشند؟ ! 


تاریخ بغداد, ج د؛ ص 85 2 ؛ لسان المیزان ج1, ص35 27؛ میزان الاعتدال. 
1 ص 142 ؛ . سیر آعلام النبلاء, ج3 2, ص 29. 


نقد استدلال به روایات ارتفاع قبر 


در پایان شایسته است به نقد و بررسی استدلال دیگری بپردازيم که 
نابخردانه و مغفرضانه در جهت تقویت افکار وهابیون و اثبات حرمت ایجاد 
گنبد و بارگاه برروی قبور پیامبران و امامان (علیهم السلام) در کتابی به 
نام (المزار عند آکشه الأطهار (علیهم السلام)) نوشته شده است. این کتاب 
در سالهای آخیر ترجمه شده و با عنوان (زیارت از دیدگاه ائمه (علیهم 
السلام)) بطور گسترده ای منتشر و میان زائران بیت الله الحرام توزیع 
مت حروق: 


در قسمتی از این کتاب روایاتی که دلالت دارند بر مستحب بودن بلند 
نبودن ایجاد کنبد وبارگاه بر روی قبور پیامبران و امامان (علیهم السلام) 
مطرح شده است. 


با کف دفت در این نوشتار, روشن می شود نویسنده و مترجم آن نسبت به 
کم من موانت. و احهاه قو انا کاملا سکانه بوده و هدی آنها فقظ فروت 
افکار عمومی با تحریف لفظی و معنوی در روایات موجود در کتابهای شیعه 
است. از این رو شایسته است متن این نوشتار را ذکر کرده و سپس به 
نقد و بررسی آن بپردازیم. 


متن استدلال 
تسد در فسستی آز آنن کناب توشند آمنت: 


(از خلال روایات وارده در کتب تشیع آنچه بر می آید اين است که قبر 
فقط از جیار انکتفیت این فحت باند.سسنویر که از خهار. انکفیت کنر و 


از یک وجب بیشتر جایز نیست. 


روشن است که اگر بلند ساختن قبر طوری که در بعضی جوامع رایج است 
درست بود» نیازی نبود که امامان از بلند کردن آن منع کنند, پا برای آن 


مقداری مشخص کنند, ما در اینجا 


چند روایت بر می گزینیم. 
روایت اول: از امام باقر علیه السلام روایت است که گفت: ول کرافی 
صای ال لته والهسه ات رنه با السلام) فرمودند: 


(ای علی مرا در اینجا دفن کن؛ و قبرم را چهار انگشت از زمین بلند کن, 
آنگام تن ان اب بنانتن). 


ات از ما ها دور ایو | تم رات اشت کشا نآ 
پدرش امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


( ار تقرس ال صلی اللف یت وال وف شرا من با رضم آن ان 
ات الله له واه اه مرت موی 


(قبر رسول الله صلی الله علیه واله یک وجب از زمین بلند شد, و پیامبر 
صلی الله علیه واله دستور دادند که پس از دفن مُرده بر قبر آب پاشیده 
شود). 

روایت سوم: از امام صادق و ایشان از پدرش و پدرش از امیرالمومنین 


ی کل لام رات دق بای ها را 
فخب:وجهار انخشت از زمین بلند شددو نران اب باشنده ندیه فومود؛ 


(والنه ام تفای قاتا 
(سنت این است که بر قبر آب پاشیده شود). 


(نّ آبی قال ان دات: هی فی. فرضه: آدا: آنا فت: فعسانی: وکنن هوارهم 
قبری ار اصانع مره با لماع): 


(هنگامی که پدرم مریض بود روزی به من فرمود: هرگاه مُرٍدم مرا بشویید 
۱ 


قوات وه آهاف‌ضانی عل اش رید 


(لنْ آبی امرنی آن ارفع 


القبر عن الأرض آربع آصابع مفرجات, و ذکر أَنَّ رش القبر بالماء حسن). 
1.وسائل الشیعه, ج2, ص856 

2.همان, ج2, ص 857 

3 همان, ج2, ص858 

4.وسائل الشیعه, ج2, ص857 


(پدرم به من دستور داده است که قبرش را چهارانگشت جدا| از یکدیکز از 
زمین بلند کنم, و فرمود که اب پاشیدن بر قبر خوب است). 
روایت ششم: همچنین از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 


ان ای اف آن ارف الفتر خن ایض ارم اصانه مان وف آن 
رن القس بالضاعخش وال و آذا آدحلت المیت القتر): 


(پدرم به من دستور داد که ارتفاع قبر ایشان را از زمین چهار انگشت باز 
قرار دهم. و فرمودند: که پاشیدن اب بر قبر خوب است. و فرمود: پس از 


روایت : از محمد بن مسلم روایت است که گفت: از یکی از دو 
0 0 درباره میت پر سیدم» فرمود: 


(تسلم من قبل الرجلین و تلزق القبر بالاأرض الا قدر آربع آصابع مفژجات 
تربع وترفع قبره). 

( ار اه بر مارا ان تدای مضه فا فان ا کشت را 
قبر را با زمین هموار کن). 


ارت هشنم: اد مهم اه ها تا رات 


است 
(یدعی للمیّت حین یدخل حفرته و یرفع القبر فوق الأأرض آربع آصابع). 


(برای میت دعا شود و قبر به اندازه ی چهار انگشت از زمین بلند شود). 


تاش ای آمام صاوی ل تام و و ات است کب وه 


(یستحب ان نوخ معه اف فیزه هریدم یه یوقم فیرم مر آلارض قور 
انم آضانم:مضمومد: وسصه علیه آلماء هل عند) 


1 همان. 
2 همان. 
3 الکافی, ج3, ص195 
4الکافی, ح3. ص 201 


با او شاخه تری در قبر گذاشته شود و قبرش به اندازه چهار انگشت بسته, 
از زمین بلند شود آنگاه بو اه ات پاشیده شود سس به حال خودش رها 
شود). 


محمد آخوندی شارح کافی در شرح خماه. (یخلیر نها یتست( ای 
لاعف علیه یناخ هرخص ون از و فا و لانتوقفت عندم بل ضرف 
عنه). 


(هیج چیز دیگری بر او گذاشته و ساخته نشود, نه کج نه آچر,و نه دیوار, و 
کنار قبر نایستند بلکه بلافاصله بر گردند). 


سپس اضافه می کند روایات دیگری وجود دارد که هر کدام از اين امور را 
ناپید طفت. «انده 


روایت دهم در رواب یت طولانی که درآن وفات موسی بن جعفر علیه السام 
ذکر شده؛ آمده است: ( فاذا حملت الی المقبره المعروفه بمقابر قربش 
فألحدونی بها و لاترفعوا قبری فوق آربع آصایع مفرّجات)(2). 


(هنگامی که جنازه مرا بر دوش گرفتید و به قبرستان معروف قریش بردید 
در قبری دفنم کنید که لحد داشته باشد و قبرم را چهار انگشت باز. بیشتر 
از زمین بلند نکنید). 


روایت یا زدهم: محمد بن جمال الدین عاملی معروف به شهید اول می 
نب ی : (ورفع القبر عن كِ الارض بمقدار ارم آصابع مفرجات الی بشبر, 


(قبر فقط باید به اندازه چهار انگشت باز تا یک وجب بلند شود از ترس 
اينکه مبادا شناخته شود و مورد رفت و امد و احترام (خلاف شرع) قرار 


رفانت: دواتدهی شته طانفه: اب عفن یامیس توت (فاز آراد 
اخروع من اقب قبخرج من قبل رجیه بطم اقب و برقع من الارض 


لهج و وه 


2 


التعت ی 6 22 


(کسی که جنازه را در قبر می گذارد هنگامی که می خواهد از قبر بیرون 

بياید از طرف پا بیرون بیاید. سپس قبر پر شود و به اندازه ی چهار انگشت 
ات زهین بان شود وغیر از خای خود قبر چیز دیگری برآن ریخته با گذاشته 
نشود). 


و در چند صفحه بعدی می نویسید: 


(از بعضی ها که از گنبد و بارگاههای مدرن امروز دفاع می کنند و به دلائل 
نامعلومی ! انرا وسیله ی نزدیکی بسوی الله می دانند, روایات ذکر شده 
ات اک ها اس مه ای هت لا را 
شود سس کر داب کی ور اسهم مسا اه مرا 


پاسخ این است که در روایات مذکور بارها ذکر شده که پیامبران و امامان 
(علیهم السلام) صراحتاً از بلند کردن قبور شان منع کردند. و حد آن را 
چهار انگشت تا یک وجب تعیین نمودند. پس با توجه به این صراحت, چگونه 
می توان ادعا کرد که قبور پیامبران و امامان مستثنی است, بلکه قبور این 
بزرگواران بیش از قبور دیگران مورد نهی قرار گرفته است) 


این توشتار ازچتد زاوبة فایل نقد ات : 


تا هار ار موی هم رسای داد بو ار ام روت 
قبرهای پیامبران و امامان و آولیا ندارد, زیرا موضوع تمام این روایات بلند 
ساختن قبر یعنی مکان دفن جسد به مقدار چهار انگشت و يا یک وجب 
است. در حقیقت این روایات بیانگر تشویق مردم به مرتفع ساختن قبر از 
سطح زمین و اجتناب از همسان سازی قبر با زمین 


نوبسنده به هدف فریب افکار عمومی موضوع بلند ساختن قبر را ؛ به آن 
مقدار خاص با موضوع ایجاد گنبد و بارگاه بر بالای قبر یکی دانسته و تعیین 
آن مقدار خاصْ را دلیل بر حرام بودن ایجاد گنبد و بارگاه بر بالای قبور 
شامان و اهاهان عم الساه نی کفو دای وت عفالطه ارت 


1 زیارت از دیدگاه انمه, ص 12 26 
2 همان: 42 


ی ی و 2 
ای ها ار و 
بیش از چهار انگشت يا یک وجب. و ایجاد گنبد و بارگاه ندارد. زیرا آنچه 
ایشان در این نوشتار به عنوان دلیل بر ممنوع و حرام بودن انحاد کنید.ه 
بارگاه ذکر می کند به سه گروه تقسیم می شود: 


که اقا ای هر دوه رن ات و را یه 


که ذکر شد. 


گروه سوم: بعضی از کلمات فقها که به عنوان روایت ذکر شده است. 


اساسی استدلال به این سه گروه برده و از بیگانه بودن نویسنده نسبت به 


فهم متون روایی و تحریف لفظی و معنوی روایات توسٌط او و مترجم پرده 
سه 


گروه اوّل: 
این گروه از روایات به پنج دسته تقسیم می شوند: 


1. روایت اوّل: دراین روایت, پیامبر صلی الله علیه وآله به امیرالمومنین 
و ۱ 0 تا 2 
از سطح زمین بلند کند. 


2 روایت دوم و سوم: : در روایت دوم خبر داده شده است از بلند بودن قبر 
پنافتر .ضلی الله غلبه والهبه:فقدار یک وختب: و در روایت سوم خبر داده 
تا تن 
چهار انگشت 


3. روایت ت چهارم, پنجم و ششم: 4 تا اب روایات امام باقر علیه السلام به 
فرزندش امام صادق علیه السلام امر می کند قبر آن حضرت را به مقدار 


4. روایت بت هشتم: دراین روایت توصیه شده است به بلند کردن قبر به 
دار هار ا کشت همانطور که توصیه شده است به دعا برای میت در 
هنگام دفن. 


5.روایت نهم . : دراین روایت صراحتاً حکم به استحباب بلند کردن قبر به 
مقدار چهار انگشت شده است. 


وان ی هی تاره اد ایک وش امن لت ازلع غايم وا 
به علی علیه السلام و دستور امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه 
السلام دون وجوبی نبوده, بلکه دستور استحیابی بوده است. بنابراین 07 
مجموع این گروه از روایات ای ی را ی 

ر انگشت مستحب است. و اما نسبت به بلند ساختن قبر بیش از چهار 
0 این روایات ساکت بوده و هی دلالتی بر جایز نبودن آن ندارند, 
چنانکه هیچ دلالتی بر مستحب نبودن آن ندارند, 1 درصورتی 


این روایات دلالت بر مستحب نبودن بلند ساختن قبر بیش از چهار انگشت 


عم 


و ایجاد گنبد و بارگاه بر روی آن خواهد داشت که معتقد به ثبوت مفهوم 
برای عدد و حجیت مفهوم عدد باشیم. درحالی که بسیاری از اندیشمندان 
شیعه و اهل سئّت مفهوم عدد را حجّت نمی دانند. 


دای این کفار نات نصا وی ات که ار سا سل االه مان واه 


وارد شده است. 

یکی از آن روایات این است: 

1 الجوهر النقی, ج3. ص 180. 

2 البحر الرائق. ج1, ص200. 

3 شرح صحیح مسلم. ج11, ص120 وج 13, ص 98. 
4السنن الکبری, ج3, ص 180. 
5.تحفه الأحوذی, ج7, ص 147. 

6 فیض القدیر, ج1, ص 259و 497. 
اندیشمندان علم اصول دانسته اند. 
1 فتح الباری, ج3. ص 97. 

2 فتح الباری, ح11, ص 237. 

3. روح المعانی, ج1, ص 217. 
4اسدیباج علی مسلم. ج5, ص 255. 
5.فیض القدیر, ج1, ص 198. 


دیگر از اندیشمندان اهل سنت مفهوم عدد را خجت ندانسته و گفته اند: 
ذکر یک عدد (مانند چهار انگشت) دلیل بر نفی بیش از ان نیست. 


6 وسائل الشیعه, ج8, ص 88. 

7.بحارالأنوار 61, ص 263. 

8.قوانین الأصول, ج1. ص 161. 

دانشمندان اصولی شیعه نیز مفهوم عدد را حجّت نمی دانند. 


سر ها ی ار ی 
وجب, و در روایت سوم یک وجب و چهار انگشت مقرفی شده است, و این 
دلالت دارد بر اینکه استحجاب بلند ساختن قبر اختصاص به چهار انگشت 


ندارند. 


و بر فرض بپذیریم که عدد, مفهوم دارد, تنها چیزی که از این روایت 
چهار انگشت يا یی وجب. نه حرام بودن ارتفاع بیش 


از آن مقدار. 
با این وجود, نویسنده در نوشتار خود با کمال بی شرمی نوشته است: 


(از خلال روایات وارده در کثب تشیع بر می آید که قبر فقط از چهار 


بیشتر جایز نیست). 
گروه دوم: 


در گروه دوّم دو روایت در اثبات حرام بودن ایجاد گنبد و بارگاه بر روی 
قبرها ذکر شده است. ولی استدلال به هر دو روایت (روایت هفتم و روایت 
دهم) مخدوش است. 


در روایت ه هفتم نویسنده در لفظ روایت و مترجم در معنای آن تحریف 
گرم اند آن ده هی نوت 


(از محمد بن مسلم روایت است که گفت از یکی از دو امام(باقر یا صادق) 
درباره میّت پرسید, فرمود: (تسلم من قبل الرجلین و تلزق القبر بالارض للا 
قدر آربع آصابع مقرجات تریع و ترفع قبره؛ ازطرف پاها بگیر و آن را داخل 
قبر بگزار, و جز مقدار چهار انگشت باز, قبر را بازمین هموار کن). 


مترجم و نویسنده, این روایت را از کتاب (الکافی) و(وسائل الشیعه) 
ادرس می دهند. در حالی که متن این روایت در کتاب (العافی) و نسخه ای 
از (وسائل الشیعه) چنین است: (تسله من قبل الرجلین و تلزق القبر 
بالأأرض الی قدر آربع آصابع مفرزجات و تربع قبره؛ میت را از طرف پاها 
آهسته داخل قبر بگذار, و قبر را تا مقدار چهار انگشت باز به زمین 
بچسبان, وقبر را چهار گوش کن). 


ملاحظه می کنید نویسنده, کلمه (تسلّم) را جایگزین کلمه (تسلّه) یا (یسكٌ) 
کم کل زا وا ال تشر حص اردسا ری مه رال عودون 
کاممه رتم سا اخافه کیو ات 


البثه 


دزن بعضین از تسم ها کلمه زا واردشعهه اسنت: خبانکه در بعضی فسخه 
ها بجای کلمه (تربع) کلمه (ترفع] وارد شده است, ولی در هب روایتی 
کلمه (تربع) و (ترفع) در کنار همدیگر وارد نشده است. 


و منرجم نیز در معنای روایت تحریف کرده است. 


هزیر ارس فصن کامه لا درف بات اس اسف زل نت مره رد 
خضر انمتجناب,بلند ساختن فین دن اند ازیجهان انگشت. وشسیت هی از 
ان اندازه ساکت است و هیچ دلالتی بر حرام بودن ان ندارد. 


غلاون بر ان سند این روایت ضعیف است., چون درسند این روایت ت سهل بن 
زیاد وجود دارد و او ضعیف است. 


و روایت دهم (لا ترفعوا قبری فوق آربع آصابع مفرّجات) اگر چه در ظاهر 
دلالت. ذارد بر اینکه. فبر امامخ علیه السلام تباید بیشتر .از چهار انگکضت 
ارتفاع یابد, و نهی دلالت بر حرمت دارد. ولی این روایت از نظر سند بسیار 
ضعیف بوده و شایسته استدلال نیست,؛ زیرا عمر بن واقد که در سند این 
روایت بوده مجهول است و در کتابهای رجالی درباره او سخن گفته نشده 


گروه سوم: 
در گروه سوم نویسنده و مترجم کلمات بعضی از فقها را ذکر کرده و از 
آنها ؛ به عنوان روایت یازدهم و دوازدهم پاد می کنند. انفافی ویستد : 


(روایت یا زدهم: محمد بن جمال الدین عاملی معروف به شهید اول می 
نویسد: : (رفع القبر عن وجه الأُرض بمقدار آیخ آصابع مفرجات الی شبر, 
لاازید, لیعرف فیزار فیحترم ؛ قبر فقط باید به اندازه چهار انگشت باز تا یک 
وجب بلند شود از ترس اینکه مبادا شناخته شود و مورد رفت وآمد و 


احترام (خلاف شرع) قرار گیرد). 


۳ 
نو هه 


شما را به چند نکته درمورد این سخن جلب می کنم: 


شیعه است. از این رو طرح ان به عنوان روایت؛ غلط و دروعغ است. 


2 این فرمایش, سخن شهید اوّل نیست. سخن شهید اول در مقام بیان 
مستحبات اين است: (و رفع القبر آربع آصابع). آنچه نویسنده ذکر می کند 
سخن به شهید اوّل دروغ دیگری است. 


تا یک وجب بلند ساخته شود. و زیادتر از ان مستحب نیست. نه انکه زیادتر 


4- مترجم نفهمیده است که جمله (لبعرف فیزار فیحترم) متعلق به (رفع 
القبر...الی شبر) است, و متعلّق به (لا آزید) نیست. معنای سخن ایشان 
این است ۰ هافر از روی من به مقدارعهان کشت بار ایک 
وجب مستحب است تا قبر شناخته شده و بتوان آن را زیارت نموده و 
اه کرد 


در ادامه, سخن شیح الطائفه نیز به دروعغ و به هدف فریب افکار به عنوان 
روایت دوازدهم معرفی شده است. 


از آنچه تا کنون ذکر شده, چند مطلب روشن می شود: 


۳ کسانی که این نوشتار را تهیه کرده اند نسبت به فهم متون روایی کاملاً 
بیکانه و.نا آشتا فستند. 


2 آنان با توسٌل به تحریف لفظی و معنوی روایات معصومین علیه السلام 
فسته فرست اقکار موم را داد 


3+ آنفه دز این تونشاز آمده: هیج دلالتی, بر عزفت. ابخاد کنید و باز گام ان 
روی قبور پیامبران و امامان و 


لیا تدای 


)3( 


احداث مسجد بر روی قبرها 


یکی دیگر از مسائلی که توشط اهل سئت مطرح می شود و وهابی ها در 
تبلیغات خویش, بخصوص در موسم حج و عمره, به عنوان یک شبهه و به 
قصد تشویش ذهن مسلمانان مطرح می نمایند, ساختن مسجد بر روی 
قبرها و احداث عبادتگاه بر روی قبور پیامبران. امامزادگان و اولیا است. 


انان می گویند: ساختن مسجد بر روی قبور و یا دفن کردن میت در مساجد 
و روشن نگه داشتن چراغ در جایی که قبر وجود دارد, مخالف با شریعت 
اسلام و سئت رسول خدا صلی الله علیه وآله است. چرا شما شیعیان بر 
روی قبرها مسجد می سازید و تا پاسی از شب بر بالای آنها چراغ روشن 
قف کنید هدر آن. آفاکزن نماز می گذارید؟ ! مسجدی که بر روی قبرها بنا 
شده, باید تخریب شود, همان طور که اگر مرده ای در مسجد دفن گردد 
باید نبش قبر شده, خارج گردد. در دين اسلام مسجد و قبر با یکدیگر جمع 
نمی شود, بلکه هر کدام بعد از دیگری احداث شده باشد, از آن منع شده و 
تخریب می گردد و هر کدام که زودتر بنا شده, باقی می ماند. و نماز در 
مسجدی که بر روی قبر احداث شود باطل است. 


(عن عطاء بن یسار, أَنْ رسول الله صلی الله علیه وآله قال: اللْهم ! لاتجعل 
قبری عشا عید. استد غضب الله علی. قفوم اتخدها قنور انشانهم مساجد(1).) 


(از عطاء بن یسار روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: پروردگارا! قبر مرا بتی قرار نده که عبادت شود. غضب خداوند 


به قومی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. بسیار شدید است.) 


و در روایت دیگر, ابوعبیده بن جاح می کوید: 


(آخر ماتکلم به النبی صلی الله علیه وآله: اخرجوا بهود, آهل الحجاز وأهل 
نجران من جزیره العرب, واعلموا آَنْ شرار الناس الذین ایخذوا قبور 
انبیائهم مساجد(2).) 


(اخوین نشخ بنامنن ضلی الله علیه واله این تبون هودبان ججار و تجر ان 
از جزیره العرب بیرون کنید و بدانید که بدترین مردم در نزد خداوند کسانی 


و ابوهریره می گوید: از رسول خدا| صلی الله علیه وله شنیدم که و 
فرماید: 


(قاتل الله نمی و التضاره اعووا یر اساعیم فسات( 


(خداوند یهودیان را بکشد, آنان قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار داده 


اند.) 
(لفم له الیفود مالتضاری آ دما قیفر امامم مشاه (4).) 


1. الموطاء ج1, ص172؛ مسند آحمد, ج2, ص246؛ المصّف (الصنعانی), 
ج1, ص 406. 


2 مسند آحمد بن حنبل, ج1, ص195 کنز العقّال, ج4, ص 382. 


3 صحیح مسلم, ج 2 ص 67 صحیح البخاری, ج1, ص113 مسند آخفد بن 
حنبل, ج2, ص2859284 و396؛ سنن آبی داود السجستانی, ج2, ص 85؛ 
السن الگتری. (السمقی ۸ م90 شش الکری (السانی, ۸2 
ص 257؛ المصئف (الصنعانی), ج1, ص‌406؛ الجامع الصفغیر. ج2, ص 396؛ 
کنزالعمال, ج7. ص 147. 


4 صحیح مسلم, ج2, ص67؛ صحیح البخاری, ج1. ص110و112 و ج2, 
9 وخ فر 1 مد اند خلی.ض 205 ۵ خر ض 204 تن 


النسائی,. ج2. ص41 السنن الکبری (البیهقی), 2 ص435: مجمع 
الزوائد, ج2, ص27 ۰28 مسند ابی داود الطیالسی. ص88؛ السنن الکبری 
(النسائی),. ج1. ص260؛ کنز العمال. ج7. ص‌236؛ المصئثف (ابن ابی 
شیبه), ج2, ص269. (نفرین خداوند بر بهود و 


نصاری باد؛ زیرا آنان قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار داده اند.) 


و آبن عباس گفته است: (رسول خدا لعنت کرده زنانی را که قبرها را 
زیارت کنند و کسانی را که بر قبرها مساجد می سازند و در کنار انها 
چراغهایی می افروزند.) 


در این روایات سازندگان مسجد بر روی قبرها به عنوان (مغضوب < مورد 
خشم) و (ملعون < نفرین شده) و (شرار الناس < بدترین مردم) در نزد 
خداوند و رسولش معرژفی شده اند و این دلالت دارد بر اینکه ساختن 
مسجد بر روی قبور حرام است. 


پاسخ اول 


در اتحا اند خفاه (اشجها عیفر اسایم ماد از نظر معموهی, ورد 
بررسی قرار گیرد. 


این جمله به دو صورت ممکن است معنا شود: 


1 بهودیان و نصاری بر روی قبور يا در کنار قبور پیامبرانشان مسجد می 
ساختند و در آنجا به سمت قبله اصلی و در برابر خداوند یکتا سجده می 
نمودند؛ بنابر این روایات دلالت دارد بر اینکه نباید در روی قبر و يا کنار قبر 


2 بهودیان و نصاری قبر پیامبرانشان را قبله قرار می دادند و در برابر آنها 
سجده می کردند؛ مانند بت پرستان که در برابر بت های چوبی و سنا 
سجده می نمودند. از اين رو روایات, سجده شرک آمیز و پرستش قبور 
انبیا و اولیا را مورد نکوهش قرار می دهد, نه ساختن مسجد بر روی قبور 
و یا در کنار قبور را. 


بی شک مراد از جمله مذکور, معنای دوم است. و شواهد و قرائن 
گوناگونی در 


1 مسند آحمد بن حنبل, ج1, ص229؛ سنن آبی داود (ابن الأشعت), ج2, 
ص 87؛ سنن الترمذی, 1 ص 201؛ سنن النساتی. ج4, ص<95؛ مستدرک 


ص 452453 


نایید این مطلب وجود دارد. 


اوّلا: اگر معنای کلمه (اثخاذ) و (مسجد) از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی 
گردد. روشن می شود که مراد از جمله مذکور, معنای دوم است. 


کلمه (اتخاذ) هم در لفت و هم در اصطلاح قرآن و احادیث, به معنای (قرار 
دادن) و (گردانیدن) است. 


در کتاب (المنجد) می نویسد: (الّحَدّه وتجده تجذاً: صیّره. نقول: اتخذه 
صدیقا: جعله صدیقا له(1)؛ اتخذه و تخدّه. یعنی: گردانید او را. می گوییم: 
اتخذه صدیقا, یعنی: او را دوست خودش قرار داد.) 

قرآن کریم نیز می فرماید: 

(أَقرأیْت من اتحَد الَة هواه) 

(آیا دیدی کسی را که خدای خود را هوای نفس خود قرارداد؟.) 

(وقالوا انَحَدّ الله وَلدً) 

(و گفتند: خداوند برای خویش فرزند قرار داده است.) 

و نیز گفته می شود: 

(الحمد لله الذی ائخذ محشداً نبا 

(سیاس خداوندی را که محمد را پیامبر قرار داد.) 


و کلمه (مسجد) در اصل به جایی گفته می شود که در آن سجده می شود. 
(4) و در رف به محلّی گفته می شود که در آن دعا و سایر عبادات انجام 


من کیرد 


با توچه به معنای این دو کلمه, نتیجه می گیریم که در معنای جمله (ابخذوا 
قتفر استاتقم هشتاسد)ندو اختفال اروت 


الک ماس ور سامتاتان سح نا رسد 

و یس 2 

2 الجائیه | 23. 

3 البقره / 116. 

تلهم ره ی 1 دا لسان الغون: خر 304 


ب( آنها قبور پیامبرانشان را سجده گاه قرار می دادند و در تانق انا 
خضوع می کردند. 


سیاق روایت, همین معنای دوم را می فهماند. و اگر مراد معناي اول باشد, 
شاستته بوخ کون (اشنها علمی فیور بانیم ناهد ی رآنان بر 


داستان اصحاب کهف می فرماید: 


(قال الخین علیوا غلی آفرهم لعج عم تجدا 


(کسانی که نز ار انا اه یافتند. گفتند: بر روی آنها مسجدی قرار می 
دهیم.) 


بدیهی است که معنای سازگار با لعن و نفرین معنای دوم است. نه معنای 
اول. یهود و نصاری از ان جهت مورد لعن خدا و رسولش هستند که قبرهای 
نمودند؛ مانند سجده بت پرستان در برابر 


بسیاری از اندیشمندان اهل سئت نیز از روایاتی که ذکر شد همین معنای 
دوم را استنباط کرده اند. 


از بیضاوی نقل شده است: (چون بهود و نصاری به منظور بزرگداشت 
مقام پیامبران بر قبور آنان سجده می کردند و قبرها را قبله قرار داده. در 
نماز به سوی آنها می ایستادند و آنها را بت قرار می دادند, پیامبر اسلام 
مسلمانها را از این کار منع کرد. اما اگر کسی مسجدی در کنار قبر شخص 
صالحی بسازد و قصدش تبرژک و نزدیک شدن به آن شخص باشد, نه تعظیم 
در.برابز قبر و قبله قزار دادن آن؛ این کنتن مشهول وغده عداب نیست.) 


و سندی بن عبدالهادی در حاشیه بر سنن نسائی می نویسد: (منظور پیامبر 
صلت الله علیه وله این است که اش ار اه بیخده تضاری با فیرهای 
1 کهف / 21. 


حذر دارد, یز انا قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. یا به سمت 
آن قبرها به قصد تعظیم سجده می کردند, و با آنها را قبله 


فزار فی دادن وحن تماز بهتشعت: نها من ایشتادنی) 


و بکری در کتاب (اعانه الطالبین) درباره معنای این روایت می نویسد. 
(آنچه از آن نبهی شده است قبله قرار دادن این قبر ها به قصد تبژک و 
مانند آن است.) 


ذخا خر هی تست (آنان قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار می 
دهند, یعنی ؛ با نماز خواندنشان به سمت ان قبرها.(3)) 


قرطبی در تفسیر آنچه ابومرند غنوی از رسول خدا صلی الله علیه واله 
قان.هن ند رل تضلم (لی القبور ولاتجلسوا علیها) می گوید: (اين قبرها را 
قبله قرار نده و بر آنها يا بسوی آنها نماز نخوانید چنانکه بهود و نصاری 
انجام داده اند.) 


این بااشد: قبرهای پیامبران را قبله ای که بة سمت ان نماز خوانده می 
شود قرار نده.) 


ثانیا: در روایت عطاء بن یسار, پیامبر اکرم صلی الله علیه وله ابتدا می 
فرماید: (اللهم ! لاتجعل قبری وتنا یعبد؛ پروردگارا! قبر من را بت قرار 
نده...) و این قرینه است بر اینکه مرادش از (قوم اتخذوا قبور اتقا هم 
مساجد) این است که چون قوم یهود و نصاری قبرهای پیامبرانشان را بت 
قرار می دادند. خداوند بر انها غضب کرده است. 


تالتا: وقتی پیشینه اعتقادی و عملی یهود و نصاری را بررسی می کنیم به 
اين نتیجه مي رسیم که آنان درباره پیامبران خویش غلوّ می کردند و به 
قصد تعظیم آنان. سخنهای شرک آمیز می گفتند, و به همین جهت همواره 
۳ نکوهش خداوند قرار می گرفتند؛ از اين رو در قرآن کریم می 
مرماید. 


2 


اعاش اطا تفش ار رو 

3 همان, ج2, ص151. 
ری 0 و 0و 
5.التمهید, ج6, ص‌383. 


(قالت هو ریز اب ال وقالت اللّحَرّی لهس ان ال یک قولهم 
یا ههم بضهون قوْل الذین کقروا من قتل قَتلهم ال آگی ُوْقَکَونَّ) 


(قوم بهود: و ۳ پسر خداوند است. و قوم نصار| ی مسیح پسر 
خداوند است. این چیزی که بر زبان می اوردند. همانند سخن کسانی است 
که بیش از این کافر شده بودند. خداوند آنها را بنکشد. به کدام بیر اهه رانده 


توجه دارید که جمله (قاتلهم الله) در نکوهش یهود و نصاری صادر شده 
است, به خاطر اینکه آنان درباره پیامبرانشان لو کرده, سخنان شرک آمیز 
می گفتند. و همین جمله نیز در حدیث ابوهریره درباره یهود نقل شده است 
و دلیل آن را (اتخذوا قبور آنبناهم مساجد) قرار داده است و این قرینه 
است بر اينکه منظور از (مساجد) ساختن مسجد بر روی قبر نیست. بلکه 
منظور این است که آنان به قصد تعظیم پیامبرانشان در کنار قبور آنان 
کارهای شرک آمیز انجام می دادند, اين قبرها را مسجود قرار می دادند و 
برای انها سجده می کردند. 


پاسخ دوم 


روی قبرهای پیامبرانشان مسجد می ساختند و به همین جهت لعن شده 
اند. ولی باید توجه داشت که لعن در همه موارد دلالت بر حرمت ندارد؛ 
زیرا معنای لعن خداوند دور شدن شخص از رحمت خداوند است. بلکه در 
بسیاری از موارد کلمه (لعن) برای بیان کراهت استعمال شده است., مانند 
این روایت: (لعن الله کل مذواق مطلاق(2)؛ خداوند هر کسی را که 


زیاد طلای من دهد نفربنصی کندا بی.شفی طلای هفه‌اری جان. آشت: اکن 
چه زیاد طلاق دادن کراهت دارد. 


بنابراین, روایات_ مذکور دلالت بر کراهت ساختن مساجد بر روی قبور وِ 
اس یا ایا ای تفت بر ای ه فا سا اقل رانا 
رات کر ارت 


1 التوبه / 30. 
پاسخ سوم 


قبر اسماعیل علیه السلام در مسجدالحرام داخل حجر اسماعیل است و 
قبر هفتاد پیامبر در مسجدالحرام بین حجرالاسود و چاه زمزم واقع شده 


است. 


طحطاوی در حاشیه بر شرح مراقی الفلاح, در دفاع از کراهت نداشتن 
نماز در مقبره پیامبران می گوید: 


(لأ هم آحیاء فی قبورهم, آلا تری آنْ مرقد اسماعیل علیه السلام فی 
ار کت ارات ی وز مزم قبر سبعین نبیا(1).) 


(ژیزاتامتران کر داخل فترها تیر ریدم اند ابا تفیبیتی که مرقد اسماعیل: 
علیه السلام در ججر زیر ناودان طلا و قبر هفتاد پیامبر در فاصله میان 


حجرالاسود و چاه زمزم می باشد؟.) 
پاسخ چهارم 


ی ی کرو یشان ی الا ها لصف سای واه که 
تاه مشرکان ی واین فطل است که صام ایوسدان اه هت 
اقا ور وهای که اس اسر لیا 
علیه واله به مدینه آمد و در بالای مدینه در منطقه ای به نام بنو عمرو بن 
و رو آعدب تامت یی الم والت بارعا مایم بت 


آقافت. کردز شین شخصی: را چه ند فیله. نی النجار فرتفاد و آنها ترا 
فراخواند. بنی النجار شمشیرها را به کمر بسته, به 


محضر پیامبر صلی الله علیه وآله آمدند. ناگهان دیدم پیامبر صلی الله علیه 
وله حرکت کرد ابوبکر پشت سر او بود و بزرگان بنی النجار در اطراف 
آن حضرت حرکت می کردند, تا رسیدند به حیاط خانه ابوایوب. پیامبر صلی 
الله علیه واله دوست داشت هرگاه هنگام نماز می شود 


2 این قدامه می گوید: (در مسجد رسول الله صلی الله علیه واله قبرهای 
مشرکان وجود داشت و این مطلب اثفاقی است.) المفنی, ح1, ص18 7. 


نماز بخواند و [اگر هنگام نماز می شد] در آغل گوسفندان هم نماز می 
خواند. از این رو پیامبر صلی الله علیه واله به یاران خویش دستور احداث 
مسجدی را دادند. شخصی را به نزد بنی النگار قرستاد و به آنان فرمود: 
ای قبیله بنی النچار ! قیمت این مکان را که دیوار چینی کرده اید ارزیابی 
کنید. بنی النجٌار گفتند: به خدا سوگند قیمت آن را جز از خداوند نمی 
خواهیم. آنفنفصی. که نو در داخل آن محوطه قبرهای مشرکان و خانه های 
خراب و درختان خرما وجود داشت پیامبر صلی الله علیه واله دستور داد 
قبرهای مشرکان ویران گردد و خرابه ها همسان شود و درختان تن 
گردد. اصحاب درختان خرما را در قبله مسجد به طور منظّم و در یک ردیف 
گذاشتند و در دو طرف نخلها سنگ ریزه هایی را جاسازی کردند (تا غلتیدن 
آنها آسان شود) و سنگهای بزرگ را بر روی آنها به مکان دیگری منتقل 
ساختند: پیامیز ضلی الله علیه. واله:تیز :در کنا ۳ 


پروردگارا ! خیر و نیکی جز نیکی اخرت نیست. پس انصار و مهاجرین را 


اين روایت را بسیاری از محدّثین و فقهای اهل سنت ذکر کرده اند(2) و 
او این ات این شید بر رت ور اسان ان 


بنابر اين هیچ دلیل معتبری بر حرام بودن احداث مسجد در روی قبور یا 
اولیا امری پسندیده و از مصادیق تعظیم شعائر خداوند است. 


آری, احداث مسجد در گورستانی که فقط برای گورستان وقف شده 
است, پا احداث قبر در مسجدی که فقط برای مسجد وقف شده جایز 
نیست ؛ زیرا در موقوفات؛ آنگونه که وقف شده اند تصرف جایز است. 


2 مسند آحمد بن حنبل, ج3,. ص212و244؛ نیل الاأوطار, ج2, ص152؛ 
صحیح البخاری, ج4, ص266؛ سنن آبی داود السجستانی, ج1, ص 111؛ 
سنن النسائی, ج2, ص40؛ السنن الکبری (البیقهی), ج2, ص‌438؛ السنن 
الکبری (النسائی), ج1, ص‌259؛ مسند آبی یعلی, ج7. ص194 صحیح ابن 
خزیمه,. ۰.2 ص 6 صحیح ابن حبان. ج6, ص 97 الطبقات الکبری, ج1, 
ض ۰2340 البدایه و التهايه (انن. کتیر) حور ۰261 الشیره التبوبه ( این کتیر): 
ج2, ص 303. 


دعا و نماز در کنار قبرها و مشاهد مشرفه 

یکی از دیگر شبهاتی که توسط مبلغان اهل سئت مطرح می شود, خواندن 
دعا و نماز در کنار مرقد پیامبران؛ امامان, علما و قبور سایر مسلمانان 
ات همواره در بفیع و مزار شهدای اخد و سایر اماکن از خواندن نماز و 


دعا جلوگیری کرده, خواندن قرآن يا فاتحه برای اموات را كاري بیهوده و 
بلکه بدعت و حرام می دانند. البته اتنگوتة لفات بر کرو ار آمونه های 


ابن تیمیه می گوید: 


(نماز در کنار قبور مشروع نیست.) 


و نیز می گوید: (نماز در مقبره و 


یا به سوی مقبره صحیح نیست.) 
و ابن قیم می گوید: 


(از فرمایشات پیامبر صلی الله علیه وآله نیست که برای عزاداری اجتماع 
شود و برای میت قرآن خوانده شود, نه در کنار قبرش و نه در جای دیگر. 
همه این کارها بدعتهای جدیدی است که اسلام نمی پسندد.) 


القتافی الگيری: ور هی 326 ارات العلمیه-ض 25 تیه نقل: ار 
كت الجنائز (البانی), ص214 


3. زاد المعاد, ج1, ص 08 <. 


آناندر فقام اشتدلال بهم.-ختند روایت. از بیاشتر. استلام اصلی اللة علیه: والة 
استدلال کرده اند: 


رابت تا ( افو خدری صفته است: رسول. عدا ضلن: الله غلیه و الم 
فرمود: همه زمین مسجد است. جز مقبره و حمام.) 
وخ ای تووم ‏ سامت ی ال اه واه رما رصان فقس ام موه 


است. 


روایت سوم: (اين عمر از پیامبر صلی الله علیه وله نقل می کند: در خانه 
های خود جایی را برای خواندن نماز اختصاص دهید و انها را قبر قرار 
ندهید.) 


روایت چهارم: (ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه واله روایت کرده 
است: خانه های خود را گورستان قرار ندهید.) 


روایت پنجم: (زید بن جبیره از داود بن حصین از ابن عمر روایت کرده 
است : پیامبر صلی الله علیه وله از اقامه نماز در هفت مکان نهی فرموده 
است: جای زباله. کشتارگاه. مقبره. وسط راه, حمام, آغلهای شتران و 
پشت یام کعیه,) 


از مجموع این روایات استفاده می شود که نماز خواندن در کنار قبرها 
حرام است؛: زیرا پیامبر صلی الله علیه واله از خواندن نماز در کنار قبرها 
نهی کرده است. و نهی پیامبر صلی الله علیه واله ظهور در حرمت دارد. در 
این جهت تفاوتی میان قبرهای 


مطلق است و شامل همه این موارد می شود. 


1 نیل الأأوطار, ج2, ص135 مسند آحمد, ج3, ص‌83؛ سنن الدارمی, ج1, 
ص323 ؛ سنن ابن ماجه, ج1, ص‌246؛ سنن آبی داود (ابن الأًشعت), ج1, 
ص‌119؛ سنن الترمذی, ج1, ص199:؛ مستدرک الحاعم, ج1, ص 251 
السنن کر (البیهقی), ح2, ص 435 کنز العمال, ج 7, ص‌43د. 


2 صحیح ابن حبان, ج6, ص۱90 کنز العقال, ح8, ص195؛ مسند آبی یعلی, 
ج5, ص175؛ مجمع الزوائد, ج2, ص 27. 


3. صحیح البخاری, ج1. ص112 و ج2, ص56, سنن آبی داود (ابن 


4 مسند آحمد بن حنبل, ج2, ص284؛ صحیح مسلم, ج2, ص188؛ سنن 
ج1, ص216؛ السنن الکبری (البیهقی), ج2, ص 329. 


القاساد در کتار قیزها و ماه اف 


1 اصضال االی این است که آقامه‌ مار اخحصاص هسکان خاش تتار درس 

هر مسلمانی می تواند در هر مکانی نمازهای واجب و مستحب خود را 
۰ م اینکه شارعء مقذس در مورد مکانی خاص از اقامه نماز, نهی 
کرده باشد. مراجعه به قرآن کریم و احادیث, بیانگر وجود یک قاعده کلّی و 
اصل اوّلی در اسلام است به نام (صحّه الصلاه فی کل مکان الا ما خرج 
بالدلیل) ؛ ؛ (نماز در هر فکای: صحیح است مگر اينکه دلیل خاصطی درباره 
بطلان نماز در یک مکان خاص وجود داشته باشد.) 


خداوند متعال می فرماید: 
(آقم الصّلاه لِدْلُوي السَمُس الی عسق الیل وفُرءان المَجُر) 


(نماز را در وقت زوال خورشید تا ابتدای تاریکی شب و هنگام طلوع فجر 
به پا دارید.) 


(وحیْث ما کم قولوا وجُوهکُمٌ شَطره) 


(و هر کجا بودید صورتتان را هنگام نماز بسوی 


قبله بر گردانید) 


در آیه اول برای اقامه نماز, وقت خاطی را معین کرده است, ولی از 
مکان خاص هیچ سخنی به میان نیاورده, پس ابه سبت به مکانها اطلاق 
دارد. 


و در آیه دوم خداوند متعال تصریح کرده است که در هر مکانی که بودید, 


و همچنین علاوه بر روایات موجود در کتابهای ما شیعیان روایتی را اباذر از 
پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده است و بخاری و مسلم آن را در 
صحاح خود ذکر کرده اند که دلالت آن بر وجود این قاعده کلّی بسیار واضح 


و رون بت 


اباذر از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود: 


1 الاسراء / 78. 

2. البقره / 144. 

(حینما آدرکتّک الصلاه فصل والأرض لک مسجد(1).) 

(فر. کجا که فا شا شور مار را افامه کر زرا همه مین رام و 


مسجد است.) 


این روایت با تعبیرهای گوناگون در کتابهای حدیثی اهل سئّت نقل شده 
است. در بعضی عبارتی را که ذکر کردیم, و در بعضی دیگر: ( آینما ادرکتک 
الصلاه فصل, فهو مسجد) يا (قال: جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا, 
فحیثما آدرکتک الصلاه فصل) يا (حیثما آدرکتک الصلاه فصل, فائه مسجد) 
وجود دارد. 


مضمون همه این عبارات یک مطلب است و آن مطلب عبارتست از صحیح 
بودن نماز در هر مکانی, مگر اینکه یک دلیل گویا و صریح درباره مکان 
خاضی وارد شده باشد که ادای نماز در ان مکان حرام باشد. 


ففهای اهلشنت نیز روانت: اور را یک قافن کلی ع اضلن او لیبععافی 
کرده و برای اثبات صحت نماز در بسیاری از مکانها به این روایت استناد 


کرده اند. 


ابن حزم 


در کتاب (المحلی) می نویسد. 


(الصلام, فی البیعه والکنیسه وبین النار والمجزره.. ۰ وقی کل موضع جائزه 
ما لمات او اخماع هنن فی تحریم ااعلن فش مکان ۲ فیوقف عند 
النهی في ذلک.... عن ابی ذرژ, قال قلت: پارسول الله ! ای مسجد وضع فی 
الأرض أوّل؟ قال: المسجدالحرام. قلت: ثم آ۳؟ قال: المسجد الأقصی. 
ط کر سا ال ار یا را فا 


مسجد(3).) 


نماز در معبد یهودیان و کلیسای مسیحیان و میان آتشن و کشتار گاه و... د 
هر مکانی جایز 


2 صحیح مسلم, ج2, ص63؛ مسند آحمد بن حنبل, ج5, ص156 و160؛ نیل 


د یی هن رو 


است, تا زمانی که روایت پا اجماع مستحکمی بر حرام بودن نماز در مکان 
خاضی وارد نشده باشد. در غیر این صورت باید از خواندن نماز در آن 
مکان خودداری کرد. ابوذر می گوید: به رسول خدا صلی الله علیه وأله 
عرض کردم: پا رسول الله! نخستین مسجدی که در روی زمین تأسیس شد 
کدام مسجد است؟ فرمود: مسجدالحر ام. عرض کردم: پس از ان چه 
مسجدی تأسیس شد؟ فرمود: مسجد الاقصی, و شما باید هر کجا هنگام 
نماز شد, نماز را اقامه کنی ؛ زیرا همانجا مسجد است.) 


۵ نیز می: گوید: (نماز جایز است در معابد و کلیساها و آتشکده ها و محل 


شراب یا... در آنجا نباشد؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده 
است : ۰ مین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است. پس هنگام نماز 
هر کجا بودی نماز بخوان.) 


و.نیز هی کوید: (این فطلب درنست است. که پيامبر صلی الله. علیه واله 


فرمود: زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده. پس هر کجا وقت 
نماز رسید نماز لذ| جایز نیست کسی را از خواندن نماز در مکانی 
شنم گنه مکی فکانی که انیت دبا رهوهته تاد قزر آنها وازه شدم: با شص) 
سید سابق در کتاب (فقه السثه) می نویسد: (از نعمتهای ویژه ای که 
خداوند به ات اسلام داد, این است که زمین را برای انان پاک و مسجد 
قرار داد. بنابراین هر کسی از مسلمانان در هر کجا که وقت نماز شد, در 
همانجا باید نماز بخواند, ابوذر گفته است...) 


نووی در (شرح صحیح مسلم) می نویسد. : (فرمایش رسول خدا| صا هت الله 
علیه واله ( آننما آدر کتک ) 


1 همان. ص185 186. 

2 همان, ج5, ص 76. 

3 فقه السئه, ج1, ص 246. 

دلالت بر جواز نماز در تمام مکانها دارد, مگر مکانهایی که شرع استثنا کرده 


است.) 


قرطبی نیز در (تفسیر القرطبی) درباره روایت ت ابوذر از پیامبر صلی الله 
قاه الم فطانی توادی سش عت ار اسان شا ام ند 
گفتار بعضی از علما دارد که از اقامه نماز در بعضی مکانها منع کرده اند. 
سپس روایت ترمذی از ابن عمر را نقل می کند که رسول خدا صلی الله 
له ال از ناه ار رهفت ما وی فونه ارت ها ال 
کشتار گاه, گورستان,: وسط راه, حمام, اغلهای شتران و بر بام خانه خدا. و 


7 ادامه اشاره می کند , به اقوال علما درباره نماز خواندن در این مکانها. 
ای 


(الضخیه انشا الله الخن بل علبه التظر مالخی آن الضلا تک موض 
طاهر صحيحة. 


و روی من قوله زد الله علیه وله ( ان هذا واد به شیطان) , وقد رواه 
معمر عن الزهری, فقال: (واخرجوا عن المواضع الّذی آصابتکم فیه 
الففله از وقول علی بای وسولن الله صلی الله علیه وآله آن اصلّی 
برض بابل فائها ملعونه), وقوله علیه السلام حین مر بالحجر من ثمود: (لا 
تدخلوا هوّلاء المعدّبین الا آن تکونوا باکین), ونهیه عن الصلاه فی معاطن 
الیل الی شش دلی ما فی الباب فانه مردود الق الاضول: المخنمم. غلیها 
والدلائل الصحیح مجیثها. قال الامام الحافظ آبوعمر: المختار عندنا فی هذا 
الباب أَنٌ ذلک الوادی ف هن فا ارات ان ضلمه فا کلفا:ها ثم 
تکن نجاسه متیقنه تمنع عن ذلک. 


ولا معنی لاعتلال من اعتل تا موضع النوم عن الصلاه موضع شیطان, 
وموضع ملعون ات آن تقام فیه الصلاه. 


وکل ما روی فی هذا الباب من النهی عن الصلاه فی المقبره متارن بابل 
وأعطان الأبل وغیر ذلک ما فی هذا المعتی: کل لک عندنا منسوخ 
ومدفوع 


1 شرح صحیح مسلم (النووی), جظء ص 2. 
امه قلخ لین ال غلیه وال (خفلت لی الارض اقا تخد میور 
لت لین الله یه وا نم فلت لیا سا وی آچزنا 


الصلاه فی المقبره والحمام وفی کل موضع من الأرض اذا کان طاهراً من 
الأنجاس. وقال صلی الله علیه وآله لأبی ذرٌ: (حیثما ادرکتک الخاه فص 


فان الأرض کلها مسجد), ذکره البخاری ولم یخص موضعاً" من مواضع. 


و من احتج بحدیث ابن وهب قال: آخبرنی یحیی بن یوب عن 


زید بن جبیره عن داود بن حصین عن نافع عن ابی 9 الترمذی 
الذی ذکرناه, فهو حدیث آنفرد به زید بن جبیره وانکروه علیه, ولایعرف هذا 
الحدیث مسندا الا بروایه یحیی بن ایوب عن زید بن جبیره. ود که الا 
بن سعد الی عبدالله بن نافع مولی ابن عمر یسأله عن هذا الحدیث, وکتب 
الیه عبدالله بن نافع: لا آعلم من حدّت بهذا عن نافع الا قد قال علیه 
الباطل (1).) 


و اما اينکه می بینید روایت شده است از رسول خدا صلی الله علیه وآله 
که فرمود: در اين مکان شیطان وجود دارد, و يا معقر از زهری روایت 

کرده شنت که اهر ضلین اللة خلبه. وال فرمود از مکانهایی که صوختب 
غفلت می شود خارج شوید. و يا از علی علیه السلام روایت شده که: 
بناشتنن.خلی. الله. علیه: .واله مرا از خواندن نماز در سرزمین بابل نهی 
فرمود. زیرا این سرزمین نفرین شده است, و يا فرمایش آن حضرت در 
هنگام برخورد با فردی از قوم مود در کنار حجرالاسود: بر این عذاب شده 
گان وارد نشوید, مگر اینکه گریان باشید, و يا اینکه پیامبر صلی الله علیه 
واله از نماز در اغلهای شتران نهی کرده است. و يا اجادیت دیگرق. که دز 


این باب وارد شده است, 


همه اینها به احکام اصولی اسلام که مورد اثفاق می باشد و نیز به دلیلهای 
درستی ۳ در آینده هی آید بر کشت داده فی شود. امام حافظ ابوغمر(1) 
گفته است: نظر ما در این 


و معنا ندارد که کسی عذر آورد که مکان خواب جای شیطان و نفرین شده 


است. 


و هر آنچه در این باب روایت شده مانند نهی از نماز در مقبره یا سرزمین 
بابل يا اغلهای شتران و... به نظر ما منسوخ و بی اساس است؛ زیرا ت 
فرمايش رسول خدا صلی الله علیه وآله: (جعلت لی الأرض کلها مسجد | 
وطهورا) ال همه ان موارد می شود. 


و به دلیل فرمایش آن حضرت: (جعلت لی الأرض...) نماز در مقبره و حمام 
و هر مکان دیگری که الوده به نجاست نباشد را جایز می دانیم. 


و پیامبر صلي الله علیه وآله به ابوذر فرمود: حیثما ادرکتک الصلاه فصل, 
فان الأرض کلها مسجد. ارت ها ۱ بخاری نقل کرده و اختصاص به مکان 


خاضی نداده است. 


در پاسخ از کسانی که برای اثبات عدم جواز. به حدیث ابن وهب که گفته 
است : یحیی بن ایوب, از زید بن جبیره, از داود بن حصین؛ از نافع از ابن 
عمر برای من روایت ت کرد حدیثی که ترمذی ذکر کرده است. استدلال می 
ی این حدیث را ننها زید بن جبیره نقل کرده است و از او 


است. لیث بن سعد به عبدالله بن نافع نامه ای می نویسد و از این حدیت 


کات یت رای ارت کردم است سا مه سم دا 


1 منظورش این عیدالیر :ور کناب (التمهید) است:»ر.ی* کناب التمهیه جر 
ص 3 ل(2۱. 


2 در خصوص ضعف زید بن جبیره به طور مفصّل سخن خواهیم گفت. 


در مجموع قرطبی معتقد به استواری قاعده کلّی (صحت نماز در هر 
مکان) است و عموم فرمایش رسول الله صلی الله علیه وله (جعلت لی 
الأرض مسجداً وطهورا. فحیثما ادرکتک الصلاه فصل) را پایدار می داند و 
روایات معارض را حمل بر کراهت می کند. 


شاشات ای ات فران کر مایت امسر صلی اللهعایه ال تا ده 
می شود که اصل اوّلی درباره اقامه نماز در مقبره و مشاهد مشر‌فه و نیز 
هر مکان دیگری جواز آن است. مگر اینکه روایت معتبر و دلیل مستحکمی 
در خصوص موردی عدم جواز را ثابت کند؛ مانند روایاتی که اقامه نماز در 
مکان غصبی يا نجس را ثابت می کند. 


و اما روایات پنجگانه ای که درباره نبهی اقامه نماز در کنار قبور ذکر شده 
همانطور که خواهد امد از استحکام لا زم برخوردار نبوده, قدرت تخصیص 
عمومات را نداشته و دلالت بر حرمت ندارند. 


2 در خصوص روایت اول (روایت ت آبو سعید خدری) باید گفت که این 
روایت با سندهای و از ابو سعید نقل شده است. 
ریم هیاسمه ار وال یر هه وه رعایتمل 
شده است. بعضی ابوسعید را در سند روایت ذکر کرده اند, و بعضی ذکر 


نکرده اند و این حدیث اضطراب دارد.) 


البثه این حدیث در منابع حدیثی شیعه با سند معتبر نقل شده است. عبید 
بن زراره می گوید: (از 


امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: تمام زمین مسجد است, 
مگر چاه مدفوع يا مقبره يا حفام.) 


زیرا: 


اوّلا: کلمه (مسجد) در اصل به معنای مکانی است که بر روی آن در برابر 
خداوند سجده می شود لذا عنام (الأرض کلها مسجد) این است که تمام 
نقاط روی زمین شایسته سجده کردن در برابر خداوند متعال است. از این 
ژودمعنای خمله الا الجفیژی 


شاک التشغه الا مت آبواتمکان الصا 2 


باشند, سجده نشود. اما درباره سجده کردن در برابر خداوند در کنار قبور 
و مشاهد مشرفه, این روایت ساکت است. 


ثانیا: در روایت زراره جمله (بثر غائط) اضافه شده است و جمله (مقبره آو 
حمام) بر آن عطف شده است. و در روایت ت آابن عمر کلمه (مقبره) عطف 
بر (مزبله و مجزره) شده است. اینها قرینه است بر اینکه مقصود پیامبر 
صلی آلله علیه وآله از نهی در اين موارد اشاره به در امان ماندن از 
نجاست در هنگام نماز می باشد, پس این روایت د اقامه نماز در این اماکن 
را, در صورتی که به همراه نجاست باشد, حرام و باطل می داند و در غیر 
این صورت حمل بر کراهت می شود. 


ام ی ییا اس مت 
احتمال نجس شدن لباس يا بدن ۳ ر بسیار زیاد است. لذا 


شارع مقذس حکم به بطلان نماز را مشروط به نجس شدن کرده است, 
نه وجود نماز گزار در ان مکانها.) 


تالتاه ی این سدفت کلفه: (مفیوه دکر شم استید وه میرم سای 
دارد و شامل مشاهد مشرژفه مانند مشهد امام علی علیه السلام و مشهد 
کند. 


ی روایت دوم (روایت ت) نیز نمی تواند حرمت نماز خواندن در کنار 
قبرها را ثابت کند و ت اگر چه موافق با مضمون بعضی روایات 
در کتابهای حدیثی ماست مانند روایت عمّار ساباطی از امام صادق که می 
گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که میان قبرها نماز می 
خواند پرسیدم؟ آن حضرت فرمود: (جایز نیست مگر اينکه از چهار طرف 
ده ذراع با قبر فاصله داشته باشد.)(2) ولی روایات دیگری نیز 


1 المغنی, ج1, ص 8 1 7. 
2 الکافی, ج3, ص90 3, 1 


یل ین قطی (2) نامام رضااشلیه السلام : این روایات مار 
تسه عتارر کر هت ازست: 


الیل کلمه (بین القبور) اشاره به گورستانی دارد که در آنجا قبرهای 
فراوانی وجود دارد. پس شامل نماز در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه واله 
و امامان و قبرهای انفرادی نمی شود. 


4 روایت سوم (روایت ابن عمر) و روایت چهارم (روایت ابوهریره) نیز 
ربطی یه مذعای شما ندارد؛ ؛ زیر| مضمون این دو روایت این است که در 
خانه های خویش نماز بخوانید و مشغول ذکر شوید, این خانه ها را مانند 


در درون خود جای داده و اثری از عبادت و ذکر خداوند در آنها نیست, قرار 
ندهید. 


و روایات دیگری که در همین باب وارد شده است همین معنا را 07 


د. 
متقی در (کنز العمال) روایت کرده است: 


(اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم واعمروها بالقرآن, فان آفقر البیوت بیثْ لا 
یقرأً فیه کتاب الله(3).) 


(در خانه ها نماز بخوانید و آنها را با قرائت قرآن آباد کنید؛ زیرا فقیرترین 
خانه هاء خانه ای است. که در آن کتاب خدا قرائت تشود.) 


ذکر شد معنا کرده اند. 


5.روایت پنجم به لحا ظ وجود زید بن جبیره در سند آن؛ ضعیف است. 
درباره زید بن جبیره این عبارات از فقها و محذئین نقل شده است: (منکر 
الحدیث), (اتفقت الناس علی ضعفه), (لیس بثقه). (ضعیف الحدیث), 
(عامّه ما پرویه لایتابعه 

1 التهذیب, ج2, ص228, ح897. 

2 همان ص374, ح 1555. 

3 کنز العمال, ح15, ص 393. 

4. تنویر الحوالک (سیوطی), ص 185؛ تحفه الأحوذی, ج2, ص 436. 

قلیه آخدان (مشروی از (ضکر الحدیت ضواء لایکقب حدرته:) 

6 در صحیح بخاری می گوید: 


ترا ی اتف بو الک صای الم افیا ماه باسره 
بالاعاده(2).) 


ی ی ی دا به او گفت: قبر 
قبر !. ولی دستور نداد نماز را اعاده کند.) 


این حدیت نیز گویای این حقیقت است که اقامه نماز در کنار قبر در 
گورستان موجب بطلان نمی شود. 


به بقیع امد ودو رکعت نماز خواند.(3) واين دلالت بر جواز اقامه نماز در 


دعا 


در کنار قبرها چند صورت دارد: 


1 اینکه کسی به گورستان برود و در کنار قبرها برای آمرزش گناهان خود 
مر کان ات مرت نماید و برای شادی ارواح آنان قرآن بخواند. 


تدفز‌ ی وا -وطلت. آ مرش برای خود و سایرین در هر مکانی که باشد, 
ستودنی و جایز است؛ زیرا خداوند متعال در قران کریم می فرماید: 


(اغونی آشتجب لَکَمْ) 
1 نیل الأأوطار, ج2, ص142 مجمع الزوائد, ج8, ص‌159 و ج10, ص‌53؛ 


التاره کته جدض 390 التارنم الصفیوه ج2رص 60 ضعفاء العفیلی: 


2 ص۰71 کتاب المجروحین (ابن حبان). 1, ص‌309: تقریب التهذیب, 
الا را ان ال خر ی نت 


3. مسند ابن الجعد, ص‌398؛ آحکام القرآن (الجضظاص), ج3. ص 644 
السنن الکبری (البیهقی),ج3,ص 311. 


4 الغافر | 60. 
ای ایک اه اعانت کی 


کر ان اه شریفه برای انجام دعا, مکان خاضی را معیّن نفرموده است. و 
در هیچ روایتی از دعا و قرائت 4 قرآن در کنار قبور نهی نشده, بلکه در 
بسیاری از روایات دعا ۳ در کنار قبور موجب تخفیف عذاب برای 
صاحب قبر و واب برای دعاکننده دانسته شده است. 


از پیامبر مکرژم اسلام نقل شده است: 


(من دحل المقابر فقال: الَهمٌ رث الأجساد البالیه والعظام النخرم لّتی 
خرجت من الدنیا وهی بک موّمنه؛ ادخل علیها روحا من عندکی وسلاما" هش 
اننتففر له کل صومن.مةشلق الله(1).) 


(هر کسی که داخل گورستان ها بگوید: ای پروردگار جسدها و استخوانهای 
پوسیده ای که از دنیا خارج شدند, در حالیکه به تو ایمان 


کن برای این شخص, هر مومنی که تا ان زمان خلق شده استغفار می 
کند.) 


و در روایت دیگری انس بن مالک می گوید: (رسول خدا صلی الله علیه 
وله فرمود: هر کسی وارد گورستان ها شود و سوره (یس) را بخواند, 
خداوند در آن روز عذاب را از صاحبان قبر برمی دارد و برای خودش به 
تعداد قبرها نیکویی و حسنه نوشته می شود.(2)) 


و در روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه وآله چنین نقل شده است: (هر 
کسی به گورستان رود و سوره های: فاتحه الکتاب, قل هو الله آحد و 
الیکم التکاتر راتخواند هون پووره کارا نوات آبانیشرا که فراننت کرده 
به به اهل این قبرها موّمنین و مقمنات ندیه می کنم آنان در نزد خداوند برای 
او وساطت می کنند.) 


1 (عانه الطالبین, ج2. ص163؛ المصتف (ابن آبی شیبه), ج7, ص‌188؛ 


ص‌33د. 


ص‌‌ 1 عمده القاری.ح3.ص 11. 


3. تحفه الأحوذی, ج3, ص 275. 


و نیز روایات دیگری در کتابهای اهل سئت نقل شده است(1) که حاکی از 
استحباب دعأ در کنار قبور دارد. 


2 کسی به گورستان رود و با اعتقاد به اجابت دعا در گورستان, اموات را 
واسطه قرار داده, دعا نماید. 


با تیان ی پم توس که یا تفه رو وا باه 


اموات را مستحجب می دانند. 


و اولیا برود و حضور در این اماکن 


را مبارک دانسته, و پیامبران و امامان و اولیا را که به اعتقاد همه 

مسلمانان زنده هستند شاهد خود بداند و از آنان به. اعتبار ففامی ۳ در 
نزد خداوند دارندء تمنای دعا برای. آمرزش کتاهاتش داشته باشد. یقیناً این 
عمل یک عمل عقلایی و پسندیده است. ذهبی در کتاب (سیر آعلام النبلاء) 


می نویسد. 


(الوغاع ساب عفه ور الاساغ‌مالاه‌آناع ففی سار الفاعه لک مت 
الاجابه حضور الداعی وخشوعه وابتهاله. وبلا ریب فی البقعه المبارکه وفی 
المسجد وفی السحر ونحو ذلی, یتحصل ذلک الداعی کثیرا, وکل مضطر 
فدعاه مجاب(2).) 


اخان کیان یور سوام مار سساید با نام ها مشاب اس وی 
۳ 0 
قبارک پیامبر ضلی الله. علیه. واله و در مسنتجد ودر وقت سجر, دعا 
مستجاب است. و دعای هر مضطرّی اجابت می شود.) 


بنابراین نتیجه می گیریم که نماز در کنار قبور در گورستانها جایز و مکروه 
است و در مشاهد مشژفه جایز است و کراهت ندارد, بلکه روایاتی در 
کتب حدیثی شیعه وجود دارد که چه بسا دلالت بر استحباب نماز در این 
مشاهد داشته باشد. و دعا در کنار قبور و مشاهد مشرفه جایز و پسندیده 


است. 


1 التمهید: 20, ضن 241. 
2 شیر اغلام الا خر ض 77 
ازدواج موقت 


در مدهب شيعه:. ازدواج موفت با زنان جایز اسنت و در مذهب اهل سیت:, 

این ازدواج حرام ! اهل سئت همواره شیعیان رآ تخطئه نموده, بخصوص در 

موسم <ج و عمره شبهه افکنی کرده, می گویند: (شما شیعیان, حرام 

خداوند را حلال کرده ات ان در دفاع از نظریه خویش و برای تشویش 
‌ 


مسلمانان به چند دلیل استدلال می کنند: 

دلیل اوّل: قرآن کریم و نسخ آیه متعه 

در قرآن کریم می فرماید: 

(قما استقتفثم یه مهن قاوفن رفن قربضة) 


(و زنانی را که متعه کرده اید, مهرشان را به عنوان فریضه اه نان 
بدهید.) 


مراد از (ما استمتعم به منهنْ) نکاح متعه است.(2) اين آیه اگر چه دلالت 
پر جواز ازدواج موقت دارد, ولی روایات ۹ 9 بر نسج این آیه به 
آیات دیگر دارد. در زیر به برخی ازانما ی رادار نم 


1 نساء / 24. 


1 آیات سوره مومنون 
در سوره مومنون خداوند متعال می فرماید: 


(والذین هم لِفْرژوجهم حفظون* الا عََي آژوا ج عا کت اقمي 23 


غیز ملومین* قمَن آبَتَقی را ۳ لک قاولیّک ه هم العَادْون) 


(و کسانی که شهوات خود را حفظ می کنند * مگر از همسران یا مالکان 
ود زیرا آنان قابل سرزذش نیستند*یس اگر کسانی غیر از آن را 
برگزینند, برگشت کنندگان هستند.) 


3 


ابن عبّاس گفته است: متعه در اوّل اسلام وجود داشت, هر گاه مردی از 
دیاری به شهری دیگر مسافرت می نمود و در آنجا آشنایی نداشت, با زنی 
ازدواج موقت می کرد تا اثاث او را حفظ نموده, ۳ 
داشته باشد و زندگی او را اداره کند. این حکم ادامه داشت تا هنگامی که 

آیه: (الأ علی ازواجهم اما هکت ایمانزی تاتاز لسشت خداونو اب شیر 


ند این اجه نس کرد ره خر ام رید که این اب فرهرنن. که یو 


عبدالله 


بن ابی ملیکه نیز گفته است: من از عايشه درباره متعه زنان پر سیدم. او 


(بین من و شما کتاب خدا حکم می کند. خداوند در قران ات فرهاند: 
(والذین هَم لِفُرُوجِهمٌ حافظون * الا علی أَرُواجهمٌ...), پس کسی که از این 
دو (همسري دائم و کنیزی) جوز کند ششمول اف رفص ای وراه دی 
قاولتک هم العادذون)می گردد(3).) 

1 المومنون / 5 7. 


2 آیات طلاق و عذه 


آیه متعه به آیات طلاق و عذه نسح گردیده است؛ زیرا| در منتعه نیازی به 
طلاق و عده نبوده است. ابن عباس می گوید: 


نتیجه: بنابراین استدلال بر جواز ( (فما استمتعتم به منهن...) 
باطل است. 


دلیل دوم: روایات 
روایات گوناگونی در اثبات خرمت ازدواح موقت نقل شده است. 


ای یه ات دا ی ارس کم سس ای ای زر 
در روز فتح قلعه خیبر, از متعه نهی کرده است. 


1. الطلاق / 1. 
۱۳ 


سم 1 ۳ 9 ۲ ءِ ۳ ی 
آیه (والی بسن من | لمجیض من نکم ان ارَتبتْمْ فمِدَْهْنَ لته آشهر)(3) 


3. الطلاق / 4. 


زنی که با ازدواج موقت به همسری شخصی درآید, وارت آن مرد 9 
بود, چنانکه آن مرد ند نت ان زن ارث نمی برد. لذ| ایض ها ایهم میراث 
1 


سعید بن مسیّب گفته است: آیه میراث, آیه متعه را نسخ کرده است. 
5.همان. 
ابن عباس منعه را اجازه می داد. علی علیه السلام به او 


فرمود: 


(رتتول خدااصلی ال علیه:واله: در زو یر اد ده یز نمی تقوده حوشیت 
الاغهای اهلی و متعه زنان)(2). 


قو نایک گر ان یه نی نعلن تقنجم ات کمامینسلی الب قارم 
واله در فتح مکه ازدواج موقت با زنان را اجازه وان لکن قبل از خروج از 
مکه دوباره ازدواج موقت را حرام گردانید. 


هر زیت شوت که ام لین اللت. غلیف ال در که فرمووه راق 
مردم ! من به شما اجازه دادم زنان را متعه کنید, اکنون بدانید که خداوند 
متعه زنان را تا روز قیامت حرام گردانید. لذا هر کسی که زنی متعه نموده 
است و در کابین دارد, رها کند.) 


دلیل سوم . دلیل عقلی 


غرض از تشریع ازدواج. زاییدن فرزندان و محافظت از نسل انسان است. 
در متعه, تنها براوردن نیازهای شهوانی دنبال می شود و در حقیقت متعه 
شبیه زنا است. 


دلیل چهارم: تحریم متعه توشط عمر, و مخالفت نکردن اصحاب 


تم تن سای در هنگام خلافت. متعه را حرام کرد و صحابه رسول خدا| 
صلی الله علیه وآله در اين جهت با او مخالفت نکردند؛ این دلیل است بر 
بود, صحابه با او مخالفت می کردند. 


2 سنن النسائی, ج6. ص‌126؛ صحیح البخاری. ج5, ص78: صحیح مسلم, 
6 ص63؛ سنن الترمذی, ج3, ص‌163؛ مسند احمد, ج1, ص142 السنن 
الکبری (البیهقی), ج 7 ص 201؛ شرح صحیح مسلم (نووی), ج9, ص 89 1 ؛ 
سنن ابن ماجه, ح1, ص630. 


3. نیل الأوطار, ج6, ص 269. 


5.فقه ۱ تیه جر ص 412. 


پاسخ شبهه 


الف) جواز متعه در قرآن 


یکی از مهمترین دلیلها بر جواز عقد و ازدواج 


ح‌ِ 


ِ لَمْحصتَت من النساء [ مَاملکت نکم کتبت ال عََیکَم ۳ لکم 
اوراء دا کم آن رد تتفوا بافوا لک کخصنین خر مسفن قما ابفتفتتم هر سميعیم بهی 
هن قائو مق أجورَن فریضة ولاتاح عیکم فیما ترا صیثم به من بد | 


1 
(و زنان شوهردار بر شما حرام شده است, نم خر بات که:مالی. نما شده 


اید. اين فریضه الهی است که بر شما مقر گردیده. و سایر زنان برای 
شما حلال است که با اموال خود انها را طلب کنید تا پاکدامن باشید و 


زناکار نباشید. و زنانی را که متعه کرده اید, واجب است مهرشان را بدهید 
و بر شما گناهی نیست که پس از وقت مقژر با یکدیگر توافق کنید.) 


مراد از (فما استمتعتم به منهِنْ) به طور قطع نکاح متعه است. علاوه بر 
روایات گوناگونی که از طریق شیعه در تفسیر اين آیه شریفه وارد شده 
است, چند نکته دیگر نیز این مطلب را تأیید می کند: 


1 بسیاری از اندیشمندان و مفشران اهل سئت تصریح کرده اند که 
مقصود از ابه شریفه؛ نکاح متعه است. 


نووی در کتاب (المجموع) می گوید: (در تفسیر کلام خدا؛ (فما 


1 همان. 
2 نساء | 24. 
شده است: مراد از آن نکاح متعه است.) 


طبری و ابن کثیر از مجاهد روایت ت کرد اند که مقصود. از آیه شریفه تکاح 


متعه است. 


قرطبی می گوید: (جمهور گفته اند: مراد از آیه شريفه, نکاح متعه است 
که در صدر اسلام عملی می شد.) 


آندنو این آیت زا ان گوته فرانت منودب ها اس 


ال ان خی ), ودر این صورت دلالت آیه بر نکاح متعه بسیار 
ِِ است. این روایت را بسیاری از مفشران و محذتان اهل سئت نقل 


کرده آند. 


است. 


3. در اوّل سورهم خداوند متعال حکم ازدواج دائم را بیان فرموده است: 
(فانکخوا ماطابِ من النسا ءدعتتن ویلت قرع وعانها النشاه صَذقتَهن 
نِحْلَة)(6). اکن ان ۳ آیه نیز نکاح دائم باشد, تکرار مطلب لازم می 
آید. بنابر این در اصل دلالت: .ات ابه: بو خواز کاخ مععفر اکتو مفشران: هد 
محذتان اهل سئت نیز با شیعه موافقت دارند. تنها در این جهت اختلاف 
دارند که آپا این ایه شریفه با سایر ایات نسخ گردیده است با نه؟ 


1 المجموع, 106, ص‌ 3 5 2. 


4 همان؛ الکشاف, ج1, ص‌519؛ آحکام القرآن (ابن عربی), ج1, ص 389 ؛ 
ج2, ص140 نیل الأوطار. ج6, ص275؛ مستدرک الصحبحین, ج2: 
ص‌305؛ السنن الکبری (البیهقی),. ج7, ص206؛ المعجم الکبیر, ج10, 
ص320 ؛ جامع البیان: ج5ظ, ص 18619. 


ص 18 


6 النساء / 3 و 4. 


ما معتقديم هیچ دلیلی بر نسح این ۳ شریفه به وسیله آیات طلاق و 
نسخ این ایه به ایات مذکور ذکر کرده اند, از چند جهت مخدوش می دانیم: 


لا یی مایا که ای رات مت کر 


شده, اخبار آحادی است که قدرت اثبات نسخ را ندارند. فخر رازی و ابن 
جوزی نیز به این مطلب تصریح کرده اند. 


تیا ابت اکان با وان که لت و یه شین آیه ش ره رفن 
تفارش اسنت :بسن ار اعبانساقظ.می شچند. 


روایت کرده اند که ابن عباس برای اثبات جواز متعه به این آیه. نتبز بفد 
(قما اسَتَمتَعَتْمّ به...) استدلال می کرد و می گفت: (نکاج متعه, رحمتی از 
طرف پروردگار بود که به اثّت محشد صلی الله علیه وأله داده بود و اگر 
را ۱ 
زنا نمی کردند.) 


در تفسیر طبری و الدژ المنثور این حدیت را از عبدالرزاق: و ابن جوزی در 
کتاب (نواسخ) از چکم روا پت کرده اند که شخصی از او پرسید: آیا این آیه 
نسخ شده است؟ گفت: (نه. علی علیه السلام فرمود: اگر عمر بن خطاب 


از متعه نهی نکرده بود. هیچ کس گرفتار زنا نمی شد. مگر شقی ترین 
افراد)(3). 


و نیز از ابن عبّاس پرسیدند که آیا متعه زنا است يا نکاح؟ او گفت: (نه 
نکاح است و نه زنا.) پرسیدند: پس چیست؟ گفت: (متعه است, همانطور 
که خداوند متعال فرموده است: (فما استمتعتم. ۰ (4). 


1 التقشیر الکیتر خلرض 34 تماسه القرانءض و12 
2 بدایه المجتهد, ج2. ص 47 المصتّف (الصنعانی), ج7, ص 497. 


3 جامع البیان, ج5, ص۱19 الدژ المنثور, ج2, ص140؛ نواسخ القرآن (ابن 
جوزی), ص124. 


4 نیل الأأوطار, ج6, ص270؛ تفسیر القرطبی, ج5, ص 132. 
تالا شواهد و دلیلهای فراوانی وجود دارد بر اینکه نکاح متعه در زمان 


شامی ی الم له بای اه و نان تفت ارم ات 


نیز عمل می شده است. تفصیل این شواهد در صفحه های بعدی طی ان و 
این مهمترین شاهد بر عدم نسخ ایه نکاح متعه است. 


زایها: بعضی از اندیشمندان اهل سّت تصریح کرده اند که آیه (قما 
استمتعتم. ..۷محکمه است, یعنی این آیه ثابت است و تا قیامت به آن عمل 


می شود. نووی در (المجموع) و فیومی در (المصباح المنیر) از کسانی 
هستند که به این موضوع اعتراف کرده اند. 


نتیخه: بنابراین. آنچه. اهل شنت به. عنوان دلیل قراتین بر حرهت نکاخ متعه 
ذکر کرده اند, کاملا بی اساس و باطل است. 


اشاره 


ابدی نکاح متعه ندارد؛ زیرا: 


الا مجوو کاخ فد در رعان باسیر صلی الله قلیه واله آمری تظعن 


است. 


عطا می گوید: جابر بن عبدالله از سفر عمره آمد, ما به دیدنش رفتیم. هر 
سا در تور اه ی اه ادا ی یا ار مس 
متعه می کردیم, و عمر از آن نهی کرد. 


ار عفر بن خطاب نع فیدم: است که درد نکن از خطبه قاری کفت: 


(متعتان. کاتا غلی. عفد رتسول الله اصلی الله علية واله انا انفی عتهها 
واعاقب علیهما: متعه الحخٌ ومتعه النساء(1) 


2 مسند آحمد بن حنبل, ج3, ص380؛ صحیح مسلم, ج4, ص131 فتح 
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(دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وجود داشت و من شما 
را از ان دو نهی می 


کنم و کسی که مرتکب شود. مجازاتش می کنم: متعه حج و متعه زنان.) 


این سخن عمر بهترین شاهد بر سئّت بودن نکاح متعه در زمان پیامبر 
اسلام ضلی الله علیه واله ابنت: 


در کتاب (کنز العمَال) از سلیمان بن یسار, از ام عبدالله, دختر ابوخیثمه 
نقل کرده که او گفت: مردی از شام به مدینه آمد و در خانه ام عبدالله 
منزل کرد و به او گفت: تنهایی مرا در فشار قرار داده, از تو می خواهم 
زنی را برای من متعه کنی. ام عبدالله می گوید: من او را به [متعه با] زنی 
راهنمایی کردم. مرد شامی با او قرار بست و چند نفر عادل را شاهد 
گرفت و مدّتی را با او گذراند و از مدینه خارج شد. عمر بن خطاب از این 
موضوع آگاه شد و مأموری را نزد من فرستاد و پرسید: آیا این مطلب 
صحّت دارد؟ گفتم: آری. گفت: پس هر گاه آن مرد از شام ات مرا خبر 
کن. اقتی هرد قامی امه عمر اطلاع .دادم 1( 
فرستاد تا او را به نزد خود آورد. سپس به او گفت: چه چیز تو را وادار به 
چنین کاری نمود؟ او گفت: من در عهد رسول خدا صلی الله علیه واله 
متعه می کردم و آن حضرت تا زنده بود مرا از اين کار نهی نکرد ؛ و بعد از 
درگذشت آن حضرت., در عهد ابوبکر نیز متعه می کردم و او نیز مرا از اين 
کار نهی نکرد؛ و در زمان تو نیز مرتکب این عمل شده بودم و تاکنون مرا 
نهی نکرده بودی. عمر گفت: 


قسم به آن کسی که جانم در دست اوست., اگر با آگاهی از نهی من اقدام 
به این عمل کرده بودی, تو را سنگسار می کردم. 


2 کنز العثال. ج16, ص522. 


1 
کرد. ابن عباس در تأبید فتوای خویش گفت: مادر عبدالله بن زبیر زنده 
اقهتوایت م ی که رل خاصای الم یه رالد رااعانم 

داده است. بروید و از او بیر سبد. 


مسلم القری می گوید: ما به خانه مادر عبدالله بن زبیر (دختر ابوبکر) 
رفتیم, , او زنی تنومند و نابینا بود. از او پرسیدیم. در جواب ب گفت: رسول 
خدارضلی الم غلیه هام ضعه وا اعارو داد 


انا تمایایی کت ای تفه کی تن سار نع تا وو شم 
ملیف میت ات عصی وال «ازت بر | که چامتر صلی اه 
علیه وآله از انجام متعه در روز فتح خیبر نهی کرد. و بعضی دلالت دارند بر 
اينکه در روز فتح مکه از آن تهی نمود. و بعضی روایات بیانگر این معناست 
که بناهیر ضلی الله علیه.هاله دز غرون یوک از .هتفه تفی. کرد. و بعضی 
خاک از بی اس ای الا لیس ال دوه لماع ات 


تک دا ما نات یماسا و وا 


ی مکژم اسلام متعه را که قبل از روز خیبر حلال بود در این روز 
حرام 


کرد و پس از آن روز حلال نمود. همچنین سه سال بعد در فتح مکُه حرام 
نمود و سپس حلال کرد و در حجّه الوداع حرام نمود. 


ان اخمال هستلرم آن آنمت که نگفیم پیامبر صلی الله علیة وال جند با 
حکم , شحلال بونن عه زا تشه کی اس ول کسب ان تا که است. 


2 پیامبر صلی الله علیه وآله در روز خیبر متعه را حرام کرد و سه سال 
بعد, در فتح مکه ان را تاکید و تایید نمود. 


1 صحیح مسلم, ج4, ص55, مسند آحمد بن حنبل, ج6, ص‌348؛ المعجم 
الکبیر, ج24, ص 8977 7. 


2 بدایه المجتهد, ج 2 ص 47. 


این احتمال اگر چه معقول است. ولی در صورتی صحیح خواهد بود که حکم 
به حرمت متعه از روز خیبر تا فتح مکه تداوم داشته باشد و ابن سبره 
جهنی همانطور که گذشت تصریح کرده که پیامبر صلی الله علیه وآله در 
فتح مگه, متعه را اجازه داد و قبل از خروج از مکه آن را حرام کرد. 


3 ای ی دم 

بر جطور حضلحتی: و به ضورت موکت به. آهر حکوهتن هانع از. انجامعنعه 
شده است, در حالیکه متعه, فی نفسه در همان موارد جایز بوده است. 
ال عخافت اهر ماهر ضلی آللد علیه ,واله از ان حمت که مالفت ام 
بنابراین» روایات مذکور نمی تواند حرمت ابدی متعه را اثبات کند. 


ج‌( بررسی نکاح متعه از دیدگاه عقل 


اکن کشیرنون تما ایکا سور از ار عون موه 


بررسی ی دهد, یقینا حکم به جواز ان می کند, بلکه وجود ان را در 
جامعه های کنونی ضروری می داند. اگر کورکورانه با اين مسئله برخورد 
نکنیم و لجبازی را کنار بگذاریم. خواهیم دید که هر فایده ای که بر ازدواج 
دائم مترئب است, بر ازدواج موقت نیز مترئثب می شود. 


با ازدواج دائم؛ عفاف بر جامعه حاکم می شود و جوانان از چشم داشت به 
ناموس مردم منصرف می شوند . : با ازدواج موقت نیز مرد و زن به 
همسری همدیگر درمی ایند و عفاف: و باکدامتین و حفظ ناموس دیگران 
تحقق می یابد. 


با ازدواج دائم از اختلاط نطفه ها جلوگیری می شود؛ ازدواج موقت نیز 
در ازدواج دائم, راه تولید نسل و تشکیل خانواده فراهم می گردد؛ با ازدواج 


موقت نیز افراد دارای فرزند شده. زمینه تشکیل خانواده های بیشتر در 
جامعه محقق می گردد. 


با ازدواج دائم از رواج زنا در جامعه جلوگیری می شود؛ با ازدواج موقت 


دفع وج اقدام به ازدواج موقت کند, گناه و حرام است ؟ ! ولی اگر 
5 به همین قصد اقدام به ازدواج دائم نماید, گناه و حرام نیست؟ ! 


شگی نیست که عمر بن خطاب, حکم خداوند و ستّت رسول الله صلی الله 
علیه واله را در مورد حج تمتع و نکاح متعه تغییر داده است. عامّه و خاضه 


با سندهای مختلف و به طور متواتر روا یت کرده اند که عمر بر روی منبر با 
صدای بلند گفت: 


(متعتان کات علی عفد سمل اللف ضلی االمه غلیه جاله هسام ام ع انا ای 
عنهما 


فاطاقت لها مه الخم مه النساع) 


این سخن صراحت دارد در اینکه حخْ تمثع و نکاح متعه, در زمان پیامبر 
اعظم ضلي الله :علبه والة خلال بوده و به آنها غمل في شنده است.: ولي 


عمر» این دو حکم را تغییر داد و مردم را از انجام آن نهی کرده است. 
شیعیان و بسیاری از صحابه رسول خدا صلی الله علیه واله و تابعین. هم 


در فتوا و هم در عمل با او مخالفت کردند. 


کسانی که در میان صحابه با فتوای عمر به حرمت نکاح متعه مخالفت 
کرته اند غبارشند. ان آمین مفضان»علی لیم السلام : جایو.یی یداه 
انصاری, مسلمه بن اکوع, اسماء بت روخ بکر, آبن مسعود, ابن عباس. 
معاویه بن ابی سفیان, عمرو بن حریت؛, مغیره ابن شعبه و ابوسعید خدری. 


و کسانی که در میان تابعین با اين فتوا مخالفت کرده اند عبارتند از: ابن 
جر بج» عطاء, مجاهد, طاووس. سعید بن جبیر» وهی از اهل شک و مدینه 
و اهل کوفه. 


و در فتوای عمر به حرمت حخ تمتع. همه مسلمانان هم در فتوا و هم در 
مار سختاافت کردم اند 


عجیب است کسانی که در فتوا به حرمت نکاح متعه به کلام عمر استناد 
کرده اند, در حج تمتع کاملا کلام او را نادیده گرفته و مردود دانسته اند! 


فتو | ذاهب اربعه اهل سئت در حخ تمتع از اين قرار است: 
فتوای م ب ار سبت در 2ج تمبع از اين فرار است . 


شافعیّه گفته اند: شخص مخیر است حجْ افراد يا تمتع یا قران انجام دهد, و 
افضل افراد است. پس از ان تمتع افضل است. 


فالکت کف ان ال فاد اش مس ان ان نان 
خارای کف نوی مات میت ی ۶ 


آن افراد. 

حنفیه گفته اند: قران افضل است. و پس از آن تمتع. 

شار این ات تایه ار توا مره تاییواا ون جکمربه حزمت عقوم 
و نکاح متعه مردود است, بلکه در فتوا به حرمت نکاح متعه, بسیاری از 


صحابه و تابعین و در حرمت حخ تمثع تمام فرقه های اسلامی با او مخالفت 
کرده آند. 

از تمام آنچه تاکنون بحث شد, روشن می شود که نظریه شیعیان درباره 
ازدواج موقت و حکم به حلال بودن؛ یک نظربه استدلالی و موافق با کلام 
خدا و سنّت پیامبر صلی الله علیه وآله است. و تبلیغات مسموم وهابیون با 
هدف تخریب چهره شیعیان و ایجاد تفرقه میان مسلمانان انجام می گیرد. 


تال انعر کی مهم 2 یی زیم مایا و 
ص‌71<؛ شرح 1 صحیح مسلم (نووی), ج9, ص 79 ۰1 نصب الرایه, 9 
ص 181 ۱ لأحکام القرآن, ج5, ص130؛ تفسیر الطبری, جظ5, ص10؛ 
تفسیر ابن کثیر, ج1. ص486؛ فتح القدیر, ج1. ص 455. 


2 الفقه علی المذاهب الأربعه, ج1, ص688. 
3 همان, ج1, ص 690. 

4 همان, ج1, ص 692. 

5.همان, ج1, ص‌693. 

اسناد خیانت به جبرئیل 

۳۳ 


در بعضی از کتابهای اهل سئت اعتقاد به خیانت جبرئیل را یکی از باورهای 
دینی شیعیان دانسته اند. مولف کتاب (تبدید الظلام) می نویسد: 


(ترغفون آن الله اهم (آي خبریل الامین) بان بباغ رشاله الاسلام الن.ع ره 
علبه النجلام فحالف ار اللهواناعها الی, ند ضلی الله له والد (1) 


ان ی شارت کی ها یه کل اس و او رسالت ایا 
را به 7 علیه السلام ابلاغ نماید, ولی جبرئیل توجهی به دستور خداوند 
تم توالت اه مه ی الله که وال ابا کر 


و آبن تیمیه در کتاب (منهاج 


السه) زر ضدد تشابه. ین صبعه و بهون بر آهندم و .ی کوین؟ همانطور که 
بهود نقص و عیب بر جبرئیل وارد کرده اند و او را دشمن خود می دانند, 
شیعه نیز جبرئیل را متهم به خیانت در وحی کرده است(2). 


و نیز در محافل اهل سئّت شایع است که شیعیان پس از سلام هر نمازی 
سه مر تبتدست‌مای.خود را ند کردم صضی ویفو: (رخان ار میس.) 


از این رو اعتقاد به خیانت جبرئیل در اعتراض به باورهای دینی شیعیان, 
بخصوص در موسم حح توشط اهل سنئت مطرح می شود. 


1 تبدید الظلام, ص 22 2. 
۳ منهاج السنه, ج1, ص 27. 


1 بدون شک اعتقاد به خیانت جبرئیل یکی از تهمتهای بزرگی است که 
کرو هی متعضب برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان در کتابهای خود نسبت 
به شیعه روا داشته اند و وهابیون آن را در کشورهای اسلامی ترویح داده 
اند. دلیل و گواه این مطلب این است که در اکثر قریب به اتفاق کتابهای 
اهل سئت. هیچ اثری از طرح این اعتقاد و مناوتب نمودن آن به شیعیان 
وجود ندارد. بلکه بعضی از اندیشمندان اهل سنت. طرح این اعتقاد و 
منسوب کردن ن را به شیعه توطئّه ای برای ایجاد تفر قه میان مسلمانان 
دانسته اند. شیحخ محمد غزالی در کتاب (دفاع عن العقیده والشریعه)(1) 


می نویسد. 


(گروهی از دروعغ پردازان؛ کسانی هستند که این مطالب را انتشار می 
دهند که شیعه پیروان علی علیه السلام و اهل سئت پیروان محمّد صلی 
الله علیه وآله می باشند,. و شیعه معتقدند علی علیه السلام برای رسالت 
اف خر از مت مصلی ات اه الم نویه است ههام سا تا هاها 
به محمد صلی 


الله وال عازن این فطا لت تاه سا خن وی اشاتن 
و با هدف بدنام کردن شیعه مطرح شده است. در حقیقت کسانی که 
همواره پی گیر تقسیم ات اسلامی به گروههای گوناگون هستند و برای 
مشیم افت: اسلام به برهان علق, علیة السلامه ردان خخفد فلی, ااة 
علیه وآله دلیل معقولی نیافتند. متوسّل به پردازش اسباب تفرقه میان 
مسلمانان شد ند ؛ از این رو وقتی میدان راستگویی بر آنها ۹۹ آمد میدان 
دروغگویی را روبه روی خویش باز دیدند.) 


فرماید: 


(َلیها ملایکة علاط شداذ لابعضون ال ما رهم وتفعلون ما بوْمَرُون) 
(برآتش جهنم فرشتگانی درشت خو و سخت گیر هستند که با آنچه خداوند 
به انها فرمان 

1 دفاع عن العقیده والشریعه. ص 253 و 264 265. 

2 التحریم / 6. 

دهد مخالفت نمی کنند و به فرمان او عمل می نمایند.) 


و نیز می فرماید: 
(بل عتا مُکرَمُوَ * لا یَسْبقوتة بالَْوّل وهم بأمره یَعْمَلونَ) 
وبه فرمان او عمل می کنند.) 


ملائکه خداوند طوری آفریده شده اند که جز آنچه را که خداوند بخواهد 
انجام نمی دهند. و جبرئیل نیز یکی از ملائکه است و به اعتقاد شیعه, 
دارای ملکه عصمت می باشد و امکان ندارد در امر خداوند خیانت کرده 


3. مراجعه به روایات و فتاوای فقهای شیعه, ناروا بودن این نسبت را کاملا" 
روشن می سازد. شیخ طوسی در کتاب (النهایه) می فرماید: 


صلاته یستحپٍ له آن یقول قبل قیامه من مصلاه: الله آکبر ثلاث مات برفع 


مستلموز: ک بسح تیم الزهراء (علیها السلام) وهو آریع وثلائون تکبیره 
وثلاث وثلائون تحمیده وثلاث وثلائون تسبیحه...(2)) 


(برای تما کزاز مستحب است که پس از تمام شدن نماز و پیش از 
برخاستن از مکانی که نماز خوانده, سه مرتبه (الله اکبر) بگوید و در هر 
تکبیر دست هایش را تا لاله هاي گوش بالا ببرد؛ ؛ و سپس بگوید: لا اله الا 
ال احدا هن مساو واه وه حصوت سرا رعلییا اسلا زا 
بشماند* نسبیم حضرت. زهرا (علیها السلام) سی و خهار فرنبه (الله: اکیر), 
سی و سه مر تبه (الحمدلله) و سی و سه مر تبه (سبحان الله) است...) 


1 الأنبیاء / 26 و27. 
2 النهایه, ص 84 85. 


در هی روایتی از روایات موجود در کتابهای روایی و در هی مسئله ای از 
مسائل موجود در کتابهای فقهی شیعه, توصیه به گفتن جمله (خان الا منت ) 
بعد از سلام نماز نشده است. 


4 به کسانی که این گونه تهمتها را به شیعیان نسبت می دهند, , توصیه می 
کنیم تا در موسم حخْ و در هنگام نماز کنار حاجیان بنشینند» آنگاه درمی پابند 
که هیچ یک از شیعیان. پس از سلام نماز, جمله (خان الامین) را نمی گویند. 


نام گذاری فرزندان به نام عنبدالنبی و مانند آن 


یکی از شبهات يا پرسشهایی که در اعتراض به شیعیان مطرح می شود. 
این است که شیعیان, نام فرزندان خود را کندالتی (بنده پیامبر), 


عبدالحسین 9 حسین)؛ عبدالعلی (بنده علی) و امتال آن می گذارند. 


و عبودیت مختص به خداست و معنا ندارد کسی خود را بنده پیامبر پا هر 
شخص دیگری بنامد. 


فان دااله ی سحته بن بحااه ناب می تست رام علیا اخماع 
کرده اند بر حرام بودن نام گذاری افراد به عبدالنبی و عبدالرسول و 
عبدالمسیح و عبدالعلی و عبدالحسین و عبدالکعبه.) 


و نیز از ابن حزم نقل شده: (تمام علما اتفاق دارند بر حرام بودن هر 


اسمی که کلمه (عبد) در آن به غیر خداوند اضافه شود. مانند عبد عزژی و 
عبد هبل و عبد عمرو و عبدالکعبه و مانند آن. مگر اسم عبدالمطلب.) 


اک این کلیه مزال (الرجمونا: (الرحیم): (الخالق او سایر نام ها 
خداوند اضافه شود یقینا به معنای (پرستش) است. 


کشی العتاع عرص 28 فقه السته عرص 9و3 


و اگر این کلمه به اسم دیگری اضافه شود, به معنای (پرستش) نیست 
ما را ما وت 


در فزان: کریم کلمه (عبد) ؛ به معنای دوم نیز استعمال شده است؛ زیرا 


(واتکخوا الأیامی تم والضالحین من عبادِکُمْ واماکم...) 


صالح و درستکارتان را...) 


شیعیان به جهت ابراز علاقه و اظهار محبت خود به پیامبر صلی الله علیه 
واله و پیشوایان معصوم (علیهم السلام). فرزندان خود را غلامان و کنیزان 


اين بزرگواران دانسته, نام فرزندان خود را منسوب به نام آنها نموده اند تا 
نام آن بزرگواران پاس داشته شود. 


و ادعای اثفاق علما بر حرام بودن نام گذاری به عبدالنبی و 


غتدالخشین به‌مانید اند آزغایی: بوجفیی آشاسش, اس بلکه تسیا ریا 
اندیشمندان ان سئت نام گذاری فرزندان به نام عبدالنبی و مانند را 
جایز دانسته اند. 


مناوی در کتاب (فیض القدیر) می گوید: 


(قال الأذرعی من آجلاء الشافعیه: ووقع فا الاو یشان ی 
بعبدالنبیت, فتوقفث فیه, ثم ملثك الی آ تّه لایحرم اذا قصد به التشریف 
بالتسبه الی النبیٍ صلی الله علیه وآله. ویعبر بالعید هك الخادم. ویحتمل 
وقال الدمیری: التسظی ای قیل یجوز آذا قصد به َو الی 
رسول الله صلی الله علیه وآله. ومال الأکثر الی المنع خشیه التشریک 
واعتقاد حقیقه العبودیه...(2) 


ارو 


(اذرعی از نزر حان مذهب شافعیه گفته است: در میان فتاوی این مطلب 
وجود داشت که انسانی با نام عبدالنبی نام گذاری شده است. من ابتدا در 
حکم آن توقف نمودم و سپس این نظریّه را برگزیدم که چنانچه به قصد 
مفتخر شدن نم نام سامتن ضلی, اللغ علبه واله. باشد:حزام تسه زیر ار 
خادم نیز با کلمه (عبد) یاد می شود. و احتمال حرمت از آن جهت است که 
ترس شرک ورزی از افراد نادان يا اعتقاد به حقیقت عبودیْت وجود دارد. و 
دمیری گفته است: گفته اند: نام گذاری افراد به عبدالنبی 0 
قصد منسوب شدن: به نأم. پیامبر صلی الله علیه وله شود جایز است. و 
بیشتر فقها آن را از باب ترنن شر کورزی و اعتقاد به حقیقت: عبودیت جر ام 
دانسته اند...) 


عبدالحمید شروانی در حواشی تحفه المحتاج می گوید: 


(برهانی ترین نظریه جواز نام گذاری 


ور ار ی او 


(نام گذاری افراد به عبدالنبی جایز است در صورتی که مقصود نام گذاری 
به نام پیامبر صلی الله علیه واله باشد, نه خود پیامبر صلی الله علیه واله 


واکثر افرادی که آن را منع کرده اند از باب ترس از شر کورزی در برابر 
حقیقت عبودیت است.) 


ان موه این ان اسا مه می ین که حقصفه از اضافد کاس 
(عبد) به این اسامی, به معنای غلام و خادم باشد, نه پرستشش و معبود قرار 
ام اما اه ای ای ها 
انس بن احهه الفتوسی العفن: .ع ای المفری المااکت انس 
الرهان المکیت الحنفی, قاضی اند کت الحفتین ین کلی: التهتی: 


نظام الین الانصاری و. 


1 حواشی الشروانی, ج9, ص‌373. 
2 مغنی المحتاج. ج4, ص‌295. 
توافت بت ولایت: قان علیه النتتلام کر آدان ي آفایة 


شما شیعیان در اذان و اقامه جمله (آشهد آن علیاً ولث الله وآشهد أن علیاً 
خبه الله) را اضاقه کردم ای و انن ان مه جمت اشکال دار ده 


1 بقینا این صمله در ومان سضوت رسول ضلی اللم عابه واله ورخفاز ذر 
اذان و اقامه قرائت نمی شده است, پس اين جمله جزء اذان و اقامه 
نبوده و اضافه نمودن ان بدعت است و بدعت نیز حرام است. 


2 اضافه نمودن این جمله به اذان و اقامه موجب می شود میان اجزای 
ازانساضله شود و ابی قاضله به آزان وهای 


کل صی اند 


3 کلمه (ول الله) به معنای اين است که علی علیه السلام ول و قیّم 
خداوند است, در حالت که خداوند ولیث و قیم ندارد, او قادر مطلق و ولیث 
همه مخلوقات است. 


1. شیعه جمله (آشهد أَنْ علاً ولی الله...) را به عنوان جزئی از اجزای 
انا ماقامه کر تم کید تا بدعت لاو ایور بلکه ادا نو انامه عدفن دک 
اصا ا س م ام ا آملم را ها سار هدر 
ادان.ه افاهه کر فی کند. 


شیخ صدوق در کتاب (من لا یحضره الفقیه) می فرماید: 


(روی آبوبکر الحضرمی وکلیب الأسدی عن آبی عبدالله علیه السلام, 4 
خوین لهما الاذان فقال: الله اکبر, الله آکبر, الله آکبر, الله کیره آشهد آن لا 
اله الا الله, امد آن لا اله ( الله, آشهد أنْ محشّدا رسول الله, آشتند ن 
مص و[ رسول الله, حعث ۷ الصلاه, حو علی الصلاه, حون علی الفلاح, حی 
علی الفلاح, حون علی خیر العمل, حیْ علی خیر العمل, الله آکبر, الله کی 
لا اله الا الله, لا اله الا الله, والاقامه کذلی...(1) 


و سپس می فرماید: 


(هذا هو الأذان الصحیح, لایُزادٌ فیه ولا یلص منه. والمفوّضه(2)ٍ لعتهم الله 
قد وضعوا آخباراً وزادوا فی الأذان (محقذ وآل محشد خی الیریّه) ) مژتین: 
وقی ستت روایاتهم بعد آشهّد أنْ فد ! سول 1 1 أنْ 1 علیا ولی 
الله) مزتین : منهم _روی بدل ذلک ( آشهد ان علا" آمپر الموّمنین حقا) 
مزتین. ولا شک نْ 1 علیا ولیث الله 9 آفیر ال مرن جما ها مدا وآله 
کی البر نهر ولکن تیه دلی کی اضل الاداق (3) 


شیخ طوسی نیز در کتاب (المبسوط) 


می فرماید: 


(فأمّا قول آشهد ان علّا آمیر الموّمنین وال ی حور الدر هر علی ها ون 
فی وا الاخبار فلیس بفعل علیه فی الاذان ولو ققله الانسان لم 
به)(4). 


عامه خسن ات بش الحطات ای راب 


(واما ما ژوی فی الشاد من قول آن علباً ول الله ومحشدا وآل محشد خی 
البرنه قمضا لا یعتل علیه) (5): 


2 مراد از مفوّضه, بعضی از شیعیانی هستند که معتقد بوده اند خداوند 
اون الم اه قلی غلیه لام فان اهلشت وا نا کرت ات و 
اعتقاد این فرقه باطل است. 


4. المبسوط, ح1, ص 99. 


و صاحب کتاب (العروه الوثقی) می فرماید: 


(وآما الشهادخ لعلی" علیه السلام بالولایه وامتو الموّمنین فلیست جزع 
منهما)(1). 


اذان و اقامه نمی دانند. با این وجود ذکر شهادت به ولایت علی علیه 
السلام را در اذان به عنوان شعار شیعه(2) و از باب اینکه ولایت از 
متقمات رسالت و مقومات ایمان است. ممدوح دانسته اند. 


ون مه اراد ار و انا ستو للم ههلا نم 
ترتیب اذان و اقامه نمی رساند. و به تعبیر دیگر فصل مخل نیست. و گواه 


از ابویوسف, شاگرد ابوحنیفه این عبارت نقل شده است: 


(لا ار باشا بانتفول المودن السلام علیک. آها الامین ورخممه الله ویر کانه: 
حوخ علی الصلاه, حوث علی الفلاح, الصلاه یرحمک الله.(3) 


(اشکالی ندارد مقدّن (بعد از شهادت به رسالت) بگوید: السلام علیک آیها 
الأأمیر ورحمه الله وبرکاته (مراد از امير ظاهرا خلیفه وقت بوده است)...) 


وقتی 


ذکر این جملات در اذان خللی به ترتیب اذان نمی رساند, چگونه ذکر 
شهادت به ولایت علی علیه السلام فصل مخل است؟ 


3 تشکیک کنندگان در اذان شیعیان. شایسته است به این نکته توچه داشته 
باهتنه که این ضدرت از ادانه اعامه که جر مبان اهل مت مرسعم است: 
رما رت رتسول خرا هل ال علیه واه کر امیش ارت 
تک نان ردان ی اما ای که هر سول شرا لاله عم واه 
بوده, تصرف نموده و تغییر اتی داده اند. 

2 گفته شده از زمانی که معاویه دستور به لعن و سب علی علیه السلام 
بر بالای منبرها 8 ها داد, شیعه برای جلوگیری از مکتوم شدن ولایت 
عی شاه لام شمارش بت ار ای نان وان ان تایه 

3. بدائع الصنایع, ج1, ص 48 1. 


اولا: کلمه (حیْ علی خیر العمل) جزء اذان و اقامه بوده و امروزه اهل 
سئت آن را حذف کرده اند و این بدعت است و بدعت حرام می باشد. 


ابن ابی شیبه در کتاب (المصتف) روای یت کرده است : 

)1 ن عَلی بن الحسین کان یُوْدُن, فاذا بلغ حی علی الفلاح, قال: حوث علی خیر 
العمل, ویقول: هو الأذان الاوّل. وکان ابن عمر زاد فی آذانه: جوم علن خیر 
العمل.(1) 

(علی بن حسین در اذان» جمله (حوخ علی خیر العمل) را ذکر می کرد و می 
فرمود: این اذانی است که در صدر اسلام خوانده می شد. و ابن عمر در 
اذان. جمله (حوت علی خیر العمل) را ذکر می کرد.) 

و مُنفّی در کتاب (کنز العمال) می گوید: 

(عن بلال کان بلال یود بالصْبح فیقول: حث علی خیرالعمل.(2) 


(از خود 


طا هاش یی ایتک اش ادن مه ماه رح علی کر الفیان نا 
دی کر 


ارم ین کات ای ای که 


(قد صعٌ عن ابن عمر و آبی آمامه بن سهل بن حنیف ائهم کانوا یقولون فی 
اذانهم حول علی خیر العمل.(3) 


(از آبن عمر و ابوامامه بن سهل بن حنیف با سند صحیح روایت شده ست 
که آنانت ور زان ماه عبت غلیتخیر. العمل را دکر فی کرد ند) 


و بیهقی نیز در کتاب (السنن الکبری) روایات گوناگونی با سندهای معتبر 
تنل ی که که گویاه ا داصت ات کر هل ا ییحی ال را 
بسیاری از صحابه و تأابعین مانند؛ آبن عمر و ابوامامه و بلال و امام سخاد 
علیه السلام در اذان ذکر می کرده اند. 


ااخضی رای ایو شهب خر 244 
3 المحلّی, ج3. ص160. 


انیا جمله: (الصلاه خیر من النوم) را در اذان صبح اضافه کرده اند. در 
حالی که یقیناً این جمله در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله جزء اذان 
صبح نبوده است. اگر چه بعضی از علمای اهل سئّت ذکر این جمله را به 
جای (حیْ علی خیر العمل) از دستورهای پیامبر صلی الله علیه واله دانسته 
اند. ولی این دروغ است؛ زیرا مستند انان روایتی است که در سند ان 
بعضی از راویان حذف شده اند. پس این روایت مرسّل است. علاوه بر ان 
در سند این روایت شخصی به نام عبد الرحمن بن سعد وجود دارد که 


تدای( ی ی عم راما اه ی اسان 
ابداعات عمر بن خطاب. خلیفه دوم بوده 


است. 


قوشجی در (شرح التجرید) می گوید:(عمر بالای منبر رفت "و گفت: ای 
مردم ! سه چیز در عهد پیامبر صلی الله علیه وآله بود و من آنها را منع و 
حرام می کنم, وهر کس را که مرتکب آنها شود, عقاب می کنم و آنها 
عبارتند از: عقد موقت. متعه حجّْ و گفتن حو*" علی خیر العمل.) 


امام مالک در کتاب (الموطاً) می گوید :(موَدن زد گر آمد رو آذازهخند 
گفت. ۰ در حالی که او خواب بود مقدذن گفت (الصلاه خیر من النوم) یعنی. 


نماز بهتر از خواب است. سپس عمر امر کرد که این جمله در اذان صبح 
گنجانده شود.) 


و شوکانی در (نیل الأوطار) به نقل از کتاب (البحر الزخار) می گوید: 
(اکده نود ففال ات هدعو )سمل لام خی الوم نها عفر 
به اذان اضافه کرد. تسین نف آو کفت ‏ آنی-بدعت است) 


تن الکیزی (الیمعی ارس هر 

2 السنن الکبری (البیهقی), ج1, ص 425؛ مجمع الزوائد, ج1, ص330. 
3 شرح التجرید (قوشجی). ص 408. 

4 الموطا ج1, ص72. 

5.نیل الأوطار, ج1, ص 192. 


ودارقطنی نیز در کتاب (السنن) از عمری نقل کرده است که عمر بن 
الخطاب به موَدن دستور داد جمله (الصّلاه خیر و من الثوم) را پس از جمله 


(حیّ علی خیر العمل) بگوید. 


در هر حال اگر جمله (الصلاه خیر من النوم) را به عنوان جزء اذان صبح 
ذکر کرده اند بدعت و حرام است و اگر به عنوان شعار ذکر می کنند, 
خصوصیتی در این شعار دیده لمی شود. به خلاف شعار شهادت به ولایت 
علی علیه السلام که در حقیقت شعار رسول الله صلی الله علیه وآله در 
روز غدیر است که فرمود: (مَن کُنتْ مولاه 


قهذا علیمٌ مَولاه.) 


4. در پاسخ از قسمت سوم شبهه عرض می کنیم: کلمه (ولی) در لفت., به 
معنای ری در مقابل (عدو)؛ به معنای دشمن است(2). ۰ 9 (ولیث الله) به 
کسی 


گفته می شود که دوست و فرمانبردار خداوند باشد. 
در کتاب (المنجد) می گوید: (الْوْمن ولمدٌ الله, آی: مطیع له تعالی.) 
و در اصطلاح نیز ولو الله به کسی گفته می شود که با اطاعت تام و 
رعایت تقوا مقرّب عندالله باشد. 


حاکم نیشابوری در کتاب (مستدرک الصحیحین)(4۸) روایتی را نقل کرده 
ات ما ال سا ی که ات ان اس 


(زید بن تلم از پدرش روایت ت کرده است: عمر بن ات به مسجد 
پيامبر صلی الله علیه وآله می رفت که دید معاذ بن چبل در کنار قبر پیامبر 
با عمر یه معاذ گفت: ۳۳ سیب 


ها مش و5 
رالتحوقی لاف ص019 


عمر گفت: چه چیزی از صاحب این قبر شنیدی؟ 


معاذ گفت: از او شنیدم که می فرماید: ریاء, هر چند کم باشد شرک است, 
و هر کسی که با ولیٌ خدا دشمنی کند, آشکارا : به جنگ با خداوند برخاسته 
است. چون خداوند پرهی زگاران پنهان کار را دوست دارد؛ آنان که غیبت 
ظاهری انان سبب فقدان واقعی انها نیست و در صورت حضور در مکانی 
ناخوانده و ناشناخته می باشند. و قلبهای انان چراغ هدایت بشر می باشد و 
از هر زمین تاریکی, نمایان می گردند.) 


سپس حاکم نیشابوری می گوید: (هذا حدیت ضحیح الاسناد.) 


در این روایت زیبا که 


به نوعی کنایه به عمر بن الخطاب و غصب خلافت و گوشه نشین کردن 
لت ولظ الله غلیه السلام: است, حمله (ولية الله) به معای,یرهیر کار و 
کسی که مصباح هدایت بشر است اورده شده است. 


و ابن حجر در کتاب (فتح الباری)(1) به نقل راز طوفی می گوید: رما کان 
ول الله من تولی الله بالطاعه والتقوی تولاه الله بالحفظ واللصره؛ چون 
ولیْ الله کسی است که با اطاعت و تقوا به خدا نزدیک شده است. خداوند 
هم او را حفظ و یاری می کند.) 

بنابراین ول الله یعنی دوست خداوند. فرمانبردار خداوند. نزدیک به 
خداوند. 

وسشکی تست که -مترین مضواق: برای. مات له من از ساند اسطام 
علی بن ابیطالب علیه السلام می باشد. 


1 فتح الباری, ج11, ص294 


استفاده از مقهر در سجده 


یکی از پرسشهایی که شیعیان با آن مواچه هستند: این است که چرا شما 
بر مهر سجده می کنید؟ بعضی از دشمنان تشیع و مد متعضبین اهل ‌ سنت 
مانند وهابیون شایع کرده اند که شیعیان به جای سجده بر خداوند و خضوع 


در حالیکه سجده بر غیر خداوند شرک است. 


ماس کی م ای اد اه تا وا 
کند, شدید | با او برخورد می گنز 


1 هر فرد با انصافی با مراجعه به متون فقهی و حدیثی شیعه درمی یابد 
هر نمازی به جز خداوند متعال (مسجود له) آنان نیست. البتّه در فقه شیعه 


شرط فرمایش پیامبر مکژم اسلام است که می فرماید: (جْعلن لی الأرض 
مسجدا وطهورا)(1) یعنی: (برای من زمین 
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محل سجده و تیمم قرار داده شده است.) یقیناً فزاد ان (الاوض ار خای 


است. 


بنابر این در شبهه مذکور میان تربت (مسجود علیه) و خدا (مسجود له) 
اشتباه شده است. 


و در اینجا باید از کسانی که این گونه شبهات را مطرح می کنند, پر سید. 
شما چگونه اعای مسلمانی دارید, در حالی که برادران مسلمان خود 
(شیعیان) را مشرک مي دانید مگر خداوند متعال دز قران کریم نفرموده 
است: (ولا تَقَولوا لِمَن ألقی کم السّلام لست موّمتا)(1)؟ 


در آیه 


شریفه می فرماید: (به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید تو 
مومن نیستی.) شما چگونه شیعیانی را که همواره در اذانها شهادت به 
ایک خذاوند و رعالت امسر ضلی الله له وال را ای هی ند و 
هميشه قرآنی را تلاوت می کنند که شما تلاوت می کنید و به سوی قبله 
ای نماز می خوانند که شما نماز می خوانید. مشرک می خوانید؟ آیا نمی 
دانید که ورود مشرک , ب که :رآ آنسبت و 


2 روایات گوناگونی از طریق اهل سئت نقل شده که دلالت دارند بر اینکه 
سیره پیامبر صلی الله علیه واله و سثت آن حضرت سجده بر زمین بوده 


است. 


الک رز هنلتبت ی ال یت واله یقولهاز وی قعیی عویی 
وآلفک من الأرض(2)؛ از پیامبر صلی الله علیه وآله روایت شده است: 
هرگاه سجده کردی, تیشانی: و بینی,را جر زهین. کدار.) 


ب اد( رو فانل ین خر فال سر یت الشت .لین اللغغلیه وله زد تج 
وضع جبقته وأنقه علی الأرض(3)؛ واثل بن حجر می گوید: پیامبر صلی الله 


ج)(روی آبوسلمه بن عبدالرحمن عن آبی سعید الخدری آنه ری الطین فی 


انف 
1 النساء / 94. 


2 آحکام القرآن (الحضاص), ج3, ص272؛ |عانه الطالبین, ج1, ص 192؛ 


3. آحکام القرآن (الجضاص), ج3. ص 272. 

رسول اللهتضلی الله علیة واله وار تفه هن آتر السُجود, وکانوا مّطروا من 
اللیل(1) : ابوسعید خدری دید که بر اثر سجود., گل روک انینین: تیا متیر ِ 
الله علیه واله مانده است؛ و شب باران آمده بود.) 


د) (روی جابر بن عبدالله 


الأنصاری, قال: کنت أضَلّی مع النبین صلی الله علیه وآله الظهت, قَاحد 
قبصَة من الجصی, قأْعلها فی کقی, تم حولها الی الکف الخر, حتّی تبُرد 
ای سم اش ما هم هارمه سا من ی 
0 در هنگام ظهر خواستم به همراه پیامبر صلی الله علیه 
واله تما دار بی‌فشست رین پر اهر این دست به آن دست کردم 
تا خنک شند؛ سس پیشانی را برای سجده بر آن ریگها گذاشتم, چون 
حرارت زیاد بود.) 


) (روی خباب بن الأرت؛ قال: (شکونا (لی رسول الله صلی الله علیه واله 
خر الرّمضاء فی جباهنا واکفنا قلم. پشکینا( 3)خبات بر ارت می گوید: از 
کر سوزان در پیشانی و دستهایمان, از پیامبر صلی الله علیه واله 
دادخواهی کردیم, آان حضرت به ما توخهی نکرد.) 


سه روایت اوّل صراحت دارد که باید پیشانی را بر روی زمین گذاشت. 


و روایت ت چهارم نیز دلالت بر این مطلب دارد, زیرا اگر سجده بر غیر زمین 
جایز بود, خنک کردن ریگها ضروربتی نداشت, بلکه می توانست با گذاشتن 


عمامه و سجده بر آن از گرمای سوزان جلوگیری کند. 


و دلالت روایت پنجم هم واضح است. تووی در کتاب (المجموع) می گوید: 
(آسناده جیّده), و سپس ی ص واه ان ال و داح ان لیم 
آسپرغ‌ها. فلا لم بقل 

ِ مسند آحمد بن حنبل, ج3. ص94؛ المصتّف (الصنعانی), ج2, ص 181؛ 
آخکاه المر اند (الضاهر ار دیص 72 


و ج3, ص 327 سنن اش داود (السجستانی), ج1, ص100 
مستدرک بات ۰ ِِِ السنن الکبری ۰ ج 2 ِِ 
العمال, ج8, 2 


3. صحیح مسلم, ج 2 


ص109 ؛ سنن ابن ماجه, 1 ص‌222؛ سنن النسائی, ح1. ص 247 السنن 
الکبری (البیهقی),. ج1. ص‌438؛ مجمع الزوائد. ج1. ص306؛ السنن 
الکبری, (النسائی), ج1. ص‌466؛ المعجم الکبیر. ج4, ص‌79؛ کنز العمال. 
ج8, ص220. 


ذلک لابدذ من کشفها(1) ؛ اگر نیوشانیدن پیشانی (حائل نشدن بین پیشانی و 
زمین) واجب نبود, به آنها گفته می شد: پیشانی خود را با چیزی بپوشانید. 
جفن پیاخیر صلی اللهعلبه وال ان رکفت بسن اند بیشانی را تبوشا نید ) 


3. هیچ یک از علمای اهل سئت و فقهای سلف, سجده بر زمین و آنچه از 


بنابر اين سجده بر زمین و آنچه از زمین می روید, هم در نزد فقهای شیعه 
و هم نزد فقهای اهل سنت صحیح است. پس شیعه بر چیزی سجده می 
کند که همه سجده بر آن را صحیح می دانند. 


کی یوت نو رت اک با اه یود موف 
تواضع و خضوع در برابر خداوند ساز کارتر است. هشام بن حکم از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است: (سجده بر زمین بهتر است؛ زیرا| 
تواضع و خضوع در برابر خداوند را بهتر جلوه می د هد (3) بنابر این عمل 
شیعیان و پیشانی بر زمین ساییدن بهترین مظهر عبودیت و پرستش خداوند 
متعال است. 


5.شیعه سجده بر تربت امام حسین علیه السلام را در صورتی که تربت آن 
خرن شنز انط محل ستخده: زا داشته باشه فلا بای باشد حایز می دانند: 
تعضی آی وها یون انم کروم انم که یشان توص بت تمارز را سجده بر 


موف کتاب (تبدید 


الظلام) می نویسد. (شیخ طوسی در (مصباح التهجد) گفته است: سجده بر 
تربت حسین علیه السلام سجده نکند قبول نمی افتد.) 


با مراجعه به کتاب (مصباح المتهجد) دروغ بودن این نسبت روشن می 
شود. 


1 المجموع, ج3, ص‌483. 

2 تفسیر القرطبی, ح1, ص347؛ رسائل وفتاوی ابن تیمیه, ۰.22 ص70 1. 
3. وسائل الشیعه, ج3, ص 608. 

4. تبدید الظلام, ص 5د. 


من زوانات کون کوتی از طرق اهلست وارد شده که رضول دا ضلی 
الله علیه واله بر خمره نماز می خواند. 


خمره به حصیر کوچکی به اندازه محل سجده از جنس شاخه خرما می 


گو یلد . 


0[ 
فرمود: (ناولینی الخمره من المسجد(3)؛ ان حصیری را که پیشانی بر ان 
می گذارم از مسجد برای من بیاور.) 


بسیار واضح است که پیامبر صلی الله علیه وآله در خانه می توانست بر 
روی فرش و پوست نماز بخواند و درخواست خمره اشعار دارد به اینکه بر 
هر چیزی نمی شود سجده کرد. 


1 صحیح البخاری, ج1, ص100؛ مسند آحمد, ج6, ص377؛ سنن الدارمی, 


مر مخ ایس 0 


3 صحیح مسلم, ج1, ص68 1 ؛ فقرتتن: آحنه بن حنبل. 6 ص <45؛ سنن آبن 
1 ص90 سنن النسائی. 
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لعن و دشنام به صحابه 


در اعتراض به شیعیان, گفته می هنود : چرا شما صحابه رسول خدا صلی 
اللة علیه والف را اف (فرین او سب دام فی. مانید؟ دو خالی. که 
صحانه,رسول خ ا.ضصلی الله. علیه واله موزد اخرام آو‌بوده: آن.خضرت از 
انان با القاب و اوصاف ویژه ای تقدیر نموده است. 


رسول, دا ضلی الله علیة والة گرمودم ایست؛ 

(لَعَنَ الله من سَبٌ آصحابی.(1)) 

(شذافتد کسی. زا که اضحاتب مرا دشتاه دهد فرین می کتی) 
و نیز فرموده است: 


(اِنْ الثاس بکرون وأصحابی یِفلون فلا تَسْبُوا آصحابی, فمَن سَتَهم ققلیه 
لته الله(2).) 


(مردم زیاد می شوند و اصحاب من کم می شوند, پس اصحابم را دشنام 
ندهید, هر کسی انان را دشنام دهد لعنت خداوند بر او باد.) 


1 مجمع الزوائد, ج10, ص21؛ المعجم الژأوسط, ج5, ص94 المعجم 
ص 350. 


2 کنز العقّال, ج11, ص‌528. 


و در روایت دیگری فرموده است: (خداوند مرا به پیامبری برگزید و برای 
ما سا ینماان میا را اس را 
قرار داد ؛ هر کسی , به آنان دشتام. دهد لت خدا و-ملانکه و همه: مر دم بر 
او باد.(1)) 


با توگه به این احادیث شیعیان حيْ تدارند اصحاب پیامیر صلی الله علیه 
وآله را لعن کنند. و دشنام به صحابه موجب کفر می گردد چنانکه لعن و 
نفرین انها موجب فسق می شود(2). 


اما لعن به صحابه 
1 اگر منظور این است که شیعیان همه اصحاب رسول الله صلی الله 


اه را نت هی کر باکت تور کید نف فا ۵ 
اش سرا ی اس ی تاه رسدل کدا 


صلی الله علیه وآله است. ابوذر 9 مقداد و سلمان و عقار ۰.9 یز از 
صحابه رسول الله صلی الله علیه وله هستند و همه ۳ از ۱۳ 
مکتب اسلام و پیروان حقیقی پیامبر صلی الله علیه وله و مورد احترام 
ویژه ای نزد شیعیان می باشند. 


کنند, باید چند مطلب بررسی شود: 


ی اس تاش اف ار 


ی 


الغابه, ج3, ص 24؛ البدایه والنهایه, ج8, ص 148. 


2 ریامض کر آعانه الطالن ص اه ود 


فهه. مممترم ابا عکمت لعن در فران و وهابات ,دور از زشتیها 


نیست؟ 


پاسخ همه این امور در ذیل جوابهای بعدی خواهد آمد. 


ها القا ه امصاف سار سای لاه ای ام یساش 
کرده است ی های بهشتی که نم انا دا درباره کسانی ۳ 
فصایل رود دراه کی که ی سل ام صلی له ی ال 
به تفارش های. آن. حضرت بی: نوخه بودند ومتخرفت شدند: 


3 لعن به صحابه نه موجب فسق می 


گردد و نه از گناهان محسوب می شود. زیرا کلمه (لعن) در صورتی که از 
طرف خداوند متعال صادر شود. به معنای طرد و دور ساختن شخص از 
رحمت الهی و گرفتار نمودن او به عذاب قیامت است, و در صورتی که از 
بندگان نسبت به ی صادر شود, به معنای درخواست زیان برای 


و نیز در روایات پیامبر صلی الله علیه وآله بیش از سیصد مورد لعن وارد 
شده اتت ۱ 03 دلیل , بر این است که لعن به صورت کت ومطلق 


4 بعضی از صحابه توسّط خود پیامبر صلی الله علیه وآله لعن و نفرین 
شده اند ؛ آنگاه که جیش آسامه آماده حرکت برای نبرد با کقار بود و پیامبر 
صلی الله علیه وآله به همه اصحاب دستور پیوستن 


1 الضفردات فی‌ ریب الفر انز 51 2 


2ص فا فارتعا هار تسایس سکس ایا ارات 
به مردم به کار برده است. 


3. هود / 186. 

کَقَواً من نی اشرائیل)(4). (اقّ ال لعن الکافرین). 
4. المائده | 78. 

5.ااأحزاب / 64. 

6 موسوعه آطراف الحدیث النبوی. ص 594 606. 


به جیش اسامه و حضور در اردوگاه لشکر اسلام را صادر کرده بود کسانی 
بودند که پس از دستور پیامبر صلی الله علیه واله در مدینه ماندند و ان 


حضرت وقتی متوجّه نرفتن آنان شد فرمود: 
(لَعَن الله من تحلف عَن جیش آسامه.(1) 


5.چگونه شیعه را در نفرین و لعن به بعضی صحابه مذمّت می کنید, , در 
حالی که شیعیان با استناد به مأخذ اهل سئت معتقدند که بعضی از صحابه 


بل فا یه عایمیا السا ای کنو ریق سا 


لها نازخ اتید ند ند .ارهانهای. ورستولن اللم+صلی: الله. عليه وآله بی 
اعتنایی نمودند؛ طوری که حضرت زهرا (علیها السلام) نیز در نمازها انان 
را لعن می کرد. 


خر اشها فتالست: است رای وا که ان فت در کنات (الامامه خالسانیه) 


درباره وقایع یس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده, مورد 
توجّه قرار دهیم. 


ابن قتیبه دینوری می نویسد: 
(فقال عمر لأبی بکر: اْطلق بنا الی فاطِقه, فا تا قد أعْصبْناها. 
قانطلقا جمیعا قاستذنا علی فاطمه, قلم تأَدّن لهماء قأتیا عَلبْا قکلماه, 


فأدخلهما علیها. فلا ققدا عِندها حول وَجْهّها الی الحایط, قَسَلما علیهاء 
کلص ی غلیهما التسلام 


فک تکفا لت اوه سول نله الا ار رایع رتیل لت ات 
الی من قرابتی, وانک لاحبٌ الیث من عايشه ۳ 0 بوم مات ی اًْ 
1 مت ولا ار بعده؛ آفترانین آغرفي واعرف فضلي وشرفک ومع 
حعک وضرانی» من تصپوله اللمم از ان سفعت اک سول اللهصان: 2۱۱ 
علیه واله یقول: لا بُوَدْت, ما ترکنا فهو صدقه. 


0 


1 (خداوند لعنت کند کسانی را که به جیش اسامه نییوستند.) شواهد 
فقالگ: ار اینکها ان:خنکما دنا گن رشول, الله ضلی. اللهغليه والة 
قالا: نعم. 


فقالت: نشدئکُما اللع آلم تسا رسولّ الله صلی الله علیهم وآله یقول: 
رضا فاطمه من رضائی, وسخط فاطمه ین سخطی, قَمّن أحتّ فاطمه 
ینتی ققد حتّنی, ومن آرضی فاطمه فقدآرضانی, ومن آسخط فاطقه فقد 


فا یشان ما سول ال ی له خیم 


قالث: فائی آشهدالله وملانکته ‏ تکما آسحطمانی وما َرصَیتمانی, ولتن 
لقَیثْ النبی لاشْکوَتکما الیه. 
فقال آبوبکر: آنا ای بالله تعالی من سخطه وسخطك پا فاطمه. 


س 


نم 


انتحب آبوبکر یِبّکی نفسه آن تزهق, وهی تفْول: والله لأدعون 
اللهعانی فی کل ضااه ا خی 


(عمر به ابوبکر گفت: بیا با هم به نزد فاطمه رویم, زیرا ما او را خشمگین 
کردیم. 

عمر و ابوبکر به نزد فاطمه رفتند و اجازه ورود خواستند. فاطمه به آنها 
اجازه نداد. پر علی آمممتا اه تک ات ره یت مرت .قاس 
راضی کند). 


آنها ۳ نزد فاط برد. وقتی وارد خانه شد, روبه روی فاطمه 
ی ار فاطمه صورتش را به سمت دیوار کرد. 


ابوبکر و عمر به فاطمه سلام کردند, ولی فاطمه جواب سلام آنها را نداد. 


ابوبکر به فاطمه گفت: حبیبه رسول الله ! به خدا سو گند نزدیکان رسول 
خدا صلی الله علیه واله در نزد من از نزدیکان خودم محبوب تر هستند, و 
تو در نزد من از عايشه دخترم نیز محبوب تری. روزی که پدرت از دنیا 
رفت؛ 2 و پس از او باقی نمانم. آیا تو بر این باوری 
که من فضل وشرف تو را می دانم ولی حقّ تو را از تو و میراث تو از 
رسول خدا صلی الله علیه وله را باز می دارم؟ ولی من از پدرت رسول 
الله صلی الله علیه واله شنیدم می فرماید: آنچه را ما واگذاريم ارت 


نیست؛ , بلکه صدفقه است. 


فاطفه فزهود: آبا باون کنق که اکرخدتی را از رشول خها صلی الله غله 
وال تنعل کم آن زا سافته ممدان شمل-می کنید؟ 


اتویکز و عفر کفتنده اری: 
فاطفه فرزمود: شما زاره خدا سو کند می دهم ابا از زسول خدا صلن الله 


علیه وآله ٍ نشنیدید که فرمود: خشنودی فاطمه خشنودی من؛ و ناراحتی او 
راخ هن است و بش هر کم فاط اش تست دا رو ماوت واه 
اذیت و ناراحت کند من را اذیت و ناراحت کرده است؟ 


فاطمه فر مود: خداوند و ملائکه اش را گواه می گیرم که شما مرا اذیت و 
ناراحت کردید و خشنودم ننمودید و هرگاه پیامبر صلی الله علیه واله را 
ملاقات نمایم, از شما دو نفر به آو شکایت خواهم نمود. 


ابوبکر پس از شنیدن این سخنان گفت: ای فاطمه من از اذبت کردن 
رسول الله صلی الله علیه واله و شما به خدا پناه می برم. 


سپس ابوبکر آنقدر گریه کرد که نزدیک بود نفسش بند آید. و اين در حالی 
بود که فاطمه فرمود: به خدا سوگند ! در هرنمازی که بخوانم شما را نفرین 
خواهم نمود.) 

شیعیان به پیروی از خداوند متعال و تبعیت پیامبر صلی الله علیه وآله و 
دخترش فاطمه (علیها السلام) که دارای ملکه عصمت هستند, کسانی را 
که از رسول الله صلی الله, علیه وآله پیروی نکرده, او را اذیت کردند, 
نفرین نموده و می گویند: للم العن 2 مَنْ ظلم مُحَمدا وال محمّد), زیرا در 
قرآن کریم می فرماید: (اِنَ الذین یوذون اللد سول لَعتَعْمْ ال فی الکنبا 
والأخره) 


( ان کاس ی لوالا انیت مب متا او نیا 
و اخرت نفرین می کند.) 


آناداخیت و ازانفاطیه ادیت و ازار سیامرصلی الات علیه مالختیشت ؟ و: آبا 
اذیت بالاتر از اينکه 


به خانه فاطمه (علیها السلام) هجوم بردند و او را نهدید به هت زدن 
کردند؟ ! 


آیا اذئت و آزار علی علیه السلام اذیّت و آزار پیامبر صلی الله علیه وآله 
نیست؟ و آيا اذیّت بالاتر از اين که علی علیه السلام را برای بیعت گرفتن 
تهدید به قتل کردند؟ ! 


0. پبامبه صلی الله: علیه. والد در مواردی بعضی از صحابه مانند حکم بن 
نت العاص را لعن کرده اند(4) و شجره ملعونه در آیه 60 سوره اسراء 
فقتیتین بخ کم تن آبی الغاضش .و فرزندان آهشیده: اشیت: 


(از دول دا صلی. اللهعليه واله: شتییدم که می فرمایی هد کسین که 
علی علیه السلام را دشنام دهد مرا دشنام داده است و هر کسی که مرا 
دشنام دهد خداوند را دشنام داده است.) 


و نیز روایت شده است : 

(عن عبدالله بن عبّاس وکان سعید بن جبیر یقوده, فمَرّ علی ضَقه زمزم, 
فلا قمم هن آهل الشام بشمون عا عله السلام . فقال سعید بن جبیر: 
ردّنی الیهم, , قوقف علیهم, فقال: آیّکم السابْ لله عروجلٌ؟ 

فقالوا: سبحان الله ! ما فینا أحذ سث الله. 

1 الأْحزاب / 57. 

3.همان, ص 20. 


ال 


7.تاریخ الطبری, 2 ص‌241؛ شرح نهح البلاغه, 20 ص 18-17. 

8.جامع بیان العلم وفضله, 16, ص414. 

و همه این امور گواه بر جواز لعن است. 

و شاید حکمت لعن در قرآن و روایات این باشد که لعن در حقیقت بیزاری 
از بدیهاست و انسان با تکرار لعن دوری از زشتیها را به خود تلقین می 
کند. 


و اما 


سب و دشنام به صحابه 


1. در مورد ناسز| گویی به صحابه توشط شیعیان, می گوییم: این تهمتی 
بیش نیست. شما با مراجعه به کتابهای شیعه درمی یابید که مکژرا از عمر 
و ابوبکر و عثمان نام برده شده است, ولی اثری از دشنام به انان بیست. 


2 دشنام به اشخاص زمانی موجب کفر می گردد که برگشت به دشنام 
خداوند معا کند ۱ 


یقیناً دشنام به پیامبر صلی الله علیه وآله دشنام به خداوند است و دشنام 
به علی علیه السلام نیز دشنام به پیامبر صلی الله علیه وآله. پس دشنام به 
علی علیه السلام دشنام به خداوند است و موجب کفر می گردد. 


و دلیل بر ین مطلب روایتی است که با سندهای معتبر از ام سلمه روایت 
نا 


(فائی سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: یت قاتا فهنذ 
سبنی, , ومن سبتی فقد سب الله تعالی.(1) 


الکیری (النسائی). 2 133 7 9 (النسائی), ۰ 
الجامع الصغیر, 2 ص608؛ کنز العمال, 11 ص573 و602 فیض 
القدیر, ج6, ص190؛ البدایه والنهایه, ج7, ص 391 ؛ فضائل الصحابه, ج 2 


ص594؛ تاریخ دمشق, 30, ص‌179؛ الصواعق المحرقه, ج2, ص 360. 
قالخف که الساتب سمل الم ی الله اه وال 

قالوا: سبحان الله ما قینا أَحذ سث رسول الله صلی الله علیه وآله؟ 

قال: فأَبُکم الساث لعلیخ بن ابیطالب؟ 

قالوا: ما هذا ققد کان. 

قال: قآشهّد علی رسول الله صلی الله علیه وآله سَمعثه بأذنای ووعاه 


قلتیء فول. لغلیت ین انطالی: باعل ا هن سک فقد نی ومن ستی 
فقس لاه وحرسست ال اک االه لیف مر نی الا ۱1 


تون انس یه از 


سعید بن جبیر از کنار زمزم هت دنز کند به گروهی از مردم شام 
برخورد کردند که علی علیه السلام را دشنام می دادند. 


خداوند را دارد؟ 


گفتند: سبحان الله ! در میان ما هیچ کسی نیست که خداوند را دشنام داده 


باشد. 


الله علیه وله ۳ دار 


کففندد ستجان الله اهیم کش درسان مرول دا ضلی:الله علیه :ال 
دشنام نداده است. 


گوید؟ 


گفتند: ناسزا به علی را انجام داده ایم. 


سعید بن جبیر گفت: در نزد رسول الله صلی الله علیه وآله حاضر بودم, 
گوشهای من از ایشان شنید و قلب فش آزشرا صنص موی که نها ای مق 
ابیطالب علیه السلام فرمود: ای | دشنام دهد, مرا 
دشنام داده است و هر کسی که مرا دشنام دهد, خدا را دشنام داده و هر 
کسی که خدا را دشنام دهد پروردگار او را به صورت واژگون در اش 
جهنم می اندازد.) 


اقمار ی رد3 


از این رو دشنام به علی علیه السلام به طور قطع موجب کفر است و 
فقهای اهل سئت نیز به اجماع دشنام دهنده به خداوند و پیامبرش را کافر 
مق اش قل امش اد می قاطا رادمان ی ار اهر 
سثّت و اندیشمندان 


آنان مطرح می شود که چرا از کافر دانستن معاویه امتناع میورزید و بلکه 
او را تمجید می کنید, در حالی که او دشنام بر علی صلی الله علیه واله را 
بر منبرها و در خطبه های جمعه لازم گردانید؟ چرا مسلمانان مدینه و سایر 
شهرهای اسلامی در برابر معاویه قیام نکرده او را به قتل نرسانیدند؟ مگر 
به فرمايش رسول خدا صلی الله علیه واله دشنام به علی علیه السلام 
دشنام به پیامبر صلی الله علیه واله و دشنام به پیامبر صلی الله علیه واله 
دشنام به خدا نبود؟ 


با این وجود ابن تیمیه که چشمان خود را بر روی احادیت پیامبر صلی الله 
علیه واله بسته و با دلی آکنده از بفض نسبت به علی علیه السلام و 


خاندان او قلم فرسایی نموده و سخن می گوید. در کتاب (منهاج السثه) 


می نویسد. 
(ففن شنت آبانکر وعصر وعتفان فهه اعظم آنما مشن.فیت علا (2)) 


(کناه؛ کنستی که به ابوبکر و عمر و عثمان ناسز| بگوید, بیشتر از گناه کسی 
است که علی را دشنام دهد؟ !.) 


(علیها السلام) در پاسخ از روایت: (صلی الله علیه وسلم)(رحمهما 


اولا: شیعیان به هیچ یک از صحابه دشنام نداده اند, و بلکه دشنام به هیچ 
انسانی ِ کافر و مشرک باشد را جایز نمی دانند؛ زیرا خداوند متعال 


(لاتدن ۳ پدعُون من دون اللّه) 


(کسانی که مشرک هستند و غیر خدا را می خوانند (و عبادت می کنند) 
مورد سب وناسزا قرار ندهید.) 


1 المحلی, ج11, ص 410 و415؛ آحکام القرآن(للجضاص), ج3. ص 85. 
3. الأنعام / 108. 


برای ایجاد شکاف 


میان مسلمانان ترویج کرده اند. 


تاقابفید تست که اد حول الله ضلی الله‌غلیه وال این باشند که اک 
کسی همه صحابه را دشنام دهد ملعون است. 


ثالثا: خوب است اهل سّت همین حساسیّت را نسبت به بعضی از رهبران 
مذهبی خویش اعمال کنند؛ مثل ابن تیمیّه که تمام کتاب (منهاج السه) او 
را فحش و ناسزاگویی به بزرگان شیعه و مسلمان پر کرده است. 


4. چگونه ناسزاگویی به اشخاص عادی غیر از رسول الله صلی الله علیه 
واله یا کسی که دشنام به او, دشنام به رسول الله صلی الله علیه وله می 
شود موجب کفر است. در حالی که اگر چنین باشد باید شما ابوبکر را نیز 
کافر بدانید. احمد بن حنبل و دیگران در کتابهای روایی و تفسیری واقعه ای 
را نقل می کند که ثابت می کند ابوبکر به مسلمانی فحش داده است. او 


(تتغید ن: آبی سعید عن آنی هربره: ان ژخلا شم آبابکرد. والتبیة جالسة 
فجعل النبن یتبشم, فلقا آکثر ر؟ علیه بعض قوله, فغضب النبن صلی الله 
علیه وآله وقام, فلحقه آبوبکر, فقال: يا رسول الله! کان یَشْتَمْنی وأنت 
جالس, فلما رَدَدث علیه بعض قوله عغضبت وقمت؟ ا( 1)) 


(مروق, بنه آتوبکن خششام دای بیامتن صلی الله :علیم واله بر نشستته بو و 
پس از شنیدن دشنام آن مرد» تبسم کرد. وقتی دشنام آن مرد زیاد شد, 
اتویگر بعضی از دشناههای او را به خن اوزبر گرد انیده با هتر صلی الل علیه 
وآله ناراحت شد و حرکت کرد. ابوبکر نزد پیامبر صلی الله علیه وآله رفت 
و کفت: باتشول-الله آآن هرد به من دام داد دی عالی که-شما تشسته 


بود ید 


همین که من پاسخش را دادم و بعضی از دشنامهای او را , به او برگرداندم, 
ناراحت شدید و حرکت کردید؟ !) 


1 مسند آحمد بن حنبل, ج2, ص436؛ السنن الکبری (البیهقی), ج10, 
ِِِ ج8 0 هد ی (ابن ‏ سلامه), ج 2, 


0[ 
بلکه به حرف اوّلی تبسّم کرد و چون توقع از ابوبکر نبود, پیامبر ناراحت 
شد و از مجلس بیرون رفت؟ 

ار تم انم منت کف ونان رون التهحی ال یه اه 
مردی را که به ابوبکر سب کرد کافر می شمرد. و ار آن مرد از صحابه 
بود باید ابوبکر را هم کافر می دانست. 

اص ‏ ی ای هرا سر 

ابوبکر گفت: (لیس هذا الا لمن شتم النبی صلی الله علیه وآله (1)؛ بنشین, 
صحط استا مسر صلی اللمام واه دی واه کی موم 


است.) 


ظافر | غرادش این انست که اکر کسن به یامن خن الله غلین واه وشنام 
دهد, مرتد می شود و باید به قنل برسد. ولی دشنام به اشخاص دیگر 


در مهم شاه ات بات را انلس سان من مس کی کشوم 
وه ماه شمتاق اس مرا اساد رقم مان فسانانان اند 


1. مستدرک الصحیحین؛ ج4, ص354 و ددد. 
دیدگاه شیعه درباره عايشه و حفصه 


تک از پرسشهایی که اهل سئت در اعتراض به مذهب شیعه مطرح می 


همسران پیامبر صلی الله علیه وآله بی احترامی می کنند, به آنان سب و 
تافتزا می مین ابان را خن و فزین قی. کنید؛ دز حالی کم عايشم و 
خفضه از .همسر ان اضر صایم الله علینه واه -هفرد اخترام. ان حضونت 
بوده اند, بخصوص عاپشه حافظ هزاران حدبت نبوی و مجبوب پیامبر صلی 
اللت شاه وله موی است ۵ ما نان اموارام آلم‌منین اضف خوازند ۱ 


1. ناسزاگویی به عايشه و حفصه در محافل شیعی دروغ است. در حقیفقت 
تبرویج این مطلب و منسوب نمودن آن به شیعیان: توطئه دشمنان اسلام 
رای انجاد تفر فه.میان مسلمانان آنسنت: 


و اقا لعن به عايشه و حفصه طبق ادلّه ای که در شبهه قبلي گذشت و ادله 
ای که جواهد. امد کال قذشفت نستت. اه ان اف آن نها ال 
اعمال تفی اند هر چنو عصضی از کین اهل ست حنین فطلیی وا به 
شیعیان نسبت داده اند. 


1 موَلّف کتاب (تبدید الظلام) نوشته است: (شیعیان معتقدند نفرین صحابه 
مسر انا سر صلی الم ی اه هر تسه ال اه دننی ده 
خداوند است)؛ تبدید الظلام, ص 6 49. 


احترام به همسران پیامبر صلی الله علیه واله از سوی شیعیان بیشتر از 
اهل سئّت است. خدیجه. سوده, ام سلمه. زینب دختر خزیمه بن حارث, ام 
حبیبه و ماریه قبطیه همگی از همسران پیامبر صلی الله علیه وآله و مورد 
احترام شیعیان می باشند. احترام به آنان موجب شده که هر گاه به 
قبرستان بقیع می روند, قبر آنان را زیارت کنند و برای آنان طلب مغفرت 
نمایند و هرگاه به قبرستان معلاه می روند؛ یاداور فداکاریهای خدیجه شده, 
به او عشق بورزند 


و به پاس زحمات او قبرش را زیارت کنند و او را افضل همسران پیامبر 
صلی لاه یه واه ات و مه سوه اش همم و با او 
بزرگواری ماریه قبطیه شوند. 


2 اعتقاد شیعه در باره عاپشه و حفصه این است که نزد خداوند و 
رسولش دارای منزلت و احترام نیستند, بلکه خداوند متعال با لحنی 
تهدیدامیز انان را مذمّت و سرزنش کرده و به خاطر فاش نمودن اسرار 
پیامبر صلی الله علیه واله گناهکار دانسته است. 


خداوند در قرآن کریم می فرماید: 


(ِن تثوباً ای ال قمَة ضقث فلْونْکمَا وان تطاهرا عَلبّه قاِنّ اللّ هو مَولاة 
1 وا لمَلایْکَة بَعْد َعَد دَلِک ظهیز) 


(اگر شما (دو زن) به خدا باز گردید و توبه کنید [بهتر است] , زیرا دلهای 
شما به گناه آلوده شده است. و اگر بر ضدٌ پیامبر همپشتی کنید, همانا 
خداوند یاور اوست و جبرئیل و شایستگان از مقمنان و فرشتگان پشتیبان 
او هستند.) 


کر و ای ها ان پوت از هرارش مس صضای ماو اس 
نکوهش نموده و گناهکار می داند. 


و در آبف. ی دیگر از ارات همین سوره و ادامه نکوهش آن دو زن می 
فرماید: 


(ضرّت ال متلا دی کقژوا آ ار ی رات لوط کانتا تخت را 
عبَادتا صَالِحَیّن قخانتا هُما 3 ییا تما من الله یا وقیل اوخْلاً ال 
الاخلین) 


1 التحریم | 4. 


(خداوند برای کسانی که کافر شدند, مثال زده است به زن نوح و زن لوط 
که زیر فرمان دو بنده شایسته ما بودند و ان دو خیانت کردند و ارتباط با 
این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) نداشت 


و گفته .شندب همرام دیکر ان وارد تشن نویه ) 


انم امد اد تال مهن امین ی لاه یعس راز 

سنخ عمل همسر نوح علیه السلام و همسر لوط علیه السلام شمرده است 

که اسران حصری یه فا زا فا واه ام کار اه ی 
دند. 


این دو آیه شریفه در باره عايشه و حفصه نازل شده است. 


این آیات حکایت از این دارد که پیامبر صلی الله علیه وال اسر ار-مهتی را 
به حفصه و عایشه گفته و آنان آن اسرار را فاش کرده آند. 


زمخشری در تفسیر آیه ال می گوید: (کلمه (|ن تتوبا) خطاب به حفصه و 
عايشه است که به روش کنایه ذکر شده تا در سرزنش انان رساتر بااشد) 
(2). 

قرطبی می گوید: 

(ان تتوباالی الله یعنی حفصه وعائشه) 


(مراد از دو زنی که توبه کنند حفصه و عايشه است.) 


همچنین شوکانی, بغوی, بیضاوی, جلال الدین محلی, جلال الدین سیوطی, 
تخد اتود مه عالسبدر قسیر این هرهم کلمه ( انار 


خطاب به عاپشه و حفصه دانسته اند. 


و روایتی از ابن عباس در بسیاری از کتابهای حدیثی و تفسیری اهل سئت 


1 التحریم / 10. 
2 الکشاف, ج4. ص 566. 
3. تفسیر القرطبی, ج18, ص 188. 
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شده است که تایید می کند مراد از آن دو زن در آیه شریفه, عايشه و 


(آبن عباس گفته است : همواره در یی آن بودم تا اتران دو زنی که در آیه 
شریفه به انان اشاره 


شده, از عمر بپرسم ؛ تا آنکه عمر به حجْ رفت و من نیز به همراه او به حجٌ 
رفتم, , در وسط راه به گوشه ای رفت تا وضو بگیرد, من نیز مشک آپ را 
برداشته با او همراه شدم, آب روی دست او ریختم و او وضو گرفت. آنگاه 
پرسیدم. ان هرن خه کسانی هنن غمر کفت: شگفتا از ابن عبّاس 
گویا از پرسش ابن عباس ناراحت شده بود ؛ و سپس گفت: آن دو حفصه و 
عايشه هستند.(1) 


و نیز زمخشری در تفسیر ایه دوم می گوید: 


(وفی طِیٌ هذین التمثیلین تعریضْ بامّي المومنین المذکورتین فی السوره, 
و ما فرط منهما من التظاهر علی رسول الله بما کرهه, وتحذیر لهما علی 
اثلظ وجه واشه لما فی التمئیل من ذکر الکفز: والتعریض بحقصه آرجج. 
لا را له کاس حنصه ای رل اللم رت 


(اين دو مثال اشاره دارند به عايشه و حفصه که در اول سوره نیز ذکر شد. 
ویر اشای‌دارند به اشتام آنزدود‌سصمکاری یر انجام آنجه پيامین صلن 
الله علیه وآله از انجام آن ناراحت می شد. و در حقیقت اخطاری است یه 
انان با شدیدترین لحن و غلیظ ترین صورت: زیرا در مثال سخن از کفر به 
میان آمده است. ۵ تا تس ان است که اشاره به حفصه باشد؛ زیر| 
همتمن لوظ اشران اضرا بت ک مضه ان ارام صای 
الله عله مالم رعاش کرده) 


با توجّه به آنچه در اين آیه شریفه در باره عاپشه و حفصه وارد شده است, 


تایت موی ان نو ناهگان و اش کته ارات شاه لیف اه 


علیه وآله بوده و خداوند متعال با لحنی 


ص 192 ؛ مسند احمد بن حنبل. ج1, ص‌3د3. 


2 الکشاف, ج4, ص131. 


ندید آبانرزا شد رس کرنه هربه نان نوج و لوط تشییه تموتن اس با 
اين وجود نه تنها در نزد خداوند منزلت و مقام ویژه ای ندارند. بلکه نسبت 
به سایر همسران پیامبر صلی الله علیه وآله دارای هب گونه احترامی 
نیستند. ب بت نو یی تیا یه ار دم تخو لت تست 


خود علی علیه السلام ترغیب نمود و تعدادی از منافقان را جمع کرد و در 
جنگ جمل با علی علیه السلام جنگید؛ و جنگ با علی علیه السلام جنگ با 
ای ی اه ی 2 
علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) فرموده است: (انا وت 
لمن حاربکم. وسلم لمن سالمکم)(2). چگونه انتظار دارید شیعه برای 
کسی که به جنگ با رسول الله صلی الله علیه واله برخاسته است. ارزش 
و احترام قائل باشد؟ ! 


عايشه با اقدام به این عمل زشت مورد بی توجهی سایر همسران پیامبر 
صلی الله علیه وآله نیز قرار گرفت. ام سلمه سوگند یاد کرد که تا ابد با 


عايشه سخن نگوید. 

بیهقی در کتاب (المحاسن) می گوید: (از عابشه روایت شده است که پس 
از جنگ جمل به دیدار َمْ سلمه رفت. ام سلمه سوگند یاد کرده بود که تا 
| ۱ 


ام سلمه گفت: مگر تو را 


از جنگ با علی نهی نکردم؟ ! مگر به تو نگفتم نرو؟! 
من هم سخن شو. 
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امه فا ایا فص هی ای ایا خف رای ای ان ی 
نکردم؟ ! 


و عايشه گریه کنان ار سامت ترفن رفت و با خود می گفت: تاقد 
می خورم بر اشتباهی که انجام دادم.(1) 


می بینید که ام سلمه قسم می خورد پا عايشه تا ابد سخن نگوید و عذر 
خواهی عايشه و اظهار توبه اش نیز نزد ام سلمه پذیرفته نشد. 


شیعیان نیز عذرخواهی و توبه عایشه را اصلاح کننده شخصیت عايشه نمی 
دانند و همواره او را سرزذش نموده, مذفت می کنند؛ زیرا جنگ جمل 
سرنوشت حکومت اسلامی را تغییر داد و مسلمانان را به گروههای مختلف 
تقسیم نمود و در حقیقت نخستین جنگ میان خود مسلمانان بود. با این 
فد حکوه ی ی عاه سا ام اسر رات تور عالی. کف 
بهترین فرزندان خود جنگید؟ 


۱۳۹۷/۹ 0 ۱ 


در (صحیح مسلم) از عمر بن خطاب نقل می کند که خطاب به دخترش 
حفصه گفت: 


(والله لقه علمت: از زشول: الله ضلی: الله بغلیه واله لا بخنک: ولو لا آز 
لطلقک.(2) 


(به خدا سوگند یقین دارم رسول خدا صلی الله علیه وآله 


تو را دوست ندارد و اگر به خاطر من نبود, تو را طلاق می داد.) 


هک اس یاه ی اه هرا تفت و ور 
ا صنه سار باس ای اه اه واه ار 


1[ الخحاسن (المفی ,عرص 145 149 


2 صحیح مسلم, ج1, ص 88 1. 
توسّل به اولیای الهی 


تک دنگی از مشانلی که مخون شیمه. افکنی و اناد تقرقه مبان ستفانان 
کوار. ‏ رفتم مساله لبم ابلنای الفی ات 


شک مساله سل از.عشانلن است که در میان دا برشتان و 
مسلمانان جهان و به خصوص در میان شیعیان رواج داشته است. در واقع 
همه انسانهای موخد و پیروان ادیان و مذاهب به نوعی توسّل را پذیرفته 
منشا این اختلاف در میان مسلمانان چیزی جز تبلیغات مسموم و اموزه 
های غلط و نظریات دور از واقع سردمداران مسلک وهابیت نیست. به 
گونه ای که آنان بعضی از انواع توسّل را که در میان شیعیان رواج دارد, 
کفر و شرک دانسته اند و بر همین اساس ساير مسلمانان را بر ضد 
شیعیان تحریک نموده, به خصوص در موسم حج و عمره با هدف ایجاد 
تفرقه و بدبینی نسبت به مذهب شیعه مسئله توسّل را مطرح کرده. 
شیعیان را مهم به کفر و شرک می کنند. 


ان در فلغات وشن امین کف ول به بر میر خلی, آللة عایه وااد 
و سایر اولیا پس از مزر ی انان, با اموزه های دین اسلام مخالفت دارد و 
بدعت است وبدعت حرام است. 


اين 


گونه تبلیغات ريشه در عقاید و آیین وهابیّت دارد که اشخاصی مانند ابن 
تیمیه و بن باز, سالها آن را ترویج نموده و اسباب انحراف بعضی از 
مسلمانان را ایجاد نموده اند. در اینجا شایسته است بعضی از سخنان ان 
دو را در باب توسٌُل ذکر کنیم تا اصل شبهه از زبان و قلم خودشان توضیح 
داده شود. 


الق ایا قق یرای رنه شلات عفن یرای کم اما ی خهها ره 
0" 


احدهما: هو صل الایمان والاسلام. وهو انوس بالایمان به وبطاعته. 


واه جعاوی ففاعته تبهدا آیضا ناویل معا له وفع فیبه 
بائفاق المسلمین.(1)) 


(از کلمه توسشٌل سه معنا همکن است اراده شود. دو معنای آن به اثفاق 
تمام مسلمانان صحیحم است: 


اتضان نم با خیرم اطاعت :ان آه. 


2 دعا و شفاعت پیامبر. و این نیز مفید است؛ زیرا کسی که پیامبر برای او 
دعا کند و درباره او شفاعت کند, به پیامبر توسٌل کرده است و به اثفاق 
همه مسلمانان مفید است.) 


و سپس معنای سوم توسْل را توسٌُل به ذات پیامبر صلی الله علیه وله و 
وانطه قرار دادن ان-حضرت و شانر اولیا مه فی کردم-ورمی کوید: 


(ومنهم من یتأّل قوله تعالی: (وَلَو مخ اد طَفَواً آنفسهه جاغوک 
قاستعْقژ وا ال واستغقر لَهْمْ السول جوا ال ابا #7جیها) ویقولون: ]ذا 
اه 
الصحابه. ویخالفون پذلک تسام اه ای او 
المساشی. فان آخدا مهم لم نطلی من لت صان. الله عایه واله ود 
موته آن یشفع له 


فلا تصاله شا هلا دکرسیلی آخد من آنته المشسلمین فن کتمم فده الانواغ 
من 


خطاب الملائکه والاأنبیاء والصالحین بعد موتهم عند قبورهم وفی مفیبهم 
وخطاب تماثيلهم هو من اعظم انواع الشرک الموجود.(1) 

(و بعضی در تفسیر آیه شریفه (وّلو هم از ظلموا. نی کشت 5 هر گاه ما 
سره ان رخلت پیامتو,ضلی اللة علیه واله ای آو طلب اشفا تفا تیم یه 
منزله ِ آن ی ۳ که در حال 3 0 آن حضرت از او 
تایخن مسایر مسلمابان تور کیرات نکن تایه هسیفن خن 
از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله طلب شفاعت از او نکرده, چیزی از او 


درخواست ننمودند. و هیچ یک 1 پیشوایان مسلمین نیز ان را در کتابهای 
خویش ذکر نکرده اند. لذا این گونه خطاب به ملائکه و پیامبران و صالحان 


پس از مرگ آنها و در کنار قبر آنان از بزرگترین انواع شرک به خداوند 
متعال است.) 

یر خاین نکر فیه کفینده 

(فلفظ العو سل براد به فان معا 

آحدها: التوسّل بطاعته. فهذا فرض لاتم الایمان الأً به. 


الثالث: التوسٌل بمعنی الاقسام علی الله بذاته والسوال بذاته. فهذا هو 
الخی له ککن. الشخانه شعا هقی اشفا و نوی ولا فی اتود لا هه 
مماته. ولا عند قبره ولا یعرف هذا فی شی ء من الأدعیه المشهوره بینهم » 
وائما پنقل من ذلک فی آحادیث ضعیفه مرفوعه وموقوفه ۷" عمن لیس 
قوله حجّه.(2) 


(از کلمه توسّل سه معنا ممکن است اراده شود: 


نف اطاعت ,ان پیامیر :ظلی الله: غلیه وال ا که نوشن مخت اشسن زیر 
ایمان جز با ان کامل نمی شود. 
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2 توسُل به دعا و شفاعت پیامبر صلی الله علیه وآله. و ایتگونه توشل در 
و 
شفاعت او متوسشْل می شوند. 


3. توسل به معنای قسم دادن خداوند را به ذات پیامبر صلی الله علیه وله 
و درخواست حاجت از خداوند با واسطه قرار دادن شخص پیامبر صلی الله 
علیه واله. و اين همان چیزی است که صحابه رسول الله صلی الله علیه 
وله در حیات ایشان» پس از رحلت او و در کنار قبر آن حضرت انجام نداده 
اند, و در هیچ دعای مشهوری نیز وارد نشده است. بلکه فقط یا در احادیث 
ضعیف و یا توسشط کسانی که سخنشان حجّت نیست نقل شده است.) 


و بن باز می گوید: 


قشم اقا تا تفای نی این اشکالی فدار زرا اه رسول 
الله تاو الله علیه وله در زمانی که آن حضرتر زنده بود به دعای آن 
حضرت توسّل می جستند و پیامبر صلی الله علیه واله درباره آنان دعا می 
کرد و آنان به فیض می رسیدند. و نیز عمر بن خطاب در طلب باران 
تاداع عیانص ام ای الله لت له ند 


قسم دوم: توسّل به خود آنها. اين گونه توسْل جایز نیست. بلکه از جهتی 
بدعت و از جهتی دیگر شرک است ؛ زیرا هر کسی که معتقد باشد شخصی 
در تحقق امری تانیز. کدار استت: نوعی از انواع 


شرک را اظهار کرده است. 


بنابر اين توسّل به خود پیامبر صلی الله علیه وآله و اینکه کسی بگوید: 
(آسالک بنبیک محقّد) جایز نیست. مگر اینکه منظورش این باشد که با 
اما ول ال صلی الوا رها رل سوت 
جوید؛ زیرا این گونه توسّل در دین خدا وارد شده و برای بندگان خدا مفید 
است. و اما خود پیامبر صلی الله علیه واله وسیله ای نیست که برای 


و همخنین به: نظر .من توشل:به مقام. و فتز لت بیامیر -ضلی الله غلیه واله 
در نزد خداوند ان وروت : زیرا مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه 
وآله برای خودش مفید است نه برای دیگران...(1)و در جای دیگر می 
گوید: 


اف ام ری و ی رت 
1 فتاوی مهمه, ج1, ص 90. 


قسم اوّل: توسّل به ایمان به پیامبر صلی الله علیه وآله و اطاعت از او. 
اين گونه توسٌل هم در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و هم پس از او 


قسم دوم: توسّل به دعای پیامبر صلی الله علیه واله, یعنی: از رسول خدا 
صلی الله علیه واله بخواهد تا در حقّ او دعا کند. این قسم از توسْل در 
زهان خیات. بیامبر ضلی. الله علیه واله جایز است. ولی پس از رحلت آن 
خر شحایر تشیت بسا امن لین اللهه علفت واله. من از مرزن» نض 
تواند برای او دعا کند. 


قسم سوم: توسٌُل به مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وآله در نزد 
خداوند. این قسم چه در زمان زنده بودن پیامبر صلی الله علیه واله و چه 
در زمان 


پس از رحلت او جایز نیست. زیرا مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه واله 
وسیله ای برای رسیدن به مقصود نیست., به این دلیل که مقام و منزلت 
پیامبر صلی الله علیه واله عمل او نیست. 


اک کی بو میب کتای یر باس خی الله تم ال امه وان او 
خواشتم تا دراممن در ند خدامند ایتعتار مسفاغت. کنه, آنا آنن کار حایز 


است پا زه؟ 
می گویم: جایز بیست. 


۵ از شین بجمیو معی خداهته فتغال. غرنودم اشت: ‏ (ولو ام از 
1 
می گویم: آری خداوند متعال چنین فرموده است, ولی باید توجه داشت که 
خداوند می فرماید: (لو ائهم اذ ظلموا). و کلمه (|ذ) ظرف برای گذشته 
است.؛ نه ظرف برای آینده. خداوند نفررمود: (ولو انهم |ذا ظلموا)؛ بلکه 
فرمود: (ٍذ ظلموا.) لذا آیه از آنچه در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله رخ 


داده سخن می گوید. رسول خدا| صلی الله رد وآله پس از مردن نمی 
تواند برای دیگران استغفار کند؛ زیرا هرگاه بنده خدا از دنیا برود. عمش 


نیز قطع می گردد...(1)) 
سخنان ابن تیمیه و بن باز در چند مطلب خلاصه می گردد: 


لد اکر کش مان شین مسا صلی الم یه وال عاطاعت از اما 
واسطه میان خود و خداوند قرار دهد, هیچ اشکالی ندارد. 


ار کت تا ای نله مه ام را اه وس برس 
اورده شدن حاجات 
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دا وتف ار رشوی از اس تلف الب ایض رالد رونت 
کند تا برای او دعا نماید, جایز نیست : زیرا این عمل در صوربی ممکن 


فاص تس اس ای انم از 
پس از مردن مانند ساير بندگان خدا از دنیا فاصله گرفته و نمی تواند برای 
اه گراء این شعص باس اسام ی الب که الم وسانر 


پیامبران و امامان و صلحا چه در زمان حیات و چه پس از مردن آنان جایز 
نیست. و دلیل بر آن عبارت است از: 


الف) وسیله قرار دادن آنان برای بزآوزده شدن نیاز ها به معنای روی 
گرداندن 1 ِِِ 9 روی. آوردن به کشسی دیکر استء و این ریک به 


ب) توسْل به شخص پیامبران و اولیای در هیچ زمانی از صحابه صادر نشده 
است. 


ج) توسشٌل به شخص پیامبر صلی الله علیه واله در هیچ یک از دعاهای 
مشهور وارد نشده است. 


د) روایتی که دلالت بر جواز توسْل به شخص پیامبران و اولیای داشته باشد 
وجود ندارد. 


4 واسطه قرار دادن مقام و منزلت پیامبران و صلحا و قسم دادن خداوند 
را به مقام و منزلت آنان در نزد خود حایر. تیونت: زیرا مقام و منزلت آنان 
فقط برای خودشان مفید است و از این مقام سودی به دیگران نمی رسد. 


نکات دیگری نیز در سخنان آن دو و بعضی دیگر از پیروانشان در دفاع از 
نظریه خویش دیده می شود که در ذیل پاسخ به شبهه مورد اشاره قرار 
خواهدگرفت. 


برای پاسخز به این شبهه لا زم است معنای توسشل و بیگانگی ۳1 با انواع 
شرک وجایگاه آن در قرآن و روایات و سّت پیامبر صلی الله علیه وآله و 
یره فسلماتا ن. مور د بررسی قرار کیرد 


معنای توسّل و وسیله 


کلمه (توسْل) در لفت به معنای تقزب و نزدیی کردن است. و کلمه 
(وسیله) به معنای منزلت و درجه و نزدیکی به پادشاه است. 


آبن منظور در کتاب (لسان العرب) ف وید (وسیله بعنلی منزلت نزد 
پادشاه. وسیله یعنی درجه. وسیله یعنی نزدیکی. گفته می شود: وسل فلان 
الی وسیله وقتی که شخص با انجام عملی خود را به شخص دیگری نزدیک 
کند. و گفته می شود: وتوشْل الیه بوسیله وقتی که با انجام عملی خود را 
به شخص نزدیک گرداند. و گفته می شود: توشّل الیه بکذا یعنی با رشته 
محبّت و احترامی که شخصی در نزد شخص دیگر دارد. خود را به او نزدیک 
کند. و وسیله یعنی پیوند و نزدیکی.) 


(گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شما است.) 


و نیز می فرماید: (قَمّا الذین عَامَنوا لها الصَلِعتِ قحلم 
رجمیه دا لک هو | لقَوَر | لْبیض) 


(کسانی که ایمان آوزده و عمل صالح انجام دهند, پروردگارشان آنان را در 


این اشخاص هر مقدار که عمل کنند به ,درجات آنان در نزد خداوند افزوده 
می شود, خداوند. متعال توس فرماید:(لَذِینَ یقیمَون الصَّلوة وم و2 


۳ 


نفقوت * اولیک هم الَمْوْه شتمن حفا افم د درَجَتٌ عند رَبهمٌ ومغفره ۳ 


گریج) 
ری ری ور 

اه ی تن 

تا 6 

معنای توسُل را تقژب و معنای وسیله را منزلت و درجه دانسته اند 
بنابراین 


توسّل به خدا به وسیله چیزی يا شخصی, یعنی تقژب به خدا به واسطه 
آنچه که دارای مقام و منزلت و درجه در نزد خداوند است. و نیز معنای 
وسیله بودن؛ مقام و منزلت داشتن است؛ و معنای (صاحب الوسیله) 
عبارتست از کسی که مقام و منزلت دارد. 


ثبوت است. فرقی ندارد که آن چیز یکی از اعمال مانند نماز. روزه, حح 
و... باشد و يا یکی از اشخاص باشد؛ از این رو هر عمل و یا هر شخصی که 
در نزد خداوند متعال دارای مقام و منزلت باشد, (صاحب الوسیله) است و 
می توانیم به واسطه مقام و منزلت و احترامش در نزد خداوند تقرزب به 
ذات اقدس الهی جسته. او را برای براورده شدن حاجات التماس نماییم. 


البثه تفاوت عمل و شخص در این جهت است که هر عملی از اعمال 
صالحه خود به خود دارای مقام و درجه و منزلت در نزد خداست, طوری که 
انجام ان عمل مستلزم تقرب به خداوند متعال است. قتلا. ایمان به خداوند 
با اسای س بفت ایا اه هار مرو وهای دای تفت 
خداوند هستند. 


شا انشخاض ده گروه نو 


1 کسانی که تنها با انجام اعمال صالحه برخوردار از مقام و منزلت و 
درجه در نزد خداوند می شوند. مانند عموم بندگان خدا که با ایمان به خدا 
و پیامبرش و انجام عملهای نیک در رحمت خداوند داخل شده, بارعایت 
تقوای الهی در نزد خداوند, کر آقی می شوند؛ همانطور که خداوند متعال 
می فرماید: 

(ِنّ أَکْرَمَکُم عند اللّه أقلکمَ) 

1 الحجرات/ 13. 

2 


الجائیه/ 30. 
3. الأأنفال/ 3 و 4. 


(کسانی که نماز بر پا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می کنند, 
حقیفا مومن هستند: و در نزه پرورد کارشان: درجاتی, دارند.ه آفرززیده هی 
باشند و از نعمت خداوند برخوردارند.) 


2 کسانی که علاوه بر برخورداری از درجات با انجام اعمال نیک, خداوند 
متعال ذاتِ آنان را بر ساير ذوات برتری داده و خود آن اشخاص از مقام و 
منزلت ویژه ای در نزد خداوند برخوردار هستند؛ مانند: پیامبران و امامان 
معصوم (علیهم السلام) و بعضی اولیای الهی. 


۰ 1 ۱ نن‌ 1 1 ۳ -_ شم _ 
خداوند متعال در قرآن کریم هی فرماید:(ن ال اضطقی عَادَم ونوا وال 
را هیق وعال عِمْران علی | لَقلهین) 


(خداوند حضرت آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر همه برگزیده 


است.) 

و نیز درباره شخصیت والای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می فرماید: 
(وَماً أَرسَلتک الا تَخمة للعلمین) 

(تو را جز به عنوان رحمتی بر جهانیان نفرستادیم.) 


یت 1 ۳ 9 0 1 2 ند ۳ ۳ ۳ ن 
(وآنرّل ال عَلیک | لیب وا لحکمة وعلمک مَالمْ تکن تلم وکا فص الله 
علیک عظیما) 


(خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل گردانید و آنچه را نمی دانستی به تو 


و درباره سایر پیلمبران (علیهم السلام) می فرماید:(واِسمهیل وا لیَسَة 
وبُوئْس ولوطا وٍکلا قصّلتَا عَلی | لعَلمین) 


(اسماعیل و یسع و یونس و لوط, تمام آنها را بر جهانیان برتری دادیم.) 
1. آل عمران/ 33. 


2 الأنبیاء/ 107. 

3 النساء/ 113. 

4 الأنعام/ 86. 

و درباره اهل بیت (علیهم السلام) می فرماید: 

(تما رید له لد عنم ارس أَهلَ ابیت ویرک تطهیرا) 


(خداوند خواسته است هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را 
پاک گرداند.) 


ها با مر انی ماما عضو( عاییم 


السلام) شخصیت های برتر عالم امکان هستند که خداوند متعال ذات 
اقدس انان را با نور عصمت, معرفت و اعطای درجه نبوت و امامت بر 
همه جهانیان برتری داده است. و این برتری به ذات این شخصیت ها بر 
می گردد. علاوه بر ان با انجام واجبات و مستحبات و ترک محزمات و 
مکروهات و رعایت تقوای تام الهی به بالاترین درجه ای که ممکن است از 
این طریق کسب شود دسترسی پیدا می کنند. 


بنابر این پیامبران و امامان و اولیا از دو کانال دارای وسیله و منزلت و 
مقام در نزد خداوند می باشند و خداوند متعال از دو جهت به آنان وسیله و 
درجه عنایت فرموده است: از این رو یکی از بهترین راههای تقرب به 
خداوند این است که صاحبان حقیقی وسیله و مقام و درجه یعنی پیامبران و 
امامان و بعضی اولیا را واسطه قرار دهیم و ازخداوند به واسطه مقام و 
منزلت آنان در نزد خودش ام نی گناهان و بر آورده شدن حاجات و 
نزدیک شدن به خودش را طلب کنیم. 


پس از روشن شدن معنای توسُل و وسیله, می پردازیم به پاسخ از شبهه 


ای که مطرح شد. 
پاسخ اوّل: بیگانگی توسّل از شرک 


یکی از شگردهای وهابیون در مبارزه با عقاید شیعه این است که این عقاید 
را شرک به خداوند متعال می دانند. توسّل به شخصیتهای معنوی مانند 
پیامبران, امامان و صلحا را نوعی از انواع شرک دانسته اند. ابن تیمیه و 
بن باز, طوری درباره توسّل قلم فرسایی می کند و آن را از انواع شرک 
می دانند که گویا درباره معنای توسُل و انچه در میان مسلمانان رواج دارد. 


مسموم دیگران بر ضد شیعه توچّه داشته, هیچ گونه تحقیقی در این 
خصوص نکرده زک 


1. الأحزاب/ 33. 
ابن تیمیه می گوید: 


(اين گونه خطاب به ملائکه و پبامبران و صلحا پس از مردن آنها بزرگترین 
نیع شرک است. (۱)2 


و بن باز درباره توسٌُل می گوید: 


(رفتن به کنار قبرها چه قبر عموم مردم و چه قبر کسانی که انان 
پناهنده شدن به آنان و مطالبه آسان شدن امور زندگی شرک اکبر و خا 
کننده از دین است, زیرا خداوند می فرماید: هر کسی که به همراه 
خداوند. پروردگار دیگری را بخواند هیچ دلیلی برای آن نداردر و حساب او با 
خداوند است. به راستی که خداوند کافران را رستگار نمی گرداند. این آیه 
دلالت دارد بر این که هر کسی که به همراه خداوند, پروردگار دیگری را 
بخواند, هیچ برهان و دلیلی بر این کار ندارد. و نیز دلالت دارد بر این که 
خداوند این اشخاص را تهدید می کند. و دلالت دارد بر این که چنین 
اشخاصی جز با دعای خداوند رستگار نمی شوند. و نیز دلالت دارد بر اينکه 
این اشخاص کافر می باشند.(2)) 


و در جای ذیکر مین گوید: (یکی از انواع شرک عبارت است از شرک اکبر 
که انشتان دا از اسلا تب شت کرداند هاند کمک وت ان یبد خداوند 
و امه کار الهایمه ی یر ار هاش فا مایت ای که 
تتبتب: نتترک: هی کرود: ای ار وا من اش سفام عع له 
صلحا.) 


و در جای دیگر نیز گفته است: (قسم دوم از اقسام توسل عبارت 


است از توسْل به خود پیامبران و اولیا, و این قسم از توسل جایز نیست.؛ 
بلکه از جهتی بدعت و از جهتی دیگر شرک است.) 


2 فتاوی مهمه. 1 ص 6 7. 
3. فتاوی مهمه, ج1, ض 322 و دد. 


جاخ :تیار تارف است شخصی که مفتی یکی از کشورهای اسلامی 
است. با چشم پوشی از واقعیات موجود در جوامع اسلامی و بدون توجّه به 
توسل رایج در ميان مسلمانان. این گونه سخن بگوید و بسیاری از 
مسماآنان و بزرگان دین و بعضی از علمای اهل سّت مانند: شیخ عزالدین 
عبدالسلام و -خظایی و الخستی و و یلکه. افر از فنل: اخهد بر یلو 
ما ی 


در گذشته توضیح دادیم که معنای توسل به خداوند عبارت است از تقژب و 
نزدیکی به خداوند, و معنای وسیله عبارت است از مقاأم و منزلت ؛ بنابراین 
یبد دا موه ان صلی. لاه داله غازت است از 
علیه واله در نزد خداوند متعال دارد. 


روشن می شود که توسّل نه تنها با شرک به طور کامل بیگانه است, بلکه 
به نوعی تظاهر به وحدانیت خداوند متعال است ؛ ؛ زیر| در توشّل (مسئّول 
عنه) در حقیفقت کسی جز خداوند متعال لیست ؛ وقتی می گوییم: (اللهم 
ال الک نی آن: هی حاجانن) منطو این ازست که برو و ارات مفام 
مرا با هیر صلی الم لش الم را که در رکنم ارستم رات 
قرار داده و می خواهم حاجاتم را براورده سازی. 


آبا شایسته است کسی که محبوب خداوند را واسطه فیض خداوند قرار 


می دهد, مشرک خوانده شود و در اعتراض به او از آیاتی که در مذمّت 
مشرکان و ملحدان نازل شده است استفاده گردد؟! و آیا کسی که مقام و 
منزلت اولیا و امامان و حرمت علما و صلحا را واسطه توجه خداوند به 
خودش قرار داده و بر اورده شدن ۳ را از خداوند می طلبد. 
شایسته مقایسه با ملحدان و مشرکان است ؟ ۱ 


شوکانی برای اثبات واسطه بودن پیامبران و اولیا, در کتاب (نیل الأوطار) 


می گوید: 


(آردف الحمدلله بالصلاه علی رسوله صلی الله علیه وآله, لکونه الواسطه 
فی وصول 


1 همان ضص 90 


الکمالات العلمیه والعملیه الینا من الرفیع عز سلطانه وتعالی تزا وذلک 
ان الله‌سعالی لا کان.فن هاية العمال ون فی تهابه التعضان لم یکن لا 
استعداد لقبول الفیض الالهی, لتعلّقنا بالعلائق البشریّه والعوائق البدنّه 
وتدئْسنا بادناس اللذات الحسیه والشهوات الجسمیه وکونه تعالی فی غایه 
التجژد ونهایه التقذس, فاحتجنا فی قبول الفیض منه جل وعلا الی واسطه 
له وجه تجرد ونوع تعلّق, فبوجه التجرّد یستفیض من الحقّْ وبوجه التعلق 
بفیض علینا. وهده الواسطه هم الأْنبیاء واعظمهم رتبه وا خعمم منزلة نبینا 
صلی الله علیه واله (1).) 


(مصنف کتاب (منتقی الأخبار) پس از حمد خداوند شروع به به صلوات بر 
امن نی که زا شام صلی اللته اي وال ماساه در رسیدن 
کمالات علمی و عملی , به ما از طرف خداوند است. و دلیل بر یبن ین مطلب 
این است که خداوند متعال در بالاترین مرتبه کمال قرار دارد, در پایین 
ترین مرتبه کمال قرار داریم؛ از اين رو استعداد پذیرش فیض الهی را به 
طور مستقیم نداریم, زیرا ما وابسته به دلبستگی های بشری, اه 
بدنی و 


آلوده به لذژتهای ظاهری و شهوتهای جسمانی هستیم؛ در حالی که خداوند 
متعال در نهایت تجژد و تقدّس است. پس در پذیرش فیض از خداوند نیاز 
به واسطه ای داریم که برخوردار از حقیقتی معنوی دنیوی باشد., تا با 
معنویت و تجرژّدش از خداوند فیض را بطلبد و با دنیایی بودنش به ما فیض 
منزلت را پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله دارد.) 


اک باز مقداری در حقیقت پیامبران و امامان و مقداری 4( معنای 
وسیله بودن انان و مقداری در توسشٌل رایج میان مسلمانان می نگریست., 
هر کر تناها کبفاه ابا ول ی وی وم یم تس کت 
کرد. 


شوکانی در کتاب (الدرّ النضید) نیز مطالبی دارد که در واقع پاسخ قاطعی 
به کسانی است که چشم های خود را بر روی واقعیتهای خارجی بسته اند و 
به همه چیز رنگ شرک می دهند. او می گوید: (به نظر من دلیلی بر 
اختصاص جواز توسّل به 


1 نیل الأوطار, ج1, ص 8. 


پیامبر صلی الله علیه وآله آن گونه که شیخ عرژّالدین عبدالسلام نوشته 
وجود ندارد, زیرا: 


اقلا ترش کزديي که ضحایه رضول شدا ضلی: للم علیه وال اجماع دارن؟ 
کش ار سا ی اه کل الم صعای عص ع امس عله السلام 


و ثانیا: توسٌل به خداوند به واسطه اهل فضل و دانش در واقع توسّل به 
عملهای نیک و امتیازات درونی انان است ؛ ؛ زیر| شخص فاضل و پاکدامن 
تنها با انجامٍ کارهای نیک, فاضل و پاکدامن می کراود اکر کنسن بگوید: 
(اللْهِمٌ آتوسل الیک بالعالم الفلانی) به 


و در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری و کتابهای دیگر وارد شده است که 
پیامبر صلی الله علیه واله حکایت کرده است که تخته سنگ بزرگی بر روی 
ست نف زود آمد ه ا مسا فندانین کرو ‌هربی: ار آنما به واسطه بهترین 
عمل تیکن که انام دادم بوزند به خواآوند:ملنوسشلن. شدند: و آن تخت سنی 
کنار رفت. 


اگر توسشّل به کارهای نیک جایز نبوده و شرک باشد آنگونه که تنگ نظرانی 
مانند ابن سلام و پیروانش پنداشته اند خداوند خواسته ان سه نفر را 
اجابت نمی کرد و پیامبر صلی الله علیه واله پس از نقل ان. ساکت نمی 


شند. 


و از همین جا در می یابیم کسانی که توسّل به خداوند را با واسطه قرار 

دادن 0 صلحا جایز نمی دانند و استدلال مي کنند به آیاتی مانند؛ 

(ما يدهم اللیْربُوتا (لی الله ژلقَی) و (قلاً توا مع اه آحذا) و هو 
5و و وَالذین بَدْعَونَ من ذونه لایستجیبون لح بشی ۶) ایرادهای این 
اقراد با استدلال به این ایات جزدود است زرا دز آبهاقل" تضریح شدح 
است که آنان بتها را فقط با هدف نزدیکی شدن به خداوند می پرستیدند؛ و 
کسی هم که به عالم متوسّل می شود او را نمی پرستد, بلکه چون می 
داند برای دانشمندی که حامل علم باشد, امتیاز و احترامی در نزد خداوند 
هست. به او متوسٌل می شود تا خدا را عبادت کند. و در ایه دوم نیز نهی 
شده است از اینکه بندگان کسی دیگر را در کنار خداوند قرار داده و 
بکوشد: را الله) زر 


فلان ) ؛ و کسی که به عالم متوسُل می شود تنها به واسطه عمل نیکی که 
بعضی بندگان خدا انجام داده اند, به خداوند تقلذب می جوید., آن گونه که 
آن سه نفر به واسطه عملهای نیکشان متوسْل به خداوند شدند. دی اب 
9 تنصریع شده است که آن افراد به کسی روی آوردند که قدرت پاسخ 
گویی بة آنان را ندارد و از پروردکارشان که پانسنخ گوی آنان است؛ روی 
گردان شدند ؛ و اما متوسل به علم کسی, جز خداوند را نمی خواند و هیچ 
روا مت ای اس بر سا مامتها کدا ند مار می وید 


(1) 


شوکانی در حقیقت می خواهد به کسانی مانند بن باز در (فتاوی مهمّه) و 
البانی در کتاب (التوسٌل) و دیگران هشدار بدهد که واژه توسّل از نظر 
مفهومی و خارجی کاملا با واژه شرک مغایرت دارد و اتهام شرک به 
کسانی که جز خداوند متعال را نمی پرستند و تنها برای تقرب به خداوند 
اشخاصی را واسطه قرار می دهند که پا با انجام اعمال نیک در نزد خداوند 
احترام پیدا کرده اند و یا علاوه بر انجام اعمال نیک به خاطر امتیازات الهی 
مانند نبوت و امامت دارای مقام و منزلت ویژه ای در نزد خداوند شده اند, 
بی اساس است. 


پاسخ دوم: زنده بودن پیامبران و اولیا و شهدا 


ابن تیمیه و بن باز و پیروان آنها معتقد بودند توسْل به خداوند به واسطه 
دعای پیامبر صلی ِ علیه وله در حال ِ بودن آن حح ۳ 
مردنش توان دعا کردن برای دیگران را ۷ 


و (لأّْه اذا مات العبد انقطع عمله)؛ هر بنده ای که می میرد عملاش نیز 
قطع می گردد. 

اکنون از آنان می پرسیم: اگر در حال حاضر پیامبران و امامان و شهدا 
زنده باشند, توشل به خداوند به واسطه دعای انان جایز است پا زم؟ بقینا 
پاسخی جز جواز توسّل ندارند؛ زیرا خودشان تصریح کردند که دعا و 
شفاعت پیامبر صلی الله علیه واله در حال زنده بودن, برای هر کسی که 
انجام گیرد مفید است و همه مسلمانان در این امر اتفاق نظر دارند.و 
حقیقت این است که پیامبران و امامان و شهدا در حال حاضر زنده هستند. 


1 الدژ النضید, ص 9 و 10؛ تحفه الأحوذی, ج10, ص 26. 
اما پیامبران 


درباره زنده بودن پیامبران روایات گوناگونی نقل شده است: 


1 (عن آنس بن مالک: أَنْ النبن صلی الله علیه وآله قال: الاأنبیاء آحیاء فی 
قبورهم یصلون(1).) 


(اتس ین مالک کفته است* پیامبر صلن الله.علبه واله. فرمود: بیامتران 
زنده هستند و در قبرهایشان نماز می خوانند.) 


ابن حجر عسقلانی در کتاب (فتح الباری) درباره سند این حدیث می گوید: 
(بیهقی کتاب زیبایی درباره زنده بودن پیامبران در قبرهایشان تالیف کرده 
است. در اين کتاب حدیث انس بن مالک (الأنبیاء آحیاء...) را ذکر کرده و آن 
را از طریق یحیی بن ابی کثیر که از رجال صحیح مسلم محسوب می شود, 
از مسلم بن سعید که احمد بن حنبل و آبن حبان او را ثقه دانسته اند, از 
حجاج اسود که توشط احمد بن حنبل وابن معین توئیق شده است, از ثابت, 
همین سند ذکر 


می کند.) 


مناوی نیز در کتاب (فیض القدیر) می گوید: (اين روایت ت از انس بن مالک 
روایت شده است و این حدیبت صحیح است 3(۰) 


1 مسند آبی یعلی, ج6, ص147 الجامع الصفیر, ج1, ص 477؛ فیض 


ی دض و2 


بت کرد اند. 2 9 ۱ 1 شده 0 نقه 


عظیم آبادی نیز در کتاب (عون المعبود) و شوکانی در کتاب (نیل الأوطار) 
می گویند: (در حدیت ثابت شده است که پیامبران در قبرهایشان زنده 


هستند. اين. روانت را منذری ذکز کرده و بیهقی آن را روایت:صحیحی 
دانسته است.) 

شعیب ارنووط در حاشیه بر (سیر اعلام النبلاء) می گوید: (حدیبث الأنبیاء 
آحیاء فی قبورهم صحیح بطرقه(3)؛ حدیث (الأنبیاء آحیاء فی قبورهم) با 
سندهای موجود. صحیح است.) 


و آلبانی در کتاب (آحکام الجنائز) گفته است: 


(ثبت عنه صلی الله علیه وآله اثه قال: (الأنبیاء آحیاء فی قبورهم ی 
آخرجه ۱۳ باسناد جید. وقد خرجته فی الأحادیث الصحیحه. (4) 


(ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: (الأنبیاء حیاء..). 
وابویعلی این روایت را با سند خوبی روا یت کرده است. و من نیز آن را در 


حدیثهای صحیح ذکر کرده ام. ) 


انز این خاش هد کی ان نی سشت مشای. بداشی هه از ی ولا تلود 


2 پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: (شبی که معراج رفتم موسی علیه 
السلام را در کثیب احمر (توده ریگ سرخ) دیدم که در قبرش ایستاده و 


نماز می خواند.) 

علیه واله توشط ان 

1 مجمع الزوائد, ج8, ص 211. 

2 عون المعبود, ج3, ص‌261؛ نیل الأوطار, ج3. ص‌305. 

3. سیر آعلام النبلاء 9, ص 161. 

4 آحکام الجنائز (الألبانی), ص‌213. 

وضحیه فتمامر ررض 102 #مفشتد آاخمد. خورصض 119 رن التسانی: 
ج3, ص 5 21؛ مجمع الزوائد, ج 90, ص ۰205 صحیح ابن حبان,: ج1, ص‌242؛ 
مسند ِِ 0 ج0؛ نك نیل لاوطار ج3؛ 1 "الستن ِ 
- 

خضرت با تست دادهمت شود اکتون فعض از انها زا دکرافن کلب 


هی ی | سمل را یز هس مت 


بسیاری از دانشمندان اهل سنت این حدیث را حدیث صحیح دانسته 
اند(2). 


ب) (رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: در روز جمعه زیاد صلوات بر 


من بفرستید, چون صلوات شما برمن عرضه می کرد ۹ چگونه 
صلوات ما بر تو عرضه می گردد, در حالیکه بدن شما پوسیده شده است ؟ ۱ 


رسول خدا صلی الله علیه وله فرمود: خداوند متعال به زمین اجازه نمی 
دهد بدنهای پیامبران را فاسد کند.) 


(ب. کشتاتن که‌در داه‌ضدا کشته امین شنوند. مرجم بحویید بلکه آبان: ند 
هستند و شما نمی فهمید.) 


(ولانستن الذین فتلواً فی سییل ال أموا تا بل َْباء عند رئهم بتژزفون) 


(کشته شدگان در راه خدا را مرده نیندارید. بلکه آنان زنده اند و نزد 
خداوند روزی داده می شوند.) 


البته معنای زنده بودن پیامبران. امامان و شهدا اين. است: که آنان در 
قبرهایشان به اذن خداوند 


متعال شاهد کردار مردم هستند. در اين صورت توسّل به خداوند به 
واسطه انان, درخواست دعا در نزد خداوند و طلب مغفرت از خداوند در 
حال حاضر جایز است. 


شوکانی در کتاب (نیل ,الاأوطار) کولد: (استاد ابومنصور بغدادی گفته 
است: (محقین و متکلمین گفته اند: پیامبر صلی الله علیه وآله پس از 
وفاتش زنده است.) و موید آن؛ فرمایش خداوند متعال است که می 
فرماید: (شهدا در قبرهایشان زنده هستند و روزی داده می شوند), و 

پیامبر صلی الله علیه وله نیز از شهداست. و هنگامی که ثابت شد آن 


حضرت در قبرش زنده است.؛ اقون ه رد اف بفن ان فر حفن مان اون یه 


نزد او قبل 


1 مسند آحمد, ج2, ص367؛ سنن آبي داود السجستانی, ج1, ص‌453؛ 
مجمع الزوائد, ج10, ص162 المعجم الأأوسط, ج8, ص 82. 


2 المجموع, ج8, ص275؛ فقه السئه, ج1, ص612: آحکام الجنائز, 


3. مسند اف 4 ص‌8؛ سنن الدارمی؛ 1 ص369 سنن ابن ماجه, 
1 ص 345 و 524؛ سنن این داود السجستانی, ج1, ص 236 و 324؛ 
سنن النسائی. ص۰91 مستدرک الصحیحین, ج1. ص 278 و ج1, 
ص 560 السنن الکبری (البیهقی), ج3, ص 249. 


4. فتح الباری, ج6, ص 352. 

5.شرح سنن النسائی, ج4, ص 92. 

6 عون المعبود. ج6, ص201. 

7.فیض القدیر. ج6, ص220. 

والرشاد)(8), و شوکانی در کتاب (نیل الأأوطار)(9) و... 
8.سبل الهدی والرشاد, ج12, ص 360. 

9 نیل الأوطار, ج3, ص 305. 


شهدا و امامان 


نم سل 
در قران کریم به طور صریح زنده بودن شهدا را متذکر شده است. خداوند 


متعال می فرماید: 
(ولاتفولوا یمن بُْتل فی سبیل اللّه أما ث بل أحْباء وَلکن لاْشْغژون) 
1 البقره/ 154. 


2 آل عمران / 169. 


بکری دمیاطی می گوید: 


(پیامبر صلی الله علیه وله در قبرش زنده است و به اذن خداوند از 
ظواهر و اسرار خلق اطلاع دارد.) 


نتیجه: افرادی مانند ابن تیمیه و بن باز, توسٌل به معنای درخواست دعا از 
پیامبر صلی الله علیه واله را در حال زنده بودنش جایز دانستند. وقتی ثابت 
شد پیامبران و امامان اکنون نیز زنده اند, یس توسشل به خداوند متعال به 
واسطه آنان به معنای درخواست دعا از آنان برای برآورده شدن حاجات 
ات 


پاسخ سوم: توسّل نکردن صحابه دلیل بر حرمت نیست 


در کلمات ابن تیمیه مهمترین سند برای اثبات حرمت توسل به خداوند به 
واسطه مقام و منزلت پیامبران. معهود ببودن این عمل در زمان پیامبر 
صلی الله علیه واله و توشّل نکردن صحابه و تابعین و امه چهار کانه 
مذاهب به مقام و منزلت آن حضرت معژفی شده است. در پاسخ از این 
سند به ذکر دو مطلب بسنده می کنیم: 


1 توسّل نکردن صحابه رسول الله صلی الله علیه وله به واسطه مقام و 
منزلت پیامبر صلی الله علیه وآله دلیل بر حرمت نیست. همانطور که 
آلوسی در تخستر (وفع آلقعای) بش از نقده‌تررسی عضی از ادله ای که 
درباره جواز توسّل به مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وآله در نزد 
خداوند ذکر شده, اینگونه نتیجه گیری می کند: (یس از آنچه ذکر شد. به 
نظر من هیچ اشکالی در توسْل به خداوند به واسطه منزلت پیامبر صلی 
الله علیه واله در حال زنده بودن و يا پس از رحلت ان حضرت نیست. ۲ 
ی 
به یکی از صفات خداوند برمی گردد, مثلا 


توت ای تست اش اشوس وا مر لین الله لته الم مروت 
می شود تا خواسته او را رد نکرده, شفاعتش را بیذیرد ؛ بنابر این معنای 
الق انس بخاه ی ان عضو ایحا اس است ورد کارا میت 

خود 


1 نیل الأوطار. ج5, ص178. 


ایام ی اه یال ام ای سرا بر رون کات یش فرار 
بده. و فرقی بين این جمله و جمله (اتوسٌل برحمتک آن تفعل کذا) نیست, 
زیرا معنای این جمله نیز این است: پروردگارا! رحمت خویش را وسیله ای 
در انجام فلان کار قرار بده. 


بلکه یه نظومن اشکانی: ندازد که اشسانبه حام نو متزلت مزا من صلن اه 
غلیت ال ند ما کم رس اد را فیرش رده 


آری ! توسّل به جاه و هنزلت پیامبر صلی الله علیه وآله از صحابه نقل 
نشده است. و شاید علت: دور نمودن آنان از توسشل به منزلت پیامبر 
صلی الله علیه وآله اين بوده است که نمی خواستند پیامد بد و ترسناکی 
داشته باشد و در اذهان مردم آن زمان؛ طور دیگری نقفش بندد؛ زیرا ِ 
به. افترلت. پیامتر رضلی : الله. علیه: واله ور هانن تحفق. بیدا می کرد .که 
نزدیک به زمان توسّل به بتها بود. از اين رو سایر امامان پس از صحابه نیز 
به همین دلیل توسْل به پیامبر صلی الله علیه واله را ترک کرده اند. 


دو نکته دیگر باقی است: 


اول: توسُل به مقام و منزلت کسانی دیگر غیر از پیامبر صلی الله علیه 
واله نیز اشکالی ندارد, در صورتی که بدانیم آن شخص نزد خداوند دارای 
مقام منز لت. اسنت:, متا بفین 


داشته باشیم شخص صالحی است و خداوند او را دوست دارد. و اما 
کسانی که درباره آنان یقین به این موضوع نداریم توسل , 0 جایز 


نیست.) 


شص ماهس صلی الله خموالم اه اضتات مایم ه اه مدافتب ور 
نشده است به صدور توشل به شخص پیامبر صلی الله علیه وآله از سوی 
کیان آرامدسی کید اسان عی کون و تطالین ور باروتورسل به 
تساج لت الله عم والی ا. عضی تا نب رش اش اند 
حکایی که این ای الضیا در کتات. (مجانی, الصاء) نف گرم و که 
ابوهاشم گفته است: از کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعه شنیدم که می 
گوید: مردی برای مداوا نزد عبدالملک بن سعید بن ابجر آمد. عبدالملک 
دستی به شکم او مالید و گفت: (تو 


1 تفسیر روج المعانی, ج0, ص86 12. 


مبتلا به مرضی شده ای که مدا وا نمی شود.) آن مرد گفت: (مریضی من 
جر چیست ؟) عبدالملک گفت : (دبیله(1) است.) 


ابوهاشم می گوید: آن مرد مبادرت به خواندن این جملات کرد: (الله الله 
الله, پرودرگار من است که هیچ کس را شریک او قرار ندهم. پروردگار| ! 
من به واسطه پیامبرت محشّد, پیامبر رحمت, به سوی تو روی آورده ام. ای 
محمد امن به واسطه تو به سوی پروردگارت و پروردگارم روی آورده ام ۶ 
یت نف مریم کف یف ان متا شم سفن تم ماند 


ابوهشام می گوید: عبدالملک دوباره شکم او را مالید و گفت: نو اکنون 
خوب شده ای. 


پیشینیان در هنگام دعا استفاده می کردند. و در منسک مردوذی نیز نقل 
شده است که احمد ابن حنبل در هنگام دعا به پیامبر صلی الله علیه واله 
متوسشْل می شد.) 


پاسخ چهارم: دلیل های ای ون فقوت 


ذو قران کزیم اباتی وود داود که.دلالت: بر خواز عفسشل دا رد" 
1 خداوند متعال می فرماید: 


(ولو أْ هش اد ظلَموا أنفُسَم جآغوک قاستَفقژواً ال واستفقر لمْمْ الشول 
لوجذواً ال تع ۳ 


(اگر آنان هنگامی که به خود ظلم کرده بودند, نزد تو می آمدند و از خداوند 
طلب ای می کردند و پیامبر برای انا طلب ام تن می نمود, 
خداوند را توبه پذیر و بخشنده می یافتند.) 


1 ابن اثیر در کتاب (النهایه, ج2. ص‌99) درباره معنای (دبیله) می گوید: 
(دبیله دمل بزرگی است که در داخل شکم پدیدار می شود و می ترکد و 
شخص را غالبا می کشد.) 


2 مجموع الفتاوی, ج1, ص 263 264. 
3. النساء/ 64. 


بسیاری از مفسران و محذئان در تفسیر این ایه شریفه. داستان معروف 
اعرابی را نقل کرده اند که بیانگر این مطلب است که درخواست طلب 
آمرزش توسّط پیامبر صلی الله علیه وآله از خداوند متعال اختصاص به 
قبل از رحلت آن حضرت ندارد, بلکه شایسته است مردم پس از رحلت آن 
حضرت نیز به آن حضرت متوسُل شده و از پیامبر صلی الله علیه واله 
درخواست استففار نمایند. 


غیت و نف رخاشیغلی عليی ااساام تنعل من کنو زد کنار قین شافین صان 
الله علیه وآله نشسته بودم که مردی اعرابی آمد و خطاب به پیامبر صلی 
اللة غلیه. والد گفت: السلام علیک, با رسول الله. از خداوند متعال شنیده 
تدم که.می فرفاید: (واه ام اذ لوا نسم رک 


من در حالی آمده ام که ظلی اموشتن گناهانم را نموده, به واسطه تو از 
پروردگارم طلب شفاعت می کنم 


سپس مرد اغرانی هت هت سر وق که تمه آن تیرم آننت: ‏ 


ای بهترین کسی که در بهترین دشت دفن شدی از عطرش دشت و تیه 


جانم فدای قبری که تو ساکن آن هستی که در این قبر پاکدامنی و جود و 
کرم هست 


تقو آخ وهی ای آشعاز از اه هدر ان وق و نکمم یات 
رفتم و پیامبر صلی الله علیه واله را در خواب دیدم که می فرمود: 


(ای عتبی ! خودت را به اعرابی برسان و به او مژده بده که خداوند او را 
امرزیده است.) 


همانطور که گذشت بن باز (مفتی عربستان) در مقام رد دلالت این [ 
شریفه بر جواز توسّل به واسطه مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وآله 
گفت: (خداوند متعال این 1 را نازل کرده است, ولی فر موده: (ولو افخ 
از ظلموا.) و کلمه (|ذ) ظرف برای گذشته است و 


صر 7و3 09 (آبن ِِ ص 589؛ الشرح الکبیر (آبن قدامه), 


به عنوان ظرف برای آینده استعمال نمی شود. خداوند نفرموده است: 
روا ژد ادا طلَفو) بلکه فرموده است: (اذ ظلموا.) لذا آیه از آنچه در 
زمان پیامبر صلی الله علیه واله رخ داده. سخن می گوید.) 


را و یی ی رن 
ندارد. تمام اندیشمندان ادبیات عرب تصریح کرده اند که کلمه (|ذ) اگر 


جچه غالبا برای ظرف ماضی استعمال می شود, ولی گاه برای ظرف 
مستقبل (آینده) نیز استعمال می گردد, همانطور که کلمه (|ذا) اگر چه 
غالبا برای ظرف مستقبل (آینده) استعمال می شود ولی گاه برای ظرف 
ماضی نیز استعمال می گردد(2)؛ ؛ از این رو تعیین یکی از دو وه نیاز به 
قرینه دارد. و درباره ایه شریفه قرینه وجود دارد که کلمه (ذ) در مطلق 
زمان ماضی و مستقبل استعمال شده است. زیرا| مراجعه اصحاب به 
شخص یامبر صلی الله علیه وآله و درخواست دعا از ایشان قرینه برای 
زمان گذننته است. همانطور که داستان اعرابی قرینه برای مستقبل 


است. 

2 خداوند متعال می فرماید: 

یا الذین ءَامَواً اگفواً ال وابتغوا اه الوسیلة وجهذواً هی سبیله لعلْکُد 
فلخوت) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا کنید و به سوی او دستاویز 
بجویید و در راه او جهاد کنید, باشد که رستگار گردید.) 


در گذشته توضیح دادیم که وسیله عبارت است از هر عمل و یا شخصی که 
در نزد خداوند دارای مقام و منزلت و احترام باشد. 


تن عناق (واسوا الب | توشیاها این ات که دردیی سل و بآتشخسص با 
اززتی ترا نات به خداوند فقعال.باشند: بی شک همانطور که انجام یک 
عمل صالح 


۱ 

هتفر آل ی غلن الکافیفه ‏ رض 94 1 ی اللی: علض 80 80 
3 المائده/ 35. 

ان ما دا مه و کم کس دا هه سر عاشت اض ان 


امامان معصوم (علیهم السلام) در تقزب به سوی خدا| و امد یخة شدن 
گناهان توشط خداوند بی ۳ نیست. 


فتزد ۰ 


(یاباتا استغف 


تاد توبتاً تا کتّا خطین * قال سَوف آستفر لَکْمْ ربی) 


(پیدر جان ! ما خطاکار بودیم» نو درباره گناهان ما از خداوند طلب آمرزش 
کن. یعقوب گفت: به همین زودی برای شما از نز ورد کارم طلب آموزتشن 
می کنم.) 

اس تسه را اص او راید 


میان مقمنان وجود داشته است و پیامبران و اولیا این درخواست مردم را 
اجابت می کردند و میان انان و خداوند واسطه می شدند. 


از طرفی پیامبران و امامان و شهدا پس از مرگ نیز در قبرهایشان زنده 
هستند و ناظر کسانی هستند که به کنار قبرهای انان می روند؛ از اين رو 
واسطه قرار دادن انها و درخواست استغفار از خداوند در حال حاضر نیز 


ای ال ای ها لت ای له وتان بای که ور 
بیعت نموده, کارهای گذشته را ترکی کنند. می فرماید: 
(واستئفر له اللّه ام ال عَفوز حی) 


از کدامنه رات نان طلت خر کم دسا هامید تدم م مد بان 
است.) 


این ای تیز ببانکر این است که خداهند متعال دعای بیامیر صلی الله::ع یه 
واله را واسطه ای برای بخشیده شدن دیگران قرار داده است. و از این 
جهت تفاوتی میان زمانی که آن حضرت در دنیا زندگی می کرد و زمانی که 
از دنیا رفته وجود ندارد. 

1 یوسف/ 97 و 98. 


2 الممتحنه/ 12. 
پاسخ پنجم: دلیلهای روایی بر جواز توسل 


روایات گوناگونی وجود دارد که دلالت بر جواز توسّل دارند. 


روایت اول: حدبت غار 


در صحیمح بخاری روایتی را در چند مورد از عبدالله بن عمر از رسول خد | 
صلی الله علیه 


وال تقل کردم انست: 
متن روایت ت این است: 


(بینما ثلائه نفر یتماشون آحَدّهم المطر, فمالوا اٍلی غار فی الجبل, فانحطت 
علی فم غارهم صخره من الجبل, فاطبقت علیهم, فقال بعضهم لبعض: 
انظروا اقا ها اه ماه وا ال مه و 


فقال آحذه اللهم له کان الق ولدان شیخان کبران: ولی یم صعاز: 
کنت ارعی علیهم؛ فآذا رحث علیهم فحلبت بدأث بوالدی آفتی هد قبل 
ولدی. ۳ نای بی الشجر, فما اتیث حیی آمتتتیت فوجدتهما قد ناما, 
فحلبت کما کنت احلب. فجئت بالحلاب, فقمت عند روسهما؛ آکره آن 
آوقظهما من نومهما واکره آن بدا بالصبیّه قبلهما والصبیّه یتضاغون عند 
مین کم رای اه همست طاع ار نان هام 
فعلت ذلک ابتغاء وجهی فافرج لنا فرجةهٌ نری منها السماء. ففرّخ الله لهم 
فرخه ی رز وا الا 


وقال الثانی: اللَهمٌ ائه کانت یاهع اضعا کات مات الرخال انشا 
فطلیت الا سا فات ی اما ایا تست حن حمعت ها 
دینار, فلقیتها بها, فلمَا قعدت بین رجلیها قالت: (یا عبدالله اثّق الله ولا تفتح 
الخاتم). فقمت عنها. اللَهغْ فان کنت تعلم ی قد فعلت ذلی ابتغاء وجهک 
فاخرح لنامنها. فرح لهم فرجة. 


وقال الآخر: الم ای کنت استأجرت آجیراً بفرق آرز, فلا قضی عمله 
فا (اعظتن خی اف هت غلیه حیه بر که هفرعت عفر فلم ارل اوعد 
حتثی جمعثْ منه بقراً وراعیها, فجاءنی فقال: (ثّق الله ولا تظلمنی واعطنی 
حقی). فقلت: (اذهب الی ذلک البقر وراعیها), فقال؛ (اثق الله ولا تهزا 
بی). فقلت: (اّی لا آهزاً بک, فخذ ذلک البقر وراعیها) فأحَدّه فانطلق. فان 
کنتتعام. آنین فعلت رلک اتفاعوجمی قافره ما بقی. فعهخ له 


عنهم.(1) 


(سه نفر در بین راه می رفتند که باران ی داخل 
غاری که در دامنه کوهی بود پناه بردند. ناگهان از بالای کوه,. سنگ بزرگی 
افتاد و دهانه غار را بست. آنها به همدیگر گفتند: هر کس عملهای نیکی را 
که برای رضای خداوند انجام داده, در نظر بگیرد و خداوند را به آن عملهای 
صالح بخواند تا شاید خدا گشایشی حاصل کند. 


یکی از آنان گفت: پروردگارا ! من پدر و مادری پیر و بچه هایی کوچک دارم 
یر تمه هی مایم فیل ار آنکد نچه هانی بوسانم ا دید بدراو مادوم 
می نوشانم. یک بار به علت دوری راه. شب به خانه برگشتم؛ ؛ پدر و مادرم 
خوابیده بودند. من کاسه شیر را برداشته, بر بالین آنها حاضر شدم؛ ولی 
راضی نشدم انها را از خواب بیدار کنم. از طرفی راضی نبودم که قبل از 
انها به بچه هایم که به پاهای من چسبیده بودند شیر بدهم. این عادت من و 
آنها نبود که پیش از پدر و مادر غذایشان را بدهم . از این رو صبر کردیم تا 
اینکه روز شد و پدر و مادرم بیدار شدند. پروردگارا ! اگر تو می دانی که 
ای کل زا فقا بت خاطو نو انحام دادن ام اکنون برای‌ما رورت اه یگنت 
تا از انا ان رای دای ای انا زیر انه اه کشود ا اسان زا 


نفر دوم گفت: پروردگارا! من دختر عمویی داشتم که او را بسیار دوست 
داشتم, از او خواستم تا خود 


را در اختیار من قرار دهد. ولی او امتناع ورزید مگر اینکه صد دینار به او 
بدهم. من تلاش نمودم و صد دینار را جمع کرده, نزد او رفتم. هنگامی که 
خواستم عمل را انجام دهم یه من گفت: (ای بنده خدا! از خدا بترس و چیز 
مهر شده را به ناحق باز نکن.) من از جا برخاستم و از انجام این عمل 
پرهیز کردم. کار اک ات کاب کار را فقط رای اطاعت 
از تو انجام دادم پس برای ها تاه و راه نجاتی قرار ده. خداوند یک 
روزنه دیگر گشود. 


نفر سوم گفت: پروردگارا! من شخصی را برای چیدن برنج اجیر نمودم. 
وقتی کارش تمام. شد گفت: حقّ مرا بیرداز, و من حقش را به او دادم, 
ولی او به ان مقدار راضی نشد ونگرفت. من با آن معدان مز نج زارعت 
کردم و از ثمره آن یک گاو و گاوچران خریدم. . یس از مذتی آن مرد آمد و 
گفت: از خدا بترس و به من ظلم نکن و حقّ مرا بده. گفتم: برو آن گاو و 
گاو چران را بردار. او گفت: از خدا بترس و من را مسخره نکن. گفتم: تو 
را مسخره نمی کنم. اين گاو و گاوچران را بگیر. او گرفت و رفت. 
پروردگارا! اگر تو می دانی که من به خاطر : شا 
در آنچه باقی مانده قرار بده. خداوند برای آنها گشایشی ایجاد کرد و 
غار بیرون رفتند.) 


بسیاری از محققین این روایت را بیانگر جواز توسٌُل به هر نوع عمل صالح 
و خالص دانسته اند(4). ولی بی شک 


یک عمل صالح تا انجام نشده است. موجبات خوشنودی خداوند را فراهم 


1 صحیح مسلم, 8 ص89 مسند ات 2 ص160 1؛ السنن الکبری 
ی 6 ص 117؛ مجمع الزوائد. ج8. ص143 مسند الشامیین. ج4, 
ص228 کنر العتال 192 ض. 154 طقل. باریغ؛ مدیته»دمشق, 122 
ص‌203؛ کرامات الأولیاء ج1, ص84؛ کتاب الدعاء (الطبرانی), ص 82؛ 
الاحادیث الطوال, ص110؛ المعجم الأوسط, ج8, ص34. 


2 البتئه واقعه غار ور نیز معروف به (حدیث الفار) می باشد. 
کتابهای ما نیز با کمی تغییر در بعضی عبارات ذکر شده است. 


3 المحاسن, ج1, ص253؛ الأأمالی (الطوسی), ص 396؛ بحارالاأنوار, ج 67, 
ص 383. 


4 الدیباج علی مسلم, ج6. ص85؛ الأذکار النوویه, ص398 تفسیر روح 
المعانی, ج6, ص 125. 


برابر درجه ای که کسب کرده, جزا داده می شود), ال و هار 
۳7 هیته) (4) هر کننتی در کزه انجه اشفت که کشت کردم آنست:) 


این مطلب (حدیث غار) بیانگر این مطلب است که آن سه نفر در حقیقت؛ 
مقام و درجه ای را که با انجام ان عملهای صالح در نزد خداوند کسب کرده 
بودند. واسطه ای برای اجابت دعایشان قرار دادند؛ بنابراین این روایت 
دلالت بر جواز توسُل به شخصیتهای معنوی دارد. 


روایت دوم حدیت مرد نابینا 


(عن عثمان بن حنیف أنْ رجلاً ضریرا آتی النبخ صلی الله علیه وآله. فقال: 
یا نبی الله ! ادع الله آن یعافینی. فقال صلی الله علیه وآله: وان شئثت 
دعوث لک وان شیّت آحُرت ذلک فهو خیر. فقال: لا, بل ادع الله لی. فآمره 
ان یتوص و یدعو بهذا الدعاء: (اللهم [نی ات اه الیک 
بنبیک محمّد نبیْ الرحمه. یا محمّد ! ای توجهت بک (لی 


1 الحجرات/ 13. 
2 الاأحقاف/ 19. 


3. غافر/ 17. 
4 المدثر/ 38. 
(ابن حنیف): ففعل الرجل فبرا.(1)) 


رو انا شوت سای لیاسو ی ی کر 
پیامبر خدا ! از خداوند بخواه تا به من عافیت بخشد. 1 
وآله فرمود: اگر بخواهی دعا می کنم و اگر خواستی صبر کن که اين بهتر 
است. آن مرد گفت: از خداوند بخواهید به من عافیت دهد. پیامبر صلی 
اللف-عغلیه واله. به آو.-دستوز داد با وضو بکترد و دور کفت تقاز ببخها نو و 
اینگونه دعا کند: (یروردگارا! من از تو درخواست می کنم به واسطه 
پیامبرت محمّد که پیامبر رحمت است. ای محقّد! من به واسطه تو به 
پروردگارم در مورد حاجتی که دارم روی می اورم تا حاجتم را براورده 
سازی و شفاعت او را درباره من بپذیری و او را شفیع من قرار دهی.) 
عمان‌ین«خنیق مین کوید: آن فرد این کار را اتجام دادنه خوب نننن) 


و فقهی و اعتقادی اهل سنت امده است(2). 


این حدیث باید از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد. 
اما سند روایت: 


در صحّت سند اين حدیت هیچ گونه اختلاف و ایرادی نیست. زیرا در سند 
حدیث (عن عثمان بن عمر عن شعبه عن ابی جعفر عن عقماره بن خزیمه 
عن عثمان بن حنیف) يا (عن روح عن شعبه عن آبی جعفر...) وجود دارد. 


مقصود از (ابوجعفر) ابوجعفر خطمی است که ثقه می باشد. در بعضی از 
کتابها کلمه (ابوجعفر) به صورت مطلق در سند حدیت 


ذکر شده است(3). و در بعضی دیگر با 
1. مسند آحمد, ج4, ص‌138. 


اارین ص کی ال اه الما این اه ور اج 


الضفتر. 12 ض 227 کند العتال: ح6, 521 عمل الیوم واللیله, 
ص 417. 

3. مسند آحمد, ج4, ص138 السنن الکبری (النسائی), ج6, ص 169. 
وی (الخطفی از آمدم است من ی خی بامصف ۰ میتی )زا 
(الخخشی دک فده است(2). .نطو ان رالمدیبی) با (الفدتی) قمان 


و ترمذی در کتاب (سنن الترمذی) پس از تصریح به صحیح بودن این حدیثت 
می دوید. 


(لا تعرفخ.الا من هد الوحه من عییت: آبی عفر ر فهه یر اتخظمی(ر دا:) 


شاید منظور ترمذی از ابوجعفر در سند این روایت ابوجعفر رازی تیمی 
باشد و او نیز شیخ شعبه است و ثقه می باشد. 


حاکم نیشابوری می گوید: 

(هذا حدیت صحیح الاسناد ولم یخرجاه.(5) 

ومر ص دا ی ان یه 
ات ی و 


(آخرج ۳ وغیره بسند صحیح عن عثمان بن حنیف.(6) 


کرده اند.) 


با 


1 مسند آحمد, ج4, ص138؛ تهذیب الکمال, ج19, ص 359. 


2 صحیح اين جزیمه 26 ص226 رین ی ی 


526 
3. سنن الترمذی, ج5, ص‌229. 

4 معارج القبول, ج2, ص521. 

5.مستدرک الصحیحيین, ج1, ص‌519 و 526. 

6 التوسٌْل, ص 69. 

7.مجموع الفتاوی, ج1, ص 105 و266. 

رفاعی از نویسندگان معاصر وهابیون می گوید: 

(لا شک آأَنْ هذا الحدیث صحیح ومشهور وقد ثبت فیه بلا شک(1) 

شگی نیست که این حدیث صحیح, مشهور و ثابت است.) 

بنابر اين در سند این روایت هیچ اشکالی وجود ندارد. 

آطا دلالت روایت: 

و 4 ور 


ودصاحتب هترلت پناهبر ضلی الله علبه والد :را ره کسد, آنان این روایت را 
دلیل‌ مد وا سل یه وعای ساممر فتلی. الله مهو لد تست اند 


آبن تیمیه می گوید: 


(وحدیث الأعمی لا حجّه لهم فیه, فائثه صریح فی آثّه تما توسّل بدعاء النبی 
وشفاعته وهو طلب من النیوخ الدعاء.(2) 


(در حدیت مرد نابینا هیچ برهانی برای کسانی که توسُل به شخصیت پیامبر 
صلی الله علیه واله را جایز می دانند نیست, زیرا این حدیث صراحت دارد 
به اینکه آن مرد متوسُل به دعا و شفاعت پیامبر صلی الله علیه وآله شده 
و از ان حضرت تقاضای دعا نموده است.) 


و در جای دیگر نیز می گوید: 
(ارمفتن فلت اسالی وانوکه الیی: ی سد ان بدعاته مشعاصته: (3) 
افعنای کلام مایا کهرمی هیده ( اسالی توس این است که به وه 


می اورم.) 


البانی سعی کرده است در دفاع از پندار ابن تیمیّه مسئله را به صورت 
رشان فطری کفور لدارمی کود: (فرام از دعای اس رای ات 
آسآلک...) 


2 اتوصان الی خفه ات شا وق 


3 مجموع الفتاوی, ح1, ص 325 و326 الفتاوی الکبری, ج2, ص‌439؛ 


(اتفیعل, الیک:نذعاع تیک میتی حضافتض ایس ماه وف تنیز اس : 
حذف مضاف در لغفت معروف است. ما و مخالفینمان در این جهت 
مضاف در این جمله در تقدیر است. اتفاق نظر داریم. این جمله ما 
جمله اه ات تور سل مر اس وی با میرسلی لد 
وآله نقل شده است. 


۳ 


۰ 


تکار این تور تغانی کم از مایا تال شمسا یکی از کلهات دحا ان 
مرادن تقدیی فد وه گا: آن دعا ات : (من به تو روی ی 
(دعاء) در قویر ات وصفنای 1 این ارت 0 
واسطه دعای پیامبرت ؛ ای محمد !| من بواسطه دعای تو به پروردگارم روی 
می آورم)؛ ۰ و این معنایی است که ما قبول داریم. 


اند, 5 ندارند؛ 7 نهد ال ۱ ثِ ۹ دیشر و 
ترتیب دعا نه به طور صریح و نه با اشاره, کلمه (جاه) و آنچه به معنای آن 
باشد, وجود ندارد. همانطور که مدرکی از قرآن یا سنت و يا فعل صحابه را 
که بتواند دلالت بر جواز توسْل به جاه کند, در اختیار ندارند. پس این 
احتمال بدون مرجح است و از اعتبار 


و اما تقدیر کلمه (دعاء) جیزی است که دلیلهای زیادی که در گذشته نقل 
شد دلالت بر ان دارد.) 


در نقد و بررسی کلام البانی که سعی می کند نظربه خویش را برهانی و 
فطریق‌ها را یر مان هی قی کنور ته شا را نات ری حلت مین 


کی شش کم ههام مس لت مورحم ان اوضافمو و صدات ارت 
و از ذات انفکاک پیدا نمی کنند. و به تعبیری مقام و منزلت و جاه برگشت 
به شخصیت شخص می کند؛ همانطور که ذات شی ء چیزی جز خود ان 
شی ء نیست. و آمّا دعا یکی از افعالی است که گاه از ذات صادر می شود 
و قابل انفکاک از ذات است؛ از اين رو ذکر یک شی ء مستلزم ذکر مقام و 
درجه و ذات ان شی ء است و نیازی به تقدیر و اضافه نیست. اما ذکر یک 
شیعمسلوم دیی علیی کارهای از تست بش اکر مرامسدیی خفن آن 


شی ء باشد, نیازمند تقدیر هستیم. 
1 التوسشٌل. ص 7 77. 


در جمله (نبیک محشد) اگر مراد خود نبین (کسی که دارای مقام نبوت 
است) و ذات او مقصود باشد., به طور قطع نیازی به تقدیر نیست : زیرا 
خود کلمه (نبیک) معرّف مقام و ذات پیامبر صلی الله علیه واله است. و 
اقا اگر مراد. دعای پیامبر صلی الله علیه واأله باشد. به ناچار باید کلمه 
(دعا) در تقدیر گرفته شود. زیرا کلمه (نبیک) نه به طور صریح و نه به طور 
اشاره. معرّف دعای پیامبر صلی الله علیه واله نیست. 


بنابر این در جمله (نبیک محمد) و جمله (بک الی ربی) دو 


احتمال مطرح است: 


الف) مقصود مقام و منزلت و ذات پیامبر صلی الله علیه وال باشد؛ در این 
صورت نیازی به تقدیر کلمه ای نیست, بلکه به ظاهر ان دو جمله توجّه می 
شود و معنای حدیث این است: (پروردگارا | من به واسطه ذات و شخصیت 
معنوی پیامبرت محفّد صلی الله علیه واله از تو طلب عافیت نموده, رو به 
نو می نمایم.) 


ب) مقصود دعای پیامبر صلی الله علیه وآله باشد ؛ در این صورت باید کلمه 
(دعا) در تقدیر گرفته شود و از ظاهر دو جمله چشم پوشی گردد. 


می توانیم بگوییم: در دو جمله (نبیک محشد) و (بک الی ربی) سه احتمال 
وجود دارد: 


1 مقصود ذات و شخص پیامبر صلی الله علیه واله می باشد. 
2 مقضود مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وله باشد. 
حون ماش اس ای االم یه لش رنه 


در صورت اوّل هیچ نیازی به تقدیر کلمه ای نیست؛ زیرا هر شخصی خود 
ذات ان شخص است. و در صورت دوم و سوم نیاز به تقدیر کلمه (جاه) و 
(دعا) است. 


در هر صورت چه در صورت دوم بگوییم نیاز به تقدیر هست و چه بگوییم 
از ند تقد تست اش داش است ند تقرس قدص ان و در این گونه 
موارد فقها اصل عدم تقدیر را جاری می کنند(1). و در ادبیات عرب نیز 
ال خص تقدیر اشت 2 


الف) مرد نابینا به نزد پیامبر صلی الله علیه وله آمد تا برای او دعا کند, 
لذا عرض کرد: (ادع الله آن یعافینی.) و این قرینه است بر اینکه آن مرد 
معوسل:به:دعاق پیافتر ضلی. الله علیه واله شدم اشت: وا کر مقصودش 
توسٌل 


به جاه و ذات پیامبر صلی الله علیه وآله بود, نیازی به آمدن به نزد پیامبر 
صلی الله غعلیه واله نبود, بلکه در خانه می نشست و می گفت: 


(اللیت ان اسالی هام ی وت لته عند که ان خففتی متتعافین چا ) 


پاشهه واسطی تفرای‌دادن ی تاش خی للم علنم ‏ ال اختسا ید 
زمان يا مکان خاضی ندارد؛ همانطور که ان مرد می توانست در خانه این 
کار را انجام دهد. می توانست به نزد پیامیر صلی الله علیه وله آمده, 
چنین کند. علاوه بر آن, اگر چه ممکن است آن مرد نابینا به قصد دعا کردن 
پیامبز صلی الله علبه واله امدهباشجولی یاضر صلی ال علنه واله :یرای 
او دعا نکرد و نفرمود: (اللَهِمْ اشفه, اللهمٌ اجعله بصیرا), بلکه به او آموخت 
که خودش در نزد پروردگار با واسطه قرار دادن پیامتر تشن دعا کند و 
بینا شدنش را از خداوند بخواهد. 

کات ام الا اش هس انا موم ها ای سا ی 
دا فرهه ات و سای مد این اس که ار مرو تا 
متوسّل به دعای پیامبر صلی الله علیه وله شده است. 

کر سس تاش هی الا یی ال یداه نوات اقا کی خی 
دعا نکرد؛ بلکه راه بهتری را پیش روی او قرار داد و آن توسٌل به شخص 
پباشو .صای للم یه والع و واسط فزار دادن: او نوی شاد پاش صلی 
الله علیه واله می خواست به این صورت شیوه توسشل را به دیگران نیز 
بیاموزد. 


دا تا اسر ارات که سامنهای له ام ال اه دا 


کف هسام لاله و الم نت موی و 
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هشن مه وی ترا هه تما و غامای اصول. اف وا یو اشکه 
اصل عدم تقدیر مضاف است و برای اثبات تقدیر نیاز به دلیل است. 


ات کی تال ال ام ماه ان اب فا ول ان 
منزلت پیامبر صلی الله علیه واله باشد) توسشط قرینه و يا دلیلی تایید نمی 
شود. 


همانگونه که گذشت, نیازی به تقدیر کلمه (ذات) نیست؛ بلکه جمله (نبیک 
محشد) کاملاً ظهور در ذات پیامبر دارد. اگر جمله (اللهخٌ نی آسآلک وآتوچّه 
الیک بنبیک محمّد) را به دست یک فردی آشنا به زبان عربی بدهیم اینگونه 


معنا می کند: (پروردگارا از تورهی طلیم و به تو روییمی آورم به وس 


بنابر این آثبات دلالت این جمله بر جواز توسّل به ذات پیامبر صلی الله 
علیه وله نیاز به تأیید و قرینه ندارد, بلکه اثبات دلالت آن بر خصوص جواز 
سل نف دعا ی بیامیر ضلی. اللهعاته مالیا رفته ابید وفربه است. 


علاوة بر آن: جمله (محتد. نبی: الرخمه) نیز کافلا" ظهور دارد در اينکه 
مقصود. سئوال از خداوند به واسطه شخص پیامبر صلی الله علیه واله 


اوه ۱ و یآ تک ایس اش و 


نک رودص کته ی ات ای اه ناه ی فانک 
فرته شنت لالب این روانت بو وا ول واه قاتا مر صلی 
الله له رال 


در جمله (فشقعه فی) نیز ضمیر به شخص محشّد صلی الله علیه وله 
برگشت می کند فاد آن این اشسنت که پروود دار | امحنه ضلی الله» یه 
وآله را شفیع من قرار بده و شفاعت او را در مورد من بپذیر. 


3 البانی اذعا می کند در این روایت کلماتی وجود دارد که قرینه است بر 
تقدیر کلمه (دعا)(1). 
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برای او دعا کند. و این اقتضا داد که پیامتر«ضلی: الله علیه وا لة حتماً برای 
او دعا نماید ؛ زیرا او (خیر م مَنْ وفی بما وعد) بهترین وفا کننده به وعده های 
خویش است. این قرینه بر اینکه در جمله (نبیک) کلمه (دعا) در 
تقدیر گرفته شود تا وعده پیامبر صلی الله غلیه وله محقق گردد. 


پاسخ: خواسته مرد نابینا عافیت و سلامت چشمش بود. لذا از پیامبر صلی 
الله علیه واله خواست دعا کند. همانطور که دیگران از او می خواستند دعا 
کند. و بیامتر ءضلی الله غلیه: والهبران بهترق: را به او.و دیکران یاد داد تا 
لازم نباشد هر کسی برای هر حاجتی به نزد پیامبر صلی الله علیه واله 
آمده, درخواست دعا تماید و ان راه. توسل نه. خداوند به واسظه پيامتر 
رحمت است. و آن مرن از این رامبه-معضون «خودترر رسب و خلقت: وعدم 
نشد. 


د) ,در دعایی که پیامبر صلی الله علیه وآله به آن مرد نابینا آموخت جمله 
(اللهِمٌ فشفعه فوح ) وجود داشت و 


- شود ۳ 0 ۳ 
شود: : (اللهِعٌ اقبل دعاءه فی آن تردن لت تضر ی برفود کارا ففان آه-وا در 
برگرداندن بینایی به من بپذیر.) 


پاسخ: کلمه شفاعت هرگز در لغت به معنای دعا نیامده است. بلکه 
همانطور که در بحث شفاعت به طور مفصّل بیان خواهیم کرد شفاعت به 
معنای همراهی کردن است و شفیع به همراه می گویند. بنابراین معنای 
صمله الا مه فا اس اس که مرکا او سا که شم 
اتمه دارای ارام .اس مسافیت سای سی در تفت 


سلامت قرار بد۵. 

و معنای جمله (وشفعنی فیه) اين است که: پروردگارا! مرا به اعتبار 
ایمانی که دارم و بنده تو هستم همراهی دیگر, در طلب عافیت تفا عات 
قرار ند 


در حقیقت مرد نابینا برای طلب بینایی دو همراه را واسطه قرار داده 
است: 1. شخص پیامبر اعظم. 2 خودش را بعنوان بنده ای از بندگان خدا. 


نتیجه: این روایت به طور قطع دلالت بر استحباب توسُل به شخص پیامبر 
صلف الاح ام ‌واله سای همه انساها دار 


دز کنات (قظف ااتمز فی‌.سان فده اهل الاتر) تین آمذه: 


(وفت افش اش ای را نات وت ات و ماه 
دی الاعمی الذی ی ِِ وهو حدبت حسن لا موضوع. وفیه (یا 


در مسئله توسّل اختلاف است. به نظر من حق این است که پیروی از آنچه 
از پیامبر صلی الله علیه واله به ما رسیده واجب است. مانند حدیث مرد 
نابینا که در کتابهای سنن 


ذکر شده است ؛ و این حدیث نیکو است و ساختگی نیست. و در این حدیت 
جمله (یا محمد ای اه تک ال زر همم وارض) 


روایت سوم . توسشل حضرت آدم علیه السلام به پیامبر خاتم رل الله علیه 
وا 


حاکم نیشابوری در کتاب (مستدرک الصحیحین) از عمر بن الخطاب نقل 
کر دم ات که لایر تصلی اه لیم ها هافر مر رنه 


(لمّا اقترف آدم الخطیثه قال: (يا رب آسالک بحق محقّد لما غفرت لی.) 
فقال الله: (يا آدم ! کیف عرفت محقشد. ولم آخلقه؟) قال: (یا رپ لاأنک لا 
خلقتنی بیدی ونفخت ‏ فیٌ من روحک رفعث ژانتیم فزانت: علی قوانم 
العرش مکتوباً لا اله الا الله محشّد رسول الله, فعلمت [ّک لم تضف |لی 
اسمک الا أَحث الخلق ال الله: (صدقت يا آدم, ائثه لاحث الخلق 
الیث؛ ادعین عحتم فقه تفر که لک, ولولا محمّد ما خلقتک.) هذا حدیث صحیح 
الاسناد.(2)) 


(وقتی ادم. علیه السلام مرتکب خطا شندء به برفدکار غرض کرد: برودگار|! 
به حق محمّد از تو می خواهم که مرا ببخشی. خداوند متعال فرمود: ای 
ی نیافریده ام شناختی؟ آدم گفت: پزهرد کار ۱۱ 
هنگامی که مرا به دست خود آفریدی و از روح خود در پیکر من دمیدی, 
سرم را به سوی عرش بلند کردم, آنگاه دیدم بر ستونهای 
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غرشن تشه اشخع ات ( لاله الااللهز مهو ول الله) آنجا فیفندم کهتق 
در کنار نام خود, جز نام کسی را که دوست داشتنی ترین شخص نزد 
توست, نمی گذاری. خداوند فرمود: ای آدم ! راست گفتی, محشد از تمام 
افربتم‌هادن دمن مخیویبت ایست: مرا به حق او بخوان تا 


تو را ببخشم. و اگر محقّد نبود تو را خلق نمی کردم. این حدیث از نظر 
سند صحیح است.) 


این روایت با کمی تغییر در بعضی عبارات. در بسیاری از کتابهای حدیتی و 
تفسیری اهل سئت ذکر شده است. 


محمد شربینی در کتاب (مغنی المحتاج)(2) این روایت را دلیل بر استحباب 
تون یه امش هی اللت لت راله .گام ارس آن حصونت 


دانسته است. 


حاکم نیشابوری تصریح به صحیح بودن این حدیث کرد و خود آبن تیمیه در 
مبحث خلقت آدم و ثبت نام مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله بر روی 


عرش الهی, همین روایت را ذکر کرده و به آن استناد می کند.(4) و اين 
یک تناقض گویی و البثه این گونه اشتباهات و تناقض گویی در 


روایت چهارم: توسل به حقّ سائلین 


روایت دیگری که دلالت بر استحباب توسشل دارد, روایتی است که عطیه 


عوفی از ابوسعید خدری نقل کرده است. در این روایت از پیامبر مکژم 
اسلام صلی الله علیه واله نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


1 مجمع الزوائد, ح8, ص253؛ المعجم الأْوسط, ج6, ص313؛ کنز العمال, 
1 ص 58 و 60؛ تاریخ مدینه دمشق, ج7, ص437 البدایه والنهایه, جح 1 


ص91 ینابیع الموژه, ج2, ص‌336؛ الشربعه. ص 428 و431. 

۱ 

3 مجموع الفتاوی, ج1. ص 254 255. 

4 همان, ج 2, ص151. 

(من قال حین یخرج الی الصلاه : (الَهمٌ ی آسألک بحقٌ السائلین علیک 


وبحق ممشای, فائی لم آخرج ترا ولا بطراً ولا ریاء ولا سمعه؛, خرجتث 
اتقاء سخطک وابتفاء مرضاتک, فاسئلی آن تنقدنی 


من النار وان تغفر لی ذنوبی یه لا یغفر الذنوب لا آنت) وگل الله به 
صلاته (1).) 


(هر کسی که هنگام رفتن به مسجد برای نماز بگوید: پروردگارا ! از تو 
درخواست می کنم به حقَ سئوال کنندگان از درگاهت و به حقٌ گامهایی که 
به سوی تو برمی دارم, من از روی نافرمانی و یا برای خوش گذرانی و یا 
ریا و شهرت از خانه بیرون نیامده ام , بلکه برای پرهیز از خشم تو و 
تحصیل رضای تو بیرون آمده ام, از تو می خواهم مرا از آتش جهثم نجات 
داده, گناهان مرا ببخشی. ؛ زیرا کسی جز تو گناهان را نمی بخشد. خداوند 
رحمتش به او روی می اورد تا زمانی که نمازش تمام شود.) 


اين حدیت دلالت دارد بر ايینکه انسان در مقام درخواست حاجت از خداوند, 
می تواند مقام و منزلت صالحان را واسطه ای برای براورده شدن حاجت 
قرار دهد. 


1. مسند آحمد, ج3, ص21؛ سنن ابن ماجه, ج1, ص‌256؛ مسند ابن الجعد, 
ص299 المضتی زاین آبی شییه): ج 7ص 29 ؛ کتاب ال عاع | الظیرانی ): 
ص149 الأذکار النووته». ص30؛ کنز العقال,. ج15. ص396 الد المنتور, 
دعاأ هنگام رفتن به مسجد(5ظ) ذکر کرده اند. 


همانطور که ذکر شد بسیاری از فقهای اهل سنت به این حدیث استدلال 
کرده اند. و صدها حدیث از عطیه عوفی از ابو 


سعید در کتابهای معتبری مانند: (سنن ابی داود). (سنن الترمذی). (سنن 
ابن ماجه), (صحیح ابن ماجه), (مسندٍ احمد بن حنبل), (مستدرک 
الصحیحین) و... نقل شده است. و جالب ان است که الوسی در (تفسیر 
روح المعانی) در موارد زیادی از عطیه عوفی حدیث نقل می کند و به آن 
استدلال می نماید(3). همچنین ابن تیمیّه در بعضی موارد به حدیث عطیه 
عوفی استناد کرده است. 


روایت پنجم: توسْل به حقّ پیامبران 


در روایتی نقل شده فش کا تن که فاطمه بلت اسد از دنیا رفت؛ رسول خدا| 
صلی اللهعاه وله بالین او آحد و روص رای مادر شرس ار مادم 
صلی الله علیه واله با دستان خود لحدی ساخت و خاک ان را دراورد و در 
درون قبر به پهلو دراز کشید و فرمود: 


(الله الذی یحیی ویمیت وهو حی لا یموت, اغفر لای فاطمه , بلت آسد, 
ییا خدعاها ی والساه الدمم نمی 5 


اه الم قاری فص ان 2و آلسها یه عم 
ص 127؛ اقتضاء الصراط, ص418. 


2 تاریخ ابن معین, ج1, ص‌363؛ معرفه الثقات, ج2, ص140؛ تاریخ آسماء 
التقات,.ضن 172 


۱ 


5.المعجم الأوسط, ج1, ص68: المعجم الکبیر, ج24, ص352 مجمع 


(پروردگاری که زنده می کند و می میراند, و زنده ای که نمی میرد ! مادرم 
فاطمه بنت اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع 


قرار نده؛ به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از من بوده اند.) 


هیئمی در کتاب (مجمع الزوائد) پس, از نقل اين حدیث می گوید: (طبرانی 
این حدیث را در کتاب (المعجم الأوسط) و (المعجم الکبیر) نقل کرده 
است. و در سند حدیث روح بن صلاح وجود دارد که ابن حبان و حاکم او را 
ثقه دانسته اند. البئه در او مقداری ضعف هست. و بقیه راویان این سند 


محمود سعید ممدوح در کتاب (رفع المناره) می گوید: (در باره روح بن 
صلاح اختلاف است. بعضی مانند: حاکم وابن حبان و یعقوب سفیان فسوی 
او را ثقه دانسته اند. ای ای ۱ 
و ابن ماکولا و ابن عدی هیچ اشاره ای به علّت ضعف او نکرده اند. و در 
چنین مواردی چُرح و تضعیف در مقابل توثیق و تعدیل دیگران پایدار 
نیست.. 


رسیره مسلمانان در توسّل به اولیا و پیامبران 


یکی دیگر از دلیلهایی که استحباب توسّل به اولیا را ثابت می کند, پیشینه 
توسُل و جایگاه آن نزد مسلمانان است. تحقیق در سیره مسلمین در زمان 
پیاهنر صلن الله علیه والهو پس از اه کهبای این قظلب انتت که ابان به 
ذات اولیای الهی قففام. هر لته آنان سل .فن کته اند و ما در اینجا 
به چند نمونه اشاره می کنیم: 


وال مرب خطاب این فسق ,مان ای الا خلت الم 


معروف و مشهور است که عمر : بن خطاب برای طلب باران به عبّس 


مخمه لاله رس 257 
رقم المتارهرصی 116 


(عن آنس أَنْ عمر بن الخطاب کان |ذا قحطوا استسقی بالعباس 


تا لین فقال رالات اک ول الیک شا ضلی اللهعایه: وال 
فتسفییای ها تنل الیکبع با ‌قاسعتان ال : شفون:(1) 


(آنس مي گوید: هرگاه قحطی می شد, عمر بن خطاب به وسیله عباس بن 
عبد المطلب طلب باران می نمود و می گفت: (پروردگارا! ما در گذشته 
به پیامبرمان توسُل می کردیم و تو ما را سیراب می نمودی. و اکنون به 
عموي پیامبرمان توسٌل می کنیم, پس ما را سیراب کن.) آنس می گوید: 
برای انان باران می بارید.) 


این مطلب_ در بسیاری از کتابهای اهل سئت نقل شده است(2) و هیچ 
اشکالی در ان نیست. 


و حاکم نیشابوری در (مستدرک الصحیحین) حدیث دیگری را نقل کرده. می 
گوید: 


ام ای و ی ی ال استسقی عمر ين الخطّاب عام 
الرمایسا ان المطلت فقال - (اللهق هدا عد سی الغانن نو که 
الیک: بر :فاشفنا قما برحوا حلیستفاهم اللم, فال: فقطب عمر فن 
الداین,-فقال: آها التاش: ان رشول الله کان: بری للعباسش ما نوی الولد 
توالجه» امد وشخمه؛ وین قسمه: فاقوا ها الناش ترمولن الله:صان 
الله‌علی واه فی یلعای وا شوم وشیله ای الله فیما ترل که (د) 


(رت اما اس ان کرو آنست کم اه کفت د وا رازم 
بن خطاب به وسیله عباس بن عبد المطلب از خداوند طلب باران نمود و 
گفت: (پروردگارا! این عباس عموی پیامبرت است. به وسیله او به تو روی 
می آوریم, پس ما را سیراب ب کن)؛ مکان دعا را ترک نکرده بودند که 


تحیه اتیغا ررض 209 
2 تن الکتری (اسمقی اره ری رووا: 


الطبقات الکبری ج4. ص29؛ تاريخ مدینه دمشق. ج26. ص355 البدایه 
والهایه (ابن کتیر؛ ج7. ص105؛ نبل ااوطا 4 ص32؛ الصواعق 


عم مرج 2ص 32913228 الصواعو ارف حور ره کات 
الخعاء (الظتر ایض 607 


اين عمر گفت: عمر بن خطاب پس از آمدن باران, خطبه ای خواند و 
گفت: ای مردم ! پیامبر خدا صلی الله علیه واله به عباس به عنوان پدر می 


ریسفت و اورا عطیم هی وه ها رای هه سول رضلی, اه 
علیه واله در باره عمویش عباس اقتدا کنید و او را وسیله ای به سوی خد | 
در انچه بر شما فرود امد قرار دهید.) 


این داستان که یکی از واقعیات ثبت شده در تاریخ است., دلالت دارد بر 
ارات اه سم ما الم عم که مه ی لاه مین اند 
بسیاری از علمای اهل سنئت نیز به این مطلب اعتراف کرده اند. ما در 


ایتجا بعضی از اعتزاقات راد کر می کنیم؛ 
ابن حجر عسقلانی می گوید: 


اه تا ات آلش ام این ای سا نان 
بیت النبوه.(1)) 

(از قضه عباس استفاده می شود که طلب همراهی و وساطت اهل خیر و 
صلاح و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله مستحب است.) 

قسطلانی می گوید: 


(ففیه التصریح, بالتوشل. وبهذا یبطل قول من مَتَعّ التوشّل مطلقاً بالأحیاء 
والاموات: وفول فر فتع دی یغیر آلنبش ۳ ن الله 3 وآله.(2) 


(در داستان عباس بن عیوالخ ات تصریح به توسشُل شده است. و با این 
داستان نظریه کسانی که توسل را به طور مطلق چه توسل به افراد زنده 


و به 


فراد مرده و کسانی که توسّل به غیر پیامبر را ممنوع می دانند باطل می 
شود.) 


مناوی در کتاب (فیض القدیر) می گوید: 
1. فتح 
(وفیه ندب الاستشفاع بأهل الخیر والصلاح وآهل بیت النبل#ه(1) 


(اين داستان دلالت دارد بر اینکه طلب همراهی و واسطه قرار دادن اهل 
خیر و صلاح و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله مستحتب است.) 
حطاب رعینی می گوید: 


(فعل‌یویا عهو لولی اما کان متصر الاب ول سنکره: اخیز,:فول علت 
جوازه(2).) 


(آنچه عمر انجام داد در حضور صحابه رسول الله صلی الله علیه وآله بود, 
وهیچ کس او را از این کار منع نکرد, لذا دلالت برجوازتوسل دارد.) 

اقی ات فان ات ضای ازتم بت زالش مان خر اس 
بغیره کالصالحین من ال البیت ومن غیرهم(3) 

(اين حدیث آثبات می کند جواز توسْل به پیامبر صلی الله علیه وله و 
دیگرانی را مانند افراد صالح از میان اهل بیت و غیر اهل بیت.) 

عبدالرحمن احمد بکری می نویسد: 


(من الغریب آأنْ الوهّابیین یحکمون علی المسلمین الذین یتخذون الوسیله 
بالکفر مع العلم ان عمر بن الخطاب قد توسْل بغیر الله عما مر فی 
الحدیث المتقدم(4) 

شوند کافر دانسته اند, در حالی که می دانند عمر بن خطاب متوسل به 


اشخاصی غیر از خداوند شده است؛ همانطور که در حدیث گذشته ذکر 


شد.) 

محمود سعید ممدوح می گوید: 

1 فیض القدیر. ج5, ص‌273. 

2 مواهب الجلیل, ج4, ص 405. 
شاه اد یی 5 
#رضا :هرن الخطانتر ض 6 35: 


(وفیه آیضا انْ التوسٌل کان بالعبّاس ولیس بدعائه, بدلیل قول عمر: 
مانخدهم وسلم. ال الله. فیما تر لک (1) 


(در این حدیت 


نیز توسٌل به شخص عباس. نه به دعای او وجود دارد, به دلیل سخن عمر 
که گفت: عباس را وسیله ای به سوی خدا قرار دهید.) 


وابن اثیر در کتاب (اسد الغابه) در آخر این داستان می گوید: (فقال عمر: 
هذا| والله الوسیله الی الله والمکان منه(2)؛ به خدا سوگند ! عباس وسیله 
ای به سوی خدا است و در نزد خداوند دارای منزلتی است.) و این جمله 
تایید می کند که توسُل در این مورد توسْل به شخص يا شخصیت عباس 
است. 


ان نیک ولیک شیر ای ال عیی از 


آخمد بن خنبل. فت. کوید که ود شام دقا بهبیامد ضلی الم غلیه اه 
بهوتی در کتاب (کشف القناع) می نویسد: 

را بان بالتمتل اضالحن وه فی. مسنکه الوی کفد المرونق اه 
یتوسْل بالنبی فی دعائه وجزم به فی المستوعب وغیره.(3) 


مروزی نوشته است تصریح می کند که در دعاهایش متوسّل به پیامبر صلی 
الله علیه واله می شود. و در کتاب (مستوعب) و کتابهای دیگر نیز به این 
مطلب تصریح شده است.) 


تا ورد ان بای اه ی له ی در اک آ موم 
و وسیله پدر نو ادم علیه السلام در روز رستاخیر است ؟ ( 


4 کوش شتاقی به افل بت پیاهیر ضلن ال علیه واله 


الناتن کم‌معی تا ای ول را دوعص را نار تیه 


و نیز معروف است که ضحاک بن قیس نیز یک بار به یزید بن اسود متوسشْل 
شده است(3). 


6 وگل بان من رت به پاستر صلی الله یه واله 


معروف است که در زمان خلافت عمر بن خطاب, خشکسالی شد و مردم 
گرفتار قجطی شدند. مردی کناز. قبر بیامبر آمد.و گکفت: (یا زسول الله ! 
استسق لاأمْتک فائهم قد هلکوا ؛ ای رسول خدا! برای امقّت خود طلب باران 
کن که در حال هلاکت هستند.) سپس آن مرد رسول خدا صلی الله علیه 
وآله را در خواب دید که می فرمود: ۱ 
مردم سیراب خواهند شند. 

اور نمی مس سییر اب( مات 
کرده است که آن شخصی که پیامبر صلی الله علیه واله را در خواب دید 
بلال بن حارث مزنی, یکی از صحابه بود.) 


و یل اه د کر داستان هی کمیوه زاین یه با دی ضحم از ابو‌ضالج 
سمان 


1. رفع المناره, ص‌92. 

2 اد الغابه ور ض 111 

3 کشف القناع, ج2, ص84. 

4 مخفوع الفتاهوی. 1 ض 140 

5.الفتاوی الکبری, ج2, ص 422. 

اینحنال جع باس ضلی الله اه مارا کی امت: 
کی ها ی تین اتف 


قاضی عیاض در کتاب (الشفاء بتعریف حقوق المستطفی) می گوید: 


(یا آبا عبدالله ! استقبلّ القبله وادعو آم استقبل رسول الله صلی الله علیه 
والد؟) 


(آیا رو به قبله کرده و دعا نمایم و يا رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله؟.) 


مالک گفت: 


(اتترراف بوک ی هو نیو هس له این اوض اه السلام- ال آنله 
جوم القباضه ؟) 


اقا 2ص 21 

2 الصواعق المحرقه, ج2, ص 524 525. 

3 ینابیع الموژه. ج2, ص‌428. 

تقل کرماند کم نا خی ای وتو 
(آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی 

ارزخوا هم اعطی شا تفت ان خفن ) 


رخا تفا شاه ی الله عاسو الم وه یه رو دا 


می باشند, و به وسیله آنها امیدوارم نامه عمل من در قیامت به دست 
راست من داده شود.) 


5.توسُل معاویه به یزید بن الأسود 


معروف و مشهور است که مردم در منطقه شام گرفتار قحطی و 
دز لی شدند. معاویه یزید بن اسود را واسطه ای برای طلب باران 
نمود و گفت: (پروردگارا! ما متوسّل به بهترین شخص در میان ما یزید بن 
اسود می شویم...)(1). 


1 فتح العزیز, ج5, ص 97؛ المجموع, ج5, ص 65؛ تلخیص التحبیر, ج2, 
ص 97؛ حواشی الشروانی, ج3, ص‌79؛ کشف القناع. ج2, ص78؛ ارواء 
الغلیل, ح3, ص140 الطبقات الکبری, ج7, ص444؛ تاریخ مدینه دمشق, 
65 ص111 الاصابه, ج6, ص548؛ کرامات الاأولیاء ج1, ص 191؛ 
المغنی (آبن قدامه), ج 2 ص 295؛ مقذمه آبن الصلاح, ص 11 2. 


۲ 
3 ارواء الغلیل, ج3, ص140؛ سیر آعلام النبلاء ج4, ص137 الشرح 


4 المصثف (ابن آبی شیبه), ج7, ص482؛ کنز العقال, ج8, ص431؛ تاريخ 
مدینه دمشق, ج44, ص‌345 و ج56, ص489 الاصابه, ج6, ص216؛ 
البدایه والنهایه (ابن کثیر), ج7» ص 105. 


ات الا بات تایه 


اين کثیر نیز پس از ذکر این داستان می گوید: (سند این حدیث صحیح 


است. 


از » مجموع آنچه تاکنون گفته شد. روشن می شود که گفتار ابن تیمیه و 
ارت اه اه و ات هر 
ایا ی رد ی هل 


(یحسن التوسُل بانب صلی الله علیه وآله اٍلی ریّه. ولم ینکره آحد من 
السلف ولا الخلف ال 


ابن تیمیه, فابتدع مالم یقله عالم قبله(3).) 


(توسٌل به خداوند به واسطه پیامبر صلی الله علیه وآله عمل نیکی است 
که هیچ کس از گذشتگان و آیندگان منکر آن نیست. مگر ابن تیمیّه که 
بدعت گذار انچه است که هیچ دانشمندی پیش از او نگفته است.) 

به دعای قرطبی سخن را خاتمه می دهیم که می گوید: 

(تحانا اللفن افوال ها الوم بح محتو شش الرخمه(2)) 


(خداوند ما را از وحشت و ترس روز قیامت؛ به حق محمد, پیامبر رحمت. 
نجات دهد.) 


1 همان. 

2 البدایه والنهایه, ج 7, ص 105. 
3. حاشیه دژ المختار. ج6, ص 176. 
4 التذکره. ج1, ص254. 

]ترا یشک ان شور خوارون 


مسئله شفاعت یکی از باورهای دینی تمام مسلمانان است. اندیشمندان 
اسلامی همواره درباره این مسئله در محورهای گوناگون بحث کرده اند و 
درباره معناء کستردکی. و حدود. آن: زمان و مکان آن و شرایط و لوازم آن 
به طور مفضّل در کتابها و مقالات و گفتارهای خویش اظهار نظر کرده اند؛ 
بدون اینکه شخص و گروهی از مخالفان خود را مهم به شرک, کفر و 
بدعت کنند. ولی در چند قرن گذشته و مخصوصا در زمان ما, 7 
گروه های افراطی و متعصضب اهل سنت (وهابیون) موضوع شفاعت در 
اعتقادات شیعه را در قالب یی شبهه مطرح نموده, در کشورهای اسلامی 
بخصوص در موسم حح شیعیان را به دلیل اعتقاد به شفاعت پیامبران. اولیا 
و مقژبان الهی مثهم به شرک و کفر و بدعت می کنند. 


سای این انوا سظ این طراحی هو وان سشقت از 
مانند: ابن قیّم و محقد بن عبدالوهاب و بن باز و دیگران به ترویج آن کمک 


کردند. 


رای اشنایی با اساش فکری ابن تیمیه و 


ژلایلی که ارانه کرومر بعضی از کفتههای اهر یادآور ی تتونم: 


که قران نفی می کند, شفاعتی است که مشرکان باور دارند و این 
شفاعت از نوع شرکی است که نصاری و کسانی که خود را مسلمان می 
دانند, مرتکب می شوند؛ زیر آنان شفففدنه که: فرشتان: سامران. و 
ترا را ها امد ات و کت 


در خصوص شفاعت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در قیامت. می گوید: 
(تمام مسلمانان باور دارند که پیامبر ما در قیامت شفاعت می کند و نیز 
باور دارند که تمام مردم از ان حضرت درخواست شفاعت می کنند؛ البتّه 
به اعتقاد اهل سنت پیامبز ضلی الله علية والة از. کسانین شفاعت هی کند 
که گناه کبیره انجام داده اند. به اعتقاد فرقه (وعیدبه) نت حضرت فقط در 
زیاد شدن ثواب مردم شفاعت می کند.) 


همچنین در معنای شفاعت گفته است: (خداوند متعال شفاعت فرشتگان و 
پیامبران را چیزی جز شفاعت به اذن خودش نمی داند. و معنای شفاعت 
دعاست. و شنکین نیست که دعای بعضی از مردم درباره بعضی دیگر مفید 
است و خداوند به انجام آن دستور داده است, ولی [شخص] دعا کننده و 
شفاعت کننده. نمی تواند بدون اجازه خداوند درباره شخصی دعا و 
شفاعت کند؛ از این رو نمی تواند کسانی را که از شفاعت انان نهی شده 
است شفاعت کند, مانند مشرکان.) 


و درباره درخواست شفاعت از پیامبران در دنیا می گوید: (جایز است هر 


شخص بلند مرتبه ای درباره شخص پایین مرتبه و شخص پایین مر تبه 
درباره شخص بلند مرتبه 


دعا کند. لذا درخواست شفاعت و دعا از پیامبران به این معنا جایز است؛ 
همانطور که مسلمانان از پیامبر صلی الله علیه واله برای طلب باران 
درخواست شفاعت کرده, از او خواستند دعا نماید. و همچنین پس از پیامبر 
صلی الله علیه واله عمر بن خطاب و مسلمانان به واسطه عباس عموی 
پیامبر طلب باران کردند. و نیز مردم در روز قیامت از پیامبران و محمد 
صلی الله علیه واله درخواست شفاعت می کنند. پیامبر صلی الله علیه 
واله سرور شفاعت کنندگان و دارای شفاعت ویژه است.) 


ال این لس سم زرط 
همع لا زر 107 
درههان رن 120 

4 همان. ص 131 و 132. 


و نیز درباره شفاعت مشروع و شفاعت نامشروع می گوید: (امّا شفاعت 
پیامبر صلی الله علیه واله و دعای او برای دنیا و دین مردم موّمن به اثفاق 
همه مسلمانان مفید است. و نیز به اتفاق تمام مسلمانان شفاعت پیامبر 
صلو الم علبه والمبرای ماد نوات موه و قیام ید است. و 
اتا شباعش ماهر صلی اه لاله راون کات هر کب امه 


انم ای ساسا انم واه ای و 
مین سای مر که شام ی لاه ها ام ده 
اراف اس هو این اخاشته ار سا ی ال کم الم ار وه ات 
که خداوند متعال گروهی از مردم را پس از مقداری عذاب. با شفاعت 
محمد فلج الله علیه واله و گروهی را با شفاعت دیگران و گروهی را 
بدون شفاعت کسی از انش جنهّم بیرون می اورد. 


را انکار می کنند به این آیات استدلال کرده اند: 1. خداوند متعال فرموده 
است: بیرهيیزید از روزی که هیچ کسی نمی تواند به کسی دیگر پاداش دهد 
و از هیچ کسی شفاعت دیگران پذیرفته نمی شود و جایگزینی نمی گردد. 
2 خداوند فرموده است: از آنان جایگزینی پذیرفته نشده, شفاعت دیگران 
برای انان مفید نمی باشد. 3 و خداوند فرموده است : پیش از ان که 
روزی فرا برسد که در آن روز رید و دوستی و شفاعتی نیست. 4. 
وخداوند فرموده است: برای ستمگران دوست و شفاعت کننده ای نیست 
که فرمان برد. 5.خداوند فرموده است: شفاعتِ شفاعت کنندگان برای 


انان مفید نیست. 
پاسخ اهل سئت این است: از این آیات دو چیز ممکن است اراده شود: 
ال اینکه نتاعت بر ای مشار نان سید مت 


دوم اننکه-متظور از شتفاعت در این ابات» شفاعتی: است. که مشتر کان ظ 
بدعت گذاران کافر و پا مسلمان معتقد به آن هستند. آنان معتقدند که 
مخلوقات در نزد خداوند دارای مقامی هستند که می توانند بدون اذن 
خداوند برای دیگران شفاعت کنند؛ همان طور که بعضی از مردم از بعضی 
دیکر دز تری اقرانی تما عتمی کنید.هانان سشفاعت: افسامی پدیر ند 


ابن تیمیّه برای اثبات مشروع نبودن درخواستِ شفاعت و دعا از پیامبران 
پس از رحلت آنان, می گوید: (یادآوری فرشتگان و پیامبران پس از مردن 
آنان یا در حال غیبت آنان. درخواست از آنها. یاری طلبیدن از آنان و 
درخواست شفاعت آنان از احکام دینی است که خداوند آن را تنشریع 
نکرده و برای آن پیامبر و کتابی نفرستاده است, و این امور به اتفاق تمام 
مسلمانان واجب یا 


مستحب نیست؛ هیچ کسی از صحابه و تابعین هم انجام نداده اند و هیچ 
شاوی ابا ای یه ام ای آمهد سور داوم راشت کر 
سای ار هی کم طاهر احل وت هم هن این امس را 
انجاش دادم داشامها ماما یا کر نار انش هو ص‌عات با گوس کننه: 
تمام این امور کارهای شیطان است و مشروعیت ندارد, نه واجب است و 
نه مستحب. و اگر کسی خداوند را به عبادتی که واجب یا مستحب نیست 
پرستش نماید مهبم که آ خن با مسعتن ود آن باشد, گمراه و بدعت 
گذار بدعتی بد است.) 


ایشان در جایی دیگر درخواست شفاعت از پیامبران را در هنگام زنده بودن 
آنانجایز ,دانسته ولی در خوانشت»شفاعت از انان:زا بسن از هر ک.انها شزی 
می داند, و می گوید: (قرآن نهی کرده است از اینکه کسی غیر از خداوند 
یعنی ملائکه. پیامبران و دیگران خوانده شود؛ زیرا اين شرک یا وسیله ای 
به سوی شرک است. اما درخواست دعا و شفاعت از ملائکه يا پیامبران و 
دیگران در هنگام زنده بودن آنان. موجب شرک نمی شود؛ چرا که هیچ کس 
از پیامبران یا بندگان صالح در حضور خودش پرستش نمی شود, چون خود 
او دیگران را از این عمل نهی می کند. و اما درخواست از انان پس از 
مرگ. وسیله ای به سوی شرک است. از اين رو اگر شخصی یکی از 
پیامبران را ببیند و يا یکی از فرشته ها را زیارت کند و به او بگوید: (از تو 
درخواست می کنم) موجب شرک نیست., ولی اگر همین جمله را در حالی 
که 


آنبیامیر با فزشتهغایب افنت وید موحیبا شر کی تشنود: 
1 همان ص 149 و 190. 
2 همان. ص 159 و 160. 


و ما می دانیم که ملائکه برای مقمنان دعا کرده, طلب مغفرت می کنند, 
همانطور که خداوند متعال می فرماید: کسانی که عرش خداوند را حمل 
مین کنتنند؛ و در اطراف عرش؛ خداوند را تنزیه و ستایش می نمایند و به 
خدا| ایمان دارند, برای کسانی که ایمان اورده اند و در زمین هستند طلب 


بنابراین ملائکه برای مقمنان طلب بخشش می کنند. بدون اینکه کسی از 
آنها بخواهد. و دعا و شفاعت پیامبر صلی الله علیه وآله و دیگران پیامبران 
و بندگان صالح ِِ برگزیدگان از افتش از این نوع است ؛ ۰ بعلی آنان به 
مقداری که خداوند اذن داده, شفاعت می کنند بدون اينکه کسی از آنها 
طلب شفاعت کند. 


وقتی درخواست از ملائکه مشروع نباشد, ینس درخواست از پیامبران و 
بندگان شایسته ای که مرده اند نیز جایز بیست و نباید از آنان درخواست 
دعا و شفاعت کنیم.) 


و در جایی دیگر در مقام استدلال بر مشروع نبودن درخواست شفاعت از 
تاصیر ضای له ولتت کوید ( رفس ان که اکرواست دعان 
شا واه اسر ای ای ی وا ای ای ان 
صحابه و تابعین بهتر از ما به اين موضوع آگاه بودند و زودتر از ما انجام 
می دادند و يا پیشوایان مسلمانان یادآوری می کردند.) 


در قسمتی دیگر می گوید: (شفیع همانطور که شفاعت کننده و همراه 
درخواست کننده شفاعت در طلب حاجت اوست., همراه و در کنار (مشفوع 
الیه) (کسی که در نزد او 


شفاعت می شود) نیز قرار می گیرد. زیرا او پس از شفاعتِ شفیع, حاجت 
درخواست کننده شفاعت را برآورده می سازد. پس در واقع طالب و 


مطلوب در کنار هم قراز فن کیراند. ولی خداوند یکی است و هیچ کس در 
کنار او قرار نمی گیرد ؛ از این 
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رو هیچ کسی بدون اذن او نمی تواند شفاعت کند.(1) 


قصود از ذکر این عبارات علاوه بر بیان عناصر فکری ابن تیمیه درباره 
شفاعت. اشاره به وجود تناقض در تمام اين عبارات است که در قسمت 


پاسخ به شبهه ذکر می کنم 

نظیر این سخنان را ابن تیمیه در موارد گوناگون دیگری نیز گفته است(2), 
واين قیّم و محمّد بن عبدالوهاب و بن باز و پیروان متعضب آنها نیز در گفته 
ها, مقالات و کتابهای خویش سخنان ابن تیمیه را مورد استناد قرار داده 
اند(د3). 

خلاصه عناصر فکری ابن تیمیه و پیروانش عبارتند از: 

1 شفاعت به معنای دعاست. 


هستند, اشکالی ندارد؛ زیرا موجب شرک نیست. 


3. درخواست شفاعت از پیامبران و دیگران پس از مرگ آنان حرام است 
و درخواست کنندگان شفاعت در این حال مشرک و بدعت گذار اند, زیرا 
آیات قرآن و شیره اضحاتب آن را نقی کزده است. 

4 اعتقاد به اينکه بعضی از بندگان در نزد خداوند دارای مقام ویژه ای بوده 
و می توانند در نزد خداوند برای دیگران شفاعت کننده عقیده مشرکان و 
نت کارا افتت. 


5.پیامبران و ملائکه در روز قیامت بدون درخواست دیگران. شفاعت می 


اکنون روشن می شود که ريشه و اساس ائهام بدعت و شرک 


و کفر به پیروان اهل 
ان اس ود 


2 همان, ج 1 ص 332 و382؛ ج14, ص402 414؛ ج24, ص 341 و 342 
و 76؛ الفتاوی الکبری, ج3, ص42؛ اقتضاء الصراط, ج1, ص 443 و 444. 


3 آغانه اللهفان, ج1. ص220 223؛ فتاوی مهقّه. ج1. ص34؛ شرح 
العفیده الظعاوهر ج 1 ,.ض ۱229 لفات ان عدال ایض 112 215 
خر الغتید الحسیدر صن 187 155 

بیت (علیهم السلام) چیزی جز عناصر فکری ابن تیمیه و پیروان او نیست. 
گروهی از افراطیون متعضب که باورهای غلط ابن تیمیه را بدون مطالعه و 
د کت پکو فته و کلیت مین کشدر مه راب دلیل. اعشاد به صعاعت امد ان 


و امامان و اولیای الهی مهم به کفر و شرک و بدعت می نمایند و همواره 
به دنبال ایجاد تفرفه میان مسلمانان و حرکت در مسیر نابودی انسجام 
اسلامی انان اند. 


پاسخ شبهه 

برای پاسخ به این شبهه چند موضوع را باید تحقیق کرد: 

فهای زد توت 

کلف شا عفر اسلا رات که سای اب۲۳ 

اه اس پر رات کمم ات نو مسا کر شون آوت. 
بعضی گفته اند: (کلمه شفاعت به معنای دعاست.) 

و بعضی دیگر گفته اند: (شفاعت به معنای کمک کردن به دیگران است.) 


و بعضی گفته اند: (شفاعت بعنی درخواست برداشتن ضرر از دیگران.) 


و بعضی نیز گفته اند: (شفاعت به معنای وساطت و میانجیگری برای 
۹ ۱ ۳ 09 10300 


به نظر ما کلمه (شفاعت) دارای حقیقت شرعیه نیست؛ یعنی دز قران: هن 
روایات 


ج2, ص291. 

سیر نو المعاتیتعور ض ۵ سیر این المتعوی خ مر 2۱0 
برای این کلمه, تعریف خاضی ذکر نشده است. بنابراین برای کشف معنای 
آن باید به لفغت عرب ۵ ضوارد امضعهال ان در قران و روایات مراجعه کرد. 


مراجعه به لغت و موارد استعمال این کلمه. بیانگر اين واقعیت است که 
شفاعت عبارت است از: (همراه کردن دیگران با خود). و طلب شفاعت 
عبارت است از: (درخواست از کسی برای همراهی کردن با خود به نزد 
کسی.) 


شده است. 


و شفیع به کسی گفته می شود که فردی دیگر را همراه خود سازد و زوج 
گردند. 


ابن جریر طبری درباره معنای شفاعت گفته است: 


(الشفاعه مصدر من قول الرجل: (اشفع لی فلان الی فلان شفاعة). واتما 
قبل للشفیع شفیع وشافع لاه ثثی المستشفع , به, فصار به شفعا: فکان 
ذوالحاجه قبل 


استشفاعه به فی حاجته فردأ, فصار صاحبه له فیها شافعاً وطلبه فیه وفی 
حاجته شفاعة, ولذلک سمی الشفیع فی الدار وقی الأُرض شفیعا, لمصیر 


البایع به شفعا(2).) 


(کلمه شفاعت مصدر است, آنجا که شخصی می گوید: به همراه گرفتم 
فلانی را به نزد فلانی. فلت نام کا هت اه دم مه قیمع فافع این 
است که او درخواست کننده همراهی را همراه خود می سازد و زوج می 
گردند. بنابراین فردی که نیازمند همراهی است. قبل از درخواست 
همراهی فرد است و رفیقش همراه او می گردد و با همدیگر نیازش را 
درخواست می کنند. شریک در خانه يا زمین را نیز شفیع می گویند چون 
خریدار به همراه شریکش زوح می گردند.) 


و قرطبی نیز در تفسیرش می گوید: (کلمه شفاعت و شقعه و مانند آن, از 


تیا اس و شفیع از 
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یافته است ؛ زیرا او با رفیق نیازمندش جفت می شود. و به شتری که در 
یک بار, دو بچه اش را شیر می دهد می گویند: (ناقه شفوع). . و شفع یعنی 
9 به یکی دیگر. و شْمْعه یعنی ضمیمه کردن ملک شریک 

به ملک خود؛ وان شفاعت یعنی دیگران را ضمیمه کردن به مقام و 
۳ را 
(شفیع) در نزد کسی که به نزد او شفاعت و همراهی می شود و نیز 
رساندن منفعت به همراهی شونده.) 


بیضاوی می گوید: 
(الشفاعه من الشفع, کأن المشفوع له کان 


فرداٌ فجعله الشفیع شففعاً بضمٌ نفسه الیه(2).) 


اه ای اه اس سا ما سم و 


اند. 


با خود. و شفیع به کسی می گویند که کسی را به اعتبار مقام و احترامی 
که در نزد شخصی دیگر دارد. با خود به سوی ان شخص همراهی می کند. 
و طلب شفاعت یعنی درخواست همراهی شخصی در حرکت به مسیری و 
یا به جایی ! 


این معنا همانطور که خواهد آمد, با ظاهر آیات قرآن کریم و روایات کاملا 
سا زکاری دارد و راه را برای پاسخ گویی به مفالطه های دیگران هموار می 
سازد. 

آیات قوزان کریم درباره شفاعت به چند گروه تقسیم می شود: 


لو 9 ری 8 _ ِ ۳ ۳ ۳ ۳ 
(وَانَفوا ۳ ۹ تجزی بو و 0 91 رک و ۷ ۳ عول ول جرج جعا 


َقَعد) 
شععه 


(بیرهیزید از روزی که کسی به کار کسی نیاید و برای او جایگزینی پذیرفته 
نشود و هیچ شفاعتی سود ندهد.) 


33 0 ۳ 0 جع ۳ ۳۹ ۳۳ ۳ 
نها الذین ءاعثواً نوا ممّا ز من قتل آن بای یوم له فیه ولاخلد 
۳ 2 2 ّ( 


(ای کسانی که ایمان آورده اید ! از آنچه روزی شما کردیم انفاق کنید, پر 
اد انکهروزی برسد کهیر آن رف داد تسد وبا دوستی و 


و که شفاعت را اختصاص به خداوند داده و فقط او را شفیع می 
داند. 


ت 


ّ. را و ۶ 9 مش س ۳ ِ 5 ۳ 
(وانذِرّ به الذین یخافون آن یُحْسَرُوا الی رهم لیس لهّم من دونه ول ولا 


ترسند هشدار ده, در حالی که هیچ کس جز خداوند ولی و شفیع انان 
(وَدکرّ به آن تبْسَل تفس یا کسَبّث لیس ها من دون الله ومد وَلاسَفیع) 


(و با قرآن یادآوری کن تا کسی با آنچه انجام داده گرفتار نماند, برای هر 
کسی جز خداوند ولیث و شفاعت کننده ای نیست.) 


(مالکم من دوه من ول ولا شفیع) 

1 البقره/ 123. 

2 البقره / 254. 

3 الأنعام/ 51. 

4 الأنعام | 70. 

5.السجده/ 4. 

(برای شما کسی جز خداوند ول و شفاعت کننده نیست.) 


(آم انَْدوً من ذون اه شتعاء فل لو او ۷ کون یا ولا قعلون * 
ل له السْمعه جمیقا لو ملک السَموا ت والض) 


(شفاعت کنندگانی غیر از خداوند گرفته اند, بگو: آیا هر چند آنان به چیزی 
توانایی نداشته باشند و چیزی در نیابند؟ بگو: همه شفاعت برای خداست, 
(مقا للظلمین من حمیم ولا شفیع یصاغْ) 


(برای ستمعاران (کافران) هیچ دوست نزدیک و هیچ شفاعت کننده ای 
نیست که شفاعتش پذیرفته شود.) 


فرماید: 


(ولاشَقعة وا لکفژون هم الطلِمُون) 

(و شفاعتی نیست و کافران همان ظالمان هستند.) 
(قما تتقََهم شقعة السشفیین) 

(پس شفاعت شفیعان به آنها سود نمی دهد.) 

4 آباتی کات ورن را مر ی ره 


ل زر 9 ‌ِ 
(مّن ۳ الذی یشفع 


عنده لك بلانه) 


ت۱۳ 


(کیست آن که جز با اذن خداوند نزد او شفاعت کند؟) 

1 الزمر / 43 و 44. 

2 الغافر / 18. 

3. البقره / 254. 

4 المدثر / 48. 

5.البقره / 255. 

(ولاً تنقغ السْعَعَه عندهو الا یمن آدن لذ) 

(و شفاعت نزد او سودی ندارد مگر برای کسی که او اجازه دهد.) 
(قاين شفیع الا من بَعد لِدْنه) 

(هیچ شفاعت کننده ای نیست مگر پس از اذن او.) 

(لاْیمِکُوَ السْمَعَه الا من ائَحَدّ عند امن عَهْدا) 

(دارای شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان پیمانی گرفته 


باشد.) 
ت_ ۰ یت 9 ءٍ 1 1 1 1 4 
(یومید لاتتقعٌ السْفعة الا مَنْ آذٍن له الرَحْمَنْ وَرضی لهُو قوّلا) 


(در این روز شفاعت سود ندارد, مگر شفاعت کسی که خداوند به او اجازه 
دهد و سخن او را بیسندد) 


(وّلاً یعون / لِمَن ارتحی 
(و ملائکه شفاعت نمی کنند جز برای کسی که او بپسندد) 
(ولا شلک الذین یعون من 5ونه السَقعَه الا قن شهد بالحف) 


(و کسانی که جز خداوند را می خوانند دارای شفاعت نیستند مگر کسانی 
که به حق گواهی داده باشند) 


» ۳ 5 ب 7 ِ هِ 
(وکم من لک فی لفات لا تعتی عم شا آلا من عد آن بادن ا[ا۸ 
۳۷ رز ۶ ی ۳ کب 
لِمّن یشَاء وَیرَصَی) 


ندارد, مگر پس از انکه بر هرکس بخواهد و پسندد, اجازه دهد.) 


ل سا 23 

2 یونس / 3. 

0 

4 طه / 109. 

5.الانبیاء / 286. 

6 الزخرف / 86. 

7النجم | 26. 

مطالعه و دقت در این آیات بیانگر چند مطلب است: 

شالت ان کر وان ایا اش مس کنو داد تا مس ات 


کننده) است. و این دلالت دارد بر اینکه شفاعت و شفیع به معنای دعا, دعا 
کننده, درخواست کننده, وساطت و واسطه نیست ؛ زیرا| 


خداوند متعال ( هدعو به) (کسی که به نزد او دعا می شود) و (مطلوت 
ارت که ات ی ی تراسا رک هر 
نزد او وساطت می شود) است. 


هعنای شتقیم در این ایات همر اهی کننده مستقل: فراکیر و همیشین است؛ 
زیرا او تنها کسی است که بندگان را همواره و هميشه با رحمت و قدرت و 
روزی خویش در مسیر حرکت به جهان اخرت و بهشت همراهی می کند. 
این نوع از همراهی مدآ ون است ؛ چنانکه نیرو و عزت حقیقی و 
فراگیر مخصوص خداوند است در قرآن کریم می فرماید: 

(ًّ لقع لله جمیقا) 

(۱ لمرَّ له جمیتا) 

له السَمَعَةٌ جمیتا) 

مطلب دوم . گروه سوم از آیات دلالت دارد بر اینکه شفاعتِ کسی درباره 
مشرکان پذیرفته نیست؛ زیرا انان قابل همراهی کردن و نجات نیستند و 
هميشه در جهنم هستند. همان طور که خداوند متعال می فرماید: 

(اِنَ الق آن پشرک همه قارون واالک) 

(خداوند شرک را نمی بخشد., و گناهان دیگر را می بخشد.) 

مطلب سوم: گروه چهارم از آیات, دلالت دارد بر اینکه کسانی ژیکر ین از 
1 البقره / 165. 

2 النساء / 39 1. 

3. الزمر | 414. 

4 النساء / 48 و 116. 


خداوند نیز با حفظ چند شرط از حق شفاعت و همراهی نمودن برخوردار 
می باشند: 


1 شفاعتِ آنان هنگامی پذیرفته می شود که خداوند اجازه دهد. لذا آنان 
از شفاعتی که گروه دوم آیات دلالت داشت (شفاعت مستقل, فراگیر و 
همیشگی) برخوردار نیستند. 

2 شفاعت کننده مشرک و کافر نباشد, بلکه گواهی به حق" بدهد. 

3. برای کسانی شفاعت کنند که مورد پسند خداوند است. 


4 ملائکه می توانند با اذن خداوند شفاعت کنند. 


باتوجّه به 


این گروه از آیات درمی یابیم که مراد از شفاعت در گروه اول, شفاعت 
فتونتفلن و بدون اذن خداوند است. 


و اکنون از ابن تیمیه و پیروان متعصضب او (وهابیون) می پر سیم د کدام 
7 از آیات فران کرنه مار وان ار خی سعاعت مه تانیر کذاری 
شفاعت انار درباره افراد, مشروط شده است به اینکه شفاعت کننده 
زنده باشد و کسی از او درخواست شفاعت نکرده باشد؟ ! 


قتفر کدام آبه از آنات قرانشفاعت وسط دیتران به ظور کل (هر شید 
محدود و پس از اجازه خداوند باشد) نفی شده و دخالت در افعال ِِ 
متعال 0 شده است, تا درخواست شفاعت از غیر خدا به طور کلی 
مستلزم شرک باشد؟ ! 


و از برادران اهل سئّت می پرسیم آیا شایسته است شیعیانی که به حکم 
قران معتقد به شفاعت پیامبران, امامان و اولیای الهی به طور محدود 
هستند و در همین دنیا درخواست شفاعت آنان در قیامت را دارند, متهم به 
شرک و کفر شوند؟! 


آپا شایسته است درباره آنان بنویسند: 


(ما حدث من سوال الأنییاء والأولیاء من الشفاعه بعد موتهم من حوادث 
الامور. لیف آخر عها الفی:خان. الا عيه وله آفته وحیر متام کما قن 
الحدیث عنه صلی الله علیه وآله قال: لا تقوم الساعه حتّی یلحق حم من 
ات بالخشر کین فحتی تفید فام هن افتی الاان:(1) 


(موضوع درخواست شفاعت از پیامبران و اولیا پس اتمزن ایا آن 
حوادثی است که پیامبر صلی الله علیه واله از وقوع ان خبر داده و ات 
از قيیامت عده ای از امقت من به مشرکان 


3 شفاکت: کنندکان 

به اعتقاد ما هر کسی که نزد خداوند متعال دارای مقام و منزلتی باشد, 
می تواند از گناهکاران شفاعت کند و آنان را با خود همراه نماید و شفیع 
آنان گردد. البئه تأثیر شفاعتِ آنان مشروط به شرایطی است که در بخش 


پیش گفته شد. و هی شرط دیگری در آیات و روایات برای تأثیر گذاری 
شفاعت ذکر نشده است. 


اه موواات‌سانیر این وافعتت است: که شفاعت ک کان رسد اد 
پیامبران به طور عام, پیامبر اسلام به طور خاص, اولیا و امامان, ملائکه, 
شهداء افراد صالح, قرآن, مومنان, اطفال و بعضی از اعمال صالح. 

ال #وتات ساخیر لام لین الم لیم رالد 


درباره شفاعت پیامبر اسلام به طور خاص. احادیث فراوانی نقل شده 


است. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 


(من قال حین یسمع النداء: (اللْهمٌ رب هذه الدعوه التائّه والصلاه القائمه 
آت ,دا الوشیاه واافضیله واه ه‌ععاها خضنودا الق مغ سا جلت: اد 


ای ۱ 


(هرکسی آنگاه که اذان را بشنود بگوید: (اللهمٌ رب هذه الدعوه...) شفاعت 
من برای او در قیامت کار گشا است.) 


(لکل نبوخ دعوه قد دعا بها فاستجیب. فجعلت دعوتی شفاعة لاأمْتی یوم 
القیامه 


(هر پیامبری از یک خواسته مستجاب برخوردار است و من خواسته ام را 
شفاعت امت خویش در قیامت قرار دادم.) 


(لکل نبیْ دعوه یدعوها, فارید آن اختبیء دعوتی شفاعة لأْمّتی یوم القیامه 


نمودم که خواسته ام را برای شفاعت امّت خویش در قیامت پنهان کنم.) 


این حدیث در کتابهای حدیئی اهل سنت نیز با سندهای مختلف و عبارات 
گوناگون نقل شده است(4). 


ترمذی همین حدیث را نقل کرده و به آخر 


حدیث این جمله را اضافه کرده است: (وهی نائله ان شاء الله من مات 
منهم لا یشرک بالله شیثا(5)؛ شفاعت من شامل هر کسی از امّت می 
شود که مشرک نمیرد.) 

1 صحیح البخاری. ج1, ص 152 و ج5, ص228: سنن ابن ماجه. ح1, 
ص‌239؛ سنن آبی داود (السجستانی), ج1, ص‌129؛ سنن الترمذی, ج1, 
ص‌136؛ سنن النسائی. ج2, ص27؛ الدر المنثور. ج4, ص298؛ المعجم 
الصفغیر, ج1, ص240؛ تفسیر القرطبی, ح10, ص310. 


3 صحیح مسلم, 1 ص30 1 132 صحیح 


البخاری:7,ض 145 6ص 192 مشتد این المباریءرش 65. 


4 المضتف: (الضنعانن) ال ض ۰4113 مد آبین بعلی: عفن 107 
5 ص 229 و 306؛ صحیح ابن حبّان, ج14, ص76, المعجم الاوسط, ج 2, 
ص203 ؛ مسند الشامیین. ج4, ص175؛ مسند الشهاب, ح2, ص131 133, 
الجامع الصغیر, ج1, ص‌372؛ کنز العقال, ج14, ص 391. 


5.سنن الترمذی؛ جظ, ص 38 2. 

و در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه وله نقل شده است که 
ان حضرت فرمود: 

(یخرج قوم من النار بشفاعه محمّد فیدخلون الجثه بسمون الجهنمیین.(1)) 
(گروهی که جهلمیون تام دارتم با شفاقت مد ضلی. الله غلیه ولد از 
انش خارج شده, به بهشت وارد می شوند.) 

یز ازتیامتر ضلن اللت‌غلیه: وال روایت ادها شت که.| رم خظریت فر بو و 
(خیّرْ بین الشفاعه وبین آن یدخل نصف آَمّتی الجثه, فاخترت الشفاعه لا 
ها ات واکفی:2) 


هن تفاعت: وا بر کزيدهن ژیزا با شفاعت. افراد-بیشیتری فایل. فرمد.به 


حدیت این جمله را اضافه کرده است : (وهی لمن مات لایشرک بالله 


اختصاص به کسانی دارد که مشر نشده باشند.) 


حدبث دیگری از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل شده است؛ این حدیت 
معروف به (حدیث شفاعت) است و در بسیاری از کتابهای معتبر اهل سئت 
با سندهای بسیار جالب و عبارات گوناگون همراه با یک مضمون نقل شده 


است. 


ما در اینجا این حدیث را از کتاب صحیح بخاری نقل نموده, شما را به 
مطالعه کتابهای دیگر ارجاع می دهیم. 


معبد بن هلال عنزی می گوید: با گروهی از مردم بصره جمع شده نزد انس 
بن مالک رفتیم و قرار شد درباره حدیت شفاعت از او بیر سیم. وقتی از 
مضمون حدیبت شفاعت پرسیدیم. در جواب گفت: 


1 صحیح البخاری, ج7, ص‌203؛ سنن ابن ماجه, ج2, ص‌1443؛ سنن آبی 


فا 0 


ی 


(حذثنا محشد صلی الله علیه وآله, قال: |ذا کان یوم القیامه ماج الناس 


بعضهم فی بعض, فیأتون آدم فیقولون: اشفع لنا الی رتک. فیقول: لست لها 
ولکن علیکم بابراهيم, فاله خلیل. الر حمنن: 


ینوی ان هه فلت تسه لا اکن ای کبفاه کلیم االت: 


فیآتون موسی, فیقول: لست لها, ولکن علیکم بعیسی, فاثّه روح الله 
وکلمته. 
ی و اه لت رواک عایکی سک ای الما اد 


فیاتونی, فأآقول: آنا لها, فأستأدن علی ربّی, فیوذن لی ويلهمني محامد 
احده بها لا تحضرنی الاأن, فأحمده بتلک المحامد وأخٌ له ساجدا, فیقال: 
(یا محشّد ! ارفع رآسک وقل پُسمع لک. وسل تعط, واشفع تشفع). 


قافولن سا کت ای ای 
فیقال: انطلق فاخرج منها من کان فی قلبه مثقال شعیره من ایمان. 
فأنطلق فافعل, نم آعوذ فأحمده بتلک المحامد نم أخدٌ 


له ساجداأً 
فیقال: با محندا ازفع- زر اسک: وقل پسمع لک وسل عص.واشفع تفع 
فاقول: با رت آشتی اشتی. 


: انطلق, فاخیج منها من کان فی قلبه مثقال ذژّه و خردله _من 
فأنطلو* فأفعل, ثم آعوذ, فأحمده بتلک المحامد, ثم خر له ساجدأً 


فیقال: يا محقد! ارفع رأسک, وقل یسمع لک, وسل تُعْط, والشفع تشفع. 
فأقول: یا رث ! آشتی أشتی. 

فیقول: انطلق فاخرج من کان فی قلبه آدنی آدنی مثقال حبّه من خردل من 
ایمان. 

فاخرجه من النار.) 


(رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: در روز قیامت گروهی از مردم به 
سوی گروهي دیگر هجوم پزدی قه صورت :یک موع یه یز حصرت: آدم علیه 
الاخمی آنومعی. تونجد: مارا به سوی پروردگارت شفاعت و همراهی 


کن. 
1 یه ای ره 200 201 


را هسام وا ام ال ارس ات 


آبازبة نرد آپراهیه یه لسلا مین اد و درخواست شفاعت می کنند. 
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مردم به نزد موسی علیه السلام هش ند و درخواست شفاعت می کنند. او 
مت که الم ات 


همه مردم به نزد عیسی علیه السلام ی و او نیز می فرماید: من 
وا ار ی ها سوه ای ای ات اد 


آنکام فردم هه نتفر خی آنتد دمن هی هی من نیما زا تفا غت من 


کنم. 


آنگاه از پروردگارم اجازه شفاعت می خواهم و او به من اجازه می دهد و 
الفاظی را برای ستايش خویش به قلب من الهام می کند و من او را با ان 
الفاظ سپاس می گویم و در برابر او به سجده می افتم. 


می خواهی, بر زبان جاری کن که اکنون شنیده می شود و درخواست کن 
من می گویم: پروردگارا! امّت من, ات من. 


در این حال گفته می شود هر کسی را که در قلبش به مقدار یک دانه جو 
ایمان هست از جهئم ازاد کن. 


و من آنها راازادفی کتم ودوبا ره برفی کردم و به همان .ضورت خندا ون را 
با ان الفا ظ ستایش کرده, در مقابل او سجده می کنم. 


دوباره گفته می شود: ای محمّد ! سر خود را بلند کن و هرچه می خواهی... 
من دوبارهنین کونم" پروردگارا! ات من؛ اقت من. 


در جواب گفته می شود: برو و هرکسی را که در قلبش ذرژه ای يا خردلی 
ایمان باشد از جهئم خارج کن.من می روم و چنین می کنم. 


و برای مرتبه سوم برمی گردم و با همان الفاظ خداوند را ستایش کرده و 
سجده می کنم. 


و در جواب گفته می شود: ای محمّد ! سرت را بلند کن و... 
من می گویم: پروردگارا! اقت من اقت من. 


باشد, از انش خارج کن. 


من می روم و چنین می کنم.) 


این حدیث در بسیاری 


از کتابهای حدیثی اهل سّت با تعابیر گوناگون آمده است.(1) و بیانگر این 
مطلب است که پیامبر مکژم اسلام صلی الله علیه واله به لحاظ اینکه سید 
المرسلین و خاتم الانبیاست. برخوردار از شفاعتی است که سایر پیامبران 
برخوردار از ان نوع شفاعت نیستند. 


تب شاخ راستراز عاا که و مخ مان 


در قرآن کریم می فرماید: 
(ولاً یشعَعون / لِمّن اَتصی 
(و جز برای کسی که خداوند اجازه دهد شفاعت نمی کنند.) 


فاعل کلمه (لا بشغعون) کسانی هستند که کفار آنان را فرزندان خداوند 
می دانستند و آنها عبارتند از ملائکه و عیسی علیه السلام و عزیر علیه 


الساام دیش آبهانت می کند که آنان سس خمودار آدحه شعاعت هس ید 


1 مسند آحمد, 1, ص282 و 295, ج2, ص436 صحیح البخاری, ج5, 
رصم اج هر ۱ اه ی 0 

مجمع الزوائد. ح10, ص372 مسند ابن المبارک. ص‌ 62 3 المصنف 
(این این شیبه), ج 7 ص‌ 5 416؛ ۰ ملسند آبن راهویه. 0 1 ص 228 09 2, 
شرا راشای یت آیی سانجا و 7 59 
تیم قیر الصا ار 209ص ان رح ۱00 وت 
الکمال, ج28, ص 242. 


2 الأنبیاء / 28. 
3. جامع البیان, ج25, ص‌135. 
و در سوره (النجم) می فرماید: 


(گم من شلک فی السّقوا ت لا ثقبی شَقعلهم شا الا من تغد آن َأدنَ ال 
لِمَن یِساء). 


این آیه دلالت دارد بر اینکه ملائکه برخوردار از حق شفاعت هستند. 


و در آیه دیگری می فرماید: 
2 ۶ 51 ثِ ت تلا پ _ 1 ‌ِ ات ۹ س 
(وّلا یمک الذین یَدْعُونَ من دُویه الشْققة الا من شهد بالحق). 


و مراد از جمله (من شهد بالحق) کسانی اند که ایمان آورده و گواهی به 
شهادتین بدهند. 


قرطبی در تفسیر این آیه می گوید: (مراد از جمله (من شهد 


ان هی ی ون وی که انوم ای اسازهت ففافت 
اند مات تدای الله یم واله سای وهی 


و در تایید این تفسیر می گوییم: خداوند متعال در قران کریم مقمنان را به 
00 5 و 0 ۳9 سم 
(والذین ءامَتُوا بالله وَرسْلهی آولیک هم الصَذُیفون والشهداء عند رَبهم) 


(کسانی کف بة خدا و-یاخبر انش یمان اورده اند.زاشتکویان وشهدا فر تره 
پروردگارشان هستند.) 


بتابژاین. از مجموع این ابات. اتفاده.می شود که بیا متر ان و ملاتکه وشهدا 
به معنای کسانی که گواهی به وحدانیّت خدا و رسالت پیامبر صلی الله 
علیه واله بدهند و مقمنان می توانند شفاعت کنند, البئه شفاعت اآنان 


1 النجم / 26. 

2 الزخرف / 86. 

دس فیعض را 

4 الحدید / 19. 

درباره شفاعت پیامبران و ملاتکه و مومنان روایات بسیار زیادی نقل شده 


است. 


در روایتی آفته است که وقتی پیامبران و9 ملائکه و مومنان از افراد جهئمی 
شفاعت ما کید خداوند متعال می فرماید: 


(شفعت الملانکه وشقع النیّون وشقع المومنون ولم یبق الا آرحم 
سس 


(ملائکه و پیامبران و مومنان شفاعت کردند, و کسی برای شفاعت کردن 
جز خداوند باقی نمانده است. در اینجاست که خداوند گروهی از اهل جهنم 


را جمع می کند و کسانی را از جهئم تجات می دهد که هرگز عمل نیکی 
انجام نداده اند...) 


ج) شفاعت قرآن و قاری قرآن 
رولیت شندن که سامیر آکرم ضلی االه غلیف واله: فرر مود 


(الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. یقول الصیام: آی رت ! منعته 
الطعام والشهوات بالنهار 


فشفعنی به. ویقول القرآن: منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. فیشفعان. 
(2)) 


(روزه و قران در روز قیامت برای بندگان خدا شفاعت می کنند. . روزه می 
گوید: پروردگارا! من این بنده را در روز از خوردن طعام و استفاده از 
۱ ۵ فر از صی. کویدا من او را 
در شب از خواب باز داشتم. پس مرا شفیع او قرار بده. و هر دو شفاعت 
می کتتد او در رفاتن ازعلن یم السلام ملسم که رسول ها صار 
الله علیه واله فرمود: 


1. مسند آحمد بن حنبل, ج3, ص94؛ صحیح مسلم, ج1, ص116 ؛ مستدرک 
الصحیحین, ج4, ص583؛ فتح الباری,. 11 ص372؛ مسند ابی داود 
الطیالسی, ج290؛ المصئف (الصنعانی), ج11, ص410؛ تفسیر التعالبی, 


2 فستند. اکمد. بن. یل مر ص۱74 هستد. آین. المیاز که ض و59 
الععال. خر 44 قته ام سس ۸2 


0 فاستظیره نشف فی: غشره عون افل. بشه. قن وجبتته آهخ 
نار(1 


(هر کسی که قرآن را با صدای بلند بخواند, درباره ده نفر از 
خویشاوندانش که جهئم بر آنها واجب شده, شفاعت می کند.) 


فا شفاغت میا و اطتان 


قرطبی از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله درباره شفاعت شهدا روایت 
کرده است: 


(أَنْ الأنبیاء تعطی لهم الشفاعه یوم القیامه, وشفاعتی آیضاً یوم القیامه. 
۳9 الشهداء فانهم فی کل یوم فیمن یشفعون. ۰ (2) 


(پیامبران در روز قیامت برخوردار از شفاعت می شوند. . و من نیز در روز 
قیامت شفاعت می کنم. ولی شهد | در هر روز می توانند افرادی را 
شفاعت کنند.) 


و در روایتی از پیامبر صلی الله علیه واله نقل شده است که 


اطقال وشات میس کته 
4 شفاعت شوندگان 


تسا ات سارت ایایر افرم یله یه ال نم ای 
خداوند شرک نورزند.) 

فشسچنین آز جویت شا عت ی انستاژه سس شود که آنها زرط آنستامتن 
ی اس 


و درباره امکان بهره مندی اهل ایمان از شفاعت اولیا الهی دو دلیل وجود 
بهره مندی از شفاعت را حق هر مسلمانی می داند. 


(قال رضول اللهبصلی آلله عانه واله: آندرون ها رنیبری اللبله؟ فلت 
اللغ ور شوله: اعلض قال: فاله خبرت سجن آن بدحل. صی رای اه ون 
الشفاعه, فاخترت الشفاعه. قلنا: یا رسول الله! ادع الله آن یجعلنا من 


آهلها. قال: هی لکل مسلم.(3) 


(رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: آیا می دانید در امشب خداوند مرا 


عرض کردیم: خدا و رسولش بهتر می دانند. 
نمودم. 


عرض کردیم: ای رسول خدا! از خداوند بخواه تا ما را از اهل شفاعت قرار 
دهد. 


1. مسند آحمد بن حنبل, ج1, ص 148. 
2 سیر القرطظیین: خ1 را 276 
دفشتد این راطونه 42 ض 1و 
4 طه / 109. 

5.سباً | 23. 

حدیث شفاعت استفاده می شود. 


اد اس شتاغت اشامن 


قتر کان دنق ود تیا نان فا تسین ده همه و خویم اکن 
می مانند, همانطور که خداوند متعال می فرماید: 

انعر آن یشک بهی ویعمر ماژون 5ا يک) 

1. النساء / 48 و115. 


2 السنن الکبری (البیهقی), ج3, ص‌13؛ مسند آحمد بن حنبل, ج1, ص301 
ربص 19 1 رخ شتن: التمتاییر عا ض 211 مواره الظما ررض و7 


البدایه والنهایه (ابن کثیر), ج2, ص88 قصص الاأنبیاء (ابن کثیر), ج2, 
ص‌408؛ تفسیر ابن کثیر, ج2, ص125؛ کنز العقال, ج1, ص 437. 


آن حضرت فرمود: شفاعت حق هر مسلمانی است.) 


حاکم نیشابوری درباره این حدیت می گوید: (اين حدیث صحیح است و 
تمام راویان ان نقه هستند و هیچ ضعفی در این حدیث نیست.) 


و آبن منده نیز می گوید: (سند این حدیث صحیح است.) 


البانی می گوید: (سند این حدیث صحیح است؛ زیرا تمام راویان موجود در 


عم 


سند ان نقه و از روایان بخاری می باشند.) 


نقل شده است, پیامبر اسلام صلی الله علیه واله می فرماید: 


(ائما شفاعتی لاأهل الکبائر من آأیتی(4) 
(شفاعت من اختصاص به کسانی از ات من دارد که مرتکب گناه کبیره 


شده باشند.) 


جمع بین این روایات به این است که روایات گذشته با این روایات تخصیص 
را پذیرفته و مرتکب گناهان کبیره شده آند. 


اما کسانی که مرتکب هیچ گناه کبیره ای نشده اند, از دو حالت خارج 
نیست . پا مرتکب گناه صعیره نیز نشده آند, در این 


صورت نیازی به شفاعت ندارند. بلکه برخوردار از حقّ شفاعت نسبت به 
دیگران هستند. و یا مرتکب گناه صغیره : شده ِِ ۹ 


(ان ها کیان فام ون هتکن عنیم 0 ونْوخلکم مٌدْحَلا گریها) 
درک ااسجصونم حلص 1 

2 آلایمان (این هنده):2: 4 87 

3. ظلال الجثه, ج2, ص‌84. 


4 مسند آحمد,ج3,ص213؛صحیح ابن حبّان,ج14, ص386 387؛سنن ابن 
ماجه,ج2,ص1441؛سنن آبی داود السجستانی.ج2,ص421؛سنن 
الترفدی: 42 .ض 45 الستن الکیری(الیهفی ا, 92.ص ۰17 مد این یعغلی: 
6 ص40؛ مجمع الزوائد, ج10, ص378" کنزالعمال, ج14, ص‌398؛ 
مستدرک الصحیحین؛ ج2؛ ص 92 3. 

(اگر از انجام گناهان کبیره ای که نهی شده اید اجتناب ورزید, گناهان 
(کوچی) شما را می زدايیم و شما را , بهتحایحافی بر افیف خرزفی آدریض) 


۳ ینس ۳ ق ‏ 1 0 شده باشند. و ال 1 
شفاعت وویایه انان مشروط , به اجازه خداوند متعال است. 

5.درخواست شفاعت از اولیا الهی 

تاکنون چند مطلب روشن شد: 

1 شفاعت یعنی همراهی کردن دیگران با خود. 

2 مسئله شفاعت از باورهای دینی تمام مسلمانان است. 


3. شفاعت اولیای الهی زمانی ۳ و مفید است که خداوند متعال اجازه 
دهد و شفاعت کنند دا و شفاعت شوندگان شرایط اس گذاری شفاعت 


را داشته باشند. 


برای تأثیر گذاری ان نیست. 


آنچه اکنون برای ما اهمیّت دارد و در واقع قسمت اصلی پاسخ به وهابیُون 
وب ران است. 


انا مهافت ان الا الم اس ی که لین شاه 


1 پسندیده است. ولی ابن 


۳۹ تیمیه و پیروان تعص متعصب او در تضعیف اعتقادات نز شیعه و اثبات حرام بودن 
درخواست شفاعت از اولیای آلهی به دلیلهایی استدلال کرده اند که حکایت 


از سرد رکمی آنان دارد. اکتون دلایل آتها را ذکر کرده, در پرتو شریعت 
اسلام و با استفاده از سثت رسول خدا صلی الله علیه واله به آنها پاسخ 


می دهیم. 
1 النساء / 31. 


دلیلهای وهابیون بر حرمت درخواست شفاعت 
دلیل اوّل: شرک بودن درخواست شفاعت 


ابن تیمیه درخواست شفاعت را دو قسم کرده است: 

1 درخواست شفاعت از اولیا در حالی که زنده هستند. 

2 درخواست شفاعت از آنان پس از مرگ آنها. 

قسم اوّل را شرک نمی داند و قسم دوم را شرک می داند. 


اگر چه کلام وی قبلا ذکر شد, ولی شایسته است دوباره آن را ذکر کنیم. 
ایشان می گوید: 


(القرآن ینهی آن یدْعی غیر الله, لا من الملائکه ولا الأْنبیاء ولا غیرهم, فان 
هذا شرک آو ذریعة الی الشرک. بخلاف ما یطلب من آحدهم فی حیاته من 
الدعا والشفاعه, فائه لا بفضی الی ذلک, فان آحدا من الاأنبیاء والصالحین لم 
| بخلاف دعائهم بعد موتهم, 
فان ذلک ذریعه الی پشری بهم وکذلک دعائهم فی مغیبهم هو ذریعه الی 
الشرک. کمن وراج تیا اه ملکا وقال له: (ادع لی) لم یفض ذلی الی الشرک 
به, بخلاف من دعاه فی مغیبه, فان ذلک یفضی الی الشرک به)(1). 


و در قسمتی دیگر می گوید: 


(الشفیع کما آ ثه شافع للطالب شفاعته فی الطلب فهو آیضاً قد شفع 


المشفوع الیه فبشفاعته صار المشفوع الیه فاعلا للمطلوب. فقد شفع 
الطالت والحطاوی زوالله فالی ۶ (اسففم اخدا(2]: 


1 درخواست شفاعت از پیامبران و ملائکه ودیگران در حقیقت درخواست 
از 
3 


غیرخداوند است و این. شرک يا وسیله ای به سوی شرک است. و در قرآن 


کریم از 


1 مجموع الفتاوی, ج1, ص179 و 180. ترجمه آن در ابتدای طرح شبهه 
گذشت. 


2 مجموع الفتاوی, ح14, ص 81د. 

2 چنانچه شفاعت کننده زنده باشد, درخواست شفاعت از او موجب شرک 
نمی شود؛ زیرا خود شفاعت کنندگان افراد را از شرک نهی می کنند. ولی 
اک زنده يا حاضر نباشند. درخواست شفاعت از انان موجب شرک می 
شود. 

3 شفیع قرار دادن افراد در حقیقت همراه قرار دادن آنها با خداوند است؛ 
در حالی که خداوند متعال واحد است و هیچ کس همراه و زوج او نیست. 


پاسخ 


1 شما گفتید: (القران ینهی آن پّدعی غیر الله.) و این تصرف در قرآن 
از غیر خدا نهی نکرده است, بلکه (القران ینهی آن یدعی غیر الله مع الله), 
قران از خواندن و درخواست از غیر خداوند در عرض خداوند و به عنوان 
شریک او نهی کرده است و می فرماید: 


(قلا تغواً مع اللّه آَح) 

(آبِتَکُم تتشهذون أنّ مع له اعد أمری) 
لا تجْعَلّ مع اللّه الا ءار) 

(قلاً تا مع اللّهٍ الّا ءاح4()2). 


در تمام این یات کلمه (مع) وجود دارد و معنای این آیات این است که 
نباید در عرض خداوند و به طور فتت‌فل از کسی دیگر پیامبران ملائکه و 


دیگران درخواست شود و برای خداوند شریک و همکار قرار داده شود. لذا 
اگر کسی بگوید: 


1. الجن / 18. 
2. الانعام / 19. 

3. الاسراء/ 22. 

4 الشعراء / 213. 

(یا نب الله اغفر ذنبی) يا بگوید: (یا الله ویا 


نب الله اغفرا ذنبی)؛ این خواندن و درخواست کردن از غیر خدا در عرض 

خداوند و با به همراه خداوند است و این شرک است. 

3 اما درخواست شفاعت از پیامبران یا ملائکه و دیگران به معنای این است 
که ما از شما که دارای مقام و منزلتی در نزد خداوند متعال هستید, 

درخواست می کنیم در قيیامت, چنانچه خداوند به شما اجازه شفاعت داد 

ِ ففر اههد کرذانیه: با ان عدات خمنم در امان تفانیم و با تخات پید | 


این درخواست اگر چه درخواست از بنده خداست. ولی درخواست از او در 
عرض خداوند نیست. 

2 اگر درخواست شفاعت از دیگران موجب شرک باشد. تفاوتی میان 
زمانی که شفاعت کننده زنده و حاضر باشد و يا زنده و حاضر نباشد وجود 
ندارد؛ زیرا اگر شفاعت کننده زنده یا حاضر باشد و کسی از او درخواست 
شفاعت کند و مقصودش این باشد که شفاعت کننده در شفاعت استقلال 
دارد, این شرک است و نهی کردن شفاعت کننده از شرک. تانتر در 
مشرک نبودن درخواست کننده شفاعت ندارد؛ چون شرک از اعمال قصدی 
است و ربطی به نهی و یا امر دیگری ندارد. 

3 ایشان شرط درخواست شفاعت از ملائکه را زنده و حاضر بودن آنها 
دانسته است. و شکی نیست که ملائکه زنده اند. و اما درباره دیدن ملائکه 
باید خود ابن تیمیه و پیروانش توضیح دهند. 


ِ ب 0 ۰۰ 1 
4 بی شک. شهدا و پیامبران زنده هستند؛ زیرا خداوند در قران درباره 
شهدا می فرماید: 


(بل آحباء عند رَبهم یُرْرَفَونَّ) 

سس کشا ی الله ید لش واه 
1 آل عمران / 169. 

(الأنبیاء آحیاء فی قبورهم یصلون.(1)) 


(پیامبران در قبرها زنده هستند و 


نماز می خوانند.) 


بنابراین اگر کسی به کنار قبور شهدا و پیامبران برود و از آنان درخواست 
شخاعت تمایج طنق نطظر این تیه پر اسعالی خواهد «است. شیعبان نیز 
با اعتقاد به زنده بودن پیامبران و شهدا| بخصوص امامان معصوم (علیهم 


5.شفیع قرار دادن افراد. در حقیقت همراه قرار دادن آنان با شفاعت 
کننده است؛ نه همراه قرار دادن آنان با کسی که به نزد او شفاعت و 
همراهی می شود. و این معنا را در گذشته با استناد به سخنان مفشران 


است. 
دلیل دوم: درخواست شفاعت بدعت است 


ابن تیمیه درخواست شفاعت از پیامبران و ملائکه را در حالی که زنده یا 
حاضر نباشند. بدعت می داند. وی گفته است: 


(الاستشفاع_بهم من الدین الذی لم یشوّعه الله, ولا ابتعث به رسولا ولا 
انزل ابا ولیس هو واجبا ولا محضا. ۰ 9 ار تعبند بعباده لییست واجبه ولا 
فور تا مهن 1 واجبه مرت نز فهو ضال مبتدع بدعه سیئه.(2)) 


(درخواست شفاعت از پیامبران و ملائکه درحالی که زنده يا حاضر نیستند 
از اعتقاداتی است که خداوند آنها را مشروع نکرده و هیچ پیامبری را برای 
ابلاغ آنها مت تموده و هیچ کباب آسمانی تاره آنها تازل نکرده است: 
نه واجب است و نه مستحب. و هر کسی که خود را ملتزم به عبادتی کند 
که واجب یا مستحپٌ نیست و معتقد به وجوب يا استحباب آنها باشد, گمراه 
وبدعت گذار است.) 


1 مجمع. التواند (المتمیا:. خو.ض ۱211 هسند آبی: بعلی, 0ص 147 


2 مجموع 


پاسخ 


با اندکی تأمل در خواهیم یافت که بدعت گذار حقیقی کسی جز ابن تیمیّه 
و پیروان وهابی او نیست؛ زیرا بدعت به معنای جعل حکم واسناد آن به 
خداوند است؛ هرکسی که انچه را مستحب يا مکروه یا واجب و یا حرام 
نیست, مستحب پا مکروه پا واجب و یا حرام بداند, بدعت گذار است. خود 
ابن تیمیه در کتاب (منهاج السته) می نویسد: 


(البدعه الشرعیّه الْتی هی ضلاله هی ما فعل بغیر دلیل شرعو", کاستحباب 
مالم يحبّه الله وایجاب مالم یوجبه الله وتحریم مالم یحژمه الله(1) 


(بدعت شرعی که گمراهی جرف از دین است. عبارت است از آنچه 
بدون دلیل شرعی انجام گیرد؛ مثلا حکم شود به استحباب آنچه خداوند 
دوست ندارد, یا حکم شود به وجوب آنچه که خداوند واجب روا کم 
شود به حرام بودن آنچه که خداوند حرام نکرده است.) 

شیعه استشفاع (درخواست شفاعت) را واجب يا مستحب نمی داند, بلکه 
درخواست شفاعت از پیامبران. امامان. ملائکه و دیگران را عملی جایز و 


پسندیده می داند؛ به این دلیل که در قرآن کریم و روایات؛ هب جمله ای 
که بیانگر حرمت استشفاع باشد وجود ندارد و هر عملی که در اسلام حکم 
به حرمت آن نشده باشد, حلال و جایز است. 


ابن حزم اندلسی در کتاب (الاحکام) برای اثبات حلال و مباح بودن هر 
تلف که در اسلام از ان نبهی نشده است, به این ایات استناد می کند: 


(حلق کم ما فی الارض جَمیقا) 
(وقذ قصل کم قاحتّم عَلیْکُم اأْمااضطرئم الیّه) 
1 منهاج السنه, ج8, ص‌308. 
2 البقره / 29. 

3, الأنهام | 119 


ییا الذین عءَامَتُوا لانْحَرْمواً طیبت ما آحل اللَد 


و ش ۴و هب ِ 
اللة لایجب | لمعتدین). 
و سپس می گوید: 


(فبیّن الله تعالی آَنْ کل شیء حلال لنا الا ما نصْ علی تحریمه ونهانا عن 
اعتداء ما آمرنا به, فمن حلژّم شیثاً لم ینص الله تعالی ولا رسوله صلی الله 
علیه وله علی نحریمه والنهی عنه . ولا اجمع علی تبحریمه فقد اعتدی 
وعصي الله تعالی. ثم زادنا تعالی بیاناً فقال: (هَلم شُهدآَءکم الذین شهدون 
ان اللة حَرَم هذا)فصح بذص هذه الاابه صحه لا مربه فیها ان کل مالم پات 
النهی فیه باسمه من عندالله تعالی علی لسان رسوله صلی الله علیه وآله 
فهو حلال, لا پحل لأحد آن پشهد بتحریمه.(3) 


(خداوند متعال فرموده که هر چیزی برای مسلمانان حلال است مگر اينکه 
تصریح به حرمت آن شود. و نیز خداوند متعال ما را از طغیانگری و تجاوز 
ات انحمنه‌ها اضر کرترمت ی .ند از این رو هرکسی که حکم به حرمت 
چیزی کند که خداوند يا رسولش تصریح به حرمت آن نکرده و مسلمانان 
نیز در حرمت آن اجماع ندارند, طغیانگری و معصیت کرده است. 


۵ قدآوند ند آنبه اف دیرف فرماید: کسانی را که گواهی می دادند بر 
اينکه خداوند این چیز را حرام کرده است حاضر گردانید... و این اتید 
طور قطع دلالت دارد بر اينکه هر آنچه درباره او از طرف مر 
زبان پیامبرش نهی نشده, حلال است و جایز نیست کسی گواهی به حرام 
بودن آن بدهد.) 


اکنون از ابن تیمیه و پیروانش می پرسیم: در کدام ایه از ایات قران کریم 
از درخواستِ شفاعت از اولیای الهی نبهی شده است ؟ و در کدام روایت ه از 
روایات نبوی 

1 المائده / 7 8. 


2 


الأنعام / 150. 
3. الاحکام فی اصول الأحکام (ابن حزم), ج8, ص‌1058 1059. 


درخواست شفاعت از اولیای الهی حرام شده است ؟ آپا حکم به ۹ 
درخواست شفاعت بدون هی دلیل قرآنی و روایی, بدعت و طغیانگری و 
تجاوز از دین نیست ؟ 


خود ابن تیمیه تحریم آنچه را خداوند حرام نکرده, بدعت است. 


فش راشای و فحای با یلعای الط سا آنتای رفس 


(ولا فعله احن من الصحابه والتا سین لفم .اعسان ولا آمر به امام من ان 
المسلمین(1).) 


(درخواستِ شفاعت توسٌط هیچ یک از صحابه و تابعین انجام نگرفته و هیچ 
یک از پیشوایان مذاهب اسلامی به انجام آن توصیه نکرده اند.) 


پاسخ 


1 در علم اصول انجام یک عمل توسْط متشرعه و مسلمانان به عنوان 
دلبل بر چواز آن عمل ذکر شده است. ولی انجام نگرفتن یک عمل توشط 
مسلمانان به عنوان دلیل , بر جایز نبودن آن عمل ذکر نشده است؛ ؛ بنابراین 
انجام نگرفتن درخواست شفاعت توسط صحابه و تابعین, دلیل بر جایز 
نبودن آن نخواهد بود. 


2 رسول خدا صلی الله علیه وله در حدیث اعرابی, از درخواست شفاعت 
خداوند به نزد پیامبز صلی الله علیه واله مثع می کند, ولی از درخواشت 
شفاعت پیامبر صلی الله علیه واله به نزد خداوند منع نکرده و این حدیث 
دلالت دارد بر وجود درخواست شفاعت در زمان پیامبر صلی الله علیه وله 
و جواز ان. 


بسیاری از کتابهای حدیثی و تفسیری و رجالی اهل سئّت 1 نقل 
و گفت: ای رسول خدا ! ما 


از جبیر 
واله آمد 


1 مجمع الفتاوی, ج1, ص159 160. 


ضحر آتشینان: از یا در آفده؛ خانواده های ما گرسنه شده اند و اموال ما 
نابود شده. است: از پروردگارت برای ما درخواست باران کن. ما 
درخواست شفاعت خداوند به نزد تو و درخواست شفاعت تو به نزد خداوند 
را داریم. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سبحان الله ! سبحان الله ! اين جمله 
زا. انقدر تکران کرد که اتر آنددرجهره. اضحاب تمایان کشت:: 


و آنگاه فر مود: وای پر آیا خداوند را می شناسی ؟ ۱ جایگاه خداوند بالاتر 
از ان است و کسی نمی تواند درخواست شفاعت خداوند به نزد کسی را 
داشته باشد.) 


این حدیث بر دو مطلب دلالت دارد: 


ای ی ای یا ی هه یر 
نهی کرده است. پس کسی نمی تواند بگوید: (استشفع بالله الی محمد 
صلی الله»علیة واله) زا (استشتع بالله:الی العلانکد) زیر خفاونه تال 
پناهگاه تمام بندگان و همراه کنندگان است. 


ب) آن حضرت از اينکه اعرایی شقاعت پیامبر صلی الله علیه وآله به نزد 
پروردگار را درخواست نمود نهی نمی کند, بلکه با سکوت خود ان را تایید 
من کت لوا اسکالی ندارد که کسی کیت را رتیل اللها اتخشتع یک 
الي الاه): (با اتها الملانکه المفویون استشف بکم الي الله) و (با آولیاء 
الم انیت و لاه وا ها فا ی ات ها 
زمانها و مکانهای مورد احترام به عنوان دعای توسّل انجام می دهند که 
متاسشفانه توشط وهابیون متهم به کفر و شرک و بدعت می شوند! 


بعضی سعی در مخدوش دانستن سند این حدیت دارند. ولی ابن تیمیه در 
کتاب (بیان تلبیس الجهمّه) می گوید: (اين حدیث از گذشته در میان اهل 


1 تن آنی‌ناود (السجسانی ادخ مر 410 ین رمع المعانن: ۱10 
الکمال, ج4, ص505 ؛ البدابه والنهایه, 1 ص 1 1؛ اصول الایمان (محمد بن 
عتدالوقاب ار اص 67 عون المعیوه ع 13 6 ۰10 کناب العرتن (این 
رارسا ]اوه 


است و دو شخصیت مهم به آن استناد کرده اند: 1. ابن خزیمه در کتاب 
(التوحید). ایشان در این کتاب شرط کرده است که جز به احادیثی که 
دارای راویان ثقه و پی در پی باشد استناد نکند. 2. ابو محمّد بن حزم در 
شاه اسوای الاصا مان سم سای مادم کف مد 
ی ار او ی ها 1 

3 احمد بن حنبل در کتاب (مسند) و ترمذی در کتاب (سنن) از انس بن 


مالک نقل کرده اند؛ 


(سألت النب آن یشفع لی یوم القيامه, فقال: آنا فاعل. قلت یا رسول الله ! 
قافن اطلیی ؟ فال: اظلیتی ال ما تطلیشی:علی الضر اطیبی(2) 


(از پیامبر صلی الله علیه واله درخواست نمودم که در روز قیامت درباره 
من شفاعت کند. او فرمود: من اين کار را انجام می دهم. به پیامبر عرض 
کردم: انجا شما را در کجا بيابم؟ فرمود: نخستین جایی که می توانی مرا 
دریابی در کنار یل ] صراط است.) 


ی ای ها کی کت وه وا یل ره 
واله امد و به او گفت: من از تو چیزی می خواهم. 
او گفت: (أسألک آن تجعلنی مقن تشفع له یوم القیامه؛ من از تو می 


می 


از ان االه یمه واه فصو هر کی کف واه ای اد تدای 
نموده است ؟ 


او گفت: هیج کس.: من خودم به این فکر افتادم. 


.)3( 


1. بیان تلبیس الجهمه, ج1, ص569 571. 


2 مت آخمو یره یل تس ور 17۵ مر الثر مدیر ع ی 42و 


3. مجمع الزوائد, ج10, ص369 آسد الغابه, 4 ص368؛ المعجم الکبیر, 
20 ص 365. 


هیثمی پس از ذکر این حدیث می گوید: (اين حدیث را طبرانی روا یت کرده 
است. و سند آن صحیح است)(1). 


5.نضر بن انس از انس نقل می کند: در یکی از جنگها وقتی شب شد و 
پیامبر صلی الله علیه واله خوابید, در کنار او انس و ابوطلحه و دو نفر دیگر 
نیز خوابيدند. پاسی از شب گذشت و آنها بیدار شدند و پیامبر صلی الله 
عایم واه دز انا یی مشک هه ال امس صلی الم له دا له فد 
قافن لاله یه اه وا باقن کید کفا وت ۱ صاهفتی وا 
در جایگاه خویش ندیدیم, نگران شدیم. 


رسول خدا صلی الله علیه وله فر مود: تخیر من بط دیداد خن اه و گفت: 
ای محقد ! خداوند مرا به نزد تو فرستاد تا تو را مخیر کنم میان اینکه [خدا] 


انار که زاف له اس منم ام ما ی 
را از کسانی قرار ده که درباره انان شفاعت می کنی. 


تتامیر فلن. الله: علیه :وا له فر‌خود: 
(شفاعت برای شما لازم شد.(2)) 


حضرت اشعاری را سروده و می 


گوید: 
وکن لی شفیعاً یوم لا ذوشفاعه سواک بمفن عن سواد بن قارب 


(ای پیامبر خدا ! در روز قیامت شفیع من باش, روزی که شفاعت کسی جز 
شفاعت تو سواد بن قارب را بی نیاز نگرداند.) 


از آنچه ذکر شد, واهی بودن ادعای ابن تیمیّه کاملاً روشن می شود. 


37 # 


الزوائد. ج8, ص250؛ الاحادیث الطوال, ص‌85؛ دلاتل النبقه. ص32؛ 


قفاب شفافت آیانا اد کف اسر باخقه انیت 


ابن تیمیه ادعا می کند شفاعت اولیای الهی در قیامت همانند استغفار 
ملائکه برای مومنان در دنیاست. یعنی ملائکه برای مومنان دعا و طلب 
آمرزش می کنند, , بدون اینکه کسی از آنان درخواست دعا انار ناب 
زیرا در قرآن کریم می فرماید: 


نن 9 
(ویشتغفژون للذین عامَنُوا) 


روایانی که درباره شغاعت بیامیزان. و صلحا مارد شده, از همین, قبیل 
است. یعنی پیامبزان و اولیا پنن از اينکه: خدآوند به آنان, اجازخة شفاعت 
دهد, بدون اينکه کت از انان درخواست شفاعت نماید, شفاعت می کنند. 


وی اینگونه نتیجه می گیرد: (واذا لم یشرع دعاء الملائکه لم یشرع دعاء من 
مات من الأنبیاء والصالحین؛ ولا آن نطلب منهم الدعاء والشفاعه(2)؛ : وقتی 
درخواست دعا از ملائکه مشروع نباشد, درخواست دعا و شفاعت از 


پیامبران و اشخاص صالح نیز مشروع نیست.) 


پاسخ 


. دعا و طلب آمرزش توسط ملاتکه برای دیگران بدون درخواست آنان, 
ِِ و با دغا و طلب: آمرزشن انان یس از درخواست دیگران ندارد. 
همچنین شفاعت اولیای الهی بدون درخواست دیگران منافاتی با شفاعت 
نان یس از درخواست از آنان ندارد. 


را ای کف سای فتاعت. انا ای اسان جا سه ص رانا 


بخصوص روایاتی که درباره شفاعت پیامبران و رسول مکژم اسلام ورد 
شده است,: بیانگر درخواست شفاعت توشط گناهکاران است ؛ همانطور که 


در حدیث شفاعت گذشت. 


1. الغافر | 7. 


و جالب این که خود ابن تیمیه در مواردی, درخواست شفاعت از پیامبر 


صلی اف انم مان را توشط مور اس ای ری اسان 
مسلمانان می داند و می ۳ 


(قد سفق المسلمون علی. ان تبتا خفیع یوم القيامه وان الخلق بظلیون من 
الشفاعه. (1) 


مسلمانان, پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در روز قیامت شفاعت می کند 
و مردم از ان حضرت درخواست شفاعت می نمایند.) 


(ائّه یشفع فی الخلائق یوم القیامه وأَنْ الناس یستشفعون به یطلبون منه 
آن یشفع لهم الی رتهم.(2) 


زب فان ات اسلامر یامیر صلیالله غلیه والهف رو قامت از برد 
شفاعت می کند و مردم از او درخواست شفاعت کرده, می خواهند که 
همراه آنان به سنوی پز وردکار باشد.) 


(ان الخلاتق بوم القيامه بانون البه بطلیون مته. آن .بش ال الا 


(مردم در روز قیامت نزد پیامبر صلی الله علیه واله آمده, از او درخواست 
شفاعت به نزد خداوند را دارند.) 


هر ها با اتضافین ۱ صراخته مه فرانه کرسم و گام سره 
حدیثی, فقهی و رجالی اهل سئت صرف نظر از روایات و کتابهای شیعه در 
خواهد یافت که آنچه شیعیان در موضوع شفاعت به آن اعتقاد دارند, 
مطابق با آموزه های شریعت اسلامی است و سخنان وهابیون, چیزی جز 
فتنه ای بزرگ برای تخریب چهره شیعیان و ایجاد تفرقه میان مسلمان 


نیست. 

1 همان. ص104. 

2 همان. 

3 همان, ج 27, ص154. 
ففت. غای سقا مایت او ابا 


از ابتدای قرن چهارم بعضی از عالمان اهل ست اعتقاد به تحریف قرآن را 
به بعضی از شیعیان نسبت داده اند(1). ولی این موضوع در سالهای اخیر 


بیش از گذشته مطرح شده و دست آونژی تبلیغاتی برای وهابیون در 
راسای خر خی ردان ات (قایمی السا فا کرفن اروت 


آنان اعتقاد تمام شیعیان به تحریف قرآن کریم را در میان مسلمانان 
بخصوص اهل سئت به طور گسترده و بی سابقه در سخنرانیها و مقالات 
خویش تبلیغ نموده, موجب بدبینی نسبت به شیعه شده اند؛ به طوری که 


یکی از پیشگامان ایجاد تفرقه میان مسلمانان و یکی از دشمنان پیروان 
اهل بیت (علیهم السلام) به نام (ابراهیم سلیمان جبهان) در نامه ای به 
شیح الأآزهر می نویسد. 


(علی و شی ۶ نتفق ونتحد با سیدی؟ ! علی کتاب الله الذی یذعی الشیعه اًْ 
به خاف‌ویدل وآن الفران الذق تسیر علی. هدیه غیز القران الدق ترل,علن 
محمّد صلی الله علیه وآله. 2(۰) 


(ور هش با تشه اتفاق داد داشته باه آیاین کناب هداا آسا 
اتحاد داشته 


1 مقالات الاسلامین, ج1, ص47؛: شرح الاأصول الخمسه. ص601 
الانتصار, ص240 241؛ الفصل (ابن حزم), ج4, ص 115 و 139. 


2 به نقل 


از گنای (الشت ال تحامی والمحفن الاساایته رفن 
باشیم در حالی که شیعه ادعا می کند قرآن کریم تحریف و جابه جا شده 
است وقرآنی که هم اکنون در دسترس ما و راهنمای ماست, غیر از قرآنی 
ات رز تدای ات ماه ارس ات ۱ 

و برخی دیگر از موّلفان اهل سئّت مانند قفازی می کوشند با تکیه پر 
عنوان (مصحف امام علی) و (مصحف فاطمه) اعتقاد به تحریف قران 
کریم را به عنوان یک اصل مسلم به شیعه نسبت دهند(1). 

این اشخاص در تبلیغات مسموم خوبیش روی سه نکته تأکید دارند: 

1 تمام شیعیان اعتقاد به تحریف قرآن دارند. 


2 اندیشمندان شیعه در اثبات تحریف قرآن کتابهای زیادی نوشته اند. 


هه رنه 


برای پاسخ به این شبهه و دفاع از اعتقادات شیعه, لا زم است مطالب خود 
را جهت جواب از سه پرسش مرب کنیم: 


1. اعتقاد شیعه پیرامون تحریف یا عدم تحریف قرآن چیست؟ 


۳ فعالیتهای تن اند ی ۳ پشمندان ۳ شیعه, در جهت اثبات تحریف قرآن بوده 


ن دیدگاه شیعه درباره مصحف علی و فاطمه علیهما السلام چیست؟ 
1 شیعه معتقد به عدم تحریف قرآن است 


از نظر شیعه, قرآن تنها کناب انتتماتی است که بدون هیچ گونه کاستی و با 
افزونی و به همان صورت اولیه در اختیار انسانهای جهان قرار دارد. 


1. اصول مذهب الشیعه الامامیه, ج1, ص 202. 


کلمات امامان معصوم (علیهم السلام) و اظهارات عالمان بر شیعه 
گویای باور شیعه به عدم تحریف قران است. 


الف) امام حسن علیه السلام در گفتوگویی با معاوبه, نظریه کاسته شدن و 
از میان رفتن بخش زیادی 


از قرآن را رد کرده و می فرماید: 


(ففن: قال با-معاویه ابه ضاع فم. القر آن.شی۶:فقد کدی هو: عند: أهله 
مجموع.(1) 


(ای معاویه ! کسی که می گوید: بخش عظیم قرآن تباه شده است. در نزد 
تمام خویشانش دروعغ گفته است.) 


( آقاموا حروفه وحژفوا حدوده.(2) 


انار اقا ار را سا ماه ار فص و عیفر ان 
تحریف کرده اند.) 


ج) ابن شاذان (م 260) بر اهل سئت به دلیل اعتقاد به تحریف قرآن کریم 
ایراد گرفته است (3). 


د) شیخ صدوق (م 381) می گوید: (اعتقاد ما این است: فرانت را که 
خداوند بر نامیر ضلن الله علیه واله تارل کردهء همان است. که آکتون 
میان جلد و در اختیار مردم قرار دارد, قرآن کریم بیش از آنچه مو سود 
است نمی باشد و هرکسی افزون بودن آن را به ما سبت دهد دزیم 
است)(4). 


ه‌( شیخ مفید (م 413) می گوید: (گروهی از امامیه می گویند: هیچ کلمه و 
ایه 
یه و 


کات ای بو یس رنه 3 
هر تفر ایض 106 
و الا ی لو 22 2 

4. الاعتقادات, ص‌59. 


سوره ای از قرآن کریم حذف نشده است. ولی مطالبی که در قرآن 
افتر‌فان سور داش و مین موتو بصن مقر ان ار 
کلام الله به شمار نمی رفت.؛ حذف شده است. و این سخن در نزد من به 
حق نزدیک تر است تا سخن کسانی که اذعا می کنند کلماتی از خود قران 
حذف شده است)(1). 


و) سید مرتضی (م 436) می گوید: (یقین به صحّت قرآن مانند یقین به 
وجود شهرها و حوادث بزرگ و 


کتابهای مشهور است. قرآن معجزه پیامبر صلی الله علیه وآله و مأخذ 
علوم شرعی و احکام دینی است. قران همواره ندرپس می شده و تمام 
آن در زمان پیأمبر صلی الله علیه واله حفظ می شد. گروهی از صحابه 
پا هی ال ماه 1 0[ ِ آزد او کات 
از آن دارد که قرآن کریم در عصر رسول خدا صلی الله علیه وله ۹ 
اوری شده و کاستی و پراکندگی ندارد)(2). 

ز) شیخ طوسی (م 460) نیز می گوید: (فزونی در قرآن به اتفاق تمام 
مسلمانان باطل است. و کاهش قران نیز بر خلاف مذهب مسلمانان می 
باشد. و همین مذهب ماست)(3). 


ج) طبرسی (م 2060( نیز در تقفسیر مجمع البیان اعتقاد به عدم تحریف 


ط) آیه الله خویی نیز می گوید: (مشهور میان علما و محققین شیعه و بلکه 
مو ای تام ان عص یی ورن ات 5 


و بسیاری دیگر از متکلمین. مفسٌران و فقهای شیعه اعتقاد به عدم تحریف 
قران 


1 آوائل المقالات. ص81. 

2 به نقل از الاحتجاج. ح1, ص378. 

3 البیانخ صر 3 

4 مجمع الببان, ج1. ص42 و 43. 

5.البیان. ص201. 

کتضزا تیاه رهام تساه تسه وانتته نو 


و از این رو بعضی ر دانسمدان ست بير سیعه را ار م بحریفی 
قران مبرّا دانسته اند(1). 


2 فعالیتهای علمی شیعیان در اثبات عدم تحریف 


ال ان ی ین ی شرس ات اه 


اندیشمندان شیعه در 


ابن الخطیب مصری نیز کتاب (الفرقان فی تحریف القرآن) را نگاشته و 
دلیل بر اعتقاد اهل سّت به تحریف قرآن نمی باشد. 

علاوه بر آن وقتی کتاب (فصل الخطاب) چاپ شد؛ از سوی اندیشمندان 
بو شیعه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و بسیاری از عالمان شیعه 
کتابهاق.متعددی دز رد آن:نوشتند که به.بعضی از انها اشارخ.فی کنیه: 


1 (کشف الارتیاب فی عدم تحریف الکتاب) ؛ به قلم شیحخ محمود 
ابوالقاسم معروف به معژاب طهرانی, م. 1313. 

2 (خفقظ الکتات الشریف عن شبفه القول بالتجرنی )۰ آن لا مه سید معید 
خسین شهرستانی؛ م. 1315. 

3. (تقشیر آلاع الرحفن.) :در این کنات علامه: بلاغی: (م 2حی1) اد یک 
فصل, مطالب کتاب فصل الخطاب را مورد نقد قرار داده است. 


همچنین کتابهای متعددی به صورت مستقل و مقالاتی در ضمن بعضی 
کتابهای تفسیری در اثبات عدم تحریف قران نوشته شده است., مانند کتاب 
(صیانه القرآن عن التحخزیف)(2]: 


1 اظهار الحق" (دهلوی), ج2. ص‌128؛ مع الصادقین. ص 201. 
2 این کنات لیف ابه الم مغ رفتء از آندیشتدان معاضر ات 


بنابراین فعالیتهای هی دانشمندان شیعه در جهت اثبات عدم تحریف 
قران متمر کز بوده است. 
3. مصحف امام علی علیه السلام چیست؟ 


کلمه (مصحف) اگر چه ابتدا به معنای کتاب و پا دفتر و بوده است, 
ولی به مرور زمان بر خصوص قرآن کریم اطلاق می شده است. 


کر ایک اف تایه که:قران رتم راهن تفشفنده آن فران یه علو ان خصیحیف 
فلانی شناخته می شد؛ مانند: مصحف عبدالله بن عپاس, مصحف عبدالله 
بن مسعود. مصحف عايیشه. مصحف سالم و مصحف ابی بن کعب. 


السلام کف از آن مصحف هاست. از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که طول این مصحف هفتاد ذراع بوده است. 


این مصحف دو خصوصیت ذکر شده است: 


1 در این مصحف افزودنیهایی غیر از آیات قرآن وجود داشته است. و این 
افزودنیها, تفسیر و توضیح ایات و بیان مصادیق انها بوده است. لذا ادعای 
وجود سوره پا اپاتی از سنح قران کریم در این مصحف سخنی باطل 


لسلت . 
شیخ مفید می فرماید: 


(لکن خذف:ها کان: نیا فی مضحف. آمیرالمه‌متین علیه. السلای من خاوباه 
وتفسیر معانیه علی حقیقه تنزیله. هلک کان یتنا هد لاء وان لم یکن من 
جمله کلام الله الَذی هو القرآن المعجز...(1)) 


(ولی آن مقدار از تفسیر و توضیح معانی قرآن که در مصحف 
امیرالمقمنان علیه السلام به ترتیب نزول سوره ها وجود داشت, حذف 
شده است. و آن مقدار از توضیحاتی که در مصحف 

1. آوائل المقالات, ص81. 

امام علی علیه السلام ثابت بود و توشط جبرئیل علیه السلام نازل شده 
بود اگر چه از جنس کلام خدا و قرآن نبود.) 

ص این مصحف بر اساس نزول سوره های قرآن تنظیم شده بود. 

جلال الدین سیوطی می گوید: 


(منهم من رتبها علی النزول, . وهو مصحف علی علیه السلام , کان أوْله 
(اقرا) تم (المدثر) نم (ن) تم مْ (المزمْل) نم مْ (تبت) نم م (التکویر) وهکذا] الی 
آخر المکی والمدنی. وکان ول مصحف ابن مسعود (البقره) ثم (النساء) ثم 
ژال عمران ار وکدا مضحف: ایس یره( 1)) 


(بعضی از صحابه سوره های قرانرانبه توت نزول تنظیم کردند؛ مصحف 


غلی: غليه السلام جفین, انشا بعتی آنتدا سفیم. اقفر | یمد هو کل 
و تبت و تکویر و.. می باشد. و ابتدای مصحف ابن مسعود سوره بقره و 
میسن تسا و ال هر ان اه تحص ای بر کفت ق یزان یه 
همینطور است.) 


این مصحف اگر جه الاان در دسترس نیست. ولی بی تشک وجود چنین 
مصحفی هیچ منافاتی با عدم تحریف قران ندارد. 


التتاه ای ره کی اهامای اارد کی ما ال مه ام و 
اعکام است: 


فمانظفر کی کته اشاری شض کلمه ( مق در افش رمهنای کنات 
و دفترچه است. وقتی اوراق پراکنده ای در داخل جلد کرد آ مر می شود 

به آن مصحف می گویند. با این وجود بیشترین مورد استعمال کلمه 
(مصحف) قرآن کریم بوده است, طوری که اگر این کلمه مطلق ذکر شود. 
انصراف به قرآن کریم دارد و اگر اضافه به شخصی شود, به معنای قرآنی 
اشنت که-ءشخض آن را تونته اشت: ساننده: 


مصحف ابن مسعود. مصحف عبدالله بن عباس. مصحف علی علیه السلام 
9 


در روایات معصومین (علیهم السلام)_ از وجود مصحف فاطمه (علها 
السلام) پزوه واه شوه ایهه ,وان آها به کلف (خضعی) اضر اف بم 
قران کریم.داشته است و از طرفی مصحف فاطیه. (علبها الشلام) کتابی 
غیر از قرآن بوده است. امامان معصوم (علیهم السلام) حقیقت این 
ور ی ی 
(علیهم السلام) در راستای تخریب چهره مذهب امامیّه قرار نگیرد. با 


این وجود, در حال حاضر وهابیون مصحف فاطمه (علیها السلام) را قرآن 
شیعه در مقابل قران موجود معرژفی کرده. شیعه را مثهم به اعتقاد به 
تحریف قران موجود می کنند. 


اکنون روایاتی که از امامان معصوم شیعه در تعریف مصحف فاطمه (علیها 
السلام) وارد شده را ذکر می کنیم تا فتنه طراحی شده توسط وهابیون 
خننی. دردد, 


ای هرآ عبدالله علیه السلام : (اِنٍ فاطمه مکثت بعد 
ِِ الله صلی الله علیه واله خمسه وسبعین یوم وکان دحلها حزن 
شندید علی ابیها, وکان تیار نیما فیعسنه را ها علی. آشهار میت 
نفسها ویخبرها عن آبیها ومکانه, ویخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها, وکان 


(فاطمه (علیها السلام) پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله هفتاد و پنج 
زو زندم: بود ور در غم از دست دادن پدر بزرگوارش بسیار محزون بود. 
جبرئیل در اين مدذت نزد فاطمه (علیها السلام) می آمد و ضمن تسلیت 
گفتن: با خبر دادن از پیامبر صلی الله علیه والة و جایگاه او, فاطمه را 
خوشحال می نمود. و نیز فاطمه (علیها السلام) را ۳1 حوادت اشوخ درباره 
ذریه اش با خبر می کرد. علی علیه السلام تمام این خبرها را می نوشت. و 


2 عن آبی حمزه عن آبی عبدالله علیه السلام قال: (مصحف فاطمه ما فیه 
شین من کنات الله: وا ماهوشی»ع لقن النها بعه عفت اییها/(2)) 


1 الکافی, 1 ص 41 2. 
یا و 


از مرگ پدرش به او القا شد.) 


3. عن محمد بن عبدالملک کر ایس عتدالام علنه السلام< (وعتوتا مضععی 
فاطمه (علیها السلام), آما والله ما هو بالقرآن.(1) 


(مصحف فاطمه (علیها السلام) نزد ماست. آگاه باشید که به خدا سوگند 


این مصحف, قران نیست.) 
4. علیْ بن ابی حمزه از امام علیه السلام نقل کرده است: 
(عقه هتفای زرا اساسا سس سس ال رد 


(مصحف فاطمه (علیها السلام) نزد من است.؛ هیچ آبه ای از آیات قرآن در 


ان نیست.) 


5 اینضیر. از اماض ضادق: علیه. السلام یسیو تضحی فاطمه. (علیما 
السلام) چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود: (در این مصحف مانند 
قران شماست.) این جمله را سه بار تکرار کرد, و سپس فر مود: (به خدا 
سوگند ! در این مضحف یک خرف از قرآن شما نیست)(3). 


تا این ای غایه اس که ی فا رد آین صحی اناد 
قران شماست) این باشد که اندازه ورقه های این مصحف به اندازه ورقه 


6. خفاد تن عتمان مف کوند: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: (وقتی خداوند پیامبرش را قفبض روح نمود, فاطمه (علیها السلام) 
در غم وفات پدرش به اندازه ای غمگین شد که فقط خدا می داند. خداوند 
فرشته ای را فرستاد تا به او تسلیت گفته, با او سخن بگوید. فاطمه (علیها 
السلام) امیرمومنان را از اين موضوع آگاه ساخت و علی علیه السلام 
فرمود: هرگام احساس کردی آن قرشته یه دندازت: می. اید وه صدآنشتر۱ 
شین را آگاه کم قاطمه اعلها لامج کرد اروسان هر 
اتصهراان ان ید هی یک ی هزات : 0 به یک 


مصحف گردید, ولی نز ان خیای اد حلال. چ خرامق تيست: بلکه تما 
گزارشاتی از اینده است.) 


1 همان, 171. 

2 همان, 174. 

3 الکافی, ج1, ص 39 2. 
4 همان. ص 240. 


از مجموع این روایات چهار نکته درباره مصحف فاطمه (علیها السلام) 
استفاده می شود: 


0 در این مصحف, احکام شرعی نیست. 
3 در این مصحف گزارشهایی از حوادت آزندخ است. 


4 مطالب موجود در اين مصحف توسط جبرئیل يا فرشته ای دیگر به 
فاطمه (علیها السلام) منتقل می شده و علی علیه السلام پس از شنیدن, 


آنها را می نوشته است. لذا فاطمه (علیها السلام) محدثه است. یعنی 
فرشته با او حدیث می گفته است. 


یک شبهه و پاسخ آن 


شبهه: بعضی نکته چهارم را دستاویزی برای تبلیغات مسموم خود قرار 
داده, می گویند: بنابراین شما شیعیان معتقد به ارتباط ملائکه و سخن 
گفتن آنان با فاطمه و علی علیهما السلام هستید. در حالی که ملائکه فقط 
با پیامبران سخن می گویند. در واقع شما آنچه را که فقط برای پیامبران 
خابت: استه,نر ای علی:ه ماظمه علیهما السلام نامت کرهیدر 1 


پاسخ: هب ملازمه ای میان محدّث بودن و نبوت وجود ندارد. همواره 
افرادی در میان مسلمانان بوده اند که فرشتگان با آنان سخن گفته اند و 


خن آنان را شنیده آند. سخن گفتن ملائکه با حضرت مریم و همسر 


بخاری نیز در مناقب عمر بن خطاب, حدیتی را درباره محدّث بودن او نقل 
می کند(3). 


(میّت با گریه بستگانش در عذاب می افتد.) 


ابن تیمیه می گوید: 


(الصواب آ ته یتأدّی بالبکاء علیه, کما نطقت به الاأّحادیث الصحیحه عن النبیْ 
صلی الله علیه وآله, آ ثه 


فا (آن المیت هدب ببکاء اهله غلیه) عفن لفظ رفن نع غلیة بعدب اما 
نیح علیه)...(2) 


1 الصراع بین الاسلام والوثنیه (عبدالله القصیمی), ج2, ص‌35. 

2 ر.ک: سوره آل عمران / 42 و هود / 69 73. 

3. صحیح البخاری, ج4, ص 200. 

4 البدایه والنهایه (ابن کثیر), ج8, ص66 عون المعبود, ج2, ص 340. 
5.المنتظم (ابن الجوزی), ج9, ص‌136. 

6 همان, ج6, ص‌8. 

کردن اند که فر ان با نان شخ کفته اند 

بنابر اين هیچ ملازمه ای میان سخن گفتن ملائکه با اشخاص و نبوّت آنان 


و ما معتقدیم تمام امامان دوزاده گانه شیعه, مخو رت اند؛ زیرا| روایات 
معتبری در این باره وارد شده است. و نیز خود این روایاتی که نقل شد. 
بیانگر محذثه بودن فاطمه, سیده نساء العالمین است. 


15( 

گریه کردن در فراق عزیزان 

شیعیان مطرح می شود, گریه و نوحه سرایی و عزاداری انان در فراق از 
دست دادن عزیزان و دوستانشان است. 

آنان در هنگام رویارویی با شیعیان بخصوص درایام برگزاری مناسک حي و 


مرن کرنه: نوحه سرایی و عزاداری برای اموات را عملی مخالف با سئت 
اش ای اه یه اه یی کی 


دستاویر آنان برای نهی از گریه و نوحه سرایی و عزاداری عبارت است از: 
امه لین الله یه وال فرمه دم اند 
(اِنْ المیّت یعدّب ببکاء آهله.(1) 


1 صحیح البخاری, ج2, ص85؛ صحیح مسلم, ج3, ص41 44؛ مسند أحمد 


(حق این است که میت با گریه بستگانش بر او اذیت می شود, جوز 


که در حدیثهایی با سندهای صحیح آثرتیامتر .صلی. الله. علبه. وال رابت 
شده است: (میت با گربه بستگانش 


2 پیامبر صلی الله علیه وآله به عیادت عبدالله بن ثابت رفت و او را 
خاموش دید. صدایش کرد ولی جواب نداد, آنگاه فرمود: (انا لله وانا الیه 
راجعون.) زنانی که آنجا بقدند با شون« ضدا ی نامیر صلی الله غلبم وال 
بلند گریه می کردند. ابن عتیک. خواسنت. آنان را ساکت کند. پیامبر ضلین 
الله علیه وآله فرمود: 


(دعهنْ فاذا وجب فلا تبکین باکیه 


(آنان را به حال خود واگذار, ولی هنگامی که وجوب پیدا کرد هیچ زنی گریه 
نکند.) 


ازنيامیز صلی الله غلبه.»و الة پر سشبدند: فحوت خیسوی؟ 
آن حضرت فرمود: مرگ است(1). 


3 وقتی, پیاز ضلی الله غلیه وآله از أَحه زگشت: شنید زنانی از قییزه 
بنی عبدالأشهل بر کشنته شدگان خویش گربه هف: کنند: آنگاه فرمود: ولی 
حمزه گریه کننده ای ندارد. 


نان انضار آهدندو در حور امین صلن: الله علیه: واله.بن خمزه: کر به 
کردند. 
پيافین ضلی الله علي: واله با شتیدن رید نان از خواب بیدا فد و فر موه 


(ویحهِنْ, آتین هاهنا یکین حتی الان, مروهنْ فلیرجعن ولا ببکین علی هالک 
بعد الیوم.(2)) 


(وای بر آنان ! آمده اند در اینجا و تا آنن مان مره میت کنند آنها رنه 


1. کتاب المسند. 3 ؛ سنن دس داود مت ی 2 ص60: ستن 


2 مسند آحمد بن حنبل, ج2, ص‌93. 


تفشک رهق آندهم خر هام آن دست دادن دوشتا نا 


تشتحان: از دید خام فر ان روایات جایز است: و قیعیی از زوایاتت که کر 
شد, دلالت بر حرام بودن و يا مکروه بودن ود ندارد. 


و شایسته است برای بررسی حعم این موضوع در سه جهت سخن بگوییم: 


روایت اوّل: 


۳ این روایت توسشط عمر بن خطاب و فرزندش عبدالله بن عمر نقل شده 


در صحیح مسلم و بخاری روایت شده است: 


(قال ابن عباس: فلا مات عمر ذکرث ذلک لعائشه, فقالت: یرحم الله 
عفر مالله. ما خدت: رتتول الله. صلی. اللم. غلبه والة (آن. الله یهدب 
الموفن بیکاع اهلفا لک رسول الله صلی. الله علیه. وال فال؛ زان .1 
لیزید الکافر عذاباً ببکاء آهله علیه)...(1) 


(ابن عباس می گوید: وقتی عمر بن خطاب از دنیا رفت, حدیثی را که او از 
پیامبر صلی الله علیه وله نقل کرده بود برای عایشه خواندم. عایشه گفت: 
خدا رحمت کند عمر راء په خدا سوگند پیامبر صلی الله علیه وآله نفرموده 
که خداوند مقمن را به گریه , بستگانش عذاب می کند, بلکه آن حضرت 
فرمود: : خداوند عذاب کافر را با گریه بستگا نگانش بر او زیاد می کند...) 


و در روایت دیگری نقل شده است: 


(هشام بن غروه: عن آ ره قال: ذکر عند عاثشه قول ابن عمر: (المیّت 


یعذب 


1 صحیح البخاری, ج2, ص98 ؛ صحیح مسلم, ج3, ص‌43؛ صحیح ابن حبان. 
7 ص 405 کنزالعمال, ج15, ص610. 


ببکاء آهله علیه), فقالت: رحم الله آباعبدالرحمن, سمع شیثاً فلم یحفظه, 
انما مت «فلی رون الله ضلی الاد علره 


هام ار سوه هک ایس قالش سک نوات اهنت ۱1 


(هشام بن عروه از پدرش نقل کرده است: سخن ابن عمر که می گوید: 
(المیّت یعذب...) برای عايشه نقل شد. عايشه گفت: 


خداوند: آبوعیدالرخمن را زخضت تنم خیری از سافین ضلی: الل.عالیه: وال 
شنیده, ولی آن را خوب حفظ نکرده است. واقع این است که روزی پیامبر 
صلی الله علیه وآله از کنار جنازه ای یهودی گذشت, در حالی که 
قفراهاتش بر او کرنه فی کردنده انگام فرهود: شما کربه فی کنید:دو حالی 
که او عذاب می کشد.) 


در روایت دیگری نقل شده است: 


(هتنام غن ابر قال تخد کر عند عافد آن انن عفر برفم الن الشن ضلی 
الله علیه وآله أنْ المیت یعدّب فی قبره ببکاء اهله. فقالت: وهل اّما قال 
رسول الله صلی الله علیه وآله: اه لیعدب بخطیئته و بذنبه وأنْ أهله 
لییکون علیه الان.(2) 


(هشام بن عروه از پدرش نقل کرده است: نه: عانشه. گفتتد: عبدالله بن 
عمر از پیامبر صلی الله علیه واله روا بت کرده است که میت در قبرش با 
ان علیه وال فر مود: میت به خاطر که عذاب می شون و 
اکنون بستگانش بر او می گریند؟ !.) 


ترمذی و دیگران از عمرو بن حزم و او از پدرش از عمره نقل کرده اند: 


( نها آخبرثه آ نها سمعث عائشه وذکر لها أَنْ ابن عمر یقول: | و 
لیعذب ببکاء الحی. فقالت عائشه: غفر الله لأبی عبدالرحمن, آما 9 
هی 


بکوت ولکه نی آه اخظا, نما مر رسول الله صلی الله علیه رل 
یهودیه یبکی علیها 


.1 


صحیح مسلم, ج3, ص‌43. 
2 صحیح مسلم, ج3, ص 44؛ السنن الکبری (البیهقی), ج4, ص 72. 
آهلها, فقال: ائهم لیبکون علیها وائها لتعدب فی قبرها.(1) 


(انْ المیت لیعذب...) شنیدم که می گوید: خداوند ابوعبدالرحمن را رجمت 
کند, او دروغ نمی گفت, ولی گاهی فراموش و یا اشتباه می کرد. رسول 
خدا صلی الله علیه وآله از کنار جنازه یک زن یهودی گذشت در حالی که 


رد من آنگاه فرمود: آنان ند ای وید و او در 
قاتا یس اه مادام خا ان ات اس امن 
ات 

2 در بعضی روایات. عايشه دلیل درست ببودن روایت عمر بن خطاب و 


فرزندش را تعارض آن با قرآن کریم دانسته ی وید (حسبکم القرآن: 
(ولا تزز زر وَازِره ور حْری)... 


(کافی است مراجعه کنید به قرآن که می فرماید: هیچ گناهکاری بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی کشد...) 

امام شافعی و این عايشه می گوید: 

(آنچه را عايشه از رسول خدا صلی الله علیه واله روایت ت کرده, از آنچه 


ابن عمر روایت ت کرده, بیشتر به کلام پیامبر صلی الله علیه واله شباهت 
دارد. به این دلیل که روایت ت عايشه مطابق با قرآن و سئثت است. 


اگر بگویید: دلیل شما از قرآن چیست؟ 


(وا ترژ وازرة وژر آخری) 
ِ 1 


(آن لیس للاّنسَن الا ما بت سفن ) 


1 مسند آحمد, ج6, ص107؛ صحیح مسلم, ج3. ص45 سنن الترمذی, 
ج2, ص236 سنن النسائی, ج4, ص18؛ السنن الکبری (البیهقی), ج4, 
ص۰72 مسند الحمیدی. ج1, ص108 السنن الکبری (النسائی), ج1, 
ص609 اثبات عذاب القبر, 


73 


2 کتاب المسند (شافعی), ص 162 ؛ صحیح البخاری, ج 2 ص 81؛ صحیح 


3. الفاطر / 18. 
4 النجم / 39. 

(قمن ِعمل مثقال ده حَیرّا پزهو) * (ود من بغمل متقال دام شتا برخ) 
ری کل تفس یما تشقی)(2). 

اک تحت تیلب شا ای ست س سل خدانصای الله عاه ها تخت ؟ 
می گوییم: رسول خدا صلی الله علیه وآله از مردی پرسید: آیا این شخص 
تسیر تواشت:؟ آو باسح داد: اری؛ شامیز صلی الله علیه واله:فرفود: آما | ند 
تحت عایی وا تخس غلیه آم‌مانی تسا دای هر ی بای ام وا نان 


دهی. 


پیامبر صلی الله علیه وآله با ذکر این جمله مطلبی را یادافری هی کند. که 
خداوند در قرآن تذکر می دهد, یعنی اينکه خوبی و بدی هرکسی برای خود 
اوست نه برای دیگری)(3). 


بنابراین نتیجه می گیریم روایتی که عمربن خطاب و فرزندش نقل کرده 
اس 


3. این روایت ت از عمر بن خطاب و فرزندش با تعبیرهای گوناگون و متضاذ 
نقل شده است. عبارتهایی که درباره این روایت ت نقل شده عبارتند از: 


(انْ المیّت لیعذب ببکاء آهله علیه.(4) 
(میت به گریه بستگا نگانش بر او عذاب خواهد شد.) 
(انْ المیّت یعذّب ببعض بکاء آهله علیه.(5)) 


میت به بعضی از گریه های بستگانش در عذاب می افتد.) 


(انْ المیّت یعذب ببکاء الحی.(6)) 

میّت به گریه افراد زنده در عذاب می افتد.) 
(انْ المیّت یعذب فی قبره بما نیح علیه.(7)) 
1 الرلزله | 7 و8. 

2 طه / 15. 

3 اختلاف الخویشر ص 7و5 

4 ر.ک: به صفحات گذشته. 


5.صحیح البخاری, ج 2 ص 79 و861؛ صحیح مسلم, ج3, ص 43؛ سنن 
النسائی, ج4, ص 18. 


2 المصتّف (الصنعانی), ح3, ص561. 


7.صحیح البخاری, 2 ص81 و 82: صحیح مسلم, ج3, ص‌41؛ سنن ابن 
ماخ 1 خر 30 


میّت در قبرش با نوحه سرایی بر او عذاب می شود.) 
(من یبک علیه یعذب.(1)) 

(هر کسی که بر میت گریه کند عذاب می شود.) 
هریک از این تعبیرها معنای بخصوصی دارد. 


تعبیر اوّل از مشهورترین تعبیرها است. ولی مضمون آن با آیات قرآن 
مخالفت دارد. 


تعبیر دوم تیز لاو بز اشکم باز فران. کرنم ایض دار ففطظ بعضی. از 
گریه ها را موجب عذاب دانسته است. 


تعبیر چهارم درباره نوحه سرایی است و ربطی به موضوع ندارد. 
و تعبیر پنجم اگر چه دلالت بر نهی از گریه دارد. ولی در هیچ یک از صحاح و 
سنن و مسانید ائمه حدیت نقل نشده است.؛ تنها ابن سعد در کتاب 


ا لفات الک را سل کرو شک 


از اين رو فقها و عالمان اهل سّت درباره استناد به اين روایات دو گروه 
شده اند؛ ؛ گروهی آن را انکار کرده اند. و گروهی متوسشل به توجیهاتی 


نامعقول و پا خلاف ظاهر شده اند(2). 


روایت دوم: 


1 این روایت درخصوص گریه زنان وارد. شده است و قسمت نخست آن 
(دعهن) دلالت دارد بر اينکه گربه بر میت؛ فی نفسه اشکالی ندارد. و 
قسمت دوم آن (فلا تبکیٌ...) هیچ دلالتی بر حرام بودن گریه ندارد. 


لهات ‏ [آص ات ‏ ض رود 


2 فتح الباری. ح3, ص 122 124 کشف الخفاء ج1. ص257؛ عون 
المعبود. ص278؛ شرح صحیح مسلم(نووی), ج6, ص 228. 


محیی الدین نووی می گوید: 


(قال الشافعی والأأصحاب البکاء علی المیّت جائز قبل الموت وبعده, ولکن 
قبله اولی؛ لحدیثت جابر بن عتیک. (1) 


بر میّت قبل از مردن یا بعد از مردن جایز است, ولی گریه بر او قبل از 
مردن بهتر است به دلیل حدیت جابر بن عتیک.) 

شوکانی می گوید: 

(هو محمول علی الأولویّه. والمراد لا ترفع صوتها.(2) 


(اين روایت کحم آمی شود ان یهت بودن ترک گریه پس از مُردن شخص. و 


ان تالیش من ویو 


(قو ام سای الا یله رفن رنعی: فاق ماک ای انیت 
الما ال واله اعل آن الصا نام حون شی میم بد 
الموت: وافا دمم العین وخزن,القلب: عالسته تابته باناحتد: وعلید جماعه 
العلماء.(3) 


(منظور از وجوب در این حدیبت مرگ است و معنای روایت ت این است: جیع 

یدن و نوحه سرایی پس از مرگ شخص جایز نیست. و اما اشک آلود 
فان چنفم ,وکین شین قلب چبزی اشت. که مباح نود آن. دز سنت 
رسول الله صلی الله علیه واله ثابت شده و علما پذیرفته اند.) 


2 اين روایت بر فرضی که دلالت بر حرام بودن گریه زنان بر میّت بکند با 
رای ی ها ماس ضلت الم یه الم لش ار ار 
دارد. 

یت وه که وی موی سا ای لاه اه الب از 
رفت؛: زنان گرد هم امده, بر او گریه کردند. عمر بن خطاب انان را از این 
کات کر مالعا واه ره 

۳۷ المجموع, جظ, ص 307. 

2 نیل الاوطارء ج4, ص 135. 


(ای عمر ! آنان را به حال خود واگذار؛ زیرا چشم گریان و قلب سوگوار و 
عهد 


روایت سوم 

فشای آش توایت یه کت ام ات که مات ار ان انشهاوهم ی و 
1 گریه زنان بر اموات جایز و پسندیده است, زیرا فرمایش پیامبر صلی 
الله» علیة .واله: (ولکن» خمره لا ,بواکن له)-ظهون دارد در اینکه پیاهر خلن 
الله علیه وآله مشتاق گریه کردن بر حمزه علیه السلام بود, ولذا زنان 
عید الا فنمان یه فد فا هیر لین الله عایه والم رفن باه تره بر سیم اعله 
الشاش کرت ندید افص ی ال له ماه نا تا ان اش کار هه 
نکرد. 


2 در این روایت عباراتی از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل شده است و 
بیانگر آن است که زنان عبدالأشهل به مدّت یک شبانهم روز, خانه و کاشانه 


خویش را ترک کرده, پی درپی بر حمزه علیه السلام گریه می کردند. و با 
توجه به اينکه پیش از ان بر کشته های خوبیش گربه کرده بودند» پیامبر 
ضایااللة علیه واله برای نز کردانفن رنه ری عمش ار امه ره و 
شیون گروهی آنان بر کشته های اد ماع کر به عبارات ذیل توجّه کنید: 
(آتین هاهنا تبکین حّی الان.(2) 

(آنان اینجا آمده و تا الأن گریه می کنند !) 

(ویحهن ! ما انقلین بعد !(3) 

(ویحهن ! ما زلن یبکین منذ الیوم 4(4) 

(وای برآنان ! امروز هم گریه آنان ادامه دارد !) 


2 مد ادنیل 2ص 92 


ص 70. 


و 


شوکانی می گوید: 


(ذلک یعارض مهافت ااحادیت المذکوره فی الباب من الاذن بمطلق البکاء 
بعد الموت.(1) 


از مرگ افراد دارد.) 


ب) دلیل بر جواز گریه در فراق عزیزان 


سیره پیامبران. صحابه و تابعین بهترین دلیل بر جواز گریه در فراق عزیزان 
و دوستان است. اینگ برخی از رفتارهای بزرگان دین را در فراق عزیزان 


خویش نقل می کنیم: 


1. حضرت یعقوب علیه السلام در فراق یوسف علیه السلام , سالها گریه 
کرد, طوری که , بر اثر گریه چشمان آن حضرت. سفید (نابینا) گشت. 


در قرآن کریم می فرماید: 
(قال بأسمی عَلی یُوسْف وابیْصّت عَیتاهة من الخْرّن قَهْوَ کظیمٌ) 


(یعقوب گفت: ای دریغا بر یوسف ! و دو چشم او از اندوه سفید شد, و او 
خشم خویش را فرو می خورد.) 


شوکانی, ابن کثیر, آلوسی و بسیاری از عالمان و مفشران اهل سئت در 
تقنخیر. ابه شریفه : : (وَابِیَصَت عیتاه من الخژن) گفته اند؛ منظور آن است 
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1 نیل الأوطار. ج4, ص153. 
2. یوسف 94. 
3. فتح القدیر, ج 3, ص 489 ؛ البدایه والنهایه (آبن کثیر), ج1, ص 247؛ قصص 


الأنبیاء (ابن کثیر). ج1, ص346؛ تفسیر البیضاوی, ج1, ص‌493؛ تفسیر 


ص40؛ عمده القاری؛ جظ, ص 252. 


2 جابر بن عبدالله می گوید: در جنگ آحد کنا ر جنازه پدرم رفتم و در حالی 


که گریه می کردم, جامه را از روی صورتش برداشتم. مردم مرا از گریه 
نهی می کردند, ولی رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا نهی نکرد. عمّه ام 
فاطمه را بر بالین جنازه اوردم 


و او نیز می گریست. پیامیر ضلن الله غلیه و الم فرمون ور اه ناو بکویید 
پا نگریید, تا زمانی که او را از زمین بلند نکرده اید. ملاثکه با بالهای خود بر 
او سایه افکنده اند. 


3 آسماء بنت پزید می گوید: وقتی ابراهیم فرزند پیامبر صلی الله علیه 
واله فوت کرد, آن حضرت بر او گریست. 


آلونگن با #موريه باصن تفای وله عرش کرو شا ری کف 


(تدمع العین؛ ,. ویعزن القلب. ولا نقول ما ُسخط الرتّ, لو لا أثّه وعد صادق 
وموعد جامع وان الااخر تابع للاأوّل, لوجدنا علیک افضل ما وجدناء وأئ بک 
لمحزونون.(2) 


(چشم می گرید و قلب غمگین می شود و آنچه خشم خداوند را موجب 
گردد بر زبان نرانیم. اگر نبود که مرگ وعده ای صادق و جایگاهی است که 
همه باید بروند. دلدادگی ما به تو بیشتر از اين دلدادگی بود, و ما در فراق 
تو در اندوه هستیم.) 


4. عايشه می گوید: وقتی سعد بن معاذ فوت کرد. رسول خدا صلی الله 


علیه وآله به همراه ایوبکر و عمر بر بالین او حاضر شدند. سوگند , به کسی 
که جانم در دست اوست ! من در حالی که در داخل خانه ام بودم,. صدای 


گریه ابوبکر را از گریه عمر تشخیص می دادم. 

و ریر ص او ی 

اهر 0 روط 

تمد آحفه ین یل نع رصن 12 مجمع: آلرواندح 6ص 190 لخص ین 
(اين آیی شیبه) 3ص 267: 9 رآهویه ج2.ص548؛ صحیح این 


المتتوره 6 ص82 الطتفات: الکيرهر وی ض ۰425 افد العابهر. عم 
ص 142 ؛ السیره النبویه (آبن کثیر), ج3, ص 38 2. 


5.ابوهریره می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله در تشیبع جنازه ای 
شرکت داشت, عمر نیز در تشییع جنازه حضور داشت و متوجه زنانی شد 
کدی کت ار کرنه مت ویر مش آنا فسار رو اما را ای کرد 
کردن نهی نمود. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: (ای عمر! آنها را به 
حال خود واگذار؛ زیرا چشم گریان و دل مصیبت دیده و عهد قریب است. 
1 


6. انس بن مالک می گوید: در یکی از جنگها زید پرچم را به دست گرفت و 
پس از مذتی شهید شد. پس از او عبدالله بن رواحه پرچم را گرفت و او 
نیز شهید شد, آنگاه جعفر پرچم را گرفت و شهید شد. در این حال از دو 
چشمان رسول خدا صلی الله علیه وآله اشک جاری شد. 


7.اين عباس می گوید: رقیّه دختر رسول خدا صلی الله علیه وآله از دنیا 
رفت. زتاندنن اف کر خی کرننه: عم رن خطات با تازسانه اه نها هو 
تخوانار تزا از اين کار باز می داشت. 


ستتول خدا صلی للم مایت واله یت قمر غرموون انوا را بهعال خود واگذاز 
تا گریه کنند.) 


سپس پیامبر صلی الله علیه وله خطاب به زنان فرمود: (از گریه به 
صورت صدای شیطان (به صورت لغو و لقلقه) بر حذر باشید.) و سپس 
فرمود: 


والید فمن الشیطان.) 


(کاری که مربوط به چشم 


و قلب است (گربه کردن) از طرف خداوند و از باب رحجمت و عطوفت 
است. و کاری که مربوط به زبان و دست می باشد (صدای نغمه لهوامیز و 


با ای دادن وت ماس کرین انار رشان اس 


1 منینند, آحمد: یبن ختیل:-22: ض 110 73 2سننن این ماخه: ع رن 00 5 


اه وت | تشر (ا توف 
8 ص154 مسند اآبی یعلی,. ج7, ص 201؛ تاریخ مدینه دمشق, ج 2 
ص18 تهذیب الکمال. 1 ص38؛ البدایه والنهایه (آبن کثیر), ج4, 
ص 79 2؛ السیره النبویه (آبن کثیر), 3 ص 463. 


آنگام سا منو ی ال غلیه والض دن کتای فین وفم شستت امه( عاها 
الشلام اس اد ای که فی کومر ان .کال ‌سامه صلیت الله یه واه 
اشکیا مایم (عایما السلام ناسا حایه تست سای مد 


شوکانی پس از ذکر این حدیث می گوید: (اين حدیث دلالت دارد بر جواز 
گریه کردنی که به همراهش کارهای نامشروع انجام نگیرد. نظیر کارهایی 
که با دست انجام می گیرد, مانند: گریبان پاره کردن و سیلی زدن به 
صورت., و يا کارهایی نامشروع که با زبان انجام می گیرد, مانند: نعره زدن 
و نفرین کردن.) 


ماهر یله لت رای یا لح و وه اه 
وقاص و عبدالله بن سعود به عیادت سعد بن عباده رفتند. وقتی وارد خانه 


شدند او را بيهوش دیدند. 
پیامبر صلی الله علیه وآله پر سید: فوت کرده است؟ 


گفتند: خیر. (و در بعضی کتابها نوشته شده است: به پیامبر صلی الله علیه 
واله عرض کردند که سعد بن عباده فوت کرده 


است). 


ور انوم ال بان ی الا یه والف کریه کری عصران ریق قراخ 
شاتر هی الم لاله کونه رود 


و 


(آلا تسمعون أنْ الله لا بدا بد مع العین ولا بحزن القلب ؟ ! ولکن یعذب 
نهد آشار الی لسانه آوربرهی) 


(آپا همه می شنوید؟ ! به راستی که خداوند اشخاص را به اشک چشم و 
اندوه قلب عذاب نمی کند, بلکه , به این اشاره کرد به زبانش عذاب می 
کند و یا می بخشد)(3). 


وتا مت لین االه علی واه ور مر سا در ور وین کرهمی 
کرد. سعد بن عباده 


1 السنن الکبری (البیهقی), ج4, ص 70 و 71. 
2 نیل الأوطار. ج4, ص150. 


3. صحیح البخاری, ج 2 ص 65 ؛ صحیح مسلم, ج3, ص40 ؛ السنن الکبری 
(البیهقی). 4 ص‌69؛ صحیح ابن حبان, ج7. ص431؛ کنزالعمال. ج ظ, 
ص 611؛ ارواء الفلیل, ج3, ص‌221؛ مشاه المصابیح, ج1, ص388 ؛ عمده 
القاری. ج4. ص104 شعب للایمان. ج6, ص‌242؛ تفسیر الثعالبی. ج3, 
ص 346. 


ها ی الما الم که ی سل ها شمیت 
خود شما نبودید که زینب را از این کار نهی کردید؟ 

ول دا ی الله علی وال فرحوزه زان کرسرخسی تست که خدای 
ان را در قلبهای بند گانش قرار داده است, خداوند رحم می کند به ند حانی 
که رحم کنند.) 

0 کا که یاه فتخ یا یی ای لاه طلیبت الم نایار 
بود, ان حضرت وارد خانه شد و ابراهیم را در دامن مادرش دید. او را 
گرفت و در دامان خود خوابانید و فرمود: _ 


(با اشاهم ال نیت :یفن الله شاب خرف عیام فالخ انا کر 
(براهیم لمحزونون, 


تیکی العین وپحزن القلب ولا نقول ما ُسخط الربٌ» ولو لا أ ثه آمر حقَ 
ووغد صدق وا نها سبیل مانیه, لحژنا علیک حزنا شدیدا آشد من هذا.) 


۳3 را 
قلب سوزان, و آنچه خشم خداوند را موجب شود بر زبان نرانیم. و اگر 
نبود که مرگ حق است و وعده ای صادق و راهی است که همه باید بروند, 


اندوه ما بر تو بیش از این بود.) 

در این هنگام عبدالرحمان بن عوف به آن حضرت گفت: مگر شما از گریه 
پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: (خیر ! بلکه من از دو صدای جاهلانه و دو 
کار نهی کرده ام : 


یکی داد و فریاد به هنگام مصیبت. خراش دادن صورت. پاره کردن گریبان 


دیگری صدای نغمه لهوآمیز. اما این گریه من از جهت رحمت و عطوفت 


1. فقه السثه, ج1؛ ص‌505. 


2 مستدرک الصحیحین؛ 4 ص40" سیره ابن اسحاق. ج1, ص 51ظ2؛ 
اف ای ۵ و ی 
اراس هو ای لصا ات ارس 
ص 109 ؛ سنن الترمذی, ج2, ص 237. 


11 پیامبر مکزم اسلام صلی الله علیه وله وقتی به زیارت قبر مادرش 
رفت, در کنار قبرش بر او گریست و همراهان او نیز گریه کردند. 


2 سکاف که فان بنه عون یکن: ار سا بط میا مترصلی ازاه هه 
دهاز فا عفت تسار صای الله عل ماه ناخ اد 


بوسه زد و گریست, به گونه ای که اشک آن حضرت بر گونه های مبارکش 
جاری شد. 


۳2 حضرت زهرا (علیها السلام) پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه 
له گریه می کرد و می فرمود: (ای پدر ! تو به پروردگارت نزدیک شدی و 
نا پشجان ای بوشت مس ماو توس ) 


4. ابوبکر خلیفه اوّل پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله او را بوسید 
و گریست و دیگران را نیز به گریه انداخت. 


تاره اور اه کماند و تام لیا مها اما از 
کردن نهی نکرد. 


6. وقتی خالد بن ولید فوت کرد. زنان بنی مغیره در خانه او اجتماع کردند 
و بر او گریستند. 


اش ای اش ار و7 


و یه ند ان 


3 الطبقات الکبری, ج2, ص‌312: سنن الدارمی, ج1. ص41؛ صحیح 
البخاری, ج5, ص144؛ سنن ابن ماجه, 1, ص‌552: مستدرک الصحیحین, 
1 ص382؛ السنن الکبری (البیهقی), 4 ص71؛ مسند ابی داود 
الطیالسی, ص 197؛ صحیح ابن حبان, ح14, ص592 المعجم الکبیر, 22 
ص 6 41. 


4 صحیح البخاری, ج2, ص70 و ج5, ص143؛ مسند آحمد, ج6, ص 117؛ 


5.الدز المنثور, ج0, ص 100. 


تاانها زا از کربه کردن.باز دار 
عمر بن خطاب گفت: بر زنان بنی مغیره باکی نیست که بر ابوسلیمان 


(خالد بن ولید) کریه کننه .مگر آنکه جیغ یکشندر!. ق با ۱ و فریاد 
کنند(2). 


(گریه بر میت قبل از بیرون رفتن روح از بدنش و پس از آن جایز است.) 
نووی می گوید: 
(قال اتشاغعی وااستایبه الا غعلی الست ساتز فل العفت عم واکن 


1. در اين روایت ت جمله (ما لم یکن نقع ولقلقه) وجود دارد. و در معنای 
کلمه (تقع) اختلاف است. فراهیدی فق. گوید" (منظور از تقع صدایی است 
که وقتی از زدن گونه ها ایجاد می شود (( کتاب العین؛ ج1, ص‌3 17. 


ابن آبی الحدید می گوید: (گفته اند: منظور از تفع در اینجا غذایی است که 
در مجلس عزا داده می شود. ولی بهتر ان است که به معنای بلند کردن 


ابن سلام, ابن اثیر, ابن منظور و زبیدی این کلمه را به معنای بلند کردن 
صدا دانستة اند غریت. الحدیت زاین لام انجدرص274: النهايه: ا(ابن 
مر 52 


و اس یسیع ورس اسب ار 


ص 30 7؛ البدایه والنهایه (آبن کثیر), ج7: ص 31 1. 


نمونه های دیگری نیز در کتابهای اهل سئّت درباره گریه بزرگان و صحابه 
در فراق عزیزان و دوستان خود وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم که 
گریه کردن در فراق عزیزان برای تمام مردان و زنان جایز است. 


جی گام تعحادق از ققیای ال بت فر ۶ایبه قظر ق 


دیدگاه بسیاری از فقهای اهل ستئت موافق با دیدگاه شیعه است: یعنی 
گریه در فراق عزیزان را برای تمام مردان و زنان 


جایز می دانند. 

عبدالکریم رافعی می گوید: 

(البکاء علی المیت جائز قبل زهوق الروح وبعده(3).) 

3. فتح العزیز, ج5, ص254. 

قبله آولی(1) 

(شافعی و اصحاب گفته اند: گریه بر میّت, قبل از مرگ و بعد از مرگ جایز 
اشت. لک فن ار مر کش آزستی 

ابن قدامه می گوید: (گریه بر میّت جایز است و نیز کسی که عزادار 


عزادار است و گریه کردن بدون نوحه سرایی اصلا کراهت ندارد.) 


ابن حزم می گوید: (گریه کردن بر میّت چنانچه همراه با نوحه نباشد جایز 


است.) 
بهوتی می نویسد. 


(ولا بکرم الیکا غلی المیت:فیل الفوت»ویعده: لته الاخیاه بدلی :بت ود کر 
الشیخ تقی الدین فی التحفه العراقیه؛ البکاء علی المیّت علی وجه الرحمه 
(گریه بر میّت. قبل از مرگ و پس از آن. مکروه نیست؛ زیرا روایاتی که 
دلالت بر جواز ان دارد بسیار است... و شیخ نقی الدین در کتاب التحفه 
العراقیه می گوید: گریه ۹ از باب ترحخم و عطوفت باشد, نیکو 


و مستحب است.) 


جء لا ۰ ۰ ۰ ۰ ۳1 
آبن یم جوزی بیز می بویسد. 


کی نع کی سر تشه میت ار یلص 
الیکاء من الحاله النی برخه فیها ومد اشاو النی سای الله عله اه 
لت مه ال مس ات با ول اه وا 
[براهیم لمحزونون.(5) 


1 المجموع, ج5, ص 307؛ روضه الطالبین, ج1, ص 665. 
2 الشرح الکبیر, ج2, ص 429. 

3 المحلّی, ج5, ص 146. 

4 کشف القناع, ج2, ص 188 و 189. 

۲ 


اکشنن که قیل از هرگ غریرنس (کرخال اخضار بر آورسن گزیه: یماظن 
اندوه و ناراحتی گریه می کند؛ پس 


از مرگ او, غم و اندوهش فزونتر می گردد. از اين رو جواز گریه کردن 
ات سا 
ای ار اه ار ای ات ای و 
چشم گریان است و قلب غمگین؛ ما آنچه را که موجب خشم خدا گردد, بر 
زبان جاری نمی سازیم, و ای ابراهیم ! ما در فراق از دست دادن تو 
اندوهگین هستیم.) 


سید سابق نیز می گوید: (چنانچه گریه بر میت بدون جیغ زدن و نوحه 
تفا سا ای سا ها عای اس | 


نتیجه : اگر کسی با رعایت انصاف و بدون تعضب. منابع روایی, فقهی و 
تاریخی اهل سئت را بررسی کند. نتیجه می گیرد که دیدگاه پیروان اهل 
بیت (علیهم السلام) در جواز گریه بر فراق عزیزان چه برای مردان و چه 
برای زنان در صورتی که مقرون به عدم رضایت به خواست خدا نباشد , بر 
حق است. 


عزاداری و نوحه سرایی در فراق عزیزان 


نوحه سرایی و عزاداری شیعیان در فراق عزیزان و نزدیکان یکی از 
ی ی و 


آنان شیعیان را در برگزاری مراسم عزاداری سرزنش نموده, بعضی از 


ابن تیمیه می گوید: (نوحه سرایی بر مردان و زنان حرام است. واین 
فتوای پیشوایان معروف اهل سئت است. در صحیح مسلم و صحیح بخاری 
از پیامبر 


صلی الله علیه وآله نقل شده که: زنانی که نوحه سرایی می کنند. چنانچه 
قبل از مرگ توبه نکنند. در قیامت مبتلا به مرض پیسی شده, بدن آنها با 
جامه ای از قیر پوشانده می شود. و در سنن نقل شده است که رسول 
خدا صلی الله علیه واله زنان نوحه خوان و زنانی را که نوحه آنان را گوش 
می کنند نفرین کرده است. و در صحیح مسلم و صحیح بخاری از پیامبر 
صلی الله علیه وآله چنین نقل شده است: از ما نییست کسی که گونه های 
خویش را مجروح کرده. گریبان پاره کرده و آنچه را در زمان جاهلیت می 
خواندند, بخواند. 


و کسانی که انان با از این کارها عم ند فر کناه آنان ریک اند 
بخصوص نوحه سرایی زنان در کنار قبرها؛ زیرا این کار معصیت است و 
خدا و رسولش از ان ناراحت هستند.) 


1 کارهای نایسندی که به اتفاق تمام مسلمانان حرام است. مانند: 
خراشیدن صورت. سیلی زدن به صورت خود. کندن يا قیچی کردن مو. 


تمام فقهای شیعه انجام این امور را در مراسم عزاداری حرام می 
داتتد(2 ار هماتظاور کف فقهای اهلست فد انا خدام میت اتود 


و از این روء این کارها از افراد متدین و آگاه صادر نمی شود. اگر چه 
بعضی از افراد جاهل ممکن است انجام دهند. 


و از دیدگاه بعضی دیگر از فقهای شیعه و اهل سئت جایز است. مانند: 
نوحه سرایی, طعام دادن 


به دیگران و برپایی مراسم فاتحه و موعظه. 
شایسته است حکم این کارها, جداگانه بررسی شود: 
1 نوحه سرایی 


از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی و آبن حمزه حرام است(1), و به نظر 
بعضی از فقهای اهل سّت مانند بعضی از فقهای مالکیّه جایز است(2). 


البتّه اگر نوحه سرایی همراه با کارهای نامشروع مانند: خواندن نوحه با 
حالت غناء يا استفاده از کلمات باطل و کذب. خراشیدن صورت و... باشد 


به اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سئت حرام است. 


تاتواین. -خسله نوحه. سراین ایو ونطظ. انویشهندان اهب لام 
بررسی شود و درباره حکم انها به صورت اجتهادی نظر خویش را اعلام 
کنند و مقلدان از انها پیروی نمایند. مذفقت و سرزنش پیروان یک مذهب در 
چنین مسئله اجتهادی و اختلافی, کاری نایسند و غیر اخلاقی است. همانطور 
که اظهار نظر درباره اين موضوع بدون تحقیق و اعمال فنْ اجتهاد چنانکه 
انق شب اظهار نظر کرد کار ساهاانه و یز مطفی است. 

اکنون برای روشن شدن این موضوع لا زم است ابتدا دلیلهای فقهای اهل 
سئت بر حرمت نوحه سرایی ذکر شود و سپس ضعف و پا قوّت این دلیلها 


زو لسی: کز رد آنگاه دلبلهای ما شیعیان بر جواز نوحه سرایی در صورتی که 
همراه با مفاسد نباشد بیان شود و اندیشمندان را به قضاوت دعوت کنیم. 


لف) دلیلهای اهل سئت بر حرمت نوحه سرایی 


فقهای اهل سئت برای اثبات حرمت نوحه سرایی به چند روایت استناد 
کرده آند. تمام اين روایات به سه گروه تقسیم می شود: 


روایت 


1 فخموع الاوی خه ررض 392 


2 المبسوط, ج1, ص189 السرائر, ح1, ص173 تحریر الاحکام, ج1, 
ص 21؛ البیان. ص 31 ؛ جواهر الکلام, ج4, ص 367؛ 


3. فتح العزیز, ج5, ص‌259؛ المجموع, ج5, ص307 الاقناع, ج1, ص‌193؛ 
امن الداتی ضی 266 المشنی(اتن قد امه انع 2وض 1 ۸21 


1 


الصالحین؛ ج 2 ص 9. 


1 المبسوط, ج1, ص‌189؛ الوسیله. ص 99. 

2ص ها رو ار ور 

غیذالله تن غفن از رسول خدا صلی الله علنه‌ وال هم فرماید: 
(المیت یعدب فی قبره بما نیح علیه.(1) 

(میت بر اثر نوحه سرایی, در قبرش عذاب می شود.) 


2 روایاتی که نوحه سرایی را یکی از کارهای دوران جاهلیت معژفی می 
کند. 

ربعی بن ابراهیم از عبدالرحمن بن اسحاق, از ترجه مقبری, از ابوهریره 
فحایت کرده اشت که سول خدا صلی: الله غلیههاله فزمود: 

(ثلاث من عمل الجاهلیه, لا پترکهن آهل الاسلام: النیاحه والاستسقاء بالأٌنواء 
والتعایر.(2)) 

(سه چیز از کارهای دوران جاهلیت است و مسلمانان ترک نکرده اند: نوحه 
سرایی و طلب باران به ستارگان و نکوهش دیگران.) 


تن شین زوابات نف شندم. که با مر .صلی: له علیه: وال در« یکی ان 
خطبه های خویش فرمود: 


(والنیاحه من عمل الجاهلیه.(3) 

(نوحه سرایی از کارهای دوران جاهلیت است.) 
هر ی 
ابوسعید خدری گفته است: 

( ات هعشا 2 


(خداوتن زنان نوحه. خوان: و کسانی.را که ضدذای آنان را کوشن.می: کنند 
نفرین کرده است.) 


1 مسند آحمد, ج1, ص50؛ صحیح البخاری, ج2, ص81؛ صحیح مسلم, ج3, 


2 صحیح ابن حبان 7: 410, موارد الظماآن: 


1199 


3 مسند الشهاب. ج1, ص66 الأمثال فی الحدیتث, ج1, ص295؛ کتاب 
ص 245؛ السیره النبویه (آبن کثیر), ج4, ص 24. 


4 هستند: آخمد: عور.ض 65 ستن. آبی. داود الستجخسانی: .2ص 65: آلستن 
الکبری (البیهقی), ج4, ص‌3ه. 


اين حدیث ازطریق اين عباس(1) و ابن عمر(2) و ابوهریره(3) نیز نقل 


شده است. 


(زن نوحه خوان در صورتی که پیش از مرگش توبه نکند, در روز قیامت در 
حالتی برانگیخته می شود که به بدنش جامه ای از قير پوشانده شده و 
مبتلا به مرض پیسی است.) 


ام عطیّه می گوید: (أْخذ علینا فی البیعه آن لا تنوح(5)؛ زمانی که خواستیم 
ای اه ی مس ان ها اه 
نوحه سرایی نکنیم.) 


بسیاری از فقهای اهل سئت برای اثبات حرمت نوحه سرایی به طور 
فق یعنی چه نوحه خوان مرد باشد و چه زن. مشتمل , بر کلام باطل و 
دروغ باشد با نباشد به این روایات استناد کرده اند. 


ب) پاسخ دلیلهای مذکور 


اگر کسی با نگاهی دقیق و اجتهادی اين روایات را مطالعه کند. درمی یابد 
که این روایات دلالت بر مذعای اهل سئت مبنی بر حرام بودن هر گونه 
نوحه سرایی, ندارد. پیش از نقد و بررسی این روایات شایسته است به 


فعنای کلم (الیاخه) ف(النقح) اشاره کنیم:. 


اندیشمندان اهل سئت درباره معنای این دو کلمه دیدگاه روشنی ارائه 


نکرده آند. 


تیه الوا توص 14 


مالک ار ول ها ای للم واه وایت کف ای 
(التائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام 


یوم القیامه علیها سرابیل من قطران ودرع من جرب.(4)) 


تیه امه ورن 4 فستد. آحمه ج5. ص344؛ السنن الکبری 
(البیهقی). ج4, ص63 المفارید عن رسول الله صلی الله علیه واله, 
ص 98. 


24 ص58 


بهوتی گفته است: (نیاحه عبارت است از بلند کردن صد | با قلقله و پیچش) 
(1). 


محفّد بن اسماعیل کحلانی می گوید: (معنای کلمه (النوح) عبارت است از 
بلند کردن صدا به همراه برشمردن خصوصیات و خوبیهای میت)(2). 


شروانی فت. کویده (مفتای کلهه. (التوع) هر کب اشت از نفد کرد صیدا هه 
گریه و زاری)(3). 


علاء الدین بن عابدین می گوید: (نوحه سرایی زن عبارت است از اينکه او 
بر میت گریه کند و خوبیها و امتیازات ت او را ذکر نماید)(4). 


مناوی در تعریف نوحه سرایی که در روایات از کارهای جاهلیت معرفی 


شده؛ می گوید: (نوحه سرایی بر میت با گفتن: (واکهفاه واجبلاه) از 
عادتهای جاهلیت است)(د). 


ای ای سا کل (الشاخه واه نابات ای موی خر شوه 
افت: هایس که ۵ ای اهلستت احمال دار 


همانطور که خواندید, فقهای اهل سئت برای اثبات حرام بودن 9 
سرایی به طور مطلق, به سه گروه از روایات استناد کرده اند. ولی دقت 
در این روایات بیانگر ضعف استدلال , به آنهاست. 


پاسخ گروه اوّل 
نذاینت. (المته بختتفی فیرن با خه علیهاز وسطوی کل قایل ایتلال 


نیست : زیرا مفهوم این روایت با آحاتت قرآن کریم منافات دارد. خداوند 
متعال می فرماید: 


1 کشف القناعء ج2, ص‌189. 

ای تاش و 1 مخ ور و 
وان الروایبع ی ص60 
الم اه ری مار مر وه 
طفیض الفدیررع ررض 222 


۴4 
-. ۱ 9 - 
(وّلا تزر وَازرَة وزر اخری) 
۳ 1 


ن‌ 
الا ما سعی) 
(قمن یِعْمَل مثقال دَرّه حَیْرّا یرخ) * (ومن یعمل مثقال درّه سرا برخ) 


این آیات عقاب و ثواب را نتیجه عمل خود اشخاص می داند و عذاب شدن 
شخصی را به معصیت دیگران نفی می کند. در حالی که در روایت عبدالله 
بن عمر نتیجه نوحه خوانی دیگران در فرضی که گناه باشد عذاب شدن 
رهش اس اما اسلال ماش مایت اما ی تاش 
است. 


پاسخ گروه دوم 


روایت اند: یکی از طریق ابوهریره نقل شده و دیگری از طریق ابومالک 


این دو روایت به چند دلیل قابل استناد برای اثبات حرمت نوحه سرایی به 
طور للخ , 3 سر 
1 روایت ابوهریره از لحاظ متن. هیچ استقامت و استحکامی ندراد. 


در بعضی کتابها کلمه (یترکهن) به جای کلمه (لا یترکهن) ذکر شده 
است (4). 


هر خی وهای ایا این رات کت کل شم ات 


راشای اه هقی لته ها لضا خم غلی له از ان 
بالنجوم)(۵). 


و در بعضی دیگر از کتابها چنین نقل شده است: 
1. الفاطر / 18. 

2 النجم / 39. 

ال 8 


4 مسند آحمد, ج2, ص262. 

5.کنزالعقال, ج16, ص‌55. 

(اریغ من الجاهلیه لن بجعها الناس: النیاخه والتعاین.1(۰) 

2 در اين روایات نوحه سرایی در کنار چند موضوع دیگر به عنوان یکی از 
کارهای باقیمانده از دوران جاهلیّت معلافی شده است. ولی در آنها از 


اگر کسی بگوید: پیامبر صلی الله علیه واله نوحه سرایی را از کارهای 
دوران جاهلیت دانسته, ایا همین در اثبات حرام بودن ان کافی نیست؟ ! 


در پاسخ می گوییم: اگر 


ثابت شود هر کاری که از کارهای دوران جاهلیت شمرده می شود, در 
اسلام حرام شده, آنجامتممکن بوژ بگوییم که اين روایات نوحه سرایی را از 
کارهای دوران جاهلیت شمرده اند, پس حرام است. 


اما در هب [۳ و پا روایتی چنین مطالبی ثابت نشده است, بلکه کارهای 
دوران جاهلیت در اسلام احکام گوناگونی دارند. 


بعضی از کارها به عنوان کارهای دوران جاهلیت معزفی شده است و در 
اسلام کر ام استء مانته ریخا کومه نکاع فا (2) ممانته سا 


و بعضی از کارها در دوران جاهلیت رایج بوده است., و در اسلام نیز جایز 
است. مانند: سعی میان صفا و مروه. بردن قربانی برای حج. عقیقه و چند 
بسیاری اٍز محدّثان و مفسشّران در شأن نزول آیه (نّ الطَقا وا لَمَرُوَة من 
شعاتر اللهب.)(3) کفبه اند: اضحات پیامیر صلی الله علبه توال‌می. کفتند: 
سعی میان صفا و مروه و بردن قربانی برای حج از ز کارها و شعائر جاهلیت 
است. و به همین جهت انجام آن را خوش نداشتند. خدمت رسول خدا صلی 
اللة علبه واله ر سندند. و دربازن.عکم آن. پر سیدند. خداوند متعال این ابه.ر 
نازل فرمود و این عمل را از شعائر خداوند دانست(4). 


2 نکاج شفار عبارت است از اینکه کسی دختر یا خواهرش را به ازدواح 
کل در آموو ‏ معایل اه ات با ماه راس واه ام راو 


ك البقره / 128. 


روک تسیر ماه حلص 92 1840 الاعان: خل 89 ماجل 
قفا 


ج1, ص‌79؛ السنن الکبری (النسائی), ج2, ص410 411؛ مسند آحمد, ج6, 


ص144 : : صحیح البخاری, ج2, ص‌169؛ صحیح مسلم, ج4, ص68 80؛ سنن 
آبی داود السجستانی, ج1, ص‌426؛ صحیح ابن خزیمه, ج4, ص234. 


انش تضاطی نمی کی تفه کته ار تفه ات کاهای ان 
خاهت: اریت همم مداد که تمد سرت تراهم له انشا م 
فجوودداشعه و این کار و دوران جاهلت: استمرار دا کردم با نها میر 
صلی الله علبهبواله معوت سد ورنم رام اسام آن اسر مود ها اکتون 
بان هن کش و عضی کارهاعات خرفانی از کارهای دیران جاهات 
ات و بافتر صلی اللم‌عله واله هی داند که در شریعت ایراهنم سای 
اللهعلی واه سح است)(۱1: 


و بعضی از کارها در دوران جاهلیت رواج داشته و فقهای اهل سئت انجام 
انها را مکروه دانسته اند. حنبلی در کتاب (فقه العبادات) می نویسد: 


(یکزه: لظخ زاس الضیی: ند الاضتحیه: لا به-نهیین: لم وهی من عمل 
الجاهلیه.(2)) 


شدن سر می شود و این کار از کارهای دوران جاهلیت است.) 


و محیی الدین نووی می گوید: (اعشته کزدند شنز هه جه ون عورمه 
مکروه است. زیرا عايشه روایت کرده است که در دوران جاهلیت مردم 

پنبه ای را آغشته به خون عقیقه می کردند و روی سر نوزاد می گذاشتند, 
سار نله اللت لش لیر دستور داد که به جای خون؛ خلوق 


حصفکی می گوید: (کراهت دارد وقتی هلال ماه را دیدید به آن اشاره کنید, 
چون این کار از کارهای 


هو فا ی 
1 المستفاد من ذیل تاریخ بغداد, ج2, ص‌98. 
2 فقه العبادات حنبلی. ص‌493. 


3. المجموع, ج8, ص 427. 


بنابراین روشن می شود هیچ کاری از کارهای جاهلیت محکوم به حرمت 
تفت هیر انکه در شرع تن اسلام. ار امن ده باشه ور این 
روایات از نوحه سرایی به عنوان تکف از کارهای باقيمانده از دوران 
جاهلیت یاد شده است ولی از آن نبهی نشده است. 


3 پیامبر صلی الله علیه وآله در این روایات می فرماید: (ثلاثٌ من عمل 
الجاهلیه) يا (آربع من عمل الجاهلیّه.) بنابراین» موضوع. در این روایات 
خصوص این امور به گونه ای است که در دوران جاهلیت مر سوم بوده و 
اگر فرضا بپذبريم که کلمة (لا بترکوتهن) دلالت بر خرفت با کراهت دارد. 
قفا متعلق آن خصوص این امور است به گونه ای که در دوران جاهلیت 
۳ است. از این رو دلالت بر حرمت پا کراهت هر گونه نوحه 


جالب است که اعلام فوت اشخاص در بعضی از روایات به عنوان یکی از 
رها وان خسف هار اسام آن نمی مایت باس سای 
ال عاتهواله مه فرماه تاک مالتفیه فا الهفمی عفن الحا هار1 
اه اغلامفیت سا سر ماس سا اعلام ست اه کارهات حاهات 
است.) و در اینجا اکثر فقهای آهل سّت به قرینه (من عمل الجاهلیّه) حکم 
به حرمت پا کراهت اعلام فوت را اختصاص داده اند به اعلام فوت به گونه 
ای که در دوران جاهلیّت مرسوم بوده است, و اعلام فوت به صورتهای 
دیگر را جایز می دانند. 


محیی الدین نووی می گوید: (تنها اعلام فقوت به گونه 


مر‌ سوم در دوران جاهلیت نبهی شده است. ۰ و احادیئی که ذکر کردیم, ثابت 
می کند که اعلام فوت اشخاص به کسانی که از فوت او اطلاع ندارند 
مکروه نسیت, بلکه اگر منظور از اعلام فوت این باشد که جمعیت 


نمازگزار بیشتر شود, اعلام فقوت مستحب است. تنها چیزی که کراهت 
دارد, این است که گروهی به میان مردم رفته, با ذکر آثار و افتخارات میّت 
دز حال ره ناش این اقلام به. کونه موشهم در حاهات آنتنت) 


۳ 


2 المجموع, ج2, ص 16 2. 

نووی در شرح صحیح مسلم نیز همین سخنان را تکرار کرده است. 
ومناوی(7) حکم به کراهت اعلام فوت را اختصاص داده اند به اعلام فوت 
به گونه ای در دفان‌جاهایت مر سوم بوده است. 


اکنون از فقهای اهل سئت امروزی می پرسیم: چه تفاوتی میان (نعی)؛ 
اعلام قوت؛ و(نوح)؛ ۰ لوحه سرایی, وجود دارد؟ چگونه شما کلمه (نعی) را 
در روایات نهی از اعلام فقوت, به قرینه (من عمل الجاهلیه) حمل بر اعلام 
فقوت به گونه مرسوم در دوران جاهلیت می کنید, ولی کلمه (نیاحه) و(نوح) 
را در این گروه از روایات به قرینه (من عمل الجاهلیه), حمل بر خصوص 
نوحه سرایی دوران جاهلیت نمی کنید, بلکه می گویید: مراد از (نیاحه) و 
(نوح) هرگونه نوحه سرایی است؟! 


شده, خصوص نوحه سرایی مشتمل بر دروعغ است. 


دوشن ار شاوی صضلی ال یهت الم تم نوم آسست: 
(ائما ننهی الناس عن النیاحه وآن یندب الرجل بما لیس فیه.(8) 


و یادآوری مزد به آنچه در او نیشت. نهی کرده ایم.) 


بنابراین نتیجه می گیریم که این گروه از روایات دلالت بر حرام بودن نوحه 


سرایی به طور مطلق ندارد, زیرا: 

1 شرح صحیح مسلم (نووی), ج7, ص 21. 

2 فتح الوهاب, ج1, ص162. 

3 مغنی المحتاج, ج1, ص 357. 

4 حاشیه ر المختار, ج2, ص‌259. 

5 آحکام الجنائز, ص‌32. 

اشیه الستدی علی النساتی: 4 ض 26 

7.فیض القدیر, ج6, ص 420. 

8.الطبقات الکبری (ابن سعد), ج1, ص‌138؛ کنز العقال, ج5, ص‌625. 
اوّلا استقامت متن ندارد. 


قاتا دز نما نف ان نوعه ترا نشده انست, بلکه فا نان کار 
باقیمانده از دوران جاهلیّت معفی شده است. 


ثالثأ: به قرینه (من عمل الجاهلیه) اين روایات فقط شامل نوحه سرایی به 
گونه مرسوم در دوران جاهلیت می شود. 


رابعا: به قرینه بعضی روایات؛ حمل می شوند بر نوحه سرایی که مشتمل 
بر دروغ باشد. 


پاسخ گروه سوم 


در گروه سوم از روایات. سه روایت نقل شد. تمام این سه روایت قابل 
نقد و پاسخ هستند: 


1 موضوع تمام این روایات زنان نوحه خوان است. و اگر فرض کنیم سند 
این روایات هیچ مشکلی ندارد و دلالت آنها نیز کامل است و از آنها حرمتِ 
نوحه سرایی استفاده می شود فقط شامل زنان نوحه خوان می گردد و 
شامل مردان نوحه خوان نمی شود. در حالی که فقهای اهل سئت این 
روایات را دلیل بر حرام بودن مطلق نوحه سرایی برای زنان و مردان ذکر 


کرده اند ! 


رات اس سول الله لت الم غیت الم تام امه آو 


طریق ابوسعید خدری وابن عمر و ابن عباس و ابوهریره نقل شده است و 


محمد ناصر البانی درباره این حدیث می گوید: (در صحیح مسلم 


ای ی آ ماه ی ال رای ی را یکسا نی 
که نوحه های ابا زا شم اور د, نفرین کرده است. این حدیث ضعیف 
است و آن را به صحیح مسلم نسبت داده اند. البلّه تمی دائم به چه جهت 
این حدیث به صحیح مسلم نسبت داده شده است. 


۰ ۳3 ۰ ۳۹ و س‌ 
این حدیث از طریق ابو سعید خدری و ابن عمر و ابن عباس و ابو هریره 
روایت شده است. 


اما حدیث ابوسعید: این حدیثت را محمد بن حسن بن عطیه از پدرش و او 
از جذاش روایت ت کرده است. ابو داود و بیهقی و احمد این حدیبت را با این 
سند نقل کرده اند. ولی این سند ضعیف است؛ زیرا زنجیره ای از راویان 
ضعیف در سند ان وجود دارد همچون عطیه عوفی؛ پسر و نوه اش. 


معدان) از ابو رباح روایت می کند که نزد ابن عمر بود و او چنین گفت. 


این حدبت را بیهقی نقل و وعفیر بن معدان که | قرف است. 


کرده ات چنانکه در مجمع الزواند هست و گفته است: 1 


در چند سطر قبل عرض کردیم که حسن بن عطیه همین حدیث را از طریق 
پدرش از ابو سعید روایت کرده است؛ معلوم می شود حسن بن عطیه این 
خ رای موه ان فرش ار انوعیه ردازت ت کرده و یک مرتبه از ابن 
عمر. و این دلالت بر ضعف او دارد. 


و اما 


حدیث ابن عباس: این حدیث را بزار و طبرانی در کتاب المعجم الکبیر نقل 
کرده اند. در سند این حدیث مصباح ابو عبدالله وجود دارد و هیثمی گفته: 
من ندیده ام کسی از او در کتابهای رجالی یاد کند. 


و اما حدیث ابو هریره: این حدیث را عمر بن یزید مدائنی روایت ت کرده و 
گفته است: (حسن بن آبی حسن سری از ابوهریره روا یت کرده است. ابن 
عدم این عدست را کر مین کته وهی کوید: این حویت یم بان سفن نقی آید و 
عمر بن یزید کسی است که حدیثش نزد علما قابل پذیرش نیست.) 


و انس بن مالک می گوید: (رسول خدا صلی الله علیه واله در هنگام بیعت؛ 
از زنان تعهٌد گرفت تا نوحه سرایی نکنند. زنان گفتند: ای رسول خدا! 
همراهی کردند, ایا اجازه می دهید که ما نیز انان را در این جهت کمک و 
هر اه کی زمول حقا یه آلام ماه الم و تسام کیره 
همراهی در نوحه سرایی وجود ندارد.) 

ون تغضی:دیکز از زوایات: اهر ضلی: الله غلیه واله به.زتان اجاژن توحه 
سرایی یس از بیعت را داده است. 


اا ع ص و وق 

] 
تحص و26 

بودن سند این روایت تصریح کرده است. 


0 مخدوش و و 2 


3 روایت ت ابو مالک اشعری: (النائحه اذا لم تتب. ۰ با روایاتی که در باره 
جواز نوحه خوانی زنان ذکر می شود تعارض دارد, لذا حمل می شود بر 
نوحه 


خوانی بگونه ای که در زمان جاهلیّت مرسوم بوده است. و يا نوحه ای که 
مشتمل بر دروغ و همراه با گناه باشد. 


4 روایت ام عطیّه نیز اعای فقهای اهل سّت را ثابت نمی کند؛ زیرا 
زوایاتی کر توص سعت کرفعن ,ما مس صای الله یه وله اران وا 


شده, سه گروه اند 


در بعضی از روایات تصریح شده که پیامبر صلی الله علیه وآله از زنان 
تعقد گرفت نوحه سرایی را ترک کنند. اين روایات مطلق است و هر گونه 
نوحه سرایی زنان را شامل می شود. 


ام عطیّه می گوید: (رسول خدا صلی الله علیه وآله در هنگام بیعت کردن 
زنان با او, از ما تعهّد گرفت تا نوحه سرایی نکنیم.) 


1 مسند آحمد, ج5, ص85؛ صحیح البخاری, ج2, ص86؛ السنن الکبری 


یی ان شک اک تال مق کت تهکامن کس امس صلی نله عنم ود 
ار هب در و کته ما ناچار به 


ول تدعون 1 ِِ و 


(اکن ان انجام نوحه سرایی چاره ای ندارید, پس صورتهای خود را خراش 
ندهید وجامه خود را پاره نکنید و موهای خود را نتراشید و نفرین ننمایید و 
سخنان زشت بر زبان نرانید و چیزی جز سخن حو نگویید.) 


و در بعضی دیگر از روایات. پیامبر صلی الله علیه 


واله؛ از زنان تعید می. کیرد توخه سر این زمان. جاهلیت. را ترک کنند. این 
روایات مقید است و فقط نوحه سرایی دوران جاهلیت را ممنوع کرده 


است. 


عبد بن حمید و آبن منذر از عکرمه روایت کرده اند: آیه شریفه ((ذا جَاءک | 
لمَوْمتَت ببایعتک. . ولا یعصیتک فی معژوف) نازل شد و مراد از تافرهاتن 


نکردن در معروف, دو چیز بود: ی ی ی 
مکان خلوت نکنند نکنند و دیگر این که نوحه را به صورتی که در دروان جاهلیّت 
انجام می گرفت؛ ترک کنند. 


تنها راه جمع میان این روایات اين است که بگوییم اطلاق گروه اوّل و 
اطلاق گروه دوم به وسیله گروه سوم تقیید می خورد و نتيجه می گیریم که 
اگر نوحه سرایی زنان از قبیل نوحه سرایی دوران جاهلیت باشد (همراه با 
سخنان زشت و دروغ به صورت متقابل و همراه با گناه باشد) حرام است. 
هایر تصحهس رابت آنان از این ففیل تباسند جایر انیت 


و این همان فتوایی است که بعضی از فقهای مالکیه و اکثر فقهای شیعه 
صادر کرده اند. 


ج) دلیل ما بر جواز نوحه سرایی 


اکثر فقهای شیعه نوحه سرایی در عزاداریها را برای مردان و زنان در 
صورتی که همراه با مفسده ای نباشد, جایز می دانند. 


اولا: هیچ آیه و روایتی که دلالت بر ممنوعیت نوحه سرایی داشته باشد 
وجود ندارد. و تمام روایاتی که فقهای اهل سئت به ان استدلال کرده اند 


مخدوش است. 


ام اسان اس ای ات اصعانه سا سر یه 


علیه وآله به نوحه سرایی گوش می کردند و گریه می نمودند. 

۳ حضرت زهرا (علیها السلام), پس از رحلت رسول صلی الله علیه 
اه ان ون نوحه سرایی کت زا هافر اما ان 

فاداه ؛ ای پدر ! تو دعوت پروردگارت را اجابت نمودی. پدر جان ! 

اینک, , بهشت فردوس جایگاه نوست. (( 


رابغا؛ نقل شده که وقتی پیامبر صلی الله علیه واله رحلت فرمود, ابوبکر 
کنار جسد مبارکش نشست و لبهایش را میان دو چشمان ان حضرت و 
دستهایش را بر روی شقیفه های او گذاشت و گفت: ( وا نبیاه, واخلیلاه, 
واصفیاه؛ ای پیامبر خدا! ای خلیل خدا! ای صفیٌ خدا!.) 


بعضی از دانشمندان اهل سئت مانند: بدرالدین عینی و کرمانی با رعایت 
انصاف تصریح کرده اند که نوحه سرایی حضرت زهرا (علیها السلام) و 
ابوبکر دلیل روشنی است بر اینکه اگر نوحه سرایی از نوع مرسوم در 
دوران جاهلیت نباشد (همراه با دروغ و سیلی زدن به صورت و سایر 


4 عمده القاری, ج18, ص75 نیل الأوطار, ج4, ص 161. 
حضرت زهرا علیه السلام ۱ 0 
اک ی ور ای ی را ای ها ایا 


اخاش‌دا اه ههور توبات هت ۱ص مرا آنان رسد ود 


از شوکانی باید پر سید. : چگونه ممکن است روایاتی که در ظاهر بعضی از 
ایا یا ای ال اد را 


ای ند ا حیحصت ها ایا ال دار سوه 


باشد؟ ! 
ض طعام خوردن در عزاداریها 


نظر تمام فقهای شیعه این است که اهل مصیبت به شرکت کنندگان در 
عزا و خوردن ِِِِِ در خانه صاحب عزا استحباب ندارد, بلکه 
تسباری, از انیا این عمل را مگر ون خن دا [ ۱۱2 ده دلیل فرما نامام 
صادق علیه السلام (الأکل عند آهل المصیبه من عمل الجاهلیه؛ غذا خوردن 
نزد اهل مصیبت از ز کارهای دوران جاهلیت است.) 


فقهای اهل 1 سنت نیز در این جهت با فقهای شیعه توافق دارند. 


و برعکس طعام دادن به صاحب عزا و اهل مصیبت تا سه روز استحباب 
دارد, به این دلیل که وقتی جعفر بن ابیطالب کشته شد. رسول خدا صلی 
الله علیه واله به حضرت زهرا (علیها السلام) و در روایتی به زنان دستور 
داد تا سه روز برای اسماء بنت عمیس غذا ببرد. 


لز | شایسته است مرا فان محترم این موضوع را در سخنرانیها تذگر دهند و 
مردم را نسبت به این مطلب آگاه سازند. البثه انجام آن تشر عا. ممنوع 
نیست, ولی از آنجا که این عمل استحباب ندارد, شایسته است مردم را به 
انجام کارهایی که دارای ثواب برای خود و میت است. تشویق نمایند. 

1 نیل الأوطار. ج4, ص161 162. 

جامع المقاصد, 1 ص466 مجمع الفائده, ج2, ص 09د. 


3 مواهب الجلیل, ح3, ص 37 نیل الأوطار, ج4, ص‌148؛ فقه السئه, ح1, 
ص 508. 


4 وسائل الشیعه, ج2, ص888 889؛ مسند آحمد, ج1, ص‌205؛ سنن ابن 


3. برپایی مراسم عزا 


تعزیه یعنی تسلیت گفتن و دلداری دادن اهل مصیبت و دعا برای میت با 
حضور در خانه و مکان عزاداری به اتفاق تمام مسلمانان. سئت رسول خدا 
ی ال علش اه اس ایحا وا ان ار 


نیست؛ کافی است به کتابهای فقهی و حدیثی شیعه و اهل سنت مراجعه 
شود. 


ناوات اهامای میتی ایب | اناد 


یکی دیگر از دستاویزهای وهابیون برای تخریب چهره شیعیان, گریه و 
ای ات ای ها ی ی 
یاران او در شود امعت. 


آنان در تبلیغات خویدنز» حقیقت سوگواری و عزاداری در تاسوعا و 
عاشورای حسینی را واژگون و به صورتی انحرافی بازگو می کنند و شیعه 
را مثهم به انجام کارهای نامشروع در ایام محژم می کنند. 


ابن تیمیه می گوید: 


مردم ایجاد کرد: 


یکی بدعت اندوه و نوحه سرایی در روز عاشوراست. در این روز مردم به 
سر و صورت می زنند, نعره و فریاد می کنند, گریه می کنند. تشنگی را 
تحمل می کنند, مرثیه خوانی می کنند و در اشعار خود به بزرگان صدر 
اهاز ای هی نا تس کی هو سا ما 
حسین علیه السلام بی تقصیر بوده اند. با کسانی که تقصیر داشته اند. یکی 
کردم خی ضحانه و تایعین را رشام‌می ده آانسکانهایی را بار کم می 
کنند که بسیاری از انها دروغ است. و مقصود کسانی که این کارها را ترویج 


به اتفاق مسلمانان نه واجب است و نه مستحب ؛ بلکه برگزاری مراسم 
ناله و فغان و نوحه سرایی برای مصیبتهای گذشته, انز کتر نت اموری 
۷ که خداوند و پیامبرش 1 را حرام کرده اند. و بدعت اظهار 
خوشحالی و سرور نیز چنین است.(1) 


امروزه وهابیون در راستای ترویج افکار و عقاید بی اساس ابن تیمیه و با 
هدف تخریب چهره شیعیان و ایجاد تفرقه میان مسلمانان. حقیقت 
سوگواری و عزاداری در عاشورای حسینی را با ارائه گزارشهایی از بعضی 
کارهای نایسندی که توسط بعضی افراد جاهل و در بعضی از مناطق انجام 
می گیرد, وارونه معژفی می کنند و اهل سئت را به فاصله گرفتن از 
شیعیان تحریک می نمایند. 


برای پاسخ به پرسشها و شبهاتی که درباره سوگواری در عاشورای حسینی 
می شود و در راستای معلفی حقیقت سوگواری شیعیان در عاشورا 
و زدودن ائهامهای بی اساس, لازم است در محور سه موضوع بحتث شود: 


1 شهادت امام حسین علیه السلام چه امتیازی دارد که شیعیان همه ساله به مذّت ده روز به طور 
کر دم برای. او غذاداری.می کشتر؟ 


2 اهداف شیعیان از پر ار مراسم عزاداری به صورت گسترده برای 
امام حسین علیه السلام و یارانش چیست؟ و ایا این اهداف مورد تایید 
3 شیعیان در سوگواری امام حسین علیه السلام از چه شیوه هایی 
ارتفادم مین کت آبا تمام کارهانی که شضان‌نه عنمان مراسم عیا دار 


و راهنمایی برای برادران اهل سئت خواهد بود. 


اه سس ات اساسا ات رامیت اش رزیت ان ست 


برای شهادت امام حسین علیه السلام در کتابهای حدیثی و تفسیری اهل 


سئت امتیازاتی 


ذکر شده که برای هیچ شخصیتی ذکر نشده است؛ اکنون ما به نمونه هایی 


ازانها اشارهومین کنیع 

1 کریه اشمان کر شهادت آمام خسین علیه: السلام 

از نضره الأزدیه با سند صحیح نقل شده است: 

(لَمّا قتل الحسین بن علیت مطرت السماء دما (1) 

(وقتی حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید, آسمان خون بارید.) 
.این خساکر از فرم یبن خالد تقل کنوه آمنت؟ 


(مانکت: اشفا لت آحوا علی: یی ون کی ما لین هی 
وحمرتها بکاژها.(2) 


ود و ی ی ی 9 2 


و در روایات گونا گونی نقل شده است: 
(لَمّا 


قتل الحسین بن علی آحمرت آفاق السماء.(3) 


(هنکاشی کشت لین یه لام یم شا تسده اققهای اسان 
قرمز شد.) 


2 کت با ی رانا امه رم صاوغ اراد 


در روایات گوناگون و با سندهای بسیار قوی نقل شده است که جبرئیل 
علیه السلام خبر شهادت امام حسین علیه السلام به دست مردم را به 


ای وتا ۱ 


ص 433 تاریخ مدینه دمشق, ج 14, ص 227؛ لسان المیزان, ج 3. ص 
3 سیر اعلام النبلاء جح 3, 312. 


3. الد المنثور ج 6. ص 31؛ الصواعق المحرقه ج2, ص 570؛ تاریخ مدینه 
دشن 11 ص227 


امیر ممتان علی علیه السلام می فرماید: 
(دخلثٌ علی النبخ(صلی الله علیه وآله وسلم) ذات یوم ولذاً عیناه تذرفان. 
قلت: يا نب الله ! آغضبک آحذ ما شآن عینیک تفیضان؟ 


قال: بل قام من عندی جبرئیل علیه السلام قبل, فحدثنی: أَنْ الحسین بقتل 
الک ار 


قال: فقال: هل لک آن رک و ؟ قلت: نعم. 


قال هقف نومه اقفر فیضته: اس ترایز فاعظایما.فلم: آملی غینی. آن 
فاضتا.(1) 


(تونی ویک تاش ها رصلی للم غلنه وال سل شیم مان 
هبار کتشن مر ازاشک ود ررض هر ای باهش دا ایا کش تما را 


ناراحت کرده است؟ چراز چشمان شما اشیٍ آلود است ؟ فر مود: آری ! 
ع یل فص دق مت اعد و کت یت ان فد ارت کته میت شود آنا 


دوست 


اه ی کی فان کرو 
مقداری خاک را گرفت و به من داد. 0 


می آید.) 
هیثمی در کتاب (مجمع الزوائد) پس از نقل این حدیث. می گوید: 


(اين حدیت را احمد و ابو یعلی و بزار و طبرانی روا یت کرده اند و راویان 
ان نقه هنشت (2) 


روایات گوناگونی با سندهای مختلف و معتبر با همین مضمون در کتابهای 


حدیثی اهل سنت نقل شده است. 


" فسشتند آخمد 17 ص85 المصتف (ابن این شیبه), ج8, ص632 مسند 


آبی یعلی, ج 1, ص 298؛ المعجم الکبیر. ج3, ص‌106؛ کنز العقّال, ج3, 
ص 655 تهذیب التهذیب, ج 2 ص 300؛ تهذیب العمال, ج2. ص 429. 


مه الوا نوخ و 187 


3 مسند آحمد, ج 6, ص 294؛ المعجم الکبیر, ج 3. ص 107؛ کنز العمّال, 
ج 12, ص ۰123 آعلام النبغه (الماوردی), ص 153. 


و کر راخ خزس علیم اتو لام 
هی مین گویده 


(به خدمت ام سلمه رسیدم در حالی که گریه می کرد. عرض کردم: چرا 
گریه می کنی؟. گفت: رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)را در عالم 
خواب دیدم که سر و محاسن مبارکش خاک آلود است, از آن حضرت 
پر سیدم . تو را چه شده است ای رسول خدا؟ ! فرمود: : پیش از این شاهد 


4.خاکی که در شهادت حسین علیه السلام خون شد 


۳ 


ام سلمه می گوید: 


داخل شيشه ای کوچک گذاشتم, و در روز شهادت حسین علیه السلام دیدم 
ان خاک تبدیل به خون شده است. 
کات اه سای اسان سس 


خالد بن عرفطه در روز شهادت امام حسین علیه السلام به عماره بن یحیی 
تن ی و ار فا ای الا اه ماقم سین 
فرماید: 


رما است من نهر ودی کربازه رفتار-خویش با اهل بیت من ار مود خوا هید 
شد. (3)) 


هیئمی این روایت را نقل می کند و می گوید: 


(طبرانی و بزار این روایت را نقل کرده اند. و راویانی که در سند طبرانی 
وجود دارند, 

1 سنن الترمذی, ج 5, ص 323؛ المعجم الکبیر, 2 خر 337 التاریخ 
الکیر تارف مه 24 ای مفیه ی هار در 
البدایه والنهایه (آبن کثیر), 3 8 ص‌‌ 29 تهذیب الکمال, 3 0 ص‌ 9 4, 
اسد الغابه, جح 2 ص 22؛ سیر اعلام النبلاءء ح 3 ص 306؛ تهذیب التهذیب, 
0 
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غیر از عماره, راویان صحیح هستند و آبن حبان عماره را ثقه می داند.(1)) 
6 گریه جنْ بر امام حسین علیه السلام 


َم سلمه می گوید: (شنیدم که جنْ بر حسین علیه السلام نوحه سرایی می 
کنند.(2)) 


و هیتمی راویان این حدیبت را صحیح می داند(د). 


و شگفتا از کسی مانند ابن کثیر که با وجود این همه روایتهای صحیح 
الاسناد 


در کتابهای معتبر اهل سّت با کمال بی انصافی می گوید: 


(ظاهرا این هبات ان رماکهاق یی اشامن شیعت است. آنان. این روایات 
دروغین را ساخته اند تا موضوع شهادت حسین علیه السلام را بزرگ کنند. 
و شکی نیست که شهادت حسین علیه السلام یک مسئله بزرگی است, 
ولی هیچ یک از این قضایایی که آنها به دروغ ساخته اند واقع نشده است؛ 
زیرا وقایع مهمتری قبل از شهادت حسین علیه السلام رخ داده است مانند 
شهادت. پذزشن علی علیه. السنلاه: و رحلت: پیامبر(صلی.. الله: علیه: واه 
وسلم) و... ولی هیچ یک از اين قضایا اثفاق نیفتاده است...(5) 


اکنون از ابن کثیر می پرسیم: 


ای وبا است روایاتی 5 سندهای صحیح در کتابهای معتبر اهل 
۳ ۰ فاای سای وی و و 


شما چگونه شهادت حسین بن علی علیه السلام را با آن همه ظلم و ستمی 
که بر او و اهل 


1. مجمع الزوائد, ج 9. ص 194. 


ی بت 2ص 306 اصانت 22 2 


3 مجمع الزوائد 9: 199. 
4 البدایه والنهایه (ابن کثیر), ج 6 ص 259. 
5.همان. 


بیت او روا داشتند. با شهادت علی علیه السلام و رحلت پیامبر(صلی الله 
علیه وآله وسلم) و فرزندش ابراهیم مقایسه می کنید؟ سخن در عظمت و 
زار کف اشخاص نیست. بلکه سخن در عظمت و چگونگی شهادت است. 


واقعیتهای موجود ببندد و بدون ارائه یک دلیل 


معتبر نقل شده, با یک کلمه (ظاهرا) مردود بداند. 


روایات دیگری نیز در خصوص امتیازات شهادت حسین بن علی علیه السلام 
در کتابهای اهل سئت وجود دارد که ما به خاطر ضعیف بودن سندهای آنها 
نقل نکردیم. البتّه بسیاری از آن روایات با سندهای معتبری در کتابهای ما 
شیعیان نقل شده است. 


۱ ۲۸۳ اين عتاس ی و 


یک از اولیای الهی ذکر نشده است. و این پاسخی است به کسانی که 
کند. ماوت خستن. بسن علی علیه السلام, در ترو خدا وسامیراحلی له 
علیه واله وسلم), اهل بیت و صحابه پیامبر و حتی زمین و اسمان بزرگ 
است و نیازی به بزرگ نمایی ندارد. 


فا ان ور ظراوا رش ایام کش علید الزر اد 


اهدافی که شیعیان در برپایی عزاداری حسین بن علی علیهما السلام دنبال 
می کنند, اهدافی بسیار مقذس و مطابق با ستت نبوی است. و اکنون به 
چند نمونه از این اهداف اشاره می کنیم: 


ها ار نس تام و 
چیزی جز منکرات و فساد نبود. انان حرمت اهل 


بیت پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را هت کردند. ظلم و ستم درباره 
آنان را به نهایت رسانیدند. شخصییتهای محترم و مسلمان را با بدترین 
شنبون. هید کردند و از اذیت‌و ازار فررتدان.و احل بیت پیامبر(صلی الله 
علیه واله وسلم) دربغ نکردند. 


اینها منکراتی است که همواره در جوامع بشری توشط عذه ای ممکن 
ات اتجام کیرد*جنا که اکنون:شاهد نی حرمتیزبه پیامش عظیم. الشان 
اسلا صلی الله علمالسمای ور عصی مرها سم 


یقت ی و کر ات و را ی 
۰ سل ی ان ار ابا ای اه نماد 


رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید: 


(من رأی منکم منکرا فلیغیّره بیده, فان لم پستطع فبلسانه, فان لم پستطع 
فبقلبه, وذلک آضعف الایمان.(1) 


(اگر کسی از شما شاهد انجام منکر بود, باید اگر ممکن است با دست آن 
منکر را تغییر دهد و اکر توان آن را ندارد با زبانش, قاین ار هس تعکر 
نبود با قلبش. و این پایین ترین مرتبه ایمان است.) 


شیعه با برپائی مراسم_ عزاداری حسین بن علی علیه السلام یادآور 
هنکراتی فی,شود که در آن:زمان اتجام شد:و اکتون نیز دیگران انجام می 
دهند. و در این مراسم با تشکیل مراسم سخنرانی و نوحه سرایی و گریه 
بر مصائب امام سین علیه السلام انزجار قلبی خوبیش را نسبت به این 
منکرات اعلان می دارد و سخنرانان با زبان خویش دیگران را از انجام این 


ص 95. 


رای نت ی شوه اد کی ای کار تون ظ گام مسها نان 
اتام ی نت رو سا تس ارام ماهر ای اللی عنم وال 
وسلم) و اهل بیت او در نزد مسلمانان میِ شدند, اکنون شاهد بی 
احترامی به پیامبر مکژم اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) بودیم؟ 


آبا جنین کاری نمی توانست نقطه عطف و زاویه ای برای ایجاد انسجام 
اشافن باسهد هرا ی ادن ماد ان مه ار «ر راو فا شم 
سوگواری امام حسین علیه السلام به عنوان نقطه افتراق و مرکز اختلاف 
میان مسلمانان یاد می کنند؟ ! 


آیا نهی از منکر بر همه مسلمانان واجب نیست؟ آپا آنچه یزید بن معاویه با 
امام حسین علیه السلام انجام داد, منکر نبود؟ آیا در اسلام برای ابراز 
انزجار قلبی نسبت به منکرات, مسیر مشخصی تعیین نشده است؟ و آیا 
منصفانه است تعدادی از مسلمانان که به شیوه ای مخصوص اظهار نفرت 
نسبت به منکرات می کنند, مثهم به بدعت شوند؟ 


۳ عبرت گرفتن و عبرت دادن مسلمانان 


برگزاری مراسم عاشورا| به هدف عبرت گرفتن و عبرت دادن مسلمانان 
انجام می گیرد؛ ؛ زیر| فتنه وتوطئه توشط دشمنان اسلام در هر زمانی با 


شیوه متخض ره آن زمان طراحی می شود و دشمنان با اعفال 
مسلمانان به اسلام ضربه می زنند. 

در آن زمان علدّه ای با طرح خارجی بودن امام حسین علیه السلام و 
یارانش مسلمانان را فریب دادند و در این زمان با طرح رافضی بودن 
شیعیان, در صدد فریب مسلمانان اند. 

3. احیای مکتب جهاد و دفاع 


در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام آموزه های عاشورا به 
مسلمانان یاداوری 


می شود. درس ایثار و فداکاری. درس شهادت و شهامت. درس ازادی و 
سربلندی. درسهایی هستند که در عزاداری حسین بن علی علیه السلام به 
مسلمانان تعلیم داده می شود. و نتیجه آن را در عرصه های مختلف جهاد و 
فداکاری شاهد هستیم. 


همه مسلمانان جهان شاهد بودند که تعدادی از جوانان سلحشور مکتب 
عاشتورا در مت لسان با تخسک به. آمام عشين یه الساام < 0 در 
مقابل صهیو نیسم و دشمن همه فولم انا زء با سربلندی تمام پیروز شدند و 
به تمام مسلمانان عژت بخشید ند. 


۳ ی ۱ رن ۳ داتفه ام و مت 
بزرگ, درس عدالتخواهی. شهادت. شهامت. آزادی و سربلندی را تکرار 
می کنند, شایسته اتهاماتی مانند کفر وبدعت و شرک اند؟ ! 


4 اظهار محبّت به پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت (علیهم 
السلام) 


تکی, دنکن از اضف فان ارس کارا کون مرانیم خاشورا اظیار 
محبت و مودذت به پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و خاندان اوست. 

شکی نیست که در اين مصیبت بزرگ, پیش از هر کسی پیامبر(صلی الله 
علیه.واله مسا او امیرالعطمتان کل علنه السام و فاطمه هرا رغلرا 


السلام) عزادار و مصیبت دیده اند و اظهار عزاداری برای امام حسین علیه 
السلام , نمونه ای بارز از اظهار محبت به اهل بیت (علیهم السلام) است. 


البثّه این اظهار محبّت نباید آلوده به کارهای نامشروع و بی اساس شود. 
سخنی با اهل سئت 


در خاتمه به برادران اهل سئت و جوانان و روشنفکران مسلمان توصیه 
می کنیم درباره مذهب شیعه و اعتقادات آنان بیش از پیش تحقیق کنند و 
فریب تبلیغات وهابیون را 


نخورند, زیرا شلیقات انان: چیزی جز فتنه و عاملی جز برای تفرقه میان 
مسلمانان وتخریب جچهره شیعیان نیست. 


خوزیت فیلات ام بر اساشت علیی یهد ااشلاه 


مسلمانان در هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله زنده بود, یکپارچه 
کلمه شهادتین را اظهار می کردند و ان حضرت را سریرست و حاکم خود 
می دانستند. 

پس از رحلت آن حضرت. اثحاد مسلمانان در این جهت از هم گسیخت و 
در موضوع امامت و خلافت با همدیگر اختلاف پیدا کردند. 


در همین راستا دو دیدگاه اساسی درباره موضوع امامت در میان 
مسلمانان وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد: 


از منکر است و چون اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر نیاز به 
وجود امام دارد, وجود امام لازم است. و امام در جامعه اسلامی به یکی از 


الف) عقلا و اندیشمندان و بزرگان و مردم جامعه با کسی بیعت کنند. این 
بیعت به امامت ان شخص مشروعیت می دهد. 

ب) کسی که در جامعه اسلامی امام و خلیفه است., جانشین خود را به 
مردم معژفی می نماید. 


امام پس از خود تشکیل دهد. 


د) کسی با قهر و غلبه بر مردم. جانشین امام گردد. 


از اين رو, امام جامعه اسلامی و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وله پس 
از رحلت او, ابتدا ابوبکر و سپس عمر و پس از او عثمان و آنگاه علی علیه 
اس ی اه ره ی اه اس ما ان 
خلیفه رسول خدا صلی 


الله-غلته واله: انتخاب :دنهد و هر به شوه و مامتها رنه یوم نوم و 


دیگران به شیوه چهارم. 
این دیدگاه اهل سئت در موضوع امامت و خلافت است. 


ی شک اون اعها سای انس مات فتاه 
الق است عون این جفت هیفاوی با وت ری دا عم راه 
کح اهند سفا .هب اسان باس اسلا مه فی کردم اد اما 
اشره اک ماما نان ارست: 


فا شمه ال پم هیا ی لاه الم یی ارت اه 
السلام را به عنوان نخستین امام پس از رسول خدا صلی الله علیه واله به 
اما ی ی کرو ای ول ار ی اه اسر 
اجتماع با شکوه مردم در آخرین سال زندگی خویش و در غدیرخم خطاب 
به مردم فرمود: (الست اولی بالمومنین من اتقیوم ۱ ایا من از خود 
مومنان به آنها برتر نیستم؟.) همه مردم گفتند: (آری ! تو بر همه ما برتری 
و دارای ولایت هستی.) و اکاست له ن لالب له اساای ۱ 
گرفت و فرمود: (من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ هرکسی که من ولیْ و 
سرپرست او هستم, ۳ نیز ولیٌ و سرپرست اوست.) 


ای کام عم رس ان هلت عاهم اللا ماس اه 


استدلال به حدیث غدیر خم همواره توسْط اندیشمندان اهل سئت با ایجاد 
شبهه و اشکال تضعیف شده و در حال حاضر : نیز این شبهات توسط بعضی 
دیگر تکرار می شود. ما در اینجا مجموعه ۳0 از شبهاتی را که در باره 
حدیث غدیر مطرح شده 


است ذکر نموده, پاسخ می دهیم. 
شبهات و پاسخ آن 


شبهاتی که از گذشته تا کنون درباره حدیث غدیر و دلالت آن بر امامت 
مطرح شده است., به پنج شبهه اساسی برمی گردد: 


اقا هم وی انم خحمه ام شیف ساع ای لغاش اه 


بعضی صدور این حدبت از پیامبر صلی الله علیه وآله را در روز غدیرخم رد 
که ا و اس است ان امت 


اولا: اين حدیث با یکی دیگر از احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه وآله 
تفل شحم ها رخ ارت زیر بیافیر .صلن اللت عایه واله مت فر هاند:؛ 


(مز یه متفه فغفان فاسلم فوالت دون الناس, کلمم: لسن یم فولی دون 
الله هر سولم:(1) 


(قبیله مُزینه و خهینه و غفار و اسلخ باران فن هستن نف قمه. مرذم. ها و 


با وجود این حدیت, اگر پیامبر صلی الله علیه واله بفرماید: (من کنت مولاه 
فعلوخ مولاه) لازم می آید که یکی از این دو حدیت دروغ باشد "1 حدیث 
اول مولا بودن علی علیه السلام و دیگران را نفی می کند و حدیث دوم 
مولا بودن لت علیه السلام را ثابت ضیف کند: 


این دلیل , به ابوداود سجستانی و ابوحاتم رازی نسبت داده شده است. 


ثانیا: حدیث غدیر با واقعیّات تاریخی مطابقت ندارد؛ زیرا علی علیه السلام 
در روز غدیر خم همراه با پیامبر صلی الله علیه واله نبود, بلکه به یمن رفته 
توت با این وحفن وه ار ضلی الله علبه وال در خالی د.علی ارم 
السلام در عغدیرخم نبوده, خطاب به مردم فرموده است: (من کنت مولاه 
ار هون )1 


1 صحیح البخاری, ج4, ص 157؛ صحیح مسلم, ج7, ص178 مسند آحمد, 
ج2, ص 291. 


2 المواقف, ج3. ص602. 

3. تفسیر القرطبی, ج1, ص 267. 

پاسخ شبهه 

1 حدیث اوّل هیچ منافاتی با حدیث دوم ندارد؛ زیرا کلمه (موالیْ) و 


(مولی) در حدیت اول از نظر معنا با کلمه (مولی) در حدیت عغدیر تحاقه 
افت. کلهه(موالت اه 


(مولی) در حدیث اوّل به معنای یاران و اور است؛ زیرا این حدیث 
همانطور که از کلمات ابن حجر و دیگران استفاده می شود در مقام بیان 
یک فضیلت برای اين قبایل است و از آنجا که این قبایل در صدر اسلام 
نخستین قبایل عرب بودند که بدون جنگ و خونریزی به پاری رسول خدا| 
صلی الله علیه وآله شتافتند, پيامین فک م. انشلام صلی. الله علیه: واله به 
عنوان امتیازی برای آنان می فرماید: (اين قبایل یاران من در صدر اسلام 
بودند, نه تمام مردم؛ و انان نیز در صدر اسلام پاوری جز خداوند متعال و 
رسولش نداشتند.) 


و اما کلمه (مولی) در حدیث غدیر به دلیل قرائن مختلفی که عرض خواهیم 
کراه تفای ولوت منمرست ماه 7۳ 


و از اینجا درمی یابیم که ابوداود سجستانی و ابوحاتم رازی کلمه (مولی) 
در حدیث غدیر را به معنای ولیث و سرپرست مسلمانان دانسته اند ؛ از این 
رو به حهان اینکه کلمه (موالعت) و (مولی) در حدیبت اول نیز به معنای ولیث 
و سرپرست می باشد آن را معارض با حدیث اوّل می دانند. 


2 هیچ دلیل محکمی بر عدم حضور علی علیه السلام در روز عدیرخم وجود 
ندارد, بلکه بسیاری از روایات حضور آن حضرت را در روز غدیر خم تأیید 
می کند؛ زیرا در این ژولیات وازد شده که پیامیر صلی الله عایه وله ۳ 
مبارک حضرت علی علیه السلام را گرفت و آنگاه فرمود: (من کنت مولاه 
فعلی مولاه.) 


و از 7۱ 


امامت او را ابلاغ کند و بفرماید: (من ک کنت مولاه فعلی مولاه.) 


4 انکار صدور حدیث غدیر از پیامبر صلی الله علیه وآله نتیجه ای جز 
دروغگو دانستن بسیاری از صحابه و تابعین تداون و نی نی هر خی 
که به کتابهای حدیتی اهل سئت مراجعه کند, یی به صدور قطعی حدبت 


ابن حجر هیثمی در کتاب الصواعق المحرقه می گوید: 


(اثه حدیبت صحیح, لا مربه فیه, و آخرجه جماعه کالترمذی والنسائی 
وأحمد, وطرقه کثیره جدا. ومن نم م روام ریم عشر صحابیا. وقی روایه 
اد امه ای تین ضحات وسیوها به تغل نا تور آام 
خلافته, کما مر وسیاتی. وکثیر من آسانیدها صحاح وحسان. ولا التفات لمن 
قمع فی ی ول له رای لا ایام توت روم ی 
وا که ار( 


(حدیث عدیر حدیث صحیحی است و هیچ شکی در صدور آن نیست. این 
حدبت را گروهی از پیشوایان حدیبت مانند ترمذی و نسائی واحمد روایت 
کرده اند و سندهای بسیار زیادی دارد. این حدیث را شانزده نفر از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده اند. و احمد بن حنبل در 
روایتی نقل می کند: زمانی که بعضی درگیریها در هنگام خلافت امام علی 
علیه السلام روی داد. سی نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه ِ 
گواهن. دادند: که خدیت غدیز زا از بیامبز صلی اللة علبه والة شنیدم آند. 
بسیاری از سندهای این حدیث, صحیح و نیکوست. از این رو به اشکال 
بعضی در صدور این حدیبت هی توجهی نمی شود. همچنین اشکال بعضی 
دیگر مبتی بر عدم حضور امام علی علیه السلام 


در غدیر خم بی مورد است؛ ؛ زیرا ثابت شده که علی علیه السلام از یمن 
ی را ام 


ور ایند کلام ابن حجر و اثبات صدور قطعی حدیث غدیر, اسامی راویانی را 
که اندیشفندان اهل. سنت. خديت, غذیر را از آنان تقل کرده اند به.طور 
گزارش گونه ذکر می کنیم. 


راویان حدیث غدیر در کتابهای معتبر حدیثی و تفسیری و رجالی اهل سئت 
عبارتند از: امیرالمقومنان علی علیه السلام , ابوسعید خدری, زید بن ارقم, 
جابر بن عبدالله, براء بن عازب, بریده بن حصیب, جابر بن سمره, عمیر بن 
سعید, جریر بجلی, زید بن 


اسلمی, ریاح بن حارث؛ حذیفه بن اسید غفاری, ابوایوب انصاری, 
عمره بلت سعد, عقار بن یاسر, عابشه بلت سعد, عبدالله بن پامیل, اصبغ 
بن نباته, عبد خیر» طلحه بن عبیدالله, عبدالله بن مسعود. سمره بن جندب؛ 
شریط بن انس, ابوهریره, عمر بن خطاب, انس بن مالک, جریر بن 
عبدالله, ابوبسطام. 


بودن راویان ان کرده اند. برای مطالعه و تحقیق بیشتر به کتابهای حدیثی و 
تفسیری و رجالی اهل سئت مراجعه شود. 


شبهه دوم: حدیث غدیر دلالت بر امامت علی علیه السلام ندارد 


کروفی: یج از اندیشمندان اهل سئّت با پذیرش صدور قطعی حدیث 
قدبرء در دلالت آن شبهه کرده اند و هی کویند؛ آين حدیت در صورتی دلالت 


بر امامت علی علیه السلام دارد که کلمه (مولی) در این حدیث به معنای 
(حاکم و اولی به تصرّف) باشد. در حالی که این کلمه به طور قطع به 
معنای حاکمیت بر جان و مال مردم نیست . ؛ زیرا کلمه 79 بر وزن 
(مَفعل) است و مفعل هرگز در لغت عرب به جای اقعل استعمال نمی 


شود. 
1 ند آحمدین جتبلرع 1ص 94 م1 1191 152 ه ع2 و281 368 
و370 و 372 و366 و370. سنن ابن ماجه, ج1, ص45؛ سنن الترمذی, 


ج5 ص297؛ مستدرک الصحیحین, ج3, ص109 و110 و 16 1 و371 

مجمع الزوائد. ج9. ص 104 108 المصلّف (ابن آبی شیبه). ج7. ص 495 
ور السنن الکبری, ج5,. ص45 و131 136؛ خصائص امیرالمومنین 
(النسائی), ص50 و94 100؛ مسند آبی یعلی, ج1,ص429؛صحیح ابن 
حبان,ج15,ص376"المعجم الصغیر,ج1,ص65و71"المعجم الاأوسط,ج1, 
ص112 ج2, ص24 و275 و324 و369؛ المعجم الکبیر, ج3. ص179 
و180؛ ج4, ص173 174:ج5, ص170 175, موارد الظمآان. ص543 
4 اجامع الصغیر,ج2,ص177 و642 ؛کنزالعمال,ج11,ص603 610؛ 
ج13, ص131 137 و155 171. 


2 المواقف, ج3, ص 602. 


1 کلمه (مولی) به معنای (اولی) استعمال شده است. در قرآن کریم و 
فرماید: رماوا کم الثاژ هی مَوّلاکم)(1) و بسیاری از مفسشران اهل سنت در 
ی ها ها | 


بخاری به نقل از مجاهد طبری, بیضاوی, سیوطی, شوکانی, ابن کثیر, 
ای اه ی ی اه ما و 
کرده اند. 


2 شکی نیست که کلمه (مولی) در معانی گوناگون استعمال شده است, 
مانند یاور, دوست؛, همسایه وشریک. و تت از موارد استعمال ان مالک 
او ی رای ات ار اب ال امه 
در یکی از معانی مذکور نیازمند ذکر 


قرینه ای خواهد بود. در حدیت غدیر دو قرینه مهم بر استعمال علمه 
(مولی) در معنای اولی به تصرف بودن وجود دارد. 


(هیچ مومنی نیست مگر آنکه من در دنیا و آخرت بر او ولایت داشته باشم. 
اگر خواستید آیه (التّیِیٌ وی بالْمَوْمنِینَ من أنسهمٌ) را قرائت کنید. لذا هر 
مومنی که از دنیا برود و اموالی را در دنیا بگذارد, ِِِِ او ارث می 
برند و اگر قرض يا خانواده بی سرپرستی را ترک گفته باشد. به نزد من 
بیایند زیرا من مولای او هستم.) 


در این حدیث کلمه (مولی) به طور قطع در (اولی به تصرف) و 
(سرپرستی) استعمال شده است. 


شبهه سوم: حدیث غدیر خم متواتر نیست 


گروهب دیگر از اهل سثّت گفته اند: به اعتقاد شیعه تنها روایاتی در مباحث 
نبیست . ؛ زیرا کسانی مانند؛ ابوحاتم 1 و ابودآود ۱ از این 
حدیث راقبول ندارند و کسانی مانند: مسلم و بخاری ان را نقل نکرده اند. 


: این حدیبت نزد خود شیعیان متواتر است " زیر | راویان این حدیبت بیش از 
فنی یآ ار ری باصعا اه توق سس ی 
انان بر چیزی که اساسی نداشته باشد, ممکن نیست. 


2 متواتر بودن این حدیث بنابر تمام مبانی اهل سئت درباره معنای حدیث 
متواتر, ثابت و قطعی است. 


مبنای این حزم در جدیث متواتر اين است که چهار نفر از صحایه پیامبر 
صلی الله علیه واله ان 


1 الحدید / <1. 


ج8 ص 482. 


3. المائده / 67. 


در چه صورت پیام (من کنت مولاه فعلی مولاه) می تواند بسیار با اهمیت و 
فوق العاده شود و دیگران را متعجب سازد و احتمال پذیرش آن از طرف 
مردم کم باشد؟ 


بدون شک اگر معنای این پیام دوست داشتن علی علیه السلام باشد, باعث 
تعجُب دیگران نمی شود و پذیرش آن برای مردم خیلی سخت نیست ؛ زیر | 
تیامیو آکزخ ضلی الله علیه,هآلهدن کذفته باوها تدم را جه دوست دشن 
علی علیه السلام 


توصیه نموده و بسیاری از مردم آن حضرت را دوست داشتند. و اگر معنای 
ان یبای سون ع اسام ‏ موت ایریگوان تمس 
شود. ولی اگر معنای این پیام این باشد که علی علیه السلام برتمام کسانی 
حاکمیت دارد که من بر انان حاکمیت داشتم و اطاعت از او بر تمام کسانی 
واجب است که اطاعت از من را واجب می دانستند, این پیام برای بسیاری 
از مردم ناگهانی و تعچّب آور می شود و احتمال پذیرش آن از طرف مردم 
کم خواهد:شد, زبرا کمان:می کنند پیامبر ضلی الله علیه والة خودش:. نسر 
عمو و دامادش علین بن ابیطالب علیه السلام را برای جانشینی خود 
بر ریدم است مان سم خدافند تست چنانکه نعمان بن حارت فهری 
چنین پنداشته بود. پس بهترین قرینه بر اينکه منظور از کلمه (مولی) 
خاکمنت و خلافت ی علیه السلام می باشد, اهمیت این پیام و دستور 
خداوند به 4 ۱ الله علیه واله برای ابلاغ آن است. 


ب) در بسیاری از روایاتی که ذکر شده ۳ ابتدا رسول خدا صلي الله 
آولی 0 آری! شما رجان ما حاکم 
هنکی:: و تس رنتول. خدا تصلنق. الله.قلبه: واله من فرماید: (فن کت 
مولاه فعلی مولاه.) و این جمله در ابتدای فرمایش پیامبر(صلی الله علیه 
وله وسلم) قرینه است بر اینکه منظور از کلمه (مولی) در اینجا به 
تصرف و حاکمیت است. و در واقع پیامبر صلی الله علیه وأله با طرح آن 
سئوال می خواهد به 


موش از ک غلین عات متام ی بر ها کت وا 


انوا وروی کت که سول دا شلي, انله یف وال کلیه.ی 
(مولی) را در معنای اولی به تصژف و سرپرست به کاربرده است. بلکه ان 
حضرت در مورد اشخاصی که از دنیا می روند و خانواده و بدهی خود را 
ام من مومنِ 1 ونر آولی ؛ به فی الدنیا والآخره, اقرق! ان شنتم: : لین 


- 


0 ومن ِ ۳۹ 1 ضیاعا فلیأتنی, فانی مولاه فان 1 (1) 


1 صحیح البخاری, ج3, ص84 و ج6, ص122 مسند آحمد, ج2, ص334 
5 السنن الکبری (البیهقی), ج6, ص‌238؛ تفسیر الثعالبی, ج4, ص 336 ؛ 


حدیث را روایت ت کنند و با همین مبنا متواتر بودن بسیاری از احادیث را 
قطعی دانسته است(1). از این رو حدیت غدیر طبق مبنای ابن حزم به 


طور قطع متواتر است. 


مبنای جلال الدین سیوطی در تواتر حدیت این است که د6 نفر از صحابه 
شاسر لب اه خلمه واه آن سرا سوات ها هن سا سارت 
ار احافنت راستاه حاسته ات ( 2 من فاد تشه یفن حویت 
غدیر متواتر است. 


مبنای مشهور در تواتر حدیث این است که یک حدیث را گروهی نقل کنند 


که سازش آنان بر دروغ گفتن و طبق این مبنا 0 


نفر از راویان و اب نقل اند و سازش بر دروغ گفتن در 1 
موضوع محال 


است. 


3 مخالفت ابوداود سجستانی و ابوحاتم رازی پا وجود نداشتن این حدیبت 


در صحیح مسلم یا صحیح بخاری, دلیلی بر عدم تواتر حدیث غدیر نخواهد 
بود؛ زیرا در گذشته روشن شد که ابوداود و ابوحاتم در فهم احادیث دچار 


اشتباه شده اند و با این وجود تصریح به دروغ بودن حدیث غدیر نکرده آند, 
بلکه این حدیث را با حدیث دیگر معارض دانسته اند و دروعغ بودن یکی از 


آن دو را ثابت کرده اند. 


شرط متواتر بودن حدیث مطرح نشده است. 


بسیاری از احادیث, حدیث متواتر شناخته شده اند, در حالی که در صحیح 
مسلم يا صحیح بخاری نقل نشده اند. 


حویت (ا وضيه لوارگ. لا ان نیو الفرتها را شافعی ستواتر قم اند (1) 
در حالی که در صحاح و سْنن ذکر نشده است. 


1 المحلی, ج2, ص213 و ج8, ص453 و ج9, ص 7. 
که آلمخموع: 192ص 232 


1 


24 ج4, ص104 و ر.ک: المجموع, ج15, ص421. 


و نیز حدیت ([ذا آناکم کریم قوم فاکرموه) , به عنوان حدیت متواتر شناخته 
شده است (1) در حالی که در صحاح نیامده 7۳ 


ضونت ( نضر. الله آمزا تفع معالتی) یز یت مخوانر شتناشته یندم ازشست: 
(2) ولی در صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل نشده است. 


شبهه چهارم: اجتماع دو ولایت ممکن نیست 


او حدیبت غدیر دلالت بر ولایت و امامت عقل ۶ بن اببطالب علیه السلام 
نماید, لازم می آید در یک زمان ولایت ان و ولایت 


شکی نیست که ولایت علی علیه السلام در طول ولايتِ پیامبر صلی الله 
ماس سای موس ای ح ی تا ام اس 


شبهه پنجم: صحابه به همراه علی علیه السلام با ابوبکر بیعت کردند 


اگر حدیت غدیر خم صحیح بود و دلالت بر امامت و خلافت بلافصل علی 
علیه السلام داشت. چرا همه صحابه رسول خدا صلی الله علیه واله از ان 
چشم پوشی نموده, با ابوبکر بیعت کردند؟ ! 


معقول نیست که همه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله در چنین 
ابوبکر بیعت کرد و در دفاع از ولایت مبارزه ننمود؟ 


ی و 


1 در جریان سقیفه بنی ساعده و بیعت با ابوبکر, همه اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه وآله حضور نداشتند. بلکه امیر موّمنان علی علیه السلام و 
بنی هاشم مشغول برگزاری مراسم عزاداری رحلت رسول خدا صلی الله 
علیه وآله بودند. و تعدادی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله 
نیز در مدینه نبودند. همانطور که عمر بن خطاب گفته است: (کانت بیعه 
ایک فلتفر 1 سا آتوی تا ای اشتیامبون) قضر از مرت برای 
خلافت ابوبکر بیعت گرفت و سپس خلافت ابوبکر را تمام شده معرزفی 
نمود. و هنگامی که ابوبکر متوجّه اشتباه خود شد و خواست خلافت را ترک 
کند, عمر بن خطاب ادامه خلافت ابوبکر را تنها راه نجات دین اسلام 


پیدا کند و تمام سفارش های پیامبر صلی الله علیه واله کنار گذاشته شود. 


2 چگونه کاری که مردم به پیروی از بعضی صحابه انجام دادند نامعقول و 
بعید است ؛ در حالی که نظیر ان درباره هارون و موسی علیهما السلام 
اثفاق افتاد و ات 


کی یه ا سابع ی وی ان انیت رت 
فاظعه. (علیها الشسلام) فقط براق. حفاظت: از کیان اتسلام وه جلو کیری 
ازخونریزی و تفرقه میان مسلمانان در ظاهر با ابوبکر بیعت نمود. کسانی 
که اهل دقت نظر هستند, پس از مطالعه آنچه در سقیفه بنی ساعده 
کدفیت هدرم اند کف .براي: ام الا ن: علن علیه. اسلا خرن بر اه 
جریان سقیفه سه گزینه بیشتر وجود نداشت: 


7۳ کید و ناران خوفیرا یه خنگ با آیویگر و یروا نش وعوت کنم نون شک 


ننیجه اين گزینه چیزی جز خونریزی و تفرقه میان نمی شد ؛ از این رو امیر 
مان علی علته الشلام ان راه زا اند 


ب) آن حضرت از حکومت کناره گیری نموده, کنج عزلت گزیند و در برابر 
حکومت و آنچه انجام می شود هیچ واکنشی نداشته باشد. نتیجه این گزینه 
چیزی جز پایمال شدن قوانین اسلام و احکام الهی نبود؛ زیرا ابوبکر و عمر 
بن خطاب با قوانین الهی و سّت رسول خدا صلی الله علیه وآله آشنایی 
کر ات کر ان 
احکام الهی رای صادر کردند و با دخالت علی علیه السلام از اجرای آنها 
هکرس سم را دا ارت ای را سر ات یه 


ج) علی علیه السلام در ظاهر با ابوبکر بیعت کند و در ضمن 


از کیان اسلام هر اندازه ممکن باشد محافظت نماید. این گزینه بهترین و 
بلکه تنها گزینه ای بود که انتخاب آن در آن موقعیّت به مصلحت اسلام و 
مسلمانان بود و به همین جهت علی علیه السلام این گزینه را به خاطر 
خفاظت از فوانین الم و مضاخت مسطهانان انتخاب مود 


سامت ی غام الما ولا ای یو مس وت ای ا رمک 


4. ان حضرت را تهدید به قتل کردند و عمر بن خطاب به علی علیه السلام 
هشدار داد که اگر با ابوبکر بیعت نکند. کشته می شود. و بی شک امام 
علی علیه السلام اسدالله است و از کشته شدن باکی نداشت, ولی کشته 
شدن او در چنین موقعیتی دارای هیچ نتیجه ای جز خاموش شدن چراغ دین 
اسلام در یی نداشت. 


برای اثبات آنچه گفتیم کافی است چگونگی بیعت کردن علی علیه السلام 


ابن قتیبه می گوید: 


0 فبعت ی عمری فجاء 0 ۰ ایو آن 9 
فدعا بالحطب وقال: دالفی تفن عفر ده اعدر حرظ اف لاجر قتفا علی من 
فیها. 


فقیل له: يا آبا حفص! ان فیها فاطمه؟ فقال: وان.فخرجوا فبایعوا الا علیّ 
فائه زعم أ له قال؛ حلفت آن لا آخرج ولا آضع ثوبی علی عاتقی حتی آجمم 
القدان: 


توقاات فا طسب وی آلله خها علی وا فتالت هلق ای ی سر 
اه مر مر کم سل اه این انار رک 
بینکم, لم تستأمرونا, ولم تزدوا لنا حفا. 


فآتی عمر آبابکر, فقال له: لا تأخذ هذا المتخلف 


عنک بالبیعه؟ 

فقال. آپونکن لفتفد مهو مولت له * آذهب فاوع لنعلا 
قدمب الی غلیففال له با ساخی؟ 

فقال: یدعوک خلیفه رسول الله. 

فقال علی: لسریع ما کذبتم علی رسول الله. 

فرجع فأبلغ الرساله, قال: فبکی آبو بکر طویلاٌ 
فقال:غمر آلنانبه: لاتمغل-هدا المتخلف عنک با لبیعة: 


قفا آنمخکر (دفی للم ما تفت که رای کل تایه مسیون :زا 
یدعوک لتبایع. 


فجاعه قنفذ, فأدی ما آمر به, فرفع علیت صوته فقال: سبحان الله؟! لقد 
اذعی ما لبس له. 


فرجع قنفذ, فأبلغ الرساله, فبکی 1 ی طویلا. 


و 0 نات بآعلی ِِ با 1 الله | ماذا لقینا بعدک 
اه ای وان اه 


فلمّا سمع القوم صوتها وبکاءها, انصرفوا باکین, وکادت قلوبهم تنصدع, 
وأکبادهم تنفطر, وبقی عمر ومعه قوم, فآخرجوا علیا, فمضوا , به الی ات 
بکر, فقالوا: له بایع. 

فقال: ان آنا لم آفعل فمه؟ 

قالوا: لذاً والله الذی لا اله الا هو نضرب عنقک. 

فقال: اذاً تقتلون عبد الله وآخا رسوله. 


قال مرها یه الله فتعم وان او وله فلا مآرهنکر سا کت شام 


فقال له عمر: آلا تأمر فیه بآمرک؟ 


لحم -علی: بر رصول: الله ‏ صلی. اللم. علته. :وال وم یضیب -وینکی؛ 
وینادی: یابن عم اِنْ القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی. 


قفا عفر نکن ری الم عتهها انطلور یا ال فاظهر هاتهه 
اغضبناها. 


فانطلقا جمیعاء فاستأذنا علی فاطمه, فلم تأذن لهماء فأتیا علیّا فکلماه, 
فادخلهما علیهاء.فلعا قعدا عنذها: حولت وجهها الی الحاتط, فسلما علیها, 
فلج خرد عایهسا اس اش 


فتکلم آیو بکن فقال* با نجیییه سول اللهتوالله ان قرابه تشون الله آحت 


الی من قرابتي, وانک لاح الیث من عائشه, اتتتش: ولوددث پوم مات اند 
ی مت؛ ولا ی بعده؛ آفترانی, آعرفک وآعرف فضلی وشرفک میگ 
خفک ففت را نگ من رصسول: للم الا انش سععت. یاک رتتول. الله ضلی االه 
علیه واله یقول: لا نورث, ما ترکنا فهو صدقفه. 


فقالت: ار ایتکها ان تما دیا کن رسصول الله خی الم علیم واه 
تعرفانه وتفعلان به؟ 


قالا: نعم. 
فقالت: نشدتکما الله آلم تسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمه من رضای, 
وسخط فاطمه من سخطی, فمن احبٍ فاطمه ابنتی ققد, آخینی: ومن 


از ی فاصا یی فع 0۳۸ دك 9 فاطه اعد اسخطنی ؟ 
کی تسا سل ال ای الما الم میا 


قالت: فائی آشهد الله وملائکته آ تکما آسخطتمانی وما آرضیتمانی. ولئن 
لقیت النبی لأشکونکما الیه. 


قفا آبهتیکین انا غاد بالله عالی‌ من تسه و خاک با مامای. 


نم انتحب آبو بکر یبکی حثّی کادت نفسه آن تزهق, وهی تقول: والله 
ِ الله علیک فی کل صلاه اضلیها: 


بش خرخ ایا قاشتمم: الب النانتنه فمال لمم: یت کل رفن شک اقا 
تٍِِ مسرورا باهله, وترکتمونی وما آنا فبه, لا حاجه لی فی بیعتکم, 


قالخ ا* با طیقه رصول الله! ان هد الامر. لا بستفی و ات اغلضا تدلی» اند 
اسان :ها اقرمف لاه کرت 

فقال: والله لولا ذلک وما آخافه من رخاوه هذه العروه ما بت لیله ولی فی 
عنق مسلم بیعه, بعد ما سمعت ورایت من فاطمه. 


فلم پبایع علی کرم الله وجهه حلّی ماتت فاطمه رضی الله عنها, ولم تمکث 
بر آها الا شا فسیعین ااه: 


فلا خومیت ارسشل لین ال ات بگرت ان افتل, الا 
فاقیل آبهسکر خی رل .علی علی دم بو ها شم فحمد آللط وانتین. عایه 


نغ قال: آشا بعد یا آبا بکر! فلله لم یمنعنا آن نبایعک انکاراً لفضیلتک, ولا 
نفاسة علیک, ولکثا کثا نری أَنْ لنا فی هذا الأأمر حقاء فاستبددت علینا)(1). 


(گروهی از اصحاب نزد علی علیه السلام جمع شده؛ با ابوبکر یعت 
کرو اه که ارت یی آنان اه تسیر مسشطات دا سس انا 
فرستاد. 

سر مس ای بات ها کم وا خایم عای اه ریا مت دوه 
عمر دستور داد مقداری زا ییاور ند آنهاه آنای را تمدید.به این نون خانه 
نمود و گفت: سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست., يا از خانه 
ار کم شود ناسا وا اور ات آشت ان ی بر 


بعضی از اصحاب به عمر گفتند: ای ابا حفص ! اگر فاطمه (علیها السلام) 
نیز در این خانه باشد, انوا یت ۱5 


عم کفت* کر فاظمه علیها السلام) تس باشه ان خاته را آنشسن می رن 


کر اس خی اسان ان سا ها رم هت دی وه ای ی ای 
السا خر تشه 


عمر پنداشت علی علیه السلام فرموده است: من قسم خورده ام تا قرآن 
را جمع بندی نکنم از خانه خارج نشده, جامه ام را بر شانه نیندازم. 


ولی فاطمه (علیها السلام) در کنار در خانه ایستاد و فرمود: برای من با 
شما کسانی که در بدترین اجتماع حاضر شدید. هیچ عهد و پیمانی نیست. 
شما جنازه رسول خدا صلی الله علیه واله را در پیش روی ما گذاشتید و 
در میان خویش به خواسته خود حکم کردید. شما به سخن ما گوش نداده, 
حق ما 


واننه طاد نز تفی مروانند. 


عمرد نت خطان ننن آیوتکن افو اه کفت ایا اند کشیرارغن فایه السلام ) 
که از بیعت با تو سرپیچی می کند بازداشت نمی کنی؟ 


اینجا دعوت کن. 


قنفذ نزد علی علیه السلام رفت. 

علی علیه السلام به او فرمود: چه می خواهی؟ 

که موهفم الم ها زا یوم 
خواند. 

علی علیه السلام فرمود: خیلی زود بر رسول خدا صلی الله علیه وأله 


دروعغ بستید. 


قنفذ بعد از شنیدن این سخن,؛ نزد آبویکر آمد و جواب علی علیه. السلام را 


عمر بن خطاب دوباره به ابویکر گفت: به این کسی (علی علیه السلام ) که 
از بیعت باتو سرییچی می کند. مهلت نده. 


ابوبکر دوباره [تحت تاثیر حرفهای عمر بن خطاب قرار گرفت و] به قنفذ 
کت به دایم الا مرت یه هل خدا سای الا له 
واله توا عرای بیعت: به: نزد خود می"خواند. 


قنفذ به نزد علی علیه السلام رفت و آنچه را , به او امر شده بود, به علی 
علیه البسلام. رتبانید. 


علی علیه السلام با صدای بلند فرمود: سبحان الله ! ابوبکر مقام و منصبی 
وا ادعا مه کید کماحی او 


قنفذ به نزد ابوبکر آمد و چواب علی علیه السلام را به او ابلاغ کرد. 
ابوبکر با شنیدن این جواب مدّت زیادی گریه کرد. 


طر ات شام ما کرت تا ناماد یا بالساام مضه 
اجازه ورود خواستند [درب کوبه خانه 


را به صدا| دراوردند] . 


وقتی فاطمه (علیها صدای آنها-را شیدنا صدای بلند فرمود: ی 
۱ 


وقتی همراهان عمر صدای فاطمه (علیها السلام) و گریه های او را 
شنیدند. همگی گریه کنان و در حالی که قلبهایشان در حال انفجار و 
جگرشان در حال متلاشی شدن بود, برگشتند. فقط عمر با عذه ای دیگر 
باقی ماندند و علی علیه السلام را از خانه خارج نموده, نزد ابوبکر بردند. 


دز آتجاابه علی غلیه الشتلام کفتند با آنهنکر تتخت کن: 
علی علیه السلام فرمود: اگر بیعت نکنم چه می کنید؟ 


که سوگند به خداوندی که جز او خدایی نیست.؛ اگر بیعت تکنتی گردن تو 
را می زنیم. 


ی علیه السلام فر مود: کار شما به جاپی رسیده است که ننده خدا| و 
ار فا ای خی واه اس کر 


عمر گفت: اما اينکه ی (بنده خدا) درست است. اما اینکه و 
تا ای اه ها رتست 


اه کی کنن کرت کی 


ابوبکز گفت: من علی علیه السلام را در خالی که فاطمه (غلیها السلام) در 
کنارش نیست. مجبور به بیعت نمی نم . 


ی ای ما اد ها رما ال عات الب عون اه 
ناله و گریه می کرد و می فرمود: ای رسول خدا! می بینی این قوم مرا 
ضعیف نموده, قصد کشتن مرا کرده اند؟ ! 


و تایه (شان ‏ یه اونی سنا با 


فش لیا اه سیم ی انا امس راخ کرد 


کی وا نهک اه ی فاطیه ریما تفای ای اوق هی مد شهار 
قاظمه (علها السطام فه اما آخا مدای هس ملی لها السلام) 
اضف با اه داضت کرد ۱ فاطفف علها الشلام اراس 
کند] . 


ی شا سا اسف فامه لیا اسلا و تساه 
خانه شده, در مقابل فاطمه (علیها السلام) نشستند. فاطمه (علیها السلام) 
از آنان روی بر گردانید و صورتش را به سمت دیوار نمود. 


ابوبکر و عمر به فاطمه (علیها السلام) سلام کردند, ولی جوابی نشنيدند. 


سوگند که نزدیکان رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) نزد من, از 
نزدیکان خودم محبوب تراند. و تو در نزد من از عايشه محبوب تر هستی. 
روزی که پدرت رحلت کرد, ان 
نمانم. آیا تو می پنداری که من فضل و شرف تو را می دانم و حقّ تو و 
میراثت از رسول خدا(صلی الله علیه وأله وسلم) را نمی دهم؟! من از 
پدرت رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)شنیدم که فرمود: آنچه ۳۳ 
واگذاریم, به ارث برده نمی شود و صدقه است. 


خا ای ام اه ماع ال ور ما ار را اه 
بدان عمل کنید؟ 


انونکز مر کشتتد: اری: 


فایم یا مزونه فا وا اه نی تست وه ]۲ 
«فصل دار صلی اه خانه 


واله وسلم)نشنیدید که فرمود: خوشنودی فاطمه خوشنودی من است و 
ناراحتی او ناراحتی من؟ ! هر کسی که فاطمه را دوست دارد. مرا دوست 
داشته است و هر کسی که فاطمه را خوشنود سازد مرا خوشنود کرده و 
هر که فاطمه را ناراحت کند, مرا ناراحت کرده است؟ ! 


ابوبکر و عمر گفتند: آری, شنیده ایم. 


فاطمه (علیها السلام) فرمود: خداوند و فرشتگانش را گواه می گیریم که 
شما مرا اذیت و ناراحت کردید و خوشنودم ننمودید. هرگاه پیامبر(صلی 
الله علیه واله وسلم) را ملاقات کنم از شما دو نفر شکایت خواهم نمود. 


ابوبکر پس از شنیدن این سخنان, گفت: ای فاطمه ! من از ناراحت کردن 
نو و رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) به ۳ پناه می برم. .آنگاه 
ابوبکز آنقدر گریست که نزدبی نود نفسیش. بند آید. 


فاطمه (علیها السلام) فرمود: به خدا سوگند ! در هر نمازی تو را نفرین 
خواهم کرد؛ ابوبکر گریه کنان از خانه فاطمه (علیها السلام) خارج شد. 
مردم اطراف ابوبکر جمع شدند. او خطاب به مردم گفت: هر مردی از 
شما شبها را با راحتی کنار همسرش می خوابد و با خانواده اش شاد است؛ 
بروید و به من کاری نداشته باشید, من نیازی به بیعت شما ندارم و اکنون 
بیعت خوپش را از شما برمی دارم. 


عذه ای گفتند: ای خلیفه رسول خدا! اب ین کار درست نیست و تو از ما بهتر 


می دانی که در این صورت دینی برای 1 باقی نخواهد ماند. 


ابوبکر گفت: به خدا سوگند ! اگر چنین نبود و از شست شدن این ریسمان 
نمی هراسیدم, بعد از انچه که از فاطمه (علیها السلام) شنیدم و دیدم یک 


بر مسلمانان بیعتی داشته باشم. 


علی علیه السلام تا زمانی که فاطمه (علیها السلام) زنده بود با ابویکر 
بیعت نکرد و او بعد از پدرش فقط هفتاد و پنج روز زندگی کرد. 


وفتی, قاطایة (علها السلام) از دنا رفت, علن غلیه السلام کسیین را نزو 


ابوبکر نزد علی علیه السلام آمد در حالی که بنی هاشم در خانه علی علیه 
الستلام. جمع شنم بودنه: آنگاه علی علیه السلام حمد و ثنای الهی را گفت و 
بلکه نا برای خود 1 مر ی را دا ی ی 
گرفتی...) 


کسانین که این اقب را دز کنات آنن ینوی (276۵) مطالعه: کنیه 


بسیاری از حقایق را خواهند فهمید. تا ماه بعضی از ناشرین کتاب 
الامامه والسیاسه قسمتهای مهم این قضیه را با زیرکی حذف کرده آند. 


در این روا یت که ابن قتیبه نقل کرده است نکات بسیار تلخی وجود دارد که 
خلاضه آنها را کر می. کذیم: 


لام وا ترامع موز زر 


1 ی بی خطا نتوین بانان شا ترفن الله اعلیه وله فک کوینته آن 
خظرت را یدنه انس زدن کردم اشت ۵ .هیع ارزشی بر اک آنان: قائل 
نبوده است. 

ی 
فرموده است: من قسم خورده ام تا قرآن را جمع بندی نکنم, از ز خانه خارج 
تا ای عل قلیه انشا وکا نش سل شا سای له اه از 
نبود 


و خود را به دروغ و حیله به عنوان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه واله 
معژفی کرد 
4 ابوبکر پس از سخنان فاطمه زهرا (علیها السلام) دریافت که خلافت 


حقّ او نیست. ولی وسوسه های عمر , جم. ات اد زا بش کرسنی تفت 
سا 


را مجبور به خروج از خانه نمود و به نزد ابوبکر برد. 


هنکن و غسن آنکنن کسانی نود که فاطیه (علیها لام ابر ات 
ار اه هار سوب ا ها اه له وال ره 


7ابویکر و عمر نخستین کسانی اند که مورد نفرین فاطمه زهرا (علیها 
السلام) در هر نمازش قرار گرفته اند و آن حضرت شکایت آنان را به 
پیامبر ضلی الله علبه واله کردم استه. 


مم لَ و و 
دلالت ایه (نمَا وَلِيكمْ... رَاکِقون) بر امامت 
دلالت آیه (الَما وَلبْکمْ... اکنٌون) بر امامت 


یکی از آیات قرآن کریم که از دیدگاه شیعه درباره علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام بارل دم آیه 9 شور ماتده است 


([نما ولیکُم ال ورَسولة والذین عَامَوً الذین بُفیُونَ الَلَوة وبوئوتَ الرّگوة 
وَهمّ را کعون) 


ایمان اورده, در حال رکوع صدقه می دهند.) 


اين آیه به اثفاق تمام مفشران شیعه بر شآن علچ* بن ابی طالب علیه 
السلام نازل شده است و منظور از (الذٍیق ءامَنوا... وَهَم زا کِقون) آن 
حضرت است. لذا دلالت اين آیه بر امامت و ولایت امام علی علیه السلام 
قطعی. و مسام اشت: 


قارع ولالت ارف اش امامت ام کل اوه الا ماش اه 
سئت مطرح شده که 


شبفه آغل؛ شان ترولن آیه غلن غليه الشسلاه کیت 


دلیل محکم و استواری بر نزول این آیه در شأن علی علیه السلام وجود 
ندارد, بلکه دقت در این یه بیانگر این است که این آیه درباره تضافی 
مقمنان نازل شده است ؛ زیر| 


خداوتد معال در این. آية: از القاظی با ضبعه. کمع انتفاده کرده و آکز 
مقصود خداوند از اين آیه, خصوص علی بن ابی طالب علیه السلام بود, از 
صیعه مفرد استفاده می نمود و می فرمود: (والذی اش اه جوم 0( 


1 این آیه به اعتراف بسیاری از مفشران اهل ستّت و با استناد به روایات 
گهتا کون در شان علم؟ بن ابی طالب غلبه. الشلام تال شده است: 


فخر رازی در کتاب التفسیر الکبیر سه روایت ت از ابن عباس و عبدالله بن 
سلام و ابوذر در تأیید نزول این آیه در شأن علی علیه السلام نقل کرده 
است ؛ بدون اینکه اشاره ای به ضعیف بودن این روایات کرده باشد. 


ایشان می گوید: از ابوذر چنین روایت شده: در یکی از روزها مشغول 
اقامه نماز ظهر بودیم که مستمندی وارد مسجد شد و تقاضای کمک کرد, 
ولی کسی به او کمک نکرد. در این هنگام. شخص مستمند دست های خود 
ند ور آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو گواه باش که من در 
مسجد رسول الله صلی الله علیه واله از مردم کمک خواستم ولی هیچ 
کس به من کمک نکرد. 


علی علیه السلام که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راستش که 
انگشتر داشت به آن فقیر اشاره کرد ق آه. نت تاد علی علنة السلام امد و 
انگشتر را از انگشت 0( 


اس فرشم ل‌خداهی اللب اه 


وآله مشاهده نمود و فرمود: (پروردگارا ! برادرم موسی علیه السلام از تو 

اف ی 
دهی. و تو در پاسخ به درخواست موسی علیه السلام فرمودی: برادرت را 
پشتوانه تو قرار خواهم داد. پروردگارا! من محشّد پیامبر تو هستم و از تو 
درخواست می کنم که سینه ام را بگشایی و مشکلاتم را آسان گردانی و 

علی علیه السلام را که از اهل بیت من است. وزیر من قرار دهی و 
ات ساسا ی رای 


اتوتزفیف کون دا پم نها هون فرواست با لیلد 9 وآله 
تعام تشخ بود کم‌جترتیل صلی. الله علیه وال نارل و آیه ( اقا ولییر 
اللقه را بش اهر سل الله یه وا لوح فومود. 


بیضاوی می گوید: 
زا لت قی علی علیه التاام.حین ماله سمانل وهی راک فیضلانه, 
فطرح له خاتمه.(2)) 


(این آیة ور شان: علن علیه السلام نازل شده: است؛ آنگاه که مسمندی از 
علی علیه السلام که در رکوع بود تقاضای کمک کرد و علی علیه السلام 
انگشترش را به او داد.) 

جصاص در کتاب احکام القرآن به نزول این آیه در شأن علی علیه السلام 
شین تفه یی شاوی ان ابهغلت بن ایس ظالف عایه السااه 


دانسته شده است. 


سیوطی در کتاب الدر المنئور ده روایت با سندهای گوناگون نقل می کند 
که نزول این ایه را در شان علی علیه السلام تایید می کند. 


2 زمخشری, از مفسشران اهل سئت. در پاسخ این شبهه می گوید: اگر چه 
این یه دریک مرد (علی علیه 


السلام ) نازل شده است.؛ ولی با لفظ جمع آورده شده تا مردم را به چنین 
غمل بستدیده آق ترغیب نماید و ارژه‌ی نوات ان را مایتد: 


بیضاوی نیز در تفسیرش چنین جوابی را مطرح کرده است(7). 

3. پاسخ دیگری که به اين شبهه داده می شود اين است که در موارد 
گوناگونی برای یک فرد از صیفه جمع استفاده می شود تا از آن فرد به 
بزرگی یاد شود. 

1 التفسر الکبیر, ج12, ص26. 

2 تفسیر البیضاوی, ج1, ص‌338. 

3. آحکام القرآن (الجصاص), ج2, ص58 5. 

4.تفسیر الفرطبی, ج6, ص 221. 

5.الدر المنثور, ج1, ص141 و ج2, ص293 294. 

6 تفسیر الکشاف. ج1. ص 649. 

7.تفسی رالبیضاوی, ج1, ص‌338. 


شبهه دوم؛ اين آیه دلالت بر امامت علی علیه السلام ندارد 


که رای ای نا ین اس مهم ی محر و اه 
وه اه ان و و رآ ی ما 


کلمه (ولی) مشترک لفظی است و به _معنای سرپر ست ؛ دوست و یاور 
آمده است. در آیه شریفه (لَمَا وَلبکَمْ اللْهْ...) به طور قطع معنای (ولی), 
سرپرست و اولت بق تضا ق است ؛ ؛ زیر| در این ۳ ولایت با کلمه (انما) 
قمراه دی است:و این کلمه لالت بر انحضار دارد از این ده کامه(ولت) 
به معنایی است که فقط در خصوص خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه 


ی کی کات اس ور سا سیر مسر سای اللت مس اب 
تصوّر است. بدون شک ولایت به معنای دوستی و یاور, اختصاص به خداوند 
متعال و پيامبر صلی. الله علیه واله.و علی علیه السلام. در زمان. حضور 
ی ای ار اف یام وس و رف ار 
هستند. تنها معنایی که در خصوص خداوند و پیامبر صلی الله علیه وله و 
علی علیه السلام (در زمان حضور پیامبر صلی الله علیه واله) تصوّر می 
شود ولایت به معنای سرپرستی و اولی به تصرف است. در واقع معنای 
ریت 


(در مر تبه اول تنها خداوند متعال ولیث و سرپرست شماست, در مرتبه بعد 


یه تاد کار ی ات متیر ای له ی الا لاس ال اش از اس 


تسه لت بر امامت فلت سای یه لام دانتی اند 
ام او یا و ام که سای ای له عم اه 
زنده بودنده امامت و ولایت داشته باشد؛ و این با ولایت و امامت پیامبر 
وا دس او ارت 


ظاهر [ ۳ شریفه همزمانی ولایت ی علیه السلام با ولایت خداوند و 
پیافتر صلن اللم علبه واله می باشف: وشن سینت کم.ولایت,عای. علیه 
السلام بر مومنان در طول ولایت خداوند و پیامبر صلی الله علیه وآله می 
اد دای صولانت سار ی اه ات واله دس ون دای خواووه 
است. بنابراین استفاده از حو ولایت و اجرای احکام ولایی توسط 
افراه‌ضان له سای ی رما حضی عاسن سلی: النه. عاند وال 
مسوط نه آخام ول خا سل ال کته ماه کت تاشای سه 
مافایی: نان وایت اهام: ی علیه لیام ورانت اسر ضلی الم ان 
وله وجود ندارد. 


شبهه چهارم: دلالت آیه شریفه بر نفی امامت امامان دیگر 


اگر کلمه (انما) در آبة شریفه, دلالت بر حصر داشته باشد و کلمه (ولی) به 


سرپرزست مساماان کسید خداوند عال.ع جامیر ضلی ال غانه والة 
0 0 ۳ 
الا مان کسایی که اماعان عم فیبسته ان کیت امامت 
نخواهند داشت. 


مورذ خضر در آين آبه شریفهه ولایت به طور مطلق تیشت؛ بلکه مورد حصر 
عبارت است از ولایت علی علیه السلام در زمانی که پیامبر صلی الله علیه 
وآله نیز ولایت دارد, اگر چه ولایت علی علیه السلام در طول ولایت پیامبر 
صلی الله علیه وله باشد. در واقع این آیه شریفه, ولایت هر کس دیگری 
غیر از علی علپه السلام در زمان ولایت پیامبر صلی الله علیه وآله را نفی 
صلی الله علیه واله و در طول ولایت او دارای ولایت و امامت باشد, ینس 
از رحلت او, به طریق اولی صاحب ولایت و امامت است. مگر اينکه 
خداوند یا رسولش ولایت و امامت را از آن حضرت بگيرند. 


تانرانوه انم فریفه هی بط کبوت علایت.ع آعاست مرا امافان 
موی درر ق ی نس مانسولاعت باه خی الله له رال ارو 


نبودن نام امامان در قرآن 


یکی دیگر از شگردهای تبلیغاتی وهابیون برای سست کردن باورهای 
اعتقادی شیعیان این است که می گویند: چگونه ممکن است کسانی از 
طرف خداوند متعال به عنوان امامان مردم تعیین شوند, ولی خداوند در 
قرآن کریم که هدایتگر مسلمانان است نام آنان را نیاورد؟ آپا نبودن نام 
امامان دوازدم کاته ذر فران کریم دلیلن بر بی اساسی مذهب اثنا عشری 


نیست؟ 


قرآن کریم اصول کلّی اسلام را پیان کرده و تبیین جزیّات و مصادیق را بر 
غهده .تیامبر ضلی الله غلیة واله گذاشته است. همانطور که خداوید تما ل 


می فرماید: 


2 ‌ دح 


(وآنرلا ایک الذکر لِبين یلاس مانرّل ایهم وَلَعلَهْمْ یِتمَکَرُون) 


(قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که برای مردم نازل شده است.؛ 
روشن سازی شاید انان بیندیشند.) 


خداوند متعال در قرآن کریم موضوع نماز, روزه, خمس و زکات و بسیاری 
فیک آن,مه‌طوغاته. دی راساد آوز شده است, ولی درباره تعداد رکعات 
نمازر تعدات مفطرات روزه و تعداد اموالی که خمس و زکات به آنها تعلق 
می گیرد, ۱ سخن نگفته است. 


1 النحل / 5د. 


قرآن کریم در 1 شریفه (تَمَا اد ور سول والذین انوا 1(۰) 
اضل کلی امامت و دریتی را فر ول ولایت دا و رتسول مان برد 
انیت ترول ان رشان علت بو ای طالت قلیه الملام نیون آحام 
ار ار صلی هه وال را با رش ات رات ار 
مسلمانان معزفی نموده ولی بیان خصوصیات و مصادیق را به عهده پیامبر 
کم ارام کشت ما ان لاه دا سر ره ات رم 
نام ای علیه السلام را به عنوان نخستین سریرست مسلمانان بر زبان 
جاری 


می کند و در روز غدیر و آخرین روزهای زندگی خویش خطاب به مردم می 
فرماید: 


(کار اقد فعت :فاخیتد ان قه ترکت »فیک اللقلین: کباب الله: ان 
وعترتی آهل بیتی, فانظروا کیف تخلفونی فیهما, فاممر لم یفترقا حثی بردا 
علیت الحوض: الله‌تغالن مولاهن وانا ول کل مومن. نظ اد بیه علن: علیه 
السلام فقال : : من کنت مولاه فهذ| ولیه, الم وال من والاه وعاد من عاداه. 
(2 


(خداوند متعال مرا به سوی خود خوانده است ومن پذیرفتم. اکنون دو 
گوهر گرانبها را در میان شما می گذارم؛ قرآن و عترت من که اهل بیت 
هن ای ینید که ج وله پس اد ین با انا رفتار کنید. قرآن و 
عترت من هرگز از همدیگر جدا نمی شوند, تا زمانی که در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند. خداوند مولای من است و من ولیْ هر مومنی هستم. 
آنگاه دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هرکسی که من مولای او 
هستم, علی نیز ولیْ اوست. پروردگارا! هر کسی را که علی را دوست 
دارد دوست بدار و هرکسی را که با علی دشمن است دشمن بدار.) 


اس رای ایا سا یت ری سا سس که کر 
اه امامت شین اشت» ار شیر حمصی رقم ستا مان 
سپرده شود ؛ از این رو امام علی علیه السلام را در کنار قران و قران را 
اک( 


1 المائده / 5د. 
(در روایتی نقل شده است که رسول خدا| صلی 


الله علیه واله در بستر بیماری و قبل از فوت. خطاب به مردم فرمود: ای 
مردم ! به همین زودی و به سرعت از میان شما به دیار باقی خواهم رفت, 
اکنون به نزد شما آمدم تا حجّت را بد شما تمام کنمه اکاة باشید و ,یدانید 
ای وی کار رات رام ی وشن (اهل بت عفن درسان فد 
به جانشینی ها گذ ارف آنگاه دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و 
خطاب به مردم فر مود: علی با قرآن است و قرآن با علی ان دی از 
همدیگر جدا نمی شوند تا هنگامی که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند 
و از آنان زاره عضوم جاسیتی دافم رستتد ] 


حدیث ثقلین با سندهای معتبر در کتابهای حدیثی و تفسیری اهل سئت آمده 
است. در بعضی از روایات این حدیث با لفظ (ثقلین) و در بعضی با لفظ 
(خلیفتین) و در بعضی دیگر با لفظ (امرین) نقل شده است. و در بسیاری 
از روایات جمله (لن تضلوا ان ائبعتموهما) يا ([ن تمشکتم بهما لن تضلوا 


ابدا) وجود دارد. 


تاش که هی یداه معالی اصل باستافت را مور لین 
قرآن کریم مطرح کرده و بیان ویژگی ها ناه آفامان تام اقا زا بر 
عهده رسول خدا صلی الله علیه وآله گذاشته است. و پیامبر صلی الله 
علیه واله نام نخستین امام مسلمین را برای آنان یادآور می شود. وقتی 
تخس هام رشن از ‌تاعی صلی الله علیه وال فص شوه یرای موه 
نام امام بعدی به امام هر زمان رجوع می شود همانطور که شیعه معتقد 
است امام هر 


زمانی امام بعد از خود را به دیگران معژفی می نمود. 


اکنون به برادران اهل سئت و بخصوص روشنفکران و جوانان توصیه می 
کنیم با چشمانی باز و بدون تعصب کورکورانه, به متن روایات و احادیث و 
ار سرام کی از کرد رد که حرا ماد صلی اه لس له ور 


سال آخر عمر با برکت خویش, در 


2 مسند آحمد, ج3, ص14 و17 و24 و59؛ ج5, ص182, سنن الترمذی, 
5 ص328؛ مستدرک الصحیحین؛ ج3, ص‌109؛ مجمع الزوائد, ج1؛ 
ص‌88؛ ج9, ص163 165؛ مسند ابن الجعد. ص 397؛ المصّف (ابن آبی 
شیبه), ج7, ص‌418؛ مسند آبی یعلی, ج2, ص 297 و376؛ المعجم الصغیر, 
ح1, ص131؛ المعجم الأوسط, ج4, ص33؛ المعجم الکبیر, ج5, ص 154 
و182 و186 کنز العمال, ج1, ص173 189. 


اجتماعات گوناگون روز عرفه. مسجد خیف, خطبه غدیر و در بستر بیماری 
مردم را به تبعیت از دو حجّت متلازم تخضيه: قی کند؟ ایا کر دادن ان 
جانشینی کتاب خدا| و عترت معنایی جز لزوم اطاعت از فرمانها و 
دستورهای قرآن و عترت دارد؟ آیا کسی می تواند بگوید: مقصود پیامبر 
ضلی الله غلهواله ار سفارش روم به قرانی نیت حقط اظهار صحت 
و دوستی نسبت به قرآن و عترت بوده است؟ ! و آیا خبردادن از جانشینی 
عترت و علی علیه السلام به همراه قرآن و جدا ناپذیری آنان فف خداند 
معنایی: جز لزوم اظاعت از,دستور‌های عترت و علی. علية السلام. داشته 
تاک اف قایل تصوعر آنست ۲ 


فهرست منابع و مأخذ 

1 قرآن کریم. 

(الف) 

2 (الابهاج فی شرح المنهاج). علی بن عبدالکافی 


تیدا ااکت الما تس 1002 
فان وم آلفر ان ییالال ال آلفنن سین 


4 (اترات ضفه: القلی): آبومخمد فندالله ین امین فحاهه. المفدشی: 


کنات اقایم الق اه اون انس اسف فان ان 
1405 


0 ااحای وال اي ا مالقا شم سا رم نی اف لیر ای ای 
امس وک ۱11 


8 (الاحکام فی اصول الأحکام), علی بن محمد الاامدی, المکتب الاسلامی, 
دمشق؛ 1102 


9 (الاحکام فی اصول الأحکام), ابو خی تقو بن احمدبن حزم الاندلسی, 
دارالحدیت, قاهره, 4 1 


0 لاسام الا تسه مر الیین الا سا لتکت الاتطا نی روت 
1406 


تسام ا ان آکی امین ی ارات الا ات 


اه هرا اي اشکی منم للم (ان. ااعی انا 


را ال ار ات ی اهر ات 


7 ۱ 
4 


ح لاه السا .یه الیسا هنالاس امه تفای 
داهاضا ترا امرس روت 


6 (ارشاد الفحول). محمدبن علی بن محمد الشوکانی, دارالمعرفه, 
بیروت, 1399. 


7 ههام نی ال تس زان ای 


8 (ارضام الفتتذغ الفبی: جوا التوسل مالقتی .فبدالله نن فحمدیه 
الصدیق الغماری, دارالامام النووی. عمان, 01412.ق. 


19 (ارواءالفلیل فی تخریح احادیث منار السبیل),. محمد ناصرالدین 


0 (اسدالغابه فی معرفه الصحابه), این الاثیر, ابوالحسن علی بن آبی 
الکرم محمد بن محمدبن عبدالکریم بن عبدالواحد الشیبانی, انتشارات 


1 راداوه این دالیم آیوعمر پوشی :تن عبدالله .ین ال النمر هر 
دارالکتب العلمیه, بیروت, 01421.ق. 


2 ااايم. قن یلاها اختوی ای 
دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 15صوق. 


امنهر یرت :91410 


24 


(اصون. الکا کی ام ای ارهجمیر موی میسنت اسان الک 
الزاری دار الکتالاسلامهه نبران. 


25 (اصول مذهب الشیعه الامامیه), ناصربن عبدالله بن هت قفقازی, 
جامعه محمدبن سعود, 1415ه.ق. 


6 (اظهای الخق از رخ الله المتنی اند را الصا رسروت: 


7 (اعانه الطالبین), السید البکوی, ابن السید محمد شطا الدمیاطی. 
دارالفکر, بیروت, 1418ه.ق. 


۵( قتصا مر اهایتا مماتتاطین دار | له مرس 


تفر یا خی اش سوت ای ی 
کل بن الحسین بن بابویه القمی. قم, 01412.ق. 


مش مها شا ای اش هه 
الزرعی, دارالمعرفه, بیروت؛ 5 وق 


۳ افکضاه اتصراظ اه انم اوالعافن اون داش نش 
الک انیم ماه ازس امعم فا مره 


2 (الاقناع فی حل آلفاظ آبی شجاع), شمس الدین محمدین احمد 
التترتینی الخطیب, دار الفطرفه»ییروت: 


3 (الأْمْ), الامام الشافعی, دارالفکر, بیروت, 01403.ق. 
4 (الأمالی), محمدبن الحسن الطوسی, دارالثقافه, قم, 01414.ق. 


الدینوری, موسسه الحلبی, قاهره, 


13وق. 


6 (اصالن العویت از ای شام ار ارم ها ماه اس هس 07 19 
م. 


7 الا تضار ان یال هم ین کین تقاط الیو دار الکیت: الخض ۳ 
قاهره. 


8 (آوائل المقالات), الشیخ المفید. محمدبن محمدبن النعمان العکبری, 
دارالمفید, بیروت, ۵1414.ق. 


ار مر ی ادا ال که یی ازیو سا لیم اتکی 


0 (الایمان), ابن منده. محمدبن اسحاق بن یحیی بن منده, موسسه 
الشاله سوت 1206 


(ب) 


1 (بحارالأنوار), المجلسی, محمد باقر المجلسی. موسسه الوفاءء بیروت؛ 
03 


هر اقا ان خیم اضر ونکت اسنیه. مت 
8 ی 


3 (بدایه المجتهد و نهایه المقتصد), ابن رشد, محمدبن احمدبن محمدبن 
احمدبن رشد القرطبی, دارالفکر للطباعه, بیروت, 1415ه.ق. 


وت اه انس که ات ره ی کی وتو ان اعتاة 


توا الا قوم شرت اتای ای لانشن امکرت. هه 
الکاتباتی الخنفی. مه الجسته: پاکستا رن 1409و.ق. 
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(البرهان فی اصول الفقه), ابوالمعالی الجوینی, عبدالملک بن عبدالله بن 
یوسف الجوینی, موسسه الوفاءء مصر, 1119 


7 (بصائر الدرجات), صفار, محمدبن الحسن بن فروخ الصفار, موسسه 
اعلمی, تهران, 1362ش. 


ان ار تشه الاو مجمفنی کال الفیی. ااعاملی سنا افشانر 
امنهر فقو 


9 (بیان تلیبس الجهمیه), ابن تیمیه, احمدبن عبدالحلیم بن تیمیه الحژانی, 
مطبعه الحکومه, مکه المکرمه, 1392ه.ق. 


اان ق سس القران) آستد آااغاسم میم ها الوا 
روت 1۳ 12 


(ت) 
1 (تاج العروس), محمد مرتضی الزبیدی, مکتبه الحیاه, بیروت. 


دارالمامون للتراث, دمشق. 


3و (تاریه. اسفاء التقات):. انن. شاهین:. آبوحفضن غمرين. شاهین, 
دارالسلفیه, هند؛ 4ق. 


4 (تاریخ بفداد). ابوبکر احمدبن علی الخطیب البغدادی. دارالکتب 
العلمیه, بیروت, 01417.ق. 


5 (تاریخ جرجان). حمزه بن یوسف ابوالقاسم الجرجانی, عالم الکتب, 
بیروت, ۵1401.ق. 


راشای تم ال ازسعاع. نی تراهم الضعفی 
البخاری, دارالمعرفه. بیروت. 01406.ق. 


7 (تاریخ الطبری), ابوجعفر محمدبن جریر الطبری. موسسه لالاعلمی 


انش الک ان تایه اش نله ماع اب اف از 
البخاری, المکتبه الاسلامیه, دیار بکر. 


ار مهم را سا کی اقا نی ای تن هه 
الله ین عبدالله الشاخفی, خر الفکو صرفت: 1417 


0 (تاریخ الیعقوبی), احمدین آبی یعقوب بن جعفربن وهب بن واضح., دار 
صادر, بیروت. 

1 [(تبدید الظلام و تنبیه النیام), ابراهیم سلیمان الجبهان. الطبعه الثالثه, 
السعودیه, 8سق. 


2 وان یی ی الق آن اد الطا شی. ا عرتخم 
الطیی ار اضاع اش اف ار 09 1 و 


(الشستین لاسما المدلشت اترطظ و اافخمین با ر‌الکشتته: لغاشم 
بیروت, 1406ه.ق. 


4 تخر بر آلاشکاه الشرکیه علت مدهب: الما شهار العلایه العلی: شکنه 
التوحید, قم, 10 وق 


5 (تحریر الوسیله), السید الامام, روح الله الخمینی. مطبعه الادب, النجف 
الاشرف. 


6شفه الا ار اعد شضی. عدال‌خمن. خر یدام 
افیا کفورهش ادا کی له روت 


0 
7( التدگزهاء الغرطیی: آن‌عبداللة مجفدین: اجمد الاتضاری القر‌ظون. 


8 (تذکره الحفاظ), الذهبی, ابوعبدالله شمس الدین الذهبی, مکتبه الحرم 
۱ 


9 (تذکره الفقهاء), العلامه الحلّی, حسن بن یوسف بن المطهر الحلی, 


0 (تعظیم قدر الصلاه). محمدبن نصر الحجاح المروزی, مکتبه الدار, 
مدینه منوره, 01406.ق. 


دارالمعرفه, بیروت, 01412.ق. 


2 تست انیی. السود .۱ اتوالشفوین. مصفدنن. عجفه العفادی: 
داراحیاءالتراث العربی, بیروت. 


ی العف اب الم ای ار انم نیمه کم یی الا 
البغوی, دارالمعرفه, بیروت. 


اهب مین شکور ایشا ایا ار الکت اقا سوت 
8 


5 (تفسیر الثعالبی), (الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن), عبدالرحمن بن 
محمدبن مخلوف ابو زید 
التغالیی: دار اخباغالتدات ری یروت :۸218 1ه ی 


تخل ان الست. ال الم الشای 
دارالمعرفه, بیروت. 


7 نفتفیر. زو الفغانی ان االوستیت اوالقضن: »منود الا لوسن: 
داواخیاء ارات ار روت 


آلزازی/.مکتب الاعلام | لاسلاهن:»1411هیق: 


یلعای رامع لام الفر ان ار آتضدالله شین اشته 
الاتضاری الفرظیی,وار احباء التر ات الغر تیه شروت: 31105 


90 (تفسیر مجاهد), ابن المصباح مجاهدبن جچبر, مجمع البحوت الاسلامیه, 
اسلام آباد. 


1( سین التستفی ی رداک ااتریلن, فان ناویل ار آثر هی بن هن 
النسفی الحنفی. 


اسماعیلیان. قم, 2ق. ‏ 


3 (تقریب التهذیب). ابن حجر العسقلانی,. احمدبن علی بن حجر 
الفتتهانی: دار ات العشه: روت 5 111و 


4 (تکمله حاشیه ر؟ المختار), محمد علاء الدین آأفندی, دارالفکر للطباعه, 
تفرتر ۵141۳ و 


اش ألخ اسفون د فا مه خی را اراک مت 


ی ی ار سح وال ای 
المکتبه الاسلامیه, دارالرایه, وق 


7 (التمهید 


فی تخریج الفروع علی الاصول), عبدالرحیم بن الحسن الا سنوی, موسسه 
الرساله, بیروت؛ 0 وق 


9 اتمه ها فی المهو‌ظا مه المع تیه الانید این توالت ابو عم 
یوسف بن عبدالله بن عبدالبرژ النمری, وزاره عموم الاوقاف و الشتئون 


و مر الخفالک ان السمی ال الفیت نمی عارااکت: اخا نیم 


بیروت. 
0 سل اه شمه تا آلکین اللتا تم آلمکیت آلاسا فن وت 
دنل ال مه اس تسه سس لفات 


3 مخت اه( کت الاگاه بش الطاکفش عفر مد لخن 
الطوسی, .دار الکتت الاشلا مه تهران 65 3 نش 


4 (تهذیب التهذیب). ابن حجر العسقلانی,. احمدبن علی بن حجر 
العتتطاابی» دار الفکر للطناعه, یروت 1404رق: 


که نیت الما ان نون تالا مس ار شوه 
ا اسف ۵11 و۱ 


6 تین آلغزین المیه فیرح کناب اتید نییان بی یداه ین 
ممو ین عبحالوها تسه الرباض: الط نم ریاض, 


(رث) 


7 (الثقات) ابن حبان. محمدین حبان بن احمد ابوحاتم التمیمی, مجلس 
دائره المعارف العثمانیه, حیدر اباد, 1393ه.ق. 


8 (الثمر الدانی), (شرح رساله ابن آبی زید), صالح عبد السمیع اابی 
الأْزهری, المکتبه الثقافیه, بیروت. 


(ج) 


فا ای را تا اد اش یی ای 
دارالفکر للطباعه, بیروت؛ 15صوق. 


0الهایه الضفس اف احایت تشر تخب ال یم کال دنت 
عدالفرن رن امک اتشطی تالف کر سوت 101 1و 


1 ار ال اد ان ی اسف و ان سا انا 


02 وا مسق سر ی ام لاسام له فجمه ج اتکی 
دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1367ش. 


05 واه تالف افیا ماه ی ار و اه ری 
الشافعی, مجمع احیا ءالثقافه الاسلامیه, قم, 1415ه.ق. 


4 (خانم النعاضد قیاقد اسعفی نی علی ین الخسن 


5 (الجواهر النقی), الماردینی, علاءالدین بن 


یمن فان المانوی زاین ال کمای وان زگرد 
(ح) 


6 (اشته رت اساد لین ال القضار ان ابم غانس :کید آمیف: 
مالک لاه و اش سرت 1 12و 


7 (حاشیه السندی علی النساتی), نورالدین عبدالهادی. دارالکتب 
العربیه, بیروت, ۵1406.ق. 


0 (حاشیه ااعاتظا نی غلن مر اف الفلاه ار اخیدیه میت اتتماغیا 
الاو 


9 (حدیت خینمه), خینمه بن سلیمان بن حیدره؛ دارالکتاب العربی, 
رف 400 ری 


داش فان هه لاه یه نشف لاخ از خوالخینه 
التتتوای هم احمتین فاسم العیادی سا ای رات المرهر روت 


(خ) 


1 (خصائص امیرالمومنین), النسائی. ابوعبدالرحمان احمدبن شعیب 
النسائی, مکتبه نینوی الحدیثه. 


(د) 


ار وی اه اما تمه یگ 


3 الک المتهر اقب التفسیر الماتور اخلال الخین الوظی زار الم هه 


4 (الدر النضید فی اخلاص کلمه التوحید), محمدبن علی بن محمد 


الحصنی, داراحیاءالکتاب العربی, قاهره, 1418ه.ق. 


6 (دفاع عن العقیده والشریعه), محمد الغزالی, دارالکتب الحدیثه. 
قاهره, 1975 م. 


ات اان یم سفن اتف میا شمان 
دارطیبه, ریاض, 9 ق. ‏ 


تا ای سا اش ای ال ی ی ی 
السیوطی, دارابن عفان, ریاض, 6 وق 


(ر) 


9 الرد علی المنطقیین). ابن تیمیه. احمدبن عبدالحليم بن تیمیه 


0 رسای الشی: المتضی اب السم الترتضیی ایا قاس لیب و 
الکسس ارف وشن :وا ملق ان الکریمه ف کل ان و 


ام( تساله اب ایس نید این اس زیه مها تیه المکنیه التفافم یی 


2 رال انار اتحطمهم اتهاا ی اتمه اتوعلمي. .ظ 
موم 


3 (رفع المناره لتخریج آحادیث التوسل و الزیاره), محمود سعید ممدوح, 
دارالامام التههعه غمان, 


6ق. 
4 (روضه الطالبین), یحیی بن شرف النووی, دارالکتب العلمیه. بیروت. 
5 (روضه الناظر و جثه المناظر), ابن قدامه, عبدالله بن احمدبن قدامه 


۱ لمقدسی, جامعه محمدبن 


سعود ریا ضص؛ 19 دق 


دارالفکر المعاصر, بیروت؛ 1 وق 


7 را انشا اتف غلی لا اتید ومیل نی 
قم, 1412ه.ق. 


(ز) 
اد نها ده ای تفش ا لح موه اراس سر 0 


(س) 


129 (سبل السلام), محمدبن اسماعیل الکحلانی, ش رکه مکتبه مصطفی 
البابی الحلبی و اولاده, مصر» 9 وق  .‏ 


0 (سبل الهدی والرشاد). محمدبن یوسف الصالحی الشامی. دارالکتب 
العلمیه, بیروت, 1414.ق. 


1 (السرائر الحاوی لتحرپر الفتاوی), ابن ادریس, آبوجعفر محمدبن 
منصوربن احمدبن ادریس الحلی, موسسه النشر الاسلامی, قم, 01410.ق. 
2 السلسله الصحیحه). محمد ناصرالدین الالبانی. مکتبه المعارف. 
ریاض. 

3 (سنن ابن ماجه). ابن ماجه. محمدبن یزید القزوینی, دارالفکر, 
بیروت. 

تن انی» عافد الشسعشانی ار آبه‌داهد شمان رن الاشعت 
السجستانی, دارالفکر, بیروت؛ 0سق. 


دارالفکر, بیروت؛ 3وق. 


6 (سنن الدارمی). عبدالله بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمی. 
مطبعه الاعتدال, دمشق. 


اوه ان آخمرین ی سا یی تاد الکی: اخا مرف ره 
1 


ی الکرت ‏ استمی تشن و علی سناکس 


8 وق 


0 (سیر. اغلام التبلاغا: الذهبی: مجمدین آخمدین عقمان الذهبی: مه‌شتیته 
الرساله, بیروت؛ 13ورق. 


58 (ه. 


2 (السیف الصقیل فی الر علی ابن زفیل), السُبکی الکبیر, ابوالحسن 
تقی الیی عم عتالکاقی ا کی که رها قاهه 


(ش) 
5 یره لاصو الزت اب القای دا لعرار فاهره: 


4 (شرح تجرید العقاید), علاءالدین علی بن محمد القوشجی. منشورات 
الرضی, قم. 
الاسترابادی, موسسه الصادق, تهران. 


هت سای ال اس اش ی باعل ات آاغریت: 
بیروت, 1406ه.ق. 


147 (شرح صحیح مسلم)؛ النووی, ابو کریا محیی الدین بن شرف النووی, 


8 (شرح العقیده 


الطحاویه), ابن ابی العرٌ الحنفی, المکتب الاسلامی, بیروت, 1391ه.ق. 
9 (الشرع الکیر بعل من المفتعا٩‏ اتوالفرع غندالرخمن اس ای عفن 


محمد بن احمدبن قدامه المقدسی, دارالکتاب العربی, بیروت. 


0 (شرح موطاً مالک), اللکنوی, دارالقلم, دمشق, ۰1413.ق. 
ورزر مه آیتفه)ر فلا علی القار عم با رالکتت العلمیه: یروش 


2 (شرح معانی الاثار). احمدبن محمدبن سلامه بن عبدالملک بن سلمه 
الازدی, دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 6 وق 


ای ال اي اس انا تحووی. مش انمم که اه الم 
المرعشی, قم, 4ق. 


4 ار ههار اکن شون آ خسن بن دالله لا خر 


ی ار انس ام امین ای ات 
العلمیه, بیروت؛ 0 وق 


6 (شواهد التنزیل لقواعد التنزیل). الحاکم الحسعانی. عبیدالله بن 
احمد, مجمع احیاءالثقافه., تهران. 


7 (الشیخ الزنجانی و الوحده الاسلامیه), مجمع التقریب بین المذاهب, 
تهران. 
(ص) 


تاره اس امه ی و هی 
دار آبن حزم» بیروت؛ 7ق. ‏ 


9 الصحاح), اسماعیل بن حماد الجوهری, دارالعلم للملایین, بیروت؛ 
17 


بلبان الفارسی. محمدبن محمدبن احمد. موسسه الرساله. بیروت. 
4 


2 ی 


1 


دا اصه ای وه اش از سم سرا لدم ۱ قانیت کر 
الما تساه 


4 مه ما ای ماس لداع شاه یاک سروس 
ضرع یی اه الس تضت للم هلت شم فا هر 


ی ار هن احم توا و سب نایم زا 
الثانیه, 01406.ق. 


7 (الصواعق المحرقه), ابن حجر, ابوالعباس احمدبن محمدبن محمدبن 
علی بن الحجر الهیثمی, موسسه الرساله, بیروت, 1997 م. 


(ض) 


58 (ضعفاء العقیلی), محمدبن عمروبن موسی بن حماد العقیلی. 
دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 8 وق 


(ط) 

9 ات الک از ان تفر هیوست 

(ظ) 

0 لاله ار تخمض تا این الالتاست العکت الازتاامی: 


1 و 


(ع) 


اه هن لالخ سس وا ی از 


2 قافتا راز قیوا لس سین خی اجه 


ان ان ی ال مین کی آفت ال ری 
دا الکت قاس سرت 


4 (العروه الوثقی). السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی. موسسه 
النشر الاسلامی, قم, 9 ق. ‏ 


اعد اه یه لهتین وی ریخا الاسصایویا را لها شده: 
ریاض, 01408.ق. 


6 اتف از الما آ موه نک لام سوت 


باعلا انار ی الاحامت هار اد 
قلی بن عمربن احمدبن مهدی الدار قطنی, دارطیبه, 5وق. 


8 عمده القاری فی شرح صحیح البخاری). بدرالدین العینی, دارالفکر, 
بیروت. 

9 رعمل الیوم و اللیله), احمدبن شعیب علی النسائی. موسسه 
الرساله, بیروت؛ 6 ق. 


190 (عون المعبود), محمد شمس الدین الحق العظیم آبادی, دارالکتب 
العلمیه, بیروت؛ 15وق. 


(خ( 


1( (غریت: الجدیت):: این شلام.. آبوعبیدهن. فاسم ین سلام: الهروی: 
دارالکتاب العربی, بیروت؛ 6 وق 


(ف) 


192 (فتاوی مهمّه),بن باز, عبدالعزیزین عبدالله بن باز, دارالعاصمه, 
فا ۱1 


دو الصا اکیه ای یر اح ص له ما 
دارالمعز قه. شرفت, 300 1.ق. 


4( الب رصع آلخاری ارات آلفین از کلمت لاین: 
ار الععر فاعم استر: رت 


5 (فتح العزیز فی شرح الوجیز). عبدالرحيم بن محمد الرافعی. 
دارالفکر, بیروت. 


6 (فتح القدیر), محمدبن علی بن محمد الشوکانی, عالم الکتب, بیروت. 


الاتضار که دار الکشت الم رنه و4 هو 


فص از ول ی اتاسیل از ای کی ارات نصا اه 
الاسلامی, بیروت؛ 5 وق 


الظاهری, مکتبه الخانجی, قاهره. 


0 فا تیاه ای کل اعدا اسان و 
الرساله, بیروت؛ 3وق. 


تفه الا الشد سانفن دا رالات آلفرنی تست 


2 لفق لین اند ات الاسفه اکن یداد ایا ازتدا ند 
مد 


بیروت. 


5 (فیض آلقذیر ان فحمد غندالر وف الاو دارالکنب العلمه یروت 
5 


(ق) 


5 (قضص: الاشیاعاد اینن. کیره ابوالقدا انشماغیل. بو کتیزا: مقایفه 
دارالتالیف؛ دارالکتب الحدبثه, مصر» 98 وق 


6 (قطظی التمن مد دیق خسن غان القتهوخی الم الکنت: روت 
4 م. 


رک) 


تالایا الکتین اوصعیت دی یه اشحای.- الکلنی: 
دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1388.ق. 


۵ اف قن خقق یل ان عواللت من امه ازمر الحکت 
الاسلامی, بیروت؛ 98 وق 


9 (الکامن فی. ضعفاع الرحال از اس عحق» انواخمه عداللم بن ده 
دارالفکن روت: 2501109 


0 ر کتاب حیاه عمربن خطاب), عبدالرحمن احمد بکری, مکتبه الارشاد, 
بیروت. 


1 کات فان ار انش ان وت ایو الط سرا الک 
العلمیه, بیروت؛ 3ورق. 


2 (کتاب الزهد), هثادین السری الکوفی, دارالخلفاء للکتاب الاسلامی, 
کویت, 01406.ق. 


203 لفات الضها/ عفروین. فعاضم الضای: المکتت: الاطلاسی: 
بیروت؛ 13وق. 


۸ کنات انم بر فیس اند ایف‌ضاد وف این فیشن الما نیقی 
محمد باقر الانصاری الشیرازی. 


ها مالسا ان یه بم خی 
النسائی, دارالمعرفه, بیروت؛ 6 وق 


و تاه ار ان ار هد سار بو اس سیف اس 
مکتبه المعلا, کویت, 01406.ق. 


ی ات تا ی هه انآ وه 
دارالهجره, تهران, ۵1409.ق. 


تحقیق محمود ابراهیم زاید. 


9 کتاب المسند). الامام الشافعی, ابوعبدالله محمدبن ادریس 
الا تال ال سوت 


گر ات لادتعا ره الم اش اتیرهن کان ی اش 
2 


1 رالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل), محمودبن عمر الزمخشری, 
دارالکتاب العربی, بیروت؛ 7ق. 


تن آلقفا عم خویل الا اد هنال نی ند اون 
دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 98 وق 


کش رایع اقا مور هن هی 
العلمیه, بیروت؛ 8 وق 


4 (کنز العمال فی ستن الاقوال والافعال), علاءالدین المتقی الهندی, 


(ل) 


وه مان العوت اه این مور عفخمدس هکره ین تاو تشر ات 
الحوزه, قم, 1405ه.ق. 


ان ساکع ایو لین نس الشعرد ااعغااش: 


(م) 


7 مولفات ابن عبدالوهاب). محمدبن عبدالوهاب. جامعه محمدبن 
سعود؛ ریاض. 


219 (المبسوط), السرخسی, شمس الدین السرخسی, دارالمعرفه, 
شرفت :۰ 06 هی 


و ره فان تشن ام مس ارس اون 
المکتبه الرضویه, تهران؛ 7 وق 


0 (مجمع البحرین), فخرالدین الطریحی, مکتب نشر الثقافه الاسلامیه, 
8ق. 


1 (فخفه: التاز از ال الفصل. تن لخن .تست سوتیه 


2 رم ان ای شا یه ی کی ا اما 
دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 98 وق 


3 (مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان), المولی آحمد 
الاردبیلی, النشر الاسلامی, قم, 01403.ق. 


4 (المجموع), محیی الدین بن شرف النووی, دارالفکر, بیروت. 


5 (مجموع الفتاوی), ابن تیمیه. محمدبن عبدالحليم بن تیمیه الحژانی, 
ریاض. 


تهران. 
ای سا یسیع 


دار صادر, بیروت . 


الرازی, موسسه الرساله, بیروت, ۵1412.ق. 


220 ( ار آبن حزم» ابو محجمد ۹۹۰ بن احمدبن سعیدبن حزم» 
دارالفکر بیزوت.: 

0 (مختار الصحاح), محمدبن ابی بکربن عبدالقادر الرازی, دارالکتب 
العلمیه, بیروت, 1415ه.ق. 

1 (مختصر المزنی), اسماعیل بن یحیی المزنی, دارالمعرفه, بیروت. 


2 اتخلی: الشتههاهء اعاامق العلیر اضر حون مس 
اقفر الاستد ی مه این الا چم فد را 12و 


293 (فرافی ایا نداق الاخا: سس ین عمارسن علن. الشرلا نی 
الحنفی. 
4 2( و ال هت از السسووی ی ابوا هه ی یی اتمه ال داش 
بیروت. 


کر انس عل. الشس‌تا اند اعد اشتشاورعر 
دارالمعرفه, بیروت؛ 6 وق 


6 (المستصفی), الغفزالی, ابوحامد محمدبن محمدبن محمد الغفزالی, 
دارالکتب العلمیه, بیروت. 01417.ق. 


7 (المستطرف), شهاب الدین محمدبن احمد ابوالفتح الابشیهی, 
دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 


6 م. 


8 (المستفاد من ذیل تاریخ بغداد). محمدبن محمودبن الحسن بن هبه 
الله بن محاسن (ابن النجار البغدادی)؛ دارالکتب العلمیه. بیروت. 
7 وق 


9 (مسند احمدبن حنبل), الامام احمدبن حنبل, دار صادر, بیروت. 


0 نی ات زاوها اسخای بت آثر آهم تاد اتحتظلی المتود ی 


1 (مسند ابن المبارک). عبدالله بن المبارک, مکتبه المعارف, ریاض. 
2 (مسند آبن الجعد), علی بن الجعدبن عبید, دارالکتب العلمیه, بیروت. 


3 (مسند ابی داود الطیالسی), ابوداودالطیالسی. سلیمان بن داودبن 
الجارود, دارالحدیت, بیروت. 


5 (مسند الحمیدی), ابوبکر عبدالله بن الزبیر الحمیدی, دارالکتب 
العلمیه, بیروت؛ 9 ق. ‏ 


بیروت, 1416.ق. 


7سا یات موی ام لصا موممها ال ات 
05 


ای اتسار ی موه یی از ی 
الاسلامی, بیروت؛ 5ورق. 


9 (المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر), احمدبن محمدبن علی 
المقری الفیومی, دارالکتب العلمیه, بیروت. 1372ش. 


۱ (القضق‌ان ابر ات شب فخمدين. این -شببه: دارالفکر روت 
09ق. ‏ 


1 (العض ان اتضا شین نوی سای سس سا تفای المحاسن 
اتاحی 


2 مها الفیول اه ها میب اه کی وان ان لت تام 
0 


و25 اهر فد تفر المختض از المخفن االحلین آبوا لاس عفر 
الحسن,؛ موسسه سیدالشهداء قم, 1364ش. 


4 (المعتمد فی اصول الفقه), ابوالحسین البصری. محمدبن علی بن 


دص الم الم ال ای مالعا سم سا دس امه لمات اب 
۱ 


کر (التعحی انار ای انیم الما راهان روم اخسه ازظیرانی:؛ 
دارالکت امامت سووت: 


7 (المعجم الکبیر), الطبرانی, ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی, 
مکتبه ابن تیمیه, قاهره. 


8و سفق التقات اب ازعامت ات وله لین مه ادا 
مدینه, 1405ه.ق. 


9 رمع الصادقین). محمد المدینی, قاهره. 
ی ره زر ی عم زد 


الاسکافی المعتزلی, تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی, الطبعه الاولی. 

1 (المغنی), ابن قدامه, ابو محمد عبدالله بن احمدبن قدامه, دارالکتاب 
العربی, بیروت. 

2 (مغنی اللبیب), جمال الدین بن هشام الانصاری, مکتبه آیه الله 
المرعشی, قم, 5وق. 


و ی تما ال مرف ای اقا اسان یه اتش ریش 


4 (المفارید عن رسول الله9), احمدبن علی بن المثئی التمیمی, مکتبه 
دارالاقصی, کویت؛ 5وق. 


دق نات ی روت ال ارم الذات تفای هخاش سوه 
بن محمد الفضل, دفتر نشر الکتاب. 4 وق 


66 مها لاف الاستشن ای احالخنفی الاشهرکت غلی. ن. استال 
الاشعنواراا ترا انعر سرت 


7 (مقدمه ابن الصلاجح), ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزی, 
دارالکتب العلمیه, بیروت, 01416.ق. 


زا میاه افو سم ای اقا رس 


9 مناهل العرفان فی علوم القرآن), محمد عبدالعظیم الزرقانی, 
دارالفکر, بیروت, 1996 م. 


0 (المنتظم), ابن الجوزی, عبدالرحمن بن علی بن محمدبن الجوزی, دار 


صادر, بیروت. 


1 یی اایطاات قی تین ام هت از لاف الحای مسمعیع ]لسوت 
الاسلامیه, مشهد, 1415.ق. 


2 من لا یحضره الفقیه), الشیخ الصدوق, ابوجعفر محمدبن علی بن 
الحسین بن بابویه القمی. النشر الاسلامی, قم, 01404.ق. 


ار ای ی تشر ی زخم بن فالتا 
موسسه قرطبه, 1406ه.ق. 


سا الا لخن انش آ تاعاس ازسست سر تفت رهام 
قم: 1410م.ق. 


ار ایآ تدای ایکا ات الشیی ی و اس کر 
الفتمفی ار الکته ]مهوت مه 


6 (المواقف), عضدالدین عبدالرحمن بن احمد للایجی, دارالجیل, 
بیروت, 1997 م. 


7 (مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل), الحطاب الرعینی. ابوعبدالله 
محمدبن محمدبن عبدالرحمن المغربی, دارالکتب العلمیه,. بیروت. 
6 سوق 


9 ( توافت اللویه ال الفممه ان انوا تعاس مات آلدیه بوسر 
ااخقلایی: 


از ار زر و نازخ هس ام 
السلفیه, مدینه, 6 13.ق. 


0 (الموطا), الامام مالک 


دعر موی 1206 ع. 


(ن) 
2 رسمه اس هنن رم لکشت دا تفت اس ره 


ت یال اس ات ها ال ات ای شوت 
قاهره, 5ق. 


اس القران از انم خر زر و الشهر وارا کت 


مایت قی فکرن. الففق ۵ امش ازشسه [طا کف رخف شیورد 
هو ریمعت 


۵ االتهابه: فی: غریت. الحدشت. والانر) ابن. الانین. القبارک بر محمد 
الجزری. موسسه اسماعیلیان, قم. 


4ش. 


7 (نیل. الاهظان فن: اخاخیت شید الاخیار از محمدین: علی ین مجمد 
الشته کانی::دازالخیل/ یروت 


(و) 


یه فیس الا ای لها خفمی ای علن بت احه 
اراخای. 


9 (وسائل الشیعه). محمدین الحسن الحر العاملی, مکتبه الاسلامیه, 
تهران. 


بای سس انس وهی سس غیت ال یت که ند 
الله المرعشی, قم, 98 وق 


(ی) 


21 (ینابیع الموده), سلیمان بن ابراهیم القندوزی, دارالاسوه, قم, 
16ه.ق. 
پرتوی از اسرار حج 


مقدمه ناشر 


بسمه تعالی مراسم شکوهمند خُح اگر بر اساس برنامه الهی انجام پذیرد - 
نمود. 
در توضیح این مطلب باید دانست که حج. مراسمی عبادی - سیاسی است 


و از ابعاد گوناگونی برخوردار می باشد و هر بعد آن دریچه ای از کمالات 
را در برابر انسان می گشاید. 


- حج. سبب تقویت پیوندهای الهی گردیده و انسان را از تاریکیهای گناه 
بیرون آورده و به سوی آینده ای روشن و مملو از امید رهنمون می سازد. 


- خج, ایثرگریها, رشادتها و دلاوریهای پیشوایان بزرگ الهی را در برابر 
چشمان انسان به تصویر می کشد که انسان با الگو گرفتن از راه و رسم 
آنان تولنق دوبا ره خی یاید: 


- حج, اگر با تمام 


ابعادش انجام پذیرد هم ((لبیک)) باشد و هم ((برائت)) عامل مهم وحدت 
مسلمانان شده و فریاد مظلومانه آنان, سراسر_گیتی را می لرزاند و 
تابغدی خظا میا ی سلطه وداستکباری را به تیال هی آوود: 


- حج, یکی از مو ثرترین عوامل تبادل انديشه ها و مایه استواری فرهنگ 
دینی مسلمانان به شمار می اید. 


- خح, به اقتصاد کشورهای اسلامی استحکام بخشیده و سبب می گردد 


آنان روی پای خود ایستاده و در برابر بیگانگان و دشمنان سر تعظیم فرود 
نیاوردند. 


و در یک کلام به فرمایش امیر مومنان علی علیه السلام حج برای تقویت 
ایین اسلام تشریع شده است.(1) 


شابزاین: کج در فبادانت. اسلامی: از جایگاهن یلید بزخوردان ات و کج 
کامال: هی است که اساش تاه اشرار ان اتحام بترم امه اد 


است که بررسی ابعاد و اسرار در چهارچوبی صحیح هرگز با تعبدی بودن 
مساله جح منافات ندارد. 


کتابی که اکنون در اختیار شما خواننده گرامی قرار گرفته در همین زژمینه 
از سوی موّ لف محترم به رشته تحریر درآمده و در آن گوشه ای از اسرار 
خح با استفاده از روایات اهل بیت علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته 
است., بدان امید که ماما نان دوراندیش با شناختی بیشتر این عبادات 
الهی - سیاسی را به انجام رسانده و از ثمرات آن بهره مند شوند. 


این دفتر پس از بررسی و ویرایش, آزواابه تیه جات آراسته و در اختیار 
علاقمه مندان قرار میدهد اميدواريم مورد پذیرش حقتعالی قرار گیرد. 


در خاتمه از محققان و دانش پژوهان عزیز می خواهیم که اگر انتقاد با 
پیشنهادی دارند به ادرس: قم - دفتر انتشارات اسلامی - صندوق پستی 


79 ۳ بخش فارسی, ارسال دارند. 


با تشکر فراوان دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 


پد ۳۹ 5 ۳ تار 


یسم اللّه امن خر [ ات خوخ ((الحمد له رب العالمین الصلوه والسلام علی 
سید الا نبیاء والمرسلین محمدبن عید لاد واله الطاهرین)) ((انسان)), 
موجودی است عمالجو و به طور فطری, به سعادت واقعی و ابدی تمایل 
دارد, ولی بعضی در مصداق ((سعادت)), اشتباه می کنند برخی از مردم, 
((ثروت و اموال زیاد)) را منشاء سعادت می دانند و بعضی ((مقام و 
شهرت)) را تضمین کننده سعادت انسانی می دانند و عده ای هم معتقدند 
((داشتن فرزندان زیاد)) سعادت انسان را تضمین می کند. 


لکن پس از اندکی تاءمل روشن می شود که این امور, نه تنها سعادت 
ابدی و واقعی را تنضمین نمی کند, بلکه در بسیاری از موارد, برای انسان 


پس تنها چیزی که می تواند سعادت انسانی را هم در این دنیا و هم در 
جهان دیگر به طور ابدی تضمین کند, ((ایمان)) است.(2) 


((ایمان)) عبارت است از تصدیق ثابت و مطمئن قلبی به وجود خدا| و 
ضتفات او و تضدیق. زر سالت یاهیر آن و ععاد. و اخامت غلیفم السلام 


مهمترین و اصیل ترین اصل در ایمان, اعتقاد به خداوند است. انسان وقتی 
خداوند را به عنوان کاملترین ذات. با کاملترین صفات و منژه از هر گونه 
تقضی تخت او زا آفرشندم و. گهدازنده خود و عهان. آفوینش دانست: 
ها مر ایآ هو ماع ۳و 


و خداوند نیز فلسفه وجودی بشر را عبادت خویش قرار داده است و می 
فرماید: 


(وما حَلَفتْ الجّ والاءحسن الا لِعْبُدُونِ)(3) 


یعنی: جن و انسان را نیافریدم جز برای اينکه مرا عبادت کنند. 


اکنون 


باید دو مطلب روشن شود: 


1- منظور از عبادت در کلام خداوند. چگونه عبادتی است؟ و عبادت حقیقی 


1- عبادت حقیقی چیست؟ 


الف عبادت لفظی: و آن عبارت است از اظهار بعضی از ذکرهایی که در 
مقام پرستش خداوند با زبان می گوییم؛ مانند خواندن دعای کمیل, دعای 
توسل و سایر ادعیه, 


ب عبادت عملی: و آن عبارت است از یک سلسله اعمال و حرکاتی که 
بدون استفاده از ذکر و يا لفظی, در مقام اطاعت از خداوند انجام می 
گیرد؛ مانند پرداختن خمس, زکات, و طواف در حج. رمی جمره و... 


جعبادت. لفظی و غملی: و آان, عبارت. است از غبادت و پر ستشی که از یک 
لاه که و کلمای هرا با دور سر کات و اعفال شاف سل 
شده است؛ مانند نماز و نماز طواف هریک از این سه قسم, يا ظاهری 
است و يا حقیقی: 


الف عبادت ظاهری: گاهی انسان اعمال و يا الفاظی را که خداوند به 
وسیله پیامبرانش به ما آموخته. به صورت ظاهری انجام می دهد, یعنی 
هیچ توجهی به مضمون و مفاد آن عمل پا لفظ ندارد؛ مثلا نماز می خواند 
ولی هیچ توجهی به معانی و مفاهیم و اسرار الفاظ و اعمال نماز ندارد. و 
پا اعمال و مناسک جح را انجام می د هد و تنها به صورت ظاهری این 
اعمال می نگرد بدون اینکه به معنا و مفهوم ان اعمال, عنایتی داشته 
باشد. صدور اعمال و الفاظ عبادی از چنین افرادی يا به صورت عادت 
است و یا از روی ترس از عقاب خداوند و یا بخاطر 


گرفتن مزد و واب می باشد. در اینگونه عبادات. سیاسگزاری و 
ستایشگری وجود دارد, ولی کامل بیست. در واقع انسان با انجام این 
اعمالخا ای مها لته کی وه سافا مره وروی اعمال 
او کامل نبوده و از روج عبادت برخوردار نیست. 


ب عبادت حقیقی: عبادت حقیقی عبارت است از اینکه انسان در هنگام 
عبادت. به مضمون و مفاد اعمال و الفاظی که از او صادر می شود, توجه 
داشته باشد از تمام آنچه غیر خداست چشم پوشی کرده و خود را به عنوان 
بنده حاضر و خاضع در نزد خدا ببیند. خداوند را معشوق خود دانسته و با 
عشق با او صحبت کند و با محبّت به او اعمال را انجام دهد و عبادت را 
فقط به خاطر اینکه بنده و عاشق خدا هست. انجام دهد. اینگونه عبادت, 
این عبادت. ((عبادت احرار)) است., چنانکه در حدیث شریف آمده است: 


((عَن اعبی عبداللّه علیه السلام قال: الْعباتغ ثلائة: وم دول ول 
َوّفا, قلک عبادغ العبید. وم عبَدواالله ایک وتعالی طلّب التواب. قَیَلکَ 
عباده الاجرا. وم عَبَدوالله ول حبّا له , قتلک عباده الا خرار هی 
اءفصَل العباد))4(۰) 


بعنی . : ((امام صادق علیه السلام فرمود: عبادت بر سه گونه است: گروهی 
خداوند عژوجل را از ترس می پرستند که آن عبادت نزدکان است. و 
گروهی به منظور رسیدن به پاداش, خدا را عبادت می کنند, و اين عبادتِ 
مزدوران است. و گروهی خدا را از روی محبت به او عبادت می کنند, و 
این«عانت آدادکان است و این برتوین عبادت است )۱ 


و ((عبادت احرار)) 


نیز دارای درجات گوناگونی است که به لحاظ شناختهای افراد. فرق می 
کند؛ زیرا اگرچه شناخت خداوند امری فطری است و هر انسانی فطرتاً 
خداوند را قبول دارد, ولی تدبر و تعقل در آیات و نشانه های خداوند, 
انسانها را به درجه بالاتری | شناخت می رساند. و هر اندازه شناخت 
انسانها نسبت به خداوند بیشتر شود, به همان میزان یقین قلبی و نور 
ایمان در انان افزونی می يابد و در نتیجه, عبادت شان به درجه بالاتری می 
رسد. و بالاترین درجه عبادت, درجه ای است که عابد در هنگام عبادت. 
فقط خداوند را می بیند و به هیچ چیز دیگری توجه ندارد. 0 
اللت.علیه د امه اسای وت خی فاد سارت عون تاه هی 
فرماید: 


((َغْبْذالله کاعتک تراخ قا ن لَم تکُن تراغ قاّذ براک)).(5) 


یعنی: ((خداوند را طوری عبادت کن که گویا او را می بینی و اگر تو او را 


نمی بینی, او او را می بیند)). 
و از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده نت که .ان حضرت فرمود: 


((جاء بر اءلی اعمیرالمْوُ منین صلوات اللّه علیه وآله قَقَالَّ: یا امیرالمْو 
منین !هل اعنت ری حین عبفته؟ فال ففال. ونلی عاکنت اءفند ربا لم 
آره 6(۰) 


یعنی: دانشمند. خدمت امیرالمو منین علیه السلام ]ث و گفت: ای 
امير الم منین ! آیا پروردگارت را هگام پرستش دیده ای؟ امام علیه 
السلام فر مود: وای بر تو ! من پروردگاری را که ندیده باشم پرستش نمی 


کنم...)) 


دیدن خداوند, ندیدن دیگران است؛ یعنی وقتی کسی خدا| را با قلب و 
چشم بصیرت ببیند, هیچ چیز دیگری را با چشم بصیرت نمی بیند ؛ همانگونه 


منین علیه السلام می فرماید: 


((طوبي من ال له العبادخ والدعاء ولم تشفل قلیهتها ره غسام: ولم 
ینس ذکر الله یما 7 تمه ارام ول یحَرن " ضَلرَو بما اغطی عغیرخ)) .7( 


یعنی: خوشا به حال آن کس که عبادت و دعا را برای خدا خالص گردانیده و 
کلب اه یف اجه عم اوه مق نید ول تون نو ید انس وستش. مین 
شتوده. دک خدااوا فراموشن نکند هه به: انچه. به غیو. او عطا: نود :محزون 


نگردد)). 


پس عبادت حقیقی ((عبادت احرار)) است و عبادت احرار عبادتی است که 
از روی شناخت و با توجه به الفاظ, اعمال و خلوص انجام گیرد. 


2- چگونه عبادت حقیقی انجام می پذیرد؟ 


پس از روشن شدن معنای عبادت حقیقی و درجات آن؛ اکنون باید راه 
وصول به چنین عبادتی را جستجو نمود. برای روشن شدن این مطلب, ذکر 
دو مقدمه لازم است : 


الف: هر ظاهری را باطنی و هر صورتی را معنایی و هر بیرونی را درونی و 
هر قشری را لبی و هر مجازی را حقیقتی و هر حکمی را حکمتی و خلاصه 
هر وجودی را سری هست. در این عالم هر چه هست,؛ , مخلوق خداوند است 

و ممکن نیست در خلقت خدا و افعال اوء هیچ حکمت و سژی نباشد, 


1۷ ۹ 

(وما حلَفْتا السَماء والاژض وَمابیتَهما باطلا).(8) 

و نیز می فرماید؛ (وما خلقناالسموات والازض وا بیتقما لاعبین).(9) 

یس هرچه در ظاهر هست دارای باطنی می باشد. و کتاب خداوند نیز 
دای ای هو ای است اه امام محی سید الا مرس 
فرماید: 

(اِنّ لِکتاب اللّه ظاهرأً باطنا...).(10) 


پس احکامی که در این کتاب هست نیز, دارای باطنی است. 


ب: آشنایی با رمز و راز 


اعمال و درک ماهیت و حقیقت آنها, انسان را به بهره مندی کافی از آنها 
نزدیک می کند. اطاعت از اوامر و نواهی خداوند بدون چون و چرا» 
آنها, بسیار لاتبخش تر است. 


با توجه به این دو مقدمه, درمی یابیم که ((عبادت احرار)) بعنلی عبادتی که 
از روی محبت و عشق به خدا و بالدأت انجام می گیرد. و عبادت؛ زمانی از 
روی عشق و محبت و خلوص انجام پذیر است که عابد از ماهیت عبادت و 
اسرار نهفته کز آن اطلاع پید | کند. هراندازه معرفت و شناخت انسان از 
اسرار عبادت و مفاهیم آن بیشتر شود, عبادت او لت بیشتری داشته و به 
حقیقت عبودیت نزدیکتر می شود. پس برای رسیدن به عبادت حقیقی لازم 
اشت فیل از هن اد افیا آشراد غاحات اشسابی دا نتم 


کلید آشنایی با اسرار عبادات و باطن احکام الهی در دست اولیای خداوند 
است ؛ زیر قرآن کتابی است که: (لابهسة 1 المَطیّر ون).(11) و در خود 
قرآن فرموده است:؛ 


(یریدٌ الله لیدهتِ عنم الاجسن اءمَل الب وَیْطَهْرَكَمْ تطهیرآ)(12) این 
اهلبیت عصمت و طهارت هستند که پاک و مطهّر هستند و فقط آنان می 
توانند قران راامنتن. کنند ودست روی نکات و اسزار:قدان بکذار ند بسن نما 
باید با استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام که راهنمای بیرونی و 
عقل که راهنمای درونی ماست,؛ از اسرار عبادات پرده برداریم. 


اکنون که به لطف پروردگار متعال. پرچم اسلام در سرزمین مابرافراشته 
شده و به برکت جمهوری اسلامی, شرایط تعلیم و تعلم احکام الهی, 
فراهم گشته و به 


ویژه در هر سال. هزاران مسلمان در کنگره عظیم حج, شرکت نموده و به 
زیارت خانه خدا می روند, لازم است زایران خانه خدا قبل از مشرف شدن 
به حج, احکام فقهی آن را آموخته و نسبت به حقیقت و ماهیت حج نیز آشنا 


شوند. 


حقیقت <0؛ تدای برای زایران حرم الهی, روشنتر می شود که به اندازه 
توان از رمز و توان از رمز و راز اعمال و مناسک حج بیشتر اگاهی يابند, 
لذا این جانپ بر خیه لارم دانستم کنای راجمته کيشه ای از (استران 
حج)) بنویسم تا آن شاءاللّه زایران خانه خدا, هنگام انجام مراسم حج با 
شناخت کافی نسبت به اعمال و مناسک آن؛ حق عبودیت را آنگونه که 
شایسته است, ادا کنند. 


این کتاب, در چند بخش نوشته شده است: 

که وه انتراز آن. 

2-کعبه و اسرار آن. 

نفد الخرام و آسزار آن, 

4حج و عمره. 

«-آنبیرار مناشک تج 

والسلام عباسعلی زارعی سبزواری قم حوزه علمیه 20/10/1375- 
بخش اوّل: مک و اسرار آن 

شهر مکُه و نامهای آن 

شهر ((مکه)) از مهمترین شهرهای حجاز است. اين شهر, در سرزمپن 
قدس و طهارت است. شهری است که کسانی چون محمدبن عبدالله 


اه علیه و آله و علي علیه السلام در او متولد شده اند. شهری است که 


جبرئیل بر آن فرود آمده. تشر مک شهر ابراهیم علیه السلام و هاجر 
04 ۳ و حواست. 


این شهر در قرآن و روایات. نامهای مختلفی دارد و در نامگذاری آن به 
هریک از این نامها, سرزی وجود دارد که ذکر می کنیم 


۹ 


یکی از نامهای معروف این شهر, ((فکه)) است. و درباره نامگذاری 
انس ((شکه)): چند مناسبت وجود دارد: 


الف: کلمه ((مکْه)) مشتق از ((المک)) یعنی ((نابود کردن)) است. ((مَک 
الشی ء۶؛ یعنی ان شی ‏ را نابود کرد)). پس کلمه ((مکه)) در واقع به 
معنای نابود کردن است. و این شهر را ((مکه)) نامیده اند چون گناهان را 
نابود می سازد. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


زوا مه سل یه | 13۵ 


یعنی: ((هر فردی که با متانت وارد شهر مکه بشود, خداوند گناهان او را 
می امرزد)). 


ب: کلمه ((مکه)) به معنای ((نابود کردن)) است.. و علت نامگذاری این 
شهر به ((مکه)) این است که هر کسی به قصد ظلم و ستم به مکه برود, 
خداوند او را نابود می سازد, همانطور که اصحاب فیل نابود شدند. 


کلمه:((سکه)) از ((مکانمکه شکاع) مفتی است: ۸ ((کاعا) به فعتان 
((سوت زدن)) است. از بعضی از روایات استفاده می شود که علت 
یا" به جای نماز, سوت و دست می 


((سَُمَیّت 


مک مک لاش الا کائوا یْکُونَ فیها...)).(14) 
تعتی: ((مکه: را از آنجهت مکه کامیدند که مردم در آنخا سوت می زدند)). 


ظاهراً اين عمل تا زمان پیامبر اسلام و ابتدای ظهور اسلام ادامه داشته 
است. کی ی طبرسی در تفسیر مجمع البیان می گوید: ((روایت شده 
است که هر گاهسامبر اسام.ضلی الله علیهع العّر مسجدالحرام مار فی 


خواندند, دو یر 7 از طایفه بنیِ عبدالدار در سمت راست او سوت می زدند 


و دو مرد دیگر در سمت چپ آن حضرت دست می زدند تا نمازش را بر او 
پریشان سازند. و خداوند تمام آنان را در جنگ بدر به هلاکت 0 
(15) 


د. واژه ((مکاء)) نام پرنده ای است در سرزمین حجاز که هنگام پرواز 
سوت شدیدی از او صادر می شود. ممکن است علت نامگذاری مکه, 
وجود این پرنده باشد. 


رکه 

یکی دیگر از تامهای شهر مکه. ((بکه)) است. این نام در قرآن کریم نیز 
ذکر شده است. در قران کریم می فرماید: 

(اِنّ ال َبّتِ لاس ِلذٍی ببَکَة مَبارکاً وقدی للْعالمین)(16) 


یعنی. : ((نخستین خانه ای که برای پرستش مردم نهاده شد, همان است که 
دربکه است: انضا بای کت و اهمایین بر ای ها تیان است)). 


واژه ((بکه)) در اصل ((البکٌُ)) است و معنای آن ((مزاحم شدن)) است. 
وقتی عده ای از مردم در مکانی ازدحام می کنند, می گویند: ((یباک 
الناس)). 


کی عدانات متقوله. آد معضوسن غالمم التلام. علته مار مکهد به 
(انکه) اه( تسام مرده کر کیان خاتهخدا)ا تعرفی فنده آرینت. 


در روایتی از امام صادق علیه السلام سو ال کرده اند چرا ((مکه)) را 
((بکه)) یدید آمام کلیه السلام رمیه: 


۳ ِ 


((لانّ الثاس یبّک بَعْصَهُم بَعضاً فیها بالایدی))(17) 


یعنی: ((چون مردم 


در آنجا با دستان خویش مزاحم بعضی می شوند)). 
و در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


((عّن معاویه بن عقّار قالّ: فلت لابی عَیَذاللّه علیه السلام ۶ وم احَلّی 
یِمکة بمکهة والقراءة ین یدق جالِسَه اءو 7 فقال: لاباعس: ائما سمیت 
تها تک فیها البجال والتساغ)).(18) 


یعنی: ((معاویه بن عمار می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
در مکه می خواهم نماز بخوانم در حالی که رو به روی من زنی نشسته یا 
در حال عبور است. این چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام فرمود: اشکالی 
ندارد. مکه را از ان جهت بکه نامیدند که در انجا مردان و زنان ازدحام می 


و ممکن است علّت نامگذاری اين شهر به نام ((بکُه)) اين باشد که کلمه 
((البک)) به معنای ((گردن زدن)) نیز آمده است. و شهر مکه را ((بکه)) 
نامیده اند چون هر ظالم و ستمگری که در این شهر مرتکب ظلم و ستم 
شود, گردن او را می زنند. در روایتی نقل شده است: 


((کاتث خُسَمی جک لها تیک اءغناق الباغین | ذا بَعوا فیها))(19) 


یعنی: ((شهر مکه را ((بکه)) نامیده اند چون هر جنایتکاری را که در آنجا 
جنایت کند. گردن می زنند)). 


و در روایت دیگری که در تفسیر صافی نقل شده.(20) علت نامگذاری آن 
را ((گریه کردن مردم در مکه)) دانسته است؛ زیرا لفظ ((بکاء)) به معنای 
گریه کردن است. 

در بعضی روایات گفته شده: ((مکه)) به تمام شهر گفته می شود و 
((بکه)) به مکانی ه خانه خدا| در آنجا قرار گرفته است. امام صادق علیه 
([ وضع البیت تک والقوبة خ مکه)) ,(21) 


تت زمکانین کم‌ انم نوا انس افد 


تیوه یک و ماهر که نام عار دا 

3أَم القری 

بکی دیگر از نامهای مکه, ((ام الفری)) است. در قرآن کریم می فرماید: 
(وگذلک اعوَحینا | یک رانا ربا در أمّ الشری ومَن حولها)(22) 


یعنی: ((و این چنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه و 
اطراف آن را اندار بذهی)): 


و اما علت نامگذاری این شهر به ((ام القری)) چیست؟ در روایات راجع به 
ها اه ی 
یت مه ار وا ام کت اب ای ارت ی ار انب 
علیه السلام راجع به آن سو ال نکرده است. ((امالقری)) یعنی ريشه 
فا اه ی ای ی ات و 
روی زمین ظاهر شد. علاوه بر اینکه از نظر عظمت و شکوه نیز بر همه 
شهرها شرف ِ ؛ چون نهال اسلام در آنجا رویید و بر سایر سرزمینها و 


مملکتها سایه افکند 


الق الا فیح 
((البلدالا مین)) یکی دیگر از نامهای مکه است. در قرآن کریم می فرمیاد: 


(وقذا ال الأمین)(23) و همه مفشرین اتفاق دارند بر اينکه منظور از 
ایلوا میت رکه کر مها انیت 


خمله ((بلدالا یا ین کسیر که آشت ردیر فلت تایکدارت. 
شهر مکه به ((البلدالا مین)) دو احتمال وجود دارد: 


احتمال اوّل: شهر مکه حرم خداست. و هر کسی که در حرم بمیر د» خداوند 


او را در روز قیامت از وحشت و ترس در آن روز, در امان قرار می دهد. 
از رسول اکرم ری ال علیه و له وایت شده است که به ((اعبوذر)) 
فرمود: 


(ومَن مات فی حتم اللّه آمَتَة اللّه من الَرَع الا کت وَاحلَ الجتَه).(24) 


یعنی: کسی که در حرم خدا بمیرد خداوند او را از 


وحبثیر- تشز تور آضان: فی ارف آه زا داخل بهشت می کند)). 


و در روایت دیگری فرموده است: ((مَنْ مات فی اءحد (هذین ) العرمین 
حَرم الله وَحَرَم زشوله بَعَتَهٌ الله تعالی من الا منین))(25) 


بعنی . : ((کسی که در یکی از اين دو حرم حرم خدا و حرم رسول او بمیرد, 
خداوند او را در قیامت جزء کسانی که امنیت دارند برمی گزیند)). 


احتمال دوم: مکه جزء حرم خداست. و هر کسی که در حرم خدا وارد شود, 
امنیت دارد و لذا مکه را ((البلد الا مین)) نامیده اند. در قران کریم می 
فرماید: 


وَمَن دَحَلَهٌ کان آمناً)(26) 


یعنی: ((هر کسی که داخل حرم شود, امنیت دارد)). 
هم در زمان جاهلیت و هم بعد از اسلام. هر کسی که به حرم خدا پناهی 


می برده, امنیت داشته است. 


((عبداللّه بن سنان)) از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از آن 
حضرت درباره تفسیر آیه (وَمَنْ دَحَله کان امنا) س3وّ ال شد, آن حضرت 
فرمودند: ((کسی که داخل حرم شود و به آن پناه ببرد, از غضب خداوند در 
امان است. و هر حیوان وحشی يا پرنده ای که داخل حرم شود تا زمانی که 
از حرم خارج نشده, از خشم و اذیت کسی, در امان است)).(27) 


دو6‌البساسه واَمْ رَجمٌ 

یکی دیگر از نامهای مکه ((بساسه)) است. کلمه ((بساسه)) به معنای 
((راندن)) است. و مکه را از ان جهت ((بساسه)) نامیده اند که در مکه هر 
کسی که به دیگران ظلم و ستم می کرد او را از شهر خارج می کردند و 
به هلاکت می رساندند. 


یکی ذیگر از نامهای مکه ((أم رجع)) است. در وجه نامگذاری شهر مکه به 
((بساسه)) و ام ژحم)) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


((اعشْماء مک َشْسة: اغ الری وک آوبکه والبساسَة کائوا | دا طَلَمُوا 


بها, یسم اعد شرا چم واَلَكتهم وَاعمٌ ژجم کائوا | دا آزنموها رُحِمْوا)). 
ور ** 


یعنی: ((مکه پنج نام است, امالقری, مکه, بکه و بساسه؛ چون هرگاه کسی 
در مکه ظلم می کرد, او را بساسه می کردند. یعنی او را از شهر خارح 
نموده و به هلاکت می رسانیدند. و نام دیگر مکه, ((افرحم)) است؛ چون 
هرگاه کسی خانه نشین می شد, به او رَخم می کردند)). 


و مانند همین روایت را شیخ صدوق در کتاب ((من لایحضره الفقیه)) نقل 
کرده است.(29) 


شهر ((مکه)) از عظمت خاصی برخوردار است. و عظمن آن از جهت 
گوناگون, قابل بررسی است. 


اه اه که ور کی ور هوتسن هآ ات 
در سطح زمین به صورت خشکی پدیدار گردید, زیرا| خانه کعبه که در انجا 
اه ای ی اس اه اس 
فرماید: 


(انّ ول بيتِ وضع للّاس الدی یبکُه با رکاً...)(30) 


و در روایتی امام باقرعلیه السلام می فرماید: ((وقتی خداوند اراده نمود 
زمین را بيافریند, به بادها و دستور داد تا به آب زنند, آنگاه موجی پدید آمد 
و بر اثر این موج, مجموعه ای از کف به وجود آمد. | 
در مکان کنونی خانه کعبه, گردآوری نموده و کوهی از کف را تشکیل داد. 
آنگاه زمین از زیر آن کوه گسترش پید | کرد. وه (انّ اءوّل بت وضع 
للثاس للذی ببکه مبارکا) اتازه: نف همین فطلت دازذ. بسن تسین نعماه 
ای که در روی زمین پدیدار شد, کعبه است و سایر سرزمینها 


از اين نقطه گسترش یافت)).(31) 


ثانیا: مکه, شهری است که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در آنجا متوا 
شد و در آنجا از طرف خداوند به بیاسری میعوت گشت. و نیز ازج 
دعوت مردم به اسلام را شروع کرد لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اين شهر را به شدت دوست داشت. و زمانی که مجبور به ترک مکه شد, 
بسیار محزون و غمگین بود. 


اتامیر اکنشضای الله یی ال روایت تیوه است: که ان خر ریت درا رم 
مکه فرمودند: 


۳ 


((ماَطتنک من بَلدوماآینک ی ولولا اعنْ قوّمی آخرجونی منک ماسکلث 
عَیرک))(32) 


یعنی: هیچ شهری پاکتر از تو نیست و هیچ شهری نزد من از تو بهتر نیست. 
و اگر قوم من مرا از تو خارج نمی کردند, هیچ شهری غیر از تو را برای 
سکونت انتخاب نمی کردم)). 


و در روایت دیگری نیز از نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است که 
هنگام خروج از مکه به مدینه, خطاب به شهر مکه فرمود: 


((خدا می داند که من تو را دوست دارم. و اگر مردم تو من را از تو بیرون 
نمی کردند, هیچ شهری غیر از تو را برای زندگی انتخاب نمی کردم و هیچ 
شهری رنه حای. نو اور نمی مدرم و اکنون برای جدا| شدن از تو, 


غمگین هستم...)).(33) 
۳ شهر دارد. و روشن است که علاقه رسول ۳ "2 شهر, خر 


زندگی دنیوی نبوده است؛ ؛ زیرا شهر مکه از نظر آب ۱ بزای زندگی 
مناسب نیست. بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه 


و آله ه خاطر عظمت معنوی و قداست این شهر, هنگام خارج شدن ات ان 
عمکین: همخت ون امی: تون 


تالا مک تفر ایست که ای امتیته تیوه و آخر وی هداز فی اد 
در روایات مختلفی, (34) معصومین علیهم السلام فرموده اند؛ 


((کسی که در مکه بمیرد, در روز قیامت امنیت دارد و خداوند او را داخل 
بهشت می کند. علاوه بر اینکه قبل از مرگ نیز هر موجودی در شهر مکه 
اختت‌تصار یاهزار وی کفا مسر مک ات امه تما دای 
شهر, موهبت فرموده است)). 


رابعا: , شهر مکه تنهز شهری است که جزء حرم خدا می باشد. رسول 
خداضلی الله غلبه و الهن رودفیم هکه فر رده 


((رنٌ ال حَرَم مک یوم خلِقَ السماوات وَالارْضَ وهی خرام الی اعَن تقوم 
السَاعَة...)).(35) 


حرمت این شهر تا روز قیامت ادامه خواهد داشت...)). 


زیرا جزء حرم خداوند است و محدوده حرم به پاس حرمت کعبه, از احترام 
ویژه ای برخوردار است. 


نهر هاست ؛ چنانکه کیفر گناه و معصیت در این شهر نیز بیشتر از شهر های 
دیگر است. خداوند قرآن و ختم آن در شهر مکه. از پاداش ویژه ای 
بترخودار ات آماض نافر علنه الساام مین فر مارد 


((من تم الفرآن بعکه من جُمْعهٍ | لی جُمُعَه و واءقلَ من دک واعکترُ وختمة 
فی تم الجْمَعه کتب اللّه له من الا خر والحشنات ین آوّل ج مه کایت قی: 
الذنیا. ال 


آخر جُمْعٍَ تون فیها وان حَتَمَهٌ فی سایر لیام قکذلْک))(36) 


یعنی: ((هر کسی که قرآن را در مکه از جمعه ای تا جمعه دیگر و يا کمتر 
با تین ان ان بخواند و در روز جمعه آن را ختم کند, خداوند از نخستین 
جمعه ای که در دنیا بوده تا آخرین جمعه ای که در دنیا هست, برای او 


ثواب و پاداش می نویسد. و اگر قرآن را در روزهای دیگر ختم کند, باز 
همین پاداش را دارد)). 


و در روایت دیگری نیز از امام باقرعلیه السلام نقل شده ست که آن 
حضرت علیه السلام می فرماید: 


رقم فان تیه لوف ی مر شو لالم هی الله عنم .و اد 
وبری مَن له فیالجتّه))(37) 


بعنی: : ((هر کسی که در مکه قرآن را ی آن تلاوت کند, نمی 
میرد مگر اينکه قبل از مرگ, رسول خداصلی الله علیه و اله و منزل 
خودش را در بهشت می بیند)). 


در شهر مکه راه یافتن نیز عبادت است؛ چنانکه امام زین العابدین علیه 
السلام فر موده است: 


((والماشی بعَكة فی عباه اللّه عزوجل)).(38) 
لیکو که در مک رام ی هو و عال تضازت ات 


روزه گرفتن در شهر مکه, اجر و پاداش زیادی دارد. رسول اکرم صلّی اللّه 
علیه و اله ی فرماید: 


((مَن آدرک سر زمضان یمَکة من اءله | لی آحره صيامَة وقیامَة تب اللّه 


۳ 


ما ء اعلف شهر رمضان فی غیر مکه))(39) 


یعنی: کسی که ماه رمضان را از اول تا خر ادن مکهروزه بگیرد, خداوند 
برای او ثواب هزار ماه رمضان در غیر مکه را می نویسد)). 


نماز خواندن در مکه و صدقه دادن در آن نیز واب ویژه ای دارد؛ 


چنانکه گناه و معصیت در این شهر دارای کیفیت ویژه ای است. و این امر 
حکایت از عطمت: و قداست مکه داند. وااز خمله عمتهای تشر محه این 
است که بدون احرام. نمی شود وارد آن شد. 


چگونه وارد مکه شویبم 


0 وارد شدن به شهر خدا و رسول اوست. وارد شدن به 
فا و مروه, وارد شدن به ((ام القری)) است., لذا ائمه معصومین 
علبهم النلام در زمینه ورودبه شهر مکه دستورات و سفارشاتی دارند که 


یکی از آداب در هنگام وارد شدن به شهر مکه, ((تواضع و فروتنی حجاج)) 
است. انسان, هنگام ورود به این شهر باید بداند که وارد شهری می شود 
که خانه خداوند در آنجاست. خداوند که هر شب و روز در برابر او و به 
سمت خانه او پیشانی خود را برخاک می گذاریم. تکبُر و تفاخر در شهر 
مکه, هیچ ثمره ای ندارد. آنجا همه بندگان خدا هستند و همه در برابر خدا و 
مهمان او می باشند. اسحاق بن عمار می گوید: امام صادق علیه السلام 


فرمود: 
((لایوحْلّ که رَجْل بسکیتم الا غقر له, فلث: ماالشکیته؟ قال بتَوَاصَغ)). 
(40) 


یعنی: ((مردی نیست که با سکینه وارد مکه شود مگر اینکه خداوند گناهان 
او را می بخشد, من به امام علیه السلام عرض کردم: سکینه چیست؟ 
فرصود سکتته این است که مره ذر تتایر خدامندم اض و فرففتی کید 


دیگر از آداب ورود به شهر 


مکه این است که قبل از ورود» حمام نموده و با بدنی تنمیز و پاکیزه وارد 
توص اعام ضاوی لیم الساام عی مرماره 


ان اللّه عَرَوجلّ بقل فی کتابه: (... وَطَهْرْ یی للطائفین والعاکفین والرک 
لسَجود(41) قَیَتبهی لِلْعَبٍَّ اءنْ لایخ مَکه | لاوهو طاهر قَذ عَسَل عرقة 
والاذی وَتطهٌر).(42) 


یعنی: ((خداوند در قرآن کریم به ابراهیم فرموده است: ((و خانه مرا پاک 
گردان برای طوف کنندگان, بیای ایستادگان, رکوع کنندگان و سجود 
کید وان: پس شایسته است بنده خدا| وارد مکه نشود شحو اينکه پاک و نمیز 
باشد و عرق بدنش را شستشو بدهد و پاک کند)). 


اّ 


آفاست کر شور که 


در روایات زیادی, اقامت در شهر مکه را برای حجاج مکروه دانسته اند و 
چنانچه کسی بخواهد از شهر و کشور خودش هجرت نموده و در مکه 
سکونت کند. مکروه است. فلسفه و سر کراهت داشتن اقامت در مکه 
آنگونه که از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السْلام استفاده می شود 


سه امر است: 


1 ختانه: قبلا دکر کردیهر عظفت و ار ام شهر که در خر است. که 
تواب و پاداش اعمالی که در آنجا انجام بذبرد. تیشتر از باداش آنها در غیر 
شهر مکه است. همینطور کیفر گناه و معصیت کسی که در شهر مکه 
فرتکت: شود تین برآیر کیفر آن. گام کر غبر شهر. عکه. است: . قلت 
اینکه اقامت در شهر مکه مکروه دانسته شده این است که انسان وقتی 
در این شهر اقامت کند. ممکن است مرتکب گناه و معصیت شود و حرمت 
را ان 


((ابوالصحاح کناتی)ا و گوید: ((از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر ایه مبارکه: 


4 و ه‌ 


0 


۶ 


عغذاب اعلیم)(43) پر سیدم ؛ آن حضرت علیه السلام فر مود: ((کلر ظلم به 
الرَجْلْ تفسَة بمکه من سژقه اعو ظلّم اعحد او شی ‏ من الظلم قائّی 
اعراه الحاداً ولْذلِک کان بنهی اءن بسک الحرمّ))(۸4) 


یعنی: ((هر ظلمی را که مردی در مکه روا دارد, از قبیل دزدی, يا ستم به 
کسی, يا هر نوع ظلمی. من ان را الحاد می دانم و لذا نهی شده است از 
اینکه در حرم خدا سکونت کنند)). 


2 مر مک نخان خوا ای ارام تم ای ردان اه ی ارس 
اتسان در [نجا و کی کی کرینوه مک است با کش ساره 
تتتیت ره وتف که و خانه خدا انس پیدا کردم و به آنها اهمیّتی ندهد. در 
نتیجه باعث می شود احترامی که شایسته مکه و خانه خدا هست مورد 


توجه او قرار نگیرد و در واقع به آنها احترامی کند. و به تعبیر دیگر: اقامت 
ات سس تسه و خانه خدا سنگدل و 
امام صادق علیه السلام فرموده است: 


((اذا قضي اَحَذكُمْ تُشکة فلَیرِکث راحلَتة وَلیلْحَقْ باعقله فانّ المَقام بعکه 
بسفی القلت 45()۱) 


یعنی: ((هرگاه یکی از شما مناسک حج را انجام داد, سوار بر راحله اش 
شود و به خانواده اش ملحق گردد؛ زیرا اقامت در مکه, قلب را بی عاطفه 
ند)). 


می 

مت ده سار ها تست الم الام میصوو زا فامت ور نید 
مک سکویه ارت 

امام صادق علیه السلام فرموده است: 

(اذا قرغت من تسْلک قَارَجَم قائهُ اءشوق لک | لی الرّجُوع).(46) 


یعنی: ((هرگاه 


از اتحام سای عه فرح موس ود زیر این امه هرا یه بز سین زرد 
شوع خانه دا ) تضوینق رمی کند)) 


اینجا ممکن است کسی بگوید: مکروه بودن اقامت در مکه با عظمت و 
وت ان منافات دارد؛ ؛ زیر| چگونه ممکن است مکانی دارای عظمت و 
نورانیت باشد ولی ایستادن در آن مکان کراهت داشته باشد؟ به دست 
ان و استفاده کردن از عظمت و معنویت چلین مکانی, متوقف بر بودن 
و ایستادن در ان مکان است. 


در پاسخ می گوییم: مکروه بودن اقامت در مکانی, دو حیثیت دارد: 


اد ای کی من سا اس معا ار و کر 
است که آن مکان گنجایش و قابلیت پذیرش آن عبادت را ندارد و در واقع 
آن مکان. یک مکان پستی است که با عظمت عبادت. سا زگار نیست؛ مانند 
خواندن نماز در حمام. 


2- اما گاهی مکان عبادت فی نفسه بسیار باعظمت است و عبادت دز ان 
مکان نیز بسیار مهم است, ولی کسانی که در آن مکان هستند. ضعیف می 
باشند و نمي توانند حق آن مکان ۳ آنچنانکه شایسته اش هست رعایت 
کنند, تر علت کراهت, آفافت زر کم قظطمت اختر ام.مکه وه ضعف: افر اد 
در رعایت حق آن است. 


وداع با مکه 


وقتی که وداع با مکه فرا می رسد, کمتر کسی است که به این شهر برود 
و هنگام خروج از آن خوشحال باشد. کسانی که عظمت و شکوه این شهر 


را درک کنند و.غاشق آن شوند, پیوسته در اروژی دیدار خوباره آن هستند. 


آروزی برگشتن به شهر مکه, موجب طولانی شدن عمر می گردد و لذا در 
روایات؛ سفارش شده است که هنکام خداحافظی 


با شهر مکه, نیت کنند که دوباره برگردید. و کسانی که در هنگام وداع با 
مکه نپت پرگشتن به مکه را ندارند, مرگشان نزدیک می شود. رسول 
شواض ال الهانه 2 فرموده است: 


((مَنْ آراد ذنیا چَآجره قلَبوْم هذا البِّت وَمَن رجع من 5 که هو یلوی ِ 
من قابل زید فی غمره وَمَن خَرَج من مکه وَهو لایئوی العَود لها قَقَدٌ قرر 
جله ودیاعدانة))(47) 


بعنی . با و آخرت بخواهد باید اين خانه را قصد کند. و کسی 
که از مکه برگردد و نیت کند 1 سال آینده هم حج انجام دهد. عمر او 
فزونی می یابد و کسی که از مکه برگردد ولی نیت بر گشتن , نب ایا نکند, 
مرگ و عذاب او نزدیک خواهد شد)). 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت علیه السلام 
به کسانی که همراه او بودند فرمود: 


((اين ((کوه ثافل)) را می بیند؟ یزیدین معاوبه هنگامی که از حج برگشت 
و قصد رفتن به شام را کرد. شعری سرود و گفت: 

اذا انزلنا ثافلا(48) یمینافلن نعود بعدّه سنیناً 
للحخ والعمره مابقینا 

یعنی. 


((وقتی از این کوه افل که در سمت راست ما هست بگذریم تا زمانی که 
زنده هستیم, هرگز برای حج و عمره برنمی گردیم. 


((یزید پس از اينکه به شام رسید. قبل از اينکه مرگ (طبیعی) او فرا رسد, 
از دنیا رفت)).(49) 


امام رضاعلیه السلام درباره آداب خروح از مکه, رعایت چند امر را 
سفارش کرده اند: 


هط اف سا شوا کم اسر اقترا ( زاف مدا ای ام 


متام تخر الا وی آرکان حات ها فش هر تسا اس ات : 


3- از خدا بخواهد که این زیارت را آخرین 


زیارت او قرار ندهد. 

4- خواندن دعا و گفتن جمله: ((آیبون تَاْبُونَ لرَّنا حامدُون وا لی اللّه 
راغْبُون وا لیه راجعون)). 

5- خارج شدن از درب حثاطین. 

6- سجده کردن در درب مسجدالحرام.(50) 

یکی دیگر از اموری که در هنگام وداع با مکه, بسیار سفارش شده است؛ 
((دادن صدقه)) می باشد. امام رضاعلیه السلام فرموده است: 


(([ذا قرغت من المناسکي کلها وَاعرَرت الحروح تحدق بدَژهم ۱ خی 
تکون کفاتم .لمادخل. علبی قی. آخرامی. .من الحلل وَاللَفَصان وأءنت 
لاتعْلمْ))51(۰) 


تخت هر کان تمام.مناسی: ع را ام دادیم مات آزدفکه ار دی 
یک درهم خرما خریداری کن و صدقه بده. تا این صدقه کفاره ای باشد 
پرای امور ناقصی که گاه در هنگام احرام از تو صادر شده است ولی تو 
انها را نمی دانی)). 


مانند همین روایت ت از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده ِ ست.(52) 
بخش دوم: کعبه و اسرار آن 

قداست خانه کعبه 

خانه کعبه نخستین و برترین خانه در روی زمین است. این خانه در جایگاهی 
بسیار مقدس واقع شده است و مورد احترام خاص پروردگار می باشد. 
سل ای اه یه اهب فرما یی 


زان للع وخل تارمن کل شمعشیاء اکتاز هن الا دض فکههوا ار 
من مکه العَسْجة وَامْتار من القشجد الموضع الّذی فیه الکفبه)).(53) 


یعنی. ((خداوند (عژوجل) از هر چیزی. یکی را به عنوان بهنرین برمی 
گزیند, از زمین, مکه را و از مکه. مسجد را و از مسجد. مخل. کفغبه را 


از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است : 


((ِنّ الله عَرَوِجَل آختار من کل شی ء شیناء آختاز من الازض مَوّضع 
الکعبه)) (54) 


یعنی: ((خداوند (عزوجل) از هر چیزی یکی را به عنوان دیگری نیز از 


امام صادق علیه السلام قل شده است که آن حضرت در حالی که به کعبه 
اشاره می نمود فرمود: 


((خداوند در روی زمین هیچ خانه ای نیافریده است که محبوبتر و ارجمندتر 
از کعبه در نزد خودش باشد. خداوند به احترام کعبه, ماههای حرام را 
حرمت بخشیده است))55(۰) 


پس خانه کعبه, از احترام ویژه ای برخوردار است و هتک حرمت آن جایز 
نیست.. لذ| خداوند بیرون نمودن کسی را که به انجا پناه برده» حرام کرده 
است. ((کعبه)), ستون دین و اساس پایداری شریعت است. از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


((لایرال الذین قایْماً ماقاقث الکمَبَة)).(56) 
یعنی: ((تا هنگامی که کعبه برپاست دین نیز پایدار می باشد)). 


سخن درباره چگونگی پیدایش و بنای خانه کعبه است. بعضی از روایات 
بیانگر این مطلب است که خانه خدا و بیت اللّه الحرام به امر خداوند و به 
وسیله ملائکه ساخته شده است و پس از طوفان نوح, آن خانه به آسمان 
برده شد و هر روز هفتاد هزار فرشته آن را طواف می کنند. و سپس 
حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره ان را در زمین, تجدید بنا نمود. 


امام جاقرغلية الشلام فرهوده است؛: ((خداوند در زیر عرش .جهار اسنطواند 
ساخت و آن را ((ضراح)) نامید و او ((بیت المعمور)) است. سپس به 
ملائکه فرمود: آن را طواف کنید. و سپس ملائکه را و 
فرمود: در زمین خانه ای بنا کنید مانند بیت المعمور. و بعد به کسانی که 
در زمین بودند آمز تفود که ان خانه را طواف نمایند. و وقتی حضرت آدم 
علیه السلام از بهشت به زمین هبوط کرد, خداوند به 


او فرمود: ((من به همراه تو خانه ای را فرستادم ۳ پیرامون آن طواف 
کنت اتجا رکه مان که امن رن طو اف می کستفی کار انا نه ماد 
بخوانی آنگونه که در کنار عرش خوانده می شود. و وقتی زمان طوفان 
نوج فرا رسید» این خانه به آسمان برده شد و پیامبران علیهم السلام 
مناسک حج را انجام می دادند بدون اينکه از مکان آن خانه اطلاعی داشته 
باشفه:تا:سخامی. که خداوند انجا را برای ابراهق غلیه السلام سکتي قرار 
تاو خانگاه‌خانه را هم ار ستاندادیه اسهم علیه السلام ان خانه را از 
سنگها پنج کوه تجدید بنا کرد: 


1- کوه حرا. 

2- کوه ثبیر. 

3- کوه لبنان. 

4 کوه طور. 

5- و کوه حمر)).(57) 

روایات دیگری نیز وجود دارد که مضمن روایت مذکور را دلالت دارند. 


و از بعضی روایات استفاده می شود که نخستین سازنده خانه کعبه حضرت 
ادم علیه السلام وده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


(زا ن آذععلبه السلام هو الذی ی البعت وضع آساسف.))(58) 


یعنی: ((حضرت آدم علیه السلام خانه کعبه را ساخت ۵ ان را پایه گذاری 


اگرچه پیدایش ابتدایی و سازنده اولی خانه خدا قدری نامعلوم است. ولی 
محویو بای اف دنه دهعت راهم و اساعل لیا لام 
امری روشن و معلوم است؛: زیرا در قران کریم می فرماید: 


(وَاذ برقع ابراهیم القواعد من البیّتِ واسماعیل...)(59) 


یعنی. ((آنگاه که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل. پایه های خانه کعبه را 


فر یر ای راتی حا نامام او عم الساه مرا نی امن 
روایت, امام صادق علیه السلام فرموده 


است : 


((وقتی اسماعیل به سن مردان رسید. خداوند به ابراهیم علیه السلام امر 
نمود تا خانه کعبه را بنا کند. حضرت براهیم علیه السلام 
پروردگارا! در کدام مکان آن را بنا کنم؟ خداوند فرمود: در همان مکانی که 
قبّه (بهشتی) بر حضرت آدم علیه السلام فرود آمد و حرم خدا به وسیله آن 
قبله, نورانی شد. قبه ای که خداوند بر حضرت آدم علیه السلام نازل 
فرموده بود تا روزگار طوفان نوح علیه السلام ثابت و استوار بود. وقتی با 
طوفان تمام دنیا در آب غرق شد, خداوند آن قبه را به آسمان برد و تمام 
دنیا جز محدوده خانه خدا غرق شده بود. و لذا آن را ((بیت عتیق)) نامیده 
اند؛ چون از غرق شدن رهایی یافت. وقتی خداوند به حضرت ابراهیم علیه 
السلام امر نمود تا خانه کعبه را دوباره بسازد. او نمی دانست در چه 
مکانی آن را بسازد, لذا جبرائیل علیه السلام ظاهر شد و محل خانه خدا را 
مشخص کرد. و سیس خداوند ستونهای خانه را از بهشت برای حضرت 
ابراهیم علیه السلام فرستاد. سنگی که خداوند برای حضرت آدم علیه 
التلاه فرستاد. از برف. شفینگر نود ولی جون. کفار آن را لمتین. کردند 
سیاه شد و حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنانهاد...)).(60) 


فلسفه و انار وجود کعبه 


در ابتدای کتاب گفتیم که هر وجودی را سزی است, خانه کعبه, ظاهر و 
باطنی دارد. این خانه در ظاهر مانند سایر خانه های زمینی, درب و دیوار و 
سقفی دارد, ولی در واقع؛ سرزمین آن الهی و دیوارهای آن بهشتی و 
فضای آن ملکوتی است. پس در خلقت خانه خدا حکمتی است؛ چنانکه در 


خلقت سایر موجودات نیز سرژ و حکمتی وجود دارد. مراجعه به منابع و 
روایت ت اسلامی, بیانگر این واقعیت است که در خلقت و پیدایش خانه کعبه, 


اسرار گوناگونی وجود دارد: 

1- یکی از اسرار وجودی کعبه این است که کعبه, محل آرتشن گناهان 
قرارداده شده است. از انجا که فلسفه خلقت بشر, عبادت و رسیدن به 
سعادت ابدی هست و شیطان همیشه در راه رسیدن بشر به سعادت ابدی 
مزاحمت ایجاد نموده و پیو سته موانعی را برای بشر به وجود می آورد, به 
طوری که گاه بر انسانها غلبه پیدا تموده و آنان۲ عافلمی. کته انار نی 
0 مرتکب گناه می شوند, خداوند مهربان کعبه را خلق نمود تا بتوانند در کنار 
آن استغفار نموده و از خداوند امرزش کناهانشان را بخواهند تا خداوند 
انا را نخس 

از امام محمد باقرعلیه السلام روایت شده است. که آن حضرت علیه 
(| ی جاعل فی الارْض خليقة قالوا اعَجْعلّ فیها من بَفْسد فیها ویَسَفک 
الاماء وَتحَنْ تُسَیحٌ بکشیک ونقدس لک:.)(61) 


فرمود: ((ملائکه با این سخن خواستند بر خداوند منّت بگذارند. و این سخن 
را بعضی از ملائکه گفتند چون نسبت به گذشته کسانی که قبلاص در زمین 


بودند, آگاهی داشتند. وقتی اینان چنین ۹ خداوند از آنان روی گردان 
شد و آدم را خلق کرد و تمام اسماء را : به او آموخت. 


پس آن اسماء را از ملائکه پرسید. آنان گفتند: (لاعلْم نا الا علَمتنا)(62) 
خداوند به آدم علیه السلام فرمود: 

(یا آدَم ئبنقَم یاءسْمائهم) 

تقرای آحم مات کر اه انا الا ی 

وقتی نامهای آنان را گفت. خداوند به ملاتکه فرمود: (َسْجُدُوا لا 63()5) 


آنان سجده 


کردند و در حال سجده با خود می گفتند: 


که ما همسایگان او نزدیکترن خلق به او هستیم)) 


وقتی ملائکه سجده نموده و سرهایشان را بلند کردند. خداوند فرمود: 


ی عم غَيّبِ السّماوات...)(64) آنگاه ملائکه فهمیدند که اشتباه کرده 
ِ لذا به عرش خداوند پناهنده شدند و پیرامون آن طواف می کردند و از 
خداوند طالب عفو و رضایت می نمودند. خداوند از انان راضی شد و به 


ملائکه امر نمود در روک زمین خانه ای بسازند تا هر کس از فرزندان آدم 


رامیت کت او بر اون آن سای شا شداه دار اه رای 
شود؛ چنانکه از ملاتکه راضی شده...)).(65) 


خر امه ناش اما اه ام ی وه 


((وقتی حضرت دم علیه السلام به سوی خانه کعبه رفت و همانطور که 
کته صه اف نمود. سپس نزد ((مستجاه)) توقف مود سار زد: (رتب 
اغفرلی). در پاسخ ندا آمد: یا دم قذ د عغفرالله لک). و حضرت آدم علیه 
السلام فر مود: (یاتب ! وَلذربٌ 9( 


یعنی: ((خداوندا ! اولاد من را نیز ببخش)). 
تن باستخ نذا امد 
((یا دم ! عَن باء بکلبه من دتیک عیّث بَوْت اعلت بدئبک هاقنا عقرالله لذ)). 


بعنی: ای آدم ! هر فردی از فرزندان که مانند تو در خانه کعبه با اعتراف به 
1 خدا| از کز دور خداوند او را می بخشد)) 66(۰) 


در تفسیر عیاشی (67) مانند همین حدیبت از امام سجاد علیه السلام با 


است و هر کسی که با حفظ تمام شرایط و اخلاص در کنار خانه کعبه 
آهز تیتن گناهان را .از خداوند بخواهد, خداوند او را می آمزژدد. و در واقع 
۹ دیگری برای پاک ساختن درون و نزدیک شدن به سعادت 


2- خداوند کعبه را محلی برای آزمودن انسانها قرار داد؛ زیرا کعبه را در 
۱۳ 
سوزان قرار داد و به انان دستور داد برای عبادت خویش به انجا رفتهو به 
راز و نیاز بیردازند. امیرالمو منین علی علیه السلام می فرماید: 


((اعلا ترون اءنْ له اختبر الا وّلین من لَدنْ دق الت الاخرین من چا العالم 
باعحجار لاتضرّ ولائلقَع و ولص | ولاتَسمَغ, قَجعلها بیغ العرام الذی جَعلَة 
اللّه لاس قیاما...))(68) 


یعنی: ((آیا نمی بینید که خداوند سبحان پیشینان از زمان آدم علیه السلام 
تا اخرین نفر از اين جهان را به وسیله سنگهایی که (در ظاهر) نه زیان دارد 
و نه سود بخشد و نه می بیند و نه می شنود؛ آزموده است. سپس آن 
سنگها را بیت الحرام خود قرار داد, خانه ای که آن را برای مردم برپا 
گردانید. ۱ 


کی کیان از وا بش یا سامت ای ای سره 
محجض است. خداوند در قران کریم می فرماید: 
(وا 3 باءنا لاراهیع مکان الّت اعن لاثشرک بی شتنا) 


یعنی: و یاد کن آنگاه که جای آن خانه را برای ابراهیم مکان عبادت ساختیم 


رس 


[و گفتیم ] که هیچ چیزی را با من شریک مگیر)). 
خانه کعبه به همان علت آفریده شد که ((بیت المعمور)) برای فرشتگان 


آفریده شد. ((بیت 


المعمور)) برای عبادت یکت وجود مطلق و یگانه پروردگار جهان توسط 
فرشتگان عالم قدس آفریده شند. . پس ((بیت الله)) و (( کعبه)) نیز برای 
عبادت ۳ پگانه توسیط حضرت ۳ علیه السلام کرد این آفریده شد. 


هماواز شده و خدای واحد, و احد را ۳ 


نایاش قایه هد 
ذر قران کریم و روانات اسلاعن, از خانه خفا نا تامهای متفاوتی زر شنده 


است. وقصعا در هر یک از این تامما وسامذاری خانهخدا به آنها شاه 
حکمتی است. 


1 کعبه 


قرآن کریم در دو مورد از خانه خدا با نام ((کعبه)) تعبیر کرده است. 


(یا با الذین آمئوا لاتقلوا الصَید وانئم خزم من قَتلَة مِنکَم مْتَعمّدا قجراء 
صل ماقتل مق اللعم بعکم بف دما عول ملک هه یا بالع الکفبه. 69 
(جعل اللّه الکعبَه ابیت الحرام قیاماً لاس...).(70) 

اد هبات اسفاده می شود که علت تام دار خانه دا به ( کمن این 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چرا خانه کعبه, کعبه نامیده شده 
است؟ آن حضرت علیه السلام رمود: زیرا این خانه به شکل مربع است. 


پرسیدند: چرا به صورت مربع آفریده شده؟ امام علیه السلام فرمود: چون 
خانه کعبه در برابر بیت المعمور قرار دارد و بیت المعمور به شکل مربع 


است. 


پر سید ند. : چرا بیت المعمور به شکل مربع آفریده شد؟ فرمود: چون بیت 
ااحخصیض خراید عرص ار رخصاست مر سل مرت است. 


پرسیدند: چرا عرش به شکل مربع آفریده شد؟ امام علیه السلام فرمود: 


عبارتند از: (( سبحان الله والحمدلله ولااله الا الله واللّه اکبر)).(71) 
رو ۳ 


در قران کریمق مت فر مان (انْ آعّل بهٍ یت وضع لاس للّذی بتکه. ۰( 2) 


از بعضی روایات استفاده می شود که کلمه ((بکه)) به مخای که خانه خدا 
آنجا واقع شده اطلاق می شود, و کلمه ((مکه)) به تمام شهر يا حرم 
اطلاق می شود. 

از امام باقرعلیه السلام روایت شده است که آن حضرت علیه السلام 
فرمود: 

((اسّ یه مغ البیّتِ وان که جمیغ مااکتتقَهُ الَرَ))(73) 


یعنی: ((بکّه محلی است که خانه خدا در آنجا واقع شده و مکه تمام 
جاهایی است که حرم, ان را فرا 


می گیرد)). 

و از امام.ضادق علية. السنلاخ رو ایت فده است که آن رت فرمند: 
((مَعَضع البیب بکة والقریة عکه)).(74) 

یعنی: ((مکان خانه, بکه و خود شهر, مکه است)). 


و اما فلسفه نامگذاری خانه خدا به این نام چیست؟ عیدالله ۶ نفتتان. فی 
گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا ((کعبه)) را ((یکه)) نامیده 
اند؟ امام علیه السلام فرمود: 


((لبکاء الناس حولها وفیها))(75) 


یعنی. ((چون مردم پیرامون خانه کعبه و در درون 1 گریه نموده و اشکی 
می ریزند)). 


3 النتت الخف 


یکت کیکر از تامهاق خانه:شدا ابیت قاشع ود قران گرم نز 
از خانه خدا به این نام تعبیر شده است. در قران می فرماید: 


تم لیفْضُوا تقَهق ولیُوفُوا دهم ولیْطوَفوا بات العتیق).(76) 
و نیز می فرماید: (لکُمْ نافغ الی آجلِ مُسَشی تم جلها الی الِیّتِ العتیق). 
(77 


در اين دو آیه شریفه از خانه کعبه به عنوان ((البیت العتیق)) نام برده شده 
است. و سر نامگذاری خانه خدا| به این نام, تفن از این سه امر است: 


1 کلمه ((عتیق)) به معنای ((ازاد شده)) است؛ یعنی کسی ادعای ملکیت 
آن را ندارد. ([العبد العتیق؛ یعنی بنده ای که آژاد شده است)) و چون خانه 
کعبه از قید مملوکیت آزاد خست و کسی ادعای ِِ آن را ندارد لذا 
خایه کعیه را ((الست: الق ای :شانه اراد خامنده اند 


((ابوحمزه شمالی)) می گوید: از امام محمد باقرعلیه السلام در 
مسجدالحرام پرسیدم: چرا خداوند خانه کعبه را ((العتیق)) نامیده است؟ 


آن حضرت پاسخ داد: ((هیج خانه ای در روی زمین وجود ندارد که خداوند 
آن 0 باشد مگر اینکه آفا هو کشانیت باسشد که- یز آن هی 


آن سکونت ندارد و کسی جز خداوند, آقای آن نیست. پس خانه کعبه آزاد 
است)).(8 7) 


2 کلمه ((عتیق)) به معنای ((قدیمی)) هم آنته استت: و ممکن است 
ع ا ای ای مس ات ی او ای نس 


قدر یمیترین و نخستین خانه ای است که در روی زمین بنا نهاده شده است. 
در ادامه روایت قبلی نیز امام باقر علیه السلام به همین مطلب اشاره 


نموده و می فرماید: 
(اِنّ اللّه عرَوجلَ حلمَة قبْل الارْض تم حََّق الاَرْض من بمده...))(79) 


یعنی: ((خداوند خانه کعبه را قبل از زمین آفزید و نیس زمین را خلق 


کرد)). 


3- در بحث سیر پیدایش خانه کعبه گفتیم: روایات اسلامی بیانگر این 
واقعیت است که خداوند, خانه کعبه را توسط ملائکه با حضرت آدم علیه 
السلام بنا نهاد. و اين خانه تا مدتها در همین مکان کنونی بود. ولی پس از 
طوفان نوح علیه السلام که تمام زمین را آب فراگرفت, خداوند باری 
تعالی ان خانه را از مکان کنونی برداشته و به آسمان و عالم قدس منتقل 
نمود. و در واقع خانه کعبه را از غرق شدن نجات داد. و علت نامگذاری 
خانه کعیه به ((البیت العتیق)) این است: که این غاتهتر آن زمان از غرق 
شدن نجات پیدا کرده است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود: 


((لنّما سُمّت الِیّت القتیق لانّه أَعْبقَ من القَرْض...))(80) 

یعنی: ((خانه کعبه را ((البیت العتیق)) نامیده اند چون از غرق شدن نجات 
داده شد)). 

4 بیت الحرام 


در قرآن کریم. خداوند کلمه ((بیت)) را در چند مورد به ذات اقدسش 
اضافه نموده است ؛ مانند 1 125 از سور ه بقره و ند 26 از سور ه جح 
ولی 


ازخایه که رزیت لاه الخرام ام تبوده انس 


اما در روایات در موارد زیادی از خانه کعبه با اين عنوان نام برده شده 
است. و از امام صادق علیه السلام که راجع به فلسفه نامگذاری خانه کعبه 
به این نام پر سیده اند, ان حضرت فرموده است: 


(لَهْ خرم عَلّی الغْشرکین اعن بَدْخْلوه)).(81) 


اه ها ات اه ای اس ای و سر مت نو 
حرام شده است که داخل کعبه روند)). 


عظمت و حرمت کعبه 


((خانه کعبه)) از حرمت ویژه ای برخوردار است. خداوند باری تعالی به 
این خانه نظر خاصی دارد. و هیچ کس جراءت جسارت و بی احترامی به 
اين خانه را ندارد؛ زیرا کسی که به خانه کعبه بی احترامی کند و حرمت آن 
را هتک نماید, قطعا مورد عقوبت دنیوی و اخروی خداوند قرار خواهد 
گرفت. در زمانهای گذشته و قبل از ظهور اسلام. بعضی از قبائل. قصد 
هتک حرمت و انهدام خانه کعبه را نمودند. ولی خداوند از عملی شدن قصد 
آنان جلوگیری نمود و بر آنان عذاب نازل کرد. همانطور که در داستان 
اصحاب فیل و ابرهه, گویای این واقعیت است. خداوند در قرآن کریم 
درباره این ِ , سوره ای را نازل کرده و می فرماید: 


(اعلغ کر کففن. فعل یی پآضحاب الفیل اعَ یَجْقَل يدهم فی تضلیل 
واعرسل غلبم طيراً آباییل ترمیهم بچجازو من سجیل هم گقضفب 
کول )(82] 


یعنی: ((يا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا نیرنگ آنان را 
تباه نساخت؟ وبر آنان پرندگانی را گروه گروه فرستاد که انسان را تاش کون 
از ز گل می انداختند و سپس آنان را مانند کاهبرگهای خورده شده گردانید)). 


داستان ابرهه و اصحاب فیل به صورت مفصّل در 


ساختمان کعبه و اجزای آن 

ساختمان خانه کعبه متشکل از چند جزء است: 

1 داخل کعبه 

گویند داخل خانه کعبه با سنگ مرمر سفید و سیاه, فرش شده و در وسط 
خانه, سه ستون چوبی منبت کاری شده وجود دارد. دیوارها و سقف آن نیز 
با پارچه حریر قرمز رنگی پوشیده شده است و روی آن پارچه ها اسامی 


خداوند و جملاتی مانند ((لااله الااللّه و محمد رسول الله)) نوشته شده 
است. در داخل خانه کعبه, لوحهایی از اسامی هدیه کنندگان وجود دارد. 


2- ارکان کعبه 
خانه کعبه دارای چهار رکن است: 


که ((حجرالاسود)) نصب گردیده است. 
ب ((رکن شامی)): و آن عبارت است از زاویه شمالی خانه کعیه که در 
سمت حجر اسماعیل قرار گرفته است. 


3- شاذروان 
ایحا وم زرعا درون ی مه ایک او عضی احاویت: اسعا وم ی 


شود که خانه کعبه بارها دچار حادثه شده و در معرض تخریب قرار گرفته و 
دوباره تجدید بنا گشته است. 


در زمان عبدالملک بن مروان لشکری به سرپرستی حجاج بن یوسف برای 
دس کر دا لاف بر #ن بت سک آعر ام ند طبق روایتی که در فروع 
کافی نقل شده,(84) وقتی حجاج خانه کعبه را خراب کرد و اين زبیر را 
کشنت: مردم به خانه کعبه هجوم_آورده و خاک آن را بردند. ای 
تصمیم گرفتند خانه کعبه را مجددا بسازند, مار بزرگی ظاهر و مانع 


جویی کرد. پیرمردی, علی بن الحسین علیه السلام را برای چاره جویی 
معرفی کرد. از امام علیه السلام چاره جویی کردند و ان حضرت فرمود: 


((باید تمام خاکهایی که مردم برده اند برگردد)). 


حجاج دستور داد تا مردم تمام خاکها را برگردانند, وقتی تمام خاکها را 
برگرداندند, خانه کعبه دوباره تجدید بنا شد. 

در این تجدید بنا, حجاح دستور داد هر چهار قسمت خانه کعبه را به یک 
میزان به سمت داخل خانه برده و بسازند. و برای نعیین حد ود اصلی و 
اولیه خانه, اطراف آن را به ارتفاع حدود 25 سانتی متر بالا بردند و آن 
((شاذروان)) است. و در واقع جزء خانه کعبه محسوب می شود که زایران 
باید خارج از ان حد طواف کنند. 


4 و 5 درب و ناودان 


((درب خانه کعبه)) در ضلع شرقی خانه کعبه قرار دارد و ((ناودان)) 1 که 
از جنس طلا می باشد. بین رکن شمالی و غربی بر بالای بام خانه قرار 


6 پرده کعبه 


خانه کعبه رابا پارخه اق می بوشانند. و این کار زا ((یزدن.داری یا کسوت 
خانه خدا)) می گویند. طبق بعضی از روایات, اولی کسی که خانه خدا را 
پرده پوشانید, حضرت ادم علیه السلام بوده است. 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: ((اولین کسی که خانه 
اس ای اند رک اس هسام ات ۰۱ 


ایا اه وتا ها سوه ات ۱ 


و طبق بعضی دیگر از روایات؛ اولین کسی که خانه خدا را پرده پوشانید, 
حضرت اسماعیل علیه السلام بوده است.( 87) 


مکانی که در نزدیکی رکن یمانی, پشت خانه کعبه و در موازات درب خانه 
کعبه است. ((مستجار)) نام دارد. نام دیگر مستجار, ((ملتزم)) یا ((منفوذ)) 


است. 
دعا نزد خانه کعبه 


کتار عایت کضمی رین مان برای فا راد ای با خدانکد آزست زیر 
وق دا تاید از این فرضت تعرانی و مان ملکوتی استفاده کافی بپزیم. 
و بهترین و کاهلترین راه برای دعا نزد خانه خدا این است که سیره پیامیر 
اکرم. ضلن الله علیة: و آله-و امه اطهازغليم. السلام. از بیروی. کنیم و 
دغاهایین را که انان نزو خاته خدا من خهاندم انتج‌ها نیز به بر وی از آنان بر 
زبان جاری نماییم. پس شایسته است در اینجا ادعیه ای را که پیامبر اکرم 
ضای الله غلية.» آله اکمة. اطمارعلیهم السلام نزو خانه خدا من خوانده اند, 
ذکر کنیم. 


قفا ناب ای الله این اد 


کر حوتیتفل شنه. است که دفتی رسان آللع ضای الله له و اله خانه 
کعبه را طواف می کرد و به رکن یمانی می رسید. سرش را به سوی کعبه 
بلند می کرد و می فرمود: 


(رلْحمدلله ات رفک و وعطمک العمْذللّه الذی تعتبی وَجقل عَلیاً | ماما 
اللعْحٌ اد لد خیاز حلقک وجَند شرار خلفک)).(88) 


دای آقمه اطیار علنی اززفااد 
امام حسن علیه السلام در کنار رکن ایستاد و فر مود: 


((الهن انعفت: غلر فلم کننی شا کرا واناتن. : نجذنی صایرا: قلاآلت 
سلیّت امه بتزي الشکر ولاعکت اءدقت الشده بتزي الصَبْرٍ. الهی 


مایَکُونْ من الگریم الا الکرم)).(89) 
و امام سجاد علیه السلام در کنار خانه خدا فرمود: 


ِ‌ 
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ممذوده ۶ وَخَو لِمَن 5عا ‌ ک بالتدم تدللا اءن تحيبة بالکرم تفصلا. 
سیدی ! امن اءهل الشقاء حَلَفْتنی قاءطیل بکائی؟ اءمْ من اءهل السٌعاده 
حلَفْتنی قَاءْشم زجائی؟ 


سیدی ! اعلصَرّب المقامع حَلَفت اءمضایی اع2 شرب الحمیم خَلَفّت 
اععایی؟ ۲ 


۲ , 0 ۱ ۴ 1 , زر و كٍِ 
لکنی اغلم الن لااءفونک. 


بدی لو اعنّ عذابی مقّا بزی فی ملک لاءلک الَبْر له یر اون 
عغ امه لزید فی فک طاخَة العطیعین ولالعص مه مه العاصر 


هداعا خماعط ره هت لیف ال سک وا و 
توبیخی یکرم وجهک. 


| لهی وسیدی ! ارحمَنی مص ها عَلّی القراش نی اعیدی اجبتی 
وَارحْنی مطرُوحا علّی المفتصل بَفْسلْنی صالخ چیرتی وارَحقني مَحْمُولا قد 

تناول الافْرباء اعطراف جنازتی وارْحم فی ذیک البیّتِ المْطلک وخستی 
وَوحدّتی وغژبنی)) 90(۰) 


((سَیّدی ۱ سَیدی ۱ ِِ یدای قذ مَجرئها | لیک بالذنوب مَمَلوَه وعینای بالر جاء 


بعنی. : ((آقای من ! آقای من ! این دستهای من است که پر از گناه به سوی 
تو دراز می کنم و چشمانم به امید تو دوخته شده ات است 


(۹ 


با پشیمانی و در حالت خواری تو را بخواند. با فضل و کرم خویش به او 
پاسخ دهی. 


آقای من ! آیا مرا از اهل شقاوت آفریدی تا گریه ام را طولانی کنم یا از 
اهل سعادت افریدی تا امیدوار باشم؟ 


آقای من ! آیا اعضا و جوارح مرا برای زدن و سرکوبی آفریده ای, پا روده 
هایم را برای اشامیدن اب جوشان خلق کرده ای؟ 


آقای من ! اگر عبدی باشد که بتواند به سوی مولایش بکریزد. من اولین 
و 1۱ 
کنم (تا دوباره به سوی تو بگریزم) 


اقای من ! اگر در تحت فرمانروایی تو عذاب من زیاد شده است, پس از تو 
و خر ارام که ای منت روم که اطاعت سای کی را 
کسانی که تو را معصیت می نمایند, از ان چیزی کم نمی کند. 


آقای من ! چه کنم که بیم دارم, به فضل خود بر من ببخش و با پوشش 

خود, مرا بپوشان. . و با گرم خویش, از توبیخ من درگذر. 

ِِِ ! و مولای من ! لطف و مرحمت خود را شامل من گردان, آنگاه 
که زمینگیر شندم؛ دوستانم به کمک من بیایند و آنگاه که در غسالخانه 

هستم؛ , بهترین همسایه ام مرا غسل دهد و آنگاه که مرا در تابوت حمل می 

کنند, نزدیکانم پیرامون جنازه ام باشند. و در آن قبر تاریک, بر وحشت و 


تنهایی و بی کسی من تژحم کن)). 


این دعا بسیار پرمحتوا و عالی است. خداوند به همه ما توفیق دهد که 


تشقاشی آنوعا با خی اطلاعی کام ور ان کارا ای فرش 


سایر ائمه اطهارعليهم السّلام نیز در کنار خانه خدا به گونه ای با خدا راز و 
نیاز می کرده اند که گویا جز او کسی را رو وا میت تنده | نز ۰ 9 
ما هميشه باید دعا کنیم و از خداوند بخواهیم تا توفیق دعای با اخلاص را در 
کنار خانه خودش به ما عنایت کند؛ زیرا اگر دعا در کنار خانه خدا با اخلاص 
باشد بدون شک اجابت می شود؛ چون فلسفه وجودی خانه کعبه این است 
گناهانشان را ببخشد. 


لذت دعا نزد خانه خدا و نتیجه اخروی و معنوی آن را کسانی درک می کنند 
که به مقام و منزلت این مکان قدسی آشنا باشند. و اگر کسی به مقام و 
منزلت اين مکان و ملکوتی بودن آن آشنا باشد, هیچگاه نات و راز و 
نیاز به درگاه حضرت حق باری تعالی در کنار خانه کعبه, < خسته نمی شود. 


((طاووس فقیه)) می گوید: ((امام چهارم, سید الساجدین علیه السلام را 
ره و رک وقتی 
کنار خانه کعبه خلوت شد و دیگر کسی را در کنار خانه تویوه نم اما 
نگریست و فرمود: 

((الهی ! غارث تَجَوم سماواتک 3هجَعت عون آنامک واعبوابک مُفتحاث 
للسائلین؛ ختّک وترحمنی وترینی وج جذی مه ححتفضای» اه نی له فی 
عَرصاتِ القیامه)) 


یعنی: ((پروردگارا ! اکنون ستارگان آسمانهاست خاموش شده و همه افراد 
خوابیده اند. و درهای رحمت تو برای گداها مفتوح 


است. من اکنون به نزد تو آمده ام تا مرا ببخشی و مورد رحمت قرار دهی 
و در روز قیامت. مرا در صورت جذم محمدصلی الله علیه و اله بینی)). 


سیس امام سجاد علیه السلام گریست و فر مود: 


وآتایک شاک کي جاهل ولایغقوتیک مْتعر ُتعَرّض ولکن نف لت لین : 
یَستنقدٌنی مل هر ِِ آن قطعت حاک عتی قواسَواءتاة غدا من 
الوِفُوفِ بَین یِدیک | دا فیل للمُفین خو وا وْمْْفلینَ خطواء اءمع المُحْفین 
اعجْورٌ اءومَع الغتقلین اعط؟ ویّلی ۳3 طال عمری کرت خطایای وَلَمٌ 
اعتب, اعما 1 ۹ اعن استحی من ۹ 


((وَعرّتِک ! وجلالک ! مااعردث بمعصیّتی مُخالِقتک 3ماعصیتک از عضیتک 
ت 


یعنی: ((به عزت و جلالت سوگند می خورم که با گناه خویش قصد مخالفت 
تو را ننموده ام. و اگر معصیتی را مرتکب شده ام به خاطر این نبوده است 
که به تو شک دارم. يا به تنبیه تو, جاهل باشم و یا عقوبت تو را نادیده 
گرفته باشم, بلکه هوای نفس, مرا به وسوسه انداخت و اینکه تو آن گناه 
را می پوشانی نیز مرا به انجام آن وادار نمود. اکنون با خود می گویم چه 
کسی مرا از عذاب تو نجات می دهد؟ و اگر تو ریسمانت را از من ری 
به ریسمان چه کسی چنگ بزنم. ابر واگ کم زونه روت و جع 
سبکبالان گفته می شود: ((بروید)). و به سنگین بالان گفته می شود: 
((توقف کنید)). آبا من با سبکبالان هستم یا با سنگین بالان هستم تا بمانم ؟ 
وای بر من ! که هر اندازه از عمرم می گذارد, خطاهایم بیشتر می 


شود در حالی که توبه نکرده ام. آبا وقت آن نرسیده است که از پروردگارم 
خجالت بکشم؟)). 


و سپس امام علیه السلام گریست و این شعر را سرود: 
اءَتَحرژقنی بالنار ياغاية المّنی 


اعتبّث یاءغمال قباح ردب 


2 


ومافی الوّری جع جنی کجنایتی 


۱ 


ی اس 
جهان, هیچ کس نیست که مثل من چنین جنایتی مرتکب شده باشد)). 


من چنین جنایتی مرتکب شده باشد)). 


پس از سرودن این شعر, گرٍ پیست و فر مود: 
((سبُحانک 7 تتض کا کر سای کاء یا عضیم وی | له خافی 


ت- 


خسن الصّنبع بع کات یک عاحد ۳ واعنّت یاسیدو ! الغنی عَیَهُم)). 


پس از اين کلمات. به حالت سجده بر روی زمین افتاد. 


در این هنگام من نزدیک رفتم و سر مبارک آن حضرت را آهسته گرفتم و 
روی زانوهایم گذاشتم و گریستم به طوری که اشکهایم جاری شد و روی 
صورت آن حضرت ریخت. 


آن حضرت حرکت کرد و نشست و فرمود: ((چه کسی من را از ذکر 
پروردگارم بازداشت ؟)). 


گفتم: من ((طاووس)) هستم. (سپس پرسیدم) این چه بی لیاقتی و ترسی 
است که در تو می بینم؟ این کار را ما که گناهکار هستیم باید انجام دهیم ! 
نه شما که پدرت حسین بن قلین و مادرت فاطمه زهرا و جدذت رسول 


خداست. 


آن حضرت فرمود: ((هرگز! هرگز ای طاووس ! پدر و مادر و جدّم را 
ای را ی تا کب ی ۱ 
اطاعت نموده و کار نیک انجام دهد هرچند بنده ای حبشی باشد. و اتش را 
افریده است 


برای کسی که او را معصیت کند هرچند از طایفه قریش باشد. آیا نشنیده 


(قاذا ثُفِحَ في الضور قلاائسات بِیِْتَهمْ بَوْمَیْذِ وّلایتساءلون).(91) 


به خدا سوگند فردا هیچ کس تو را یاری نمی کند مگر عمل شایسته ای که 
پیش فرستاده باشی)).(92) 


این حد بت بیانگر اهمیت دعا و راز و نیاز در کنار خانه کعبه است. 
امام صادق علیه السلام نیز در کنا ر خانه کعبه. چنین دعا می کند: 


((اللهم من قبلِک_التَوَخٌ والقرخ والعاقبة. أللهْمٌ ان عَمَلی صَعیف قضاعفه 
لی واعقرلی مااطاعت که مین وعفی.علی خلمک وشتخین من التار): 
(93) 


و طبق حدیبت دیگری از امام رضاعلیه السلام نقل شده است که آن 
حضرت وقتی رو به روی ((رکن یمانی)) قرار می گرفت., دستهای خود را 
به سوی اسمان بلند می کرد و می فرمود: 


((یا آلله! یا ول الصافیه ! و یاخالق العافیه ! و يا رازق العافیه ! عَالمَنعمٌ 
بالافیه وَالمَان بالعافیه والقتفصل بالعافیه ع وعلی جم خلقک, یا 
رَحْمان الذٌنیا والا خر وَرَحیمهما ! ضَل علی مَحَمد وال ه مُحمد واررقنا 
العافية ودوام العافیه وتمام العافیه وَشکر العافیه فی الکٌنبا والا خر با 
رح الژاجمین)).(94) 


وداع با کعبه 


درباره چگونگی و آداب وداع با خانه خدا نیز از امه اطهارعليهم السلام 
دستوراتی وارد شده است. در حدیثی ((معاوبه بن عمار)) از امام صادق 


عل ات حلسفی که آ مرت ان سا ومد 


((هرگاه خواستی از مکه خارج شده و نزد خانواده ات برگردی,: با خانه خدا| 
وداع و خداحافظی کن. ابتدا هفت مرتبه پیرامون کعبه طواف کن و اگر 
بت ججرا شود و رین فصائتن را با دستهای خود بگیر, و 


در رکن یمانی ختم کن. و اگر اين را هم نتوانستی. هر طور که مقدور 
است انجام بده. و سپس به رکن مستجار آمده و مانند اولین روزی که به 
مکه آمدی, عمل کن و هر دعایی که خواستی بخوان. و سپس از 0 
حجرالاسود را در بغل گرفته و شکم خود را به دیوار کعبه چسبانیده و یک 
مس را یرود اه موس ور را وان رک ری کوم 
بگذار و بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و اهل بیت او صلوات بفرست 
و سپس بگو: 


((الْلعْع صل علی محید وال محَتد عَبّدک وزشولک وتییک واعمییک و جییک 
وتجیک نک من حافک: 


له ! مابلْعْ رسالاتک وجاهد فی سبیلک وصلع باءشرک وأوذج فی جلیک 
دعنوک عتی آناخ التّفین. 


الهَمّ ! اقلینی مُفلی مَنیحاً مُستجاباً لی باءفصّل مایَرَجَمٌ به اعحذ من وفدک 
من المَغفره الب که وال حمَه والر[ضوان العافیه. 


اللهْمٌ ! | اءمتّنی قاعّفرلی وا ن آییتنی قارژکُنیه من قابل. 
هار ار و بر 5 
للم ! لاتَعلَه یه 3 
» ۳ ۳ 1 ۳ ۳9 تس 
الم ای عبذدّی وَابنْ عبدک وَابنْ امتک. ۵ میتی علی دوابک [ سیرتنی فی 
َ ۳ ‌ - 


بلادک خی اعفدفتنی رمک واءقتک وقذ کان فی خسن ظنّی یک اعن 
کر 4 4 لا ۳ > با ‌ 
تَعْفْرلی دنوبی ۳ ن کنبت قد 0-3 ذتوبی فازدد عنی وقرّبنی ۱ لیک 


؛لفی ولاثباعوتی وا ن. کتت. لم قذفها زلی قمن الا قاعُفرلی قَبّلْ ان تناعی 
عن یتک داری, قهدا اعوان انصرافی ان کنت اءدْنّت لی یر راغب لک 


ولاعن بیْتک لام مُستبدل بک ولابه. 
الم اخقظنی من یی یدح 
اس اءهلی ۵ ذ ۳۹-1 اعهلی فا 
دلک ون خافی مس ۱): 


پس از خواندن این دعا 


به کنار چاه زمزم آمده و از آب آن بیاشام. و پس از آن به بیرون رفته و 


((آثبون تین غاندون لربا خامدون آلی شا راغیون الی الله راجعون ان 
شا اللّه)). 


((معاویه بن عمّار)) می گوید: ((خود امام صادق علیه السلام وقتی خانه 
کعبه را وداع گفت و خواست از مسجدالحرام خارج شود در کنار درب 
مسجد تا مدت زیادی به سجده رفت و سپس حرکت کرد و از مسجد خارج 
شد)).(95) 


بخش سوم: مسجد الحرام و اسرار آن 
حدود مسجدالحرام 


مسجد, از همه مساجد بیشتر است. ((مسجدالحرام)) تنها مسجدی است 
که در قران کریم از ان به عظمت و شوکت نام برده شده است. خداوند 
در قران کریم می فرماید: 


(یا آنهالذین امئوا اّما الغشرگونض تجس قلاتقربُوا العشجدالکرام بَفة 
عامهم هذا...).(96) 


نیز می فرماید؛ (لَقذ ضدق الله تشولة الذْغیا بالکی لخن 
ات 2 97۰ 


و لازم است قبل از هر موضوعی, حدود مسجدالحرام مشخص شود. 


از بعضی روایات استفاده می شود که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل 
علیهماالسلام سجدالحرام را از طرف مشرق به صفا و مروه محدود کرده 
اند.(98) 


پس از تحقیق و تفص راجع به اين موضوع, نتیجه می گیریم که 
مسجدالحرام ابتدا دارای محدوده و فضای مشخصی بوده است. و دلیل 
روشن آن این است که در قرآن کریم فرموده است: 


(فلا یقربوا المسجدالحرام)؛ یعنی: ((مشرکین نباید به مسجدالحرام نزدیک 
شوند)). 


و يا می فرماید: ((لتدخلنْ المسجدالحرام)؛ یعنی: ((تا داخل در 
مسجدالحرام شوند)). 


امر نمودن خداوند به اینکه مشرکین نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند و 
همچنین داخل شدن رسول خدا| و همراهان او به مسجدالحرام, مستلزم 
این است که محدوده مسجدالحرام مشخص بوده باشد. پس مسجدالحرام 
در 


ابتدا دارای حدود مشخصی بوده است هرچند اکنون آن محدوده اصلی, 


برای مسجدالحرام پس از ظهور اسلام و بخصوص در زمان خلیفه دوم, 
فضای معیتی در نظر گرفته شد. و پیرامون آن دیوار کشیدند. همخنین بعد از 
خلیفه دوّم. در زمان خلیفه سوم و سپس در دوران حکومت عباسیان, در 
تاه هه میت میا هام رت میب رب 
کردند. این تغییرات ادامه پیدا کرد تاکنون که ال سعود مساحت مسجد را 


جایگاه معنوی مسجدالحرام 


عظمت و قداست و شوکت مسجدالحرام در حدی بالاست که هیج 
مسجدی با او همتراز نمی بااشد ؛ زیر| خداوند برای این ملسجد؛ ویژگیهایی 
قرار داده است که برای هیچ مسجدی قرار نداده است. و آن ویژگیها 
عبارتند از: 


1 تحریم ورود مشرکین به مسجدالحرام 


در قرآن کریم صراحتاً از داخل شدن مشرکین به مسجدالحرام نهی شده 
است, خداوند می فرماید: 


(یا آئّا الذین مَتَوا انا الفشرکون تجس 6 قلایقربوا العره جذالخرام و 
عامهم هذا. 99()۰) 


((ای کسانی که ایمان آورده اید ! مشرکین نجس هستند و پس از این نباید 
به مسجدالحرام نزدیک شوند)). 


در این آیه از نزدیک شدن مشرکین به مسجدالحرام ممانعت شده است؛ 

هرا مداست هواک کی و عطمت این مان ی شید کین که تخس 

اشته ههار ری نذارد. ایق.عکانم خورد نطر خدا و جایگاه غا شهار 

اوست؛ پس هر کس که پاک و منژه از شرکت و نجاست درونی باشد, 

اجازه ورود به آن را دارد و هر کس که آلوده به شرک و نجاست درونی 
شد, حق ورود به آنجا را ندارد. 


2 امن بودن مسجدالحرام 


از ویژگیهای مسجدالحرام, امنیت آن است. کسی که به داخل 
مسجدالحرام پناه ببرد. امنیت پیدا کند و کسی حق ازار و اذیت او را ندارد. 
زیرا مسجدالحرام جزء حرم خداست و هر کسی که داخل حرم خدا شود 
امنیت دارد؛ همانطور که خداوند می فرماید: 


(وَمَن دَحَلَةٌ کان اهناًّ/(100) یعنی: ((و هر کسی که داخل حرم خدا شود, 


امنیت دارد)). 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: آپا منظور از این آیه کف هی فرماید: 
((هرکسی که داخل آن شود, امنیت دارد)), خانه کعبه است يا حرم خدا؟ 


آن حضرت فرمودند: هر کسی که در حرم داخل شود و به آنجا پناه ببرد از 
غضب خداوند در امان است. و هر حیوان وحشی و پرنده ای که داخل حرم 
شود از اذیت و او دیگران در امان است تا هنجامی. که از حرم خارج 


از این روایت و سایر روایات استفاده 


می شود که اذیت و آزار رساندن به دیگران در مسجدالحرام که جزء حرم 


شاید فلسفه نامگذاری این مسجد به ((المسجدالحرام)) این باشد که 
گشتن و يا اذیت و آزار رساندن به هر موجود زنده ای در آن حرام است. 


و ممکن است علت نامگذاری آن به ((مسجدالحرام)) احترام ویژه ای 
باشد که این مسجد نزد خداوند دارد؛ زیرا بعضی از روایات بیانگر این 
مطلب است که محد وده مسجدالحرام مکانی است که میخ خیمه بهشتی 
کر آنها کهسده نوم در سفاتی. اد سول خداصلی. الا 19 ۵ آله خقل 
شده است که فرمود: 


((وقتی که آدم و حواعليهماالسُلام به زمین هبوط کردند, مدتی دور از هم 
و در تنهایی می زیستند و برای رسیدن به همدیگر, به درگاه خداوند تضززع 
۵ کربه. کردند عا خدآوته بر انان ترخم نمود و به جبرئیل دستور داد خیمه ای 
از خیمه های بهشتی را به زمین برده و آدم و حوا را در آن خیمه جمع کرد. 
اين خیمه دارای ستوتی بسیار نورانی و از جنس یاقوت سرخ بود, تا هر جا 
نور اين ستون امتداد داشت, خداوند به احترام ستون و خیمه بهشتی آن را 
جزء حرم خود قرار داد)). 


در محدوده مسجدالحرام کوبیده می شد)).(101) لذا| ممکن است فلسفه 
اتای مص ال مر ارام ام اه سا اب اه ان 
۷ 


3 نماز و دعا در مسجدالحرام 


دیگر از ویژگیهای مسجدالحرام این است که نماز و دعا در 
مسجدالحرام, در مقایسه با نماز و دعا در ساير مساجد از بیشترین اجر 


و ثواب برخوردار است. فقها و علما در رساله های علمیه به أ, ین مطلب 
تصریح کرده اند. و روایات زیادی نیز در این رابطه وارد شده ی 


در بعضی از روایات. یک نماز در مسجدالحرام را معادل با صد هزار نماز 
دانسته اند.(102) 


و در بعضی از روایات, نماز فرادا در مسجدالحرام از نماز جماعت در 
منزل, افضل دانسته شده است.(103) 


حضرت امیرالمو منین علی علیه السلام فرموده است: 
((النافِلَة فی المسجدالکرام الأْعْظَم تَعدِلّ عُمْرَه مَبْرُورَه وضلاخ القریضه 


ک 


تغدل حَحَه مَتَقَبّله))(104) 


فك 


یعنی: ((نماز نافله در مسجدالحرام برابر با عمره مبرور و نماز واجب در 


دع و راز و نیاز به درگاه خداوند نیز در مسجدالحرام از منزلت ویژه ای 
برخوردار است ؛ ؛ زیر| در این مسجد, خانه خدا که خانه رجمت +مغفرت 
هست قرار دارد, و خود این مسجد در شهر مکه که شهر . ((اد زخم)) 
هست, قرار گرفته است. پس اگر کسی با اخلاص و فروتنی کامل وارد 
مسجدالحرام شود و به درگاه خداوند مناجات کند, خداوند دعای او را 


اجابت خواهد کرد. 


امه اطهارعلیهم السلام در این مسجد. نمازهای زیادی با سجده های 
طولانی اقامه می کرده اند و این گویای اهمیت نماز و دعا در مسجدالحرام 


است. 
مکانهای معنوی مسجدالحرام 


در مسجدالحرام. مکانها و جایگاههای بسیار مقدس و با عظمتی وجود دارد 


که در واقع وجود این جایگاهها به مسجدالحرام, عرت و قداست ویژه ای 
بخشیده است. 


1 کعبه 


((کعبه)) مهمنرین جایگاه در مسجدالحرام است. و راجع به اهمیت و 


سم 


فلسفه وجود ۳ در گذشته مطالبی را مرقوم داشتیم. 
2 حجرالاسود 


((حجرالاسود)) همانطور که از اسم آن پیداست, سنگ سیاهی است که در 
رکن شرقی با ارتفاع یک متر و نیم از زمین قرار دارد. اين سنگ به شکل 
بیضی و در قابی از نقره قرار گرفته است. در اینجا باید چند نکته را 
پیرامون حجرالاسود تذکر دهیم: 


الف ماهیت حجرالاسود: 


حجرالاسود, یاقوت سفید از یاقوتهای بهشت بوده است که خداوند آن را 
در کوه ((ابوقبیس)) قرار داد و به حضرت ابراهیم و اسماعیل 
عليهماالسلام وحی کرد تا آن را از کوه ابوقبیس, استخراح نمایند و به 
همین شکل که اکنون هست., در کعبه جاسازی نمایند. 


و از حضرت غلی علیه السلام نقل گردیده است که پیش از حضرت 
ابراهیم و اسماعیل علیهماالسٌلام خداوند این سنگ را از بهشت همراه 
خضرات آدم غلیه: السلام. بخ مین فرستاد و آن .حضرت ی را در همین 
مکان کنونی قرار داد, ولی پس از طوفان نوح علیه السلام حضرت ابراهیم 
و اسماعیل علیهماالسْلام از طریق وحی, ان را از کوه ابوقبیس استخراج 
نمودند.(105) 


این سنگ که ابتدا یاقوت بسیار سفید و نورانی بود. بر اثر تماس کار و 
مشرکین با ان و معصیت کناهکاران, رنگ ان تغییر پیدا کرد و سیاه شد. 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر عايشه که در حال طواف بود فرمود: 
((اگر چنین بود که خداوند ۳ بر اثر پلیدی و نجاسات دوران 
جاهلیت متاءثار سازد, 1 
0[ اول. خداوند آان:زابا ان شکل به رمین فر متا و 
خداوند آن را به همان حالت اولی که داشت., ظاهر می کرد. 


اين سنگ. ابتدا یاقوتی سفید از یاقوتهای بهشت بود, ولی خداوند زیبایی آن 
را بر اثر معصیت گناهکاران, تغییر داد...)).(106) 

و در روایت دیگری از امیرالموٍ منین علی علیه السلام نقل شده است که 
آن حضرت فرمود: ((حجرالاسود در ابتدا سنگی بود که سفیدی آن مانند 
سفیذق مزوارید و درخشش آن مانند با قوت بودء سیتین دستهای کفار آن را 
سیاه کرد...)):(107) 


ب‌ استلام حجرالاسود: 


((اشطلام)) نی ((جست کسیدن)). اشتلام حعرالاسو نکن از اغیال 
ی ام سای هی اه و و اه هار 
ان تما ار ای میا 
استلام حجرالاسود به عنوان سئت رسول خدا| معرفی شده است. 


البته در استلام حجرالاسود لا زم است رعایت دیگران بشود و چنانچه موجب 
اذیت و آزاز ذیگران شود بهتر است از دور به ۰ اشاره کنیم. 

از امام رضاعلیه السلام پرسید ند. آیا در استلام حجرالاسود, وقتی مردم 
زیاد شدند و ازدحام کردند کسی حق دارد برای استلام ان ضارعه کند؟ 


آن حضرت فرمود: ((در این صورت با دست خود به حجرالاسود اشاره 
کن)).(108) 


و در روایت دیگری نقل شده است که از امام صادق علیه السلام پر سیدند: 
چرا حجرالاسود را استلام نمی کنی؟ 


آن حضرت فرمود: ((اءکر اءن آوذی ضعیفاً اعو اءناعذٌی)).(109) 


یعنی: ((نمی خواهم انسان ضعیفی را اذیت کرده باشم يا خود. اذیت 
شوم)). 


نقل شده است که در مکه مردی از کاز کزاران تن امیه:.زندجن.هین کرد 
که به او ((ابن ابی عوانه)) می گفتند. این شخص با اهل بیت پیامبرعلیهم 
السلام دشمنی داشت و هرگاه امام صادق علیه السلام ۱ ت از بزرکان 
اهل بیت علیهم السلام وارد مکه می شد, آن مرد او 


را به بازیچه می گرفت. روزی نزد امام صادق علیه السلام آمد در حالی که 
ان حضرت در طواف بود, به او عرض کرد: نظر شما درباره استلام 
حجرالاسود چیست؟ 


آن خرن روموت ((رسول عداضلی الا غلنه و له ام زا اسلام ی 


اه ررض کرت هی ندنده آم شا ان,را استلام کنی. 


آن حضرت فرمود: ((نمی خواهم انسان ضعیفی را اذیت کرده يا خود اذیت 
شوم. 


آن مرد به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ض: کمان می کردم که 
رسول خداصلی اللّه علیه و آله ن را استلام می کرد ((یعنی به اذیت 
دیگران یا خودش کاری نداشت))؟ 


انام ضاذق علیه الساام فرمود اریب حول خداصلی الله یه و آلد آنرا 
استلام می کرد ولی مردم وقتی پیامبرصلی الله علیه.و اه را می دیبدند, 


حقش را ادا می کردند و راه را برای او باز می نمودند ولکن حق/ مرا را ادا 
نمی کنند)).(110) 


ح بوسیدن حجرالاسود: 


شده است که بوسیدن حجرالاسود نباید موجب اذیت و ازار دیگران شود. 
ابوبصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم مکه براي شما بد می 
دانند که حجرالانود را توس ور حالی که ردول خداضلی الم غلید ن اله 


آن را بوسیده است. 


امام صادق صلی اللّه علیه و آله فرمود: ((! ن سول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله کان | ذا | نتهی | لی الحجر یَغُرجُوا له و اعتا لایَفرجُونَ لی)).(111) 


نغتی ((هر گام رنه خداضلی الم یت د له - مت عهر لاد حت 
رفت, مردم راه را برای او باز می کردند, ولی برای من راه را باز 


نمی کنند)). 


د فلسفه استلام و بوسیدن حجرالاسود: 


طبق آنچه از احادیث استفاده می شود سفارش به استلام و9 بو سیدن 


خحر الاسن. سر و عکنی. دار در قرآن کریم تصریح شده است که 
خداوند در عالم در تمام فرزندان آدم را حاضر مود و خطاب به آنان 
فرمود: (اعلسث برد 25 )(112) 


یعنی. ((آیا من پروردگار شما نیستم؟)). 
((قالوا: بلی)) (113) 
بعتی* ((همکی گفتند؛ ار تو پروردکار ما .هستی)): 


از پیاهنر اکرم صلی الله غليه و اله.و امه اطهارعلیهم. السلام. تفل شیده 
است که وقتی خداوند فرزندان آدم را حاضر نمود, از آنان میثاق و اقرار 
گرفت, حجرالاسود را نیز فراخواند و به آن امر کرد که میثاق فرزندان آدم 
را در خود حفظ و نگهداری کن. و استلام حجرالاسود در واقع تجدید میثاق 
و بیعت است 9 هر کسی که ان را استلام کند, در روز قیامت؛ حجرالاسود 
شهادت می دهد که او دوباره تجدید میثاق و بیعت کرده است. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: ((عمرین خطاب از کنار حجرالاسود 
گذشت و گفت: ی ی ای تو سنگی هستی که 
هه رز تاه دا همست دانتم اس ای از 1 
تو را دوست داشت. و به همین جهت ما نیز تو را دوست داریم)). 


امیرالمو منین علی علیه السلام به عمرین خطاب فرمود: ((ای پسر 
خطاب ! به خدا سوگند ! خداوند این سنگ را در روز قیامت مار مس ند 
در حالی که یک زبان و دو لب دارد و برای کسانی که تجدید میثاق کرده اند 
شهادت می دهد...)).(114) 


و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فرمود: 
((خداوند حجرالاسود را افرید و سپس از 


بندگانش میثاق گرفت و به این سنگ دستور داد: اين میثاق را حفظ کن و 
موّ منین با او تجدید میثاق می کنند)).(115) 


در مرفوعه ((ابن ابی عمیر)) آمده است که از امام صادق علیه السلام یا 
افام‌اتر غانه السلام نامع علت. بهسیدن. خخرا سود سه ال. سم آن 
حضرت فرمود: ((اين تیگ در بهشت یک گوهر بسیار سفیدی بود و 
حضرت آدم علیه السلام آن را می دید وقتی خداوند این سنگ را به زمین 
فرستاد. حضرت آدم علیه السلام با آن برخورد کرد و فوراً آن را بوسید. از 
این پس؛ , خداوند بوسیدن این سنگ را یک سنت قرار داد)) 6(۰ 11) 


ه - دعا در کنار حجرالاسود: 


دعا در کنار حجرالاسود از آداب ویژه ای برخوردار است. امام صادق علیه 
السلام فرموده است: ((هرگاه نزدیک حجرالاسود رسیدی, دو دست خود را 
به طرف آسمان بلند کرده و حمد و ثنای پروردگار را انجام بده و بر پیامبر 
اکزم ضاین الت-علق و اله بت اهل یت او صلوات بفرست و از خداوند 
درخواست کین ۳ از نو قبول کند. سیس حجرالاسود را استلام نموده و 
ببوس, چنانچه ده آن را ببوسی فقط استلام کن, و اگر نتوانستی 
استلام کنی, فقط به آن اشاره کن و بگو: 


(رتلهم ‏ اعماتتی اه ومیناقی تعاقة لِتشهة لپ یالغوافاه, له ! 

تضدیقاً یکنایک وعلی سهٍ تبیک َشَد اي لاله لا له ده لاشریک له 
واعد رک ت محَتد[ عَبدذه ره 2 امنْتك بالله, وکقرت بالجبّتِ وَالطعُوتِ وباللات 
والرّی وعباته السْبّطان وعبادو کل یذ جدعی من ذون اللّه)). 


(لهْ ! الک بَسطث دی وفیها یک عطفث رْبتی قَافبل سیکتی 
واغفرلی وَارْحمنی 


الْلهْعّ ! ی غود بک من الکَفِر والقثر ومواقف الحَرّي في الذٌنیا وّالا خه)). 
(117) 


3 رکن یمانی: 

همانگونه که قبلاً ذکر شد, خانه کعبه دارای چهار رکن است. 
1 رکن اسود یا رکن شرقی. 

کر هن 

3 رکن غربی. 

4 رکن یمانی. 


0 


((رکن قضانی )۱۱ زاویه جنوبی خانه کعبه است که یت کشور یمن واقع 
شده است. در بعضی روایات؛ رکن یمانی به عنوان ((یَمَینْ الله فی اءضه)) 
مطرح گردیده است. و سفارش شده است که رکن یمانی را استلام کنید. 


آمام ضاوق علیه. السلام ی فرماید: حول خداصای. اللم عليم ۸ اه 
فرموده است: 


(۳9 ۳ لت واشْتلموا اکن فا تمیق الله کی اعاضه صانهما خاوة 
مصافحه العَبّد اء2 الَحیل تشه لمَن استایة بالقوافات)).(118) 


بعنی: (ربه .دون خانع کفیم طواف کنیع و رکن نمانن را استلام کمانیده زیرا 
رکن یمانی, یمین اللّه در زمین سات و خداوند به وسیله آن با بندگانش 
مصافحه هن کنو چانکه ی کید با صولایش مصافحه هت کنر ور کی نی 
تزا کشانم. که آن.زا اسلام کننور رور فاهت شماوت.می دهد که تیا 
وفای به عهد کردند)). 


شیخ صدوق (ره) فرموده است: معنای ((یمین اللّه)) راهی است که 
خداوند از ان راه, موّ منین را به بهشت وارد می کند.(119) 


دعا در کنار رکن یمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در بعضی 
از روایات, رکن یمانی به عنوان دربی از دربهای بهشت معرفی شده 
است.(120) و در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
خداوند در کنار رکن یمانی, فرشته ای را موکل ساخته تا به دعای شما 
آمین بگوید.(121) 


آز زشته ام خداضلی الله غلیهخ اله تفه شوه افتت که آن رها نم کعیه 
را طوافت 


فی کرد تا به کر ماتی ی شید انحاه رن زا یهت کفته: بلید. ی 
کرد و می فرمود: 


((لْحَمَدْ للّه الذی شَرّقک وعَظمک والعَمَذلله الذی جعتنی تیباً وجِعل علبا 
اماماء له امد له لک وحتة شرار حلقَکَ)).(122) 


در بعضی روایات, از ((مستجار)) با نام ((ملتزم)) تعبیر شده است. 


اش اون اه کسام سامت رت عاه السااع ور سل 
طواف خانه کعبه بود. وقتی به ملتزم رسید, جبرئیل به او فرمود: در این 
مکان برای پروردگارت اقرار به گناه خود کن. حضرت آدم علیه السلام 
ایستاد و فرمود: ای پروردگارا هر کسی که کاری انجام دهد. اجری دارد, 
من عمل کردم پس اجر من چیست؟ خداوند به او وحی کرد: هر کس از 
که ۳ ۳۰ 
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و در روایت دیگری تیق ان خر فرموده است: 
((قاق هذا مکان آم یِقَدٌ عَجِذ لربه بذئوبه نم استفقر‌الله الا عَقر اللّه َخ)) 
(124) 


بعنی: ((ملتزم, قکائتی است که هیچ عبدی نیست که در این مکان به گناه 
خود نزد خداوندش اقرار کرده و استغفار کند, مگر اینکه خداوند او را 
افریده باشد)). 


اما ای ات مایت و میا 
کعبه. و این مکان نیز از فضیلت و موقعیت ویژه ای برخوردار است خای 
که گناهکاران به آنجا پناه می برند. امام صادق علیه السلام می فرماید: در 
کنار مستجار بگو: ((آللمع ! ابیت بینک وَالعَبذ عَبْذک وهذا مَکان العایّذ بک 
من الثار)).(125) 


5 حجر اسماعیل 


((جچچر اسماعیل)) فضای دیواری است به شکل نیمدایره و به ارتفاع یک 
متر و سی سانتیمتر که در سمت دیوار شمالی خانه کعبه قرار دارد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
((الجِجْر بیث اسماعیل وفیه قَبِرٌ هاجر وَقبرٌ اسْماعیل)).(126) 


یعنی: ((حجر, خانه اسماعیل است و قبر هاجر و اسماعیل دز آن قرار 
دارد)). 


5 ماه الب آهند. 


((مقام ابراهیم)) در محلی نزدیک خانه کعبه و دارای گنبدی کوچک است 
که با دیواره ای از شيشه احاطه شده است. 


در قرآن کریم می فرماید: 
(وفیه آیاث با مَقام ابراهيم وَمَن دحَل کان امنا/.(127) 


در این ۳1 از مقام ابراهیم به عنوان تیف از نشانه های آشکار باد کرده 
است. هن اوق دیگری نماز خواندن در کنار مقام ابراهیم را مورد سفارش 
قرار داده و می فرماید: 


(وَاتحدُوا من مقام ابُراهیم مُصَلی) :(128) 
یعنی: ((مقام ابراهیم را جایگاه نماز قرار دهید)). 


((مقام ابراهیم)) سنگ سیاه رنگی است که رد پای حضرت ابراهیم علیه 
السلام در آن نمایان است. این مقام در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام 
متصل به دیوار کعبه بود و پس از ایشان که مردم برای طواف پیرامون 
کعبه ازدحام می کردند, آن را به این مکان کنونی انتقال دادند, و حضرت 
رسول اکرم اس ی و دویاره آن را به مکان اصلی 
برگردانید, ولی در زمان خلیفه اوّل ابتدای خلافت ِ#ِ دوم, به مکان 
کنونی برگردانیده شد 129(۰) 


امام صادق علیه السلام می قرماید: ((وقتی خداوند به حضرت ابراهیم 
علیه السلام وهی کرد (اعذّن فی الناس بالحح)؛ آن حضرت این وت وی را 
که اکنون اثر دوپایآن بزرگوار بر آن 


نمایان هست و مقام ابراهیم نام دارد, برداشت و در کنار خانه کعبه متصل 
به آن گذاشت و سپس روی آن رفته و با صدای بلند آنچه را خداوند امر 
کته بود به گوش دیگران رسانید. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام 
صحبت می کرد و پیام خدا را به دیگران می رسانید. این سنگ که زیر پای 
او بود, نتوانست او را تحمل کند و پاهای آن بزرگوار در سنگ فرو رفت و 
ار 130(۰) 


7 چاه زمزم 


وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل را در بیابان خشک و 
سوزان مکه به امر خداوند رها کرد و نزد ساره بازگشت, , ذخیره آب آنان 
تام ند وه لحاخ بر اثر شدت گرما و تشنگی. سختی هاجر و طفل 
0 ۳ هاجر چند با ر فاصله بین کوه صفا و مروه را 
برای جستجوی آب, پیمود در آخرین بار که هاجر برای دیدن اسماعیل آمد, 
اسماعیل با پاهای کوچک خود زمین را گود می کرد. ۳ این هنگام به امر 
خداوند از زیر پای اسماعیل چشمه ای جوشید و نام آن ((چشمه زمزم)) 
است. 


((چاه زمزم)), در طول تاریخ, بارها بر اثر حوادث؛ خراب شده و دوباره آن 
را مرت کرده اند. نامهای اين چاه, علاوه بر ((چاه زمزم)) عبارتند از: 
اه را تسف انص ام سر امه جر اوه 
الرداع. شیعه: طعامر مطعم و تتهاء هم ۱ 131) 


آشاهیدن ((آب زمزم)) بعد از نماز طواف؛ مستحب است و ی ان را بعدأٌ 


ذکر خواهیم کرد. 


آب زمرم, بسیار مورد توجه ببافیه اکرم ضای آلله ع یه و اه بوده است. ۰ و 
گاهی در مدینه 


اب زمزم را درخواست می فرمودند. 


امام ضادق غلیه الشلام از رسول آگرم صلی الله علیة. و آله زوایت کرده 
است که آن حضرت فرموده است: 


(راع تسم قفا تما شرب لت هد 


روایت شده است که وقتي از آب زمزم نوشیدی, بگو: ((لهمْ أَجقلهُ نافعاً 
ورزفاواسعاً وشفاء من کل راء وَسْفْم)) 133(۰) 


چگونه وارد مسجدالحرام شویم؟ 


وارد شدن به مسجدالحرام, آدات ویژه ای را می طلبد. امام صادق علیه 
السلام پیرامون اداب وارد شدن به مسجدالحرام فرموده است: ((هر گاه 
خواستی به مسجدالحرام وارد شوی پابرهنه و با ارامش و متانت و خشوع 
وارد ان شوید)).(134) 

ارانن انس دای دا ماو علیم ال فرص رز هر کی کر 
با خشوع وارد مسجدالحرام شود خداوند او را می امرزد)) 

من عرض کردم: خشوع چیست؟ 

آن حصر 9 فرمود: ((خشوع یعنی متانت؛ با غرور وارد مسجدالحرام نشوی 
و هرگاه به درب مسجدالحرام رسیدی, توقف کن و بگو: السلام علیک اعیها 
الکتی خرحمه الله فیر کایه :۱135 

انسان وقتی با وارد شدن به مسجدالحرام, وارد منطقه امن الهی می شود 
و انجا بسیاری از نشانه های خداوند را مشاهده می کند. باید خشوع کرده 
و در برابر عظمت خداوند فروتنی نماید. 


بخش چهارم: حج و عمره 


تعریف حج 


((حج)) در لفت به معنای ((قصد)) است. و در اصطلاح به معنای ((انجام 
دادن مناسک مخصوص در ایام حج می باشد)). ولی چنانکه قبلا گفتیم, هر 
ظاهری را باطنی و هر صورتی را معنایی است. حح در ظاهر, انجام دادن 
اعمال و مناسک مخصوصی است که در شرع مقدس اسلام مشخص شده 
است. اما در واقع و باطن, بریدن از خلق و روی اوردن به حق است. 


((حج)) یعنی نزدیک شدن به خدا و دور شدن از غیر او. انسان با رفتن به 
حج, با نشانه ها و جایگاههای معنوی و ملکوتی, ماءعنوس می شود و از 
مظاهر دنیوی و اهل و عیال و خانه و زندگی فاصله می گیرد. و در واقع 
حج, رهبانیت مشروع است؛ زیرا راهب شدن و ترک زن و فرزند و مال 
کردن, اگرچه در اسلام مورد 


مذمت واقع شده است ولکن ترک وطن و اهل و عیال و غیر اینها برای 
انجام حج. مشروع می باشد. از رسول اکرم ِِ اللّه علیه و آله وایت 
شده است که آن حضرت به ((آبن ام عبد)) فرمود: 


((اءتذری مارهبانبْه خ آتّتی ‌(( 
یعنی: ((آيا هی دانی"رهبائیت امت من: چیست؟)). 
او گفت: خدا و رسولش بهتر می داند. 


رسول خداصلّی اللّه علیه و آله فرمود: ((الهجْتَهْ والجهاد والطّلاء وَالوَم 
وال وَالعَْرخ)).(136) 


((حج)) فرار از غیر خدا به سوی خداوند است. امام باقر در تفسیر آیه: 
(قَقَدّو ا ان لیم منة تذیر مَبینْ)(137) 


ی فقو مان تیک راومه وید از روا 


((حج)), نزد سالک الی اللّه, منزلی از منازل قرب و وصول است. او با 
ظاهر به باطن و با پوسته به درون نظر دارد. و شریعت و انجام تکلیفهای 


در واقع, حج راه رستگاری و سعادت است و هر کسی حج را آن گونه که 
واقعیت و حقیقت آن می طلبد, انجام دهد رستگار شده است. و شاید 
علت نامگذاری حج این باشد که این اعمال و مناسک, راهنمای انسان به 
خدا و رستگاری می باشد. از امام باقرعلیه السْلام و ال شد: چرا حج را 
حج نامیده اند؟ امام باقرعلیه السْلام فرمود: 


((حَجْ قلانْ اءی اءفلح قلان))(139) 
یعنی: ((فلانی حج کرد؛ یعنی رستگار شد)). 


حج. پذیرش عملی دعوت خداوند است. علی بن ابراهیم قمی در تفسی 
یه : 


(اعدْنْ فی الاس بالحٌ یاءثوک رجالاً وعلی کل ضامر باتین من کل قَجٌ 
عمیق) ,(140) 


ساختمان خانه کعبه را تمام کرد, خداوند به او امر کرد تا مردم را به 


حج دعوت کند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: پروردگارا! صدای من 
به همه مردم نمی رسد. 


خداوند فر مود: تو بانگ بزن و مردم را دعوت کن؛ رساندن ان به مردم با 
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حضرت ابراهیم علیه السلام بالاای ((مقام))(141) که آن زمان به خانه 
کعبه متصل بود, رفت, مقام را بالا برد تا از کوهها بلندتر شود. در بالای 


مقام, انگشتانش را در گوشهایش کرد و به سمت شرق و غرب با صدای 


ای مردم! خداوند حج را بر شما واجب کرده است. سپس دعوت 


تمام انسانها اين ندا را شنیده و تمام کسانی که در دریاها یا مشرق و 


مغرب و يا گوشه ای از زمین بودند و تمام کسانی که هنوز متولد نشده و 
در صلب مردان پا رحم زنان بودند این دعوت را اجابت نموده و گفتند: 
لبتک ! هم لیک 142()0) 


و اکنون که به حج می روند. سخن و کلامشان را با عمل, همراه نموده و 
به میهمانی خداوند می روند. 


طلب نمودن حح از خداوند 


یا اتف بای او ها فد ایا لی‌سالت کی سرا اسام ترجه 
به میهمانی خداوند دعوت شده است, ولی حضور در این میهمانی, اسباب 
م اصی هالند و ان سای را قت بانه اد ات اه ۲ رام 
سازد. 


اه مور مخت داقعی ات که اسان با احام آن موخاه آق .از مزاع 
کمال را پیموده و به منزلی از منازل قرب و وصول الی الله رسیده است. 
این حح. توفیق الهی می خواهد و باید دعا کرد تا خداوند ان را 


راوی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من چند چیز به 
خداوند بدهکار هستم در حالی که زن و فرزند دارم و نمی توانم عمل حج 
ر ۳ دهم برای من دعایی و با خواندن آن از عهده بدهکاريهايم 


((َلْلهم صل علی مد دوع وس ی دَیْن الدیا ودیّن الاخزو)). 


عرض کردم: ین دنیا را می دانم چیست., ولی دین آخرت چیست ؟ امام 
علیه السلام فرمود: ((دین اخرت حح است)).(143) 


ین دنیا همین بدهی و قرضهای دنیوی است. ولی دین اخرت, حج است. 
پس <ج مربوط به آخرت است و چنانکه "خواهد امد, فلسفه وجوب <ج؛ 
بهره وری از اقترا معلوی و الطاف خفیه خداوند و استغفار از گناهان 
به جع برای کسب عنوان ((حاجی)) و پا برای تجارت و بهره وری از مظاهر 
دنیوی, ین آخرت پرداخت نخواهد شد. 


اءبوبصیر به امام باقرعلیه السلام عرض کرد: در ححج امساق چقدر حاجی 
شاد وله ها رامیت 


آمام باقرعلیه السّلام فرمود: ((بلکه چقدر ناله ها زیاد و حاجی کم است! 
آیا می خواهی به حقیقت و راستی آنچه گفتیم آگاه شده و با چشمانت 
ببینی ؟)). 


امام باقرعلیه السلام با دست خویش, چشمان ابوبصیر را مسح کرد و 
دعایی خواند پرده حجاب از پیش روی او برداشته شد. سیس به ابوبصیر 
ره رات را ار کی مسا ها ناه کف 


ابوبصیر نگاه کرد, دید اکثر مردم به شکل میمون و خوک می باشند و اما 


عده دیگری 


کف نها بت تا دم اسان نو اسمانت» تا ند کیان انار 


می در< خشند. 


است)).(144) 


نو ها مش مش ا مهافت مه تا سا راد 
دفتر حجبح ثبت نماید و از دفتر ضحجیح محو کند. 


اینجاست که می فهمیم از حح ظاهری تا ححج واقعی؛ فاصله بسیار است و 
چه بسیار کسانی که به ظاهر اعمال و مناسک حح را انجام می دهند و بعد 
خواهند فهمید که نامشان در دفتر حح ثبت نشده است. و چه بسیار کسانی 
که بارها حج می روند, ولی از فیض حح و نایل شدن به سرمنزل حقیقت و 
استفاده بردن از چنین موقعیت مهمی, محر وم هستند, لذ| باید دعا نموده و 
بتوانیم از فیض و برکت ان بهره برده و با انجام مناسک ان قدمی به سوی 
تو برداریم. 


هو فا تاداس اس ابا ارت تا ی تاد 
حج معنوی میشر نخواهد شد, لذا ائمه اطهار عليهم السلام همواره سفارش 
می کنند که برای رفتن به حج, باید از امور معنوی و الهی کمک گرفت. چه 
اتجا مضه وافین ی نونه. 


در بعضی روایات سفارش شده است که برای موفق شدن به انجام حح 
واقعی و رفتن به زیارت خانه خداء ((سوره حج)) را هر سه روز, یک بار و 
سوره ((عم یتساءلون)) را در هر روز بخوانید.(145) 


کسی که به حح می رود, دعوت شده خداوند است. پس او به میهمانی می 
رود و خداوند, میزبان اوست؛ ۳ میزبان اجازه ورود ندهد, رفتن به میهمانی 
ممکن نیست. میزبان, میهمانان خود را می شناسد. و می داند از چه طبقه 
و با چه ویژگیهایی هستند, پس باید کسی که به میهمانی می رود, آن 
ویژگهای میهمان خداوند را داشته باشیم و به دست آوردن این ویژگیها جز 
ار طریی دع رات رات انم اطیار لیم تاه مینست 
چنانچه انسان به میهمانی کسی برود, غالبا میزبان به میهمانانش می گوید: 
باز هم نشریف بیاورید. و اگر میهمان از او بخواهد که دوباره بتواند به این 
فقفاتی »ایو قطفا مرنان نیز صولصی کند. ما باید رفتن به میهمانی خدا 
را وقتی بخواهیم که میهمان او هستیم . 9 در ماه مبارک رمضان که 
سفره رحمت خداوند برای ما گسترده شده است. از او بخواهیم که حح را 
نیت ها کنو انس لا امام قاری ههام باق اما شام ره ان دور 
ماه مبارک رمضان, بعد از هر نماز, این دعا را بخوانید: 


رهم اژژقلی ح تیک الخرام, فی عامی هذا یل ام ها ی 
فی یُسْرٍ ملک وعافته وسقه نفد ولائگلنی من یلک القواقفٍ الگریقه 
وّالمشاهد السُریقه وزیاره قبر لبیگ صلوائک 3 والد فی جمیع خوائج 
الذٌنیا والاختو قَکُنْ لی. 


ات ان قوها قمی وی رین اامی اله ت رف الق رش 
القضاء الذزی ره وَلایبدّل اعَن تکیْبنی من خجاج بییک الحرام 9 ۳ 
ال شکور زر .فقو هو سَغيقم الح قور دُنُو عو و هم | شکفر عَنهَم تتنتا نیم ۳ ح[ 


۶ ّ 11 ن عمری وفی طاعیک ولوَسَع ع ة رژقی وَلوّدذی 1 


افانتی ودیتی افتیه ۶ب الفالمین ۱ 
فلسفه تشریع حج 
در قرآن کریم: (للّه عَلی الثاس حَیّ الیّتِ مَن | ستکاع | یه سبیلاٌ(146) 


یعنی: ((برای خداوند است بر مردم که آن خانه را زیارت کنند, هر که تواند 
به ان راهی ببرد)). 


پس خداوند حج را بر همه کسانین که استطاعت و توان رفتن به آن را 
دارند, واجب نموده است و در این مطلب. هیچ شک و شبهه ای وجود 
ندارد. نکته مهم و قابل بررسی, فلسفه تشریع حج است ؛ زیرا خداوند باری 
تعالی حکیم است و هیچ فعلی از افعال او بدون حکمت نیست. پس تشریع 
حح نیز بدون فلسفعه و حکمت نمی باشد. درباره فلسفه تشریع حح چند 
مطلب قابل توجه است: 


الف ححج, عبودیت است 


فلسفه خلقت بشر عبادت و شناخت خداوند باری تعالی و رسیدن به کمال 
(ما حَلَفَتْ الجّ والائس الا لیعبْدُون).(147) 
یعنی: ((جن و انسانها را نیافریدم جز برای اینکه من را عبادت کنند)). 


حجء یک نوع از انواغ عبودیت و نمونه ای از نمونه های کامل آن است. پس 
یکی از حکمتهای تشریع حح. عبادت سات که فلسفه خلقت بشر می باشد. 
در روایتی از امام صادق و امام باقرعليهماالسلام نقل شده است: 


((َحتَّ اللّه تبازک وتعالی اعن عْبَد یلک العباده قَحَلَّق اللّه البیّت فی الاَّض 
وَجعل علی العباد الطواف حَولَة وَحَلَقَ الببّت المعمور فی السماء یوَخْله کل 
وم سَبغون اءلف ملک ون | یه الی یِوّم القیامه))(148) 

بعنی . : ((خداوند دوست داشت او را اینگونه عبادت کنند, لذ| خانه کعبه را 
در زمین آفرید و بر بندگانش طواف پیرامون آن را واجب نمود. و بیت 


المعمور را در آسمان آفرید که هر روز هفتاد هزار ملائکه 0 وارد می 
شوند و تا روز قیامت 


از حالت طواف پیرامون آن, بیرون نمی روند)). 
حج‌‌ را خداوند واجب کردچون نمونه کامل عبودیت و تسلیم است. 


ب حج. عفو گناهکاران است 


انسان هر لحظه در خطر است و هر زمان ممکن است مغلوب وسوسه 
شیطان قرارگیرد, لذا خداوند به انسان فرصتهای مناسبی داده است تا 
بتواند به درگاه خداوند توبه نموده و طلب بخشش کند. در بین شب و 
روزها, شب و روز جمعه را و در بین ماهها, ماه مبارک رمضانِ را و در بین 
سالها و طول عمر, سفر به حج را قرار داد تا بندگانش چنانچه گول شیطان 
را خورده و مغلوب هموای نفس واقع شدند, به درگاه خداوند پناه آورده و 
طلب بخشش کنند. 


امیرالمو منین علیه السلام در وصف ح<ح و عمره می فرماید: 
((ویوخضان الدَلب)) :(149) یعتی: ((حج و عمره, گناه را پاک می سازد)). 


ح حح, نشانه عظمت خداوند است 


عظمت خداوند تواضع نمایند. امیرالمو منین علی علیه السلام می فرماید: 


((جَعَلة سَبُحاتَةُ علامة لِتَواُعهم لِعَظمیه))(150) 


یعنی: ((خداوند حح را نشانه ای برای تواضع مردم در برابر عظمت خداوند 
قرار داد)). 


د حج. آزمون انسانهاست 


در بعضی روایات. فلسفه تشریع حح را آزمایش بندگان خدا معرفی کرده 
اند. خداوند با تشریع حج پایبندی انسانها را به امر خودش می ازماید. 
حضور در این سرزمین گرم و پوشیدن لباس مخصوص و استفاده نکردن از 
سایه بان و ترک شکار و نزدیکی با همسر و دهها چیز دیگر, همه برای 
امتحان و آزماینشن است. امام صادق علیه السلام ی فرماید: 


((هذا ی استشتد اللّه تعالی به جَأََدْ لِیخْتیر بهو طاعَتَمْم فی ائیانه)).(151) 


یعنی: ((خانه کعبه, خانه ای است که خداوند از بندگانش خواسته است تا 
نزد آن آمده و خدا را عبادت کنند. و می خواهد با این عمل انان زا دز 
انجام وظایف و طاعات. ازمایش کند)). 


ه - حج, تجدید خاطره رسولخدا است 


وا و بای ۱ ی ی 
فرشتگان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فداکاریها و پیکارهای 
مسلمانان, بنای مکه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل, اسلام 9 علی 
علیه السلام و خدیجه علیه السلام مقاومت مسلمانان در شعب ابی طالب 
و صدها واقعه و جریانات معنوی را در ذهن خود مجسم می سازد. و این 
امر باعث می شود تمام ان جریانات در طول تاریخ زنده بماند. و زنده 
ماندن این جریانات باعث تقویت اسلام و مسلمین می شود. پس یکی از 
حعمتهای تشریع حح در اسلام تجدید خاطره دوران رسول خدا است. امام 
صادق علیه السلام نیز درباره علت و فلسفه تشریع حج می فرماید: 


۰ آثار رَشول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وَئفرَف باه ودک 
بنُسی)).(152) 


بختیاد ۲( تشر نم شندم. است: ۲ انار ول خداضلی اه غلیم و آله: و 
اخبار او شناخته و 


یادآوری شود و فراموش نگردد)). 

و حج» تقویت دین اسلام است 

حج‌‌ پایگاه عظیم مسلمانان است. و حضور یکپارچه مسلمانان از سراسر 
دنیا موجب تقویت دین می شود. مسلمانان در موسم حج» پیروی از ایین 


اسلام و پایبندی به احکام الهی را به نمایش می گذارند و قدرت و توانایی 
خویش را , 2 


انز مهن علی علیه لام ی فرها بو؛ 
((وَالحَخٌ نویه للاین))(153) 

یعنی: حج تقویت دین اسلام است)). 

و فاطمه زهرا3 نیز می فرماید: 

((والحَعٌ تشییدا للدّین))(154) 

یعنی: ((حچ. نمایش و اقامه دین است)). 


پس فلسفه تنشریع ححج این است که مسلمانان با حضور گسترده خوبش در 
مراسم هل قدرت واقعی خویش و قوّت دین را در فرص نمایش 
بگذارند, لذا مراسم حح هرچه باشکوه و عظمت بیشتری بر گزار شود, بهتر 


است. 
و خ بآاه پارعانت عنام استلام اسیت 


در حجء, مردم از همه نقاط جهان شرکت می کنند, لذ| بهترین پایگاه برای 
2 ۱ | ۱ و 
پس از مراجعت به کشور و شهر خود نیز آنچه را یاد گرفته اند نشر داده و 


به دیگران تعلیم دهند. 


امیرالمو منین علیه السلام در نامه ای به ((فْتَمْ بن عباس)) که از جانب آن 
بزرگوار بر مکه حکمفرما بود, می فرماید: 

((قاعقم لاس الحّ ودكُرُم بایام الّه واجلسن له القطرین قاءفت 
المَسْتَفتی وَعلم الجاهل وذاکر العالم...))(155) 


یعنی. (( با مردم» جح را بر پا دار و آنان را به روزهای خدا| یادآوری کن؛ در 
ی وا ان تسه سای کواره مان تکار یر 


پر سید ند پاسخ بده و نادان را بیاموز و با دانا کقتیه کر 


((فضل بن شاذان)) نیز از امام رضاعلیه السّلام نقل می کند که آن حضرت 
راجع به فلسفه تشریع حح فرمود: 


((.. مق مافیه من لته وتقل آخبار ام هم الشلام الی کل صثع 


وناجته, گما ال اللّه تعالی: قلولا تقرٌ من کل فز مه ظانعة لعفنی | 
فی الاین ولیندوا قَومَهْم | دا جوا الَنْهم ام" ۳ 156(۰) 
(157) " 


علما و اندیشمندان اسلامی باید از این فرصت استثنایی استفاده کنند و 
مردم مسلمان را با مسایل اجتماعی, , معنوی, اقتصاد ی و سیاسی اسلام 
اش ادا هم فان رش ره بش ای اه اه اه 
اه ایا روما الا انشا تام اند نان زا یت ی ا سا 
مسلمین و نقشه های شوم دشمنان استلام اخام نمانتن در انن مه توصبه 
می کنم برادران و خواهران گرامی, پیام عرفانی و سیاسی حضرت امام 
خمینی (ره) به کسانی که به حج مشژّف شده اند را مطالعه نمایند. در 
را ام ام 


((روحانیون و مسو ولین محترم کاروانها و حج با توجه به مسوّ ولیت 
خطیری که در اداره و توجیه زایران محترم پذیرفته اند و با درنظر گرفتن 
شر ایط استثنایی کشور جمهوری اسلامی ایران باید تمام هفت و تلاش خود 
را در برگزاری صحیح و منظم حج به کار گپرند و بل سعه صدر و به دور از 
هر گونه توقع و منّتی زایران محترم بیت له را در آموزش و تعلیم مناسک 
و مسائل حج همراهی نمایند و متناسب با حضور قشرهای مختلف اعم از 
بی سواد و باسواد برای انان برنامه ریزی کنند و از نقفش 


سازنده خود و تاءثیر بزرگی که حج برای هميشه در سرنوشت انسان می 
گذارد, غافل نشوند, چرا که در آن فضا و شرایط معنوی, همه دلها برای 
تحول و پذیرفتن حق آماده است...)).(158) 


در این موسم, می توان مسایل مهم اسلام را , به مسلمانان جهان رسانید. 
ت ی اک ای ال علیه و آله ارها در موسم حج خطبه های طولانی 
ترا مود خواند: در ((ضفام مت جارها مروم زاس حفایل: اسلا اش 
می کرد و در روز غدیر, پیام مهم سیاسی الهی را برای مردم ابلاغ نمود. 


در موسم حخ از همه اقشار و گروهها و ملتهای مسلمان حضور دارند. همه 
آنان با هم لبیک می گویند و مناسک حج را انجام می دهند. در حج 
مسلمانان با همدیگر آشنا می شوند و گرفتاریها و نیازهای همدیگر را 
مطرح می کنند و منافع عمومی مسلمانان را بررسی می نمایند و در 
۱۷62۳۳0 دوز فراآن. کریم فی. فر فاید؟ 
(واعْنْ في الثاس یالعت اعوک برجالا وعلی کل ضایر با 
ماَرَقَهْةْ من بهیمه لا تعام, قکلوا منها وا اههد البایّس الینیت) ی 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: : چرا خداوند بندگان را کات به انجام 
حج و طواف خانه کعبه گردانید؟ آن حضرت علیه السلام فر مود: 


. فجعل فیه الاجتماع من المَشْرِق والعقرب لیتعازفوا ولیترتح کل قوّم 
من 9 من بلدٍ الی بل 160(۰) 


یعنی: ((در حج. مسلمانان از مشرق و مغرب در یک مکان اجتماع می کنند 
و همدیکر را می شناسند و هر گروهی از انان از راه تجارت سود می 


حج واجب و فلسفه وجوب 9 
((حج)) يا واجب است و يا مستحب. و حج واجب چند صورت دارد: 
1 ((حجه الاسلام)). 


و این حج را خداوند بر همه کسانی که استطاعت داشته باشند, واجب 
ِ است. (وَلله علین الناس حخ البیتِ من استطاع الیّه سبیلا).(161) 


2 ((حج استیجاری)). 
3 ((حجی که به نذر و قسم و غیر اینها بر انسان واجب می شود)). 


((حجه الاسلام)) در تمام عمر, فقط یکبار واجب است. ((ابن عباس)) می 
گوید: ((وقتی رسول خواضای: ال علیه و آله مشغول خواندن خطبه ای 
پیرامون حج بود, اءقرع بن حابس نزد آن حضرت رفت و عرض کرد: آیا در 
هر شال اند حم‌ترویم ‏ رضول ۰ خذاصلی اللم علیه و آله فرموک فرب 
(162) 


حجه الاسلام و تنها یکبار در تمام عمر واجب است, و چنانچه انسان 
مستطیع باشد. مستحب است., تکرار شود. و سر این مطلب روشن است ؛ 
زیرا خداوند. رحمان و رحیم است و همواره در تکلیف بندگانش آسانترین 
ان را واجب کرده است. علاوه بر اینکه دین اسلام دین رحمتاست و هی 
گونه مشقت و سختی را بر اقت اسلام تحمیل نمی کند. و خداوند در قرآان 
کریم می فرماید: 


(یْرید اللّه یک الیْسْر ولایْریذ یکُمْ الغْست)(163) 
هنیک دامن دا نها اسمانی را می‌ اه مکی را 


لذا در مسافرت روزه را برداشت و رکعتهای نماز را کمتر کرده است. و 
حح نیز در تمام عمر فقط یکبار واجب شده است تا مسلمانان گرفتار غسر 
و حرح نشوند. اگر حج در هر سال واجب بود, بندگان خدا| قادر به انجام ان 


تتودنن و ارم فت. امد خداوند-شعال انشانها زا به پیشتر از میوان توانایی.ه 
استعدادشان تکلیف کرده باشد, در حالی که می فرماید: 


(لاکلف اللّه تسا الا وسَعها).(164) 


یعنی: ((خداوند هیچ انسان را فک به میزان توانایی و استعدادش تکلیف 


در روایات نیز فلسفه یکبار واجب بودن حج» مطرح گردیده است. امام 


تضاغله آلتام تیه فی فرما ید 


((ائما آمژوا بحمّه واجدو لااَکتر من ذلِک لا الله وَسَع القرایْض علی اءونی 
الفْوّه))(165) 


یعنی. ((بر مسلمانان یک جح واجب شده است؛ زیرا| خداوند واجبات را با 
توجه به پایین ترین نیروء وضع کرده است)). 


رفتن به حح,؛ تواب ویژه ای دارد, کسی که به حج می رود خداوند بهشت را 


س‌ 


آی مت دادم اسسم تمعن ختاضای الله یه ال مقر اه 
((الحَجْهٌ توابئها الجَتَهْ))(166) 

((یعنی: ثواب حج بهشت است)). 

و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


((الحٌَ والعْمَرة سوقان من اشواق الا خره والعاملٌ بهما فی جوارٍ الل, ان 
اعدرک مایاعمل عَقرالله له وان قَضر به اءجلْةْ وق اعَمْرخ عَلی اللّه)). 
(167) 


بعنی. : ((حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت است. هر کسی که در این 
دو بازار کا ر کند در حمایت خداوند است. اگر آنچه را خواسته بود به دست 
آود خداوند او را ف عت اهنت و اک هر اد واه بود و نتواند آنچه را 
خواسته بود به دست 3 خداوند پاداشش را می دهد)). 


در بعضی روایات وارد شده است : ((با هر قدم که زایر خانه خدا برمی 
ای تا ای ای ان ی ۱ 
(168) 


در شرع مقدس اسلام وارد شده است: ((مستحب است کسی که می 
خواهد به زیارت خانه خدا برود, رفتن پیاده را بر رفتن سواه ترجیح دهد و 
رفتن با پای برهنه را بر رفتن با کفش برگزیند)). 


از امام صادق علیه السلام با سندهای مختلف نقل شده ست که آن 
حضرت فرمود: 


((ماغية الله بشی ء اءَفْصَل من المشي الی بَیْیه))(169) 


یعنی: ((خداوند به چیزی 


بهتر از پیاده رفتن به خانه اش: عبادت نشده است)). 
ارت اد اضای ام هو ا لیر ات ی ات 


((من حح بت اللّم ماشیاً تب ال لة سعه آلاف حسته من حسنات الحرم. 
قیل: يا رسُولّ اللّه وماحسناث الحزم؟ قال: حسَتَه اف اءلَفِ حستو)) 
(170) 


یعنی. ((هرکسی که پیاده به خانه خدا برود خداوند هفت هزار خیرات از 
خبرآنیای خره- رای اد می: توشته: ار ,رش خداضای الله علیه ۸ آله 
پر سیدند: خیراتهای حرم چیست؟ فرمود: خیرات هزار هزار خیرات)). 


و نقل شده است که: ((هر گاه امام حسن علیه السلام به حج می رفت؛ 
پیاده و گاه پا برهنه بود)).(1 7 1) 


نکته قابل توجه این است که چرا و به چه علت پیاده رفتن به حج بهتر از 


سواره رفتن و پابرهنه رفتن. بهتر از با کفش رفتن است؟ و به عبارت 
دیکر: فلسفه و سر این مطلب چیست؟ 


به نظر می رسد انسان در این سفر به دیار معشوق می رودو رسیدن به 
رفتن و يا پابرهنه رفتن نزد کسی. علامت خضوع و فروتنی در برابر ان 
کس می باشد. و عبادت خداوند هر اندازه از خضوع و فروتنی بیشتر ی 
برخوردار باشد, به حقیقت عبودیت نزدیکتر است. 


در سه مورد» سواره رفتن به حح بهتر از پیاده رفتن است: 

1 در صورتی که پیاده رفتن به حچ موجب شود انسان در انجام مناسک حح 
و عبادت خدا| ضعیف و ناتوان گردد, سواره رفتن بهتر است 172(۰) 

2و ورف کف سا زاون تاودی بعش تاه مهاب شاظر ایک فش 
خرج کند, پیاده به حج برود سواره رفتن 


بفتر انتنتت.(173) 


3 اگر پیاده رفتن به حج سبب شود که انسان در رفتن به مکه از دیگران 
عقب بماند. سواره رفتن بهتر است.(174) 


فلسفه این احکام با کمی دقت روشن می شود: 


اما در صورت اول,؛ سواره رفتن به حح بهتر است؛ زریا رفتن به حج و 
پیمودن مسافت., از مقدمات حح است و فی نفسه مطلوب نمی باشد, 
ولی خود حح یک عمل واجب و مستقلی است و فی نفسه مطلوب می 
باشد. پس باید مقدمه را طوری انجام داد که به ذی المقذمه نقصی وارد 


نگردد. 


و اما در صورت دوم نیز سواره رفتن بهتر است. زیرا| در چنین پیاده روی 
قصد قربت نشده است و تنها ثمره آن تحمل مشقت است, پس چه بهتر 
که انسان سواره به جع برود و بدون احساس و مشغفول دعا و 
عبادت شود. 


و اما در صورت سوم نیز بهتر است انسان سواره به حج برود. " زیرا هر 
اندازه در مکه بیشتر حضور داشته باشد از فیض و برکات آن بهتر می تواند 
استفاده کند. والله العالم. 


حح از ارکان دین اسلام است 


حج از ارکان و ستونهای دین اسلام است. لذا اسلام و مسلمانی بدون حج 
تحقق پیدا نمی کند و اکز کسی. نتواند. به حج برود و از انجام آن سر بیخی 
کند, تکیت از ارکان اسلام را ترک کرده است. امام باقرعلیه السلام می 
فرماید: 


((ببی الاسلام علی خَمّس: : علی الصّلاه وَالرکاه وَالصَوّم وَالحح والولایه ول 
یناد بشی ء ی تودی بالولابه)) 175(۰) 


یعنی. ((اسلام بر یدج پایه استوار شده است: نماز, زکات؛ روزه» جع و 
ولایت و انطور که برای ولایت سفارش شده است. برای هیچ چیزی 
سفارش نشده است)). 


حج, جهاد ضعفاست 

آمام. صاحق علید السلام. ی فرهاید: .وسل. خداصلی, لاه خلیه: و اه 
فرموده است: 

((الْحٌَ جها الصّعْفاء))(176) 

یعنی: ((حج جهاد ضعفاست)). 


سیس امام صادق علیه السلام دستش را روی سینه اش گذاشت و فرمود: 
((ضعفا ما هستیم, ضعفا ما هستیم)). 


امام موسی کاظم علیه السلام نیز می فرماید: 
((ألْحَ جهادُ الصْعفاء وَهْمٌ شیعینا))(177) 
بعنی: ((حح جهاد ضعفاست و ضعفا؛ شیعه ما هستند)). 


از این روایات استفاده می شود که پیکار با دشمنان دین به دو صورت 


ممکن است: 


[- پیکار و مبارزه با سلاحهای جنگی در میدان ی : اینگونه پیکار, شرایط 
ویژه ای دارد. باید انسان قدرت سلاح به دست گرفتن را داشته باشد, 
ِِ و حکومت در دست او باشد, سربازان و جنگجویان در اختیار او 


2- پیکار و مبارزه با سلاح تبلیغات: در اين گونه پیکار نیازی به سلاح جنگی 
نیست, بلکه چنانچه سلاح جنگی نبود يا حکومت در دست دیگران بود و 
سربازانی در اختیار ما نبود. می توانیم با سلاح تبلیغفات و نشر معارف الهی 
و راهنمایی مردم, با دشمنان دین پیکار کنیم. موسم حج. مهمترین زمان و 
بهترین مکان برای تبلیغ 


معارف الهی و تبیین حقایق قرآنی و ترویج مسایل اسلامی است. لذا امام 
صادق علیه السلام پس از نقل حدیث نبوی ((الحح جهاد الضعفا)) می 
فرماید: ((ضعفا ما هستیم)). 


آعاض کاظم غلیه السلام نع هی فرماییه رها مه ما نفد 


شاید مراد اين دو بزر گوار این باشد که اکنون حکومت در دست مخالفین 
ماست و بزای پیکار و میارزه آشکار و با سلاحهای جنگی, , ضعیف هستیم, 
لذا باید به حج برویم تا از اين راه بتوانيم معارف الهی را برای دیگران بیان 


شخصی خدمت امام سجادعلیه السْلام آمد و گفت: ((شما حح را بر جهاد 
ترجیح دادید درحالی که خداوند عژوجل فرموده است: 


راد الله اشتری من المَوْ منین آْفُسَهُمْ وَاعمَوالَهمٌ یاعنّ لهُمْ الجَنّ...).(178) 


امام سجاد علیه السلام فر مود: ادامه آیه را هم بخوان که درباره اوصاف 
مجاهدین فرموده است: 


(الابتَونَ العابدون الحامدُون...).(179) 


هرگاه چنین رزمندگانی با این اوصاف پیدا کردم, جهاد با آنان بهتر از حج 
است.(180) 


حج و برائت از مشرکین 


(واذان من اللّه ورشوله الی الثاس یَوْمّ الحَخٌ الاكبرٍ اءنْ اه تری ۶ من 
المُشرکین ورَسُولْة).(181) 


یعنی: ((و اين اعلامی است از خدا و پیامبرش برای مردم در روز حج اکبر 


1- معنای حج اکبر و اصغر. 


2 فریاد برائت آز هتشر کسن: 
معنای حج اکبر و حج اصغر 


مفسشران قرآن در تفسیر جمله (یوم الحح الاکبر) اختلاف کرده اند. درباره 
((حج اصغر)) گفته اند: حج اصفغر, عمره است. ولی دربازن خخ اکتر. اراءو 
نظریات گوناگونی وجود دارد, مت ین آ نما سه نظریه است: 


1 ((روز حح اکبر))؛ روز عرفه است. این قول به عمر» سعیدبن مسیب, 
عطاء, طاووس, مجاهد, ابوحنیفه و ابن زبیر نسبت داده شده است.(182) 


2 ((روز حح اکبر)) تمامی روزهای حج است., همانگونه که ((جنگ جمل, 
جنگ صفین و جنگ بعاث)) را که روزها طول ٍِِِ ((روز صفین, روز جمل 
و روز بعاث)) می نامند, اینجا نیز منظور از ((روز حج اکبر)), تمامی ایام 
جح است. این نظریه به ((مجاهد و شعبه)) نسبت داده شده است.(183) 


3 ((روز حج اکبر)). روز عید قربان است. این نظریه را بسیاری از محدثان 
و مفسران قرآن کریم برگزیده اند و روایات ژیادی. تیر. ان را تاءیید می 
کند. 


فضیل بن عیاض می گوید: ((از امام صادق علیه السلام پیرامون حج اکبر 
پر سیدم که جه روزی است؟ آن حضرت فرمود: مگر درباره جح اکبر, 
مطلب خاصی داری؟ عرض کردم: بله, ابن عباس می گوید: حج اکبر, روز 
عرفه است... امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالم منین علی علیه 
السلام فرموده است: جح اکبر, روز عید قربان است. آنگاه به فرموده 
خداوند عژوجل: (فسبخوا فی الارّض آربعة آشد)(184) استدلال کرده 


و می فرمود: این چهار ماه که به مشرکین مهلت داده شد, عبارت است از 
بیست روز از ماه ذیحجه, ماه محرم, صفر و ربیع الاوّل با ده روز از ماه 
ربیع الا خر. و اگر حج اکبر. روز عرفه باشد. مهلت داده شده, چهار ماه و 
یک روز خواهد شد)).(185) 


در ادامه, همین روایت, فضیل بن عیاض می گوید: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: معنای حح اکبر چیست؟ 


آن حضرت فر مود: این روز را حح اکبر نامیده اند؛ چون در آن سال بود که 
مسلمانان و مشرکان اجتماع کرده و هر دو طایفه حج را انجام دادند و پس 
از ان سال. هیچ مشرکی حح انجام نداد)).(186) 


غلا مق یاباب در تمسیر. المیز ار و همین تظربه را بر ریدم ات و ی 
فرماید: 


((اين نظریه مورد تاعید روایاتی است که از اثمه اطهار علیهماالّلام 
رسیده و با معنای اعلان برائت. مناسب تر, و با عقل نیز سازگار است؛ 
زیرا آن روز, بزرگترین روزی بود که مسلمانان و عموم مشرکین به حج 
آمده و در منی جمع شده بودند...)).(187) 


خداوند در قرآن می فرماید: 


(تراع من ال وزشوله الی الذین عاقَْم من المْشرکین قسیخوا فی 
الارض اعرَتعه اعسْهّر والَموا اعکم عَیْر مُفجزی اللّه وان اللّه مخز 
الکافرین وَاذا من اللّه وَرشوله الی الثاس یوم الحَیٌ الاك ان اللّه ری ۶ 
من المُسرکین چرسُولَة قر ۵ تبثم قهو حَیر کم وان تَولیثم فَاعْلَموا اک عَبْر 
مُعْجزی الله وتشر الذین کقرو| 9 اعلیم).(188) 


: ((اين اعلام بیزاری است از طرف خدا| و پیامبرش به سوی 
1 پس ای مشرکان ! چهار ماه در زمین 
بگردید و بدانید که شما ناتوان 


کننده خداوند نیستید و خدا خوارکننده کافران است. و این هشداری است 
از طرف خدا| و پیامبرش به مردم در روز جع اکبر که خدا| و پیامبرش از 
مشرکان بیز ارند, 1 پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی 
بگردانید. پس ی خدا نیستید. و کسانی را که کافر 
شده اند, به عذابی دردناک مزده بده)). 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فر مود: 


وی هل وا ضلی له لیم الم یضرا مه کرور اش انحام شر انم 
حج توسط مشرکین جلوگیری ننمود. یکی از ستنهای اعراب جاهلی در حج 
این بود که وقتی کسی وارد مکّه می شد و با لباس خود طواف می کرد. 
پس از طواف؛ دنک نمی باییست آن لباس را نگه داشته و از آن استفاده 
کند, لذا آنان پس از طواف, لباس خود را به دیگری صدقه می دادند و يا از 
ان استفاده نمی کردند. بر این اساس, کسی که به مکه می امد لباسی را 
از کس دیگری عاریه می گرفت و پس از طواف به او برمی گرداند و اگر 
لباس عاربه ای پید | نمی کرد لباسی را کرایه می کرد و کسی که قدرت 
کرایه کردن لاس وا ات ق اه یک پباس بر شیر یو ان را ار 
بدن بیرون آورده و عریان طواف می کرد. روزی زنی زیبا و خوبروی از 
زنان عرب, برای طواف به مسجدالحوام آمد و از دیگران درخواست کرد 
لباسی را به صورت عاریه پا کرایه به او بدهند, ولی کسی , به او لباس نداد. 
باه کفتید؟ اکر با ناشن 


خود طواف کنی باید آن را صدقه بدهی, آن زن گفت: این تنها لباس من 
است.؛ چطور آن را صدقه بدهم ؟ لذا برهنه مشغول طواف شد؛, 0 
تماشای او ایستادند.. ۰ پس از پایان طواف؛ عده ای از او خواستگاری 
کردند, آن زن گفت: در ی سیره رسول خداصلّی الله علیه و اله 
قیاه از ترهل سره سرانت این ود کساهه کته مک اه ادج 
را شروع کند. 


و ی ای هامید مات 
دراو آمر گرم نا که رو و ابات »راز مت و رود فرنان 
برای مردم بخواند. همینکه ابابکر رفت, جبرئیلبر رسول خداصلی الله علیه 
اه ال ده فرموده ام یی الا رحلم خن یاه را 
تیان صت ابا ربا اه صلت الله ای ال 
ای ین ی ای لاه ال انا کر فاد ای له 
السلام در منطقه ((روحاء))(189) به ابابکر زسید و آیات را از او گرفت. 
آباگن ات سول سای نله له وال بر کت و کت نا دراه 
من آیه ای نازل شده است که تصمیم خود را ۱ شافتستای الله 
علیه و اله فرمود: خیر» خداوند به من امر فرمود که این پیام توسط خود 
قن با مردی راز خانهاه ام ابلاع گرجو )۱190 


درباره مفاد این پیام. طبرسی در مجمع البیان از زیدبن نضیع نقل می کند 
که اه که امت ارسعلی یه السلام هت ال کردم هاعموریت شمان ور 


ذیحجه چه بود؟ 


آن حضرت فرمود: ((من 


برای ابلاغ چهار چیز ماءمور شدم: 
1 فقط افراد مو من می توانند داخل کعبه شوند. 
2 کسی حق ندارد برهنه طواف کند. 


3 از این سال به بعد. هیچ کافری حق ندارد با افراد مق من در 
مسجدالحرام اجتماع کند. 


4 اگر بین پیامبرصلی اللّه علیه و آله و کسانی از مردم, پیمانی هست که 
زمان آن مشخص است. آن پیمان تا آن زمان باقی است و اگر بین 
بافرضات الله‌ليهتو لهج کسانی ان مرحم ما یس سا ان بان 
مانده از ماههای حرام (چهار ماه) فرصت دارد)) 191(۰) 


تکتف ات :نیک با صلی الیو الم ی اه یهافر سا 
ابلاغ این پیام ماءمور کرد فقط دستور خداوند باری تعالی بود. و این از 
فضایل پا کی امیرالموّ منین علی علیه السلام است. پیام 2 
کتین بیام ففعس را فعط خوی سول الصا اللف شاه و الم با کست که 
در مقام و قرب الهی نزدیی , به او باشد, می تواند ابلاغ کند. 


و جای تاءعسف است که عده ای از مفسرین اهل سنت برای انکار اپن 
فضیلت مهم از ز ظاهر کلام اینکه رسول خداصلی اللّه علیه و آله علی صلّی 
الله. غلیة و اله را برای ابلاغ این پیام ماءمور کرد, اين بود که در گذشته 
اعراب, پیمانهای خود را نقص نمی کردند مگر با حضور کسی که آن پیمان 
را بسته بود. یا مردی از آن خاندان باشد. لذا پیامبرصلی الله علیه و اله ی 
خواست بهانه را از دست مشرکان بگیرد و علی علیه السلام را که از اهل 
خود بود, به سوی مکه فرستاد !!!(192) 


اهل ستثّت سو ال می کنیم آیا پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله ودش و 
دون اینکة سبرئیل بة اف آامر کند, علی:علیه السلام را ترا کرفتن شام از 
انانکز مایا ار رنه مود فرستاد با آن حضرت پس از نزول چیرئیل و آمر 
به اینکه(( و دض ,عبی: الا -رخل یک )) اقداض به فرشتبادن علی: غلیه 
السلام به دنبال ابابکر و گرفتن پیام از او نمود؟ 


در صورت اوّل ممکن است بگوییم: ارات لام له ور ال ففظ مخ 
خاطر رعایت سئت دیرینه اعراب, اقدام به این کار کرده است, ولی جای 
اين سو ال باقی است که پیامبرصلی الله علیه و آله قبل از دادن پیام به 
ابابکر نیز به اين رسوم اعراب آگاه بود. پس چرا از همان ابتدا اين پیام را 
ب علی علیه السلام نداد تا برای مردم ابلاغ کند؟ 


هر رم مک رت ی | قداص با میرهلی الم له و له 
ای ی اه 
است ؛ زیرا نزول جبرئیل برای چنین امری بخصوص, پس از دادن این پیام 

به ابابکر, حکایت از یک انتخاب الهی دارد و ممکن نیست خداوند جبرئیل را 
فقط برا. پاسحکویی یه سک شنت خلطظه و مزسی حاهلی: یه دی 
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قلب حرم خدا و حرم خدا قلب جوامع اسلامی است. و همانطور که کعبه و 
مسجدالحرام جایگاه مسلمین است و باید از وجود مشرکین و بت پرستان 
با و ات ناسر اد از وود هر وت رانا 


گردد. خدا و رسولش از مشرکین بیزارند و اين پیام به صورت آشکار در 
روز عید قربان توسط علی علیه السلام اعلان شد. چرا پیامبرصلی الله 
علیه و اله ماءعمور به ابلاغ و اعلان این پیام در جمع تمام مسلمانان و 
تور کان فد و آ با غرض خداوند فقط نیامدن مشرکان به حرم خدا بود؟ اگر 
چنین باشد, پیامبرصلی اللّه علیه و آله ی توانست با نوشتن نامه و پیغام 
دادن به قبایل مش کین این پیام را بای برساند. . یس هدف, تنها نیامدن 
به حرم خدا نبود, بلکه هدف خداه ند اعلان انزجار و کوچک کردن مشرکان 
بود. هدف خداوند این نود که تمام. فسلمانان: از این اهر آگاه شوند. لذا 
فرمود: 


(اذانْ من الّه ورشوله الی الّاس). و نفرمود: ((اذانْ من اللّه وَرَسَوله ای 


المُس رکین)). 


هدف این بود که اعلان برائت ه از مشرکین به صورت یک سئت در میان 
مسلمین پایدار بماند ی در هر کجا که هستند و بخصوص در کنار 
خانه کعبه: سباظ انواعشر که را مرفنشد: مسامانان باید در همه. زمانها 
شرک را در هر لباسی بشناسند و از آن اعلان برائت ت کنند. شرک در هر 
زمانی با لباس مخصوص آن زمان جلوه می کند. در گذشته در لباس لات و 
منات و عزژی جلوه می کرد و اکنون در لباس فحشا و فساد و استکبار و 
استعمار جهانی, جلوه کرده 0 پس مسلمانان )۳ در چنین اجتماع 
بزرگی, فریاد برانت زورگویی و استکبار ر ۱ به گوش زورگویان . و 


است: 


باید در ایام جع به ور ۳۶ تظاهر است و راهییمایی با صلابت و شکوه 
هرچه بیشتر و بهتر, برگزار شود)).(193) 


وه ضی: کم هن نگ ان ای آو بت الله الخرام قبل ار ستی شام قراه 
برائت ت امام خمینی (ره) را مطالعه کرده و رهنمودهای مقام معظم رهبری, 
حضرت آیت الله خامنه ای دامه ظله را که راهگشای زایران حج ابراهیمی 


است, ملاحظه نمایند. 
آثار و منافع حج 


حج علاوه بر آثار معنوی و اخروی, دارای منافع دنیوی نیز هست. در قرآن 
کریم می فرماید: 


(وَاعَذنْ فی الاس بالحخٌ یَاءثوک رجالاً وعلی کل ضایر یاعتین من کل قح 
عمیق لیِشْهَذُوا منافع لَهَمْ)(194) 


یعنی. : ((و در میان مردم به حج آواز د۵» پیاده و سوازه بر شتران لاغر از 
تاهماخ دور موی که آنقد تاسنهدهانی را کهبرای آنان هررنت: بنگرند)). 


در این نت جمله ((لیشهدوا منافع لهم)) اطلاق دارد و منافع دنیوی و 
اخروی را شامل می شود. 


علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می فرماید: ((کلمه منافع, در این 
ایه اطلاق دارد و مقید به منافع دنیوی يا اخروی نشده است)).(195) 


کرد, امام در پاسخ فرمود: ((منافع دنیا و اخرت را شامل می شود)). 
(196) 


ار تا 


صفا و مروه, طواف؛ حضور در صحر ای عرفات و... در تحزک ۱ ست و به 
گونه ای ورزش می ک: 


2 حج, موجب زیاد شدن رزق می شود و فقر را می زداید. 


3 حج. موجب بخشیده شدن 


گناهان می گردد. 

4 حج, انسان را وارد بهت کرده و از آتش جهنم محفوظ می دارد. 

امام صادق علیه السلام از امام سجادعلیه السلام نقل کرده است که آن 
حضرت فرمود: 


((حَجُوا واغتمژوا تصِ اعبدائکم وتتّییغ اعرَزافْکمٌ ویَضْلخٌ ایمانکم 
وتکفَوْامَوُوته الناس وَمَوّوتة عَبالایِکمٌ)) 


یعنی: ((به حچ و عمره بروید تا بدنهای شما سلامت باشد و رزق و روزی 
شما زیاد شود و مخارج خانواده تان فراهم گردد)). 


سرا خی ی اه کسام ی ور مه الا ی ات 
((وِحَفٌالیّتِ واغماره الما تلفیان القَلّر ویر خضان اللت))(197) 

یعنی: ((یکی از بهنرین راههای تقژب به خداوند, حج و عمره است؛ زیرا 
حع و عمره فقر را می زدایند و گناه را پاک می سازند)). 

((هشام بن حکم)) از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که آن 
حضرت فرمود: 


((کسانی که به حج می روند سه گروه هستند: روف از آتش جهنم نجات 
پیدا می کنند و گروهی بی گناه می شوند مانند روزی که از مادر متولد 


شده اند و هه خانواده و اموالشان حفظ می شود و این کمترین فردی 
اضتت کسساحن کی دا ۱۱۳ 


حضور امام زمان (عج) در موسم ححج 


شکی نیست که خداوند باری تعالی این اجتماع عظیم و کنگره جهانی اسلام 
دای امه ها ی کار سا ان و ای الما بر 
((عبید بن زراره)) می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


((فَْد الّاس امامَهَم قیَسْهذٌ المَوّسم رام ولابروتغ))(199) 


شود و مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند)). 


و از ((محمد بن عثمان عمری)) که یکی از کسانی است 


که از سوی امام به نیابت منصوب شده بود, نقل شده ست که او می 


گوید: 
((والله ار صاجبِ هذا الأمر لیحصُر الموسم کل ستو یری الثاس وَيَقرِفَهَم 
لابعر فوتَه)) 


یه بآ مر هر سا در زو سوم کت 
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((عبدالله بن جعفر حمیری)) می گوید: از محمد بن عثمان عمری پرسیدم: 
ایا صاحب الا مر را دیده ای؟ 

می فرمود: 

(رالای انجر لی:ضا دی ۱ 


شرایط قبول شدن حج 


هر عبادتی, زماني مورد قبول پروردگار واقع می شود که شرایط آن 
رعایت گردد؛ مثلا نماز در صوربی قبول می شود که نماز گزار در مکان 
غصبی نباشد, لباس پا بدنش نجس نباشد, طهارت داشته باشد, حج نیز در 
صورتی مورد قبول پروردکار واقع می شود که شرایط ان رعایت شود. 
شرایط قبول شدن حح سه چیز است: 


1 شاخ حضاز نان خلاان باشد 
مالی که انسان صرق جه فی: کنه باید خلال: تاش را این سفن یک سفن 


الهی و مقصود از آن. رسیدن به کمالات معنوی است و چنین مقصودی با 
مال حرام, تحقق پیدا نمی کند. 


از اتمه معصو مین روایت شده: 


((هر کسی که با مال حرام به حج برود» هنگامی که در حال احرام کلمه 
((لبیک)) را بر زبان جاری می کند, خطاب می رسد ما تو را نمی پذیریم)). 


(200) 
امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: 


(( |ذا اگشست ال مالا من عر جله غ ج قلنی. تودی لالیّیک ولاسغعدیک 
ون کان من حله قلبی, , تودی: ی 5 یک))(201) 


کلمه ((لبک)), خطاب می رسد: ما تو را نمی پذيريم. و آگر مال حلالی 
کسب کند و به حج برود» هنگام گفتن کلمه ((لبیک)), خطاب می رسد: ما 
تو را می پذیریم)). 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که آن حضرت ذر 
اخرین خطبه ای که قبل از رحلت بیان کردند. فرمود: 

((ومن اکتست مالا خراماً لم یَقّیل الله من صدقة ولاعثقاً ولاحکْاً 
ولااعتمارأ/).(202) 


تعتی: ((هر کسی که مال.خرامی کستب کند, خداوند ضصدفه و آزاد کردن 


2 قصد قربت و اخلاص 

قصد قربت. شرط قبولی هر عبادتی است. و هیچ عبادتی بدون قصد قربت 
و اخلاص: مقبول درگاه خداوند نمی شود. و هر چه مر نبه اخلاص بالاتر و 
کاملتر باشد, عابد به حقیقت عبادت. نزدیکتر شده و عبادتش مقبول درگاه 


احدبت می شود. 


ذر جه کنر فصن فرنت:ن اخلاض شرظ است: انز کسی عم برون ضزفا 
برای اینکه به 


او ((حاجی)) بگویند, و يا برای اينکه مورد طعن دیگران واقع نگردد و یا 
برای اینکه تجارت کند و يا برای اینکه تفریح کند, حح او مقبول درگاه 
خداوند نیست؛ زیرا حقیقت حح عبارت است از روی آوردن به سوی 


خداوند و بریدن از هر چه غیر اوست. 
تایر آکرم ضلی الله علیه واه فسوی ارت : 


((یاتی علّی الثاس زمان کون فیه خُمٌ المْلوي تَرْهة وَحَغْ الاغنیاء تجارة 
وَحٌَ القساکین مَساءل203())2) 


ثروتمندان به حج می روند تا تجارت کنند و فقرا به حج می روند تا نیاز خود 
را براورده سازند)). 


امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: 


سم - 


((م حَق بریذ به له ولاریذ به ریا ولاسْشقة عَقر اللّه لذ آلْبثّ))(204) 
یعنی. ((کسی که به حج برود فقط برای خدا, نه برای خودنمایی و کسب 


ام اس ۱ 
وک ام ای ی امس ره 
نم حهان: حغ له وحن یلاس قمن حج له کان واه عَلّی اللّه الجد 


یعنی. و دو نوع است : جح براع خدا| و جح برای مردم؛ کسی که برای 
خدا حح کند, پاداش او بهشت است و کسی که برای مردم حح برود, در 
قیامت پاداش خود را باید از مردم بگیرد)). 


((ولایت)) ائمه اطهارعليهم السْلام یکی از اساسی ترین شرایط قبولی ح<ج 
أ۱ 


۱ ت‌. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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((والله ! لو آَنَ عَبْداً عَبداللّه اءلف عام حلّی بنَقطع عَلباوْهُ هوما تم اتی اللّه 
ببْعضفا اهل البیّت لرد الله غلیه عَمَله))(206) 


سال عبادت کند به اندازه ای که رگ گردن او فرتوت گردد, ولی با کینه ما 
اهل بیت بمیرد, خداوند تمام اعمال او را به خودش برمی گرداند)). 


و از امام سجادعلیه السّلام نیز نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


آفصل التقاع مان الرکن والعفام ولو ن رل کقر ماعگر یز ف فی 
قوّمه, بضُوم ۰ ویَفومْ الیل فی ذلک المقام تم قی الله عَرْوَجَلّ بَعبّر 
ولاتتنا لثم تفع بذیک سَین)).(207) 


یعنی: ((بهترین مکان برای عبادتو بین رکن و مقام ابراهیم است, ولی اگر 
کسی غمر نوح را داشته باشد و در تمام عمر, روزه نگیرد و میان رکن و 
مقام ابراهیم, شبها را تا صبح نماز بخواند, اما بدون ولایت 13 خداوند را 
ملاقات کند, هیچ ارزشی برای او ندارد)). 


72 بدون ولایت؛ 72 مردمی است که در زمان جاهلیت ودک می کردند. 
از امام باقر علیه السشلام نقل شده است که آن حضرت در حالی که می دید 
هروه ارآ تایه کم اف ی وف 


((مردم در دوران جاهلیت اینطور طواف می کردند, ولی خداوند به مردم 
فرمان حح داد تا پس از طواف, به سراغ ما بيایند و پایداری خودشان را 
نسبت به اطاعت ما و دوستی و محبتشان را نسبت به ما و قدرتشان را 
برای یاری ما عرضه نمایند.(208) 


این روایات. بیانگر این واقعیت است که انجام مناسک حج بدون ولایت. 
همان 7 مردم زمان جاهلیت است. و حج کامل و صحیح ان است که 
انسان مناسک حج را به گونه ای که ائمه اطهارعليهم السْلام دستور داده 
اند, انجام دهد. 


در بعضی از روایات, ((ولایت)) به عنوان یکی از ارکان دین مطرح گردیده؛ 
چنانکه 


ححج نیز یکی از ارکان شمرده شده است. 
ایام باقرعه لام می فرجایه 


(بّی الاِسَلام علی خَمُس: عَلی الصّلاه والرّکاه والصَوم والحٌ والولاته وَلَمْ 
ی ِ نوی بالولایه)).(209) 


یعنی. ((اسلام بر یدج پایه استوار شده است: نماز, زکات؛ روزه» جع و 
ولایت و انطور که برای ولایت سفارش شده است. برای هیچ چیزی 
سفارش نشده است)). 


این روایات نیز حکایت از این مطلب دارد که حح. بدون ولایت, حح کامل و 


اقسام حج و عمره 


اینجا لازم است قبل از پرداختن به عمره و اهمیت آن, خلاصه اقسام حج و 
کهرم زا جیان کنیم وتفضیل ان بخدا خواهد اصد: فریضه حح سه نوع است: 


1- حح تملع 


اين نوع از حج بر کسانی واجب است که مستطیع بوده و فاصله مسکن او 


((حح تمتع, دارای سیزده عمل است: احرام در مکه, وقوف در عرفات. 
وقوف در مشعرالحرام, رمی جمره عقبه, قربانی در منی, تراشیدن سر یا 
تقصیر در منی؛ طواف 72 نمنع» , نماز طواف؛ سعی بین صفا و مروده, 
طواف نساء نماز طواف نساء. ماندن در منی, در شب یازدهم و دوازدهم 
ذیحجه, رمی سه جمره در روز یازدهم و دوازدهم ذیحجه. 


((تمثع)) به معنای لزت بردن و بهره مند شدن است. و در فاصله میان 
عمره تمتع و حح نمیع, چیزهایی که به واسطه احرام. حرام شده بود؛ حلال 
ف شود وف وان از آسا مره ند تین حقط براشبدن صر در فیاق 
عمره و حح تملع به حرمت خود باقی است. 


2 حح افراد 


این نوع از حج در سه صورت واجب می شود: 


الف: کسی که مستطیع است و منزل او تا مکه کمتر از شانزده فرسخ 
کی فاساه سا 


ب: کسی که حح تمتع بر او واجب است ولی به خاطر تنگی وقت و دیر 
رسیدن به مکه نتواند تمام اعمال عمره تمتع را به جا اورد, در این صورت. 
چنین اشخاصی باید نیت خود را از احرام عمره تمتع به احرام حح افراد, 
تغییر دهند, و به عرفات رفته و سپس به مشعر بروند و سایر اعمال حج را 
انجام دهند و بعدا عمره مفرده ای به جا آورند. 


ج: زنی که به واسطه عادت ماهیانه نتواند وارد مسجدالحرام 


شود و از انجام اعمال عمره تمتع باز بماند؛ چنانچه این حالت تا روز نهم 
ذیحجه موقع وقوف در عرفات هست. ادامه وا که باید نیت خود را از 
حج تمتع به حج افراد تغییر دهد و پس از انجام اعمال حج عمرهغ مفرده 
ای انجام دهد. 


علت نامگذاری این نوع از حجبه حح افراد این است که انسان در این حح, 
منفردا و بدون قربانی به حج می رود. 


3 حج قران 


اين حج نیز مخصوص کسانی است که مستطیع هستند و فاصله منزل آنها 
تا مکه کمتر از شانزده فرسخ (96 کیلومتر) است. 


در 62 افراد لا زم است هنگام بستن احرام, تلبیه گفته شود ولی در 62 
قران انسان می تواند در هنگام احرام. تلبیه بگوید و یا حیوانی را برای 
قربانی همراه خود ببرد. و علت نامگذاری این نوع از حح به حج قران, این 
است که انسان در این حح گاهی با خود قربانی را همراه و مقرون می 
نماید. 


1 عمره تمنع 
عهره تمیم قیل از حج تمثع اتخام خی کیرد و اغمال آن. غبارفند از* اخرام 
در میقات, طواف کعبه, نماز طواف, سعی بین صفا و مروه, تقصیر. عمره 


تمتع و حج تمتع مربوط به همدیگر هستند, طوری که هر دو یک عمل 
محسوب می شوند. 


2 عمره مفرده 


بین صفا و مروه, حلق پا تقصیر ه, طواف نساء, نماز طواف نساء, عمره 
مفرده فقط در چند مورد واجب است: 

ات کننی: کل آجعا هکت مر از شا دم شرس قاصاه داش اه 
این شخص اگر استطاعت حعج و عمره را داشته باشد, هر دو بر او واجب 


است. و اگر استطاعت جچ‌ تنها پا عمره مفرده تنها را داشته باشد, فقط 
همان حح با عمره بر او واجب می باشد. 


ب, ج: در آن دو مورد دیگری که در حج افراد ذکر شد. 
در موردی که عمره مفرده متعلق نذر یا عهد یا قسم قرار گیرد. 


در غیر این موارد, عمره مفرده در تمام ماههای سال و بخصوص در ماه 


رجب, مستحب است. 

اهر اک ضاین لاه یی و له من وی نه: 

((َلْحَحَة توابها الَجثَة والغقرة کفارة کل دتب)).(210) 

یعنی: ((پاداش حج. بهشت می باشد و عمره, کفاره هر گناهی است)). 


عمره مفرده در ماه رجب از عمره مفرده در سایر ماهها افضل است. امام 
منادق,عله لام فرعای 


((لمعْتَمرٌ یَعْتمرٌ فی اءیٌ شْهُور السَتّهٍ شاء وَاءَفْصَلٌ العْمْرَه غُمْرَهُ زجب)). 
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یعلی: ((کسی که می خواهد عمره برود, در هر یک از ماههای سال که 
بخواهد می تواند, ولی بهترین عمره. عمره ماه رجب است)). 


پاداش کسی که به ححج و عمره می رود 
((حج)), یک عبادت بسیار 


با فضیلتی است. و برای کسی که توفیق یابد به ححج پا عمره برود, خداوند 
پاداش ویژه ای را اختصاص داده است. 


پیامبر اکرم لین الله علیه و آله فرموده است: ((حاجی, ناشن که اماتم 
رفتن به حج می شود خداوند در برابر هر چیزی که بردارد و بگذارد, ده 
حسنه برای او می نویسد و ده گناه را از او برمی دارد, و ده درجه او را بالا 


امام باقرعلیه السْلام نیز فرموده است: ((کسی که به حج می رود. وقتی 
لوازم سفر زا آماده .می کند, خداوند در برابر هر قدمی که برای آماده 
کردن لوازم سفر برمی دارد, ده حسنه برای او می نویسد و ده گناه را از 
او می زداید و ده درجه او را بالا می برد. و هنگامی که لوازم سفر را آماده 
نمود و به کاروان پیو ست,؛ وم رب بگذارد و 
بردارد, همان پاداش قبلی را به او می دهد و وقتی تمام مناسک حح را 
انجام دهد. خداوند گناهانش را می بخشد.. 


عه اشان‌ترا ار کاهان خیفه.فی کت آمام ضادق غلیه. الشاام سم فر ماب 
(رولاتکّبٌ هر اعرَبعة اءسْهّر وتکْبْ له الحسناث الا اعنْ 
بکبیرو)).(213) 


یعنی. ((کسی که به جع برود تا مدت چهار ماه؛ گناهان او (که از روی 
سهل انگاری انجام می دهد) نوشته نمی شود و فقط کارهای نیک و 


یا ءتی 


اگر حاجی در سفر 


72 بمیرد» خداوند او را از وحشت روز قیامت در امان می دارد. امام 
صادق علیه السلام فرموده است: 


((مَنْ مات فی طریق مکه ذاهباً اعوجائیا اعمن من الَرَع 9 توق 
القيامه)).(14 2) ِ 


بزرگ در روز قیامت در امان است)). 


پاداش دیگر حاجی این است که در طول مسافرتو بر خداوند وارد می شود 
و مهمان اوست لذا هر حاجت مشروع و ممکنی را که از خداوند بخواهد, 
او براورده می سازد. 


پنامتد | خر لاله هو آلسمین» فر سا ند: 


((الحجاخ والعغاژ عفد اللّه بُعطبهمّ ماساعلوا وبَشتجیب دعاتهم وتَخلف 
تفقاتَهَمٌ)).(215) 
یعنی. ((کسانی که به جع و عمره می روند» بر خداوند وارد شده اند و 


هرچه از خداوند بخواهند به انان می دهد و دعای انان را مستجاب می کند 
و مخارج انان را می پردازد)). 


و از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


((انْ صَیّف الله عرَوجل رَجل حَم واغتمر, فَهْو صَیّفَّ الله ختی جع الی 
2 


یعنی: ((مهمان خداوند مردی است که 2 و عمره می رود او تا هتکامی 
که به خانه اش برگردد. مهمان خداوند است)). 


یکی دیگر از پاداشهای کسی که به حج و عمره برود این است که تمام 
گناهانش پاک می شود و مانند روزی که از مادر متولد شده, هیچ گناهی 
تدایت ار ساهس اکیم ضلی الله ایهم ال فلن شوم است که ان رنه 
فرمود: 
و ِ الببت قَلمَ یِرْفَت ول یَفسق, خَرح من دنوبه کیوم 2۳ 


ِ 
د 
کسی 
() 
۳ 


در آن هنگام) آمیزش, و نافرمانی خدا نکند. از گناهانش بیرون می رود 
مانند روزی که مادرش او را زاییده است)).(218) 


پاداش کسی که به حاجی کمک کند 


کمک کردن به کسی که قصد مسافرت به جح را دارد, پاداش ویژه ای 
دارد. امام سجادعلیه السلام فرموده است: 


((مَن 1 خاتا ف آهله وماله کان له کاعجره خی کاعد 7 بستلم الاخجار)). 
(219) 


یعنی: ((کسی که سرپرستی خانواده و اموال حاجی را بر عهده بگیرد, 
پاداش او مانند پاداش حاجی است و کویا خود او سنگهای خانه کعبه را 
استلام می نماید)). 


آداب سفر حج و عمره 


سفر حج و عمره از جهات گوناگونی با سایر مسافرتها فرق دارد. و در 
واقع سفر حح یک سفر الهی است. در این سفر, انسان به دیدار دوست و 
معشوق حقیقی خویش می رود. و لذا در طول سفر, رعایت چند نکته لازم 


است : 
1 صدقه بدهد 


هرگاه انسان بخواهد مسافرتی برود. مستحب است در ابتدای سفر, 
صدقه بدهد؛ زیرا صدقه, بلا را دفع می کند. در بعضی از روایات. سفارش 
شده است که در روز چهارشنبه يا در حالی که قمر در برج عقرب هست.؛ 
به مسافرت نروید, زیرا مسافرت در این روزها عاقبت و نتیجه خوبی 
ندارد. ولی انسان می تواند با دادن صدقه در همین روزها نیز به مسافرت 
برود. 


((حماد بن عنمان)) من گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا 
مسافرت در روزهای نحس مانند روز چهارشنبه و غير ان مکروه است ؟ 


آن حضرت فرمود: ((در ابتدا سفر صدفه بده و هر گاه خواستی به 


2 دعای سفر را بخواند 


مستحب است انسان هنگام رفتن به حج دعای سفر حح را بخواند. از امام 
صادق علیه السلام قل شده است که آن حضرت درباره دعای سفر حج و 
عمره, فرموده است: هر گاه خواستی از خانه بیرون آمده 0 
بروی دعای فرج را بخوان و بگو: 


(رلاالة الا له الحلیم الكُريم, لاالة الا ال العلِیٌ العظيم, سْبُحان اللّه رت 
السَماواتِ السَبْع وَرَبٌ الاضین السَبْ وَرَبٌ العرّش العظیم وَالحمذللّه رَبٌ 


العالمین)). 
ی ((اعَللهْم کن لی جاراً من کل جبارٍ غنید ومن کل شیطان 
مریر 


سپس بگو: ((بسشم اللّه دَحَلث وبشم اللّه حَرَجْتْ وفی بتبیل اللّه, اه 
[نی اقذم بین یدی نسشیانی وعجلتی بسّم | / وم شاء الله فی شفری هذا| 
دک او تسه الم اعثّت المستعان ی الامور کلها واعنت الضَاجِبٌ 
۳ اسر والحليقة فی الاهْل. اعللهْم هوّنْ عَلَیْنا سَقرنا واطولنا الاْضَ 

نا : , الم ال نا نا وبارک آنا فیا 


۳ 


1 


نم 
39 
2 
ی 
3 
۲ 
31 


۳ 


وقنا عذات الار, اعَلْلعَةّ ائی اعغوذیک من وغناء السَقَرٍ وکاب اقب 


>ه 


وسْوء المُنظر فی الاهل آلمال وَالوَلد, اعءللهْم ات عضصٌدی وناصری, یک 
اعجل ویک اءسیژ عم (ثی الک فی بقری قذا السَرُورٌ وال یما 
بُرضیک عَنّی, اعللهمٌ اطع نی مدَة وَمَشِعَتة واءحیخنی فیه وَاحْفْنی فی 
اغقلی تخر ولاحوّل ولافوّه الا الله, اعم ی عَبْذک وهدا حقلائک والوخة 
ویک والسّعَرٌ یک وَقذٌ اطْلعّت عَلی ما تلع علیّه اعحذ ان 
هدا کَارَة ما قیلة من ژئوبی ون عون لی عَلله واینی وَغتة ومشقتة 


> لا بن 


ولفثّی من القوّل والعقلث رضاک قاتما آّا عَبَذک ویک وَلک)). 


با 


((یشم اللّه امن الرَحیم, سمالله وّاللّه اعَکْبرْ0). 


ه-فنکاهی که شنهار ان وسیله شدی و لوازم خود را برداشتی, بگو: 


ن 


(لْحمدْله الذی هدانا لا سلام وعَلغنا یمحمد صلّی اللّه عَبه وله وَسلم. 
سُْحان اللّه سبُحان الْذٍی سَحرلنا هذا بعماگا 2 مفزنیخ وانا | لی: ۱ 
لمقییّون والحفذلله رَبّ_العالمين, اعللهمٌ اعّت الحامل عَلّی. الظهَر 
والفشتعان علی الاأمر اعللهْمّ لقن بلاغ ت 1 حنر بلاق بل الی 
مَغْفرتک ورطوانک, اعَللهمّ لاطیْر الا طیّرک ولاعَیّر | لا جرک ولاحافظ 


عَیرّک)).(221) 


3 وصیت بکند 


سفر حح بخصوص برای مسافرانی که از نقاط مختلف جهان به حج تمثع و 
عمره مفرده می روند, سفری طولانی است و ممکن است از این سفر 
بزخکرونه و فیل از بر کشت ار نا بروتخ لذا اهل.ست. اطمارعلمم السلام 
سفارش کرده اند که انسان قبل از هر مسافرتی, به ویژه مسافرت حح, 
وصیّت کند و دیگران را نسبت به حقوق واجبه و پرداخت دیون خویش آگاه 
سازد. از امام رضاعلیه السلام 


نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


((اذا اعرَذت رالخْرُوح ای الحَخ وَدَغت اءهلک واء2صیّت وقصیّت ماعلیک 
فاعلیی مخ الدین)) ,(222) 


بعلنی: ((هرگاه خواستی به حج بروی با خانواده ات خداحافظی کن و وصیت 
نما و قرض خویش را پرداخت کن)). 


4- خانواده خود را جمع کند 


مستحب است قبل از شروع به سفر حج خانواده خود را جمع کرده و با 
همه آنان خداحافظی نماید. شیخ صدوق در کتاب ((المقنع فی الفقه)) می 


گوید: ((هرگاه خواستی به سفر حج بروی, خانواده خود را جمع کن)). 
(223) 


فد کات( ققه الرضا) (22)ف به آنی آمزر سار فده آازست. 


و سر این امر شاید اين_ باشد که انسان وقتی خویشان و خانواده اش را 
جمع کند, در حضور خود آنان حلالیت می طلبد و در واقع با خاطری اسوده 
به دیار دوست سفر می کند. بدیهی است در این سفر الهی, هنگامی 
اتسان موفق به انجام آن و به مطلوب تایل می کردد که هیچکس از او 


تاراضی تبانشد. 

در کتاب ((فقه الرضا)) فرموده است: هرگاه خواستی به سفر جع بروی» 
خانواده خود را جمع کن و دو رکعت نماز بخوان و خداوند را تمجید کن و بر 
فا ای ای 2 رن لمات فرفست وا اه خشنت فوتم را 
به سوی خداوند بلند کن و , 

((اعللهَ نی اءسْتَوَدغک الیو دینی ومالی وتفسی واءقلی وولدی وجمیع 
حیُرانی واءخواتتا الْمَوْ منین الشاهد مثا والغایّب عَْنا)).(225) 


6 تنها به مسافرت نرود 


تروق زیادی سس رن یه امد که ۱19۳ اه امیر الم 


((سَیل عن الرّفیق قَْلّ الطّریق)).(226) 

یعنی: ((قبل از مسافرت. جویای رفیق باش)). 

((لقمان)) نیز به پسرش سفارش کرده است که: 

((یاْتی ! آلرّفیق تم الطریق))(227) 

اسر ات ارف ای سس سنا کیت را 


امام صاوق «عليه السلام قز از پيامین اکیم ضلن آلله غلیه و له تنعل کیرد 
است که آن حضرت و ((آیا می خواهید برترین مردم را , به شما 
معرفی کنم؟)) 


اصحاب گفتند: بله. 


آن حضرت فرمود: ((کسی که تنها مسافرت کند و کسی که از کمک به 
دیگران خودداری نماید و کسی که خدمتکارش را بزند)).(228) 


7 در مسافرت اخلاق نیکو داشته باشد 
آمام باق علیه السام.می فر ما یده 


((مایَعبَوٌ من بسک قذا الطریق الق تک فیلات خصال: ور بشخنخ 
عن فعاضی الله وحله بعای به عصبه وعسن الصعیه اعن یه (229] 


یعنی: ((اعتنایی نیست به کسی که این راه (حج) را بپیماید ولی سه 
خصلت در آو نباشد: 1- پاکدامنی که او را از گناه بازدارد. 2- بردباری که 
بر خشمش چیره شود. 3- برخورد خوب با رفیقفش)). 


8 به همسفر خود کمک کند 


لازم است در مسافرت به همراهان کمک کرده و احتیاجات دیگران به ویژه 
ی کح ند وا ای ام اه 


فرموده است : 

((مَنْ اءععان وت مُساف رآ تون الله عَنة تلاناً 5 رک 2 عجار فی 
الشّیا والا خرهمن الق والعَد. وَتفَس عَیه کو: ِِِ وم بَعْصٌ التاست 
باعلفاسهم)).(230) 


بعنی . : ((هر کسی که مسافر موّ منی را کمک کند, خداوند 73 گرفتاری را 
برای او برطرف می کند و او را در دنیا و آخرت از نگرانی و اندوه پناه می 
دهد و آن گره بزرگ ر روزی که مردم نفسهایشان در گلو حبس می شود. 
گزیده مناسک حج و عمره 

همانطور که قبلاً اشاره شد, حج سه نوع است: 

1- حح تمتع. 

2 حح قران. 

3- حح آفراد. 

عمره نیز بر دو نوع است: 

1- عمره تمتع. 

2- عمره مفرده. 


((عفره کع ۱ در فافع نک عمل مست‌آی تست نلکه مراظ بو ماع 
می باشد و باید قبل از اعمال حج تمتع, اعمال و مناسک عمره تمتع انجام 
گیرد. 


مهمترین نوع از انواع حج, جح تملع است ؛ زیرا حج‌ تملع جامع تمام مناسک 
و اعمال جح قران و افراد و عمره مفرده هست, ولی این انواع جامع تمام 
ماشک خه تم سم نیع رها ادا ای عم مه را یی 
دهیم و سپس سایر انواع را ذکر خواهیم کرد. 


حح تملع 


((حح تمتع)) بر کسانی واجب است که فاصله منزل آنان با مکه شانزده 
فرسخ (96 کیلومتر) يا بیشتر باشد مانند حجاج ایرانی. اعمال و مناسک 
حح برای این افراد از دو قسمت تشکیل یافته است. 


1 عمره تمتع 


خجام ابزانی,و کبانی که وظیفه آنان اتجام خم ملع می باشد, بایة قیل از 
اعفاه ات ی( تس من شا ارت ان فرصت دارته ار ایل 
ماه شوال تا ظهر روز نهم ذیحجه, | عمال و مناسک عمره تمتع را به جا 
آورند و سیس آماده انجام مناسک حج بشوند. اعمال و مناسک عمره تمتع 
عبارتند از:الف 


شام 


اوّلین عمل عمره تمتّع, ((احرام)) است؛ یعنی مردان باید دو تکه پارچه غیر 
دوخته که تک را دی و دیگری را روی شانه می اندازند,(231) بر تن 


انداخته و با نیت احرام عمره تمئع, تلبیه بگویند. بانوان نیز همین عمل را 
می توانند انجام بدهند هرچند می توانند لباس دوخته نیز بپوشند. 


اس ارت اسان که 


((لَبیک اءلهَ نیک ! لَبیْک لاشریک لک لبیک !(232) ان الحَمد وَالتعمة لک 
والقلک لاشریک لک تیک !). 


هست انجام دهند. 


صقا ای که سای ام سمش اه ارت 


1 فسخد شعره (تا ایو 


((مسجد شجره)) در هشت کیلومتری غرب شهر مدینه واقع شده است. 
اقا ها مه ه رای ان غانم مکه من بات در اس سا 


احرام می بندند. 


2 وادی عقیق: 


عراق و نجد می خواهند به مکه مشرژف شوند, در این محل محرم می 
شوند. 


3 خحفه: 


((جحفه)) در 11_56 کیلومتری شمال غربی مکه واقع شده است. و کسانی 
که از شام و کشورهای مجاور ان عازم مکه هستند, در این محل محرم می 
شوند. 


4 باملم:؛ 


((َمْلَم)) نام کوهی است که در 84کیلومتری جنوب شرقی مکه واقع 
شده است. افرادی که از سمت یمن وارد مکه می گردند, انجا محرم می 
شوند. 


5 قرن المنازل: 


عازم مکه هستند, انجا محرم می شوند. 


پس از پوشیدن لباس احرام به نیت احرام عمره تمتع و گفتن تلبیه, افراد, 
مُحرم می شوند. و در حالت احرام از اتکاب و انجام چند امر باید اجتناب 
شود؛: 

1 شکار کردن حیوان. 

2 جماع کردن. 

3 عقد کردن. 

4 استمنا. 

5 استعمال عطریات. 

6 سرمه کشیدن. 


#نگاه کردن در اینه: 

8 فسوق.(233) 

9 جدال.(234) 

0 کشتن جانورانی که در بدن هستند. 
1 انگشتر به دست کردن برای زینت. 
2 روغن مالیدن به بدن. 

3 زدودن مو از بدن. 

4 بیرون آوردن خون از بدن. 

5 ناخن گرفتن. 

6 کندن دندان هرچند خون نیاید. 

7 کندن گیاه یا درخنی که در محدوده خرم روییده باشد. 
8 همراه داشتن سلاح. 


این موارد بین زن و مرد مشترک است. علاوه بر اینها, چهار امر دیگر بر 
مردان حرام است: 


1 پوشیدن جامه دوخته 

2 پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد 

3 پوشاندن سر. 

4 سایه قرار دادن بالا سر. و دو امر دیگر نیز بر زنان حرام است: 
1 پوشیدن زیور برای زینت. 


2 پوشاندن روی خود با نقاب و روبند. 


ب طواف کعبه 


زایر خانه خدا پس از احرام وارد مکه می شود و باید به نیت طواف. هفت 
مرتبه به دور خانه کعبه دور بزند. 


طواف را باید از مکانی که حجرالا سود در آنجا قرار دارد شروع کند و در 
همان جا به پایان ببرد. 


,ات کنن 
2 اگر طواف کننده مرد است ختنه شده باشد. 

3 عورتین پوشیده باشد. 

غیت سته کته ور حال طماقت. انم آتوت؛ 

4 در حال طواف باید با طهارت باشد و بدن و لباسش نجس نباشد. 


5 خانه کعبه در حال طواف باید در سمت چپ طواف 


کننده باشد. 

طواف کننده بانه ار اد خر استاعل مات نز 

7 فاصله طواف کننده از خانه کعبه بیش از 5/26 ذراع حدود سیزده متره 
ناشن العد اطیی خر اسماعیل این فاضله کم ی ودره ود زا 
می گردد.(235) 

ج نماز طواف 


ات ای اد کت مار روا 
اترآهه اند 


د سعی بین صفا و مروه 


چهارمین عمل از اعمال عمره تمتع این است که پس از انجام نماز طواف؛ 
باید هفت مرتبه فاصله بین کوه صفا و مروه را بییماید, البته نقطه شروع 
سعی, کوه صفا و ختم ان در کوه مروه می باشد. 


ه - تقصیر 

بعد از سعی, باید تقصیر کند؛ یعنی مقداری از ناخن يا موی سر يا صورت 
را کوتاه کند. پس از تقصیر, تمام اموری که بعد از احرام بر محرم حرام 
بود, بجز تراشیدن سر, حلال می شود. 

2 حج تملع 

پس از اتمام اعمال عمره تمیع, انسان از حالت احرام بیرون آمده و باید 
در مکه برای انجام مناسک حح تمتع. بماند. اعمال و مناسک حح تمئع 
عبارتند از: 


الف آحر ام 


اولین عمل از اعمال حج» احرام است. و کیفیت آن مانند احرام عمره تملع 
فف باکند با ات تفا فت که. یر ایتضا باید تبت. اخرام تیه کید ایس قجل 


باید در مکه و زمانی انجام شود که بتواند به وقوف در عرفات که ظهر روز 
نهم ذیحجه شروع می شود برسد.(236) 


ب وقوف در عرفات 


پس از احرام در مکّه, باید برای وقوف در عرفات به صحرای عرفات رفت 
و از ظهر روز نهم ذیحجه تا مغرب همان روز, در انجا ماند. 


ج وقوف در مشعر 
بعد از وقوف در عرفات و پس از مغرب روز نهم ذیحجه باید به طرف 


مشعرالحرام حرکت کرده و شب دهم را از اذان صبح تا طلوع آفتاب در 
آنجا بماند. 


د- رمی جمره عقبه 

پس از طلوع آفاب در روز دهم ذیحجه باید به منی رفت. در منی چند عمل 
باید انجام گیرد. اولین عمل واجب در منی, زدن هفت عدد سنگ به ستونی 
به نام ((جمره عقبه))(237) است. 

ه - قربانی: 

پس از سنگ زدن به جمره عقبه, باید به قربانگاه رفته و یک شتر یا گاو و یا 
ای ان و رای و تا ۱ 
داشته باشد: 

1 مریض نباشد. 

3 ناقص العضو نباشد. 

4 کوری يا لنگی واضح نداشته باشد. 


5 دم بریده نباشد. 


6 گوش بریده نباشد. 

7 شاخش شکسته نباشد. 

8 لاغر نباشد. 

9 بیضه هایش را نکشیده باشند. 


و حلق یا تقصیر 


ششمین عمل حچ. حلق یا تقصیر است؛ یعنی باید سر را بتراشد و يا 
مقداری از ناخن يا موی خود را بچیند.(238) با انجام این عمل. تمام 
محژمات احرام بر شخص حلال می شود بجز بوی خوش و زن. 

ز طواف حج 

تفن از انگام: اغمال.متی: ناید افراد بههکه بر کرفند هدر آنها فقت مر ره 
البته باید نیت طواف حح بنمایند. 

نماز طواف حج 

پس از طواف حح باید دو رکعت نماز به نیت نماز طواف حج خوانده شود. 


بعد از نماز طواف باید هفت مرتبه بین کوه صفا و مروه را بییماید. پس از 
سعی بین صفا و مروه استعمال بوی خوش حلال می شود. 


ی طواف تتتجاء 


پس از سعی بین صفا و مروه. باید هفت مرتبه به دور خانه کعبه با نیت 
طواف نساء دور بزنند. 


ک نماز طواف نساء 


یازدهمین عمل حج‌‌ این است که باید پس از طواف نساء, دو رکعت نماز 
طواف نساء خوانده شود. با انجام این اعمال. زن بر مرد و مرد بر زن 


ل بیتوته در منی 


دوازدهمین عمل جح این است که شب یازدهم ذیحجه و شب دوازدهم را 


م رمی جمرات 


در روز یازدهم و دوازدهم ذیحجه باید به هر یک از سه ستون سنگی,ابتدا 
((جمره اولی)) و بعد ((جمره وسطی)) و سپس ((جمره عقبه)) را سنگ 
بزنند. 


در روز دوازدهم ذیحجه بعد از ظهر شرعی؛ حاجی می تواند از منی خارج 
شود. و کر روز نوازدهم از منی خارج نشود و تا غروب آفتاب بماند, باید 
شب سیزدهم را در منی بماند و روز سیزدهم» جمرات سه گانه را سنگ 
بزند و بعد, از منی خارج شود. 


حج قران و حج افراد 


((حج قران و حج افراد)) بر کسانی واجب است که فاصله منزل آنان تا 
مکّه کمتر از شانزده فرسخ باشد. تفاوت حج قران با حج افراد در اين 
است که در حج افراد. باید با گفتن تلبیه, لباس احرام را پوشید و محرم 
شد, ولی در حج قران, انسان می تواند با گفتن تلبیه محرم شود و می 
تواند یک حیوانی برای قربانی به همراه خود بیاورد. و تفاوت این دو با حح 
تمتع در این است که اولا: مره لام تست ه تانیا از متول خود نخرم امی 
شوند. 


عمره مفرده 


در عمره مفرده, علاوه بر اعمالی که در عمره تملع ذکر شد. باید طواف 
نساء و نماز طواف نساء نیز انجام گیرد. 


انواع حجهای واجب 


حجهای واجب سه نوع است: 

1 ((حجه الاسلام))؛ 

یعنی حج تمتع. حج قران و حج افراد. 
2 ((حج نذری))؛ 


اگر انسان نذر کند یا عهد کند و يا قسم بخورد که به حج برود, به وسیله 
نذر و عهد و قسم, حج واجب می شود. 


3 ((حج نیابتی))؛ 


اگر انسان از طرف انسان دیگری اجیر شود که به حج برود, باید برای 


شرایط وجوب حجه الاسلام 


((حجه الاسلام)), در تمام عمر, یک مرتبه بر کسی که دارای شرایط ذیل 


می باشد., واجب می شود: 

1 بالغ باشد. 

2 عاقل باشد. 

3 آزاد باشد؛ یعنی بنده نباشد. 

4 با رفتن به حج. مجبور به انجام حرام و يا ترک واجب مهمتری نشود. 
5 مستطیع باشد. و استطاعت در صورتی حاصل می شود که: 

اولا: توشه راه و سفر را دارا باشد. 

ثانی: توان رفتن یا تهیه کردن سواری را داشته باشد. 

ثالثً: در راه, مانع از رفتن نباشد. 


6 هاندازه‌اتگام دادن اعمال سم .وفت ذاشته باشد. 


7- مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است (مثل زن و بچه) 


داشته باشد. 


8- بعد از مراجعت از حج. کسب, زراعت و با راه دیگری برای معاش خود 
داشته باشد. 


علامت قبول شدن حج 


در رهاشی: افترالعد مین غلی غلیه السلاام ان رمول خداضلی, للم علیهو 
اله نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 


((اعِ قبول العٌَ تک ماکان عََیّه العبذ ُقیماً من الطب))(239) 


یعنی: ((نشانه قبول شدن حح این است که حاجی پس از حح, گناهانی را 
که قبل از حح انجام می داده. تری کند.)) 


همانطور که قبلا اشاره شد, یکی از آثار حج اين است که انسان را از 
کناهان پاک می کند. و کسی که از گناهان پاک شود نباید دوباره مرتکب 
انها شود. 


بخش پنجم: اسرار مناسک جح 


اشاره 


در بخشهای گذشته, پیرامون اسرار ك#ِ" و کعبه, مسجدالحرام, حح و عمره 
نکاتی پررسی و ذکر گردید, ِِ #۷ اسرار مناسک حج و فلسفه 


این بخش از کتاب دارای اهمیت ویژه ای است؛ زیرا| حج و هر عبادت 
دیکری, زمانی به حقیقت عبودیت نزدیک شده و مقدمه ای برای رسیدن به 
معبود می شود که عابد رمز و راز اجزای آن را بفهمد و نسبت به حقیقت 
هر یک از اعمال و چگونگی انجام آنها آشنا باشد. 


ترتیب در هر عبادتی, دلیل روشنی است بر اینکه اعمال و اجزای نّ 
و و 
انجام صحیح آن, متوقف بر درک حقیقت و انجام صحیح جزء قبلی آنهاست. 
کسی که نماز می خواند. هنگامی مقام و مرتبه و حقیقت تکبیره الاحرام را 


درک خواهد کرد که حقیقت و مرتبه نت را درک کرده و انجام دهد. و نیز 
زمانی به حقیقت قرائت و مفاد ان می رسد که تکبیره الاحرام را نیز ان 
گونه که شایسته آن هست انجام 


دهد و درک مقام والای رکوع و انجام صحیح ان نیز متوقف بر شناختن 
مرتبه و حقیقت قرائت است. و همینطور سجده را زمانی می توان درک 
کرد و به. خفيفت: آن زشید که رکوع را درک کردم باشیم و-شایر اعمال و 
احزای تما تیز خنیزه است: 


در حح نیز ترتیب ویژه ای برای اعمال و مناسک آن مشخص شده است. و 
حح زمانی به حقیقت عبودیت نزدیک می شود که اعمال و مناسک ان را با 
شناختن حقیقت و فهمیدن فلسفه و اسرار انها به همان ترتیب که در شرع 
مقدس اسلام ذکر شده, انجام دهیم. 


در بسیاری از روایات چنانکه خواهد آمد انجام حج بدون توجه به اسرار و 
ها تا اه ای ای ما 
مناسک جع در واقع رفتن به میهمانی بدون استفاده از سفره میهمانی 


است. 


ما دز ایتها به ترتیپ: مناسک حج را ذکر کرده و به فلسفه تشریع و اسرار 
نهفته آنها اشاره خواهیم کرد, اگرچه اسرار, منحصر به آنچه ما ذکر می 
و 


1 | حرام 


احرام در ظاهر پوشیدن دو تکّه لباس غیردوخته (پارچه) پس از بیرون 
آفتدن لباسهای دوخته است. ولی هر ظاهری را باطنی است و ممکن 
نیست مقصود از تشریع احرام, فقط بیرون آوردن لباسها و پوشیدن دو تکه 
لباس غیردوخته باشد؛ زیرا خداوند. حکیم است و تمام دستورات او دارای 
حکمت و فلسفه می باشد, لذا اینجا اين سو ال مطرح می شود که ((سر 
احرام)) چیست؟ و به عبارت 9 حفیقت و مأآهیت این عمل و هدف از 
تشریع 


حقیقت این است که احرام اشاره به چند امر دارد: 


1 بیرویر آوردن لباسهای رنگین؛ اشاره دارد به اینکه اگر انسان تاکنون 
مرتکب گناه و معصیت خداوند شده است؛ از این لحظه باید لباس گناه و 


معصیبت را از نفس خویش بیرون کند. و پوشیدن لباس احرام نیز اشاره 
اروش که اد این لحف ناید لاش اطاعت و فرها تداع از دای را 


بپوشد و به میهمانی او برود. 


وقتی امام سجادعلیه السلام از سفر جح بر ؟ کشت, ) ۳ شبلی))_به ۱ ستقبال 
ان حضرت امد. امام سجادعلیه السلام به ((شبلی)) فرمود: ((ايا تو به حح 


امام سچجادعلیه السلام به او فرمود: آپا در سفر حح,؛ به میقات رفتی و 
لباسهای دوخته را از بدون بیرون اوردی و غسل کردی؟)). 


امام علیه السلام فرمود: ((آیا ونی به میقات (برای احرام) رفتی, نیت 
کردی که لباس معصبت را از بدن بیرون اورده و لباس اطاعت از خدا را 
امام علیه السلام فر مود: ((آیا وقتی لباسهای دوخته را از بدن بیرون 
اوردی. نیت کردی که نفس خویش را از ریا و نفاق و مرتکب شدن 


امام علیه السلام فرمود: ((آیا وقتی غسل کردی, نیت نمودی که خود را از 
خطاها و گناهان پاک کنی؟)) 


امام علیه السلام فرمود: ((در این صورت تو در واقع به میقات نرفته و 
لباسهای دوخته را از بدن بیرون نلموده و غسل نکرده ای)).(240) 


2 لباس احرام, دو تکّه پارچه ساده است و انسان با پوشیدن لباس احرام, 
خود را با ظاهری ساده و بدون آلایش در برابر عظمت پروردگار احساس 


می 


3- پوشیدن لباس احرام 


پادآور پوشیدن کفن پس از مرگ می باشد. و یادآوری مرگ و قبر و معاد 
بهترین وسیله برای اخلاص در عمل است و در میهمانی خداوند اخلاص در 
عمل و عشق رسیدن به قرب الهی لازم است. 


راز تلبیه 


وقتی انسان لباس احرام را پوشید, لا زم است بگوید: 


((لبیْک أَللهْمَّ لَبِیک, لَبِیِک لاشریک لک لبیک, | نْ الحَمَد والنعمه لک والمَلک, 
لاشریک لک لبیِکَ)). 


((لبّیک یعنی: گوش به فرمان ت هستم)). این کلمه در واقع, هنگامی 
استعمال می شود که کسی را برای امری دعوت کنند و آن کس جواب 
مثبت داده و می گوید: ((لبیکی))؛ یعنی: دعوت تو را پذیرفتم)). 


((تلبیه)) هنگام احرام نیز پاسخ مثبتی است که زایران به دعوت خداوند 
می دهند. گویا خداوند همه انان را برای زیارت خانه خودش دعوت نموده 
است و انان اکنون در عمل به دعوت خداوند خویش, ((لبیک)) می گویند. 


روایات. بیانگر این واقعیت است که وقتی خداوند به حضرت ابراهیم علیه 
السلام دستور داد که همه مردم را برای انجام مناسک حح دعوت کند, 
حضرت ابراهیم علیه السلام تمام انسانها را برای حج فراخواند, تمام 
کسانی که در روی زمین زندگی می کردند و نیز تمام کسانی که در آینده 
زاده می شوند و در صلب مردان و رحم زنان بودند, ندای ابراهیم علیه 
السلام | شنیدند و لبیک گفتند. اکنون که به حج می روند, دوباره لبیک گفته 
و عملا دعوت خداوند را اجابت می کنند. از رسول خداصلی الله علیه و اله 
نقل شده است که آن حضرت فرمود: 


((لمَا نادی ابراهیمعلیه السْلام بالحح نف الحلو* قَمَن لبی ۹ جده حَخْ 
واجده ومن آتی مژتین ع حقّلین وعن زا قبخساب 


ذلک))(241) 


قت ۶ ۲ رحفتت ابر اه غلیه الشساام مرم سا ج عفر اخوانی ام ایا 
اجابت کردند, هر کسی که یک مرتبه اجابت کرد, اکنون یک مرتبه به حج 
می رود و کسانی که دو مرنبه اجابت کردند, اکنون دو مرتنبه به جع می 
روند و کسانی که بیشتر اجابت کردند, بیشتر به حج می روند)). 


باید دانست که هنگامی می توانیم به دعوت خداوند پاسخ صحیح بدهیم که 
شرایط حج را اجابت کرده باشیم. و انسان هنگام تلبیه باید امیدوار به 
ره لیا اش رای هی رت او رما ی 
ولاسعدیک)) ؛ یعنی: خداوند لبیک او را نادیده بگیرد. و روشن است که لبیک 
گفتن, اولین قدم و در واقع کلید ورود در اعمال حج است و چنانچه تلبیه 
پذیرفته نشود, سایر اعمال نیز پذیرفته نمی شود. 


:ماش تسا حعایه المع شوه ات که انبعضرت ففتی آبان 
احرام می پوشید. نگ صورتش زرد شده و لرزه بر اندامش می افتاد, 
طوری که نمی توانست تلبیه بگوید: در این حال کسی از او پرسید: چرا 
لبیکٍ نمی گویی؟ آن حضرت فرمود: ((می ترسم پروردگارم بفرماید: 


مستحب است مردها تلبیه را بلند بگویند. سژّش این است که بلند گفتن 
تیش یک آعا رای رن کشت علامم بن ای که اسان ام خیم 
گفتن: در مقام راه یافتن به درگاه ربوبی و وصول به دروازه رحمت آلهی 
است, لذا هرچه بلندتر و باشکوه تر اعلان اجابت کند با اين مقام سازگارتر 
است: و اه وفتی هدر اه ری ساه‌افت اه مکه و ظهر تفه را ورکی 
کرد, باید تلبیه را تمام نموده و با 


متانت و بردباری در درگاه خداوند متعال حضور یابد. 

مستحبات احرام 

در احرام رعایت چند امر مستحب ست . 

1 گرفتن ناخن و شارب. 

2 از بین بردن موی زیر بغل و عانه با نوره. 

3 پاکیزه نمودن بدن خود قبل از احرام. 

4 رها نمودن موی سر و ریش از اوّل ذیقعده. 

کل مودن سس از اخرایره 

اشع شه امن کات ان ام ‌طافت وا نوا اسان ی انم خن ام بد 
میهمانی خداوند می رود و کسی که به میهمانی می رود باید نظافت و 
پاکیزگی را رعایت کند. 

6 و شاه اخرام اه تشه فد 

7 بعد از نماز ظهر محرم شود. 

مکروهات احرام 


1 احرام در جامه سیاه 


بهترین پارچه برای احرام. پارچه سفید است؛ زیرا پارچه سفید یادآور مرگ, 
آخرت..باشد. علاوه بر اينکه. انسان .هرچه در .مبهمانی خداوند. باعیزه تر 
باشد بهتر است و بهترین لباس برای پاکیزه ماندن. لباس سعفید است ؛ زیرا| 
زود متوجه کثیفی آن می شود. 


2 احرام بستن در جامه چرکین. 


سر کراهت این امر نیز این است حضور در درگاه حضرت احدیت و رفتن 
به میهمانی خداوند با جامه کثیف و چرکین. شایسته نیست. 


3 احرام بستن در جامه راه راه 


4 اتتعمال خنا پیش از اخرام در-ضورتی که ان آن عا نه‌خال اخرام بافن 
بماند. 


سر کراهت این دو امر این است که جامه یکی و راه راه و همچنین 
استعمال حنا و زینت با مظاهر دنیوی سازش دارد, در حج. انسان به 
میهمانی خداوند می رود و باید تا ممکن هست از مظاهر دنیوی و متعلقات 
فریبنده آن پرهیز نماید. 


5 لبیک گفتن در پاسخ کسی که او را صدا می زند. 
کلمه 


((لبیک)) در حال احرام, پاسخی است که فقط دعوت خداوند را باید پا آن 
پاسخ داد و اگر کسی ما را صد | بزند و در پاسخ او کلمه ((لبیک)) را 
استعمال نماییم در واقع او را شریک خداوند در این جهت قرار داده ایم. 


محرمات احرام 


محرمات احرام را قبلاً ذکر کردیم. و سر حرمت آنها این است که تمام آن 
امور به گوته ای با مظاهر دتیوی مربوط می شود و اشتغال به آنها اتسان 
را از ذکر خداوند و اخلاص در عمل, غافل می کند. 


2 طواف 
علت تشریع طواف 


طواف یعنی دور زدن به اطراف خانه کعبه. و این عمل اگرچه در ظاهر, 
دور زدن به اطراف یک خانه است. ولی در ان اسراری نهفته است که بر 
صاحبان بصیرت. پوشیده نیست. ابتدا باید علت و فلسفه تشریع طواف را 


جستجو کرده و ببینیم چرا خداوند متعال برای بندگانش دستور طواف در 
اطراف خانه کعبه را صادر کرده است؟ 


تحقیق و تفخص در روایات و بیانات ائمه اطهار علیهم السلام بیانگر این 
واقعیت است که فلسفه و علت تشریع طواف؛ رحمانیت و رحیمیت 
خداوند متعال است؛ زیرا خداوند بندگانش را دوست دارد و چون همه 
بندگان قابلیت پذیرش ملکه عصمت را ندارند, گاه مرتکب گناه شده و 
معصیت خداوند را می کنند, لذا خداوند طواف به اطراف خانه کعبه را 
۰ 
هر کت ی اتدرالی ریت نها داد اما را سکن 


((محمد بن مروان)) می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: با پدرم در حجر اسماعیل بودیم. پدرم مشغول نماز بود که مردی 
آمد و کنار او نشست., آن مرد پس از اينکه پدرم نمازش را تمام کرد به او 
سلام کرد و گفت: ((من از تو سه سو ال دارم که پاسخ آن را جز تو و یک 
فرد-دیکر تضی: ذآند. بذرمع فرمودد آن 


ی ال یت کی کات ره مهافت ورب اطر اف رشان 


ندرم فرمود: هنکامی که خداوند به ملانکه ذستور داد تابر ادم سجده کنند, 
بعضی اعتراض نموده و گفتند: 


(اءَتَجْعَل خ من یِفسد فیها فک الذماء وَتکن سبح بحمدک وَنْقَدس 
آک...) 


خداوند متعال فرمود: (.. ۷۳ نی اععلم مالاتعَلَمُون). . سپس بر ملائکه خشم 
کرد و از آنان خواست نسبت رف اعتراض توبه کنند و به آنان امر نمود 
که بای تویه باید ها طرا مت امعم مایت نان عانکه ماه ال 

به اطراف بیت المعمور طواف نموده و نسبت به آنچه گفته بودند استغفار 
و9 ات بخشش می کردند, پس از هفتاد سال طواف و استغفار, خداوند 
آنان را بخشید. سپس خداوند خانه کعبه را روی زمین موازی با ((ضراح)) 
(242) آفرید تا هر کس از فرزندان آدم علیه السلام که مرتکب گناه شود 
به به اطراف او طواف نموده و توبه کند تا خداوند او را بخشیده و از گناه 
پاک نماید.(243) 


خداوند پناهنده شدند تا خداوند انان را بخشید)).(244) 


پس طواف. بهترین نوع استغفار و توبه به درگاه خداوند است., لذا در 
هنگام طوافباید انسان حضور قلب داشته و میان خوف و رجا با اخلاص 
کامل , به اطراف خانه کعبه دور بزند. و باید توجه داشته باشد که در این 
هنگام خود را با ملائکه تشبیه نموده و می خواهد مانند آنان نزد خداوند 
آمده و استغفار کند. 


و نیز باید توجه داشت که خانه کعبه, مثل ظاهر در عالم ملک برای حضرت 
باری تعالی بوده و موازی با بیت المعمور در 


عالم ملکوت است؛ چنانکه بدن قالبی ظاهری در عالم شهادت برای قلب 
خر عالم قیف است» لذا در حال وا ایو ها هر که در عالم خاک ک 
مربوط ب بدن در عالم شهادت است توجه نکرد و به حقیقت کعبه و 
فوازات. آن با بنت المععور در عالم. ملکوت, که مرنوط به قلب در عالم 
کیب شست فوحه* ونر .سن وا ف. واقعیم وا قلب: است فه-طواف 
بدن. 


و به عبارت دیگر, طواف بر دو قسم است: 


و آن عبارت است از طواف بدن و حرکت صوری در اطراف ظاهر خانه 
شده؛ ظاهر خانه کعبه است. 


2 طواف معنوی: 

و آن عبارت است از طواف قلب در اطراف حقیقت ععبه. در اینجا انسان 
به ظاهر خانه کعبه توجه ندارد بلکه کعبه را نمودی و نشانه ای از او و 
موازی با بیت المعمور در عالم ملکوت دانسته و مقصودش پروردگار کعبه 
است نه خود کعبه. این طواف؛ طواف واقعی است, و برای انجام آن باید 
اراده و شوق تام و صفای قلب و بریدن از خلق و طلبیدن حضرت حق در 
درون انسان جمع شود. 


از بعضی روایات (245) استفاده می شود که ملائکه پس از اعتراضی که 
به خلقت آدم علیه السلام ردند و بعد متوجه اشتباه خود شدند, هفت هزار 
سال به عرش خداوند پناهنده شده و استغفار کردند, انگاه خداوند گناه و 
اشتباه انان را بخشید. ولی انسانها چون قدرت چنین عملی را ندارند, 
خداوند اجازه داده است برای توبه و استغفار, به موازات هر هزار سال یک 
مرتبه 


حجرالا سود ادا و اتتهای طواف 


واجب است طواف از ((حجرالاسود)) شروع و به آن ختم شود. و سژش 
این است که ((حجرالاسود)) در روز قیامت حضور يافته و برای کسانی که 
در ان مکان رفته و طواف کرده اند شهادت می دهد. پس ((حجرالاسود)) 
تمام اعمال و کیفیت و کمیت طواف را مشاهده می کند و در قیامت نیز 
شهادت می دهد و در واقع شروع طواف و پایان ان را ضبط نموده و روز 
قیامت گواهی می دهد. 


3 سعی بین صفا و مروه 


کف در از حاسات خی (رسعی سورهها ممری ‏ استه خداوند تال 
در قران کریم می فرماید: 


ار الطَفا وَالمَروة من ۵ شعانر هن حَجّ البِبّت اءواغتمر قلاجْناح عَلَیه 
ن یَطوّف بهما وَمَن تطوع حَیُرا فان الله شاکِر عَلیمٌ).(246) 


یعنی: ((صفا و مروه از نشانه های خداوند است, پس هر که, حح خانه کند 


پا عمره برود» بر او باکی نیست که به گرد آن دو بگردد و هر کس که کار 
تنکوه انجام دهد خداوند سپاس داشته و می داند)). 


((صفا و مروه))؛ "نام دق کوه معروف در مکه است. امام صادق علیه 
السلام بیرآهون. علت تکار این ده کومه به. (( کون تفا ام موه مت 
فرماید: 


([کوه ضفا را ضفا تامیوه انهیرا حضرت آوم غلیه السلام مصظفی غلیم 
ات ای تسس رون این کرد » فرود امد لذا تامی, از تامهای. آوم. علیه 
السلام. (یعنن ضفا که خلاصه. کلمه مضطفی. است) بر آن. نهاده. تقند, 
همانطور که خداوند می فرماید: ان ال اتطفی ارم و . و حضرت حوا نیز 
بر روی کوه مروه, فرود آمد و چون مراءء (زن حضرت آدم) بر روی 1 
فرود امده, نام ان را کوه مر وه 


نامیدند)).(247) 


سعی بین صفا و مروه, در ظاهر پیمودن مسافت بین کوه صفا و مروه 
است, ولی در واقع و حقیقت. پیمودن مسافت بین رجا و خوف است. 
انسان با رفتن به کوه صفا با امید به رحمت خداوند به سوی کوه مروه 
حرکت می کند و با ترس از عذاب او در روز قیامت برمی گردد. 


امام سجادعلیه السلام به ((شبلی)) فر مود: ((آیا سعی بین صفا و مروه را 
انجام دادی و مسافت میان انها را پیمودی؟ 


امام علیه السلام فرمود: ((آیا در حالت سعی نیت کردی که اکنون میان 
خوف و رجا سپری می کنی؟)). 


امام علیه السلام فرمود: ((پس در واقع تو سعی نکرده و مسافت بین صفا 
و مر‌وه را پیموده ای)).(248) 


سعی بین صفا و مروه مهلت دیگری است برای استغففار و اصلاح انسانها؛ 
مهمانی استفاده نمود. 


مستحب است قبل از انجام سعی, نزد چاه زمزم رفته و مقداری اه ارتوا 
بياشامند؛ زبرا آب زمزم اگرچه در ظاهز آب است. ولی. در جقیقت. ((علم)) 
است. سالک الی الله و کسی که در راه رسیدن به خداوند سعی می کند, 
برای طلبیدن عین الیقین, ابتدا باید علم الیقین را طلبیده و درک کند تا پس 


و نیز مستحب است که قبل از سعی ؛ نزد حجرالاسود رفته و آن را استلام 
کند تا حجرالاسود از نیت او برای انجام سعی اطلاع یافته و نام او را در 
ردیف کسانی که سعی بین صفا و مروه می کنند ثبت نمود و روز قیامت 


شهادت دهد. 


آثار و برکات سعی بین صفا و مروه زیاد است و ما به چند نموته. از آتها 
اشاره می کنیم: 


1- کسی که سعی بین صفا و مروه را انجام می دهد, از گناهان پاک می 
شود. (249) 


تاد سر و سکیا ام ماس کی روا کر 
هفتاد کنیز مومنه را آزاد کند.(2560) 


3- کسی که سعی بین صفا و مروه را انجام دهد. ملائکه او را شفاعت می 
کنند.(251) 


و این مطلب باقی می ماند که چرا سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه 
قرار داده است؟ از ابن عباس نقل شده است که وقتی گروهی را در حال 
سعی بین صفا و مروه دید به آنان گفت: 


ای ار وا اس ما سم مار اسحاعل ات تا نت زیرا مادر 
سا ای وا اس ها تا 
رفت تا ببیند در بیابان کسی هست که او را یاری کند يا نه, دوباره به کوه 
مروه رفت و به بیابان نگاه کرد, ولی کسی را ندید. این فاصفه میان کوه 
صفا و مروه را هفت مرتبه پیمود, و خداوند سعی بین صفا و مروه را هفت 
مرتبه واجب کرد)).(252) 


((تقصیر))؛ یعنی کوتاه نمودن مقداری از ناخن يا موی سر يا صورت در 
قران کریم می فرماید: 

(لَقَدٌ صَدَق اللّه سوه رد یا بالق لَِوِجْلْنَ المسمجدالحرام أنْ شاء الله 
اتیت مه تسیک وَمَفَصرینَ. 253(۰۰) 


پس از انجام سعی و طواف؛ در واقع انسان از مسافرت به دیار معشوق 
۱ 


که قبل از احرام و تلبیه بدنی ظلمانی و غرق در معصیت بود, به بدنی 
نورانی و خالی از هر گناه تبدیل شده است. پس این بدن کنونی غیر از 
ی اس سا مس وهای اهر وه مر هر 
گناه رفته وبا کوله باری از حسنات برگشته است. خداوند علامت و نشانهغ 
این تغییر و تبدیل در بدن و تحصیل نورانیت را تقصیر قرار داده است. 


پس از انجام عمل تقصیر» تمام انچه با احرام بر محرم حرام شده بود؛ 
انسان وقتی موفق به انجام عمره و حج می شود و برای تولدی دوباره به 
نزد خداوند پناه می برد. پس از احرام و تلبیه با وجودی ظلمانی وارد درگاه 
ربوبی می شود و خداوند او را از تصرف در ملک خویش و استفاده از 
نعمات خود محروم می کند و پس از انجام طواف و نماز طواف و سعی 
بین صفا و مروه, دوباره به وجودی نورانی تبدیل شده و با کسب علامت و 
نشانهغ نورانیت یعنی تقصیر, مجوز استفاده از نعمات خویش را برای او 
صادر می کند. 


5 احرام برای حج 


پس از اعمال و مناسک عمره تمثع. انسان از حالت احرام بیرون آمده و 
باید در مکه برای انجام مناسک حح تمتع, بماند. 


اولین عمل حج. احرام است. اسرار احرام را قبلا ذکر کردیم و اما سر 
تکزار از برای ج‌‌ تمتع این است که انسان دوباره به میهمانی خداوند می 
رود و در واقع, اعمال عمره مقدمه و تمرینی برای عمل اجتماعی و 
گروهی حج است و گویا 


رسد و رسیدن به مرحله عین الیقین. مقدمه برای رسیدن و درک حق 


ات ات 


حجاج روز هشتم ذیحجه برای شروع در اعمال حج تمتع, از خود مکه مُحرم 
موه لته ند مه .از اخزر اف تمام انح یلا دکر سم بر محر خر آم: مین 
شود. 


وز هشتم ذیحجه, ((یوم الترویه)) نام دارد. از امام صادق علیه السلام 
۳۳ علت نامگذاری این روز به ((یوم الترویه)) پر سید ند آن حضرت 
فرمود: ((در آن زمان؛ آب در صحرای عرفات نبود, مردم در روز هشتم 
بزای اب دادن به مردم از مکه. آب هی بردند هو لذا بعضی از آنان به بعضی 
دیگر می گفتند: ((یَرَوَیتَمٌ من الماع))؛ یعنی: سیراب شدید)) و لذا نام آن 
وق را ام ره اس 2524 


6 وقوف در عرفات 


پس از احرام در مکه, حجاج باید به صحرای عرفات رفته و از ظهر روز 
نهم تا مغرب آن روز در آنجا بمانند. 


غات نامگذاری عرفات 


چرا صحرای عرفات با اين نام. نامگذاری شده است؟ معاویه بن عمار می 
گوید از امام صادق علیه السلام پر سیدم چرا صحرا| عرفات را عرفات 
نامیده اند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ((جبرائیل علیه السلام در این 
روز بر ایراهیم علیه السلام نازل شد و هنگام غروب خورشید به او فرمود: 
ای ابراهیم! به. گناه خود اغتراف کن (255) و مناسک حج را بیاموز. و 
قفختی بة خاظر ادکه جیرانیل عايبة الشلام به ایرافتم علیه الشسلام فر مهو 
اغترف؛ اعتراف کن, این صحرا, صحرای عرفات نامیده شد)).(256) 


اسرار وقوف در عرفات 


کنیم: 


1 روز عرفه نموداری از روز قیامت است؛ زیرا در روز عرفه همه حجاج با 
رنگها و شغلها و مقامهای گوناگون در یک مکان اجتماع کرده و به راز و نیاز 
خداوند می پردازند. انسان وقتی آن جمعیت عظیم را در صحرای عرفات 
می بیند, به یاد صحرای محشر روز قیامت می افتد. 


2 حجاج پس از اعمال عمره تمتع, در فاصله زمانی که با اعمال حج دارند. 
ممکن است مرتکب گناه و معصیت شده باشند. و نیز کسانی که حج قران 

و افراد انجام می دهند ممکن است در گذشته الوده نقف. گناج شده باشند, 
۳ خداوند به آنان فرصتی داده است تا پس از احرام جع به صحرای 
عرفات آمده و استغفار نمایند ۳ آنان را ببخشد. پس روز عرفه, روز 
استغفار و تضرع به درگاه خداوند است. 


شیخ صدوق در کتاب ((اعمالی))؛ روایتی را از امام حسن علیه السلام نقل 


می کند که آن حضرت فرموده است: شخصی یهودی خدمت رسول 
خداضلن الله علیه و آله امد این بهودی. کهداناترین. افراد-بهود مود یه 
رسول خداصلی الله علیه و آله عرض کرد: ای محمد ! من پیرامون ده کلمه 
از که نم پرمی‌ ول خداضلی الله»علیه: و اله فرمود: ((بیرس))او چند 
سو ال را مطرح می کند کند و درباره سو ال نهم می گوید: چرا خداوند به 
بندگانش امر نمود تا بعد از ظهر در صحرای عرفات وقوف نمایند؟ 


اشنا خرصلی آلله ای و اه افزهوی ( ید از یرماع انیت کر 
حضرت آدم اغلیه سای رماع سکب میتفر اولی اش و 
خداوند بر ات من واجب گردانید تا در بهترین مکانها وقوف نموده و نزد او 
تضرع و دعا نمایند تا بهشت را در اختیار انان قرار دهد. و ان ساعتی که 
مردم از عرفه می روند (یعنی مغرب) ساعتی است که حضرت آدم علیه 
السلام در آن ساعت از خداوند خویش سخنانی را فراگرفت و خداوند با 
رحمت خود بر او بازگشت و توبه او راپذیرفت زیرا او توبه پذیر و مهربان 
است)).و سپس پیامبر اکرم له اللّه علیه و آله فر مود: ((سوگند به 
پروردگاری که مرا تاش ی خر پریخر واه نوی ای اشمان. ونیا در یی فران 
داده است و نام آن, درب رحمت, توبه, حاجات. تفصل. احسان, بخشدش؛ 
کرم و عفو است. و تمام کسانی که در عرفات اجتماع می کنند, شایسته 
این صفات هستند. خداوند در آنجا صد هزار فرشته دارد که هر یک از آنان 
0 هزار فرشته در خدمت دارند. و نیز خداوند برای کسانی 


که در عرفات هستند, رحمت ویژه ای اختصاص داده است که بر آنان نازل 
می کند و هنگامی که می خواهند از صحرای عرفه خارج شوند, خداوند 
ملائکه اش را گواه می گیرد که همه آنان را از آتش جهنم نجات دادیم و 
بهشت را برای آنان واجب گردانیدم و در این هنگام, فرشته ای بانگ می 
زند: از عرفه بروید در حالی که بخشیده شدید و شما مرا راضی کردید و 
من نیز از شما راضی شدم)).(257) 


صحرای عرفات و روز عرفه, مهلتی دیگر برای گناهکاران است. در این 
روز نباید از رحمت خداوند غافل شد. و اکن در اپن روز گمان کند 
خدآوند آهوا نیت کناه کرده است. رسول کو اضا اللّه علیه و آله 
قف فرماند:((اععطم اعقل غرفات خرها قن انتضرف وه بط اء2 لو بففر 
[))(258) 


یعنی: ((در مان کسانی که به عرفات رفته اند بزرگترین گناه را کسی 
مرتکب شده است که از عرفات برود و گمان کند خداوند او را نبخشیده 


3 در این اجتماع پرشکوه. همه افراد یکسان هستند؛ روتمندان بدون 
هستند و با فقیر در یک مکان جمع گشته اند فرمانروایان با فرمانبردارها, 


رئیسها با مرئوسها اجتماع کرده اند. و اين حکایت از مساوات و برابری 
انسانها در برابر خداوند دارد. 


در این مکان, تروت, شهرت؛ ریاست و قدرت هب معنایی نداشته و 
فضیلت محسوب نمی شود؛ : زیرا همه افراد در برابر مالک اصلی, قادر 
علی: الاطلاق و-بزورد کار جهان: قزار گرفته اند و ی آنان داشته و دارند 
مانند عدم است زیرا| اکنون از آنها جدا| شده اند, بلکه تنها تقوا و 
پرهی ززگاری است که برای افراد. 


فضیلت ی آمود: 


4 وقوف در عرفات. معانی برای طهارت باطنی انسانها و مقدمه ای برای 
رفتن درباره بد حریم حرم امن الهی است: زیرا عرفات از محدوده حرم 
خارج است و بعد از وقوف در عرفات. باید به مشعرالحرام که در محدوده 
حرم قرار دارد رفت و باید برای رفتن به حرم امن الهی و ورود به میهمانی 
خداوند نفس را از هرگونه الودگی پاکیزه نمود و بهترین مکان برای طهارت 
نفس؛ ((صحرای عرفات)) است. 


7 کف هر پیش ]تراد 

پس از مغرب روز نهم ذیحجه, حجاج باید از عرفات خارج شده و به 
و ای ای ور ات ای را 0 
می فرماید: 

(قا دا اعقَصیم من عرفات فاگکُوا اللّه علدالعشقر العرام).(259) 


یعنی: ((هنگامی که از عرفات کوچ کردید. در مشعرالحرام خداوند را باد 
کنید)). 


فلسفه نامگذاری مشعر و وقوف در آن 


((مشعرالحرام)) که در فاصله بین عرفات و منی واقع شده است؛, دارای 


چند نام است: 


1 مشعرالحرام: 


واژه )) مشعر : بعنی محل درک و شعور)). و وقوف در مشعر» به معنای 
1 و ی 
مه ی اه ما 


((تجلیه))؛ یعنی جلا بخشیدن نفس با پذیرش دین مبین اسلام و رعایت 
حلال و حرام. 


((تخلیه))؛ یعنی زدودن هرگونه گناه و صفت رذیله از نفس 


((تحلیه))؛ یعنی جایگزینی صفات نیک و پسندیده در نفس. 


((وقوف در عرفات)) اشاره به مرتبه تخلیه دارد؛ زیرا انسان در آنجا باید با 
دعا و استغفار. نفس خویش را از هر گونه آلودگی پاکسازی نماید. و 
((وقوف در مشعر)) اشاره دارد به مر نبه تحلیه ؛ زیر| در این مکان انسان 
تمام مشاعر و قواهای نفس را باید در خدمت خدا گرفته و آنها را با 
فضیلتهای نفسانی و رحمتهای خداوند آشنا نماید. 


و علت نامگذاری مشعر به ((مشعرالحرام)) این است که این مکان. جز ۶ 
حرم می باشد. 


2 مزدلفه: 

در علت نامگذاری مشعر به ((مزدلفه)) چند احتمال وجود دارد: 

الف: واژه ((مزدلفه)) از ((ازدلاف)) مشتق گرفته شده است و 
((ازدلاف)) به معنای تقذم است. و چون مشعرالحرام مکانی مقذم بر منی 
است, نام آن را ((مزدلفه)) گذاشته اند. 


ب. ((ازدلاف)) یعنی ((تقژب)), و چون در این مکان مردم به خداوند 
تقزرب می جویند لذ| ((مزدلفه)) نامیده شده است. 


نشب( زاف )مت ((اماء زونه خاطر آینگه سردم ور نها ایام 
قف کنتده ((مزدلفه)) نامیده شده است. 


3 جمع: 


گفته شده علت نامگذاری آن به ((جمع)) این است که حضرت آدم و 
خواعلیشماالسلام رز این مکان با هم ملافات کرده و احتماغ کرذفد: 


حرکت به سوی منی 


در روز دهم ذیحجه پس از طلوع آفتاب, حجاج از مشعرالحرام خارج شده 
وبرای انفاه اعمال ی زوانه انجامی و ند 

علت نامگذاری این مکان به نام ((منی)) این بوده است که در این مکان, 
رام هسام رت سا اه اه ده ار 


فرمود: (تَمن پا ابراهیم)؛ یعنی: ای ابراهیم ! فد آزتفین داری از خداوند 
درخواست کن)). 

از امامرضافليه. السلامق فل. شم است که. ان حرت: دربارن: اعلت 
نامگذاری این مکان به نام ((منی)) فرموده است : 


((اِنَ جثرائیلعلیه السّلام قال ناک: پا اثراهیغ ! تمَنٌ علی ریک _ماشت, 
قتملّی ابراهيع فی تفه اء تفل ال مکان ان سمامیل گنس اف 


۳ سم 


یعنی: : جیرئیل علیه السلام در آن مکان به ابراهیم علیه السلام فرمود: ای 
ابراهیم ! هر آرزویی که داری از خداوند خویش درخواست کن. ابراهیم در 
قلب خویش آرزو کرد که ای کاش ! خداوند دستور می داد یک گوسفندی 
(قوچی) را به جای اسماعیل ذیح کند. خداوند آرزویش را برآورده 
ساخت)). 


((منی)) سرزمین آرزوهاست و باید در آنجا فقط برآورده شدن آرزوها را 
از خداوند خواست؛ زیرا در انجا همه مهمان خداوند هستند. اعمال منی 
عبارتند از: 

1 رمی جمره عقبه. 

2 قربانی کردن. 


8 رمی جمره 


در منی سه ستون سنگی وجود دارد که وقتی انسان از مشعر به منی می 
رود آنها را دی ار فتی. همم اسف سنون اول از طرف مشعر, ((جمره 
اولی)) و ستون دوم ((جمره وسطی)) و ستون سوم ((جمره عقبه)) نام 
دارد. 


در روز دهم ذیحجه باید حجاج هفت عدد سنگ به ((جمره عقبه)) بزنند. و 
در روز یازدهم و دوازدهم باید ابتدا ((جمره اولی)), سپس 


((جمره وسطی)) و بعد ((جمره عقبه)) را سنگ ((ریگ)) بزنند. 


معنا و حقیقت رمی جمره 


درباره فلسفه و سر این عمل و در واقع معنا و حقیقت رمی جمرات می 
گوییم: هر یک از این ستونها به منزله شیطان می باشند و انسان با زدن 
سنگ به هر یک از این ستونها شیطان را از نفس خویش دور و منکوب می 
سازد. نفس انسانی سه قسم است: 


1 نفس اماره: 


نفس اماره از نظر خداوند مذموم است؛ ؛ زیر| هميیشه انسان را به انجام 
کارهای زشت و ارتکاب گناه. وسوسه می کند ق لا باند ترای یدنب 
کمال. با نفس وا معاصی, ان را 
کشت و نابود کرد. در قران می فرماید: 


(وقا ارو ء تفسی ار اللَفسَ ماه بالسُوءٍ الا ما رَجم رَبّی ان ربی عَفُورٌ 
رجیمٌّ).(1 ۳ 

رمی جمره اولی اشاره به ستیز و مقابله با شیطان و غلبه بر نفس اماره 
دارد ؛ زیرا اولین دشمن انسان در رسیدن به کمال و قرب به خداوند. نفس 


اقٌاره است ولذا باید از رمی جمره اولی شروع نموده و گام به گام با نیت 
خالص به سوی خداوند رفت. 


نفس لوامه انسان را به هنگام اعمال خلاف در این دنیا ملامت و سرزنش 
می کند و به تجدید نظر وادار می سازد. در قران کریم خداوند فرموده 
است: 


(ولا افسه بالتفس اللواقه)(262) بعتی: ((و شوگند:به تفن علامتگر)): 


در واقع. نفس لوامه انسان را هنگامی که مردّد بین انجام عمل خلاف و 
انجام ندادن آن هترنت: بر انجام آن سرزنش می کند. و در رمی جمره 
وسطی, انسان دوباره به شیطان سنگ می زند تا به او 


نی تشد دی فنکام دید شین افتعات :کم خلافة: و عدم ارات ارخ: 
او را گول نزند و نفس لوّامه را بی اثر نسازد. پس با رمی جمره وسطی 
عمل خلاف. ادامه دهد. 


اب اسان دا که تصش نامه اسرا ان اشعات شا 
خلاف باز دارد و نلسبت به انجام گناهان از او مراقبت نماید, به نفس 
مطمئنه که در پرتو ایمان به خداوند و انس با اخلاق حمیده و صفات نیک 
حاصل شده, می رسد. و زمی جمره عقبه اشاره به دور کردن شیطان از 
نفس مطمئنه دارد؛ ؛ زیرا دو بار به شیطان سنگ ز زد تا چنین مرحله ای را 
کسب کند فاکش که آن زا کسب موم مکی ات تیطان برای از 
میان بردن ان تلاش نماید و لذا جمره عقبه را سنگ می زند. پس از 


(با آعیها التنسن القطمتتة ازجمن الین زک راصته مزضبه)/(263) 


از اعحال هگم ان‌ساشد که اسان با حور در عرفات م دام صاحات یه 
درگاه خداوند, در مشعرالحرام نفس آماره را کشته و شیطان را از نفس 
دور کر قلیی هرا نت وم ان آماده برای رفتن 
به درگاه ربوبی است و برای حفاظت از نفس مطمئنه (264) لا زم است 
جمره عقبه را سنگ بزند. و پس از اعمال مه تمام این ستونها را سنگ 
می زند تا برای هميشه پس 


از اعمال حح. شیطان را از خود دور کرده باشد. 
زدن هفت ریگ 


در روایتی وارد شده است که شیطان. سه بار (یک بار در محل جمره اولی 
و بار دوم در محل جمره وسطی و بار سوم در محل جمره عقبه) بر 
ابراهیم علیه السلام ظاهر شد و در هر بار جبرائیل علیه السلام به ابراهیم 
علیه السلام دستور داد ۳ به شیطان نی بزند. حضرت ابراهیم در هر 
مر نبه تبه, هفت ریگ , به شیطان زد.(265) 


9 قربانی 


کب دنگر از اعمال مت (رفریای) افترلظا اشتانسن ان زمی جعره 
عقبه به قربانگاه رفته و ریگ شتر يا گاو و یا گوسفندی را قرباتی می کند. 


اسرار قربانی 


قرباتن ۳ ظاهر, کیشت. و ذیح یک حیوان در منی است, ولی در واقع و 
2 ت, دارای اسراری است که ما به برخی از انها اشاره می کنیم: 


1 قربانی حیوان اشاره به قربانی و ذیح حیوانیت انسان دارد؛ یعنی به 
انسان می آموزد که باید برای رسیدن به کمال انسانی, نفس حیوانی 
خویش را در همینجا پکشد و قصد کند که دنبال هوا و هوس نفس نرود و 
در قیامت خود را از انش جهنم نجات بدهد. امام سحچاد علیه السلام فرموده 


است: 
((ذا دی الحاعغٌ کان فداخ من الثار))(266) 
یعنی: ((هرگاه حاجی حیوانی را ذیح کند از آتش نجات می یابد)). 


در واقع؛ قربانی درسی است که حضرت ابراهیم علیه السلام به امر 
خداوند برای انسانها به یادگار گذاشت. ابراهیم علیه السلام وقتی به ذبح 
اسماعیل ماءمور شد بدون هیچ تردیدی به جانب خداوند رفت و از پیروی 
هوا و هوس پرهیز نمود و جگر گوشه خودش را برای تقدیم به خداوند, 
آماده قربانی کرد. 


امام سحچاد علیه السلام به ((شبلی)) می فرماید: (( با هنگام قربانی, نیت 
کردی که حنجره طمع را ذیح می کنی؟ و آیا نیت کردی که با اين عمل از 
ستّت ابراهیم علیه السلام پیروی می کنی که پسرش و میوه قلبش و گل 
سرسبدش را برای خداوند قربانی نمود؟)) 


او گفت: نه. 
امام سچاد علیه السلام فر مود: ((پس تو قربانی نکرده ای)).(267) 


2 قربانی, نموداری از انقاق و دستگیری مساکین است. رسول خداصلی 
الله علیه و اله می فرماید: 


((ِئما جعَل 


اللّه هدّا الا صحی لسع مساکیتکُم من اللَخُم قَاطْعمُوهَم))(268) 


: ((خداوند قربانی را تشریع نموده است تا تهیدستان مسلمان 
ان به گوشت داشته باشند, لذا شما قربانی خود را به نیازمندان 
بدهید)). 


3 قربانی, فدیه ای برای رهایی از گناهان است. از امام صادق علیه السلام 
سو ال شد: فلسفه تشریع قربانی چیست؟ آن حضرت فرمود: 


((اعََه یَعْفر لصاحبها عند اعوَلَ قَطرو تَقَطرٌ من مها | لی الاْض))(269) 


یعنی: ((کسی که قربانی می کند, هنگامی که اولین قطره از خون قربانی 
به زمین برسد. گناهانش بخشیده می شود)). 


پس از قربانی, باید سر را تراشید و یا مقداری از ناخن يا موی خود را 
گرفت.(270) و با انجام این عمل. تمام محرمات احرام بر محرم حلال می 
شود, بجز بوی خوش و زن. 


در گذشته سر ((تقصیر)) را بیان کردیم و در اینجا دوباره آن را یادآوری 
می کنیم. سر عمل حلق و يا تقصیر این است که وقتی انسان موفق به 
انجام حج می شود و برای توّلدی دوباره و کسب روحی خالی از هر گناه به 
نزد خداوند پناه می اورد, ابتدا با وجودی ظلمانی بر خداوند وارد می شود 
و خداوند در این مدت, او را از استفاده بعضی نعمات محروم می کند. پس 
از انجام اعمال حج, ان وجود ظلمانی, تبدیل به وجود نورانی می شود و به 
تعبیر دیگر, قبل از اعمال حج. نفس انسانی در خدمت شیطان و مهمان او 
بود, ولی پس از انجام اعمال حج نفس او مهمان خداوند شده و تبدیل به 
وجودی نورانی می شود. حلق و يا تقصیر, علامت ان تبدیل و میهمانی 


1 1 ور گنه رت تصی: مرک 


پس از انجام اعمال منی در روز عید قربان. باید دوباره به مکه برگردد و 
پنج عمل را انجام دهد: 


1 طواف حح. 

2 نماز طواف حح. 

3 سعی بین صفا و مروه. 

4 طواف نساء. 

ات ایام شا 

سر طواف و سعی بین صفا و مروه را قبلاً ذکر کردیم. اکنون فقط به 
اسرار تکرار این اعمال اشاره می کنیم. بدون شک, تکرار این اعمال. بی 
هدف و بدون غایت و ثمره نیست بلکه تکرار انها دارای اسراری است که 
عبارتند از: 


راز اس اسان اس رما تایه اک اسان اند 


نار ال انکونه که شایششته این اعمال هت آنها را به انجام بزشانه: دز 
ای هر نب دوم یه کند کف اما زا عف انمام بمرسا ند 


2 انسان این اعمال را تکرار می کند تا چنانچه در مرتبه اول. مقبول واقع 
نشده است, در مرتبه دوم مورد قبول خداوند قرار گیرد. 


3 تکرار این اعمال. اشاره دارد به اینکه اکز در هرب اول به حقیقت این 
اعفال توجه خذاشته بو ازر اسرار آنما آگاه تبوده انس اکتون .بة حقیعت. آنها 
تنوجه نموده و با اتتانیت به آشتر از آنها انجام دهد. 


2 بیتوته در منی 


در شب بازدهم و دوازدهم باید در منی بیتوته کرد؛ یعنی در منی مانده و به 
تضرع و شب زنده داری پرداخت؛ زیرا در اين حال. انسان از گناه پاک شده 
و نفس او اماده نقا دی تام خداوند را دارد. 


در روز یازدهم و دوازدهم دیحجه باید به هر یک از سه سنون. : ((جمره 


اولی, جمره وسطی, جمره عقبه)) هفت عدد سنگ زده شود. وت آنز۱ 
در گذشته توضیح دادیم. 


البته خداوند به اسرار این اعمال و مناسک آگاه است و آنچه ما ذکر 
ایا سار اس الا 
معصومین علیه السلام و راهنمایی عقل و پیامبر درونی» بیان کردیم. 
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5- فروع کافی, ج 4 ص 401. 

6 بحارالانوار. ج 14, ص 277, مجمع البیان, ج. ص 366. 

7 الذاریات /50. 

8- فروع کافی, ج 4, ص 258, بحار, 96/6. 

9-- علل الشرایع. ج 2, ص 411. 

۷0 حج /27. 

1- یعنی مقام ابراهیم که اکنون مقداری از خانه کعبه فاصله دارد. 


ص 83. 
3- معانی الاخبار. ص 175. 

4 المناقب, ج 4, ص 184. 

5- ثواب الاعمال. ص 244 و 273. 
6- آل عمران /97. 

7- علل الشرایع, ج 2, ص 402. 

8- زاریات /6ظ. 

9 نهج البلاغه, خطبه 109, ص 338. 
0-- نهج البلاغه, خطبه 1, ص 40. 

1-- علل الشرایع, ج 2, ص 404. 

2- علل الشرایع, ج 2, ص 405. 

3-- نهج البلاغه, حکمت 244, ص 1197. 
4 الاحتجاج, ح 1. ص 99. 

5- نهج البلاغه, نامه 67, ص 1063. 
6- توبه /122. 

7- توبه /122. 

8- صحیفه نور, ج 2, ص 124. 

59- الحح /2728. 


0-- علل الشرایع, ج 2, ص 405. 


1-- آل عمران /97. 

2- مستدرک الوسائل, ج 8, ص 14, ج 8939. 

3- بقره /185. 

4 بقره /286. 

5- وسائل الشیعه, جح 8, ص 12, عیون اخبار الرضا, ج 2, ص 90. 
6- فروع کافی, جح 4, ص 253. 

7- فروع کافی, جح 4, ص 26. 

8- فروع کافی, ج 4, ص 261. 

9- مستدرک الوسائل, جح 8. ص 29. 

0- المحاسن, ج 1. ص 146. 

1- وسائل الشیعه, جح 8, ص 56. 

2.- فروع کافی, ج 4 ص 456. وسائل الشیعه, جح 8. ص 58. 
3- وسائل الشیعه, ج 8, ص 59. فروع کافی, ج 4 ص 456. 
۵4-- وسائل الشیعه, جح 8, ص 57. 

5- اصول کافی, جح 3. ص 30. 

6- فروع کافی, جح 4, ص 259. 

7- واب الاعمال. ص 115. 

8 توبه /111. 

9 توبه /112. 


1 التوبه /3. 

2-- تفسیر مجمع البیان, جح 5, ص 9, التبیان. جح 5. ص 171. 
3- مجمع البیان, ج 9, التبیان. جح 5 ص 171. 

4 توبه /2. 

5- معانی الاخبار. ص 296. 

6- معانی الاخبار. ص 296. 

17- تفسیر المیزان, ج 9, ص 149. 

8- توبه /13. 

9- ((روحاء)), منطقه ای است بین مکه و 


مدینه که فاصله آن تا مدینه, حدود سی مایل است. 

0- تفسیر قمی, ج 1, ص 281282. 

1- تفسیر مجمع البیان, ج <, ص 7. 

2- تفسیر بیضاوی, ج 1, ص 395. تفسیر المنار. ج 10, ص 1<5. 
193- صحیفه نور, ج 20, ص 111. 

4- حج /2728. 

5- تفسیر المیزان, ج 14, ص 369. 

6- تفسير المیزان به نقل از کافی, ج 14, ص 377. 

7- نهح البلاغه. خطبه 109, ص 338. 


8- فروع کافی, ج 4 ص 262. و همین روایت را معاویه بن عمار نیز از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است. 


9- وسائل الشیعه, ج 8, ص 96. 
00 تس ری أ ای خر مر 21 
21 التهذیب, ج 6, ص 368. 

2 وس ایل آلشیعه: ج ررض 103 
23- تهذیب, ج 5, ص 463. 

24 واب الاعمال. ص 108,116. 
5- ثواب الاعمال, ص 116. 

ها ار 21 


7 ای ره 1 


8- اصول کافی, ج 2 ص 238. 
59- اصول کافی, ج 3,. ص 3. 

ات تفص مرش 140 

1- فروع کافی, ج 4 ص 536. 

22و ابا لاعمال :اش 9 1 

را 

24 فروع کافی, ج 4 ص 263. 

2دک الوا کلب ری 21 

216 ال زر ار ان 127 

7 تشد رک الوساخل زر 21 

8 اه کناهانن کم خی الله باشتد تهرعو آلنایین:. 
9 هار کین 127 

0- فروع کافی, ج 4 ص 283. 

21- فروع کافی, ج 4 ص 284285. 

22 بحارالانوار, ج 99, ص 333. 

23 تساه لیا نیم الفففه هه رس 19 و2 
224 لاه انیت نیم فیدر رصن 19 و۸ 
22اه هه ی 2 

6- نهج البلاغه, ج 5 ص 936. 

227 الاختصاضن 


ص 337. 

۵ ارم ااخفی جورخ وال 
9- فروع کافی, ج 4, ص 286. 
دشن اضر الققیهر ج ور و99 


پاک بودن, غصبی نبودن و سایر شرایط. 


22 ار ار کاماش تیار امین مان او لها داب ات 


و بقیه مستحب می باشد. 
3- یعنی دروغ گفتن, فحش دادن و فخر فروشی. 
4- یعنی قسم خوردن به نام اللّه ((بلی واللّه)) و((ولاوالله)). 


ات ای ای ری شش ی از فقا رس نان یه اه 
دیگر از فقها فرموده ان: ((فاصله آو از طرف حجر اسماعیل نیز اگر 5/26 
زرا مت ساسد, کافی: است سامت الله کی بر فرهوهم اند لاف 
در فاضله دورن ار مسافت 5/26 ر۱ع کافت است)). 


26- به فتوای امام و برخی دیگر از مراجع, مکه هر چند محلّه های جدید 
آن می توا جای ۳ شدن به احرام نمنع باشد. و به فتوای آنت اللّه 


27 در منی سه ستون سنگی هست که وقتی انسان از مشعرالحرام به 
منی می اید, اولین ستون, ((جمره اولی)) و دومی ((جمره وسطی)) و 
سومی ((جمره عقبه)) نام دارد. 


8 البته کسی که سال اوّل حج اوست, باید سر را بتراشد و زنان باید 
تضته کته آنن وا آهام رم ار فعمانمت : ولسسیه قتها ی رایت: ۱۱ د 
خوتی, مرد بین حلق و تقصیر مخیر بوده و سرتراشیدن افضل است. 


39- مستدرک الوسائل, جح 10, ص 165, ح 11766. 


0- مستدرک الوسائل, ج 10, ص 166, ح 11770. 
1- مستدرک الوسائل, ج 10 ص 176, ح 10601. 


2 یعنی بیت 


تفه 

3- فروع کافی, ج 4, ص 188. 

4 فلل اسر آیعر ‏ ررض :207 

5- علل الشرایع, ج 2, ص 407. 

26 بقره /158. 

7 فا ال ایح مر هر ۸252 

8 مستو رک الوسائل: 2 10.ص 11770۰169 
سفن لاتحضزن الفقیه: ج 2ر اضر :138 

0 المحاسن, ج 1, ص 139. 

1 مره لایحضرم القفيهر جر ضن 136 

2- مستدرک الوسائل, ج 9 ص 452, ح 11315. 
23 فتح /27. 


4 - علل الشرایع, ج 2, ص 435. 


55 2- اعتراف به گناه با عصمت انبیا منافات دارد, لز| ممکن است منظور 
ارد اتف دی )زاف به کنام افت خویس باشد #خا که ورد تفس ر 


1 دوم 1 موز فتح: ((لیغفر لک اللّه ماتقذم من ذنبک)) گفته اند؛ منظور 
از ((ذنبک)) گناه امّت پیامبر (یعنی مشرکین که پیامیر را [ که خارج 


کردند) است (مجمع البحرین, ج 2 ص 9:<, تفسیر 
254 


6- علل الشرایع, ج 2, ص 436. 
7- اءمالی الصدوق, ص 862. 


8- مستدرک الوسائل, ج 10, ص 29, 2 11379. 

9- بقره /197. 

0- عیون اخبار الرضا, ج 2, ص 91. 

1 یوسف /3د. 

2- قیامه /2. 

3- فجر/27 و 28. 

4 در فاصله زمانی, بنی وقوف در مشعرالحرام و اعمال مکه. 
5- قرب الاسناد, ص 105. 

6- المحاسن, ج 1 ص 67. 

7- مستدرک الوسائل, ج 10, ص 171. 

8- علل الشرایع, جح 2 ص 437. 

9- علل الشرایع, جح 2 ص 438. 

0 برای کسانی که سفر اولشان است. ((حلق)) معین است. 


مناسبتهای ذی الحجه 


اول دی الحجه 
شاج ی له شا با فاطیه ییا اانتلاه 


هه سای امین یرای سای 


علی بن ابی طالب علیه السلام به سن 25 تا 26 سالگی رسیده است و 
بنابر امر الهی و سنت حسنه اسلامی باید با همسری که از نظر ایمان و 
تقوا و دانش 


ی ی 5 اضالت هعشا آو باشددازدواخ کند تا به* کشتی زندگی 
خود سکون و ارامش بخشد.چنین همسری جز دختر رسول خدا«فاطمه 
زهرا»که به همه خصوصیات او از هنگام تولد تا آن زمان. کاهلا. اشتنایی 
داشت. کسی دیگری وجود نداشت.از طرف دیگر فاطمه زهرا علیها السلام 
به نه سالگی رسیده بود و در ضمن این که در این سن به رشد جسمانی 
مناسب رسیده بود,از رشد و کمال عقلانی وافری نیز بهره مند بود و با 
وجود کمی سن از جهت رشد فکری و عقلانی از دیگران ممتاز بود,و خدای 
عز و جل ذهنی وقاد و هوشی سرشار به او عطا کرده بود.از جمال و 
زیبایی نیز بهره وافری داشت. این فضایل, وی را از دختران دیگر ممتاز می 
کرد.از همه مهمتر اين که او در دانشگاه بزرگ وحی و رسالت از علوم و 
دانش اسلامی بهره فراوانی برده بود,از این رو فاطمه علیها السلام از هر 
جهت به حد کمال رسیده بود.همین فضایل و کمالات او بود که بسیاری از 
ثروتمندان و صحابی معروف رسول خداهمچون ابوبکر عمر,عثمان,عبد 
الرحمان بن عف و تیک انب خواستایی نمی امنداها بیافت لت 
الله علیه و آله و سلم به هیچ کدام پاسخ مثبت نمی داد و اين جملات را در 
پاسخ آنها می گفت:«ٍن آمرها الی ربهاءان شاء آن یزوجها زوجهاءازدواج 
فاطمه به دست خداست.و اگر خدا بخواهد او را به زوجیت کسی در 
اورد.در می اورد. (1) هنوز زمان ازدواج او نرسیده است.» (2) 


فاطمه علیها السلام به تقدیر الهی باید با شخصیتی ازدواج کند که او 
همچون از فضایل و کمالات بی شماری برخوردار باشد و آن شخصیت غیر 
از«علی بن ابی طالب علیه السلام »کس دیگری 


خواستگاران کوته نظر 


برخی از کوته نظران خیال می کردند که پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم همچون آنها همه مسائل را از دریچه پول و مادیات می نگرد.اگر 
کسانی که به خواستکاری دخترش می زوند,باشخ مثبت. به آنان تمی 
دهده‌منتظر شخص ترهتمند. و شتاخته شدم تری. است. انان پیامتر صلی الله 
علیه. و اله و تلم زا درست تشناخته بودند و در فکر بودند به صورتی خود 
را با مال و روت خویش به حضرت نزدیک سازند,در حالی که بعثت 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله,و سلم,برای مبارزه با اين افکار غلط 
بود و اسلام امده بود تأ این افتخارات موهوم و بی اساس را کنار بزند و 
معیارها را بر اساس فضایل و کمالات معنوی استوار سازد.این روش پیامبر 
اسلام در ازدواج دخترش نیز جریان داشت.,لذا فاطمه علیها السلام را که 
نور چشم و میوه دلش بود به ازدواج علی علیه السلام در اورد که از نظر 
مادی و مال و منال دنیا چیزی نداشت, کابین و صداقی که برای این ازدواج 


تاش سفن تاه صای الیه و ال تام هانگ ی 


انس بن مالک نقل می کند که ابوبکر روزی به حضور پیامبر صلی الله علیه 
اله و تلم امد ه خر مفایل آن حضرت نشست و عرض کرد:«ای رسول 
ای وا ور اسا موس و رت اه خر را ات نمی داد 
و من چنین و چنان کرده ام . ۰ حضرت هدف او را از بیان این سخنان 
سوال کرد.ابوبکر گفت:«فاطمه علیها السلام را به ازدواج من درآور... 
(3)»پیامبر سکوت کرد و یا از وی روبرگرداند. (4) ابوبکر پس از بازگشت 
از نز حضرت,به عمر گفت:«هلاک شدم».عمر پرسید:«مگر چه 
سفه ۱ فد فا مها خواس کار کرتمپولی با خن ضای 


الله علیه و آله و سلم از من روی برگرداند »عمر گفت:«همین جا باش تا 
فرم برخض ۵ که سا آن اسر صلی: ال علیمی آله .و سلم حواستین من 
هم بخواهم.» 


سیس به نزد رسول خدا| امد و در مقابل او نشست و عرض کرد:«ای 


پیشگامی مرا در قبول اسلام و نیز خیرخواهیم را برای اسلام می دانی و 
نیز می دانی که من چنین و چنان بوده ام .»حضرت, هدف او را از بیان این 
سخنان جویا شد. عمر گفت:«فاطمه علیها السلام را به من ازدواج 
نما.»حضرت از او روی برگرداند و با وی سخنی نگفت.عمر به سوی ابوبکر 
با کقهی کت امس صلی لاه اه و الهه شام بای فاطمه ار 
فرمان خدا است.» (5) 


از هیثمی در مجمع الزوائد نقل شده که ابوبکر و عمر هر یک به دختر خود 
گفتند: فاطمه را 1۳ خواستگاری کنند,.و حضرت در پاسخ به هر 


کدام می فرمود:«منتظر فرمان خداوند هستم.» (6) 

ظاه از شتول خدا نمی خواسه اند با ضراعت ده اما تما در شان و 
هم کفو دخترم فاطمه نیستید,لذا با جملاتی که نقل شد يا با روی 
برگرداندن از آنها,پاسخ منفی می داد. 


در خصاتض تساتق و دیگی کب اقل تست که پیامر ضلی: لله. #ایه 


9 مق ان ده (آنویکر ۵ فد ) فرمود:« آنها صفیره, فخطبها علی 
علیه السلام فزوجها منه,او کوچک است,اما وقتی علی علیه السلام 


خواستگاری کرد فاطمه علیها السلام را به تزویج او در آورد.» )/( 
علی علیه السلام هم کفو فاطمه سلام الله علیها 


درست است که در آیین اسلام هر مرد مسلمانی کفو مسلمان دیگر است 
و همین طور هر زنی که در عقد مرد مسلمانی در می آید با او هم شأن 
است؛ولی اگر به جنبه های روهی 


و فکری افراد توجه شود برخی از زنان هم شان بعضی مردان و يا بعضی 
از مردان در شان بعضی زنان نیستند,مردانی که دارای افکاری بلند و 
شجابای اخلافی عالی و نش سم اصامن تباید جا زنانی شعان 
زناشویی ببندند که از نظر فکری و اخلاقی با آنان هم سطح باشند,و بدون 
رعایت این ۳( به هدف عمده ازدواج که سکونت و آرافتن: خاطر در 
زتد کات است, نخواهند رسید. .پا توجه به این نکته حقیقت کلام خدا| (8) به 
نو خدا صلی اللة امه و اله ود سلم نمی شود که فر مود 


«لو لم آخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کفو علی وجه الأرض,آدم فمن 
دونه,اگرٍ علی را نمی آفریدم ,برای دخترت فاطمه,در روی ی 
نبود,از آدم گرفته تا دیگران. » (9) 


همچنین از رسول خدا نقل شده است:«لو لم یخلق علی ما کان لفاطمه 
کار خدا عالنوعلی را خاه رده هس اه عاطعه وه وه سای 


نمی بود.» (10) 


در حدیث دیگری می فرماید:«لو لا آن الله تعالی خلق امیر الموّمنین لم 
یکن لفاطمه کفو علی وجه الأرض آدم فمن دونه,اگر خدای تعالی امیر 
المومنین را برای همسری فاطمه خلق نمی کرد,برای آن بانوی بزرگ کفو 
و همسری در روی زمین وجود نداشت. نه اه اد و یر ان ۱۱۳ ۱ب 
تردید مقصود از این هم سویی و هم شأنی, جنبه روحی و معنوی است. 


پی نوشتها: 
1 «بحار الانوار.ح 3ص 5ددر کتب اهل سنت تعبیری که از پیامبر صلی 


اللة؛ عليه: و آلد: و تلم تقل شدی حنین است ۶ اتظر بها القضاء‌لم بنرلن 
القضاءءحتی ینزل القضاء»,ر.ک:احقاق الحق,ج 10,ص 326.333 


2.مناقب ابن شهر آشوب,ج 2ص 182 و ج 3.ص 343,احقاق الحق,ج 
2.0 


3.از رسومات عرب که اکنون نیز مرسوم است این است که 


ازدواج مکرر امری عادی است و قبحی ندارد.حتی ممکن است چند همسر 
در یک خانه با شوهرشان زندگی کنند و هیچ گونه اختلاف و نزاعی هم در 
مبان باشت‌صده اودواح از ستهای عسته اسلام اش این عمل در جامعم 
شرا هاشست ح ار مت یه اما مس ای نو 


علیه و اله و سلم در پاسخ او و عمر فرمود: «در اين باره منتظر فرمان 
الهی هستم.» 


5.احقاق الحقءح 0ص 6 به نقل از مجمع الزوائد.ح 9 ص.205 
6.همان مدرک. 


7.احقاق الحق,ح 0ص 3 به نقل از خصاثص.ص 1,مشگاه 


8.اين کلمات که به خدا| نسبت داده می شود؛,عغیر از وحی است و به حدیت 
قدسی معروف است. 


9بحار الانوار.ج 43,.ص.92 

0 کنر الحعايی ض اوق رض 124 

کار الاتوارس کر 107 

یر ولانت ضر 280 

اصغر ناظم زاده قمی 

هفتم ذی الحجه 

شهادت امام محمد باقر 

پرتوی از سیره و سیمای امام محمّد باقر علیه السلام 


کرت ایام ی اور ی ام الا ریا روص وا 37 
هجری قمری در مدینه متولد گردید. 


مادر مکژمه اش: فاطمه معروف به « ام عبدالله» دختر امام حسن مجتبی 


از این رو آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به بنلی هاشم منسوب 
است.شهادت امام باقر علیه السلام در روز دوشنبه 7 ذیحجه سال 114 
هجری قمری در 57 سالگی, به دستور هشام بن عبدالملک خلیفه اموی. به 
وسیله خوراندن سمّ, اثفاق افتاد و مزار شریفش در مدینه در قبرستان 


کی ان وال اس فاعفه کر مات کر تفت ورد 
سال و شش ماه و ده روز از 


سر مبارکش گذشته بود. 


حضرت باقر علیه السلام به علم و دانش و فضیلت و تقوا معروف بود و 
پیوسته مرجع جع حل مشکلات علمی مسلمانان به شمار می رفت: 


وجود امام محمد باقر علیه السلام مقدمه ای بود برای اقدام به وظایف 
دگرگون سازی امت. 


زیرا مردم, او را نشانه های فرزند کسانی می شناختند که جان خود را فد| 
کردند تا موج انحراف که نزدیک بود نشانه های اسلام را از مپان ببرد 
و ار ی 
به نام اسلام حکومت میکنند, از تطبیق اسلام با واقعیت آن به اندازه ای 
دوراند که مفاهیم کتاب خدا| و شنت رسول ۱۷ الله علیه واله 
وستلم) دردیی طری. فوار دارده ان خاکمان-متخری در طر فت دیحر. 


امام باقر علیه السلام بر آن شد تا انحراف حاکمان و دوری آنان از حقایق 
اسلام را به مردم بفهماند و برای مسلمانان اشکار سازد که چنان اموری 
تحفّق یافته است. 


هشام بن عبدالملک خلیفه نابکار اموی وقتی به امام علیه السلام اشارت 
می کند و می پرسد که این شخص کیست؟ به او میگویند او کسی است 
که مردم کوفه شیفته و مفتون اویند. 


این شخص؛ امام عراق است. در موسم حح» از عراق و خراسان و دیگر 
شهرها, هزاران مسلمان از او فتوا میخواستند و از هرباب از معارف اسلام 


از او می پر سید ند. 


این امر اندازه نفوذ و سیع او را در قلوب نوده های مردم نشان می داد.از 
سوی فقیهان تزرک که وابسته به حوزه های فکری و علمی بودند, مسائل 
دشوار در محضر او مطرح ميشد و گفتگوهای بسیار با امام به 


عمل میاآمد, از او پاسخ میخواستند تا امام را در تنگنا قرار دهند و در مقابل 
ی ار ها ها 
ملستد سم خود آنان را به اعجاب وامیداشت. 


حوزه علمی او برای صدها دانشمند و محدّث که تربیت کرده بود پایگاهی 


جابر جعفی گوید: «ابوجعفر هفتاد هزار حدیث برای من روایت کرد.» و 
محمّد بن مسلم گوید: «هر مسئله که در نظرم دشوار مینمود از ابوجعفر 
علیه السلام میپر سیدم تا جایی که سی هزار حدیبت از او سوال 
کردم.»امام باقر علیه السلام شیعیان خود را چنین وصف میکند:«همأنا 
شیعه ما, شیعه علی, با دست و دل گشاده و از سر گشاده دستی و 
بیریایی از ما طرفداری میکنند و برای زنده زگاه داشتن دین, متحد و 
پشتیبان ما هستند. اک 
از اندازه نمیگذرند. برای آن کس که همسایه آنان باشد برکت دارند و با 
هر کس که با آنان مخالف باشد طریق مسالمت پیش میگیرند. و شیعه ما 
اطاعت خدا میکند.» 


امام باقر علیه السلام و خلفای جور 


اما باق عليه السلام با شه امه ار خافای امه معاضر مد که رد 
یزید بن عبدالملک 5 هشام بن عبدالملک. 


و هضه: آنان. خر مر بن. غبوالعر یر در ستمری و اشتبداد و خودکامتین 
دست کمی از نیاکان خود نداشتند و پیوسته برای امام باقر علیه السلام 
مشکلاتی فراهم مینمودند. 


ولی در عین حال, او از طریق تعلیم و تربیت, جنبشی علمی به وجود آورد 


اسلامی را در دوران امامت خود پیریزی کرد که در زمان فرزند بزرگوارش 


روش کار پیشوایان ما به ویژه امام سحاد و امام باقر(علیهم السلام) که در 
اوضاع فشار و خفقان به سر میبردند به شیوه مخفی و زیرزمینی بود 
شیوه ای که موجب ميیشد کسی از کارهای آنان مطلع نش د 


سرانجام. امام باقر علیه السلام که پیوسته مورد خشم و غضب خلیفه 
وقت؛ , هشام بن عبدالملک بود, به وسیله ایادی او مسموم شد و دز سال 
4 هجری به شهادت رسید. خبازه ان بثر کواو کتار فتر بدر بزر کوارشن: 
در قبرستان بقیع, به خاک سپرده شد. 


فظل هم داتش باه بافر غلیه السلام 


امام محمدباقر علیه السلام در دوران امامت خود, به نشر و پخش معارف 
دین به ویژه فقه و احکام اسلامی پرداخت و ضمن حل مشکلات علهی به 
تعلیم و تربیت شاگردانی فاضل و آگاه مانند: محمدبن مسلم, زرارهبن 
اعین, ابونصیر, هشام بن سالم و جابربن یزید و حمران بن اعین و بریدین 
معاویه عجلی. هشت گماشت. 


11۳۱۳ 

اس ی مان مان اه ات دی ی که سا ای 
باقرالعلوم؛ یعنی شکافنده دانش ها گردید. 

یکی از علمای زو ی سنی به نام ابن حجر هینمی درباره او 


مینویسد «محمد باقر به اندازه ای گنج های پنهان معارف و دانش ها را 
آشکار تشاخته: عمایق احکام ع حکست هاره لطاییف دانشها را نان ده 


که وی را شکافنده دانش و جامع علوم و برافروزنده پرجم دانش خوانده 
اند.»عبدالله بن عطا یکی از شخصیت های علمی زمان امام, میگوید:«من 
هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعی به اندازه محفل محشّد 
مه ام ار رای روص ام ار اه 
الم در سضان وه لت پم یات فران گرم سا ی سا ام 
خدا| شاهد فا وووه.و فزنودم اسعت: «هر مطلبی را گفتم, از من بیرسید که 
در کجای قرآن است تا آیه مربوط , به آن موضوع را معلفی کنم.» 


امام و مسابقه تیراندازی 


هشام بن عبدالملک تصمیم گرفت امام باقر را به مسابقه تیراندازی فرا 
خواند تا به واسطه شکست او در مسابقه, امام را در نظر مردم حقیر و 
کوچک جلوه دهد ! به همین جهت پیش از ورود امام علیه السلام به قصر 
خلافت. عذّه ای از درباریان را واداشت نشانه ای نصب کرده مشغول 
تیراندازی گردند. 


امام باقر وارد مجلس شد و اندکی نشست. 


ناگهان هشام رو به امام کرد و : آپا مایلید در مسابقه تیراندازی 


شرکت نمایید؟ حضرت فر مود: من پبر شده ام و وقت تیراندازیام 
گذشته است. مرا معذور دار. 


هشام که خیال می کرد فرصت خوبی بةه دست آورده و امام باقر را با 
شکست مواجه ساخته است, اصرار و پافشاری کرد و وی را سوگند داد و 
همزمان به یکی ان قزر حان ستی؛ اه اشاره کرد که تير و کمان خود را به 
ان حضرت بدهد. 


امام علیه السلام دست برد و کمان را گرفت و تیری در 


چلّه کمان نهاد و نشانه گیری کرد و تير را درست به قلپ هدف زد ! آن گاه 
تير دوم رز به کمان گذاشت و رها کرد و اين بار تیر در چوبه تير قبلی 
تست ی را تکاقت یه بش وه ات کر اه هم 
ترتیب ثّه تير پرتاب نمود که هر کدام به چوبه تیرٍ قبلی خورد !این عمل 
شگفت انگیز, حاضران را یه شدّت تحت تأثیر قرار داده, اعجاب و تحسین 


هشام که حساب هایش غلط از آب درآمده و نقشه اش نقش بر آب شده 
بو سخت تحت تأثیر قرار گرفت و بی اختیار گفت: آفرین پر تو ای 
1 تکام تشر ره شین اف کید ۱1 


سیس امام باقر و فرزند برومندش امام صادق علیه السلام را در جایگاه 
مخصوص کنار خود جای داد و فوق العاده تجلیل و احترام کرد و رو به امام 
کرد و گفت: قریش از پرتو وجود تو شایسته سروری بر عرب و عجم 


ات 


این تیراندازی را چه کسی به تو یاد داده است و در چه هر ان را فرا 
گرفته ای؟ حضرت فرمود: میدانی که اهل مدینه به این کار عادت دارند. 
من نیز در ایام جوانی مدّتی به اين کار سرگرم بودم ولی بعد آن را رها 
کردم. امروز چون تو اصرار کردی ناگزیر پذیرفتم. 


هشام گفت: آپا جعفر نیز مانند تو در تیراندازی مهارت دارد؟ امام فرمود: 


«الته احعلت لیم کر موه از بکدیر به ارت میرم .و هر کر آفین. آرز. 
چنین افرادی خالی نمیماند. 


0 ۱ رهنمودي ۷ زو حور تعالی اخلا ور ری شدن 
به خداست به جویندگان مکتب آن امام همام تقدیم می دارم. 


ا عا لا 


1-نافرجام و خوش انجام 

«ََرتَ خریص علی آقر من, مور الا 3 نالة, قلما نالة کان عَلَیٍّ وبالا 

وشقی به وَلرَْ کاره ژر مِْأَمُور الأخْرّه ال فسعد به. »> چه بسا حربصی 
بز آضری از امور دنیا دست یافته و چون بدان رسیده بات نافرجامی و 


بدبختی او گردیده است, و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت 
کراهت داشته و بدان رسیده» ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است. 


2-بهترین فضیلت و برترین جهاد 

«لا قضیلة کالجهاد, و لا جهاد کَمْجاهده الهّوی.»: 

فضیلتی چون جهاد نیست. و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. 
3- استقامت بزرگ 


«أوصیک در : ان ظِفت قلا تظلم و خائوک قلا تَخنْ. و ان کذبّت قلا 


تَغصَب, اِنْ مُدِخت فلا تفرغ و ترا جنر 
ارو ان ی ی ۰ 
کردند, خیانت مکن,3 اگر تکذیبت کردند. خشمگین مشو4 اگر مدحت 
کنند, شاد مشو,5 و اگر نکوهشت کنند بیتابی مکن. 


ال 
ک 


4- پذیرش سخن پاک 
ی له السیه مق قالیا ع ان نع فص بها: 


ال 


کی 


سخن طیّب و پاکیزه را از هر که گفت بگيرید, اگرچه او خود, بدان عمل 
نکند. 


5- زیبایی حلم با علم«ماشیبِ شیء بشیتء أْسَن من جلم بعلم.»: چیزی 
با چیزی نیامیزد که بهتر از حلم با علم 


باشد. 


6 کمال جامع انسانی«لکمال کل الکمال أعفَة 
الثایّبه و تقدیژ ی ۰ 


3 للفقة فی الذین 6 الصیبر علی 


همه کمال در سه چیز است: 1 فهم عمیق در دین, 2 صبر بر مصیبت و 
ناگواری, 3 و اندازه گیری خرح زندگانی. 


«ئلائهٌ من مکارم الصا و الأخو: ات تغفع عم ظلمک. تصل ه مَن قطعک, 
و تلم |ذا جُهل عَلَیک.»: 


شته جیز از‌عکارم دنا و اخرت است1۳ کذشت کتی از کی که-به تواشتم 
کرده است.2 بپیوندی به کسی که از تو بریده است.3 و بردباری ورزی در 
وقتی که با تو به نادانی برخورد شود. 


8- اصرار در دعا 


۳ س ِ ۰ ۰ ُ اش ۳ 
«انْ اللة کرج الحاح 0 هم عَلی فی المساله و أحت ذلک 


۰ 3 بعض فی 
۰ 1۱ سک . ی 
اهر ان الله کل دی سب ان سالع او 


س 


خدا| را ند اید که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند, ولی اصرار را 
در سوال از خودش دوست دارد. همانا خداوند که یادش بزرگ است 
دوست دارد که از او سوال شود و آنچه نزد اوست طلب 


9- فضیلت عالم بر عابد 
«عالم بتتفع تفامه افص مش هن ات عابد.»:دانشمندی که از علمش 


۳۲۳ 


استفاده شود از هفتاد هزار عابد بهنر است. 
0 ده خلت عالم 
«ا تون العدعالها خی ایکون خاش اف فومه و لا مخ وا مر و 


هیچ بنده ای عالم نباشد تا این که به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست 
خود را خوار نشمارد. 


1- سه پاداش 

ِ 10 
«مَن_صَدق لساثة رکا عَمَلة, و من حَستت نيثة زیة فی رژقه, و مَن حَسنَ 
برَهُْ باهله زیدة فی عمرو.»: 
هر که زبانش راست است کردارش پاک است,و هر که خوش نیت است 
روزیاش 


فزون است. و هر که با اهلش نیکی میکند به عمرش افزوده شود. 
2- پرهیز از کسالت 


«یّاکَ و السَلّ و الصَجْرّ قَاَهُما مفتاخ کل شَد من کسل له نع خما من 
صَجر لَمْ یبور علی حق.»: 


از کسالت و تنگدلی بپرهیز که این دو کلید هر بدی و 
هک ۱ ۱ 


13- بدترین حسرت در روز قیامت 


تب ] ج تن ۳ ج ما2 . ۳ یت < 2 و ك و 
«ٍن اش الناس حسره یوم القیمه عبد وضف عذلا نم خالقة الی عیره.»: 


3 
کی 


پر حسرتترین مردم در روز قیامت؛ بنده ای است که عدلی را وصف کند و 
ای ان رال و 


14- نتایج صله رحم 


ی ِ س ون _ ه ۰ ۳ 
«صِلهٌ الرُحام بُرّکی الْعْمال و ثثمی الأْموال و ند الْبلوی و سر ساب 
تُنْسی ءٌ فی الاجل.»: 


صله اراس اعمال سا ار رات واموالن را سا ندوب را یگردادو 
سا اسان داح اسان اندار و 


5- نیکو گفتاری با دیگران 


«فْولوا للناس آکست 7 ما جبُون 1 بقال اه مردم بگویید بهتر از آن 
چیزی که 0 به شما بگویند. 
6- هدیه الهی 


ح 
۳ 


0 ۳۳ 
«اِنّ لتق عَْدة الوم بالتلاء کما یتعهَذٌ الغایب هل بلهدبّه و یخمیه 


غرم الدنیا کما تعفی الطنتت المونصی»: 


همانا خداوند بنده مومنش را با بلا مورد لطف قرار دهد, چنان که سفر 
کرده ای برای خانواده خود هدبه بفر ستد, و او را از دنیا پرهیز دهد چنان 


که طبیب مریض را پرهیز دهد. 
7- راستگویی و ادای امانت 


باد پارسایی و کوشش و راستگویی و پرداخت امانت به کسی که شما را 
امین بر آن دانسته, نیک باشد یابد. و اگر قاتل علی بن ابیطالب علیه 


السلاج به من افانتی شیرده هر آبته آنبرا : به او برخواهم گرداند. 
8- تعریف غیبت و بهتان 


من العیته آن ول فی, آخبی ما شرع الله علیی: 5 
قین. آخیک ها آیسن فیه: 


نت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده 
به او ببندی. 
19- دشنام گو, مبغوض خداست 


- ل‌ : ِ ۱ و 7 7 
«ن اللة یِبِفِض الفاجش المَتَفحش.»:خداوند, دشنام گوی بیابرو را دشمن 
دارد. 


10- نشانه های تواضع 


«ألتَواصُعْ آلضا بالمعلس دون شرفه. و آن تُسَلم علی من لقیت و أنْ 


ِ 


تک تا وان کت فا 

تواضع و فروتنی از ات که اف اس بر ود در آنجا که فروتر از شأّن 
اوست راضی باشد, و این که به هر کس رسیدی سلام 7 و جدال را 
وانهی گرچه بر حقّ باشی. 


1- پاکدامنی, بهترین عبادت 
«أفصَلٌ الهادم عقَه البطن و الَْرَج »:بالاترین عبادت. عفت شکم و شهوت 


است. 
«ما شیعئنا الا قن ای اللّ و َطاعة.»: 


شیعه ما نیست, مگر آن که تقوای الهی داشته باشد و خدا را فرمان برد. 


3- ريشه گناه, نشناختن خداست 

«ما عَرّف اللَة من عصاخ»:خدا را نشناخته آن که نافرمانیاش کند. 

4- عقل, بهترین مخلوق الهی 

«لشا حَلّق اللْهْ العقلّ اسَتتطقة نم قال لَ: بل قأفبل. تم قال له ویر قأژء 


2 قال: و عرّنی و جلالی ما حلَفث حلقَا هو اک ال لک و لا کمک 
فیمن أجبّ, آما ای 


تس 


۳3 


تا وتات اعافت وهای ان 


ک 


[یاک آَمَر و 


[ 
کی 


چون خداوند, عقل را آفرید از او بازپرسی کرد به به او گفت: پینن آی ! پیش 
آمد. گفت: باز گرد. بازگشت. فرمود: به عرت و جلالم سوگند, 1 
که از تو به پیشم محبوبتر باشد نیافریدم. و تو را تنها به کسانی که 
دوستشان دارم به طور کامل دادم. همانا امر و نهی و کیفر و پاداشم 
5- بر اساس عقل 

«اتما بُداقٌ اللْهْ العباة هی الجساب یوم القَیقه علی قَذر ما تام 
الَعْفولِ فی الیا. * 


خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش, به اندازه عقلی که در دنیا به 
آنها داده است, دقت و باریک بینی میکند. 


6- مزد معلم و متعلم 


«انّ الّذي یلم الْعلم مک لَة آشز ژ مثل مر المتقلم و له الْفطْلْ عَلیّه, 
یلوا ایام , من حَمَلّه الهلم و عَلَمَوة احُواتكَمٌ کما عَلْمَکُموة الْعْلَماء»: 


ان کفداز نشما بهدزیگری غلم اهوم مردام هت مقدآن مرو ا تست و از 


از دانشمندان دانش فراگیرید و ان وا یر اور آن کی و با مه دی ان 
که دانشمندان به شما اموختند. 


7- گناه فتوا دهنده بی دانش 


«مَن آقتی التاسن بق علّم و ا شتی لعتلة ملایگه امه و ملائْکة العذاب و 
لِمَة ورزر من عمل بلیاخ.»: 


هر که بدون علم و هدایت به _مردم فتوا دهد, فرشتگان رحمت و فرشتگان 
عذاب او را لعنت کنند و گناه ان که به فتوايش عمل کند دامنگیرش شود. 


28- عالمان دوزخی 


مه م ‌ 2 2 2 


و 


هر که علم و دانش را جوید برای 


آن که.بر علما ببالد یا با ننفها بستتیزد با مردم زا متوجه خود کندر بای آتشن 
دوزخ را جای نشستن خود گیرد؛ همانا ریاست جز برای اهاش شایسته 


29- سرنگونان جهئمی 


«فی قوّل اللّه ع ری جل «فکیکیوا قیها هد و الغاون 6» قال: هم قَوَم وَصَفوا 
عَّلا بالستتهم نم خالْفَوة الی غیرو.»: 
ترتا ره اه شریفه «قکبِکبُوا فیها هم و الْغاون»؛ یعنی: «اینها و گمراهان در 


دوزخ سرنگون گردند.», فرمود: ایشان گروهی باشند که عدالت را به زبان 
تا بنده اها در قمل با آن.مخالفته ورزندا 

یه را 

« لا و تتخذوا من دُونِ له ولیجه فلا تکوئول مَوْمنینٍ ان کل شیب وتسشب 
و فان وولیجه وبذعگه شوه منقطع ال ما آ الغران : 


غیر خدا را برای خود تکیهگاه و محرم راز مگیرید که در آن صورت موّمن 
نیستید. زیرا هر وسیله و پیوند و خویشی و محرم راز و هرگونه بدعت و 
شبهتی, نزد خدا, تدم سا اش هو | یه را که قرآن, اثبات کرده 


است. 


اا اشان ‏ ها له ات۱ 
1 اه هام قفیه ا را 


۳ 
اًُ 


را . .7 1 1 : 1 ۰ : ‌ 3 ‌ ِ 
«ٍل الْققية َو" الفقیه آلراهد فی الظیاء آلزاغث فی الاو لَْتمسک بشته 


الب( صلی الله علیه وله وسلم).»: 


فقیه حقیقی, زاهد در دنیا, مایل به. آخرتت: و نی زر نندم به: تست پیا مین 


اکمالی له کل رال سا است. 
32- شوخي بدون فحش 


۳۳ س‌ ّ ۳ 0 و 0 ۳ ۲ ۳-3 ۳ ۳ 
«اّ ال عرَوِجلَ بُِثٌ الَفْلاعبِ فی الجماعه بلا ٍقث.»: 


خدای عژوجل ان کس را که میان جمعی شوخی و خوشمزگی کند دو ست 
دارد, در صورتی که فحشی در میان نباشد. 


3- عذاب زودرس سه خصلت 


«تلاثٌ خصال لا,یِمُوث صاحبهْن بدا حثی پری و بالْهْت: للبَعیَ. و قطيعة 
الرَجم و ی کار یبارژ اللة بها.»: 


سه خصلت است که 


مرتکبشان نمیرد تا وبالشان را بیند: ستمکاری و از خویشان بریدن و قسم 
دروغ که نبرد با خداست. 


4- مطلوب خدا 
«ما من شیء أَفَْلْ علدالله ع7وجلّ من آن تشال و بطلّت مها ء: 


انچه نزد اوست خواسته شود. 


5- پافشاری در دعا 
«و اللّه لابْلهٌ عَبْذ مَوْمنْ عَلی اللّه عرَوجَل فی حاجته الا قضاها لة.»: 


به خدا| سو گند هیچ بنده ای در دعا پافشاری و اصرار به درگاه خدای 
عژوجل نکند, جز این که حاجتش را فر اون 


6- دعا کردن در سحر 


«ٍنّ اللَة عَرَوحَلَ بْبٌ من عباده الْْوَّنین کل عَبّد غاء فلکم بالدعاء فی 
السَحر الی طلوع السُفُس, قالها ساعذ نت فیها و ان لها ی یه 


فیها الارزاق, و بفضی فیها الحوایْخٌ العظام.»: 


همانا خداوند عژوجل از میان بندگان مومنش آن بنده ای را دوست دارد که 
بسیار دعا کند. پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب, زیرا آن 
ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام بازگردد و روزی ها در آن 
تقسیم گردد و حاجت های بزرگ برآورده شود. 


37 دعا بر آق تذیگران 
«أوشک دوه و سم اجابة ذعاء الْمَرء لآخیه بِظَر الْقَیّب.»: 


دعایی که بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر به اجابت میرسد, دعا برای 
برادر دینی است در پشت سر او. 


8- چشم هایی که نمی گریند 


م و 7 


کل ی کي یوم القیمه عَیْر تلاث: عیّن سَهرٍث فی سبیل الله عین 
اس و ین عْصَت عَن محارم الله.»: 


هر چشمی روز قیامت گریان است, جز سه چشم:1 چشمی که در راه خدا 


9- حریص همچون کرم ابریشم 


«متل الریص ی الخیا مَتل خن دُوده الق کلم ارات مق الق لین عشها 
ما کان بعَدَ لها من الْحْرُوج حنی تموات عصا: 


خود می پیچد راه بیرون شدنش دورتر و بستهتر می گردد, تا این که از غم 
و اندوه بمیر د. 


0- دو رویی و دو زبانی 


«بئس الْعَنذ عَبْذ یَکونْ ذاوجهین و دالساتین, بُطری آخاة شاهدا و باكلة 
غایباء ان غطِی حسَدة و انائلِی حَدلة.»: 


بد بندهای است آن بندهای که دو رو و دو زبان باشد, در حضور برادرش او 
را ستایش کند, و در پشت سر او را بخورد! اگر دارا شود بر او حسد برد 
و اگر گرفتار شود, دست از یاری او بردارد. 


امام باقر (ع) پس از عمری تلاش در میدان بندگی خدا و احیای دین و 
ترویج علم و خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی, در روز هفتم ماه ذدو 
ااا ۱۱ رن 


در سال رحلت و شهادت ان حضرت ارای دیگری بو ۲و دارد.دسته ای از 
مورخان سال 117 (2) و بعضی سال 118 (3) و گروه اندکی سالهای 
با باه کر اه اما رین 


منایع روایی و تاریخی علت وفات آن حضرت را مسمومیت دانسته اند, 
مسمومیتی که دستهای حکومت امویان در ان دخیل بوده است. (9) 


از برخی روایات استفاده می شود که مسمومیت امام باقر (ع( به وسیله 
کین آغشته به زینو صورت گرفته است, به گونه ای که 


بدن آن کراضفی از شدت ۳ سم بسرعت متورم گردید و سبب شهادت 
ان حضرت شد. (10) 


در این که چه فرد يا افرادی در این ماجرای خائنانه دست داشته اند, 
نقلهای روایی و تاریخی از اشخاص مختلفی نام برده اند. 


بعضی از مناأیع؛ شخص هشام بن عبد الملک را عامل شهادت آن حضرت 
دانسته اند. (11) 


بخشی دیگر, ابراهیم بن ولید را وسیله مسمومیت معرفی کرده اند. (12 


برخی از روایات نیز زید بن حسن را که از دیر زمان کینه های عمیق نسبت 
به امام باقر (ع) داشت. مجری این توطئه به شمار اورده اند. (13) 


به طور مسلم وفات امام باقر (ع) در دوران خلافت هشام بن عبد الملک 
رخ داده است.؛ ۱14 زیرا خلافت هشام از سال 105 تا سال 125 هجری 
استمرار داشته, و اخرین سالی که مورخان در وفات امام باقر (ع) نقل 
کرده اند 118 هجری می باشد. (15) 


با این که تقلها بظاهر مختلف است. اما با اندکی تأمل در منابع روایی و 
تاریخ. بعید نمی نماید که همه آنها به گونه ای صحیح باشد زیرا عامل 
شهادت آن حضرت لازم نیست یک نفر باشد بلکه ممکن است افراد 
متعددی در شهادت امام باقر (ع) دست داشته اند که هر روایت و نقل, به 
یکی از انان اشاره کرده است. 


با توجه به برخوردهای خشن و قهر آمیز هشام با امام باقر (ع) و عداوت 
انکار ناپذیر بنی امیه با خاندان علی (ع) شک نیست که او در از میان بردن 
امام باقر (ع) اما بشکلی غیر علنی انگیزه ای قوی داشته است. 


بدیهی است که هشام برای عملی ساختن توطئه خود, از نیروهای مورد 
اطمینان خویش بهره جوید, از اين رو ابراهیم بن ولید (16) را که عنصری 


ار ایا تا ار او و ار هی وه 
او نشود, قرار دهد تا به وسیله او برنامه خائنانه هشام عملی گردد و امام 
به شهادت رسد. 

امام باقر (ع) این چنین به شهادت رسید و به ملاقات الهی شتافت و در 


بقیع, کنار مرقد پدر بزرگوارش امام سجاد (ع) و عموی پدرش حسن بن 
علی (ع) مدفون گشت. (17) 


1 فرق الشیعه 61, اعلام الوری به جای ماه ذو الحجه, ماه ربیع الاول را یاد 
کرده است.ر ک: ص. 259 


2 تاریخ یعقوبی 2/320, تذکره الخواص 306, الفصول المهمه 220, اخبار 
الدول و آثار الاول 11, اسعاف الراغبین 195, نور الابصار, مازندرانی 66 
و...در بسیاری از اين منابع. مطلب به صورت «قیل» یاد شده است. 


-ِِِ تصر 1/248, اعیان الشیعه 650./1 


4 المختصر فی اخبار البشر 1/203, تتمه المختصر 248./1 

5 مرآه الجنان 247./1 

6 کامل ابن اثیر 180./5 

7 ماثر الانافه فی معالم الخلافه 152./1 

8 طبقات الکبیر 5/238, اصول کافی 2/372, تاریخ قم 197, ارشاد مفید 
6 دلائل الامامه 94, تاج الموالید 118, مناقب 4/210, سیر اعلام 


النبلاء 4/409, الاتوار البهیه 126, تاریخ ابن خلدون 2/23, عمده الطالب 
7 شذرات الذهب 1/149 و 


9 الضواغم المحرقه 210 اخفاق الخق 212/152 اشعاف الر ان ماش 
نور الابصار 254, مثیر الاحزان, جواهری.244 


0 الغراعه و الحراتض .راشنی» 2/604 عفته . الععاجن هگ بحا 
9 مستدرک الوسائل 211./2 


1 ماًثر الانافه فی معالم الخلافه 1/152, 


2 سبائک الذهب 74 دلائل الامامه 94, مناقب ابن شهر آشوب 4/210, 
الفصول المهمه 220, الانوار البهیه. 126 


13 منایع باد شده در پاورقی شماره. 1 


4 تاریخ یعقوبی 2/320 مروج الذهب 3/219 الانوار البهیه 126, اعیان 
الشیعه 650./1 


5 در کتاب اخبار الدول و آثار الاول ص 111 شهادت امام باقر (ع) در 
خلافت ابراهیم بن ولید دانسته شده است, ولی چنان که توضیح داده شد 
وفات آن حضرت در خلافت هشام بوده و ابراهیم بن ولید می توانسته 
است از مجریان نقشه هشام به تتمار اند 


6 ابراهیم بن ولید بن عبد الملک. بعدها در سال 129, به خلافت رسید, 
سای 254 


7 فرق الشیعه 61, اصول کافی 2/372, ارشاد مفید 2/156, دلائل 
مصباح کفعمی 522, شذرات الذهب 1/149 و... 


مدینه نبوده است, بلکه در محلی به نام حمیمه از روستاهای نواحی مکه با 
شام بوده, پس از شهادت؛ ان گرامی را به مدینه منتقل کرده آند. 


ر ک: وفیات الاعیان 4/174, المختصر فی اخبار البشر 1/203 احقاق 
الحق 152./12 


نهم ذی الحجه 
شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه 


چرا مسلم 


وک شاخ کم ها کی و تاو 
اموزد. صداقت و فداکاری ایثارگران در راه خدا الهام بخش تعهد و 
فداکاری است. حماسه های جهاد و شهادت مردان بزرگ اسلام. مجاهد 
سار رات خی سای هر ری ای وا 
اسوه همه کسانی است که در زندگی به هدفهایی والاتر از خوردن و 
خوابیدن اعتقاد دارند و ارزشهای متعالی را 


می جویند. انسانهای نمونه از نظر ایمان, اخلاق. شهامت. جوانمردی و 
استقامت. هميشه زینت تاریخ بوده و هستند. 


«مسلم بن عقیل » یکی از این چهره هاست. شنیدن نام این انسان والا و 
سرباز فداکار راه حق, یاد آور همه خوبیها, رشادتها و جوانمردیهاست؛و 
خواندن زندگینامه این سردار رشید اسلام, درس آموز و الهام بخش و 
سازنده است. حماسه مسلم بن عقیل در کوفه. پیش درآمدی بر نهضت 
و دوه ای وت سای ناسا 
و سفیر انقلاب کربلا و پیشمرگ حماسه تاریخ ساز و جاویدان عاشورا بود. 


درباره مسلم, چه می توان گفت., جز بیان صداقت و رشادت و ایمانش؟ و 
چه می توان نوشت, جز فداکاری و حماسه وآزادگی اش, و چه می توان 
شنید جز عمل به وظیفه و اطاعت از امام و جهاد در راه حق تا مرز 
شهادت. و مسلم بن عقیل کیست؟ تجسمی از ارزشهای والای مکتب؛ الگو 
و اسوه ای از یک جوانمرد سلحشور و انقلابی پاکباخته و دل به راه خدا 
و 
معراج قرب پروردگار رسیده. . یلس؛ ز باهم,با چهره این شخضیت: پذر ,اشنا 
شویم. 


در میان جوانان برومند «بنی هاشم » مسلم, فرزند عقیل یکی از چهره 
های تابناک و شخصیتهای بارز, به شمار می رفت. «عقیل » برادر حضرت 
علی(ع) و دومین فرزند ابوطالب بود. در ترسیم زیر رابطه نسبی مسلم, 
اشکارتز اسنت: 


ابوطالب: - طالب - عقیل - مسلم - جعفر - علی - حسین بن علی 
مسلم بن عقیل, برادرزاده امیرالموّمنین و پسر عموی حسین بن علی بود. 


دودمانی که مسلم در آن رشد یافت. دودمان علم و فضیلت و شرف بود و 
خاندانی که شخصیت انسانی و اسلامی مسلم در 


آن شکل گرفت., بهترین زمینه را برای تربیت و تکامل معنوی و حماسی 
مسلم فراهم کرد. از اغاز کودکی, در میان جوانان بنی هاشم بخصوص در 
کنار امام حسن و امام حسین -علیهما السلام بزرگ شد و کمالات اخلاقی و 
بنیان ولایت و درسهای حماسه و ایثار و شجاعت را بخوبی فرا گرفت. 
اجداد مسلم کسانی, چون «ابوطالب » و «فاطمه بنت اسد» بودند که در 

فرزندان خویش؛ شجاعت و ایمان و دلاوری و 6 
مسلم, شاخه ای پربار از اين اصل و تبار بود؛و بنا به اصل ورائت.خصلتهای 


دامادی آن حضرت نایل شد و با یکی از دختران امام به نام «رقیه » ازدواج 
کرد. اين وصلت بر میزان فضیلتهای مسلم افزود و او را بیشتر در محور 
«حق » و در خدمت نظام الهی ان حضرت در دوران خلافتش قرار داد. 


به نقل مورخان.ر در زمان حکومت آن حضرت (بین سالهای 6 تا 40 
هجری) از جانب آن امام, متصدی برخی از منصبهای نظامی در لشگر بوده 
است, از جمله در جنگ صفین؛ , وقتی که امیرالمومنین(ع) لشگر خود را 
ضف آرابی هی کرد: امام حسن و امام حسین(ع) و عبدالله بن جعفر و 
مسلم بن عقیل را,: بر چتاح راست سپاه, مامور کرد و بر جناج چپ لشگر 


1 و مالک 


پس از شهادت حضرت علی(ع) 


شناسنامه مسلم راء پیش از آن که از نیاکان و سرزمین وقبیله جستجو 
کنیم. باید 


در فکر, عمل و زندگانی اش بیابیم؛ این بهترین معرف مسلم است. مسلم, 
در دوران خلافت علی(ع) در خدمت آن حضرت. مدافع حق بود و پس از 
شهادت آن امام, هرگز از حق که در خاندان او و امامت دو فرزندش, 

نین -علیهما السلام تجسم پیدا کرده بود جدا نشد و عاقبت هم. جان 
با کتن»را بر این اسان قدا کرد 


در دوران امامت دهساله امام حسن مجتبی(ع) که از سخت ترین دوره 
های تاریخ اسلام نسبت به پیروان اهل بیت و طرفداران حق بود.مسلم با 
خلوص هر چه تمام در مسیر حق بود و از باوفاترین یاران و از خواص 
اصحاب امام حسن محسوب می شد. پس از شهادت امام مجتبی(ع) که 
امامت به حسین بن علی(ع) رسید تا مرگ معاویه که یک دوره دهساله 
بود باز مسلم را در کنار امام حسین(ع) می بینیم. در این دوره بیست ساله 
-یعنی از شهادت علی(ع) تا حادثه کربلا بسیاری از کسان يا مرعوب 
تهدیدها شدند یا مجذوب زر و سیم و فریفته دنیا و صحنه حق را رها کردند 
و يا به معاویه پیوستند و يا انزوای بی دردسر را نز کر ند ولی آنان که 
قلبی سرشار از ایمان و دلی سوخته در راه حق داشتند و مسلمانی را در 
صبر و مقاومت و مبارزه در شرایط دشوار می دانستند, امامان حق را تنها 
نگذاشتند و با زبان و مال و جان و فرزند, به فداکاری در راه خدا و جهاد 
سل ال رت ارس فص وان ی دازون عضو 
وقتی اشکارتر می شود که به شرایط دشوار دینداری و حق پرستی در 
روز گار سلطه امویان اگاه باشیم. 


ارجمندی و فضیلت ومقام مسلم, در این جاست که برای ما روشنتر می 
گردد, و 


همچنان که در فصلهای آینده خواهیم دید, مسلم بن عقیل دست از محبت و 
ولایت و حمایت امام زمان خوبش -حسین بن علی(ع)- بر نداشت تا این که 
به عنوان پیشاهنگ نهضت کربلا در کوفه به شهادت رسید و افتخار اولین 
شهید کاروان عاشورا را به خود اختصاص داد و اولین شهید از اصحاب امام 
حسین بود. از اولاد عقیل که به همراهی حسین بن علی(ع) و در رکاپ او 
قیام کردند, تعداد 9 نفر, به شهادت رسیدند, که مسلم شجاع ترین انان 
بود. این فضیلت تور که از زبان پیامبر اسلام هم بیان شده است. حضرت 
علی(ع) از پیامبر اسلام حدیثی را در مدح «عقیل » نقل می کند که ان 
حضرت فرمودند: «من او را (عقیل را) به دو جهت دوست دارم: یکی, به 
خاطر خودش, و یکی هم به خاطر این که پدرش ابوطالب او را دوست می 
داشت.» و در اخر, خطاب به علی(ع) فرمود: 


«فرزند او -مسلم کشته راه محبت فرزند تو خواهد شد. چشم مومنان بر 
او اشک می ریزد و فرشتگان مقرب پروردگار : ند آوتزود هی فرسشتت » آن 
گاه پیامبر اسلام گریست تا آن که اشکهایش بر سینه اش ریخت و فرمود: 
«به. نبنوی. خدا شکایت می بره: از آتچه. که خاندانم بش از من ی بیتند.» 
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مات انس نام رال کم ضنضی و اغتاری.عاض برات. ان 
فراهم کرده بود و فضایلشان همواره مورد تقدیر امامان(ع) قرار داشت. 
امام سجاد -علیه السلام نسبت به خاندان عقیل عطوفت و محبت بیشتری 


از دیگران نشان می داد و می فرمود: من هر گاه خاطره آن روزی را که 
اینان با حسین -علیه السلام نوداند به بان فی. ورم اندوهگین می شوم. 


خانواده شهیدپرور 


قبلا هم اشاره شد که از فرزندان عقیل 


9 نفر قربانی راه حسین(ع) که راه خدا| بود شدند و مسلم تابنده ترین این 
چهره ها بود. این خاندان با استقبال از شهادت در راه قران افتخار ویژه ای 
برای خود کسب کردند و فرزندان مسلم هم در ادامه خط سرخ پدر 
شهیدشان در صحنه کربلا حضور یافتند تا وفاداری خویش را به خاندان 


صحنه شورانگیز شب عاشورا سند زنده ای بر این وفا و تعهد و اخلاص 
است. در آن شب شگفت و عظیم, که سالار شهیدان. حسین بن علی(ع) با 
اهل بیت و بستگان و یاران خویش, از ماجراهای فردای خونین سخن می 
گفت و وفاداری اصحابش را می ستود و از نیکی و حقشناسی اهل بیت 
خویش تقدیر می کرد و از خدا برای همه, پاداش نیک می طلبید, اری در 
آن شب که بیعت را از یاران خود برداشت تا هر که می خواهد برود خطاب 
به عموزادگانش؛ یعنی فرزندان عقیل کرده و فرمود: شما شهید داده اید, 
شهادت مسلم شما را بس است. اجازه می دهم که شما بروید. در پاسخ 
گفتند: اگر ما, بزرگ و سرور و پسر عموی والا مقام خود را رها کنیم و در 
رکابش نه تیری بیندازيم و نه شمشیر و نیزه ای تزتیم‌ان: نام مردم چه 
خواهند گفت و جواب مردم را چه خواهیم داد؟ نه! به خدا سوگند.ما 
نخواهیم رفت و جان و مال و خانواده خویش را فدای تو می کنیم و در کنار 
تو می مانیم و می جنگیم تا با تو وارد بهشت شویم؛ زشت و ناگوار باد, 
زنده ماندن پس از تو» (4) و این گونه فرزندان مسلم و اولاد عقیل, در 
کنار امام حسین ماندند و 


از حق دفاع کردند. در ماجرای کربلا دو تن از فرزندان مسلم بن عقیل به 
شهادت رسیدند و دو فرزند دیگر در کربلا به اسارت نیروهای دشمن 
دراهدتد که آتها را به کوفه برده و تحویل «ابن. زیاد» دادند. تزدیک, به .یک 
سال در زندان بودند که پس از فرار به شهادت رسیدند. (در ان باره, 
توضیحی خواهیم داشت). 


این اجمالی بود از خانواده مسلم, نیاکانش, فرزندانش و شهادت طلبی این 
دودمان پاک و وفاداری شان نسبت به اهل بیت پیامبر و خط امامت و 
ولایت و دفاعشان از حق و ستیزشان با باطل پس از ان که مولا 
امیرالمومنین(ع) به شهادت رسید و جبهه حق و عدل, یارانی مخلصتر و 
سربازانی فداکارتر می طلبید. قسمت عمده تلاش و جهاد «مسلم بن 
عقیل » در دوره امامت حسین بن علی(ع) و زمینه سازی برای نهضت ان 
امام شهید, در کوفه بود, که در فصل اینده, ان را می خوانیم. 


سفیر انقلاب کربلا 


می دانیم که «مسلم بن عقیل » پیشاهنگ نهضت کربلا و سفیر امام حسین 
به سوی مردم کوفه بود. برای آشنایی با پیوستگی حوادثت کوفه و کربلا 
لا زم است که خیلی کوتاه و فشرده به حوادت مقدماتی اعزام مسلم به 
کوفه جهت گرفتن بیعت به نفع امام حسین(ع) اشاره کنیم: 


معاویه, پس از بیست سال سلطنت استبدادی مرد. یزید. یس از معاویه بر 
اباعیدالله الخشین(ع) را هم وت وادار کح که امد تبذیر که 
به طور مخفیانه. همراه با جمعی از خانواده خود, شبانه از مدینه بیرون امد 
و به حرم خدا| در مکه پناهنده شد, تا در ضمن ان از فرصت مناسب ایام 
حج در جهت آگاهانیدن مردم. بهره برداری کند. 


هجری بود. اقامت چهار ماهه امام حسین (ع) در مکه و برخورد با مردم و 
تشکیل اجماعات: و کشتکوها مرجم زا با انکیژه و اهداف امام از امتناع از 
بیعت با پزید, اشنا کرد؛بخصوص مردم کوفه از اقدام انقلابی امام 
حسین(ع) خوشحال و امید وار شدند. مردم کوفه. خاطره حکومت 
چهارساله علوی را به یاد داشتند و در این شهر, شخصیتهای برجسته و 
جچهره های درخشانی از مسلمانان منعهد و یاران اهل بیت بودند. از این رو 
نامه ها و طومارهای مفصلی با امضای چهره های معروف شیعه در کوفه و 
بصره به امام حسین(ع) نوشتند. که تعداد این نامه ها به هزاران می رسید. 
کوفیان, گروهی را هم به نمایندگی از طرف خود به سرکردگی «ابوعبدالله 
خدلی: »یه ند ان‌حضرت فر تاد ند و نامه هایت, هم اودانان ارسال کردنده 


در میان نامه ها و امضاها, نام شخصیتهای بزرگی از کوفه همچون «شبث 
بن ربعی » و «سلیمان بن صرد» و «مسیب بن نجبه » و... به چشم می 
خورد که از ان حضرت می خواستند مردم را به بیعت با خود دعوت کند و 
به کوفه بیاید و یزید را از خلافت خلع کند. (5) 


امام. تصمیم گرفت در مقابل اصرار و دعوتهای مکرر مردم کوفه. عکس 
العمل نشان داده و اقدامی کند. برای ارزیابی دقیق اوضاع کوفه و میزان 
علاقه و استقبال مردم و نهیه مقدمات لا زم و شناسایی و سازماندهی و 
تشکل نیروهای انقلابی, ضروری بود که کسی قبل , به کوفه رفته و این 
ماموریت را انجام دهد و گزارشی دقیق از وضعیت شهر و مردم. به او 
ندهد. 


ِِ بن 1 » دید, که هم کات شا نی ۳9 07 با 
تقوا و دیانت.و هم خویشاوند نزدیک امام 


بود. به تضابند کانی که از کوفه آمده ِِِ فرمود:من؛ برادر و پسر عمویم 
(مسلم) را با شما به کوفه می فرستم , اگر مردم با او بیعت کردند؛من نیز 
خواهم آمد. اين که امام از مسلم به عنوان «برادرم » و «فرد مورد 
اعتمادم » نام می برد. میزان اعتبار و لیاقت و کفایت مسلم بن عقیل را 
می رساند. آن گاه مسلم را طلبید و به او فرمود: به کوفه می روی؛ اگر 
دیدی که دل وزبان مردم یکی است و انچنان که در اين نامه ها نوشته اند 
و مسلم را وصیت و سفارش کرد, به اين که: 


پرهیزکار و با تقوا باش؛نرمش و مهربانی به کار ببر؛ فعالیتهای خود را 
پوشیده دار؛ اگر مردم, یکدل و یکجان بودند و در میانشان اختلافی نبود, 


مرا خبر کن. (6) 


۷ 7 ی ۳ 


تورت ازام اارسی زست ی 
از حسین بن علی, به جماعت مقمنان و مسلمانان؛ 


سعید 9 هانی: با نامه هایتان نزد من آمدند. آنان آخرین کسانی بودند از 
فرستادگانتان که نرد من آمدند. من تمام مقضود و هدفی, را که ذکر کرده 
بودید فهمیدم. بیشتر سخن شما این بود که: ما را امام و پیشوایی نیست, 
پس بشتاب ! شاید خدا ما را به واسطه تو بر هدایت. هماهنگ و مجتمع 
کند. اینگ, من برادرم ,عموزاده ام و شخص مورد اعتمادم از خانواده 
خویش «مسلم بن عقیل » را به سوی شما فرستادم و او را مامور کردم 
که از حال شما و از کار و نظرتان به من 


گزارش بفرستد. اگر به من چنین گزارش دهد که رای بزرگان و صاحبان 
فضل و خرد شماءهمانند چیزی است که قاصدان شما گفتند و در نامه های 


شما نوشته شده است به خواست خدا| بزودی به سویتان خواهم آمد. 


به جانم سوگند پیشوا و امام, تنها و تنها کسی است که به کتاب خدا حکم و 
عمل کند و به قسط رفتار نماید و به حق. 7/7 
پایبند فرمان خدا سازد. والسلام.» (7) 


اعزام مسلم و فرستادن این پیام به کوفه, پاسخی به همه نامه ها و دعوتها 
و طومارها بود. محتوای پیام امام, در اين چند محور, خلاصه می شود: 


1 - تایید کامل از مسلم به عنوان برادر, پسر عمو و نماینده ای مورد 
اطمینان. 


2 - محدوده مسقولیت مسلم در کوفه نسبت به ارزیابی وحدت کلمه و 
صداقت مردم. 


3- پاسخی به دعوتهای مکرر, به عنوان اتمام حجت. 
4 - درخواست از مردم برای حمایت و اطاعت از مسلم. 


مسلم با گرفتن دو راهنما از مکه به سوی کوفه حرکت کرد. روزهای 
متوالی راه طی کرد. آن ده راهتما در راه: از تشنکی: جان سیر دند: مسلم, 
همراه با «قیس بن مسهر صیداوی ند و «عماره بن عبدالله ارحبی دا با 
تحمل مشقتهای توانفرسای راه. پس از بیست روز, خود را به کوفه رساند 
شرا سوه کم را یا مه سار مت و بت رک ارس 


8 
اینک, مسلم, با شهری تب رو حادثه خیز و پرماجرا و با گرایشهای 
مختلف؛ شهری با افکار گوناگون که اگر چه بظاهر آرام است,اما آرامش 

قبل از طوفان را می گذراند. 


شآ وان کواه ق ده انم سا نع راهان فا رن 
علی(ع) وعلاقه مندان به اهل بیت بود, رفت. (9) 


مسلم, در کوفه 


با تیغ آذر,خیمه شب را زهم بدرید و... شب. دامان خود برچید خبر در 
واه فا مه که مسا اسر عابار تاک این مت ام 
انقلاب عدل را با خویش آورذه است. و ۷ موح خشم آلود اما 
طالب و مشتاق به سوی خانه مسلم, روان کشتند. درون چشمهاشان 
اشگهای شوق و جانها, تشنه آزادی و دلها پر از شادی هزاران دست گرم 
شیعیان در دست مسلم بود و بیعت تا غروب, ان روز بر پا بود. طرفداران 
حق» , چون حلقه, پیرامون این رهبر شعور و شور, اندر سینه و در سر و 
گاهی دیدگان از اشگ شوق یاوران؛ تر بود. 


شیعیان, دسته دسته به خانه مختار ادف و با مسلم دیدار و بیعت می 
کردند و مسلم هم نامه امام حسین (ع) را خطاب به مومنان و مسلمانان 
کوفه برای هر جماعتی از انان می خواند. 


در مک از همین دیدارها «عابس ٍِِ شبیب شاکری ۳ برخاست و پس از 
ستایش خداوند, خطاب یه مسلم گفت 


«من از مردم چیزی نمی گویم و نمی دانم که در دلها چه دارند و تو را به 
آنها مغرور نمی کنم. من از خود و آمادگی خودم به تو خبر می دهم. 1 
ار ایا رن 
۳[ 
قفا ای اه ای امن ای 


پس از او دلیر مردی دیگر, کهنسال و جوان دل برخاست. به نام «حبیب بن 
مظاهر» و گفت: (خطاب به عابس) 


«رحمت خدا بر تو باد ! آنچه را در دل داشتی با سخنی کوتاه و گوبا بیان 
کردی. به خدای یکتا 


سوگند, عقیده و موضع من نیز همچون تو است.» (10) و کسان دیگر هم 
برخاسته و اعلام وفاداری و امادگی برای فداکاری کردند. 


«از آن پس, دست بود و دست که پیمان با سخنگوی «حسین بن علی » 


می بست. » 


, بیعت می کردند افزوده می شد تا این که پس از چند روزه به 


با وجود این همه بیعتگران جان بر کف و انقلابیهای آماده برای هرگونه 
فداکاری در راه حمایت حسین(ع) وِ بر انداختن کومت یزید. مسلم بن 
عقیل, طی نامه ای اوضاع را به امام گزارش داد و با بیان شرایط و زمینه 
مساعد برای نهضت از امام خواست که به فحنی ند بشتابد. در نامه ای 
که به امام نوشت,چنین بیان کرد: 


«نامه های فرستاده شده, راست بوده و سخن فرستادگان هم درست 
است. مردم کوفه اماده جهاد و جانبازی در راه خدایند. هم اکنون هیجده 
هزار نفر, با من بیعت کرده اند و اماده فداکاری در رکاب تو هستند. هر چه 
زودتر به سوی کوفه حرکت کن »این نامه را که مسلم,بیست و هفت روز 
پیش از شهادتش به امام حسین (ع) نوشت, توسط «عابس بن شبیب 
شاکری ۳ برای آن جصیز بت فرستاد. همراه اوءنامه های دیگری هم کوفیان 
به امام نوشتند و با گزارش این که صدهزار شمشیر برای یاری تو آماده 
است.از آن حضرت خواستند که در امدن به کوفه شتاب کند. (12) 


کنون مسلم, نگینی در میان حلقه انبوه پاران است حضورش مایه دلگرمی 
امیدواران است شکوه و هیبتی دارد, میان کوفیان جایی و محبوبیتی دارد, 
و هر شب, صحبت از جنگ است. سخن از شستشوی لکه های ذلت و ننگ 
است کلام از شور جانسوز حقیقتهاست, ز «رفتن » ها 


و «ماندن » هاست. ولی دوران آن کم بود و کم پایید, تمام شعله ها ناگه 
فرو خوابید... 


والی کوفه «نعمان بن بشیر» بود که از جانب معاویه و پس از او از سوی 
پزید به این سمت., گماشته شده بود. وقتی از تجمع مردم کوفه, پیرامون 
صبتلم رتعت با ایا افو در سر ای مردم را یت کرو و اها ۱ 
اخفت مشش شاد شرت عصل مش سر فا شا نداتنی کید آما 
انقلابیون کوفه که دل به مهر حسین(ع) سپرده و دست بیعت با نماینده 
اش مسلم داده بودند برای سخنان تهدیدامیز او ارزشی قائل نشدند. 

یکی از هم پیمانان بنی امیه به نام عبدالله بن مسلم بن ربیعه حضرمی 
نش از ام دخاشت و با شصانین صماسار آن شد کها محااغان:با وت 
عمل بیشتری برخورد کند, چرا که برخوردی این گونه که از موضع ناتوانی 
و ضعف است فتنه مسلم را نمی تواند بخواباند. با اوجگیری نهضت نیمه 
مخفی مسلم در کوفه گزارشهای تندی به شام و نزد «یزید» فرستاده می 
شد. از جمله همان عبدالله حضرمی, که از او یاد شد,‌طی نامه ای برای 
یزید این گونه نوشت: «مسلم بن عقیل به کوفه آمده و شیعه به نفع 
0 اگر , کهفه بان دار هرد رسد 
برای سرکوبی شورشیان و اجرای فرمانت بفرست, چرا که نعمان بن 
بشیر, مردی ناتوان است پا خود را ضعیف می نمایاند...» 


یزید برای حفظ سلطه و حاکمیت بر کوفه عنصر ناپاک و سفاک و خشنی 
همچون «عبیدالله بن زیاد» را که حاکم بصره بود, انتخاب کرد. «ابن زیاد» 
با حفظ سمت., والی کوفه نیز شد. ماموریت ابن زیاد آن بود که به کوفه 


برود و مسلم را دستگیر کند و سپس او 


را محبوس يا تبعید کند, يا به قتل برساند. (13) 


ابن زیاد,با اجازه و اختیارهای نامحدودی برای قلع وقمع و کشتار و 
فرونشاندن آتلش 0 مخفیانه و با قيافه ای مبدل و نقابدار به هنگام 
شب وارد کوفه شد و مراکز قدرت راء با عملیاتی شبیه کودتا به دست 
گرفت. 


آبن زیاد قبل از آمدن به کوفه در بصره سخنرانی کرد و برای این که در 
غیاب او هیچ گونه حادثه و شورشی پیش نیاید. ضمن تهدیداتی که نسبت به 
مردم نمود, برادر خودش را که عثمان نام داشت., به جای خود گماشت و 
خود به کوفه رفت. (14) 


مردمی که با مسلم بیعت کرده و در انتظار آمدن حسین بن علی(ع) به 
کوفه بودند, با ورود ابن زیاد به کوفه, وضعی دیگر پیدا کردند. فردا صبح 
که مردم برای نماز جماعت به مسجد امدند.ابن زیاد از دارالاماره بیرون 
امد و در سخنان خود, خطاب به مردم گفت: »... امیرالمومنین یزید مرا 
فرمانروای شهر و اين مرز و بوم و حاکم بر شما و بیت المال قرار داده 
است و به من دستور داده که با ستمدیدگان, انصاف و با محرومان بخشش 
داشته باشم و به فرمانبرداران نیکی کنم و با متهمان به مخالفت و 
نافرمانی با شدت و با شمشیر و تازیانه رفتار کنم. پس هر کس باید بر 


خویش بترسد. راستی گفتارم هنگام عمل روشن می شود؛ به 8 مرد 
ات بن عقیل) هم برسانید که از خشم و غضب من بترسد.» 


از این پس, مجرای بسیاری از حوادث, دگرگون شد و اوضاع برگشت. ابن 
زیاده رسای قبایل و محله ها را طلبید و برایشان صحبتهای تهدیدامیز کرد 
و از انان خواست که نام مخالفان یزید را به او گزارش 


دهند,و گرنه خون و مال و جانشان به هدر خواهد رفت. (16) 


حزب اموی, که می رفت بساطش نابود و برچیده گردد,دیگر بار, جان 
گرفت و آن تهدیدها و تطمیع ها و فریبکاریها و تبلیغهای دامنه دار تاثیر 
خود را بخشید و والی حجد یبد تواننست پا قدرت و قوت و با تمام امکانات 
جاسوسی و خبرگیری و خبررسانی, جوی از وحشت و ارعاب را فراهم 
آورد. با دنستگیربها و خشونتها و برخوردهای تندی که انجام داد. بر اوضاع 
مسلط شد و ورق برگشت. 


مسلم بن عقیل عقیل, در خانه «مختار» بود که صحنه حوادث به صورتی که یاد 
ای رت اه از آن جا که ابن زیاد, برای سرکوبی انقلابيها به دنبال رهبر 
اين نهضت؛ یعنی مسلم می گشت. مسلم می بایست جای امنتر و 
مطمئنتری انتخاب کند. این بود که مقر و مخفیگاه خود را تغییر داد و به 
خانه «هانی » رفت. 


هانی بن عروه,از بزرگان کوفه و چهره های معروف و پرنفوذ شیعه در این 
شهر بود که هواداران و نیروهای مسلح و سواره ای که تعدادشان به 
هزاران نفر می رسید در اختیار داشت. هانی, در آن هنگام حدود نود سال 
داشت و افتخار حضور پیامبر ِ هم درک کرده بود و در زمان 
امیرالمومنین(ع) هم در جنگهای جمل و صفین و نهروان ملازم رکاب آن 
حضرت بود و از اخلاصی والا و وفایی شایسته در حق اهل بت پیامبر 
برخوردار بود. (17) اینک: بار ذبکر موقعیتی بیش امده بود که. هانن: 
صداقت و ایمان و تعهد خویش را تنسبت به حق نشان دهد و در این 
شرایط خطرناک و اوضاع بحرانی, پذیرای «مسلم » گردد که در راس 


هانی, مسلم 


را در خانه خود در موقعیتی مطمئن جا داد. از آن پس؛ , شیعیان دوباره رفت 
وامدهای پنهانی خود را به خانه هانی شروع کردند و دیدارها با مسلم, در 
آن جا ۳ می گرفت و هنوز «عبیدالله زیاد» از مخفیگاه جدید مسلم بی 


یکی از وقایع مربوط به دوران مخفی بودن و[ و خانه هانی نق 
ترور «ابن زیاد» است که انجام نشد. قضیه از این قرار بود: 


یکی از بزرگان بصره, که از شیعیان خالص امیرالموّمنین(ع) محسوب می 
شد, «شریک بن اعور» بود. شریک از کسانی بود که در رکاب علی(ع) و 
همراه عمار ۳ در خرن صفین با معاویه جنگیده بود. هنگام آمدن 
«عبیدالله زیاد» به کوفه او هم همراه جمعی اجبارا از بصره به طرف کوفه 
می امد که در راه, از قافله عقب ماند و جون بیمار هم شده بود, پس از 
رسیدن به کوفه به خانه «هانی » وارد شد. ابن زیاد که از بیماری شریک 


به پیشنهاد شریک, تصمیم بر آن شد که «مسلم نا در پستوی خانه و پشت 
پرده, کمین کند و در وقت حضور آبن زیاد با علامتی که به مسلم می دهند 
(اب خواستن شریی) بیرون امده و او را به قتل برساند. طبق برخی از 
نقلها, در اجرای این طرح., بنا بود که سی تن از شیعیان هم حضرت مسلم 
را یاری کنند. 


«ابن زیاد» آمد و نشست و صحبتهایی کردند. ولی وقتی شریک, آب طلبید, 
مسلم برای اجرای طرح, بیرون نیامد و با تکرار علامت. باز هم از مسلم 
گوید؟ گفتند: تب کرده و هذیان 


می گوید. اما عبیدالله زیاد, زود از آن جا رفت. 


ی ای و ون این یز 
جهت. یکی به خاطر سخنی که علی(ع) از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده که 
«ایمان. ۳ کشتن غافلگیرانه است » دیگری به خاطر اصرار همراه با 
گریه همسر هانی که از من خواست در خانه او چنین کاری نکنم. هانی 
گفت: وای بر آن زن که هم خودش و هم مرا از بین برد و از آنچه که می 
ترسید.. در آن واقع شد. شریک گفت: اکر اه زا کشته بودی فاسق فاجچر و 
مکاری را از بین برده بودی (19). 


نهضت مسلم و هوادارانش, صورت مخفیتری گرفت و ارتباطها پنهانتر 
انجام می شد. با تغییر شرایط, کوفه به کانون خطری برای انقلابیهای شیعه 
تبدیل شده بود که با کمترین غفلتی ممکن بود خطرات بزرگی پیش بیاید. 
سیاست کلی «ابن زیاد» نابودی مسلم و شکست این نهضت بود و برای 
این کار. دو نقشه کلی را در دست اجرا داشت: 


2 - خریدن سران شهر و چهره های با نفوذ. 


عوامل موّثر در نهضت مسلم, راهی که از سوی ابن زیاد پیش گرفته شد, 
استفاده از یک عامل نفوذی بود که با جاسوسی, اخبار نهضت مسلم را به 
حکومت برساند. این عامل نفوذی ابن زیاد کسی جز «معقل » نبود. معقل 
که از سرسپردگان حکومت بود, با دریافت سه هزار درهم» ماموریت یافت 
که به عنوان یک هوادار مسلم و طرفدار نهضت با طرفداران مسلم تماس 
ای تحص امه اس راس اه رت ترا 
انقلاب و تهیه سلاح 


و امکانات مبارزه به مسلم تحویل دهد, کم کم به پیش مسلم راه یافته و 
از خانه او و تشکیلات و افراد موثر, گزارش تهیه کرده و به ابن زیاد خبر 
دهد. 


معقل, به مسجد آمد و نماز خواند و با عده ای صحبت کرد تا اين که او را 
به «مسلم بن عوسجه » راهنمایی کردند, که مردی شریف و از 
شخصیتهای بارز شیعه در تشکیلات مسلم بن عقیل بود. معقل صبر کرد تا 
نماز «مسلم بن عوسجه » تمام شد. آن گاه پیش رفت و طبق برنامه از 
پیش دیکته شده,خود را چنین معرفی کرد: مردی از اهل شام و از قبیله 
«ذی الکلاع » هستم که خداوند. نعمت محبت و دوستی اهل بیت را به من 
عطا کرده است. شنیده ام که مردی از این خاندان به کوفه آمده و مردم 
را به یاری پسردختر پیامبر دعوت کرده و از آنان تیعفت: .فی. گیرد. پولی 
دارم که می خواهم به او برسانم و نیز دوست دارم که او را از نزدیک 
دیدار کنم. مردم تو را به من معرفی کرده اند. اين پولها را از من بگیر و 


مسلم بن عوسجه که سخنان او را باور کرده بود.ضمن ابراز خوشحالی از 
دیدن آن مرد که خود را دوستدار خاندان پیامبر معرفی کرده بود,از «معقل 
» قولها و پیمانهای استوار گرفت که قدمی از راه خیرخواهی فراتر نگذارد 
و جریان را پوشیده نگه دارد. معقل هم هر قول و پیمانی را که وی می 


خواست به او داد. 


مسلم بن عوسچه که به سخنان او اطمینان پیدا کرده بود. به او گفت: چند 
روزی به خانه من بیا, تا من مقدمات و اجازه دیدار تو را با 


آن مرد که در جستجوی او هستی فراهم کنم. 


به این صورت, کم کم این جاسوس ابن زیاد, به خانه ی ی 
و وی ی رو و 
تحویل داد و بتدریج خود را یکی از طرفداران نهضت, جا زد. ِِِ 
از همه می آمد و دیرتر از همه می رفت و اخبار درونی نهضت رآ به 
عبیدالله زیاد, گزارش می داد. (20) 


این از یکسو, اخبار نهضت را به دشمن انتقال داده بود و از سوی دیگر, 
نامه ای را که مسلم بن عقیل توسط «عبداللهو بر 
بن علی(ع) نوشته و از اوضاع جاری به امام حزآزشن داده بود, به دست 
گشتیهای عبیدالله زیاد افتاد. حامل نامه را پیش عبیدالله زیاد بردند. (22) 
وقتی که آن مرد. حاضر نشد نویسنده نامه را معرفی کند و مقاومت کرد, 
به دست ماموران و به دستور ابن زیاد. به شهادت رسید اما خیانت نکرد. 


با پی بردن به مخفیگاه مسلم و مرکزیت نهضت و افراد موثر در جریان 
مبارزه, ابن زیاد, بیشتر احساس خطر کرد و تصمیم گرفت که هر چه زودتر 
کشت به کار نود و اقلایت رال از آن کوربه عرحله فیرفایل کتترلی 
برسد» درهم شکسته و سران نهضت و مقاومت انقلابیها را درهم شکند. 
این بود که نقشه حمله گسترده به نهضت و پیشگامان آن و چهره های 
سرشناس تشکیلات مسلم کشیده شد و اولین گام.دستگیری «هانی > بود. 


۳ بز در خط 


نفش «هانی »> در نهضت, بسیار بود ؛ ؛ از این رو والی کوفه به فکر 
دستگیری هانی افتاد تا از این طریق به مسلم هم دسترسی پیدا کند, زیرا 
می دانست تا وقتی که هانی, در محل 


خود مستقر باشد, بازداشت مسلم بن عقیل عملی نیست و نیروهای زیادی 
که در اختیار و در فرمان هانی هستند.مقاومت و دفاع خواهند کرد. پس 
باید با نقشه ای پای هانی را به «دارالاماره » بکشد و او را در همان جا 


هانی به بهانه مریضی پیش «عبیدالله زیاد» نمی رفت, تا این که ابن زیاد. 


چند نفر را در پی او فرستاد و با اين بهانه که والی کوفه می خواهد تو را 
ببیند؛ او را به دارالاماره بردند. (23) 


«عبیدالله بن زیاد» والی کوفه در اولین برخورد, سخنان تندی به او گفت, 
از جمله اين که هنگام ورود هانی گفت: «خیانتکار با پای خود آمد » 


سخنان نیشدار ابن زیاد و گوشه و کنایه های او سبب شد که هانی بیرسد: 
مگر چه شده است؟ 


ابن زیاد گفت: این چه غوغایی است که در خانه خود,علیه امیرالموّمنین 
یزید,بر پا کرده ای؟ ! مسلم را در خانه خود جا داده و برای او افراد جنگی 
و سلاح. جمع می کنی و گمان کرده ای که اینها بر من پوشیده است؟ 


هانی انکار کرد اما ابن زیاد, هانی را با «معقل » روبه رو کرد. اين جا , 
که هانی فهمید که معقل,جاسوس ابن زیاد بوده است (24) و خود را به 
عنوان یک انقلابی هوادار اهل بیت و بیعت کننده با مسلم به نفع حسین بن 
علی(ع) در درون تشکیلات نهضت., جا زده است. 


آن دیدار به جر و بحث کشیده شد و پس از گفتگوهای تندی که رد و بدل 
شد,ابن زیاد عصای غلام خویش (مهران) را گرفت,و در حالی که مهران, از 
موهای نقبر هاتن کرفقه بودربا عضا آن قذر بر سر و -صورت اوندتا. این کة 


دماغ و پیشانی هانی شکست. در این لحظه هانی دست برد تا شمشیر 


نگهبانی را که نزدیکش بود بکشد و .. که جچلوی دستش را گرفتند, و به 
فرمان عبیدالله زیاد ۳ ۱ ۱ ۳۳ (25) 


دستگیری هانی, که برای حکومت. یک موفقیت به حساب می آمد و از اين 
طریق این زیاد و بود مانعی بزرگ را و بردارد, در 


هانی در بازداشت «عبیدالله بن زیاد» بود. سربازان والی در انديشه حمله 
به خانه هانی و مسلم, در فکر دفاع و مقابله بود. برنامه انقلاب. به صوربی 


که از پیش طرح ریزی شده بود, عملی نبود. مسلم تصمیم گرفت وقت 


عده ای زیاد از نیروها که در خارج شهر بودند و انتظار رسیدن وقت موعود 
را می کشیدند,از تصمیم جدید. بی خبر بودند. مسلم به یکی از یاران خود 
دستور داد تا رمز حمله و شروع نهضت حق طلبانه را در قالب درگیری با 
نیروهای دشمن در شهر اعلام کند. شعار پرشور و حماسی «یامنصور, امت 
(26) طنین افکند. دلها به هم پیوست و پنجه ها بر قبضه شمشیرها 
فشرده شد و پیروان حق و سربازان دین و بیعت کنندگان با مسلم از هر 
سو برای یاری او گرد آمدند. قلب تپنده این حرکت. خانه هانی بود که 
مسلم را در خود جای داده بود. در خانه های اطراف هم, حدود چهارهزار 
نفر, نیروی مسلح برای کارهای ضروری و برنامه های پیش بینی نشده, به 
عنوان ذخيیره, اماده بودند. نیروهای موجود. می بایست به شکلی 
سازماندهی می شدند تا با سپاو ِِِ دشمن, مقابله کنند. گرچه نیروها 
خیلی زیاد نبودند, اما مسلم بن عقیل, همین تعداد را هم به صورت زیر, 


جناح بندی و سازماندهی کرد: 


«عبدالرحمن بن عزیز کندی » و امیر «ربیعه » و فرمانده سوارکاران و 
گروه پیشاهنگ 


«مسلم بن عوسجه » امیر قبایل مذحح و بنی اسد و فرمانده نیروهای 
پیاده. 


«ابو ثمامه صاعدی » امیر قبیله تمیم و همدان. 
«عباس بن جعده جدلی » فرمانروای نیروهای مدینه. 


«عبیدالله زیاد» را صادر کرد. (27) 


در اين لحظه ها مسلم بن عقیل, فقط به «حق » می اندیشید و به 
مظلومیت همیشگی پیروان حق. مبارزه با ستم و مجسمه های فسق و 
ظلم را وظیفه ای مقدس و مسوولیتی عظیم و الهی می دید. عمل به 
وظیفه سبب شده بود که مسلم, «خود» را فراموش کند و به «خدا» 


آمده بود, تا صدای حق را جایگزین همه همهمه ها و هیاهوهای عربده 
جویان دنیاخواه و زربرست و قدرت طلب قرار دهد ما 
بازوها و شمشیرهای آزادگان مقمن را در راه خدا و در خط رهبری حسین 
بن علی(ع) متحد و منسجم سازد, و اینک در شر ایط دشواری که پیش 
آمده است, جهادی عظیم و فداکاری خونرنگ و حماسه ای جاوید و ماندگار 
و لازم است؛ ۰ و.. ۰ مسلم, قدم در این 10 


ابن زیاد که به دنبال دستگیر کردن «هانی » احساس خطر می کرد, برای 
پیشگیری از بروز هر گونه عکس العمل تند مردم, در مسجد, مشغفول 
سخنرانی برای مردم بود و کسانی را که در مقام مخالفت با حکومت 
باشند, تهدید می کرد... که خبر دادند. مسلم و هوادارانش قیام را اغاز 
کرده اند. از هر فرود آمد فسرعت به فصر رفت و شتور داد درها را 
ببندند و خود در قصر. پناهنده شد. چیزی نگذشت که قصر در محاصره 


نیروهای طرفدار مسلم قرار گرفت و مسجد کوفه از یاران مسلم پر 


شد و هر ساعت بر تعدادشان افزوده می گشت. (28) 


عبیدالله. برای نجات از این بحران از شیوه به کارگیری مزدوران خود 
فروخته استفاده کرد. از سویی جمعی را به بیرون فرستاد تا ضمن تشیر 

یک گروه مقاومت برای مبارزه با یاران مسلم از طریق پخش شایعات, در 
صفوف سربازان مسلم دودستگی ایجاد کنند, و از طرفی هم, کعسانی را 
کار ای که کی ها و هرا ار اطراف فق عصل 
متفرق سازند تا به این طریق, هم حلقه محاصره قصرء, شکسته شود و هم 
خائنانی خودفروخته حاضر شدند برای رضای خاطر عبیدالله که در داخل 
قصر محاصره شده و چیزی به نابودی اش نمانده بود, به میان جمع مردم 
ایند و از انان بخواهند که پراکنده شوند و جان خود و سرنوشت خانواده 


خویش را به خطر نیندازند. کثیربن شهاب یکی از این مزدوران بود که 
خطاب به مردم گفت: 


«شتاب نکنید ! به سوی خانه و خانواده خود برگردید و خود را به کشتن 
ندهید. هم اکنون سیاه مجهز یزید از شام فرا می رسد... 


امیر شما عبیدالله تصمیم گرفته است که:هر یک از شما., تا شب به خانه 


خود رود و مقاومت کند, ,. حقوقش قطع شود و جنگجویانتان را نیز بدون 
حقوق به جنگ در مرز شام بفرستد و بی گناهان را ای نت 
خاصر ان را بههای غاسان بکیرد ور ند کفسا احدی از شما ان 


اه ال ان ات و کمع یی و یا سای زر 
سست مان دج ان اظرایف عم اد یر ۱29 ات هه 


عشیره مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر نیز برای حفاظت آنان, آنها را 
گرفته و در جائی حبس کردند. (30) 


شروع 


تبلیغات مسموم و شایعه پراکنیها و تهدیدها و ارعابهای دشمنان و منافقان 
از سوی دیگر و عدم آمادگی همه نیروهای مسلم برای برنامه طرح ریزی 
شده از طرف دیگر, امکان موفقیت مسلم را ضعیف کرده بود.فقط 
چهارهزار نیرو, از جمع سی هزار نفری بیعت کننده, حضور داشتند و مسلم 
نمی توانست با این تعداد از افراد, هم محاصره را داشته باشد و هم در 
جبهه دیگری که به دنبال اين تبلیغات و تهدیدها, پدید آمده بود به مبارزه 
پتردازده زیرا نهر زر کوفه شاهد صحنه های درگیری متعددی بود که 
بین هواداران دو جناح به وجود امده بود. 


مسلم, در این اوضاع وخیم همراه نیروهای تحت فرمان خود با قلبی 
سرشار از ایمان به خدا و حقانیت راه ی 
اهر ان روزه کربلایی در درون کوفه ۵ وود اورد ! تعدادی از یارانش به 
شهادت رسیدند و خود نیز پس از آن همه درگیری و جنگ, مجروح شده بود. 
(31) آن روز به پایان رسید. سختی مبارزه, عده ای را به خانه های خود 
کشاند. تهدیدهای حکومت؛ عده ای دیگر را از میدان جهاد ۳ «بیعت 
» به خانه و زندگی آسوده کشاند. تبلیغات گسترده هم در روحیه عده ای 
دیگر تزلزل و ضعف پدید آورد. در نتیجه. شب هنگام, مسلم بن عقیل در 
ِِ نماز مغرب را فقط با حضور سی نفر اقامه کرد. شن آن تیان 

ه کمتر شده بودند (ده نفر) از مسجد که بیرون امد.حتی یک نفر هم 
۱ به جایی راهنمایی کند. (32) 


تمام آن هزاران مرد که با او عهدها بستند به هنگام «بلا» هنگامه سختی 


یکی متذ وب زره #7 درهم, عاشق شا نج ۶ تن آن عهدهای تخت ؟ 
چه شد آن دستهای گرم بیعتگر؟ کجا ماندند؟... کجا رفتند؟... که مسلم 


ماند و شهری بی وفا مردم؟. 
غربت مظلومانه مسلم 


کوفه که به خاطر نهضت برای مسلم «وطن » شده بود, اینک به غربت 
تبدیل شده است و مسلم, غریبی در وطن ! مسلم برای یافتن خانه ای که 
شب را بخ روز آورد و در پناه آن: مصون بماند, در کوچه ها غریبانه می 
گشت و نمی دانست به کجا می رود. 


سر از محله «بنی بچیله » درآورد. همه درها بسته بود و هر کس, سودای 
سلامت و اسایش خویش را در سر داشت. 


زنی به نام «طوعه ». جلوی خانه اش ایستاده, نگران و منتظر پسرش بود. 
طوعه شیعه و هوادار مسلم بود, اما این غعریب را نمی شناخت. مسلم, 
جلو رفت و سلام داد و اب خواست... 


زن آب آورد. مسلم نوشید و ظرف را به طوعه باز پس داد. زن ظرف را 
در خانه گذاشت و بر‌گشت. دید که آ نز مرد,.همچنان ایستاده است. زر 


پر سید. 
- مگر اب نخوردی؟ 
- چرا. 


- پس به خانه ات و نزد خانواده خودت برو! 


- گفتم برخیز و به خانه خویش برو! بودن تو در این جا برای من خوب 
تکار و دا ِِ" 


- من که در این شهر خانه و کسی را ندارم ! 


- مگر تو کیستی و از کجایی و..؟ 

من مسلم بن عقیلم... آپا ممکن است تکیت کی شاید روزی بتوانم 
جبران کنم ! «طوعه » وقتی مسلم را شناخت., او را به درون منزل دعوت 
کرد و با نهایت احترام و خضوع,از او پذیرایی کرد. (33) 


این زن فداکار, که به مردان پیمان شکن و سست عنصر و 


ترسو درس شهامت و وفا می اموزد, دین خویش را به مکتب و راه 
حسین (ع) ادا کرد و به وظیفه اش در قبال سفیر و نماینده ان حضرت در 
نهضت؛ , عمل نمور و در خدمتگزاری مسلم از هیچ چیز کوتاهی نکرد. اما 
مسلم, شوری دیگر در سر داشت. از سویی به بی وفایی مردم می 
اندیشید و از سویی به نامه و گزارشی فکر می کرد که به حسین بن 
علی(ع) فرستاده و از وی خواسته بود که بسرعت,خود را به کوفه برساند 
که زمینه از هر جهت آماده است؛ و ویر ره یر تفت وی وا رز 
«شهادت » می یافت و در و پایان کار و سرانجام اين نهضت و 
فردای حوادث بود. 


و... غذا نخورد. شب را به عبادت و تهجد پرداخت و نخوابید. فقط 


لحظه های آن شب برای مسلم معنای دیگری داشت. شب قدر بود. شب 
اخر بود. انتظار ان را می کشید که در همان جا به سراغش بیایند تا 
دستگیرش کنند. 


پسر طوعه, بر خلاف مادرش از هواداران «ابن زیاد» بود. شب که به خانه 
امد, از حرکات و رفتار مادر. متوجه اوضاع غیرعادی شد. با کنجکاوی 
فراوان بالاخره فهمید که مهمان خانه شان کسی جز مسلم بن عقیل 
نیست. بسیار خوشحال شد, که اگر به والی شهر خبر دهد, جایزه خواهد 
گرفت. گرچه به مادرش قول داد و تعهد سپرد که به کسی نگوید (35)؛ 
ولی صبح زودخبر را به وابستگان عبیدالله بن زیاد رسانده بود. اين به 
دنبال حوادث همان شب در کوفه و مسجد بود. 


آن شب, خانه گردی وسیع در کوفه 


شروع شد. راههای خروجی شهر زير کنترل قرار گرفت و عده ای هم 
دستگیر شدند. عبیدالله, مطمئن شد که کسی از یاران مسلم نمانده و 
مراکز مقاومت نهضت,درهم شکسته است. همان شب, اعلام کرد که همه 


در مسجد جامع, جمع شوند. مسجد پر از جمعیت شد. 


ابن زیاد, با جوش و خروش,؛ برای مر دم سخنانی قداص همراه با 
تطمیع, بیان کرد. قساوت و خشونت از گفتارش می بارید. بیشترین تهدید, 
نسبت به کسانی بود که به مسلم پناه دهند و مژده جایزه به کسی داد که 
مسلم را -یا خبری از او را نزد او بیاورد. به «حصین بن نمیر»»,رئیس پلیس 
۱ ۱ ۱ 
یافتن مسلم, خانه ها را بگردد. از این سخنان: از.منبر به زیر آمد و .به 


فردای آن شب. ابن زیاد, دیدار عمومی داشت. محمدبن اشعث (37) را 
هم در مجلس, کنار خود نشانده بود و از خدماتش تعریف می کرد و 
دز ان هم حاضر بودند. پسر طوعه, که ۳ بودن مسلم در خانه 9 
خبر داشت. ماجرای شب گذشته را به پسر محمدبن اشعث نقل کرد. او 
هم خبر را آهسته در گوش محمدبن اشعت گفت. وقتی ابن زیاد.از ماجرا 
مطلع شد, به او ماموریت داد که مسلم را نزد وی حاضر سازد. (38) 


رو ابن زیاد. شصت., هفتاد نفر از قبیله قیس را. همراه و تحت فرمان 


کربلایی درون کوفه 


سپاه آل سفیان در پی آیینه دار آفتاب عدل تمام خانه ها را سخت می 
گردید. نگهبانان شهر 


و باطل در پی حق بود «غسق » در جستجوی فجر سیاهی در پی خورشید ! 


صدای پای اسبها؛ ,خبر از تهاجم ماموران ابن زیاد می داد. هدف,خانه طوعه 
بود و نقشه, دستگیری مسلم. مسلم که پرورده سایه سلاح و بزرگ شده 
صحنه های کارزار بود, از شجاعت خویش برای درهم شکستن حلقه 
محاصره استفاده کرد و پس از به پایان رساندن عبادت خویش, زره پوشید 
و سلاح برگرفت و بر مهاجمان حمله کرد و انان را از خانه بیرون راند. 
(39) 


تزای این کهشانه. آن.شین رن و۸ در اين میان, آسیب نبیند, مبارزه را 
به بیرون از خانه کشید و با دیدن انبوه ماموران مهاجم که آماده آت ننن 
و سنگباران کردن خانه بودند, گفت: 


این همه سر و صدا برای کشتن فرزند عقیل است؟ 


شمشیری اخته بر کف؛ اراده ای استوار در سر, قوتی کم نظیر در دل و 
بازو, خون شرف و غیرت در رگها, بی هراس و ترس, بر آنان تاخت و برای 
دوم که نان با را وا خن 


کربلایی در کوفه بر پا سازد, و حماسه ای به یاد ماندنی و درسی عظیم از 
قدرت رزمی و روحی یک «موّمن » در تاريخ. بر جای بگذارد. یک تنه در 
برا, بر انبوهی از سیاهیان ابن 1 بود و دلیرانه مقأومت و چنگ می 
کرد. هر هجومی را با شمشیر دفع می کرد و هر مهاجمی را ضربتی کاری 


می زد. 


عاشورایی بود و نبرد حق و باطل در رزم مسلم بن عقیل با آن گروه, تجلی 


یافته 


بود. نیروهای حکومت که خود را از مقابله با آن قهرمان, ناتوان دیدند, عده 
ای به پشت بامها رفته و بر سرش سنگ و آتش ریختند,ولی حماسه 
مسلم, همچنان جریان داشت و آن بزدلان بی ایمان از مقابل حمله هایش 
می گریختند. (41) 


و در هنگام حمله رجز می خواند (43) و می گفت: (خطاب به خود) 
«اين مرگ است, هر چه می خواهی بکن ! 

بی شک,جام مرگ را خواهی نوشید. 

برای فرمان خدا شکیبا باش ! 

که حکم خدا در میان بندگان,جاری است.» (44) 


گرچه والی کوفه نمی خواست خود را تسلیم این واقعیت کند که مسلم, 
شجاع است و مامورانش حریف رزم او نیستند, ولی تلفات سنگین 
نیروهایش به دست مسلم بن عقیل گویاتر از هر گزارش و سندی بود که 
می توانست به ان, اعتماد کند. 

و... مسلم, همچنان درگیر با سپاه اين زیاد بود و اين حماسه را بر لب 
داشت که: 


«سوگند خورده ام که جز آزاد مرد. کشته نشوم. هر چند که مرگ را چیز 
ناخوشایندی ببینم. 


بیم از آن دارم که به من دروغ گفته, پا فرببم داده باشند. بالاخره این آت 
21۳ امه ی ان ده 


پراکندگی خاطر را بزدای و با تمرکز و استقرار بجنگ ! هر کس, روزی بدی 
را ملاقات خواهد کرد.» (45) 


گرچه قوای کمکی به تعداد ۶00 نفر به سربازان ابن زیاد پیوستند, ولی 
مسلم,اين حماسه آفرین ن شجاع, همخنان. نم تهایی به. خی با آنان:-مسشعون 
بود و از آنان می کشت. (46) تلاش محمد اشعث و نیروهایش برای زنده 


دستگیر کردن مسلم بود و چون درگیریها به طول انجامید و به این هدف 


نر سید ند آبن زیاد,از این تاخیر بسیار در دستگیری یک نفر ناراحت شد و به 
محمد اشعت., پیغام فرستاد. 


اوء در جواب ابن زیاد گفت: «ای امیر» خیال می کنی که مرا به سراغ 


یکی از بقالهای کوفه فرستاده ای؟ ! تو مرا به مقابله با شمشیری از 
شمشیرهای محمدبن عبدالله فرستاده ای ..» سپس, باز هم برایش 
نیروی امدادی فرستاد. (47) 


ابن زیاد, پیغام داد که به مسلم, امان بدهند. می خواست که از این طریق, 
فسلمزا هنایم وا آودتولی قسلم ین کل مان آن قهده کنا نوا باور 


نمی کرد و زیر بار ان نمی رفت. این بود که به مبارزه ادامه داد. 
آن قدر ضربه و جراحت بر او وارد شده بود که به دیواری تکیه داد و گفت: 


«چرا سنگبار انم می کنید؟ کاری که با کافران می کنند,در حالی که من از 
خاندان پیامبران و ابرارم. ایا حق پیامبر(ص) را درباره خاندان و عترتش 
مراعات نمی کنید؟» (48) 


جنگ طولانی و سخت با آن همه دشمن,او را به شدت مجروح و ناتوان و 
تشنه کرده بود. پیکر و چهره خون گرفته اش شاهد جهاد عظیم او بود. 

, تصمیم داشت که تا اخرین قطره خون و تا واپسین دم و تا شهادت 
بچنگد, اما اطرافش را گرفتند و در یک حلقه محاصره از پشت سر نبیزه 
ای بر او زده و او را به زمین افکندند و بدین گونه, اسیرش کردند. 49۱ 
طبق برخی از نقلها شتر «راهش کودالی کندند و مسلم در آن افتاد و اسیر 


شد. 


مسلم را گر فتند؛ آزاده ای که در انديشه نجات آن اسیران بود خود» در 
دست آنان گرفتار شد. او را به سوی دارالاماره بردند و ورقی ذبکر از 
حماسه در پیش دیدگان تاریخ, نمودار شد. 


قهرمان: گرفتار دشمن شد و به سوی قصر والی روان گردید. زخمهای 
جانکاه, خستگی شدید,خونهای سر و صورت.؛ مسلم قهرمان را از توان و 
قدرت انداخته بود. شفادت زا پروستی احسانین مق .و از آن 


خرسند بود. گویا با خود می گفت: 


من.آمروز از خم خون, می چشم شهد شهادت را ولی خرسند و خشنودم 

که مرگم جز به راه حق و قرآن نیست. از اين مردن سرافرازم که پیش 
باطل و بیداد نیاوردم فرود. این سر نکردم سجده بر دینار نسودم لحظه ای 
پیشانی ام,بر زر کنون در چنگ این دشمن, شرافتمند می میرم نگرید 
مادرم بر من نریزد خواهرم در سوگ من, اشکی زجام دیده بر دامن 
بگوییدش که من مردانه جنگیدم و بر مرگ دلیران و جوانمردان نمی 
بایست گرییدن. 


ولی... مسلم را گریه فرا گرفت,و گفت: «انا لله وانا الیه راجعون » یکی 
از سران سپاه ابن زیاد, از روی طعنه, گفت: کسی که در پی این کارها 
باشد, بر این پیشامدها نباید گریه کند. مسلم گفت: «ره خدا| سوگند! گریه 
ام برای خویش و به خاطر ترس از مرگ نیست. بلکه گریه من برای 
خانواده ام و برای حسین بن علی و خانواده اوست. که به سوی شما می 
ایند.» (50) 


سواران بسیار او را به قصر اوردند. تشنگی زیاد و خونریزیهای شدید. 
ضعف فراوانی در مسلم پدید آورده بود,بحدی که به دیوار تکیه داد. با 
دیدن ظرف ان در آن جا,آب طلبید. یکی از وابستگان پست و فرومایه, 
علاوه بر اين که به مسلم گفت به تو آب نخواهیم داد,زخم زبان هم بر او 
قد ومتلمر از این همه بستی: و ننک لی وبی عاطفیی ان مر در تغعخت: کرد 
و او را نفرین نمود. (51) 


یکی از حاضران به نام عماره بن عقبه, با دیدن این صحنه از ناجوانمردی 
دلش سوخت و به غلامش گفت که برای مسلم آب بیاورد. آت را در 
ظر کنر بختند :همین کش متام آن زا به لبهای خویش نزدیک 


کی که شا هه رف اسر ای فهن ی ی یه تا مت سا فیی هه 


مرنبه سوم کاسه را پر ارات کردند. این بار که خواست بنو شد؛ دندانهای 


جلوی مسلم در کاسه ریخت. مسلم از نوشیدن آب. صرف نظر کرد و 
گفت : 


الحمد لله ! 
اگر این ات قسمتم بود, می خوردم ۱ (52) 


در زیر برق سرنیزه ها,آن آشتن از وان آزادم. کرفتاز را مذاشته بودند: 
هم به سرنوشت افتخارامیز خویش می اندیشید و هم به فکر کاروانی بود 
که به سوی همین کوفه در حرکت بود و سالار آن قافله. کسی جز 
اباعبدالله الحسین(ع) نبود. 


, هنگام ورود بر ابن زیاد سلام نکرده بود و همین سبب خشم و 
ناراحتی او و اطرافیانش شده بود. گفتگوهای خشونت آمیزی بینشان رد و 
بدل شد. 


اف هنن عفن کر دنه هر بن کف تاش ای ان نت ات نا که همان 
افتخار می کرد. معلوم بود که او را خواهند کشت. از حاضران. عمر سعد 
را برای وصیت انتخاب کرد. سه موضوع را در وصیتهای خود,مطرح کرد: 
«قرضهایم را در کوفه با فروختن زره و شمشیرم بپرداز ! جسد مرا از ابن 
زیاد تحویل بگیر و به خاک بسپار! کسی را پیش حسین بن علی(ع) بفرست 
تا به کوفه نیاید » (53) 


گرچه مسلم از او قول گرفته بود که وصیتهایش به عنوان راز, نزد او پنهان 
بماند, ولی عمر سعد که خبث و خیانت با وجودش امیخته بود, در همان 


مجلس.: خیانت کرد و وصیتهای سه گانه مسلم راء برای ابن زیاد, فاش 
ساخت و در واقع, ماهیت پلید خود را اشکار نمود. 


ای فرزند عقیل ! آمدی تا اتحاد مردم را بر 


هم بزنی. از ز کار مردم تفتیش کردی و جمعشان را متفرق ساختی و بعضی 
را بر ضدبرخی دیگر شوراندی. 


مسلم: ی ی و 
را کشت و خونها ریخت و همچون سلاطین ایران و روم پادشاهی کرد. ما 
آمدیم تا آنان را به عدالت امر کنیم و به قانون خدا دعوت نماییم. ابن زیاد: 
و ی ی ی و اس ود 
مدینه. شراب می خوردی, ما کار نیک و عمل به کتاب خدا نمی کردیم؟ 


مسلمز آیا من شراب می خوردم؟! خدا می داند که تو دروغ می گویی و 
ندوان:آکاهی: سخن می گویی. من آن گونه که گفتی نیستم. شراب خوردن 
برای کسی رواست که خون بی گناهان را می خورد و به ناحق, خون می 
ریزد و براساس خشم و دشمنی و سوءظن, انسان می کشد و در عین 
خالساد این کارت کر مس وان ات و که ار مک مار 


ای ات کاس ای کاتسا هیور امم کیت ای اروت 


ابن زیاد: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم ! آن هم کشتنی که در اسلام, 
کسی را آن گونه نکشته اند. 

فستلم: ارف تو به ایجاد بدعت در میان مسلمانان و مثله کردن و بدطینتی 
سزاوارتری ! (54) 


جوابهای کوبنده و منطقی و دندان شکن مسلم, ابن زیاد را به ستوه آوردتا 
آن جا که آن خائن به علی(ع) و حسین(ع) و عقیل, ناسزا گفت. راستی؛ 
چه شگفت است که ستم, به محاکمه عدالت بپردازد ! 


مسلم, که صبرش تمام شده بود, گفت: ای دشمن خدا! هر چه می خواهی 


بکن ! (55) ابن زیاد هم دستور کشتن «مسلم بن عقیل » را داد. 
تنها اسلحه دشمنان 


حق, کشتن است؛ و اگر یک انسان حق پرست و با ایمان.شهادت طلب 
باشد و از مرگ نترسد, در واقع. دشمن را خلع سلاح کرده است. مسلم 
نیز» ۳ شهادت در راه خدا| به دست شقی ترین افراد است. 9... 


طبیعی است که مسلم, به عبیدالله بن زیاد بگوید: 
«چه باک از کشته شدن؛ 
بدتر از تو,بهتر از مرا کشته است...» 


فرمان قتل مسلم برای او که آرزومند این سرنوشت مقدس و مبارک 
اعتسهار نی ات و ایس لحظه‌های آخر بیش ار مات عزیربریه لاه 
ها و پربارترین دقایق, و زیباترین حالات روح را داراست. اشتیاق قبل از 


دیدار است. 
مرگ سرخ 


کرثرت. أ را به «بکربن حمران احمری » سپردند. کسی که در درگیریها 
از تاخبه ستو و شانه با 1 سلم بن عقیل مجروح شده بود. مامور 
شد که مسلم را به بام «دارالاماره » ببرد و گردنش را بزند و پیکرش را بر 


مسلم را به بالای دارالاماره می بردند, در حالی که نام خدا بر زبانش بود, 
تکبیر می گفت, خدا را تسبیح می کرد و بر پیامبر خدا و فرشتگان الهی 
درود می فرستاد و می گفت: خدایا ! تو خود میان ما و این فریبکاران نیرنگ 
باز که دست از یاری ما کشیدند, حکم کن ! 


جمعیتی فراوان؛ بیرون کاخ, در انتظار فرجام این برنامه بودند. مسلم, 
چون کوهی استوار مصمم و مطمئن, دریا دل و شکیبا, بر فرار قصر خیانت 
و سنم بود. نگاهش به افق حقیقت بود, و به راه پاک و خونینی که هزاران 
شهید, جان خود را در آن راه به خداوند هدیه کرده اند. 


شکوه و عظمت مسلم در آن اوج و بر فراز آن سکوی شهادت و معراج, 
دیدنی بود. گرچه انان, این قهرمان اسیر و دست بسته را با 


شرافتمندانه در راه حق, چیز دیگری است که دیده های بصیر و دلهای اگاه, 
شکوهش را می پابند. مسلم را رو به بازار کفاشان نشاندند. با صضصربت 


شمشیر, سر از بدنش جدا کردند, و... پیکر خونین این شهید آزاده و شجاع 
را از آن بالا به پایین انداختند و مردم نیز هلهله و سروصدای زیادی به پا 
کردند. (56) 
پس از شهادت 


چند صفحه ای هم از حوادت پس از شهادتش و قضایای مربوط , نة: ان 


یادآوری کنیم: 


قاتل مسلم پس از آن جنایت. پایین آمد و پیش ابن زیاد رفت. ابن زیاد 
پرسید. وقتی که مسلم را از پله های قصر, به بالا می بردید چه عکس 
العملی داشت و چه می گفت؟ 


طلبید... (57) 


وقتی پیکر مطهر آن شهید را از فراز دارالاماره به پایین و به میان مردم 
انداختند. دستور داده شد تا بر ان بدن, طناب بسته و سرطناب را بکشند. 
و... چنان کردند, تا ان که بدن بی سر را برده و به دار کشیدند. 


پس از شهادت مسلم, به سراغ «هانی » رفتند. 


هانی در زندان بود. دستهایش را از پشت بسته بودند که برای کشتن 
آوردند هانی هنگام آمدن, هواداران خود از قبیله مذحح را به یاری می 

طلبید,. ولی کسی او را یاری نکرد. با قدرت,دست خود را کشید و از 
بند,بیرون آورد و در پی سلاح و ابزاری می گشت که به دست گرفته و بر 
آنان .خمله: کند. که ماموران دوباره گرفتند ی 
بستند و با دو ضربت, سر این انسان 


والا و حامی نرز ک مسلم را از بدن, جدا| کردند. 


هانی, در زیر ضربات جلاد می گفت: «بازگشت به سوی خداست. خدایا 
مرا به سوی رحمت و رضوان خویش ببر » (58) 


آن فرومایگان,بدن هانی را هم به طنابی بستند و در کوچه ها و گذرها بر 
خاک کشیدند. خبر این بی حرمتی به مذحجیان رسید. اسب سوارانشان 
حمله کردند و پس از درگیری با نیروهای ابن زیاد بدن هانی و مسلم را 
گرفتند و غسل دادند و , بر آنها نماز خواندند و دفن کردند, در حالی که جسد 
مسلم, بی سر بود. (59) آن روزه تنی چند از سرداران اسلام هم دستگیر 
شده و به شهادت رسیدند و اجساد مطهرشان در کنار آن دو قهرمان رشید 
به خاک سپرده شد و در روز نهم ذیحجه,کربلای کوچکی در کوفه بر پا شد 
و بادشان به جاودانگی پیو ست . 


از صدای سخن عشق, ندیدم خوشتر پادگاری که در این گنبد دوار بماند 
خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت قصه ماست که بر هر سر 
بازار بماند 


کاروان امام حسین(ع) هم که از مکه به سوی کوفه حرکت کرده بود به 
سوی این شهر می امد. 


حسین بن علی(ع) در یکی از منازل میان راه, خبر شهادت این سه يار 
وفادار خویش را شنید. شهادت مسلم بن عقیل. هانی بن عروه و عبدالله 
مره هام را گرم هام مور وا الق ایا ال حون ی 
اشک در چشمانش حلقه زد.و چندین بار, برای مسلم و هانی از خداوند 
رحجمت طلبید و گفت: «خداپا برای ما و پیروانمان منزلتی والا قرار بده و 
ما را در قرارگاه رجمت خویش جمع 


گردان, که نو بر هر چیز. توانایی »آن گاه نامه ای را که محتوایش گزارش 
شهادت آنان و دگرگونی اوضاع کوفه بود بیرون آورد 3 برای همراهان 
خود.خواند و گفت: هر کس از شما می خواهد برگردد. برگردد. از جانب ما 
بر عهده او پیمان و عهدی نیست. (60) 


وظیفه شناسی و عمل به تعهد و رسالت از سوی مسلم بود. درباره 
مسلم, فرمود: 


خدا مسلم را رحمت کند که او به رحمت و رضوان خدا شتافت و تکلیفش 
فا انا ود اه مه توش داست ایدم آنشته» ۱6۱ 


امام, آن گاه قبر ِِ مسلم را به زنان کاروان خویش هم داد و دختر 
کوچک مسلم بن عقیل را طلبید و دست محبت بر سرش کشید. دختر 
متوجه شهادت ۳۹ شد. امام فرمود: 


من به جای پدرت... دختر گریست. زنان گریستند. امام هم اشک در 
چشمانش حلقه زد. (62) پس از شهادت اینان وقتی بعضی از رهگذران که 
از | اوضاع کوفه به امام گزارش می دادند و از آن حضرت می خواستند که 
بر کردد و به کوفه تروده آمام جوا ی داد یعد از آنانور زندیی خیرق 
نیست.» و به همه می فهماند که تصمیم به رفتن دارد. (63) 


فرزندان مسلم بن عقیل 


قبلا گفتیم که تنی چند از فرزندان مسلم در واقعه عاشورا در رکاب سالار 
شهیدان جنگیدند و به شهادت رسیدند. دو فرزند کوچک دیگر او که در 
کاروان اسرای اهل بیت بودند, به دستور عبیدالله زیاد. زندانی شدند. در 
زندان: به. آن دو کودی: سخت. می گرفتند. .یک سال, در زندان. ماندند. 
عاقبت, خود را به پیرمردی که متصدی زندانشان بود. معرفی کردند. 
پیرمرد که از علاقه مندان به اهل بیت 


پیامبر بود به شدت متاسف شد و در زندان را به روی آنان کشود. آن دو 
کودک از زندان گریختند. شب. خود را به منزلی رسانده و مهمان پیرزنی 


تافادایکان ان تن که ان هواداران ان زیاد بود و برای دریافت جایزه برای 
پیدا کردن این دو زندانی فراری. بسیار گشته و خسته شده بود, آن: تج 
عبورش به خانه زن افتاد و پس از سخنهای بسیار, تصمیم گرفت که شب 
را همان جا بخوابد. نیمه شب, متوجه حضور ان دو کودک در خاأنه 
شد,برخاست و جستجو کرد. وقتی شناخت که آن دو فراری اززندان, همین 
هایند, با بی رحمی تمام, دستهایشان را بست و سحرگاه به همراه غلامش 
آن. تفه نود کی وا برداشت:ه نه کبان:فر ات برد نه غلام و نه پسر آن مرد,هیج 
یک حاضر نشدند فرمان او را در کشتن این دو کودک بی گناه مسلم بن 
عقیل اجرا کنند و خود را به آب زدند و شناکنان از چنگ او گريختند. اما این 
کی ید مضه مسا درد مان کل میتی دیا وه 


کودکان برخاستنر و به درگاه خدا چهار رکعت نماز خواندند و با پروردگار 
مناجات کردند و گفتند:«یاحی يا حکیم. يا احکم الحاکمین. احکم بیننا و بینه 
بالحق » آن جلاد, سر آن کودکان را برید و بدنشان را در فرات ت انداخت و 
سرهای مطهرشان را برای گرفتن جایزه نزد عبیدالله زیاد برد. (64) 
اری, وقتی دنیا و ثروت. چشم دنیاخواهان را کور کند, برای درهم و دینار و 
مقام و قدرت, غیرانسانی ترین کارها را هم انجام می دهند. 


سلام خدا و فرشتگان و پاکان بر روح 


بلند «مسلم بن عقیل » باد, که شرط وفا و جوانمردی را ادا نمود و جان 
خویش را فدای رهبر و مولایش سیدالشهدا«ع » کرد. 


و... درود بر همه ادامه دهندگان راه او, که راه «حق » و «آزادی » است. 
(پایان) 

منابع: 

تهران. 

را ار سا مس ام 


3 اتوالفره اضقهای: عقایل الطالمن: ترجمه رشوای, فخای: اتشار ات 
صدوق, قمر 1390. 


گر الشجادخد سم ضار العی کی انضار لس کته ریق 
6 قمی, شیخ عباس, منتهی الامال, انتشارات جاویدان, تهران. 


7 فقس شب اس تور آلممهم عخشفه ع رای افتشار ات اتلامیه: 
تهران 1374. 


8 مفید, ابوعبدالله. محمدبن محمدبن نعمان, ارشاد, دو جلد, کنگره شیخ 
مفید, قم 1413 ق. 


9 طبری, محمدین جریر, تاریخ طبری. شش جلد, انتشارات لیدن. 
0. المقرم, عبدالرزاق, الشهید مسلم بن عقیل, بی تاء بی نا. 

ال تفن الکسن ار مه یی 1307 

2 اس مه باستحا تسه آلوفا ع سرت 1105 


پی نوشتها: 


1 اشاره است به سخن پیامبر اسلام(ص) در فتح مکه -سال 8 هجری که 
فرمودند: «اگر همه مردم از نسل ابوطالب بودند, همه شجاع می بودند.» 


2 در بحار, 0 9 طبع قدیم,در مورد وقایع صفین و در بعضی از کتب تاریخ 
از جمله در «فتوح الشام » واقدی از حضور مسلم بن عقیل در فتوحات 
مصر و افریقا و ارض صعید و فتح شهری به نام «بهنساء» که در زمان 
خلیفه دوم انجام شده, سخن به میان امده است و از شجاعتها و رزم 
اوریهای مسلم در ان جنکها فراوان نقل شده است. ولی چون خیلی قابل 
اعتماد نیست از نقل انها خودداری می شود. 


د. 


شیخ عباس قمی, نفس المهموم. ص 36. 
0. شیح مفید, ارشاد, 0 م2 ص‌ 9د. 
7. شیح مفید, ارشاد, ض 204 


8. اعان تقو ون نیمه ماه رمضان و رسیدن به کوفه در 25 شوال بود. 
(مقتل الحنشین مقرم» ص: 166 ]. 


9 شیخ مفید,ارشاد, ج 2 ص 205. بعضی هم نقل می کنند که به خانه 
«مسلم بن عوسجه » وارد شد. 


0. تاریخ طبری,ج 6, ص 199. 


11 در کتابهای تاریخ, دوازده هزار, هجده هزار, بیست و پنجهزار تا چهل 
هزار نفر هم نقل شده است. 


2. مقرم, مقتل الحسین.ص 168. 

3. نفس المهموم. ص 39. 

4. کامل ابن اثیر. ج 4, ص 23. 

5. شیخ مفید, ارشاد, ج 2 ص 45. 

6. مقرم, مقتل الحسین. ص 172. 

7 همان ص 173. 

8. شیخ مفید,ارشاد, ج 2, ص 45. 

9. مقتل الحسین.مقرم ص <175. 

0 شیخ مفید, ارشاد, ج 2 ص 46. 

1 برادر رضاعی (شیری) امام حسین -علیه السلام. 
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شیخ مفید, ارشاد. ج 2 ص 47. 
همان. 


26 این جمله, شعار مسلمانان صدر اسلام به هنگام جهاد بود؛یعنی «ای 
یاری شده و نصرت يافته ! بمیران و جانش را بگیر...» 


27 
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31 
32 
دد. 
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کاهل اش افزر خ ری 20 

خوارزمی, مقتل الحسین, ج 1, ص 206. 
بحارالانوار.ج 44, ص 349. 

اوه سا هه ابضان ازع رگ 
خوارزمی, مقتل الحسین,ج 1 ص 207. 

بحار الانوار, ج 44, ص 350. 

شیخ مفید, ارشاد.ج 2, ص 5د. 

شیخ عباس قمی, نفس المهموم. ص 0د. 

کال ره کی ۵ 

همان ص 32. 

یکی از مهره های کثیف و سرسپرده به ابن زیاد. 
کاضل این ایرد فرص رد 

بحارالانوار, ج 44, ص 352. 

نفس المهموم.ص 1د. 


2 ها تاره 4 تور لت مر 7 


43 رجز» شعرهای حماسی و شعارهایی بود که ژزمند ان در میدان نبرد 
می خواندند. 


هه سفنت فاص ویک ها اف انم فا وت بکاسن اسوی لا ی ارم 
فختیر | لاسر اللة خل,جلاله فحکم قضاء الله فی الخلق دایم 


«الشهید مسلم بن عقیل. مقرم ص 164.» 
5 


تلع فا و اقا اه ید 
6 یر | اسهم زد 

سل هس وا 

ی الهش ر5 

مق تحص 196 

0 نفس المهموم. ص 2<. 

1 بحارالانوارج 44, ص 355. 

2. نفس المهموم. ص 3د. 

53. شیخ مفید,ارشاد, ج 2 ص 61. 

4 همان, ج 2.ص 63. 

5 مقرم. مقتل الحسین. ص 189 به نقل از لهوف. 
56 شیخ مفید, ارشاد, ج 2 ص 64. 

تفن المم و مهس 54 


8. الی الله المعاد, اللهم الی رحمتک و رضوانک. «مقرم. مقتل الحسین » 
ص 190.» 


9 مقرم. مقتل الحسین. ص 190. 

01 شیخ مفید, ارشاد,ج 2 ص 75. 1 رحم الله مسلما فلقد صار الی روح 
عبدالله شبر, جلاء العیون, جح 2 ص 52.» 

2 منتهی الامال, ج 1. ص 398. 


4. نقل به اختصار از «منتهی ال آمال » شیخ عباس قمی: ص 76 - 78. 
روز عرفه 
«شرح فرازهایی از دعای عرفه» 


مطالب این نوشتار, برگرفته از اثری است تحت عنوان: «شرح گزیده ای 
از دعای عرفه» از عارف نامور. حضرت ایت الله جوادی املی, که اکنون 
مراحل تحقیق را, جهت تکمیل و انتشار, طی می کند تا به فضل الهی از 


عرفانی, این شرح را امتیاز خاصی بخشیده و درک مضامین بلند کلمات 
امام حسین علیه السلام را در پیشگاه با عظمت الهی, که بدون اشنایی با 


وا هار وان ععت آا خواه لین ای ای از 
دعاهای مائوری است که از مضامین بلند و معارف عمیق برخوردار است. 
شرح تفصیلی همه فقره های ان, به چندین جلد کتاب نیازمند است. 


قبل از شرح دعاء در اين اثر, نکاتی به عنوان مقدمه مورد توجه قرار 
گرفته, از ان جمله: 

دعاء عبادت و مراتب آن ها طولانی بودن درجات. شیوه ای نو در تفسیر 
متون وحیانی, ائمه(علیهم السلام) مرجع تفسیر معارف. ویژگی ها و آثار 
موجودات زمانی و مکانی, تعلق مشهود به زمان و مکان اهمیت عرفه در 
امت های گذشته. فضیلت عرفات, ماذون بودن انسان کامل برای دعا, 
گونا گونی معارف دعای عرفه و انتساب بخش پایانی دعای عرفه به امام 
کسنین علیت: السلام. 


در توضیح نکته اخیر آمده است: 


«قسمت نخست دعای شریف عرفه را همه نقل کرده اند, اما بخش پایانی 
آن را ری سا نیو اغار پم ماه زر حور الله) نقل نکرده است. از این رو, 


0 1 از سالار تون ۳ می دهد. 


در بررسی اسناد روایات؛ آنچه اصل است و موضوعیت دارد, صد ور آن از 
امام معصوم است؛ یعنی یک حدیث پژوه باید اطمینان یابد که محتوای 
مورد نظر وی؛ از معصوم علیه السلام صادر شده است. اين اطمینان گاهی 
از راه وثاقت و اصالت و صداقت راوی به دست می آید, گاهی از راه 
بلندی محتوا و اتقان متن و گاهی نیز از راه شواهد و قرائن منفصل و 
متصل. از این رو, بررسی سندی احادیث از ان جهت مورد توجه قرار می 
کر کف رام رای حضولن ات اطعا است ماع الا تم یت 
ندارد, بلکه طریقیت دارد». 


سپس در ادامه چند شاهد و قرینه ذکر شده و آمده است: 


1 سید بن طاووس(قدس سره) که از بزرگان امامیه است. آن را در کتاب 
قیم اقبال الاعمال نقل کرده ودرنقل او هیچ خدشه ای نیست. گرچه بر اثر 
شهود نسیان برخی ازنسخه نویسان در برخی نسخ دست نویس اقبال. ذیل 
دعای عرفه نیامده, لیکن استاد بزر گوار مرحوم علامه شعرانی نوشته اند: 

در کتابخانه آستان قدس رضوی به نسخه ای قدیمی و معتبر از اقبال 


عم 


الاعمال برخوردم که ذیل دعا در آن آمده است. 


2 محتوای بلند این دعای نورانی نشانه صدور این متن از زبان معصوم 
الا ات 


3 بخش آغازین دعای شریف عرفه محتوای عمومی دارد, فا کردن از 
خدا, در میان گذاشتن مشکئلات با ذات اقدس الهی, حوائج علمی و عینی را 


سلطان مباحث دعای عرفه و کوهان بلند معارف 1 قسمت های پایانی 
دعاست که شباهت محتوایی با سخنان کنو امام حسین علیه السلام دارد. 


در ذیل یکی دیگر از نکات یاد شده, استاد معظم در تبیین تفاوت اولیای 
الهی با دیگران. اظهار نموده اند: 


«اولیای الهی زمانی لب به دعا می گشایند و دست نیاز به سوی بی نیاز 
دراز می کنند که به تجربه درونی دريابند. برخی مقامات جز با دعا به 
دنت مین ار یعنی با توجه به آگاهی آنان از سر قدر و اسباب نزول 
مقذرات الهی, هنگامی که دانستند سبب دستیابی به آن مقام والا فقط 
دعاست, دست به دعا بلند می کنند, چنان که برای امام حسین علیه السلام 
, مقامی بود که جز با شهادت به آن نمی رسید و در حقیقت تنها سبب نیل 
به آن فیض و فوز عظیم. شهادت بود و چون رسیدن به آن مقامات بلند 
مطلوب خدای سبحان است. اسباب منحصر ان نیز مطلوب اوست. این 
همین اذن و امر الهی به شمار می رود». 


در یک نکته دیگر از مباحت مقدماتی, دعای شریف عرفه مانند هر سوره 
قرآن کریم که آنات فراوانی داشته و مطالب گوناگونی را در بر دارد, 
حاوی مطالب متنوع شمرده شده است. 


ادب وا 


در نخستین فراز شرح دعای عرفه. ضمن اشاره به «استحباب ستودن 
فا ها ال ما هی رانا وا ار 
که امام علیه السلام نیز این ادب دعا را مراعات نموده و در این بخش از 
دعا نکاتی را مطرح فرموده است: همه جهان هستی فعل خداست., حاکم 
مطلق نظام هستی, ذات اقدس الهی است, حکومت 


الهی نامحدود است و هیچ موجودی توان جلوگیری از قضا و عطای او را 


ندارد. 


در کلام امام را تفسیر نموده است. 


در تبیین و تحلیل «مانع نداشتن عطای الهی» آمده است: 


«مانع عطای خداوندی پا بیرون از ذات اقدس پروردگار است پا درون او؛ 
یعنی از ناحیه خود خداست., يا از سوی غیر او. مانع بیرونی با توجه به بیان 
صحیح قضای الهی فرض صحیحی ندارد؛ یعنی نمی توان تصور کرد در نظام 
هستی که سراسر آن قضا و قدر خداست.؛ چیزی باشد که در برابر عطای 
او مانع تراشی کند. مانع درونی نیز ندارد ؛ زیرا آن, چیزی جز جهل و عجز و 
بخل نیست. یعنی اگر مشکل دیگران را حل نکردن از آن جهت است که 
فرد راه حلّ مشکل را نمی داند یا توانایی آن را ندارد يا بخل میورزد, هیچ 
یک از این لننه ؛ در باره خدا فرض ندارد؛ "زیوا همکی جرو. ضفات سلبيه. آن 
یل مطلی و کایل بوسارست 


لزوم قدرشناسی و سپاسگزاری 
ای اه ارام ی ار ماه معا نی شا نم 


سم تگرخیی لراقیک بی و لطْفک لی| قه آق اهانی اتف دولن انتم 
الک ینت عصو عَهدک, کدب وا رلک لکتک آخرختبی ] واقة یلک چ کشا 


عَلو اللّذی ِ شته ی مه دی الدی له تشوتنی و فیه انشاتی.. 


استاد اين جمله را در حقیقت قدرشناسی از یک نظام الهی و اسلامی 
شمرده و با استناد به آیات قرآن کریم که از نبوت 


و رسالت و ولایت و امامت و هدایت و ایمان به عظمت اد شده, آن ها را 
مثت های الهی بر بندگانش دانسته اند. آنگاه با اشاره به فرازی از دعای 
عرفه امام سجاد علیه السبلام که وجود امام عادل و جاکمیت او را مایه 
احبای آثار دین دانسته «اللق ایک بات دینک فی کل وان بامام اقفتد 
علما لفباد ی .. 5 اجْعَلتا له شامعین یف افزوده اند: 


«آن حضرت نیز مانند امام حسین علیه السلام ولد خود را در دوران 
۶ دمیت اسلام 0 ی * زیرا 
کدی ی وا و گر ام مس ری ام 
اوست. بنابراین, به دنیا امدن و همچنین زندگی کردن در سایه نظام 
اسلامی نعمتی است که شکر آن لازم است, چنان که زوال جاهلیت و ظلم 
که ظهور قهر الهي است, شکر گزاری می طلبد. (قَفطع دابر القَوْم الذین 
ظلموا و الحَمَدٌ لله رب العالمین )(1) امام حسین علیه السلام با اشاره به 
همین نعمت. شکر می کند که درحاکمیت کفر و رواج بت پرستی به دنیا 
نیامد ؛ زیرا گر چه با نورانیت غیبی حق را می دید, اما توان زنده کردن حق 
و احیای جامعه بر محور حق را نداشت. حتی اگر زمانی به دنیا می آمد که 
عمرش در عصر معاویه به پایان می رسید, باز هم آن توفیق بزرگ نصیبش 
نمی شد. جچون معاویه با مکر خویش از پیدايش حماسه جاوید عاشورا می 


برادرش ملسموم سازد و زمام قدرت را به دست کیرض اما خامی و 
ناپختگي خمّاری همانند یزید, زمینه ایثار و نثار را ام ی 
التتاام فزاهم ساخه تا اخا یر ام اسامی‌ساسد» 


ناتوانی ستایش خدا 


استاد در شرح این جمله امام حسین, علیه السلام : «لوٌ حاوّث و اجتهث 
دی الاغضار و الاخقاب َو مرها ن اوَدی شکر وَاجده من ائعمک 3 
اسَتَطعَت دلک الا بقنک المَوح به شکرک آبدا جدیدا و تتاءٌ طارفا 
عتیدا»؛ با انتات از ستایش خدا| و اين ِ بهترین راه تتتتا ین 
خداست اطهار داشته اند: 


3 
ط 


«امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا با حقیقت ایمان, با عهد و 
پیمان قلبی, با توحید خالص, با باطن نادیدنی خود و... شهادت می دهد که 
اور و را ار ری 
از نعمت های خدا را بخواهد به جا آورد, هرگز نمی تواند؛ زیرا توفیق شکر 
هر یک از نعمت های خدا, نعمت جدید است که نیاز به شکر تازه دارد و 
این شکر جدید نیز نعمت تازه ای است... و این سلسله تا بی نهایت و در 
حقیقت این نعمت های نو از لوازم آن تعفت. اضلی: اسنت. ستایر این شکر. 
یک نعمت با تمام لوازم آن توان فرساست.» 


خیم ضاله:. ابیت آلله خواوی املن در تشر فواز وی اه بان امام 
مبنی بر این که «وجود شریک در فرمانروایی خدا موجب می شود در 
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تفصیل آیه مبارکه لو کان فیهما له الا اللغٌ لَقسَتتا ) را تفسیر کرده و 
من اه سرا موی وا اس کف ند 


درخواست بی نیازی از دیگران 


استاد در شرح این جمله دعا «َلَهْمّ اجْعَل غتاق فی تَفْسی» ضمن بیان 
غنی مطلق بودن خدا و فقیر مطلق بودن غیرخدا, با استناد به ایات قران؛ 
انسان ها را در برخورداری از مواهب طبیعت سه گروه شمرده: 

1 فقیری که چیزی ندارد. 


2 گداخویی که مال دارد ولی در اندرون خود گرفتار بخل است و به بیان 
دیگر مستغنی است؛ : یعنی نیازمندی است که با دارایی هایش نیاز خود را 
می تواند تزاهرزه سازد. 


د یضاق که اساسا ببسرن احتاع ووا رن 


در این میان تنها گروه سوم به اندازه غنای خود. آیت خدای سبحان هستند 
و مهم همین بی نیازی است نه استغنا ؛ زیرا بی نیازی نه زحمتی به دنبال 
دارد و نه سبب گناه می شود. ولی زسیدن به خیزی و آستعنا به وسیله آن 
غالباً با رئج همراه است و چه بسا مایه عصیان و طغیان می شود. 


دی دنر این جماه ۱۶ «یا مر من حِصّ تفْسَة یالشُمُوخ و الرَفْعه باوخ بیزه 
تعَرّرُونَ و یا مَن وَصَعث 1 المْلوک نی المدله عَلی أعْتاقهم قَهَم 

سَطو اه جَایْفون» با تنشریح عژت خدا, رسول خدا| و مقمنان در جمع 1 
عزت خدا و عزت غیرخدا سه راه حل ارائه شده است: 

1 خداق بان اولا و اضالنا عزیز اس ه چیگران تانیا معا اد غرت 
برخوردارند. 


تایزآیوه اما غرت خدا اصلی و به خود ام اساب وارو. آنا.غره 
سول دا هموضای سک نت از انسات هاراط انا ات 


2 خدای 


تتتحان: اولا ه.بالذانت عفین است: ول ذدیعران, انیا و بالغرض از عات 
برخوردارند. 


در این دو قسم, اسناد عژّت به غیرخدا, اسناد الی ما هو له است, لیکن به 


3 خداوند حقیققا: عزیز است و ذنحزان مجازا عزیزند. 
سپس در مقام قضاوت فرموده اند؛ 


«مقتضای بیش توحیدی آن است که هر کمالی ویژم ذات اقدس الهی 
است., از این رر ۹ نیز مخثاص اوست و دیگران اصلا عزتی ندارند, یس 
اگر بخواهند از عزت يا ساير کمالات بهره مند شوند. در سایه خلافت الهی 


و ایت حق بودن. شدنی است.» 


در این فستم, اضطلاخا,. استاد غرا تیه غیر خدا استاد الی» یر :ما هو له 


۳ 
سیس افزوده اند: 


«جمله امام حسین علیه السلام به یکی از سه راو پیش گفته تفسیر می 
شود, هر که ولین خداست به یکی از راه های سه گانه, از عزت برخوردار 
افت و ااش عس له الم ار ار املاش امی د ای رن 
خداست و دیگران نیز بر اثر ارتباط با او و دیگر معصومان(عليهم السلام) 
این ارتباط به صورت پیروی از خدا ظهور می کند به عژت می رسند. اما 
اگر سرکشی و گناه کنند, نه تنها عرژت اصلی و ذاتی و حقیقی ندارند, بلکه 
از عرت تبعی و عرضی و مجازی نیز بی بهره اند. از اين رو, در مقابل 
سوضراری فعاری انا و باولتای آلفی: تیه مرمطاطین مر پم 
عرّتی, حتی عرّت مجازی ندارند. دی ادغانی آن‌ها دزوتی معط و 
پنداری و برگرفته از گناه است. و بر اثر طغیان و عصیان خودشان را 
عزیز می پندارند... از اين رو, امام حسین 


علیه السلام عرضه می دارد: تنها اولیای خدا بر اثر پیوند با او عزیز می 
شوند اما سلاطین و عزیزان خیالی که چنین ارتباطی با خداوند ندارند, پوغ 
ذلت بر گردن خویش نهاده اند.» 


کرامت و بزرگواری در عفو 


اب ده سر الق رز اراد ههام دا سا راز توا میب 
کند: «و ارم مَن عَقَا», به تشریح کرامت و بزرگواری خداوند در عفو و 
بخشسش انسان 9 پرداخته اند. چون عفو و گذشت انسان ها مراتب 
مختلفی دارد؛ بعضی پس از مدتی اعتذار و التماس می بخشند. برخی در 
برابر دریافت دیه و جریمه می بخشند و... و کریم ترین بخشنده ها بدون 
هیچ توقعی می بخشند. اما ناخوداگاه نشانه های انتقام در گفتار با 
کردارشان ظهور می کند و در مقابل انسان بخشوده شده, احساس خجلت 
ژدکی می کند. و هر چه بخشش بیشتر و کریمانه تر باشد, حس شرمندگی 
انسان بیشتر می شود. هیچ کریمی انفعال درونی انسان را که عذاب 
دردناکی است, نمی تواند برطرف کند. خدای سبحان تنها بخشنده ای 
است که نه تنها زشتی ها را می پوشاند و زیبایی ها را اشکار می سازد. 
بلکه بر صفحه نفس و ذهن انسان سلطه دارد و گناه انسان را از یاد او 
می برد و با عفو خویش شرمساری درونی انسان را می تواند با 
فراموشاندن نابود سازد. لذا در بهشت هیچگونه خجلت زدگی نیست. 


منشاً ظهور هستی 


شا یح محترم در تفسیر جملات عارفانه دعای عرفه «أ یکُونْ لِعَیکَ من 
الطعّور تا لیس لک خی تکون هو المظهر لک.. ۰ به بحجت «منشا ظهور 


هم ای اح لا متا 


افزاید: 


«برداشت دقیق تر و لطیف تر آن است که نه تنها ظهور تو کمتر از ظهور 
دیگران نیست و تو برای اشکار شدن به دیگران نیازمند نیستی و نه تنها 
ظهور انان برگرفته از تبوست و از خود جیزی ندارند, بلکه معنایش این 
است که هرگونه خودنمایی و ظهوری که دیگران دارند, از آَنٍ تو و مال 
توست و چیز دیگری نیست. در نتیجه این جلوه ها راز آن که دیجران سا 
بنماید, تو را نشان می دهد. چگونه از ظهور دیگران تو را می توان روشن 
کر( از 


به بیان دیگر, سخن او این نیست که دیگران توان راهنمایی به سوی تو را 
ندارند, بلکه سخن او این است که تو از چنان جلوه ای برخورداری که به 
راهنمایی به سوی تو نیازی نیست؛ زیرا اگر بخواهیم وجود یا مفهوم واقعی 
جبوی رابا عم خصولی با شهوفی برهانی کنیم :اند از طاهوه باطیه از 
حاضر به غایب و از نزدیک به دور پی ببریم. درحالی که ظهور, جصون رو 
نزدیکی خدای سبحان نه تنها کمتر از ظهور. حضور و نزدیکی دیگران 
نیست, بلکه برخورداری دیگران از این صفات به برکت افاضه ذات اقدس 
الهی است؛ چون او اين خصال را به صورت نامحدود داراست و اگر چیزی 
از جمتی تامحدود است,» سای خالب نمی کذارد تا خیکران آنبرا بر ندید 
نتیجه هر ظهور. حضور و قربی که در جهان هست. از ان خداست. 


بنابراین, نمی توان تصور کرد که دیگران ظهوری داشته باشند که خدای 
سبحان از آن 


برخوردار نباشد.» 


استاد در شر, فراز دیگری از دعاءٍ که امام از خدای سبحان درخواست می 
کند: «|لهی حَققنی یحقایّق هل ات اسَلک بی مشلک هل الجَذْب». 
سالکان کوی الهی را چهار گروه معرفی می کنند: 


اک( آرام آرام 


2 شیفتگان ناب که آماز ‏ پایان با جذبه الهی می نگرند و پیش می 


روند, ولی در پایان راه لطف خدا آن ها را در بر می گیرد و بقیه راه را با 
جذبه و کشش راه می پیمایند. 


به حال عادی بر می گردند و باقیمانده راه را با استدلال علمی و سلوک 


امام تن علیه السلام 3 این جمله از خداوند می خواهد که سلوک 
شیفتگان ناب را نصیب او گرداند تا عشق برای او ملکه شود و در پرتو آن 


تمام کارهایش فقط با جاذبه الهی انجام گیرد. آنان بندگان مقزب الهی و 
فرشتگان و انسان های کاملند. 


فراز و نشیب در دعای عرفه 


در پایان این معرفی اجمالی؛ به دو مطلب مهم دیگر که در شرح این دعا 
تذکر داده شده, اشاره می شود. 


نخست ت که, انسان کامل چون جلوه های مختلف دارد, گاهی در اوج از 
خوا ختو می‌ نون کاهی در حضیص و فرموستی مطلیی را می خماهد: 
این فراز و 


نشیب در دعای _عرفه نیز مشهود است. املم گاهی خواستار مقام احسان 
از خداست «الَمَةَ اجعلیی سای کأنی آزاک» و گاهی مسائل جزئی 
دنیایی می طلبد و می گوید: «و ار تخاتی علی فرطلمی وا فه تاری 
3مارتی و آقر نلک یی #۷ 


استاد در تشریح علت این فراز و فرود در دعا هی مد 


«سر این فراز و نشیب آن است که خواسته های مادی, امور دنیای محض 
تس یاک در زاوها خسایل موی ه احروه فر تمه ات رد۱ 
ظلم , به آن حضرت. شخصی نیست بلکه کسی که به دین مقدس اسلام و 
شخصیت حقوقی وی که همان امامت است, ستم روا می دارد, به بخ رن 
حضرت جفا می کند». 


سبس با استناد به. آیاتین که وعدم ختمی و قطعی. الهن را تبیین می کند, 
خواسته امام را وعده ضمنی برای یاری دین خدا می شمارند که برای 
رسیدن به آن مقام و تحقق بخشیدن به این وعده از خدا می خواهد که قله 
های کمال دنیا و آخرت یعنی شهامت و شجاعت و جهاج فی سبیل الله و 
شهادت را بهره او سازد «و اجْعل لی یا [لهی الدَرَجَه الْعْلیا فی الاح و 
الاولی». 


ادب ورود به حرم الهی 


مطلب دوم آن که چون هر مهمانی آداب و شرایطی دارد که مهمان باید 
آنرا بیاموز, و طهارت درونی و آمادگی روحی شرط اصلی ورود به 
میهمانی خداست. از این رو به هر زائر بیت الله دستور داده اند که برای 
انجام مناسک حح و میهمان شدن خدا.؛ نخست از حرم بیرون آید و در 
صحرای عرفات با زمزمه دعاهای روح انگیز و مناجات های معرفت آمیز 
رو) 


خود را صفا بخشد تا پاکیزه شود و لیاقت ورود به حرم را پیدا کند. آنگاه در 

صحرای مشعر از هر گونه علقه ای و علاقه ای بریده, به یاد خدا باشد (.. 
قادکرُوا اللة علدالمَشُعَرٍ الْحرام... 2(4) سپس در سرزمین مناء نماد ابلیس 
را با انگیزه رجم شیطان درون سنگ باران کند و پس از راندن وی, تمام 
امیال و خواسته هی درونی را سر ببرد و سرانجام با تراشیدن موی سر 
تاه ال ساسا را یت رای اه ای ان را 
پرداختن به مناسک جح را پید | کند. 


دعای امام در سرزمین عرفه را نیز بر همین اساس باید ارزیابی کرد: 


«همه تضرع و ناله های امام حسین علیه السلام در بیرون حرم برای آن 
است که شایستگی ورود به حرم و ضیافت الهی , به چنگ آید». 


عرفان عرفه 


آنچه در این مقاله و مقالات بعد با عنوان «عرفان عرفه» می آید, قطراتی 

است از دریای بی کران معارف الهی که از زبان اولیای خدا جاری شده 

است. انسان وقتی به نیایش های ائمه اطهار (علیهم السلام) رجوع می 

کند. خود را در کنار اقیانوسی بی کران می بیند. میل به شنا در این 

اقیائوتین: از یک سوی, بی بایانی. آن از. سنوی دیکر: ۳۳ را حیران می 
رد 


نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران که محو روی 


دوست 
زیرا: 
عشق دریایی کرانه نایدید کی توان کردن شنا ای هوشمند 


نیایش انسان های کامل جوشش عشق ناب است که موجب گشایش نطق 
بلبل طبع عاشقی در حضور معشوق می شود. در واقع معشوق از زبان 
عاشق حرف می زند و دریای 


ساکن و ساکت وی را به جوش و خروش می اورد. 
اولم این جزر و مد از تو رسید ورنه ساکن بود اين بحر ای مجید 
هم از آنجا کاین تردّد دادی ام بی تردد کن هم از روی کرم 


حدیث دلبردگی و سر سپردگی قدیمی ترین قصه پر غصه تاریخ انسانی 
است. هر نیایشی به نوعی تقریر قصه د برد دی و 3 و است. اس 
ان جمله است. ۱۱ ۱ ۱ ۱۷ ۱۳۷ ۱ ۳۷۵ 6 
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گوش را از هوش برد و محو او کند. 


پسر شرح دعای پدر می دهد. پدر سر الست از سینه به در می کند و سینه 
در مقابل غیر حق سیر می کند. 


ما نیز که دستی از دور به آتتثن داریم, نهال عشق آتان در صحرای دل 
کاریم و به عشق انان نازیم؛ زیرا که: 


به سدر و جلّت و طوبی چه نازها دارد هر آنکه دامن اهل عبا رها نکند 


آنچه از خودشان یاد گیریم در طبق اخلاص ریزیم و تا نمیریم, چشم از 
کریمان برنگیریم. 


مقالات عرفان عرفه, تفسیر موضوعی دعای عرفه امام حسین و امام زین 
العا نکن ها انلاه ات کم دی اما جع قب ارس 


اين مقالات پیرو مقالات سال های گذشته است که با عنوان «اسرار و 
عرفان حج» اوردیم. 
لازم می دانم که از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی 


عسکر تشکر و قدردانی کنم که با تشویق و پی گیری خود, ما را به تقریر 
۷ 2 


سپاس مخصوص خداوندی است که فرزندی برنگزید تا وارث وی شود و 
شریکی در سلطنت ندارد تا با وی به ضدذیت برخیزد و به معاون و کمکی 
در آفرینش نیاز ندارد. پاک پروردگاری که پاک است از این که جز او 
خدایی باشد که اگر چنین بود زمین و اسمان فاسد شده, از هم می 
گسست پاک پروردگاری که یکتای یکتا و صمد است. خدایی که نه زاده 
است و نه می زاید و کسی همانند او نیست. 


و نه جز تو پشتیبانی هست و نه بالاتر از تو قدرتمندی, و تنها تو بلندمرتبه و 
بزرگی. ای که نه شریکی داری و نه وزیری.» 


امام حسین علیه السلام 
آَّت ال لا له الا آلت, الاح اوح رد مت 
ات الة الا انت, حَذ المَتَوَحد لفژد لمتَفرد. 


ین آفری ور قآ بکن لق مشاهد و لا تظیر. 


آئت الّذٍی لا ئُحَدٌ قتکون مَخدوداء و لَمْ مت فَتکون مَوَجُوداء و لَم تلد قتکوت 


آلت الّذی لا ضد مَعک قبعایدک, و لا عذل لک قَبگانرک, و لا نة لک 
قیقا زک رب 


جٍِِ > لل ۳ زص - بر :9 8 و _ ۶و _ - اس - 
قَقَدٌ قَدْمَثْ تَوحیدک و تفی الاصّداد و الائداد و الاشباه عَنک». 
تویی خدا؛ جز تو خدایی نیست. یکتای بی همتا؛ تنهای بی مانند. 


تویی خدا, جز تو خدایی نیست. بخشنده بی همانند و عظیم بی مانند. تراک 
و بزرگوار. 


تویی خداء جز تو خدایی نیست. دائم و همیشگی. اول هر کس و آخر هر 


تویی خدا و جز تو خدایی نیست. پایین ترین چیز در عین بلندی و عالی ترین 
چیز در عین نزدیکی. 


مشورت و همیاری ندانی. نگاهدار و نظیر نداری. 


تویی خدا که در حدود نگنجی تا محدود شوی. مثل نداری تا موجود گردی. 
زاده نشوی تا مولود شوی. تو انی که نه ضدی داری تا با تو دشمنی کند و 
نه همتا که انبازی نماید و نه بدیل داری که با تو به مبارزه برخیزد. . پلس من؛ 
توحیدت را با نفی اضداد و انداد و اشباهت به پیشگاهت عرضه می کنم. 


ال و ای نا نت یر ار 
وسط هر مناجاتی مطرح می گردد. 


شناخت انسان نیایشگر از خود و خدایی که وی را آفریده است و معرفت 
ادمی به صفات عمالیه و جمالیه و شوق و اشتیاق جهت رسیدن به این 


معدن 


عظمت از طرفی, و احساس احتیاج به این مبدا اعلی و احساس قصور و 
تقصیر انسان در راستای تکالیف انسانی خود از طرفی دیگر. موجب فوران 
اتشفشان دل را قالب ادعیه و نیايش های عرفانی شده است. 

انسان نیایشگر, خدا را آن چنان که می یابد می ستاید و آن چنان وی را 
سجود می کند که شهود می کند. بنابراین معرفتِ داعی هر قدر قوی تر و 
جامع تر باشد, مضامین دعای او به همان مقدار عالی تر می کردد. از 
انجایی که معرفت انسان های کامل. کاملترین معرفت است. لذا 
مناجاتشان نیز کاملترین مناجات خواهد بود. 


تنوع جهات در ادعیه حضرات معصوم (علیهم السلام) بدین جهت است؛ 
زیرا انان حضرت احدیت را از جهات و ابعاد گوناگون ادراک کرده و با او به 
راز و نیاز می پردازند. 

رز این حفال به تضوته هایی از آن خهات کونا کون به قدر آهکان آشاره مین 


توحید باری تعالی 


اشاره 


هراد آرنه کا دای اند است فصو آزکایی آن ات 
ادمی خداوند را به صفاتی متصف بداند که مخصوص وی بوده و برای غیر 
اه 


امام سچاد علیه السلام از اين حالت با عبارت های: «الأْحَدٌ المَْوْد» و 
«القوَذ المَتَفرَذ» تعبیر می کند. 


بیعنلی خداوند واحدی ۱ ست که وحدانیتش مخصوص او است و هی واحدی 


فردیت خداوند سبحان. مخصوص اوست و هیچ فرد دیگری از چنین تفژدی 
بهره مند نیست. 


در غیر خداوند, هر چیزی که فف است برایش دویی منتصور است و هی 
واحدی بدون ثانی نیست, اما خداوند سبحان احدی است که تانی ندارد؛ 


یعنی یکتای همه است که هیچ تایی ندارد. از 


اين, رو خودش را در قرآن کریم چنین توصیف می کند: 
فْلْ هو اللغ آَحد * اللّ الَمَد * لَم بل ولَم بُولو * ولَم بَکَن له کَفوا آَحد 


بگو تنها خداوند تک ۱ ست و بی نیاز | ست؛ که نه زاید و نه زاییده شود و 


احد است و شمار ازو معزول صمد است و نیاز ازو مخذول 

آن اخد.تی. که غقل داند .و قهم.ه آن ضمد تن که خسن اند و .وحم 
نه فراوان نه اندکی باشد یکی اندر یکی یکی باشد 

در دویی جز بدو سقط نبود هرگز اندر یکی غلط نبود 

احدیت در کلام امام حسین علیه السلام چنین بیان می شود: 


«الحَمَد له اْذٍی لَم ید ولدا و لَمْ یک له شریک... الواجد الأحدٍ الَمَد 
الذی 2 تلد و لَغ پولة و لم تک له کفْوا آحخه. 

«حمد مخصوص آن خداوندی است که فرزندی برنگرفت و شریکی ندارد.. 
خدای واحد و احد و صمدی که نه زاید و نه زاده شود و کسی مانند او 
بیست. > 


ِ له لا له الا آلت, الاأحدٌ المْتوحْذ الَْرد الَفْتمیذ الاأوَلْ بل کل آحد, و 
خر بَعد کل . عدد». 


«تو و آن خدایی که جز تو خدای دیگری نیست. خداوند. احدی است که 
احدیتش مخصوص اوست. خدای فردی که فردیتش جز در او یافت نشود. 
اولی که قبل از هر احدی و اخری که بعد از هر عددی است.» 


دلایل توحید 


الف: بی نهایت و بی حد بودن خدا| 


یکی از دلایل توحید و وحدانیت باری تعالی. بی حد و بی نهایت بودن او 
است. 


از آنجا که حضرت حق, وجود محض است و اقتضای 


دای وجود مجض؛ نی نهایت بودن اوست؛ ؛ زیر| عدم که تنها نقیض وجود 
ات رن دانت فجود رام نداری:تا اند انز محنود اون ار طرفی جون 
ذات باری تعالی به جهت صرف الوجود بودن ماهیت ندارد.] که ماهیات. 


حدود و رسوم وجودند [لذا وجود وی بی حد و نهایت می گردد. از این رو 
امام سجاد علیه السلام عرض فیت: کت 

«أنّت الذی لایْحَذ فتکون 2 مَجذودا». 

«تو آن خدایی هستی که حدی نداری تا بدان جهت محدود گردی.» 

لا زمه بی جد و نهایت بودن خداوند واحد بودن او است؛ ؛ زیر| اقتضای نی 
نهایت واقعی؛ , وحدت واقعی است که با دوگانگی و اثنینیت ساز گار نیست. 
چون لازمه عقلی وجود دو موجود بی نهایت. محدود گشتن هر دو می باشد. 
محجد ود بودن نیز لازمه ماهیت داشتن و لازمه ماهیت. مرکب بودن و لازمه 
ترکیب احتیاج به اعضای ترکیبی است. که احتیاج با خداوند نمی سازد؛ زیرا 
خداوند باید غنی علی الاطلاق باشد. 


در قرآن کریم این مطلب با تعابیر گوناگون آمده است: 


اقاضا کولها قه وگ الم 1۱۳ جهر طظری که. ریم ردان با شا 
روبرویید و خدا همانجا است.» 


(وفو الّذٍی فی السّماء ال و فی الرْض ال ) ؛ (2) «اوست که در آسمان 
خوا وه عشن ترا اس 


هو الأوِلْ وَالاأخرّ والظَامرّ وَالْبَاطِن وَفو یکل شیء علیش ) ؛ (3) «اوست 
که اول است و آخز: ظاهر است و باطن. وا شماشنت:هر جا که باشید» 


بی نهایت و بی حد بودن خداوند باعث شده است که وجود اقدس او در 


دل آنکه نیابد به جهان جای تو را 
ق کها وی فماید که خوانشن فبله تماق آیکم و وه رم مر لها ای و 
را 


ی و و پر مژّمنان علیه السلام در دعای کمیل عرض می 
: «قلات ] عَلَبَت [آر 5 ن کل شیء»؛ «تار و پود هر چیز را پر کرده 


0 


بدین جهت هیچ مکانی خالی از خدا نیست و در عین حال خدا در هیچ مکانی 
نیست . ؛ زیرا| او برتر از مکان و امکان اسیت. از این رو امام سجاد علیه 
السلام دزدغای عرفه: غرضه.من :واز و از الذٍی لا بَخُویک مَکانْ»؛ «تو 
آنتخدایی.هستی که یه فکافن ودرا دز ین خکیود ی 


همه جا از او پر است و او خالی از همه جا. مکان و لامکان مخلوق اویند و 


ای خدا, ای هم تو پیدا هم نهان هم مکان ها از تو پر هم لامکان 

نی زتو جایی پر و نی خالی است وصف تو از این و از آن عالی است 

ای منزه از «چه» و از «چون» بری هر چه گویم تو از آن بالاتری 

اند کت ای ی اه هش ای ات ام انیم 
السلام) مکان به خدا نسبت داده شده است ؛ مانند این قسمت از نیایش 
امام زین العابدین علیه السلام که: 

«سَبْحَاتک ما أجَلَ شانک, و أسَتی فی الأماکن مَگاتک». 


«پاک پروردگار را ۱ شان نو چقدر جلیل است و مرنبه ات در میان مراتب, 
چقدر نورانی است.» 


و کلام امیر المومنین علیه السلام در دعای کمیل که گفت: 
«الَمَةَ عَظَم شلطائک و لا مکاتک» ؛ «بار الها ! سلطنت تو عظیم و مکانت 


تو برتر است.» 


و تعبیرهایی شاه ان را 


تاش تشایت با فا الفیشتی وشن سیر آن ان فد آنتها با 
مکانت و مرتبت است که از آن, به درجه و جایگاه تعبیر می کنند, 9 
صورت نمی توان مکان را ؛ به معنای جایی مادی و محسوس معنی کرد که 

شان خداوند سبحان اجل از مکان بوده ٍِ همانطور که مفشران 


- 


گرانقدر «استوی» در لَجْمَنْ علی الْعَرّش اشتوی ) (4) رابه معنای 
تسلط مار وانن آفزدم اند به به مغتای ت و نشستن. 


محیی الدین عربی در این باره می گوید: انسان دو نوع علو دارد. علق 
و ی یی ی ی توت 
علوّ مکانتی است و مبرّا از علو مکانی است؛ شید اسمز یی الا علیت. ۰ 
()-خروشتن اننت که.در این آبه,:فراد از علله غلغ ی است». 


گواه صدق این عدغف کلام امام زین العابدین علیه السلام در دعای عرفه 
است که عرضه می دارد: 


.5 تو یی بمَا تتولی , به أَفْلَ طاعتک و الْلَقّی لدیک و ااشکانة منک». 


«و ولیْ من باش آن گونه که ولیْ بندگان فرمان برداری, و آنان را به 
دوستی خود برگزیده ای و منزلت و مکانت داده ای.» 

احتمال دیگر این است که مراد از مکان, همان مکان مادی و جایی خاص 
باشد. در این صورت نسبت دادن ان مکان به خداوند. نسبت اشراقی, حبی 
و ملکی خواهد بود؛ یعنی مکانی که متعلق به خدا بوده و خدا بدان محل 
عنایت مخصوص دارد؛ مانند «بیت الله الحرام». 


خانه ای را به خدا نسبت می دهیم, در حالی که می دانیم خداوند بی نیاز از 
خانه و کاشانه بوده و بلکه 


مکان های دیگر است. 


از طرفی؛ چون همه مکان ها متعلق به خداوند است. پس می توان هر 
مکانی را به خدا نسبت داد و گفت: مکان خدا؛ , به این معنی که مال خدا 
است و جز خداوند مالکی ندارد. 


خلاصه کلام این که: عبارت مکان در نیایش ها پا به معنای مکانت است و با 
به معنای مکانی که متعلق به خداوند است؛ زیرا مکان و لامکان هر دو 
مخلوقند و مرزوق و خدای را نسزد که محاط در مخلوق خود باشد. بلکه او 
در زمین و آسمان, خداست. (وَفَوَ الّذی فی السَماء ال و فی الارْضٍ له ). 
حقیقت منزل او لامکان است به معنی در زمین و آسمان است 

فقام آوتود انهه هعشا ات تال ره ناما 

خداوندی که عالم نامور زوست زمین و آسمان زير و زبر زوست 

نه هرگز کبربایش را بدایت نه ملکش را سرانجام و نهایت 

نبینم در جهان مقدار مویی که آن را نیست باروی تو رویی 

همه باقی به توست و تو نهانی درون جان و بیرون جهانی 

جهان از تو پر و تو در جهان نه همه در تو گم و تو در میان نه 

عرفا با توجه به آیات قرآنی و نیایش های عرفاني اولیای الهی, طبق ذوق 
و کشف و شهود خود عباراتی را در ترجمه مضامین نصوص دینی بیان کرده 
اند. 

امام خمینی (قدس سره) 


دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو 


هیچ دستی نشود جز بر خوانِ تو دراز کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را 


یف کا وروی تماید که رای فیباه که ای رکه ویو سم هترل هساوای ه 
را 


همه جامنزل عشق است که بارم همه جاست کور دل آنکه نبیند به جهان 
جای تو را 


بابا طاهر 

به دریا بنگرم دریا ته بینم به صحرا بنگرم صحرا ته بینم 

به هر جا بنگرم و کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بینم 

عطار نیشابوری 

نه هرگز کبرپایش را بدایت نه ملکش را سرانجام و نهایت 

زهی اسم و زهی معنی همه تو همی گویم که ای تو ای همه تو 

تو را بر ذره ذره راه بینم دو عالم نم وجه الله بینم 

دویی را نیست ره در حضرت تو همه عالم تویی و قدرت تو 

وجود جمله ملل حضرت توست همه آثار صنع قدرت توست 

در منطق الطیر می گوید: 

هم ز جمله پیش و هم بیش از همه جمله از خود دیده و خویش از همه 
با توجه به همین بی نهایت بودن وجود محض است که عطار می گوید: 
غیرتش غیر در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشیا شد 


حکما مضمون این شعر را تحت عنوان «بسیط الحقیقه کل الأشیاء» بیان 
کرده اند. 


منظور از بسیط الحقیقه. وجود محض است. وجود محض يا «صرف 
الوجود» ان است که مجرد از ماهیت باشد. چون ماهیت حدود اشیاء است. 
شی ء بی ماهیت. بی حد و بی نهایت می گردد. 


کمال وجود در بی حد و نهایت بودن است. از آنجا که بی حد و نهایت بودن 
حقیقی, تنها با بی همتایی سا زگار است, وتا 


کمال توحید ملازم 1 بوده و موجود کامل واقعی جز تکش نخواهد بود. از 
این رو, هر موجودی باید کمال وجودی خود را از وجود کامل که همان وجود 
محض ند تی خد ورانهانت است دریافت. کند؛ زیرا غیر از او هر چه هست 
ناقص است و معلول یک علّت تامه کامل, که هر موجودی هر چه دارد از 
اوست. همه محتاح او و سائل درگاه اویند. 


نم الفْقَراء ای الله واللة هو الْعَییةٌ الْحَمیدٌ ) (6) «شما فقیران به 
سوی خدایید و تنها خدا غنی پسندیده است.» 
یله مر من فی السمَوّات والْرَض کل پوم هو فی ار 1 ؛ (7 «#هر چه در 


آسفان و زمین است. از خدا| می خواهند و خدا| هر روز در کار جدیدی 
است.» 


مرحوم علامه طباطبایی در این باره می گوید: 


«... و قد تبیّن بما تقدّم أَنْ الواجب لذاته تمام کل شیء. و هذا هو المراد 
بقولهم بسیط الحقیقه کل الاشیاء». 


«از آنچه گفته شد؛ روشن گشت که واجب بالذات تمام همه چیز بوده و 


می باشد.» 


مرحوم ملا صدرا نیز می گوید: 


«یقیناً بسیط الحقیقه, همه اشیاء وجودی است. مگر آنچه به نقایص و 
تيشستی. ها ععلق:دارد. عاخب: فالی. که فسیظ الحفیقه استر از هر جیت 
واحد است. پس او همه وجود است همان طور که تمامش وجود محض 


است.» 
سپس در جاپی دیگر و در ادامه بحجت می گوید: 


همان گونه که وجود یک حقیقت واحد است که در همه موجودات به 
تشکیک و اختلاف در کمال و نقذص, سریان دارد؛ همچنین صفات حقیقی این 
وجود که همان علم 


و قدرت و اراده و حیات است نیز به همان عنوان سریان دارد؛ به گونه ای 
که راسخین در علم می دانند. بنابراین, حتی جمادات نیز زنده و عالم و 
ناطق اند که تسبیح خدا را , به جا می آورند و به خالق خود علم دارند.» 


دلایل توحید 


الف: بی نهایت و بی حد بودن خدا| 


یکی از دلایل توحید و وحدانیت باری تعالی. بی حد و بی نهایت بودن او 
است. 


از آنجا که حضرت حق, وجود محض است و اقتضای ذاتی وجود محض, بی 
نهایت بودن اوست؛ زیرا عدم که تنها نقیض وجود است در ذات وجود راه 
ندارد تا بتواند ان را محدود سازد و از طرفی چون ذات باری تعالی به 
جهت صرف الوجود بودن ماهیت ندارد, ] که ماهیات, حدود و رسوم وجودند 
[لذا وجود وی بی حد و نهایت می گردد. از اين رو امام سجاد علیه السلام 


۳3 ۳ ات رل مب م9 ۳۳ 0۵ و 1 
«أنت الذی لا تعد فتکون مخدودا». 
«تو ان خدایی هستی که حدی نداری تا بدان جهت محدود گردی.» 


لا زمه بی حجد و نهایت بودن خداوند واحد بودن او است ؛ ؛ زیر| اقتضای نی 
نهایت واقعی؛ , وحدت واقعی است که با دوگانگی و اثنینیت ساز گار نیست. 
چون لازمه عقلی وجود دو موجود بی نهایت. محدود گشتن هر دو می باشد. 
محجد ود بودن نیز لازمه ماهیت داشتن و لازمه ماهیت. مرکب بودن و لازمه 
ترکیب احتیاج به اعضای ترکیبی است. که احتیاج با خداوند نمی سازد؛ زیرا 
خداوند باید غنی علی الاطلاق باشد. 


در قرآن کریم این مطلب با تعابیر گوناگون آمده است: 


قاتا ولا قظ که آلله ‏ رت ههور طظرق که ری کردانید تیدا 
روبرویید و خدا 


همانجا است.» 


[وفْو الذی فی السَمَاء ال و فی الارَض له ) ؛ (2) «اوست که در آسمان 
اه سوق خرا ات ۰ 


هو لول والاأخجرّ والظَامرٌ وَالبَاطِن وف یکُل شیتء لیم ) ؛ (3) «اوست 
که.اول است. و آخر, ظاهر است. و باظن..۵ با شماست هر جا که باشید.» 


بی نهایت و بی حد بودن خداوند باعث شده است که وجود اقدس او در 


جای تو را 


بش کتا نوی مایه که مان فه نو ای نویه هر من شوه 
را 


ِِ عارفان حضرت ت ۱ مير موّمنان علیه السلام در دعای کمیل عرض می 
: «ملات ] عَلبَت رک ن کل شیعء»؛ «تار و پود هر چیز را پر کرده 
0 


بدین جهت هیچ مکانی خالی از خدا نیست و در عین حال خدا در هیچ مکانی 
نیست . ؛ زیر| او برتر از مکان و امکان اسیت. از این رو امام سجاد علیه 
السلام ذردعایعرفه غرضه: می دار ار الذٍی لا بَخُویک مَکانْ»؛ «تو 
روکد ای هی که تفه مکانی تقر رت ۵ 


همه جا از او پر است و او خالی از همه جا. مکان و لامکان مخلوق اویند و 


ای خدا, ای هم تو پیدا هم نهان هم مکان ها از تو پر هم لامکان 
ای منزه از «چه» و از «چون» بری هر چه گویم تو از آن بالاتری 


ناگفته نماند که اگر در بعضی از بخش 


های ادعیه ائمه اطهار (علیهم السلام) مکان به خدا نسبت داده شده است؛ 


۳ ه‌ ۳ 
اج آ 0 م آپس- 1 0 و ِ تِ 
«ستحایک ما آجلٌ شَأَنک, و آشتی فی الأماکن مَکاتک». 


«پاک ورن کو را ۱ شان نو چقدر جلیل است و مرتبه ات در میان مراتب, 
چقدر نورانی است.» 


و کلام امیر المومنین علیه السلام در دعای کمیل که گفت: 
«الَمَةَ عَظم شلطائک و لا مکاتک» ؛ «بار الها ! سلطنت تو عظیم و مکانت 


تو برتر است.» 

و تعبیرهایی مانند آن را باید متناسب با مقام الهی معنی کرد ؛ پعنی منظور 
از مکان.دز ایتجایا مکانت:ه مربت است که از ان ابه.ددحه:۵ ایکا تعبیز 
کرت در این صورت نمی توان مکان را به معنای جایی مادی و 
محسوس معنی "کرد که شان خداوند سبحان اجل از مکان بوده است. 


همانطور که مفسر ان گرانقدر «استوی» در الرَحمَنْ کلف العرّش استَوّی 
4 (4) رابه معنای تسلط و فرمانروایی آورده اند نه به معنای رکوب و 


محیی الدین عربی در این باره می گوید: انسان دو نوع علو دارد. علو 
ی ی ی ی ار ی و 
علوّ مکانتی است و مبرا از علو مکانی است؛ (سبخ اسع یی الاعلیم. 2 
(5) «روشن است که در اين آیه, مراد از علق, علو مکانتی است». 


گواه صدق این فد ین کلام امام زین العابدین علیه السلام در دعای عرفه 
است که عرضه می دارد: 


«و تولْیی بقا تتولی به أَفْلّ طَاعَتِک و الثْلَقّی لدب و الْمکَاته ملک». 


«و ولیت من باش آن گونه که ولو بندگان فرمان برداری, و آنان را به 
دوستی خود 


برگزیده ای و منزلت و مکانت داده ای.» 


احتمال دیگر این است که مراد از مکان, همان مکان مادی و جایی خاص 
و ملکی خواهد بود ؛ بعنی مکانی که متعلق به خدا| بوده و خدا| بدان محل 
عنایت مخصوص دارد؛ مانند «بیت الله الحرام». 


خانه ای را به خدا نسبت می دهیم. در حالی که می دانیم خداوند بی نیاز از 
خانه و کاشانه بوده و بلکه خالق آن است. این نسبت. نسبت ارزشی و 
حبی است؛ یعنی خداوند این مکان را بیشتر از سایر مکان ها دوست دارد 
و ارزش این مکان بیش از مکان های دیگر است. 

از طرفی. چون همه مکان ها متعلق به خداوند است. پس می توان هر 
مکانی را به خدا نسبت داد و گفت: مکان خدا؛ به اين معنی که مال خدا 
است و جز خداوند مالکی ندارد. 


خلاصه کلام این که: عبارت مکان در نیایش ها پا به معنای مکانت است و با 
به معنای مکانی که متعلق به خداوند است؛ زیرا مکان و لامکان هر دو 
مخلوقند و مرزوق و خدای را نسزد که محاط در مخلوق خود باشد. بلکه او 
در زمین و آسمان, خداست. (وَهَو الذی فی السْماء له فی الأرَض له 1 
حقیقت منزل او لامکان است به معنی در زمین و آسمان است 

فقات ای نود ات هه حا ان ال باشه‌هع ماما 

خداوندی که عالم نامور زوست زمین و آسمان زیر و زبر زوست 


لس کافت ی انم افت ای ال یه یت مهافت 


نه هرگز کبریایش را بدایت نه ملکش را سرانجام 


و نهایت 

نبینم در جهان مقدار مویی که آن را نیست باروی تو رویی 

همه باقی به توست و تو نهانی درون جان و بیرون جهانی 

جهان از تو پر و تو در جهان نه همه در تو گم و تو در میان نه 

عرفا با توح یه آیات فرانن تاش های عرفاتیم اولای الهی:ط کوق 
و کشف و شهود خود عباراتی را در رجمه مضامین نصوص دیبنی بیان کرده 
اند. 

امام خمینی (قدس سره) 


دیده آق تبست نبیند رخ باق تودرا تست کوشی. که همی: شود اوای نو 
را 


هیچ دستی نشود جز بر خوانِ تو دراز کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را 


به کجاتروی مان کم‌وانشن فیاهته ای ایک وید به سر م هل و شاوای و 
را 


همه جامترل نی است: که بازم .همه خاشت کور دل: انکه نبیند به جهان 
جای تو را 


بابا طاهر 

به دریا بنگرم دریا ته بینم به صحرا بنگرم صحرا ته بینم 

به هر جا بنگرم و کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بینم 
عطار نیشابوری 

نه هرگز کبربایش را بدایت نه ملکش را سرانجام و نهایت 


زهی اسم و زهی معنی همه تو همی گویم که ای تو ای همه تو 


تو را بر ذره ذره راه بینم دو عالم نم وجه الله بینم 

دویی را نیست ره در حضرت تو همه عالم تویی و قدرت تو 

وجود جمله ملل حضرت توست همه آثار صنع قدرت توست 

در منطق الطیر می گوید: 

هم ز جمله پیش و هم بیش از همه جمله از خود دیده و خویش از همه 
با توجه به همین بی نهایت بودن وجود محض است که عطار می گوید: 


در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشیا شد 


حکما مضمون این شعر را تحت عنوان «بسیط الحقیقه کل الأشیاء» بیان 
کرده اند. 


منظور از بسیط الحقیقه. وجود محض است. وجود محض يا «صرف 
الوجود» ان است که مجرد از ماهیت باشد. چون ماهیت حدود اشیاء است. 
شی ء بی ماهیت, بی حد و بی نهایت می گردد. 


کمال وجود در بی حد و نهایت بودن است. از آنجا که بی حد و نهایت بودن 
خفن مایا بین-فمایی.سار کار افتا رورا ها توعیه مارم ان نوده 
و موجود کامل واقعی جز یکی نخواهد بود. از اين رو, هر موجودی باید 
کمال وجودی خود را از وجود کامل که همان وجود محض و بی حد و نهایت 
است دریافت کند؛ زیرا غير از او هر چه هست ناقص است و معلول یک 
علت تأمه کامل. که هر موجودی هر چه دارد از اوست. همه محتاح او و 
سائل درگاه اویند. 


(ید شم الْفْقراء ای الله واللة هو الیو الحمید + (6) «شما فقیران به 
ِ خدایید و تنها خدا غنوه پسندیده است.» 


وله مر من فی السْمَوات والْرْض کل پوم هو فی ۳ 1 ؛ (7 «#هر چه در 


آسمان و زمین است. از خدا| می خواهند و خدا| هر روز در کار جدیدی 
است.» 


مرحوم علامه طباطبایی در این باره می گوید: 


«... و قد تبیّن بما تقدّم أَنْ الواجب لذاته تمام کل شیء. و هذا هو المراد 
بقولهم بسیط الحقیقه کل الاشیاء». 


«از آنچه گفته شد؛, روشن گشت که واجب بالذات تمام همه چیز بوده و 


می باشد.» 


مرحوم ملا صدرا نیز 


می گوید: 


«یقیناً بسیط الحقیقه, همه اشیاء وجودی است. مگر آنچه به نقایص و 
تنستی. .ها ععای. دارد. هاجتب تعالی: که بسیط الععيقه است: از .هر حررت 
واحد است. پس او همه وجود است همان طور که تمامش وجود محض 


است.» 
سپس در جاپی دیگر و در ادامه بجعت می گوید: 


همان گونه که وجود یک حقیقت واحد است که در همه موجودات به 
تشکیک و اختلاف در کمال و نقص, سریان دارد؛ همچنین صفات حقیقی این 
وجود که همان علم و قدرت و اراده و حیات است نیز به همان عنوان 
اه ی وه اه ای سس تا را ماس اوه 
خالق خود علم دارند.» 


ضد نداشتن خدا 
سین 


که دیگر از دلایل وحدانیت خداوند سبحان. ضد نداشتن او است. هر 
چیزی جز ذات باری تعالی يا در برون ضدی دارد يا در درون. چون خدا 
ضدی ندارد پس بی نهایت است. که اگر ضذّی داشت با او به معارضه و 
مبارزه پرداخته و دولت و سلطنت خدا را محدود می نمود. 


شایدبتوان گفت جون خدا| نی نهایت است, واحد است ووحدانیت بامئلوضد 
د شتن نمی سازد؛ بعنی می توان ضد ندا شتن را دلیل و گواه بی نهایت 
بودن, و بی حد و نهایت بودن وی را دلیل ضد نداشتن خدا دانست که هر 
دو, دلیل بر توحید باری تعالی است. 

امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می گوید: 

«... و لَمْ یکن له شریک فی ملکه قَیْضَادَةْ فیها ابتدَع». 

«و در ملکش شریکی ندارد تا با خدا| دز آفونتشن به معارضه پردازد.» 


امام زین 


لها ند ها تناس ره ی ها 


3 ۳ 71 ۱۳۲ ی م... آص-. وس 0 1ص 
«أثت الذی لا ضذ معک فیعاندک. و لا عدل لک فیکاثرک. و لا ند لک 
فیعارصک...» 


«نو آن خداین که بر ابیت صدی نیست: تا به تو آتبازی کنده ه بر ابری :نداری تا 
بر تو سرافرازی کند. و همتایی نداری تا با تو به معارضه برخیزد.» 


با توجه به این مسائل است که گفته شده, یکی از علل عدم شناخت کامل 


خداوند, ضد نداشتن اوست؛ زیرا وجود ضد, یکی از راه های شناخت است؛ 
مثلا انسان شب را به روز, گرما را به سرماء سیاهی را به سفیدی و... می 
شناسد, که هر کدام از این اضداد معژف طرف مقابل خود هستند. بدین 
لحاظ فلاسفه گفته اند: «ثَعْرَفّ الأشیاء باصٌدادها» ؛ «هر چیزی به ضد خود 
شناخته می شود.» 


چون خدا ضدی ندارد. شناخت صحیح و کامل او برای انسان ناممکن است. 
مولوی در این باره چنین سر ‌وده است: 


بی ز ضدی ضد را نتوان نمود وان شه بی مثل را ضدی نبود 

پس نهایتها به ضد پیدا شود چونکه حق را نیست ضد پنهان بود 

که نظر بر نور بود آنگه به رنگ ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ 
یس به ضد نور دانستی نو بور ضد., صضد را می نماید در صدور 

لور حق را نیست ضدی در وجود تا به صضد او را توان پیدا نمود 

پس هلاک نار نور مومن است زانکه بی ضد دفع ضد لا یمکن است 
زانکه هر چیزی به ضد پیدا شود بر سبیدی آن: سیه رسوا شود 


قرآن کرنم یکی از دلایل توحید را نظم عالم می داند و نظم نشانه بی ضد 
رال عالم اشت رضا ند 


خداوند ضذی داشت. با خدا به معارضه پرداخته و نتیجه معارضه دو شتا 


کر هلت ما که سر روش یک معادل: جز فساد و تباهی چیز دیگری 
نیست. چون فساد و تباهی وجود ندارد. پس ضدی برای ناظم هستی 
نیست تا علیه وی لشگر انگیزد و نظام وی را به هم ریزد. 


لو کان فیهما له / اللة لفسَدتا ؛ ؛ «اگر در زمین و آسمان خدایانی جز 
خدای واحد بودند, هر دو به فساد کشیده می شدند.» 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه بدین مطلب چنین اشاره می کند: 
«سْبُحاتة سُْحاتة, لو کان فیهما له الا اللة ََسَذتا وتقطرّتا». 


«پاک و منژه است خدایی که اگر در زمین و آسمان خدایانی بودند, هر آینه 
نظم.آن دو از میان زفته:و از هم کسیخته من-شند» 


«قلَیّس له فیما حَلَقَ ضذ و لا فیما ملک نذ وَلَمْ ُشرک فی ملکه آحث». 


«ذز فیان انجه. افریده: ضدی و در هیان انخه که.عالی اوست نظیر و بذیلی 
نداشته و در ملک خداوندی کسی با او شریک نیست. > 


مثل نداشتن خدا 


لا زمه وحدانیت الهی, بی متل و مانند بودن اوست. جون مثل ندارد واحد 
است. بفتن جهت جز عدآوند. تسحان: هر نوخود ت مت ورما ند وه عبارت 
دیگر زوج دارد. فزان کریم مین فر ما ند 


ع ( 2 0 

(وَمن کل النمراتِ جَعل فیها روج لین ). 

و از هر میوه ای در میانشان زوح قرار داد.» 
ما + 91 ۳ - ارو رل 

(ومن کل شیء حلقنا روجین لعَلکم تدکرون ). 


«و ف خیری را توح آفریديم: شانه که .ضما مق کر کرویدهه 


- -ِ 
03 ‌ِ لت ِ 2 


۰ خلق الأزواج کلها مها ثْبتْ الارض ومن آنفسهم ومفا لا 
‌ 4 س 
یِعلمّون ۰ 


«پاک پروردگاری که همه جفت ها را آفرید 


از انچه در زمین می روید و انچه از خودتان هست و از انچه که نمی 
دانید.» 


(وحلفْناکَمْ آزواجا )(8)؛ «و شما را زوج آفریدیم.» 

هر زوجی از این ازواج, مثل ۲ مانند زوح خویش است. اما خداوند چون 

زوح ندارد, مثل نیز ندارد. به همین دلیل الیس کماه ۶ 9(.4) «چجیزی 
نند او بیست. > 

امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید: 

«قلا ال عیرّه ولا شیء 2 ویس کمئله ی ۶». 


«هیچ خدایی جز او نیست و چیزی معادل وی نبوده و هیچ چیزی به او شبیه 
بیست. > 


چون چیزی مانند خدا نیست., از این روء رابطه انسان با چیزهای دیگر نباید 
مانند رابطه او با خدا باشد. وحدانیت خداوند اقتضا می کند که روابط 
معنای توحید عبادی در اینجا بهتر ظاهر می شود که آدمی تنها مطیع خدا 


است و در مقابل وی سر تعظیم فرود می اورد. عشق و عبادت و اطاعت 
هر خداشناسی باید جون خدا, واحد و یکت باشد؛ به گونه ای که غیر خدا را 


از ان مرتبه دور دارد. 


دلم خلوت سرای اوست غیری در نمی گنجد که غیر او نمی زیبد در این 
خلوت سرای دل 


نه تنها عبادت خداوند منحصر به خدا بوده و غير او را چنان عبادت نمی 
تا وا ها اه ی 
هم تو گو و هم تو خواه و هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش 

مولوی 


بدین جهت امام حسین علیه السلام عرضه می دارد: 


«لسَ کمثلک مسَوّول» ؛ «هیچ چیز همانند تو مسوول نیست.» 


ار ها ان کونه تال نوی کم را فقطظ دام انیت کم مت 
| و آخرت را از او خواست. فقط آوست که مق توان آمرزش 
ار ای را از وی طلب کرد. اوست که می تواند توفیق 
عطا کند و حال دعا ببخشد و امکان سوال دهد, و اوست که هر چه در 
زمین و اسمان است سائل از وی هستند و او معطي همه. 


سل من فی السَموات والأرض کل بو مُو فی شأن ). 


«هر چه در اسمان و زمین است از او سوال می کنند و او هر روز در کار 
جدیدی است.» 

پس ذات خدا بی مثل است. صفات وی نیز بی مثل است. در معطی بودن 
و مسقول بودن هم بی مثل و مانند است. 


امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه می گوید: 


و 


خسن کضله. شتی ۶ ولا عقوت غیق: علم سین ۶ هعانتدی دار .هم آن 


علم او چیزی مخفی نماند.» 
«أنت الذی لا تقد تمد کیان مد ودا ولم بل عون منود 


«تو آن خدایی که حذ بر نداری تا محدود گردی. و مثل و شبیه نمی گیری تا 


مخلوق شوی.» 


مثل گیری مساوی با مخلوق شدن است که لا زمه اش محجدود بودن نیز 
هست. پس بی نهایت بودن خداوند که بیشتر بیان شد, دلیل بر بی مثا 
بودن او جل شأنه بوده و بی مثال بودن دلیل بر واحد بودن اوست. 


هر چه هست و بود و خواهد بود نیز مثل دارد جز خداوند عزیز 
هر چه را جویی جز او یابی نذیر اوست دایم بی نظیر و ناگزیر 
شیخ محمود شبستری می گوید: 

ظهور جمله اشیاء به ضد است ولی حق را 


نه مانند و نه ند است 

چو نبود ذات حق را شبه و همتا ندانم تا چگونه داند او را 
ندارد ممکن از واجب نمونه چگونه داندش آخر چگونه 
زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان 


السه.شظور ان فی من و شص ی ای اند اه است مه نی 
بت تا باس تشاد ری عم مراد آبق ات که ری نف 
خدا نیست»., نه این که «چیزی به خدا شبیه نیست». میان این دو عبارت 
فرق است. منظور از نفی شبیه. نفی همانند و همتا است., که با این نفی, 
تسد آنباتضی وی آها سیر از تاهت مدا مان ااظ الق و 
مخلوق: و سنخیت بین آن دو است: اگر شباهت موجود میان خالق و 
مخلوق را نفی کنیم در واقع ارتباط خالق و مخلوق را نفی کرده ایم. 


خداوند علت تامّه و هستی بخش و جهان معلول وي است. در حکمت 
متعالیه این بحث به اثبات رسیده است که معلول شانی از شوون علت 
تامّه خویش است. بحث سنخیت نیز یکی دیگر از بحث های فلسفی است 
که در آن ضرورت سنخیت میان علت معلول به ثبوت رسیده است. بدین 
جهت باید تشابهی میان علت و معلول و خالق و مخلوق باشد تا بتوان آن 
ها را به همدیگر نسبت داد. 


عرقا نیز جهان را تجلی اسماء و صفات الهی می دانند. پس باید بین 
«مجلی» و «متجّلی» تشابه و سنخیت باشد. لیکن این تشابه جزئی و ذو 
مراتب است؛ یعنی هر مخلوقی به اندازه سعه وجودی خود معژف حضرت 
و زو ژد و عالم با همه اجزایش شأنی از شون 


هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیز هم 
این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در 
اه اف 


این مطلب با توجه به آنچه که در حکمت متعالیه ثابت شده است؛ از 
وحدت وجود و تشکیک وجود, بهتر درک می شود. 


همه موجودات در وجود داشتن به خدا شباهت دارند؛ زیرا خالق و مخلوق 
هر دو موجودند و شدیدترین نوع ارتباط میان خالق و مخلوق, ارتباط 
وجودی است. 

از آنجا که وجود به همراه خود کمالاتی؛ از قبیل علم و حلم, جمال و کمال 
9... را دارد, از این رو موجودات به خصوص انسان در این صفات و سایر 
فیوضات وجودی حضرت باری تعالی به وی شباهت دارند. 

مسأله مثلیّت که در روایات و ادعیه مأئوره بیان شده به این معنی است 
که اوردیم. 


در رواینی آهندج است که خداوند می فرماید: «عبدی اطعّنی حثی اخعلک 
مثلی» ؛ «بنده من ! مرا اطاعت کن تا تو را مانند خود گردانم.» از این زو, 
عرفا انسان را شبیه ترین موجود به خدا و از میان انسان ها, انسا ن کامل 
را اشبه از همه می دانند. 

شیخ محمود شبستری می گوید: 

ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندرین یک میم غرق است 


در روایات مربوط به قرب نوافل و قرب فرایض نیز اين مضمون به چشم 
می خورد که خدا می فرماید: 


«بنده من در اثر فرب فرایض به مقامی می رسد که او دست من می 
شود که با ان کار می کنم و چشم من می شود که با آن می بینم 


و... و در آثر قرب نوافل به مقامی می رسد که من دست او می شوم که 
کار می کند و چشم او می شوم که می بیند و گوش او می شوم که می 
شنود.» 

میزان و معیار تشابه به خداوند, ت زکیه و تکامل آوفی است. از آنجا که 
نیز خواهد بود. 

حضرت استاد علامه حسن حسن زاده آفاد: دام له کر تفس آره شریفه 


کحه ص هی وم اسان کایل کل گذاست مت ات 
اسای ال سرت 


با توح به اون تخضوحانت. خلاصه کلام این عی شوم که مرآ ی 
مثلیت از خداء مثلیت در الوهیت و ربوبیت است. نه مثلیت در عمال و 
جمال؛ زیرا هر کمال و جمالی فیضان جمال و کمال او و قطره ای از 
دریای بی پایان حضرت اوست. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«تژّلونا عن الرُْوبّه قفولوا فبنا ما شِثنْمْ»؛ «ما اهل بیت را از مرتبه ربوّت 
اه 


زیرا علم و حلم و جمال و کمالشان همه خدایی بوده و خودشان اه تمام 
نمای خدایند. پس جز الوهیت و ربوبیت. همه چیزشان از او و شبیه به 
اوست. 


سم لل 
است. نه تشبیه جزئی که تشبیه در مراتیت و صفات و صفا است. 


دلن تست کلی نت ممکه ‏ نت موی اه یسانش سا کر 
پاورقی 


1 بقره: 115 


2 زخرف: 84 


حدید: 3 
طه: 5 

. اعلی, 1 
. فاطر, 15 


۱ رهحمن؛ 20 
. نبا 9. 


ناج ما وا بدا و ها 


دهم ذی الحجه 


عید قربان 


روز دهم ماه ذی حجه (دوازدهمین ماه قمری) عید قربان است و از اعیاد 
مهم و رسمی مسلمانان به شمار می رود. " عید اضحی " نام دیگر این روز 
است. از سنتهای اسلامی قربانی کردن گوسفند و تقسیم 11 بین 
مستمندان در این روز است. کسانی که به سفر حج می روند. در چنین 
روزی در صحرای "منا" قربانی می کنند و حاجی می شوند. قربانی کردن, 
یکی از واجبات حج است. گرامیداشت این روز. احیای خاطره قربانی 
کردن اسماعیل (ع) توسط حضرت براهیم (ع) به فرمان خداوند 
است.روزه گرفتن در عید قربان حرام است. 


احکام نماز عید فطر وقربان 
1 نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است 


و بایدبه ماعت خوانده شود و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است 
مستحب می باشد. و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند, 


ولی به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه پا مان از طرف او 
اه ات مان ال سار 


۷ وقت نماز عید قربان از اول افتاتب رفن عید است ا ظهر. 


۸ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و 
در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن افتاب افطار کنند و زکات 
فطره را هم بدهند بعد از نماز عید را بخوانند. 


9 نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از 
خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید, و بعد از هر تکبیر یک قنوت 
بخواند و بعداز قنوت پنجم تکبیری بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا 
اورد و برخیزد, و در رکعت دوم 


9 از ی ۱۳ 
سلام دهد 


۳ در قنوت نماز عید قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی 
بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند: "اللهم اهل العبریاء و 
العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوی و 
المغفره اسالک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی 
الله علیه و اله ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا ان تصلی علی محمد و ال 
محمد و آن تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و ال محمد و ان 
تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و ال محمد صلواتک علیه و علیهم 
اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ 
منه عبادک المخلصون .. 

۷۱ مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند. 

۲ نماز عید سوره مخصوصی ندارد, ولی بهتر است که در رکعت اول 
ان سوره "آشمس " سوره و در رکعت دوم سوره "کاشیه " سوره را بخوانند, 


پا در رکعت اول سوره "سیح اسم " سوره و در رکعت دوم سوره "شمس "۲ 


کند,و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد. 


6 مستحب است پیش از نماز عید غسل کند, و دعاهایی که پیش از 
نماز و بعد از ان در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند. 


۱00۵ 


مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها 
دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند. 


1 ععد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر 
و تن روز قرو ترفن از نما عید فطر مستحب است این تکیبیرها را 
بات له اکسر اه اک سا الله مالله اک الله اک ول الکم 


الله اکبر علی ما هدانا" 


۷ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده تقاز که آول آنما نماز 
ظهر روز کید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در 
مساله پیش گ؟ گفته کفتة بنند بخوید و بعد از آن: وید "الله اکبر علی ما رزقنا من 
بهیمه الانعام و الحمد لله علی ما ابلانا" ولی اگر عید قربان را در منی 
باشد مستحب است بعداز پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر 
آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است, این تکبیرها را ؛ 


۹ اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوتهای آن, اگر از مجل آن تجاوز 
نکرده است بنابر اقل بگذارد, و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال 


ندارد. 

۳ اگر قرائت يا تکبیرات یا قنوتها را فراموش کند و بجا نیاورد. نمازش 
صحیح است. 

۳ اگر رکوع يا دو سجده يا تکبیره الاحرام را فراموش کند, نمازش 


۲ اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب 
اه ات ها اساسا اه اه 


که برای آن.سجده سهو در نمازهای یو مبه لازم است, احتیاط مستحب آن 
است که بعد از نماز رجاءا دو سجده سهو برای ان نماز بنماید. 


پانزدهم ذی الحجه 
ولادت امام علی الهادی علیه السلام 
پ تیگ پیشگفتار 


اتمه ان رب الیو دای علی ان حالص شو و صل‌انم ام 
سر کایه علیحانق المرماین موه له الیان لام 


گاه پیش خود می اندیشم که آیا همین شناخت جزئی به نامهای ائمه وتاريخ 
وت و شمافت آنها ای ارتباط ها با این بر کباران کفایت:عی کند .۱ 
فقط همین شناخت ما را پپرو آنان و آنها را امام ما ۳ در این 
صورت نشانه اقتدای به آنها چیست؟ اکز تفع از ما را در پیشگاه 
پروردگارحاضر کنند و خداوند از او بیرسند. : پیشو| و یا پیشوایان تو کیانند؟ 
و او درپاسخ نام پیشوایانش را بر زبان آورد بدون آنکه ویژگیها و کردارها و 
تعاليم انان را شاخته باشده و انمه علیهم السلام نه کنیا آورا نتاس که 
حتی منکر شیعه بودنش شوند, ایا در این صورت او عذری پذیرفتنی در نزد 
خدا دارد؟ من در این باره تردید می کنم و احتمال می دهم که بر 
تقد رآناحلست که ,مدی مها خواهی‌ خن ان فص موی از زان و 
روش این بزرگوارنند, واجب است که آنان را به گونه ای مورد شناخت قرار 
دهند که یمان آنها و ائمه ارتباط تام و کامل پر قرار کند والبته این شناختی 
است که از حد و مرز اسماوالقاب بسیار فُراتر می رود و دست کم به 
شناخت شیوه کلی آنان قر اند کی وقسمتی از آنچه که آنان به اجرای آن 
دستور داده اند, می انجامد. 


اگر چنین احتمالی صواب ب باشد, بر یک فرد شیعه واجب است که دربرنامه 


مطالعتی و پژهشی خود, شناخت تاریخ ائمه علیهم السلام را ولو بطور 
خلاصه, بگنجاند. 


که شناخت بیشتر سیما و زندگی این رهبران خغور اف ور کار آنان: 
بر درجات انسان در پیشگاه شزدواد جازم افزاید و بهای کردارصالح او را 


افزونی می بخشد. 


آنچه در صفحات بعد به آن خواهیم پرداخت در واقع بضاعت مزجاتی است 
که به پیشگاه ائمه علیهم السلام به تحفه می بریم به این امید که خداوند 
متعال به فضل و کرم خویش ان را از ما به نیکویی قبول کند. محمدتقی 


مدزسی 
زندگانی حضرت 


نام: علی پدر و مادر: امام جواد و سمانه شهرت: هادی, نقی کنیه: ابو 
آلحتین سس نم رعان و بحل ترا 5 زذیحچه سال 213 هجری در مدینه. 


زمان و محل شهادت: سلم رجب سال 254 در سل 41 سالگی در شهر 


"سامر|ء" بر اثر زهری که با دسیسه "معتز ") سیزدهمین خلیفه 
عباسی (توسط معتمد عباسی, به ان حضرت خورآندند, به شهادت رسید. 


مرقد شریف: شهر سامره, واقع در عراق. 


دوران زندگی: در سه بخش: 8 - 1 سال قبل از امامت)از سال 212 
تا۵22. 


ق(2 سووران: آمامت«وو زمان خلفای. قیل از.مته کل: 12 سال از شال 220 
تا 232 . 


ق(. 
3 دوران امامت در سخت ترین شرائط, , در زمان خلافت چهارده ساله 
دیکتاتوری مک دشن خلیفه عباسی(و سپس خلفای بعدی. 


نقطه عطف جنبش مکتبی از هنگامی که آدم ابو البشر علیه السلام به زمین 
فتنه ها و بلایا هبوط کرد ونا زمان بر پایی قیامت. همواره میان نیکان که 
در جستجوی خشنودی خدایند و گمراهان که از دسیسه های شیطان پیروی 
کردند. مبارزه و ستیزبر قرار بود و هست. 


با این حال زمین هیچ گاه و در هیچ برهه ای از وجود باقیماندگان 
تبارپیامبران و پیروانشان که از فساد و تباهی در زمین جلوگیری و حجّتِ 
خدای را بر مردمان, اقامه می کرده اند, تهی نبوده است. 


پروردگار سبحان در اشاره 


به ۱ می فرماید:)قلولاً کان من الْفْرُون من قبلکم آولوا بَقتّه 
هون عَن الْفسَاد فی الْرْضٍ(1)). 


"پس چرا نبود از قرنهای پیش از شما بازماندگانی که از تباهکاری درزمین 


" او می فرماید اين "بقیه صالحه " پیامبران مرسل يا جانشینان پیامبرو یا 
علمای ربانی بوده اند که درفش دعوت به سوی خدا و قیام به فرمان اورا 
به میراث برده بودند. 


امام هادی علیه السلام این رهبری خردمندانه را از پدر بزرگوارش, امام 
خوان ب ایت: برکه مود که منزات رتسول قداص الم علیه. وال خانم 
پیامبران که بر تمام مکاتب الهی برتری و هیمنه داشت, بدو منتهی می 
شد, به ارث برده بود. 


وزاهدان ۰ ۱۳ 0 را ر ان 
خویش گرفتند. 


هدف این خط مبارک؛ تحقق بخشیدن به همان آرمانهایی بود که پیامبران 
فضالحان در طول تاره بزای نو فخشیدن آنها کوش ند مربهتعارتی به 
همان ازمانهایی که خداوند متعال در این آیه آنها رایبه اختصاربیان کرده 
است, جامه تحقق پوشاندند لد سل رسْلتا بالبسّات ونر لت مَعهم 
الکتابِ والهیرَان لیفوم التّاسْ بالفشط وأنرلت الَحٍید فیه بلس شدیذ وَمتافغ 
ِسّاس وَلیعْلَم ال من بَنضَره وَرْسْله بالقیّب ان اللة قوودٌ عزیژ(2)). 


وترازو فرو فرستادیم تا مردم به قسط قیام کنند, و آهن را فرو فرستادیم 
که اووفرستاد گانش را به غیب یاری می کند که خداوند توانا و عزتمند 


۱ ت‌. 


که عبارتند از: الف - دعوت به خدا با دلایل آشکار)بینات(. 


این نکته در این فرمایش امیر مومنان علی علیه السلام بروشنی بیان شده 
است: "پس خداوند هر چند گاه پیامبرانی فرستاده و به وسیله انان به 
بندگان هشدار داد تا حق میثاق را ادا کنند و نعمت فراموش شده را 


بابیدار کردن عقل و برانگیختن وجدان از زیر ابرهای غفلت و پالایش 
فطرت از الود گیها و موانع و حجب,؛ حجّت خدا بر بندگانش, از راه بعئّت 
پیامبران تمام می شود ! ب - تلاوت کتاب خدا که در آن تمام نیازمندیهای 
مردم تبیین شده است. 


از طریق تلاوت کتاب و آیات آن, پیامبران علیهم السلام به تزکیه و تعلیم 
مردم همت می گماشتند. 


7 هس تا کی 9و رن ند ۳ ِ 
خداوند در این باره می فرماید:)هو الذی یقت فی الامیین ولا مِلْهُمْ یلوا 
و 


یم آیاته وَيْركيهم وََْلْْهْمْ التاب والجکمه ون کائوا من بل فی ضلال 
مبین(3)). 


او)خدا(است که ار که‌ندر تن وادان» سامبری از خودشان: بر انخیخت: :تا 
بر ایشان ایات خدا را بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمت بیاموزدشان 
وگر چه پیش از این در کمراهی اشکار بودند. 


مجاهم اون مان بش آنن نی وی امن حا کم کی ات که 
میان مردم به عدل و داد فرمان می راند. 
خداوند در این باره فرماید:)قلا من عضو ی فیتا رعش 


- 


هم ل لا تجذوا فی لفسهم حرجا مقّا قَضَیّت وَیْسلْمُوا تسلیمآ(4)). 


"نه چنین است, به پروردگارت سوگند که ایمان به تو نیاورند مگر آنکه تورا 
به-دآوزی فگیرند. آنچه میانتشان رفی: داد است. تسین در دل خود. ای انحه 
توقضاوت کرده ای چاره ای نیابند و کاملا تسلیم شوند. 


پس هر که عهده دار منصب خلافت الهی شد میزان حق و فرقان و 
نورمی گردد تا اگر شیوه ها 


به یکدیگر مشتبه شد و نظریات و آرا با یکدیگرتفاوت یافتند آنها به مردم 
بیاموزند که کدامین راه و کدامین شیوه آنانرا به سوی پروردگار و جلب 
خشنودی خالق رهنمون می شود. 


د - والاترین هدف از همه اين آرمانهای برتر, تحقق یافتن بالاترین درجات 
عدالت در بین مردم یعنی "قسط " است که جز با ایمان مردم به پیامبران 
وییروی آنها از کتاب خداوند و تسلیم در برابر میزان, صورتم نخواهد 
پذیرفت و هم از این روست که خداوند می فرماید الیَفَوم التّاسَ بالقشط(. 


بدیهی است که تحفّق کامل اين قسط, جز با اتکابه نیروی مادّی و 
بازدارنده ای که در آهن متجلی است و فرو فرستاده از جانب خداست و 
درا قوّتی است سخت. میسر نخواهد بود. 


هر خی رش هو کرت وان ویو مردان اسان کته ون راخ شا 


اک را رها تیا ی ماس ارت 
به کار برند» یاری خدا| نیز بر آنان فرود, آید که خداوند بسیارر تواناوعژٌتمند 
است وخود فرموده است )5 تون اللَه من یبنضزه ان اللهَ لقوی عزیز 
(5)). 


"و خدا البته یاری کند آن را که به یاری او برخاسته که خداوند تواناوعژتمند 


است. 


" این ارهائتفا خط و حرکت مکتبی بود که امام هادی علیه السلام در 
که را به دست داشت. 


ننک اند پزشید کفتفاط قطظی این خط از ام تشک آن:ور غضر اما 
لت علیه السلام تا زمان امام هادی چه چیزهایی بوده است ؟ پس از 
پیویتن سار صلی الله عله الم به. فیق اغلی ات عاته اد اسلا ند 
پیسنه‌ایی بان داشت که از مر ات ان حضرت-باسداری. کنو واه .خطظ اصرلن 
وی که از 


چپ وراست اماج حملات عدذه ای قرار می گرفت. دفاع کندوارزشهای 
والایی را که توسط وحی فرود امده بود, در میان ات استواری بخشد. 


امیرمومنان به بهنترین شکل به این وظیفه همت گمارد و گروهی 
ازیرکزیدگان. هتباعان اتت که: خوی. همان قیه: ضالحه- بودند یه کرد 
اوجمع آمدند و به دفاع از خط اصیل رسالت الهی مشغول شدند. 

با وقوع جنگ صفین, شکاف میان این خط با سایر خطوط, , وضوح بیشتری 
به خود گرفت و ابرارٍ که بقیه سلف صالح پیامبرصلی الله علیه وآله نیز در 
میان آنان بودند, کل به سوی امام علی گرایش یافتند و این خط برغم 
وحشت ایجاد شده از طرف حزب حاکم اموی, همچنان برجستگی و برتری 
خویش را حفظ کرد. 


اش افازه ای هدن وتا بیخید ,محر شین از انکه نون ود کوفت نو 
حرارت فاجعه را پس از واقعه طف لمس کرد. 


و تکامل ان در روز عاشورا به وقوع پیوست. 


در زمان امام زین العابدین این صبفغه الهی دو چندان شد و در 
روز گارامامت امام باقر خط مشی توحیدی تبلور یافت. 


چرا که در اوج آن عقل نیّر با وحی منزل تلاقی پیدا کرد. 


در دوره امام کاظم این < خظ کین شیاستین بافتت: سیر | مساله ظرم ریرق 
انقلابی مردمی در کار بود. 


اما در دوران ائمه بعدی یعنی امام رضا و سه فرزندش علیهم السلام خط 
مکتبی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی و نفوذیافته در هیأت حاکمه 
که در تصمیم گیریها و اشراف بر حیات ديني جامعه نیز بی تأثیر نبودند. 


پید | کرد. 
جمران اتام هادهه مه تعلی فدرت خطظ مکی در هام ده هاتماید رود 


اگر چه نظام عباسی همواره و بویژه در دوران متوکل عباسی به قدرت 
سرکوب خویش متمایز بود. 


شاید بتوان از برخی از شواهد تاریخی زیر, به اوضاع و احوال شیعیان در 
دوران امامت امام هادی پی برد. 


اوضاع و احوال شیعیان در دوران امام هادی 


1 - در حدیث مفصلی که شیخ کلینی در مورد آنچه که پس از وفات امام 
جوادعلیه السلام رخ داد روایت کرده. آمده است: "چون ابو جعفر)امام 
جواد(درگذشت از خانه ام بیرون نیامدم تاآنکه دانستم سران 
طایفه) شیعه (نزد محمّد بن فرج الرخجی که ازاصحاب موثق امام رضا و 
امام جواد و وکیل امام هادی بود گرد آمده درباره امر)امامت(به رایزنی 
می پردازند.. 


(6( این روایت بیانگر آن است که شیعیان در 1 روز گار مجالسی 
داشتندحه ور آنما کو بارهم اضر بشیار مهم به موه ز آجزتی: مف تسس نهد 


ات بن آمور مهم شناخت امام و بیعت با او و پذیرفتن دستوراتش بوده 
ست 


آنان پس از وفات امام جوادعلیه السلام, به خاطر وجود اخبار صحیحی که 
در دست داشتند, بر امامت امام هادی اجماع کردند. 


در پایان این روایت آمده است: همه کسانی که در آن مخلس بوذند. نه 
امامت امام هادی 0 شندند. 


شیح مفید همچنین می ب_ اخبار در اين باره بسیار فراوان است 
نشنود. 


همین که شیعیان پس از امام جواد بر امامت امام هادی اجماع کرده اند و 
کسی در آن زمان جز خود آن حضرت ادعای امامت نکرد. ما رااز ایراد 


(7) بنابر این می بینید که شیخ مفید, امامت امام هادی را به اجماع سران 


شیعه مربوط 1 


چرا که آنان برگزیدگان امّت و 


از فقهای بزرگ بودند و معرفت آنان به امامی که با وی و پدر و جدٌ 
رازن زیسته بودند» راهی عقلانی برای شناخت امام به حساب می 
1 


سخن شیح مفید و حدیتی که او روایت ت کرده, فقط بیانگر اوضاع واحوال 
طایفه شیعه در آن دوران است. 


2 - فتح بن خاقان وزیر متوکّل بود امّا به امام هادی مهر می ورزیدوعلّت 
این مهر ورزی یا گرایش شخصی او بود و یا اینکه وی در حقیقت یکی از 
یاران نفوذی آن حضرت در دستگاه حاکمه , به ها رف اد 


اما درروایت ت آمده است که آن حضرت به خاطر حفظ جان فتح بن خاقان 
او رامورد نکوهش قرار داده است. 


اجازه دهید به حدیت زیر که بیانگر گوشه ای از کرامات امام هادی 9 در 
ال وا خی اه اوه در مورا اس 
بسپاریم: روزی نزد امام علیه السلام رفته 0 کردم: سرورم ! اين مرد 
مرا طرد کرده وروزی ام را ِِ و ملولم ساخته است و نزد او به چیزی 
مثهم نیستم مگر به این جرم که ملازم شمایم و اگر شما چیزی از او 
درخواست کنیدقبول آنرا از شما لازم می داند, 2 بر من مثّت نهید و 
را ای ره 


چون شب فرا رسید., پیغام رسانان متوکل یکی پس از دیگری نزد من 
امدند. 
من نزد متوکل رفتم. 


فتح بن خاقان که بر در ایستاده بود, پرسید:ای مرد شبانه در خانه ات جه 
چیزی نهان داشته ای, این مرد از بس که تورا طلبیده مرا به ستوه آورده 
است اون رقم هت کلن ,زا دید کمن ری تم ازست.: 


۳ 
ای, چه چیزی ازتو 


پیش من است؟ گفتم: فلان انعام و فلان رزق و چیزهایی نام بردم و 
اودستور داد انها را دو برابر به من دادند. 


سپس از فتح پرسیدم: آیا امام هادی علیه السلام بدین جا آمد. 

پاسخ داد: نه. 

گفتم: یادداشتی نوشته بود؟ پاسخ داد: نه. 

آنگاه من بازگشتم. 

فتح مرا دنبال کرد و به من گفت: شک ندارم که تو از او خواستی برایت 
دعا کند. 

پس از ایشان برای من نیز دعایی خواهش کن. 

چون نزد امام رفتم, به من گفت: ای ابو موسی ! اين آبروی رضاست. 


عرض کردم: به برکت شما سرورم ! اما به من گفتند که شما نه پیش 
ته کل بر فتیر و نها ار او هر خوانتی. کرد دیبد. 


فرمود: خداوند می داند که ما در امور مهم جز بدو پناه نمی بریم و 
درکارهای دشوار جز بر او توکل نمی کنیم و ما را عادت داد که چون از 
اودرخواست کنیم, اجابتمان کند و می ترسیم از این شیوه منحرف شویم 
که او نیز از ما روی گرداند. 


عرض کردم: فتح وزیر متوکل به من چنین و چنان گفت. 
امام فرمود:او به ظاهر, ما را دوست دارد و در باطن از ما کناره می گیرد. 


دعا برای کسی است که پروردگارش را می خواند: چون در طاعت خدا 
خود راخالص کردی و به رسول خداصلی الله علیه واله و به حقّ ما اهل 
بیت اعتراف نمودی واز خدا چیزی در خواست کردی, تو را بی بهره 
نگذارد. 

(8) 3.- امام هادی در سامرّا که مرکز خلافت بود سکونت داشت و 
نزدمتوکل می رفت. 


راویان در باره نجوه ورود ان حضرت فز رفک گفته اند: زمانی که امام 
هادی به کاخ متوکل نزدیک می شد هیچ یک از کسانی که بر در کاخ متوکل 
منتظر ایستاده بودند. از هیبت و جلال امام چاره ای جز پیاده شدن از 
مرکبهای 


خویش نداشتند. 


.محقد فرزند حسن فرزنداشتر علوی, یکی از این صحنه ها را چنین نقل 
می کند: با پدرم بر در کاخ متوکل بودیم. 


در آن هنگام من بچه بودم و در میان عذه ای از خاندان ابو طالب وبنی 
اس ماهان فا 


چون امام هادی علیه السلام وارد شد همه مردم از مرکبهای خود پیاده 
یکی از حاضران به دیگران گفت: چرا به خاطر این بچه پیاده شویم در 


حالی که او نه شریفتر از ما و نه بزرگتر و سالخورده تروداناتر از ما است؟ 
آن عذه گفتند: به خدا سوگند برای او پیاده نمی شویم. 


ابو هاشم به آنها گفت: به خدا قسم چون او را ببینید به خاطرش باحقارت 
و ذلت از مرکبهایتان پیاده می شوید. 


مدّتی نگذشته بود که امام به طرف آن جمع آمد و تا چشم حاضران به او 
افتاد همگی از مرکبهای خودفرود آمدند. 


سپس ابو هاشم از آنها پرسید: مگر ادعا نمی کردید که به خاطر او فرود 
نخواهید اد انا باتتخ: دادن بهخدا قتشم ما اخنیار:دازخهتتن نیودیم که 
فرود انم 


(9) هر گاه امام هادی هی کل وارد می شند؛ پرده ها را برایش کنارمی 
زدند و با تمام وقار ان حضرت را مورد احترام قرار می دادند. 


درروایت آمده است: تکار تیه و کل کر هیچ کسی با 
2 


در خانه کسی نمی ماند جز آن که او را خدمت می کند وزحمت بالا زدن 
پرده و باز کردن درب را بعهده می گیرند حال آنکه آخر مردم. این مسائل 
را بفهمند خواهند گفت: اگرخلیفه از شایستگی وی برای خلافت بی خبر 
نبود بااو چنین رفتار نمی کرد. 


(10) از این حدیث مفصّل که گوشه ای به بحث ما مرتبط بود نقل کردیم, 
بزرمی اید که 


آن ۰ حضرت حلّی در کاخ ستمگرترین خلیفه عباسی در عصرخودش یعنی 
متوکل, از چه شکوه و جلالی برخوردار بوده است. 


آن حضرت چون بر خلیفه وارد می شد. با وی به حق به موضع گیری 


وگفتگو می پرداخت. 
۳ 1 س ِ 
به عنوان مثال روزی آن حضرت نزد متوکل رفت. 


وک اف امرس ای خسن ارضان صخم کم کسی شاع 
تواناتر است؟ امام در پاسخ, نام شاعری علوی را ذکر کرد و فرمود: چون 
این ابیات را سروده است: لقد فاخرتنا من قریش عصابه بمط خدود و 
امتداد اصابع(11) فلما تنازعنا القضاء قضی لنا علیه بما فاهوا نداء 
الصوامع(12) _ متوگل پرسید: نداء الصوامع چیست؟ امام علیه السلام 


لا و م2 ل9 


فرمود: أشْهَذٌ آن لا لع الا اللهْ وَْشهَد أنْ مُحَقّدا. 
و رات نها اروت 


۳ 7 
متوکل از این سخن بسیار خندید و گفت: او جد توست و ما تو را از اونمی 


رو یساش دک اساسا شرس با وم هی وس اک 
کردواز او خواست که وی را در آنچه بدا مشغفول بود, همراهی کند. 


ولی امام او را موعظتی بلیغ فرمود. 


اجازه دهید اين ماجرا را آنچنان که مسعودی در تاریخ خود آورده است؛ 


وی گوید: از امام هادی پیش متوکل بدگویی کرده و گفته بودند در خانه اش 
نامه ها وسلاحهایی از پیروان قمی اش دارد و بر این قصد است که به 
حکومت دست يابد. 


مه کات رم احب اه فر که به خانه آن حضرت روانه کرد. 


آنها شتبانه به خانه. حضرت پورش, بردند اقا چیزی. در آنجا :نيافتند وخود آن 


مأموران زان همان ال روص هکل بووم ‏ متفه نخان اس کر 


و او را دیدیم که رو به روی قبله نشسته. است و قرآن.می خواند. 

کل ارم هون محازم باده گساری نشسته و جام شراب به دستش 
بود. 

اماق علیه السلاض رد اه فردنه: 

چون متوکل چشمش به امام افتادهیبت وبزرگی امام در وی کارگر شد. 


او را در کنارش نشاند و جامی راکه در دست داشت, به طرف آن حضرت 
گرفت. 

امام فرمود: به خدا گوشت و خون من هرگز خمر ننوشیده اند, مرا 
قته کا ار هت را معاف کرد و آنگاه گفت: برایم شعری بخوان. 

امام پاسخ داد؛ من اند کی شعر می دانم. 

اخام کهفن کتای قتر کل تشه نوم آغارتهواندن اسان نس کوس را 
غلی فللن الابال تخر شهم غلت: الرخال فلم معیم القلل (12) و اد را 
بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یابئسما نزلوا(15) ناداهم صارخ من بعد 
دفنهم اين الأأساور و التیجان و الحلل(16) اين الوجوه التی کانت منعمه من 
دوتها مرت الاسیان والعلل(17) افص الغس هم عین بباعلعم خی 
الوجوه علیها الدود تنتقل(18) قد طال ما اکلوا دهراً و ما شربوا و اصبحوا 


الیوم بعدالأکل قد اکلوا(19) ار ی ای ان 
محاسنش به اب دیدگانش ر تر شد؛ حاضران نیز, 


آنگاه چهار هزار دینار به امام هادی علیه السلام داد و او را در کمال احترام 
به خانه اش باز گرداند. 


(20) بنابر آنچه که در منابع تاریخی می خوانیم بسیاری از نزدیکان 
ومحرمان اسرار خلیفه, پیرو امام هادی بودند. 


البته ممکن است این پیروی حقیقی بوده و با به این خاطر بوده است که 


به عنوان نمونه فتح بن خاقان که یکی از بزرگترین وزیران متوگل بود و به 
هام کودنای ترکها علیه خایفه با اه کته شه پپوسته می: کوشید به آمام 
تقژب جوید و 


از برخی روایات هم پیداست که متوگل او را مهم به شیعی گری می کرد 
که این امر خود نشانگر آن است که متوکل تا حدودی به وضع او پی برده 
بود. 


(21) در بارم فتخ آمدة است که.مقوکل, به آه گفت: ای فتح: این)امام 
هادی(دوست توست و در صورت فتح خندید, و فتح هم در چهره خلیفه 
خندید. 


همچنین از ,دانستان زیر اشکان میت نون که رخ اه فرماندهان یام تام 
مهر ان امام و چه بسا ولایت او را در دل نهان داشتند. 


از طرفی این ماجرا| گوشه ای از انتشار دوسنی امام و احترام او در بین 
عموم مردم, بخصوص در حرمین شریفین)مکه و مدینه(, پرده بر می دارد. 


اک و 0 ۸ 2 
بود, به نزدش ببرم. 


چون به مدینه رفتم. فروم: آنجا خان نا بان .شون نهادتد فا ان 
هنگام همانتد ان را نشنیده بودم. 


من شروع به تسکین دادن آنها کردم وسوگند خوردم که در باره وی به 
انجام کارناپسندی صامون تسده امه انحام چم با زرشی هشن رام ورن 
آتاحشی و فرانه دا ماد ها بان 


سپس او را حرکت دادم وخودعهده دار خدمتش شدم و با وی خوشرفتاری 
ره 


یکی از روزها در حالی که اسمان صاف بود و خورشید هم می درخشید, بر 
مرکیش سوار شد در حالی که بارانی در بر کرده و دم مرکبش را گره زده 
بود, من از کار او در شگفت شدم آنّا دیری نپائید که ابری در آسمان پیدا 
۱ زرظا بستبار دشوار کشت 


در این هنگام امام هادی رو به من کرد و گفت: 


من می دانم انچه راکه دیدی)بستن دم مرکب(غریب شمردی و پیش خود 


اما این گونه نبود که تو گمان کردی بلکه من درصحرا پرورش یافته ام و 
بادهایی را که دنبال خود باران دارند, بهنرمی شناسم از این رو خود را 
برای بارش باران آماده کردم. 


هو بت شاه آتشاام رو ات ی ارمها نت هنم ای کال 
بغداد بود, رفتم. 


اه کفته ام یلاس مرخ ام سول ای الم خیش ای اه 
وه کل هم‌شان کسی ات که اه را مش انیا کر اور لیم این مود 

بر ایا ای کشت ها وسول سای ال له وال عم 
و راو 


به او پاسخ دادم: به خدا| سو گند از او جز کردار نکو ندیدم. 


آنگاه به سمت سامژّاء روانه شدم و در آغاز نزد وصیف ترکی که ازیاران 
و و اف مو از سراین 
مرد)امام هادی(کم شود با من طرفی! من از گفتار دو)اسحاق 
ووصیف (تعجب کردم. 


آنگاه از آنچه از امام هادی دیده بودم, متوکل را آگاه کردم و او رابسیار 


فتوکل نیز بادانتن خوبی.بة آمام هادی دادهه به.هی بسیار اخترام کداشت:و 
خوبی کرد. 


(22( زور کات امام هادی علیه السلام به واسطه وجود تحولات سیاسی, 
دوره ممتازی بود. 


چرا که در این دوره. بازگشت ترکان به کاخ عبّاسی فزونی گرفت و هر یک 
از فرماندهان آنان به طرف یکی از نامزدهای خلافت گراییده بودند و در 
پی فرصت می گشتند تا نامزد مورد نظر خود را به حکومت بنشانند و با 
خلیفه نامیدن او و به نام وی مور و مصالح کشور راهر طور که خواهند به 
بازی بگيرند. 


از وفات معتصم, فرزندش الواثق باللّه عهده دار حکومت شدوابن ن الزیات 
را به وزارت خویش برگزید و بر برادر خود جعفر خشم گرفت. 


الا حکومت او دیری نپایید که با مرگ وی پایان پذیرفت ومتوکل جانشین او 
شد وابن الزیات را کشت. 


[ تم 
دوران حکومت متوکل تا حدودی روی ثبات و ارامش به خود دید. 


اندکی پیش ارگ واثق از وی در باره جانشینش پرسید و او پاسخ داد؛ 
خدا مرا نبیند که خلافت را زنده و مرده به گردن خویش ی بندم ! از این سخن 
معلوم می شود که خلافت در عصر او حاوی چه مفهومی بوده است. 


آیا مگر اين واژه بجز سرکوب و فریب 3 توطثه و غوطه وری درشهوتها 
مفهومی دیگری هم داشت؟ بعلاوه مگر او خود برادرش متوکل راپس از 
۱ 
وی به رقابت پرداخته, روانه زندان نکرد و شفاعت هیچ کس را هم در باره 
او پذیرا نشد؟ پس از وفات الواثق بالله, متوگل به حکومت رسید و چنان 
که گفتیم عصر او تا حدودی شاهد ثبات ان بود. 


اما این ارام و ثبات برپایه ظلم و گمراه سازی مردم استوار گشته بود. 


برجسته ترین نمودهای سیاست وحشت آفرین اوء در اقدامات وی درقبال 


علوی ها تجلی می یابد. 


او دستور داد قبر سید الشهد | ءعلیه السلام را به همراه خانه های اطرافش 
ویران کنند و به جای آن زمین را شخم زنند و تخم بکارند و آبیاری کنند که 
تمام آثار آن محو شود و مردم هم از زیارت آن قبر منع شوند و ندا داد هر 
که پس از سه روز در اطراف قبر دیده شود گرفتار و به زندان "مطبق " 
سیرده خواهد شد. 


مردم هم از ترس اینکه مبادا 


دستگیر شوند. گریختند, در واقع و کل با بسن گرففرن این سیاست حمیت 
و خشم مسلمانان و بویژه بغعدادیان را که به سب علویها در مساجد ۲ 
خیابانها اعتراض کرده بودند, برانگیخت. 


(23) همچنین در دوران خلافت فته کل خشکسالی وحشتناکی در عراق 
روی داد و بسیاری از مردم جان خود را از دست دادند. 


در اين آثنا رومیان, با دیدن ضعف حکومت عباسی در بلاد اسلام طمع 
کردند و از نو حملات خود را به شهر قالیقلا واقع در جنوب اسیای 
ها و 


اطافنت یار خفن 


قال الا ماه آغنه العسن: غله الیادی ضلات الله و سلامه له 


1 من ائّفی له بتفی, وم اعطاع ال بُطاغ. و من اعطاع الْخالق لَم پبال 
سخط سَخط الْمَحْلوقین, و ۰ اءشفقط الخالق 5 اءعنْ بُجل به سخط 
المَحْلوقینَ 62(۰) 

ترجمه. 


فرمود: کسی که تقوی الهی را رعایت نماید و مطبع احکام و مقترات الهی 
رت ان نی ای نود 


و هر شخصی که اطاعت از خالق نماید. باکی از دشمنی و عداوت انسان 
ها نخواهد داشت؛ و چنانچه خدای متعال را با معصیت و نافرمانی خود به 
پر د. 


2 ,قالي علیه السلام : مَنْ اعنس بالله استوحش من الناس, وَعلامَة لایس 
باللّه الَوَجْسَةٌ من لاس (63) 


فرمود: کسی که با خداوند متعال مونس باشد و او را اءنیس خود بداند, از 
مردم احساس وحشت می کند. 


نهراسیدن و از مردم احتیاط و دوری کردن. 


3 ال علیه السلام :السَهرّ اعد المَنام. وَالجُومٌ بَزیٌ فی طیب الطعام.(64) 
ترجمه. 


فرمود: شب زنده داری, خواب بعد از ان 


چه انسان کمتر بخوابد بیشتر از خواب لذت می برد و هر چه کم خوراک 
باشد مزه غذا گواراتر خواهد بود. 


4 قال علیه السلام : لا تطلب. الطفا فقن کرت غه ولا الم عفن 
و ها دا ۶ عترک کیلیک که ردم) 


فرمود: از کسی که نسبت به او کدورت و کینه داری. صمیمیت و محبت 
مجوی. 


نکن چون که دیدگاه و افکار دیگران نسبت به تو همانند قلب خودت نسبت 
به ان ها می باشد. 


5 قال علیه السلام : الحَسَدٌ ماجق الَحسَنات, والرَمُو جالث الَْفْتِ, وَالْعّْْبُ 
صارفٌ عَن طلّب العلم داع | ی الْعَفّط والْحهل, وَالبَحْلّ اعدَم الا خلاق, 
والطمَعّ سَجیّهُ سَینهُ.(66) ۰ 


فرمود: حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می گردد. 
تکبر و خودخواهی جذب کننده دشمنی و عداوت افراد می باشد. 


و ِ ۰ ۰ ت ِ ت ۲ ِ 
عجب و خودبینی مانع تحصیل علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در 
7 پستی و نادانی نگه می دارد. 


بخیل بودن بدترین اخلاق اررررتن ٩‏ و نیز طَمَع داشت. خصل نایسند ی 


6 قال علیه السلام : الهَرْلْ فكاهة السُمَهاء و صناعة الجْهْال.(67) 


فرمود: مسخره کردن و شوخی های - بی مورد - از بی خردی است و کار 
انسان های نادان می باشد. 


7 قالّ علیه السلام : الخلّیا سوق ربخ فیها قَوَمْ و حخسر آحژون.(68) 
ترجمه. 


برند و عذه ای دیگر ضرر و خسارت متحمّل می شوند. 


8 قال علیه السلام : الثاسن فی الکبا 


بالاً وال و فی الأخْرّه بالاً نغمال.(69) 

ترجمه. 

فرمود: مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجمّلات شهرت می یابند ولی در 
اخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. 

9 قال علیه السلام : مُخالَطَةٌ الا شرار ول علی شرار عَن بُخالِطَهْعٌ.(70) 
ترجمه. 

فرمود: همنشین شدن و معاشرت با افراد شرور نشانه پستی و شرارت تو 
خواهد بود. 


0 قال علیه السلام : أ هل فُم و هل آبه مَعْفُورلهُمْ, لزيازتهم لِجَدی علی 
ار موی سا الم سا و زاوها ای ار 
طخ من السّماء تم جَسَدة علّی التار.(71) 


فنموات اصانی فم ادلی اتکی اه وهای عرالت فایه اوه 
صفت کنند. 


مین مخت وی هن سم آماخزضا له لام را ار تدم 
در مسیر راه صدمه و سختی تحمّل کند خداوند ۳ بر بدن او حرام 


فی کردا ند 


1 عَن بَغْقوب بُن السکیث, قال: ساءلث آ باالحسَن الهادی علیه السلام : 
ما بال الْفَآنِ لایرّداد ی اللسْر وّالدَّرس | لا عضاصه؟ 


قال علیه السلام : ! قّ ال تعالی لَمْ یه لِرّما دون س‌ 
ناس, قَهُوّ فی کل مان جدیذ و عنّد کل قَوّم عَضر ال یوم الميامه(۱2) 


انکو از اصحاب حضرت به نام ابن سکیت گوید: از امام هادی علیه السلام 
سو ال کردم: چرا قران با مرور زمان و زیاد خواندن و تکرار. کهنه و 
مندرس نمی شود؛ بلکه هميشه حالتی تازه و جدید در آن وجود دارد؟ 


ام تایلام فرش ی که حالص ان رسای مان 


فاشی ها اه ای تصش رای اس تا رای وتو نا 
و تمامی اقشار مردم فرستاده است, به همین جهت هميشه حالت جدید و 


2 قال علیه السلام ؛العَصَب علی من لا تفلک عَجز, و غلی من تفلک لوط 
(73) 


فرمود: عضب و نندی در مقابل آن کسی که توان مقابله با او را نداری, 
علامت عجز و ناتوانی است, ولی در مقابل کسی که توان مقابله و رو در 
روئی او را داری علامت پستی و رذالت است. 

13 قالّ علیه السلام : یَأتی علما۶ شیقینا القهْامُونَ بَعفاء مُحیینا و اءقل 
ولاتینا یوم القَیاه, والاً تواژ شطع من تیجانهم.(74) 


فرمود: علماء و دانشمندانی که به فریاد دوستان و پیروان ما برسند و از 
ان ها رفع مشکل نمایند, روز قیامت در حالی محشور می شوند که تاج 
درخشانی بر سر دارند و نور از ان ها می درخشد. 


4 قالّ علپه السلام : لِتَفْض قهارمته: اسَتکیژوا نا من البادئجان. قا تهُ حارٌ 
فی وَفّتِ الحراته, بارد فی وقت البژوده, معتدل فی ۳ وقاتِ کلها؛ چید 
کل کل حال.(75) 

ترجمه: 


به بعضی از غلامان خود فرمود: بیشتر برای ما بادمجان پخت نمائید که در 
فصل گرماء گرم و در فصل سرما. سرد است. 


ماش ور ان از رل میا شه بر هر کال مشداست: 


5 قال علیه السلام ریخ بمشط العاج یب العف الا مک 
یود الکو من الطماغ و یطفی ۶ المرا: و یی الْثه و الْعَمَور.(76) 


فرمود: شرا 
به ۱ 

کردن موها 

به وسیله شانه عاج 

روئیدن و افزاین 

بلس مو 


می باشد, همچنین سبب نابودی کرم های درون سر و مخ خواهد شد و 
موجب سلامتی فک ورلنه‌ها هی کردد: 


6 قال علیه السلام : در مطرعک ین ید اءقلک لا طبیث بَمْتَعْکَ, چ لا 
خبیب ینفعک.(77) 


ترجمه . 
فرمود: بیاد آور و فراموش نکن آن حالت و موقعی را که در میان جمع 
اعضاء خانواده و آشنایان قرار می گیری و لحظات اخر عمرت سیری می 


شود و هیچ پزشکی و دوستی و ثروتی نمی تواند تو را از آن حالت نجات 
دهد. 


7 قال علیه السلام : | الحرام لایمی تقو لباز که فیس 5ذا 
اعَْقَة لم یوجر عَلیّه, و ما حَلْقَةْ کان زادة | آی الثار.(78) 


فرمود: همانا اموال حرام, رشد و نمو ندارد و اگر هم احیاناٌ رشد کند و 
زیاد شود برکتی نخواهد داشت و با خوشی مصرف نمی گردد. 


هلفاق که هیا او باداش زار 
نیست و هر مقداری که برای بعد از خود به هر عنوان باقی گذارد معاقب 
کرد 

8 فالّ علیه السلام : لحِکْمَةُ لا تج فی الطباع الناسدو.(79) 

ترجمه: 

فرشووه خکشیت آترف جر دنل ها فلت ها فارند نمی دای 

9 قالّ علیه السلام : من رَضی عن تفُسه کنر الساخطون عَلَیّه.(80) 
ترجمه: 

فرمود: هر که از خود راضی باشد بدگویان او زیاد خواهند شد. 


‌ ‌ 


0 قال علیه السلام : لَمَصیبة للضابر واجده و للجازع انْتنان.(81) 
ترجمه. 


فرمود: مصیبدتی که بر کسی وارد شود و صبر و تحمّل نماید, تنها یک 
ناراحتی است؛ ولی چنانچه فریاد بزند و جزع کند دو ناراحتی خواهد داشت. 


1 قال علیه السلام : ان لِلّهٍ یقاعاً بح اءعن بُذعی فیها 


قیِسْتجیثٍ لِمَن دعاخ, والحیرٌ مئها.(82) 
ترجمه. 


فرمود: برای خداوند بقعه ها و مکان هائی است که دوست دارد و ها 
ها وا هتتتخات برداند که کی از بقعه هاجاتن 
و حرم امام حسین علیه السلام خواهد بود. 


2 قال علیه السلام : ان ال هو الَْئیثِ والْمُعاقثِ والْمُجازی با 
عاجلا واجلا.(83) 


فرمود: همانا تنها کسی که ثواب می دهد و عقاب می کند و کارها را در 
همان لحظه يا در اينده پاداش می دهد, خداوند خواهد بود. 


3 قال علیه السلام : من هاتث عَلَیّه تَفَسْة قلا تاءمن سَتخ.(84) 
ترجمه. 


فرمود: هرکس به خویشتن | هانت کند و کنترل نفس نداشته باشد خود را 
از شر او در اءعمان ندان. 


4 قال علیه السلام : آلْواضُع اعن تُفْطَی الناس ما ئجث اءعن تقطاخ.(85) 
ترجمه. 


فرمود: تواضع و فروتنی چنان است که با مردم چنان کنی که دوست داری 
با تو ان کنند. 


5 قال علیه السلام : ان الجسم مَجْدث واللة مُجْدیة و مُجَسْمَة.(86) 
ترجمه. 


فرمود: همانا اجسام, جدید و پدیده هستند و خداوند متعال به وجود آورتده 
و تجسشم بخش ان ها است. 


6 ال علیه السلام : له یرل ال وحْدة لا شین معة, ثم حَلَق الأسیاء 
تدیهاء #اختار شنسه اعکهه الا سماع(87) 


فرمود: خداوند از اعرل. تنها بود و چیزی با او تیود, تمام موجودات را با 
قدرت خود آفریده, و بهترین نام ها را برای خود برگزید. 


7 قالّ علیه السلام : |ذا قام القائمْ بَفَضی بِیْنَ الاس بعلّمه کقضاء داود 
علیه السلام و لا بستل البته.(88) 


فرمود: زمانی که حضرت حجّت (عخ) قیام نماید در بین مردم به علم 
خویش قضاوت می نماید؛ همانند حضرت داود علیه السلام 


که از دلیل و شاهد سو ال نمی فرماید. 


6 قالٍ علیه السلام : مَن آطاع الخالق لم ببال بسخط الْمَخْوفینَ و 
اعتتخیا الخالد ققید" اع* تج به المَحْلوَینَ. (89) 


فرمود: هرکس مطیع و پیرو خدا باشد از قهر و کارشکنی دیگران باکی 


نخواهد داشت. 


ره 0 


9 قالّ علیه السلام : آلعلَمٌ ورائغ كريمة وال دب خلل حسان, والْفكُرَة 
مراثْ صاقیة (90) 


ترجمه. 
فرمود: علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است. ادب 


زیباترین نیکی ها است و فکر و انديشه آئینه صاف و تزیین کننده اعمال و 


0 قالّ علیه السلام : العْجْبْ صارف عَن طلب العلم, داع | لت الْقَمط و 
الْجَهّل.(91) 1 


فرمود: خودبینی و غرور, 23 از تحصیل علوم باز می دارد و به سمت 
حقارت و نادانی می کشاند 


1 فال غلنه التسلام لا پیب تراخیی فیقفی اللو:ه بعادیی:(92] 
ترجمه. 


فرمود: کسی که به تو امید بستنه است ناامیدش مگردان, و گرنه مورد 


2 قالّ علیه السلام : ما استراع و الجص.(93) 


فرمود: شخص طماع و حریبص نسبت به اموال و تجمّلات دنیا هیچگاه 
اسایش و استراحت نخواهد داشت. 


33 قال علیه السلام : العتاث متام الّفالی, والعنات ید من الجقد.(94) 
ترجمه. 


فر مو : (مواظب باش که) عتاب و پرخاش گری, مقدمه و کلید غضب 
ی و 
است (چون کینه. ضررهای خظرنای تری را در بردارد). 


4 قالّ علیه السلام : الْغنی له تقلیک, والاضا یما یَُفیک, و اقفر رخ 
الْفْس و شِدَ الفُْوط. وله | ثباغ سیر ار فی الحقیر (95) 
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کرمها)برای خوردن آنها(بر روی چهره شان رفت و آمد می کنند. 
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چهاردهم ذی الحجه 

شق القمر معجزه ای از معجزات پیامبر(ص) 

1-تاریخ وقوع این معجزه 


در اینکه این مر ۶ در زمان رسول خدا(ص)و در مکه انجام شده اختلافی 
در روایات و گفتار محدتین نیست و مسئله اجماعی است؛ولی در مورد 
تاریخ آن اختلافی در روایات و کتابها بچهشم می خورد. 


از مرحوم طبرسی در اعلام الوری و راوندی در خرائج نقل شده که گفته 
اب انت داشتان ور ساما اول ی اسان انا )وی همه امه 
طباطباتی در تفسیر المیزان در دو جا ذکر کرده که این ماجرا در 


سال پنجم قبل از هجرت اتفاق افتاد (2) و در یک جای آن از پاره ای 
روایات نقل کرده که: 


اين داستان در آغاز شب چهاردهم ذی حجه پنج سال قبل ازهجرت اتفاق 
افتاد.و مدت ان نیز اندکی بیش نبود. 


2-چگونگی ماجرا 


در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت ازابن عباس و انس بن 
مالک و دیگران نقل شده عموما گفته اند؛ 


این معجزه بنا بدرخواست جمعی از سران قریش و مشرکان مانندابو جهل 
و ولید نن مغیره و عاص بن وائل و دیگران انجام شد, بدین ترتیب که آنها 
در یکن از شبها که تمامی ماه دز اسمان بود بنزدرسول خدا(رض)امده و 
گفتند:اگر در ادعای نبوت خود راستگو وصادق هستی دستور ده این ماه دو 
نیم شود ارسول خدا(ص) 


تداتها کف .هن اشگان رسک آنضا مق خوا هد اس 


گفتند:آری,و آنحضرت از خدای خود درخواست این معجزه راکرد و ناگهان 

تا سای | را در میان آن دیدند و 
سیس ماه به هم آمد و دو نیمه آن نه. هم چسبید و همانند اول کردیدنو 

رسول خدا(ص) دوبار فرمود: 


«اشهدوا, اشهدوا»یعنی گواه باشید و بنگرید! 


مشرکین که این منظره را دیدند بجای آنکه به آنحضرت ایمان آفر ند 
گفتند («سحرنا محمد»محمد ما را جادو کرد,و اانکه گفتند:«سحر 


القمر سحر القمر»ماه را جادو کرد ! 


برخی از آنها گفتند:اگر شما را جادو کرده مردم شهرهای دیگر را که جادو 
نکرده !از آنها بپرسید,و چون از مسافران و مردم شهرهای دیگر پرسیدند 
آنها نیز مشاهدات خود را در دو نیم شدن ماه بیان داشتند (3):. 


و در پاره ای از روایات آمده که این ماجرا دو بار اتفاق افتادولی برخی از 
شارحین حدیث گفته اند:منظور از دو بار همان دوقسمت شدن ماه است 


نه اینکه اين جریان دو 


بار اتفاق افتاده باشد. (4) و البته مجموع روایاتی که درباره این معجزه 
وارد شده حدود بیست روایت میشود که در کتابهای حدیثی شیعه و اهل 
سنت مانند بحار الانوار و سیره النبویه آبن کثیر و در المنثور سیوطی 
ودیگران نقل شده. 


3-گفتار بزرگان در مورد اجماع و تواتر روایات در این باره 


عموم محدئین و علمای اسلامی درباره وقوع این معجزه ازرسول 
۳ و تواتر روایات را بکرده اف ای موم لس می از 
علمای شیعه در مقام رد گفتار مخالف گفته 


«المسلمین اجمعوا علی ذلک فلا یعتد بخلاف من خالف فیه...» (5) 
مسلمانان بر انجام این معجزه اجماع دارند و از اینرو بگفتار مخالف 
و ابن شهر آشوب در مناقب گوید: 

«اجمع المفسرون و المحدئون سوی عطاء و الحسن و البلخی فی قوله 


«اقتربت الساعه...»انه اجتمع المشر کون.و آنگاه داستان را نقل کرده » 
(6). 


سوره قمر گوید: 


«الستسرون باسرهم علی آن الراه ای تم له اه 


ففستران. همگی. بر آین عفیده آند که در.هاه: اتشفاق ندید آهد و دو تیم 


و سپس داستان را بهمانگونه که ما نقل کردیم بیان می کند. 
و از قاضی در شفاء نقل شده که گفته: 


«اجمع المفسرون و اهل السنه علی وقوع الانشقاق ». (8) چنانچه ابن 
کثیر در سیره النبویه گوید: 


«و قد اجمع المسلمون علی وقوع ذلک فی زمنه علیه الصلاه و السلام و 
خاس ی کات الضوانه من ی هرن نش القظم عر من احاط 
بها و نظر فیها» (9). 


-مسلمانان اجماع بر وقوع آن در زمان آنحضرت دارند و حدیثهای متواتره 
نیز از طرق متعدده در اين باره رسیده که برای هر کس که بدانها احاطه 


و مرحوم علامه طباطبائی از دانشمندان و 


«آیه شق القمر بید النبی(ص)بمکه قبل الهجره باقتراح من المشرکین مما 


-معجزه شق القمر بدست رسول خدا(ص)در مکه پیش از هجرت 


بنابدرخواست مشرکان از موضوعاتی است که مسلمانها همگی وقوع آنرا 
مسلم دانسته و تردیدی در ان نکرده اند. 


السیره در اینباره گوید: 


«و هذا امر متفق علیه بین العلماء انه قد وقع فی زمان النبی(ص)و انه 
کان احدی المعجزات » (10). 


و ادص است که مان علیا صو و اتا ن است کسور سای سا 
خدا(ص)اتفاق افتاده و یکی از معجزات اوست. 


و این بود نمونه هائی از گفتار علماء و محدتین شیعه واهل سنت در 
اینباره,و از اینرو بهتر آنست که از ذکر گفته های مخالفان صرفنظر کرده و 
بدنبال بخش بعدی برویم و انشاء الله تعالی در پایان مقاله به برخی از 


شبهات آنها پاسخ خواهیم داد. 
4دلیلی از قرآن کریم 


بچز برخی معدود از اهل تفسیر همانگونه که در خلال بحثهای گذشته گفته 
شد:عموم مفسران شیعه و اهل سنت گفته اند: آیه مبارکه: 


«اقتربت الساعه و انشق القمر,و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا 
سحر مستمر »> . 


-قیامت نزدیک شد و ماه شکافت,و اگر معجزه ای ببینند روی بگردانند 


که مشرکان درخواست چنین معجزه ای کردند و چون به وقوع پیوست 


روی گردانده و گفتند:جادوتئی است مانندجادوهای دیگر. 


تنها از حسن و عطا و بلخی نقل شده که گفته اند:«انشق »در اینجا بمعنای 
«سینشق »است یعنی بزودی در قیامت ماه دونیم خواهد شد و اینکه بلفظ 
ماضی آمده بخاطر اینکه محققا واقع خواهد شد,ولی این تفسیر بگفته 
علامه طباطبائی و دیگران بسیاربی پایه است و دلالت آیه بعدی که می 
فرماید:«و آن یرو 


آیه یعرضوا؛و بقولوا سحر مستمر»آنرا رد می کند برای اینکه سیاق آن آیه 
روشن ترین شاهد است بر اینکه منظور از«آیت یمرو ه بقول مطلق 
است, که شامل دور نیم کردن ماه هم میشود.یعنی حتی اگر دو نیم شدن 
ماه را هم ببینند میگویند سحری است پشت سر هم,و معلوم است که روز 
قیامت روز پرده پوشی نیست,روزیست که همه حقایق ظهور می کند,و در 
آنروز همه در بدر دنبال معرفت می گردند.تا بان پناهنده شوند.و معنا ندارد 
درچنین روزی هم بعد از دیدن «شق القمر»باز بگویند این سحری است 
مستمر,پس هیچ چاره ای نیست جز اینکه بگوئيم شق القمرایت و معجزه 
ای بوده, که واقع شده,تا مردم را بسوی حق وصدق دلالت کند,و چنین 
چیزی را ممکن است انکار کنند وبگویند سحر است. 


«ایت »اشاره است بان مطلبی که ریاضی دانان این عصر بان پی برده 
اند.و آن اینستکه کره ماه از زمین جداشده, همانطور که خود زمین هم از 
خورشید جدا| شده. یس جمله و انشق القمر»اشاره است بیک حقیقت 


غلمی: که در عضر تزول آبه کشف تشد بودءبعد از ضدها قرن کشف شد, 


وجه بی پایگی این تفسیر اینستکه در صورنی که گفتارریاضی دانان صحیع 
باسد آبه دی که موی فرماید هو ان ترول ابة بغرصها و معولوا «سحر 
مستمر» با ان نمی سازد,برای اینکه از احدی نقل نشده که فته بااشد خود 
ماه سجحری است مستمر. 


علاوه بر اینکه جدا| شدن ماه از زمین اشتقاق استو آنچه وان شریفه 
آمده انشقاق است,و انشقاق را جز بیاره شدن جچیزی و دو نیم شدن آن 
اطلاق نمی کنند,و هرگز جدا شدن چیزی از چیز دیگر که قبلا با آن یکی 
تودط را اتشفاق نمی کورند: 


و نظیر وجه بالا در بی پایگی این وجه است که بعضی اختیارکرده گفته 
اند :انشقاق قمر بمعنای برطرف شدن لمت شب هنگام طلوع آن است,و 


روشن شدن حق. 


الشه. آین. آنه خالی از انن. اشارة تست کم انشقاق قمر نک آز لوازم 


دپاسخ از چند اشکال 


که از اشکالهائی که بر وقوع معجزه شق القمر شده و بامعجزه معراج 
رسول خدا(ص)نیز از این جهت مشترک است اشکالی است که سابق بر 
این.روی فرضیه بطلمیوس که خرق و التیام را در افلاک محال می دانستند 
کرده اند و خلاصه فرضیه انها اين بود که افلاک را اجسامی بلورین می 
دانستند و مجموعه آنها را نیز نه فلک می پنداشتند که همانند ورقه های 
پیاز روی هم قرار گرفته و ستارگان نیز همچون گل میخی بر آنها چسبیده 
بود و حرکت ستارگان را نیز با حرکت افلاک می گرفت,یعنی هر فلکی 
حرکتی داشت و قهرا با حرکت فلک گل میخی هم که بر او چسبیده بود 
حرکت می کردرو روی این نظریه می گفتندخرق و التیام" -یعنی شکسته و 
بسته شدن-در انها محال است,و چون شق القمر-دو نیم شدن ماه-و هم 
چنین داستان معراج جسمانی رسول خدا مستلزم خرق و التیام در افلاک 
میشد. آنزامنکر شدم و با دست به تاویل و. توجیه در آنها می زدند,غافل 
ازانکه قرنها قبل از جا افتادن این نظریه غلط,قرآن کزیم آتر آمر دود 
دانسته: و ینبه. آفلاک بوسته پیازی را زده است, انجا که. درباره خورشنید و 
ماه و فلک گوید:«و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, و 
القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم,لا الشمس ینبغی لها ان 
تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون ». 


(سوره پس آیه 40-38) 
که اولا حرکت و جریان را به خود خورشید و ماه نسبت میدهد, و ثانیا«فلک 


کر مدا اب منم و الا حرکت آمارامر‌این مدار صوری «ها ده 
شناوری بیان فرموده, و فضای اسمان بی انتها 


را بصورت دریای بیکرانی تر سیم فرموده که این ستارگان همجون ماهیان 
در آن شناوری میکنند. 9۰ علم وکشفیات و اختراعات جدید و سفینه های 
فضائی و موشکها وآپولوها و لوناها نیز این حقیقت قرآن را به اثبات 
رسانید,و برهیئت بطلمیوسی خط بطلان کشیده و در زوایای تاریخ دفن 
کرد. و یا این ابه که در سوره فصلت(ایه 1)امده که می فرماید: 


«ثم استوی الی السماء و هی دخان »که آسمان را همانند دودی دانسته, و 
ایات دیگر که جای ذکر انها نیست. 


اشکال دیگری که برخی به این معجزه کرده اند اینستکه اگراینطور که 
میگویند قرص ماه دو نیم شده باشد باید تمام مردم دنيادیده باشند.و رصد 
بندان شرق و غرب عالم این حادثه را دررصدخانه خود ضبط کرده 
پاستدزجون ابن از عجیب ترین ابات: آشمانی. است بو تاریخ تا آنجا که در 
دست است و همچنین کتب علمی هیئت و نجوم که از اوضاع آسمانی بحث 
می کندنظیری برای آن سراغ ندارد,و قطعا اگر چنین حادثه ای رخ داده بود 
اهل بحث کمال دقت و اعتناء در شنیدن و نقل آن را بکارمی بردند,.و می 
بینیم که نه در تاریخ از ان خبری هست و نه درکتب علمی اثری از ان دیده 
می شود؟ 


پاسخی که از این اعتراض داده اند خلاصه اش این است که گفته اند:اولا 
ممکن است مردم انشب از این حادثه غفلت کرده باشند,زیرا چه بسیار 
حوادث جوی و زمینی رخ می دهد که مردم از آن غافلند,و اینطور نیست 
که هر حادثه ای رخ دهد مردم بفهمند,و انرا نزد خود محفوظ 
نگهداشته,پشت به پشت و سینه بسینه تا عصر ما به یکدیگر منتقل کنند. 


و ثانیا شرزمین ججاز و اطراف. آن از شهرهای عرب غیره رصدخانه ای 
نداشتند, تا حوادث جوی را ضبط کند, رصدخانه هائی که در آن ایام بفرضی 
که بوده باشد در شرق درهند, و 


در مغرب در روم و یونان و غیره بوده.در حالیکه تاریخ ازوجود چنین 
رصدخانه هائی در این نواحی و در ایام وقوع حادثه هم خبر نداده و اين 
جریان بطوریکه در بعضی از روایات امده دراوائل شب چهاردهم ذی الحجه 
سال هشتم بعثت یعنی پنج سال قبل از هجرت اتفاق افتاده. 


علاوه بر ايینکه بلاد مغرب که اعتنائی باینگونه مسائل داشته اند(البته اگر در 
آن تاریخ چنین اعتنائی داشته بودند)بامکه اختلاف افق داشته اند,اختلاف 
زمانی زیادیکه باکت مسشدان باه خوبان وا تون بطور یکه ور »بفختی 
از روایات آمده قرص ماه در آن شب تمام بوده,و در حوالی غعروب 
خورشیدو اوائل طلوع ماه اتفاق افتاده, و میانه انشقاق ماه و دوباره متصل 
شتدن: آن تمانی. آندی فاضاه ننندم اشت‌همکن است مردم ان بلاد وی 
متوجه ماه شده اند که اتصال بافته بوده. 


از اینهم که بگذریم.ملت های غیر مسلمان یعنی اهل کلیساو بتخانه را در 
امور دینی و مخصوصا حوادثی که بنفع اسلام باشد متهم و مفرض می 
دانیم,و چه بسیار حوادث مهمتر از اين رانادیده گرفته و نقل نکرده اند. 


اشکال دیگری هم برخی با استناد به پاره ای از آیات کربهته فر این کردم 
اند که مرحوم علامه طباطبائتی در ذیل همین ایات سوره قمر نقل کرده و 
جواب کافی و شافی به آن داده بتفصیلی که هر که خواهد به تفسیر 


و بطور کلی در پاسخ اين گونه اعتراضات و شبهات بایدبگوئيم: 


ما وقتی مسئله نبوت را پذیر فتیم و به «عیب »یمان آورده ومعجزه را 
قبول کردیم دیگر جائی برای بحث و رد و ایراد و تاویل و توجیه باقی نمی 

ما گرا تام یس یل امه ای سک سا سر 
چوب و بیرون آمدن دوازده چلتیمه ۳ گوارا قابل توجیه است (11) ,و با 
کدام حساب ظاهری حاضرکردن تخت بلقیس در 


یک چشم برهم زدن از صنعا به بیت المقدس قابل درک و قبول است 
(12),و با کدام وسیله ای-جز معجزه-میتوان عصای چوبی را به اژدهائتی 
بزرگ «نعبان مبین »تبدیل نمود (13),و یا با زدن همان عصای چوبین بدر با 
میتوان آنراشکافت, و دوازده شکاف در آن,بدندان کرت (14) و لشنکرض 
عظیم را از ان دریا عبور داد. 


اینها و امثال اینها معجزاتی است که در قرآن کریم آمده وروایات صحیحه 
۳ آنها را تضمین کرده که از آنجمله است معجزه معراج جسمانی 
و«شق القمر»و در برابر آنها نمی توان باتئوریها و فرضیه هائی همچون 
«محال بودن خرق و التیام درافلاک »و هیثت بطلمیوسی که سالها و قرنها 
بعنوان یک قانون مسلم علم هیئت مورد قبول دانشمندان بوده و امروزه 
بطلان آن به اثبات رسیده و بصورت مضحکه ای قز آضده دست بتاویل و 
توجیه این آیات و روایات زد,چنانچه برخی در گذشته و یا امروزمتاسفانه 
ایتکار را کرده اند. 


و اساس این توجیهات و تاویلات آن است که ظاهرا اینان معنای صحیح 
«نبوت »و«وحی »و ارتباط انبیا را با عالم غیب و حقیقت جهان هستی 
ندانسته و يا همه را خواسته اند با فکرمادی و عقل ناقص خود فهمیده و 
تجزیه و تحلیل کنند.و قدرت لا یزال و بی انتهای آفریدگار جهان را از یاد 
برده اند و در نتیجه به چنین تاویلاتی دست زده اند و گرنه بگفته «ویلیم 
جونز» (13): 


آن قدرت تترکی. که این عالم .را آفرند از آینکه یی اون ان کم کت با 
چیزی بر آن بیفزاید عاجز و ناتوان نخواهد بود ! 
و بگفته آن دانشمند دیگر اسلامی «دکتر محمد سعیدبوطی » (16) 


۱ و بلکه خود وجودمان را همه گونه معجزه ای فرا گرفته 
ها به آنها پیداکرده ایم برای ما عادی شده و 
انها زا فعمولی می,دام 


درصورتیکه در حقیقت هر کدام معجزه و با معجزآاتی شگفت انگیزاست. 


مگر این ستارگان بی شمار.و حرکت این افلای, و قانون جاذبه زمین و یا 
ستاررگان دیگر.و حرکت ماه و خورشید و ۵ و حساب شده, و 
خلقت اینهمه موجودات ریز و درشت بلکه خلقت خود انسان-که ان 
دانشمندان بزرگ او را موجودناشناخته نامیده-و گردش خون در بدن. مسئله 
روح.و مسئله مرگ و حیات,و هزاران مسئله پیچیده و مرموز دیگری که 
دروجود انسان ۰ حیوانات و موجودات دیگر بکار رفته وموجود است 
معجزه نیست ! 

با اندکی تامل و دقت انسان به اعجاز همگی پی برده و همه را معجزه 


میداند ولی از انجا که مانوس و مالوف بوده برای ماصورت عادی پیدا کرده 
و از حالت اعجازی انها غافل شده ایم. 


یک تذکر پایانی 


همانگونه که گفتیم:در مسئّله معراج و شق القمر هر چه رابرای ما از نظر 
یت ی هار و اما ان رها ات 
غیر صحیح و به اصطلاح «شاذ»ی را که درکتابها دیده می شود.مانند انکه 
در مسئله شق القمر نقل شده که ماه به دونیم شد و بگریبان رسولخدا 
رفت و سپس نیمی از آستین راست و نیمی از آستین چپ آنحضرت خارج 
شد و دوباره به آسمان رفت و بیکدیگر چسبید.نمی پذيريم و بلکه اینگونه 
است که هیچ اصلی 7 و دروغی اشکار است که صحت ندارد (17). 


و پا پاره ای از خصوصیات_ و روایاتی که در داستان معراج و 
رسولخدا| صلی الله علیه و آله در آستفائها و بهشت ودوزج آفذه و روایت 
صحیح و نقل معتبری آنرا تايید نکرده مانمی پذیریم و اصراری هم به قبول 
ان نداریم. 

‌ ریم 


پی نوشتها: 
1.بحار الانواردج 17-ص 354 و 357. 


2اسممیزان-ج 19-ص 69 و 
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3.بحار الانواردج 17-ص 363-347,سیره ابن کثیردج 2-ص 121-113. 
4.به صفحه 350 از جلد 17 بحار و پاورقی آن مراجعه شود. 

5.مجمع البیان-ج 9ص 186. 

6,بحار الانواردج 17-ص 357. 

7.مفاتیح الغیب-ج 29-ص 28. 

8.بحار الانواردج 17-ص 349. 

9.سیره النبوبه-ج 2ص 114. 

0.فقه السیره-ص 150. 


الحجر, فانبجست منه آثنتا عشره عینا...»(سوره اعراف-ایه 1060). 


2 فقال الذی عنده علم فن. الکتاب: انا اتیک: به قبل. آن برتد الیک 
طرفک...»(سوره نمل-ایه 40). 


3.فالقی عصاه فاذا هی تعبان مبین »(سوره شعر |-آیه 32. 


4به آیات مبا رکه سوره بقره-آیه 50 و سوره طه-آیه 717 و سوره شعر|- 
ایه 603 و سوره دخان-ابه 24 مراجعه شود. 


5 16.فقه السیره-ص 151-150. 

7.سیره النبویه ابن کثیردج 2-ص 121-120. 
درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام جلد 3 صفحه 247 
رسولی محلاتی 


هجدهم ذی الحجه 


عید غدیر خم بزرگ ترین واقعه تاریخی اسلام از زبان علما و راویان سنی 
عید غدیر خم بزرگ ترین واقعه تاریخی اسلام از زبان علما و راویان سنی 


مسند احمد ج 4 ص 281 


فیداللفم. از براع ن عاسبرواسد مین کت مراه رون کدا صلی: 21 
علیه واله) و سلم در غدیر خم پیاده شدیم. حضرت دستور داد همه برای 
نماز جمع شوند سپس زیر دو درخت را تمییز کرد و نماز ظهر را خواند. 
سپس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: ای مردم آیا من به 
مومنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ اد بله. فر مود: آبا .خن نیت به 
مومن از خودش سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. آنگاه دست علی علیه 
السلام را گرفت و بلند کرد و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال 
ها هدشن ادا عمر برد آن رت عای علیة السام) رفت و 
گفت: مبارک باشد ای پسر ابی طالب ! مولای هر مرد و زن موّمن شدی. 


اسد الغابه ح 4 ص 28 


ابو الفضل ابن ابی عبیدالله... از عبدالرحمان بن ابی لیلی روایت می کند: 
دیدم علی علیه السلام در میدان کوفه می فرماید: مردم شما را به خدا 
کدامیک از شما شنیدید که رسول خدا صلی الله علیه (واله) و سلم در 
غدیر خم فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه. راوی می گوید: دوازده نفر از 
کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند برخاستند و شهادت دادند که ما در 
غدیر خم شنیدیم رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم فرمود: آیا من 
نسبت به موّمنین سزاوارتر از خودشان نیستم و آپا زنان من مادران 
موّمنین نیستند؟ همه گفتند: بله. فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه. 


یا از ریز آعبزن غاب نقل: شنده: که.در ان آمدم: عفر نه: ان 


السلام ) گفت: ای پسر ابوطالب امروز ولی و پیشوای هر موّمن گشتی. 


الرشه الساز مر :29 


غدیر خم محلی است بین مکه و مدینه. در اين محل بود که رسول خدا 
ی اه واه ی ی ما ی وا 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. عمر گفت: خوشا 
به سعادتت يا علی که مولای هر مرد و زن مقمنی شدی. 


تارب الح تسین 2۱ 


خطیب و حافظ حسکانی و ابن عساکر و ابن کثیر و خوارزمی و آبن 
مغازلی با سندهای مختلفی از ابو هریره روایت می کنند: ص روز 
هیجد هم دی الحجه را روزه بگیرد. شصت ماه روزه برای او نوشته می 
شود. روز هیجدهم ذی الحجه روز غدیر خم است که رسول خدا صلی الله 
علیه (واله) و سلم دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و بلند 
نمود و فرمود: آیا من ولی و سرپرست موّمنین نیستم؟ گفتند: بله يا رسول 
الله ! فرمود: هر که را من مولای اویم پس علی مولای اوست (من کنت 
مولاه فعلی مولاه) عمر بن خطاب به آن حضرت عرض کرد: به به ! ای پسر 
ابو طالب ! مولای من و مولای هر مسلمان شدی. آنگاه خداوند اين آیه را 
نازل فرمود " الیوم اکملت لکم دینکم " (امروز دین شمارا کامل کردم) 


کنز العمال ج 13 ص 333 ح 36420 


تراخسن غازف رعاش می کنخ واه رس دا صلی الا خی ما و 
سلم در غدیر خم پیاده شدیم. حضرت دستور داد همه برای نماز جمع 
شوند. سپس زیر دو درخت را تمییز کرد و نماز ظهر را خواند. سپس دست 
علی علیه السلام گرفت و فرمود: ای مردم آیا من به مومنین از خودشان 
سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. فرمود: آیا من نسبت به موّمن از خودش 
سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. آنگاه دست علی علیه السلام را گرفت و بلند 
کرد و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه. عمر نزد ان حضرت (علی علیه السلام ) رفت و گفت: مبارک باشد 
ای پسر ابی طالب ! مولای هر مرد 


و زن مومن شدی 
البدایه و النهایه ج 5 ص 227 


رسول خدا صلی الله علیه وآله هنگام بازگشت از حجه الوداع در محلی بین 
مکه و مدینه, نزدیک جحفه بنام غدیر خم خطبه خواند و در ان فضائل علی 
بن ایی طالب علیه السلام را بیان فرمود و شکایت. کشسانی را که از آن 
حضرت. شاکی بودند, بیمورد دانست, زیرا آنچه را که آنان: بخل و جور 
تصور می کردند جز عدالت و صواب نبوده است. در همان سال در همان 
محل در روز یکشنبه هیجدهم ذی الحجه در زیر درخت خطبه ای عظیم 
خواند و در ان فضیلت و امانتداری و عدالت و قرب و منزلت او (علی علیه 
السلام ) را نسبت به خود بیان فرمود بطوریکه هر کس ناراحتی از او به 
دل داشت انرا فراموش کرد. ما در اینجا احادیث ابو جعفر محمد بن جریر 
طبری صاحب تفسیر و تاریخ را که در دو جلد انها را از ضعیف و صحیح 
جمع اوری کرده نقل می نمائیم همچنین احادیث حافظ کبیر ابو القاسم بن 
عساکر را که بسیار در این مورد روایاتی را اورده, می نویسیم. ما عین 
روایات را با همان الفاظ نقل می کنیم. اما شیعیان باید بدانند که نمی 
توانند به آن 9« بر حقانیت خود استدلال نمایند که در آینده دلیل آنرا 


محمد بن اسحاق.. . از یزید بن طلحه بن یزید بن رکانه روایت می کند: 
هتکاتی که علی. علیه السلام ازسن‌بارزسی کشت له داست کد رورم 
و ها وا وا ای اه اه اه سا ها ی ار 
اصحاب را به جای خود قرار داد. این شخص 


لباسهائی را که (بعنوان زکات يا غنیمت) همراه داشت بین افراد تقسیم 
کرد و همه پوشیدند. هنگامی که سیاه نزدیک ی ی ات بدیدن 
آنها رفت. دید همه لباسها را پوشیده اند. پرسید: برای چه اینکار را کردند؟ 
گفت: می خواستم وقتی به میان مردم می رسند با لباسهای زیبا باشند. 
حضرت فرمود: فورا انقا زا ذراوزند. قبل از آنکه به رسول خدا صلی الله 
علیه. (فاله) تم شلم: پزسم. یاشفا را سا مود ند اما وفتین.نم خدست یرت 
رسیدند شروع به شکایت نمودند. 


ابن اسحاق... از ابو سعید روایت می کند: مردم از علی علیه السلام نزد 
سوام دا ضلی: الله: علید. روالها مج سلم شکایت. کردنی تخظرت خصایه 
خواند و فرمود: مردم از علی علیه السلام شکایت نکنید. او درباره خدا و 
راه خدا بسیار خشن و سختگیر است و هیچ کس حق شکایت از او را 


ندارد. 


احمد... از بریده روایت می کند: ی و و 
خهاد تفجیم. از آن حضرت سختیهائی دیدیم. هنگامی که نزد رسول خدا 
صلی الله علیه (و آله) و سلم برگشتیم از او (علی علیه السلام ) شکایت 
کرده و عیبهائی از او ذکر کردم. دیدم رنگ صورت حضرت تعییر 
فرمود: بریده! آیا من اولی و سزاوارتر به مومنین از خودشان نیستم؟ 
عرض کردم: بله. فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه. 


نسائی در سنن. . از زید بن ارقم روایت می کند: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه (واله) و سلم از حجه الوداع برگشت در محل غدیر خم 
پیاده شد و دستور داد محلی را از خار و درختان پاک کرده. سپس فرمود: 
گویا اجل 


من نزدیک است. من دو چیز گرانبها را در ميان شما به امانت می گذارم. 
کات اه ی اس کون انشا زاحقط مق که ای وه ار سس 
نخواهند شد تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند. خدا مولای من 
است و من مولای هر موّمن. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و 
فرمود: من کنت مولاه فهذ| مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه (هر 
کس را که من مولای اویم پس این علی مولای اوست. خدایا دوستش 


را دوست بدار و دشمنش را دشمن مس 


سلم از حجه الوداع برمی گشتیم. در راه پیاده شد و دستور اصلی الله 
علیه داد همه جمع شوند. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و 
فرمود: من از مومنین به خودشان اولی و سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. 
فرمود: ایا من از موّمن بخودش سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. فرمود: پس 
دوستش را دوست و دشمنش را دشمن بدار. 


خدا صلی الله علیه (واله) و سلم در غدیر خم پیاده شدیم. حضرت دستور 
داد همه برای نماز جمع شوند. سپس زیر دو درخت را تمییز کرد و نماز 
ظهر را خواند. سپس دست علی علیه السلام گرفت و فرمود: اک هرهم | 
من به مومنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. فر مود: آبا. فن 
نسبت به مومن از خودش سزاوارتر نیستم ؟ و بله. آنگاه دست 


علی علیه السلام را گرفت و بلند کرد و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. عمر نزد ان حضرت (علی 


علیه السلام) رفت و گفت: مبارک باشد ای پسر ابی طالب ! مولای هر مرد 
و زن موّمن شدی. 

احمد... از زاذان از ابن عمر روایت می کند: شنیدم علی علیه السلام در 
میدان کوفه فرمود: مردم شما را به خدا کدامیی از شما حاضر است 
شهادت بدهد که رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم در غدیر خم چه 
فرمود: دوازده نفر برخاستند و شهادت دادند که از رسول خدا صلی الله 
علیه (واله) و سلم شنیدیم که فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه. 


عبدالله بن احمد در مسند پدرش... از سعید بن وهب و زید بن یثیغ روایت 
می کند: علی علیه السلام در میدان کوفه مردم را قسم داد که کدامیک از 
انان حرفهای رسول خدا صلی الله علیه (واله) و سلم را در غدیر خم 
شنیده است؟ دوازده تن برخاستند و شهادت دادند که ما شنيدیم رسول 
خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم در روز غدیر خم فرمود: آیاخدا شآ هار نز 
از مومنین به خود آنها تیست ؟ گفتند: بله. فر مود: خدایا هر کس را که من 
مولای اویم علی هم مولای اوست. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. و 
در روایت دیگر است: و انصر من نصره و اخذل من خذله ه 


تشاک دی کاب خص ان خی ماه ا شام ی ات یه توت ردآدت ی 
کند: علی علیه السلام در میدان کوفه مردم را قسم داد که ایا شنیدند که 
بت توا اصای اه عاید 


(وآله) و سلم در روز غدیر خم فرمود: خداوند ولی موّمنین است و هر کس 
را که من مولای اویم پس این (علی) هم مولای اوست. اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداه و انصر من نصر ه... 


تن وگ ال ای اای اش تا مدا ری و 
علی علیه السلام در میدان کوفه مردم را قسم داد. عده ای برخاستند و 
ای اه سا رما ها مات له له کر ری ی کر 
شنیدند که فرمود: من کنت مولاه فان علیا مولاه, اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه و احب من احبه و ابفض من ابغضه و انصر من نصره. 


عبدالله بن احمد... از عبدالرحمان بن آبی لیلی روایت می کند: دیدم علی 
علیه السلام در میدان کوفه می فرماید: مردم شما را به خدا کدامیک از 
شما شنیدید که رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم در غدیر خم 
فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه. راوی می گوید: دوازده نفر از کسانی 
که در جنگ بدر حضور داشتند برخاستند و شهادت دادند که ما در غدیر خم 
شنیدیم رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم فرمود: ایا مر نت نهد 
مومنین شنت آهار کر ان‌خودشان تیتستم و آنا زنان من مادران موّمنین نیستند؟ 
مه ومد بله. فرمود: مت مدای خی هی ۵ عم وال هن وا دورو 
عاد من عاداه. مثل همین روایت ه از براء بن عازب نقل شده که در آن 
آمده؛ کضر به ان حصرت (علی علیه السلام ) گفت: ای پسر ابوطالب ! 
امروز ولی و پیشوای هر موّمن گشتی. 


عبدالله بن احمد... از عبید بن 


ولید قیسی روایت می کند: نزد عبدالرحمان بن ابی لیلی بودم. گفت: دیدم 
علی علیه السلام در میدان کوفه مردم را قسم داد کدامیک حاضرند 
شهادت بدهند که رسول خدا صلی الله علیه (واله) و سلم در روز غدیر خم 
چه فرمود؟ دوازده نفر برخاستندو گفتند:ما دیدیم و شنیدیم که فرمود: 
خدایا دوست بدار هر که او (علی علیه السلام ) را دوست بدارد و دشمن 
بدار هر که او را دشمن دارد. یارش را یار باش و مخالفش را تنها بگذار و 
خوار کن. سه نفر که در غدیر خم بودند و شنیده بودند حاضر نشدند 
شهادت بدهند. حضرت آنها را نفرین کرد که نفرین انها را گرفت. 


ابن جریر... از محمد بن عمر از پدرش از علی روایت می کند: رسول خدا 
ان الله علیه واله در کنار درخشت در غدیر خم فرمود: من کنت مولاه 
فعلی مولاه. 


اسماعیل بن عمرو بجلی. . از عمیره بن سعد روایت می کند: علون له 
الا هس ات رل ها ی اه مالس شم او 
آبا شنیدند. که. اتحضرنتت در غدیر خم چه فرمود؟ دوازده تن من جمله ابو 
هربزه و آنة تفید وداننن تن .مالی: بزخاشتند. و شارت دادند که.ما آنروز 
شاهد بودیم که حضرت فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه 

احمد... از ابو طفیل روایت می کند: علی علیه السلام در میدان مسجد 
کوفه مردم را قسم داد که ایا حاضرند شهادت بدهند که شنیدند رسول خدا 
صلی الله علیه (واله) و سلم در روز غدیر خم چه فرمود: عده زیادی 
برخاستندوشهادت دادندکه انروزحضرت 


دست او(علی علیه السلام ) را گرفت و فرمود: آیامی دانید کمن نیت 

به موّمنین از خودآنها سزاوارترم؟ گفتند: بله يا رسول الله ! فرمود: من 
کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. ابو طفیل می 
گوید: در دلم تردیدی بوجود آمد. پیش زید بن ارقم رفتم و قضیه را تعریف 
کردم. گفت: چرا قبول نمی کنی؟ منهم شنیدم رسول خدا صلی الله علیه 
(واله) و سلم انروز چنین فرمود. 


ترمذی... از ابو سریحه يا زید بن ارقم روایت می کند: رسول خدا صلی 
الله علیه (واله) و سلم فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه. 


اف از اوق رات ی هیا رون خدا ای الب غله رای 
تلم درمخلن تام بر ام پیاده شوم در اقتاب» نماد خها ندیم اسستن 
حضرت خطبه خواند و فرمود: آبا نمی دانید و یا آپا شهادت نمی دهید که 

من از موّمن بخودش اولی ترم؟ گفتند: بله. فرمود: فمن کنت مولاه فان 
3 مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 


احمد... از رباح بن حارث روایت می کند: گروهی در میدان کوفه نزد علی 
علیه السلام رسیده عرض کردند: السلام علیک با مولانا. حضرت فرمود: 
چگونه من مولای شما هستم, در حالی که شما عرب هستید؟ گفتند: ما خود 
از رسول خدا صلی الله علیه(واله) و سلم در غدیر خم شنیدیم که فرمود: 
من کنت مولاه فهذا مولاه. هر کس را که من مولای اویم پس این (علی 
علیه السلام ) هم مولای اوست. رباج بنحارت مهف کید انها که رفنید 
پرسیدم: اینها که بودند؟ گفتند: گروهی از انصار که ابو 


ابن جریر... از عائشه دختر سعد از پدرش روایت می کند: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم در روز جحفه دست علی علیه السلام را 
گرفت و فرمود: ای مردم ! آیا من ولی و مولای شمایم؟ گفتند: بله, , حضرت 
دست علی علیه السلام را گرفت و بلند کرد و فرمود: اين ولی من و کسی 
است که حقوق مرا ادا خواهد کرد. خداوند دوست کسی است که او را 
دوست بدارد و مولا بداند و دشمن کسی است که او را دشمن بدارد. 


فطل بن میاه ان للم بن محمد بن صفیل از عایر‌بن نذالله روانت می 
کند: و یی ی ی ی 
سلم از خیمه بیرون آهذ ودست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: 
کنت مولاه فعلی مولاه. 


احمد... از یحیی بن آدم که در حجه الوداع حاضر بود روایت می کند: 
رسول خدا صلی الله علیه (واله) و سلم فرمود: علی از من است و من از 
علی. هیچکس حق مرا ادا نمی کند مگر خودم يا علی. یعنی هیچکس قرض 
های مرا نخواهد داد مکر خودم يا علی رن 


حافظ ابویعلی.. . از پبدر ابو 22 اودی روایت قف کید ابو هریره وارد 
مسجد شد. مردم دورش را گرفتند. جوانی از او پرسید: ترا بخدا شنیدی 

که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه, 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؟ گفت: بله. 


تاریخ 


اسلام از ابتدا تا انتها اتفاق افتاده است اگرچه عده ای از علمای سنی 
هميشه در پی آن بوده اند که به نوعی آنرا انکار کرده و یا شأن نزول آیات 
آن را تغییر داده و یا معانی خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله را در آن روز 
تحریف و يا تأویل نابجا نمایند اما به هر تقدیر نتوانستند این حقیقت بزرگ 
تاریخ اسلام را بپوشانند و چنانکه در بالا ملاحظه شد به طور اعجاب انگیز 
منابع و مسانید و سنن آنها مملو از روایات غدیر خم است آنقدر که خود 
آنها هم شگفت زده شده اند! 


اگر کسی از روی عدل و انصاف کتب تاریخی و روایی و تفسیری و رجالی 
علمای سنی را بررسی کند در می یابد واقعه غدیر خم نتیجه تمامی 
فضائلی است که در طول بیست و سه سال پیامبر صلی الله علیه و اله در 
باره امام علی علیه السلام فرموده است. 


رای آنکه تحفيق, مشاه خالین از دلیل مرهاوخ تباید یه آتواع رهابانی که 
در کتب و مسانید و سنن و صحاح سنی ها در باره فضائل علی علیه السلام 
وارد شده است اجمالا اشاره می گردد ۳ روشن شود واقعه غدیر خم 
حقیقتی بود که باید صورت می گرفت و چاره ای از وقوع آن نبود. 


کل از دکز توانات مار است انن سطاب کی واه شود که انخم | 
از نیع ففل تخواهد شند. 

البته ناگفته نماند بسیاری ان ریات داستن منایه شیعیان نقل کرده اند 
ولی ما فقط , به اسناد سنی ها بسنده می کنیم تا راه هر گونه اعتراضی 


مسد ود گردد. 


همچنین ما به روایات معروف استناد کرده و از ذکر سندها به علت کثرت 


عبد الله بن عباس شخصیتی است که علمای سنی شدبد | به او اعتماد 
کردم ی را تذنرفته ان از آمپزسبدنده آبا فضانل.علی علبة السلام 
به سه هزار می رسد؟ جواب داد: به سی هزار نزدیک تر است. 


اين روایت ت که از روایات معروف سنی هاست به وضوح می رساند کسی 
که دارای قریب سی هزار فضیلت است امامت و ولایت او بر امت 


مسلمان نه تنها دور از انتظار نیست بلکه اصلا جز ان انتظاری نیست. 


روایات سنی ها در باب فضائل امام علی علیه السلام بقدری متنوع و 
گوناگون است که مشکل بتوان آنها را دسته بندی نمود اما یک دسته از آن 
روایات به گونه ای است که می توان گفت تماما یک حقیقت را بیان می 
کند که این دسته هم از روایات مشهوره است و هم بعضی از انها به قدری 
سند دارد که به حد تواتر می رسد لذا برای اثبات آنها نیاز به هیچ دلیل و 


این دسته از روایات گویای این است که حقیقت امام علی علیه السلام با 
حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله اتحاد حقیقی دارد به گونه ای که دلالت 
دارد آنها یک روح در دو بدن هستند. در این صورت طبیعی است که بهترین 
فرد برای خلافت و امامت غیر از امام علی علیه السلام شخص دیگری 
نخواهد نبود زیرا اوست که ثانی و بدل حقیقی پیامبر صلی الله علیه و آله 
است. همچنانکه با وجود پیامبر صلی الله علیه و آله شخص دیگری 
صلاحیت برای امامت و ریاست 


امت ندارد با وجود امام لین علیه السلام نیز همین گونه است. 


اننخسته ازواات اش لا فر ای کلاش اور هت اش نیاق یگ ی 
توان گفت: این روایات تفسیر واقعی و معنای حقیقی قران هستند. این 
ادعای ما گزاف و بی دلیل نیست زیرا تمامی منابع تفسیری و حدیثی سنی 
و ی و ام تا ی 
اس ان 


خداوند در قرآن مجید می فرماید: " فمن حاجک فیه من بعد ما جاء ک من 
العام فعل الا خدع ایساعتا و ایناع کم و انا و ساع کم و انفستا و 
انقسکه تم هل فجعل اغنه الله غلی الکادیین " آل عسران: 61 (ضانجه 
کی بسن او آنچه که از علم‌برموتارن گرم خاظرن کوو پنن نگ اند 
پسران مان و پسران تان و زنان مان و زنان تان و خودمان و خودتان را 
بیاوریم سپس مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم) 


این ای شریقه:در بارخ مناظرم؛بامیر ضلی الله.عليه و المبا تضارای تخر ان 
(مسیحیان) نازل گردید. تمامی تفاسیر و کتب حدیثی سنی ها اقرار و 
اعتراف ۱ از پسران مان امام حسن و امام حسین علیهما 
انفسنا " خودمان اه علیه السلام است. به عاررت دیگر علی علیه 
السلام را آورد تا خودش را آورده باشد و به بیان واضح تر در آنجا علی 
غلیفاساام و پامصای ال هن اه و 


از آنجا که معقول 


نیست دو نفر در یک جا یک حقیقت باشند و در جای دیگر نباشند اثبات می 
گردد که علی علیه السلام به اقرار و اعتراف تمامی علمای سنی نفس 
پیامبر صلی الله علیه و اله بود. 


ای کی ای اند ار ین مت شاه یالتعا اد 
باشد به طور طبیعی نتیجه ای را می دهد که در غدیر خم اتفاق افتاد. 
فما رنه که سا مکی الله علت الم اولای ان هر موی مه و و 
ولی و امام هر مسلمانی می باشد علی علیه السلام هم خواهد بود چرا که 
او غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله چیز دیگری نبود. بنابراین پیامبر صلی 
اللع یه و الم دو یی خم کلمه. استفا ‏ رادر آبه سریعه ساواه رم 
سوره آل عمران تفسیر نمود و تجزیه کرد. 


و اله باشد 


نتیجه ای که حاصل می گردد این است که چنانچه امر داثر گردد بین اینکه 
پیامبر صلی الله علیه و اله خلیفه و امام باشد يا ابوبکر. کدام یک سزاوار 
خلافت و امامت خواهد بود؟ ! 


بقق آن علت امه ضلی الم علیمتو له آمام غلی علیم السلام ناریبد 
استدلال برای اثبات اولویت خود برای امر خلافت و امامت نداشت چرا که 
او بدل حقیقی و انی پیامبر صلی الله علیه و آله بود. همچتانکه پیامبر 
صلت. االف عفن لبم ای ای سس ات و اماض و وان هر مسا مان 
ای ای ایا مش آسای هی هد مش ای هار ات 


می گردید. 


روایت دیگری که در کتب و منایع روایی سنی ها از کثرت به فوق حجد 
استفاضه رسیده و شاید بتوان ادعای تواتر انرا نمود, حدبت نور است. 


حدیت شریف نور دارای الفا ظ گوناگون است که حکاپت از ان دارد که به 
دفعات مختلف و مناسبت های متعدد از لسان مباری رسول خدا صلی الله 
علیه و آله صادر گردیده است. 

خمله تاکز هی اه له مر معا روز 
خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی یک نور واحد در مقابل خداوند 
عز و جل بودیم. 


این حدیث به قدری در میان علمای سنی مشهور است که احتیاج به هیچ 
بحث و استدلالی ندارد. مرحوم میر حامد حسین هندی از علمای شیعه 
استاه ان رات اما مه ایا آن کت به شانه ها ایست آ 
کرده که کتابی قطور و بزرگ گردیده است. 


این حدیت شریف نیز تلبت خود تسیر آدیکن آبه شریفه " انفسنا " است. 
شایدنران کفت: اب سره "اما "سای ار فاد وی ابا تحت 
ی را انا وه یی مات 


ی ی و اعتا هقی روسی سس یی با عر .خی لاه عم ان 
با علی علیه السلام را به صراحت بیان می دارد و دیگر جای هیچ سخنی را 
کر ار اما وا ماع اه اسا هم نافی یم کار ام 
روح علی علیه السلام روح رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد طبیعتا 
نفس آن دو نیز یکی می گردد. هنگامی 


که نفس آن دو یکی شد حکم یک دیگر را پید| ضف: کنتن: این اتحاد به 
فرمایش شخص پیامبر صلی الله علیه و اله در نبوت تخصیص خورده و 
استثناء شده است اما در امامت و ولایت و اولویت در حکم خود باقی 
مانده است چنانکه در غدیر خم بیان فرمود. 


پر این اتکی برای اشعال مه خلافت مه وا نارای تزاشت که هرا 
به حق پیامبر صلی الله علیه و اله تجاوز نمود چرا که وجود علی علیه 
الشای ای وید سس الله عم اور وش اس ارت که 
با وجود پیامبر صلی الله علیه و اله هیچ حقی برای ابوبکر در امر ریاست و 


عطار نیشابوری سنی شاعر و عارف براهازم ایرانی حدیت شریف نور را 
به نظم کشیده و می گوید: 


تو نور احمد و حیدر یکی دان که تا اسرار گردد بر تو آسان 


با توجه به حدیث شریف نور روشن می گردد که در غدیر خم حقیقتی بیان 
شد که قبلا با الفاظ دیگر بیان شده بود اگرچه برای آنها که به حقیقت 
عارف به حق پیامبر صلی الله علیه و آله و فرمایشات ایشان بودند اتفاق 
تازه ای رخ نداد بلکه نتیجه ای صورت گرفت که در طول بیست و سه 
سال تدریجا به عنوان فضائل علی علیه السلام صادر شده بود. 


حدیث مشهور دیگری در کتب علمای سنی نظیر حدیث شریف نور وجود 
دارد که آن هم به نوبه خود تفسیر دیگر کلمه مقدسه ۳ انفسنا " در آیه 
شریعه مباهله در سوره آل عمران است. آن حدیت شریف دیگر که آنهم 
الفا ظ مختلفی دارد حدیت 


شجره است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


" الناس من شجر ه رز شتی و آنا و علی من شجر ه واحده 
مردم از درخت های گوناگونی هستند اما من و علی از یک درخت هستیم 


اين روایت شریفه هم با بیانی زیبا و رسا و صریح اتحاد حقیقی پیامبر صلی 
الله علیه و اله و علی علیه السلام را اعلام می دارد. قطعا نتیجه این اتحاد 
همان غدیر خم می گردد. هنگامیکه درخت وجود علی علیه السلام همان 
درخت وجود پیامبر صلی الله علیه و آله باشد ريشه و شاخ و برگ های آنها 
هم که همان احکام وجودی آنهاست تدش می رد لذ| امامت و ولایت 
علی علیه السلام همان امامت و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله است 
بنابراین با وجود چنین ولایتی دیگر نوبت به امثال 


ابوبکر و عمر و... نمی رسید که بخواهند در میدان خلافت جولان دهند! 


روایت معروف و مشهور دیگری که منایع روایی سنی ها فراوان انرا نقل 
کرده اند این حدیت شریف است : 


فان ول اس اس رماع ی اس سای ۳ 
ماخ یر ارم یه لصو ام مه ای مت ی | 
علی 


این حدیث شریف به قدری در معنای خود صراحت دارد که بهتر آن است 
که برای تفسیر آن چیزی گفته نشود. جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
از علی علیه السلام باشد و وجودش وابسته به آن چگونه می توان به 
امثال ابوبکر اجازه سخن گفتن داد. 


حدیث معروف دیگری که منابع سنی ها به وفور ناقل آن است جمله ای 
است که پیامبر صلی الله علیه و 


آله در ضمن فرمایشات دیگر فرموده است و آن این است: 
افو ین آزریی ۷ 


سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله به نص صریح قرآن " ما ینطق عن 
الهوی |ٍن هو الا وحی یوحی " تماما وحی است و هرگز آن حضرت از روی 
هوای نفس و خواهش دل چیزی نمی گوید. بنابراین هتنکاهین که ایشان 
بفرماید: " علی خود من است ان ی ار 
واقع و نفس الامر حقیقتا شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است و این 
بیان حاکی از این است حضرت بر اساس وحی چنین می گوید و از آنجا که 
وحی مختص ذات احدیت " الله " است اثبات می گردد که خداوند متعال 
علن. عليه. السلام و پيامیر. صلی اللهد علته. و اله.را یک تفس و یک شخ 
قرار داده 


است. لذا در دوران امر بین علی علیه السلام و ابوبکر و عمر, حکم دوران 
امر بین پیامبر صلی الله علیه و اله و ابوبکر و عمر جاری می گردد. هر 
ی ای ی ای ان 


بسیار عجیب است که علمای سنی با داشتن چنین روایات محکم و مشهور 
و معتبری در منابع و مسانید خود باز هم ابوبکر و عمر و عثمان را از علی 
علیه السلام برتر می دانند و خلافت را حق آنان می خوانند. در حقیقت 
ابوبکر و عمر و عثمان را برتر از پیامبر صلی الله علیه و اله می دانند چرا 
که به نص صریح فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و 


ای فص نام علی لدع ماد بیدا 


اگر اين روایات را که به حقیقت سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و بر 
گرفته از قرآن مجید است. تنها شیعیان اهل بیت علیهم السلام ادعا می 
کردند علمای سنی می توانستند بدان ملتزم نشوند. اما سخن اینجاستکه 
این روایات تماما از روایات مشهوره و معتبره خود انهاست و شیعیان 
دستن در آتها خذاشته اند ۱ 


کوو را احل .شنت می تامتد بعتی آنانند که به فضت بیامیر صلی الله عایه.و 
اله عمل.ضین. کت خال ابا تایه از آنها پزشند: آبا این فرمایشات سار 
ضلی الله علیه و آله که موید به عایید قر آن است:.سنت نیت ؟۱۱ 


روایت دیگری که در نزد علمای سنی به شهرت روایات فوق نیست ولی از 
روایات معتبره انهاست این روایت است که پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


" لیر عفن بفقر له زر اسی هزم حخسوی ۱ 
علی علیه السلام نسبت به من مانند سر من نسبت به بدن من است 


پر واضح است که سر بدون بدن و بدن بدون سر به هیچ دردی نمی خورد 
و صدق انسان بر آن نمی شود, به دلیل این روایت شریفه علی علیه 
اف فرصت ره سا احات تم ااعن اس 
شاضیز ضلی الله یه و له سر عون میاه الساه ان و عبز کامل 


این حدیث شریف به بیان دیگری اتحاد 


وجودی امام علی علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان می 
کند. 


روایت دیگری که در منابع و مسانید علمای سنی در فضیلت امام علی علیه 
السلام نقل گردیده است که در شهرت از روایت ت قبل کمتر نیست روایتی 
است که راوی آن شخص ابوبکر خلیفه اول سنی هاست که فی. کوید: 
خوذم از پيامیر ضلی اللهعلیه و آله تدم که فرموو: 


" علی منی بمنزله روحی من جسدی " 
علی علیه السلام نسبت به من مانند روح من است نسبت به بدن من 


این روایت شریفه هم مانند روایت قبل صراحت دارد در اينکه پیامبر صلی 
الله عبت له با علت یه ااصلام مکمل «تفم یکو رنه متا که رام 
و بدن کامل کننده یکدیگر می باشند و نیز صراحت دارد در اينکه همچنانکه 
روح و بدن بانضمام هم یک موجودند. علی علیه السلام و پیامبر صلی الله 
علیه و آله منضم به یکدیگرند و با هم یکی هستند. 


نتیجه تدبر در این روایات شریفه که کتب و منابع معتبر علمای سنی مملو 
از آنهاست این است که واقعه غدیر خم اتفاق جدیدی در اسلام نبود بلکه 
ثمره و میوه بیست و سه سال نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در غدیر خم عملا ایات قران را تفسیر 
٩‏ 
ی ی ام و ی اه 
اله و حکم و خلافت و ولایت و اولویت او را بر مسلمانان همان حکم و 
خلافت و ولایت و اولویت پیامبر الله 


یی له تایه 


شا تاش وین شم مه ام خدامنه کا کید عمای یت صاض آنات موی هو که 
طی بیست و سه سال بیان گردیده بود و اتمام حجتی بود برای آنانیکه با 
نقشه های قبلی در پی اشغال مسند خلافتی بودند که نه حق آنها بود و نه 
شآن آنها !! 


اینها روایاتی بود که اتحاد وجودی امام علی علیه السلام را با پیامبر صلی 
الله علیه و اله بیان می کرد. اما علمای سنی روایات بسیاری در نص بر 
خلافت و امامت امام علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله 
دازند که بشیاری از آنها متواتر و بسیاری دیگر در حد استفاضه هستند که 
مجموعا خلافت بلا فصل امام علی علیه السلام را بعد از پیامبر صلی الله 
علیه: و اله اثبات. می تمایتد: 


یکی از روایاتی که نزد علمای سنی و جمیع علمای اسلامی بسیار معروف 
و مشهور است و اسناد فراوان و معتبری دارد " حدیث دار " است. در این 
حدیث شریف که در ابتدای نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام نزول 
آیه شریفه ۱ و آنذز عشیرتک الاقربین " از لسان مبارک پیامبر صلی الله 
علیه و آله صادر گردیده است تصریح به خلافت و وصایت علی علیه السلام 
بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله گردیده است. 


اما تس ای ارم ی وش هرس 
علنی کرده و ابتدا از فامیل و عشیره خود شروع کن در همان مجلس 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اولین کسی که امروز به من ایمان 
بیاورد همان بعد از من وصی و 


خلیفه و جانشین من خواهد بود و آن روز تنها کسی که اظهار ایمان به 
تا یآ اه اه وا ی ود ی ان 
حدیث شریف نزد تمامی علمای سنی معروف و مشهور و معتبر است ولی 
بخاطر مضمون و صراحتی که در امامت و خلافت بلافصل علی علیه 
السلام بعد از پیاستر صلی الله علیه و آله داد آنرا عتروی و منوت 
کذاشته و از آن پزیده ۵ شسختی به‌میان: مین آورند. 


حدیث شریف دار چنان معنا و مضمون صریحی دارد که هیچ یک از علمای 
سنی حاضر به بحث در باره آن نیستند و هر یک به نوعی از بحت و تحقیق 
در باره ان فرار می کنند. 


این ظلمی انس که دن عق پامیر صلی الله قلیه.و آله :ند است که‌ریکن 


از بهترین و شریف ترین سخنان آن حضرت را مخفی کرده و عوام و 
خمانان خود را از آن بی. خبز نکه می «ازند۱۱ 


درک لا ات با فص آمام ی 
ا ‏ اس اش ی هم ی و ی مر 
ای و رصم 
اله صادر شده است این است که به امام علف غلیه السلام فرمود: 


" آنت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی " 


تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی جز اینکه بعد از من 


حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام سه 
نسبت و خصوصیت داشت. اولا: برادر موسی علیه السلام بود. ثانیا: وصی 
و خلیفه و جانشین موسی 


اه که بیامیر: صلن: اللت علیه و اله فی: فر‌مایده نو تنم مر فل 


است.؛ تو هم داری. او برادری داشت تو هم داری. او وصایت و خلافت و 
جانشینی داشت تو هم داری. 


اگر تصریح پیامبر صلی الله علیه و له به عدم نیوت پس از خود نبود یه 
داتشه است. اه از انا که شخصن اهر صلی اللهخایهد المشت داز 
خود را نفی کرده است ما نیز معتقد به عدم نبوت امام علی علیه السلام 
می‌باشیم: اما ان دو قنصب فنلن به‌حای خودبافن اشت؛ 


غیره و جع علهای اشلام از تمامی فرق وهد اهب ام صلی اللد.علبه 
وله علن یه انس مرا مرادن خود کرد واه عفد اتوت سستد را 
مشاله لاافل وا مان ات رل هی للم اف له سای 
افتاد. وصایت و خلافت و جانشینی هم به مقتضای حدبت منزلت واقع 
گردید. بنابراین با وجود حدیث منزلت هیچ تردیدی در خلافت و جانشینی 
تافص علی علبه الساام یداتسا مسر صلی الله علی و آله ناقی تین مان 
زد ان ولایل ماع لاف لا فصل علی: اه الماص هد اشامن ای 
الله 


له هی ان 


با توجه به حدیث دار و حدیثت منزلت که نص صریح بر خلافت امام علی 
علیه السلام می باشند اثبات می گردد که واقعه شریفه غدیر خم تجسم 
عملی تمامی نصوصی بود که در طول نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله از 
ایا با انتها ضایر دید وه وان خصرت: ضای | هی ی الم هی 
خواست بیعت بر آن نصوص 2 بگیرد تا اتمام حجتی 
شود برای تمامی کسانی که در فکر اشغال منصب خلافت و ولایت پس از 
ایشان بودند. ولی متأسفانه چه سود که تمامی تلاش آز خصتر تانق تتبخه 
ماند و کردند آنچه را کردند که بر آنها باد آنچه باید بر آنها باد !! 


در منابع و مسانید و سنن و صحاح سنی ها روایات و اخبار فراوانی در باره 
تا وال ام ی یه اس کل هنشت کر 
بعضی از آنها لفظ وضی و دز بعضی لفط خلیقه و دز بعضی لفظ امام بکار 
رافته. آنتتت. که اکو محمنع انها را بر سوفی. ‏ عداشته و کنار. هم ببچتتیم 
مجموعه ای از دلائل قطعیه بر خلافت بلافصل امام علی علیه السلام پس 
ار صلی اه ها ی کرو که سا ای هس 
هار ال ی ها تا ای ار 


دارند. 


فرستکیه از تن روا نانشه امه شش رسول -ضوا سلیع الم غانت ور ال 
فزمود ۳ آن الله عید ال فن.علن انم رانه الفدی وامام اولانن و قور مج 
آطاعتیت.ة هد کلمة التی الزمتها الفی ۲ خدامنددر 


تایه ی اهامای آز مممسای تک اد مایت وا خام 
دوشتان من تور کسای است. که ما اطاعتدمی, کنو هرا کلسم اي 
است که بر متقین لازم کرده ام ) 


هر یک از صفات مذکوره در این روایت شریفه را تفسیر کنیم منتهی به 
در آن بکار رفته است که هیچ معنایی جز امام و خلیفه بلافصل پس از 
پیامبر صلی الله علیه و اله ندارد. 


ابن آبی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه خود روایتی از عمر و ابن 
عیاس نگل فی. کته کذ.سایفا آنرا اجمالا کر کردم کر در آینجا ج,عاسیت 
مزید اطلاع برای اهل حق و پیروان حقیقت گردد: 


ابن عباس می گوید: روزی نزد عمر رفتم... تا آنجا که می گوید: عمر از 
من پرسید: نظرت در باره خلافت علی علیه السلام چیست؟ گفتم: به نظر 
من حق با اوست. از پدرم عباس هم پرسیدم, گفت: حق با علی است. 
عمر گفت: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اراد ان یذکره للامر فی 
موه ی ای اه ها ار 
بیماریش به خلافت علی علیه السلام وصیت کند که من نگذاشتم) 
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مسأله خلافت علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از 
اساسی ترین اموری بود که پیامبر صلی الله علیه و آله از ابتدای نبوتش به 
امر الهی بدان همت گمارده بود و در غدیر خم 


آند لین موی و لحظات آخرن مر تفش فعض داشت اثر | افسعخلن 
و مکتوب نماید تا به عنوان سند رسمی نوشته شده باقی بماند تا کسی 
نتواند آنرا انکار کند که عمر به اعتراف خودش مانع آن گردید و نگذاشت 
آن سند تحقق یابد. 


به هر تقدیر کتب تفسیر و حدیث و تاریخ سنی ها چنان مملو از اسناد 
خلافت بلافصل علی علیه السلام است که مجموعه آنها با اسناد و طرقی 
که دارند ده ها و شاید صدها کتاب گردد. ولی متاسفانه علمای سنی چشم 
های خود را بر روی انها بسته و آن حقایق بیشمار و ارزشمند را از مردم 
خود پنهان داشته اند !! فالله یحکم بینهم 


یکی از مطالبی که در روایات غدیر خم از جمله روایات فوق آمده است 
ای ارت که از نک سوت اصاق لاه عم و لمات مروت 
امام علی علیه السلام را اعلام می فرماید و مردم بر امر ولایت با ایشان 
ما 
سخنان اوست. البته بعضی از الفاظ آن مختلف است ولی در مجموع همه 
یک معنا را می رسانند. به امام علی علیه السلام عرض می کند: " هنیثا لک 
یابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولی کل مومن و موّمنه ۲ (عمده الاخبار 
فی مدینه المختار ص 219 و 220) مرو بااشد ای پسر ابی طالب که 
مولای هر مرد مومن و زن مومنه گشتی ۰ 


در بعضی از روایات ذیکن آفده است: " بخ بخ لک يا علی ! اصبحت مولای و 
ما کل موم مومنه "راب اله ین فب فال افیر المومتین ع 
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به به يا علی ! که مولای من و هر مرد و زن موّمنی شدی 


در بعضی دیگر آمده است: " بخ بخ لک یابن ابی طالب ! اصبحت مولای و 
مولای من و هر مسلمانی شدی. 


ناگفته نماند که اين تنها جایی نیست که عمر به امام علی علیه السلام مولا 
خطاب کرده است. موارد دیگری را نیز منایع سنی ها نقل کرده اند که 
عمر در آنها امام علی علیه السلام را مولا نامیده است که ذیلا به آنها 
اشاره می گردد: 


مورد اول: محب طبری روایت می کند: دو نفر عرب که با یکدیگر نزاع 
داشتد بره عمر انیت عور هقی یلام ری را او ۱ 
تن ها چکم کر کی از ان دو کفت آویین ما جک کید ؟ معر ال جا بر 
و موهای او را گرفت و گفت: وای بر تو! او مولای من و مولای هر مومنی 
68( 


ورد دوم خاک ار غلی غیت شام من خاه خروی آغراس که کرهابا او 
راضی نشد. ی ی ی 


مورد سوم . + یر انیضی وید به عمر گفتند: چنان با احترام در باره علی 
بغلیه الملام رفتار فین کش که‌با منک از اضحاب»پامتر صلی الله غابة و 
آله ان ان نی کب اخواف اه ساطر آکه اد 


مطالعه کتب و منابع علمای سنی هر محقق منصفی را که طالب حق باشد 
مه اند ار هه ها رل مس قصال امام لی عا 
السلام به حدی کتابهای علمای سنی را پر ساخته است که انسان را به 
حیرت وا می دارد که چگونه با اين همه روایت باز هم معتقد به ولایت و 
امامت و خلافت بلافصل امام علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نمی گردند و چگونه جواب خداوند را خواهند داد؟ ! 


به هر تقدیر واقعه شریفه غدیر خم قطعی ترین دلیل و برهان بر خلافت و 
امامت مطلقه امام امیرالمومنین علی علیه السلام است که از نظر روایی 
از طریق خود راویان سنی متواتر می باشد که مرحوم علامه امینی از 
علمای شیعه تمامی ان اسناد را در يازده جلد بنام " الفدیر " جمع اوری 
کرده است: بکونه.ای که خود علمای ستی از. ان تقدیر کردم اند: 


بعضی از علمای سنی که نتوانستند واقعه غدیر را انکار کنند از روی 
تعصبی که داشتند در صدد برآمدند معنای 1 تحریف نمایند به 
اين صورت که لفظ " فولا " زا که خند,بار در زواینت امده استت به مغناق 
دوست بگیرند یعنی معنای روایت چنین شود: هر که را که من دوست اویم 
علی هم دوست اوست. ولی هر عاقل ذی شعوری می داند که چنین 
معنایی با الفاظ صریح روایت نمی سازد زیرا قبل از ان پیامبر صلی الله 
علیهن اله از مه 


اقزاز کرفت که آبامن تست به,شما املاق از خفففان تسم یس ای آنکه 
مردم جواب دادند؛ بلی, حضرت بلافاصله فرمود: پس هر که را که من 
مولای اویم یعنی اولای از خودش به اویم پس علی هم مولا و اولای از او به 
خودش است. این معنا بقدری صریح بود که حتی عمر هم نتوانست در 
پزانر ان مفادهت کته وحکنور. یدنه اولویت و مولویت امام علی علیه 
السلام اقرار و اعتراف کرده و بدان مناسبت به آن حضرت تبریک بگوید ! 


برای اطلاع بیشتر از این حقیقت مظلوم تاریخ به کتابهایی که در این باره 


نوشته شده است مراجعه نمایند. 


تکته ای دیکر در بازه واقعه. تفه کین کم که سار قایل دفتت وستامل 


است !۱ 


در روز غدیر خم رنگ عمر و ابوبکر پرید 
لسان المیزان ج 1 ص 387 


ابن الموقق بن محمد بن یحیی ابوالفضل واعظ... در فرهنگ ادبیات بسیار 
کارکشته و خبره بود. فقه شافعی می خواند و ادعای تشیع داشت و بسیار 
متواضع و عابد بود و زیاد قرآن می خواند. عده ای از عدول بغداد ِ 
0 که در مجلس درسی که در کوفه داشت می گوید: هنگا هنگا 

که رسول خدا صلی الله علیه وله فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه, 
ابوبکر و عمر تغییر کرد و اين ایه نازل شد " فلما راوه زلفه سیئت وجوه 
الذین کفروا " (هنگامی که مقام و منزلت او (علی علیه السلام ) را دیدند 
رنگ صورت کافران از ناراحتی زشت شد. 


واقعه ای که در سقیفه بنی ساعده روی داد و کار 


به خلافت ابوبکر خاتمه یافت مسأله ای نبود که یکباره اتفاق افتاده باشد 
بلکه نقشه ای بود از پیش تعیین شده و توافق های پنهانی بین احزاب و 
گروه هایی که در این واقعه ذی نفع بودند. 


0 لا 0 تخوی فنددانه 
قضیه خلافت پس از آن حضرت ريشه در وقایع قبل از رحلت آن حضرت 
داشته است و امکان ندارد اتفاقی به آن مهمی یکباره و ناگهانی صورت 
بگیرد بی آنکه نقشه و موافقت هایی قبل از آن بعمل آمده باشد. 


انشاء الله به زودی خواهد آمد که به محض آشتکازد شدن آیات و در 
پیامبر صلی الله علیه و آله اجرای نقشه آنانیکه در پی اشغال مسند خلافت 
بودند نمایان شد. تا آن هنگام هر نقشه و جریانی بود زیر زمینی و پنهانی 
بود. اما از آن هنگامبه -بعد علنی. و اشکار کردید. 


اولین چشمه نقشه آنها امتناع ابوبکر و عمر از رفتن با سپاه اسامه بود. با 
تمام کدی که ام ضلی اللهعله ق المع رین اندیا باه اسایه 


داشت و حتی به اعتراف روایات سنی ها ان حضرت هر کسی را که از 
رفتن با سپاه اسامه خودداری کند لعنت نمود باز هم ابوبکر و عمر حاضر به 
فضرافی تا بیان تمه بفاه اک گران ال اسر صلی المع و 


الم,هشتند در مدیته:ما ندند و این اولین اخراق طلنی نفنشنبه آنها یود 


و دواتی بیاورید تا چیزی بنوبسم که هرگز گمراه نشوید, عمر بی رحمانه بر 
آن حضرت تاخت و با کمال ی ی ی ی وا ی 
هذیان می گوید. کتاب خدا در بین ماست. همان ما را یی نت همین 
جمله عمر باعث اختلاف بین حاضرین شد. عده ای مخالف عمر و عده ای 
موافق او. آنهایی که با عمر هم صدا شدند همانهایی بودند که از قبل با هم 
توافق کرده بودند. وگرنه چگونه 


امکان داشت مسلمانانی که در طول سالیان قفا اتف علم و حکمت و 
معجزه از ان حضرت دیده بودند و ایمان به نبوت و رسالت ایشان از جانب 
خداوند داشتند به عمر اعتراض نکنند و او را از مجلس بیرون نیندازند 


سومین چشمه نقشه آنها اين بود که عمر به محض آنکه پیامبر صلی الله 
علیه و آله چشم از دنیا فرو بست شمشیر بدست گرفت و اعلام کرد آن 
خضرت تفردی است: هن کس تکوهبامتر طلی الله عله واله ان درفنم 
است او را خواهم کشت. ان اخظه ابویر اند یود تقو انقیر انا را 


پذیرفت و ساکت شد. آن شمشیر کشیدن و این ساکت شدن کاملا روشن 
می ساخت که تمامی این برنامه ها از پیش تعیین شده و مطابق موافقت 
های قبلی اجرا می گردد. 


جهازبنن چنند تفه آنها هم ایو بوخ کم بلافاضه ساره مظهر سول ها 
ای اللو اه ال اه رن 


به سقیفه بنی ساعده رفته و بالاخره کار را به نفع ابوبکر خاتمه دادند. 


با توجه به نکاتی که ذکر گردید کاملا مشخص می گردد اقب یی سین از 
قبل در تدارک بزناهه هایی برای اشغال مسند خلافت بوده اند. بنابراین 

آنها را به وحشت می انداخت. نز 1 امثال 
ابوبکر و عمر بسیار ناگهانی و کوبنده بود پرواضح است که آنها را بهت زده 
کرده و رنگ آنها را می پراند ! چرا که اصلا انتظار چنین چیزی را نداشتند و 
۲ اسا را خضات کرد یود که معکن استا یر صای الم لیم و ال 
اقدامی تازه تضامفت نقشه های آنها را برهم زند. بدین خاطر از شدت 
شکتی و اراختی رب ضفرست: آنها نی کته از شبدت«عضیبانیت سر و 
سیاه شدند. 


در روایت مورد بحث که در فوق ذکر گردید راوی شخصی است که عدول 
و متدینین بغداد از او روایت نقل می کرده اند. بدین خاطر نمی توان 
گفت: چنین شخصی اهل دروغ و جعل حدیث باشد خصوصا یه وید هلب 
و خلفای خود! لذا با شواهد و قرائن کر و 


بیشتر و واضح تر می گردد. 


با تفصیلی که گذشت روشن می گردد که آیه شریفه ای که در روایت 4 شاوی 
است تا چه حد گوبا بوده و صراحت دارد. ار شریفه دو دسنه را معرفی 
0 


دسته اول: شخصیتی که قرآن مجید از مقام قرب او به حضرت حق سخن 
فت کید مان آنعا کم عافه عفیر حه در فان مبار ی امافغلی 


علیه السلام صورت گرفت معنای آیه شریفه چنین می گردد: هنگامی که 
مقام قرب و منزلت امام علی علیه السلام را دیدند. 


دسته دوم: کسانی که قرآن کریم از آنان به کافران تعبیر می نماید. یعنی 
هنگامی که مقام قرب امام علی علیه السلام را دیدند رنگ صورت آنان که 
کافر شده بودند از ناراحتی و عصبانیت زشت گردید و از آنجا که در روایت 
تصریح شده است که رنگ صورت ابوبکر و عمر پرید معلوم می گردد مراد 
قران از کناتی که کافر شده بودند چه کساتی هستتد ۱۱ 


مطلب دیگری که از ای شریفه نیت ست. ان این است که خداوند صیغه 
ماضی را در کلمه کفر بکار می برد و می فرماید: " سیئت وجوه الذین 
کفروا " زشت گردید صورت کسانی که کافر شده بودند. بکار بردن صیغه 
ماضی نشان می دهد که انها از قبل مخالف خلافت امام علی علیه السلام 
بوده و در صدد کنار زدن آن حضرت از منصب امامت بوده اند و اين تعبیر 
قران کاملا تشه آنها را از بل پدملا می, شبازد. 


نکته دیگری که از اية شریفه بدست وت رن این است که هر کسی که از 
مقام امامت و هلوت وولات امام علی عغلیه الملام اتود و زاین 
غلیه الفبلام بسن از جامیر ضلت ال علیهن ال ان حانتب.خماوند است. 


است و به ضرورت تصاهی مذاهب اسلامی انکار حکم حنمی خداوند متعال 


یت ۱ 


ملع عفر واصفاوبه بزای خفر کومن آبه االبه اکطلتب از روز فتر 


بخاری ج 1 ص 16 


حسن بن صباح... از 


طارق بن شهاب روایت می کند: شخصی بهودی به عمر بن خطاب گفت: 
اه ام بر فران تست که اکریر پاسصا لش ها رورا 
عید می گرفتیم. عمر پرسید: کدام آیه؟ گفت: " الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتففت عارم همین مرضفت اک ااصاام نا * رامین ین ها را کامل 
و نعمت خود را , بر شما تمام کردم و به دیانت اسلام برای شما راضی 
شدم) عمر گفت: را روز عرفه و 
رس ی بر فا سفق رال هام رشان اس ال سر 


و بخاری ج 5 ص 127 و سنن نسایی ج 8 ص 114 
شتتالی ‏ من 299 


ابویکر بٍ ابی شیبه... از طارق بن شهاب روایت می کند: یهودیان به عمر 
ار ی که ات و 
تعمتی و رضیت لکم الاسلام دا "بر ما تارل شوم بووعتها آنووز زا جشر 
فی. کر فتیم. عمر گفت: من آنروز و آن ساعتی را که آیه نازل شد می دانم 
ول ما ال ار ری 
خی اسر مر ناتسا صلی له ای را وس وال 
شد و ما هم همراه ان حضرت بودیم. 


سنن نسائی ج 5 ص 251 


اساق,ین اتراهیم, از ظارق بنشهاب زوامت می کنده شخصی مودی ده 
عفر گنت آگر این آیه " البوم کملت کم دییکم " بر ها بهوذان تازل بنیده 
بود آنروز را جشن می گرفتیم. عمر گفت: می دانم در چه روز و شبی 
را ی 


سلم نازل شد که ما هم در کنارش بودیم. 


سنن نسائی ج 1 ص 290 


ابراهیم بن هارون. .. از جابر بن عبدالله روایت می کند: رسول خدا صلی 
الله علیه (واله) به عرفه آمد. بر انش چادری درء تمره: زدم بودند. در آنجا 
توق کرد ۲ تفر نی سیس سوار بر ناقه خود, قصواء شده به بطن 
یر هر ام یی که ره سا 
ظهر و عصر را پشت سر هم خواند. 


واقدی شهادت می دهد: روز عرفه جمعه نبوده است 


تقد ۶ 2 ض 1101 


عفر ضمزی: می. کوندا دیدم رسول خدا صلی الله علیه روز تروبه (هشتم 
ذی الحجه) و روز عرفه (روز نهم) هنگام ظهر بر روی مرکب خود قبل از 
نماز و روز قربانی بعد از ظهر خطبه خواند. گفته شده روز ترویه (هشتم 
دی الحجه) روز جمعه بوده است. 


چنانکه عرض شد واقعه شریفه غدیر خم مهم ترین واقعه ای است که در 
اسلام اتفاق افتاده است. روزی است که دین کامل گردید و خداوند متعال 
به دین اسلام راضی شد. یعنی ۳ قبل از آن واقعه خداوند هنوز از اسلام 
راضی نبود زیرا تکمیل نگردیده و ناقص بود. آیه شریفه " الیوم اکملت لکم 
دینکم..." دارای چنان معنا و مفهوم بلندی است که حتی یهودیان هم بدان 
غیطه می خوردند چنانکه می گفتند: اکر لنن. ابه نر ها بازل شدم بود آروز 
را عید اعلام کرده و جشن می گرفتیم. 


از آنجا که آیه شریفه اکمال دین در روز غدیر خم یعنی هجدهم ذی الحجه 
بمناسبت اعلام خلافت و ولایت و مولویت امام غلق علیه السلام نازل 
و لا اش آه تصرت هه ملد لین اعافه ب خا اف آاهاه غلی عایه 
السااض نداد تشن ار حالف خلافت ارام 


علی علیه السلام برای آنکه ارتباط این آیه شریفه را با امامت آن حضرت 
قطع کننه: در ضندد-بر آمذند روز نزول آیه را تحریف کرده‌و تغییر ذهند: 


اولین کسانی که اقدام به این کار کردند عمر و معاویه بودند. اگرچه این 
عمل آنها چندان نتیجه مهمی به همراه نداشت ۳ انا علی وم تضاضایت 
تصریحات پیامبر صلی الله علیه و آله به امامت امام علی علیه السلام 
مسند خلافت را اشغال کرده و دیگر کسی را همت و غیرت آن نبود که 
بخواهد حکومت را از آنان پس بگیرد ولی به هر تقدیر هر عملی در جهت 
خلاف امامت امام علی علیه السلام مطلوب و محبوب آنها بود و از آن 
اسفیان ی کرد وخصتضا ی راشه که فا اس ی 2 
شامتر خی الم علیهرو الم تقو رام وا من خو تخوا هی ۳ مانل 
بسیاری در آیه شریفه اکمال دین مطرح است که باید یک به به آنها 
اند دی تمه 


5[ اول: آنکه سه دسنه روایت در باره روز عرفه در حجه الوداع پیامبر 
صلی الله علیه و اله در منایع سنی ها وجود دارد: 


د سنه اول: روایاتی است که راوی آن عمر و معاویه هستند که می گویند: 
روز عرفه جمعه بوده است. 


دسته دوم. : روایتی ات که‌باز رای آن عفر اننتت وزدر شتن نسایی آمدة 
است که می گوید: روز عرفه پنجشنبه بوده است. 


دسته سوم . روایتی که می گوید: روز عرفه شنبه بوده است. 


ناحیه خود راویان سنی نمی توان اثبات کرد که روز عرفه چه روزی 


بوده است. مضافا بر اينکه روایات متعارض بوده و تساقط کرده و از 
حجیت و اعتبار ساقط می گردند. 


بنابراین با اختلاف در روز عرفه و مجهول شدن آن زمان نزول 1 شریفه 
اکمال دین هم به حسب روایات فوق نامعلوم می گردد. 


و دوم: در مورد ۳ شریفه اکمال دین نیز دو اختلاف و احتمال مهم در 


اول: انکه:زوز تزول آبه.شریفه اکمال دین " الیوم اکملت: لکم دینکم... در 
عرفه یعنی نهم ذی الحجه و روز جمعه بوده است. 


دوم: انکه روز نزول ایه شریفه روز هجدهم ذی الحجه و روز غدیر خم بوده 


اختفال اول که لالز قراگن وش آهد فظفیه. و کشا کی اف ار 


دلیل اول: چنانکه عرض شد روایات روز عرفه در کتب فقهی و روایی و 
را 1 


می باشد. 


دلیل دوم: به اتفاق جمیع علمای مذاهب اسلامی در روز عرفه هیچ اتفاق 
مهمی روی نداد تا ايه نازل شود که امروز دین شما را کامل کردم و به 
اسلام راضی شدم. مگر قبل از روز عرفه اسلام چه مشکلی داشت که 
ناقص بود و خداوند بدان راضی نبود؟ 


باید در روز عرفه آن مشکل برطرف و آن نقص اصلاح شده باشد در 
حالیکه تمام علما متفق القول اند که در روز عرفه که مدعی اند روز جمعه 
بوده است هیچ اتفاقی نیفتاد و بطور عادی ان روز سپری شد. بنابراین هیچ 
دلیلی برای نزول ایه شریفه اکمال دین در عرفه وجود ندارد. 


دلیل سوم: اگر روز عرفه روز نزول ایه شریفه 


اکمال دین بوده است با وجود حاجیان بسیاری که همراه پیامبر صلی الله 
علیه و آله به مکه و برای انجام اعمال حج آمده بودند باید راویان بسیاری 
واقعه مهم روز اکمال دین را نقل مي کردند در حالی که فقط راوی آن 
عمر است و بس و هیچ کس دیگری آنرا روایت نکرده است !! این خود از 
فمم گرین طلاتلی است که انبات»می. کند رون ترول اب شرهه. اعمال. دید 
روز عرفه نبوده است. روایات تصریح دارند که از هفتاد هزار تا یکصد و 
بیست هزار نفر در حجه الوداع قمز ام بیامیز اضلی, الله: عليةه. و الم برای 
انجام حج آمده بودند. حال چگونه امکان دارد روز عرفه, روز جمعه بوده و 
در آن روز آیه شریفه اکمال دین با آن اهمیت نازل گردد و اتمام دین را 
اعلام نماید ولی از آن همه جمعیت فقط یک نفر یعنی عمر مدعی شود که 
روز عرفه و روز نزول ایه شریفه اکمال دین جمعه بوده است؟ ! 


دلیل چهارم: بر طبق روایات معتبره ای که منایع سنی نقل کرده اند سیره 
پیامبر صلی الله علیه و اله چنین بوده است که معمولا روز پنجشنبه را روز 
اغاز سفر قرار می داده است چنانکه در صحیح بخاری ج 4 ص 6 و سنن 
ابی داود ج 1 ص 5386 امده است. 


و در عیون الاثر ج 2 ص 341 تصریح کرده است که آغاز سفر آن حضرت 
در حجه الوداع از مدینه روز پنجشنبه بوده است. 


از طرف دیگر روایات گویای این هستند که سفر آن حضرت از مدینه تا 
مکه هشت روز بیشتر طول نکشیده است. 


آن حضرت چهار روز مانده به ذی الحجه از مدینه حرکت کرده است. با این 
خساب آن حضرت روز بنخشتبه پبیست وشنشم با بیست: و هفتم. ذی القعدم 
از مدینه خارج شده و هشت روز بعد یعنی چهارم ذی الحجه روز پنجشنبه 
هفته بعد به مکه رسیده است. بنابراین روز عرفه پنج روز بعد از پنجشنبه 
یعنی روز سه شنبه هفته اینده می شود. 


حال چگونه عمر ادعا می کند که روز عرفه روز جمعه بوده است در حالیکه 
هیچ تاییدی حتی بر مذهب خود علمای سنی برای این ادعا وجود ندارد؟ ! 


دلیل پنجم: علما و راویان سنی بر طبق روایات بسیاری که دارند معتقدند 
پیامبر صلی الله علیه و اله هشتاد روز پس از نزول ایه شریفه اکمال دین 
وفات یافت و از طرف دیگر روز وفات پیامبر صلی الله علیه و آله را روز 
دوازدهم ربیع الاول می دانند. حال اگر توز نزول اب بتتریبقه اکمال دیق 
روز عرفه بوده باشد تا زمان وفات آن حضرت بیش از نود روز می گردد. 


بنابراین معلوم می گردد روز عرفه روز نزول آیه شریفه مزبور نبوده 
ایا 


سیوطی در الدر المنثور ج 2 ص 259 و ابن حجر در تلخیص الحبیر در 
پاورقی مجموع نووی ج 7 ص 3 و طبری در تفسیر خود ج 4 ص 106 و 
۱ 
روز بیشتر زندگی نکرد. با اين حساب باز هم ادعای عمر کذب و دروغ می 


دد. 


دلیل شلشم : در روایات عمر که در 


بالا هم ذکر شد آمده است: عمر در خوات: ان بهودی: کفتت .ها هم روز 
اکمال دین را عید می دانیم زیرا ایه شریفه اکمال دین روز عرفه و روز 
جمعه نازل شده است و این دو الحمد لله عید است در حالی که به اعتقاد 
نیست که روز عرفه را عید بداند! این هم دلیل قطعی دیگری است که 
اثبات می کند عمر در ادعای خود کاذب می باشد. 


دلیل هفتم: چنانکه در گذشته گفتیم ابن عباس شخصیتی است که تمامی 
علمای سنی وی را معتبر و محترم و از علمای بزرگ و یگانه عالم اسلام 
می دانند. 


منابع و مسانید سنی ها به طرق مختلف و معتبر از ابن عباس روا یت کرده 
اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه به دنیا آمد و در روز 
دوشنبه به نبوت مبعوث شد و در روز دوشنبه از مکه خایج گردید و در روز 
دوشنبه مکه فتح شد و در روز دوشنبه سوره مائذه و اه الیوم آ 

لکم دینکم تانازلن: کزدید هد همین سامت صلی. الله. علیه و اله دز روز 
دوشنبه از دنیا رحلت فرمود. 


مراجعه شود به: دلائثل بیهقی ج 7 ص 233 و مجمع الزوائند هیثمی جح 1 ص 
6 و سره ابن کنیر ج 1 ص 198 


نا ۳ با 
۳ وج 


جمعه نازل گردید. 


اکمال دین در روز هجدهم ذی الحجه روز غدیر خم نازل شده است. 


چنانکه در گذشته هم گفتیم غدیر خم از طریق سنی ها بقدری سند و 
روایت دارد که روایات آن به حد تواتر می رسد. در این روایات تنصریح 
شدم ات کم آیه.۳ النهم. اکعلت. اکم سکم ب انسمت کم ععتین.2 
یت کم لاسام سا ۰ در یر کم یواست ام علاسته ماد 
علی علته السام رل فده است. 


چنانچه یک محقق منصف و بی غرض تاریخ را مطالعه کرده و به دقت 
نکات دقیق آنرا بررسی نماید شواهد و قرائن دیگری نیز می یابد که اثبات 
می کند عمر در ادعای خود کاذب بوده و سعی در تحریف شأن ترول: اف 
شریفه اکمال دین دارد. 


تلاش ذهبی برای توجیه عمر 


ا یداه و ماه اس 5و2 


روایت ضمره از ابن شوذب از مطر الوراق از شهر بن حوشب از ابو 
هریره که می گوید: رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلم دست علی 
علیه السلام را گرفت و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه, آنگاه اين آیه 
نازل شد " الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی " ابو هریره می 
گوید: روز غدیر خم هیجدهم ذی الحجه را هر که روزه بگیرد شصت ماه 
روزه برایش حساب می شود, این روایات همه دروغ است. لذا در صحیح 
بخاری و مسلم بطور صحیح ثابت شده که عمر گفته است: آیه " الیوم 
اکملت لکم دینکم.. . " روز جمعه و روز عرفه نازل شده است. همچنین 
روایت روزه هیجدهم ذی الحجه یعنی روز غدیر 


خم نیز دروغ است. زیرا| در روایات صحیح آمده که روزه تمام ماه رمضان 
مطابق با ده ماه روزه است. چگونه ممکن است روزه یک روز معادل 


شصت ماه روزه باشد؟ ا! 


حافظ ابو عبدالله ذدهبی بعد از نقل این روایت می گوید: این روایت دروع 
است. روایت ت این روزه صحیح نیست و بخدا قسم این آیه هم قبل از غدیر 
خم در روز عرفه نازل شده است. 


ابو هریره کسی است که سنی ها او را از راویان مهم و معتبر می 
شناسند. شاید در منابع و مسانید علمای سنی هزاران روایت از ابو هریره 
و وی وه عاص ای وق ستی: مه رود ای عم میقم حال 
چگونه شده است در اینجا که روایت ابو هریره به نفع امام علی علیه 
السلام می باشد روایت ت او دروغ می گردد؟! 


روایت ایو هریره را اکثریت قاطع راویان و علمای سنی نقل کرده اند که 
بسیاری از اسناد آن بر طبق مذهب خود آنها صحیح و معتبر است و روایت 
۳۱ 
عم وا ملانت آمام لت لت الفلام است: می خواهند روایت ت او را 
تکذیب کرده و انکار نمایند در حالیکه تمامی شواهد و قرائن تاریخی نیز 
موّید روایت ابو هریره است و مخالف روایت عمر !! 


آنچه که بسیار جالب است این است که علمای سنبی بر اساس قاعده 
عدالت صحابه که مهمترین اصل مذهب انهاست تصامی صحابه پیامبر صلی 
الله هم اله را عادل دنتسه هر کویه اعراصه واه ها رامع 
دانند اما در اینجا اين اصل را در باره ابو هریره 


جاری نمی کنند زیرا روایت ت او مخالف روایت عمر است حال آ: نکه هم عمر 
از صحابه است و هم ابو هریره !! چرا روایت عمر را تکذیب : تفی: کنتد. که 
مخالف روایت ت ابو هریره است؟ ۱ 


علمای سنی اصل عدالت صحابه را هر جا که صلاح بدانند و به نفع شان 
باشد چاری می کنند وگرنه چه دلیلی دارد که روایت عمر را می پذیرند و 
روایت ابو هریره را رد می کنند؟ ! 


ابو هریره در باره روز هجدهم ذی الحجه دو روایت دارد. در یک روایت می 
گوید: در روز هجدهم ذی الحجه در غدیر خم پیامبر صلی الله علیه و آله 
امام علی علیه السلام را به ولایت و جانشینی خود منصوب نمود که این آیه 
نازل گردید " الیوم اکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم 
الاسلام دینا " و در روایت دوم فی. حفیلا: هر کس روز هجد هم دی الحجه 
یعنی روز غدیر خم را روزه بگیرد معادل شصت ماه روزه حساب می گردد 
و به عبارت دیگر ثواب شصت ماه روزه را به او می دهند. 


ٍِِِ ِ ۳ 7 0 به 0 ور و 
یعنی هجدهم ذی الحجه پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را به 
امامت و ولایت و جانشینی خود منصوب فر مود. حال به چه دلیل باید این 
روایت را که اين همه دلیل و برهان و شاهد دارد را به خاطر آنکه مخالف 
عیرست ود کم ریت کر را کف ده دارای: 


روایت دوم یک امر عبادی را نقل می کند که این روایت هم به طریق و 
ای و یی لس ی ی ات 
معتبر آنها ذکر گردیده است حال اگر ثواب روزه آن روز با عقل ما ا نسانها 
در نت تما با اند شعاد وهی نیت رها سر ۲ 


ذهبی که هر دو روایت ت ابو هریره را تکذیب کرده و قسم می خورد که آن 
دو روایت دروغ است زیرا مخالف نظر عمر است چگونه می خواهد جواب 
خدا را بدهد و چگونه می خواهد محققین منصف را قانع نماید؟ ! 


آیا به صرف اينکه ذهبی قسم بخورد که روایات ابو هریره دروعغ است 
وجدان علمی علما و عفن زای ی اتود ۵ باون هقی مق ۳ 2 بت 
عغدیر خم و نزول آیه شریفه اکمال دین در آن روز با آنهومة روایت 
مستفیضه و متواتره دروغ است و تنها روایت عمر راست است؟ ! 


صاحب تفسیر المنار بدون دلیل تژول. آبهز| در روز غدیر خم نفی می کند 


تفسیر المنار: هر روایتی بگوید: ۹1 1 الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر خم 


نازل شده است ضعیف است. 


شسوره فاتده پتجفین, سوره و آیات. آن نزد قراء کوفه صد و بیست آیه و نزد 

حجازیها و شامی ها صد و بیست و دو آیه و نزد بصریها صد و بیست و سه 
۳ این سور ه مدنی است بنابر آنکه مدنی 9 هائی باشد که 
بعد از هجرت نازل شده هر چند در مکه باشد. در روایت 


صحیح از عمر نقل شده که آیه " الیوم اکملت لکم دینکم " " جمعه شب در 
عرفه و در حجه الوداع نازل شده است و از ابن مردویه از ابو سعید 
روایت شده که در روز غدیر خم نازل گشته و ابو هریره می گوید روز 
که کت وا و ی 
هه اه یار اش ات 


ولی هر دوی این روایات غیر صحیح می باشند. بیهقی در شعب الایمان می 
گوید: اول سوره مائده در منی و در حجه الوداع نازل شده و از عبید از 
محمد بن کعب روایت می کند: تمام سوره مائده در حجه الوداع در محلی 
بین مکه و مدینه نازل شده است. 


خم را ناصحیح و روایت عمر را صحیح می شمرد در حالیکه همچنانکه خود 
او آورده است روایات غدیر خم بیشتر راوی و سند دارد و نیز تصریح می 
کند که تمام سوره مائده که آیه اکمال دین هم جزء آن است در محلی بین 
مکه و مدینه نازل شده است ولی نام آن محل را ذکر نمی کند. تمامی این 
اعمال و رفتار غیر علمي و مخالف منطق و وجدان انها بخاطر این است 
کی کم اس 2 آبه اسان دیره کر رون رح الق اس ار 
آنجا که تعصب سنی گری به آنها اجازه نمی دهد بر خلاف خلیفه خود سخن 
بگویند لذا تمام روایات غدیر خم را بدون دلیل و مدرک ناصحیح می شمرند 
وی توا ای مه مدا یز 


و مدرکی هم ندارد صحیح می خوانند !! 


این رفتار غیر علمی آنها خود یکی از بهترین دلائل محکومیت آنهاست و باید 
بدانند که آفتاب حق زیر ابر باطل نی .هاند و انکنتن را که خداهند متعال 
توفیق هدایت و رستگاری روزیش نماید با تمام این مخفی کاری و تزویرها 
باز هم حق را یافته و از زیر ابر باطل خارجش می نماید. همچنین امثال 
ذهبی و رشید رضاها (صاحب تفسیر المنار) هم باید بدانند روزی در محضر 
عدل الهی باید حاضر شده و پاسخ گوی تمامی این ظلم هایی باشند که در 
حق اهل بیت پیامبر علیهم السلام روا داشته اند و نیز باید جواب گوی 
جاهلانی باشند که بواسطه مخفی کاری آنها در جهل و گمراهی باقی 


ماندند !۱ 

تلاش معاویه و بنی امیه برای اثبات نزول 

آیه " الیوم اکملت لکم دینکم "در روز جمعه و عرفه 
تفسیر اين کثیر ذیل آیه " الیوم آکملت لکم دینکم " 


ابن جریر... از عمرو بن قیس سکونی روایت می کند: شنیدم معاویه بن 
انی"شفیان ابه. البوم. اخملت لکم سکم رات اخر خوانده کفت: روز 
عرفه و روز جمعه نازل شد. 


ابن هر دوبه:: سمره روایت می کند: ۳ ِ اکملت لکم دینکم ۱ ر 
ها و ای هه 
نازل شد. 


تمامی مورخین و محققین مسلمان يا غیر مسلمان که با تاریخ اسلام 
اشنایی دارند بخوبی از دشمنی کینه توزانه بنی امیه به سرپرستی معاویه 
با اهل بیت پیامبر علیهم السلام خصوصا امام علی علیه السلام مطلع اند. 
تاریخ اسلام مملو از دشمنی های معاویه و دستگاه حکومت او با امام علض 
علیه السلام است. هر کجا فتنه ای بر 


غلية امام:علین غليه السلام بر با کردید اباردست ها ویبه»تر ان هویدا بوخ 


ذشمتی: معاویه با پیامبر .صلی, الله علیه.و اله و خاندان آن حضرت علیهم 
السلام از سر انتقام و خونخواهی بود. عده بسیاری از شمان معاویه در 
جنگ های بدر و احد به دست امام علی علیه السلام کشته شدند. 


بزرگترین رهبر کفار قریش و مکه پدر معاویه, ابو سفیان بود که تا آخرین 
لحظاتی که توانست در مقابل اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایستادگی و مقأاومت کرد و تا آنجا که قدرت داشت به اسلام ضر به وارد 
کرد تا آنکه در فتح مکه هنگامی که تیزی شمشیر را بالای سر خود دید 
شتا فغاند.مشاهان شدهخا شواند ار این راخ شعتی. خمد ابا اسلام ادامةٌ 
دهد. 


تمامی تواریخ از شیعه و سنی نوشته اند: هنگامی که عثمان به خلافت 
رسید در مجلسی که حاضرین آن تماما از بنی امیه یعنی طایفه ابوسفیان 
بودند, ابوسفیان خطاب به آنها گفت: حال که حکومت به دست شما افتاده 
است نگذارید از دستتان خارج شود ق ترا مانند توب به یکدیگر پاس د هید . 
این حرف در آن لحظه و موقعیت چنان خطرناک بود که عثمان دستور داد 
اورااز محاسن ارام کرذنو 


معاویه تمامی این دشمنی ها و کینه ورزی ها را از بذرین. آهواخت: ود یه 
ارت برد و آنها رای اه ری و دغل بازی هایش کرد و از زمان 
ابوبکر و و شام گردید, ريشه دوانیدن را در شام 1 مناطق 
زیر سلطه اش آغاز کرد و کم کم زمینه یک پادشاهی و امپراطوری را 
فراهم نمود. 


تا زمانی که ابوبکر و عمر و عثمان بر 


سر کار بودند او مزاحمی نداشت و آزادانه هر چه می خواست می کرد بی 
سال بطول انجامید زمان کمی نبود و برای فردی مانند معاویه که در 
سیاست بازی های مزورانه کم نظیر بود کافی بود تا بتواند با پول و رشوه 
دنیا طلبان و با ارعاب و تهدید دیگران را مطیع خود گرداند و پایه های 
قدرتش را مستحکم کند. 


معاویه یکی از بدنام ترین افراد در تاریخ اسلام است. او کسی است پیامبر 
ی الله له ماد اه را نوس کر است. 


مورخین و محدئین اسلامی اعم از شیعه و سنی نوشته اند: روزی 
ابوسفیان سوار بر اسب می رفت. افسار اسب او در دست پسرش 
معاویه بود و دیگر پسرش یزید اسب را از عقب می راند. پیامبر صلی الله 
عله و ال ابا زا کی فرص رش اما رالعت دهم را 
که سوار بر اسب است و هم انکه او را می کشد و هم انکه او را می راند. 


ی ‏ م ی ی از کرام ی له ی نم رن ی اه 
معاویه را روی منبر من دیدید او را بکشید. 


و باز شیعه و سنی نوشته آند: پیاهبر صلی: اللهعلیه و آله او را تفرین. کرد 
که خدا شکمش را سیر نگرداند. این نفرین مستجاب شد چنانکه معاویه هر 
گم موز سییر تضی ند تا آنکه: از خی کنان مت رفت: دا معاویه را 
جزو پرخوران عالم شمرده اند. 


با تمام مطاعن و رذالت هایی که معاویه در تاریخ اسلام دارد ولی نزد 
علمای سنی 


معتبر است و حدیت او را پذیرفته اند. 


علمای سنی امام علی علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم قبول دارند و 
خلافت آن حضرت را مشروع می دانند ولی عجیب این جاست که از طعن 
و اعتراض بر معاویه طفره می روند. 


فقهای سنی مذهب خروج و شورش بر علیه ولی امر و امام و خلیفه 
مشروع را حرام می دانند و فرد خروج کننده و شورشی را واجب القتل و 
مهدور الدم می شمرند اما در مورد معاویه و طلحه و زبیر که اقدام به 
ی بر علیه نام امیر القوهین علیی علید الشاام کرد ایام عانل 


۱ را شورشی و واجب القتل بخوانند امتناع می ورزند!! 


آنچه که بسیار جای تعجب و شگفتی است این است که علمای سنی 
تفاحی تایه نفی همه تفای یا کسفاهد ضلی الم هبو ال را ندیه 
اند, عادل دانسته و اعتراض به آنها را حرام می شمر ند در حالی که 
بسیاری از صحابه بدست دیگر صحابه کشته شده و مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند. 


اعتراض به معاویه را حرام می دانند چرا که او را از صحابه می دانند حال 
آنکه ها وبه تن یه ولی ار شرع خون‌فيامی شورش کرو و نی صفین 
را به راه انداخت و بر طبق حکم شرعی باید او را مهدور الدم و واجب 
القتل تخواد هکس او رغال تاعاس اقا حرام ی 
شمرند !۱ 


تمامی محدئین سنی روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در 
باره عمار بن یاسر فرمود: عمار تقتله فثه الباغیه (عمار بدست گروه 
یاغیان کشته خواهد شد. 


اين 


روایت را تمامی علمای سنی پذیرفته اند و نیز تماما قبول دارند که عمار 
در جنگ صفین بدست لشکر معاویه به شهادت می رسد اما باز هم از 
اعتراض به معاویه خودداری می کنند با انکه به صراحت فرموده پیامبر 
صلی الله علیه و اله معاویه و پاران او گروه یاغیان اند !! 


حال چگونه می توان معاویه را عادل خطاب کرد بلکه بالاتر علمای سنی او 
را ولی امر شرعی نیز می خوانند و خروج بر علیه او را حرام می شمرند. 


فا دور دا افش امین ال مد ی ای الا با رف ماش 
در خطبه ها و سخنرانی ها (العیاذ بالله) لعن کرده و دشنام دهند و این 
خرا راهان سال ادا داشت: عاله هم وان سینت ای ۱ 
بر علیه امام علی علیه السلام فیول کرد؟۲ انن طلم‌را بایدبه کجا برد که 
صدها حدیت از افراد معتبر و موتق را در باره نزول ابه شریفه الیوم 
اکملت لکم دینکم.. " در روز غدیر خم که روز اعلام امامت و ولایت 0 
کی لاسام ات و وا سر ار مر ام ۳ کر 
اند که در عرفه نازل شده است را بیذیریم؟ ! 


عدل و انصاف حکم می کند از آنجا که شخصی مثل معاویه مدعی است 
که آیه شریفه اکمال دین در عرفه نازل شده است, در اصل و اساس این 
ادغا ند سشنون‌ختی ار رفاسی دبک تباری شول: اب شربفه دون غذیر عم 
نباشد !۱ 


71۳7 ۱۳۱۱۴/۳۵۳ 1 7۱۱۲۲ ۱۱۵۳۱ ۱۳۱۱ 


قی اف از او نز سبدند از کجافی ای جهات دا اف‌نزد کافرپژین هروض 
پرسیدند: : کافرترین مردم کت جواب داد: معاویه. علت را جویا شدند. 
گفت: به معاویه گفتم: به اسلام و احکام آن مان کزیهه جواب داد؛ ابوبکر 

به اسلام عمل کرد عاقبت مرد و نام آن مرد (مراد او پیامبر صلی الله علیه 
و آله است) بر فراز گلدسته های مساجد برده می شود و نیز عمر هم به 
اسلام عمل کرد تا انکه مرد و هنوز نام ان مرد بلند است. من دیگر چنین 
نخواهم کرد !! 


از این روایت بخوبی استفاده می گردد که معاویه از اساس مسلمان نبود و 
به پیامبر صلی الله علیه و اله به عنوان رسول و فرستاده خدا ایمان 
نداشت. حال چگونه علمای سنی از او اظهار رضایت کرده و برایش 


همچنین علمای سنی و دیگر مورخین و محدثئین اسلامی روایت کرده اند: 
معاویه پس از صلح با امام حسن علیه السلام به منبر رفت و صلح نامه را 
زیر پایش گذاشت و گفت: من نیامده ام که شما نماز بخوانید و روزه 
بگیرید. من فقط می خواهم بر شما حکومت کنم !! 


آری معاویه این است و شخصیت او چنین است. اما از آنجا که معاویه 
حاکم منصوب از طرف عمر بوده و طرفدار دستگاه خلافت خلفای سه گانه 
حالف حاافت امام اش امس علس لها نسلاش مود ارت عاهاه: 
سنی واقع گردیده است و او را متتما نت وه آیشته-ونوای امر شرعی می 
خما ده فیس سا حصوصاس علیه ایام غلی اه سا مایق دک احاونیت 


این است راه و رسم علم و تحقیق و 


عدل و انصاف نزد علمای سنی !! 


ناگفته نماند که عده ای از علمای سنی که قدری نور حق بر دلشان تابیده 
متوجه حقیقت شده و معاویه و پسرش بزید را طعن و لعن کرده و ان دو 
انگشت شمار است اگرچه طرفداران حق هميشه چنین بوده اند !! 


یکی از فلانل. عامای ی بزای, ترول آیه. عنزیفه. اکسال مین ون عرهه 
حدیث معاویه است. با تعریفی که از معاویه شد دیگر هیچ احتیاجی به رد و 
بحث در باره حدیث او نیست. شخصیت معاویه معرف سخن اوست و 
صحت و سقم سخن او از سیره و مرامش پیداست. تو خود حدیث مفصل 
بخوان از اين مجمل !! 


اس را ات ان الوم امات اک وه ۲ 


در روز عرفه و جمعه بدون هیچ دلیل و برهانی !! 


تنیز ب زا ای کی بای ادفان بن قلیل ۱۱ 


تفسیر ابن کثیر ذیل آیه شریفه " الیوم اکملت لکم دینکم " 


مسا توافت ایو خر بر از ات ان وه در صلی للم اند 
(واله) و سلم روز دوشنبه به دنیا آمتذ و مهاجرت حضرت از مکه و 
ورودش به مدینه و فتح جنگ بدر و نزول سوره مائده و آیه " الیوم اکملت 
لکم نکم " تالا رفتن دکر و بلند شدن نام رصول جدا ضلی. لاه عابه 
وآله طبق آیه شریفه " و رفعنا لک ذکرک " همه در روز دوشنبه اتفاق 


افتاده است, حدیبت ناشناخته و ضعیف می باشد. 


اد ین ای از ان اس رواشمی که له سار صلی آلله اه 
ای ها هن 


و ورودش به مدینه و وفاتنش و نصب حجر الاسود همه در روز دوشنبه بوده 

. اما چیزی درباره نزول سوره مائده در روز دوشنبه نمی گوید: شاید 
ِ ابن عباس از دوشنبه دو عید بوده. یعنی سوره مائده در روزی که دو 
عید بوده نازل شده است و راوی تصور کرده که مراد از : آثنین " دوشنبه 
بوده, در حالی که. آثنین. یعنی, عیدین اثنین, دو عید. بعضی ها گفته اند؛ 
روز نزول سوره مائده مجهول و نامعلوم است و کسی انرا نمی داند. 
سپس 


از طریق عوفی از ابن عباس روایت می کند: روز نزول آیه " الیوم اکملت 
لکم دینکم " نزد مردم معلوم نیست. 


بعضی ها می گویند: اين آیه در راه حجه الوداع بر حضرت رسول صلی الله 
علیه (واله) و سلم نازل شد و همین روایت را از طریق ابوجعفر رازی از 
ربیع بن انس نقل می کند. 


9 از ابو سعید خدری روایت می کند: 
ایت یمرن ین کم هام که رتسول وا لیم الله عانم.(واله اند 
سلم درباره علی علیه السلام فرمود: بت سرت " نازل 
شد. سپس از ابو هریره روایت می کند: انروز (روز غدیر خم) هیجدهم ذی 
الحجه هنگام بازگشت آن حضرت علیه السلام از حجه الوداع بود. ولی نه 
این روایت درست است و نه آن روایت, بلکه بدون هیچ شکی و شبهه ای 
آن آیه روز غرفه روز جمعه نازلن شنده ارت 


سنی گری او بر علم و تحقیق او غالب گشته است بجای 


آنکه مطالب و وقایع و افراد را با میزان حق بشناسد, وقایع و افراد را 
میزان حق قرار داده است. 


خود در کلام فوق که در تفسیرش آورده است روایات بسیاری نقل کرده 
که آیه شریفه اکمال دین در بین راه مکه و مدینه و در غدیر خم و در روز 
دوشنبه نازل گردیده است اما بی هیچ دلیلی تمام روایات را رد کرده و می 
گوید: هیچ یک از این روایات ضحیح نیست و بدون هیچ شک و شبهه ای آنه 
اکمال دین در روز عرفه و روز جمعه نازل شده است. 


روایت معروف ابن عباس را که در شرح روایات قبل هم به آن اشاره شد 
از جهت معنا تحریف کرده و می گوید: مراد اين عباس از اینکه آیه اکمال 
دین در روز " آثنین " نازل شده است, روز دوشنبه نیست بلکه مراد او از " 
آثنین " دو عید است یعنی ایه شریفه مزبور در دو عید نازل شده است و 
ان دو عید روز عرفه و روز جمعه است. 


سخن این مفسر سنی به دلائل مختلفی مردود می باشد: 


دلیل اول: در بحث های گذشته روشن گردید که هیچ یک از مسلمانان حتی 
خود سنی ها روز عرفه را عید نمی دانند. بنابراین چگونه می توان بر گردن 
ابن عباس گذاشت که او روز عرفه را عید می دانسته است؟ ! 

دلیل دوم: در هیچ کجا تا کنون کلمه " آثنین " را هنگامیکه بدون قید و 
رطع اد دز بر روز دوشت تکار تفت برد هر گاه عرب کلمه " اثنین 
" را مطلق بکار می برد مراد او روز دوشنبه است. 


کی ان انم توافت 


از کلمه " آثنین " دو عید بود چه مانعی داشت که کلمه عید را بکار می برد 
و بجای آثنین. عیدین (دو عید) می گفت؟ ! 


دلیل سوم . ابن عباس وقوع چندین واقعه را در روز دوز ی 1 1 ۲ 
نام می برد که در ردیف آنها نزول ایه اکمال دین در روز آثنین یعنی 
دوشنبه است. 


همچنانکه مراد او از اثنین در واقعه های دیگر روز دوشنبه است مراد او از 
آثنین در نزول ایه شریفه اکمال دین هم روز دوشنبه است و به عبارت 
دیگر همچنانکه کلمه اثنین در موارد قبلی در روز دوشنبه بکار رفته است 
فز ایض اما اون هم هشن مس با رید 


دلیل چهارم: عرب به روز دوشنبه " آثنین " می گوید و اگر بخواهد معنای 
دیگری را قصد کند برای ان فزیتة. اق: می. آوزد. ای امن عناین: همه می 
خواست از کلمه " اثنین " چیزی غیر از روز دوشنبه را قصد کند حتما برای 
ان قرینه ای قرار می داد در حالیکه در کلام او هیچ قرینه ای وجود ندارد. 
بنابراین سخن ابن کثیر هیچ دلیلی ندارد و او صرفا از روی تعصب سنی 
گری و بدون دلیل و مدرک کلمه اثنین را در غیر روز دوشنبه معنا می کند و 
انزت تفر ای ات که نزو ماه علما ره عفن باه مزوهد 


است !۱ 


با توجه به جهات فوق و مطالبی که در گذشته ذکر گردید یک محقق منصف 
و بی غرض نیک در می یابد که علمای سنی از جمله ابن کثیر تا چه حد در 
تلانش اند »واقفع غدین و آیانت: و هوایات. غربوط < به آنرا تحریف کرده و از 
اعتبار بیندازند 


ولی آنانکه اهل حق و پیرو حقایق دینی آنچنان که هست. هستند از لابلای 
این تحریفات حق را در می یابند و بدان تمسک می جویند هر چند که 
علمای سنی را خوش نیاید !! 


گوبا ار " الیوم اکملت لکم دینکم " 
ابتدا آیه مستقلی بوده سیس آنرا جزء۶ آیه دیگر کردند ! 
ظلم به قرآن مظلوم ! 


یا ایها الذین آمنوا اوفوابالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلی علیکم 
ری ری رم ان اه عم ماس ها نس ای 
بحلیا نشعانر آللده ۱ الشمر الحرام ول المده و لا الفلاند هل آمیت الست 
ارم شوت امن رس سا ها فاضطاهها ول و کم 
شنتان قوم ان صد و کم عن المسجد الحرام ان تعتدو| و تعاونوا علی البر و 
التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب 
عرعت اگم امه الیش و خم ار هها احل تس لش نی 
هام ای یا اسهم ال سا ها مها سای 
النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یس الذین کفروا من 
کم کا هم مان الم اکعلت ام اج اس ار 
تام ال مور رخ جسلوی ها للم فاحل کم الطیا توا 
طاو ع ات یی منت فا کلم له اه سا انس که 
عایکم چ رها ام الله. علید.و انمقا ال ای الله نریم ااعساب الیهم 
اخل لکم الطبات و طعام الذین آمتها الکان 


خن اک ما نکم بل لیب المحضاته من مات وا لس ات بر 
الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین 
و لا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هم فی الاخره من 
الخاسرین " سوره مائده: 1 5 


(ای.. کنشانی: که» ایفان.. آوزده اید به عقدهای خود وفا کنید. دامها و 
چهارپایانتان برای شما حلال شده مگر آنها را که در حال احرام شکار کرده 
اید. خدا آنچه را بخواهد حکم خواهد کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید اید 
شعائر خداوند و ماه حرام و قربانی و شتران قلاده دار (را در حج) و لبیک 
گویان و حجاج بیت الله الحرام را که برای بدست آوردن فضل و رضوان 
پروردگارشان عازم شده اند کوچک و پست نشمارید و هنگامیکه از احرام 
یرفن آهدید ام :توانیو ضید کنیو ووسمتی با ققم و کروهی کهترآه تبارت 
مسجد الحرام را بر شما بستند شما را وادار نسازد که از حق و عدالت 
تجاوز کنید #0 ار ۳۰ 
گناه و معصیت و دشمنی بیرهیزید و تفوی پیشه کنید. همانا خداوند 
کیفر کننده ای سخت می باشد. میته و خون و گوشت خوک و آنچه که برای 
غیر خدا شر بزندن شدم وجیوانی که خفه.شده با با پرقاب سی ومانند ان 
کشته شده يا از جائی پرتاب شده و مرده است و يا در اثر شاخ زدن 
حیوان دیگری کشته شده و آنچه را که درندگان دریده است و آنچه که 
برای بت ها ذبح شده و انچه را که با ثیر تقسیم. می 


کنید همه بر شما حرام است مگر آنچه را که تذکیه می کنید. امروز روزی 
انتت که گناد اما امه تیوه رس ات ها سیم ار سفن ره 
امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نموده و راضی به 
دين اسلام برای شما شدم. چنانچه کسی در ر قحطی و گرسنگی ناچار شود 
که از چنین حیواناتی بخورد و قصد معصیت هم نداشته باشد خداوند 
آمرزنده مهربان است. از نو می پرسند چه جیزی برایشان حلال است ؟ 
یک انح که طنت و اش است مج اجه کی سهای ش کار که آ موش دار 
اید و برای شما شکار کرده اند اسم خدا| را ببرید و از خدا بتر سید خداوند 
بریع الجساتب است, امزوز غذاهای پاکیزه و غدای کسانی که دارای کناب 
هسته برای. شما حلالر است:وعدای ما هم.برای. انان حلال.فی باشد. 
زان هومته و وان اهل کاب فیل, ان شمااکر هرد آنان زا (مهرنه) دادید 
حلال هستند بشرظ آنکه:زنا کار و زفیق گیری نباشد: هر کین بعد از ایمان 
کافر شود تمامی اعمال او از بین رفته و در اخرت از زیان کاران خواهد 
بود.) 


یکی از مسائلی که بسیار مورد بحث و تحقیق واقع گردیده و شدیدا مورد 
اختلاف است ۳۹ ندوین و جمع آوری قرآن مجید است. در باره جمع 
آوری قرآن شریف انشاء الله در آینده در بحت عمر و قرآن تحفیق 
مبسوطی خواهد آمد اما آنچه در اینجا اجمالا و فهرست وار باید به آن 
اشاره گردد چند نکته است: 


نکته اول: اینکه قرآنی که هم اکنون در دست ماست و در جمیع ممالک 
اسلامی تمامی مسلمانان با ان سر و کار 


دارند همان قرآنی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گردیده و 
و یه ی 
و سوره های آن وجود دارد همان ترتیبی است که خداوند قرآن را بدان 
گونه نازل کرده است. این نظریه در بین تمامی محققین اعم از شیعه و 
سنی چندان طرف داری ندارد اگرچه عموم مسلمانان معتقد به این امر 
هستند و هر کس خلاف آنرا بگوید او را طرد کرده و محکوم می نمایند. 


نکته دوم: بعضی ها قائل به این هستند که قرآن مورد دستبرد واقع شده و 
هم از آنْ کم گردیده و هم بدان اضافه شده است. این نظریه هم 
طرفداران محکمی ندارد اگرچه اول کسی که قاثئل به این نظریه گردید و 
تا آخر بدان پایبند بود عمر خلیفه دوم سنی هاست که در بحث عمر و قرآن 
بحث آن خواهد آمد. 


نکته سوم: عده زیادی از محققین و مفسرین قائل به این هستند که قرآن 
موجود که در تمامی ممالک اسلامی وجور دارد تماما از طرف خداوند 
است و هیچ حرف يا کلمه ای به آن اضافه نگردیده است اما از قرآن آیه با 
آیاتی کم شده و هم ترتیب بین آیات و سوره های آن ترتیب واقعی نیست 
بلکه هنگام جمع آوری قرآن هم آیاتی از قرآن را حذف نموده و هم آنکه 
ترتیب آیات و سوره ها را به هم زدند. این نظریه بیشترین طرف داران را 
در بین محققین و مفسرین و محدئین دارد. 


صاحبان این نظریه دلائل مختلفی از تاریخ و حدیث و حتی خود قرآن دارند. 
از آنجا که تحقیق و بررسی دلائل آنها 


خارج از موضوع کتاب ماست لذا فقط به مطلبی اشاره می نماییم که با 
بحث ما رابطه مستقیم دارد 


یکی از دلائلی محکمی که طرف داران نظریه مزبور اقامه می نمایند آیات 
شریفه اول سوره مائده می باشد که در بالا ذکر گردید. چنانکه از ظاهر و 
سیاق آیات شریفه مورد بحت پیداست صدر و ذیل_ یات هفکن با هم :در 
ارتباط فده به بیان اعکام می. بر داز ند رز فرط آیات که یکباره ارتباط 
آیات قطع شده و مطلبی خارج از احکام و شدیدا بیکانة.با آنها به .میان 
آمده سپس دوباره آیات به بیان احکام برگشته و همان شش فلین ادایة 


می یابد. 


آنچه که واقعا تردید برانگیز است این است که آیه شریفه ای که آیه اکمال 
دین جز۶ آن قرار داده شده است ابتدای زر در بارم گوشتهای حرام می 
باشد. وسط آن, متعرض اکمال و اتمام دین گردیده و آخر آن ثنز دوباره بهة 
بیان همان گوشتهای حرام می پردازد که در چه شرائطی یک مسلمان می 
تواند از آن گوشتها بخورد و پس از آن هم آیات دیگری در باره دیگر احکام 
عنوان شده است. حال چند مطلب در اینجا جدا قابل توجه می باشد: 


مطلب اول: آنکه چه ربطی آیه اکمال دین و اتمام نعمت با گوشتهای حرام 
دارد که باید مسأله اکمال دین در وسط آیه گوشتهای حرام بیاید؟ ! این 
سوالی است که هنوز هیچ مفسر و محققی نتوانسته است بدان ۳ 


یکونی ۱۱ 


مطلب دوم . : آنکه احکام بسیار مهم تر و ممتازتر از احکام گوشتهای حرام 
در قران مجید وجود دارد که مرز بین کفر و اسلام می باشد مانند نماز, حح 


و جهاد 


که آیات قران مقلواز اخعام آنها مت باشند ون آن اعفادبات تظیر توخید: 
نبوت و معاد که کمتر آیه ای از قرآن مجید است که خالی از آنها باشد. 
حال چگونه شده است که آیه اکمال دین و اتمام نعمت در آیات این همه 
احکام مهم عملین و اعتقادی نیامده ولی در میان آبه گوشتهای حرام قرار 


داده شده است ؟ ۱ 


مطت وم ده ۱ ی ی ی 
3 آیه ۱( پس ۱ دین تمام 
شده و اسلام به اتمام رسیده است, در حالی که با کمال تعجب می بینیم 
پس از آیه اکمال دین باز هم حکم و بلکه احکامی نازل گردیده است !۱ 


مات ها ره ایک ای هون رس اه تفه اکتا ی تسام 
تعمت: ند منت هی آند قاعدتا می بایست یه شریفه مزیور به صورت یک 
آیه مستقل در قرآن قزار داد هی شن. ته انکه جزء۶ آنة دیکز قراز کیرد 
آنهم آیه ای که هیچ ارتباط منطقی بین آنها وجود ندارد !! 


با توجه به نکات و مطالب فوق هر محقق بصیر و منصفی اعم از شیعه و 
سنی قطعا از وجود ابه اکمال_دین در میان احکام گوشتهای حرام این 
سوال و تردید برایش پیش می اید که هیچ ارتباط منطقی بین این دو ایه 
وجود زد کته رده آیه اکمال دین در بین آیه گوشتهای حرام قرار 
داده شود ! بدین خاطر چند احتمال بسیار قوی در اینجا شکل می گیرد: 


صورت یک آیه مستقل بوده است که بعدا هنگام جمع آوری قرآن بنا به 
مصالح سیاسی و حکومتی آنرا از استقلال خارج کرده و در ضمن آیه ای 
قرار دادند کو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند تا حقیقت معنای آیه برای 
مردم روشن نگردد !! 


احتمال دوم: آنکه آیه شریفه اکمال دین به صورت یک آیه مستقل بوده و 
محل آتفخ جای دیگری از قرآن بوده است که هنگام تدوین و جمع آوری 
قرآن جای آن را تغییر داده و در جای فعلی قرار دادند !! 


احتمال سوم: که عده ای از محققین و مفسرین قائّل به آن هستند این 
است که آیه شریفه اکمال دین آیه مستقلی بوده و قبل و بعد از اين آیه 
آیات دیگری بوده است که رابطه منطقی با این آیه شریفه داشته که هنگام 


جمع آوری قرآن حذف گردیده است. 

با توجه به مطالب فوق شخص محقق دیگر اعتمادی به محل فعلی آیه 
شریفه اکمال دین برایش باقی نمی ماند اما از آنجا که قرآن موجود به 
همین کیفیت در دست تمامی مسلمانان است لذا هیچکس بدان اعتراض 
ننموده و به همین صورت فعلی قراء ت می گردد. 

روایات قطعی الصدور و صحیح السند شیعه و سنی اثبات می نماید که ابه 
شریفه مزبور در روز غدیر خم یعنی هجدهم ذی الحجه در سال حجه الوداع 
اف لاسرا مس اما اس الصیمسعلی عات السام ال رت 


است اما به هر حال این مقدار محقق منصف و دقیق را نسبت به محل 
فعلی آیه شریفه اکمال دین قانع نمی گرداند 


ممکن است افراد بسیاری در طول تاریخ از 


حادثه غدیر و اهمیت آن سخن. کفته. و از آن تعاریفی ارائه داده باشتده آما 
هیچ یک از این سخنان نمی توانند بیانگر عظمت و شکوه غدیر باشد, زیر| 


یدید آورنده ان باشند. تنها زیبنده خدا, پیامبر(ص) و علی(ع) است که عدیر 
را به بهترین شکل معرفی نمایند. 


پیامبر به دستور خداوند سبحان حادثه عغدیر را در میان دو نزول قراتین 
فرار اه ایا ره بااها الرسول باع فا ار ال من ریم هافر یو 
ها ات را و از مه ی 
وسیله پیامبر(ع) با جمله ی فهذا علی مولاه, خدا نیز فرمود: 
الیوم اکملت لکم دینکم 0 علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
ار هقی دافم ی اس اه یه موی سا 
و خوشنودی خداست و روز غدیر ظرف زمانی این ارزشها معرفی کرد. 


علی(ع) نیز در خطبه عید غدیر خود که خوب است آن را خطبه غدیریه 
تامیم به تفشین و تحلیل لین رویداه عظیم کاریخ پرداخت: معزفی: این 
خطبه که در گوشه و کنار برخی از کتابهای اد عیه و روایت در غربت به سر 
می برد و بررسی سند و کتابشناسی ان و شرح پاره هایی از ان موضوع 
اس ات 


الخبذاله الخن غمل. المع هن غیر ساخم مه آلی خامدبه طر‌ها فیت طظرق 
الاعتراف بلاهوتیته وصمدانیته وربانیته وفردانیته, و تسا الی المزید من 
رحمته ومحجة للطالب من فضله و کمنْ فی ابطان اللفظ حقیقه الاعتراف 
لمسانه الصتعم خلی. کل ,حمه باللقط وان.,خظم واشید ان لااله الا الله محذح 
لاشریک له, 


شهاده تزعت عن اخلاص الطوی و نطق اللسان بها عباره عن صدق خفی, 
انه الخالق البارق المصور, له الاسماء الحسنی, لیس کمثله شیی, اذ کان 
الشیی من مشیته, فکان لایشبهه مکونه. واشهد ان محقداً عبده ورسوله 
اشخلضه فیه الفدم علی میات اامم علی علی متفه انفرفعن االسساکل 
تالتما تفن ابا ااخس ماه هرا اضرا ی ناهد میسای عا له 
فیالاداع-عقامه از کان. لاتد رکه الانضار ولاتعویه خواظر: الافکار ولاتدنله 


قوافض الظنن االطنفنا فی الاشرار لالهلا قو القلی الجار. 


قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتیته واختصه من تکرمته بما لم یلحقه 
فیه احد من بریته. فهو اهل ذلی بخاصته وخلته, اذ لایختص من پشوبه 
التغییر_ولایخالل من یلحقه التظنین وامر بالصلاه علیه مزیداً في تکرمته 
هوظریعا ااداعی 2 اجابته, فصلی الله علیه و کژم وشواف و عظم مزیداً 
ایلحمه الشفید ولاقطم. غلی التابید. ان الله. تعالی:اختض آنفنه. .دهد 
نبیه (ص) من برینه خاصهٌ علاهم بتعلیته وسماهم الی رتبنه وجعلهم الدعاه 
بالحق الیه والادلاء بالارشاد علیه لقرن قرنِ وزمن زمن, انشاهم فی القدم 
قیل بل هدیه عم انواز| انطقها بتحمیده والهمها شگره و تمجیده وجعلها 
الخجم علی کل معترف له بملکه الزنو‌نیه :مسلطان الغبودیه واستنظیق بها 
الخرسات بانواع اللفات بخوعاً له, فانه فاطر الارضین والسماوات, 
واشهدهم خلقه, وولأهم ما شاء من امره, جعلهم تراجم مشیته والسن 
ارادته عبیداً لایسبقونه بالقول وهم 9 یعملون, یعلم ما بین ایدیهم وما 
خلفهم ولایشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون؛ یحکمون 
باحکامه ویستئون بسنته ویعتمدون حدوده ویودون فرضه ولم بدع الخلق 
قی بهم»صضتا ولافن عمیاء بکماءء بل جعل لهم عقولا مازچخت شواهدهم 
وتفرقت فی هیاکلهم وحققها فی 


نفوسهم واستعبدلها حواسهم فقرر بها علی اسماع ونواظر وافکار وخواطر, 
الرته شا وا اهم‌ها سحعته واطاتفه ما شم ات با 
دٍبه بما قام فیها من قدرته وحکمته وبین عندهم بها لیهلک من هلک عن 
بینه ویحیی من حی عن بینه وان ال لسمیع علیم [انقال 2 بصیر شاهد 


ان اه ای مه لک متیر هقی هر الیوم عیدین عظیمین 
و لایقوم احدهما الا بصاحبه, لیکمل عندکم جمیل ضعه [ضیعته ] 
ویقفکم علی طریق رشده ویقفو بکم آثار المستضیئین بنور هدایته 
و و ی 
ی قبله وغسل ما کان اوقعته مکاسب السوء من مثله الی 
مثله وذکری للمومنین وتبیان خشیه المتقین ووهب من ثواب الاعمال فیه 
اضعاف ما وهب لاهل طاعته فی الایام قبله 1 لایتم الا بالایتمار لما امر 
به, والانتهاء عما نهی عنه, والبخوع بطاعته فیما حث علیه وندب الیه فلا 
بعصمه وعصم اهل ولایته. 


قایرل فلی ی ی ی اوه ما ی ار اته ی اسان وی 
منهم, وکشف من خبایاً اهل الریب وضمائر اهل الارتداد ما رمز فیه, فعقله 
المومن والمنافق؛ فاعز معز وتبت علی الحق ثابت, وازداد جهله المنافق 
یه المارق وفع العررعای اند ملع ی السواعن. مطع اظ. 
و نعق ناعق ونشق ناشق و استمر علی مارقیته, ووقع الادغان من طائفه 
باللسان دون حقائثق الایمان ومن طائفه باللسان وصدق الایمان. وکمّل ال 
دینه واقر عین نبیه(ص) والمومنین والمتابعین, وکان ما 


قد شهده بعضکم وبلغ بعضکم وتمت کلمه اللّه الحسنی علی الصابرین 
ودمر اللّه ما صنع فرعون وهامان وقارون وجنوده [هم] وما کانوا یعرشون 
ویقیت حناله من الضلال لایألون الناس خبالا بقصدهم اه قی دیارهم ویمجو 
اکفهم ومد اعناقهم شم گنوی فو دنن ال حتن بدلوه ِ 
کت من تالم علی عدوه لجینه واللّه لطیف خبیر وفی دون ما سمعتم 
کمايه صلاخ قاضاه | رخمکی اللت ها تفنکم الله. الیه وی که عایه او 
شرعه واسلکوا نهجه ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله. 


ان هذا پوم عظیم الشأن, فیه وقع الفرج. ورفعت الدرج. ووضحت الحجج 
وهو یوم الایضاح والافصاح عن المقام الصراح ویوم کمال الدین و یوم العهد 
المعهود وبوم الشاهد والمشهود وبوم تبیان العقود عن النفاق والجحود, 
ویوم البیان عن حقاثق الایمان, ویوم دحر الشیطان, ویوم البرهان, هذا یوم 
الفصل الدی کش تهعففن. سا مص الا علیه آلنی ایند مطرضون: 
هذا| یوم الارشاد, ویوم محسنه العباد, ویوم الدلیل طلی الزداد, هذا| بوم 
ابیی حضا لصف مات العف هداس اتصصی علی. ال 
الخصوص, هذا پوم شیت,؛ هذا] پوم ادریس,: هذا] یوم یو شیع, , هذا یوم شمعون؛ 
هذا| بوم الأمن قالصانون: هذا بوم اظهار المصون من المکنون, هذا پوم ابلاء 
السرائر, فلم یزل علیه السلام یقول: هذا یوم هذا یوم, فراقبوا اللّه عرٌ 
وجل واتقوه واسمعوا له واطیعوه, واحذر وا المکر ولاتخادعوه وفتشوا 
ضمائ رکم ولاتواربوه, و تقر بو الی الله تعالی بتوحیده, وطاعه من ام ررکم ان 
تطیعوی ولانمسکوا الکوافر, ولابجتع. نکم لین فتضلوا عن سبیل: آلرشاد 
انا ادلی الم لا مالوی فال الهش من فان میاه کر 


بانذم فت کتایه::«انا اطعناً سادتا وکتراتتا فاصلونا اتشیبلازتنا آنهم ضعفین 
او ها ۱ ال لا را 
تتجاخون فی الار فیقول الصعفاء للذین استکیرها انا کنا لکم تتعا غهل انتم 
تون امن عذای اللمهن شی فان له دابا الز لفدنا کر 1 


افتدرون الاستعبار ماهو؟ هو ترک الطاعهلمن امر وا بطاعته, والترفع علی 
من ندبو| الی متأبعته والقرآن ینطق من هذا کن کثیر, ان تدبرم متدبر, 
زجره ووعظه, واعلموا ایها المومنون انْ اللّه ع وجل قال: «ان اللّه یحب 
الدسش بعانلون فی‌.سبله صعا انعم شان مرضوض» ای :۰۱4 ابدرون عا 
متبیل الله وم یله ومن ضراظ الله؟ وم طریعه» آنا ضراط الله 
الذی من لم تسلکه بظاعه ال فیه. هوی ببه ال الناره. وبا شتیله الذق 
نصبنی للاتباع بعد نبیه(ص) آنا قسیم الجنه والنار, وآنا حجه اللّه علی الفجار 
والابرار وأنا نور الانوار, فانتبهوا من رقده الغفله وبادروا بالعمل قبل حلول 
الاجل وسابقوا الی مغفره من ربکم قبل ان لیضرب بالسور بباطن الرحمه 
وظاهر العذاب. فتنادون فلا یسمع نداءکم وتضجون فلا یحفل بضجیجکم 
وقبل آن تستغیئوا فلا ثغائوا. 


سارعوا الی الطاعات قبل فوت الاوقات, فکان قد جاءکم هادم اللذات فلا 
مناص نجاء ولامحیص تخلیص. عودوا رحمکم , اللّه بعد انقضاء مجمعکم 
بالتوسعه ۳7 عپالکم والبر باخوانکم والشکر له عرٌ وجل علی ما منحکم 
فاخیعوا تعمعالله تیاکم وتباز وا بضل الله الشتکم: مهادها نعم الا کما 
مناکم [وتهانوا نعمه اه کما هناکم] بالتواب فیه علی اضعاف الاعیاد قبله 
یقتضی رحمه الله 9 وهیوا لاخوانکم وعبالکم عن فضله بالجهد من 
جودکم 


وبما تناله القدره من استطاعتکم واظهر البشر فیما بینکم والسرور فی 
ملاقاتکم والحمدلله علی ما منحکم وعودوا بالمزید من الخیر علی اهل 
التامیل لکم وساروا بکم ضعفاءکم فی ماکلکم وماتناله القدره من 
استطاعتکم وعلی سب امکانکم. فالدرهم فیه 1۳ الف درهم والمزید 
من اللّه عرٌ وجل. 


فضوش قفا الهم هعا توب اللهععالی. آله محعل اتحتاد العظیم کالم ند 
جلف لفق نقنه له غید من العند قي., الشنیته من ااع الوتیا الی تفضنیا, 
صائماً نهارها, قاثماً لیلها, اذا اخلص المخلص_فی صومه لقصرت الیه الدنیا 
عن کفایه, ومن اسعف اخاه مبتدء وبزه راغبا فله کاجر من صام هذا الیوم 
فقام تهارهر معن فطر مسا قی لیلته فکانما فظر فتاما عفتاعا بعده ها چیده 


عشره. فنهض ناهض وقال: و ما الفثام؟ 


قال: مأه الف نبی و صدیق و شهید,فکیف بمن تکفل عدداً من الموّمنین 
والمومتات: و آنا ضمیته عغلی الله تعالن, الامان من الکفر والفقر: ,وان مات 
فی لیلته او بومه او بعده الی مثله من غیر ارتکاب کبیره فاجره علی اللّه 
تعالن. ممن استدان احواته ماعاشمه فان الضامن غلی الله ان بقام. قضاه 
هان قیضه له عنم هادا تلا فی فصاقعما بالتسلنم وا نها آلنعمه.قی هد 
الیوم ولیبلغ الحاضر الغایب والشاهد البائن ولیعد الغنی علی الفقیر, والقوی 
فلی الشعتهم اهو یل المص رم ش احد هی المع اه 
[علیه السلام ] فی خطبه الجمعه وجعل صلاه جمعته صلاه عیده وانصرف 
هتسد آلی ول اس ند آلعسمسهن علی اس اغس ی ساعام 
وانصرف غنیهم وفقیرهم برفده الی عیاله.2 


سافیت ان به مفاد خطبه به عنوان سند جهانی اسلام 


امام امیرالمومنین(ع) در یکی از روزهای جمعه که مصادف با روز عید 
غدیر بوده است. خطبه ای ایراد می کند 


که با حمد و ثنای الهی و با کلمات و جملاتی پر معنا و شهادت به وحدانیت 
پس از تشریح اهمیت نبوت و رسالت. و بیان این که گواهی به نبوت, قرین 
اعتراف به لاهوتیت خداست. به بیان ِِ امامت و مقام امامان(ع) می 
پردازد و درباره جایگاه واقعی ائمه, خلقت و تشات وجودی آنها و ۳ 
ویژگی هایشان سخن می گوید. 


در ادامه به نقش پراهمیت خود می پردازد و در کنار حجت ظاهر, شاهدی 
دیگر را بر حقانیت خود مطرح می فرماید. تن از ان‌داضفیت روز خمقه و 
عید غدیر را خاطر نشان می سازد و فلسفه روز جمعه و اعمال مستحب 
آن را بیان می نماید. آنگاه به ارتباط توحید: نبوت و ولایت و.دین با یکدیگر 
اشارت می کنند و آثار و ثمرات معرفی ولیت, در واقعه غدیر را به تفصیل 
بیان کرده و با تعابیری بلند به تفسیر آن می پردازد. ار آن تصانه و 
پندهای ارزشمندی می دهد و با استناد به آیات قرآن مردم را به اطاعت 
خدا و رعایت تقوا و دوری از گناه تشویق می نماید. سپس در بیان معنای 
استعبار, استکبار را سرپیچی از پیروی کسی که می, بایست اطاعت شود 
می داند و به تفسیر «طریق». «صراط» و «سبیل الله» می پردازد و می 
فرماید: صراط منم, نورالانوار منم و.. 


در پایان خطبه بار دیگر مردم را به اخلاق فردی, اجتماعی, مالی و .. 
سفارش می کند و استحباب روزه و در و پاداش بس عظیم 


ار را یادآور می شود. 


گوینده این سخنان کسی است که همه ملل اسلام به علم. فضل. کمال. 
مقام والا و عدالت و تقوایش اعتراف دارند؛ از اين روی جای دارد همگان 
به این خطبه به عنوان «سند جهانی اسلام» بنگرند و بدان احتجاج کنند, و 
به برکت آن, شبهه های اعتقادی خود را رفع کنند و مرزبندی های ساختگی 
میان فرقه ها را بردارند. پیوند وثیق میان توحید, نبوت. رسالت و امامت را 
درک کنند و براساس آن عقاید, احعام و معارف را از باب حکمت و علم 


نبی دریافت دارند. 
خطبه غدیریه در منابع روایی 


معتبر وجود دارد که برخی از انها را یاداور می شویم. 


1 مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: به حسب ظاهر مرجع اصلی این روایت 

«مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ۳ شیح طوسی, مولف کتابهای 
«استبصار» و «تهذیب الاحکام». از کتب اربعه است, که نویسنده مقاله نیز 
2 منابع دیگر: پس از شیخ طوسی, دیگر نویسندگان, موّلفان جوامع روایی 
و ادعیه, این روایت را با ۰ و یا بی واسطه از وت طوسی و «مصباح 


المتهجد» نقل کرده اند, که برخی از آنها تمام خطبه را نقل کرده اند و 
بعضی تنها به نقل پاره هایی از آن بسنده کرده آند. 


تایح رات کرو ده 
1 اقبال الاعمال: رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس 


(متوفای664). تمام این خطبه را در کتاب «اقبال الاعمال» نقل کرده 
است, یاداوری می کنیم ابن طاووس این روایت را به سند خود از شیح 


طوسی 


ات ها ایک ها خی تور هیا کاسا نگ عنم کی 


(متوفای905), این خطبه را از «مصباح المتهجد», در کتاب خود به نام 
اایان وان وه اسان الانید» عفر یم رکنم | 
کصی تفاوت اورده است. 5 


3 بحارالانوار: علامه ملا محمّد باقر مجلسی, این خطبه را از «مصباح 
القات» تالف شید این طاوونی ‌صاحخت «افرال الا عمالع هه یر کامل 
در «بحارالانوار» نقل کرده است. لکن با نسخه «مصباح المتهجد» اندکی 
تفاوت دارد.6 


ِ مصباح الا از آتجا که علامه مجلسی این خطبه را وه 0 
طور کامل ذکز کرده ا تن ور اند توجه داشت که چون تولف 19 
الاعمال». «مصباح الزائر» یک نفر است و کتاب اخیر اولین تالیف سید ابن 
طاووس است., ممکن است این دانشمند انچه را که در «اقبال الاعمال». 
نقل کرده است همان باشد که در «مصباح المتهجد» بیان داشته است. 


5 مسند الامام الرضا(ع): مولف این اثر. متن کامل خطبه را از کتاب 
«مصباح المتهجد» نقل کرده است. 7 


ب: منابعی که تنها به نقل پاره هایی از خطبه بسنده کرده اند 


تا کت اس شیر امیش ادن فص کلیس مر ارت 
مافتدرانی (متوفای09ه بعش کفی از این خطبه را در کناب ود به نام 
«صافی ال این طالت» تقل گر است 3 


با استحباب روزه عید غدیر است از کتاب «مصباح المتهجد». در کتاب 
الصوم 


«وسائل الشیعه» با ذکر سند نقل کرده است. ٩‏ 


3. تفسیر نورالثقلین: محجدت مفسر عبدعلی حویزی» پاره هایی از این 
خطبه که در اهمیت عقل و خرد و کارایی آن است و مشتمل بر آیه شریفه 
لیهلک من هلک عن بینه . .(انفال,.42) است, ذیل همین آیه, و بخشی دیگر 
وا بخ ات آیه لاستیک| عصم الخوافی .مه ۱10 را در سای یر 


آورده است.10 


4 جامع احادیث الشیعه: در اين مجموعه که زیر نظر آیه اللّه العظمی 
بروجردی, تدوین گردیده است. به مناسبت استحباب روزه در روز هجدهم 


اه سرا ها گس رو سس نت ای ده 
استم۱۱ 


5. الغدیر: 


علامه امینی در کتاب «الفدیر» به ذکر بخشهایی از این خطبه که مشتمل 
بر واژه «عید» است به مناسبت «عید الفدیر العتره» پرداخته است.12 
علامه امینی اگرچه خود تصریح نمی کند که خطبه را از کدام منبع نقل 
کرده است, ولی از قراین و شواهد و بویژه از پاورقی کتاب بخوبی معلوم 
می شود که آن را از «مصباح المتهجد» نقل کرده است. 


پژوهشی در سند خطبه 


شیخ طوسی در کتاب «مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» زیر عنوان «خطبه 
امیرالمومنین یوم الغدیر» می نویسد: 


اضرا خاغصفن. اس صحتد هارون بن. مفشی اتلعکیری: قال سین 
اتوین یفن اجه الضراسای الحاعب نی هن ان سم ده 
وثلائین وثلاث ماه؛ قال حدثنا سعید بن هارون ابو عمرو المروزی وقد زاد 
ص ص فسای دا اس امش اا ای اه 
موسی الرضا(ع) فی یوم الغدیر و بحضرته جماعه من خاصته وقد احتبسهم 
للافطار ... وهو یذکر فضل الیوم وقدمه فکان 


من قوله(ع) حدثنی الهادی [الکاظم(ع)] ابی, قال حدثنی جدی الصادق(ع) 
قال حدثنی الباقر(ع), قال حدثنی سید العابدین(ع) قال حدثنی ابی 
الحسین(ع) قال: اتفق فی بعض سنتی امیرالمومنین الجمعه والغدیر فصعد 
لمنبر علی خمس ساعات من نهار ذلک الیوم فحمد ال وائتی علیه حمدا 
لم پسمع مثله .. 


شیخ طوسی آنگاه خطبه غدیریه را تا پایان نقل می کند.13 
1 بررسی رجال و سند روایت 


یی یبن زو بات ان و بت اس کول دی ات 0 اول آن 
واسطه ائمه 3 به امام امیرالممنین(ع) منتهی می شود که تنها 
به جهت تبرک و تیمن: ام مبار ی انا دک فند. اما بخش دوم سند از شیخ 
طوسی و کتاب «مصباح المتهجد» اغاز و به «فیاض بن محمّد» منتهی می 
شود که محور پژوهش در این بخش از مقاله است. 


2 اهمال در روایت 


این حدیث از نظر علم رجال و علم درایت, از روایتهای «مهمل» به شمار 
می رود. چرا که تعریف روایت مهمل به طور کامل بر این روایت منطبق 


۱ ت‌. 


علمای رجال و درایت؛ در تعریف خبر مهمل گفته اند : مهمل؛ روایتی است 
که برخی از رجال ستد آن. در کتابهای رجالی کر تشده باشد و با اگر ذکر 
شده وصفی اتران نشده باشد.14 


ارباب رجال درباره رجال سند این روایت به جز «هارون بن موسی»؟ که 
مد و ویو شدم‌نو سا متیر جون: وجهه نعف مفتهد: خلیل الفدر. عایم 
المنز له وعدیم النظیر یاد شده است :15 از دیگران ذکری به میان نیاورده 
اند و وصفی چه مدح و چه ذم و قدح درباره آنها نگفته اند. مراجعه به 


جوامع رجالی و سخن علامه نمازی شاهرودی گواه بر این گفته است. وی 
تصریح دارد که علمای رجال از علی بن احمد, سعید بن هارون و فیاض بن 
محمد طوسی سخنی به میان نیاورده اند.16 بنابراین. روایت مهمل است 
اها این ناکت ان تمی شود که ذست: از رواینت شنسنته و ندان توجفی نکنیمه 
چرا که میان دانشمندان علم رجال و درایت گفتار یکسان و هماهنگی وجود 
ندارد, و اتفاق و اجماعی بر میزان اعتبار روایت مهمل در بین نیست و در 
این باره دست کم سه نظریه وجود دارد. 


اراء دانشمندان درباره روایت مهمل 


1 روایت مهمل بسان روایت مجهول: این سخنی است که به شهید ثانی, 
مجلسی و ممقانی نسبت می دهند که گفته اند: مجهول اعم از روایتی 
است که تبصربع به مجهول بودن ان شده بااشد و روایتی که مدهی و 
قدحی درباره ان ذکر نشده باشد. 7 1 


شمارد می افزاید: در «لب اللباب»18 نیز این قسم از روایات در حکم 


ضعیف دانسته شده است. 19 


2 مهمل, مجهول لغوی است: این گفته محشدباقر استرآبادی در «رواشح» 
است. که معتقد است مجهول بر دو قسم است: مجهول اصطلاحی, یعنی 
ای هه ای را اک جات 
نموده باشد, و مجهول لغوی یعنی روایتی که از راوی ان در کتابهای رجالی 
نام برده نشده است. در قسم اول مسلما روایت ضعیف است ولی در 
قسم دوم نمی توان حکم به ضعف و صحت نمود.20 


3 روایت مهمل جز ۶ روایت ممدوج است: این عفیده علامه حلی و ابن داود 
(محمّد بن احمد بن 


داود) و گذشتگان از رجالیان است. مولف «قأموس الرجال» می نویسد: 


علامه, مهمل را اصلاً عنوان نکرده و ابن داود ان را در جزع۶ اول کتاب و 
در شمار روایتهای ممدوح ذکر کرده است. 


مفهوم این کار این است که به روایت ت مهمل عمل می کرده اند همانند 
عمل به خبر ممدوح. 


مولف«قاموس الرجال» با تعبیر «هو الحق الحقیق بالاتباع و علیه عمل 
الاصحاب» آن را تایید می کند.21 


تور که ای کفتس ان اس که ست .رخا روانت مفعل. تصرخی. نز 
جهل و قدح نشده است و میان دانشمندان ِ سخن یکسانی در بی 
ارزشی روایت مهمل وجود ندارد, و از سوی دیگر علامه مجلسی با فرض 
بی اعتباری و ضعف روایت مهمل, این خطبه را در «بحارالانوار» نقل کرده 
است می توان آن وا تلقی به فبول: کر بویژه اینکه بزرگانی چون شیح 
طوسی, ابن طاووس. کفعمی, حر عاملی و امینی این ۱ خطبه را نقل کرده 


اند. 


شنگوه قفی. فر نگان غلی یه الیلام 


در این بخش یه پاره های از خطبه غدبربه که درباره معرفی روز عدیر و 
بان عطفت و شوه آن است., اشارت میشود. 


1 روز غدیر, عید بزرگ: 


«ان اللّه جمع لکم معشر المومنین. فی هذا آلیوم عیدین عظمین کبیرین». 
آن گونه که پیش از این نیز یادآوری شد؛ فنکافی که امام(ع) این خطبه را 


ایراد فرمود. روز غدیر مصادف با روز جمعه بودو است. به همین دلیل 
تعبیر به «عیدین» کرده و هر دو را به عظمت و بزرگی یاد کرده است. این 
خود بهترین دلیل بر «تعیّد» روز هجدهم ذو الحجه و برگزاری مراسم جشن 
فننترور و بزر گذاشت ان اسنت. 


در عید بودن روز غدیر, روایات متعددی 


از پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) , به ما رسیده الست؛ از جمله در روایتی از 
پیامبر(ص) می خوانیم که فرمود: 


تص تین | فس شاد ای بو 
در روایتی از امام صادق می خوانیم که فرمود: 
نه یوم عید و فرح و سرور.23 

و يا می فرماید: 

هی ات و 


نویسنده «الغدیر». از برخی بزرگان از دانشمندان اسلام چون ابو ریحان 
بیرونی, ابن طلحه شافعی و ابن خلکان نقل می کند که از این روز با نام 
«عید» یاد کرده اند.25 


2 روز بیان اراده خدا و روز بلاغ: 


خفانزلن الله علین ید فی بوخ النوع ها تشن ارادتضفی خلصا ند وووض 
اجتبائه وامره بالبلاغ..». «واژه دوح», جمع «دوحه» به معنای درختان 
زگ و تلو مند 6 این بخش از خطبه در حقیفقت بیانگر موقعیت 
جغرافیای تاریخی عغدیر است. امام (ع) می فرمایدر ۳ روز زیر درختان 
تنومند, آیاتی: نازل شند که مبین اراده»خدا برای بندکان خالض: مخلض و 
بر گزیده اوست. 

تزان روز که هجدهم ذو الحجه بود جبرئیل فرود آمد ۵ نها آنها التضولن 
بلغ... را بر پیامبر(ص) نازل کرد, و آن حضرت را مأمور به تبلیغ امری کرد 
که بین خر وپیامبر(ص) وجود داشت وآن ولایت علی(ع) است. 27 


از جمله بلغ ما انزل آلنی تخویی رشن فی شود کم نیش از آن:ولن: اه 
تعیین شده بود و ان روز تنها برای معرفی و ابلاغ بوده است. 


3 غدیر روز بزرگ» روز گشایش, روز تکامل ..:: 


«ان هذا یوم عظیم الشأن, فیه وقع الفرج ورفعت الدرج ووضحت الحجج». 
عظمت این روز بدان جهت است که ظرف ظهور اراده الهی و زمان ابلاغ 


نیام الهفة انار سر تیب آن است ۶ رفیی ات که 


گشایش و فرج حاصل شد؛ چرا که نگرانی امت اسلام نسبت به زمان پس 
از پیامبر را برطرف کرد و بدانها امید بخشید؛ روزی که نردبان تکامل 
افر اشته شد و با طرح مسئله امامت و معرفی امام, دین به کمال لا زم 
خود رسید, روزی که حجت ها آشکار شد و بر همگان اتمام حجت گردید. 


4 روز پرده برداری از مقام امامت: 


«هذا یوم الایضاح والافصاح عن المقام الصراح». «افصاح» به معنای اظهار 
کردن و مرادف با «ایضاح» است. و صراحت به معنای خالص بودن چیزی 
از تعلقات است. و سخن صریح از همین باب است بدان جهت که اظهار و 
تأویل ندارد.28 اما مقام صراح یعنی جایگاه پاکی, پیراستگی, و منظور از 
ان مقام عصمت و امامت است که در روز غدیر از ان پرده برداری شد و 
امام برای همگان مشخص شد تا دیگر بهانه ای برای منافقان و دو رویان 
نباشد که پیامبر(ص) به صراحت کسی را معرفی نکرده است. 


5 روز کامل شدن دین: 


«ویوم کمال الدین_ ۰ روزی است که دین خداوند کامل شد. کاری که در 
روز عدیر صورت گرفت آنچنان از اهمیت برخوردار بود که حق تعالی در 
شان ان فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم, کاری که اگر صورت نمی گرفت. 
ها ده رکه کعال و عی شک وس اس رات هه 
ابلاغ نشده بو فان لم تفعل فما بلغت وسالنه از این زمی علی(ع) نیز 
خود فرمود: وکمل الله دینه .. 


6 روز پیمان بستن: 


*ویوم العهد او دوز پیمان بسته شده است, پیمانی ِ پیامبر(ص) 


خود مردم نسبت به خودشان, بر انها اختیار و حق دارد و مردم نیز ان را 


ناپید کردند. 


ایها الیناس من اولی بالمومنین من انفسهم؟ قالوا: اللّه ورسوله اعلم. قال: 
۰ الله موی انا فولی عانعن امن کرت 
ه فعلی مولاه ۰ 2 


ممکن است عهد معهود اشاره به عهدی باشد که در آغاز خلقت از انسان 
گرفته شد, واذ اخذ ربک من بنی آدم ...(اعراف,172), چرا که در دعای 
غدیر می خوانیم که علی(ع) فرمود: «وجددت لنا عهدک و ذکرتنا میثاقک 
المأخوذ منا فی ۱ خلقک ایانا».30 


7 روز شهود و حضور: 


«وبوم الشاهد والمشهود». این تعبیری است که قرآن درباره قيیامت به کار 
برده است: 31 به این معنا که شاهد پیامبر و مشهود, قیامت است, شاه( 
انسانها و 9 اعمال آنان ی شاهد ملائکه و مشهود, قرآن است و 


به کار بردن این تعبیر درباره روز غدیر, مفید همین معناست که پیامبر, 
شاهد و علی, مشهود است. پیامبر(ص) شهادت به ولایت علی(ع) داد و 
انسانها و فرشتگان بر اين امر گواهی دادند. تاريخ نیز گواهی داد که 
گروهی به دلیل نیل به مقام ولایت به علی(ع) تبریک و تهنیت گفتند, لکن 
تس از جنوی هدر ظرق نها چند,هاه آن را زیریا کداتند 


8 روز نمایش قرارها از دورویی ها: 


«یوم تبیان العقود عن النفاق والجحود». روزی که خط حق از جریان نفاق 
مشخص شد. روزی که باعث شد حامیان واقعی از مدعیان دروغین جدا 
ساختند. علی(ع) در متن خطبه فرمود: «وکشف خبایا اهل الریب 


وضمائر اهل الارتداد, وقع الاذعان من طائفه باللسان دون حقائق الایمان و 
من طائفه باللسان وصدق الایمان». 


9 روز بیان حقایق: 


«ویوم البیان عن حقائثق الایمان». روزی که خط ایمان از دیگر خطوط 
شمتاز شنده کشانن که نا آن روز ادعای ایمان به خدا و اطاعت از پیامبر را 
داشتند. در آن روز درونشان اشکارن‌شص نف ان وت همه:دانستند که آحر 
واقعاً معتقد به ی اللّه واطیعوا الرسول هستند باید از اوامر خدا و 
پیامبر و از جمله ولی امر, علی بن ابی طالب(ع) که مصداق بارز و آتم 
اطاعت از خدا و رسول است نیز پیروی کنند. 


ایتجا بود. که.با نصب علی(ع) و نفش بر اب شدن نعشه .ها و برباد رفتن 
خواب و خیالها, حقایق را انکار کردند و مصداق قل لم تومنوا(حجرات.14) 
شدند, چرا که ایمان فقط گفتن شهادتین نیست. بلکه پذیرش ولایت: 
حقیقت آن است که باید در قلب تجلی و در عمل جلوه نماید 


0 روز راندن شیطان: 


«یوم دحر الشیطان». «دحر» بر وزن «دهر» به معنای راندن است.32 در 
روز غدیر با کامل شدن دین. شیطان نیز برای دومین بار رانده شد. 
شیطان که از دین کامل و حقیقت ایمان دل خوشی ندارد, دوست می 
داشت دین, ناتمام و ابتر بماند و به کفار وعده می داد که با مرگ 
پیامبر(ص) نفس راحتی ضون. کشت : با واقعه غدیر, وسوسه ها, توطئه ها و 
نقشه ها, فلا ی ات شد و همان گونه که کافران ماجوینم و نومید شدند 
(الیوم یأینن الذین کفروا من دینکم مائده,.5),. شیطان نیز تا بهتتزه و رانده 
درگاه الهی شد " همو که راضی به خلافت انسان برای خدا 


نبود و با سجده نکردن طرد و رجم شد. راضی به خلافت علی(ع) برای 


پیامبر(ص) نیز نبود و از این رو مدحور گردید. از این روست که در حدیثی 
از امام رضا(ع) می خوانیم نیم که فر مود: :یوم مرغمه الشیطان 33۰ 


1 روز برهان: 


«یوم البرهان». قرآن کریم, بهود و نصارا را که مدعی انحصار بهشت بودند 
و می گفتند جز ما کسی به بهشت نمی رود (وقالوا لن یدخل الجنه الامن 
ار ی ان ال ۰ 
می خواند و می فرماید: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین(بقره, 112). 
روز غدیر دلیل حقانیت اهل ولایت و رهروان امام و ولی الله الاعظم و 
منصوب الهی است, و دلیل و برهانی است که تاریخ, حدیت و تفسیر گواه 
آن است::دیکر آن اکز مدعی هستند باية آقاهه دلیل: کنتد :و برهان بیاورند. 


12 روز داوری: 


«هذا] یوم الفصل الذی کنتم توعدون»؟, روز عغدیر روز جدایی حق از باطل 
است و این عبارت امام(ع) در حقیقت تشبیهی از غدیر به قیامت است و با 
به عبارت صحیح تر تاویل به آن است., که قرآن فرمود: هذا یوم الفصل 
الذی کنتم به تکذیون (صافانت 2) و نیز فرمود: وهذا یومکم الذی کنتم 
توعدون(انبیاء 103). 


در این تشبیه و تاوبل دو نکته وجود دارد: اول این که أَنْ گونه که روز 
شوند و گروه باطل به سوی دوزخ برده می شوند. روز غدیر نیز فرقه 
ناجیه, مقمنان به ولایت هسنند و در صراط مستقیم که همان امام مفترض 
الطااست نا سیله ال یی لادتعا 


دارند, و جز آنها که از حق و ولایت اعراض کرده اند, دوزخی اند. 


دوم این که کفار و مشرکان انتظار وقوع قیامت را نداشتند و می پنداشتند 
که واقعیت ندارد؛ دشمنان ولایت نیز انتظار چنین روزی را نداشتند و نمی 
پنداشتند که خداوند وصی و جانشینی برای پیامبر(ص) تعیین و نصب کنند, 
اما با حیرت تمام مشاهده کردند که خداوند خود داوری کرد و امام و ولی 
را تعیین نمود و پیامبر(ص) را مأمور به ابلاغ آن فرمود. 


13 راو فرششکان: 


«هذا] یوم الملاء الاعلی الذی نتم عنه 0 غدیر روز فرشتگان 
والامقام در عالم بالاست. اين فقره از خطبه, برگرفته از کلام الهی است 
که فرمود: لایسمعون لت الملاً الاعلی(صافات:8). به کار بردن این تعبیر 
بیانگر آن است که در این روز فرشتگان به آامر الهی فرود آمده و چنین 
مأموریتی را برای پیامبر(ص) آوردند, پس از آن نیز طبق روایت رضوی در 
عالم فرشتگان محفل انس بر گزار می شود که فرمود: 


فش الیو انح تام یر نی ان روصت کرسی فراع العخمون 
ویصعده جبرئیل ونجنمع الیه الملائکه من جمیع جمیع السموات .324 


و نیز می فرماید:ان یوم الفدیر فی السماء اشهر منه فی الارض. 35 


اما معاندان نمی توانند و یا نمی خواهند این معنا را درک کنند, از این روی 
امر مهم الهی را از صقع ربوبی و ملا اعلی تنزل داده و به یک امر بشری 


تبدیل کردند. 
4 روز رهنمون: 


«هذا بوم الارشاد». غدبر, روزی است که خداوند به وسیله پیامبر(ص) 


مردم را تسین آ ده شان راهنمایی کرد, حقایق را گفت؛ ولیث امر را 
معرفی کرد, و با بدرقه کردن آن با دعای معروف اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضه 36 راه ولایت و مسیر 
عداوت؛ طریق حب و بعض مردم را مشخص فر مود. پیامبر(ص) ارشاد کرد 
و رهنمون داد. مسیر اینده را روشن کرد اما امت چه کرد؟ 


5 روز ازمون: 


«ویوم محنه العباد». «محنت» به معنای آزمودن است و «امتحان» نیز از 
همین باب است. روز غدیر روز اتفانشن بندگان بود, روزی که خداوند, 0 
و پذیرش ولاینش را وسیله آزمودن انسانها قرار داد. هر که آن را پذیرفت 
و بدان پای بند بود, سرفراز از بوته از ماش ود اه و هر که آن را رفض 
کرد هر خند ور ان هنگام تبریک گفت در این امتحان پذیرفته نشد, چرا که 
نفی ولایت در حقیقت رها کردن رسالت و ترک توحید است. 


6 روز پیشاهنگان: 


«یوم الدلیل علی الرواد». «رواد» جمع «راید» به معنای پیش قراول 
است, این عبارت ممکن است بدین معنا بااشد که علی(ع) که خود از 
پیشگامان ایمان و اسلام است (اول من آمن به, اول من اسلم37) و گوی 
سبقت را در این میدان از دیگران ربوده است (که فرمود «والسابقون 
السابقون اولتک المقربون واقعه,10 و38)11,به این روز و واقعه عغدیر بر 
فضایل خود استدلال می کند و می گوید: روز غدیر که روز ولایت و معرفی 
ولی است دلیلی است بر شناخت پیشگامان و پیشاهنگان. پیشگام در 
ایمان به رسالت, پیشاهنگ در امامت و صدر الائمه است. 


7 روز هویدا شدن نهانها: 


«هذا] پوم ابدی خفابا الصدور ومضمران الامور». در این بخش از خطبه دو 


احتمال وجود دارد.یکی گوشزد کردن مجدد جریان نفاق و دوروییهای 


روزی که خداوند. راز بین خود و رسولش را اشکار کرد, در آن روز 
پیامبر(ص) سرژّی را که خداوند در درونش به ودیعت نهاده بود و پیامبر از 
افشای آن در هراس بود, تانتضفین بر تامین آن زا اشکار کود. (بلغ ما انزل 
الیک من ربک و والله پعصمک من الناس). شاید ترکیب «مضمرات 


«هذا یوم النصوص علی اهل الخصوص». پیامبر مکرم(ص) از آغاز بعئت تا 
حجه البلاغ بارها به اشاره و کنایه به معرفی علی(ع) پرداخته بود, در 
حدیث «یوم الانذار». در حدیث منزلت و ... اما در جریان غدیر بدون هیچ 
پرده پوشی و به دور از هر گونه کنایه و اشاره و با صراحت تمام به 
معرفی علی(ع) به عنوان ولی امر مسلمین پرداخت و راه هرگونه توجیه 
را مسد ود کرد ۳ که فر مود: «من کنت مولاه فعلرن مولاه». از این 
روست که امام می فرماید: غدیر روز تنصیص است روز معرفی خاصان 
(علی) با سخن صریح است. 


19 روز اوصیا و انبیا: 


«هذا یوم شیث. هذا یوم ادریس, هذا یوم یوشع, هذا یوم شمعون». در این 
بخش از خطبه امام به تعلق روز غدیر به برخی از انبیا و اوصیا چون 
ادریس,: شیت, یوشع و شمعون اشارت می کند, قرآن کریم 0 ادریس 
می فرماید: واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقاً تبیا رمودنفر6 و ): 


شیبت. به حسب تاریخ, وصی حضرت آدم بوده است؛ یوشع نیز جانشین 
حضرت موسی(ع),39 و شمعون جانشین حضرت عیسی(ع) بوده است.40 
در ادامه روایت می خوانیم که روز غدیر به ادم (قبول توبه), ابراهیم 
(نجات از اتش), هارون (جانشینی از موسی) و عیسی(ع) 


تعلق دارد.41 


کقیا ردیر باد اون نقاط حساس در نبوت و وصایت است که بسیاری از 
انبیا از جمله پیامبر اسلام(ص) در ان تعیین جانشین کرده اند. 


20 زور آشتا ین و آنشود کین" 


ها بوخ امن اون تفیل از واقعه خدیرن تک اتییایت تست یه آینوه 
اسلام وجود داشت و حتی از پیامبر(ص) نیز چنین نگرانی یی ابراز می شد, 
چرا که در حدیث ثقلین و خطبه حجه الوداع فرمود: «فانظروا کیف 
تقو ی اماب اس تیان ین هی برع انز زر آنی: قد 
سرور و شادی مبدل می شود که فرمود: 


ناکم کت اما الم شام العمت فصن لماع والبلان 
لعلی من بعدی. 42 


علی(ع) نیز در همین خطبه فرمود: «واقر عین نبیه والموّمنین والتابعین», 
افزون بر این که خداوند برای پیامبر(ص) سبت به پیامدهای غدبر, امنیت 
و آسایش را تضمین کرد: «#وضمن له عصمته منهم» که از این جهت نیز 
عغدیر زوز آسشودگی است. 


1 روز گنج پنهان: 


«هذا یوم اظهار المصون من المکنون». عغدیر روزی است که آنچه در نهان 
اری می شد, علنی گردید, و اين همان امر مهم ولایت است. تعبیر به 


«المصون من المکنون» بیانگر آن است که حادثه عغدیر برنامه ای نبوده 
است که خلق الساعه پدید امده باشد, بلکه پیش از فرا رسیدن این برهه 


از زمان در مکنون (صندوقچه) حفظ شده علم الهی و سینه پیامبر(ص) 
وجود داشته است و روز غدیر تنها ظرف اعلان ان است. 


«هذا یوم ابلاء السراثر». این قسمت از خطبه تعبیر دیگری از بیانی است 
که قبلاً بیان شده بود در حقیقت امام با توجه به اهمیت این اعلان. آن را 


بیان کرده است. یک بار فرمود: «یوم الایضاح». بار دیگر گفت: «یوم ابدی 
خفایا الصدور و مضمرات للامور». و در مرتبه بعد فرمود: «اظهار 
المصون» و بالاخره در آخر فرمود: «ابلاء السراثر»؛ روزی که اسرار درون 
اعم از کفر و ایمان, بفض و حب, شر و خیر, ریا و اخلاص و... اشکار شد. 


تعبیر اخیر بر گرفته از وصف قیامت است که قرآن بدان اشارت دارد و می 
فرماید: بوم تبلی السراثر(طارق,9). تشبیه روز غدیر به روز قیامت می 
تواند بیانگر این نکته باشد که آن گونه که روز قیامت اعلان نهایی پایان 
دوره ای از حیات و آغاز حیاتی دیگر است, عغدیر نیز به نوبه خود اعلان 
پایان دوره ای از هدایت و ارشاد (به صورت نبوت) وآغاز دوره ای دیگر در 
شکل امامت است و قیر کین جاودانگی دین را تضمین می کند. 


از آنچه گذشت., روشن شد که جریان غدیر, تنها رخدادی تاریخی و پا 
گذرگاهی جغرافیایی و يا بحثی روایی و یا مسئله ای سیاسی نیست و حتی 
به رغم تصور عموم, حذ فاصل میان شیعه و سنی در مسئله امامت نیست؛ 
زیرا 9 نظر میان این دو فرقه بر سر وقوع حادثه تاربخی عدیر؛ پا 
صدور روایت آن و یا لزوم وجود امام و رهبر نیست, که همگان بر آن ها 
۲ ۱ ۳ ی 39 
لزوم تنصیصی بودن نصب امام و ولیْ به همان وجه که در نبوت و ر 
است, می باشد. 


بنابراین, غدیر, نه تاریخ است, نه جفرافیا, نه روایت ت است و بحث درایت, و 
نه سیاست و حکومت. بلکه ولایت است و 


۳ 


به عبارت دیگر غدیر سر فصل عقیده ای است که سرچشمه همه طاعتها و 
نمود همه رسالتها و نبوت همه انبیا است. 


غدیر کلمه ای است که پیشوندش لاهوت و رسالت؛ و پسوند آن امامت و 
ولایت است. غدیر جمله ای است که مبتدای آن توحید, خبرش معاد و 
قيامت و ربطش ولایت است پس بر ماست که با درک ربط بین توحید و 
نبوت و ولایت همه عقاید, اخلاقیات و اعمال خود را با ول (صراط مستقیم 
مجسم) بسنجیم و بر وفق آن گام برداریم. 


پی نوشت ها 
1 این قسمت؛, ترکیبی است از انه 21 سوره ابراهیم وآیه 7 سوره غافر. 


همگی برگرفته از نسخه خطی مصباح المتهجد است. 

3 مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. شیخ طوسی., به تصحیح اسماعیل 
انصاری زنجانی. ص094. نسخه ای از این کتاب. در کتابخانه مدرسه امام 
حسین(ع) مرکز اموزش تخصصی تفسیر و علوم قران حوزه علمیه قم 
وجود دارد. 


4 اقبال الاعمال. ص461 
ترحضیاع کقعمنر ض 695 

6 بحارالانوار, ج 97.ص 112 

7 ند آلاصام ارضا(عا شعت لاه عطا کر هر 11 

8 مناقب ابن شهر آشوب, ج3, ص43 

9.وسائل الشیعه. کتاب الصوم, باب الصوم المندوب(ب41) ح 11 


0. تفسیر نورالثقلین, ج2, ص160 و ج5. ص 305 


1۳ جامع احادیث الشیعه, ح11, ص 666 
2. الغدیر فی الکتاب والسثه والأدب, ج1, ص284و 287 
3. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. ص694 


4 ر.ی: مقباس الهدایه, ص 70 ؛ درایه الحدیث. شانه چی. ص88 ؛ کلیات 
قی له شا رها یر 2 12 


و 


7 که لا عم ال ضال رس 122 
8. تألیف 


مولی محشّد جعفر شریعتمدار استرآبادی(م.1263). ر.ک: الذریعه, ج18, 
ص 283 


9 ر. ک: مقباس الهدایه, ص 7172 
0 ر. ک: درایه الحدیت, ص 89 

1 ر. ک: قاموس الرجال. ج1, ص 31 
2 ر. ک: بحار الانوار. 97. ص110 
3 بحارالانوار. ج98, ص298 


9, 4,6,7, 1,2 و10 


5 الغدیر, ح1, ص267 و 268 

6 ر.ک: المصباح المنیر؛ مجمع البحرین: ماده «دوح» 
7 ر. ک: الفدیر, ج1, ص 961 

8 المصیاح المنیر؛ مجمع البحرین: ماده «صرح» و «نصح» 
9. الفدیر. 1 ص 11 

0 مصباح المتهجد. ص294 

1. سوره بروج, آیه3 

2.صحاح اللفه, ماده «دهر» 

3 مسندالامام الرضا(ع), ج2, ص18 

4 مسند الامام الرضا(ع), ج2, ص18 

5 همان. ص20 


30 الغدیر, ح1, ص 11 
متسه نو الساحالیتس ست موز 9 


9 مجمع البحرین: ماده های «شیت». «یوشع»؛ تاریخ بعقوبی. 1 ص 8 
و46 


0. وسائل الشیعه, کتاب الصوم. باب الصوم المندوب(باب14) ح12 
1 همان. 

2. الفدیر, ج1. ص11 

بیست و چهارم ذی الحجه 

روز مباهله پیامبر با مسیحیان نجران 

نویسنده: رسولی محلاتی 


از جمله هیثتهایی که در این سال به مدینه آمدند هیئت نصارای نجران 
بودند که به دنبال نامه ای که پیغمبر اسلام به کشیش بزرگ آنجا نوشت و 
او را به اسلام دعوت فرمود انها به مدینه امدند تا از حال آن حضرت از 
نزدیک تحقیق کنند. 


و داستان ورود هیئثت مزبور را به مدینه محدئین سنی و شیعه به اجمال و 
تفصیل در کتابهای سیره و تاریخ و حدیث نقل کرده اند که شاید جامعترین 
و در عین حال فشرده ترین نقلها نقل مرحوم طبرسی در اعلام الوری 


هیتت تخر ان که شامل. کر وهی بیش ار دم تفر از بذر کان آنها بود به ریاست 


و ابو حارثه به مدینه امتدنخ. 


عاقب. که نامش عبد المسیح بودء سنمت ریاست انها را داشت. که بدون 
نظر و رای او کاری نمی کردند. سید که نامش ایهم بود ملجا و تکیه گاه 
اما کارا و انا کیس ن ای اعطم اسان و که 
باوشاهان عم کلسا هتم سای متا که نویه 


هنگامی که به سوی مدینه حرکت کردند ابو حارثه در کنار خود - در کجاوه - 
برادرش کرز يا بشر را سوار کرد و در راه که می آمدند قاطر آنها به زمین 
خورد و هم کجاوه او چون می دید این رنج سفر را برای دیدار پیغمبر اسلام 
متحمل شده اند. به صورت کنایه گفت: نابودی بر اين مرد دور از خیر و 
وت ی ی 
ناراحتی بدو ؟ 


نابودی بر خودت باد ! 
وی گفت: برای چه برادر؟ ! 


چلشم به راه امدن او هستیم. 


وی با تعجب گفت: پس چرا پیرویش نمی کنی؟ 


ابو حارثه گفت: این مقام و منصبی که این مردم به ما داده اند مانع از آن 
است که من پیرو او کردم و تازه اگر من هم پیرو او شوم اینان از من 
پیروی نمی کنند و سرانجام هم وقتی به مدینه امد به دست پیغمبر اسلام 
مسلمان شد. 


و به هر ضورت آنها هنگام عضر بود که به شهر مدیته آمدند وبا جامه های 
فاخر و زربفت که به تن کرده و انگشترهای طلا که در دست داشتند با 
1 ت و وضعی که تا به ان روز شهر مدینه به خود 


ندیده بود وارد شهر شدنده اما وقتی پیش پیغعمبر اسلام رفتند و سلام 
کردند دیدند آن حضرت رو از ایشان گرداند و پاسخ سلامشان را نیز نداد و 
سخنی با آنها نگفت. (2) 


هیئت مزبور که با عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف سابقه آشنایی 
داشتند به نزد آن دو رفته گفتند: پیغمبر شما برای ما نامه ای نوشته بود و 
چون ما به نزد او آمده ایم پاسخ سلام ما را نداده و با ما سخن نمی گوید, 


چاره چیست؟ 


آن دو نفر برای تحقیق مطلب و راه چاره به نزد علی بن ابیطالب(ع)آمده 
گفتند: ای ابو الحسن , به نظر شما چه باید کرد؟علی(ع)فرمود: به نظر من 
اگر اينها اين جامه ها را از تن بیرون کرده و اين انگشترهای طلا را از 
انگشتان خود بیرون آورند, پیغمبر آنها را می پذیرد و همین طور هم شد که 
چون جامه ها و انگشترهای طلا را بیرون کردند و به نزد آن حضرت رفتند 
پیغمبر اسلام پاسخ سلامشان را داد و آنها را پذیرفت, و آن گاه فرمود: 
سوگند بدانکه مرا به حق مبعوت فرموده اینان بار اول که بیش من آمدند 
شیطان همراهشان بود. 


سپس برای تحقیق حال, سوّالاتی از آن حضرت کردند که از آن جمله سید 
پر سید . : ای محمد درباره مسیح چه می گویی؟ 


فرمود: او بنده و رسول خدا بود. ولی سید سخن آن حضرت را نیذیرفته و 
ننای ردو ابزاد زا کذارهتا انکه آبات شوره: آل عمران > از نخشتین رایة تا 
جوود 7 اعد ات ار تفه ان ند کار آزتحمله ان انم ون 
هک بود که خدا فرموده: 


«آن مثل 


عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب...» (3) 


[همانا حکایت عیسی در نزد خدا حکایت آدم است که او را از خاک 
افرید...] 


هرن رهفیت. ابا یت رحضاهله .با نها را ثبت به بغمیر دا که 
فرمود: 


«فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم 
و نساءنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی 
الکاذبین » (4) 


آو هر کس با وجود اين دانش که برای تو آمده باز هم درباره عیسی با تو 
اوه ایا و ایا مارا را شام و سا هم 
پسزانتان زا و ما زنامان را و شما نیز رنانتان:را و ما توس خودرا و نقیما 
هم نفوس خود را؛ ۱ از ی 3 ۱1۳۷ 
قرار دهیم. ] 


و بدین ترتیب پیغمبر اسلام به امر خدای تعالی نصارای نجران را ؛ به مباهله 
دغوت کرد و آنها ثیز پذیرفته و گفتنده؛ فردا بزای مباهله-می آییم. 


سپس ابو حارثه به همراهان خود گفت: فر دا که شد بنگرید اگر محمد با 
فرزندان و خاندان خود بهمتاهله اند از مباهله با او خودداری کنید و اگر با 
اصحاب و پیروانش امد به مباهله اش بروید. 

و چون روز دیگر شد رسول خدا(ص)در حالی که دست حسن و حسین را 
در دست داشت و فاطمه(س)نیز دنبالش بود و علی(ع)از پیش رویش می 
رفت برای مباهله حاضر شد. 


عاقب و سید هم نزد ابو حارثه آمدند و چون رسول خدا(ص) ,| دیدند ابو 
حارثه پرسید: اینها که همراه محمد هستند کیان اند؟ 


تذو کفتند: آن یک بر ادر زاه و داماد آخشتر و آن.ده کودی 


پسران دخترش هستند و آن زن نیز دختر او و عزیزترین و نزدیکترین افراد 
نزد او می باشد. 


رسول خدا(ص)همچنان آمد و در جای مباهله دو زانو روی زمین نشست . 
(5) 


ابو حارثه که آن منظره را دید گفت: 


به خدا سوگند محمد به همان گونه که پیمبران برای مباهله روی زمین می 
نشینند نشسته است و از این رو از مباهله با پیغمبر اسلام خودداری کرده 
و سرباز زد و گفت: من مردی را می بینم که با تمام جدیت آماده مباهله 
اف هرس ایا ارم کی اصا و رام با هیک ایوس 
گرد کر تا رای هاهی ای اند و مکی سای سور یه 
تیال ارب رنه رسول خدا(ص)آمده رد 


ای ابا القاسم ما با تو مباهله نمی کنیم و حاضر به مصالحه و پرداخت جزیه 


هستیم, و رسول خدا(ص)برای آنها قراردادی نوشت که هر ساله دو هزار 
جامه که قیمت هر جامه چهل درهم خالص باشد بیردازند. 


مرحوم طبرسی دنباله گفتار بالا نقل کرده که ابو حارثه ان آخرینت روز 
توقف در مدینه به دست ان حضرت مسلمان شد. 


و در تاریخ یعقوبی و ارشاد مفید و کتابهای دیگر متن قرارداد را با تفصیل 
بیشتری نقل کرده و از جمله نوشته اند که از جمله مواد و شروطی که در 
قرارداد مزبور ذکر شد این بود که نصارای نجران متعهد شدند هرگاه در 
تاحبه نفن میان: خسلمانان اه منم انها خنجی. در کید شد نود اد یی غاد 
زره, و سی راس اسب, و سی راس شتر به عنوان عاریه مضمونه در 
اختیار شرنازان: اسلام بکدار تدم و دیعر انکه نضارای مرنور ان آن- بسن تیک 
ربا 


مانند ابن اثیر و زمخشری و فخر رازی و سیوطی و ابن بطریق و دیگران 
نقل ِِ اند. و چنانکه خواندید معلوم شد که منظور از«ابناءنا»در این ایه: 

حسین و از«نساءنا»فاطمه(س)و از«انفسنا»علی بن 
۳ است چنانکه واحدی کون از نویسندگان و دانشمندان 
انشات خر کنات:اشیات: اتول ین هم مطلت رادار یت مایت ت کرده 
است و زمخشری و دیگران نیز همانند او روایاتی نقل کرده اند و بدین 
ترتیب بزرگان اهل سنت فک از بزرگترین فضیلت خاندان اهل بیت و 
بخصوص علی بن ابیطالب و همسر بزرگوارش فاطمه(س)را ذکر کرده و 
با این نقل معتبر, سند برتری علی(ع)را پس از رسول خدا(ص)بر تمام 
امت بلکه همه مردم عالم و رهبری ان بزرگوار را بر امت اسلام پس از 
رحلت پیغمبر امضا کرده اند, زیرا با این بیان علی(ع)به منزله نفس رسول 
خدا(ص)است و بجز مقام نبوت و لوازم آن که به صریح قرآن کریم و 
دلیلهای قطعی دیگر مخصوص به رسول خدا است مقامهای دیگر آن 
حضرت برای امیر المومنین(ع)ثابت می شود که چون بجّت در این باره از 
استدلالی که در این باره نوشته شده است ارجاع داده و از ادامه بحث در 
این باره خودداری می کنیم و تنها به ذکر یک روایت که زمخشری در 
کشاف و مسلم در صحیح و حاکم در مستدرک در ذیل داستان «مباهله 
»نقل کرده اند اکتفا نموده به دنباله حوادث سال نهم باز می گردیم: 


اینان از عاپشه روایت کرده اند 


که در روز مباهله رسولر خدا(ص)چهار تن همراهان خود را در زیر عبای 
ففیی ۵ فسشکی وی و3 کرد افتنه ان ابه را تلاوت نزمه 


تا مد الله لنوشت نکم الوخش افل است وی کر را 0) 


۷ نجران نام قسمتی از سرزمین سرسبز حجاز بود که در نزدیکیهای مرز 
یمن قرار داشنته و شامل بیش از پنجاه دهعده بود و سالها پیش از ظهور 
اسلام به دین نصرانیت درامده بودند. 


2 در برخی از تواریخ آمده که هدایایی هم برای أنْ حضرت آورده بودند که 


3 آیه 59. 

4. آیه 61. 

برای مباهله تعیین کرده بود و گروه زیادی از مهاجر و انصار برای مشاهده 
جریان مباهله بدانجا امده بودند. 


6. سوره الاحزاب, آنٌ دد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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